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اشاره 


پیش گفتاریاد خدا , رمز خودسازی و سازندگی و صعود به قله کمالات 
انسانی است . یاد خدا , بهترین سرمایه تامین سعادت فردی و اجتماعی , 
ماای و معنوی , و دنیا و آخرت است و در یک جمله : یاد خدا , یاد خویش 
است و فراموشی او , فراموشی خود! برای بهره برداری از اين سرمایه 
عظیم , آگاهی نسبت به ارزش و اهقیت آن , و شناخت روش ها , آداب , 
آفات و آثار آن از فتظر فران و احادیث , لا زم و صضروری است . برای 
امرخ شناخت های بایسته در این باره , تلاش های ارزنده و فراوانی 
صورت گرفته است ؛ اما همان گونه که در مقذمه کتاب نهج الدعاء بیان 
شد , با عنایت به نیاز روزافزون تشنگان معارف اسلام ناب , بویژه مراکز 
پژوهشی و پژوهشگران علوم اسلامی . میدان برای تلاش بیشتر و ارائه 
مجموعه هایی کاربردی تر , باز است . نهج الذکر , حرکتی نوین در جهت 
رسیدن به اين آرمان بلند است که با نظمی نوین و سهل الوصول و 
درآمدها و تحلیل هایی کاز اه ون قح بخش , در خدمت فرهیختگان و 
ان معارف زلال اسلامی قرار می گیرد . در این کتاب , افزون بر 
تبیین مسائل کلی مربوط به اد خدا , در باره ده عنوان 


ص: 9 
روش تدوین کتاب 


از بارزترین مصادیق ذکر در قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام به 
تفصیل مطالبی ارائه می گردد ۰ این اذکار , عبارت اند از : «بسمله» , 
«نسبیح» , «تحمید» , «نهلیل» , «تعبیر» , «خوقله» , «استثناء» , 
«استعاذه» , «استغفار» و «صلوات» بر پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل 
بیت ایشان . 


روش تدوین کتابروش ما در بررسی و کاوش و مستندسازی مباحث در این 
مجموعه , مکی به عناصر زیر است : 1 . از دیدگاه ما , احادیثی که از 
خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده اند در واقع ؛ حدیت پیامبر 
خدایند , همان گونه که امام رضا علیه السلام فرمود : تا عَن الله و عن 
رسوله تُحَدتٌ . (1) ما از طرف خدا و پیامبر او سخن می گوییم . و نیز 
امام صادق علیه السلام فرمود : خدیتی حخدیث ابی , و خدیثك اوه خدیث 
حدی , ۰ و حدیت جدی حخدیث الحسین , ۰ و حدیت الحسین علیه السلام حخدیث 
السَن علیه السلام , و دی الحسن جدیث آمیر المُومنینَ علیه السلام . 
خدیث آمپر المومنین ی اه 
سول ال قول ال عز و جل . (2) سخن من , سخن پدرم است و سخن 
پدرم , شتن. عم آقنت و نع جذم , سخن حسین است و سخن حسین , 
, سخن پیامبر خداست و 


1- .رجال الکشی : جح 2 ص 490 ش 401 , بحار الأنوار : ج 2 ص 250 ح 
ِ 


- .الکافی : چ 1 ص 53 ح 14 , الارشاد ی 
ِ , بحار الأنوار : چ 2 ص 179 ح 28 . نیز , اهل سنت در فران : 
حدیبت ۳ 1 ص‌ 261 ) حدیت آنها همان حدبت ۳ خداست) . 
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سخن پیامبر خدا| , سخن خداوند متعال است . به همین دلیل , در این کتاب 
, از همه احادیثِ روایت شده از پیامبر صلی الله علیه و آله و خاندان او , 
یکسان بهره گرفته شده است . 2 . کوشیده ایم تا در حدٌ توان . همه 
روایات مربوط به هر موضوع را از منابع گوناگونِ شیعه و اهل سّت , به 
طور مستقیم , استخراج و گردآوری کنیم و با بهره گیری از نرم افزارهای 
رایانه ای , آنها را روی برگه های مخصوص , تنظیم نماییم تا زمینه گزینش 
کامل ترین , موق ترین و کهن ترین آنها فراهم آید . در مورد استفاده از 
دعاها نیز جز در مواردی اندک ها از ادعیه ای که مستند به پیامبر صلی 
ال لیم اله و اهل یت تلهم السام هت نموه کرفته انم »اد 
سعی کرده ایم از اوردن روایات تعراری پرهیز نماییم , جز در این موارد : 
الف ان جا که نکته مهمّی در تفاوت واژه ها و اصطلاحات , نهفته بوده 
است ؛ ب در مواردی که متن حدیث , در متون شیعه و اهل سئت , تفاوت 
داشته است ؛ ج ان جا که متن حدیث , بیش از یک سطر نبوده و مربوط به 
دو باب بوده است .۰ 4 . در مواردی که متن های رسیده از پیامبر خدا و 
اهامان عقاوم لاه دی روموت سار صلی لاه لیم وه از 
در متن » و نشانی روایات ائمّه علیهم السلام با ذکر عنوان و منبع , در 
پانوشت می آید , مگر آن که حدیث آنان , نکته تازه ای داشته باشد که در 
این صورت , آن حدیث نیز در متن ۸ آورده می شود . 5 .در هز موصوغ:, 
نش از دکن ابات: مر تواظ نه آن , روایات پیشوایان ؛ به 
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ترتیب زمانی (از پیامبر خدا تا امام مهدی علیه السلام ) آورده می شوند , 
مگر آن که روایتی در تفسیر آیاتِ یاد شده باشد (که در این صورت , پیش 
ازتروایات یکی ضی آیدا ان کد باه موی روایات ورب وی 
اات که 6 وا هر اتب نها تام ساشد صلی الله عابه و اه 
یا امامی را آورده ایم که حدیث از او نقل شده است , مگر آن که راوی , 
فعل آنان را نقل کردم ناشد :با سغال و خوایی:دن ضان باشد و با راوی : 
سخنی را در متن حدیث آورده باشد که کلام پیامبر صلی الله علیه و آله با 
آن امام نیست . 7 . به دلیل تعدد نام ها و لقب های پیامبر صلی الله علیه 
و آله.وامامانغلیهم السلام» تاه واخدی,را جدای هرک او آنان بر گرنده 
ایم که به صورت ثابت , در اوّلٍ روایت می آید و بر شخص مورد نظر , 
دلالت می کند . 8 . در پانوشت ها ۱ 
تنظیم شده اند ؛ لیکن گاه به دلیلی که بر محققان پوشیده نیست (از جمله 

پرهیر از تکار لاف ستان‌تاراوی وبا شخضی که ار ایروانت دی 
, این ترتیب را پس از نخستین منبع , مراعات نکرده ایم . 9 . هر گاه 
دسترسی به منابع اولیه ممکن باشد , حدیت مستقیما از انها نقل می شود 
۰ آن گاه: تشانی بحار الأنواز (در احادیت شیعه) و کنز العقال (در اجادیت 
اهل سنت) که دار و میم اند و جامع حدیث شیعه و اهل سئت , 
اک ود نی نود ۰ 10 . پس از ذکر منایع , گاه با نشانه «ر. ک : » , به 
منابع دیگر ارجاع داده می شود؛ چرا که در مواردی متن ارجاعی , با متن 
فقل شوه فاوت سار دار ولی دس و خال ماه اصای معوهوع 
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میان احادیث آنهاست ۰ 12 . هدف از «درآمد»هایی که برای فصل های 
کتاب / نوشته شده پا توضیحات و استنتاح هایی که در پبی احادیث آافته 
ات ار ام ناه کی نات ان س ا ص اتب کا مهد 
به توضیح و تبیین برخی از مفاهیم دشوار و پیچیده احادیت , پرداخته شده 
است . 13 . مهم ترین نکته در این شیوه , کوشش در حد توان برای تأیید 
اطمینان اون صد ور احادیث هر باب از معصوم است که به کمک قرائن 

عقلی و نقلی برای اثبات محتوای احادیث , صورتر پذیرفته است .۰ 14 . 
کر و خن وا ی 
علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام است. کلینی در الکافی از امام علی 
علیه السلام روایت کرده است : لذا حدئتم یخدیتٍ قأسندوة ای الذی 
حدتکُم ؛ قان کان حَفّا فلکم و |ٍن کان گذبا قعلیه . (1) هنگامی که حدیثی 
را نقل می کنید نز ان را به کسی نسبت دهید که که آن را روایت نموده , 
که اگر درست باشد , به سود شماست و اگر دروغ باشد , بر عهده راوی 
سا بر اساسا ظفح ار کت سای 

وا ار راکو ۰ 
#آن را تیا بو پا مر.صلی ال لو له ه اهل نت نیم لسام 
نسبت ند هند ا ص با از نمی که اراس ات گرم است. 
نة آنان متمنوب: تمایند . بر ای تمونه , نگوبند. : «بیامتر ضلی الله علیه و اله 


1- .الکافی : جح 1 ص 52 ح 7, بحار الأنوار : ج 2 ص 161 ح 15 . 
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سپاس و تقدیر 


فرمود» يا : «امام علیه السلام چنین فرمود» ؛ بلکه بگویند : «فلان کتاب, 
از پیامبر صلی الله علیه و آله چنین روایت ت کرده است» و يا بگویند : «از 
ی اه نهآ یواست نم اس 


سپاس و تقدیرخداوند مان را سپاس گزارم که به ما توفیق تدوین این 
مجموعه نورانی و روشنگر را عنایت فرمود و از همه همکاران عزیز و 
بزرگوارم در «پژوهشکده علوم و معارف حدیث» که در گردآوری , ندوین » 
ارزیابی , تصحیح , 2 فنزایتتن و تشر آن مساعدت کرده اند , صمیمانه تشکر 
می کنم , بویژه از فضلای ارجمند , آقایان رسول افقی که این کتاب با 
ریا ره 
اولیه آن , همکاری داشت و از خداوند مهربان , پاداشی درخور فضل 
خضرتش براق آنان , مسئلت دارم با تعیل فا ای افت العزیر الخکيم 
. و اجقل لساتنا بذک رک لهجا وقلوبنا بحَبک مُتَیْما . محمّدی ری شهری هشتم 
مرداد 1385 چهارم رجب 1427 


ص: 13 
بخش یکم : یاد کردن و فراموش کردن خدا 


اشاره 


بخش یکم : یاد کردن و فراموش کردن خداشامل:د رآمدفصل یکم: تشویق 
به یاد کردن از خدافصل دوم: ویژگی های یاد خدافصل سوم: معنای یاد 
خدافصل چهارم: اقسام یاد خدافصل پنجم: عوامل یاد خدافصل ششم: 
آفت های یاد خدافصل هفتم: آذات پاد خدافصل هشتم: مهم ترین اوقات باد 
خدافصل نهم: برکت های یاد خدافصل دهم: زیان های فراموش کردن خدا 
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ص: 15 
قزآهیذ 
واژه شناسی «ذکر» 


در آمذواژم شناسی:۶د کر#واژه. شناسان. بر ای .ماده دک ,.دو صفنا بیان 
کرده اند : یکی «یادکرد» در مقابل «فراموشی» , و دیگری «تری» در 
مقابل «مادگی» . ابن فارس , در این باره می گوید : ذال و کاف و راء, دو 
ال را کل ی ره مه ایا یماسا و ال ی 
می شوند . «مّذکر» , یعنی زنی که پسر زاییده است ... «ذکور البقل» . 
یعنی گیاهان علفی ستبر , مانند اسطوخودوس .. . اصل دنکن به معنای 
یاداوری است . در مقابل فراموش کردن و از یاد بردن . سپس یادکرد 
زبانی نیز بر این معنا حمل شده و می گویند : «اجعله منک علی ذکر» به 
ضمّ ذال , یعنی : او را فراموش مکن . (1) راغب اصفهانی , در تبیین 
معنای « کر در مقابل «نسیان» می ۳ : معنای ذکر , حالتی است برای 
ار ۳/0 ۳۳ 7۳۳ آموخته , ج در ذهنج نگه 
دارد و از این جهت , مانند «حفظ» است ؛ منتها حفظ به معنای به یاد 
سیاری است , و ذکر به معنای یادآوری . معنای دیگر «ذکر» , حاضر کردن 
چیزی در دل يا آوردن آن به زبان است . 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 2 ص 358 . 
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ذکر , در قرآن و حدیث 


لذا گفته می شود : ذکر , دو گونه است : ذکر قلبی و ذکر زبانی (لسانی) , 
فص رن تم بو ات کی ای ی ات کر 
فراموش شده است , و دیگری به معنای ادامه حفظ و به یادسپاری است . 
به هر گفته ای نیز ذکر می گویند . (1) ريشه یابی واژه ذکر نان ی 
دهد که اصل در معنای آن . «یاد» در مقابل «فراموشی» است و استعمال 
آن دز فعانین دیکر + بدان متاسبت است. که. مورد استعمال. ء.دارای 
رای و ار نی نیع یی ات ان 
پسر , از آن جهت «دکر» و «مذکر» گفته شده که موجب زنده ماندن و 
0۱ 4 


ذکر , در قرآن و حدیثکلمه «ذکر» در قرآن و احادیث اسلامی کاربردهای 
فراوانی دارد ؛ 2 لیکن انچه در 


1- .مفردات آلفاظ القرآن : ص 328 . 
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این جا مورد بررسی است , «یاد خداوند متعال» در مقابل «نسیان» و یا 
«غفلت» از اوست . بر پایه آیات و احادیئی که در این بخش خواهد آمد , 
پاد خدا , فلسفه همه عبادات , هدف همه برنامه های تکامل آفزین اسلام , 
و بهترین و سازنده ترینِ اعمال جوارحی و جوانحی است , چنان که از 
و حب الن الله تعالی:و لا آنتین 
1 لعند مزه کل. میله فی آلدبیا و الا ختو.من ذکر الاد.. (1) 


1 .ر. ک : ص 100 ح 153 . 
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هیچ کاری در نزد خداوند متعال , , محبوب تر , و در رهانیدن بنده از هر گونه 
1 و آخرت , موَترتر از یادکرد خدا نیست . بر این اساس , یاد 
ام تا عبادتی است که در مقزرات دنی , ح3 و مرزی برای آن معتن 
: بلکه در هر حال و در هر زمان و در هر مکانی مطلوب است و هر 
چه بیشتر, بهتر : قال الصَادق علیه السلام قافن ی ۶ | ۵ اک یی 
الیه [لا الک ؛ فَلیسن له حَذ ینتهی [لیه قرض اللةُ عز و جل القرایّصن قَمَن 
امُنَ قَهُو حَدْفّ , و شهز_رمضان قَمن صامَة فهَو حَده , والحخ فمن ح 
فقو حدغ » الا الذکر ؛ فان اللة عز و چل لم یرض ونه .بالقلیل , و لم پجعل له 
خذا پنتهی الیه . تم تلا هذه لاه : «بَاَیهَا الذین عَامَتْواً اوکروا اللة ذدکزّا کنیزا 
و سوم کرد و أصیلا» . (1) فقال : لم یچقل ال عز و جل له حدّا بنتهی 
الیو . قال و کان آبی علبه السلام نیز الذکر بلق کنت ! مشی معه و أنهٌ 
کر ال مه کل 9 مَعَه الطعام و | تَه لیدکَر اللة و لقد کان بح لقَومّ و 
م له دک عن ذکر ال ورکث آری لساتة تة لازقا بحتکه یقول 
. و ان یَجمعنا فیامَرٌنا بالذ کر حتّی تطلع الشمسن . و مر بالقراعه 
یِقرا ما و من کان لا یقرا منا مر بالذکر را بح 
السلام فرمود: هیچ چیزی نیست , مگر اين که حدٌ و نهایتی دارد که بدان 
بایان من بذیرة : نجز باد خدا که آن را حد و پایانی نیست . خداوند , 
فرایض (نمازهای واجب) را قرار داد . پس هر که آنها را به جا آورد , اين 
خود , حذ انهاست . ماه رمضان را قرار داد که هر کس روزه آن را بگیرد . 
اين , حدٌ آن است و حج را قرار داد که هر کس حج بگزارد , اين , حدّ آن 
است ؛ مگر یاد خدا که خداوند به اندي از آن , رضایت نداده و برای آن , 
فرزی. که. به آن متتفن .شون : فرار ندادم: است:.. 


ت 
س + 
بح 


1- .احزاب : آیه 41 و 42 . 
و کی 140 و : 


ص: 19 
معنای ذکر 


امام صادق علیه السلام سیس این آنة را تلاوت کرد : «ای کسانی که 
ایمان آورده اید ! خدا را یاد کنید , یادکردی بسیار , و هر بام و شام , او را 
تسبیح گویید» و فرمود : خداوند عز و جلبرای آن , حد و مرزی که یدان 
پایان پذیرد , قرار نداد ۰ همچنین ج فرمود : پدرم بسیار ذکر می گفت . 

را ای ۱ 
خوردم و ایشان , ذکر خدا می گفت . گاه با مردم سخن می گفت و در 
عین حال , اين کار , او را از یاد خدا باز نمی داشت . او را می دیدم که 
زبانش بر کامش چسبیده است و «لا اله الا الله » می گوید ۰ ما را جمع 
می کرد و دستور مي داد ذکر بگوییم تا آن که آفتاب , طلوع می کرد . به 
کسانی از ما که قرآن خواندن بلد بودند , دستور می داد آن را قرا ثّت کنند 
وبه: آنهایی که قزرائت: بلد تبودند :-دستور میداد ذکر بگویتد :. 


معنای ذکرحقیقت ذکر , عبارت است از توجه دل به آفریدگار جهان و 
احساس این واقعیت که جهان محضر خداست و انسان , در حضور اوست 
, و اين معنا تحقق نمی یابد , مگر با دو شرط : یکی معرفت حقیقی نسبت 
به خداوند متعال , و دیگری توجّه به او . به بیان روشن تر , تا انسان , 
او ایحا اس ی اه سا که ۰ بنا بر این ,؛ 
کسانی که چیزی غیر از معبود حقیقی را عبادت می کنند . در واقع ب او را 
یاد نکرده اند . خود را یاد کرده اند : «اِنْ هی لا اسَماء 
سعیلفوها آنث و ءاباوکم ا نرل ال بها من شلطن ٍن ییون لا الظت و 
م1 هُوی لاس . (1) این جبتانح , جز نام هایی بیش نیستند د که شما و 
پدرانتان نام گذاری کرده اید, 


ما 


1- .نجم : آیه 23 . 


ص: 20 
دشوارترین فریضه 


و خدا بر حقانیت آنها هیچ دلیلی نفرستاده است . آنان . جز از گمان و آنچه 
حقیقی را شناخت و خود را در محضر او دید , نخستین اثر یاد خداوند متعال 
, فرمانبری از اوست . از این رو , هر چه معرفت انسان نسبت به 
آفریدگار خود بیشتر گردد و بیشتر به یاد او باشد , اطاعتش از حضرت حق 
, افزون تر می شود . بنا بر این , انجام دادن واجبات الهی و ترک محرزمات 
را و ۱ ی ی 
گوید , ولی کردارش با گفتار او هماهنگ نیست , غافل و نأسی 
(فراموشکار) شمرده می, شود » به ذاکر ؛ چنان کم از پیامبر خدا روایت 
شده است : من آطاع ال فقد در ال , و ان قَلّت لاه و صیامة 
نك و قن غضی ال فقد تست ال و ان کتزت علاه و صاغه و 

2 لِلفرآن . (1) کسی که از خدا اطاعت کند , در واقع او را یاد کرده 
و ۱ ای ای و 
را نافرمانی کند , در واقع , خدا را فراموش کرده است , هر چند نماز و 
روزه و تلاوت قرآنش بسیار باشد . این تفسیر از ذکر , روشن می کند که 
حقیقت ذکر , توجّه قلبی برآمده از معرفت حقیقی خدا و همراه با 
کشت ای وت . 


ده آرگرنه فر کته قابل جات + این که احادیت اهل. پیت عاییم السلام 
ذکر را به مفهومی که بیان شد , دشوارترین فریضه ای می دانند که در هر 
خال ء انجام دادن ان ارم اشت ری بدین 


1-.ر. ک : ص 108 ح 166 . 
2 .ر. ک : ص 109 (حقیقت یاد خدا) . 


ص: 21 
انواع ذکر 


معنا که شخص موّمن , باید نفس خود را چنان تربیت کند که ذکر , ملکه او 
زود ؛ یعنی یاد خدا به گونه ای در جانش نفوذ کند که وقتی گناهی برای او 
پیش می آید , باد خدا مانع از انجام دادن 1 شود و انواع ذکرها مقذمه 
پیدایش این حالت معنوی است . 


انواع ذکرذکر , گاه به اعتبار ابزارها و راه آن , به : ذکر زبان , ذکر قلب , 
ذکر نفس , ذکر روح , ذکر عقل , ذکر معرفت و ذکر سر , تقسیم می شود 
. (1) گاه نیز به اعتبار همراهی دل با زبان , به : ذکر خالص که در آن , 
قلب , همراه زبان ذاکر است و ذکر صارف 2 که در آن , ذاکر , تنها یاد 
دیگران را نفی می نماید : اما یاد خدا در عمق دل وی وارد نمی گردد , 
تقسیم می شود (2) . گاه نیز به اعتبار موقعیت ذکر , به : پاد خدا هنگام 
انجام دادن واجبات , یاد خدا هنگام ترک محرژّمات , یاد خدا هنگام مصائب و 
مشکلات زندگی , یاد خدا هنگام خشم , یاد خدا هنگام شادی (3) و . 


تقسیم می شود ی اه را ای اه را را 


ذکر جّلی (4) و ذکر 

1- .ر. ک : ص 123 (هفت گونه یاد کردن) . 

2 .ر. ک : ص 123 (یاد کردن خالص و یاد کردن صارف) . 
3-.ر. کی : ص 121 (یاد کردن زبانی , یاد کردن در ...) . 
4 .ر. کی : ص 129 (یاد کردن اشکار) . 


ص: 22 
عوامل ذکر 
1 . پیکار با موانع یاد خدا 


عوامل ذکرمهم ترین مسئله در اين_ بخش ؛ ,ر شناخت اسباب و عوامل ذکر و 
عوامل تداوم آن در زندگی است . آنچه با الهام از قرآن و احادیث اسلامی 
9 ان 4 از این قرارند : 


1 . پیکا ر با موانع اد خدانخستین اقدام لازم برای تحصیل ذکر و تداوم آن , 
آفت زدایی از ذکر و مبارزه با موانع یاد خداست . بر پایه ره نمودهای قرآن 
و احادیت اسلامی 1 هر کاری که قدرت تعقل را در انسان ضعیف و 
ناکارامد می کند (مانند : دنیاپرستی . شرابخواری , قماربازی . سرگرمی 
های نامشروع , ارزوی دراز و پرخوری) , موجب سلطه یافتن شیطان بر 
مجاری ادراکی انسان و مانع از یاد خدا بودن است . (2) 


2 .۰ تقویت خداشناسیپس از آفت زدایی از ذکر , هر اقدامی که به تقویت 
بنیه خداشناسی انسان بینجامد , به تداوم یاد او کمک می کند ؛ زیرا خداوند 
متعال , کمال و جمال مطلق است . از این رو , هر چه بر معرفت انسان 
نسبت به او افزوده شود . بر محبّنش افزوده می گردد و هر چه او را 
بیشتر دوست داشته باشد , بیشتر به یاد اوست : من أحَتّ شّیثا لهچ بذکره 
۰ (3) هر کس چیزی را دوست داشته باشد , مشتاق یاد اوست . 


1- .ر . ک : ص 125 (یاد کردن نهانی) . 
۰2 .ر. ک : ص 143 (افت های یاد خدا) . 
3-.ر. ک : ص 134 ح 214 . 


ص: 23 
4 . دعا برای الهام شدن ذکر 


عاشق , نمی تواند به یاد معشوق خود نباشد . از این رو , شيريني یاد 
یوت وی کم ال ,مغر کت شیرین بر از خوات است : سهر سَهر الغیون 
بذکر الله خُلصانْ العارفین , وجلوان القَرّبینَ ۰ (1) اه 
خدا| , عشق و علاقه عارفان و شیرینی مقرّبان است . و چنان که در حدیث 
قدسی آمده است : کَدّت من زعم له ُجبّی قادا جَنَهُ الیل نام عَتّی . | 
یس کل مُجِبّ یچ خَلوة خبییه ؟! (2) دروغ می گوید کسی که مدعی 
است مرا دوست دارد , اما چون شب می شود , می خوابد . مگر : نه این 
است که هر عاشقی دوست دارد با معشوقش خلوت کند؟ ! 


3 . باد غز دذر کنار آفت زدایی از باد خدا| و تقویت بنیه خداشناسی . باد 
مرگ و پیامدهای آن نیز می تواند در توجّه بیشتر انسان به خداوند متعال , 
موثر باشد . (3) 


4 . دعا برای الهام شدن ذکریکی از مهم ترین عوامل ذکر 2 
تعبیری که در حدیث نبوی آمده , الهام شدن ذکر خدا به دل , بزرگ ترین 
تعمت الهی است:: ما من الله تعالی علی عباده سفن آن تلمعوم دقرم . 
(4) ۲ 


ک : ص 198 ح 327 . 

و : ص 438 ح 577 , بحار الاأنوار : ج 13 ص 329 . نیز 
9 : آعلام الدین : ص 263 , ا|رشاد القلوب: ص 93 , عیون الأخبار , 
ابن قتیبه : ج 2 ص 300 . 
را 
4 .ر. ی : ص 136 ح 216 . 


ص: 24 
اداب خگد 
مهم ترین موارد ذکر 


خداوند متعال به بندگانش نعمتی نداده که چون الهام کردن یاد خود به آنان 
باشد . یکی از تزر کان اهل معرفت می فرمود : «تلاش کنید که خداوند 
متعال , خود , ذکرش را به ی ی 
جمله تداوم ذکر را به همراه دارد» . بر اساس ره نمودهای اهل بیت علیهم 
السلام / دعا , یکی از موّترترین تلاش ها برای دستیابی به الهام ذکر و 
چشیدن حلاوت آن است . لذا پیشوایان اسلام , ضمن دعا, مکژر از خداوند 
متعال می خواهند که ذکر خود را به قلب آنها الهام نماید , چنان که در 
زهایتن از آمام-غلن غلیه السلام آمده : آلهتف..۱ و آلهمنی وَلها بذکرک الی 
ذکرک . (1) خداوندا ! با یادت , در من ی خودت را الهام کن . 


آدات:: کویام-خدا کردن. ادانی دارد که رغانت آنها برای بهره گیری بیشتر 
از برکات ذکر , ضروری است . مهم برین این اداب , عبارت اند از : ۰ 
طهارت , خشوع , خلوص , تعظیم , نشاط , فراموش کردن خواسته های 
نفسانی , شوق نسبت به دیدار قلبی خدا , و از همه مهم تر , پرهیز از گناه 
۰ (2) 


مهم ترین موارد ذکرنیکو بودن باد خدا , اختصاص به زمان , مکان و حال 
خاصی راید باه کر رصالیتشکوست انا با این موجن مواره 
خاضی باد خدا مورد تاکید قرار 


زک ضن اد1 2 ۱9 2: ۱ 
2- .ایات و احادیثی که دلالت بر تبیین اداب یاد شده دارند , در فصل هفتم 


امده اند 


ص: 25 


گرفته است و این . بدان معناست که یاد خدا| در این موارد , ضرورت 
بیشتری دارد و آثار و برکات آن برای زندگي فردی و اجتماعی انسان , 
بیشتر است . این موارد عبارت اند از : 1 . بامدادان و شامگاهان , 2 . از 
اوّل تا سیزدهم ماه ذی حجه , 3 . ماه رمضان , 4 . روز جمعه , 5 + هنگام 
جنگ , 6 . هنگام آهنگ کاری کردن , داوری و قسمت کردن ,1 . هنگام 
رعد و برق » 89 . هنگام غافل بودن مردم , 9 . در تنهایی, 10. هنگام گفتن, 
11 هنگام خوردن؛ 12 هنکام خواب؛ ول شب , 14 . هنکام برخاستن 
, 15 . در مسجد , 16 . در مکه , 17 . در خانه , 18 . در بازار , 19 . در 
سفر , 20 . هنگام گذر از کوه یا دشت, 21 . با هر یاد کننده خدا . (1) 


آثار و برکات ذکر گفتن انفرادی و اجتماعییاد خدا , آثار و برکات فراوانی 
برای ژقد کو فردی و اجتماعی , ماذی و معنوی , و دنیوی و آخروی انسان 
دارد . در فصل نهم از اين بخش , 4 آثر برجسته یاد خدا مطرح شده که 
شماری از آنها آثار ذکر انفرادی و شماری دیگر برکات ذکر جمعی است . 
(2) به دلیل اهقیت این موضوع . در پایان این بخش , آثار و برکات یاد خدا 
و همچنین زیان های فراموشی او , ضمن تحلیلی به طور مستقل مورد 
بررسی قرار خواهند گرفت . (3) 


و 2 

رک 1 2792 

رک ای ارم کاس ها و ان اف امش 
کردن او) . 


ص: 26 


ایْقصل لول : الحبث علی ذکر اللّ1 / 1الحثٌ علی کیره الدٌکرالکتاب«یبّ 
الذین عَامَئوا کرو ال ذکدا کثیدا* و سَبخوخ بُْرَه و اصبلا» . (1) 


,5 اذکر اشم ریک بکرة و اصیلا» . (2) 


«ها قَضهت الصَلَوة قانتشژواً فی الأاَرَض و ابتفواً من قطل اللّه و ادْکَروا 
ال کنیا لعلَکَم فلخون» . (3) 


«قال رب اجقل لي عَاية قال عءاینّک ار مرا واذکر 
ریک کنیا سبح بالعشی والاعبکر» . (2) 


1- .الاحزاب : 41 و 42 . 
2 .الانسان : 25 . 

3- .الجمعه : 10 . 

4 .آل عمران : 41 . 
5 .طه : 24 34 . 


ص: 27 
فصل یکم: تشویق به یاد کردن از خدا 


ها را متا نان گنه 


فصل یکم: تضویق به یاد کردن از خداا / 1خدا را بسیار یاد کنیدقرآن«ای 
کسانی که ایمان اورده اید ! خدا را یاد کنید, یادی بسیار , و صبح و شام , او 
را به پاکی بستایید» . 


«و نام پروردگارت را بامدادان و شامگاهان , یاد کن» . 


«و چون نماز گزارده شد. در [ روی ] زمین پراکنده گردید و فضل خدا را 
جویا شوید و خدا را بسیار یاد کنید, باشد که شما رستکار گردید.» 


«گفت: «پروردگارا! برای من » نشانه ای قرار ده» . فرمود: «نشانه ات 
این است که سه روز با مردم, جز به اشاره / سخن نگویی؛ و پروردگارت 
را بسیار یاد کن و شبانگاه و بامدادان [ او را آتسبیح گوی»» . 


«کفت: «بروردکارا! شتته. ام وا کنشاده کردان و کارم را براق. من اسان 
ساز, و از زبانم گره بگشای , [ تا ] سخنم را بفهمند, و برای من , دست 
یاری از کسانم قرار ده؛ هارون , برادرم را . پشتم را به او استوار کن و او 
1 شریک کارم گردان تا تو را فراوان تسبیح گوییم. و بسیار به یاد تو 
باشیم» . 


ص: 29 


«و السعراء بیغهم الاو ی * آل تر هم فی کل واد تهشون * م2 
فُولون ما لا بفعلوَ * | لدین عَاَئوا و یلوا ی 
وَانتَصرٌ روا من بعد ما ظلموا و م الذین لوا َقَ منقلب ینقلبُون» . 
[ ۷ 


«ِنّ الْْتفقین ُحَدغون ال وَفو حدغْهم لا قامواً لی الط۳لوه قافواً 
کسالی راون الا ولا یدکُرُون ال الا قلیلا» . (2) 


الحدیئسنن الترمذی عن آبی سعید الخدری :اِنْ سول اللّهٍ صلی الله علیه 
و آله سُیْل : ی العباد فِصَل دَرَجة عند الله بو القیامه؟ قالّ : «و الا کرین 
ال کنیا و الا کر ت» (3) . (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من آکتر ذکر الله , ققد بَري من التفاق . 
(3) 


عته ضلی الم غلیه .و آله هن کم بکتر دکز اللمه» کقد برع هخ الانمان:: (8) 


عنه صلی الله علیه و آله دکز ال عَلَمْ الایمان » وتراعة من التفاق : وجصر 


1- .الشعراء : 224 227 . 

2- .النساء : 142 . 

3- .الأحزاب : 35 . 

4- .سنن الترمذی : ج 5 ص 458 ح 3376 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 
1 ح 11720 , مشگاه المصابیح : ج 1 ص 699 ح 2280 , کنز العقّال : 
ج 1 ص 415 1759 وفیه صدره . 

5- .المعجم الأوسط : ج 7 ص 86 ح 6931 , المعجم الصغیر : ج 2 ص 77 
, الفردوس : ج 3 ص 564 ح 5768 کلها عن آبی هریره , کنز العقال : جح 1 
ص 425 ح 1827 . ۱ 

6- .الدر المنثور : ج 6 ص 620 نقلاً عن الطبرانی فی المعجم الأْوسط عن 


7- .تنبیه الغافلین : ص 395 ح 598 عن آنس ؛ مستدرک الوسائل : ج 5 
ص 285 ح 5868 نقلاً عن القطب الراوندی فی لب اللباب . 


ص: 20 


«و شاعران را گم راهان بیرف من کنتد: آبا تدیده ای که آنان در هر وادی 
ای سرگردان اند؟ و آنان اند که چیزهایی می گویند که انجام نمی دهند؛ 
مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و خدا را بسیار به اد 


آورده اد و تن از آن که موردشتم قزاز گرفته اند , یاری خواسته اند. و 
کسانی که ستم کرده اند ؛ به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه , 
برخواهند گشت» . 


«منافقان, با خدا نیرنگ می کنند و حال آن که او با آنان , نیرنگ خواهد کرد 
, چون به نماز ایستند , با کسالت می ایستند [و] با مردم , ریا می کنند و 
خدا را جز اندکی یاد نمی کنند» . 

حدیئسنن الترمذی به نقل از ابو سعید خدری : از پیامبر خدا سوّال شد : در 


رفن تخیر م کوام دم رو حداو‌ندم مت لت والاتری دارده فرموم ان 
مردان و زنانی که خدا را بسیار یاد می کنند» . 


پیاهیر خدا ضلی. الله غلیه و اله :+کسی که خدا را بسیار باد کتد: از تفاق:؛ 


رها شده است . 


پیافتر خدا ضلی الله؛ علیه: و اله :کسی که بسبیار باد خدا نکند» از ایمان: 


دور شده است . 


پنامیر خدا نضلن: ال یه بو له دام دا اه آیمان»ء مایم رهیون از 
نفاق , دژی در برابر شیطان ,؛ و نگه دارنده از انش است . 


ص: لاد 


عنه صلی الله علیه و آله :من کر ال گثیرا کت له براعتان : بَراعط من 
الثار , وتراعخ من التفاق . (1) 


الامام علی علیه السلام :آرتغ لا تصيرٌ الا لعجب : طولْ الصَمتِ الا من خپر 


, وقلهُ السّيء , والتواطغ . وذکژ اللّه عز و جل کثیرا ؛ اه من دک ال 
کثیرا کَتبِ الله له تعالی بُراءةٌ من النار , وبتراءة من التفاق ۰ 21) 


عنه علیه السلام : آفیضوا فی ذکر اللّه جلّ ذِکرخ ؛ ان 4 حجِسَن الذکر , 
من من ای وتراع من التارٍ , وتدکیژ لصاجبه عند کل عیر تسه ال 


جل وعرّ , ول دَویٌ تحت القرش . (3) 
تکایدغ () : 


رسول اه صلی الله عیه.و آله تفن ععر فتکم غن الیل آن تا 
ویَخلّ بالمالِ آن بنفِقة , وجبَ عن العَدو آن یُجاهدة , قلیْکیُر من ذکر اللّ . 
(3) 


عنه صلی الله علیه و آله :من کت ذکر اللّه , أَطلَهّ ال فی جَبه ۰ (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :آکیروا ذکرّ اللهِ عز و جل , عثی بَقولَّ المنافقون 
* آنکم فراژون. 131 


1- .الکافی : ج 2 ص 00< ح 3 عن داوود بن سرحان عن الامام الصادق 
علیه السلام . 

- .الجعفریّات : ص 235 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام . 
تحف العقول : ص 149 , پحار الأنوار : ج 77ص 290 2. 

4- .مکابده الأمر : معاناه مشفته , وکابدّت الأمر : |ٍذا قاسیت شدته (لسان 
العرب : ج 3 ص 376 «کبد») . 

مب اسان :1 ص291 308 الیفخم الکبیر : ج 11 ص 70 2 
11 ولیسن فیة «هبخل, بالمال آن بنفقه» وکلاهما عن این غاس + کنر 
العقال : ج 1 ص 429 ح 1852 ؛ الأمالی للشجری : ج 1 ص 256 نحوه , 
مستدرک الوسائل : جح 5 ص 295 ح 5093 نقلاً عن درر اللالی وکلاهما عن 
ان کاتسر : 


6- .الکافی : ج 2 ص 122 4 وص 500 ح 5 کلاهما عن داوود الحمار , 
تنبیه الخواطر : ج 2 ص 191 عن عبد الرحمن بن الحجاح وکلها عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الانوار : جح 75 ص 127 ج 26. 

7- .الزهد لابن حنبل : ص 134 , الزهد لابن المبارک : ص 362 ح 1022 
وفیه «یظنْ» بدل «یقول» وکلاهما عن ابی الجوزاء , المعجم الکبیر : ج 12 
ص 131 ح 12786 , حلیه الأولیاء : ج 3 ص 81 کلاهما عن ابن عبّاس نحوه 
. کنز العمال : جح 1 ص 414 1754 وص 439 1898 و 1897 . 


ص: 31 


میا تسلی: لت غیه ی الب نهر کش سار ای شا کید سوو اه 
تزاختر تشه رود ۶ تک فزات ایس ان ان , و دیگری برات رهایی از 
نفاق . 

امام علی علیه السلام :چهار چیز است که پایانشان جز خوشایندی نیست : 


دم فرو بستن بسیار , مگر از خوبی ؛ تنگ دستی با فروتنی ؛ و فراوان یاد 
خداوند عز و جل نمودن ؛ زیرا کسی که بسیار یاد خدا کند . خداوند متعال 
ترایشن برات ازادی.از. انش و برات آزادی از نفاق می تویسد.: 


امام علی علیه السلام :اخداوند عز و جل را بسیار یاد کنید ؛ زیرا که یاد خدا 
تمتمنسبای ایتت هنهابه آیمتی: اب ففاق مرهایی اه ان انست و‌صا جح 
(ذاکر) را در هنگام هر خیری که خداوند عز و جل قسمت می کند , به یاد 
خدا می اورد , و یاد خدا در زیر عرش , طنین می افکند . 


یام خوا تضلی الله+علیه ق الم هو کسشن ان تما کهنفی وان منت 
کردن با دشمن می ترسد , پس خدا را بسیار یاد کند . 


پیامبر خدا صلی. الله علیه و اله :هر که خدا زا بسیار یاد کند: خداه‌ندعز و 
جل او را در سایه سار بهشتش جای دهد . 


ناریا ی الله عل لس دمم ی مرا فراوای اه کد خن 
جایی که منافقان بگویند : شما ریاکارید . 


ص: 22 


عنه صلی الله علیه و آله :آکپُروا دک ال عز و جل علی کل حال ؛ قلیس 
عقل آخت الی الله ولا آنجی لعنده من دکر الله فی الذنبا ولاخته - (1) 


مسند ابن حنبل عن آبی سعید الخدری عن رسول اللّه صلی الم علیه و 
استکیروا من الباقياتِ الضالحاتِ . قیل : وما هی يا سول الله ؟ قال 
له هی 7 : التکیر 2 قاتهلیل , 


لمتجم یرفن مرب عن سا لت اوسول ال سل له 
و آله : يا سول اللّه آوصنی ! قال : آهجری القعاصت قاتَها افصل الهچر 
وحافظی عَلّی القراْض قاتّها أَفصَل الجهاد , وأکثری من ذکر الله ‏ 
کاتین (3) ال بشیء َحَت الیه ین کته ذکره . (۵) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :0 ال بقل توته غبدو ما آم بُرغر (5) . 
تونما الیکش قبل. آن وتا #میادروا با ععال الزاکیه قبل آن تشعلم] : 
قصلها الدی نکم وه نکنر و دکزکم. اه ۱3۲۰ 


اسب 


له 


-‌ 


ِِ 
2 


1- .شعب الایمان : جح 1 ص 395 ح ۶21 عن معاذ بن جبل , کنز العقال : ج 
1 ص 426 1836 . 
2- .مسند آبن حنبل : ج 4 ص 150 ح 11713 , المستدرک علی الصحیحین 

ی و اس 
کنر المیال 15 ص 951 ح 43654 . 
3 رفی المضدر * «لا تانق والضواب: ها انشتاه کما في المصادر الأخری . 
4- .المعجم الکبیر : ج 25 ص 129 ح 313 , المعجم الوسط : ج 7 ص 21 
ح 6735 وص 51 ح 6822 , کنز العقال : ج 2 ص 245 ح 3935 نقلا عن 
لترقیب قی آلذکر 

- .ما لم , بعرغو: ای ما لم تبلغ روخه خُلقومه , فیکون بمنزله الشیء الذی 

۱ * والغرغره : آن یْجعل المشروب فی الفم ویردد الی 
آصل الحلق ولا یبلع (النهایه : ج 3 ص 360 «غرغر») . 


6- .الدعوات : ص 237 ح 659 , مستدرک الوسائل : ج 6 ص ,10 ح 6294 
نقلا عن القطب الراوندی فی لب اللباب ولیس فیه «اِنْ الله یقبل توبه 
عبده ما لم بغرغر» , بحار الأنوار : ج 6 ص 19 ح 5 وج 81 ص 240 ح 26 


ص: 33 


شاخین دا سای اللف له ه ال دون هه امد اوه رو ۶ بیان 
یاد کنید ؛ زیر| هیچ عملی نزد خداوند محبوب تر و برای بنده , نجات بخش 
نر از یاد خدا در دنیا و اخرت نیست . 


مسند ابن حنبل به نقل از ابو سعید خدری : پیامبر خدا فرمود : 
«ماندگارهای نیک , بسیار 0 دهید» . گفته شد : ماندگارهای نیک , 
چیستند , ای پیامبر خدا؟ فر : «آیین» . گفته. این چپست , ای 
0 لا اله الا اللّه فتتجان اللعه ااخید 
لله و لا حول و لا قوه الا بالله » . 


المعجم الکبیر به نقل از مربع : َمُ انس به پیامبر خدا گفت : مرا سفارشی 
نما , ای ناصتن خذا | فرمود : «از کناهان دورزی کن : که این : برترین 
هجرت است و واجبات را پاس بدار , که اين , برترین جهاد است و بسیار 
یاد خدا باش ؛ زیرا نزد خداوند , چیزی که برایش محبوب تر از بسیاری یاد 


بيافتر خذا.ضلی الله عليه و الم خداوند توب بندن اشن زرا نادان حام که ند 
جان دادن نیفتاده است , می پذیرد . [پس ] پیش از آن که بمیرید , به 
آنها مبادرت ورزید و با یاد کردن بسیار از خداوند , میان خود و او رابطه 
برقرار کنید . 


ص: 34 


تهکیب الکمال عن, سعته بن. المستب ار 
آله ققال : يا سول اللّه, آخیرنی بجْلساء اللّه یوم القیامه , قال : 


الخانفمی رالحاسعون لت اضعون و الا کرهی الا کتیا ,۱۱۱۰ 


مسند این حنبل عن معاذ عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله , قال :لِلّ 
رجْلاً سَألَه ٍِِ : ی المُجاهدین اعظَمْ آجرا ؟ قال ۰ اکترهم له تباری 
وتعالی ذکرا . قال : قَأیٌ الصایمین أعظَم آجرا؟ قال : أکترهم للّهٍ ,تبازک 
وتعالي ذکرا . کر لا اه اکن .وال , والصَدَقة , کل ذلک 
سول ال صلي ال علیه و آل تقو : رقم له تبارک وتعالی ذکرا 


۳4 


الانام الضادق علیه السلام "فان سول اللة صلی لاه علیه بو اد آز 
ها ی ۱ 
یر کم من الذینار والذرقم . ویر لک من آن 0 0 فتتئلوم 


اک 


وتتتلوم؟ ققالوا : بلی ! ققال : ذکژ اه عز و جل کثیرا .: 


عنه علیه السلام :جاء اک( تال کرعر ید 
هل القسجد ؟ ققالَ : آکترْمٌم للّه ذکرا ۰ 


1- .تهذیب الکمال : جح 31 ص 173 , حلیه الأولیاء : ج 8 ص 143 . 
2 .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 309 ح 15614 , المعجم الکبیر : ج 20 ص 
6 ح 407 , تفسیر ابن کثیر : ج 6 ص 416 , کنز العمال : ج 1 ص 428 
ح 1846 وراجع الزهد لابن المبارک : ص 501 ح 1429 . 
3- .الکافی : ج 2 ص 2499 1, المحاسن : ج 1 ص 109 96 کلاهما 
ابن القذاح , بحار الأنوار : ج 93 اص 7 ح 29 . 

4- .الکافی : ج 2 ص 499 , , عذه الداعی : ص 234 تین یف حول 2 دا 
وکلاهما عن ابن القذاح , بحار الأنوار : ج 93 ص 161 ح 42 . 


ص: 35 


تهذیب الکمال به نقل از سعید بن مسیب : مردی نزد پیامبر صلی الله علیه 
و آله آمد و گفت : ای پیامبر خدا ! مرا از همنشینان خدا در روز رستاخیز , 
خبر بده . فرمود : «همنشینان خدا , عبارت اند از : بیمناکان , فروتنان , 
خاکساران , و آنان که بسیار خدا را یاد می کنند» . 


مسند ابن حنبل به نقل از معاذ : مردی از پیامبر خدا بپرسید : پاداش کدام 
مجاهدان , بزرگ تر است ؟ فرمود : «آنان که بیشتر خداوند تبارک و تعالی 
را یاد کنند» . پرسید : پاداش کدام روزه داران کر یتقو 
«آنان که بیشتر خداوند تبارک و تعالی را باد کنند» . به همین سان [آن 
مرد] از نماز و زکات 0 (/ زکات) پرسید و هر بار , پیامبر خدا 
می فرمود : «انان که بیشتر خداوند تبارک و تعالی را یاد کنند» . 


اما ضادق:» عليه السلام. «بیاهیی رخدا فرموو ایا به شا ار رین 
اعمالتان که از همه اعمالتان بلند پایه نر و نزد خداوندگارتان , پاکیزه تر و 
برایتان از [انفاق آدرهم و دینار بهتر است و از اين که با دشمنتان رو به رو 
تفونه. هدید و کنفته نویدم ما ان نز آسفت خر دهم ۲ کفدر : 
چرا . فرمود : «یاد کردن بسیار از خداوند عز و جل » . 


امام صادق علیه السلام :مردی خدمت پیامبرٍ صلی الله علیه و آله آمد و 
گفت : بهترین اهل مسجد کیست؟ فرمود : «آن که بیشتر خدا را یاد کند» . 


ص: 3206 


الامام علی علیه السلام :اعلموا َنّ الجهاة الأکتَر جهاٌ الّفْس , قاشتغلوا 
بجهاد ۳ تسعدوا مار فضما القال عالقیل ستمواه اک ها دک لاد 
() 


عنه علیه السلام :قد أبلع اللَهُ عز و جل الیکُم پالوعد , وقصّل لکُمْ القول ‏ 
وعَلْمَکُمْ الستَه , وشرخ لَكُمْ المناهج ؛ لیْزیح العلة , وحت علّی الذکر و 
عَلی الیّجاه 4 فا ی اتص له وَانّحَد قولة دلیلا هداه 6 لِلتی هی قفوم 4 
ووفقَة للرشاد . وسَددةه ویسره للحخسنی قَانٌ جار له ِ ت 
وعَدوةْ خایْفٌ مغروژ , قاحترسوا من اللّه عز و جلیگنره الذکر ۰ ( 


عنه علیه السلام من کتابه الی مَحَمّدٍ بن آبی بکرٍ : قَاِنّ أَحَتّ اخوانی الب 
ات بواشتد هم منة خوفا .وان ارجه آن تکون ضقم ان شاء اد 


عنه علیه السلام :لِنَ أولياء ال لأْکنژ الاس له ذکرا , واأدومهم له شکرا , 
فعض وم ای لاتم هیر ۰ (4) 


عنه علیه السلام :ان من آحَبٌّ عباد اللْه الیه عَبدا أَعاتَة اللَهْ عَلی تفسه , 
ِ 0« ۵ الخزن , وتجَلبب (6) الحوف , فرَهرّ مصباح الهُدی فی قلیه , 

غَدّ القری لیومه الثازل به , ققَرّبِ علی تفسه البَعید , وهَوّنَ الشدید , 
ِِِِ , ودک قاستکتر . (7) 


1 بغرر آلعکم ۶ 11005 : عیون العکم والت افظ ض 552 10183 


- .الکافی : ج 8 ص 389 ح 586 عن محمّد بن الحسین عن آبیه عن جده 
5 ۳ بحار الانوار : : ج 77 ص 368 ح 34 . 
3- .تحف العقول : : ص 177 , بحار الأنوار : ج 33 ص 586 ح 733 . 
4 .غرر الحکم : ح 3571 , عپون الحکم والمواعظ : ص 155 ح 36 
2 .استشعر فلان الخوف : ضمَره (تاج العروس ۳۰ 7 ص‌‌ 3206 1 
آی جعل الخوف شعارا له (بحار الأنوار : ج 2 ص 57) . 


6تتجلییت المراهد لست الاب وهوها بقل النون من توب وغیره 
(المصباح المنیر : ص 104 «جلبب») . ۱ 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 87 , اعلام الدین : ص 127 وفیه «فاکثر» بدل 
«فاستکنر» , بحار الأنوار : ج 2 ص 56 ح 36 . 


ص: 327 


امام علی علیه السلام :بدانید که جهاد بزرگ , جهاد با نفس است . پس به 
جهاد با نفس های خویش بیردازید تا سعادتمند شوید و قیل و قال را وا 
نهید تا به سلامت مانید , و خدا را بسیار یاد کنید تا سود برید . 


امام علی علیه السلام :خداوند عز و جل پیام را به شما ابلاغ کرده و 
حقیقت را برایتان روشن ساخته و راه و رسم را بسا وتو زان ها 
برایتان هویدا کرده است تا عذر و بهانه را اضار بردارد , و به یاد او 
کردن [و دوری از غفلت ] , تشویق کرده و راه نجات را نشان داده است . 
هر کس پند خداوند را گوش کند و سخن او را راه نمای خود گیرد , خداوند 
, به درست ترین راه , ره نمونش می شود و به طریق حق , توفیقش می 
دهد و راه نمایی می کند و او را برای کار نیک , اماده می سازد ؛ زیرا 
پناهنده به خدا در امان و محفوظ است و دشمن او , ترسان و فریب 
خورده است . پس با بسیاری یاد [خدا] خویشتن را از [عذاب ] خداوند نگه 


دارید . 
ی هپس و ام از : محبوب ترین 
برادرانم نزد من , آن کس است که بیشتر به یاد خدا باشد و از خداوند , 


ی 


امام علی علیه السلام :اولیای خداوند , بیش از هر کس به یاد خدا هستند 
و پیوسته , او را سپاس می گویند و بر بلای او شکیباترین اند . 


امام. علی علبه السلام :از جفله محنوت. تزین بند فان:خدا تزد اوه آن بتده 
ای است که خداوند , او را در برابر نفسش یاری کرده است , و او جامه 
اندوه در پوشیده و ردای ترس [از خدا] به تن کرده است ۰ پس چراغ 
هدایت در دلش روشن شده و برای آن روزی که میهمان او می شود 
(مرگ و پس از مرگ) , سفره پذیرایی (اعمال صالح) را اماده ساخته و 
دور (یعنی مرگ ۵ فیافت .را تزدیک هی ند وشحتی. ها رااتن خون اسان 
2 


ص: 39 


و اس و ۳ الیشاء : الق اجقلنی من بکیژ 
ذکرک , ویْتايع شکرک , ویلرَمٌ عبادتک . (1) 


عنن. غلیه اتسلام افی صقه القیمن * انشا کلیل ر داکرا ... عکیا 
أمجخ , کتیرا ذکرخ . (2) 


ی ره ی و ی ی 
الشست لاه برد منکن نطظر کم زا سوک کم فکراه دقوآکم. ز کر 


الامام الباقر علیه السلام في ذکر صفاتِ شیقه آهل البّیتِ عليهم السلام : 

ما کانوا تغرفون . : لا بالتواضم « والتکشم:: والامانه > وکنرم دکر الله . 

)3( 

الما الباقر أوٍ الامام الصادق علیهماالسلام :آکتروا من التهلیل والتکبیر ؛ 
2 آیست نی ۶ آحت آلی ال عز و جل من التهلیل والتکبیر ۰ (6) 


1- .فلاح السائل : ص 439 ح 302 , بحار الأنوار : ج 86 ص 113 ح 1 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 230 ح 1 عن عبد الله بن یونس عن الامام الصادق 
علیه السلام , صفات الشیعه : ص 99 ح 35 , الأمالی للصدوق : ص 668 ح 
7 کلاهما عن عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی عن الامام الصادق عن آبیه 
عنه علیهم السلام , کنز الفوائد : ج 1 ص 91 عن نوف البکالی ولیس فیه 
«محکما آمره» , التمحیص : ص 72 ح 170 , بحار الأنوار : ج 67 ص 344 
ح 31 . ۲ 

3- .الکافی : ج 2 ص 227 ح 1 عن عبد الله بن یونس عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 67 ص 365 ح 70 . 

4- .تحف العقول : ص 390 عن الامام الکاظم علیه السلام , بحار الأنوار 
ج 1 ص 142 ح 30 وج 78 ص 305 ح 1. 

5- .الکافی : ج 2 ص 74 ح 3 , صفات الشیعه : ص 90 ح 22 , الأمالی 


9 بدل «الأمانه» وکلها عن جابر , تحف العقول : ص 295 , بحار 
الانوار : ج 78 ص 175 ح 28 . 

6 .الکافی : ج 2 ص 506 ح 2 , عُدّه الداعی : ص 246 , ثواب الأعمال : 
ص 18 ح 13 کلها عن فضیل تتبحان الا توا | 
9 ح 3 . 


ص: 39 


امام علی علیه السلام از دعای ایشان پس از نماز عشا : بار خدایا ! مرا از 
آنانی قرار ده که فراوان یاد تو می کنند و پیایی , سپاس تو می گویند و 
پیوسته به عبادت نو می پردازند . 


امام علی علیه السلام در توصیف موّمن : دلش خاشع است , پروردگارش 
را یاد می کند . .. کارش استوار است و بسیار ذکر می گوید . 


تمعن له ات ی با ماس ارم مراد | رس 


اتامعلیعلق لام از آنووزها ی مها رای یدام تما رای 
ترس از خدا در نهان و اشکار . سفارش می کنم ... و باید نگاه کردنتان , 
عبرت اموز باشد و سکوتتان , توام با اندیشیدن و سخنتان , یاد خدا باشد . 


امام علی علیه السلام در بیان صفات پیروان اهل بیت علیهم السلام : 
خدا| بودن . 


امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام :ذکر «لا له لا اللّه » و«اللّه أکبر» را 


بسیار ر بگویید ؛ زٍ پرا هیع‌جیز نود حداوند عون و جل هنوتب تو از گفتن «ل 
3 ] 


ص: 40 


الامام الصادق علیه السلام لَمّا قبل له من أکرَم اللق عَلّی اللّه ؟ : أکترهم 
زگره هاعفام مها کته 111 


الکافی عن ابن القذاح عن الامام الصادق علیه السلام :ما من شی شیء الا وله 
ی . قرَض | 0 
القرایْض فمن اه َو خفن , رمضان فمّن صامَه فهو حدة , 


وال قع غ قهو حدة ,ال دک !فان له عر و جلم ترض مته. الیل 

ولم تجقل له حا دا بتهی الیم. ثم تلا هذو لاه : «بَایها الذین ن و 

له دفزا کنیا * و سنخو ة بر و صیلا» (2) . ققال : آم یَجعل ال 

جل لَ حَذّا بنتهی [لیم قال : وان آبی علیه السلام گنیر الدکر , آقد کنث 
6 لد 


کاس 


آمشی مَعة وا لیر ال , واکل مَعَه الطعام وله لیر ال , 
هر القوم وما تسه دلک عن ذکر له , وت آری لساتة از بختکه 
بقل لا الع [لا ال . وکان یِجمَعُنا قَیَأمَژنا بالذکر خی تَطلّع السمسن . 


وتاعر بالقراعع من بان تفر ما همن کان لا بقراعا اقره بال کر :3۱ 


الامام الصادق علیه السلام : آنصف النّاسنَ من تفیک , وواسهم فی مالک , 
داوض آقم سا ترضی یی » وان کر الله کثیرا , ولناک والکسَل والصَعَرّ: 
)4) 


1- .المحاسن : ج 2 ص 432 ح 2499 , تحف العقول : ص 364 , مشکاه 
الأنوار : ص 112 ح 257 , جامع الأحادیث للقمّی : ص 204 , بحار الأنوار 
ج 93 ص 164 ح 43 . 

2- .الاحزاب : 41 و 42 . 

3 .الکافی : جح 2 ص 498 ح 1, عده الداعی : ص 233 , بحار الأنوار : ج 
1 ح 42 . 

4 .الامالی للمفید : ص 182 ح 4 , الزهد للحسین بن سعید 
کلاهما عن عجلان آبی صالح , مشکاه الأنوار : ص 142 ح 341 عن علاء بن 
صالح ولیس فیه «و[یاک والکسل والضجر» , بحار الاأنوار : ج 78 ص رد 
ج 99 . 


ص: 1 


امام صادق علیه السلام در پاسخ به این پرسش که : حرامت ترین بندگان 
نزد خداوند کیست ؟ : ان که بیشتر به یاد خدا باشد و در طاعت آو بیشتر 


الکافی به نقل از ابن قداح : امام صادق علیه السلام فرمود : «هر چیزی 
حدٌ و مرزی دارد که در آن جا به پایان می رسد , مگر یاد خدا که آن را حذ 
و مرزی پایان پذیر نیست . خداوند عز و جل فرایض را واجب گردانید و هر 
کس آنها زا به-جای. اورده همان ۸ خد. آنهاست:: ماع -رحضان »را واخت 
گردانید و هر کس این ماه را روزه بدارد , همان , حدٌ اوست . حج را واجب 
گردانید و هر کس حج بگزارد , همان , حدٌ اوست : بجز یاد خدا که خداوند 
عز و جل به اندک از آن رضایت نداده و برایش حدّی که در آن جا پایان 
پذیرد , قزار نداده است» . سپس این آیه را تلاوت فرمود : «ای کسانی 
که ایمان اورده اید ! خدا را بسیار یاد کنید , و بام و شام , او را به پاکی 
بستایید» . سپس فرمود : «خداوند عز و جل برای ذکر , حدی پایان پذیر , 
قرار نداده است . پدرم [امام زین العابدین علیه السلام ] بسیار [خدا را] 
یاد می کرد . من به همراه او می رفتم و او یاد خدا می کرد . با او غذا می 
خوردم و می دیدم که خدا را یاد می کند . با مردم ,. سخن (/برایشان 
حدیث) می گفت ؛ ولی این کار ۰ او را از یاد خدا باز نمی ,داشت . من 
زبانش را می دیدم که پیوسته به کامش چسبیده و لا له ال اللّه می گوید . 
ما را جمع می کرد و دستور می داد تا طلوع آفتاب , ذکر بگوییم و به هر 
و و ای ها 
که فر ان خواندن: نف <انست حور هی دان د کر 


امام صادق علیه السلام :با مردم , به انصاف باش و در دارایی خود , 
شریکشان گردان و برای ایشان , آن بپسند که برای خود می پسندی , و 
خدا را فراوان یاد کن و از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز . 


ص: 412 


عنه علیه السلام :قالٌ اه عز و جل, ُموسی علیه السلام : اجقل لساتک 
من وراء قلیک تسلم , واکثر ذکری باللیل والنهار . (1) 


الکافی عن رل تم بن عیسی رفعه نّ موسی علیه السلام نپاجاه اللهٌ تبارک 
وتعالی , ققال له فی مناجاته : یا موسی . . . اکثر ذکری باللیل والنهار تغتم 
۳4 

ارشاد القلوب :کان مشّا ناجی بو الباری تعالی داوو3 علیه السلام : . . . با 


داوو! ذا جَنّ عَلیک الیل قانظر ای ارتفاع التّجوم فی السّماء « ونق حای 
واکر هن دکری: ی آ۱ ری وا 


راجع : ص 98 (خصائص الذکر / آفضل الأعمال) وص 112 (من یعدّ کثیر 
ال و 


1 / 2الحَب علی ذکر اللّه في کل چالالکتاب«لِنَ فی حَلْقٍ السَمَوّ ت والأرْض 
واختلف الیل والار لابتِ لاوّلی الالبّب * الذین بَذْکُیُونَ اللَه تما وَفْعُوط 
وعلی جُنوبهمْ ویتقکژون فی حَلْق السَمَو تٍ والاْض زبتا مها خلت هَذا تطلا 
سْبحتَک فقتا عَدَاب التّارٍ» (4) 


1- .الکافی : ج 2 ص 2498 10 , بحار الأنوار : ج 13 ص 343 ح 23 . 

2 .الکافی : ج 8 ص 42 ح 8 , تحف العقول : ص 493 , بحار الأنوار : ج 
13 ص 335 ح 13 . 

3- .|رشاد القلوب : ص 86 . 

4 .آل عمران : 190 و 191 . 


ص: 43 
1 2 ترغیب به یاد خدا در همه احوال 


امام صادق علیه السلام :؛خداوند عز و جل به موسی علیه السلام فرمود : 
«زبانت را در پس دلت قرار ده تا به سلامت مانی , و شب و روز ؛ فراوان 
از من یاد کن» . 


1 السلام 7 ۷ : ۹ ِ #9 موسی 7 السلام 
ی 3۳ 
مرا بسیار یاد کن تا سود بری» . 


ارشاد القلوب :از جمله ۱ متعال در گفتگویش با داوود 
علیه السلام فرمود , اين بود که : ای داوود ! چون شب بر تو فرا رسد 
را ۱9 
مرا یاد کن تا من نیز تو را یاد کنم» . 


رٍ . ک : ص 99 (ویژگی های یاد خدا / برترین اعمال) . و ص 113 (کسانی 
آنان که:پشیار یاد کنندم خدا ب شتمار ی آیند) . 


1 / 2ترغیب به یاد خدا در همه اخوالقر ار ناما در آفرینش آسمان ها و 
زمین» . و در پي یکدیگر آمدن شب و روز. برای خردمندان , نشانه هایی [ 
قانع کننده ] است ؛ همانان که خدا را [ در همه احوال ] ایستاده و نشسته, 
و به پهلو آرمیده , یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند 
[ که: ] «پروردگارا ! اینها را بیهوده نیافریده ای. منژهی تو! پس ما را از 
عذاب اتش دوزخ , در امان بدار»» . 


ص: 4 


«قلذا قَصَیْمْ السَلَو قَاکَرواً ال قیتا وفغوذا وعلی ج حنوبکم قلةا اطَأَة 
قأَقَیمَواً | او ان الطلوة کات علن المومنین کتا قوفو0».: 111 


الجدیثمعانی الأخبار عن پی بصیر :سَألث آبا ید له علیه السلام عن قول 
له عز و جل : «اَمْوً ال و تقَایه» (2), قال : بُطاغٌ قلا تعصی , ویذکتر 
قلا پنسی , ویشکر قلا یِکقرٌ ۱9 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله تال قوس غايه السلام رَبهُ .۰ .. قال : یا 
چب + ای عتاز ی آتقی ؟ قال اه در ولا تقلسی ۰ (4) 


عدّه الداعی عن رسول اللّه صلي الله علیه و آله ارک لا تن ال مس 
: السَمث ؛ وهو أَوّل العباده , وَالواُعٌ لو سَبحاتة وتعال ی" . ودک ال عَلی 
کل حال , وقلةْ السیء یعنی قَلَة المال . (5) 


تاریخ الطبری عن اين عتّاس :سل موسي علیه السلام ری عز و جل قَقالَ 
: آی رب , او عبادک اأحت الیک ؟ قال + الدی تدکونیملا تسانی.: ۱8 

لامام علت علیه السلام فی ذکرِ حدیثِ معراج ای صلی الله علیه و آله : 
قالٌ ال تعالی : با امد ان ات آن تکوق اوع لاس قازقد ی 
الجنیا وارقب فی الختو . ققا : الهی , گیف هد فی الذنیا؟ ققال : خُذ 
من الذنیا حفنا من الطعام شراب واللیاس , ولا کار لقد ,روژم 
ذکری . قالّ اللَهُ عز و جل : . . .یا أَحمَ , هل تدری ود عیش آهتاً وا یام 
آبقی ؟ قالّ : الم لا . قال آقا القینخ النیء قهُو الذی لایفثر صاحبْة عن 
ذکری , ولا پنسی یعمّتی , ولا یَجهَل حقی یَطلبِ رضای یله وتهارَخ . (7) 


0 


۷" 


1- .النساء : 103 . 

ما ان 10 
3- .معانی الأخبار : ص 240 ح 1 , الزهد للحسین بن سعید : ص 17 ح 37 
, تفسیر العیاشی : ج 1 ص 194 ح 120 , المحاسن : ج 1 ص 323 ح 648 
, تحف العقول : ص 362 , بحار الأنوار : ج 70 ص 292 ح 31 . 


4 .صحیح ابن حبّان : ج 14 ص 101 ح 6217 عن آبی هریره , الدر 
الفتتوز ی و 
العقال : ج 15 ص 899 ح 43549 . 

5- .عذه الداعی : ص 234 بخار الانواد : ج 93 ص 162 ح 42 . 

6- .تاریخ الطبری : ج 1 ص 371 , الدژ المنثور : ج 5 ص 419 نقلاً عن ابن 
جریر وابن المنذر وابن آبی حاتم والخطیب وابن عساکر عن ابن عبّاس ؛ 
بحار الأنوار : جح 13 ص 281 ح 1 نقلا عن ۳ 

7 رشان اللیت و 208 ار الا ی اور مر 
6. 


ص: 45 


«و چون نماز را به جای آفتیه خدا را [ در همه حال ] ایستاده و نشسته و 
بر پمله‌ارمنده: ان کنید. ینس چون آسوده خاطر شد ید نماز را ۱ به طور 


است» . 


حدیتمعانی الأخبار به نقل از ابو بصیر : از امام صادق علیه السلام در باره 
این سخن خداوند عز و جل پرسیدم : «از خدا پروا کنید , چنان که حقٌ پروا 
کردن از اوست» . فرمود : «یعنی این که فرمانش برده شود و نافرمانی 
نشود , و همواره به یاد باشد و فراموش نشود , و سپاس گزاری شود و 
ناسپاسی نگردد» . 


پیا یز خدارضلی ال غایه و الم /موییی یه اسلا از پووند کاوش ززسته 
.. و گفت : ای پروردگار ! پرهیزگارترین بندگانت کیست؟ فرمود : « «کسی 
ی نکند» . 


عده الداعی :پیامبر خدا فرمود : «چهار چیز است که جز موّمن , کسی به 
آنها دست نمی یابد : : سکوت که اغازین عبادت است : فروتنی برای خداوند 
پاک و بلندمرتبه ؛ یاد کردن خدا در همه حال ؛ و کم چیز بودن» یعنی 
اندی داشتن . 


تاریخ الطبری به نقل از ابن عباس : موسی علیه السلام از پرفرد کارزش عز 
و جلپرسید و گفت : ای پروردکار من ! کدام بنده ات نزد تو محبوب تر 
است ؟ فرمود : «آن که به یاد من باشد و فراموشم نکند» . 


ی تم تس ی 
خداوند عز و جلفرمود : «... ای احمد! اگر دوست دار که با رت ترین 
انسان ها باشی , پس به دنیا زاهد و به آخرت , راغب باش» . پیامبر صلی 
الله علیه و آله گفت : خداوندا ! چگونه نسبت به دنیا زاهد باشم؟ فرمود : 
در ی او لا وان بدا ویر ی اند هی بو هدور 
به یاد من باش» . خداوند عز و جل فرهود رت ای احمم .ابا من :دانی 
که کدام زندگی , گواراتر و کدام یات سا تد ان اس ی اه ان 
اللة علیة:و الة حفت.: بار خدایا اه فرمون جرندیی کواراه ان زند کین 
ای است که صاحبش از یادکرد من , سست نشود و نعمت مرا فراموش 
نکند و حة" مرا نادیده نگیرد و شب و روز . خشنودی مرا بجوید» . 


ص: 6 


عنه علیه السلام من وَصیّبه لابنه الحسن علیه السلام : کُن له ذاکرا عَلی 
کل حال ۱1 


عنه علیه السلام :علیک یلزوم الحلالِ , وخسن الب یالعیال , وذکر ال فی 
کل حال 9 


عنه علیه السلام :المَوْمنْ دایم الذکر , کئیژ الفکر , عَلی اللعماء شاک , 
وفی البلاء صابرّ . (3) 


عنه علیه السلام :بوام ذکر ال تنجابٌ (4) الَفلة . (5) 
عنه علیه السلام :داوم الذکر لصا الأْولیاء (6) ۰ (2) 


1- .الأمالی للمفید : ص 222 ح 1 , الأمالی للطوسی : ص 8 ح 8 کلاهما 
عن الفجیع العقیلی عن الامام الحسن علیه السلام , بحار الأنوار : ج 93 ص 
2 ح 7. 
2 .غرر الحکم : ح 6131 , عیون الحکم والمواعظ : ص 334 ح 5693 . 
3- ,غرر الحکم : ح 1933 , عبون الحکم والمواعظ : ص 58 ح 1479 وفیه 
«دائم الفکر وکثیر الذکر» . ۱ 

- .انجابِ السَحابٌ عن المدینه : ای انجمع وتقبّض بعضه الی بعض 
وانکشف عنها (النهایه : ج 1 ص 310 «جوب»). 
5- ,غرر الحکم : ح 4269 , عیون الحکم والمواعظ : ص 188 ح 3864. 
6 بقلانْ خلصی کما تقول خدنی وخُلصانی : ی خالصتی ؛ |ذا حَلَضت 

ها وحم خلضاتیء وی فیه الو اعد الما قه (لسان) لخریت عسع 7 

ص 28 «خلاص») . 
7- .غرر الحکم : ح 9757 . 


ص: 7 


السلام : در همه حال , به یاد خدا باش . 


امام علی علیه السلام :بر تو باد چنگ زدن به حلال , خوش رفتاری با 
خانواده , و یاد خدا در همه حال ! 


امام 1 علیه السلام :موّمن ؛ همواره به باد خداست , بسیار می اندیشد 
, بر نعمث سپاس گزار است و در گرفتاری . شکیباست . 


امام علی علیه السلام :با مداومت بر یاد خداست که غفلت , زدوده می 
شود . 


امام علی علیه السلام :مداومت بر یاد خدا , دوست صمیمی اولیاست . 


ص: 48 


ح‌ِ 


عنه علیه السلام من وَصیِیْهٍ لِکمیل بن زیاد : پا 


عءِ 
یل , | 


1 
2 


۲ب 
بعی) 


رها حقیل ۶ ان دبویی این من 
نایک , وقفلتک اک من ذکرک . ونقم ال علیک اکتژ ین لک . یا 
کل الک لا تخلو ین نکم اه ناک وعاتته لاک » تخل ین تحمیدو ‏ 
وتمجیدو , وتسبیچه , وتقدیسه , وشکره , وذکره علی کل حال . (1) 


(۲ 


عنم علیه السلام ین دُعایْه القعروف بدعاء کمَیل : یا رَبٌ يا رَبٌ یا رَب , 
اشالک نعمی وقدسک : واعظم صناتی واسمانی ۳ تجعل آوقاتی من 
الیل والتهار یذکرک معمورَة , ویخدعیک موصولّة , وأعمالی عندک مَقبولة, 
حَنّی تکون آعمالی وآورادی کلها وردا واحدا , وحالی فی خدمتک سردا , پا 
تشندی با من یه مالیا من البه شکوت احوالیه یا زب با رب رو 
علی خدمیک چوارحی ۱ واشدد عَلی العزيقه جوانجی ۱ 0 لت الچد فی 
الشایقین وأسرع [لیک فی البارزین . وآشتاق الی وم فی المقشتاقین 
ودب منک 8 الَمَخلصین , وأخاقک مَخاقة الموقنین , واجتهع فی 1 


مَع المَوُمنینَ (2) 
تسول الاب.ضلی الله علسی ال لین اک کم ربا امن دکن یوم فلاتکن 
من الغافلین . (3) 
مسند ابن حنبل عن عبد اللّه بن بسر :آتی التَبيعَ صلی الله علیه و آله 
آعرابیّان , ققال اَحَذُهما ۰ هن یر الرَجا پا يا مُحَمَذ؟ قالّ الب صلی الله 
علیه و آله خفن,طال عف نومه ععل , وقال لاجر : ان شرانع الاسلام 
قد کنرت علینا , قبان تتضتک : به جامة , قال : لابزال لسائک رطبا من ذکر 
اللّه عز و جل . (2) 


تفه اففلن عص 72 ار لاف عرص 2 نی کمیل نیا 
. بحار الأنوار : ج 77 ص 273 ج 1 . 

2- .مصباح المتهجّد : ص 849 , الاقبال : جح 3 ص 336 وفیه «المبادرین» 
بدل «البارزین» وکلاهما عن کمیل . 

اشامت دص 5 , 


4- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 210 ح 17696 وص 214 ح 17714 , 
الستن الکیری : ج 3 ص 519 ج 6526 , ستن الترمدی : ج 5 ص 458 ع 
5 تن اب ماج ۶ج 2 ض 1246 خ 3793 بالخضودرک: غلی 
الصحیحین : ج 1 ص 673 ح 1822 ولیس فی الثلائه الأخیره صدره , کنز 
العال : ج 1 ص 427 ح 1841 ؛ الأمالی للشجری : ج 1 ص 255 . 


ص: 9 


امام علی علیه السلام از سفارش ایشان به کمیل بن زیاد,: ای کمیل ! 
کناهان: نیشن از کار‌های تیک تونست : و ععلتته بیس آن مقذ کر موویت: .و 
نعمت های خدا به تو بیش از عمل توست . ای کمیل ! تو از نعمت های خدا 
و عافیت او بر کنار نیستی . پس هیچ گاه از ستایشگویی او و یاد کردنش 
به بزرگی و پاکی و قداست , و از سپاس گزاری اش . برکنار مباش و 
فقوا احوا اه کر 


امام علی علیه السلام از دعای ایشان , معروف به «دعای کمیل» 
پروردگار , ای پروردگار , ای پروردگار !به حقّ تو و به مقام قدست , و به 
بزرگ ترین صفات و نام هاپت , از تو درخواست می کنم که اوقات شب و 
روز مرا به یاد خودت , آباد گردانی و پیوسته , در خدمت خودت قرارم دهی 
و اعمالم را به درگاهت بپذیری تا آن که همه اعمال و آورادم یک ورد شوند 
و تا ابد , در خدمت تو باشم . سرورم , , ای آن که تکیه ام به اوست , ای آن 
که از احوال خویش به او شکوه می کنم , ای پروردگار , ای پروردگار ! 
اندام های مرا در خدمت به خودت , ان و دلم را در عقیده , 
استوار بدار و در ترس از خودت , به من کوشایی بخش و پیوسته مرا در 
خدمت خویش بدار , تا در میدان های مسابقه دهندگان , به سوی تو بدوانم 
و در میان پیشی گیرندگان به کوی تو بشتابم و در میان مشتاقان . شوق 
نزدیک شدن به تو , جانم را فرا گیرد و چونان نزدیک شدن اخلاص مندان , 
به تو نزدیک شوم و آن سان که اهل یقین از تو می ترسند , از تو بترسم و 
در کنار و پناه تو , با موّمنان کرد ایم . 


ایشا ی الم هب ال اهر ی تا اهاز با ور ار که 
بارخ باشد بسا اننت ار غافلاق میا 


۱۳۳۲۲۳ 
صلی الله علیه و اله امدند . یکی از آن دو گفت : ای محمّد ! بهترین 
مردان , چه مردی است ؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «آن مردی 
که عمرش دراز و کردارش نیک باشد» . دیگری گفت : احکام اسلام بر ما 
افزون .شده است.:. دستور. العملی: بده که خامع باشد و.ما به: آن , چنگ 


زنیم . فرمود : «همواره زبانت از یاد خداوند عز و جل تر و تازه باشد» . 


ص: 50 


کنز العمّال عن معاذ تور ی ی 
آله آن فُلثْ : یا سول اللّهٍ , و العمل خَیژ وأفتث (لّی اللو؟ قالّ : 
نا ها 1 ۰ () 


الزهد این مبارک عن عید له پن بسر :فا رفل : پا سول الله ! أُ 
العمل أَفصَلّ؟ قال : لابرال لسائک طبا من ذکر اللْه ۰ (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله زمررث له آسری بی برَجُلٍ مغیپ فی 
نور العرش ققلث : من هذا ! ملک؟ قیل : لا, فلت : تیین؟ قیل :لا, فلت : 

مر هُوَ؟ ال : هذا رَجْل کان فی الگٌبا لسائة ی او 
ُعلقا بالعساجد , وم َستست (3) لوالدیه قط . (4) 


صحیح این حبّان عن معاذ بن جبل :سَألثْ سول اللّهِ صلی الله علیه و آله : 
ای ااعمال اب ال الله ؟ ال ۶ آن تضوت ولسای فطت من د کر الله 
)5 


1- .کنز العقال : ج 2 ص 242 ح 3929 وج 1 ص 440 ج 1903 وج 8 ص 
219 ح 23099 وفی الأخیرین بزیاده «و الی رسوله» بعد «الی الله » 
وکلها نقلا هن اين النقار 

ِ ولیس فیه صدره . 

3 .لم بَستستب تسب لوالدیه : ی لم یعرژضهما للسپٌ ویجژه الیهما ؛ بان یسب 
نوی غیره فیست ابویه مجازاة له (انظر النهایه : ۳۰ ۳ ص‌ 300 «سبب ») . 
وی غلای آنی الوا ص 92 دوع ای الستارن.. 

صه ای ا ۱الفتم اس موس 3 
2 وض. 106 2 208 حصض. 107 212 عصل, الیوق واللاه لانن 
السنی : ص 6 ح 2 , کنز العقال : جح 2 ص 247 ح 3939 نقلا عن ابن 
ناشن هاین الا 


ص: 51 


کنز العقال به نقل از معاذ : آخرین سخنی که با آن از پیامبر خدا جدا شدم 
, اين بود که گفتم : ای پیامبر خدا ! کدام عمل , بهتر و نزد خداوند » مقلاب 
تر است ؟ فرمود : «اين که صبح و شام , زبانت از یاد خداوند عز و جل تر 
و تازه باشد» . 


و ی ام و یت با 
تازه باشد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شبی که مرا به معراج بردند , به مردی 
برخوردم که در نور عرش , گم بود . گفتم : اين کیست ؟ فرشته است؟ 
گفته شد : «نه» . گفتم : پیامبر است؟ گفته شد : «نه» . گفتم : او 
کیست؟ گفتند : «اين , مردی است که در دنیا زبانش از اد خدا تر و تازه , 
و دلش اويخته به مسجدها بود و هرگز برای پدر و مادرش ناسزا نخرید» . 
(1) 


صحیح ابن چبان به نقل از مَعاذ بن جبل : از پیامبر خدا پرسیدم : کدامین 
اعمال نزد خدا محبوب تر است ؟ فرمود : «اين که تا دم مرگ , زبانت از 
یاد خدا تر و تازه باشد» . 


ری به در ورمادن خیکر ره تاسترا تفت آنها تیر فایلا ریم در و 
مادر او ناسزا بگویند یا به این معناست که با اعمال ناشایست خود , 
موجب نفرین فرستادن مردم به پدر و مادرش نشد . 


ص: 52 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله نا الذین لا تال آلستثهم رَطبَة من ذکر 
له و اه اه وه ی .1 


عنه صلی الله علیه و آله :لا بَنزل بأَحدِکُمْ الموث الا وفوخ طب من ذکر 
له , لابَخلْوَنَ قلث آحدکم آبدا من ذکر ال . (2) 


الامام عل علیه السلام فی الحکُم القتسوته الیه : افضل الاغمال آن خفوت 
ولسانی #طب بدکر الله شبحاته.. 131 


عنه علیه السلام :لسانْ الب مستهترژ (4) یدوام الذکر . (5) 


عنه علیه السلام قی الچگم العنسوته الیه : مخ الایمان اللّفوی والوتَغ . 
ومُما من آفعال القلوب , وأحسَن آفعال الجوارح آلا ترال مالثا فاک پذکر 
ال سَبحاتة . (6) 


عنه علیه السلام فی الجغاء : اه واجعلنی من الذین بُسَبحون لک آناء 
الیل والتّهار لا یفثرون . (7) الم اجقلنی مِنَ ۳0 ا تملون کرو ولا 
تسأمون بعّن عبادتک؛ ویْسَبَحون لک ولک یسجدون : اللمَة واجعلنی من 
الذین یَذکُروتک قیاما وفعودا وعلی جُنویهم . (8) 


1- .مستدرک الوسائل : ج 5 ص 295 ح 5904 نقلاً عن درر اللالی عن آبی 
الدرداء ؛ المصئف لابن آبی شیبه 7 ص 72 8 وج 8 ص 168 ح 8 
وص 236 ح 7 الزهد لابن حنبل خن 169 کلها عن انین الدرداء من دون 
اسناد الیه صلی الله علیه و آله , کنز العمال : ج 1 ص 427 ح 1839 وص 
۰« 

7 تیه الک آار د ان 116 . 
َ «شرح نهج البلاغه  :‏ 20 ص 347 ح 984 وراجع جامع الأخبار : ص 
6 ح 208.. ۱ 
4- .یقال : آهتر فلان بکذا واستهتر فهو مَهتر ومستهتر ۰ ای مولع به 
لایتحدذث بغیره , ولا یفعل غیره (النهایه : ج 5 ص 242 «هتر») . 
5 .,غرر الحکم : ح 7617 , عیون الحکم والمواعظ : ص 419 ح 7099 . 


6- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 347 ح 988 . 

7- .الفْنَرّه : الانکسار والضعف (لسان العرب : جح 5 ص 43 «فتر»). 

8- .الدروع الواقیه : ص 229 وص 141 عن الامام الصادق علیه السلام , 
بحار الأنوار : ج 97 ص 169 ح 4. 


ص: 53 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آنان که زبان هایشان پیوسته از یاد خدا تر 
و تازه باشد , هر یک از ایشان , خندانْ وارد بهشت می شوند . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مبادا مر گ به سراخ یکی از شما بیاید , 
مگر آن که دهانش از یاد خدا تر و تازه باشد ! مبادا دل هر یک از شما از 
یاد خدا تهی باشد ! 


این است که‌تا دم مزگ ۹ ۰ 0 


امام علن غلمه السلام بان تیکوکا رانا شفته مدا مت ش ناد خداشت : 


اما سای ی تیار کت هام اما هی ار 
پرهی زگاری و پارسایی است , و این دو از اعمال دل اند . بهترین اعمال 
جوارح , این است که همواره , دهانت را به ذکر خداوند پاک , پر کنی . 


امام علی علیه السلام در دعا : بار خدایا ! مرا از آنانی قرار ده که در 
اوقات شب و روز , تسبیح تو را می گویند و سست نمی شوند . بار خدایا ! 
مرا از آنانی قرار ده که از یاد تو خسته نمی شوند و از عبادتت به ستوه 
نمی آیند و پیوسته , تو را تسبیح می گویند و سجده ات می کنند . بار خدایا 
اهربا از انانی فرار نم کم ایففاده و تشسته مه مورا بادسی کند 


ص: 54 


سل 1 ِ ِ 
بزال لسائک رطبا من ذکری »۷ 


الامام الباقر علیه السلام :ان آبناء اجره ۰۰ . لایَمَلونَ من ذکر اللّه . (2) 


مصباح الشریعه فیما تَسَبٌَ_(ی الامام الصَادق علیه السلام, : َفَصَلْ الوصایا 
والرَها آن لا تنسی زک وأن کد دائما , ولا تعصيهة, وتعبده قاعدا وقائّما 
/ ولا ر نغعتر بنعمته / واشکرخ آبدا ۱ 


1 / 3الِحَتٌ علی دکر ال فی کل مکایرسول اللّه صلی الله علیه و آله 


ع‌ِ 


آذگر اللَه عیُما کنت ۰ (4) 
عنه صلی الله علیه و آله فی وصلته مان جتل آوصیک یتقوی اللّه , 


رو بدا 


وصدق الحدیث , الوفاء بالعهد . . واذکر دبک عند کل شجر وحجر 9 


- ِ ِِ : ص 330 < 942 ۰ شعب الزیمان با 
2- .تحف العقول : ص 287 غن ,هار العف ۸ نعاد انیا .73 خن 
5 ح 2 . 

3- .مصباح الشریعه : ص 402 , بحار الأنوار : ج 78 ص 200 ح 27 . 

4- .کنز العمال : ج 1 ص 443 ح 1913 نقلا عن الترغیب فی الذکر عن 
ابی ذز. 

5- .تحف العقول : ص 26 , نزهه الناظر : ص 30 ح 92 , |رشاد القلوب : 
ص 73 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : جح 77 ص 127 ح 33 وراجع المعجم 
الکبیر : ج 20 ص 159 ح 331 وص 175 ح 374 وشعب الایمان : ج 1 ص 
5 ح 548 والزهد لهثاد : ج 2 ص 521 ح 1074 وص 531 ح 1092. 


ص: 1 
1 / 3 تشویق به یاد خدا در همه جا 


الزهد , ابن مبارک به نقل از عبد الله بن سلام : موسی که درودهای 
خداوند بر او باد به پروردگارش عز و جل گفت : ای پروردگار من ! آن 
سیاسی که سزاوار توست , چیست؟ فرمود : «ای موسی ! این که زبانت , 
پیوسته به ذکر من , تر و تازه باشد» . 


امام باقر علیه السلام ؛اخرت گرایان .. از یاد خدا : خسته و بیزار تمی 
شوند . 


مصباح الشریعه در سخنی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده 
است : برترین و ضرورترین توصیه ها این است که : پروردگارت را 
فراموش نکنی و همواره به یاد او باشی و نافرمانی اش نکنی , و ایستاده 


و نشسته , او را بندگی نمایی و به نعمتش مغرور نشوی و همواره , 
سپاس گزارش باشی . 


و ناه که در ماع خوا ی اللی عم و ال در دا 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش به مُعاذ بن جبل : سفارش می 


کنم تو را به خداپروایی , راستگویی , وفای به عهد . + و این که در کنار هر 
درخت و سنگی به یاد پروردگارت باش . 


ص: 56 


م۱ با صحتف بیب اد کر الله عتق کل 


هحیال خآ :یا آبا تکر » ادا بت التاسن سارعون فی الشٌیا 
قعلیک بالاخژه , واذکر ال عند کل حجّر ومد پدعوک ( (3) اذا دکرتة , ولا 
ْحفَرن آحدا من الغسلّمین ؛ قَاِنْ ضفیر الَمسلمین عنة اللهٍ کبیژ . (4) 


الامام علی علیه السلام :درو ال فی کل مکان قِتَه ققکم . (5) 


لقمان علیه السلام لابنه وم بَعِظَةُ : یا بت , أَلّ الَلام , واذکُر ال عز و 
جل فی کل عکان ؛ قلّه قد ندرک , ودک , وتَطرک , وعَلْمک . (6) 


1 / 4دِچِرّ اللّه حسَ علی کل حالالامام الباقر علیه السلام :مکتوبٌ فی 


-ِ س‌ 


الکفراه التی لم تقوران خوشی, قلید السلاه شال رد فمال ؛ ای اه بای 


عَلَ مجالسن اعری واخلی آن. اد کرک قیهاا فقال * با موسی:: آن کی 
حسَن علی کل حال . (2) 


1- .المدر : قطع الطین الیابس (القاموس المحیط : ج 2 ص 131 «مدر») 


2- .کنزالعقال : ج 15 ص 853 ح 43393 نقلاً عن آبی نعیم عن مخنف بن 
یزید , الفردوس : ج 5 ص 403 ح 8558 عن مخیف بن زید وفیه «مضر» 
بدل «مدر». 
3- .فی کنز العمّال : «یذکرک» بدل «یدعوک» . 

- .الفردوس : ج 5 ص 302 ح 8256 عن الامام عل علیه السلام , 
کنزالعقال : جح 15 ص 851 ح 43385 نقلاً عن السلمی وج 16 ص 237 ح 
7 . 
5- .الخصال : ص 613 ح 10 عن آبی بصیر ومحشّد بن مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 103 ولیس فیه «فائه 
و ۱ , بحار الانوار : : ج 93 ص 154 ح 16 . 

- .الاختصاص : ص 336 , بحار الأْنوار : ج 13 ص 427 ح 22 نقلاً عن 
با الخشسین و کلاهما عن آلاوزاعی.. 


7 .الکافی : ج 2 ص 7497 8 , عدّه الداعی : ص 239 کلاهما عن آبی 
حمزه , تهذیب الأحکام : ج 1 ص 27 68 , عوالی اللالی با 
8 کلاهما عن سلیمان بن خالد عن الامام الصادق علیه السلام , الدعوات 

ص 18 ح 6 والثلائه الأخیره نحوه , بحار الانوار : جح 93 ص 160 ح 41 . 


ص: 57 
1 / 4 یاد خدا , در همه حال , نیکوست 


امبر خدا صلی الله علیه و آله به مختف بن بزید : اي مختف 1 ... نزد هر 
سنگ و کلوخی خدا را یاد کن تا روز قیامت , به سود تو گواهی دهد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ای ابو بکر ! هر گاه دیدی مردم در دنیا 
می شتابند , تو به آخرت روی آور و خدا را نزد هر سنگ و کلوخی یاد کن ؛ 
ی , او نیز تو را یاد می کند هرگز هیچ مسلمانی را 


آمام‌غلی غلیه السلام دا را هر هن ای باد کید #تیراام با شحاست : 


لقمان علیه السلام در اندرز به پسرش : پسرم ! کم سخن گو و خداوند عز 
و جل را در همه جا یاد کن , که او به تو هشدار داده و بر حدّرت داشته و 
بیناٍیت نموده و اگاه و دانایت ساخته است . 


1 / 4یاد خدا , در همه حال , نیکوستامام باقر علیه السلام :در توراتِ 
تحریف نشده , نوشته شده است که موسی علیه السلام از پروردگارش 
پرسید و گفت : . معبود من ! گاه وضعیتی برایم پیش می آید که من , تو را 
ار جمتذتر و کراهی نر ار آن هی دانم که. دز آن وضعیت , تو را یاد کنم ! 
خداوند فرمود : «ای موسی !یاد من , در هر حالی نیکوست» . 


ص: 59 


۱ 


عنه علیه السلام ِمَحَمَد بن مُسم : يا مُحَمَدَ بن مُسلم , لا تدَعَّ ذکر اللْه 
علی کل حال , ولو سَهعت المناد پنادی , لاذان زر" خلاء , فا 
ال عز و جلوفل کما یقول الموَّدْنْ . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :لا بسن بذکر اللّه وأنت تبول ؛ قَِنّ دک اللهِ عز 
و جل حسَر عَلی کل حال , قلا تسام من ذکر ال . (2) 


تهذیب الأحکام عن زراره ومحمد بن مسلم ین الامام الباقر علیه ِِِ 
قال :قْلثْ : الحایْض والجْیّتَ یقرآن شینا؟ قال : تعم , ما شاءا الا السَجدهة 
ویَذکُران اللَ تعالی علی کل حال . (3) 


۳ 


1 / 5فَضل الْذا کر الکتاب« ان امین و لمَسْلمهت و الت فتی 3 الموْمِتَتِ 
و این ولتت و الطدقین و الصَدقت 0 بر 

و الحشعت, 9 و القتجدقب و الصئمین .والطنمت 5 | 

قروجَهُم و الحفظت و لد کرین ال ۰ 9 

ادا عظییّا» . (4) 


فك 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 288 ح 892 , علل الشرائع : ص 
4 جح 2 عن محشد بن مسلم ولیس فیه «المغدن» , بحار الانوار : ج 84 
ص 176 ح 6. 

2 .الکافی : ج 2 ص 497 6 , عذّه الداعی : ص 239 کلاهما عن الحلبی 
, بحار الأنوار : ج 80 ص 190 ح 47. 

3- .تهذیب الأحکام : ج 1 ص 27 67 , الاستبصار : ج 1 ص 115 ح 384 
, علل الشرائع : ص 288 ح 1, بحار الأنوار : ج 81 ص 44 ح 9. 

4- .الاحزاب : 35 . 


ص: 59 
۲ 2 جایگاه پادکننده خدا 


امام باقر علیه السلام به محمّد بن مسلم : ای محمّد بن مسلم ! یاد خدا را 
در هیچ حال وا مگذار . اگر در آبریزگاه بودی و بانگ اذان مودن را شنیدی , 
خدا را یاد کن و هر چه موَدّن می گوید , تو نیز بازگو . 


امام صادق علیه السلام :در حال ادرار کردن هم ذکر خدا گفتن عیبی ندارد 
؛ چرا که یاد خداوند عز و جل در هر حالی خوب است . بنا بر این , از ذکر 
خدا خسته مشو . 

تهذیب الأحکام به نقل از زراره و محمد بن مسلم : به امام [باقر علیه 
السلام ] گفتم : آیا حاّض و چنب , می توانند قرآن بخوانند؟ فرمود : «آری 
؛ هر اندازه خواستند , بجز [ایات ] سجده را , و می توانند در هر شرایطی 
خدا را یاد کنند» . 


ر. ک : ص 43 (ترغیب به یاد کردن از خدا در همه احوال) . 


1 / 5جایگاه پادکننده خداقرآن«مردان و زنان مسلمان, و مردان و زنان 
باایمان و مردان و زنان عبادت پیلشه, و مردان و زنان راستگو, و مردان و 
زنان شکیبا, و مردان و زنان فروتن, و مردان و زنان صدقه دهنده, و 
مردان و زنان روزه دار, و مردان و زنان پاک دامن. و مردان و زنانی که 
عدا سا فرادان با هس ما بای اساسا ی ادا فص 
بزرگ , فراهم ساخته است» . 


ص: 600 

«الْذینَ هم عَلی صَلانهم دایْمُون» . (1) 

الحدیثرسول ال صلي الله علیه و آله لب زین : یا با ززین , |ذا وه 
قحوّک لساتک پذکر ال عز و جل , قاتک لا تزال فی صلاه ما ذگرت 

ان کنت فی علانبه قکصلاه العلانبه , وآن کنت خالیا قکضلاه الحلوه ۰ (2 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تزال مُضَلیا قاتا ما دگرت ال قایُما وقاعدا . 
آو فی سوقک ۴ نادیک (3) ۲ . (4) 


و چل ؛ قایُما کان و ِِ ِ ِِِ ۳ ال تعالی ِِِ 0 
یبذوژون ال قیها وود 9 وک ون فی حَلّق ۱ لسَمَع ت‌ 


الا ربّتا ما حَلَفت هَذا تطلا مک ۹ عَدَابِ التّار» (5) ۰ (6) 


- .المعارج : 23 . 

:اند العاید : ج 6 ص 106 , حلیه الأْولیاء : ج 1 ص 366 کلاهما عن عبد 
۳ 
3- .النادی + هی وهو مجلس القوم ما داموا مجتمعین فیه (المعجم 
الوسیط : ج 2 ص 912 «ندا») . 
4 .شعب الایمان 0 من یکین سن آنی کر گنز 
العقال : ج 1 ص 446 ح 1927 . 
5- .آل عمران : 191 . 
6- .الأمالی للمفید : ص 310 ح 1 , الأمالی للطوسی : ص 79 ح 116 , 
تفسیر العئاشی : جح 1 ص 211 ح 172 وص 214 ح 185 کلها عن آبی 
حمزه الثمالی , بحار الأنوار : ج 93 ص 159 ح 34 . 


ص: 601 
«همان کسانی که , بر نمازشان پایداری می کنند» . 


جذژیتيامین خدا.ضلی. ال عليه و الم به آبه زین : ای ابه-ررین من 
خلوت کردی , زبانت را به ذکر خداوند عز و جل بجنبان ؛ زیرا تا زمانی که 

ذکر پروردگارت زا وی پیوسته در جال تمازی.. اکر کجن آاشکار :بانشتی:: 
مانند نماز آشکار است , و اگر در خلوت باشی , مانند نماز در خلوت ات 


پیافیز :خوا ضلی, الله. قلیه و آله. :تا ومانی. که. نخدا .را باد, کتی: 2 ایادخ 
باشی يا نشسته , در بازار یا در انجمن و يا هر کجای دیگر که باشی , 
پیوسته در حال نماز و عبادتی . 


امامبافن عي ااتای من شا تما کم خدا یاه کون یاوه تافو 
نشسته و يا دراز کشیده , پیوسته در حال نماز است . خداوند متعال می 
فرماید : «آنان که خدا را باستای موم وت واه کی از عی که 
و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند , آمی گویند :| ای پروردگار 
ما ! تو این همه را بیهوده نيافریده ای . منژهی توا پس ما را از عذاب 
آتش ۹ , نگه دار» . 


ص: 602 


ی ؛قال ال عز و جل : غبدی , آتا عند ظَنکَ 
تفیرعهانا عقی :انا کرش .. 1 


7 ال عز و جل یَقول : آنا مع عبدی |ذا هو 
دگرزنی وزج بی شَفتاة . (2) 


عنه صلیالله علیه و آله :مکتوبٌ فی التّوراو التی آم یر موسي علیه 
السلام سَأل رَبّهْ ققال : يا تب , آقریبٍ آنت ملی قأناجیک , آم بَعیذ قانادیک 
؟ قأوحی الیه : یا موسی , آتا جلیس مَي دکرنی . فقال موسی : قَمّن فی 
سترک یوم لا ستر الا ستژک؟ فقال ۰ الذین کرونت فا رهم و بو[ 
فت قأحهّم , فاولیّک 0 اذا أَتَدث آن ارت اهل الارض بسوء دكریَهُم 
کت نومب ۳1۳ 


عنه صلی الله علیه و آله :ان موسی بن عمران علیه السلام لَمّا ناجي 
قال : يا رب أبعیذ آنت ملی قأنادیک , ام قرین فأناجتک ؟ قوحی اللةْ < 
لاله اه و ی يار 
حال . 


ِ- 


سا 
ِ 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 674 ح 1828 عن آنس , تاریخ 
بغداد : ج 2 ص 43 وج 7 ص 109 کلاهما عن ابی هریره , کنز العمال : ج 
3 ص 135 ح 5847 وص 137 ح 5859 . 

2- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1246 ح 3792 ,,مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
7 ح 10968 , تاریخ دمشق : ج 70 ص 52 کلها عن آبی هریره وص 3 5 
وفیهما «ما ذکرنی» بدل «اذا هو ذکرنی» , المستدرک علی الصحیحین : ج 
1 ص 673 ح 1824 کلاهما عن آبی الدرداء , کنز العقال : ج 1 ص 433 ح 
169 . 

3- .عده الداعی : ص 235 , الکافی : ج 2 ص 496 ح 4 عن آبی حمزه 
ام الباقر علیه السلام , بحار الأْنوار :ج 13 ص 342 2 20 . 
4- .التوحید : ص‌ 2 2 17 ,. عیون آخبار الرضا علیه السلام ۳۰ 1 ص‌‌ 
7 ح 22 کلاهما عن دامود بن سلیمان الفااء عن الامام. الرضا عن. ابائه 


شم نام بل اشر اه رم یه دا رم انی» یرفن دام 
الصادق علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه ص ض 
دون اسناد اٍلی آحد من هل البیت علیهم السلام , بحار الأْنوار : ج 84 ص 
5 ح 6 ؛ حلیه الأولیاء : ج 6 ص 42 عن کعب وزاد فیه «قال : وماهی؟ 
قال : الجنابه والغائط» قبل «فقال : یا موسی اذکرنی» . 


ص: 63 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اخدای عز و جل فرمود : «بنده من ! ! من , 
آن‌خايم که تضهن مان نز , و هر گاه مرا یاد کنی , من با تو هستم» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آخدای عز و جل می فرماید : «من با بنده 
خویش هستم , هر آن گاه که او مرا یاد کند و لبانش به یاد من بجنبد» . 


پیامب دا لین الله»علیه و اه :در تورات تحریف ناشده , نوشته شده 
است که موسی علیه السلام از پروردگارش پرسید و گفت وود کار 

رانا تیم هت یکی ایا نها کنم ,یا دوری تا آوازت دهم؟ خداوند 

به او وحی فرمود : «ای موسی ! من . همنشین کسی هستم که مرا یاد 
کند» . موسی علیه السلام گفت : در آن روز که پرده ای جز پرده تو نیست 
, چه کسی در پرده توست؟ فرمود : «آنان که مرا یاد می کنند و من , 
یادشان می کنم و برای من , یکدیگر را دوست می دارند و من نیز 
دوستشان می دارم . اینان , کسانی هستند که هر گاه بخواهم به زمینیان 
گزندی برسانم , به یاد ایشان می رفتم و به خاطر آنان , گزند را از 
زمینیان می گردانم» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله موسی بن عمران علیه السلام آن گاه که 
ب پروردگارش به راز و نیاز پرداخت , گفت : ای پروردگار من ! ایا تو از من 
دوری تا که آوازت دهم , يا نزدیکی تا آهسته بخوانمت ؟ خداوند عز و جل 

به او وحی فرمود : «من همین کی ی که مراب ۵ ی 
علیه السلام گفت : ای پروردگار من ! [گاه] در وضعیتی هستم که تو را 
اتجخهتدتر از ان.فی انم که,دز ان وضع , , یادت کنم ! فرمود : «ای موسی 
! در هر وضعیتی مرا یاد کن» . 


ص: 604 


عنه صلی الله علیه و آله :قال موسی علیه السلام : يا رب , آقریث آنت ی [ 
ف ] آناجیک , آم بعیذ [ف ] (1) آنادیک؟ قائّی أجسخٌ جسسّ ضوتک ولا آراک ! 
قاين آنت؟ ققال اللَه : حلقک , وآماقک , وعن یميني , ون شمالک ۳ 
موسی ! انی جلیس عبدی حین پذکرژنی , واتا مَعة اذا دعانی .۰ (2) 


عتم ضلی, الله غليق و اه عقال الاک عازن یاب دم الک اذا.ها- کر تن 
شکرتنی , واذا تسیتنی کقرتنی ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :من دكَرَة ققد شَکرخ , ومن کتَمَة ققد کقره . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من بد یوم بقلاو من الأرض یُریدُ الصّلاه , ال 
تَخرقت له الأرض . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من ضباح ولا رواح (6) الا وبقاغ الأرض بُنادی 
تعضٌها تعضا با جارة , قل مر یک الوم ذاکژ له تعالی 9 ۰ 0 
عَليي ساجدا لله؟ من قائلٍَ : لا, ومن قایْله : تقم . قلذا قالت : 

اه تحت ,ری آن لیا تضل علی.عاه یا ۱۰۱ 


۳ .ما بین المعقوفین آثبتناه فی هذا المورد وفی سابقه من کنز العمّال 

- .الفردوس : ج 3 ص 192 ح 4533 عن ثوبان مولی رسول هن 
له علیه وه , کنز العمال : ج 1 ص 433 ج 1871 . 

3- .حلیه الأولیاء : ج 4 ص 338 , المعجم الاوسط ؛ ج 7ص 200 2 7265 
وفیه «[ذا ذکرتنی» , تاریخ بغداد :ج 12 ص 11, الفردوس : ج 3 ص 181 
ح 4491 وفیهما «وما نسیتنی» وکلها عن آبی هریره , کنز العمال : ج 1 ص 
4 ح 1915 وج 3 ص 256 ح 6427 . 

4- .مستدرک الوسائل + ج 5 ص 296 7 5905 نقلاعن تفسیر آبی الفتوح 
الرازی . 

5- ۲ : ج 4 ص 148 4096 , تنبیه الغافلین : ص 5337 ح 
8 کلاهما عن آنس , کنز العمال 1ص 423 ح 1817 تقلااعن آبی 
الشیخ فی کتاب العظمه. 


6- .الرَواخْ : نقیضٌ الصباح , وهو اسمّ للوقت من زوال الشمس الی اللیل 
(الصحاح : ج 1 ص 368 «روح»). ۱ 

7- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 373 ح 2661 , آعلام الدین : ص 197 کلاهما 
عن آبی ذ" , بحار الانوار : ج 77 ضص 84 ح 3. 


ص: 605 


پتا سر خدا اصلی اللت علیم و ال آموسی له الستلام که ام پرورد کار 
مر باه کنخیکی تا اهشته بخوانفته. یا حور کف ضدایتته بر نم ؟ زیرا من 
, همهمه صدای تو را می شنوم ؛ اما نمی بینمت ! پس تو کجایی؟ خداوند 
0 , و پیش روی تو , و در سمت راست و سمت چپ 
. ای موسی ! : من » , آن گاه که بنده ام مرا یاد کند , همنشین اویم و هر 
ی 


پیامبر خدا صقلی الله غلیه و اه :؛خدای متعال فرمود : «ای تن آدم وحن 
گاه مرا یاد کنی . سیاسم گفته ای و هر گاه فراموشم کنی , ناسیاسی ام 
کرده ای» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که خدا را یاد کند , در واقع , سپاسش 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ بنده ای نیست که در بیابانی از زمین 
به قصد نماز بایستد . مگر آن که زمین برایش آراسته می شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ صبحگاه و شبانگاهی نیست , مگر آن 
که قطعات زمین به یکدیگر می گویند : «ای همسایه ! آیا امروز , یادکننده 
خدای متعال بر تو گذشت , یا بنده ای که پیشانی خویش را برای سجده 
ان اک ی هد 
گوید : «چرا» . اگر بگوید : «چرا» , به وجد می آید و شادمان می شود و 
خود را بر هم کنارش برتر می بیند . 


ص: 606 


عنه صلی الله علیه و آله عَلامَه حخب ال خن ذکر اللّه , وعَلامَة بُفض الله 
بخ کر ا لاه (1) ۲ 


الامام علیخ علیه السلام :ذاکر اللّه سبحاتة مُجالِسْة . (2) 
عنه علیه السلام :ذِکژ ال فوْ انوس . ومجالَسَة المحبوب . (3) 
عده الداعي عنهم علیهم السلام: ان فی الجَتّهٍ قیعانا (4) , قلذا آحَدّ الدَاکژ 


ح 


فی الذکرِ أَحَدّتِ الملائکة فی غرس الأشجار , قربُما وف بعض ِ 
قیفال له : لم وقفت؟ فیقول : ان صاجبی قد قتر یعنی عن الذکر . ( 


احیاء علوم الدین نفی آخبار داوو علیه السلام : ال تعالی قالّ : یا 
داوود , آبلغ اهل آرضی ی حبیبْ من احبّتی , وجلیسن من جالسنی , 
ومُوّیْس لِمَن آیس بذکری , وصاجب لِمَن صاعبّنی . ومختاژ لِمَن اختارنی , 
ومطیع لِمَن آطاعنی . (6) 


نتب یمان عن آبی سعید الخدری :قیل : يا سول اللّه, آٌ لاس أعظَم 


س * 


دَرجة ؟ : الذاکرین اللة . (7) 


1- .شعب الایمان ی , معجم السفر ۰ ص 193 ح 617 
کلاهما عن انفنژ: ۱9 : ج 1 ص 417 ح 1776 ؛ جامع الأخبار : ص 
2 ح 979 , بحار الأنوار : ج 69 ص 252 ح 32 . 
2 .غرر الحکم : ح ۱159 , عیون الحکم والحاعط : ص 2506 ح 4740 . 
3- .رر الحکم : ح 166 وح 322 , عیون الحکم والمواعظ : ص 62 ح 
100 وفبهما «الذ کر مجالنبه المحیوتب». 
- .القاع :؛ آرض واسعه سهله مطمتته مستویه خُرّه , لازونه فیها ولا 

7 ولا انهباط , والجمع : آقواع وآققع وقیعان (لسان العرب : ج 8 ص 
204 «قوع»). 
3 .عه الداعی : ص 239 , بحار الأنوار : چ 93 ص 163 2 42. 

اساععاوم الکین +حص 469 .مسکن: اه #ضی 27 مار الاتدار 
: ج 70 ص 26 ح 28 . 


7- .سشعب الایمان : ج 1 ص 419 ح 589 , کنز العقال : ج 1 ص 426 ح 
5 وص 415 ح 1759 نجوه . 


ص: 607 


پیامبر خدا| تن الله علیه و له : نشانه دوست داشتن خدا| ,. دوست داشتن 
یاد خداست , و نشانه بیزاری از خدا , بیزاری از یاد خداست . 


امام قلی علیه السلام :باد کننده خدای سبحان ,. همنشین اوست 1 


ام یه الم ام ور کات ها سیون 


است . 


عذه الداعی از معصومان علیهم السلام ۱ در بهشت , دشت هایی است که 


هر گاه یاد کننده [ی خدا] شروع به ذکر گفتن کند ,. فرشتگان , شروع به 
کاشتن درخت می کنند . گاه فرشته ای دست از کار می کشد . به او گفته 


می شود : چرا دست از کار کشیدی؟ می گوید : دوستم باز اه (یعنی 


از گفتن ذکر خدا) . 


احیاء علوم الدین :در خبرهای داوود علیه السلام آمده است : خدای متعال 
فرمود : «ای داوود ! به اهل زمینم برسان که من , دوستدار کسی هستم 
که دوستم بدارد . و همنشین کسی هستم که با من همنشینی کند . و 
مونس کسی هستم که با یاد من , انس گیرد , و یا ر کسی هستم که یار من 
باشد , و برگزیننده کسی هستم که مرا برگزیند , و فرمان بُردار کسی 
هستم که از من فرمان برد» . 


شعب الایمان به نقل از ابو سعید خٌدری : گفته شد 1 پیامبر خدا ! کدام 
یک از مردمان , درجه اش بالاتر است ؟ فرمود : «یادکنندگان خدا» . 


ص: 68 

الامام علی علیه السلام :ذاکرٌ اللّه من الفایزین . (1) 

عنه علیه السلام : هل الذکر , هل اللّه وخاصَه . (2) 

ارشاد القلوب :قال سُبحاتة فی بعض کته : هل ذکری فی ضیاقتی . (3) 
الامام علی علیه ی فی ذکر حدیث معراج التّییْ صلی الله علیه و آله : 


قال ال تعالی : 3 | وجتت محّتی للفتحائین فِت . ووجتت 
ی مجنتی للشتماطفین ی » ۰ ووچبت ,مَکبتی للمتواصلین فی ۰ ووچبت مخبتی 
للعتولین علع 1 نعیمهّم تعیشخ فی. الا ذکری ومَخبتی ورضائی عنهّم . )4 


مسند این چنیل عن آبی سعید الخدری کن رسول له سل اللهعلیه و آل 
ایقول لرّبٌ عز و جل : سَیعلَم آهل الجمع الیو من آهلْ الم 
ومن هل اگم یا سول ال ؟ قال : أهل ی 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله. :؛خیاز 7 أمّتی فیما تن القلاً الأْعلی : قوم 
1 , ویبکون سرا من حوف شدو 
غذاب ژبهم عز و جل , یذکرون رهم بالقداه والعشیٌ فی البْیوتِ اه 
القساجد . ویّدعوتَة بالستتهم رغبا ورهبا ۰ (6) 


1- .غرر الحکم : ح 5164 , عیون الحکم والمواعظ : ص 256 ح 4742 . 

2- .غرر الحکم : ح 1467  .‏ , 

3- .ارشاد القلوب : ص 82 , اعلام الدین : ص 279 ۰ عذه الداعی : ص 

ِِ وفیهما «نعمتی» بدل «ضیافتی» , بحار الأنوار : ج 77 ص 42 ح 10 . 
4-.|رشاد القلوب : ص 199 , بحار الاأنوار : ج 77 ص 22ج 6 . 

5- .مسند آبن حنبل ام رای بای : ج 2 ص 

8 ح 1399 , صحیح ابن حبان : ج 3 ص 98 ح 816 وفیه «آهل مجالس 

الذکر فی المساجد». 

6- .المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 19 ح 4294 , شعب الایمان : ج 

2 ح 815 وج 2 ص 27 3000 . 


ص: 69 
امام غقلی علیه السلام :بادکننده داد ای کامیابان است:: 
امام علی علیه السلام :اهل ذکر , اهل خدا و خاگان اویند . 


ارشاد القلوب :خداوند سبحان , در یکی از کتاب هایش فرموده است : 
«اهل یاد من , در میهمانی من هستند» . 


کون و وی کی وت پیامبر صلی الله علیه و آله : 
خدای متعال فرمود : « ... ای محّد! آنان که برای من یکدیگر را آدوست 
تدارند مهوت مت هن هت انا کی برای هن به یکی عون 
ورزند , مستوجب محبّت من هستند ۰ آنان که برای من با یکدیگر پیوند زنند 
هر فد سس طقعت و کوش آیان در رن 0 
خشنودی من از انان است» . 


مسند ابن حنبل به نقل از ابو سعید خٌدری پیامبر خدا فرمود : «[در روز 
قيیاأمت آخداوند عز و جل می فرماید : امروز , به زودی اهل محشر خواهند 
دانست که اهل کرم کیان اند » . گفته شد : اهل کرم کیان اند , ای پیامبر 
خدا؟ فرمود : «آنان که در مسجدها به ذکر خدا می پردازند» . 


پتا هیر خدا :ضلی: الله: علبه و الم بهتریتان ات من , آن گونه که ساکنان 
عالم یالا به من خبر داده اند , مردمانی هستند که در گستره رحمت 
پروردگار خویبش , آشکارا می خندند و نهانی از ترس عذاب سخت 
پروردگارشان می گریند . بام و شام , در خانه های پاک , مسجدها , 
پروردگارشان را یاد می کنند , و از سر امید و بیم با زبان های خویش , 
را می خوانند . 


ص: 70 


الامام علیّ علیه السلام فی وصف الفْتّفينَ : قمن علامه آحدهم آتک تری له 
ها ار ۱ , یمسی وه 


السکرّ , وبصبخٌ وهَمّهُ الذکرٌ ۰.۰ . . ان کان فی الغافلین کَیِبّ فی الذاکرین , 
فأن کان فم‌بالدا کرت لم کلب من الغافلین . (1) 
عنه علیه السلام فی سوت شیعته ِِ من امد . عمنن (2) 


المّیون من البْکاء , دْبْل الشفاه من ۱ 
عنه علیه السلام :المَوَْمِنْ .۰ . . و قَلبْهٌ , دار لسانة . (4) 


عنه علیه السلام رفی وصفب قن هو ین شیعیه. : بصیٌ وشْعله الاکر , 
نومه ایک : . خاشعا قَلبِهٌ , ذاکرا رَبّة . شا صبرة . کتیرا 
ذِکره . (3) 


عنه علیه السلام :طویی لِتَفس ِ ِ ب اه قرضها , وعرکت بجنیها بُوُسَها 

(6) , وجَرّت فی الیل عْمصَها ( . فی معشّر أسهَر عُیوتهُم وف 

معارهم , وتجافت عن مضاجعهم جُنوَهُم بر وهمهَمت یذر ربهم ِِِ 

وتقسقت (8) بطول استغفارهم دنوبهْم . «أَولیْک چرّن | ان جرب الله 
هم الْْفْلخون» (9) . (10) 


ت 
:۹ 3 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 193 , التمحیص : ص 72ج 170 , تحف العقول : 
ص 161 ولیس فیه «وان کان فی الذاکرین ...» , روضه الواعظین : ص 
1 , بحار الانوار : ج 67 ص 316 ح 50 ۰ مطالب السوول : ص 3د 
وایس فیه «یعمل الأعمال الصالحه وهو لین وجل» : 

الققش صضعف البصر , مع سیلان الدمع فی آکنر الأوقات (القاموس 
اس : ج 2 ص 280 «عمش») . 

- .الأمالی للطوسی : ص 576 ح 1189 عن نوف بن غید له آلیکالن , 
الأنوار : ص‌ 1927 # 293 عن الامام الصادق علیه السلام وقیه ۳ 
شیعه علخ خمص البطون , ذبل الشفاه من الذکر» , بحار الاأنوار : ج 68 
ص 177 ح 34 . 
4- ات ؛ بحار الأنوار : ج 78 ص 26 ح 92 . 


و بفظالب السقیل ض قافن توق الیکالی * التنخیص ض 22 1702 
, بحار الأنوار : ج 78 ص 29 ح 96 . 
6- .«وعرَکت بجنیها بوسها» : آی صیرت علی بوّسها والمشقه التی تنالها. 
بقال : قد عَرّک فلانْ بجنیه الأذی : آی آغضی عنه وصبر علیه (شرح نهج 
1 : ج 16 ص 295). 
5 .العْض : النوم زرا العرب : ۳۰ 7 ص‌ 199 «غمض»). 
ِ .انقشع السحاب : |ذا انکشف . وتقسٌع مثله (المصباح المنیر : ص 503 
«انقشع») . آی تفزرقت عنهم ذنوبهم وزالت وانکشفت کما بتقشع السحاب. 
9- .المجادله : 22 . 
0- .نهج البلاغه : الکتاب 5 , بحار الأنوار : ج 33 ص 476 ح 686 . 


ص: 71 


امام علی علیه السلام در توصیف پرهیزگاران : از جمله نشانه های هر یک 
ایشان , آن است که در دین نیرومندش می بینی .. . کارهای نیک می کند و 
با این حال , پیمناک است , شب خود را می آغازد , در حالی که هم و 
غفش سیاس گزاری از خداوند] است , و صبح خویش را اخاترفت کندء ون 
حالی که هم و عمش یاد خداست ... . اگر در جمع غافلان باشد , از شمار 
یاد کنندگان [خدا] نوشته شود و اگر در جمع یاد کنندگان باشد , از شمار 
غافلان , نوشته نمی شود [زیرا در هر دو صورت , به یاد خداست ]. 


امام علی علیه السلام در توصیف پیروانش : از شب زنده داری , 
رخسارشان زرد شده است , از [بسیاری ] گریه , چشمانشان کم سو شده 
اس وا اه اسان ره ات 


امام علی علیه السلام : موّمن ... دلش زنده و زبانش گوبا به ذکر خداست . 


شام ی طلیه الاا روص ی کی اسان اش ی شو سا 
با ذکر [خدا آبه صبح می رساند و روز خود را در حالی به شب می برد که 


هم و عمش سپاس گزاری است ... دلش خاشع است , پیوسته به باد 
پروردگار خویش است .. شکیبایی اش آشکار است , بسیار به باد خداست 


امام علی علیه السلام :خوشا به حال آن کس که وظیفه خویش را نسبت 
به 0 به جای آورد و در برابر سختی ها , شکیبایی ورزید و شب 

, از خوابٌ دوری کرد ... در میان گروهی که ترس از معاد , خواب را 
ا ۳ آنان ژبوده است و از بسترهایشان , پهلو تهی دارند , و لب 
هایشان به یاد پروردگارشان زمزمه می کند و با آمرزش خواهی های 
طولانی , گناهانشان زدوده شده است . «اینان , حزب خدا هستند , و 
راستی که حزب خدا رستگارند» . 


ص: 72 


الامام الباقر علیه السلام :0 آناء الاخه هُمْ الفْوهنون , العاهلون . 
الراهدون , هل العلم والفقه , وأهل فکرو واعتبار واختبار , لا یَمَلونْ من 
ذکر الله م11 


عنه علیه السلام :اجره داژ قرار ۳ داژ قناء وروال , ولتَ هل 1 
هل غَفله روک القومنین هم الفْقَاء او فکزی وعترم: آم بض وم 

ذکر اللَهٍ جَل اسمْه ما سَمعوا 0 و 
الوّیته باعینهم , قفازوا بتواب ااخْرَّو , کما فازوا بذک العلم . (2) 


الامام علی علیه السلام لو له ار هه ده شقل اکن و 
وأنهت (3) القوف بدَتة , وأسهر الَهَْدٌ غراة تومه (4) , وأظفاً الّجاءٌ 
قواخ او بومته.: وصاایت 1 ( : واوعف الدکه باسانه ور : 
81) 


1- .تحف العقول : ص 287 , بحار الانوار ‏ ۰ 8 ص 163 ح 2. 
ٍِِِ : 2 ص 133 2 16 عن جابر , بحار الأنوار : ج 73 ص 36 ح 
؛ البدایه والنهایه : ۳۰ 9 ص‌ 30 عن جابر نجوه . 
5 : اللعب (النهایه : ۳۰( 5 ص‌‌ 02 «نصب »). 
دِ را النوم : قلثّه (النهایه : ج 3 ص 356 «غرر») . 
<- .هواجر : جمع هاجره ؛ وهی اشتداد ال قضی هار ماه 
6 «هجر»). ۱ 
6- .ظلف الژهذُ شهواته : آی کفها ومنعها (النهایه : ج 3 ص 159 «ظلف») 


+ .وف الدکد بلشانه * آن. ج که مسرعا (الهابه. * دض 157 
«وجف») . 

8- .نهج البلاغه : الخطبه 83 , غرر الحکم : ح 6600 نحوه , بحار الأنوار : ج 
7 ص 7426 44 . 


ص: 73 


امام باق علیة. السلام «فر: ندان. آخرت: + آنان. اند که ایمان ,داز نو عمل 
می کنند و به دنیا , دل نبسته اند و اهل دانش و فهم , و اهل اندیشیدن و 
عبرت گرفتن و ازمودن هستند , و از یاد خدا خسته نمی شوند . 


امام باقر علیه السلام :آخرت , سرای ماندن است و دنیا , سرای نابودی و 
رفتن . اما اهل دنیا غافل اند و گویا تنها مومنان اند که می فهمند و اهل 
اندیشیدن و پند آموختن اند . آنچه با گوش هایشان شنیده اند , آنان را از 
یا خداوند عز و جل , کر نساخته است , و هر زرق و برقی که چشمانشان 
دیده , از یاد خدا کورشان نگردانیده است . از این رو , به پاداش اخرت 
رسیده اند , چنان که به این دانش رسیده اند . 


امام علی علیه السلام :بندگان خدا! از خدا پروا دارید , به سان پروا داشتن 
خردمندی که اندیشیدن , دل او را به خود داشته است و ترس از خدا و 
معاد] پیکرش را به رنج افکنده است و شب زنده داری , خواب از چشم او 
ژزبوده است و به امید [ثواب ],؛ روزهای داغ را به تفت کزان [روزه ] گذرانیده 
است و بی رغبتی به دنیا , جلو خواهش های او را گرفته است و یاد خدا , 
پیوسته زبانش را به حرکت در اورده است . 


ص: 74 


الامام زین العابدین علیه پالسلام :قالِ موسی بنْ عمران علیه ,السلام : یا 
دا الذین بظِلهم فی ظل عرشک یوم لا ظل لا طلک ؟ فال : 
قاکیه الله البة * الطاه ه فا ی وال ده ال شم لاس خروم 
حلالن زا زگره عم .12۱ 


الامام علیغ علیه السلام :طوبی لِمَن ضقت الا من ذکر ال . (3) 


الامام الصادق علیه ِِ من دُعاء عَلَمَه آبا تصیر العف ی آسا لک قول 
آا ای هام هل الا گرم و شم . 8۱ 


مستدرک الوسائل عن لب اللباب :قال موسی علیه السلام : الهی من 
هلک ؟ قال, : المتحابون فی الذین ؛ یُعمرون مساجدی, ویستغفرون 
پالأسحار , الذین |ذا ذکرث دکروا , والذین پنیبون (5) لت ذکری کف یت 
اللسودٌ ال آوکارها , والذین ادا 0 محارمی عضیوا . (6) 


تاجه دص 260 بر کات الذکر ول الملانگه ۱ 


1- .تربِ الرَجل : اذا افتقر , آی لصق بالتراب (النهایه : ج 1 ص 184 
شا 

ِ ۱ :ج 1 ص 79 45 عن عبد اللّه بن میمون القدّاح , مشگاه 
1 : ص 253 ح 748 کلاهما عن الامام الصادق عن ابیه علیهماالسلام , 
بحار الأنوار : : ج 13 ص 351 ح 42 ؛ الزهد لابن حنبل : ص 95 , الاأولیاء 
لابن آبی الدنیا : ص 53 ح 37 کلاهما عن عطاء بن پسار نحوه 

,غرر الحکم : ح 5936 , عیون الحکم فا : ص‌ 1 75 . 

4- .الکافی : ج 2 ص 593 ح 33 عن آبی بصیر , مصباح المتهجّد + ص 278 
ح 383 , پحار الأنوار : ج 89 ص 303 ح 10 . 

کت آناپ یتیب آنابه : ال فرخم رالنهایه ۶ج 5 ص 123 «نوب») . 

6- .مستدرک الوسائل : ج 12 ص 224 ح 13945 نقلا عن القطب 
الراوتوی ی لت ازلراب: 


ص: 75 


امام زین العابدین علیه السلام :موسی بن عمران گفت : ای پروردگار من! 
خانواده تو که در آن روزی که سایه ای جز سایه تو نیست , آنان را در سایه 
تِِ در می آوری , کیستند؟ خداوند به او وحی فرمود : «پاک دلان تهی 

؛ آنان که هر گاه پروردگار خویش را یاد کنند » به اد تکوم رن مین 
9 


اقا غلی عليه الشلام خوشا ان که ربا راخ از یادا فوونشدن ۱ 


امام صادق علیه السلام از دعایی که به ابو بصیر آموخت : بار خدایا ! از تو 
درخواست می کنم گفتار و کردار توبه کنندگان را ... و کردار و یقین 
یادکنندگان زا . 

مستدرک الوسائل به نقل از لب اللّباب : موسی علیه السلام گفت : معبودا 
! خانواده ته سای هستند؟ فرمود : «آنان که در دین با یکدیگر دوستی 
می ورزند , مسجدهای مرا [از وجود و ذکر خود] آباد مي کنند و سحرگاهان 
. آمرزش می طلبند ؛ آنان که هر گاه یاد من به میان آید , یاد کنند و آنان 
که به یاد من باز آیند , چنان که عقاب ها به لانه هایشان باز می گردند . 
آنان که هر گاه رام های فن.روا شمردهشود. .یه خشنم می آیند»*: 


ر.ک : ص 261 (برکت های یاد خدا / فرود آمدن فرشتگان) . 
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1 / 6رجال 7 وت آدن ال آن ترقع و بُذکر فیها اسَمة 
یُسبخٌ له فیها بالْعْدُوٌ و الاضال * رجَال لا ثلهيهم تَجَتَو و تن دگر البه و 
فا لطلو وا رگم تافو وا تتقلت فیه الْفْلوتْ وَالَیضَ» . (1) 


تقو ین لت کاتت «تتجاقی جُنوهُمْ عَن المضاجع یعون رهم حَوفا 


0 (4) الاب . تم پنادی : آهل آلجمع لِمَن اِلعرٌ وَالكَرَم . نم 

: آین, الذین کاتت «لا تلهم جر و لا بیع عن ذکر الله» تلات مَرات . 
ة یقول : نت الحمادون الذین ۰ ون اللة ؟ (ظ) 

- .النور : 36 و ۱ 

ِ 7 : آخرجتها بالقداه الی المرعی (لسان العرب : ج 2 ص 

8 «سرح»). ۱ 

- .یقال : تقد فیْ بَضرژه : |ذا بلغنی و جاوژنی (النهایه : جح 5 ص 91 

«نفذ»). 

4 .السجده 


5- .حلیه الأولیاء : ج 2 ص 9 , مسند اسحاق بن راهویه : ج 5 ص 180 ح 
2305 , المنتخب من مسند عبد ین حمید : ص 457 ح 1581 کلاهما عن 
آسماء بنت یزید نحوه , کنز العقال : ج 15 ص 852 ح 43391 و 43392 . 


ص: 77 
1 6 مردان یاد خدا 


1 6مردان یاد خداقرآن«در خانه هایی که خدا رخصت داده که رفعت یابند 
و نامش در آنها باد شود. در آنها , هر بامداد و شامگاه / مردانی او را 
نیایش می کنند که نه تجارت و نه داد و ستدی, آنان را از یاد خدا و برپا 
داشتن نماز و دادن زکات, باز نمی دارد [و] از روزی که دل ها و دیده ها 
در آن زیر و رو می شود , می هراسند» . 


خویتعایه الولاء بقل از کفبه من عامن ماه فوبت نی می کردم 
و چون نوبت من شد , شترانم را در چراگاه رها ساختم و نزد پیامبر خدا که 
خطبه می خواند , امدم . شنیدم که می فرماید : «[در روز رستاخیز , 
آمزدم در سابانی‌ ان هموار. ی 
و صدای جارزننده , به همه آنها می رسد . سپس جارزننده ای سه با ر جار 
می زند که : به زودی , اهل محشر خواهند دانست که عرّت و بزرگواری , 
از ان کیست ! سپس می گوید : کچایند آنان که «پهلوهایشان را از 
بسترهایشان جدا می کنند و با بیم و امید , پروردگارشان را می خوانند و 
از آنچه روزی شان داده ایم , انفاق می کنند» ؟ . آن گاه بانگ مي زند که : 
به زودی , , اهل محشر خواهند دانست که عرّت و بزرگواری 1 
بیتین. سته: باز مین کوید : کجایند آنان که «نه تجارت و نه داد و ستدی , 
آنان را از تاد اما ساره بان کامعف وید * کخاشه س ایند کاین 
که خدا را می ستودند ؟ » . 


ص: 78 


الامام علی علیه السلام من کلام قالَة عند تلاوته : «ِیْسَیخحْ له فیها بالعْذُوَ و 
الاصال * رجال لا ثهیهمْ تجرة و ببعْ عن ذکر اللو» : اِنّ اللة سَْبحاتة 
وتعالی جَقَل الذکر جلاء العلوب : تسمع به بَعدّ الوقره (1) , وبصرٌ به بَعد 
العشوو (2) , ونقاد به بَعد بعدّ المُعانده. وا اه الامَهُ فی الیُرهه بعد 
البَرهه , وفی ازمان الفقتراتِ (3) , عباد ناجاهم فی فکرهم , وكلمهّم فی 
ذاٍ غقولهم ,. قاستصتحوا ینور تَقظه في الأبهار والأسماع والأقنده , 

بذکرون پأیام ال , وحَوّفون مقاقة , پعنزله الادله فی القلوات (4) , من 
القصد (چ) خمدوا یه طريقة , وتشروه یالْجاه , وقن أحَد تمینا وشمالا 


#غوار|لیه الطریقی؛ وح روخ من الهلکه: وکانه! گذلک جصایيق یلک الظلْماتِ 
لا 


, وله یلک السْبُهاتِ . وان للککر لأهلا أَحذوة من الذُنیا یلا , قلم تشلهم 
تچاره ولا بیع عَنة , یَقطعون به یام الحیاه , ویهتفون بالرّواجر جر عن ه رم 


الله فی اسماع الغافلین , ویامرون بالقسط ویاتهرون به , وینهون عَنِ 
المنگر ویتناهونَ عَنة , فَکائما قطعوا انیا الی الاخه وهّم فیها , قشاهدوا 
ما وراء دیلک , قکاَتَما اطلعوا عُیوتِ آهل الترزخ فی طولِ لاقاقه فیه , 
وحفّقَتِ القیامَة عَلیهم عداتها , قکشَفوا غطاء ذلک لأهل الذُنیا , حثی کاتَهّم 
رون ما لا رالاس , وتسقعون ما ۷ تسمعون . قلو متلتقم ِعلک فت 
مقاومهم (6) المحموده 1 ومَجالسهم المقشهودو 1 وقد تشروا دواوین 
اعمالهم . وقرغوا لحاس آنفسهم علی کل صغیره وکبیرو اهروا بها 
ققصروا نها , آو هوا نها ققَرّطواً فیها , ایِقل آوزارهم ظَهورَهم 
قصَعُفوا عَن الاستقلال بها , قتشجوا (2) تشیجا ز متجاوبوا تحییا. یعون 
ٍلی بهم من مقام ندم واعتراف لر آیت آعلام هدی , ومصابیح دجی , قد 
جفت بهم المَلائْکة" وتترّلت یم السکیتة ر وقتحت هم انا السفاع:ء 
وأعدّت لَهُم مَقاعِدُ الگراماتِ , فی مفقد اطع ال علیهم فیه , قَرَضت 
سعیهم , وحمد مَقامهّم ۱ ییَتَسَمون (8) بدذعائه رف (9) التَجاوز ۱ رهایْنْ 
فاقه الی قَضله , وآساری ذله لِعَظْعَته . جح طول الأسی, فُلوَهُم , وطول 
الیکاء نیم کل باپ غبه [لی اللّه منم یذ قارعة , یسالون من لا تضیق 
لذیه الفتايغ (12), «أ . قحاسب تفشک لتَفسک , فان 


.الوَفره : هی المزژه من الوفر : ثقل السمع (النهایه : ج 5 ص 213 
«وقر») . 


- .العشوه : المژه فن القشا ای شسه؟ النضر الیل والتهار ‏ آو آلعمفی 

موس 0 : ج 4 ص 362 «عشا») . 
- .الفتره : بین الرسولین من رسل اللّه تعالی من الزمان الذی 

اتطعت فیه ی (النهایه : جح 3 ص 408 «فتر») . 

4- .الفلاه : القفر آو المفازه لا ماء فیها , آو رت الواسعه (القاموس 
المحیط : ج 4 ص 375 «فلا») . 
ود القضد ۶ الرشد. فشند فن, آلافن فقضداا: عفسشط توطلت: الاسش هام 
یجاوز الحدذ (المصباح المنیر : ص 505 «قصد») . 
6- .جمع مقام (بحار الأنوار : ج 69 ص 328) . 
7- .نشح الباکی ینشخ نشیجا : غص بالبکاء فی حلقه من غیر انتحاب 
(القاموس المحیط : ج 1 ص 209 «نشج») . 
8- .النْسَم : تقس الریح اذا کان ضعیفا کالنسیم. وتتسم : تنفقس. ونَتَسم 
0 : تشممه (القاموس المحیط : ج 4 ص 180 «نسم») . 

- .الرَوح : الراحه والرحمه ونسیم الریح (القاموس ال حرط 7ج 1 ضن 
«روح»). ای بدعون ویتوفعون بدعائه تجاوزه عن ذنوبهم (بحار اانوان 


۰ 7 69,ص 29 
0 الارضن الفاسفه بوامتا مها ارجا وم 209 
«ندح») . 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 222 , بحار الأنوار : ج 69 ص 325 ح 39 . 


ص: 709 


امام علی علیه السلام از سخن ایشان در هنگام تلاوت این آبه : «و در آنها 
, هر بامداد و شامگاه , مردانی نیایش می کنند که نه تجارتی و نه داد و 
ستدی , آنان را از یاد خدا باز نمی دارد» » : خداوند پاک و والا , یاد آخود] 
را جلا دهنده دل ها قرار داد , به طوری که به سبب آن , دل های ناشنوا , 
شنوا , و دل های نابینا , بینا , و دل های سرکش , رام می شوند . خداوند 
که نعمت هایش گران سنگ است , در هر برهه ای و در هر دوره ای ,؛ 
همواره بندگانی داشته که با انان , در ژرفای انديشه شان نجوا کرده , و در 
اندرون خردهایشان , با ایشان سخن گفته است و در نتیجه , نور بیداری , 
دز جتتق. ۵ کوشن. و دل. های. آنان. + فروزان: کشته بوده. است. :- [انان 
ارفزهای خدا را انه.هردم آیاداهن مع شد ند .و از صفاق افیف ترسانیدند , 
چونان راه نمایان در بیابان ها که هر کس راه راست را در پیش می گرفت 
, راهش را می ستودند و نوید رهایی و نجاتش می دادند , و هر که را به 

راست و چپ می رفت ۱ ۲ 2 
داشتند . آری . این چنین , چراغ هایی در آن تاریکی ها و راه نمایانی در آن 
شبهات بودند . یاد خدا , اهلی دارد که آن را به جای این دنیا گرفته اند و از 
این رو , نه تجارتی و نه خرید و فروشی بایاربرا اناد کار مت دارق. 
[انان ] روزهای زندگی را با یاد خدا می گذرانند و عوامل باز دارنده از 
حرام های خدا را در گوش بی خبران , فریاد می زنند و به دادگری فرمان 
می دهند و خود به این فرمان , عمل می کنند , و از زشتی ها باز می دارند 
و خود , از آنها باز می ایستند . پس رازن کهور .دنا به یر میت نقم حویا 
دنیا را در نوردیده و به آخرت رسیده اند و فراسوی دنیا را مشاهده کرده 
اند. و گویا بر احوال نهان برزخیان که روزگار درازی ات ور ارف اه 
1 
, تحقق بخشیده است . پس زوم آن‌تردا ترای. اهل دنیا کنار زده‌اند.ء تا 
جایی که گویا چیزهایی را می بینند که مردم نمی بینند و چیزهایی را می 

شنوند که مردم نمی شنوند رن راز هم تام کدرا 
وجود آن مقام های پسندیده و جایگاه های شکوهمندشان > کاراهم های 
خی زا کشووه اند وس ساب اعفالن نوم رسد کین مد کنند, از هر 
عمل گرد و کلانی که می پایست انجام مي دادند و نداده اند , یا از انجام 
دادن آنها نهی شده اند , ولی آنها را به چا آورده اند :و با رٍ گناهان خویش 

بر پشت می کشند و از حمل آنها ناتوان اند , و هق هق کنان, می گریند و 
زارزنان , هم نوایی می کنند و از سر پشیمانی و اعتراف [به گناهان] , به 
درگاه پروردگارشان فریاد کمک خواهی سر می دهند , انان را نشانه های 


راهیابی و چراغ های تاریکی ها خواهی یافت که فرشتگان , آنان را در میان 
گرفته اند و آزاهشن بر ایشا فرود آمده است و درهای آسمان , به 
رویشان گشوده شده و کرسی های کرامت ها در جایی که خداوند از آن جا 
رشان اشراف داسامه سته ای ]لاش ان ره 
است هام اسان باس اس ای بای ی اه ند 
عفو و بخشش را استشمام می کنند , گروگان نیازمندی به فضل اویند , و 
در برابر عش آشترای کل انوم را یرای ول هاشای را مش 
تساو که های ول ماشان را خزته کری ان ی مر 
به درگاه خداوند , دست نیاز و زاری می کوبند و از او که عرصه های فراخ 
بخشایشش , تنگی ندارد و هیچ خواهنده ای از درگاهش نومید باز نمی 
گردد , درخواست می کنند . پس , تو خود به حساب خویش رسیدگی کن , 
که دیگران , خود حسابرسی دارند . 
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الامام_الصادق علیه السلام فی قوله تعالی : «رجال لا ثلهيهم یجَرخ و لا تن 
ن ذکُر اللّه» : هَمْ الرجال من ین الرجال عَلی الحقیقه ؛ لا ال حفظ 
سَرایَْهم ری لجوع ِ ظیره . قلا تشه | الذُنیا ۰ , ولا الأخِرَة 


1- .احقاق الحو" : ج 12 ص 273 نقلا عن نزهه المجالس . 
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امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «مردانی که نه 
تجارتی و نه داد و ستدی : آنان را از یاد خدا باز نمی دارد» : اینان , در 
میان دیگر مردان , مردان راستین اند ؛ زیرا خداوند , درون های آنان را از 
پرداختن به غیر خود , نگه داشته است . از این رو , نه دنیا و زرق و برق آن 
, ونه آخرت و نعمت های آن دابانشا از باد خداوندتز یاف داد 
خر کر سای ها رت تس شین ور و 


ص: 92 


الخواطر ؛جاء فی تفسیر قوله تعالی : «لاثلْهیهمٌ یِجَرَه و لا بیع عن ذکُر 
اللهٍ» یم کانوا حَدّادین وحرژازین , قکان أَحَدهْم ذا رقع المطرقه آو غَرَرَ 
الاشفی (1) فیسمع الاذان 1 لم بخرح الاشفی من المَغرز , ۳ بضرب 
بالمطرقه ومی بها , وقام ی الصّلاه .۰ (2) 


لكافي عن الحسین بن بشّار عن برجل رفعه في قول ال عز و جل : 
«رجّال لا تم : یِجره و لا ببَعغْ عن ذکرِ الله» قال : هم الَجَار الذین لا ثلهیهم 
تجاره ولا بیع عر ن ذکر 1 اذا دَحل ۱ ال۲ّلاه آدُوا ای الله 


حفة فیها . ی 


الکافی عن آسباط بن سالم :خلت عَلی آبی َبد اللْه علیه السلام ء قسألنا 
عن عُمَر , بن سم ما ققل؟ ققلث : صالخ , ولکتَهُ قد ترک التجارق . ققال 
۱ : عَمَلّ السّیطان تلانا آما عَلِمَ أَنْ سول اللّهٍ صلی 
الله علیه و آله اشتری یر نت من السَام قاستفضّل فیها ما 

وقَسْمّ رفی قرابتّه؟ ! یقول الله عز و جل : «رجال لاد هم یَجَرهٌ و لا بیع غن 
دِکُرِ الله» اٍلی آخرِ لاه بقول الفضَاص : ال الوم لُم یکونوا یّجرونَ , 
کدّبوا ! ولکتَهُم لم یکونوا یَدَعون الصّلاء فی میقانها , وه أَفصَل متّن حَصَر 
الصلام ولم بلجر . 131 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :قالّ اللَهْ عز و جل ان ولناتی:نن عبادی 
داحاتن عفن کلفی الذیه یُذکرون بذکری وا رب کفهم 9 


1- .الاشفی : المتقب (لسان العرب : ج 14 ص 438 «شفی») . 

2- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 43 . 

3- .الکافی :ج 5 ص 154 ح 21 , بحار الأنوار : ج 83 ص 4 . 

4 .الکافی : جح 5 ص 75 ح 8 , تهذیب الأحکام 6 ص 326 ج 897 . 

5- .حلیه الأولیاء : ج 1 ص 6 عن عمرو بن الجموح , المعجم الاوسط : ح 1 
ص 203 ح 651 عن عمرو بن الحمق وسقط منه «قال الله عز و جل» , 
کنز العمال : جح 1 ص 440 1902 . 
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تنبیه الخواطر :در تفسیر این سخن خداوند متعال : «نه تجارتی و نه داد و 
سنوی : آنان را از بان خدا با نمی دارد» , آمده # که : ایتان. آهتکر :و 
چرمدوز بودند و هر یک از ایشان , اگر پتک را بالا برده و یا درفش را در 
چرم فرو برده بود و صدای اذان را می شنید , درفذش را بیرون نمی کشید 
دینک را کرو نمی مره اند به کناری می انداخت و به نماز می ایستاد 


الکافی به نقل از حسین بن بشار , از مردی که سند حدیث را به یکی از 
اهل بیت علیهم السلام رسانده است , در باره این سخن خداوند هت[ : 
«مردانی که تهتحا تیوه داد فستدی و آنانسرا ازیاد دا باز نی داری» 
: آنان . بازرگانانی هستند که تجارت و داد و ستد , از یاد خدا بازشان نمی 
دارد . هر گاه وقت نماز شود . به گزاردن حق؛ خدا (نماز) می پردازند . 


الکافی به نقل از آسباط بن سالم : خدمت امام صادق علیه السلام 
رسیدیم . پرسید : «از عمر بن مسلم , چه خبر؟» . گفتم : خوب است ؛ اما 
تجارت را رها کرده است . امام صادق علیه السلام فرمود : «کار شیطان 
اسست. ا رمیار) ‏ کر من دانه که پیامید صلی الله هس و اله [کالای | 
کارفانی با که.از تام امدی نوخ خریت و ان خندان: سوق کر که 
فرضش را پرداخت و [باقی مانده اش را] در میان خویشاوندانش تقسیم 
کرد؟ خداوند عز و جل می فرماید : «مردانی که نه تجارتی و نه داد و 
ستدی , آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات , باز نمی دارد 
[و] از روزی که دل ها و دیده ها در آن زیر و رو می شود , می هراسند» . 
ناقلان می گویند : این مردان , تجارت نمی کرده اند . دروغ می گویند! 
[اینان داد و سند و تجارت می کرده اند؛] اما نماز در وقت را رها نمی 
کرده اند و چنین کسی , بهتر از کسی است که تجارت نمی کند و در نماز , 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آخداوند عز و جل فر موده است : «اولیای 

من از بندگانم و دوستان من از آفریدگانم , کسانی هستند که هر گاه باد 
۱ ۱۱ اب ۳ 
من نیز یاد می شود» . 
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حِّ 


عِ 


الامام. الحستن. غلبه. الشلام ءشالنق. آبن.عن فجلنین سول الم ضلی, اه 
علیه و آله , ققال کان ول ال ای اد و و 
الا علی دک :11 


مپستدرک الوسائل عن آبی سعید الخدریٌ :لصا رل 1 قولد تعالف لی, ۶4 کزو] 
اللة ذگزّا کنیرّا» (2) اشتغل سول اه صلی الله 9 و آله بذکر الله 
تعالی , حبی قال الکقا2 : ات خن . (3) 


صحیح مسلم عن عائشه :کان الَبیةٌ صلی الله علیه و آله کر ال علی کل 
آحبانه ۰ (4) 


الامام الهادی علیه السلام في الژّیارو الجامقه الگییره : : وذقتِ 1 
الرْجس وطعَرَکُم تطهیرا , فعظمثم جلالة , وأکترثم شَانة , ومجٌدثم رم , 
و زکره ۰ ۳ 


قده الداعی ایُروی عن سیذنا آمیر المَوّمنین علیه السلام لا کاد 


9 
من الجهاد , ٍ فرع لتعلیم الناس والقضاء بیتّم ؛ فاذا تفر مزر دلک اشتغل 
فی حایّط (6) له بَعمَل فیه بیده , وقو مَع ذلک ذاکذ له جل جلالة ۰ (7 


1- .الطبقات الکبری : ج 1 ص 424 ؛ المناقب لابن شهر آشوب : ج 1 ص 
47 . 

2ات 231 
مس درک الوسا فصکضی 296 عگ 9 قافن کفسیر ای او 
الرازی . 
( : ج 1 ص 282 ح 117 , سنن آبی داوود : ج 1 ص 5 ح 
مص ای ما را ند این خان ۶ 0 
2 ح 24464 , کنز العقال : ج 7 ص 65 ح 17980 . 

5- .تهذیب الاحکام : ج 6 ص 97 ح 177 , کتاب من لا یحضره الفقیه :.ج 2 
رن 611 2215 کلاهها عم صوسی بن. د للم آلتشعی. ‏ عون اخار 
الرضا علیه السلام : ج 2 ص 274 ح 1 عن موسی بن عمران النخعی , 


البلد الأمین : ص 299 , بحار الأنوار : ج 100 ص 344 ح 30 وج 102 ص 
9 ح 4 وفی الثلانه الأخیره «آدمتم ذکره» . 

6- .الحایّط : البستان من النخیل اذا کان علیه حاثط ؛ وهو الجدار (النهایه : 
ج 1 ص 462 «حوط»). 

7- .عده الداعی : ص. 101 ۰ ارشاد القلوب : ص 218 , بجار الاتوار * ج 
103 ص 16 ح 70 . 
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امام حسین علیه السلام :از پدرم [امام علی علیه السلام ] در باره نشستن 
پیامبر صلی الله علیه و اله پرسیدم . فرمود : «پیامبر خدا , نمی نشست و 
بر نمی خاست , مگر با یاد کردن از خدا» . 


مستدرک الوسائل به نقل از ابو سعید خٌدری : چون این سخن خداوند 
متعال : «خدا را بسیار یاد کنید» نازل شد . پیامبر خدا , چندان سر گرم یاد 
خداوند متعال شد که کافران گفتند : او دیوانه شده است ! 


ی و اس بو فا ان عانهه این صلی الم ام هدشن هی 
ان 


امام هادی علیه السلام در زیارت «جامعه کبیره» : و پلیدی را از شما زدود 
و پاک پاکتان نمود . پس شما نیز در برابر مقام پرشکوه او تعظیم کردید و 


منزلتش را بزرگ داشتید و بزرگواری اش را ارج نهادید و پیوسته , به یاد او 
پرداختید . 


عده الداعی :در باره سرورمان امیر مومنان , روایت شده است که چون 
از جهاد فراغت می یافت , به آموزش دادن مردم و قضاوت میان آنان می 
پرداخت و چون از اين کار می آسود , در باغ خرمایی که داشت , به کار 
می پرداخت و در همان حال , ذکر خداوند عز و جل می گفت . 
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الامام الرضا علیه السلام فی زیاو الامام الخسین علیه السلام : السّلام 
علی ساکن ذکر ال . (1) 


راجع : ص 40 ح 31 . 


1 / 7عفاتیخ الذکررسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان من الّاس تفاتیح 
یذکر ال ؛ [ذا رووا دک ال . (2) 

عنه صلی الله علیه و آله فی وله تعالی : «آلا ان أَوَلاء اللّه لا وف عَلَیَهم 
لا هم یحرئون» (3) : یُذکر اللَه بژویتهم ۰ (4) 


نوادر الأْصول عن ابن عبّاس :قیل : یا رسولّ اللّه , من آولیا الل؟ قال : 
الذین اذا ُغُوا کر ال ۰ (5) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا ثم یخیارکُم؟ ۰۰ . یام الذین لا 
روّوا در اللْهْ عز و جل . (6) 


نوادر الأأصول عن آنس :قالوا : یا سول له , یا َفصَل کی تتَخِدَة جلیسا 
مُعلما؟ قال : الذین اذا بُوّوا کر ال آر رتم۱۶۱ 


- .الکافی : جح 4 ص 578 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 102 ح 178 , 
0 : ج 2 ص 608 2 3212 کلاهما فی زیاره الامام 
الکاظم علیه السلام دکاها ره بن حشأان , بحار الأنوار : ج 100 ص 
7 ح 66 . 

ده اس 10 ض. 205 10476 عن عید الله ین حسعوی : 
کنز العمال : جح 1 ص 2419 1789 . 

۱ 

4- .المعجم الکبیر : ح 12 ص 11 ح 12325 عن ابن عباس , مجمع الزوائد 
: ج 10 ص 80 ح 16778 نقلا عن الطبرانی وفیه 0 بدل 
«برویتهم» , الدرژ المنثور : ج 4 ص 370 نقلا عن ابن ابی شیبه وآبی الشیخ 
وابن مردویه عن سعید بن جبیر . 


5- .نوادر الأصول : جح 1 ص 302 , الأولیاء لابن آبی الدنیا : ص 48 ح 27 
عن سعید بن جبیر , کنز العمال : ج 1 ص 418 ح 1783 . 

6- .سنن ابن ماجه خ دص 4۱191۱۱۵ مسه آین یل : ج 10 ص 
2 ح 27670 وص 443 ح 27672 , حلیه الأْولیاء : ج 1 ص 6 کلها عن 
آسماء بنت پزید , کنز العقال : ج 1 ص 419 ح 1788 وص 440 ح 1901 


رن ۱ 


ص: 97 
1 کلیدهای باد خدا 


امام رضاأ علیه السلام در زیارت امام حسین علیه السلام ۱ سلام بر جایگاه 
های یاد خدا ! 


زک 


1 / 7 کلیدهای یاد خداپیامبر خدا علیه السلام :برخی از مردمان , کلیدهای 


باد خدایند . دیدن انان 1 یاداور خداست . 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله در باره این سخن خداوند متعال : «هان ! 
اولیای خدا , نله ترسی دارند و نه اندوهگین می شوند» : با دیدن انها , 
انسان به یاد خدا می افتد . 


توافر | اضول به نقل از ابن عبّاس : گفته شد : ای پیامبر خدا ! اولیای خدا 
کیستند؟ فرمود : «کسانی که دیدن انها , یاداور خداست» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زآیا به شما از بهترینتان خبر ندهم ؟ .. 
بهترین شما , انانی هستند که هر گاه دیده شوند , خداوند عز و جل به یاد 
ی 


نوادر الأْصول به نقل از آتس : گفتند : ای پیامبر خدا ! برترین ما . چه 
کسی است تا او را همنشین و اموزگار خود بگیریم؟ فرمود : «کسانی که 
هر گاه دیده شوند , دیدنشان , ادمی را به یاد خدا می اندازد» . 


ص: 98 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله :له عبادا لذا رُوُوا دک ال تعالی . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله اقالت الحوارِیُوت لعیسی علیه السلام : يا روح 
امن جالیسْ ؟ قال : : من یدَکرکَم اللةَ رون , وبزیدذ فی علمکُم مَنطِفَة , 
وترغتکم فی اجه عَمَلَهْ . (2) 


الأمالی للطوسی عن ابن عتّاس :قیلّ : یا رسول ال ال , ی الِجْلَساء حَیو؟ 
ِ بالله روت , وزادکم فی علمکم مَنطفة , ودَکُرَکم بالاخه 


الامام علت علیه السلام :قولوا الب تعزفوا به , واعقلوا لیر تکونوا هن 
له , ولا تکونوا غُجْلا (4) مذاییع (5) , قانّ خيارَکَمْ الذین ادا نظِر الیهم وک 
ال , وشرار کم العشاوون باللّمیقه , العْمٌقون ین الاجبه . الغبتغون یرآ 
المعايب . (6) 


الامام الصادق علیه السلام :0 المسلم اذا ری أخامْ , کان یاه لدینه |ذا 
دک ال عز و جل (7) ۰ (8) 


- .الزهد لابن المبارک : ص 340 ح 958 عن الحسن . 

- .الکافی : 1 ص 39 ع 3 عن الفضل بن آبی قتژه عن الامام الصادق 
علیه اسلا تحف العقول : ص 44 , بحار الأنوار : ج 1 ص 203 ح 18 
نقلا عن عوالی اللالی ؛ کنز العمّال : ج 9 ص 178 ح 25588 نقلا عن 
ی ی بو 

.الأمالی للطوسی : ص 157 ح 262 , پحار الأٌنوار : : ج 74 ص 186 ح 3 

1 دص دا و کیت لاه بت کمری , کنز العمال : ج 1 
ص, 419 ح 1787 وج 9 ص 28 ح 24764 وفیه «خیر جلسائکم من 
0 

- .عْجْلاً : جمع عجول . 

۱ .مذابیع : : جمع مذیاع ؛ ؛ وهو الذی لا یکتم السر , والاذاعه ضدها التقیه 
(مجمع البحرین : ج 1 ص 650 «ذیع») . 


6- .الکافی: ج2 ص225 ح12 عن آبیالحسن الأصبهانی عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحارالأنوار: ج75 ص81 ح29. ۱ ۱ 

7- .«[ذا ذکر الله » : آی ذلک المسلم آو الأخ . ویمکن آن یُقراً علی 
المجهول فیشملهما (مرآه العقول : ج 26 ص 419) . 

8- .الکافی : ج 8 ص 316 ح 496 عن آبی خدیجه . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , بندگانی دارد که مشاهده آنها , 
یاداور خداوند متعال است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :حواریان به عیسی علیه السلام گفتند : ای 
روح خدا ! با چه کسی همنشینی کنیم؟ فرمود : «با کسی که دیدن او , 
شما را به یاد خدا می اندازد و سخنش , بر دانش شما می افزاید و 
دا ها زا صاخ رات مسا 


الافالی تسین مه فانصا( مش ام اهر ها ۲ عدام 
همنشین , خوب تر است ؟ فرمود : «کسی که مشاهده او , شما را به یاد 
خدا| بياندازد و گفتارش , بر دانش شما بیفزاید و کردارش , آخرت را به یاد 
شما اوزد». 


امام علی علیه السلام : نیک بگویید تا بدان شناخته شوید , و نیک انجام دهید 
تا از اهل آن باشید , و شتایکار و سخن پراکن مباشید ؛ زیرا بهترین شما ‏ 
کسانی هستند که دیدن آنها خدا را به یاد فی اضر و بدترینتان ۰ سخن 
خینان اند نان که بان دهستان:, خدایی مین آفنید و ترایبی ماهان.: 
امام صادق علیه السلام :مسلمان . هر گاه برادرش را ببیند , چنانچه 
خداوند عز و جل رایاد کند , مایه زنده شدن دین او می شود . 


ص: 90 


الامام الرضا علیه السلام :کان تقش خاتم عیسی علیه السلام خرفین 
اشتَفَهُما من الانجیل : طوبی لِعبد در ال من آجله , وویل لعبد تُسی اللة 
شت احام (1) 


1 / 8التوادژرسول اللّه صلی الله علیه و آله :جر ساعاتِ القْوّن حین 
کر ال عز و جل . (2) 


له ضای الله غلیه واله فی توص آولیاع الله » عم التاس انیا مموت کمیا 
بذکر ال . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان یار عباد ال الذین بُراعون (4) الشمسن , 
والقَمَر , وَالنْجوم , وَالاظلَه ؛ لذکر ال . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله نما توطن رَجْلَ فُسلمْ القساچد للطّلاه والدٌکر , لا 
جشبش (6) ال ل کما یتبشتش آهل العغایب بغائيهم |ذا قدم علیهم .۰ (7) 


عنه صلی الله علیه و آله ان کل ساع غَايِة , ۰( 
قعلیکم بذکر اللّه قاَة بُسَهَلْکُم (8) ویرعْبْکُم فی الاخره . (9) 


1- .الأمالی للصدوق : ص 542 ح 726 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 
رض که 206 کلاهما عون الحسین بت اند الصرفی : بحار اانوار ۶ج 
17 ص 63 ح 1 . 

- .الفردوس : ج 2 ص 43 ح 2244 عن آبی سعید الخدری , کنز العقال : 
ِ ِ ص 355 ح 10871 . 

+بانشاد العلوبض 195. 
۱ بات خیم *راقها مراتظر یا (الغآموس التحیطا 0 
«رعی») . آی یراعون الشمس والقمر و.. ویراقبونها لمعرفه آوقات 
ات 
5- .المستدری علی الصحیحین ۱۳۰ ۲۰ , السنن الکبری : ج 
1 ص 558 ح 1781 , الدعاء للطبرانی : ص 524 ح 1876 کلها عن ابن 
آبی آوفی , کنز العقال : ج 7 ص 683 ح 20902 . 


6 .الیش : فرح الصدیق بالصدیق , واللطف فی المسأله , والاقبال علیه , 
وقد بششت به آش وهذا متّل ضر به لتلقیه یاه ببزه وتقریبه ۳ 
(النهایه : ۳۰ 1 ص‌‌ 0 1 «بشش») . 

سا مره ی ی ان ری زور 
ح 8358 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 332 ح 771 ولیس فیه 
«والذکر» وکلها عن آبی هریره , کنز العمال : جح 7 ص 579 ح 20341 . 

8 بگذا فق المضندر « وفی: قیض القدیر ج. 2 ضن. .645 2 2412 : 
«بشلیک 6 وه آلاتسب موالمراد ان دکو بسن وخایتشیکم هموم الذنبا ( 
آنظر لسان العرب : ج 14 ص 394 «سلا») . 

9 .آسد الغابه : چ 1 ص 550 , کنز العقال : ج.1 ص 416 ح 1765 وج 
ص وخ 31 421 کااهما تضا عر القوی مکلماعن اش مره 
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۳ 8 گوناگون 


امام رضا علیه السلام :نقش انگشتری عیسی علیه السلام , دو جمله بود 
که آنها را از افخیل گر فقه بود ‏ حخوشا به حال بتدم آع, که بة واسطه او , 
خداوند به باد اورده می شود ! و بدا به حال بنده ای که به واسطه او 
خداوند , فراموش می گردد » . 


ها میا امرس ات ان 
است که خداوند عز و جل را یاد می کند . ۲ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در وصف اولیای خدا| : مردم , به دنیا خوش 
ایو ان نف راد توس آند.. 


پیامیر خدا صلی الله غلبه و. اله. :بهترین. بند عان خدا + آنان اتد که ترای باد 
کردن خدا , خورشید و ماه و ستارگان و سایه ها را زیر نظر دارند . (1) 


ماک سای تیه استص اف ماما در ها مرا 
نماز و یاد خدا اقامت کزینه 1 خداوند ۲ از وجود او چنان شاد می شود که 
کسان مسافر از باز گشتن مسافرشان به نزد خود , شادمان می شوند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر دونده ای , خط پایانی دارد و خط پایان 
ادمیزاد+.ض رک ات بسن بز شما باد باه‌غذا : که کار شما را نهولت منن 
بخشد (2) و به آخرت , راغب می گرداند ! 


ماه و ستارگان را زیر نظر دارند . 

2- .در فیض القدیر , «شما را ارامش می بخشد» آمده که این . مناسب 
تر است و مقصود , این است که یاد خداوند , غم و تشویش های دنیا را از 
یاد شما می برد . 
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عنه صلی الله علیه و آله :تحابُوا پذکر اللْه وروچه (1) . (2) 
الامام علی علیه السلام :الذْکر فصَلّ القنیقتین . (3) 


عنه علیه السلام نکن له قطیعاء ویذکرو آیسا , وتتّل فی حال ولیک عنة 
اقبالة علیک ؛ بدعوک الی عفوه , ویتَقَقَدک بقضله ۰ )4 


و ی ی ی ی 
آله وَالأیْمّه علیهم السلام : قبلع رسول الله صلی الله علیه و آله ما ارسل 
به , وضع (5) بما أمر ,وی ما حُمّل من آثقال اوه , وضبر لربُه. وجاهة 
فی. میاه وضع تهج وحغا هم: لت التّجاو , وحتَهُم ی الذکر ۰ (6) 


1- .قال السیّد 0 رحمه الله فی ذیل الحدیث : «آراد بالروح هاهنا 
القرآن. تشبیها له بالروح القائمه بالحیوان المصححه لانتفاع الأبدان». 
ِ : تحابوا ِِ الله وبقرانه . وراجع النهایه : ج 2 ص 272 «روح» . 
- .المجازات النبویّه : ص 43 ح 24 . 

با چا« 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 223 , غرر الحکم : ح 7187 , بحار الأنوار : جح 71 
ص 192 ح 59 . 

5- .یقال: ضَدَعث با لح ۶ انا عکلمت: : به جهارا (الصحاح: ج 3 ص 1242 
«صدع») . 

6- .الکافی : ج 1 ص 445 - 7 عن اسحاق بن غالب , بحار الأنوار : ج 16 
ص 369 ح 80 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :با یاد خدا و با روح او (1) یکدیگر را 


دوست بدارید . 
امام‌صی اه سای احصا من یت ات 


امام علی علیه السلام :فرمان بُردار خدا و همدم یاد او باش و در آن حال 
که از ان وهی هم ردان وفی اآفر دی ای را به مور نظر. آورد ۰ او تو را 
به عفو خویش فرا می خواند و در فضل خویش , غوطه وَرّت می سازد . 


امام صادق علیه السلام در سخنرانی ای که در آن از پیامبر صلی الله علیه 
و اله و امامان علیهم السلام یاد مي کند : پیامبر خدا , پیامی را که برای ان 
فرستاده شده تقق مه ابلاغ کر وامهو تن را اجرا نمود و بارهای نبوّت را 
که بر دوش او نهاده شده بود , به منزل رساند و برای پروردگارش , 
۲ تیان من بت.ه در یام وهای کید و اسسن را را تهایی مود و ابان را 
و اه او سای کر 


1- .سید رضی رحمه الله , در ذیل این حدیث می گوید : «مقصود از روح 
در این جا قرآن است , از باب تشبیه آن به روح که جانداران را زنده می 
دارد و باعث می شود که بدن ها قابل استفاده باشند» ۰ اأ«أ«ِ«ِ 
که با یاذ خدا و قران او » یکدیکر را دوست بدارید.. نیز «ر .که النهایه ؛ 
ذیل «روح» . 
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القصلّ الثانی : خصائص الذکر2 / 1حكمَة العبادهالکتاب«و آقم الصَلوه 


لذکری» . (1) 
دو آقم السَلَوة ان الَلَو تلهی غن الْقَحشاء و الفقنگر و لَِکرّ اللّه بر . 
(2) 


الخشرشولن اللم خی آلله علیم و له ما کل الطواف بلقت 
الطصّفا والمروه , ورمی الجمار ؛ لاءقامه ذکر الله . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما قُرضَتِ الطلا , وأمر یالحَمٌ والطواف . 
وأشهرّت القناسک ؛ لاءقامّه ذکر اللهٍ . (4) 


1- .طه : 14 . ۱ 

2- .العنکبوت : 45. وراجع : برکات الذکر / ذکر الله لذاکره . 

3- .سنن ابی داوود : ج 2 ص 179 ج 1888 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 
1 ح 24405 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 630 ح 1685 , 
السنن الکبری : ج 5 ص 236 ح 9646 کلها عن عائشه , کنز العمال : ج 5 
ص 49 ح 12005 . 

4- .عوالی اللالی : ج 1 ص 323 ح 60 . 
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فصل دوم: ویژگی های یاد خدا 


2 1 حکهت غبادت 


فصل دوم: ویژگی های یاد خدا2 / 1حکمت عبادتقرآن«و به یاد من , نماز 
برپا دار» . 


«و نماز را بر پا دار. که نماز از کار زشت و ناپسند , باز می دارد. و قطعاً 
یاد خدا بالاتر است» . 


حص امس ها ی الله یه له ات کسید اسف اسان تا 


مروه , و رمی جَمَرات , برای زنده داشتن یاد خدایند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :واجب کشتن تماز : و دستور گزاردن حج و 
طواف , و تعیین مناسک [حح], در واقع برای زنده داشتن یاد خدایند . 


ص: 96 


الامام الرضا علیه السلام فیما چمعة القضلٌ بق شاذان من کلامه فی علل 
القرایض : ان قال قایل : لم أمَرَ ال العباد وتهاشم؟ قیل : لاه لا تکون 
تقاوْفم وضلاخهم الا بالأمر والْهي , والقنع عن القساد والتغاضب . قان قال 
قایّل : لِم تَعَبد دهم؟ قیل لا یتکونوا ناسین لذکره , ولا تاررکین لأدَیهٍ , ولا 
اهین عن ۰۰ وتهیه , اذ () کان فیه صلاحَهّم ِِ« وقوامَهّم , فلو 
ترکوا بغیر ۳ تَعَبّد لطال 1 الأمَذ , وقسّت قلوبهّم 


2 / 2ریضَه عَلّی القلب واللسانالامام علی علیه السلام :اعلموا ال [ ال 
عز و جل آن یرضی عنگم بشیء ء سَجِطه علی من کان قیلکم . ولن بسخط 

یشیء رَضِيَةٌ مقّن کان قبلکم و و . وتتکلمون 
ی , وختکم علی 


عنه علیه السلام فی بیان ما قَرَضّ ال سَبحاتة 2 علی جوایح الانسان ۳ 
ما قَرَضَ عَلّی لقليٍ من الیمان : قالاقرا , والعرقَة . اعد عَلیه . 
وَالرضا بما فرصَة وا سل ز هو والککز , وا فک . (4) 


21 ریا عصیر هام واتصویب من او انوا 

2 .علل الشرائع : ص 256 و کون اخبار الرضا عم اسلا 2 
3 ح 1 کلاهما عن الفضل بن شاذان , بحار الأْنوار : ج 6 ص 63 ح 1 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 183 , بحار الأنوار : ج 5 ص 319 ح 3. 

4 ببحار الانوار *ج 69 صن 74 ح 29 نقلا عن تفشیر التعمانین.* ع 93 ضن 
50 
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2 2 وظیفه دل و زبان 


امام رضا علیه السلام از سخنان ایشان در باره علّت واجبات که فضل بن 
شاذان , آنها زا کرداوری کرده. است : اکر کتفی, بگوید: «چرا 0 
بندگان امر و نهی کرده است؟», گفته می شود : چون ماندگاری و درستی 
ی از تباهی و تجاوز به یکدیگر . ممکن 
. اگر کسی بگوید : «چرا از آنان عبادت خواسته شده است ۲؟», 
گفته می شود : تا او را فراموش نکند و تعالیمش را وا ننهند و از امر و 
نهی او غافل نشوند 0 
و اگر بدون [دستور به ] عبادت , رها می شدند , یس از گذشت 
ژمانی دراز « سستی:دل مین شدند , 


2 / 2وظیفه دل و زبانامام علی علیه السلام :بدانید که خداوند عز و جل 
هرگز آنچه را از پیشینیان شما نیسندیده است , از شما نیز نخواهد پسندید 
و هرگز آنچه را از مردمان پیش از شما پسندیده است . از شما ناپسند 
نمی دارد . شما در راهی روشن , گام برمی دارید [که گذشتگان شما رفته 
اند] و همان سخنی را واگویه می کنید که مردان پیش از شما گفته اند . 
خداوند , روزي دنیای شما را عهده دار شده و به سپاس گزاری تشویقتان 
کرده است و یاد کردن [از خود] را بر زبان هایتان واجب ساخته است . 


امام علی علیه السلام در بیان وظایفی که خدای سبحان بر عهده اعضای 
اسان تهاده است: : آنچه بر دل واخب: ساخته « ایغان است که غبارت 
است از : اقرار , و شناخت , و اعتقاد به او بو ار ند خر ببة: اه سر ار 
واجب ساخته است , و گردن نهادن به فرمان او , و یاد کردن از او , و 


اندیشیدن . 
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الامام الحسن علیه السلام :اعلموا أ ال آم معا ۱ 
سدی (1) ۰ ۰ . قد گفاکم مووته الضْیا , وقَغعکم لعبادته , . وتتگم 
الشٌکر . وافتوض عََیکُمْ الجکر . (2) 


2 / 3قَريضَة علي آهل السّماواتِ والأرضرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
فی الهعاءٍ : یا ال , يا من وِجَت ذکرة عَلی هل السّماواتِ والأرض . (3) 


2 / 4أَفصَلْ الأعمالرسول اللّه صلی الله علیه و آله لا ان یر أعمالکُم. 
واذکاها عند مزع کر : , وآرقتها عند یگم فی کرجاتکم , وخیر ما اطلَقت 
لیف السفسه دک الله ماو رغال , اقا 


سنن ابن ماجه عن آبی الدرداء عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا 
اگم بخیرِ آعمالکم , وآرضاها عند ملیککم , وأرققها فی دَرَجایکُم , وخیر 
لکم من اعطاء الاب والورق (5) , و من آن تلقوا عَدْوَکُم قتضربوا آعناققم 
ویضربوا آعناقکُم؟ قالوا : وماً ذاک یا سول اللّه؟ ! قالّ : کر اللهٍ ۰ (6) 


- .السّدی : المهمل (الصحاح : ج 6 ص 2374 «سدا») . 
2 . تحف العقول : : ص 232 , بحار الأأنوار : : ج 78 ص 110 ح 5 . 

- .البلد الأمین : ِِ ِِ 1 الأنوار : ج 93 ص 265 ح 1. 
۳ .ارشاد القلوب : 
5- .الورق : الفضه تایه : ج 5 ص 175 «ورق») . 
6- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1245 ح 3790 ی : ج 1 ص 211 ح 
۵4, مسند ابن حنبل : 8 ص164 21761 , المستدرک علی الصحیحین 
: 1 ص673 1825 کلها عن ابی الدرداء , کنز العمال : 1 ص416 ح 
7 الکافی : جح 2 ص 499 ح 1 , المحاسن : جح 1 ص 109 ح 96 
کلاهما عن ابن القداح عن الامام الصادق عن الامام الباقر علیهما السلام عنه 
صلی الله علیه و آله نحوه وفیهما «ذکر الله کثیرا» , بحار الأنوار : ج 93 
ص 157 ح29. 
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2 فظیقه اسمانبانره تیان 


امام حسن علیه السلام :بدانید که خداوند , شما را بیهوده نيافریده و 
سرخود , رهایتان نکرده است ... . روزي شما را در دنیا بر عهده گرفته و 
شما را برای عبادتش فراغت بخشیده و به شکر گزاری , تشویقتان کرده و 
را رت را ات 


2 / 3وظیفه آسمانیان و زمینیانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : ای 
خدا , ای آن که یادش بر اسمانیان و زمینیان , واجب است ! 


2 / 4برترین اعمالپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آگاه باشید که بهترین 
اعمال شما و پاک ترین آنها در نزد مالکتان , و بلند مرتبه ترین آنها در 
پیشگاه ۰ و بهترین چیزی که خورشید بر آن طلوع کرده , یاد 


سنن آبن ماجه به نقل از ابو درداء : پیامبر خدا فرمود : «آیا شما را از 
بهترین اعمالتان و پسندیده ترین آنها در نزد مالکتان , و بلندمرتبه ترین آنها 
که برایتان از انفاق کردن زر و سیم و [حتّی] از اين که با دشمنتان رو به 
رو شوید و گردن آنها را بزبید و گردنتان را بزنند , بهتر است , آگاهتان 
نسازم ؟» . گفتند : آن چیست , ای پیامبر خدا؟ فرمود : «یاد خدا» . 


ص: 100 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی مَوعظته لاب سعود ۱ 
ذکر اللّه شین ؛ قِتّ اه بقول : «و لذکرّ الله اْبَر» (1) , ویَقول : 


«قانکوونی أدْکوَکُمْ و اشْکَروا لی و لا تکفزون» (2) ۰ (3) 


عنه صلي الله علیه و آله, کر اللّه عز و جل بالهٌ هو والاصال , خَیرٌ من 
خطم السٌیوفِ فی سبیل اللْه عز و جل (2) . (5) 


کنر العقال عن,معاذ عن رسول ال صلي الله علیه و آله :اکتروا ذکت ال 
عر و چل لکلا اه لیمن عمل أحتّ الی ال تعالی ولا آنجی لعبد 
یه فی الذنیا والاخزه ین ذکر اه . قیل : ولا القتال فی سبیل 
له ؟ قالْ : لولا کر له آم مر بالقتال فی سَبیل ال , ولو اجتقع التاسن 
قلی ها هروا به من ذکر اللّه تعالی ما گنت ال القتال علي عباده . ان 
ذکر اللّه تعالی لا یَمتغکم من القتال فی بشبیله یل قو عون کم علس نلک 
. قالوا : يا سول اللّهِ , قاس کر الله لا بَکفینا من الجهاد ! قال : ولا 
الجها کمی من ذکر له . و تصلخ لجهاذ ال بذکر اه وانقا الجاز 
شعت شعتف من شعب دک , وطوبی لقن اکتر فی الچهاد من ذکر له . وکل 
کلحه سيق. آف حخسته , کل حسَتو یقشر 7 هید اللم.من الغوید:ها ۱ 
یحصیه عغیره . (6) 


.العنکبوت : 45 ., 

۶ الشرن * 152 
ِ ای اد ید اه مومع ی سر 
الأنوار : ج 77 ص 107 ح 1 . ۱ 
و و سس < بعلی : فمن ذکر اللّه عز و جل بالفدو , 
ویذکر ما کان منه فی لیله من سوء عمله . واستغفر اللّه وتأب الیه , فاذا 
انتشر فی ابتغاء ما قسم اللّه له انتشر وقد حطت عنه سیثاته وغفرت له 
دتم وان ذکر اللّه عز و جل بالااصال وهیالعشیّات راجع نفسه فیما کان 
منه فی یومه ذلک؛ من سرف.غلی تقسه:. واضاعم لاهر ربه:: قاذا دکز الله 
وقل ی تعالی وأناب, راح الی آهله وقد غفرت له ذنوب یومه 

واتعر تحمخ الشماده ایضا. ادا کاست مر تانب الف. الله. اسظفر من عصیه 
۶ فاحل (معانی الأخبار : ص 411) . 


5- .معاتی الأخبار : ص 411 ح 100 عن آنس , بحار الأنوار : ج 86 ص 
8 ح 61 ؛ المصثف لابن آبی شیبه اف ص2۱۳ 
کلاهما عن ابن عمر من دون اسنادٍ اٍلیه صلی الله علیه و آله ۵ 
ج 3 ص 454 ح 5402 عن آنس وفیها «بالغداه والعشی» , کنز العقال : 
1 ص 426 ح 1838 . 

6- .کنز العمّال ون ربق عم ان مهف باه 
وص 246 ح 3937 نقلاً عن ابن شاهین في الترغیب فی الذکر نحوه 0 
فیه من «قالوا : يا رسول الله , فان ذکر الله ...» . 


طر 101.2 


پیامبر خدا ضلی الله غلیه و اله در اندرز به ابن مسعود : هیچ چیز را بر یاد 
خدا ترجیح مده ؛ چرا که خداوند می فرماید : «و قطعا یاد خدا بالاتر است» 
و می فرماید : «پس یادم کنید تا یادتان کنم , و سپاسم گویید و ناسپاسی 
ام مکنید» . 


پیاهی. خدا صلی: الله. عليه: و آله. کیاد کردن از خداوند شر باق شام از 
شکستن شمشیرها (1) در راه خدا بهتر است . (2) 


کنز العمال به نقل از معاذ : پیامبر خدا فرمود : «در هر حالی , خداوند عز 
و جر | سار ناد گنه : زیرا هیچ عملی نزد خداوند متعال , , محبوب تر و در 
رهانیدن بنده از هر بدی ای در دنیا و آخرت ؛ کارگرتر از یاد خدا نیست» . 
گفته شد : حثّی جنگیدن در راه خدا ؟ فرمود : «اگر : به خاطر یاد خدا نبود , 
به جنگ در راه خدا دستور داده نمی تقد و اک تمه ارام به یاد خداوند 
متعال که بدان فرمان داده شده اند می بودند , خداوند جنگیدن را بر 
ند کانتن داسف عی سات ءیاد خداوند متعال , مانع شما از جنگ در راه 
او نمی شود ؛ بلکه کمک شما در این راه است ...» . گفتند : ای پیامبر خدا 
! یاد خدا [به تنهایی کافی نیست و] ما را از جهاد , بی نیاز نمی کند ! فرمود 
: «جهاد هم شما را از یاد خدا بی نیاز نمی کند و جهاد , جز با یاد خدا , 
ارزشی ندارد . جهاد , در واقع , شاخه ای از شاخه های یاد خداست . خوشا 
به حال کسی که در جهاد , بسیار یاد خدا کند! هر کلمه ای [از ذکر خدا] 
برابر با هفتاد هزار کار نیک است و هر کار نیک , ده برابر به شمار می اید 
[و ده پاداش دارد],؛ و پاداش خداوند , چندان فراوان است که جز خود او , 
کسی از عهده شمارش ان بر نمی اید» . 


1- .یعنی : آن قدر شمشیر بزنی که شمشیر , در هم شکسته شود . 

2- .شیخ صدوق قدس سره می گوید : منظور , این است که هر کس 
خداوند عز و جل را در بامدادان , یاد کند و عمل بد شبش را به یاد آورد و 
از خداوند , آمرزش بخواهد و توبه نماید و آن گاه در پی روزي تقدیرشده 
خدا برود , گناهانش فرو می ریزند و آمرزیده می شود , و هر گاه 
شامگاهان , خدا را به یاد آورد و در باره وضعیتی که در روز از زیاده روی و 
تباه کردن. فرمان پرهردکارش داشته:, به خود آید و خدای. عر. و جل را به 


یاد آورد و از ان خدای والا , آمرزش بخواهد و به درگاه او بنالد , به خانواده 
اش بان هی ری و ور حالی که گناهان آن روزشر آفت یندم شده اند . 
شهادت هم , وقتی از سوی شخص توبه کننده به پیشگاه خداوند و امرخ 
خواه از نافرمانی خداوند عز و جل باشد , تور | بش 


طر :102 


الامام الباقن غلبة السلام نما چن.شتیع آخب الی الم مق الدکر والسکر. 
(1) 


راجع : ص 26 (الحث علی کثره الذکر) . 


2 5أشرّف الحدیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :شرف الحدیثِ ذِکر 
ال 2 


عنه صلی الله علیه و آله :ان آشرّف الحدیثِ ذِکر اللّهٍ تعالی , ورس 
الجکمه طاعنْ , وأصدق القول وبلِعٌ الموعظّه وأَحسَنّ القضص کتانْ اللّه . 
[ ۳ 


الامام علخ علیه السلام :ان آحسَن العدیت رک ال ۰ (4) 


ِ ۰ 0 با 342 عن آبی عید ال 
البرقی , بحار الأنوار : ج 77 ص 133 ح 43 ؛ الدر المنئور : ج 2 ص 692 
نقلاً عن البیهقی فی الدلائل , کنز العقال : ج 15 ص 919ح 43587 نقلاً 
غن ای نضر الشصرق فی الاباند . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 402 ح 2909 , الأمالی للصدوق : 
۱36 کلاهتا نع ایب الضاعدااکای عن لام الصادق, له 
السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 114 ح 8 . 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیم : ج 1 ص 521 ح 1484 , آعلام الدین : ص 
0 وفیه «انصتوا الی ذکر اللّه فائه آحسن الحدیث» . 


ص: 103 
2 5 پرارج ترین سخن 


امام باقر علیه السلام ۰ هیچ چیزی نزد خدا , محبوب تر از یاد او و سپاس 
گزاری از اه انستت.. 
ر. ک : ص 27 (خدا را بسیار یاد کنید) . 


2 / 5پرارج ترین سخنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پُرارج ترین سخن . 


باد خداوند است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پرارج ترین سخن , یاد خداوند متعال است 
, و سرآمد حکمت [و خردمندی ] , فرمان برداری از اوست , و راست ترین 
گفته و رساترین پند و نیکوترین داستان , کتاب خداست . 


ص: 104 
2 / 6نوژّ الایمانالامام علی علیه السلام :ذِکژ اللّه نوژ الایمان ۰ (1) 


2 شمه ااخ قیااماض ات علیم الساام ۶ کی لامش زور ال ی : 
(3) 


عنه علیه السلام :کر اللّه رت سَجیّهُ کل مُحسن , وشْيقة کل مُوْمنِ ۰ (4) 


2 / 58 المَجبُیترسول اللّه صلی الله علیه و آله فی دُعاء الجوشن الکبیر : 
با هن گام خلو ییا هن فضاه عمیه :۱5۱ 


ی 
شاکرین علی تعمایک فعلدد بر ند کرک ,| 


الامام علی علیه السلام :الذْکر له المْجتّین . (7) 


ر الحکم : ح 5161 , عیون الحکم والمواعظ : ص 255 ح 4716 . 
: الخلق (الصحاح : جح 5 ص 1964 «شیم»). 

۴ ,غرر الحکم : ح 5163 , عیون الحکم والمواعظ : ص 255 ح 4713 . 
4 .غرر الحکم : ح 5173 , عیون الحکم والمواعظ : ص 256 ح 4744 . 
5- .البلد الأمین : ص 406 , المصباح للکفعمی : ص 340 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 390 . 
6- .جامع الأخبار : ص 364 ح 1013 , بحار الأنوار : ج 95 ص 360 ح 16 . 
7- .غرر الحکم : ح 670 , عیون الحکم والمواعظ : ص 32 ح 545 . 


ص: 105 

2 6 روشنایی ایمان 

2 خوی پرهیزگاران 

2 لذّت عاشقان خدا 

2 6روشتایی ایمانامام علی علیه السلام :یاد خدا : روشنایی ایمان است:: 


2 / 7خوی پرهیزگارانامام علی علیه السلام :یاد خدا کردن ۰ خوی 


امام علی علیه السلام :یاد خدا کردن , خصلت هر نیکوکار و خوی هر 
2 ذّت عاشقان خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای «جوشن 
کین آی آن که بادش رین استه اه ان که اعساتفن فرایر است: ۱ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعا : خداوندا ! ما را به کار خودت 
سرگرم بدار ... و [ما را ابر نعمت هایت , سپاس گزار و از یادت , لذت 
برنده قرار بده . 


امام علی علیه السلام : باد خدا , لت عاشقان است . 


ص: 106 
عنه علیه السلام :کر اللّه مَسَتَه کل مت , ولد کل موقن ۰ (1) 


الامام الصادق علیه السلام : آوخی اللَهُ عز و جل اٍلی داووة علیه السلام : با 


داوود, بی قافرح , وبذکری قتلذذ , وبمناجاتی فتتعم , فقن قریب خی 
السات من الفاشمين و احعل اعتتی. ی الظالمین. )2 


- ,غرر الحکم : ح 5174 , عیون الحکم والمواعظ : ص 256 ح 4745 . 
- .الأْمالی للصدوق : ص 263 ح 280 عن یونس بن ظبیان , روضه 
الواعظین : ص 505 , بحار الأنوار : ج 14 ص 34 ح 3 . 


ص: 107 


امام علی علیه السلام :یاد خدا , مایه شادی هر پرهیزگار و لذّت هر اهل 


امام صادق علیه السلام :؛خداوند عز و جل به داوود علیه السلام وحی 
فرمود که : «ای داوود! به من شاد باش و از یاد من لذت ببر و به راز و 
نیاز با من خوش باش ؛ چرا که به زودی , خانه را از نابه کاران , خالی می 
گردانم و لعنتم را بر ستمکاران قرار می دهم» . 


ص: 1089 


القصلْ الاِتُ : تفسیر الدٌکر3 / 1حقيقة اد کررسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :من, آطاع ال ققچٍ گر اللّه , وان قلت صَلاهُ وصیامْة وتلاوتهُ . ون 
خی ال فقد تسه اللغ , وان کترت ضلائة وصيامَةٌ وتلاوته لِلفرآن ۳ 


عنه صلی الله علیه و آله قی وَِبته بل علیه السلام : یا عَلمةٌ , تلاث لا 
تطیقها هذه الأْمَه : المَواساه للأخ فی ماله . وانصاف الثاس تفسه , 
ود اللّه علی کل حال , ولیس قو : «شبحان ال الم له ولا للع لا 
لد وال اکیت# ولکن آذا ود علن ها ز تخام علیة.خاف الله عر و ساره 
وترکة ۷۳ 


[- .معانی الأخبار : ص 399 ج 56 عن مسعده بن زیاد عن الامام الصادق 
عن آبیه علیهماالسلام , الاختصاص : ص 248 , بحار الأنوار : ج 93 ص 156 
ح 22 ؛ المعجم الکبیر : ج 22 ص 154 ح 413 اسد العایة : ج 5 ص 403 
کلاهما عن واقد مولی رزتتول. اللم ضلی ال علبه و اله. ر الود این 
المبارک (الملحقات) : ص 17 ح 70 عن خالد بن آبی عمران , حلیه ۷ 
۱ ۱ 
اما ها وه 
الخضال. ض 125 8 122 ی انب کته کر ایبه عن ارام الصا و 
قن آباتد غلهم السلام. 


ص: 109 
فصل سوم معنای یاد خدا 
3/ 1 حقیقت اد خدا 


فصل سوم: معنای یاد خدا3 / حقیقت یاد خداپيامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :هر کس از خدا فرمان برد , در حقیقت , از خدا یاد کرده است , ار 
چه نماز و روزه و قران خواندنش اندک باشد , و هر کس خدا را نافرمانی 
کند , در حقیقت , او را فراموش کرده است , اگر چه نماز و روزه و تلاوت 
قرانش بسیار باشد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش به علی علیه السلام : ای علی ! 
سه چیز است که این امّت , طاقت آنها را ندارد : کمک مالی کردن به 
برادر خویش , انصاف داشتن با مردم , و به یاد خدا بودن در همه حال . و 
آن , گفتن «سبحان اللّه و الحمد للّه ولا اله الا الله والله ۹ 
بلکه این ات که هر کاو با آنجهیش افحرام کشته است ره وشوو از 
خداوند عز و جل بترسد و آن را مرتکب نشود . 


ص: 110 


معانی الأخبار عن آبی بصیر عن الامام الباقر علیه السلام :من آسَّذ ما ۶ 
العباٌ : انصاف المرء من تفه , ومواساخ المرء تا ودک الب لیگ" 
حالل . قال : قْلثْ : آصلحک ال , وما ی ی 
یدکرّ ال عند المعصيه بَهُم بهاء هَیْحول دک الله بیتة وین لک العصته , 
ومع قول ال عز و جل «ٌ الذین الوا (۱5 مَسَهُمٌ طایّف من السْیّطْن 
تذکرّ وا فاد هم مَبْصرون» (1) ۳ 


الامام الصادق علیه السلام :من أشّذ ما قرض اللَهْ علی حلقه کر ال گنیرا 
ثم قال : لا آعنی : «شیحان له والعمة له ولا ال الا ال وال أَکبَر» وان 
کانمنة ,ولکن دک له عنة ما آقل وتزم ؛ قان کان طاعَة عَمِلّ بها. وان 
کان مَعصیَهٌ ترکها . 


الکافی:عن غنه الاغلی بم آغین کت توس اسعاشا عسالون ار عیو الا 
علیم السلام عن آشياء , وآقرونی آن أسالَةُ ن حَق المسم علی آخبه . 
قساأة قلم بجینی , فلا جثث لاودْعَة , ققلث : سالک قلم ُجینی؟ ! ققال : 
نی آخاف آن تکفروا !(2) ان من أش ما افترض ال علی خلقه ثلاناً: 
1 لاخ فی المال , ودکژ له علی کل حال , لیس «شبحات ال 
والکمد لل», ولکن عنة ما عم ال عَلیه قبَدَغْة . (5)" 


۳ 


1 .الاغراف:: 201 . وطیف الشیطان مطانمه: > الصا که بخ او وسوسه 
(المصباح المنیر : ص 383 «طاف») . 
2- .معانی لاخبار : ص 192 ح 2 , الخصال : ص 131 ح 138 , جامع 
الأحادیث للقمی : ص 189 , تحف العقول : ص 378 عن الامام الصادق 
ره السلام نحوه , بحار الأتوار : 3 69 ص 379 ح 36 . 

۳ 9 ان خی اس ارم ار بر 
ص 187 , بحار الأنوار : ج 75 ص 29 ح 20 . 
4- .قال المجلسی قدس سره : قوله علیه السلام : «آن تکفروا» , فیل قیل : 
اي خخالفه| نفد العلم . وهه احد معاتی, الکفر. و افول. : لعل. الفراد به. ان 


تشکوا فی الحکم آو فینا : لعظمته وصعوبته. آق. تشستجمو اجه وف ماه 
الکفر (مراه العقول : ج 9 ص 32). ۱ 

5- .الکافی : ج 2 ص 170 جح 3 وص 144 ح 3 عن جارود ابی المنذر وفی 
ذیله «لکن |ذا ورد علیک شیء امر الله عز و جل به اخذت به , او لذا ورد 
علیک شیء نهی الله عز و جل عنه ترکته» وص 145 ح 9 , معانی الاخبار : 
192 :۱ لماش اب اشاس رد اس ای با الوا 71 
ص 242 ح 41. 
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معانی الأخبار به نقل از ابو بصیر : امام باقر علیه السلام فرمود ‏ «از جمله 
سخت ترین کارهای بندگان , سه چیز است : انصاف داشتن , کمک مالی 
۱ ۱ و به یاد خدا 0 . گفتم : به 
سلامت باشید | به اد خدا بودن در همه حال , به چه معناست ؟ فرمود : 
«در هنگام رو به رو شدن با گناه و تصمیم به انجام دادن آن , خدا را به یاد 
آورد . پس اد خدا , میان او و آن گناه , حائل می شود . این است سخن 
خداوند عز و جلکه می فرماید : «آنان که پرهی زگاری می کنند , چون 
وتو شهاک ار شیطان: به. ایا توفته مدا را ادحی نم هه عا کام.بتا 
می شوند» » . 


امام صادق علیه السلام :از سخت ترین چیزهایی که خداوند بر بندگانش 
واجب ساخته , بسیار یادکردن خداست . مقصودم , «سبحان الله و الحمد 
یاه | ام ان مه دسر ای ات . 
مقصودم » به یاد آوردن خدا| در هنگام مواجه شدن با حلال و حرام اوست , 
که ار کرغان بو ان را نه کار فتوده ای قافر‌مانی نود طاشن کند. 


الکافی به نقل از عبد الأعلی بن آعیّن : برخی از شیعیان , ما نامه نوشتند و 
از امام صادق علیه السلام سوالاتی کردند و به من ماموریت دادند که از 
ی و ها ۱ رم ۳ 
پاسخم را نگفت . چون برای خداحافظی خدمت ایشان رفتم ر گفتم : 
شما سوالی کردم ؛ اما پاسخم را ندادید 1 
(1) همانا از سخت ترین وظایفی که خداوند بر عهده خلقش نهاده . سه 
چیز است : انصاف داشتن ادمی به طوری که از جانب خود برای برادرش 
همان چیزی را بیسندد که از جانب او برای خود می پسندد , و شریک کردن 
برادرش در مال خود , و به یاد خدا بودن در همه حال . یاد خدا هم [فقط ] 
گفتن «سبحان اللّه و الحمد للّه » نیست ؛ بلکه به این معناست که هنگام 
فواحه‌شدن با انعه عدایر امخرام کرده است مه بان اه باشگ ف آن خرام 
را وا نهد» . 


1- .اش مین قوس سره می گوید : این که فرمود : «[می ترسم ] 


توس ار کی دربان عاشی یر را که خی سر توا ارت 
ات ای مات همه ی ی او وان ون 


ص: 112 


الامام علیْ علیه السلام :لا تذکُرٍ ال سُبحاتة ساهیا , ولا تنس لاهیا , 
وارکرٍ کاملاً باق فیه قَلیْک لساتک , ویّطایق اضماژک (علاتک ۷ 
تذ قرد حقيقة الذکر حتّی تنسی تَفسّک فی ذکرک , وتفقدها فی آمرک ۰ (1) 


13 من ُعَدٌ ذاکراالامام علی علیه السلام :سامع ذکر اللّه داین: رخا 


الامام الباقر علیه السلام نما مَوّمن حاقظ ۳۹ صلاه الفریضوٍ قصلاها 
اوقنها قلسن و ین الغافلین . قان را فا یمته آنع تقو ین الذاکرین 


_- 


3 من بعذ نیز الذکر سول الّه صلی الله علیه و آله ِقن استیقه بر 
الیل وایقط امرانة قصَلیا رکقتین جمیعا , کتبا من الذاکرین اللْ کثیرا 
والذاکراتِ (4) ۰ (5) 


1- .غررالحکم : ح 10359 , عیون الحکم والمواعظ : ص 525 ح 9567. 
2 .غرر الحکم : ح 5579 , عیون الحکم والمواعظ : ص 283 ح 5092 . 
3 .المحاسن : جح 1 ص 123 ح 135 عن زراره , بحار الأنوار : ج 83 ص 
20 34 وج 85 ص 41 ح 28 . 

4- .|شاره الی الایه 35 من سوره الأحزاب . 

5- .سنن آبی داوود : ج 2 ص 70 ح 1451 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 424 
ح 1335 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 452 ح 3561 , السنن 
الکبری < ج 2 ص 706 2 4645 کلها عن آبی تدعیند الخدری و آنین هرنره: 
کنز العقال : ج 7 ص 784 ح 21400 ؛ مجمع البیان : ج 8 ص 561 عن 
آبی سعید الخدری , بحار الأنوار : ج 87 ص 158 ح 44 . 


ک ۳ 
3 / 2 کسانی که باد کننده خدا , بق تقتسآن .ضیف آ ود 


3 / 3 کسانی که بسیار یادکننده خدا , بق فتضار شین ابید 


امام علی علیه السلام :نه خدای سبحان را با بی توجُهی یاد کن و نه از او 
غافل.شو ذ. آبه, کلن: آفر آموشش کن ا ‏ 
آن سان که دلت با زبانت هم نوا باشد و نهانت با آشکارت , سازگار . 7 
حقیقتا به یاد خدا هر 
گویی , از یاد ببری و در وقت ذکر گفتن . خویشتن را گم کنی [و فانی در 
مذکور شوی ]. 


3 / 2کسانی که یاد کننده خدا به شمار می آیندامام علی علیه السلام 
: شنونده یاد خدا [نیز ] یاد کننده ا ویر ِ 


7 9 ۷ 2 ۳ 
یادکنندگان است . 


٩‏ نی که تسان اد دهد اه تسار خی اتضاسر شتا خی اه 


علیه و آله هش که در تم دار ومد مسر را هم مدا ر کند و هر 
دو , دو رکعت نماز بخوانند , در شمار مردان و زنانی نوشته می شوند که 
بسیار یاد خدا می کنند . (.1) 


1- .اشاره است به آیه 35 از سوره احزاب 


ص: 114 


الامام علت علیه السلام :من دَکَرّ ال عز و جل فی اسر ققد در ال 
کپرا , ان المْنافقین کانوا ذگرون ال عَلانیعٌ ولا بَذکروتة فی السَدٌ , ققال 
ال عز و جل : «یراغون التاس ولا یدرون اللَ الا قلیلا» (2) . (2) 


الامام الصادق علیه السلام چین یل عن قول ال عز و جل : «اوْکواً ال 
ذِکدّا کنیزا» (3) ما ها الکر الکنیژ؟ : من سیع تسبیخ فاطقع علیهاالسلام 
ققد دک ال الخکر الکنیر . (2) 


عنه علیه السلام :تسبیخ فاچِعة الرّهراء علیهاالسلام من الذکر الکثیر الذٍی 
قال ال عز و جل : «ادَکُروا ال ذکتا کنیدا» ۰ (5) 


عنه علیه السلام :تسبیخ فاطِعَه علیهاالسلام من ذکر اللّه الکثیر الَذی قالَ 
له عز و جل : «قاوْکرونی أَدکَرکُمٍ» (7(۰)6) 


لت اکرین ال کنیا وال اکرات 


هذیب الأحکام که ابن بکیر :فْلثْ لأبی عبد اللّه علیه السلام : قوكٌ له عز 
: «ادْکَوُواً ال دکرّا کنیدا» مادا الذکژ الکنیژ؟ قالّ : آن بُسَبْحَ فی دی 
مک تلائین مَرَهٌ . (9) 


1- .النساء : 142 . 

ما وک و الوا دص 0 ی ناه 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 93 ص 160 ح 41 . 

3- .الاحزاب : 41 . 
4- .معانی الأخبار : ص 193 ج 5 عن محمّد بن مسلم , المقنعه : ص 140 
وفیه «من سبح فی عقب کل فریضه تسبیح الزهراء فاطمه صلوات اللّه 
علیها. ۰ مجمع البیان : ج 8 ص 568 عن زراره وحمران ابنی آعین , بحار 
الأنوار : ج 85 ص 331 ح 8 وص 335 ح 22 . 
5- .الکافی ارم او ان اس الط شوه 
ج 2 ص 454 15 عن محمّد بن مسلم عن الامام الباقر علیه السلام . 


6- .البقره : 152. 

7- .معانی الأخبار : ص 194 ح 5 عن محشد بن مسلم » تفسیر العیاشی : ج 
1 ص 7 7 122 عن محمد بن مسلم عن الامام الباقر علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 93 ص 155 ح 19 . 

8- .مجمع البیان : ج 8 ص 561 , بحار الأنوار : ج 22 ص 176 وج 85 ص 
5 22 وج 87 صِ 14. 

9 .تهذیب الاحکام : ج 2 ص 107 405 , قرب الاسناد : ص 169 ح 621 
وفیه «ما آدنی» بدل «ماذا» , بحار الأنوار : ج 86 ص 24 ح 25 . 


ص: 115 


امام علی علیه السلام :هر که خداوند عز و جل را در نهان یاد کند . خدا را 
بسیار یاد کرده است . منافقان , خداوند را در اشکار , یاد می کردند ؛ اما 
در نهان , یادش نمی کردند . پس خداوند عز و جل فرمود : «و با مردم , 
ریا می کنند و خدای را یاد نمی کنند » مگر اندکی» . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ این سوال که : «یاد بسیار» در این سخن 
خداوند عز و جل : «خدا را یاد کنید , یادی بسیار» چیست؟ : کسی که 
تسبیح فاطمه علیهاالسلام را بگوید , خدا را بسیار یاد کرده است . 


امام صادق علیه السلام :تسبیح فاطمه زهرا علیهاالسلام از جمله همان 
«یاد بسیار» است که خداوند عز و جلفرموده : «خدا را یاد کنید , یادی 
بسیار» . 


امام صادق علیه السلام :تسبیح فاطمه علیهاالسلام از جمله یاد بسیار 
خداست که خداوند عز و جلفرموده : «مرا یاد کنید تا شما رایاد کنم» . 


امام صادق علیه السلام !هر کس شب در هنگام خوابیدن ,؛ , نسبیح فاطمه 
علیها السلام را بگوید , از شمار مردان و زنانی است که بسیار یاد خدا می 
گویند ۰ 


تهذیب الأحکام به نقل از آبن بکیر : به امام صادق علیه السلام گفتم : 
مقصود از «یاد بسیار» در این سخن ۳0 عز و جل : «خدا را یاد کنید , 
یادی بسیار» چیست؟ فرمود : «اين که در پایان نماز واجب , سی مرتبه 
سبحان اللّه بگوید» ۰ 


ص: 116 


الامام الصادق علیه السلام فی قوله تعالی : ِِ_ ال ذکرا کنیةا» : اذ 
دکر العبد ره فی الیوم مِتَة مَرّوٍ . کان ذلک کثیرا .. 


راجع : ص 26 (الحث علی کثره الذکر) . 


3 / 4مَن درخ عبادهُرسول الله صلی الله علیٍ 1 کر اللّه عز و جل 
عبادَهٌ , وذکری عباده . وذِکر عَلیٌ عباده . وذِکر الا عبا 


عنه صلی الله علیه و آله ؛ذکر عَلی عباده . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :زک الأنییاء و , وذکر الطالحین کفاره , 
وذِکر الموتِ صدقه , وذکز القبر یرک هن الجنه . (4) 


1- .النوادر للأشعری : ص 137 ح 357 عن آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 93 
ص 160 ح 38 . 

2 .الاختصاص : ص 224 عن ابن عبّاس , بحار الأنوار : ج 36 ص 370 ح 
4 وج 94 ص 69 ح 58 . 

3- .الفردوس : ج 2 ص 244 ح 3151 , المناقب لابن المغازلی : ص 206 
ح 243 کلاهما عن عائشه , کنز العقال : ج 11 ص 601 ح 32894 ؛ مائه 
منقبه : ص 123 ح 68 , المناقب لابن شهر آشوب : جح 3 ص 202 کلاهما 
عن عائشه , بحار الأنوار : ج 38 ص 199 . 

4- .کنز العقال : ج 11 ص 7477 32247 وج 15 ص 864 2 43438 
کلاهما نقلاً عن الفردوس , و ص 918 ح 43584 نقلا عن الدیلمی نحوه 
و لها غرم معا بزت یل , کشف الخفاء : ج 1 ص 419 ح 1345 . 


۱ 
3 / 4 کسانی که یاد کردن از آنان »-غیادت اسبت 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند متعال : «خدا را یاد کنید 
,. یادی بسیار» : هر گاه بنده در روز . صد مرتبه پروردگارش را یاد کند . 
این , همان [یاد ابسیار است . 


ر. کی : ص 27 (خدا را بسیار یاد کنید) . 


3 / 4کسانی که یاد کردن از آنان.: عبادت استتبیامبر خدا ضلی الله علیة و 
اله :خداوند عز و جل رایاد کردن , عبادت است . مرا یاد کردن , عبادت 
است . علی را یاد کردن , عبادت است , و امامان از نسل او را یاد کردن . 


عبادت است . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :علی را یاد کردن , عبادت است . 


پیاهبر خدا صلی. الله علیه و اله :باد کردن از پیامبران ,؛ عبادت است . باد 
کردن از نیکان , عبادت است . یاد کردن از مرگ , صدقه است , و باد 


ص: 118 
عنه صلی الله علیه و آله :عند ذکر الطالحین تنزل (1) الرَحمَةٌ . (2) 


الامام علی علیه السلام من کتابه لمُحَمَدٍ بن آبی بتکر وأهل مصر لا وَلاه 
۱۹ یا عباد ال ! ان القیثخ الم وخطثم تیتکم فی هل به یه ؛ ققد 
عبدر نموه ۵ بافصل ما عبد , ودکرتموة یافصّل ما در وشکرنموه با 7 فصَّل ما 


ِِ , وأْحَذئْم بأفصل الطبر والشکر , واجتهدثم بأفل الاجتهاد . 


الامام الصادق علیه السلام :شیعنتا الْحَماء تیتهّم الذین ادا حلوا وا ال 


, (انّ ذکنا من ذکر اللّه) (4) لا |ذا دکرنا دک اللْهْ , واذا در عَذُوٌنا دک 
السیطان. (5) 


عنه علیه, السلام لذافود بن سرخان با داوود, آبلغ موالية عتی. القلام 
وأنّی ول : : رجم ال عبدا اجتمع مَع آخر فتذاگرا آمزنا , قالٌ تما 1 
بستَغفر لَهُما , وما اجتمع اثنان علی ذکرنا لا بای ال تعالی بهمّا المَلائکه . 

ِا اجتمعثم قاشتفلوا بالذکر + فان فی اجتماعکم ومذاکرَتکم احیاءنا , 

ویر الّاس من بعدنا من ذاگز یأمرنا , وذعا الی ذکرنا . (6) 


یم 


1- .فی بحار الأنوار : «ینزل» , قفا اتتظاه من کشف الخفاء . 
2- .بحار الانوار ج 93 ص 349 ح 15 نقلاً عن مجموعه بخط بعض 
1 نا : ج 2 ص 70 ح 1772 . 

- الامالی للمفید : ص 263 ح 3 لاملی للطوسی 9 
ص 45 تحار الانوار : ج 33 ص 344 . 
4- ای ی ین ار ار و الظاهز زباخته. اه کوثه تسه 
بدل عمّا بعده. ۱ 
5- .الکافی : ج 2 ص 186 ح 1 عن علین بن آبی حمزه , بحار الانوار : ج 
1 5 , 

.الامالی و ص‌ 224 3 390 , بشارم, المصطفی : ص‌ 110 
ِِ فیه «وما اجتمع اثنان علی ذکرنا [ باهی اللّه تعالی بهما الملائکه» 
وکلاهما عن معثب مولی الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 1 ص 
0 ح 8 وج 74 ص 354 ح 31 . 


ص: 119 


تام شا خی الله عايم وله خین صاص اد کردنداز ان روعش تا رل 
می شود . 


امام علی علیه السلام از نامه ایشان به محشّد بن ابی بکر و مردم مصر , 
ان گام که مرا وس اسان کات ای مان خی ااکر آنسا 
پروا دارید و [حن" و حرمت ] خاندان پیامبرتان را نگه دارید , نف کهان ‏ خدا| 
را به بهترین وجه بندگی کرده اید و به بهترین وجه , یادش نموده اید و به 
بهترین وجه , سپاسش گفته اید و به برترین مرتبه شکیب و سپاس , دست 
یازیده اید و به برترین کار و تلاش پرداخته اید . 


امام صاذق علیه السبلام :شععیان فا با بکدیکر مهربان اند , انان اند که:در 
خلوت و تنهایی خویش , خدا را یاد می کنند . یاد کردن از ما ء یاد کردن از 
خداست . هر گاه از ما یاد شود , از خدا یاد شده است و هر گاه از دشمن 
ما یاد شود , از شیطان , یاد شده است . 


امام صادق علیه السلام به داوود بن سرحان 0 داوود ! سلام مرا به 
دوستانم برسان و از قول من به آنان بگو ۱ 
که با دیگری گرد آید و از کار ما سخن بگویند ؛ زیرا که سومین آن دو , 
فرشته ای است که برایشان آمرزش می طلبد ! هرگز دو نفر با هم گرد 
ی ی یم ال ی ی ان ود 
فرشتگان , , مباهات کرد . پس هر گاه با هم جمع شدید , به یاد کردن [از ما 
آبیردازید ؛ زیرا در گردهمایی و گفتگوی شما , زنده شدن [یاد و نام و 
گفتگو کند و به یاد کردن از ما فرا بخواند . 


ص: 120 


القصل الثایغ : آقسام الذکر4 / 1الذکر باللسان وَالذْکر عنة المْصیته وعنة 
ماحَرّم اللَفُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الذْکرُ ذکران : دک اللّه 
پاللسان قحسَنْ , وذِکر اللّه عند ما حَرَمَ عَلیک قَتمسک تفشک عنة قذلک 
آفصل . (1) 


الامام علی علیه السلام در ذکران : ذِکر ال عز و جل ۹ 
هافصل من دای دور الله‌عنوها عم یی حنکون ِِ" 


عنه علیه السلام فی الکم المنسوبه الیه : الذَکرٌ ذکران : حَذْهما ذِکرژ اللّه 
وتحمیده , قما احسَتة وأَعظم جرخ ! والثانی ذکر الله عند ما حرّه ۳ ۱ 
وهو أَفصَل من الأوّل . (۱3 


- ,الفردوس : ج 2 ص 249 ح 3172 عن آنس . 
ا ۲ : ج 1 ص 16 , مشاه 
الأأنوار : ص 112 ح 258 کلها عن الأصبغ بن نباته , تحف العقول : ص 216 
, بحار الأنوار : ج 93 ص 164 ح 43 . 
3- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 347 ح 995 . 
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فصل چهارم: اقسام یاد خدا 


4 / 1 یاد کردن زبانی, یاد کردن در مصیبت., و یاد کردن در مواجهه با حرام های خدا 


فصل چهارم: اقسام یاد خدا4 / 1یاد کردن زبانی, یاد کردن در مصیبت. و 
یاد کردن در مواجههپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :یاد کردن [از خدا] , دو 
گونه است : یاد کردن از خدا با زبان , که خوب است ؛ و به یاد خدا بودن 
در هنگام رو به رو شدن با آنچه بر تو حرام کرده است و خویشتنداری از 
ارتکاب آن , که این , برتر است . 


امام علی علیه السلام "یاد کردن از خدا , دو گونه است : یاد خدا کردن در 


هنگام مصیبت , و از اين برتر , یاد خدا کردن در هنگام رو به رو شدن با 
خرام ها اوسنت * ذیرا ترا از ارخکاب. نها باز فی: داد 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : یاد خدا , دو گونه 
است : یکی بردن نام خدا و ستودن اوست , و چه نیکوست این یاد و چه 
بزرگ است پاداش آن ! و دوم , به یاد خدا بودن در هنگام مواجه شدن با 
آنچه خدا حرام کرده است , و اين , برتر از الی است . 


و 122 


4 / 2ذکرّ خالِصن وذِکژ صارفمصباح الشریعه فیما تَسَبِةْ ی الامام الصادق 
علیه السلام : الذُکرٌ ذکران : ذکر خاِص بقواققه القلب , ودذِکژ صارِف (1) 
ینفی ذکر غیره . ما قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : ای لا احصی 
تناء علیک ؛ آنت کما آثتیت عَلی تفسک . قرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
لم یجقل لذکره مقدارا عنة علمه یحقیقه سایقه ذکر الله عز و جل له من 
قبل ذکره له , من دوتة آولی . ققن اراة | دعر اللة « فلیعلم. انة ها لم 


بذکُر اللَهٌ العبد بالتّوفیق لذکره , لایِقدرّ القبدٌ علی ذکره . (2) 


فک 


4 ( 3الاذکا؛ السَبعهٌالخصال عن عبد اللّه بن حامد رفعه الی بعض الصالحین 


علیهم السلام :الک مقسوم غعلی سبعه عضاء : ٍ اللسان , والتوح , 
واللفس , والعقل , والقعرقم, وَالسر والقلب 9 واجد نها یحتاخٌ آلی 
الاستقامه . قامّا اسِقامة اللسان قصدق الاقرار , استَقامَة الروح صدق 


الاستغفار , واستقامَة القلب صدق الاعتذار , واستَقامَة الققل صدق الاعتبا 
, واستقامَة الععرقه صدق الافتخار , واستَقامَهٌ السَرٌ السُرور بعالم الأسرار 


. واستَقامة القلب صدق الیّقينِ ومعرقة الجثار . قذِکرّ اللسان الحمذ والناء 
, وذکرّ اللّفس الجَهدُ والعناغ , وذکرّ ارو الحوفَ والرّجاء , وذک القلب 
الصدق والطفا , وذِکر الققل اللعظیمْ والحیاءغ . وذِکژ القعرقه اللّسلیمٌ 
والضاء , وذکژ السْ علی رُوبه اللقاء (3) ۰ (4) 


۲ 


1- .فی الطبعه المعتمده : «وذکژٌ صادق» , والاأصٌّ ما آثبتناه کما فی نسخه 
آخری ۲ بحار الأنوار . ۱ 
2 .مصباح الشریعه : ص 50 , بحار الأنوار : ج 93 ص 159 ح 33 . 
حقی مشگاه الانوان : جودکر السر ال وید واللهاع*. 

- .الخصال : ص 404 , مشکاه الانوار : ص 113 ح 261 , روضه 
الواعظین : ص 427, بحار الأنوار : ج 93 ص 153 ح 14 . 


کر 
4 / 2 یاد کردن خالص و یاد کردن صارف 


شقات کوزی اد رن 


4 / 2یاد کردن خالص و یاد کردن صارفمصباح الشریعه در حدیثی که به 
امام صادق علیه السلام نسبت داده شده است : یاد کردن از خدا , دو گونه 
است : یکی یاد کردن خالص که با دل , سازگار و همراه است ؛ و دیگری 
یاد کردن صارف (1) که یاد جز او را از دل می ژداید , چنان که پیامبر خدا 
فرمود : «من , ثنای تو را شمارش نمی توانم کرد . تو چنانی که خود در 
ای یش کته اه با بر ای ایا ار ام بای اد کار 
خداوند , حدی تعیین نکرد ؛ چون به راستی می دانست که پیش از آن که 
او به یاد خدا باشد , خداوند عز و جل به یاد او بوده و هست . پس دیگران 
به طریق اولی نمی توانند [برای یاد کردن از خدا , حذّی تعیین کنند] ۰ پس 
هر که می خواهد خدای متعال را یاد کند . باید بداند که اگر خداوند توفیق 
یاد کردن از خود را به بنده ندهد , بنده , قادر به یاد کردن از او نیست . 


4 شفت کمنه بان کروفالخضال یه تقل. از تقد للم من عاهو و آد نکن از 
اهل بیت علیهم السلام :یاد [خدا] میان هفت عضو , تقسیم شده است : 
زبان , روان , نقس (/ تن) , خرد , شناخت , درون » و دل . و هر یک از اینها 
را درستبی باید . درستی زبان , به اقرار راستین است . درستی روان » به 
آمرزش خواهی راستین است . درستی نقس ۰ (2) به پوزش خواهی 
راستین است . درستی خرد . به پند آموختن راستین است . درستی 
شناخت , به افتخار راستین است . درستی درون , به شاد بودن به جهان 
نهان هاست , و درستی دل , به یقین راستین و شناخت [خدای ] جبار است 
. پس , یاد کردن به زبان , ستایش و تمجید [خدا] است و یاد کردن به 
نقس (/ تن) . کوشش و رنج بردن است و یاد کردن به روان , بیم و امید 
است و یاد کردن به دل , راستی و یک دلی است و یاد کردن به خرد , 
بزرگداشت و شرم [از خدا] است و یاد کردن به شناخت , گردن نهادن و 
خرسندی است و یاد کردن به درون , دیدار [و آملاقات اوست . 


1- .در باره ذکر صارف , ر.ک : ص 21 (پانوشت 2 


2 .به قرینه ذکر «استقامه القلب» در ادامه متن حدیث , يا باید این جا 
«النفس» باشد و در استنساخ , خطایی رخ داده باشد و يا مراد از 
«القلب» , همان نفس و جان باشد . 
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4 / 4الذْکر ان لکتاب«ولاکُر تک فپ تفسیک تضَّعا وخيقة ودون الْجَهْر 
مق القول بالعذ 4 والاضال ولا تن هن القفلین» . (1) 


الحدیثالامام الباقر ام الاماخ الصادق علیهما السلام :لا یکتث الک الا ما 
سَمع , وقال اللَه عز و جل : «واذکر یک فی تفسک تصَّعا وخِیفةٌ» فلا 
یلم توا ذلِک الذٌکر فی تفس الرّجْلِ عَیرّ اللّه عز و جللِعَظَمته ۳4۳ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «وادکُر ریک فی تقسک» بعنی مُستکینا 
«وخیفة» یعنی , خوفا من عذابه «وَدّونَ الجَُر من القوّل» یعنی دون الجهر 
من القراءه «بالعدة والاصال» یعنی بالعداه والعشی . (3) 


.205 : ۰ 

- .الکافی ۰ج 2 ص 502( 4 هد خسن بن سید :633 1 
۳ فیه «لعظمته» , عذه الداعی - ص‌ 4 , »تفسیر العیاشی : ۳۰ 2 ص‌ 
4 ح 134 وفیه «اسمع نفسه» بدل «سمع» وکام گن ترارم شاد آلاتوار 
: ج 93 ص 159 ح 36 وص 342 ح 11. 

3- .تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 44 ح 135 , بحار الأنوار : ج 93 ص 159 ح 
7 


ص: 125 
4 یاد کردن نهانی 


4 / 4باد کردن نهانیقرآن«و در دل خویش؛ پروردگارت را بامدادان و 
شامگاهان , با زاری و ترس و بی صدای بلند. یاد کن و از غافلان مباش» . 


حدینامام باقر يا امام صادق علیهماالسلام (فرشته , جز آنچه را می شنود , 
نمی نویسد , و خداوند عز و جلفرموده است : «و پروردگارت را در دل 
خی ار مد شا ار ی روا سای ات اه ووی 
دروني آدمی را ؛ به خاطر عظمتی که دارد , کسی جز خداوند عز و جل نمی 


داند . 


پیاضبر خدا صلی الله علیه. و آله:: «و برورد کارت را در دل خوین با تض ع : 
یاد کن» یعنی با حال خواری «و ترس» , یعنی ترس از عذاب او, «و بی 
صدای بلند» , یعنی آهسته تر از قرائت , «در بامدادان و شامگاهان» , 
یعنی در صبح و شب . 


ص: 126 


الکافی عن العلاء بن کامل :سَهعث آیا عبد الله علیه السلام یَقول : «وَاژْکُر 
رک فی تفسک تَضَرّعَا وخيقة وَدُونّ الْجمَر ه من الْقَولٍ» ند القساء : «ا اله 
لا له وحدة لا شریک له ل الک وله الم : «ِ ِ 
ویّحیی , وهو علی کل شیء قدیر» . قال : فلت : تیه ای ! قال : 
بیّدٍو الحَیر , ولکن قّل کما آقول لک , َشر قوات , و«آعوذ ها 
العلیم» حین طلغ السمسن وحین تَغرّ , عشر مَرّاتِ . (1) 


الأمالی للطوسی عن آبی_ذر :قال رسول اللَوٍ صلی الله علیه و آله : یا 
بادرٌ , أَذکُر ال ذکرا خاملاً . قلثْ : يا سول اللّه , ما الذْکژ الخامل؟ قال : 


الک الحفوهٌ . (2) 
رف ماه ی و ال یل 9 

عنه صلی الله علیه و آله :الذکژ (4) الّذی لا : بِسمَعّة الحفَظه پزیذ عَلی 
الذکر الذی 7 يِسمَعّهة الحفَظَهٌ سبعین ضعفا . (5) 

مسند أبی علي عن عائشه :کان رسولٌ ال صلی الله علیه و آله بقل 
الذکر الحَفِیّ الذی لا یِسمَعَةٌ الحفَظةٌ سبعین ضعفا قیِقول : اذا کان بَوم 


ليام وجتع ال الحَلایّق لجسایهم , وجاعتِ الحَظَهٌ بما حفظوا وکتبوا , 
قال ال له : آنظروا قل بَقی له من شیو؟ قیِقولونَ : نا ما ترکنا شتا 
ما علمناخ وحفظناة الا وقد أحضبناة وکتبناة ! قتقول اه تبازک وتعالی له : 
و تک عندی خبتا (8) لاتعلَعْة وآنا آجزیک به ؛ وقو الک العف . (7) 


1- .الکافی : ج 2 ص 527 ح 17 , تفسیر العیاشی ۰ ج 2 ص 45 ح 130 
عن. الحسین بن المختار وزاد قیه:«من همزات الشیاطین:» واعوت یک وت 
آن یحضرون ؛ , ان الله هه السچع العلیم , عشر مرات» بعد «العلیم» , بحار 
انوا ج 86 ص 261 2 30. 

.الامالی للطوسی : ص 5330 ح 1162 , عذه الداعی : ص 243 , تنبیه 
ِ/ ی را 
المبارک : ص 5۰0 ح 155 عن ضمره بن حبیب , کنزالعمال : ج 1 ص 415 
ح 1757. 


3- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 364 ح 1477 وص 381 ح 1559 , مسند 
آپی یعلی : ج 1 ص 345 ح ۰,727 شعب الایمان : ج 1 ص 407 ح 552 
کلها عن سعد بن مالک وح 554 , صحیح ابن حبّان : ج 3 ص 91 2 809 
کلاهها عن فد بن ای فا ۰ : ج 1 ص 417 ح 1771. 

4 .فی الفردوس : «الذکر الخفی الذی . 

5- .شعب الایمان اج اص 2407 555 , الفردوس : ج 2 ص 249 ح 
0 کلاهما عن عائشه , کنز العقال : جح 1 ص 414 ح 1750 وص 447 
ح 1929. ۱ 

6- .الحَبٍ ۶ : المَدّحَرٌ (المعجم الوسیط : ج 1 ص 213 «خبا») . 

7- .مسند آبی یعلی (طبعه دار الثقافه العربیه) : جح 8 ص 182 ح 4738. 


ض 2 127 


الکافی به نقل از علاء بن کامل : از امام صادق علیه السلام شنیدم که می 
فرماید : «در هنگام شب , «پروردگارت را در دل خویش , با زاری و ترس 
و بی صدای بلند , یاد کن» [و بگو] : «معبودی جز خدای یگانه و بی انباز 
نیست . پادشاهی و ستایش ی مر یز 
می میراتد و زنده می کند , و او بر هر چیزی تواناست» . من گفتم : 
سا ی ها بر ۱ 
که به تو گفتم , بگو . ده بار [اين جملات را بگو] و نیز هنگام طلوع و غروب 
خورشید , ده بار [بگو] : به خدای شنوای دانا پناه می برم » . 


الأأمالی ب طوسی به نقل از ابو ذر : پیامبر خدا| فرمود ۱ «ای ابو ذر ا! خدا| را 
با یاد خامل , یاد کن» . گفتم : یاد خامل چیست؟ فرمود : «یاد کردن 
نهانی» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛بهترین یاد کردن [از خدا] . یاد کردن نهانی 


است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :یاد کردن نهانی [از خدا] که (حنی ] 
فرشتگان نگهبان [انسان ] بر آنت را تشتوندم هفعاد بار بهتر از ان. یات کردنی 
است که فرشتگان نگهبان بشنوند . 


قستد آبی یعلی به تقل از عايشه : پیامبر خدا , یاد کردن نهاتی را که 
[حثی ] فرشتگان نگهبان آزرا نمی ند ففتاو بار [بر یاد کردن آشکار 
از خدا] برتری می داد و می فرمود : «چون روز قیامت شود و خداوند , 
خلایق را برای حسابرسی گرد آورد و فرشتگان نگهبان , آنچه را حفظ کرده 
اند و نوشته اند , بیاورند , خداوند به ایشان می فرماید : ببینید آيا چيزي از 
ااعمال | آوباقف مانده اش . انانهی تن ای دار ها. اهر اه 
از او داشته ایم و حفظ کرده ایم , شمارش کرده و نوشته ایم . پس 
خداوند تبارک و تعالی به او می گوید : تو در نزد من , اندوخته ای داری که 
۳ ۱ 13۳۳ , پاداشت می دهم , و ان , یاد کردن 
نهانی است » . 


1- .یعنی : این جمله را بر سخن امام علیه السلام افزودم . 


ظر 2 128 


رتیل االعصلن لاه عایت و اله: ان لیا له توا قکان شکوتیم ۳ 
روا فان تیمم ی نها فان تیم که 


الامام علی علیه السلام فی صقه الموین : حُرئة فی قلبه . ويشرهٌ فی 
وجهه . . . قَلبِةٌ بذکر الله مَعمور .۰ (2) 


راجع : ص 190 (أهمٌ مواطن الذکر / عند الخلوه) وص 214 ح 355 360 . 


4 ( 5الذکز ال اما غلت غلیه السلام طویبی لقو: شقل کانة بالفکر : 
ولساتة پالذکر . ( 


عنه علیه السلام :اشقلوا أنفُسَکُم بالطَاعه , وألستتکُم یالذکر , وقلوبکُم 
بالضا فیما آختبتم و کرهتم . (13 


1 .الکافی : ج 2 ص 237 ح 25 عن عیسی النهریری عن الامام الصادق 
علیه السلام , الأمالی للصدوق : ص 380 ح 482 عن عیسی النهریری عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله . مشکاه 
ااتوار ‏ ص‌ 222 ت 015 وفیهما بزیاده «فکر| هشکا ها فکان کلامهم» بعد 
«سکوتهم» , بحار الأنوار : ج 69 ص 288 ح 23 . 

2- .ذکره الخواص : ص 138 عن ابن عباس ار 8ص 273 
41 

3- .غررالحکم : ح 5942 , عیون الحکم والمواعظ : ص 314 ح 5499. 

4 .غررالحکم : ح 2498 , عیون الحکم والمواعظ : ص 87 ح 2080. 


ص: 129 
5 اد کردن اشکان 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اولیای خدا , سکوت می کنند و سکوتشان 
باد [خدا ] است , و می نگرند و نگریستنشان توآم با عبرت آموختن است , 
و سخن می گویند و سخنشان حکمت است . 


امام علی علیه السلام در توصیف مومن : اندوه او در دلش است و شادی 
او در چهره اش ... . دل او به یاد خدا , اباد است . 

ر. ک : ص 191 (مهم ترین اوقات باد خدا / در تنهایی) و ص 215 ح 355 
00 . 


4 / 5یاد کردن آشکارامام علی علیه السلام :خوشا به حال کسی که دلش 
را به اندیشیدن , مشفول داشت و زبانش را به یاد خدا . 


امام علی علیه السلام :جان های خویش را به طاعت , مشغول دارید و 
زبان هایتان را به ذکر و دل هایتان را به رضایت از آنچه خوش دارید و 


ص: 130 
عنه علیه السلام ین جُل کلایکُم ذکر ال عز و جل . (1) 


رتسول اللم.ضلی. ال غلیم و آله. لا دک علی بح الاس , وأکسل 
الناس , وأسرق الناس . : نا أَکسَل الثاس : قعبذ صَحیخ فارع لایَذکَرّ 
ال بِشَقه ولا پلسان 2(7) 


الامام ۱ :«کان فیما وعظ ال تبارک وتعالی به عیسی بن 
مریم علیه السلام : . . . يا عیسی 7 احن: کر بلسایی 4 نکن در قین 
قلبک . با نش اک غلی شک نی السااه وانقل: قدمک الی 
شاه الاوات» واسیعی دا اک کی نان ضیف ال بر . 
(3) 


الامام علت علیه 9 من ذعانه 0 برقاع کمیل ۰ واحعل لسانی 


2 


الامام زین العابدین مه السلام فی الذْعاء : وأنطق بحمدک وشکرک 
وذکرک وخسن النناء علیک لسانی . (7) 


2 عن آبائه علیهم السلام , تحف ۳ : ص‌ 110 , بحار ار ۳ 
0 ص 99 ح 1. 
2- .عذه الداعی : ص 34 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 237 , ارشاد القلوب : 
0 , بحار الأنوار : ج 93 ص 302 ح 39. 

.الأمالی للصدوق : ص 607 ح 841 عن آبی بصیر , الکافی : ج 8 ص 
ی ی ۱ ی ار 
ص 138 , تحف العقول : ص 497 وفیها «الخلوات» بدل «الصلاه» , بحار 
الانوار : جح 14 ص 290 ح 14. 
4 وچ بالشیء : |ذا وَلِع به (النهایه اج 4 ص 281 «لهج») . 
5- .متیم : آی معبّد مذلل. وتیمه الحتٌ : اذا استولی علیه (النهایه : ج 1 ص 
203 0 


6- .مصباح المتهجٌد : ص 850 ح 910 , الاقبال : ج 3 ص 337 کلاهما عن 
کم لاه نمی ی هراد الم 19 
تفه الس اه خن 98 لقاع 2 


13 
امام تعلی: علیه السلام :باید بیشترین گفتار شما ۲ باد خداوند عز و جل بااشد 


پا دا تیال یه و الب یل سای و فان ری رون ره 
را به شما نشناسانم؟ ۰ .. تنبل ترین مردم , آن بنده تن درست و بیکاری 
0[ 


امام صادق علیه السلام :از جمله اندرزهای ۷ 
ار هرا ارم . ای عیسی ! در نماز , بر حال 
خویشتن کر ای ها ار ام ترا ف ی ان 
گشودنت به اد مرا به من بشنوان ؛ چرا که من با تو نیکی کرده ام» . 


امام علی علیه السلام از دعای ایشان معروف به «دعای کمیل» : زبانم را 
پیوسته به یاد خودت , گویا کن و دلم را اسیر محبْتت گردان . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا : زبانم را به ستایش و سپاس و یاد و 
با وی تشه ان گونا کن.. 


ص: 132 


الامام الصادق علیه السلام :اللَهّْ قَضَل علی مُحَتّد وآل مُحَتَّدٍ , واچقل 
النعین فن کی واللو فن تضری :و التضیحه فن صدری:: ودکشک پاللیل 
ی 1 


غفه. غلید. السلام تالایم اععل الم قی. تضری ب اشنم اقی, نیت : 
والیفین فی قلبی , والاخلاص ,فی عَملی , وَالسعَة فی رزقی , وزذکرک 
باللْیلِ والتهار علی لسانی , والشُکر لک آبدا ما آبقیتنی . (2) 


داخم #ضي 2( العت لین د کر اللهفی کل ال 


1- .تهذیب الاحکام : جح 3 ص 75 ح 233 , المقنعه : ص 176 , مصیاح 
المتهجد : ص 47<ظ ح 637 , الاقبال : جح 1 ص 101 ۲ للکفعمی : 
ص 752 , بحار الأنوار : ج 97 ص 374 ح 1. 

2- .فلاح 0 0 عن وهب بن عبد ره , جمال الأسوع : 
کلاهما من دقن |سناد آلی آحد من آهل البیت 1 السلام » المناقب لابن 
شهراشوب : ج 2 ص 287 عن الامام علی علیه السلام وکلها نحوه , بحار 
الانوار : ج 86 ص 6 ح 6. 


ص: 133 


امام صادق علیه السلام :بار خدایا ! بر محمّد و خاندان محمّد , درود 
فرست و در دلم یقین , و در دیده ام روشنایی , و در سینه ام خلوص قرار 
بده و زبانم را شب و روز به یاد خودت گویا ساز . 

امام صادق علیه السلام :بار خدایا ! در نگاهم روشنایی , و در دینم بینش . 
و در دلم یقین , و در کردارم اخلاص 9 در روزی ام گشایش قرار ده و 
زبانم را شب و روز به یاد خودت گویا گردان و همواره تا زنده ام , مرا 
سپاس گزار خودت بدار . 


ر. کی : ص 43 (ترغیب به یاد خدا در همه احوال) . 


ص: 134 


القصلّ الخایمس : آسباب الذکر5 / 1المعرقهّالامام علی علیه السلام :سَهَرٌ 
الغبون: یذ کر الله خلصان العارفین::وخلوان العقربیق.. 11) 


ارشاه القلوب: کان مقا ناحی مه الباری عالی :دوه علیه السلام. دمن 


داوودٌ . ان العارفین کحلوا أعیْتهُم بمرود (2) السَهّر, وقاموا للم بَسهرون 
یطلبون پذلک مرضاتی: [۳ 


5 / 2المَحَهُالامام علیْ علیه السلام :من آحتَّ شَیثا هچ بذکره . (۵) 


مصباح الشریعه فیما تسَبَةْ ابر الامام الضادق علیه السلام : حُبّ ال |ذا 
آضاء علی سر عَبدٍ آخلاة عن کل شاغل , وکل ذکر سوی اللّه تعالی للم . 
(2) 


1- ,غرر الحکم : ح 5612 , عیون الحکم والمواعظ : ص 286 ح 5163 
«ود آب» بدل «وحلوان» . 

- .الملٌود : المیل الذی یْکتحل به (تاج العروس : ج 4 ص 466 «رود») . 
ِ القلوب : ص 86 . 
4 .غررالحکم : ح 7851 , عیون الحکم والمواعظ : ص 453 ح 8118. 
5- .مصباح الشریعه : ص 521 , بحار الأنوار : ج 70 ص 23 ح 23. 


ص: 13 
فصل پنجم: عوامل یاد خدا 
5 شناخت 


5 دوست داشتن 


فص شمه غوافل بادحداط / اشتااهام علی. غلیه. السام شب نود 
داری با یاد خدا , یار دمساز عارفان و شیرینی مقژبان است . 

اتشاه العامت ان حماه تخو‌آهای آفری کار بزرک با خاممد.لنه شام آنه 
بود که : «... ای داوود! عارفان , چشمان خود را با میل شب زنده داری , 
می طلبند» . 

5 27دوست داشتنامام قلی: علیه السلام !هر که چیزی را دوست بدارد , 
نام ان , همواره ورد زبانش می شود . 

مصباح الشریعه در حدیثی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده 


است : عشق به خدا , هر گاه درون بنده ای را روشن گرداتد , او را از هر 
هوسی تهی می کند . هر یادی جز یاد خداوند بزرگ , تاریکی است . 


ص: 136 


5 / 3الالهافرسول اللّه صلی الله علیه و آله نما من یوم ولا یله ولا ساعَه 
الا ولله فیه صَدقة یم بها َلی قن : بشاء من عباده , وما مَشّ اللةْ تعالی 
ال ان رم ۱ 


الامام علی علیه السلام :الذْکرٌ لیس من مراسم الاسان : ول من قتاریم 2 
الفکر . ولکتَ ول من المذکور . وثان هن الذاکر ۰ (2) 


عنم علیه السلام : هم آتی نت [لیک پذکرک وآستشفع یک الی تغبیک 
ذکری 3 


الامام علی علیه السلام :الهی , وآلهمنی وَلها بذکرک الی ذکرک . (4) 


الامام زین العابدین علیه السلام فی الفناجاه الانجییّه : سَیّدی , قد دگرتک 
پالذکر الذی آلهمتنیه . (5) 


غته,عابه الشام المی, قاحلا من ريت هدک ین و اوه سگرن . 
(6) 


ابن آ آمی الدنیا کنز العتنال : ج 7 ص 8 0 تقلا عن وکما 
عم این فص 209 1511 2 لا عر: الفعخم الکتر غن آی الدر دا 

2 .,غررالحکم : ح 2091. 

3- .مصباح المتهید : ص 845 ح 910 , الاقبال : ج 3 ص 332 کلاهما عن 
کمیل , المصباح للکفعمی : ص 738 , البلد الأمین : ص 188. 

4- .الاقبال : ج 3 ص 298 عن ابن خالویه , بحار الأّنوار : ج 94 ص 98 ح 
3 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 

5- .بحار الأنوار : ج 94 ص 167 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین . 

6- .بحار الأْنوار : ج 94 ص 148 ح 21 نقلاً عن بعض الکتب. 


ص: 137 
5 3 الهام 


5 / 3الهامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ روز و شبی و ساعتی 
نیست , مگر این که خداوند در آن , صدقه ای دارد و آن را به هر یک از 
بندگانش که بخواهد ,. عطاأ فق. کند و خداوند متعال به بندگانش , , چیزی 
چونان الهام کردن یادش عطا 0 است . 


ایام ی غاب الم دا راساد کون تهار اسان است ند ار اه 
های انديشه ۰ بلکه بخست از یاد شونده (خدا) است و سپس از یاد کننده . 
[0 


امام علی علیه السلام :بار خدایا ! با یاد تو , به درگاه تو تقب می جویم و 
تو را شفیع خویش در پیشگاهت قرار می دهم و به بخشندگی ات , از تو 
می خواهم که مرا به. فقام فر بت تردیی پزذانی ونان کر اری از خودت 
را در دلم افکنی تفت زامن النام رما 

امام علی علیه السلام :معبودا ! شیفتگی یاد پیاپی خودت را در دلم افکن . 


امام زین العابدین علیه السلام در «مناجات انجیلیه» : آقای من ! با یادی که 
تو ان را به من الهام فرمودی , یاد تو کردم . 


امام زین العابدین علیه السلام : معبود | ! ما را از کسانی قرار ده بت کت 


پادت را ؛ به آنان الهام فرمودی و سپاس گزاری از خودت را در دل آنان 
افکندی . 


1- .یعنی این , خداوند متعال است که به بنده توفیق می دهد و اسباب یاد 
خود را برای بنده فراهم می اورد . پس ذکر , در مرتبه اول , از جانب خود 
خداست و سپس از بنده که به ان می پردازد و بر زبانش می اورد. 


ص: 139 


عنه علیه السلام فی مُناجاه الذاکرین : الهی . قألهمنا کرک فی كِ (1) 
والقلاً , الیل والتهار , والاعلان والاسرار , وفی السَرّاء والصَرّاء . ( 


عنه علیه السلام فی مُناجاه العارفین : الهی , ما لد حواطر الالهام بذکرک 
عن العلوت ۱۱ 


عنه علیه السلام فی زیازو آمیر المَوْمنینَ علیه السلام المعروقه بزیارژو 
آمین اللّه " الاقم فاجعل تغمتی قطقنه بفکری + راضية بقضانی : مولعةٌ 
بذکرک ودٌعایک ۰ (4) 


0 السعود من ژبور داوود علیه السلام : لو تفکرتم 
ته ری (5) , ووحشّه القبرٍ وظلقته , قل کلامکُم ۰ ور ذکرکُم 
واستغا لک لی ۰ (6) 


5 / 5العَمَلٌ بقرضاه للْهالامام علی علیه السلام قی ذکر خدریت: سم اج 
لین صلی اللّه علیه و آله : قال ال عز و جل : ۰, . من عمل برضائی 
لزمَة تلات خصال اه شکرا لا تعالطة الخیل . وزکرا لبط 
التسیان, وفکته لا یوت غلی قحتی قحه العحلهفین ۰ () 


1- .کذا , والمنصوص علیه فی اللغه : «الخلاء». 

9 ابجار الانوار : ج 94 ص 151 ح 21 نقلاً عن بعض الکتب. 

3- .بحار الأأنوار : ج 94 ص 151 ح 21 نقلاً عن بعض الکتب. 

4- .کامل الزیارات : ص 92 ح 93 عن آیی علی مهدی بن صدقه الرقی عن 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , مصباح المتهجد : ص‌ 35 19 999« 
الاقبال : ج 2 ص 273 , المزار للشهید الأوّل : ص 115 والثلائه الأخیره عن 
جابر الجعفی , المصباح للکفعمی : ص‌ 039 والأربعه الأخیره عن الامام 
الباقر عنه فلیساالسلام ریعار الانمار 100ص 264ص 2 

5- .فی المصدر : : «خسوفه الثری» . والتصویب من بحار الأنوار. 

6- .سعد السعود : : ص 7 , بحار الأنوار : : ج 14 ص 44 . 

7 شاد ا لکوت ص04 2 یار اانوار خع ۳ ی 26 0 


ص: 139 
5 به یاد آوردن قبر 
5 < کار کردن برای خشنودی خدا 


امام زین العابدین علیه السلام در «مناجات ذاکران» : معبودا ! یاد خودت 
را در تنهایی و در میان جمع , و در شب و روز , و در اشکار و نهان , و در 
اسایش و سختی به ما الهام فرما . 


امام زین العابدین علیه السلام در «مناجات عارفان» ۱ معبودا| ۱ چه 
لذتبخش است گذر نام و یاد تو بر دل ها ! 


امام تم الغاندین علبه السلام عر سارت ار عوهان خلت اسام : 


شعر وف عباوت ام الا : بار خدایا ! جان مرا به تقدیرت مطمئن , 
نف فصایت خر‌سند یاو و خاحانت ازعتد بردان.. 


5 4به باد آوردن قبر سعد السعود از زبور داوود علیه السلام . . است که 
: «اگر در باره درشتی خاک [گور] و تنهایی و تاریکی ی ات : 
بی گمان , کمتر سخن می گفتید و بیشتر مرا یاد می کردید و به من 
سرگرم می شدید» . 


5 / 5کار کردن برای خشنودی خداامام علی علیه السلام در بیان حدیث 
معراج پیامبر صلی الله علیه و آله : خداوند عز و جل فرمود : « . ۳ 
برای خشنودی من کا ر کند , سه ویژگی را به او می دهم : شکری را به 
می:شنا سانم که جهل با آن آمبکته بان , بادی‌برا : ی نا 


فراموشی با آن نباشد , و محبّتی را به او می شناسانم که هیچ گاه محبت 
اه امرس یی سر 


ص: 140 


5 6تلک الخصالالامام علی علیه السلام فی ذکر خدیت ده لین صلی 
الله علیه و آله + ان الب صلی الله غلیه و اله نسال و اه ليلة 
المعراج فقال : لهس کی أرقذ فی الذیا؟ ققال : خذ من ایحا 
(1) من الطعام والشراب واللباس, ولا تذخر لِعد , ودم غعلی ذکری . 

با تب کیف. ادوم علی ذکرک؟ ققال, : بالخلوهو عن الناس , ات ِ 
والحامض , وقراغ بَطیک وبیتک من الذّنیا ۰ (2) 


ِ .«حفنث لفلان < فته : آعطیثه قلیلاً (الصحاح : ج 5 ص 2102 «حفن») . 
- .ارشاد القلوب : ص 199 , بحار الأنوار : ج 77 ص 21 ح 6. 


ص: 141 
5/ 6 چند غامل دیکر 


5 7 6چند عامل دیگرامام علی علیه السلام در بیان حدیث معراج پیامبر 
صلی الله علیه و آله : در شب معراج ز سباضیر ضلی اللد غلیه و اله. از 
خداوند سبحان پرسید : . . معبودا ! چگونه به دنیا زهد ورزم؟ فرمود : «از 
دنیا هواس رتیه ری وا وه 
و مس سیر لس اسب : هرد کار]. ۲ 
گونه بر یاد تو مداومت ورزم؟ فرمود : «با خلوت گزیدن از مردم , و 
خوش نداشتن شیرین و ترش , و تهی داشتن شکم و خانه ات از دنیا» . 


ص: 142 


القصل السَاسْ : آفات للذر6 / 1وسوَسَء السّیطانالکتاب«اسَتود_عَلَیَهم 
لِسْیّْطنْ قأَنساهم ذکر الله ولیک جِرَنْ السّیّطن لا ان جرب تن هد 
الکنتت ون * 1 


«نَا برید ذ السّیّطنْ آن یوقع یتک الْعَد 1 والبعصاء فی الحَمر ۳ 
یک عن ذکُر له ون الطلوه فَهل ثم جُنتهون» . (2) 


الخدالزماخ لت غلنه السلام خحل ما آلهن عندکر له فموزمن الشگ . 
(3) 


غنه علیه السلام "کل ما آلپی عن دکر الم تقو بیق القیسر .121 


َّ .المجادله 1 ِ 
ِ الم نز : 
ِِ«»ِ« ۵ : ج 2 ص 170. 
4- .الأمالی للطوسی : ص‌ 3306 ۳ 6091 عن عبد ال بن علیث عن الامام 
الرضا عم آبانه عایم الساام کار الاتوار ۶ 72 وه 157 ح 2. 


ص: 143 

فصل ششم: آفت های یاد خدا 

1 پشنوشته شنطارن 

فصل ششم: آفت های یاد خدا6 / 1وسوسه شیطانقرآن«شیطان , بر آنان 


چیره شده و خدا را از یادشان برده است . انان , حزب شیطان ند آگاه 
باش که حزب شیطان , همان زیانکاران اند» . 


ما فان رای ا ان وان رو ات رما سا 
دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز , باز دارد. پس ایا 
شما دست بر می دارید؟» . 


خفشامام خی علت اسلا هر آنجه از ناو عدا قافن دادم از ان 


است . 


امام علی علیه السلام !هر آنچه از یاد خدا غافل گرداتد , از برد و باخت 


است . 


ص: 144 


المام الصادق علیه السلام نها اخعم من اضحانتا خعاعه فی تکر آلله ‏ 
فی شیء من ذکرنا , الا بقت. ابلیش شتطانا قی عنقه. سشریط لفق 
جماعتقم . (1) 


عنه علیه السلام :ما ققد قومْ قط تدکُرون ال تعالی , لا بعت ایهم ابلیسن 
شیظانا بقطغ خدیتفم. علیهم . (2) 


6 2العالِمْ المَفتون پالُنیالامام الکاظم علیه السلام آوخی: 2 تال ال 
داووة علیه السلام : قّل لعبادی لا تجقلوا بینی وم عالما قمتونا بالدیا :؛ 
قتشگهم عن ذکری ون طريق مَحبنی وثناجاتی , اولیک فطاغ الطريق من 
عبادی, ان آذنی ها آنا صانخ بهم آن آنزع حلاوع معتین وفناجاتن: من قاویهم 
19 


6 دج الدنیاالکتاب«َأب آلذین ءَاموا لا ئَهکْم و لَْمُ و آ أولَكم غن 
د کر الله و من یِفعَل لک ولیک هم ا تون * . 4 


.شرح الاخبار : ج 3 ص 459 ح 1344 عن علین بن حمزه. 

تنبیه الخواطر : ج 2 ص 79 عن هشام , بحار الأنوار : ج 93 ص 160 ح 
ِ نقلااعن الأمالی للطوسی عن هشام بن سالم. 
3- .تحف العقول : ص 397 عن هشام بن الحکم , بحار الأنوار : ج 78 ص 
2 ح 1. 
4- .المنافقون : 9. 


ص: 145 
6 2عالم فریفته دنیا 


6 / 3 دنیا دوستی 


امام صادق علیه السلام :هیچ گاه گروهی از پاران ما برای یاد کردن از خدا 
يا برای یاد کردن از ما گرد نمی آیند , مگر آن که ابلیس , شیطانی شلاق 
به کردن را فی فرنستد تا جمع انان.زا سب اکند: 


امام صادق علیه السلام :هرگز عذه ای برای یاد کردن از خداوند متعال 
گرد هم نمی نشینند , مگر آن که ابلیس شیطانی نود آبان فی. فرستد تا 
رشته سخن آنان را قطع کند . 


6 / 2عالم فریفته دنیاامام کاظم علیه السلام :خداوند متعال به داوود علیه 
السلام وحی فرمود : «به بندگانم بگو که : عالم فریفته دنیایی را میان من 
و خود , قرار ندهند ؛چرا که آنان را از یاد من و از راه محبّت من و راز و 
نیاز با من , باز می دارد . اینان , راهزنان بندگان من هستند . کمترین کاری 
که من با ایشان می کنم , این است که شیربنی محبتم و راز و نیاز با خودم 
را از دل هایشان می گیرم» . 


6 / 3دنیا دوستیقرآن«ای کسانی که ایمان آورده اید ! [ زنهار [ اموال شما 
و فرزندانتان #شنها را از باه خدا غافل نخرداند.ة کسانی که چتیه کنندء آنان 
, زیانکاران اند» . 


ص: 146 
«قأغرض عن من تولی عن دکُرتا و م برد الا الحتوه الگا» . (1) 
راجع : سوره ص , الایه 22 


الحدیثال(مام الصادق علیه السلام من دُعایّه عنة وداع قبرٍ الخُسین علیه 
السلام تا ۱ , ولا باکثار فیها فتلهینی 
عَجایْبٌ بهجتها , وئفتتنی زهرتها .. 


[تهم عن تربهم بوعید مه 4 4 

الحدیثالامام علت علیه السلام :من صَدي بالائم , عشا (5) عن ذکر اللّه عز 
و جل . (6) 

1- .النجم : 29. 


2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 598 ح 3200 , کامل الزیارات : 

ص 436 ح 669 کلاهما عن یوسف الکناسی وص 439 ح 670 عن آبی 

حمزه الثمالی نحوه , بحار الأنوار : ج 101 ص 281 ح 1 وراجع تهذیب 

الأحکام : ج 6 ص 68 ح 19 والمزار للمفید : ص 129 ومصباح المتهجّد : 

ص 728 7 819 والمزار للشهید الأوّل : ص 138. 

3- .ای غلب علی قلوبهم کسب الذنوب کما رین الخمر علی عقل 

السکران , والتیّن : الحجاب الکثیف (مجمع البحرین : ج 2 ص 761 
4 .المطففین : 14 و 15 . 

5- .قال الطریحی قوله تعالی : «و من یش غن ذگر الَغْمَن» (الزخرف 
: 36 آی یلم بَصرّه عن ذکر الله , کانْ علیه غشاوه. یقال : عَسَوث اٍلی 

الثار : |ذا استدللت علیها ببصر ضعیف. وقیل : یعرض عنه (مجمع البحرین : 

ج 2 ص 1220 «عشا»). وفی بحارالأنوار : «آعشی» . 

6- .الخصال بصن 03 ۱0 گن آنف:سضیر وفحه وه مسلم ین الامام 

الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحارالأنوار : ج 10 ص 112 . 


137 
6 / 4 بدی کردار 


«پس, از هر که از یاد ما روی بر تافته و جز زندگی دنیا را نخواسته . روی 
برتاب» . 


زب کضش ۲ آبه: 32 : 


خفیتامام اد قلية اتشلام از ‌خغاق ایشان هام مداغ مار آساق سین 
علیة السلام :باز خدایا هرا خر دیا ان شکر تغمتت عافل, مکوذان. ون 
چندان در دنیا بر نعمتم بیفزای که خرژمی شگفت آن , مرا سرگرم سازد و 
زرق و برقش مرا بفریبد . 


۰ سخت در پرده اند» . 


خماا ای اه اه ی ار کار ی تست ده 
باد خداوند عز و جلکور می شود . 


ص: 148 


6 / 5طول الأْملالامام علی علیه السلام :اعلموا آَنّ الاأمل بُسهی العقلّ , 
وینسی الذکر . (1) 


6 / 6باغْ السّهوهالامام علي علیه السلام :لیس فی القعاصی آأشَذٌ من 
ااع السَهوه , قلا تطیعوها قیَشقلَکُم غن اللّه ۰ (2) 


ی عم و ی :لیس فی البَدن شی؛ أقَل شکرا 
من العین , قلا تعطوها شُولها قتشقلکُم غن ذکر ال عز و جل . (3) 


6 / 8الاشتغال بذکر التّاسالامام علت علیه السلام :من اشتقل یذکر الّاس , 
قَطَعَة ال سُبحاتة عّن ذکره . (4) 


عنه علیه السلام :لذا زیت اللَة بوَِسشُکَ یحلقه , ویُوچشک من ذکره , ققد 
آبقحک . (5) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 6. 

2 .,غرر الحکم : ح 7520 , عیون الحکم والمواعظ : ص 411 جح 6989 
وفیه «فیقطعکم» بدل «فیشغلکم». 

3- .الخصال ص 629 ج 10 عن آبی بصیر ومحقّد بن مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام . تحف العقول : ص 119 , غرر الحکم : ح 
9 وفیه «الجوارح» بدل «البدن» , بحار الأنوار : ج 10 ص 107 ح 1. 
4 .غرر الحکم : ح 8234 , عیون الحکم والمواعظ : ص 445 ح 7833. 

5- .غرر الحکم : ح 4041 , عیون الحکم والمواعظ : ص 135 ح 3071. 


ص: 149 
0۵ / 2 فاد ارت 
6 6 پیروی از هوس 


6 7 نگاه بیهوده 
6 / 8 پرداختن به یاد مردم 


کند و یاد خدا را به فراموشی می سپارد . 
6 / 6پیروی از هوسامام علی علیه السلام :در میان گناهان , [گناهی ] بدتر 
از پیروی کردن از هوس نیست . پس . ان را فرمان نبرید که شما را از 


خدا| باز می دارد . 


6 / 7نگاه بيهودهامام قلم: علیه السلام :در بدن , عضوی کم سپاس تر از 
چشم نیست . پس ؛ ۶ ختواهتین آن:را : بش آوزده تسار ند ؛ چرا که شما را از یاد 
خدا باز می دارد . 

6 / 8پرداختن به یاد مردمامام علی علیه السلام :هر که به یاد مردم 
بیردازد , خداوند سبحان , او را از یاد خودش محروم می سازد . 


امام علی علیه السلام (هر گاه دیدی که خداوند , تو را با خلقش مأنوس و 
از یاد خودش بیگانه ساخته است , بی گمان , تو را دشمن داشته است . 


ص: 150 


6 / 9الحْصومَهالامام الصادق علیه السلام :یام وَالحُصومَة فی الدینِ ؛ 
قاتها شعَلّ القلبِ عن ذکر اللّه عز و جل . (1) 


6 / 10 العقل پالولمعه الداعی :آوخی ال ی داوود علیه السلام : 
نَّ را من سبعین عَقوبة باطنية آأن 
آخرج من قلبه خلاوة ذکری . (2) 


6 / 11القلاهیالامام الصادق علیه السلام :القلاهی الْتی تضذ عن ذکر اللّه 
تبارک فتغالین فکروهة ؛ کالغناء وضرت الاوتار . 21) 


6 / 12الجهلتحف العقول فی ذکرِ سای سشَمعون الراهپ لِلّیی صلي الله 
علیه و آله : قال شَمعونْ : قاخیرنی, عن اعلامم الجال . ققال سول اللّه 
صلی الله علیه و آله :۰۰ . لاب ال ولا ُراقبْة , ولا بستحیی من ال ولا 
یکره . (2] 


- .الأمالی للصدوق : ص 503 ح 1 , الکافی : ج 2 ص 301 ح 8 ولیس 
فیه «فی الدین» , کشف الفقه : ج 2 ص 398 ولیس فیهما «عن ذکر اللّه 
6 وکلها عن عنبسه العابد , بحار الأنوار : ج 2 صِ 8 ح 6. 
2- .عذه الداعی اص 69 , مصباح الشریعه : ص و5 عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 2 ص 32 ح 25. 
3- .الخصال : ص 610 ح 9 عن الأعمش , تحف العقول دص 423 عن 
الامام الرضا علیه السلام ولیس فیه «مکروهه» , بحار الأنوار : ج 10 ص 
9 ح 1. 
4- .تحف العقول : ص 18 , بحار الأنوار : ح 1 ص 119 ح 11. 


ص: 151 

6 9 سره گر 

6 عمل نکردن به علم 
6 ونر گرمی عا 


6 زر 2 قاداتن 


6 / 9ستیزه گریامام صادق علیه السلام :از ستیزه گری در دین بپرهیزید ؛ 
زیرا دل را از یاد خداوند عز و جلباز می دارد . 


6 10عمل نکردن به علم4988.عنه علیه السلام :عذه الداعی :خداوند به 
داوود علیه السلام وحی فرمود که : «از میان هفتاد کیفر درونی 1 کمترین 
کاری که با بنده عمل نکننده به علمش می کنم , این است که شیرینی 
یادم را از دلش بیرون می برم »> 6۰ / 11سرگرمی ها4987 .امام علی علیه 
السلام تاعام ضادی علیة السلامس کرمی هاین که از باه خداوند با رگن 
تعالی باز می. دارند. : تانستدند : مانند : اوازه خوانی و تار زدن .6 / 
2نادانی4990.الامام علیْ علیه السلام ( فی تعظیم اللّه حَلّ جَلالّةٍ ) تحف 
العقول در بیان پرسش های شمعون راهب از پیامبر صلی الله علیه و آله : 
شمعون گفت : مرا از نشانه های نادان , خبر ده . 


اسر ایا ی مرکا رای و ان 
حساب نمی برد و از خدا شرم نمی کند و او را در یاد ندارد» . 


ص: 152 


6 / 13البطتَة والفَ4991امام علی علیه السلام ( در یادکرد عظمت 
خداوند عز و جل ) الامام زین العابدین علیه السلام :اعلم ویک تابن اد ! 
ان قسوء آلبطته (1) , وکظة (2) ی , وغتة (3) الملک , 
ما تطویطی عن الععل بسن ال کر :۲ 


.البطنه : امتلاء البطن من الطعام (لسان العرب : ج 13 ص 53 
رد 
.| لکظه : غظ وغلظه یجدها فی بطنه وامثلاء (لسان العرب : ج 7 ص 
ِ «کظظ») . 
3- .غرّه : ای اغترار(النهایه : ج 3 ص 355 «غرر»). 
4- .تحف العقول : ص 273 , بحار الأنوار : ج 78 ص 129 ح 1. 


ص: 3 1 
6 / 13 پرخوری و غرور 


6 13پرخوری و غرور4994.عنه علیه السلام ( فی المخلوقاتِ ) امام زین 
العابدین علیه السلام آندان ای بیچاره آدمیزاد که پُرخوری و سنگینی معده 
دی سیری ی ی یت باز دارنده و کند کننده عمل اند 


ام دنه 1 وه .| موه فص | تاو 1 و نوی يب اه م2 اس 

وَارَجلجم 1 ی هروا وان کنثم مَرضی او علی سفرٍ 
اوجاء اد منکم من القایّط او مَسستم النساء م تجدوا ما فتیممو صَعیذاً 
-ِ ۳ 4 شت 7 

ط قاهسخوا بفخوهكق واندیکم له قا یذ له کل عللکم من حرج 
1 1 ۵ رم 1 > 


1- .المائده : 6. ۱ ۱ ۱ 
ها و ی ی ان ای مسب ارس 
الضلاه لا قی مساق الذ کر . 


ص: 155 
فصل هفتم: آداب پاد خدا 


7 پاک بودن 


فصل هفتم : آداب یاد خدا7 / 1پاک بودنقرآن«ای کسانی که ایمان آورده 
اید ! چون به [ عزم ] نماز برمی خیزید. صورتتان را و دست هایتان را تا 
آرنج بشویید و سرهای خودتان را و پاهایتان را تا برآمدگی پیشین , , مسح 
کنید و اگر جْتّب بودید , خود را پاک کنید (غسل نمایید) و اگر بیمار يا در 
سفر بودید, يا یکی از شما از قضای حاجت امد. يا با زنان نزدیکی کرده اید 
و آبی نیافتید , پس با خاکی پاک , تیمم کنید و از آن , به صورت و دست 
هایتان بکشید. خدا نمی خواهد بر شما تنگ بگیرد ؛ لیکن می خواهد شما را 
پاک. و نعمتش را بر شما تمام گرداند , باشد که سپاس [ او ] بگزارید» . 


«ای کسانی که ایمان آورده اید ! در حال مستی , به نماز ۱ 
تا زمانی که بدانید چه می گویید , و [ نیز ] در حال جنابت مگر این که 

راهگذر باشید تا اين که غسل کنید . و اگر بیمارید , یا در سفرید , يا یکی از 
تا ها ی را اه 
بر خاکی پاک , تیم کنید و صورت و دست هایتان را مسح نمایید, که خدا 


بخشنده و امرزنده است» . 


ص: 11_56 


الحدیت5001,غثه علیه السلام +رسول الله صلی اللة علیه و آله :لین 
رهب آن در له عز و جل الا علي هر . (7)1 / 2الخشوغالکتاب«الم 
تن للذین عَبواً آن تخشع ونم لذکر له و قا تزل من الحق و لا کنو 
کالذین آوئوا اتب من قَبل قطال عَلهمْ امد ققست فلونهم و کنیه صعم 
قسقون» . (2) 


«و بَشر المخبتین * الذین ادا دک له وجلّت قدمم وه الظرین. علی ها 
اضارزم 5 رت الصّلوه و مِتّا دنم ینفقون» .۰ (3) 


«وادکر ریک فی تفبیک تضلْعا وجيقة ودون ار ین الْقوْلِ یله 
والاضال ی گم القنلین» - ۰ (4) 


« ما ۳ ن الذین ادا کر " ۳ فلَوبمْم م ولد تلیت یهد اه 
رَادتمم یمن و کی رَبهمٌ 2 یتوکلون» .. ۱ 


الحدیث5005.الامام علت علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :قال 

اه ی اه السلام : آکثر ذکری باللیل والتّهار , وکن عند 

ذکری خاشعا , وعند تلاتف صابر | واطفین عند زکری نی ولا ثشرک 
شین . ال المَصیدٌ . (6) . 


1 سین ابین دآفند عرااض 5 2 17 رالمتضدرک .علی الصحرحین. ۶ج 1 
ص 272 ج 592 کلاهما عن المهاجر بن قنفذ , کنزالعمال : ج 1 ص 426 ح 
ِِ 

- .الحدید : 16. 

دٍِ الحمْ : 34 و 35. والمخبتین : آی المتواضعین (مفردات آلفاظ القرآن : 
7 272 "۱ 

- .الأعراف ۰ 205 والأصیل : العشی ؛ وهو ما بعد صلاه العصر اٍلی 

عروب الجفع : اضل واصالن (الخضیاه الفیر دض 16 <«احصل*). 

- .الأنفال : 2. 

ِ .الکافی : دج 2 ص‌ 7 ح 9 عده الداعی ص 234 وفیه صدره الی 
«خاشعا» , بحار الأنوار : جح 13 ص 343 ح 22 وراجع تحف العقول : ص 
91 


ص: 157 
7 خشوع 


حدرت00004ظ5 .امام علی علیه السلام ( به هنگام دیدن هلال ماه ) پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :من خوش ندارم که خداوند عز و جل را یاد کنم , مگر 
آن که باطهارت باشم .7 / 2خشوعقرآن«آیا برای کسانی که ایمان آورده 
اند , هنگام آن نرسیده که دل هایشان به یاد خدا و آن حقیقتی که نازل 
شده , نرم [ و فروتن آگردد و مانند کسانی نباشند که از پیش , بدانها 
کتاب داده شد و [ عمر و ] انتظار .بر آنان به ذراذا کشید و دلهایشان 
سخت گردید و بسیاری از آنها فاسق بودند؟» . 


«و فروتنان را بشارت ده ؛ همانان که چون خدا یاد شود, دل هایشان 
خشیت می پابد و [ آنان که ] بر هر چه بر سرشان آید , صبر پيشه گان اند 
بر با دارندکان نمازند ه از آنچه روز ی شان دادم انم آتفای می کنند». 


«و در دل خویش, پروردگارت را بامدادان و شامگاهان , با تضرع و ترس 
بی صدای بلند, یاد کن و از غافلان مباش» . 


«مومنان, همان کسانی اند که چون خدا یاد شود , دل هایشان می پزیید و 
چون آیات او بر آنان خوانده شود , بر ایمانشان می افزاید و بر پز ورد کار 
خود , 9 می کنند» . 


خذی 00۶ امام غلی غیت السلام ز فسارم لفات ) آفام ضاوی عایه 
السلام زخداوند عز و جل به موسی علیه السلام فرمود : «در شب و روز , 
مرا بسیار یاد کن و هنگام یاد کردن از من , خاشع و در بلایم , شکیبا باش و 
نف ماد رفن ار هیتر اراضای مسا نی کن مر با شاد من 
مدار , حرکت , به سوی من است» . 


ص: 58 1 


8,مام علی علیه السلام :الکافی عن علی بن آسباط عنهم علیهم 
السلام: فیما ِعظ اه عز و جل یه عبسی علیه السلام : يا عیسی . 

اعلم آأَنّ ذنیاک موَدیثکَ ال , وی دک پهلمی , قکن دَلیلّ اللْفس عند 

ذکری , خاشع القلب حین تنگزنی , یقظان عند توم الغافلین . (7 
3الخْلوص 5011 .امام علی علیه السلام ) در حکمتی منسوب به ایشان ) 
الامام علی علیه السلام :اذکروا ال ذکرا خالصا ؛ تحیوا به أَفضَل الحیاه , 
وتسلکوا به طریق التّجاه ۰ (7)2 / 4التقوی5014.الامام الحسین علیه 
السلام ترسول اللّه صلی الله علیه و آله لا یل ال ذکرة الا من ای 


ااخیارعتهضلی اه یه و ال یل امن کرد فاص 
ال فی عَمَله . (۵) . 


1- .الکافی : جح 8 ص 131 ح 103. 

2 .الکافی : ج 8 ص 17 ح 3 عن محمّد بن |اسماعیل الهمدانی عن الامام 
الکاظم علیه السلام , تحف العقول : ص 202 , بحار الانوار : ج 78 ص 39 
جح 16. 

3- .کنز العقال : ج 2 ص 243 ح 3931 نقلاً عن ابن صصری فی آمالیه عن 
معاذ. 

4 .الفردوس : ج 4 ص 7400 7160 عن ابن عمر , کنزالعمال : ج 16 
ص 16 ح 43738. 


ص: 11_59 
7 خلوص 
7 پرهیزگاری 


6 الامام علیث علیه السلام ( من مَناجاته فی شهر شعبان ) الکافی به 
نقل از علی بن اسباط , از امامان علیهم السلام : از جمله اندرزهای 
خداوند عز و جل به عیسی علیه السلام این بود که : «ای عیسی ! ... بدان 
که دنیایت , تو را به سوی من می کشاند و من با علم خویش , بر تو احاطه 
دارم . پس در هنگام یاد کردن از من فزوتن باش و آن کاه که مرا باد هی 
کنی , دلت خاشع باشد و آن گاه که غافلان در خواب اغفلت ]اند , تو بیدار 
باش» .7 / 3خلوص<5015.جامع الاخبار :امام علی علیه السلام :خدا را 
خالصانه یاد کنید تا بدین وسیله , به بهترین وجه , زندگی کنید و راه نچات 
را بپویید 7 4برهیزگاری 5018 الامام علی علیه السلام ( من ذُعاء عَلمَ 
توفا البکالیت ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , ذکر خویش را نمی 

را ی وا سا 
و کاری نکنید که از شما آن عملی را ببیند که از آن , نهیتان کرده است 
۰ )عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :وای بر کسی که 


ص: 160 


0نور البراهین عن کقیل ( لِعَلِیٌ علیه السلام ) عنه صلی الله علیه و 
آله :الذاکِرّ بلا عَمَل , کالژامی بلا وّتر . (71 / 5التعظیمُ 5019 .امام علی 
علیه السلام رسول له صلی الله علیه وله في وصتته لابی 2 فا : 
ِِِ , لتعظم جلالٌ ال فی هدرک , قلا تذکرخ کما تنم الخاهل عقه 

ِ : «الَمَةَ آخزو» , وعندّ الخنزیر ْ «اللمْةٌ هروه ۰ (5020)2.نور 
ی کل رکعتین من توافل 
الروالِ : وارژقنی الرَهبَة منک , والرغبة الیک , والخشوع لک , والوقار 
والحیاء هنک , والتّعظیم لذکرک و واعخین لقخدی یام خیانن.. خن 
تتومانین. و از عْنّی راض ۰ (5021)3 .الامام الصادق علیه السلام :مصباح 
الشریعه فیما تسبة با الجادق علیه السلام : ان العبد |ذا دَکر اللة 
تعالی بالتعظیم خالصا ؛ رتقع کل ججانه تنة وین اللء هن قیل دلگ . 
واذا عَفلَ عن ذکر ال |« ۵ فا اه سا سا 
مُندٌ فارق پنور العظیم ۰ (7)4 / 6اللَشاط5023 .الامام علی علیه السلام ) 
من,ٍ دعاء ء عَلْمَهٌ توفا الیکالی, ۲ الامام علی* علیه السلام من دعائه بوم صفین 
"وشات آنترر کتن.. قوَهٌ فی عبادتک , وتشاطا لذکرک ما استعمرتنی 
فی. ارضک 9 


1- .جامع الأحادیث للقمّی : ص 

2 .مکارم الأخلاق 37 2661 تنبیه الخواطر : ج 2 ص 58 , 
اعلام الدین : ص 196 کلم ع: این دز ۰ : ج 77 صِ 2 ح 3. 
۹ بنت ۱۳۳۹۹ عن آبیها الامام ااکسن بح 3 علیهما السلام 0 
المتهعٌد : ص 42 ح 51 , بحار الأنوار : ج 87 ص 65 ح 19. 

4- .مصباح الشریعه : ص 22 , بحار الأنوار : ج 70 ص 55 ح 25. 

5- .مهّج الدعوات : ص 130 عن محشّد بن النعمان الاحول عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 94 ص 239 ح 9. 


ص: 161 
7 نشاط 


2الکافی ( به نقل از محمّد بن یزید رفاعی , بدون ذکر سلسله ) 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ذذکرگوی بی عمل , مانند کسی است که با 
کمان میاه فراندازیرفی کنه ۰ 5بزرگداشت5025.الامام علی علیه 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش های ایشان به ابو ذر 
غفاری : ای ابوذر! باید که شکوه خداوند در سینه ات بزرگ باشد . او را 
چنان یاد مکن که شخص نادان در هنگام دیدن سگ , یاد می کند که : 
«خدایا ۱ به حسابش برس >> پا در هنگام دیدن خوک 9 : «خدایا ۱ به جات 
برسن» .9024.امام غلی غلیه السلام :پیامبر خدا ضلی الله علیه و آله از 
دعای ایشان پس از هر یک از نافله های دو رکعتی ظهر : بیم از خودت را, 
و امید به خودت را , و گرنش در برابر خودت را , و آزرم و شرم او 
را , و بزرگداشت یادت را , و مقذس دانستن مقام با عظمتت را, در تمام 
و رات ان ص ای مت راو 
راضی باشی .5025.امام علی علیه السلام :مصباح الشریعه در حدیثی که 
به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده است : هر گام بنده , خداوند 
تال تا با مره کیره الا ,راد کید , هر حجابی که پیش از آن , میان او و 
خدا بوده است , کنار می رود ... و هر گاه از یاد خدا غافل شود , او را 
چگونه می بینی ؟ در حبس و حجاب است و بر اثر جدا شدن از نور عظمت 
[خدا] , سخت و تاریکی شده است .7 / 6نشاط 5028 .الامام علیْ علیه 
السلام :امام علی علیه السلام از دعای ایشان در روز صفین : از تو 
درخواست 9 ۰ نیرومندی در عبادتت و بانشاط بودن در یادت را 
روزی ام کنی , تا زمانی که در زمینت , زنده ام می داری . 


ص: 162 


9عنه علیه السلام :الامام زین العابدین علیه السلام من دُعایّه یو 
الاریعاء : اجقل قَوّتی فی طاعتک , وتشاطی فی عبادتک . وزغبتی فی 
علیه السلام فی المْناجاه الانجیتّه :> آساأً لی من الشهاده 12 ومنَ 
العباته آنشطها ۰ (7)2 / 7نسیان الّفس 5029 امام علی علیه السلام 
:الامام علخ علیه السلام :لا تذکُرٍ ال سَبحاتة ساهیا , ولا تنسَة لاهیا , 
واذكُرة کاملا بُوافقّ فیه قَلبْک لساتک , وّطایق اضمارک اعلاتک 0 
تَذکرَه حقيقة الذکرِ حتي تنسی تفسک فی ذکرک , وتفقدها فی آمر ۹-1 
(7)3 / 8السَوق الی اللقاء5032.عنه علیه السلام ( ایض ) الامام ۱ 
علیه السلام :من دکو الله ولم تشتق. الن لعاته» فعد اسکیز | بتخسه . (4. 


- .المصباح للکفعمی : ص 169 , البلد الأمین : ص 132 , بحار الأنوار : ج 
ص 200 ح 31. 
2 ,حار الأنوار : ج 94 ص 155 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین . 
3- .غررالحکم : ح 10359 , عیون الحکم والمواعظ : ص 525 ح 9567. 

۳ تنبیه الخواطر : ج 2 ص 111 , کنزالفوائد : ع 1 ص 330 عن ایوب بن 
نوح وفیه «یستبق» بدل «یشتق» , بحار الانوار : ج 78 ص 356 ح 11. 


ص: 163 
7 فراموش کردن خود 
7 شوق داشتن به دیدار 


3 .عنه علیه السلام :امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در 
روز چهارشنبه : نیروی مرا در طاعتت , و نشاطم را در عبادتت . و رغبتم 
را به ثوابت قرار ده .9034.الامام ۳ علیه السلام ( مُخاطبا الله عَرّ 
وج ) امام‌زن المایمین له الساام و <سایات انهانه»: از کدافی 
دادن : غادلاته ترین آن:را , و از غبادت ؛ بانشاط ترینش را از تو ذرخواست 
می کنم .7 / 7فراموش کردن خود53032.امام علی علیه السلام ( در وصف 
خدای عز و جل ) امام علی علیه السلام :خداوند سبحان را نه با بی توجهی 
یاد کن و نه از سر غفلت , فراموشش کن : بلکه او را کامل یاد نما 1۳ 

سان که دلت با زبانت , هم نوا باشد و نهانت با آشکارت , سازگار . ۰ لو به 
راستی به باد خدا| نخواهی بود » مک ان گاه که خودت را در [هنگام ] باد 
کردنت [از خدا] , از یاد ببری و در وقت ذکر گفتن , خویشتن را گم کنی .7 
8شوق داشتن به دیدار5035.عنه علیه السلام :امام رضا علیه السلام 
:کسی که خدا را یاد کند و مشتاق دیدارش نباشد , در واقع , خویش را 


ریشخند کرده است . 


ص: 164 


7 / 9الَوار5038.عنه علیه السلام :الدر المنثور عن جابر :ان رَجْلاً کان 
برقع صَوتَة بالذکر , ققال رَجْل * لق آن ها خفض .۱ 


ققال رسولٌ ال صلی الله علیه و آله : دعة فا وا . (5039)1.عنه علیه 
السلام ( مخاطبا اه عَرّ ول ) مسند این حنبل عن عقبه بن عامر :ان 
اس حلن الله علیه,و آلر قال رل یال" له و الیجاذین : «له وَاث» , 
وذلک أنة کان رَجْلا گنیر الذکر له عز و جل فی الفرآن , ویَرقع ضوتة فی 
الدْعاء . (5035)2.امام علی علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه آله 
من صفاتِ المَومن آن یکون جوالَ الفکر . جهوريّ الذکر ۲ 

۱ ۱1 
له علیه و آل :آوعی ال عز و جل الی داوود علیه السلام آن قُل لِلظَمَه 

لا جد کر ون , قانی آذکَرَ قرم دحوتی « وان اباهم آن لعَتَهُّم 

(5037)5.امام علی علیه السلام اما یه لیتسا صطویت ان 
اخلمم لله الفیاده والطعاء, ولم پشعل قلبة ما کری عیام , ولم بنن رکر 
الله یم تست یاه تولی رن هی با ای 10 


- .الد المنثور : ج 4 ص 305 نقلا عن ابن مردویه. 
ِ .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 149 ح 17460. 
3-,.فی المصدر : «جوهری الذکر» , وما آثبتناه من بحار الأنوار . قال 
العلامه المجلسی قدس سره : «جوال الفکر», آی فکره فی الحر که دایّما. 
«جهوریگ الذکر» فی القاموس : کلام جهوری : آی عال , آی یعلن ذکر ال , 
آ ذکره عال فی الناس. وقی 0 النسخ : «جوهری» وکأثه کنایه عن 
تلو ذکره ونفاسته / والظاهر اه تصحیف (بحار الانوار : ۳۰ 607 ص‌ 13د). 

4 .التمحیص : ص 74 ح 171 , بحار الأنوار : ج 67 ص 310 ح 45. 

۰ الفردوس : ج 1 ص 141 ح 498 , المصتّف لاين آبی شیبه : ج 7 ص 
6 9و ی 5ج 9 , الزهد لابن حنبل : ص 92 , شعب الایمان : 
۳ 6 ص‌ 55 ۳ 7/93 کلها عن ابن عباس وفی الار بعه الأخیره من دور 
اسناد الیه صلی الله علیه و آله , کنزالعقال : ج 3 ص 502 ح 7615 نقلا 
عن ابن عساکر ؛ فلاح السائل : ص 94 ح 30 عن داوود الرقی عن الامام 
الصادق علیه السلام , جامع الأخبار : ص 437 ح 1231 , تنبیه الخواطر : ج 

1 ص 3 کلاهما عن ابن عبّاس من دون اسناد لیه صلی له علیه و له , 
بحار الأأنوار : ج 75 ص 319 ح 42 وراجع عله الداعی : ص 129. 


6 .الکافی : ج 2 ص 16 ح 3 عن علین بن آسباط عن الامام الرضا علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 70 ص 229 ح 5. 
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۱7 9 گوناگون 


7 / 9گوناگون5040.عنه علیه السلام ( فی تنزیه اللّه_ سْبحاتة ) الدرٌ 
المنثور به نقل از جابر : مردی با صدای بلند , ذکر می گفت که مردی گفت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «رهایش کن . او نلنده (2) است» 
۳ الله عید و آله در 1 ندز دت. که ا را «ذو البجادین» ۳ 
فرمود : «او نالنده است» , بدان سبب که او مردی بود که با خواندن قران 
. بسیار یاد خداوند عز و جل می نمود و با صدای بلند , دعا می کرد 
2 عنه. قلیه. الشیان. (.حی تتريم الله. بمیجانه ) پنامین خدا ضلی الم 
علیه و اله "از صفات موّمن , ان است که اندیشه ای پویا دارد و با صدای 
بلته کر هی کوید :02 عته علیه الشلام «یامیز خدا ضلی الب خلیه و 
اله اخداونر عز و جل به داوود علیه السلام وحی فرمود ف «به 
ستمکاران بگو که از من اد نکنند ؛ زیرا هر که مرا یاد کند , من : نیز او را 
یاد می کنم , و یاد کردن من از ستمکاران , این است ۱ می 
کنم» .5044.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :خوشا آن که عبادت 
و دعا را برای خدا خالص گرداتد و دلش را به آنچه چشمانش می بیند , 
مشغول نسازد و به خاطر آنچه گوش هایش می شنود , یاد خدا را به 
فرآهوشی تسیارد. ه به خاطر آنچه به دیگران, دادم شنده است:, سیته اش 


[- .واژه «آوّاه» در عربی , به معنای : آوخ گوی , لابه کننده به درگاه خدا, 
و بسیار دعاکننده است ۰ 
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5 عنه علیه السلام :المصتّف لعبد الرژاق عن آبی قلابه :کت عنة الب * 
صلی الله علیه و آله رح , ققالَ َ (1) : «فیه خیژ» , قیل با زسون ال 

خرج معنا حامّا , قلذا تزلنا لم یل بُضلّی حتّی ترتجل , ولا ارتحلنا لم بر 
را ویر حتّی تنزٍل . 


قال التبخ ضلی الله علیه و آله. : قهن کان تکفیه علف ناقیه وصنع طعامه؟ 
قالوا : کلنا 


قالَ صلی الله علیه و آله : کلکم خَیر منة . (5040)2.امام علی علیه 
السلام ( در تنزیه خدای عز و جل ) مصباح الشریعه فیما تسبه تقته آلی الامام 
الصٌادق علیه السلام من کان ذاکرا له علی الحقیقه قهَو مُطیغ :وحن کان 
غافلا عَنة قَهَوٍ عاص . والطاعَة عَلامة الهدایّه , والمعصيِة عَلامّة الصّلالهٍ , 
وأصلْهُما من الذٌکر وَالعَفلّه . ۲ 


قاجعل قلبک قبلة للسانک , لا نحَرْكة الا باشاه القلب . ومُواققه العقل , 
ورضی الایمان : فان ال عالم اه وجهرک ۱۳ 
فقضلاً عن عَیره . 


ون کالثازع روحة و کالواقف ی القرض الأکتر . ی شاغل تفشک فا 
عنایتضا نمی به ری : فی آمره وتهیه ووعده ۵ یدهم واکسلن: کلیی 
بماء الحخزن , ولا تشعغلها بدون ما کلقک . 


واچعل, ذِکر اللّه من أجل کرو لک ۱ ؛ له کرک وهو غَنی عنک, قَذِکرة لک 
اجل وآشهی وائَمٌ من ذکرک له وأسبَقْ . 

وعرفقتک بذکره [ لک یورتک الحَضوع, والاستحیاء, والانکسار . ویتولذ من ذلک 
وی کرمو وقضله السایق , وتخاص لوجهه , . وتصغرٌ عند ذلک طاعاتک وان 


وروَینک کر له تورک الریاء وَالعجب, وَالسَفَة, والفلظة فی ,خلقه , 


واستکناز الطاعه 2 تیان کرمه وفضله , ولا یزداد بذلک من اللّه [ بعدا , 
ولا یَستجلِب به علی مُضیٌ الأْیّام الا وحشَة . 


والدکژ ذکران ؛ ذِکز خالِص یمواققه القلب , وذِکژ صارف (3) تنفی ذکر 
غنرع: کما فال سول الله صلی اللم غلبه و آله : انی لا اخضی نا ء عایک ؛ 
اص ی یت . 


ف سول ال صلي الله علیه و آله لم تجقل لذکره مقدارا عند علیه 
بحقیقه سابقه ذکر الله عز و جل له من قبل ذکره له , , قمّن دوتة اولی. 


قمن آراد آن بَدکر ال , قلیعلم أَه ما لم یَذکُر ال العبة بالتُوفيق لذکره , ا 
یر العبدٌ علی ذکره . (4) 


۴ .فی مکارم الأخلاق : «فقیل له» بدل «فقال له» , والظاهر آثه الصواب. 
- .المصلّف لعبد الرژاق : ج 11 ص 244 ح 20442 ؛ مکارم الأخلاق : ج 

ص 564 ح 1955 , بحار الأأنوار : ج 76 ص 274 ح 28. 

3 .فی الطبعه المعتمده : «وزِکر صادق» , والأْصعٌ ما آثبتناه کما فی نسخه 

آخری عنحای الا توا ۲ 

4- .مصباح الشریعه : ص 43 , بحار الأنوار : ج 93 ص 158 ح 33. 
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1 مام علی علیه السلام :المصتّف , عبد الرژاق به نقل از ابو قلابه : 
نزد پیامبر صلی الله علیه و آله از مردی سخن به میان آمد و گفته شد : او 
مردی نیک است . [سپس ] گفته شد : ای پیامبر خدا ! یک بار . او با ما ره 
سپار حج شد و هر گاه در جایی فرود می آمدیم , او پیوسته نماز می خواند 
تا کوچ می کردیم . در راه نیز پیوسته قرآن می خواند و ذکر می گفت تا 
باز در منزلی فرود می آمدیم . 


پیافیر ضلی اللة علبه و .الم فزهوه ۰ <یمن که کسشی ترش را غلف بی 
داد و برای خود او غذا تهیه می کرد ؟» . 


کفتند: ۶ هه فا . 


فرمود : «همه شما از او نیک ترید» .59042.امام علی علیه السلام ( در 
تنزیه خدای عز و جل ) مصباح الشریعه در حدیثی که به امام صادق علیه 
السلام نسبت داده شده است : کسی که حقیقتا به یاد خداوند باشد , 
فرمان بردار خداست و کسی که از خدا غافل باشد , نافرمان است . 
فرمان بُرداری , نشانه ره یافتگی است و نافرمانی . نشانه گم راهی , و 
ريشه این هر دو , یاد [خدا] و غفلت [از او] است . 


پس , دلت را قبله زبانت قرار ده و آن را جز با اشارت دل و موافقت خرد 
و رضایت ایمان , مجنبان ؛ چرا که خداوند , به نهان و آشکار تو داناست و 
اس ی و یت 


وظیفه ای که پروردگارت بر عهده تو نهاده است (یعنی امر و نهی و وعده 
و تهدیدش) , غافل مدار و دلت را با اب اندوه بشوی و ان را به غیر 
تکلیشی که بر هنماد اشت»» فتتتف لن دار « 


به یاد خدا تاش از آنترفی که اه تاد تست آه-ته ریاد می. کتد یا 
ان که بی نیاز از توست . پس , یاد کردن او از تو , ارزشمندتر و خواستنی 
تر و کامل تر و پیش تر از یاد کردن تو از اوست . 


آحاهی وان اانن. کف اور بق‌یاو وو س ات فروتنی و شرمداری و 
شکشته نی نو مت نود مق از ابر [اکاهی۲ , مشاهده کرّم او و لطف 
ازلی اش زاده می شود و [در این صورت ,] برای او خالص می شوی و 
طاعاتت , هر چند بسیار باشند , در برابر نعمت ها و الطاف او به نظرت 


1 


و این که به باد او بودَتت را در نظر. آورخزن مقوخت ربا و خودیسندی و 
را را 
و کرّم او می شود و اينها , جز بر دور شدن از خداوند نمی افزاید و با 
کم را وا ی ار 


باد خدا , دو گونه است : یکی باد خالص که با دل , سا زگار است ؛ و یاد 
صارف که یاد جز او را از دل می زداید , چنان که پیامبر خدا فرمود : «من 
, ثنآی تو را شمارش نمی توانم کرد . تو چنانی که خود در ثنای خویش گفته 
ای» . 


یس ؛ , پیامبر خدا برای باد خدا| , اندازه ای قرار نداد " چون به راستی می 
دانست که پیش از آن که او به یاد خدا باشد , خداوند عز و جل به یاد 
اوست . پس . دیگران , حتماً نمی توانند [برای یاد خدا اندازه ای تعیین 
کنند ] . 


بنا بر این , هر که می خواهد خدای متعال را یاد کند , باید بداند که اگر 
خداوند , توفیق یاد کردن از خود را به بنده ندهد , بنده , قادر به یاد کردن 
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ِ 


المصلّ النّامنْ : هم مواچلن الدکر8 / 1القداة وَالعَشِی لکتاب«و اصبژ تفْسَک 


2 حا لا ای لگ سس 1 72 92 

قع الذین توت رقم یالْقدوه و | يشي بریذون جَههٌ و لاغذ عیتاک هد 
0 ۶ - || 7 1- ۳۲ ۲ بِ مس بت 

رید زیته الحیوه الدلیا ولا نطغ من أعقلْتا لب عن ذکرتا و البع هواخ و کان 


مره فرَطا» . (1) 
«واذکر تک کنیدا 5 سب بالعشء* والاءبگر» ۰ (2) 


» واذگر یک فی تفیک تَصَوْعا وَخيقة وَدُونَ الَجَهْر من القوّلِ بالعْدُوٌ 
والاصال ۳۴ ۳ و 0 تا 


و له تشه من . فی السَمَوّ تِ و الأَرْض طوعا و گزها و طللُْم بالْعْدوٌ و 
الاضال» . (4 ۲ 


1- .الکهف : 28. 
2 .آل عمران : 41. 
3- .الأعراف : 205. 
4- .الرعد : 15. 
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فصل هشتم: مهم ترین اوقات باد خدا 


8 / 1 بامدادان و شامگاهان 


فصل هشتم: مهم ترین اوقات یاد خدا8 / 1بامدادان و شامگاهانقرآن«و با 
کسانی که پروردگارشان را صبح و شام می خوانند [ و ] خشنودی او را 
هی خوآهنده شکیبایی پیشه کن و دودیده اتاوا از آنان ین مکیز که زیور 
ناگی ضا ایب ار ان کین که تس ار با ور رصان سا 
ایم و از هوس خود , پیروی کرده و [ اساس ] کارش بر زیاده روی است, 
اطاعت مکن» . 


«و پروردگارت را بسیار باد کن و شبانگاه و بامدادان ۳ [ او را ] تسبیح 
گوی» . 


«و در دل خویش, پروردگارت را بامدادان و شامگاهان , با تضلع و ترس: 
بی صدای بلند, پاد کن و از غافلان مباش» هِ 


«و هر که در آسمان ها و زمین است , خواه و ناخواه , و آنیز ] سایه 
هایشان, بامدادان و شامگاهان, برای خدا سجده می کنند» . 
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الحدیث5052.امام علی علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:قال ال عز و جل : پا بن دم + آذکرتی بعد القخر تا عه و اد کرت تاه 
از فا بر اف ها آققک 0 اشام. علیه غليه السلام. یه 
صلی الله علیه و آله َآن آذگر له تع قوم تمد صلاه القجر الی طلوع 
السمس احبٌ ال من الدنیا وما فیها . ولأن کر ال مَعَ قوم بَعد ضلاه 
تور آلی آن تفیت الشمسن أع ال من الذنیا وما فیها . (5054)2.عنه 


علیه لسلام ؛عنه صلی الله علیه و آله :لآن آجیس مع قوم بَذکرون ال بعة 


و الصْبح الی آن تطلع السَمسن احتٌ ال لح ما طلَعت علیه الا 
و 2 :عنه صلی الله علیه 


۳ 


طلوع القجر الی طْلوء ۳ اب اب 
الأرض . (5056)4.عنه علیه السلام :کتاب من لا بحد جا 
عن المام الباقر علیه السلام :ان اپلیسن اما یم جُنود الیل من حین تغیتٌ 
الشمسٌ آلی نت لسع ۶ و وه التّهار من یبن 1 

ال ای سین 


ودک آن نت اللة ضلی الله علیه و آله کان تقول : 


اکیروا ذکز ال عز و جل فی هائین الَاعتین , وتقوّذوا بالّه عزٍ و جل ین 
شر الیسن ونوده » وعوووا صعارکمافی هائین التاعس م قاهما تسا 
ِ ۷ ثٍ 


1- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 138 ح 536 , واب الأعمال : ص 69 ح 3 
کلاهما عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : 
ج 1 ص 329 2 965 , الأمالی للصدوق : ص 398 ح 514 عن وهب بن 
وهب القاضی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه 
و آله وفی الثلاثه الأخیره «الغداه» بدل «الفجر» , بحا ر الأنوار : ج 85 ص 
9 ح 3 ؛ الجامع الصغیر : ج 2 ص 244 ح 6055 نقلاً عن آبی نعیم فی 
الحلیه عن آبی هریره نحوه. 

2- .شعب الایمان : ج 1 ص 409 7 559 عن آنس , کنزالعمال : ج 1 ص 
1 ح 1799. 

3- .السنن الکبری : ج 8 ص 68 ح 15960 وص 139 ح 16180 , مسند 
ابی یعلی : ج 4 ص 153 ح 4111 , مسند الطیالسی : ص 281 ح 2104 , 


2ص 153 3351 قلاعن تلعب آلیمان وکهااعن انس نحوه 
4-جامع الاحادیت للفتی ضن 7/۵ +« تفسیر العاشی* 1ص 240 2 
9 عن الحسین بن مسلم عن الامام الباقر علیه السلام وفیه «بعد طلوع 
الفجر» بدل «ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس» , مکارم الاخلاق : 4 
2ض 73 2179 عن الاماض علت علته السلاه تخومخ بجار الاتوار :86 
ص 129 ح 2. 

5- .کتاب من لا یحضره الفقیه 1ص 501 ج 1440 , الکافی : ج 2 ص 
2 2 2 0 1 2 گم الداعی.: ص 242 
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حدیث5058.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز 
و جل فرمود : «ای پسر آدم ! پاسی پس از سپیده دم , مرا ذکر گوی و 
پاسی پس از عصر , مرا ذکر گوی تا خواسته های تو را برآورده سازم» 
۰ عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اين که خدای را 
به هصراه و اي شش ار مان‌ضتم تا مر امک اقبات»باد کم ‌پوایم ار 
دنیا و آنچه در آن است , خوش تر است , و این که خدای را به همراه عذه 
آ سن از نما عضن تااغروت: افناب:باد کتم مر آیق از جونا و آنچه در آن 
اسر کوش عرش ول و آماهت لین عانه اساام اسر خداصلن اراد 
غلیفنی الم این کصیا کی ای یس ارتفا یم ا طلوع حور یه دک 
خدا می پردازند , بنشینم , برایم محبوب تر از هر ان چیزی است که افتاب 
بر آن طلوع مین کندت 05و هام علی کلیه. السلام :پيامبن خد| صلی. الا 
علیه و آله :پرداختن به ذکر خدا از طلوع فجر تا طلوع خورشید , برای به 
دست آفزدن روزی » , موترتر از سفر [تجارت ] است 5056۰ .امام علی علیه 
السلام :کتاب من لا یحضره الفقیه به نقل از جابر : امام باقر علیه السلام 
فرمود : «ابلیس . سپاهیان شب را شا ان تکام که خوزشید غروته .من 
کند تا ناپدید شدن شفق , , آهمه جا آپخش می کند و سپاهیان روز را . از 
ی وا 


امام باقر علیه السلام فرمود که پیامبر خدا می فرمود : «در اين دو هنگام , 
خداوند عز و جلرا بسیار یاد کنید و از شرژ ابلیس و سپاهیانش به خدای عز 
و جل پناه ببرید و کودکانتان را نیز در اين دو وقت , در پناه خدا در اورید ؛ 
چرا که این دو وقت ۰ اوقات غفلت اند» . 
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7,مام علی علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :لذا تَقیَرتِ 
السمس قاذکُر اللٍَ عز و جل . وان کنت مع گوم تشقلوتک ققم وادمٌ . 
ا ص 0 و سار 2ص 22 الا 
والمساء) . 


و ۳ 
0 ۵ ۶ - 


لچجّه الی التوم لثایت عَشرالکتاب«وااکرواً ال فی آّام دود 


ت قَمن تعجْل فی جهن قلا ام علیْه وقن تأخْر قلا نم له لِمَن الَّی 
افو اللة #۲ نم له ُْسَرُون» ۰ (2) 


«و آدُن فی التّاس بالْهٌ یَأوکَ رجالا و یی کل ضایر یَأینَ من کل 5 


قمیقٍ * لیسْهذوا تفع هم و یروا اسْم اللّه فی آبام معلوم عَلی 
ررقم من تهبعد الانعم قکلوا متها وَأطعُوا الیاّس الْققَیرّ» . (3) 


6 2و 


۵ 


اصا 


۶ 
ما 1 


- .الکافی ۱ ۱ , فلاح السائل : ص 382 ح 253 , محاسبه 
لاين طاووس : ص 26 کلها عن شهاب بن عبد ریّه , بحار الأنوار : ج 
2 ص 245 ح د3. 
+بالمفره : 203 
7۳ ان آلفا ظ ط القرآن : : ص 512 0 و : الطریق 
ات آی مسلک بعید غامض (مجمع البحرین : ج 3 ص 1363 


«فجح»). 
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8 از اکن عا زد و مه 


4 ننه علیه السلام :امام صادق علیه السلام :هر گاه خورشید غروب 
کرد . به ذکر خداوند عز و جل بیرداز و اگر با عذه ای بودی که تو را از ذکر 
خدا| باز می دارند , از نزدشان برخیز و به دعا بپرداز .ر . ک : ص 361 و 
9 (بامداد و شامگاه) و جح 2 ص 233 (بامداد و شامگاه) . 


8 / 2از اوّل تا سیزدهم ذی حچهقرآن«و خدا را در روزهایی معین , یاد کنید 
. پس هر کس شتاب کند [ و اعمال را ] در دو روز [ انجام دهد ] , گناهی 
بر او نیست و هر که تاخیر کند [ و اعمال را در سه روز انجام دهد ], 
کناهی بر امست, | این اخار «ا برای کسی. است که | ارم مات: ۱ 
پرهیز کرده باشد. و از خدا پروا کنید و بدانید که نزد او اورده می شوید» . 


«و در میان مردم , برای [ ادای آحج , بانگ براور تا [ زاثران ] پیاده و [ 
سوار ] بر هر شتر لاغری که از هر راه دوری می ایند به سوی تو روی 
آورند تا شاهد منافع خویش باشند و نام خدا را در روزهای معلومی بر دام 
های زبان بسته ای که روزي آنان کرده است , ببرند. پس, از آنها بخورید و 
به درمانده ملسمند بخورانید» . 


ص: 176 


«قلدا ینم مَتَسِککم قَادکَرُواٌ ال َذکرکم عَبَاعكم و أشَة کر قمن 
الَاسٍ من یَقَوِل ریت ءاتتا فی الصا وم له فی الاخته من حَلق» . (1) 


«لیْس عَلَبکُمْ جْتاح 1 تبتغواً قصْلا من رَبکُم فاذا قصئم ح9 من عَرفت قاروا 
ال ,عند امسر الخرام وا کرو کمَا ما هدام وان که من قبله آن 
الصّالین» ۰ (2) 


الحدیث5066.امام علی علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :قالَ آبی 

: قال عَیٌ علیه السلام : أَذکُروا ال «فی یام (3) ؛ قال : قال 
: عَشرّ ذی الججّه , و «یّام مَعَذود تٍ» (4) یام الّشریق . 
(5067)5.امام علی علیه السلام :عنه عله 1 3 قول له عز و حل 
: «وادکُُواً ال فی یام مَعْدُود تٍ» : هی لام اّشریق ؛ کانوا ذا آقاموا 
بینی بَعدّ اللّحرٍ تفاخروا , ققال الرّجُل منم : کان آبی یَفقل گذا وگذا , 
ققال اللَهُ جَلَ تناو : «لذا ِِِ من عرقت [ قَادْکرُوا ال عند انعر 
الحام وَاوِکَروة ما هدام وان کنّم من قله من الصّالی * ثم فیضُوا من 
یت اقاض التّاس عاسَتَعْنروا ال 9 ال عَفو رَجیجٌ ۳ قد قصه 
سِکَكُم ] (6) قَادکَواً ال َذکرکَم ء بعکم او آسَة رگدا». 


: والکبیژ : «اللْهْ بر , ال ی للْْ وال کب , ال کب , 
وله الک له اک علی ها قدایا » اناد اک کل ماس فان شمه 


۷۳ 


الأنعام» . (7) . 
ِ .البقره : 000 2. 
- .البقره : 198. ۹ , 1 
-, .اشاره الی الاّیه 28 من سوره الحج : «و یَدکَرُوا اسْم الله فی یّامٍ 
۳ مت » ۱ ب و و ۵ . "0 3 
4- .|شاره اٍلی الأأیه 203 من سوره البقره : «وَادْکَرُوا ال فی ایام مود 
ت . 


5- .تهذیب الأحکام : ج 5 ص 447 7 1558 , قرب الاسناد : ص 17 ح 55 
کلاهما عن حماد بن عیسی , تفسیر القمّی : ج 1 ص 71 کلاهما نحوه , بحار 
از :ج 99 ص 307 ح 12 وراجع معانی الأخبار : ص 297 ح 1 3 . 

- .ذکر فی المصدر آوّل الایه وآخرها و آتممناها للفائده . 


7 .الکافی : ج 4 ص 516 ح 3 عن منصور بن حازم وراجع دعائم الاسلام : 
ص321 وبخار الاتوان: ح 99 ص 13و 17 


ر 177 


«و چون آداب ویژه حج خود را به جای آورنید: همان گونه که پدران خود را 
به ناد می اس ابا ماد وی بیشتر, خدا را به یاد آورید. و از مردم ؛ 
کسی است که می گوید: 0 ۱1 و حال 
آن که بر آ آه کر اخوت تین تیسنت 6 : 


«بر شما گناهی نیست که [ در سفر جح 1 ]| فضل پروردگارتان (روزی 
خویش) را بجویید . پس چون از عرفات کوج نمودید, خدا را در مشعر 
الحرام , یاد کنید . و یادش کنید , چنان که شما را که پیش تر از بی راهان 
بودید, فرا راه اوژد» . 


حدیث068<.امام علی علیه السلام :امام صادق علیه السلام :پدرم [امام 
باقر علیه السلام ] فرمود که علی علیه السلام در باره [فرمان الهي ] 
«خداوند را «در روزهایی معلوم» اد کنید (1) , فرمود : یعنی در دهه ذی 
حچه , و در باره «روزهای تعیین شده» (2) فرمود : یعلی ایام تشریق . 
(9069)3.امام علی علیه السلام :امام صادق علیه السلام در باره این 
سخن خداوند عز و جل : «و خدا را در روزهایی معین , یاد کنید» : مقصود , 
ایام تشریق است . [مردم در جاهلیت ۰آّن گاه که پس از قربانی کردن ,؛ 
در منا می ایستادند , بر یکدیگر فخر می فروختند . یکی از ایشان گفت : 
پدر من , چنین و چنان می کرد . پس خداوند عز و جل فرمود : «پس چون 
از عرفات کوچ نمودید, خدا را در مشعر الحرام یاد کنید, و یادش کنید , 
ایک ها و 
همان جاأ که ۱ انبوه ] مردم روانه می شوند, شما نیز روانه شوید_و از 
خداآوند . آمرزشن بخواهید , که خدا امرزنده مهربان است . و چون اداب 
ویژه حجْ خود را به جای آوردید. همان گونه که پدران خود را به یاد می 
آوزیت: با با باد کردتی بیشتر,-خدا را ته‌باد آفرند . (3) 


و خدا را به بزرگی یاد کردن , این گونه است : «خدا بزرگ است . خدا 
بزرگ است . معبودی جز خدا نیست و خدا بزرگ است . خدا بزرگ است و 
ستایش , خدای راست . خدا لد وک است که ما را راه نمایی کرد . خدا 
بزرگ است که از حیوانات بی زبان , روزی ما فرمود» . 


1- .اشاره است این 28 از سوره حج : «و نام خدا| را در روزهایی معلوم 
۰ بیاورند» . 


2- .اشاره است نق: نت 203 از سوره بقره ۰ «و خدا را در روزهایی معین 
یاد کنید» . 
3- .به روزهای یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی حچه , «ایام التشریق» 


4- .در مصدر , اول و آخر آبه آمده ها ان رنه ظور. عافل آوزذین. 
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0 الخصال ( به نقل از شریح بن هانی ) مستطرفات السرائر 
الحلبي :سَألنَهْ [ الاهام الصّادق علیه السلام ] غن قول اللّه : : «قااکووا ال 
گذکر کم عءاباءکم أو أشَ؟ دِکرّا» , قال علیه السلام : 


کان المُشر کون تفتخرون بمنی |ذا کان ام اللّشریق , قَیَقولون: کان آبونا 
گذا , وکانَ آبونا گذا , قَیذِکُرون قصلهّم , ققال 99 اللَة کدف رک 
اباکم و أشَدٌ دِکدَّا» ۰ (5071)1.الامام علی علیه السلام :رسول ال 
صلی الله علیه و آله :ما من آیام أعظَمُْ عند ال ولا َحبّ اليه من العمل 
فیهنَّ من هذو الایام العشر , قاکتروا فیهنّ من التهلیلِ والتکبیر والّحمید . 

(5072)2,عنه علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :ما من یام 1 
عند اللّه , ولا العمل فيه أَحبٌ ی ال عز و جل من هذه لیام الَعشر , 

قاکیُروا فیهنّ من الّهلیلِ والتکبير وذکر الله ؛ قالها یام التهلیل والتکبیر 
وذکر ال , وان صیام یوم منها یعدل یصیام شته : والعقل فیهن تضاعفه 
سبعمته ضعفب ۰ (5073)3 .گنه علیه السلام :الامام علی علیه السلام فی 
یوم اللحر : : ان هذا] یوم خَرمَهٌ عَظيمَهٌ , وبرَکنهُ مأمولة , وَالمَعفرَة فیه 
مرجِعه 1 قأکثروا دک الله تعالی 1 واستغفروه وتوبو| الیه و رد هو الاب ّ 
الرَحيمْ . (4) . 


1- .مستطرفات السرائر : ص 35 ح 50 , بحار الأنوار : ج 99 ص 311 ح 
32 

2 .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 365 ح 5447 , شعب الایمان : ج 3 ص 
4 م 3750 وح 3751 وکلها عن ابن عمر , المعجم الصفیر : ج 2 ص 
5 عن ابن عبّاس نحوه , کنزالعقّال : ج 12 ص 318 ح 35192. 

3- .شعب الایمان : ج 3 ص 356 ح 3758 عن ابن عباس , کنزالعشال : ج 
2 ص 318 ح 35194. 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 520 ح 1484 , مصباح المتهخد : 
ص 664 ح 730 عن جندب وفیه «وتعژضوا لثوابه بالتوبه والانابه 
والخضوع...» بدل «واستففروه وتوبوا الیه اثه هوالتاب الرحیم» , بحار 
الأنوار : ج 91 ص 100 ح 4 


ص: 179 


4عنه علیه السلام ( فی قول الموّدْن : أشهَدٌ آن لا ال الا ۱ ) 
مستطرفات السرائر به نقل از حلبی : از ایشان (امام صادق علیه السلام ) 
در باره این سخن خداوند ۱ «همان گونه که پدران خود را به یاد می نو 
یا با یاد کردنی بیشتر. خدا را به یاد آورید» پرسیدم . فرمود : «مشرکان , 
در ایام تشریق , در منا بر یکدیگر می نازیدند و می گفتند : پدر ما چنین بود 
! پدر ما چنان بود اه از افتبازات آنان یاد می کردند . پس خداوند فرمود : 
«همان گونه که ندرانجود را بهبانمی آمرینس ابا باد کردتی پیشتو خوا 
را به یاد آورید» » .5071.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :هیچ آیامی نزد خدا یاعظمت تر ۰ و عمل کردن در آنها نزد او 
مصیو با تر از این ده روز نیست . پس , در این روزها خداوند را به یگا: 
قرف سور ی سارباد کید 072 ۱ امامعای علی لماش امد 
حالس ال کی ه اله سای پر ها سس من رون اه 
نزد خداوند عز و جلمحبوب تر از این ده روز نیست . پس , در این روزها 
خدا را به یکانگی و بزرگی , فراوان یاد کنید و نام او را بسیار ببرید ؛ چرا 
که این روزها , روزهای تهلیل و تکبیر و ذکر خداست . روزه یک روز از این 
ده روز , با روزه یک سال , برابری می کند و عمل در این روزها هفتصد 
برابر می شود .5073.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام در 
روز قربان : امروز , روزی محترم و بابرکت است و در این روز . به 
آمرزش امید می رود . پس خدای متعال را بسیار یاد کنید و از او آمرزش 
ای و ای مس اه ایس ار مان ات 


ص: 190 


8 ( 3سَهرٌ رَمضان5076 ۹ ,رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:ذاکرٌ الله فی رمضان مغفوز له , وسایئْل الله فیه لا یکت . (5075)1.امام 
علی علیه السلام ( در یکی 0 هایش ) ی علیه و آله 
رَمضان شهرٌ الله تبازک وتعالی استکیروا فیه من الیل والکبیر والتحمید 
واللمجید والنسبیج ۰ (8)2 / یوم الجْمٌعهالکتاب«یأیها الذین عءَامَتُوً اما وی 
للصّلوه من یَوّم الجْمَعه قا شعع الی ذکر الله و دژوا الب د کم حَیَرٌ لکَمْ ان 
کنثغ تفْلَمون» . (3) 


الحدیث5078.امام علی علیه السلام زرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
تسبیکه اف بوم الجمعه , أَفِصَلّ من آلفِ تسبیکه فی یر یوم الجْمْعَهٍ . 
قاشع 4 ص 302 رفنعة الصلاه غلی انس واله نفم الععه ولیانیا ۰ 


1- .المعجم الاأوسط : ج 7 ص 226 ح 7341 , شعب الایمان : ج 3 ص 
1 ح 3627 کلاهما عن عمر بن الخطاب , کنزالعقال : ج 8 ص 464 ح 
26 ۱ 

2 .النوادر للأًشعری : ص 17 ح 2 عن اسماعیل بن آبی زیاد عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 96 ص 381 ح 6 . 

3- .الجمعه : ۵9 ۲ 

4 .الفردوس : ج 3 ص 383 ح 166 عن آنس , کنز العقال : جح 7 ص 
79 21079. 


ص: 181 
ساه ونضان 


8 / 3ماه رمضان5082.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
؛یادکننده خدا در رمضان , آمرزیده می شود و درخواست کننده از خدا در 
این ماه , ناکام نمی شود .083<.عنه علیه السلام :ییامبر خدا صلی الله 
علیه و له :"رمضان . ماه خداوند تباری, و تعالی است . در این ک 0 
"۳ بگویید .۰ / 9 جمعهقرآن«ای کسانی که ایمان او ده اید ! ۰ چون 
برای نماز جمعه ندا در داده شد, به سوی ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را 
وا گذارید. اين برای شما بهتر است , اگر بدانید» . 


مایم ای یه اسام ار تا ی ای ال 
بار تسبیح گفتن خدا در روز جمعه , فضیلتش از هزار تسبیح در غیر روز 
جمعه , بیشتر است .ر . ک : ج 4 ص 343 (ارزش درود فرستادن بر پیامبر 
و خاندان او در روز و شب جمعه) . 


1- .مقصود از تمجید , گفتن هر گونه ذکری است که در آن , حمد و ثنا و 
شکر و تعظیم خداوند باشد (ر.ک : جواهر الکلام : ج 11 ص 209 , ثواب 


ص: 182 


8 / 5عید القتالالکتاب«یأنا الذین ءاعثواً (5ا لفثم فته قائبثوا وااکْتواً ال 
کنیدا لعَلکَم بفْلجخون» . (1) 


الحدیث5086.امام علی علیه السلام زستن الترمذي عن عماره بن رعکُره 
«همعث سول ال صلی الله علیه و آله تقو 8 

ان عبدی کل عبدی : : الذی 7 وه ملاق قرتة یعنی عند القتال 

(5087)2.امام علی علیه السلام :رسول ال صلی الله یه > الم 
"اجه من الغازی سبعون ألف حشتو , وَالحسَتة بعشر 1 ۰ (5088)3 .امام 
علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله نقن کر تکبیرة فی شبیل ال 

کاتت کخَخرو فی میزانه بوم القيامه آنقل من السَماواتِ والأرض وما فیهنَ 
ومن قال فی سبیل اه : «لا الة لا ال , وال کبژ رافعا و رجا 
تب ال له پها رضواتة 2 الاکتر , ومن یکثب لذ رضواتة الأکبَر جَمَع ال 
وین مُحَمّدٍ وایراهيم وسایر الاْنبیاء علیهم السلام . ,(5089)2 )اما 
علیه السلام :الامام علی علیه السلام :لذا لفیثم عَدُوّکم فی الحرپ قَأقلوا 
الکلام 1 کره اللهَ عز و جل 1 ولا ۱ الأدبار قَنُسخطوا ال تباتک 
وتعالی , وتستوجبوا| عَصةٌ (5)راجع : ۰ ص 100 ۳ 3 1. 


1- .الأنفال : 45. 
2 .سنن الترمذی : ج 5 ص 570 ح 3580 , کنزالعقال : ج 1 ص 416 ح 
164 


رصع ان سا تالا نز 
ص 340 ح 10797. 

4 .تنبیه آلغافلین : ص 499 ح 788 عن ابن عمر. 

5- .الکافی ؛ ج 5 ص 42ج 5 عن مفصل ین عمر ومحقد بن مسلم عن 
الامام الصادق علیه السلام , الخصال : ص 617 ح 10 عن آبی بصیر 
وین مسلم کن,الام الصادق عنه ما تسام بح الععول بس 
7 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 317 ح 1016 عن الامام الصادق عن آبائه 
عنم غلنهم السلام تکار الاهار وه ص14 ح. 16 


ص: 193 
8 هنگام جنگ 


8 / 5هنگام جنگقرآن«ای کسانی که ایمان آورده اید ! چون با گروهی 
برخورد می کنید , پایداری ورزید , و خدا را بسیار یاد کنید , باشد که 
رستگار شوید» . 


حدیت096<.عنه علیه السلام : سنن الترمذی به نقل از عماره بن رعگره : 
از پیامبر خدا شنیدم که می فرماید : «خداوند عز و جل می فرماید : بنده 
تمام عیار من . کسی است که در هنگام رو در رو شدن با هماوردش» در 
هنگام جنگ , «مرا یاد کند» .5090.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :سبحان اللّه گفتن رزمنده[ی راه خدا] , برابر با هفتاد هزار 
کار.نی است ی هن کار نک هم مرجم براین باداش داود.:1 00 اما علی 
علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آلْه :هر کس در راه خدا تکبیری 
بگوید , روز قیامت , آن تکبیر در ترازوی [اعمال] او , چونان کوهی خواهد 

بود سنگین تر از آسمان ها و زمین و هر آنچه در آسمان ها و زمین است . 
یا اه اله الا الله و اللّه آکبر» , 
خداوند , در ازای آن» بزرک ترین خشنودی آش را برای. آو ضی نویسند و هر 
که خداوند , بزرگ ترین خشنودی خود را برای او بنویسد , او را با محمّد و 
ابراهیم و دیگر پيامبران علیهم السلام گرد می آورد .5092.امام علی علیه 
السلام :امام علی علیه السلام ۱ 
سخنتان را کوتاه کنید و خدا را یاد کنید و به دشمنان پشت نکنید , که [با 
این کار ,] خداوند تبارک و تعالی را می رنجانید و موجب خشم او می شوید 
راک ص 101 2 153 
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.۳ / 0عند الم وَالحکومّه والقسجه 3096 .امام کلف علیه السلام :|رسول 
اه صلی الله علیه و آله : :آذگر ال عند همّک |ذا ققمت , وعند لسانک |ذا 
السلام نرسول له صلی الله علیه و آله :لذا سَمعیْمْ الْعد قاذکوا ال : 
قائَهْ لا بَصیتٌ ذاکرا ۰ (510002 .عنه ی :الامام الصادق 7 
ااساام ان الضَاعقه نصیبٌ امین والکافر , ولا تُصیبٌ ذاکرا . 
(5101)3.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :ان الضَاعقه لا بصیت ذاکرا 
لزع و حل . (5102)4.عنه علیه السلام :الکافی عن برید بن معاویه عن 
الامام الصادق علیه السلام :3 الطواعفد لا مصیث ذاکرا . 


قال : قلث : وما الداکژ؟ قالَ : من قرً مئه یه . (5103)5.عنه علیه 
السیلام :الامام الصادق علیه السلام :یَموثْ العومن یکُل میتم الا الضَاعقة . 
لاد وقو یَدكرّ ال عز و جل ,(5187)6.امام علی علیه السلام الکافی 
عن آبی بصیر :شالت آبا عبد اللّه علیه السلام عن میته الموْین , قال : 
یموث المَوْمنْ یکل میتو ؛ یموث غرٍقا , ویموث بالهدم , ویبتلی یالسْبُ , 
ویموت بالصاعقه ؛ ولا ۶ تبصیب ذاکر الله عز و جل ۳ 


1- .کنز الفوائد : ج 2 ص 31 , بحار الأنوار : ج 77 ص 171 ح 7. 

2- .المعجم الکبیر : جح 11 ص 132 ح 11371 عن ابن عباس , کنز العمال 
: ج 6 ص 156 ح 19209. 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 544 ح 1516 , علل الشرائع : ص 
3 7 عن معاویه بن عقّار , بحار الأنوار : ج 93 ص 157 ح 26 ؛ حلیه 
الأولیاء : : ج 3 ص 181 عن زیاد بن خیثمه عن الامام الباقر علیه السلام 
ِ «الصواعق» بدل «اِنّ الصاعقه» و«غیر المومن» بدل «الکافر». 

4 .الأمالی للصدوق : ص 550 ح 734 عن عبد الله بن حماد , المحاسن : 
ج 1 ص 7459 1062 1 الأخلاق 2 
ص 80 ح 2231 , بحار الانوار: : ج 91 ص 147 4. 

5- .الکافی : ج 2 ص 500 ح 2 , بحار الانوار : ج 59 ص 385 ح 34. 

6 .الکافی : ج 2 ص 500 ح 1 عن ابی الصباح الکنانی , عذه الداعی : ص 
2 ,بحار الانوار : ج 59 ص 380 ح 22. 

7- .الکافی : ج 2 ص 500 ح 3 , بحار الأنوار : ج 59 ص 385 ح 35. 
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8 / 6هنگام آهنگ کاری کردن و داوری و قسمت کردن5191.عنه علیه 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه آهنگ کاری کردی , خداوند 
را در هنگام تصمیم خود یاد کن , و هر گاه خواستی داوری کنی , خدا را با 
زبانت یاد کن , و هر گاه خواستی [چیزی را] قسمت کنی , خدا را در کار 
د سنت یادآور شو ۰ / 7هنگام رعد و برق5188.الامام علیْ علیه السلام 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گام صدای رعد شنیدید , ذکر خدا 
بجفنید شاد زره کضنین که در هیده آشیت تین ۱87 3 رنه 
السلام :امام صادق علیه السلام :صاعقه , به مومن و کافر اصابت می کند 
؛ اقا به آن که ذکر خدا بگوید : اصابت نمی کند 6۰ ممام علی علیه 
السلام :امام صادق علیه السلام :صاعقه به یادکننده خداوند عز و جل 
اصابت نمی کند .185<.امام علی علیه السلام :الکافی به نقل از برید بن 
معاویه : امام صادق علیه السلام فرمود : «صاعقه ها به کسی که ذکر خدا 
می گوید , گزند نمی رسانند» . 


هر تحت کی نس 


فرمود : «کسی که صد ایه بخواند» .9184.امام علی علیه السلام :امام 
صادق علیه السلام :مومن به هر نوع مردنی می میرد , مگر به صاعقه . 
صاعقه , موّمن را که در حال ذکر خداوند عز و جل باشد , نمی گیرد 
,3 ,مام علی علیه السلام :الکاقی به نقل از ابو بصیر : از امام صادق 
علیه السلام در باره نوع مُردن موّمن پرسیدم . فرمود : «مومن به هر 
مرگی می میرد : غرق می شود , زیر آوار می رود , طعمه درندگان می 
شود , با صاعقه می میرد ؛ اما صاعقه به یادکننده خداوند عز و جل اصابت 
نمی کند» . 
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8 / 8عند عَفلّه الّاس5180,امام علی علیه السلام :المعجم الکبیر عن 
عصمه بن مالک عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله أحس العمل ای ال 
عر و صل سح الحدییت,., ب فلا با سول اللف‌ها بسخه الحیت ؟ 


: الوم یتحدّنون والرَجل بیع . (5186)1.عنه علیه السلام :الامام 
۰ ال سول اللّه صلی الله علید و آله + ان ای السیخه 
لیا و ی لا سا اما 
العدیت؟ 


قال : کون الثاسن فی خوضها وباطلها ولهوها , قنعم (2) الرَجُلْ عنة دک , 

قیدعو اللة تعالی ویَذکُرهُ ویْسَبحَةْ . (5185)3.عنه علیه السلام الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام: قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : ان 

ای اه ییاه غ هل موس , بقل نا عشعا اللد : 

وما سحه سبحة العدیت؟ 


7 ال تسف خرص. الدیا وباظلها قیقع یه دلی , فیدک الله غو و 
5 , (5184)4.عنه علیه السلام 6 27 اللّه صلی الله علیه و آله :ذاکر 
ال عز و جل فی الغافلین کَالمْقایل غن الفاژین , والمقال غن الفاژین له 
التَة . (5) . 


1- .المعجم الکبیر : ج 17 ص 185 ح 496 , الفردوس : ج 1 ص 3607 ح 
8 ولیس فیه «قلنا : يا رسول الله , وما سبحه الحدیث؟ قال» , کنز 
العمّال : ج 16 ص 101 ح 44060. 

2- .وفی نسخه : «فیغم». 

3- .الجعفریات : ص 223 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام . 

4- .معانی الأخبار : ص 258 ح 1 عن السکونی , بحار الأنوار : ج 72 ص 
5 ح 2. 

5 .الکافی : ج 2 ص 502 ج 2 عن السکونی , عذه الداعی : ص 242 
السکونی عن الامام الصادق عن الامام علیث علیهماالسلام وفیه «فی» بدل 
«عن» فی کلا الموضعین و «نزوله الجثه» بدل «له الجئه» , جامع الأحادیث 
للقمّی : ص 79 ولیس فیه «والمقاتل عن الفاژین» , مکارم الأخلاق : ج 2 
ص 373 ح 2661 عن آبی ذر نحوه , بحار الأنوار : ج 93 ص 158 ح 32. 
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8 / 8هنگام غافل بودن مردم5181.عنه علیه السلام :المعجم الکبیر به نقل 
از عصمه بن مالک : پیامبر خدا| فرمود ۰ «محبوب ترین کار در نزد خداوند 
عز و جل , تسبیح سخن است ...» . 


گفتیم : ای پیامبر خدا ! تسبیح سخن چیست؟ 
فرمود : «اين که عدذه ای سرگرم سخن گفتن باشند و انسان , نسبیحج 


بگوید» .۰ «. عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام زپیامبر خدا| فرمود 
: «محبوب ترین تسبیح در نزد خداوند عز و جلتسبیح سخن است ...» . 


گفته شد : ای پیامبر خدا ! تسبیح سخن چیست؟ 


فرمود : «[وقتی ] مردم , غرق در یاوه و باطل و غفلت خود هستند , چه 
نیکوست که در اين میان . آدمی مشغول دعا و ذکر و تسبیح خدا شود » 
۰ ممام علی علیه السلام :امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش 
علیهم السلام : پیامبر خدا فرمود : «محبوب ترین تسبیح در نزد خداوند عز 
و جل , تسبیح سخن است ...» . 


گفته شد : ای پیامبر خدا ! تسبیح سخن چیست؟ 


فرمود : «اين که انسان , سخنانی در باره آزمندی به دنیا و [زرق و برق ] 
باطل آن بشنود و از شنیدن آنها اندوهناک شود و خداوند عز و جل را پاد 
کید :178 امام .علی علیه الشیلام یامن خدا صای اللة علیه و الم ان 
که در فیاق غافلان:به بان خداوند عر وحل بانشندم همانند کسی, است که به 
7 فراریان می جنگد و کسی که به جای فراریان بجنگد . [پاداش ] بهشت 
دارد . 
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7 ام علی. علبه. الشلام «عته صلی. الله علبه .و آله :داکز الله.قی 
الغافلین بقنزله الظایر فی الفاژین ۰ (517641.امام علی علیه السلام 
:شعب الایمان عن این عمر عن رسول الله صلی الله علیه و آله :دار ال 
في الغافلین مثل الذی یات عَن الفاژین , وذاکرٌ له فی الغافلین مثل 
السْجَرَه الحضراء فی وسَط السْجَر الذی قد تحات (2) ؛ بعنی من الصریب 
(3) ۰ (5175)4.امام علی علیه السلام :رسول اللّه ۳۳ الله ۱ و ال 
:دار اللّه فی الغافلین کالفْقایل عَن الفاژین , وذاکژ له فی الغافلین 
کالهصباح فی ابیت الفٌظلم , وذاکژ اه فی الغافلین بُعَرْفْ ال مفعده و 
يعَدَبٍ بعدَه , وذاکرٌ اللّه فی الغافلین له من الأجر بعدّد کل قصیح 

السوق وأعجَممٌ , وذاکر اللّه هی الغافلین نظر اه الب وه ۳ 11 
تعدها آندا ء.عذاکز اللد فی. الشوق له بکل شعرو تور توم بو بلقی الله:: 
(5174)6.لمام علی علیه السلام زعنه صلی الله علیه و آله :ذاکر ال فی 
الغافلین کالدی یُقَایل عَن الفائّین , وذاکر اللّه في الغافلین مثل المصباح 
فی البّیت المٌظلم , وذاکر اللّه فی الغافلین هثل السْجَرّهٍ الحضراء فی 
وسط السْجَر , وذاآکرّ الم في الغافلین بُعَرَّفْة ال مقعدة من الجنّه , وذاکز 
ال ی الغالین یر ال له بقدد کل قصبح واعجمم* » فالفضته کنو دم 
والأعجمیهٌ البهایْمْ . (7) . 


1- .المعجم الکبیر : ج 10 ص 16 ح 9797 , حلیه الأولیاء: ج 4 ص 268 , 
الفردوس : ج 2 ص 242 ح 3139 لها عن عبد الله بن مسعود , 
کنزالعمال : ج 1 ص 425 ح 1831. 

2- .تحاث : آی تساقط (النهایه : ح 1 ص 337 «حتت»). 

3- .الطریب : هو الجلید (النهایه : ج 3 ص 80 «ضرب») . 

ار ای اه ادن 
1957. 

5- .فی المصدر : . یوم القیامه یلقی اللّه » , والصواب ما آثبتناه کما فی 
کنزالعمال. ولعل ۰ نسخه بدل «یلقی اللّه . 

6- .شعب الایمان ضرر 2012 567 عن کید آلله‌ ین قضر , کنز العمال 
: ج 1ص 430 ح 1856. 

7- .حلیه الأولیاء : ج 6 ص 181 عن ابن عمر , کنز العقال : ج 1 ص 425 
ح 1832. 
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3 ممام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که 
در میان غافلان به یاد خدا باشد . به سان کسی [در میدان جهاد ]است که 
دیگران می گریزند و او پایداری می کند .9172.امام علی علیه السلام 
:شعب آلایمان به نقل از ابن عمر : پیامبر خدا فرمود : «کسی که در میان 
غافلان به یاد خداوند باشد . همانند کسی است که دیگران می گریزند و او 
می رزمد . کسی که در میان غافلان به یاد خدا باشد , همانند درختی 
سرسبز است در میان درختانی که برگ هایشان از سرمای شدید , ريخته 
باشد» .5171.امام علی علیه السلام ( در تمجید خداوند عز و جل ) پیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :یاد کننده خدا در میان غافلان , همچون رزمنده 
در مقایسه با فراریان است . یاد کننده خدا در میان غافلان , همچون چراغ 
در اتاق تاریک است . آن که خدا را در میان غافلان یاد می کند . خداوند 
جایگاه او [در بهشت ] را به وی می شناساتد و از ان پس , او عذاب نمی 

شود . یاد کننده خدا در میان غافلان , به شمار همه انسان ها و بهایم در 
بازار : مزد دارد . خداوند به یاد کننده خدا در میان غافلان , نظری می 
افکند از آزستن هر بر اهر عذات تم کند وه کنفی کهسر سازار بهسیاد 
خدا باشد , در روزی که خدا را دیدار می کند , به عدد هر تار مویی نوری 
دارد .5179.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :یاد کننده 
خدا| در جمع غافلان , مانند کسی است که دیگران می کرنز ند و او می 
جنگد . یاد کننده خدا در جمع غافلان , مانند چراغ در اتاق تاریک است . باد 
کننده خدا در جمع غافلان , مانند درخت سرسبز در میان درختان آخشکیده ] 
است . آن که خدا در جمع غافلان یاد می کند . خداوندٌ جایگاه او در بهشت 
را به وی می شناساند . ان که یاد کننده خدا در جمع غافلان یاد می کند , 
خداوند به عدد هر گوی کین کناهاسن زا می افرزد ‏ وبا ادمتان اند 
و گنگ , جانوران . 
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8 عنه علیه السلام :یمام علی علیه السلام فی الچکم القنسوبه الیه : 
ذاکر ال فی الغافلین کَالسْجَرَه الحضراء فی وسط الهّشیم ( (1) . وکالذار 
العامره بین الرّبوع الخ رنه . (59177)2.عنه علیه السلام :الامام الصادق 
علیه السلام الداکرٌ له عز و جل فی الغافلین کالمقاتل فی المُحاربین (2) 
۰ (3176)4.عنه علیمٍ السلام :عنه علیه السلام :پا أَهل الایمان ومحل 
الکتمان رها ون گرا عند غعفله الساهین ۰ (۵175)3,عنه علیه السلام 
: الاما م علی علیه السلام قی ذکر دی معراج ای" صلی الله علیه و آله : 
قال ال تعالی : ۰ پا حمَذ , هل الخبر واهل الاچزو . . . أیُم باکتة 
, و تم ذاکت ؛ آذا کیت لاس من الغافلین کتبوا من الذاکرین ۰ (۵)راجع 
؛ ص 206 (فی السوق) " 


8 / 9عند الحَلوو1 517.الامام علی علیه السلام ( فی تمجید للم ) رسول 
اللم‌ضلی الله هه ال زا کات فاکر ده الم 


۴ .الهشیم من النبات ّ : الیاٍبس المتکشر (النهایه ۳ 5 ص‌ 20۵4 «هشم»). 
,شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 347 ح 983. 
3- .قوله : «فی المحاربین» : آی الهاربین , آو الحاضرین فی الحرب الذین 
لم یحاربوا. وفی بعض النسخ : «فی الهاربین» (مرآه العقول : ج 12 ص 
1(43). 
4 .العافی : ج 2 ص 02< ح 1 عن الحسین بن المختار , عذه الداعی : ص 
2 وفیه «عن الهاربین» بدل «فی المحاربین». 
5- .تحف العقول : ص 373 , بحار الأنوار : ج 78 ص 258 2 141. 
6- .ارشاد القلوب : ص 201 , بحار الأّنوار : ج 77 ص 24 ج 6. 
تساه هار آسن 1 145 
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0 مام صادق علیه السلام :امام علی علیه السلام در حکمت های 
منسوب به ایشان : یاد کننده خدا در میان غافلان , همانند درخت (/ بوته) 
سرسبز در میان گیاهان خشکیده , و همانند خانه آباد در میان خانه های 
ویران است 5169.۰ .امام علی علیه السلام :امام صادق علیه السلام :یاد 
کننده خدا در جمع غافلان . همانند رزم آور (1) در میان جنگجویان است 
۰ سمام علی علیه السلام :امام صادق علیه السلام :ای اهل ایمان و 
ای رازداران ! بیندیشید و آن گاه که فراموشکاران در غفلت اند . شما 
یادآور [خدا] باشید .5167.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام 
ِ حدیث معراج پیامبر صلی الله علیه و آله : خدای متعال فرمود : 

.. ای احمد ! نیکان و آخرت گرایان ... دیدگانشان [همواره] گریان است 
و هایشان پادآور [خدا] . آن گاه که مردم از غافلان نوشته می شوند , 
آنان از یاد کنندگان قلمداد می شوند» .ر . ک : ص 207 (در بازار) . 


8 / 9در تنهایی5168.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر 
گاه تنها شدی , خدا را بسیار یاد کن . 


,در فرهنگ قدیم عرب , «المفَاتل (رزم آور)» به کسی گفته می شد که 
بش از شروع جنگ دو سا »رای رزم بت با برجستگان یه ما 
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7عنه علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :ذاکِر ال خالیا, گبارز 
ای الکافر فی الصّفوفِ خالیا (1) . (5166)2.عنه علیم السپلام :عنه 
الله علیه و آله :سب بْطلَهْمْ ال فی ظله توم لا ظل لا ظلة : ۰۰ . ول 
گر ال خالیا قفات عیناه . (5165)3.امام علی علیه السلام الامام علخ 
علیه السلام :اشحن (4) الحلوة بالذکر , واصحب الق بالشکر . 

(5164/5.امام یا ی ی 

وکن فی الحلاً (6) کورا . (5163)7.امام علی علیه السلام :الامام الباقر 
علیه السلام :تَعرّض لرقّه القلب یکره الذکر فی الحَلوات ۰ (5162)8.امام 
علی علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :شیعنتا الذین |ذا حَلوا دکَروا 
ال کثیرا . (5161)9.امام علی علیه السلام :الامام الباقر علیه السلام :ان 
فی التوراه عکتویا , فیما باعی اه تعالن ید موسی غلیه. ااسلام آن فال 1 


پا یی ی فی خلوتک وعند شرور لک , آذگرک عند عَقلاتک . 
(10) . 


1- خالیا الأولی : آی محل خال لا بطلع علیه فیه الا اللّه والحفظه. وخالیا 
الثانیه : آی لیس معه آحد . فذکرٌ اللّه فی الخلوات یعدل فی الثواب جوده 
بنفسه فی القتال فی الفلوات (فیض القدیر : ج 3 ص 748) . 

- .الفردوس : ج 2 ص 243 ح 3142 عن ابن عباس , کنز العقال 1 
با 

3- .صحیح البخاری : ج 1 ص 234 629 , صحیح مسلم : ج 2 ص 715 ح 
1 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 440 ح 9671 , السنن الکبری : ج 4 ص 
تا پا و و سوت ری وا 
1 -_ الخصال اک رس 
یار ها ی و ار سا الاتوار : ج 93 ص 330 ح 
12 

4 اش < ای اما هن شک السفیتة <-مااها (انظر القاموسن المحیط ۰ 
ج 4 ص 239 «شحن»). 

5- .غرر الحکم : ح 2374 , عیون الحکم والمواعظ : ص 84 ح 2037. 

6- . کذا| « و المنصوص علیه فی اللفه : «الخلاء». 

7- .غرر الحکم : ح 7145 , عیون الحکم والمواعظ : ص 393 ح 6658. 


8- .تحف العقول : : ص 285 , بحار الأنوار : ج 78 ص 164 1. 
و .الکافی : ج 2 ص 499 ح 2 , عدّه الداعی : ص 234 کلاهما عن آبی 
بصیر , پحار الأنوار : 3 3ص ۳162 42 

0-.الافالی للمفید + ض 210 ح ۸6 الامالن. للضدوقض 927 2 382 
کلاهما عن حبیب السجستانی . |رشاد القلوب : ص 105 عن الامام زین 
العانویه یه ال و وه ار مر حر دا هار ار 13 
ص 328 ح 6 . 
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وم وهای فلت ای الم ای شا فلی الام اه ای که 
خدا در تنهایی , همانند کسی است که به تنهایی بر صف کافران , حمله ور 
نشود.. 159 اهام علی علیه السلام ینامیر خدا صان الله علیه و آله تفت 
نفرند که خداوند , آنان را در آن روزی که سایه ای جز سایه او نیست , در 
سایه خویش در می اورد : ... و مردی که در تنهایی , خدا را یاد کند و 
دیدگانش اشعبار شود 6۰ نه علیه السلام :امام ی علیه السلام 
ای رای یا هک وت یساس کار سرام سار 
۰ د.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :در جمع » , باوقا ر باش و در 
تنهایی , ذکرگو .5163,عنه علیه السلام :امام باقر علیه السلام :یا ذکر 
گفتن بسیار در تنهایی هایت , رقت قلب بجوی ۰ عنه علیه السلام 
تامامتضاده علیه الساامه یانما آاره ام که هی اه عامت کنو اعدا 
راقرافان بادمن و161 که ای السلای آسام باق علنه السا سیر 
تورات نوشته شده است که از جمله موی رات متعال در مناجات با 
موسی گفت دا نگاو فرمیر2(ای ویس ! ... در تنهایی ات و در 
هنگام شادی لذّت هایت , مرا یاد کن تا من نیز در گاه غفلت هایت به اد تو 
باشم» . 
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0 عنه علیه السلام :الکافی عن علی بن آسباط عنهم علیهم السلام 
فیما وقظ ال عز و جل بو عیسی علیه السلام دا نیب ای آن 


هاکیز دگری فی العلوات..1راجم + ضن 124 (الذکر الخفه) دض 
ح 355 360 . 


8 / 10عِند الگلام5156 سک علی علیه السلام رسول الله‌ضلی االه عایه 
و آله :کل کلام لا یبدا فی أوّله بذکر الله قَهُة . (5155)2.امام علی 
لیم السلام :یه صلی الله علیم و اه بل پلام 9 دشر ال فیه ره 
ویْصلی عَلیت فیه , قَهْو أَقَطغ أکتغ (3) ممحوة؟ (4] 


من کل بَرَگو . (5154)5.امام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله 
کل امر ؟ 0 ِِ لا یبدا فیه بذکر اللّه أَفَطَعْ . (5104)6.عنه علیه السلام 
عنه صلّی الله علیه و آله :آوصانی یی پتسع : . . . وآن یکون ضمتی فکرا 
, ومنطقی ذکر| , وتظری عبرا ۳ 


- .الکافی : ج 8 ص 141 ح 103 وج 2 ص 502 ح 3 وفیه «اآلن» بدل 
ِِ , تحف العقول : : ص ۵00 , آعلام. الدین : ص 233 , عذه الداعی : 
ص 24 وفیه «أذل» بدل «آطب» , بحار الأنوار : ج 14 ص 298 7 14. 

2- .عمل الیوم واللیله للنسائی : ص 346 ح 497 عن الزهری , مسند این 
حنبل : ج 3 ص 281 ح 8720 عن آبی هریره وفیه «کل کلام آو آمر ذی 
بال لایفتح...» » المصثف لعبد الرژاق : ج 11 ص 163 ح 20208 وفیه «کل 
حدیث ذی بال» . 

- .آکنع : آی ناقص آبتر (النهایه : ج 4 ص 204 «کنع») . و فی کنزالعفال 
ی و هو تصحیف. 

4 .المحق : النقص والمحو والابطال (النهایه : ج 4 ص 303 «محق»). 
5- .کنزالعمال : ج 3 ص 263 ح 6463 نقلاً عن آحمد بن محشّد بن میمون 
فی فضائل علیْ عن آبی هریره. 
6- .سنن الدارقطنی : ج 1ص ۳229 2 عن ات در 
7- .تحف العقول : ص 36 , مشکاه الأنوار : ص 116 ح 272 نحوه , بحار 
الأنوار : ج 77 ص 138 ح 8. 
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8 / 10 هنگام گفتن 


5 معنه علیه السلام ( فی دُعاءٍ عَلْمَةٌ کمَیلَ بن زیاد ) الکافی به نقل از 
کلم نی اساط هم از اماحان لمم الشلام از اندر ها خدافته عر هل وه 
گردان و در تنهایی ها مرا بسیار یاد کن» .ر . ک : ص 125 (یاد کردن 
نهانی) و ص 215 2 355 360 . 


8 / 10هنگام گفتن5100.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :هر گفتاری که با نام خدا آغاز نشود , بی فرجام است .۰ ممام 
علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گفتاری که با یاد خدا 
آغاز. نگردد و در آن + بر من درود قرستاده نشود + کفتاری بریده و بین 
فرجام و تهی از هر برکتی است :102 9.امام علی علیه السلام. ؛پیامیر خدا 
ضلی, الله علیه و آله :هر کار فهتی: که با نام غدا اغار تشنود, تافض اس 
1۰ امام.علی له الشلام بیامیر دا سای الله علیه و آله برورد کارم 
مرا به ثه چیز , سفارش فرمود : . .. و این که سکوتم همراه با اندیشیدن , 
و سخنم همراه با ذکر گفتن ای ی او 
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4مام علی علیه السلام :الامام علیْ علیه السلام :المَوْمنْ لذا تَظَرَ 
اعتبز , ولذا سکت تقکر , ولذا تکلم کر . ولذا آعطی شکر , ولذا ابئلت بر 

. (5105)1.امام علی علیه السلام ( در دعایی که به کمیل بن زیاد آموخت 
) عنه علیه السلام :العاقل |ذا سَکت کر , ولذا تطّق در , ولذا تَظر اعتبر 
(5106)2.الامام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :العاقل من عَقَلَ 3 
[ به ( قن وگن ال (5107)4.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام :کل 
قول لیس له فیه ذکر قَلَغوْ . (5108)5.الامام ۳ علیه السلام :الامام 
زین العابدین علیه السلام :یسم اللّه الرْحمن الرّحیم , للم بذکرک آستفتخ 
مقالی , وبشکرک أستنجخ شوالی . (8)6 / 11عند الأْکل 5106.امام علی 
علیه السلام :الامام علوخ علیه السلام :آذکُروا ال عز و جل عَلّی الطعام , 
ولا تلعطوا (7) 


( , ورزق من رزقه , یَجبٍ علیکم فیه کر وذکرخ 
9 


1- .غرر الحکم : ح 2075 , عیون الحکعم والمواعظ : ص 63 ح 1633. 
2 .غررالحکم : ح 1813 , عیون الحکم والمواعظ : ص 54 ح 1399. 
- .عَقَله : حبسه (لسان العرب : ج 11 ص 459 «عقل») . 
4- .غرر الحکم : ح 1741 , عیون الحکم والمواعظ : ص 52 ح 1359. 
5- .الارشاد : : ج 1 ص 297 , بحار الاأنوار : 69 ص 45ج 6. 
«بچار الأأنوار ر :چ 4 ص 153 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس ۹ 
.لاخ ویْحتّک : الصَوث والحلبَةٌ (القاموس المحیط : ج 2 ص 383 
0 
8- .الکافی : ج 6 ص 296 ح 23 , المحاسن : ج 2 ص 213 ح 1635 
کلاهما عن محمد بن مسلم عن الامام الصادق علیه السلام , تحف العقول : 
ص 107 کلاهما نحوه , بحار الانوار : ج 66 ص 374 ح 21. 


ص: 197 
8 / 11 هنگام خوردن 


7مام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :موّمن , هر گاه بنگرد 
, عبرت می گیرد , هر گاه سکوت کند ۳ 
ذکر خدا می گوید , هر گاه به او عطا شود , سپاس گزاری می کند , 

گاه گرفتار شود , شکیبایی می ورزد 08۰ ایام علی ید السلام. امام 
علی علیه السلام :خردمند , هر گاه خاموش بماند , مي اندیشد , هر گاه 
نتخرم: بجوید: ۶ ذکر فی. کوید 2.۶ هر گام بنکزه ‏ بت هی آفوزد 109۰ دداهام 
فلت عه السام ماج عان اه شام رده نس است کات 
زا جر از باه خذا قرو ضی بتوو ۱10۰ امام. علی.غلبه الظلام. :امام علی 
علیه السلام !هر سخنی که در ان پبادی از خدا| نباشد , سخنی یاوه است 
۰ عنه علیه السلام :امام زین العابدین علیه السلام : به نام خدای 
مهرگستر مهربان . بار خدایا ! با نام تو , گفتارم را آغاز می کنم و با سپاس 
گزاری از نو / برآورده شدن درخواستم را می جویم .89 / 1هنگام 
کرد ۱۱۱ هه له اشام ایام یله تسام حکام شا آخوردن] 
بد آوته عق و جل ,را ناد کید و شا هه نکنید اخرا که ارمعمتی از عست 
های خدا و روزی ای از روزی های اوست و در برابر آن , وظیفه دارید که 
از خداوند , سپاس گزاری کنید و از او یاد نمایید و ستایش او گویید . 
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8 / 12عند الوم 5117.عنه علیه البیلام :مصباح الشریعه فیما تسَبَةْ ای 
الامام الضادق علیه السلام : اجعلر کل تومک خر عهدک من الذنیا , وَاذکر 
ال بقلیک ولسانیک ۰ وف اطلاعَة علی سیک .۰ (8)1 / 13جوف 
اللیل 153 5 رامام علی علیه السلام الامام علی علیه السلام :سَهَرّ القیون 
نذکم ال فُرضَة السْعداء , وئزهة الأولیاء . (5152)2.امام علی علیه 
م ( خطاب به خداوند عز و چل ) عنه علیه السلام : شهن الیل دک 
7 ۳ الاولیاء , و سَجیّة (3) الأتقیاء . (5158)2.عنه علیه 0 ِ 
علیه السلام :سر یه قرو بدکر اللّهٍ خُلصانْ العارفین , وجُلوانْ ( 
المقَتبین ۰ (8) 5157 عنه علیه السلام :عنه علیه السلام : َفصَل ِ 
سَهَرْ العیون پذکر اللٍّ سُبحاته . (5156)3.عنه علیه السلام :الامام زین 
0 علیه السلام فی الذْعاء : الهی وقولای وغایّه جائی , آشرٍقت من 
غرشک کلف اتضیک وملایْکَک مان سماواتک , , وقد انقطعقت الاصواث , 
وسَکتت الحرکاث , والأحیاء في القضاجع کالأموات , قَوجدت عبادک فی 
شّتّی الحالاتِ : قهنه خایْف لجَأ الیک قَمَنته ِ . وناسک آفنی بذکرک لیلَه 
قاحظَتَق» وبالقوز جارَیتة ۰ . . الهی یحو" الاسم الذی |ذا ذعیت به آجّبت , 
والحق الذی اذا اقسمت به آوجبت 4 وبصلواتِ العتره الهادبه 4 تا 
ریت «حل غلی محر وال فحقد . عاحعلتی فین.عات فاعته . 


2 


وأفنی بذکرک لیلَ قَاحظیتة . وبالقوز جاریته . (8) . 


1- .مصباح الشریعه : ص 254 , بحار الأنوار : ج 76 ص 189 ح 18. 
2- «غرر 1 : ح 5642 , عیون,م الحکم والمواعظ : ص 285 ح 156 د. 
- .سَجیه : ای طبیعهةٌ من غير تکلف (النهایه : ج 2 ص 345 «سجا»). 
۳ غرر الحکم : ح 614ظ. 
- .آی لژه ؛ حلا لی الشیء : لذ (المصباح المنیر : ص 149 «حلا»). 
,غرر الحکم : ح 5612 , عیون الحکم والمواعظ : ص 286 ح 3163 
وفیه «دآب» بدل «حلوان». 
7 .غرر الحکم : ح 3149 , عیون الحکم والمواعظ : ص 112 ج 2428. 
8- .بحار الأنوار : ج 94 ص 130 ح 19 نقلا عن الکتاب العتیق الغروی. 
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8 / 12هنگام خوابیدن153.الامام علخ علیه السلام :مصباح الشریعه در 
حدیثی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده است : هر خفتنت 
را آخرین دیذارت از دنیا بدان :وبا دل وه زیانت خدا را یاد کنو از آکاهی 
او بر نهانت بترس .8 / 13دل شب15)0<.امام علی علیه السلام :امام علی 
علیه السلام :شب زنده داری با یاد خدا , فرصت نیک بختان و تفرج 
دوستان خداست .3149.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام 
:شب خیزی با یاد خدا , غنیمت دوستان آ[خدا] و خوی خداترسان است 
.۰ ممام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :شب زنده داری با 
یاد خدا , دوست صمیمی عارفان و شیرینی مقژبان است 147.۰ .امام 
علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :برترین عبادت , شب زنده داری 
با باد خداوند سبحان است ۰« امام علی علیه السلام :امام رل 
العابدین علیه السلام در دعا : معبودا , سرورا , و ای فرجامین امید من ! تو 
از فراز عرشت بر زمین ها و فرشتگان و ساکنان آسمان هایت تابیدی . 
صداها خاموش شده و جنب و جوش ها آرام گرفته و زندگان در بسترها 
چونان فد کان , افتاده اند ۰ و بند گانت را در حالت های گونه گون یافته ای 

یکن ترسان اشت و.به توبناه آورزده و تج در آمانتتن داشته ای : . دیگری 
عابدی اقت. که لب خویسش را به بان پو سیر کرده وتو بهره مندش 
ساخته ای و رستگاری و کامیابی را پاداشش داده ای ... . معبودا ! پس به 
حقّ آن نامی که هر گاه یدان خوانده شوی اس وک مت اه 
و و پل ی و 
خاندان هدایتگر [پیامبر صلی الله علٍ علیه و آله ] و فرشتگان مقژب . بر 
محمّد و خاندان محمّد , درود فرست و مرا از آنانی قرار ده که ترسیدند و 
تو در امانشان داشتی ... و شب خود را به یاد تو گذراندند و تو بهره 
مندشان ساختی و رستگاری و کامیابی را پاداششان دادی . 


ص: 200 


5 مام علی علیه السلام :الکافی عن سلیمان پن خالد. کن الامام 
الباقر علیه السلام :ان شِئّت آخبریک یأبواپ القیر؟ لت : تقم , خولت 
فداک ! 


: الطَوم جْنْهْ , وَالِصَدَقَةهٌ تذهب بالحخطیته , وقیامْ الرَجُّل فی جّوف الیل 
ِ (1) ال ثم قراً علیه السلام : «تتجاقی جُنوبَهمْ عّن الَمصاجع» (2) . 
(802 / 4 ند القیام 5149 .عنه علیه السلام : 7 عن آبن عمر 
کل ‏ تول اصلن اه یم ان ی مج ماس بر و 
بهوّلاء العَواتِ لأصحابه : 


لُْم اقیم لنا من خشتیک ما یَحولّ بیتنا وتین معاصیک , ومن طاعتک ما 
بلعنا یه جللک , ومن الیّقین ما هون به قلینا قصيبات الذنینر وقتن 
پأسماعنا وآبصارنا و فَوّینا ما احبیتنا , وَاجعلةٌ الوارت ما , واجعل تَارّنا علی 
مَن ظلمَنا , وانضُرنا علی من عادانا , ولا تجقل مُصیبتنا فی دیننا , ولا تجقل 
الیا آکتر نا ولا قباغ غلمنا : ولا تسلط غلینا من لا بترکفضنا : ( 13 


ِ .فی و وبحار الانوار : «یذکر». 

- .السجده 

.الکافی ۳ , المحاسن : ج 1 ص 451 ح 1۱0039 نجوه , 
بحار الانوار : : ج 69 ص 392 ح 70. 

4- .سنن الترمذی : جح 5 ص 5:28 ح 3502 , الزهد لابن المبارک : ص 144 
ح 31 43 تحوه , کنز العقال : ج 2 ص 203 3764 وراجع المستدرک علی 
الصحیحین : جح 1 ص 709 ح 1934. 


ص: 201 
8 / 14 هنگام برخاستن 


السلام فرمود : «اگر می خواهی , تو را از دروازه های نیکی آگاه سازم» . 


فرمود ۰ «روزه , سیر [در برابر شهوات و آتش دوزخ] است . صدقه , گناه 
را می زداید و شب زنده داري انسان با یاد خدا [نیز گناه را می زداید» . 


ایشان سیس این ۳ را خواند : «پهلوهایشان , از خوابگاه ها جدا می 
گردد» .8 / 14هنگام برخاستن5145.الامام علین علیه السلام :سنن 
برخیزد و برای پارانش چنین دعا نکند : «بار خدایا ! چنان ترسی از خود , 
قسمت ما کن که مانع ما از نافرمانی کردن تو شود , و [نیز ] چنان طاعتی 
از خود. که.با آن زر یس وت و مس لب , [تحمّل 
آمصیبت های دنیا را بر ما آسان گردانی , و ما را تا زمانی که زنده می 
داری , از شنوایی و بینایی و نیرویمان برخوردار بدار و انها را وارث ما 
گردان (تا اخر عمر , برایمان باقی بدار) , و انتقام ما را از کسی که به ما 
ستم کرده است , بستان , و بر ضذد کسی که با ما دشمنی می کند , یاری 
مان رسان . و مصیبت ما را در دینمان قرار مده , و دنیا را بزرگ ترین 
خواست ما و نهایتِ شناخت ما مگردان , و کسی را که به ما رحم نمی کند 
, بر ما مسلط مساز» . 


202: 


4 مام علی علیه السلام تیه اضر یف 1 صلی الله علیه و آله کات 
اذ| فرع من خدیثه اد آن تخوس نود , یقول : له اغفر لنا ما 
اخطآنا وما تَعَمّدنا , وما آسزرنا وما اعلنا « جها آنت أَعلَمٌ به نصا » ارت 
المَقَدم وآنت القَوَّخَد , لا الة [ انت ۰ (53143)1.امام عی علیه السلام 
:رسول اللّه صلی الله علید ۵ :من آراد آن یکتال بالمکیال الأوفی من 
عر توق لیقه ,فلت آخز کلامه في ملس : وشتفن رک نت له 
عَمّا یصفون و تام اقا رین وود له رب القلهین» (2) ۰ 
140 ) 8 ینبغی فیه الاستغفار من الاأحوال / ختام ای 


8 / 15فی القسجد5139.امام علی علیه السلام :سول الّه صلی الله 
علیه و آله فی وصیته لأپی در الففاری : یا بادرٌ کل جلوس قی القسچد 
َو لا تلاتد قراعغ مُصل . آو کر الم , آو سایّل عن علم .: 


1- .منیه المرید : ص 220 , بجار الانوار : ج 2 ص 63 ح 13. 

2- .الصافات : 180 182. 

3- .مجمع البیان : ج 8 ص 722 عن الأصبغ بن نباته عن الامام علیْ علیه 
السلام , الکافی : ج 2 ص 496 ح 3 عن آبی بصیر عن الامام الباقر علیه 
السلام . عدّه الداعی : ص 241 عن الامام الصادق علیه السلام . بحار 
الأنوار : ج 75 ص 468 ح 20 ؛ حلیه الأولیاء : ج 7 ص 123 عن الاصبغ بن 
نباته عن الامام علرن علیه السلام . 

4 .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 375 2 2661 ؛ تنبیه الخواطر : ج 2 ص 62 
کلاهما عن آبی ذ , بحار الأنوار : ج 83 ص 370 ح 30 وراجع الفردوس : 
ج 3 ص 258 ح 4764 وکنز العقّال : جح 7 ص 671 ح 20840. 


ص: 203 
8 15 در مسجد 


4 عنه علیه السلام مثيةُ الُرید :پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه 
و ۱ 
مار را ا هاش را مه حطا با موه مرو نان با اسر مها مر 
زده است و تو بدانها داناتر از ما هستی , بر ما ببخشای . تویی که مقدم 
می داری و تویی که وا پس می نهی . معبودی جز تو نیست»؟ ۰ عنه 
قیه آلسام ام وا صلی له یه و ال ار کم واه در زور 
رستأخیز , برترین پیمانه مزد را دریافت کند , آخرین سخنش در مجلسش 
این باشد : «منژه است پرودگار توم. برورد کار شکوهمند: از انچه وضف 
می کنند! و درود بر فرستادگان! و ستایش, ویژه خدا, پروردگار جهانیان 
است » ۰ر .ی : ص 513 (اوقات تسبیح گفتن/ هنگام برخاستن از مجلس) 
وج 4 ص 141 (مواقع مناسب برای آمرزش خواهی / در پایان مجلس) . 


هد ماه اما سا سارک صلی منم مه 
در سفارش به ابو ذر غفاری : ای ابو ذر ! : هر نشستنی در مسجد , بیهوده 
ای رای ی ار توا ار ی و .۲ 


پر سیدن در باره دانشی . 


ص: 204 


8 مام علی , علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :لذا دخلت 
القسچد قاحمد ال وآئن عَلّیه . وضل عَلی ای صلی الله علیه و آله . 
اي ی که الساام. ای العاق شام الفشره 
علیهماالسلام فیما یال عند خول القسجد : الْهْهٌ افتح قسامع گلبی 
لذکری۰ ۱ 136 گام ,علن علیه الساام ( کن دعایی که به کمیل بن زبار 
آموخت ) الامام الصادق علیه السلام :من دحَل سوقا آو قسجد جماعه ققال 
مره واجوة : «أَشهَدُ آن لا ال [لا ال وحدخ لا شریک له , وال أبَر کبیرا , 
والحمذ للْهٍ کثیرا ,,وشبجان اللّه ُکرة وأصیلاً , ولا حول ولا قََُ لا 1 
العلی* القظیم , وصلی اللّه علی مُحَمَدٍ واله» عدلت له حَجَه مبروره . (8)3 
/ 16فی که 5137 الامام علی علیه السلام :الامام زین العابدین علیه 
السلام :تسبیحة یِمَکة , أَفصَل من خراج العراقین بُنقَقٌْ فی, سبیل ال . 
(84 7 ابیت 5134.امام کل یه السلام سول لاه صلی الا 
علیه و آله مت البیتِ الذی یُذکر اللهْ فیه , والبتیتِ الذی لا یُذکر ال فیه , 
هتّل الحمٌ وَالمَیّتِ . (5) . 


2- ِ السائل : 4 کر 183 ح 291 #9 الاختوم : ص 150 عن رجاء بن 
یحیی بن سامان العبرتائی الکاتب عن الامام العسکری علیه السلام ۱ 
الانوار : ج 84 ص 27 ح 21. 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 3 ص 199 2 3753 , المحاسن : ج 1 
ص 111 ح 102 کلاهما عن آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 84 ص 19 ح 4 وج 
6 ص 173 + 6. 

4- .تهذیب الاحعام : ج 5 ص 468 7 1640 عن خالد بن عماد القلانسی 
عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 227 
ح 2258 وفیه «تعدل» بدل «آفضل من» , المحاسن : ج 1 ص 144 ح 
5 عن الامام الصادق علیه السلام , وفیه «تسبیح» بدل «تسبحه» 
و«یعدل» بدل « أفضل من» , بحار الاأنوار : ۰ ج 99 ص 82 ح 33 . 

5- .صحیح مسلم اک آبی يعلي : ج 6 ص 410 
ح 7269 , الفردوس : ج 4 ص 143 ح 6442 کلها عق ات موی ۶ کند 
العقال : جح 1 ص 424 1820 ؛ مکارم الأخلاق : ج 2 ص 85 ح 2226. 


ص: 205 
8 و که 


8 / 17 در خانه 


3 د.امام علی علیه السلام ( خطاب به خداوند عز و جل ) امام صادق 
علیه السلام :هر گاه وارد مسجد شدی , حمد و ثنای خدا بگو و بر پیامبر 
صلی الله علیه و آله درود فرست ۰مسمام علی علیه السلام :امام 
صادق و امام عسکری علیهما السلام در باره آنچه هنگام وارد شدن به 
مسنجد کفتظ می: شود : بار خدایا! کوش های دلم.را بر ای یاد خودت بکشای 
۰ مام علی علیه السلام :امام صادق علیه السلام :هر کس وارد 
بازاری یا مسجد قومی شود و یک بار بگوید : «گواهی می دهم که معبودی 
فراوان , خدای راست , و خدا را هر بام و شام , به پاکی می ستایم , و 
هیچ نیرو و توانی نیست , مگر از خدای بلندمرتبه و باعظمت . و درود خدا 
بر محمّد و خاندان او باد» , اين , برای او با یک حخْ پذیرفته شده , برابری 
می کند ۰ / 16در مکُه5128.امام علي علیه السلام :امام زین العابدین 
علیه السلام تیکبار تشه کفتن. در که , برتر از انفاق کردن خراج دو 
عراق [ عرب و عجم] در راه خداست .8 / 17در خانه5133.عنه علیه 
السلام ( مُخاطبا له" عَرّ وجّل ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :!حکایت 
خانه ای که در آن خدا یاد می شود و خانه ای که در آن خدا یاد نمی شود , 
حکایت زنده و مرده است . 


ص: 206 


2 عنه علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله ان التبت الذی یُذگژ فیه 
اسمْ اللّهٍ , لیضیء لاه السّماء کما مضیء التّجومْ لاچلِ الأرض 
(5131)1.عنه علیه السلام :الامام علیْ علیه السلام :الب الذی بُقرَا فیه 
رن ویُدگژ ال عز و جل فیه , تکژ یرک , تحص القلایِکة , وتهجْژه 
السّیاطینْ , ویْضیء لأْهلِ السّماء کما تضیء الکواکتِ لأهلِ الأأرض . 


وا القیت دی ل با فیه ان , ولا ید ال عز و جل فیه , تقل یه 
, وتهجْژخ المَلائِکَة , وتجضُرهُ السْیاطین . (8)2 / 18فی السُوق 5128 عنه 
علیه السلام ۶رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من دکرّ اللةَ فی السوق 
تخلضا عد خی التانی میم مها هم فیدی کت ال 2 ال کته 

تَغٌِ ال لَة یوم القیاقه غفرة لم تخطر غلی قلب تشر" . 
(5127)3.الامام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :من دَحَل 
لوق ققال : «لا ال لا ال وحدة لا شریک له , له القلک وله الحمذ , 


ال له الف لت سوم مها عند. ای ال یله , ورقع لذ ال ره 
۰ (4) . 


1- .کنز العقال : ج 1 ص 424 ح 1818 نقلا عن آبی نعیم فی المعرفه عن 
سابط. 

2 .الکافی : ج 2 ص 610 ح 3 , عذه الداعی ص 233 من دون اسناد 
(لی الامام علی علیه السلام وکلاهما عن ابن القداح عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الانوار : ج 93 ص 161 42. 

3- .عده الداعی : ص 242 , بحار الانوار : ج 103 ص 102 ح 47. 

4- .سنن الترمذی ۳ 1 , سنن الدارمی : ج 2 ص 747 
وود , المستدرک علی الصحیحین : جح 1 ص 722 ج 1974 وفیه «و 
بنی له بیتا فی الجثه» بدل «و رفع له آلف آلف درجه» , حلیه الأولیاء : ج 2 
ض در کلها غن مریم الخطاب:: ند العتال : ج 4 ص 248 9443. 


20 
9 / 198 در بازار 


و ام یه ام و وان سب یساس کت 
ضلی الا یه و آله اخاعع ای که در ان امک بودهم شود برای آحل 
تناها ات کارا اه هر مس اسان 
اند آمان علی علنه السلاه تامام علی. عنم الطام :عانه ای که بر 
آن قرآن خوانده و نام خداوند عز و جل برده شود , برکتش فراوان می 
شود و فرشتگان در آن , حاضر می شوند و شیاطین از آن , دور می شوند 
و رای اف اما تا نمی مه که آگرا: سا اه دی 
درخشند ۲ 


و خانه ای که در آن قرآن خوانده نمی شود و نام خداوند عز و جل در آن 
ی ی ی اب ی مس ی 
آن , حاضر می شوند .8 / 18در بازار5122.امام علی علیه السلام :پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در بازار , آن گاه که مردم در غفلت [از 
حواا نهر موی ی من رم و یندم از فا وس باه 
کند , خداوند , هزار ثواب برایش می نویسد و در روز رستاخیز , او را می 

3 ؛ آمرزشی که به دل هیچ بشری خطور نکرده باشد 11 امام علی 
کاسا اعس توا خی اه انم وال در مره رورا 
بگوید : «معبودی جز خدای یگانه و بی انباز نیست . پادشاهی و ستایش , 
از ان اوست . زنده می کند و می میراند و خود , زنده نامیراست . خیر , 
در دست اوست و او بر هر چیزی تواناست» ۰ خداوند به خاطر این ۰ برای 
او هزار هزار ثواب می نویسد و هزار هزار گناه از او پاک می کند و هزار 
هزار بار درجه اش را بالا می برد . 


ص: 209 


0مام علی علیه السلام :الامام علی علیه السلام : آکُروا ذِکر ال عز 
و جل |ذا دحَلنَمٌ الأاسواق عند اشتغال الناس ؛ فَانَه کفاره للذنوب 1 وزیاده 
فی الحسنات , ولا کتبوا هی الغافلین . (5126)1.عنه علیه السلام ( فی 
دیون القنسوب یه ) الامام الصادق علیه السلام :من دک اللّه عز و جل 
فی الأسواق , عم له عدد آهلها . (2)راجع : ص 186 (عند غفله الناس) و 
ص 204 ح 337 . 


5 / 19فی اسقر5122 اه السام یام ی یه لام بو 
5صبته اایثف. محد : بن الحَتَفبّه ِِ مروعه المرء المسلم مروعتان : 
مروءه فی حَضصر 8 فی سَفر . 


وا مروعة السَقر : تذل اللّاد , وقلُّ الجلاف علی من جک , وگنرة ذکر 
اللّه عز و جلفی 1 مصعد ومهبط وتزول وقیام وقعود ۰ (86)3 / 1:20 
الفرور یلجت آو پقاع الارض5119.امام علی غلیم السلام :رسول اللّه 
صلی آلله علیه و آله ِنَلبدّ ادا مر بالجتل قَذکز ال عندخ , شخ تومیذ 
علی الجبال قخرا عیث بدکر الله عنده . ۵۱ 


1+ الخضال ۶ص 61 ع 10 عن. اس بضیر ومد متام عی. آلامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 104 , بحار الأنوار : ج 
3 ص 796 19. 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 200 ۴ 3756. 

3- .الخصال : ص 54 ح 71 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 
1 

4- .الفردوس : ج 1 ص 196 ح 739 عن آنس. 


ص: 2009 
8 / 19 در سفر 


8 / 20 هنگام گذر از کوه یا دشت 


8 ممام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :هر گاه به بازارها 
وارد می شوید و مردم سرگرم کارند , خدای عز و جلرا بسیار یادآور شوید 
؛ زیرا این کار , گناهان را می زداید و بر حسنات می افزاید و از غافلان 
نوشته نمی شوید .3117.امام علی علیه السلام :امام صادق علیه السلام 
هر که در بازارها ذکر خداوند عز و جل بگوید , به شمار اهل انها از 
گناهانش آمنززیدم می شود . ر. کی ص‌ 197 (هنگام غافل بودن مردم) و 
ص 205 ح 337 . 


8 / 19در سفر113<.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام از 
سفارش ایشان به فرزندش محمّد بن حنفیه "بدان که رادمردی مسلمان ,؛ 
دو گونه است : رادمردی در غیر سفر و رادمردی در سفر . 


رادمردی در سفر , عبارت است از : بخشیدن توشه [به هم سفر] , کمتر 
ناسا زکاری کردن با ان که هم سفر توست , فراوان یاد کردن از خداوند عز 
و جل در هر فراز و نشیبی و فرود امدنی و برخاست و نشستی .8 / 
0هنگام گذر از کوه يا دشت5240.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله را و نام خدا را بیرد: آن 
کوه , فخرکنان , دیگر کوه ها را تحقیر می کند که نزد او خدا یاد شده است 
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9سمام علی علیه السلام +عته صلی. الله. علیه. و اله ما من ضباح 
ولارواج 11) ال وبقاع الأرض تنادی بعصُها بعضا 5 جارهْ هل مَرّ بک الیو 
یذ اه صلی غلیک او دگر له ؟ قن قالّت : تقم ! رت لها بذلک عَلیها 
. (5238)2.امام علی علیه السلام ایا اد :ما من 
عبر شلک وادیا قبط وید فده 11 ویُدعو , الا ملاً ال ذلِک الوادی 
خن نات , قلیعظم ذلک الوادی آو لِیَصغُر . (42/ 21مع کل ذاکر 5242 عنه 
علیه السلام :؛علل الشرائع عن, زراره قلث لأیی جعقر علیه السلام : ما 
آقول |ذا سَمعث الأذان ؟ قال آذکر ال مع کل ذاکر . (4) . 


1[- .الرواح : نقیض الصباح , وهو اسم للوقت من زوال الشمس الی اللیل 
ات : ج 1 ص 368 «روح») . 

- .المعجم الأأوسط 1۰ص 177 562 , حلیه الأولیاء : ج 6 ص 174 
1 عن آنس , کنز العقال : : ج 7ص 290 ح 18929. 
3- .ثواب الأعمال : ص 183 ح 1 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , جامع الأحادیث للققّی : ص 119 , بحار الاأنوار : ج 93 ص 
2 ح 15. 
4 .علل الشرائع : ص 284 ح 3 , بحار الأنوار : ج 84 ص 176 ح 6. 
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8 / 21 با هر یاد کننده خدا 


1عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ صبح و 
عصری نیست , مگر آن که هر یک از قطعات زمین , دیگری را ندا می دهد 
که : ای همسایه , آیا امروز , بنده ای شایسته بر تو گذشت که روی تو 
نماز بگزارد یا خدا را یاد کند؟ اگر بگوید : «آری» , او اين را دلیل برتری 
ان قطعه بر خود می بیند .53240.عنه علیه السلام "پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :هیچ بنده ای نیست که از وادی ای گذر کند و دو دستش را 
و ی 
ثواب می آکنّد . خواه آن وادی , بزرگ باشد یا کوچک .8 / 21با هر یاد 
کننده خدا53237.عنه علیه السلام ها امام 
باقر علیه السلام گفتم : هر گاه اذان را می شنوم , چه بگویم؟ 


فرمود : «با هر یاد کننده ای , تو نیز خدا رایاد کن» . 


ض :12 2 


القصل الثابیغ ز برکات الدکر9 / 1دک ال لذاکرهالکتاب«قَادُْرُونی 
َدکرکَمٌ و اشکرواً ی و لا تْفْرونِ» . (1) 


الحدیث5230.امام علی علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من 
أآعطی آرتعا اعطی_آرتعا , وتفسیر ذلِک فی کتاپ ال عز و جل : من اعطی 
الذکر د5کرخ ال ؛ لأْنٌ اللَة بقول : > 1 کز وتف َکرکُم» ۰ (35)2 52 عنه 
علیه السلام :عنه صلی الله علیه ,و آله : «ادکویی که > تقو : 
آز کرفتی یا معشَر العباد بطاعتی , آذکرگم بمغفرتي . (۱.5234)3امام علی 
غلیه لام ععته لین الا عليه و اه نقال اللة : آذکرّونی بطاغتی آذکرکم 
بمغفرتی , قمن دکرنی وهو مَطیعٌ قحقٌ عَلَیَ آن أذکرَه یمففرتی , ومن 
دکرنی وهوّ لی عاص قحو" لبق آن أذکرخ بِمقت . (4) . 


- .البقره : 152. 

,شعب الایمان : ج 4 ص 126 ح 4529 , الدرٌ المنثور : ج 1 ص 360 
وابن مردویه و کلاهما عن عبد اه یه 

۳ .الفردوس : ج 3 ص 150 ح 5 عن ابن عباس. 

4 رالد الحتور *عصلض ود شقلا عنم این لال دالصلمی واشن: غساکر غن 
آبی هند الداری . 
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فصل نهم: برکت های یاد خدا 


9 اد کردن خدا از یاد کننده اش 


فصل نهم: برکت های یاد خدا9 / 1یاد کردن خدا از یاد کننده آشفر آن‌«یشن 
مرا یاد کنید, تا شما را یاد کنم؛ و شعرانه ام را به جای ارید؛ و با من , 
ناسیاسی نکنید» . 


حدیث5227.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به هر 
کس چهار چیز داده شود , چهار چیز دیگر نیز عطا می شود , و تفسیر این 
در کتاب خداوند عز و جل امده است . به هر کس اد کردن از خدا داده 
شود , خداوند نیز او را یاد می کند ؛ زیرا خداوند می فرماید : «پس مرایاد 
کنید, تا شمارا یاد کنم» .. .5226.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله [در باره ایه ] «پس مرا یاد کنید, تا شما را یاد کنم» : ای 
گروه بندگان ! با فرمانتری از من , مرا یاد کنید تا من هم با آمرزش خود , 
شما را یاد کنم .5225.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :خداوند می فرماید : «با اطاعت از من , مرا یاد کنید تا من نیز با 
امرزش خود , شما را یاد کنم . پس , هر که مرا یاد کند و فرمان بُردار 
باشد , بر من است که با امرزش خویش , او را یاد کنم , و هر که مرا یاد 
کند , در حالی که نافرمان است , بر من است که با خشم [خویش], او را 


یاد کنم» . 
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4مام علی علیه السلام :عنه, صلی الله علیه و آله :قال سبحاتة 
«فادکرونی کر کم» بنْعمتی , 5اذکرونن بالطاعه والعباده آذکرکم بلتم 
والاحسان وَالرَحمَه والرضوان . (5229)1.عنه علیه السلام ( لها شئل. عن 
مشیّه الله_ وارادته ) عنه صلی الله علیه و آله :قال ال عز و جل : آذا 
ذکرنی, عبدی خالیا كرت خالیا وان دکرتق قیدفا دکره قی.قل کین مه 
الملاً الذی دکرنی فیه . (5208)2 .امام علی علیه السلام :عنه صلی الله 
علیه و آله ایقول اللَهٌ تعالی : آتا عند ظِنّ عبدی بی , وآتا ة َعَهٌ |ذا دَکرزنی ؛ 
قٍن دَکرنی فی تفسه دکرثه فی تفسی , وان دَکّنی فی لا دریهٌ فی لا 
خیر منم ۰ (5207)3,امام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله 
قال اللهٌ تعالی : لا یَذکرّنی عبدی فی تفسه الا دَکَرتٌة فی مََزٍ من قلانکتی : 
ولا دی فی ما لا دَکرثة فی الرّفیقٍ الأعلی .۰ (5211)4.عنه علیه 
السلام [ فی دْعاعٍ عم کقیل بن زیاد ) المحاسن عن بشیر الدمان عن 
الامام الصادق علیه السلام :قال له تعالی : ابنَ ادَم ار کرنی قی فک 
آذکرک فی تفسی, . ابن دم + آدکونی فی, خلاء آدفری فی علاع. اب دم , 
آذکُرنی فی لا آذگرک فی قلزٌ یر من ملک . 


وقال : ما من عبد یَذکر ال فی مَزٌ من الثاس , الا دََرَهْ ال فی مر من 
الملایْگه . (5) . 


ِ .علّه الداعی : ص 238 , بحار الأنوار :اج 93 ص 163 ح 42. 

- .الفردوس : ج 3 ص 172 ح 4458 , شعب الایمان ۰ ج 1 ص 06ج 
«۱ + ج 1 ص 432 ح 1866 نقلاً عن الطبرانی وکلها 
عن ابن عباس. 

3- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2694 ح 6970 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
1 ح 2 , سنن الترمذی : ج 5 ص 581 ح 3603 , سنن ابن ماجه : ج 2 
ص 1255 ح 3822 , شعب الایمان : جح 1 ص 406 ح 550 کلها عن آبی 
هریره , کنز العمال : ج 1 ص 225 ح 35 11. 

4- .المعجم الکبیر : ج 20 ص 182 ح 391 عن معاذ بن آنس , کنزالعقال : 
ج 1 ص 420 1796. 

5 .المحاسن : ج 1 ص 110 ح 98 «.والی. اللا لین : ج 1 ص 125 ح 59 
غن آیت شویره تعومم تحار الانوار. : ج 93 ص 158 ح 31. 
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0 عنه علیه السلام ( فی الچکم القنسوبه الیه ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله ؛خداوند سبحان می فرماید : «یس مرا یاد کنید, تا شما را یاد 
کنم» با نعمث بخشیدنم به شما . و مرا از طریق فرمانبری و بندگی , یاد 
کنید تا من نیز از طریق نعمت ها و نیکی و مهربانی و خشنودی [خویش], 
شما را یاد کنم .209<ظ.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
(خداوند عز و جل می فرماید : «هر گاه بنده ام مرا در خلوت یاد کند , من 
او را در خلوت یاد می کنم , و ار در میان جمع یاد کند , من او را در میان 
جمعی بهتر از آن جمع که او مرا یاد کرده است , یاد می کنم» ۰ عنه 
علیه السلام "پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اخداوند متعال می فرماید : 
«من آن گونه ام که بنده ام نسبت به من گمان می برد , و هر گاه مرا یاد 
کند , من با او هستم . پس اگر در درونش مرا یاد کند , من نیز در درونم آو 
را یاد کنم , و اگر در میان جمعی مرا یاد کند , من او را در میان جمعی 
بهتر از آنان ‏ یادش می, کتم» .9207.عته غلیه. السلام :پیامبر دا ضلی 
الله علیه و آله آخدای متعال می فرماید : «هر گاه بنده ام در تنهایی اش 
مرا یاد کند , من در میان جمعی از فرشتگانم یادش می کنم , و هر گاه در 
میان جمعی یادم کند , من در میان جمع برین (رفیق اعلی), (1) یا3ش می 
کنم» .5206.امام علی علیه السلام :المحاسن به نقل از بشیر دهان امام 
صادق علیه السلام فرمود: «خدای متعال می فرماید : ای بشتر ارم | ضرا دز 
درونت یاد کن , تو را در درونم یاد کنم . ای پسر ادم ! مرا در خلوت یاد کن 
, تو را در خلوت , یاد می کنم . ای پسر ادم ! مرا در میان جمع یاد کن , من 
تو را در میان جمعی بهتر از جمع تو , یاد می کنم » . 


[سپس ] فرمود : «هیچ بنده ای نیست که در میان جمعی از مردم خدا| را 


یاد کند -مکر آن. که خداه‌ند در میان جمعی, از فرشتکان + از او یاد می 
کند» . . 


1 .مقصود , پیامبران يا پیامبران و صدّیقان و شهیدان یا فرشتگان مقژب 
ند . م . 
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5 مسمام علی علیه السلام ( در نامه اش به قیصر ) الکافی عن ابن 
فصٌّال رفعه , قال :قال اللَة عز و جل لعپسی علیه السلام :ریا عیسی , 

آذگرنی فی تفسک آذکرک فی تفسی , واذکرنی فی مَذ(کَ) اذگرک فی تلا 
خیر من ما الادمیین . (5204)1.امام علی علیه السلام :الامام الصادق 
غلیه. الشلام ۶قال. اللق عرر و خل * من کرت سا کر ند نِیه . 
(3203)2.امام علی علیه السلام :رسول ال صلی الله علیه و آله : «و 
کر اللّه أکبل» (3) دک الله تعالی لاک أکبَر من ذکرکم تا ۱ 
(3202)4 :الامام الباقر علیه السلام فی قَوله تعالی 
مدو لد ال انز ز تقو : دکژ اللّه لأْملِ الصَّلاه کب من ذکرهم یاه , 
آلا تری اه بة 9 دک رکمٌ» ؟ (3201)5 .امام علی علیه السلام 
مستدرک الوسائل :قال جَبرئیل علیه السلام لب صلی الله علیه و آله : 


ءِ ِِ 


ال تعالی یَقول : آعطیث أَمتک ما لم آعطه مد من الأْمم . 
ققال : وما ذاک يا جبرئیل؟ 
قالَ : قولّة تعالی : «فادْکُرُونی أَکَرْکم» , ولم یَفْل هذه لأحد من الامَم . 


5 


(5206)6.عنه علیه السلام زرسول اللّه صلی الله و آله لفَسرَة بن 
رواس الکندیّه : يا قستَة آذکری اللّةٍ عن الحَطیتّه ِ عند المَففرو 
بيتي .۰ (7 


۹ زوجکِ کف سر 7 الحٌنیا والاخره 1 وبرژی والدّيي تفه خی 


1 


ك- 


سس 


- .الکافی : ج 2 ص 502 ح 3 وج 8 ص 138 ح 103 عن علی بن آسباط 
هم علبهم اسلام .تبیه اواطار نج 2 ص 143 عن آبی عبد اللّه علیه 
السلام , تحف العقول : ص 498 , آعلام الدین : ص 232 کلاهما من دون 
اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار  :‏ 60 ص 300 
ح 10. 

2 .الکافی : جح 2 ص 501 ح 1, عدذه الداعی : ص 244 , بحار الأنوار : ج 
3 ص 342 ح 11. 

3- .العنکبوت : 45 . ۲ 
4 .الفردوس : ج 4 ص 406 ح 7178 , الدژ المنتور : جح 6 ص 466 نقلاً 
عن ابن السنی وابن مردویه وکلاهما عن ابن عمر. 

5 تفسیر الفعن. :2ص 130 عن آبی الجارهد؛ بخاز الاتوار جح 2و ضن 
199. 


6- .فشتدرک, الوشائل + ج 5 ض.286 59712 نقلا عن فجموعه الشهید 
قدس سره . ‌ 

7 .الاصابه : ح 8 ص 287 , اسد الغابه : ج 7 ص 237 کلاهما عن قسره 
بنت رواس الکندیه , کنز العقال : ج 15 ص 852 ح 43388 نقلاً عن آبی 
نعیم عن بسره. 
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5 عنه علیه السلام ( فی کتابه الی قَیضر ) الکافی به نقل از ابن 
فصال , در حدیثی که سندش را به یکی از اهل بیت علیهم السلام رسانده 
است : خداوند عز و جل به عیسی علیه السلام فرمود : «ای عیسی ! مرا 
در دلت یاد کن تا من نیز در دلم تو را یاد کنم , و در میان جمع یادم کن , تا 
من نیز در میان جمعی بهتر از ادمیان , تو را یاد کنم» .204 9.ال(مام علیث 
علیه السلام :امام صادق علیه السلام :"خداوند عز و جل فرموده است : 
«هر کس در نهانْ مرا یاد کند » من در آشکار ,. یادش می کنم» .5203.عنه 
علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و : «و قطعا یاد خدا بالاتر 
است» , [یعنی ] یاد کرد خداوند متعال از شما, بزرگ تر از یادکرد شما از 
اوست .۰ عنه علیه السلام :امام باقر علیه السلام در باره این سخن 
خداوند متعال : «و قطعا" پاد خدا بالاتر است» : یادکرد خدا از : نماز گزاران , 
بزن ین تر از یادکرد ایشان از اوست . نمی بینی که می فرماید : «پس مرا 
یاد کنید, تا شما را یاد کنم» ؟201<.عنه علیه السلام :مستدرک الوسائل 
:جبرئیل علیه السلام به پیامبر صلی اللة علیه و آله گفت : خدای متعال.می 
فرماید : «به امّت تو چیزی عطا کرده ام که به هیچ امُتی عطا نکرده ام» . 


پیامبر ضلی الله علیه و آله فرمود : آن-چیست . اق جبرئیل ؟ 


گفت : «اين فرموده او : «پس مرا یاد کنید. تا شما را یاد کنم» . و این را 
به هی یک از امت ها نفرموده است» .5200 .امام علین علیه 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به قسره دختر واس کنّدی : ای قسره! 
نب ای کام بان تضا اش تا آوزنشر به گاه آمرزش به باد نو باشدع و از 
شوهرت اطاعت کن تا خداوند , تو را از گزند دنیا ۵ اخوت که دا زور وه 
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9 مام علی علیه السلام و اما اجتمع قومٌ 
یدرون ال عز و جل , الا كرَهُم اللَه فیمن عندة . (5198)1.امام علی 
علیه السلام ۷ :ان اللة اذا آسکن آهل الجتّه الجتَه . 
. قفناداه هم الت : عبادی , ارفعوا ژووسَکم نها لیست بدار عَمَلِ ولا ۳۳ 
نتب .ما هی داز جراءوواب . وعرتی ما ها من اک رها فن 
ا[ اوآ بل فک کف ار 
(5197)2.امام علی علیه السلام (عنه صلی الله علیه و آله :اعلموا أَنّ ال 
لا پنسی من دَکرَه , ولا یخدل من تصَرَه ۰ (5196)3.امام علی علیه السلام 
:الامام علوخ علیه السلام :من دَکرّ ال دک . (5200)4,عنه علیه لسلام 
«عنه علیه السلام من حُطبَه له فی یوم الجُمْعَه درو ال تدکرکم ؛ 
ذاکه لم درع واسا لوا الله هن اجه فضاه ۲ فا شیف یه دام 
دعاٌ ..(5199)5.عنه علیه السلام :الامام الحسین علیه السلام لرَجْل بر 
جن لد کاتت به : ان ال قد درک قاذکرة , وآقالک قاشکرة ۱ 
عرقه ۳ ارت آولباعخ قلایس هیبته قَقاموا بین یدیه 7 آنت 
لاک قبل الذاکرين . (5197)7.عنه علیه السلام :الامام زین العابدین علیه 
السلام من ذعائه لوّداع شهر رمضان + آنت الخی دهم [ العباد ابقولک من 
یک وترغییک الذی فیه حَظُم , علی ما و سترتة درف ققم اع ترکا انار هم 
ولم تیه یه آسماغم . ولم تَلَقة آوهامهم , فلت : «ازْکرونی درز 
اشکَرّوا لی و لا تَکْفْرُون» , وقلت : «لیّن کول یدتَکم وَلیّن كَقَرَئْم | 
عذایی لشدید» (8) . .. 0 بوشگروک بقضلک . (9) . 


0 


اس زین :ج 1 ص 383 الرقم 1226 عن آبی سعید الخدری. 
- .الدرٌ المنثور : چ 7 ص 607 نقلاعن اين جریر عن آنس. 
ِ .تاریخ المدینه : ج 2 ص 98 عن محمد بن اسحاق عن مشیخه بنی 


مر. 
4 .غرر الحکم : ح 7758. 

5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 432 ح 1263 , مصباح المتهخد : 
ص 384 ح 509 , بحار الأنوار : ج 89 ص 239 ح 68. 

6 تضفت العقول ض 2 و 250 فن الامام میم اعاندین عای | اسلام 
, بحار الأنوار  :‏ 78 ص 106 ح 8. 


7- .الاقبال (طبعه دار الکتب الاسلامیه) : ص 350 , بحار الأنوار : ج 98 ص 
6 ح 3. 


9 .الصحیفه السچادیه : ص 173 الدعاء 45. 
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6 هاش عل غایه ا تسام شام دا صلی الله هی ال عشج 
گروهی برای یاد کردن از خداوند عز و جل گرد هم نیامدند , مگر آن که 
خداوند از انان در میان کسانی که نزد او هستند , از ایشان یاد کرد 
ود آماضعلین عاته السلام باس ااصلی مایم هآ دا 
هر گاه اهل بهشت را در بهشت جای دهد ... پروردگار , ایشان را بانگ می 
دهد که : «ای بندگان من ! سرهایتان را بلند کنید ؛ زیرا این جا دیگر سرای 
عمل و خانه رنج [و زحمت ] نیست , بلکه سرای مزد و پاداش است . به 
عرُتم سوگند که اين را جز به خاطر شما نیافریدم . هیچ لحظه ای در 
زر تا نی ناد هتکن از کم تمندرر قراز 
عرشم از شمایاد کردم» .5194.الارشاد ( هنگامی که روحانی ای یهودی , 
سس که ابا دا اسا وا نی ال اه انم اس کم ات 
ک توا کت ان ام امد قراس دمص که کی را فا انم 
دهد ,وا نمی گذارد 195و الامام علم علیه السلام امام-علن غلیة السلام 
نهر که به یاد خد! باشد , خدا به یاد اوست .194 <.الارشاد ( عندما شا 
خر تهودی عن اللی ام ) امام. علی-علبه الشلام از خطیه: ایشان:در روز 
جمعه : به یاد خدا باشید تا به یاد شما باشد ؛ زیرا هر کس به یاد او باشد . 
خدا نیز به یاد اوست , و از خداوند , از رحمت و فضلش درخواست کنید ؛ 
زیرا هیچ کس نیست که از او بخواهد و از درگاهش نومید 0 
۰ مام علی علیه السلام :امام حسن علیه السلام به مردی که از 
بیماری بهبود یافته بود : خداوند به یاد تو بوده است , پس به یاد او باش ؛ و 
تو را بخشیده است , پس از او سپاس گزاری کن .۰ ممام علی علیه 
السلام :امام حسین علیه السلام از دعای ایشان در روز عرفه : ای ان که 
جامه های هیبتش را بر قامت دوستانش پوشانده است و از اين رو , در 
پیشگاه او به آمرزش خواهی ایستاده اند ! تو پیش از آن که یاد کنندگان از 
تاه کون از نان اد می کی ۱91 طامام کلیعله اسلا آعام رت 
العابدین علیه السلام از دعای وداع ایشان با ماه رمضان : تو انی که با 
سخنان غیبی ات و با ترغیباتت که سعادت بندگانت در آنهاست , آنان را به 

چیزی (حقایق غیبی) راه نمایی کردی که اگر آن را از ایشان پوشیده می 
داشتی , نه دیدگانشان آن را در می یافت , و نه گوش هایشان می شنید , 
و نه اندیشه هایشان به آنها می رسید . پس فرمودی : «پس مرا یاد کنید, 
تا شما را یاد کنم؛ و شکرانه ام را به جای آرید؛ و با من ناسپاسی نکنید» , 
خفرمودی, سا کر‌شیاس گزاوی. آفروتان دهصو آکر سای کفد :ی 


گمان , عذاب من سخت است» ... و بندگانت هم به لطف تو یادت کردند , 
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0,مام علی علیه السلام نالامام زين العابدین علیه السلام :بسم اللّه 
الرحمن الرّحیم , الحمذٌ للّه الأّوّلِ قبل الانشاء والاحیاء , والاخر بَعد قناء 
الاشیاء , القلیم الذی لا بنسی من دَکرخ , ولا بَتفصن من شَکرَخ , ولا یُحبّبُ 
من دعاه / ولا یَقطع رجاء من رجاه ۰ (189)1 5 .امام ۳۹ علیه السلام 
الامام الصادق علیه السلام قال ال عز و جل : هن دَگرنی فی لا من 
علیه السلام آن فی الّوراه مکتوبا : یاب انم . نی ۹ آذگرک 
عند عضبی ؛ قلا آمحفک فیقن آمحقّ . واذا ظْلمت یعَظلَقه قارض یانتصاری 
تک ؛ فان اتصاری. لک حخیر من, انتضارک لتفسک.: (529012 عنه: عليهة 
السلام :عنه علیه السلام فی رسالتّه الی جماعه من شيقته وآصحایه : 
آکُروا ذِکر اللّهٍ ما استطعتم فی کل ساعه من ساعاتِ اللبل والتهار , فان 
ال مر یکنره الذکر لَهُ , وال دایز من ذکرَهُ من المَوّمنين , واعلموا أقَ 
ال آم یکره أحَدٌ من عباده المومنین الا دکرَخ بخیر . (528944.امام علی 
علیه السلام ( در سخنرانی اش در مسجد کوقه ] عنه علیه السلام من 
دعاند ی یوم عرفة : واذگرنی یا 1 رب بپرضاک , ولا تنسنی حین یر 
, وأقبل عَلَیَ یقجهک الکریم . (5) . 


1- .المصباح للکفعمی : ص 138 , البلد الأمین : ص 87 , بحار الأنوار : ج 
2 

- .الکافی : ج 2 ص 498 ح 13 , المحاسن : ج 1 ص 110 ح 98 عن 
بشیر ادن , عدّه الداعی : ص 233 , بحار الأنوار : ج 93 ص 158 ح 31. 
وراجع : ص 75 (الذکر الخفیخ) وص 77 (الذکر الجلی) . 

3- .الکافی : ج 2 ص 304 ح 10 عن اسحاق بن عشار. 

4 .الکافی :ج 8 ص ۳7 1 عن (سماعیل بن جایر واسماعیل ؛ تاه 
السزراج , تحف العقول : ص 314. 

5- .الاقبال : جح 2 ص 127 عن سلمه بن الأکوع . بحار الأنوار : ج 98 ص 
6 ح 4. 
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9عنه علیه السلام ( فی حُطبَیهٍ فی مسچد الکوقه ) امام زین العابدین 
علیه الشلام «بد نام خدای مهر کستر مهربان : شتایش» خداوند را که.پنش 
از آن کی ارت راشای وی داشتن آلست و وش ار 
نیستی همه چیزها خواهد بود ؛ آن دانایی که هر کس را به یاد او یاشد , 
ان کی اک ترا ی اه اس ان سا تا 
اهید نندد » قظع: نمی کند :86 2 اسام علن. علیة السلام:( ناف که از 
مردم خواست برای بار دوم به جنگ با ) امام صادق علیه السلام :خداوند 
عز و جل فرموده است : «هر آن که مرا در جمعی از مردم یاد کند او را 
در جمعی از فرشتگان , یاد می کنم» ۰ ۱ عنه علیه 3 
استنچض الناس فی کرت معاویه [ امام صادق علیه السلام .در تورات 
نوشته است : «ای فرزند ادم ! در زمانی که به خشم می ایی, به یاد من 
باش تا در هنگام خشمم به یاد تو باشم و تو را با آنان که نابود می کنم , 
نابود نکنم ار گام ره نو شمیه یه انتقام گیری من برایت رضارت 
د۵ ؛ زیرا من برای تو انتقام بگیرم , برایت بهتر است تا تو خود , انتقام 
خفیسش راییی 207و امام علی غلیه السلام تامام ضادی علية السلام 
در نامه اش به گروهی از پیروان و یارانش : تا می توانید , در هر ساعتی 
از ساعات شبانه روز , فراوان یاد خدا گویید ؛ زیرا که خداوند فرمان داده 
است: اما تیار ناد تسه ازه کش از مان ههور یادا بان بشدا 
نیز به یاد اوست ؛ و بدانید که هیچ یک از بندگان مومن خدا او را یاد نمی 
السلام ) در تشویق به شناخت خدای متعال و یگانه دانستن او ) امام صادق 
علیه السلام از دعای ایشان در روز عرفه : ای پروردقار هن ۲ از من با 
خشنودی ات یاد کن ۱ج 3 , مرا از یاد 
مبر , و روی مبارکت را به من بنما . 


طر ۳ 222 


7 عنه علیه السلام :عنه علیه السلام کان یِقولّ : الم اذکُرنی 
برحمتک ولا تذکرنی بحطیتّتی , وتَقبل مِبّی , وزدنی من قَضلک , ای الیک 
راغ ۰ (5286)1.عنه علیه السلام ( فی الحَتٌ علی معرقته تعالی 
والوحید ) مصباح الشریعه فیما تَسَتَةٌ اي الامام الصادق علیه ۰ 1 
اجعل کر اللّه من أجل ذکرو لک له دگرک وفع عب کت . قدکزه لک 
جّل وآشهی وأتمٌ من ذکرک لد وأستَقٌ 


وقعرقلک بذکره لک بورنکٌ الحْضوع, والاستحياء. وّالانکسار 1 
وه 4 گرم وقضله السایق , وتخاص لوجهه , . وتصغرٌ عند ذلک طاعاتک وان 


وروَینک کر له تورک الریاء وَالعجب, وَالسَفَةَ, والفلظة زیر خلقه , 
واستکنار الطَاعّه ونسیان گرم وقضله , ولا یَزداٌ بذک من اللّهٍ الا بُعدا , 
ولا ستجلِتِ به عَلی مضو؟ الأبّام لا حَة ۰ (5285)2,امام و 
السلام آلز هد تلحمنین ین سید عن وید ین عل :یکی له غر وحن الی 
تییه داوود علیه السلام : : [ذا دگرّنی عبدی حین يَغصَب , دكرثة بوم القيامه 
فی جمیع حلقی , ولا محمة فیما آمحقّ . (5285)3.الامام علی علیه السلام 

الکافی عن عَلن بن آسباط عنهم علبهم السلام: فیما وعظ ال عز و جل 
به عیسی علیه السلام : ۰ .. با عیسی : کن حیما فترخما , وکن کما تشاء 
آن یکون العباد لک . وأکیر کر المّوت ومَفارفة الأهلین , ولا نله فان اللهو 
بُفسدٌ صاحبة , ولا تغقل قَاِنّ الغافل مِثی بَعیذ , واذکرنی بالصّالِحاتِ حَتّی 
آذَکرک . (4) . 


- .الکافی : ج 2 ص 586 ح 24 عن ابن آبی یعفور . مصباح المتهجّد : : ص 
224 , جمال الأْسبوع : ص 141 ح 17 کلاهما من دون اسنادٍ الی َحدٍ من 
آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 89 ص 300 ح 10. 

2- .مصباح الشریعه : ص 47. 

3- .الزهد للحسین بن سعید : ص 28 ح 67 , بحار الأنوار : ج 73 ص 266 
ح 18. 

4 .الکافی : ج 8 ص 131 134 ح 103 , بحار الأنوار : ج 14 ص 291 ح 
14 
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94( .امام علی علیه السلام :امام صادق علیه السلام :بار خدایا !با لطف 
و رحمت خود , از من یاد کن و با گناه من , مرا یاد مکن , و از من بپذیر , و 

ز فضلت بر من بیفزای . به [در گاه] تو التماس می کنم 9۰( .امام علی 
8 السلام :مصباح پآ در سخنی که به امام صادق علیه السلام 
نسبت داده شده است : خدای را از آن روی یاد کن که او تو را یاد کرده 


/ 


است . چه » آه با آن که از تو بی نیا است + یادت. کردج است .۰ پس اد 
کردن او از تو , مهم تر و خواستنی تر و کامل تر و پیش تر از یاد تو برای 
اوست . 


این که بدانی او تو را یاد می کند , خود , برایت فروتنی و شرمساری و 
شکتینته: تفتییی: به: باز فی آورز۵ و آنن»خود مات می. بردد. کم بذر خواری 
ولطف پیشین او را نسبت به خودت ببینی و به او اخلاص ورزی , و در این 
هنگام , طاعت هایت , هر اندازه بسیار باشد , در کنار نواخت های او 
کوچک می اید . 


ولی اگر یادکرد خویش از او را در نظر آوری , اين , برایت خودنمایی و 
خودپسندی و نابخردی و درشتی کردن با خلق او , و افزون شمردن طاعت 
خویش و از یاد بردن بزرگواری و لطف او را به با ر آورد , و بدین سان , جز 
بردوری تو از خدا افزوده نمی گردد , و با گذشت روزها , جز تنهایی به 
دست نمی آید .5284.عنه علیه السلام ؛الزهد : حسین بن سعید به ثقل از 
زید بن علی : خداوند عزٍ و جل به پیامبرش داوود علیه السلام وحی فرمود 
: «هر گاه بنده ام , در آن هنگام که خشمگین می شود , مرا یاد کند , من 
به زو تضاخید در شنان: همند افر ید دایم 0 ۱ 
هلاکشان می کنم , وی را به هلاکت نمی رسانم» ۰ عنه علیه السلام 
الکافی به نقل از علی بن اسباط , از امامان علیهم السلام : از پندهای 
و مهرخواه (1) باش رک و ی و 
باشند , و از مرگ و جدا شدن از خویشان , بسیار یاد کن , و سرگرم مشو؛ 
زیرا سرگرمی صاحبش را تباه می کند , و غافل مباش ؛ زیرا شخص غافل 
ازرفن دور افشت‌ب نبا کان‌های تبی‌هرایاد کم بان نی تم زا باد کنم. 


1- .یعنی از خداوند برای مردم , طلب مهر و رحمت کن . 
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2282 ِِ علی ِِ« السلام اجامع الاخبار آوخی ال تعالیٍ الیٍ عیسّی 
قي بدکونی ! آتا لا ایک علی من عصانی , قکیفت ابخل علی 2 مارفتی ۱ 
(3281)1.امام علی علیه السلام :لقمان علیه السلام فی 1 لابنه :یا 
بِتَیَ ‏ ومن دا الذی دکره قلم پذکرة! (5280)2.امام علی علیه السلام 
:مسکن الفواد آوجی اللةٌ تعالی الی بعض الطذیقین : تن لی عبادا من 
عبادی یحبونی واه , ویشتاقون ال وأشتاق الیهم ی وأذکَرْهم , 
فان آجذت طربقتهم َحببک, , وان عدلت عنهم مَفتک ات / 2طردٌ 


الْیطانالکتاب«ٍَ الذین اقا (۱3 مَسَهُم طیْف من السَیْطن تدکرواً قلاا هم 
حص ون ۰ 4 


«والذین 5 علو قجشّة أوَطلفواً, انخقق وکتوا ال قاسَتَعقَژ وا دوه 
ون عفر الدئوتِ لا ال وَلَم بُصِتْواً علی یا لو و شون ۰ (5) 


الامام 7۹ السلام ۱ قال :او في قول ال 6 ۱ 7 هگ [ 7 


اقا ادا مَسْهّمٌ طیْف مر مَنّ السْیّطنِ تدکرُواً فاد هم هم مَبَصرْونَ» ما ذلک 
الطایف؟ ققال ؛ مُع التشن ار و اه ی و و 


. )8( 


1- .جامع الأخبار : ص 509 ح 1417. 

2 .الاختصاص : ص 337. 

3- .مسکن الفواد : ص 28 , بحار الأْنوار : ج 70 ص 26 ح 28. 

4- .الأعراف : 201. 

5- .آل عمران : 135. 

۱ .فی بحار الأنوار : «عن قول اللّه » . ۱ 

- .أقصر فلا عن الشیء بقصر اقصارا : |ذا کف عنه وانتهی. وأقصرت 
ی یک ۱ ی و و 
«قصر»). 

8- ,تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 44 ح 129 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 201 
نحوه , بحار الاتواز : : ج 70 ص 287 2 14. 


ضر : 225 
9 راندن شیطان 


7 مام علی علیه السلام :جامع الأخبار :خدای متعال بخ مین 
مریم علیه السلام وحی فرمود که : «ای عیسی ۳ آکسی را که 
ی ی 4 عون خی 2 4 ۱ ۲ 
0 ۱1۳9 ؟4 
هام علی علیه. الساام اقمان. علبه السام در آندورهایسشی. به 
پسرش : پسر عزیزم ! کیست که او (خدا) را یاد کرد ه 0 نکرد 
52 ا 1 ی 
الفواد :خدای متعال به یکی از صدذیقان وحی فرمود که : «مرا در میان 
بندگانم , بندگانی است که دوستم می دارند و دوستشان می دارم , و 
مشتاق من اند و من , مشتاق انانم , و مرا یاد می کنند و من , یادشان می 
کنم . پس اگر راه آنان در پیش گیری , تو را نیز دوست دارم , و اگر از راه 
آنان منحرف شوی , دشمنت می دارم» ۰ / 2راندن شیطانقرآن«در 
حقیفت» کسانن که [ از, خدا ] بروا دارتخه خون. وسوستة. ای از جائب 
شیطان بدیشان: رضد « [ خدا را اه باد می اورشد.ع جه. تاحاه سنا می 
شوند» . 


«و آنان که چون کار زشتی کنند, یا بر خود ستم روا دارند, خدا| را به یاد 
می آورند و برای گناهانشان آفرزتشن می خواهند , و چه کسی جز خدا 
گناهان را می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شده اند با آن که می دانند [ که 
گناه است ], پافشاری نمی کنند» . 


حدیث3 27<.عنه علیه السلام :تفسیر العیاشی به نقل از علی بن ابی 
حمزه : از امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند که : «در 
حقیقت, کسانی که [ از خدا ] پروا دارند. چون وسوسه ای از جانب 
شیطان بدیشان: رسد |[ خدا وا اه یادف آورتد.ع چه. تاحان « سنا می 
شوند» پرسیدم که : اين وسوسه چیست؟ 


فرمود : «مقصود , گناه است که بنده قصد آن می کند , سپس به یاد خدا 
می افتد و چشمش باز می شود و خودداری می ورزد» . 


ص: 226 


2 .مام علی علیم السلام :الكافي عن آبی بصیر عن الامام الصادق 
علیه السلام , قال :سل عن قول اللّه عز و جل : «ل۱5 مَسَهمْ طَیِف من 


السیّطن تدکرواً فاد هم مضه ون » 0 


قال ۰ هو العیة یه بالانب ی بتدکز قیمسک , قذلک قولَة : «تدکرواً قلةا 
هم شُبصدونَ» ۰ 5271011 امام علی علیه,السلام :تفسیر القمی : «َ 
الذین اقا (۱5 مَسَهمّ طَیْف مُن السَیّطن تَدکرواً قلدّا هم هم طصتوت» اقال : 
واذا دهم السَیطان ات وحَملهّم عَلیها , یذگرون ال فاذا هم 
مُبصرون . (5270)2.امام علی علیه السلام ترسول, الله صلی االه عنم و 
آله :|ذا سمع السّیطانْ ذکر الله , دَقبِ حتّی یکون گمکان الرّوحاء (3) . 
(5269)4.امام علی علیه السلام :عنه صلي الله علیه و آله و اب 
جایمْ (5) من السّیطان , فاذا در اسم الله حَیَسَ السَیطان وذاب . واذا 
تک الذکر الَقمَخ السَبطان قَجَدبة وأغواخ واستر لذ ره وأطنا ۰ (6). 


1- .الکافی :,.ج 2 ص 434 7, تفسیر العیاشی : ج 2 ص 243 128 عن 
زید بن ات اسامه وص 44 ۳ 0 کلاهما نجوه , بحار الانوار ۳۰ 70 ص‌‌ 
273 
ِ .تفسیر الققی : ج 1 ص 253 , بحار الأنوار :4 70 ص 3 27. 
: الرووا۶ ۰ موض بین, الجرمین علی, تلانین: آو آربعین میلاً من المدینه , 
ِِ من رجبه الشام (القاموس المحیط : ج 1 ص 225 «الرَوخْ»). 
والمراد آئهِ بنای..بفیدا. 
4- .مسند ابی یعلی نج 2 ص 471 2289 عن جابر. 
5- بیَجیّم فی الأرض : آی یلزمها ویلتصق بها . وجثم الطاثر جئوما , وهو 
بمنزله النروک للابل (النهایه : ح 1 ص 239 ی 
6- .عذه الداعی ۰ ص 192 , ارشاد القلوب : ص 61 وفیه «خادم» بدل 
«جاثم» , آعلام الدین : ص 279 وفیه «خاتم» بدل «جائم» , بحار الأنوار : 
ج 70 ص 61 جح 12. 
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۱08( .امام ۹ علیه السلام :الکافی به نقل از ابو بصیر : از امام صادق 
علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل پرسیدم که : «در حقیفقت, 
کسانی که [ از خدا ] پروا دارند, چون وسوسه ای از جانب شیطان بدیشان 
رسد , [ خدا| را آته ناد آورتده بهة ناگاه , بینا می شوند» . 


فرمو د : «مقصود , اين است که بنده , آهنگ گناه می کند ؛ امّا یادآور [خدا] 
می شود (به خود می آید) و خودداری می ورزد . این است فرموده او که : 
«[خدا را] به یاد آورند و به ناگاه , بینا می شوند» .5267 ایام عل. علید 
السلام :تفسیر القمی : [در باره آیه ] «در حقیقت. کسانی که [ از خدا ] 
پروا دارند, چون وسوسه ای از جانب شیطان بدیشان رسد , [ خدا را ] به 
یاد آورند و به ناگاه بینا می شوند» , فرمود : «هر گاه شیطان , آنان را به 

یاد گناهان بیندازد و بر آنها وادارشان کند به یاد 0 
بینا می شوند» .5272.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:شیطان , هر گاه نام و یاد خدا را پشتتود: تا محل ووحاء زر دوز فی شود 
:71 2وغته علیه السملام :ییاضر خدا صلی الله غلية و اله: ؛شیطان : بر روی 
هر دلی بختک انداخته است . هر گاه آن دل , نام خدا را یاد کند , شیطان , 
وا پس می رود و ذوب می شود , و هر گاه یاد خدا را وا نهد , شیطان او را 
فرو می بلعد و به سوی خود می کِشّد و فریبش می دهد و می لغزاند و به 


آک بشخای ان مه و خدفه در مسیتوا ال ای مفته آزست بر کر 
روستایی در رحبه شام است . به هر حال , مراد , جای دور دست است . 


22 


0عنه علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :ان السَیطان واضغٌ 

حَطعَه (1) غلی قلب ابن دم , قان کر ال حَتس , و ان تسی التقم قلبَهْ ؛ 

قذلک الوسواسن الکتاسن . (5269)2 الامام علیّ علیه السلام :علل الشرانع 

قال : ال ابلیس یِللَفَم القلت ؛ فاذا ذکر ال عتسن ۹ 2 بالقنا 

(5268)3.عنه علیه 0 رل اه صلی الله علیه و آله,:!3), اجتقة 

قوغ یذگرون ال تعالی , اعتَرَّل السَیطان والذنیا عنم , قَیِقَول الشیطا 
لگنا : آلا تین ما ِ 


قتقول الکٌنبا : دعهّم , قلو قد تَقتّقوا أَحَذِث بأعناقهم ۰ (5267)4 .عنه علیه 
السلام :فضائل الأشهر الثلائه عن عبد الرحمن بن هبیره :ک عند سول 
ال صلی الله علیه و آله یوما , ققال : رآیث البارحة عجائب ! قال : 

باه سول اللم ها ات :ع فا فدای آننسا م اهنت هاهاضا؟ 


ققالَ : ۰ . . رأیث رَجْلاً من أمتی قد احتوشتة السیاطین , قجاءغ ذِکر ال عز 
و جل تاه من بینهم .۰ (5266)5.امام علی علیه السلام :رسول اللّه صلی 
الله علیه و آله :دا دحَل الرَجْلْ بَیتَه , در ال عند دخوله وعند طعامه , 
قال الشیطان : لا بیت لکُم ولا عشاء . 


واذا تحَل قلم یَدکُرِ ال عند دخوله , قالّ السَیطانْ : دركْمْ القبیت . ولذا 
لم یَذکُر ال عند طعامه , قالَ : رتم القبیت والقشاء . (6) . 


تالکظم فی النشاع: > سفاديم اتوقها ماقذاهفا (امایه درخ 2 50 

ِِ 
2- .مسند آبی یعلی : ج 4 ص 222 ح 4285 , شعب الایمان : ج 1 ص 
3 ح 540 , حلیه الأْولیاء : ج 6 ص 268 , مکائد الشیطان لابن آبی الدنیا 

: ص 43 ح 22 کلها عن آنس ولیس فیها «فذلک الوسواس الختّاس» , کنز 
العمّال : ج 1 ص 418 ح 1782 ؛ بحار الأنوار : ج 63 ص 194. 
.علل الشرائع : ص 526 ح 1 ۰ بحار الأنوار : ج 63 ص 197 ح 7. 

4- . آعلام الدین : ص 273 , ارشاد القلوب ؛ ص 60 , بحار الانوار ؛ ج 74 
ص 189 ح 18. 
5- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 112 ح 107 , الأمالی للصدوق : ص 301 ح 
2 عن عبد الرحمن بن سمره , روضه الواعظین : ص 428 وفیه ذیله 


فقط , بحار الأنوار : ج 7 ص 290 ح 1 ؛ المعجم الکبیر : ج 25 ص 282 2 
9 عن عبد الرحمن بن سمره نحوه , کنز العمال : ج 15 ص 926 ح 
92 

6- .صحیح مسلم : ج 3 ص 1598 ح 103 , سنن آبی داوود : ج 3 ص 347 
ح 3765 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1279 ح 3887 ,,مسند ابن حنبل : ج 
5 ص 115 ح 14735 نحوه وکلها عن جابر بن عبد الله , کنز العمّال : ج 
5 ص 396 ح 41534. 


ص: 229 


5 امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شیطان , 
پونم وی وا بر رف دلد: ادفی نهاده است . هر گاه آدمی یاد خدا کند , 
شیطان ,: وا پس می رود , و هر گاه فراموش کند , دل او را فرو می بلعد . 
این است [معنای ] وسوسه گر وا پس رونده .9604( ای اه لاه 

:علل الشرائع به نقل از نو . تصیر. 7 امام صادق علیه السلام در باره 
معنای «ختّاس» پرسیدم . فرمود : «ابلیس , دل را فرو می بلعد , و هر گاه 
خدا یاد شود , وا پس می رود . پس , بدین سبب , او را خثاس (وا پس 
رونخه) میم آند. 263 آهام قلی غله السلام باس حد ارصلی اللم لیم 
و آله اهر گاه عدّه ای گرد آیند و به یاد خدای متعال بپردازند , شیطان و 
دنیا از ایشان کناره می گیرند , و شیطان به دنیا می گوید : نمی بینی چه 
می کنند؟ دنیا می گوید : مهم نیست ؛ زیرا پراکنده که شدند , گردنشان را 
می گیرم, :9262 آمام. علیعلبم. السلام :فضایل الاشیر اللائة به نفل. از 
عبد الرحمان بن هبیره : روزی نزد پیامبر خدا بودیم که فرمود : «دیروز 
عجایبی دیدم » . 


گفتیم : چه دیدی , ای پیامبر خدا؟ خودمان و زنان و فرزندانمان به فدایت ! 
برایمان باز گو . 


فرمود : « ... مردی از امقتم را دیدم که اهریمنان . او را در میان گرفته اند 
و بان خداوتد عر. مخل:به باری: او آمناهنم از هیان اهریمنان نجاتش داد» 
.۰ عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه مرد وارد 
خانه اش شود و در هنگام ورودش و در هنگام غذا خوردنش نام خدا را برد 
, شیطان می گوید : «شب و شام , مرگتان باد » . 


و هر گاه وارد شود و هنگام ورودش نام خدا| را تبرد , شیطان می گوید : 
«شب بر شما خوش » و هر گاه در هنگام غذا خوردنش نام خدا| را تبرد , 
شیطان می گوید : شب و شام , گوارایتان باد » . 


ص: 230 


5عنه علیه السلام تن وضو ون 
ابلیس وجٌنوده : الدّاکرون للّهٍ , والباکون من حشته اللّهٍ , والغستغفرون 
پالاسحار . (5264)1.عنه علیه السلام :عنه صلی الله غلیه.و. ال ان ار 
اف تین رک یمس لمات آن یَعمل, بها ماهر تن اسرانیل ان 
یعملوا بها . مرک آن تذکُُوا ال ؛ فان متّل ذلککمَتل رَجْل 
خرج لد فی ِِ 0 حتّی |ذا آتی علي حصن خصین قَأحرَر تَفسَهٌ 

منم ؛ کذلک العبذ لا بُحرژ تفسَة من الشّیطان لا بذکر اللّه . [5263)2.عنه 
ِ السلام :الامام علیت علیه السلام :ذِکر له مَطرَدخ, الشّیطان . 
(5262)3.الامام علیّ علیه السلام آعند. قلیه» الشلام خرکز اللم: ۶ اسخ مال 
کل مُوّمن , وریخْة السّلامَ من السّیطان . (5261)4.امام علی علیه 
السلام :عنه علیه السلام بذک الم دعامَة الایمان . وعصتَ؛ من السیطان . 
(5260)5 .امام تقلوم علیه السلام ) وقتی از عدل پرسیده شد [ الامام زین 
العابدین علیه السلام :ال پذکرک أستعید وأعتصمْ , ویژکک ألود وأتَحلَم 
(6) . 


ح 34 نقلا ِ" الشیخ فی ِِِ نحوه. 

2- .سنن الترمذی دص ۵ ۲2969۱۳ میناد اب جتین : ج 6 ص 90 
ح 17170 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 583 ح 1534 , صحیح 
ابن حبّان : ج 14 ص 124 ح 6233 کلها عن الحارث الأشعری نحوه , کنز 
العمّال : ج 15 ص 914 ح 43577. 

3- .غرر الحکم : ح 162 , عیون الحکم والمواعظ : ص 255 ح 17 17. 

4- .غرر الحکم : ح 171 , عیون الحکم والمواعظ : ص 256 ح 4746. 

5- .غرر الحکم : ح 5172 , عیون الحکم والمواعظ : ص 256 4747. 

6- .بحار الأنوار : ج 94 ص 153 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین . 


ص: 231 


1عنه علیه السلام :پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه دسته اند که 
از اهریمن و سپاهش مصون اند : یادکنندگان خدا| , گریه کنندگان از بیم 
خدا , هار تشن خواهان در سحرگاهان ۰ عنه علیه السلام ) وشتل 
عن العدل اسا مد دا صلی الله لسن الف حد هید مه بخیی بسن زرا 
ی ار یا ی ره 
کارشان بندند ... . پس فرمود : « ... شما را فرمان می دهم که خدارا یاد 
کنید ؛ زیرا داستان یاد خدا کردن , داستان آن مردی است که دشمن در پي 
او شتابان روان گشته است , و او به دژی استوار می رسد و خود را از 
گزند دشمن , نگه می دارد . بنده نیز خویشتن را از گزند شیطان . نگه 
ی دار رگن ان مامتها ور ایام علی علبه السلام عاعام ها 
علیه السلام : باد خدا , مایه رانده شدن شیطان است ۰ «.امام ۰ 
علیه السلام :امام علی علیه السلام زیاد خدا, سرمایه هر مقمنی است , و 
سود ان , به سلامت ماندن از شیطان ۰ ممام علی علیه السلام :امام 
علی علیه التسلام «باد خدا :شون ایمان فتنکه داریژه ار شیطان انیت 
,۰ مام علی علیه السلام ( به هنگامی که از معنای سخن آنان که می 
گویند : «ل ) امام زین العایدین علیه السلام بار خدایا!بهبادتو پناهنده و 
متوسٌل می شوم , و به کُنج حمایت تو می گریزم و پناه می آورم . 


ضر »252 


255< .امام علی علیه السلام مصیاح الشریعه فیما ف تسبهة ای الامام 
الصادق علیه السلام : لا یتَمکُنْ السَیطانْ پالوسوسه من العبد الا,وقد 
آعزرض عن ذکر اللّه . واستهان بأمره ۰ و نکن الی نهیه . وتسی اطلاعةٌ 
غلن سره ۱ (5259)1 .عنه علیه السلامٍ :مصباح الشریعه تسبه شید الی 
الامام الطادق علیه السلام : |ذا آتاک الشَیطان سس لیضلک "۳ سبیل 
ال ی دک ام قاستعد منة یزیک ورب ؛ قاه وی َو علی 
الباطل , ویَنضْرٌ المَظلوم , پقوله عز و جل : «اليَه ة لیس له سلّطَن علی 
الذین ءَاَئواً و علی رهم یتوکلون» (2) . ولن تفر علی هذا ومعرقه اتیانه 
وقذلهب وسوسته لا بخوام المراقته والاستقاقه عَلی بساط الخدعه وقیبه 
المطلع وکنره الذکر . وا المهمل وکام قهو یذ السْیطان . (9)3/ 


۳۹ 


3طینان یکناب «اَذیت الوا و تطیر فلوبهم بذکر الله آلا بذکر الله 


مه المْلوت» . (4 

الحدیت3253.امام علی علیه السلام :رسول له صلی الله علیه و آله 
بای لمّا آسری بی [لی السَّماء . . . تودیث : ۰۰۰ ؛ مُحَمَذٌ , ومن کرت 
همومَةٌ من من میک قَلیدغنی ,پییژا و . ویذکرک تَطمَیُن الفْلوتْ , یا 


خلت ایب یضار کلب کی هه الم ای ای وا گم ولا 
شین کر تک ها پنین وم , ی الیک متضَلغ و 


1- .مصباح الشریعه : ص 225 , بحار الأنوار : ج 72 ص 124 ح 2. 

2 .النحل : 99. 

3- .مصباح الشریعه : ص 227 , بحار الأنوار : ج 72 ص 124 ح 2. 

4 .الرعد : 28. 

5- .البلد الأمین : ص 506 عن الامام الباقر عن الامام علی علیهماالسلام , 
بحار الأنوار : ج 95 ص 309 ح 1 


ص: 233 
9 / 3 ارافش دل 


2 یت سا سا او مکی رام ی 
علیه السلام نسبت داده شده است :شیطان , نمی تواند بنده را وسوسه 
کند , مگر آن که خدا را از یاد ببرد و فرمان او را سبّک شمرده , و به نهی 
او روی اورده و فراموش کرده باشد که خداوند , از درون او آگاه است 
.1 مام علی علیه السلام :مصیاح الشریعه در سخنی که به امام 
صادق علیه السلام نسبت داده شده است : هر گاه شیطان , وسوسه کنان 
نزد تو آمد تا از راه حق , بیرونت ببَرّد و باد خدا را فراموشت گرداتد , از او 

اک بو نی و وس م۵ ۵ , زیرا خداوند , حق را در برابر 
باظل, کمک می کند , و ستم دیده را یاری می رساند , بنا به این فرموده 
خودش : «چرا که او را بر کسانی که ایمان آورده اه ور را 
توکل می کنند, تسلّطی نیست» . تو هرگز بر اين کار ؛ توانا نمی شوی و 
آمدن او و راه های وسوسه اش را نمی شناسی . مگر با مراقبت پیوسته و 
پایداری بر بساط خدمت و ترس از مرگ و رستاخیز و بسیاری یاد خدا ؛ اما 
آن که اهعات فیس را هه طفلت کیرات « شکار شیطان است. 9۰ ۲ 
دارافتن دلقرآن«همان کسانی که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد 
خدا آرام می گیرد. آگاه باش که با یاد خدا , دل ها آرامش می پابد» . 


حدیث5250.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در آن شبی 
که به اسمان (معراج) برده شدم ... به سویم ندا امد که : « ... ای محمد ! 
هر آن کس از امّت تو که دغدغه هایش بسیار شود , در نهان , مرا بخواند و 
بگوید 2 , و با یاد توست که دل ها آرام می گیرد . ای دگرگون کننده دل ها 
و دیده ها ! دل مرا از دغدغه ها به آسودگی و از افتتن مد کر کون سار .و 

ار ی 
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9مسمام علی علیه السلام ( درباره سخن خدای متعال : 400 «ما وقتی 
چیزی را ار ) الامام علیْ علیه السیلام سول اللّه صلی الله علیه و آله 
۳۹ ترّلت هذو الاب : « آلا ۳ اللّه تطمیر" القَلوبٌ» قال : ذاک من آحت 
اللد ات ۱ وج هل بَیتی صادقا غیر کاذب کب الغومنیی. شاهدا 
فعاتا .ار پذکر الله یتحابون ۰ (248)1د .امام علی علیه السلام :عنه علیه 
السلام :ذکر الله جلاء دور وطقأنيتة القلوب ۰ (9)2 / 4انشراخ 
القلیالکتاپ«أقمن سبح اللَغْ صَدرة للاءشلم هو علی تور مُن رب قویّل 
لته فلوم من ذکر اللّه یک فی صلل مُیین» . (3) 


الحدیت249<.عنه علیه السلام ( فی قوله تعالی : 4001 «انمَا فلت لین 
الامام علیت علیه السلام :الذکر پشرخ الصّدر . (4 
القلب53246.عنه علیه السلام ارسول الله صلی الله علیه و آله آن 
شیء سقالهة (3) , وان سَقاله الخلوته در اه دروماهن کی آنجی 
عذاب اللّه من ذکر الله . (۵6) . 


۳ 
تب 
ديس 

م 9 

ب ۳ 


۷ 


ًبِ 


1 


1- .کنز العقال : ج 2 ص 442 ح 4448 نقلا عن ابن مردویه. 
2 .غرر الحکم : ح 3165 , عیون الحکم والمواعظ : ص 256 ح 4743. 
۳ .غرر الحکم : ح 835 , عیون الحکم والمواعظ : ص 32 ح 42د. 

- .السَقل هو مثل الصَقل للسیف و9 ونحوهما بالسین والصاد جمیعا , 
۳ صَفلا وصقالا : حلاه (تاج العروس ۳۰ 14 ص‌ 249 «سقل» وح 15 
ص 405 «صقلل»). 
6- .شعب الایمان : ج 1 ص 396 ح 522 عن عبد اللّه بن عمر , 
الغافلین : ص‌ 297 ۳ 001 وفیه «لکل شی ۶ صقال . وصقال القلب ِ 
الله تعالی» فقط , الترغیب و الترهیب : ج 2 ص 396 ح 10 , کنز العمال : 
ج 1 ص 428 7 1848. 
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9 اجان ون 


5,نه علیه السلام :امام علی علیه السلام :چون این آیه َ «آگاه باش 
که باه دا دل,ها اراخعی کر از شد ر مار دا فرعود «داین 
برای کسی است که خدا و پیامبر او را دوست بدارد و اهل بیت مرا 
صادقانه و نه به » دروع , دوست بدارد و مقمنان را در حضور و غیاب 1 
وت وا ان ان کر ای اه کی ات ی 
دارند ,244 رنه علبه السلام «امام. غلی عایم. السلام :باد. دا , جلا 
دهنده سینه ها و آرام بخش دل هاست ۰ / 4 گشایش سینه (1)قرآن«پس 
آیا کسی که خدا , سینه اش را برای [ پذیرش ] اسلام , گشاده و [ در 
ننیجه ] برخوردار از نوری از جانب پروردگارش است [ همانند فرد تاریک 
دل است ؟ ] . پس وای بر آنان که از سخث دلی , یاد خدا نمی کنند . اینان 
اند که در گم راهی اشکارند» . 


حدیث5311.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :باد خدا , سینه را 
گشایش می بخشد .9 / 5جلای دل‌312<.عنه علیه السلام :پیامبر خدا 
صلت اه یه سای نافیل تفای اسعهه صحا و نت رل 
ها یاد خداست . هیچ چیز مانند یاد خدا , آدمی را از عذاب خدا نجات نمی 
دهد . 


1- .مقصود , همان : شرح صدر , ظرفیت روحی , تحمّل ۵ ارافتن :ذل 


0۳ 
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333 «عنه علیه السلام الامام علیّ علیه السلام من گلام له عند تلاونه : 
سیخ له قیها یاعد و الاصال * رجال لا تلهم یِجَرَه و لا ببَغْ عن ذکر ال 
2 7) :ال شبحاة وتعالی خقل الدکر چل لوپ تست به بعد آلوقره 
1 وتبصرٌ به بعد العشوه 1 وتنقاد به بعد المعاتده . (314)2د «عنهٍ علیه 
السلام ( مُخاطبا للع وحلٌ ) الکافی عن صبا- الصا عن انی باه 
+زاهلت (12 آبا. ید ۳ علیهِ السلام ققال لی : اقا . قال : قافتتحث 


سورَة من الفرآن قَقرألها , فَرقَ وتکی . 


تم قال : یا یا آسامة , ارعوا قلوتکُم بذکر ال عرّ وِجَلّ , واحدَژوا الکت 
(4) , قلنّه بأتی علی القلب تاراث آو ساعاث اک من ضباح لیس فیه 


یمان ولا كفرٌ , شب الخرقه البالِّه آو العظم اللّخر . 


پا آبا ابا : الیتی * ما تَقَمّدت قلبک قلا تذکر به یرا ولا شرا , ولا تدری 
آين هو؟ 


2 1 تباو 1 ۲ 
قلث له : بلی , انهّ لیصیبنی واراة بصیت الناس 


قال : أجّل , لیس بعری منة أحذ , قال : قاٍذا کا ذلک قاروا اللح ع وخل 
, وَاحدروا اللکت , قانَه اذا آراة بعبدٍ خیرا تکت ایمانا , ولذا اراد به غیر ذلک 
تکت یر ذلک . 


قلثْ : ما عَیر ذلک جُعلتْ فداک , ما هَو؟ 
قال : اذا آراة کفرا تکت کفرا . (5) . 


1- .النور : 36 و 37. 

اه و ی ی وه اد 
الشریفه ‏ بجار الاتار :و6 5رد ع ود 

ی سفر آا ی انم ان زعرت 2۶ 
1 ص 310 «زمل») . 

4 ,ارعوا قلوتکم : من الرعایه ؛ آی احفظوها بدکره تعالی من وساوس 
( مر العقول : ج 26 ص 39). 


5- .الکافی : ج 8 ص 167 ح 188 , بحار الأنوار : ج 70 ص 59 ح 38. 
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5 عنه علیه السلام ( فی الذُعاء ) امام علی علیه السلام از سخن 
ایشان به هنگام تلاوت «در آن [ خانه ]ها هر بامداد و شامگاه , او را نیایش 
می کنند ؛ مردانی که نه تجارت , و نه داد و ستدی, آنان را از یاد خداء به 
خود مشغول نمی دارد» : خداوند پاک و بلندمرتبه , یاد [خود] را جلا دهنده 
دق باه 
بی بینا می گردند و دل های ستیزه گر , , رام می شوند .5316.عنه علیه السلام 
:الکافی به نقل از صباح حذّاء , از ابو آسامه : با امام صادق علیه السلام در 
سفری همراه شدم , به من فرمود : «[چیزی از قرآن] بخوان» . 


من شروع به قرائت سوره ای از قرآن کردم . ایشان متأثر شد و گریست 
. سپس فرمود : «ای ابو اسامه ! از دل های خود با یاد خداوند عز و جل 
تواطیت کنید ورمرافیه هل باشید »قیرا بارها (صاعای) 2 برد 
می گذرد که نه ایمان در اوست و نه کفر ؛ همانند خرقه کهنه يا استخوان 


یو سید . 


اق ابق اشامه! آیا ه. این انست. که کاه دلت,را کم مین کنی و.فیع تیک 5 
بدی با آن یاد نمی کنی و نمی دانی کجاست؟» . 


گفتم : چرا . این حالت به من دست می دهد و به گمانم , دیگران هم 
دچارش می شوند . 


فرمو د : «آری . هیچ کس از این حالت , خالی نیست . پس چون چنین شد , 
خدای عز و جل را یاد کنید و مراقب نکته باشید ؛ زیرا هر گاه او خیر بنده 


اق زا بخماهد, نکته یمان اشادقی کند و هر گاه جر آن»-برایشن بخواهة؛ 
نکته جز أنّ , ایجاد می نماید» ۰ 


گفتم : فدایت شوم ! مقصود از «جز آن» چیست ؟ 


فرمود : «هر گاه کفر بخواهد , نکته کفر ایجاد می کند» . 


0 عم 
1- .تعبیر «تکت» که در متن عربی حدیث امده , به معنای زدن چوبی بر 
زمین و خراش دادن زمین است . مراد از نکت , وارد شدن چیز فاسدی 


مانند کف و تفا در .دل: اشت که-دل.ر .نت تانیر قراز دهد :کته زه 
2- .تردید از صباح است . 
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7 عنه علیه السلام :الامام علیت علیه السلام :الذْکرٌ جلاء البَصایْر , ونوٌ 
السَرایُر ۰ (9)1 / 6شفاء القلب5314.امام علی علیه السلام ( خطاب به 
دا اس ی :کر ال شفاء القْلوب . 
(5315)2.امام علی علیه السلام ( در دعایش ) عنه صلی الله علیه و آله 
:علیکم بذکر الله قَاتَهْ شفاء , وایاکم وذکر الاس ات دا۶ ۰ (5316)3.امام 
علی علیه السلام +عثه صلی الله علبه و ال :ان دکه الله شفاء + .وان ذکر 
الثّاس داء , (5317)2.امام علی علیه السلام :الامام علی علیه السلام نکر 
الله وا أعلال النفوس . (5318)5.تفسیر القمّی :عنه علیه السلام من 
دعائه القعر وف بدعاء کمّیل : پا من اسمة دواء 1 وذکره شفاء . (9)6/ 
7صلاخ القلب5319.امام علی علیه آلسلام ( در دعایش ) الامام علیْ علیه 
السلام :صل صلاح القلب اشتَغالةٌ بذکر اللهٍ ۰ (7) . 


جر العکه 13772 
ّ کنز العمّال : ج 1 ص 414 ح 175 نقلاً عن الدیلمی عن آنس. 

تنبیه الخواطر : ج 1 ص 8 . 
77| 
ص 426 ح 1837. 
5- .غرر الحکم : ح 5169 , عیون الحکم والمواعظ : ص 255 ح 14 47. 
6- .مصباح المتهّد : ص 850 ح 910 , الاقبال : ج 3 ص 337 کلاهما عن 
کمیل , البلد الأمین : ص 191. 
7- .غرر الحکم : ح 3083 , عیون الحکم والمواعظ : ص 120 ح 2736. 


ص: 239 
9 شفای دل 
9 بهبود دل 


0 امام علی علیه السلام ( فی صفه حخلق آدَمّ علیه السلام ) امام 
علی علیه السلام ایاد خدا , جلادهنده دیدگان و روشنایی درون هاست .9 / 
خدا صلی الله علیه ۵ اه :پا خدا , شفای دل هاست 21اه ۷ 
علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدا را یاد کنید , که یاد خدا 
درمان است , و مردم را یاد نکنید 4 که انم دزد [و بیماری] است 
۰ممام علی علیه السلام ( در ویز کی افزینش. ادم غلیه: السلام. از 
خاک ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛یاد خدا , درمان است و یاد مردم , 
درد .5323.الامام علیْ علیه السلام ( من خطبه یصف فیها خلقة الانسان ) 
امام علی علیه السلام :یاد خدا , داروی دردهای جان هاست .324.عنه 
علیه السلام :امام علی علیه السلام از دعای ایشان , معروف به «دعای 
کمیل» ۱ ای کسی که نامش دوا و یادش شفاست 9۰ / 7بهبود 
دل‌5323.امام علی علیه السلام ( از سخنرانی ای که در آن , خلقت آدم 
علیه السلام ر ) امام علی علیه السلام :ريشه بهبود دل , پرداختن آن به یاد 


خداست . 
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ِِ امام علی علیه السلام ارمام زین العابدین علیه السلام ال ضَل 
علی ه مَحَمَد واله , وَاجعل سَلامة قلوبنا فی ذکر کر عَظمنک , وقراغ آبداننا فی 
شکر نعمتک , وانطلاق آلستتنا فی وصف منّیّک. (5325)1.امام علی علیه 
السلام :الامام علیخ علیه السلام :مداد مَهْ الذکر قوث الأرواح , ومفتاخ 
الطّلاح .۰ (9)2 7 8حیاء القلب 5327 11 علی. علیه. التنلام. :رستول. الله 
صلی الله علیه و آله :پذکر ال تحیا القَلوبٌ ۱ وییسیانه _موئها . 
(3328)3 .عنه علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله فی رصن ۳۹ 
تبه پالذکر قلبک , وجاف (4) عَن الوم جنبک . وائّق ال ریک . 
(5329)5. .الامام علی علیه السلام [ فی بیان عجایّب حخلق الطاووس ) 
الامام علی علیه السلام :فی الذکر حپاهة القلوب 5۹32806۰ .آمام علی علیه 
السلام اقنه علیه: السلام مرت کر ال سْبحاتَه آحیا اه قَلبِه , وتَور عَقلة 
فا ۰ (53209)7 .امام علی علیه السلام ) در بیان شگفتی آفرینش طاووس 
) عنه علیه السلام الذکر نو العقل . وحیاه وس , وجلاء الصّدور . 
(3330)8.الامام علی علیه السلام :آلامام زین العابدین علیه السلام فی 
دعاء آبی حمرّ الثمالم* : مولای , بذکرک عاش قلبی , وبمناجاتک بررّدت 1 
الحوف عَنی . (9) . 


1- .الصحیفه السجادیه : ص 37 الدعاء د. 
2 .غرر الحکم : ح 9832 , عیون الحکم والمواعظ : ص 487 ح 9006. 
- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 120. 
با ی را ای ی ای ات سس 
عن الفراش فتجافی (لسان العرب : جح 14 ص 148 «جفا»). 
تنبیه الخواطر : جح 2 ص 117. 
6- .غرر الحکم : ح 6445 , عیون الحکم والمواعظ : ص 354 ح 991ظ. 
7- .غرر الحکم : ح 8876 , عیون الحکم والمواعظ : ص 459 ح 8301 
وفیه «استنار» بدل «نور». 
8- .غرر الحکم : ح 1999 , عیون الحکم والمواعظ : ص 60 ح 1523. 
9 .۰مصباح المتهجد : ص 5392 ح 691 , الاقبال : جح 1 ص 168 کلاهما عن 
آنی حمزه الثمالی تکار الا نوا ؛ : ج 98 ص 89 ح 2. 


خر 201 
9 زنده شدن ون 


0و آمام غی هسام آمام وین آلعانفس له الساام ای کانا و 

محمّد و خاندان او درود فرست , و سلامت دل های ما را ضرف ِ 
عظمت خودت گردان , و فراغت تن هایمان را حرف سپاس گزاری نعمت 
هایت و گويايي زبان هایمان را ضرف بیان نوازش هایت کزدان 
اامام له علیم لاه اهام فلی لیم آلشساام :مداممت تر باه 
خدا , خوراک جان ها , و کلید بهبود [و درستی ] است .9 / 8زنده شدن 
دل دود ,اما علی علیه السلام مامتر بخدا ضلی الله علیفه آله تیاه 
خدا , دل ها زنده اند , و با فراموش کردن او می میرند .333 9.الامام علیث 
فلع الستم ام ها علی ال عاسه ماه و سفار شه امن تیاه 
با یاد [خدا] بیدار بدار , و پهلویت را از [یستر] خواب , دور گردان : و از 
پروردگارت , خدای یگانه , پروا داشته باش .334<.عنه علیه السلام :امام 
علی. علیه الشسلام جباد خدا ۰ جاتخسش دل هانت: .راما غلی. عایم 
السلام :امام علی علیه السلام "هر که خدای سبحان را یاد کند , خداوند , 
داش را زنده می گرداند . و چرد و مغزش را روشن می سازد .5334.امام 
علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :یاد خدا , روشنايي خرد , و 
زندگی بخش جان ها , و جلا دهنده سینه هاست ۰ الامام علیث علیه 
السلام ( من حُطبَهٍ له علیه السلام یَِفٌ فیهّا ال ) امام زین العایدین علیه 
السلام در دعای ابو حمزه ثمالی : آقای من ! با یاد توست که دلم زندگی 
قف کنر , و با راز و نیاز ز با توست که درد ترس را در من , فرو نشانده ای . 


ص: 242 


6عنه علیه السلام ( من حُطب له علیه السلام یَصِتٌ فيها لا ) لزمام 
الکاظم علیه السلام :الم . . . صَلّ علی مَحَمّدٍ وال مُحَمّدٍ , وآحي فلوینا 
ند کر ی 1 واجعل دُنوبنا مغفوره 1 وغیوبنا تیا / وفرایّضَنا مقشکوره 1 
وتوافلنا مبروره 1 وقلوتنا بذکرک 1 ۰ (3332)1 نید عون علیه 
او السلام اه . آن ۳ ۱ 
مَحَمّد . ۳ یج قفر 3 کسوی ب ی توا 3 ۰ 7/902 
9عمارَة القلب5337.امام علی علیه السلام ( در سخترانی اش که در آن , 
روز گارش را به به «بیداد» ( الامام علی علیه السلام من 5صبته لابنه الحسَن 
علیه السلام : اوصیک بتقوی اللّه آی * ۲ ولزوم آمره , ,وعماره قلبک 0 قلیک بذکره 
۰ (5338)3.نهج البلاغه :عنه علیه السلام :الهی . ۰ . آنادیک یقلب قریح , 
وآناجیک بدمع سفوح 4 وأَعوٌ بک من قوّتی 4 وأَعود بک من رات ۰ 
واشکیر یک هن جهلی: : وأتعلو بعری آسبابک من دنبی , واعمز یذ کرک 
قلبی . (9)4 / 10نورّ القلب5339.امام علی علیه السلام ( ۳ ۲۳1 
اش که در آن , منافقان را توصیف کرده ) الامام علی علیه السلام 
؛استدیموا الذکر قَالَه بنیژ القلت , وه فَلّ العباه . (5) . 


1- .مصباح المتهعّد : ص 59 ح 92 , بحار الأنوار : ج 86 ص 53 ح 58 نقلاً 
عن الکتاب العتیق آلغروی عن معاویه, بن وهب البجلی. 

2- .مهج الدعوات : ص 343 , بحار الانوار : ک 5 ص 273 ح 34. 

3- .نهج البلاغه : الکتاب 31 , تحف العقول : ص 68 , المناقب لابن شهر 
شوت مص سار اوار ع سس 217 :2 ؛ کنز العقال : ج 
6 ص 168 ح 44215 نقلا عن وکیع والعسکری فی المواعظ. 

4 .بحار الأنوار : ج 87 ص 246 ح 56 نقلا عن اختیار ابن الباقی. 

5- .غرر الحکم : ح 2536 , عیون الحکم والمواعظ : ص 92 ح 2172. 


ص: 243 
9 9 آبادی دل 


10/9 روشنايي دلن 


0 الامام علی علیه السلام ( وقد ذکِرَ عنده اختلاف الثاس ) امام کاظم 
علیه السلام :بار خدایا ! ... بر محمد و خاندان محمّد , درود فرست , و دل 
8 و , و گناهانمان را آمرزیده دار , و عیب 
هر و و وا راک ها اه ی اس و 
مستحباتمان را بیذیر و دل هایمان را به یاد خودت ابادان ساز .341 د. عنه 
علیه السلام :امام مهدی علیه السلام :معبودا ! به ان تو از تو درخواست 
می کنم . .. که بر محمّد و خاندان محمّد , درود فرستی .. و نیازمندی مرا 
۱ . و شکستگی ام را ببندی و 
زنده داری 9۰ / 9آبادی دل5342.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام 
از سفارش های ایشان به فرزندش حسن علیه السلام : تو را ای پسرم به 
ترس از خدا , و پاییندی به فرمان او , و اباد کردن دلت به یاد او سفارش 
می کنم .343د.الامام علیث علیه السلام :امام علی علیه السلام :معبودا ! 

.. با دلی ریش , صدایت می زنم و با اشکی ریزان آهسته من خوانفت: و 
از تووی وس ورناه عیبر مرو ار کستاخيم خوزش زد تو پناه می برم 

و از ناداتی: خویتتن به تو.یناه می, آورم. و از کناهان خود به. دستگیزی های 
۱ 0 0 ۳-9۹ 
0روشنايی دل53346.نهج البلاغه :امام علی علیه السلام :بر یاد خدا 
مداومت ورزید , که این کار , هم دل را نورانی می کند , و هم برترین 
عبادت است . 


ص : 244 


2مام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :دوام الذکر بنیز اللتِ 
والفکر . (5343)1.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :من کنر ذِکرة 
استنار لب . (5344)2.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :مره الذکر 
استنارة لوب . (5345)3.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :الدذکر 
نوز وژشد 1 سین ظَلَة وفقد (346)4 5 ۰لچ البلاغه : عنه علیه السلام 
یک بذکر اللّه ؛ نوژ القلپ . (5347)5.الامام علی علیه السلام :عنه 
انا ۳+ الم اقت ن وست رل ارم , 
(5347)6.امام علی علیه السلام :عنه علیه السلام :کر اللّه ۱۳ 
وتفنفت الصمانه : 9۱۱ 1 القلب 5349 .لاسام علوخ علیه السلام 
"الامام علیث علیه السلام :من ألرَم قَلبَهٌ فکرا , ولساتَة الککر , ملاً ال لب 
لیمانا ورَحمَه , ونورا وجِکمَةّ ۰ (5350)8 ۳ ِ السلام :الکافی عن 
السندی عن الامام الباقر علیه السلام :ما أخلهن العبذٌ الایمان یال عز و 
جل آرتهین توما و قال : ما آجمل عَبذ دک ال عز و جل آرتعین توما ۷ 
رده له عز و جل فی الذنیا , ويََرَة داء‌ها وواءها ؛ قأنتت الجكمة فی 
, وأنطّق بها لساتة (9) . (10) . 


1- .غرر الحکم : ح 5144 , عیون الحکم والمواعظ : ص 250 ح 4683. 

2- .غرر الحکم : ح 9123. 

3- .غرر الحکم : ح 4631 , عیون الحکم والمواعظ : ص 208 ح 4170. 

4 .غرر الحکم : ح 602 و603 , عیون الحکم والمواعظ : ص 50 ح 1290 
و1291. 

5- .غرر الحکم : ح 6103 , عیون الحکم والمواعظ : ص 335 ح 5728. 

6- .غرر الحکم : ح 1858 , عیون الحکم والمواعظ : ص 55 ح 1429. 

7- .غرر الحکم : ح 5167 , عیون الحکم والمواعظ : ص 255 ح 4720. 

8- .|رشاد القلوب : ص 100. 

9- .,جدیر بالذکر آأنْ الروایه الأْولی دالّه علی أَنْ الذکر المرافق للفکر هو 
الموجب لحصول الحکمه , واما الروایه الثانیه فاِئها ما تدل علی عنوان 
الیات نها لو کان:فول تام ما اخعل یه ور لور وجل ارعین 
پوما» . 

0- .الکافی : ج 2 ص 16 ح 6 , بحار الأنوار  :‏ 70 ص 240 ح 8. 


ص: 245 


9 حععکمت دل 


1« عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :مداومت بر یاد خدا , دل و 
انديشه را روشن می گرداتد .5352.عنه علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :هر که بسیار یاد خدا کند . داش روشنایی می گیرد .5353.عنه 
علیه السلام ( فی وصیْیه لبنیه ) امام علی علیه السلام :تمره پاد خدا , 
نورانی شدن دل هاست .5354.الاختصاص عن الاصبغ بن ثباته :امام علی 
علیه السلام :یاد خدا, روشنایی و رهیابی است ۰ و فراموشی [او ] تاریکی 
و گم راهی است .3349<.امام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :بر 
تو باد یاد خدا ؛ زیرا یاد خدا , روشنايي دل است .9350.امام علی علیه 
السلام :امام علی علیه السلام :یاد خدا , انديشه را رام و دل را روشن می 
کند و رحمت [الهی ] را فرود می اورد .9351.امام علی علیه السلام :امام 
کی علیه السلام : باد خدا , روشنایی بخش بینش ها ۰ و رام کننده درون 
هاست 9۰ / 11حکمت دل5354.الاختصاص ( به نقل از اصبغ بن ثباته ) 
امام علی علیه السلام :هر که دلش را با اندیشیدن و زبانش را با یاد خدا 
همراه سازد 1 خداوند 1 دلش را از ایمان و مهر و روشنایی و حکمت ۲ 
آکنده می سازد .5355.الامام علوخ علیه السلام :الکافی به نقل از سندی : 
امام باقر علیه السلام فرمود : «بنده , چهل روژ ایمان به خداوند عز و جل 
را خالص نگردانید» يا فرمود : «هیچ بنده ای چهل رو خداوند عز و جل را 
به-خونی,یاد نکر هر آن که خداهند.غز و جل, او زا به ديا زاهد کرداند و 
درد و درمان دنیا را به او نمایائد و حکمت را در دلش استوار کرد و زبانش 
رابه آن , گویا ساخت» . 


ص: 246 


9 / 12 دای العْولِ5356.امام علی علیه السلام :الامام علیْ علیه السلام 
الذکژ ده الفْقولٍ . وتبصِغ الْفوس . (5357)1.الامام علت علیه السلام 
:عنه علیه السلام :من در ال استبضر . (5358)2.عنه علیه السلام :عنه 
علیه السلام لا هداته کالذکر ۰ (963 13تجاْ الأمور5361.عنه علیه 
السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :در ال ؛قه عون تک علی ما 
تطلبٌ ۰ (5362)4.عنه علیه السلام ام علت علیه السلام یر ما 
۳ ان َزکژ الم ُستنخخ به الموژ . وتستنیرژ به السَرایة" 
(6) . 


ال بظرر الحکم 14052 

2 .غرر الحکم : ج 7800 , عیون الحکم والمواعظ : ص 429 ح 7297. 

3- ,غرر الحکم : ع 10460 , عیون الحکم والمواعظ : ص 536 ح 9828. 
4- . ننبیه الغافلین اک ۱ ۱ : ج 15 
ص 65 , کنر العقّال : ج 1 ص 415 ح 1755 نقلاً عن ابن عساکر عن عطاء 
ایام بحار الواز : ج 21 ص 60 ح 11. 

5- .غرر الحکم : ح 4987 , عیون الحکم والمواعظ : ص 238 ح 4527. 

6- .غرر الحکم : ح 5168 , عیون الحکم والمواعظ : ص 255 ح 4718. 


ص: 247 
رات بای خت ده 


9 / 12راه نمای خردها5359.امام علی علیه السلام :امام علی علیه 
السلام :؛یاد خدا , مایه هدایت خردها و بصیرت جان هاست ۰«.امام 
علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :هر که خدا را یاد کند ,. هدایت 
هدایتی مانند یاد خدا نیست .9 / 13موفقیت در کارها5364.الامام علیث 
علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدا را یاد کن ؛ زیرا یاد خدا, 
نف زا خر انجه.من طلیی:ء کمی می کنو :0 درعنه علیبه السلام. اماخ غلی 
علیه السلام ۰ بهترین وسیله موفقیت تو در کارها ۲ باد خداوند سبحان است 
6۰ ند فاید السلای از من الخکم. القتسونه الیه. ) امام غلی علیه 
السلام :یاد‌خدا , مایه موفقیت در کار‌ها و توزانیت درون هاشت.. 


ص: 248 


9 / 14الَزقٌ بقیر بضاعَو5369.عنه علیم السلام :رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله للجذوا دک ال یَجارة , یأیکُمْ الق بقیر بضاعو (1) 
(5364)2.امام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و له من کت ذِکر 
له رَرَقة ال , (9)3 / 15الجاهٌ من ,السْدائد5367.امام علی علیه السیلام 
سول له صای الم غایه وله کل اد موف عظشان :۱ اجه الاد.. 
(5368)4.امام علی علیه السلام :الامام علت علیه السلام :دک ال طارا 
للاواء (5) وَالْوْس . (5369)6.امام علی علیه السلام :الامام آلباقر علیه 
السلام لمّا کل ال موسی بن عمران علیه السلام, , قال موسی : , . . 
الهی قما جزاء من لم یفثر لسانة عن ذکرک , وَالتضَرّع وّالاستعاته لک فی 
الدنیا؟ 


قال : پا موسی , أَعبثة کل شداید الاخزه ۱ ( 37007 5 .که علیه السلام 
المام الهادی علیه السلام الما کم الَهُ عز و جل موی بن عمران علیه 
السلام , قال موسی : ... ٍلهی قما جزاء من ذکْرَکَ بلسانه وقلیه؟ 


قال با فونمی» اطله بوم ااقاعه‌ بل کرش واحعله فی کفی.: 8 


1- .فی المصدر : «من بضاعه» , والتصویب من فیض القدیر : ج 3 ص 
65 
2 .الفردوس : ج 2 ص 119 ح 2624 , فردوس الاأخبار : ج 2 ص 193 ح 
6 وفیه «من غیر طاعه» بدل «بغفیر بضاعه» وکلاهما عن الامام علیث 
علیه السلام . 
3- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 116 ح 385 , بحار الأنوار : ج 66 ص 325 ح 
ِ 

4 .الجعوات : ص 2237 660 , بحار الانوار : : ج 81 ص 240 ح 26. 

5 .الا واء : الشده وضیق المعيشه (النهایه : ۳۰ 4 ص‌ 1 22 «لأی»). 
۳ غرر الحکم : ح 5170 , عیون الحکم والمواعظ : ص 255 ح 15 47. 
7- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 88 ح 68 عن زیاد بن المنذر , بحار الأنوار : 
3 9 ص 412 ح 131. 

- .الأمالی للصدوق : : ص 2276 307 عن قیوا لعظیم ین خید الله آلکستی 
, روضه الواعظین : ص‌ 8 مشکاه الانواز : : ص 114 ح 5 کلاهما عن 
موسی: علبه الشسلام؛ بحار الأنوار : ج 93 ص 156 ح 23 ؛ البدایه والنهایه : 
ج 9 ص 287 عن وهب عن موسی علیه السلام . 


ص: 249 
9 روزي بدون سرمایه 
9 15 رهیدن از سختی ها و گرفتاری ها 


9 7 رون بخین تنترمانه 37 کبعته بغلیه. السلام. سامیر خدا صلی: ال 
غلیه و اله او حدا را اسرمانه | تخارت فرار-نهد تا روتقم بن. کالا د 
تام ها هه کلم السا م اس کدا صلن الله عاره 
الة تفر کة دا را تسار باة کند ء خدامند ۶ روری انن فی. دهد :9 | 
5رهیدن از سختی ها و گرفتاری ها5377.عنه علیه السلام :پیامبر خدا| 
صلی الله علیه و آله :هر شخصی تشنه می میرد , مگر ذکرگوی خدا 
6۰ عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام ؛یاد خدا , دور کننده کم 
دستی و بینوایی است .5370.امام علی علیه السلام :امام باقر علیه 
1 اچون خداوند با موسی بن عمران علیه السلام سخن گفت , , موسی 
.. معبودا ! پاداش کسی که در دنیا زبانش از یاد تو و التماس و 
و 


فرمود ِ «ای موسی ! او را در سختی های آخرت / کمک می کنم» 
11 ممام علی علیه السلام :امام هادی علیه السلام :آن گاه که خداوند 
عز و جل با موسی بن عمران علیه السلام سخن گفت ر موسی گفت : 
معبودا ! پاداش کسی که با زبان و دلش تو را یاد کند , چیست؟ 


فرمود : «ای موسی ا هه قیافت سا زا ند سای ورتم تور حی ارم مور 
پناه خویش می گیرم» . 


ص: 25۷0 


2 امام علی علیه السلام :عنه ,علیه السلام في الضعاء : يا من تخل 
ی مه 2 حخد ی 


153 


۱9 9 الذٌکرٍ5376.امام علی علیه السلام ( در حکمت های منسوب 

نه ایشان ) رسول الله«ضلی الله علیه و آله #علیک ید کر الله وتلاوة العران 

" قانه روحی ( 12 فی السماء روز کرک فی الارض ۱77۱۱۰ .اما علی 

علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :عَلَیِکَ پتلاوه الفرآن وذکر ال کثیرا 

دِکژ لک فی السّماء , ونوژ لک فی الأأرض . (5378)4.امام علی علیه 

:الامام علی علیه السلام :من اشتقل بذکر اللّه , طَیّب اللّهْ ذِکرَخ . 
(۱ 9 


1- .مهج الدعوات : ص 325 عن الیسع بن حمزه , بحار الأنوار : ج 95 ص 
ِِ 27 

- .الرَوح ۵ راهن والرحمه (القاموس المحیط : ج 1 ص 224 «روح»). 
ِ .مسند آين حنبل : ج 4 ص 163 ح 11774 عن آبی سعید الخدری , کنز 
: ج 15 ص 2826 43284 . 

4- .الخصال, : ص 525 ح 13 , معانی الأخبار : ص 334 ح 1 کلاهما عن آبی 
ذ» تخار الاتوار ۳ ؛ المعجم الکبیر و 
1 , الفردوس : ج 3 ص 31 ح 4068 کلاهما عن آبی ذر , کنز العشّال : 
ج 15 ص 909 ح 43572. 

5- .غرر الحکم : ح 8235 , عیون الحکم والمواعظ : ص 445 ح 7832. 


ص: 251 
9 7 16 نیک نامی 


9 لامام علی علیه السلام :امام هادی علیه السلام قن قفا اه آن که 
گره های ناملایمات با نام های او باز می شوند ! ای آن که تیزی سختی ها 
با یاد او گند می شود او اي آن که با خواندن تام های بزرکش از تنگنا به 
گشایش . راه رده می شود ار . ک : ص 101 ح 153 . 


9 16نیک نامی5383.عثه غلیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
زبر تو باد یاد خدا و تلاوت قران ؛ زیرا اين کار , مایه خوش بویی تو در 
اسمان و نیک نامی ات در زمین است .5384.عنه علیه السلام :پیامبر خدا 
ضلی الله علیع و له ایر‌تواد افت قفران:ه باه کرون سار از خدا ؛ زیرا 
این کار ذر انتضان , برایت ت نام و در زمین » , برایت نور است 37۰ << .امام 
علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :"هر که به یاد خدا سر گرم شود , 
خداوند , نام و یاد او را خوش می گرداند . 


ص: 252 


9 / 17حْسنْ العقل5382.امام علی علیه السلام ( در سفارشش به شریح 
ی و ی ۱ یز 0 
یدوام الذکر , حشتت آفعالة فی السّوٌ والجهر ۰ (9)1 / 18َفَارَة 
السَیثاتِ5290رامام علی علیه السلام نرسول الله ۷ اللّه علیه و آله 
:کایذوا (2) الیل بالطلاه , واذکئوا اللة کثیرا ؛ یکفر عنکم سمایکم . 
(5291)3.عنه علیه السلام :الامام علی علیه غود تفشک الاستهتا 
بالذکر والاستففار + قانه تمه عنک الحوبة 18۱ : ویعطم لک العتونة . (12 
19و الایمان5292.امام علی علیه السلام ۳3۳/۳ آالب‌صلی ات اند 
آله توالدی تفسی بتده ! ان الفرآن والذکر لمْنیتان الایمان فی القلب کما 
ینب الماء العشت . (6) . 


۳ فا ما 


1- .غرر الحکم : ح 8872 , عیون الحکم والمواعظ : : ص 458 ح 8297. 
2 .کابدث الامر : [ذا قاسیت شذته (الصحاح : ج 2 ص 530 «کبر») . 
3 الهالی للضمید عض 199 16 ره سای بم, کید الله الا تضارق بحان 
الانوار : ج 82 ص 223 ح 45. 
4- .الخوبه : الانم (القاموس المحیط : ج 1 ص 58 ۳۰ ۱ 
5- .غرر الحکم : ح 6230 1 الحکم والمواعظ : ص 340 ح 5792 
ِ بالاستغفار» بدل «الاستهتار بالذکر والاستغفار». 
- .کنز العقال : ج 15 ص 221 ح 40670 نقلاً عن الدیلمی عن آنس. 


ص: 3 2 

9 نیک کرداری 

9 زدودن گناهان 
9 تقویت ایمان 


9 ز نیک کرداری ک9 وله الاولناغ عنم المان فن شتعد اما غلی 
علیه السلام :هر که دلش را پیوسته به یاد خدا آباد بدارد , کردارهایش در 
نهان و آشکار , نیک می شود .9 / 18زدودن گناهان5295.حلیه الأولیاء ( به 
نقل از نعمان بن سعد ) پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :رنج شب زنده 
داری با نماز را تحمّل کنید , و خدای را بسیار یاد کنید تا گناهانتان را از 
شما بژداید ۰ الامام علیْ علیه السلام ( من خطبه له بصف فیها خلق 
العالم ) امام علی علیه السلام :خویشتن را به دل دادن به باد خدا و 
استغفار , خو ده؛ زیرا این کار , گناه را از تو می زداید و پاداش # 
نصیبت می کند .9 / 19تقویت ایمان 3297 .امام علی علیه السلام ( در 
سخنرانی اش در وصف آسمان ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سو گند 

به آن که جانم در دست اوست , [تلاوت ] قرآن و یاد [خدا] , ایمان را در 
اون که او ام را سا 


ص: 254 


و / 20الَمَذْ ی الله5298.امام علی علیه السلام ( از سخنرانی ای 
درباره توحید که در آن : آفوز تشن آس ) کنز العقال عن خالد بن الولید :جاء 
رکل الی الب صلب الله علیه و آله ققال بن سای ۶ها اف اد نا 
والاجزو , ققال له : سل عَفّا بدا تک .۰۰ . قالّ : اج آن آکون أَحَصّ الثاس 
الی. اللت کعا لین 


: آکثر دک اللّه , تکن آأحصّ العباد ی اللّه تعالی . (5299)1.امام علی 
ِِِ م ( خطاب به خدای عز و جل ) مصباح الشریعه فیما تسَبَةُ [آی 


الامامٍ السادق علیه السلام : اعرابٌ القلوب اریع2 آنواع : رفع وت و وحخفض 
ووقف . 


فرفع القلب فی ذکر اللَه , , وفت ح القلب فی الرّضا نا عن ال , وحفْض القلب 
ی الاشتغال بقیر اه , ووقف القلب فی العَفله غن ال . 


آلاتری أَنْ العبد لذا گر ال تعالی بالتتعظیم خالصا , تحت کا عفات بیتَةٌ 
وبین الله: هن فبل: دلی . + , ولذا عقل 0 
موقوفا محجوبا , قد قسا واظلم مُندٌ فارّق نور التعظیم . 


علامة ال فع تلاتغ آشياء : جوذ المُواققه , وققدٌ العخالقه , ودوامْ السّوق . 


وعَلامَه الوقف ئلاتخة آشياء : وال خلاوه الطاعه , وعَدمْ راو القعصیه , 
والتباس علم الحلال بالعرام . (2) . 


1- .کنز العقال : ج 16 ص 127 ح 44154 نقلاً عن آبی العباس 


| و ی. ۱ 
یلص 0ص دار ااوار لا ی دوس در 


ص: 55 2 
09 نزدیک شدن به خدا 


9 20نزدیک شدن به خدا5302.کنز العقال عن حَبّه العْریت :کنر العقال 
۷ 1 
: می خواهم در باره دنیا و اخرت از شما بیرسم . 


به او فرمود : «آنچه می خواهی , بپرس ...» 
گفت : دوست می دارم که خاص ترین مردم نزد خدای متعال باشم . 


فرمود : «خدا را بسیار یاد کن تا خاص ترین تقد کان نزد خدای متعال 
باشی» .5303.الامام علی علیه السلام ( فی جوا رَجْل من آهل الشام 
ما شاد ). حصاه اهر کننی. که بت امام سای لته المبلام 
نسبت داده شده است : اعراب دل ها چهار تاست : رفع و فتح و جر و 
وقف . 


رفع دل , در یاد خداست ؛ فتح دل , در خشنودی از خداست ؛ جر دل , در 
پرداختن به غیر خداست ؛ و وقف دل , در غفلت از خداست . 


مگر نمی بینی که بنده هر گاه , از سر اخلاص , خدای متعال را به بزرگی 
پاد کند , هر حجابی که پیش از آن میان او و خدا بوده است , مرتفع می 
شود ... و هر گاه از یاد خدا غافل گردد , چگونه پس از آن , . متوقف می 
شود ه در خجاب می ماد ؟ از آن»زمان که از تور بزر کداشت: [خدا] جدا 
شد , دلش سخت و تاریک شد . 


پس ؛ , علامت رقفع , سه چیز است : بودن سازگاری , , لبود ناسا ززگاری , و 
دوام شوق . 


و علامت وقف , سه چیز است : از میان رفتن شیرینی فرمان برداری , 
اما توا فا ال اس اد 


ص: 256 


9 بالله5302 .کنز العمال ( به نقل از خبه عرّنی ) الامام علیث 
علیه السلام :الک مفتاخ الانس ۰ (3303)1 اما علی علیه السلام ( در 
پاسخ یکی از مردم شام که پرسیده بود : آسمان د ) عنه علیه السلام :ذاکر 
اللّه موَانسَُة . (5304)2.الامام علی علیه السلام ( فی صقه المَلائکه وج 
السلام ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی دعاء الجَوشن الکبیر : 
انیت الداکزین . (5304)3.امام علی علیه السلام ( در وصف ِِ 
الامام علی علیه السلام 1۳ انک تس الاأانسین لأْولیاتی ۱ وأَحصَر 
بالکفایه لا مت کین علیک . تشاهد کم قف تفراترهم , دس علهم ق 
ضمایرهم , وتعلَمٌ مبلَع 1 قأسراژهم لک مَكشوقَه , وا تم لک 
ملهوفة , ان و حسََهْم العربة تسَهّم ذکژک . (5305)24.عنه علیه السلام ) 
في خلق الملایُکه ) عذه فی بعض, الأحادیت القدسیه : : ما ِِ 
اطلعث علی قلبه قرأیث الغالبِ علیه امس بذکری , توَلْیتُ سياستَة 
و جلیسَه ومُحادتَه وأنيسَة . (9/5 / 2ب اللّهِ5306 .امام علی 1 
السلام ( خطاب به خداي عز و جل ) رسول اللّه صلی الله علبه. ک 
کت زک ال عز و جل َحتَه ال (5307)6,عنه علیه السلام ( ۱ ِ عنه 
صلی الله علیه و آله فی وَصیّته لأبی در یا آبا در آن ان 
نامه اکن کم ذکرا له . (2) . 


ِ 


1- .غرر الحکم : ح 541 , عیون الحکم والمواعظ : ص 40 ح 886. 

2 .غرر الحکم : ح 5160 , عیون الحکم والمواعظ : ص 256 ح 4741. 

3- .البلد الأمین : ص 410 , المصباح للکفعمی : ص 346 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 395 ح 3. 

4- .نیج البلاغه : الخطبه 227 , بحار الأنوار : ج 69 ص 329 ح 40. 

5- .عذه الداعی : ص 235 , بحار الانوار : ج 93 ص 162 ح 42. 

6- .الکافی : ج 2 ص 499 ج 3 عن داوود بن سرحان . الزهد للحسین بن 
سعید : ص <ظظ ح 148 عن عبد الرحمن بن الحجاج و کلاهما عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 66 ص 325 ح 11 ؛ کنز العقال : ج 
3 ص 241 ح 6350 نقلاً عن الدارقطنی فی الافراد عن عائشه. 

7- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 375 ح 2661 عن آبی ذژ , بحار الأنوار : ج 
7 ص 86 ح 3. 


2 
9 محبوبیت در نزد خداوند 


9 / 21همدمی با خدا309ظ.عنه علیه السلام ( فی صفه الرض ودحوها 
علی الماء » اعام علی غلنه. السلاه شاه خدا , کلند .هی ایرشت 
8 هام غلی. غلیه. السلام خامام. علن. علیه. الفلام ۶ناد کشده دا , 
و ای یاه لاه بای سا هی اه گاو د 
اله در دعای «جوشن عبیر» : ای همدم ذاکران .9210.امام علی علیه 
السلام ( در حکمت های منسوب به ایشان ) امام علی علیه السلام :بار 
خدایا ! تو برای دوستانت نزدیک تنرین همدمانی , و برای کارسازی 13 
کنندگان به تو , آماده ترینی , در نهان هایشان انوا هی ش.ه از رون 
هایشان آگاهی و اندازه بینش هایشان را می دانی . پس رازهای ایشان , 
برای تو آشکار است و دل هایشان « از فخند توست . اگر وحشت تنهایی 
فرایشان گیرد , یاد تو همدمشان می شود ۰مام علی علیه السلام | 
در دعایی که نم کل نن زیاد آموخت. ) غدم. الداعی. *در بکن. از اخادیت 
قدسی آمده است : «هر بنده ای که بر دلش نظر افکنم و ببینم که تمسّک 
اه ی پا و و و ی اس دس 

همسخن و همدم او می شوم» .9 22محبوبیت در نزد 
خی ای لت ال اس راهان الا ی له 
:کسی که خداوند عز و جل را بسیار یاد کند , خداوند , او را دوست می 
قارم دا ۱2 عنم طلیه السام سار خوا صلی الله مه آلم در سار 

به ابو ذر : ای ابو ذر ! محبوب ترین شما نزد خداوند عز و جل کسی است 
کنر بخ اد او راید : 


ص: 259 


6عنه علیه السلام ( مُخاطبا اللْه وجل. ) غفه ضلی الله علبه و آله 
أحَبُُم [ لاس ] ای ال أکترهم ذکرا . (5217)1.عنه علیه السلام ( فی 
الجکم المنسوبه الیه ) الامام علی علیه السلام :لذا بت اللَد سُبحابَه 
یُوْیِسَک بذکره فد ات .122۱ 2دامام علن لیم السلام :رسول, اللّه 
صلی الله علیه و آله :قال موسی علیه السلام : یا رَبْ . وددث آئی أَعلَم 
من تحت من عبادک قأحته ِ ۱ 


قال : آذا یت عغبدی یکی من ذکری , قآ آزنث لة فی ذلک قَأحبّهُ , واذا 
ریت عبدی لا یَدکژنی , قاتا حجَبه عغن ذلکر و وا افص . (9)3 / 23لقاء 
الله5215.امام علی علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :تقول 
اللَه تعالی : اذا کان الاب علی عبدی الاشتغال بی خَقلث تَعيمَة ولتَهة فی 
ذکری , فاٍذا جعَلث 7 تعيمة تعيمَة ولَدتةُ فی ذکری عشقنی وعَشْقة , قاٍذا عَشْقنی 
وعشقلة رقعث الججاب فیما بینی ویتة , وصرث قعالما (4) تین عَیتیه عیتیه لا 
پسهو اذا سَها الثاسن ؛ ولیک کلامهم کلام الأنبیاء , ولیک اابطال خطا : 
آولتک الذین اذا اد یأهل الأارض عَقوبة وعذابا دکرئهّم فقصرفث ذلک نم 
۰ 


1- .ارشاد القلوب : ص 133. 
2 .غرر الحکم : ح 4040 , عیون الحکم والمواعظ : ص 135 ح 3070. 
3- ,تاریخ دمشق : ج 61 ص 147 ح 12565 , الفردوس : ج 3 ص 192 ح 
4 کلاهما عن عمر , کنز العقال : ج 1 ص 433 ح 1870 ؛ الدعوات : 
ص 20 ح 18 ولیس فیه «قال موسی علیه السلام » , بحار الأنوار : ج 93 
ص 160 ح 41. 

- .المَعلّم : الأثر یستدل به علی الطریق (الصحاح : ج 5 ص 1991 
«علم») . وفی کنزالعمال : «... وصیرت ذلک تغالبا علیه , لا یسهو ...» 
5- .حلیه الاولیاء : ج 6 ص 165 عن الحسن , کنز العقال : جح 1 ص 433 ح 
1972 


ص: 259 
9 / 23 ذیدار دا 


6 امام.علی فلیه السلام ( خظانی به‌خدای قر. ول )اهر شدا صلت 
الله علیه و آله :محبوب ترین مردم نزد خدا , کسی است که بیشتر از او 
یاد کند .5217.امام علی علیه السلام ( در حکمت های منسوب به ایشان ) 
امام کلف علیه السلام :هر گاه دیدی که خداوند سبحان 4 تو را پا یادش 
عانه تین ساخته است, / بیٍ گمان / دوسنت دارد 1۰ ۱( .الامام بل علیه 
السلام ( فی دُعاء عَلمَة کُقیلٌ بنِ زیاد ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:موسی علیه السلام گفت ؛ ای خدای من ! : دوست دارم بدانم از شد کا تن 
چه کسی را دوست داری تا من نیز دوستش بدارم . 


خداوند فرمود : «هر گاه دیدی که بنده ام مرا بسیار یاد می کند , من اجازه 
[و توفیق این کار را به او داده ام . پس او را دوست می دارم ؛ و هر گاه 
یی که نوم آشفر | بادتمی کنخ من او را از اين کا ر مانع شده ام , و من 
, دشمنش می دارم» .9 / 23دیدار خدا5221 .عنه علیه السلام :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :خداوند متعال می فرماید : «هر گاه غالب حالات بنده 
ام پرداختن به من باشد , خوشی و لذّت او را در یاد کردنش از من قرار 
دهم , , و هر گاه خوشی و ذلتش را در یادم قرار دهم , او عاشق من می 
شود و من , عاشق او می شوم , و هر گاه او عاشق من شود و من عاشق 
او رده هیا خودم ور او زا کا‌می رتم وق تقهابی گرا چم وامی 
شوم , به طوری که هر گاه مردم اشتباه کنند , او اشتباه نمی کند . این 
گونه و ی است . اینان ,؛ تا 
. اینان , کسانی هستند که هر گاه بخواهم زمینیان را کیفر و عذاب 
ی ۳ ۳ 


ص: 26۷0 


2 عنه علیه السلام :حیء علوم الدین :فی آخبار داوو3 علیه السلام : 
ار اللّه تعالی آوحی الیه . با داوو! ی را 
رضوانی , وتقمها بنور وجهی . 


کقال داوید غلیه تساه عا مب یم الوا خداعتی؟ 


قال : بسن ان , والکف عن الذٌنیا وآهلها , وَالحَلواتِ بی , ومناجاتهم لی 
,وان هدا مترل لا سال الا من رفص آلدیا واهما ء.ولم تشتفل ی ء من 
ذکرها , وقلَع قَلتة لی , واختازنی علی جمیع خلقی , قهندٍ ذلک اعطف عَلیه 
وأَفرِغٌ تفسَه ,ٍ واکشفٌ الججاب فیما بینی ویيتة ؛ حّی یَنظر ال تظرّ الثاظطر 
بقییه [لی السیء . (9)1 / 24الصعه من السَّهو5219.امام علی علیه 
آلسلام ذرسول اللّه صلی الله علیه و آله :قال ال سَبجاتة خ : |ذا علمث أقّ 
الغالب عَلی عبدی الاشتغالٌ بی , تقلث شَهوتة فی فسالتین و اخانن + فاد 
ِ عبدی کذلک قاراد آن پسهو خلت بيتة وبین آن یسهو , , اولیّک آولیاتئی 
, ولیک الأبطال حقّا . (2)راجع : ص 258 ح 471 . 


9 / 25یْرول القلایگه5223.امام علی علیم السلام درسول ال صلی الله 
علیه و آله :ار له مَلایکَة تطوفون فی الطَرْقٍ تلتهسون ال الذکر , قذا 
جوا کوما با تروق ال تاذوا : هلکوا الب انم نوم تکوم 
الی السماء الدّنیا . 

سا هم رم وقو أَعلَمُ منقم : ما تَقولْ عبادی؟ تقول : بُسَبُحوتک, . 
ویْکیروتک , ویحمدوتک , ویْمَجٌدوتک . قَیقولٌ : هل رأونی؟ ۰ : وله 
ما رآوک ! قَیقول : وکیفَ اون ؟ یقولون آور هی کانوا آَشَد لک عبادخ , 
واشّد لک تمجید| حاکن لک تسبیحا . 


یَقولٌ : قما یسألوتنی؟ [ بَفولون] (3) بسألوتک الجَتَ . یَفولٌ : وقل زآوها؟ 
تقولون : لا واللّه يا رَبْ ما رآوها . یقول : قکَیف لو هم زآوها؟ ِِ : لو 
اهر امه کانها اس یا سرصا وعات اما باه داعم ها 


قال, : فممّ یتعوّذون؟ یقولون : من الثار . یقول : وهل ٍأوها؟ یقولون : لا 
والله پا رب ب ما ر آوها . یَقول ۶ فکیف لو ر آوها؟ یقولون آخ ر آو‌ها کانوا 5 
فنقا فراراه واشد لها عخافد : 


قیقول : قاشهذکم آثی قد غقرث لهُم . 
یَقولْ مَلک من القلایگه : فیهم فُلانْ لیس منهّم , تما جاء لحاجّه ! 
قال : هم الجْلساء لا پشفی بهم جليسُهّم . (4) . 


.ٍحیاء علوم الدین 4 ص 470 : المحچجّه البیضاء : ج 8 ص 9د. 

ِ .علّه الداعی : ص 235 , بحار الأنوار ۰ ج 93 ص 162 ج 42. 

وه سقط ما بین المعقه‌فین من المضدر ء وتان من المضادر الاخری.. 

4 .صحیح البخاری : ج 5 ص 2353 ح 6045 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
9 .ح 25 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 672 ح 1821 , سنن 
الترمذی : ج 5 ص 579 ح 3600 , مسند ابن حنبل : جح 3 ص 56 ح 7428 
کلاهماعن ابی هریره آو عن آبی سعید الخدری وکلها نحوه , کنزالعمال : ج 
1 ص 413 ح 1747. 


ص: 261 
9 ۱ 24 مصونیت از اشتباه 
9 2 فرود آهدن فر شتگان 


4 علیه السلام :احیاء علوم الدین :در اخبار داوود علیه السلام 
آمده است : خدای متعال به او وحی فرمود که ... : «ای داوود! من . دل 
های مشتاقان را از حستتوخی خود رم را از نور چهره ام 
برخوردار کردم ...» 


یافتند؟ 


فرمود د : «از نیک گمانی » و دست شستن از دنیا و دنیاخواهان , و خلوت ها 
و راز و نیازهایشان با من . این ,. منزلتی است که بدان نمی رسد , مگر 
کسی که دنیا و دنیاخواهان را رها کند و هیچ یاد آن نکند و دلش را برای من 
بدخالی برداند ه مرا بر .شمه افرید داتم بر کر ینت دز انم صورت استتت: که 
بدو روی می کنم و جانش را [از ماسوای خود آتهی می سازم و پرده میان 
خود و او را برمی دارم تا مرا چنان [عیان آبیند که بیننده با چشم خود , 
چیزی را ببیند» 9۰ / 24مصونیت از اشتباه5227.عنه علیه السلام :پیامبر 
حداصلی الله غلیه و الم خر امتو مان فرصوی هر ان جداتم کم بنده 
ام غالبا به یاد من است , خواست او را به درخواست و راز و نیاز با خودم 
منتقل می کنم , و هر گاه بنده ام چنین [همواره خواهان درخواست از من 
او وتا با من آباشوه کر واهد اشتاه کنوم ماع اقصاه کردشت.حی 
شیم بانب اوبای سفیفی‌سن اند + انان لوا ان نف که بو که 
ص 259 ح 471. 


9 25فرود آمدن فرشتگان5387,عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :خداوند , فرشتگانی دارد که در گذرگاه ها در جستجوی اهل ذکر 
می گردند و هر گاه گروهی را بینند که ذکر خدا مي گویند , صدا می زنند 
که : بيایید حاجتتان را بگیرید , و با بال های خود , آنان را تا آسمان زیرین 
درفبان قی یرت 


پروردگارشان با آن که خود از فرشتگان بهتر می داند از انان می پرسد . 
«بندگانم چه می گویند؟» . 


فرشتگان می گویند : تو را به پاکی و بزرگی می ستایند و سپاسّت می 
گویند و تمجیدت می کنند . 


خداوند می فرماید : «آیا مرا دیده اند؟» . 
فرشتگان می گویند : به خدا سوگند که تو را ندیده اند ! 
خداوند می فرماید : «اگر مرا دیده بودند , چه می کردند؟» . 


فرشتگان می گویند : اگر تو را دیده بودند , بیشتر بندگی ات می کردند و 
بزرگت می داشتند و تسبیحت می گفتند . 


خداوند می فرماید : «از من چه می خواهند؟» . 

[فرشتگان گویند : ] از تو بهشت می خواهند . 

خداوند می فرماید : «آبا آن را دیده اند؟» . 

فرشتگان می گویند : نه , به خدا سو گند ای پروردگار , آن را ندیده اند . 
خداو نو من:فماند یس کر ان رادیدم دنت هی کر دنه 


فرشتگان می گویند : اگر آن را دیده بودند , به آن , آزمندتر و طالب تر و 


خداوند می فرماید : «از چه پناه می برند؟» . 

فرشتگان می گویند : از آتش دوز خ . 

خداوند می فرماید : «آیا آن را دیده اند؟» . 

فرشتان هی کوند ‏ نه جهخد تسه کند: اي فد ار آن‌ترا دیدم ان 
خر آهندمی فرمانن یش اکر آنرا دیوه توت کهمی کرد : 


فر نز ار ی گویند : اگر ان را دیده بودند , از ان کیان تر و بیمناک تر 


می بودند . 


خداوند شین فرماند * سرت کوان بانننید که آنان‌ترا آافرزندم: 


فرشته ای از فرشتگان می گوید : در میان ایشان , فلانی است که از آنان 
نیست ؛ بلکه برای حاجتی امده است . 


خداوند می فرماید : «آنان , همنشین اند و به برکت آنان , همنشینشان , 
محروم نمی شوند» . 


ص: 262 


68عنه علیه السلام :المعجم الصغیر عن ابن عباس : مر الب صلی الله 
علیه و آله بعبد ال بن رواحة الانصارعٍ وفع تدکز اسحاة , ققال سول 
اه صلی الله علیه و آله آما کم الق الذین آقزیی اللة آن اصیر تقسی 
۳ , ثم تلا هذو الايّة : «و اط طیژ تفستک مع الذین یذَغون ریهُم بالقدو و 3 
العشو؟» الی قوله : «و کان مره فرطاء رن اما 2 2 ما جلس عتتکم الا 
جلس معَهم عذئهم من الملائکه ۶ آن توا لاه سَحوة , وان خَمذُوا اللة 
حهدوة , وان کنرُوا ال روخ . نع تصعدون الی الرّب وه َعلَمٌ منهّم , 
1 رین , عبادک سَبحوک قستبحنا , وکپتروک و 
فعمد 


کتقول را وبا طاانکی م اش کم آنن قد عفر آفم:. 
قیقولون : فیهم فُلانْ وقلانْ الحطاء! 

قیقول : هُمْ القَومٌ لا تشقی یهم جَلیسْهُم . (2) . 

1- .الکهف : 28. 


2- .المعجم الصغیر : ج 2 ص 109 , حلیه الأولیاء : ج 5 ص 117 عن عمر 
بن ذژ عن ابیه , الدژ المنثور : ج 5 ص 381 نقلا عن ابن مردویه. 


ص: 263 


9 عنه علیه السلام :المعجم الصغیر , به نقل از ابن عباس : پیامبر صلی 
الله علیه و آله بر عبد اللّه بن رواحه انصاری گذشت که یارانش را پند می 
داد . پیامبر خدا فرمود : «هان ! شما , همان گروهی هستید که خداوند به 
من فرمود تا خودم را با شما بدارم» . سپس این ایه را خواند : « «و با 
کسانی که پروردگارشان رااصیح و شام می خوانند» تا : «و [ اساس 
آکارش بر زیاده روی است» » . لو افزود:] «هان ! هر تعداد از شما گرد 
هم بنشینند , به همان شمار , از فرشتگان با آنان می نشینند . اگر آنان خدا 
را تسبیح گویند , آن فرشتگان نیز او را تسبیح می گویند , و اگر خدا را 
سپاس گویند , آن فرشتگان نیز او را سپاس می گویند , و اگر خدا را به 
بزرگی یاد کنند , آنان نیز او را به بزرگی یاد می کنند 
پروردگارشان می روند و به او که البته از آنان بهتر می داند , می گویند : 
ای پروردگار ما ! بندگانت , تو را تسبیح گفتند و ما نیز [هم صدا با آنان ] تو 
را تسبیح گفتیم نان , تو را به بزرگی یاد کردند و ما نیز به بزرگی یاد 
کردیم . آنان , تو را سپاس گفتند و ما نیز سپاس گفتیم . 


امرزیدم . 


فرشتگان می گویند : فلان و بهمان گنه کار هم در میان ایشان بود! 


خداوند می فرماید : آنان جماعتی هستند که به برکت ایشان , 
رد ی 6 


ص: 264 


0 المام علت علیه السلام نرسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
القلایکه ؛ یَمَرُون عَلی حلّق الذکر , فبقومون علی رووسهم , مر ان 
ونوشون لذعانهم , قاذاً صعدوا [ الی] () السّماء , بقولْ له تعالی : 
ملاتکتی آين کنشم؟ وفو عم قیقولوت را لاش تالس 
الذکر , قراینا آقواما بستحونک ویمَجْدوتک وقکسونک , ویخافون نارک . 


ِِ 


۱ 


قیقول اللَهْ سَبحاتَة : یا ۱ ای که ععزت وم 


قیقولون : ریّنا , ان فیهم فُلانا وه لم یذکرک ! 
قتقول : قد عقرث لة بفجالسته لَهُم ؛ قالٌ الذاکرین قن لا تشقی بهم 
جليسهّم . (2) . 


1- .مابین المعقوفین آثبتناه من بحار الاأنوار . 
2 .عده الداعی ص‌‌ 2.221 اعلام الدین ص‌ 20 ارشاد القلوب ص‌ 
1 نحوه , بحار الأنوار : ج 75 ص 468 ح 20. 
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۱-0 0 
فراز سر ایشان می ایستند و با گربستن آنان می گریند و برای دعایشان 
«آمین» مق گوبند:. حون به. اشتضان بر شوند , خدای متعال با آن که خود 

بهتر می داند می پرسد : «کجا بودید , ای فرشتگان من؟» . 


ستایند و از انش تو بیمناک اند . 


خدای سبحان می فرماید : «ای فرشتگان من ! آتش را از آنان , دور 
گردانید و گواه باشید که ایشان را آطرزندم ۰ و از آنچه بیمناک اند در 
امانشان داشتم» . 


فرشتگان می گویند : ای پروردگار ما ! فلانی هم در میان ایشان بود و او 
ذکر تو را نمی گفت . 


خداوند می فرماید : «او را هم به سبب همنشینی اش با ایشان آمرزیدم ؛ 
زیرا ذاکران , کسانی هستند که به برکت آنان , همنشینشان محروم نمی 
شود» . 


ص: 266 


5 مام علي علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :ان الله عز و 
جل تَقول لقلایکته عنة انصراف آهل مجایس الدکروالعلم مه 
آکثبوا تواب ما شاهدتموةه من اعمالهم . قَیَکتْبون [ لِکل واجد تواب 1۹1 
ویتژکون بَعض من حَصر معهّم قلا یکشوتَة . 


قَیقولٌ ال عز و جل : ما لک لم تکثبوا ُلانا آلیس کان معَهّم , وقد 
شهدهم؟ فیقولون : يا رب , له لم یشرک معَهّم بخرف , ولا تکلم مَعَهّم 
کلمه ا! 


ک 


دای ای : آلیسن کان جلیسَهّم؟ قَیَقولون : بلی یا رب . 
: ابو مَعَمْم و ۳-۳ قوم لا پر 7 بهم جَلیسْمٌ . فیک ۵ مَعَهّم 


قیقول تعالی : آکثبوا له توابا مثل تواب آخدهم . (5386)1.امام علی علیه 
السلام :الکافی عن عّاد بن کثیر :فلت لأبیٍ عَبد اللّه علیه السلام : ای 


مررث بقاص یفص وهو یفول : هدّا المجلسن الذی لا تشقی به جَلیس . 


قال : قَقال بح ید ال علیه السلام : قیهات . قیهات , أخطأت ستاههم 

ك 71 قلایکة سَیاحین سوی الکرام الکاتبین , قلذا مَرّوا بقوم 

وت ِِ وال خ مُحَمّد , قالوا : قفوا ققد ۷ حاجتکم , قیجلسون" 

سس معهم 4 فآذا قلموا عادوا مرضاهم 4 وشهدوا جنایژهم 4 وتعاهدوا| 
, قذلک العدارن< ان ۱ بشقی به جلیس 9 


1- .عوالی اللالی : ج 4 ص 8 ح 29 , بحار الأنوار : ج 1 ص 202 ح 15. 

2- .الاخطاء : الذهاب الی خلاف الصواب مع قصد الصواب , آو مطلقا عمدا 
وغیر عمد , والأأستاه : جمع الاست ؛ وهی حلقه الدبر . والمراد بالحفره 
الکنیف الذی یتغوط فیه 4 وکا هذلٍ کان منلا سائرا| یضرب لمن استمل 
کلاما فی غیر موضعه آو آخطاً خطاً فاحشا. وقد یقال : شبّهت آفواههم 
بالأستاه تفضیحا لهم (مرآه العقول : جح 9 ص 84) . 

و الافی 2ص 3196 ار آلنوار 9ص وت و5 


ص: 267 


7 ممام علی علیه السلام :امام صادق علیه السلام :چون اهل مجلس 
های ذکر و علم به خانه هایشان باز گردند , خداوند عز و جلبه فرشتگانش 
می فرماید : «ثواب اعمالی را که از ایشان دیده اید , بنویسید» . 


فر رز شتگان , برای هر یک ثواب عملش را بنویسند و یکی را که در انجمن 
انان حاضر بوده اند , وا می نهند و برایش چیزی نمی نویسند . 


خداوند عز و جل می فرماید : «چرا برای فلانی ننوشتید ؟ مگر نه این که با 
انان بود و در جمعشان حضور داشت؟» . 


فرشتگان می گویند : «ای پروردگار ما ! او حثّی یک حرف با آنان شریک 


خداوند ع مج ی راید ایا نع این کم با بان همین بو ۶ 


پس , خدای متعال می فرماید : «برای او نیز ثوابی چون واب یکی از انان 
بنویسید» .5388.امام علی علیه السلام :الکافی به نقل از عباد بن کثیر : 
به امام صادق علیه السلام گفتم : من بر داستان سرایی (نقالی) گذشتم 
که داستان نقل می کرد و می گفت : این است آن مجلسی که هر کس در 
ان بنشیند , محروم نمی شود . 


امام صادق علیه السلام فرمود : «هیهات , هیهات ! سوراخ دعا را گم کرده 
اند ۰ خداوند را بجچز گرامی فرشتگان نویسنده [ی اعمال بندگان ]۰ 
فرشگانی اسست که ورس گنه و حور شردمی کرت که ارس قه 
و خاندان او یاد می کنند , می گویند : [همین جا] بایستید که به مراد خود 
رسیدید . پس می نشینند و با آنان دانش می آموزند , و چون برخیزند , از 
بیماران آنان عیادت می کنند و در تشییع جنازه مردگانشان حاضر می شوند 
و از سفرّ رفته شان سرکشی می کنند , این است آن مجلسی که هر که 
در آن بنشیند , محروم نمی شود» . 


ص: 29 


9 26یْزول الرَحمّه5391.امام علی علیه السلام ( در سفارشش به امام 
حسن علیه السلام ) المستدرک, علی الصحیحین عن آبی عثمان :کان 
سلمان فی عصاته (1) یذگرون اللة, قَمَرَ بهم سول الله صلی الله علیه و 
آله , قجاءقم قاصدا حَتّی دنا منقم, قکَقوا غن الحدیتِ اعظامال سول ال 
صلی الله علیه و آله . 

ققال : ما کُنثم تقولون؟ قائی رأیث الرَحقه تنل عَلَیکُم , قأحتبث آن 
آشارککم فیها! (5392)2 .عنه علیه السلام :الامام علیٌ علیه السلام :بذک 


اه تستنرل الرَحِمَةٌ ۰ (9)3 / 27ترول السّکیته 5395.الامام علی علیه 
السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا بقع وم یَذکُرونَ ال عز و 
جل الا حَفتَهخ الملایِكَة , وعَشيتهم الَحمَة , وترلت عَلیهِمْ السَکيتة , ودكَرَهُم 


له فیقن عندة (4). 


1- .العصابه : الجماعه من الناس من القشره الی الأربعین , ولا واحد لها 
تچ (النهایه 0 «عصب»). 

وا اف 5 0 
7 ح 1932. 

3- .غرر الحکم : ح 4209 , عیون الحکم والمواعظ : ص 188 ح 3856. 

4- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2074 39 , سنن الترمذی ۱ 5 
8 نحوه , سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1245 3791 , مسند ابن حنبل : 
ج 4 ص 184 ح 11875 کلها عن آبی هریره وآبی سعید الخدری . کنز 
العقال : جح 1 ص 424 ح 1822 و 1824 ؛ مکارم الأخلاق : ج 2 ص 85 ح 
7 , مشکاه الأنوار : ص 114 ح 264 , روضه الواعظین : ص 428 . 


ص: 209 
9 فرود آمدن رحمت 
5 27 فرود آمدن اراشتش 


9 / 26فرود آمدن رحمت5398.عنه علیه السلام :المستدرک علی 
الصحیحین به نقل از ابو عثمان : سلمان با گروهی نشسته بود و از خدا یاد 
می کردند . پیامبر خدا بر آنان گذشت و به سوی ایشان آمد . چون نزدیک 
آنان وستده یماح ام با مر دا ازسته فا ایشا دنم: 


فرمود : «چه می گفتید؟ زیرا دیدم رحمت بر شما فرو می بارد و دوست 
داشتم من نیز در ان [رحمت ] با شما شریک شوم» .399ظ.عنه علیه 
السلام :امام علی علیه السلام :با یاد خدا , رحمت فرود می آید .9 / 
7فرود آمدن آرامش5394 .امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله "هیچ گروهی برای یادکرد از خداوند عز و جل ننشستند , مگر آن 
۱ 7 
آرامتتن: یز انان فرود آمد.ه خداوتد ,در جمه کسانی که تزد آو هستند, از 
ایشان یاد کرد . 


ص: 270 


5 مام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و ]۳ مجالسن الذکر 
تترل, علبیم السشكیتة , وتخف بهم القلایکه » وتفَاة مّ الرَحمَة کر هم 
الب تعالی غَلی عرشه ۰ (9)1 / 28غُفران اللّه5398.امام علی علیه 
السلام برسول اه صلی الله علیه و آل اما اجتمع قومٌ علی ذکر قَتَقرّقوا 
عَنة الا قیل لهّم : قوموا مغفورا لکم ۰ : العنوان الاتی (تبدیل 
الشیثات الحسنات) . 


9 29تبدیل السّیثات الحسناتِ 5402.الامام علیْ علیه السلام :رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :ما جَلس قوم مجلسا یذکُرون ال عز و جل فیه 
قیقومون حثی یُقال لَهُم : قوموا ؛ قد عَفَرّ اللهْ لکم دُنوبکم , ویدّلت سَینائکم 
حسناتِ . (53403)3.عنه علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله ما من قوم 
اجتَمعوا 0 ال لا بُریدون بذلک [ وَجهَةه , , الا ناداهم مناد من السَماء 
ار قوصوا مورا اکض: ققد بدز قفا نکم کنات ۰ (5400)4.امام علی 
علیه السلام ( در نامه اش به مالک اشتر. , هنگامي که او را به حک ) عنه 
صلی الله علیه و آله نما جلس قومْ یذکُرون اللةَ الا نادی بهم مُنادٍ من 
السماء : قوموا فد انم حستات :وت آکم ضعا . 


وما قعد عدّد من آهل الأرض یَذکُروت ال , الا قَعَد مَعَهّم ءِدهْ من الملایگه . 
ات 


1- .تاریخ بغداد : ج 3 ص 128 , حلیه الأأولیاء : ج 5 ص 118 کلاهما عن 
آبی هریره وابی سعید الخدری , کنز العمال : ج 1 ص 424 ح 1821. 

2- .الاصابه : جح 3 ص 175 عن سهیل بن الحنظلیه , کنز العمال : ج 1 ص 
 «.‏ _ 

- .المعجم الکبیر : ج 6 ص 212 ح 6039 ,,شعب الایمان : ج 1 ص 454 
ِ_ِ + اسدالانه 2ص 72 تخود وگلا غن تسیل بن تاد ب کنز 
العمال : جح 1 ص 2422 1808. 

4- .مسند ابن حنبل زج 4 ص 286 ح 12456 مسند آبی یعلی : ج 4 ص 
1 ح 4127 , حلیه الأولیاء : ج 3 ص 108 کلها عن آنس , شعب الایمان 
یج 1 ص 401 ج 534 عن عبد اللّه بن مغفل ولیس فیه «لا بریدون بذلک 
1 وجهه» , کنز العمال : ج 1 ص 438 ح 1891. 

5- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 86 ح 2233 , عده الداعی ۰ ص 238 , 
مشکاه الأنوار : ص 114 ح 264 , روضه الواعظین : ص 428 , بحار الأنوار 


+ ج 93 ص 162 ح 42. 


2 
9 مرش شتا ود 
2 تال یدق مها مه خی نذا 


1 مام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بر انجمن 
های یاد خدا , آرامش فرود می آید . فرشتگان نان را در میانفی کیرند 
. رحمت , آنها را فرو می پوشاتد و خداوندگار متعال , در عرش خود , از 
ایشان یاد می کند ۰ / 28آمرزش خداوند5404.عنه علیه السلام زپیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :هیچ گروهی برای یادکرد از خدا جمع نشدند , 
مگر آن که چون پراکنده شدند , به ایشان گفته گفته می شود : «برخیزید که 
آهزز جده ندید یر ...ی ؟ عنوان بنج (تتدیل شدن بدی ها به خویبی: .ها 


9 / 29تبدیل شدن بدی ها به خوبی ها5408.عنه علیه السلام :"پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله احبق کروهی برای ۱ب جداوند *ز 123 کرد هم عم 
نشینند , مگر آن که چون بخواهند برخیزند , به ایشان گفته می شود : 
«برخیزید , که خداوند , گناهان شما را آمرزید و بدی هایتان به خوبی تبدیل 
شده است» .409<.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلن الله علیه و ال ؛هر 
گاه مردمی برای ذکر خدا گرد هم ايند و قصدشان از این کار , فقط رضای 
خدا باشد , مُنادی ای از آسمان , ندایشان می دهد که : «برخیزید که 
امرزیده شدید ؛ زیرا بدی های شما به نیکی تبدیل شد» .5404.امام علی 
علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ گروهی برای ذکر خدا 
نمی نشینند , مگر این که [در پایان آن مجلس,] مٌنادی ای از آسمان به 
انان ندا می دهد: «برخيزید که بدی هایتان به خوبی بدل شده و همه شما 
آهزتریذه شدید» . 


و هیچ تعدادی از زمینیان برای ذکر خدا نمی نشینند , مگر اين که تعدادی 


ض 272 


9 / 30مباهاج ال 5407 .امام علی علیه السلام :صحیح مسلم عن معاو 
لس و ققال : 
اجلسکم؟ قالوا : ت الم مره لیر ها جوا ۱ 


قال : آللّه ما آجلسکم الاذاک؟ قالوا : والله ما أجلسنا لا ذاک ۲ 


قال : آما ی لم آستحلفکم هِمة کم , وله آتانی چبریل نی ی اللَة 
عز و جلیباهی بکمٌ الملازکد ۰ (901 7 31الخول فی ریاض 
الجَتّه 5410 .الامام علی علیه السلام :سنن الترمذی عن انس عن تخل 
اللّه صلی الله علیه و آله :|ٍذا مرثم پریاض الجَتّه قارتعوا . قال : وما ریاض 
الجتّه؟ 


قال : حَلَقْ الذکر . (2) 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2075 ح 40 , سنن الترمذی : ج 5 ص 460 ح 
9 , سنن النسائی : ج 8 ص 249 , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 14 ح 
5 , صحیح ابن حبان : ج 3 ص 96 ح 813 , المصثف لابن آبی شیبه : 
ج 7 ص 74 18 , کنز العمال : جح 1 ص 437 2 1883. 

2- .سنن الترمذی : ج 5 ص 532 ح 3510 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 
2 ح 12525 , حلیه الأولیاء : ج 6 ص 268 , کنز العقال : ج 1 ص 437 
ح 1885 ؛ منیه المرید : ص 106 , مشکاه الأنوار : ص 114 ح 264 , 
روضه آلهاغظین #من. 425 


0 
9 مباهات کردن خداوند 
9 درامکن بة با غ ها شت 


9 / 30مباهات کردن خداوند413<.الامام علین علیه السلام :صحیح مسلم 
به نقل از معاویه : پیامبر خدا بر حلقه ای از یارانش گذشت . فرمود : 
«برای چه گرد هم نشسته اید؟» ۰ 


گفتند : نشسته ایم و خدا را یاد می کنیم و او را بر نعمت اسلام که به ما 
داد و ما را بدان ره نمون شد , سپاس می گوییم . 


فرمود : «شما را به خدا , فقط برای همین نشسته اید؟» . 

فرمود : «بدانید که من , از سر بدگمانی به شما سوگندتان ندادم ؛ بلکه 
جبرئیل علیه السلام نزدم آمد و مرا خبر داد که خداوند عز و جل به وجود 
شما بر فرشتگان مباهات می کند» .9 / 1 در آهدن به باغ های 


بهشت 411 .امام ی علیه السلام ه سنن الترمذی زپیامبر خدا| فرمود : 
او از ی ۱۳2 


آکتن گفت.؛:باغ های بهشت: کدام آند؟ 


فرمود : «انجمن های یاد خدا» . 


ص: 274 


2 مام علی علیه السلام ؛الامام علو* علیه السلام :قالَ سول اللْه 
صلی الله علیه و آله : بادروا الی ریاض الجَتّه . قالوا : وما ریا الجتَّهٍ؟ 
قال : حَلَق الذکر . (5413)1.امام علی علیه السلام :عدّه الداعی :وی أنّ 
سول الله صلی الله علیه و آله حَرَج عَلی آصحایه ققال : ارتعوا فی ریاض 
الجتّه , قالوا : يا سول اللَهِ , وما ریا الجتّه؟ قالْ : مجالسن الذٌکر , آغدوا 
وروحوا وا کرو ۰ (5414)2 رامام تقلخ علیه السلام تالمستدر ک علی 
الصحیحین عن چایر بن عید اللّه : حَرج علیتا الب صلی الله علیه و آله , 
ققالَ با نا تا ۳ له سرایا من اللایکه تخل وتف علی مجایس 
الذکر فی الأرض , قارتعوا فی ریاض اجه . 


قالوا : وین ریا الجََه؟ 


قال : مجالسن الذکر . قاغدوا وروحوا فی ذکر اللهٍ , ودکروة أنفسکم . (9)3 
/ 32نوژ بوم القیامه5417.عنه علیه السلام درسول اللَه صلی الله علیه و 
آله :ان ذاکِرّ اه بَجیء یوم القیامه ول نوژ کنورِ السمس , آو بُرهان 
کترهان آلسمس: 9 : 


ی ۱ 2۳ اتق تاه الکسن علیه 
السلام عنه صلی الله علیه و آله 09 : ج 4 ص 
9 2 5888 , بحار الأنوار : ج 93 ص 156 ح 20. 
لداع ۰ص 239 م.اعلام الوین ی 2 ارفا التاویت #ض 
60 و فیه «الذکر غدوا ورواحا فاذکر وا» بدل «مجالس الذکر اغدوا وروحوا 
واذکروا» ۰ بحار الانوان ۳۰ 93 ص‌ 163 ۳ 2 

,المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 672 2 1820 , مسند یی یعلی : 
ج 5 ص 345 ح 1860 وص 428 ح 2135 , المعجم الأوسط : ج 3 ص 67 
ح 2501 نحوه , کنزالعال : ج 1 ص 434 ح 1877 وص 437 ح 1882 ؛ 
ِ الأخلاق : 2 2 ص‌ 78 8 24 نجوه. 
4- معجم السفر : ص 112 ح 333 عن آنس. 


ری 2 
9 / 32 روشنایی در روز قیامت 


8« .امام علیث علیه السلام :امام علی علیه السلام :پیامبر خدا فرمود : 
«به سوی باغ های بهشت بشتابید» . 


گفتند : باغ های بهشت , کدام اند؟ 


فرمود : «انجمن های یاد خدا» .3419.الامام علیْ علیه السلام :عذه 
الداعی :روایت شده است که پیامبر خدا بر پارانش در امد و فرمود : «در 
باغ های بهشت , گردش کنید» . 


کفتند؟ ای شاف خدا ایا‌های یشت:: کرام اد 


فرمود : «انجمن های یاد خدا . بام و شام , خدا را یاد کنید» .5420.عنه 
علیه السلام ( فی وصف الذنیا ) المستدرک علی الصحیحین به نقل از جابر 
ی : پیامبر صلی الله علیه و آله بر یارانش در آمد و فرمود : «ای 
مردم ! خداوند , دسته هایی از فرشتگان دارد که در مجالس ذکر روی زمین 
, فرود می آیند . پس در باغ های بهشت , گشت بزنید» . 


فرمود : «مجالس ذکر آخدا] . پس بام و شام , به ذکر خدا بپردازید و او را 
به خود , یاداور شوید» 9 / 2روشنایی_ در روز قيامت416<.امام علی 
علیه الشتلام یامن حدا صلی الله علیعه آله با کیده خدا روز قیامت , 
در حالی می آید که روشنایی ای چون روشنایی خورشید , يا دلیلی چون 
دلیل آفتاب دارد . 


ص: 276 


7 هام غلن غاند اتسلام 0 الله بعلیه و آله :بت اللهُ أَقواما 
توق القياقه فی وَجوههم تور قنایر ال ,یعیطم التاسن ‏ آیسوا 
بانییاء ولا شهّداء ‏ هم ی هی له من قبایّل شتّی ویلاد شَتّی , 


یعون علی ذکر اللة بذکرود 9 وگ سَبقّ یوم القیامه5420.امام 
علی علیه السلام ( در توصیف دنیا ) سنن الترمذی عن آبی هریره ؛قال 
سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله : سَبّق العْفَّدون , قالوا : وقا المْمَمُدون با 
سول الله؟ قالَ العست‌ترون فی ذکر ال (2ضم اادک عنیم اعالزم 
, فیاتون بوم ۳4 خفافا ۰ (5421)3. .امام علی علیه السلام ( خطاب به 
پسرش محّد بن حنفیّه ) مسند ابن حنبل عن آبی هریره اقال رَسولْ له 
صلی. الله. علنه. و اله * شتی العفودون: ‏ قالها :با وشول الله وم 
المْرُدون؟ قال : الذین تهترون فی ذکر ال ۰ (5422)4.عنه علیه السلام 
اصحیح مسلم عن آبی هریره اکان سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله یَسيرٌ 
فی طريق مه , قمرّ علی جتل بُقال له : جُمدان , ققال : سپروا , هذا 
جَمدان , سَبَق المَفردون . قالوا : وما المَفرّدون يا سول الله؟ قال : 
الذاکرون اللَة له کتیرا والذاکراث . (5) . 


1- .کنزالعقال : ج 1 ص 438 ح 1893 نقلاً عن المعجم الکبیر عن آبی 
الدرداء , ۱ 

2- .یقال : اهیِر فلان بکذا واستهتر فهو مُهتر به ومستهتر : ای مولع به لا 
یتحذث بغیره ولا یفعل غیره (النهایه : ج 5 ص 242 «هتر») . 

3- .سنن الترمذی : جح 5 ص 577 ح 3596 , کنزالعمال : ج 1 ص 417 ح 
173 

4- .مسند ابن حنبل : جح 3 ص 210 ح 8297 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 1 ص 673 ح 1823 , التاریخ الکبیر : جح 8 ص 448 ح 3651 , کنزالعمال 
: ج 2 ص 244 2 3933. 

5- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2062 ح 4 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 385 ح 
3 وفیه «جدان» بدل «جمدان» فی کلا الموضعین , کنز العمال : ج 1 
ص 417 ح 1774. 


27 
9 33 پیشتازی در روز قیامت 


3 عنه علیه السلام ( فی الچگم القنسوته یه ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :"خداوند , در روز قیامت , مردمانی را برمی انگیزد که چهره 
هایی نورانی دارند و بر منبرهایی از مرواریدند و ین آنان , رشک می 

ند . آنان , نه پیامبرند و نه شهید ۰ آنان , مردمانی از هر قبیله و آبادی اند 
یکدیگر را دوست می دارند , برای یادکرد خدا گرد هم می 
آیند و از او یاد می کنند ۰ / 33پیشتازی در روز قيامت5426.عنه علیه 
لام [ في وم ۷ب الکمن لب السام ) بسن الترمدی‌به تقل از ابو 
هزیره : پیامبر خدا فرمود : «تنهایان . پیشی گرفتند» . 


کفتند : تنهایان کیستند , ای پیامبر خدا؟ 

فرمود : «سوداییان یاد خدا . یاد خدا , بارهای گران (گناهان) آنان را از 
دوش ایشان برمی دارد و روز 9 سبکی بار [از گناه ] می اد 
+۹22( .امام علی علیه السلام : منیند ابن حنبل , به نقل از ابو هریره : : پیامبر 
دا موه حتواران من می رید 


کففند * آق تام خدا اایان کنان آند؟ 


فرمود «آنان که سودازده باد خدایند» ۰ 542 .امام کلیت علیه السلام ) در 


حکمت های منسوب به ایشان ) صحیح مسلم به نقل از ابو هزیره : پیامبر 
خداعر راهم مت مس کی ها فا سای موه ای 
پیش ! این , خمدان است . تنهایان , پیشتازند» . 


فد : تنهایان , کیستند , ای پیامبر خدا؟ 


فرمود : «مردان و زنانی که فراوان , خدا را یاد می کنند» . 


ضر »278 


9 / 34خیرّالذنیا والاخرهو5426.امام علی علیه السلام ( در سفارشپش به 
پسرش حسن علیه السلام ) رسول ال صلی الله علیه و آله ان اعطوط 
لسانا ذاکرا , فقد اعطی خیر الدنیا والاخره ۰ (5427)1 .الامام علی ۳ 
السلام عنه صلی الله علیه و آله :قال اللَهُ عز و جل : |ذا اد آن أجمع 
لِلمَسلم خحَیرز الٌنیا وّالاخره , حعلث له قلبا خاشعا , ولسانا ذاکرا , بِ-۳ 
عَلی البلاء صابرا , ورَوجةه مَوَمتَة . (8)2 342 .الامام علیث علیه السلام 
:الامام زین العابدین علیه السلام الم صَل غعلی مَحَمد وآله 1 و 
لذکرک فی آوقات المعفله , واستعملنی بطاعتک فی آبام المْهله , وانعّج لی 
الی کیک سبیلاً سهلة , اکیل لی بها عَیرّ الگٌنیا قلاخ . [5429/2,عنه 
علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام ثلائهٌ لا یصیبون الا خیرا : اولو 
الصَمتِ , وتارگو السْرٌ , وَالمَکثروت ذکر ال عز و جل . (4) . 


1- .الکافی : جح 2 ص 499 ح 1 عن آبی القذاح عن الامام الصادق علیه 
السلام . 

2-.الکافن. * ج. 5 ض. 2.327 عن, برید ین معاويه العجلی عن. الامام 
الباقر علیه السلام , دعائم الاسلام : ج 2 ص 194 ح 705 , مشکاه الاأنوار : 
ص 481 ح 1600 عن الامام الباقر علیه السلام وکلاهما نحوه وراجع 
الجعفریات : ص 230 والمعجم الکبیر : ج 11 ص 109 ح 11275. 

3- .الصحیفه السچجادیه : ص 87 الدعاء 20. 

4- .نزهه الناظر : ص 108 ح 16. 


ص: 279 
۵ 34 خیر کنیا ه آخرت 


9 / 34خیر دنیا و آخرت5427.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله به هر کس زبانی ذکر داده شود , خر دنیا و آخرث داده شده 
است .5428.امام علی علیه السلام باصن الله هلیم و له 
خداوند عز و جل فرمود : «هر گاه بخواهم خیر دنیا و اخرت را به 
مسلمانی ندهم ,یه او دلی خاشع و زبني ذکرگو و تتی شکیا در با بر بلا و 
همسری باایمان , عطا می کنم» ۰ 542 .امام علی علیه السلام :امام زین 
۱[ آبار خدایا ! بر محقد و خاندان او درود فرست و در 
اوقات غفلتم . مرا متوجه یاد خودت گردان و در ایام فر صتم , مرا در 
طاعتت به کار گیر , و برای رسیدن به محبّتت , راهی هموار برایم بگشای 
ما ها را ای را تفای 
علیه السلام :امام صادق علیه السلام :سه دسته اند که جز خوبی نمی بینند 
خامفتی کرسان تری. کنند کان بدی , و آنان که بسیامٌ خداوند عز و جل 
تسا دصی گناد 


ص: 290 


القَصل العاشر : مضاژٌ للنسیان 10 [نسیان الهالکتاب«الْمَْفُون 
والمْتَفمَت بَعضهُمِ من بَفض یَمُرُونَ یالْمْنگر ویو غَن المَعروف ویَفیضُون 
ره يِهَمٌ تسوا اللة فِتسيهَم ان المْتففین هم الفسقون» . (1) 


الحدیت3437.عنه علیه السلام الامام علی علیه السلام فی قوله تعالی : 
۳۹ اللة قَتَسیهْمُ» : تما بعنی تسوا اللد فی دار الکٌنبا لم تعمّلوا 
یطاعته , قَتسَهّم فی الاخْرَو تا | 
منسیین من الخیر . (5432)2.امام علی _علیه السلام :عیون آخبار الرضا 
علیه السلام عن عبد العزپز بن مسلم :سألث الضا علیه السلام عن قول 
الله عز و جل : «تسْوا اللة فَتَسيِهَمٌ» , فقال : ان ال تعالی لا تنسی ولا 
یسهو , واتّما یَتسی ویَسهّو القخلوق المُحدَث , لا 7 تسمَعْهٌ عز و جل بقول : 
3 کاب یک تسیا» (3) ۱ ,وانما یجازی من تسیمٍ وتسی لقاء بومه 1 
پنشم. از هم ,رکما قال الة عز و جل : «و ‏ تگوئوا 5لذین تشوا له 
قانسَاهم ۳۹ نفسقم آولنک هم الَقَسِفُون» , وقال تعالی : «قَالیَوم تنسا هم کما 
ِ لِقَاء تمه هدّا» (4) ؛ آی تَترْكهّم کما ترکوا الاستعداة 0 بومهم 


1- .التوبه : 67. 

2- .التوحید : ص 259 ح 5 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 96 ج 86 نحوه 
وکلاهما عن آبی معمر السعدانی , الاحتجاج : ج 1 ص 564 ح 137 , بحار 
الانوار : ج 93 ص 99 ح 1. 

3- .مریم : 64. 

4 .الأعراف: 51 

5- +عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 125 ح 18 , التوحید : ص 
0 ح 1 , بحار الأنوار : ج 4 ص 64 ح 4. 


ص: 281 
فصل دهم: زیان های فراموش کردن خدا 


0 / 1 فراموش شدن از جانب خدا 


فصل دهم : زیان های فراموش کردن خدا10 / 1فراموش شدن از جانب 
خداقرآن«مردان و زنان دو چهره, [ همانند ] یکدیگرند. به کار ناپسند , وا 
می دارند و از کار پسندیده , باز می دارند و دست های خود را [ از انفاق ۲ 
فرو می بندند. خدا را فراموش کردند . پس [ خدا هم آفراموششان کرد. 
در حقیقت., این منافقان اند که فاسق اند» . 


حدیث9439.عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام در باره این سخن 
خدای متعال : «خدا را فراموش کردند و خدا هم آنان را فراموش کرد» : 
یعنی آنان در سرای دنیا , خدا را فراموش کردند و طاعنش ننمودند , و خدا 
هم در آخرت , آنان را فراموش کرد ؛ یعنی در پاداش خود , بهره ای برای 
آنان قرار نداد و در زمرم فراموش شدگان از خیر در آمدند .5440.الامام 
علرنعلیه. السلام :عیون. اخبار الرضا علبه السلام به نقل از ید العزیز بن 
مسلم : از امام رضاأ علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل 
ترس فا را راموت کی وا هر آنان وا فراوشی رف 


فرمود د : «خداوند متعال , فراموش يا اشتباه نمی کند ؛ بلکه مخلوق حادث 
است که دچار فراموشی و اشتباه می شود . آیا سخن خداوند عز و جل را 
نشنیده ای که می فرماید : «و پروردگار تو فراموشکار نیست» ؛ اما 
خداوند , کسی را که او و روز دیدار او را فراموش کند , چنین سزا می 
دهد که خودشان را از یادشان می برد , چنان که خداوند عز و جل فرموده 
است : «و مانند آن کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند و خدا هم 
خودشان را از یادشان برد . اینان , همان نافرمان اند» , و فرموده است : 
«پس امروز , ما ایشان را از یاد می بریم , چنان که ایشان . دیدار این 
روزشان را از یاد بردند» ؛ یعنی همچنان که آنان , آماده شدن برای دیدار 
با چنین روزی را رها کردند , ما نیز [ایشان را] امروز , رها می کنیم . 


ص: 2862 
و 4 2نسیان النْفسالکتاب«5 ۷ ۳ آ انز 2 ۳۹۰ اراد قأسَاهَة 2 أنقسَهة ِ 
هو ااتسمون» (1) 


الحدیث5439.امام علی علیه السلام :الامام علن علیه السلام :من تسی 
ال سبحاتة , آأنساخ ال تَفسَةٌ وأعمی, لب ۰ (1002 / 3سْلطة 
السّیطانالکتاب«و من بعش عن در الَحَمَن قبّض له شیّطنا َو له قرین 
موق تایه بسن ارشیل وکین ام مت دون * حتّی ادا جاعتا قال 
تب ی و شک بقذ العرقان قمن الق آن. بعکم البوم. از 


1- .الحشر : 19. 

ال 9 تون ون انعم والمهاعط ی 
ِِِ 30 ۱ 

و ۱ لب 1 2 
آخر بالارسال فقال : «المْ تر نا رسَلتا السْتَطین عَلی الگفرین تورْهْمْ ارّا» 
وا در ی را ی دا 
ی( : ج 18 ص 102) . 

4 .الزخرف : 36 39 . 


ص: 283 


رهاظ شم تماق 


0 / 2خود فراموشیقرآن«و چون کسانی مباشید که خدا را فراموش 
کردند. و او | تیز |[ آنان را دجار خودفراموشی کرد. انان:» همان تافرمانان 


اند» . 


حدرت 5449 .الامام علی علیه السلام :امام علی علیه السلام :"هر که خدای 
سبحان را فراموش کند , خداوند , خود او را از یادش می برد و دلش را 
کور می گرداتد ,0 7 مساضا شدن شیطانقرآن«و هر کس از باد [ خدای 
]! رحمان , دل بگرداتد, بر او شیطانی می گماریم تا برای وی دمسازی 
انمض ناساس سا از ماه وف و اسان ای 
پندارند که راه یافتگان اند تا آن گاه که او [ با دمسازش ] به حضور ما آید. 
[ خطاب به شیطان ] می گوید: «ای کاش میان من و تو, فاصله خاور و 
باختر بود, که چه بد دمسازی هستی » و امروز , هرگز [ پشیمانی ] برای 
شما سود نمی بخشد ؛ چون ستم کردید . در حقیقت. شما در عذاب؛ 
مشترک خواهید بود» ۰ (1) 


1- .علامه طباطبایی قدس سره می گوید : یعنی کسی که از یاد خدای 
مهربان , خود را به کوری زند و به او چونان شخص کم بینا بنگرد , به سوی 
او شیطانی نبا فرنم . در جایی دیگر با عبارت «بفرستیم» یاد کرده و 
فرموده است : «آیا ندیدی که ما بر کافران , شیاطینی فرستادیم که به 
جنباندنی می جنبانندشان» (مریم : آنخ 83( . اضافه ذکر به رحمان 4 
ساره ان است کة این زکر ماد رخمته است (الضیزان فی, تفسین. 
القرآن : ج 18 ص 102) . 


ص: 284 


الحدیت 5448 .امام علی. کلیة السلام :مصباح الشریعه ف‌ِ فیما نَسبهُ (لی 
الامام الصادق علیه السلام : لا یمک السَّیطانْ بالوسوّسَه من العبد الا وقد 
اعرض عن ذکر اللّه , واستهان یامره , واسکن (1) الی تهیه , وتسی 
اطلاعة علی سّه . (1002 / 4قَسوَة القلب5451.امام علی علیه السلام 
تااقی عی کی بم یس رنه ی 
وتعالی ققال له فی مناجاته : . ۰ . یا موسی , لا تتبتنی علی کل حال : 
تفرح یگنزه المال ؛ قَاِنْ نسیانی بُقیبی القْلوت . ومع گنه المال" ِ 
9 , (5452)3.الامام علیْ علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام 
:آوخی ال عز و جل الی موسی علیه السلام : با موسی , لا تَفتح یکنره 
الما , ولا تدع ذکری علی 13 حالِ ؛ ان گنرة الما تُنسی الذنوت . وان 


1- .فی بحار الاأنوار : «و سکن». 

2- .مصباح الشریعه : ص 225 , بحار الأنوار : ج 72 ص 124 ح 2. 

3- .الکافی : ج 8 ص 42 45 ح 8 , تحف العقول : ص 493 , بحار الأنوار 
ج 13 ص 334 ح 13. 

4 .الکافی : ج 2 ص 2497 7 عن السکونی , علل الشرائع : ص 81 ح 2 
عن علی بن جعفر عن الامام الکاظم عنه علیهماالسلام , الخصال : ص 39 
ح 23 عن اسماعیل بن ابی زیاد عن الامام الصادق عن الامام الباقر 
علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 93 ص 150 ح 1. 


ص: 5 2 
0 زر که نی خلی 


حدیت45<4 <.عنه علیه السلام :مصباح الشریعه در حدیثی که به امام صادق 
علیه السلام نسبت داده شده است : شیطان نمی تواند بنده را وسوسه 
کند , مگر آن که او از یاد خدا روی گردانیده و فرمان او را سبّک شمرده 
باشد و نهی او را مرتکب شود و آگاه بودن خداوند از نهان و درون وی را 
فراموش کرده باشد ۰ / 4سنگ دلی 457<.عنه علیه السلام :الکافی به 
ار ی ی ی سا ی از ال ای 
السلام می رساند : خداوند تبارک ی نجواکنان 
سخن گفت و در نجواهایش به او فرمود : « ... ای موسی ! مرا در هیچ 
عالی .از بادمیر وبیم فراوانی دارابی خود , شادمان عضو ؛ زیرا از یاد بردن 
من ؛ دل ها را سخت می گرداند . فراوانی ثروت , فراوانی گناه را به 
همراه دارد» .458<.عنه علیه السلام :امام صادق علیه السلام :خداوند عز 
و جل به موسی علیه السلام وحی فرمود که : «ای موسی ! به دارایی 
بسیار ,؛ شادمان مشو و یاد مرا در هب حال , فرو مگذار ؛ زیرا دارایی 
بسیار , [زشتی ] گناهان را از یاد می برد , و فرو نهادن یاد من , دل ها را 


سخت می گرداتد» . 


ص: 296 


2ممام غلی غلیه السلام +رسول الله ضلی الله علیه و آله :9 تکتنی۱ 
الکلام بقیر ذکر اه ؛ قانَ کترة الکلام بقبر ذکر ال قسوهْ للقلب . ون 
آبعة الّاس مِنّ اللّهٍ الب القاسی . (5453)1.امام علی علیه السلام 
الامام الصادق علیه السلام :کات القسیخٌ علیه السلام : بقل : لا توا 
الکلام فی عبر ذکر له , قِنَ الذین پُکثرون الکلام فی عبر ذکر اللّه قاس 

قُلویمٌم ولکن لا یَعلمون . (10)2 / 5مَوثْ القلب5456.امام علی علیه 
السلام :الامام الصادق علیه السلام ؛فیما ناجّی ال به موسی علیه السلام . 
قال : یا موسي , لا تنسنی علی کل حال ؛ قاِنّ نسپانی یمیت القلبِ . 
(10)3 / 6صَنک المَهیشهالکتاب«و من أغْرَضَ عَن ذکری ان له معیشَة 
ضنکاً و تشه یوم القیمه آغمی * قال رب لح حسرتیی آغمی و قَذ کنث 
تصیزا * قال کدَ لک آنتک انا قتسیتها و کد لک لیم تثنسی * و کَد یک 
تجّزی من آسرّف و لَم بُوْمن بایّتِ زبه و لَعَدَابْ الاخره آشَد و آبَقی» . 4 


1- .سنن الترمذی : ج 4 ص 607 ح 2411 , شعب الایمان : ج 4 ص 245 
ح 4951 , الفردوس :ج 5 ص 65 ح 7475 کلها عن اين عمر , کنز العمال 
: جح 1 ص 427 1840 7 الامالی, للظو‌فندن : ص 3 ح 1 عن ابن عمر , 
بحار الأنوار : ج 71 ص 281 ح 28. 

2- .الکافی : ج 2 ص 114 ح 11 عن عمرو بن جمیع , الأمالی للمفید. : : ص 
2209 43 عن ابن سنان » بحار الأنوار : ج 71 ص 301 ح 75 ؛ الموطاً : ج 

2 ص 986 ح 8 عن عیسی علیه السلام نحوه. 

3- .الکافی : ج 2 ص 2498 11 , بحار الأنوار : ج 13 ص 344 ح 24. 


ص: 287 
زرط هرن دل 
0 / 6 زندگی فلاکت بار 


101< ,الامام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در غیر یاد 
خدا پرگویی نکنید ؛ زیرا پُرگویی در غیر یاد خدا 2 نی دلی عف. ودره نو 
دورترین مردم از خدا هم شخص سنگ دل است .5462.عنه علیه السلام 
:امام صادق علیه السلام :مسیح علیه السلام می فرمود : «در غیر یاد خدا ,؛ 

سخن بسیار مگویید ؛ زیر اک ره ی ی و 
دل هایشان سخت است ؛ اما خودشان نمی دانند» .10 / 5مردن 
دل‌5459.امام علی علیه السلام :امام صادق علیه السلام از جمله سخنان 
نجواآمیزی که خدا با موسی علیه السلام گفت , این بود که : «ای موسی ! 
مرا در هچ حال , فراموش مکن ؛ زیرا فراموش کردن من , دل را می 
میراتد» ۰ / 6زندگی فلاکت بار«و هر کس از یاد من , دل بگرداتد , در 
حقیقت, زندگي تنگ [ و سختی ] خواهد داشت, و روز رستاخیز , او را نابینا 
محشور می کنیم . می گوید: «پروردگارا! چرا مرا نابینا محشور کردی با 
آن که بینا بودم؟» . می فرماید: «همان طور که فسانه های ما بر ته اد و 
آن را به فراموشی سپردی, امروز , همان گونه فراموش می شوی» . و 

اين گونه , هر که را و 
اسر | مش هنم ؛ و قطعاً شکنجه آخرت , سخت تر و پایدارتر است» 
۰ (1) 


1- .علامه طباطبایی قدس سره می گوید : «قٍَِنٌ و مه کار فیین 
زندگی سخت و تنگ زیرا کسی که پروردگارش را فراموش کند و از باه 
او یبرد , تنها چیزی که برایش می ماند , این است که به دنیا بچسبد و آن 
را تنها مطلوب خود قرار دهد که برای آن بکوشد و در جهت زندگی اش و 
تونتعه ان و برخور دای ان ان , اهتمام ورزد و به آن مقدار از معاش که به 
او داده شده , کم باشد يا بسیار , بسنده نکند ؛ زیرا هر چه به دست اورد و 
مالک شود , بدان قانع نمی شود و بیشتر و بیشتر می خواهد و نقطه پایانی 
برای خواسته اش نیست . بنا بر این , هیچ گاه از آنچه به دست می آورد , 
خرتد نمی ود ود فه ی آز آن ول فسوی او زین دی , نگرانی و 


غم و اندوه و تشوپش و اضطراب و ترس از دچار شدن به بلاها و روی 
آورزن ناملایمات , از قبیل مرگ و بیماری و آفت و حسادت بدخواهان و 
مکر مکاران و به نتیجه نرسیدن ۳ و جدا شدن از عزیزان , بر وی 
هجوم می آورند , در حالی که اگر مقام پروردگارش را بشناسد و پیوسته 
به باد او باشد و فراموشش نکند و یقین کند که نزد پروردگارش حیاتی 
تاآفتخته ,با مزاک .۵ ملکی,ژوال تایذیر ری ذهر از دلت و شادمای و 
رو رت و کراش تورانا مان ادا ری 
خواهد کرد که دنیا , سرای گذر است و زندگی دنیا در برابر با دنو 
آخرت , چند صباحی بیشتر نیست . آری ! اگر اینها را بداند , آن گاه نفسش 

به آنچه از دنیا برایش مقدذر شده است , خرسند و قانع خواهد شد و به 
همان زندگی و معاشی که داده شده , بسنده خواهد کرد , بدون آن که در 
ددحی آنن اخنمامن تین شختی کند (المیزدان فی سیر الفر ان 12 
ص 225) . 


ص: 299 
0 7سَد الذن | وال رمالکتاب«قَا تا عَلبت علنتا شفولتا 5 


کت 
"۳ ۳ ِ ِ نبا .1 ِ ]2 ۳ 5 ِ 1 
ضالین * ریّنا آخرختا ملها قان غذنا قاّا طلمون* قال اخْسواً فیها و آ 
ِ ی ی ل ت- لا2| ]| ام جح - جح 9ج] - 
ئُکلَمُونِ * 0 کان قریق من عبادی یو ن بت عامنا فاعقر لا ک از 5 


1- .الموّمنون : 106 110. 


ص: 2990 
0 / 7 بدی دنیا و آخرت 


0 / 7بدی دنیا و آخرتقران«می گویند: «پروردگارا! شقاوت ما بر ما چیره 
شد و ما مردمی گم راه بودیم . پروردگارا !مارا از این جا بیرون بر . پس 
اگر بازهم [ به بدی ] برگشتیم, در آن صورت , ستمگر خواهیم بود» . می 
فرماید: «[ بروید ] در آن , گم شوید و با من , سخن مگویید» . در حقیقت, 
دسته ای از بندگان من بودند که می گفتند: «پروردگارا! ایمان آوردیم. بر 
ما ببخشای و به ما رحم کن [ که ]تو بهترین مهربانانی» . و شما آنان ( 
موّمنان ) را به ریشخند گرفتید, تا [ با این کار ]یاد مرا از خاطرتان بُردند و 
شما بر آنان می خندیدید» . 


ص: 20 


«قالواً سبْحتک ما کان پنتفی لنا آن ند من ذونک من أَولَاء و لکن مَتَفتهم 
عَابَاءهم ختّی تسوا الذکر و کائواً قَوما توزا» .۰ (1) 

«و عرطتا تم وید للکهرین عرضا * الدین کاتث ثم فی غطاء ن 
ذدکری و کائوا لا بَسْتطیعون فا 2 


۳ ۳ ءِ ات 0 - یت 
«و آمّا التسطون قکانئوا لِجهَنم حطبَا * و آلو اسْتَعَمُوا عَلی 
1 ۰ 0 جر 2 - و« 1 9 
اسهم قَاء غعدقا * ليم فیه و من بُعْرِضَ عن ذکر زبه بَسْلکة عَذاب 
صعَذا» . (3) 


0و 


«ف من یکوک بابلٍ و الّهارٍ من الرَخْمَن بل هم غن دک رتهم مُعْرِضُون» 


الحدیث5469.امام علی علیه السلام :رسول لا :ما 

من ساعه تَقَژٌ بابن دم لم بَذکر ال فیها , تحسٌر علیها یوم القیامه . 
(5470)5.امام علی علیه السلام 1 رل جبرئیل 
علیه السلام ال , وقال لی : يا مُحَقَدٌ ! ریک یُفرلک السّلام , ویقول لک : 
کل ساعه تذکژنی فیها قهن لک عندی مدَحَرَه , ول ساعو لا تذکرنی فیها 
فهی منک ضایْعة ۶ 5471)6(.۰.امام علی علیه السلام :؛عنه صلی الله علیه و 
له :لیس ییَحَسَرٌ آهلْ الجتَّهٍ کَتَحسُرهم عَلی ساعه من تهارٍ مَصّت فی دار 
الدْنیا لم یَذکرُوا ال عز و جل . (7) . 


8 لا 


1- .الفرقان : 18. 

2 .الکهف : 100 و 101. 

3- .الجن : 15 17. ۱ 

4- .الأنبیاء : 42 . والکلاعخ : حفظ الشیء وتبقیته (مفردات آلفاظ القرآن : 
ص‌ 5 «کلاً»). 

5- .شعب الایمان : جح 1 ص 392 ح 511 , حلیه الأولیاء : ج 5 ص 362 
کلاهما عن عائشه نحوه , کنزالعقال : ج 1 ص 424 ح 1819 . 

6- .|رشاد القلوب : ص 49. 

7- .الفردوس : ج 3 ص 408 ح 5244 عن معاذ بن جبل. 


ص: 291 


«می گویند: «منژهی تو! ما را نسزد که جز تو , دوستی برای خود بگیریم ؛ 
ولی تو , انان و پدرانشان را برخوردار کردی تا [ ان جا که ] یاد [ تو ] را 
فراموش کردند و گروهی هلاک شده بودند»» . 


«و آن روز, جهثم را آشکارا به کافران بنماییم : [ به ] همان کسانی که 
چشمان [ بصیرت ] آنها اه اش ون رنه بود, و توانایی شنیدن [ حق را ] 
نداشتند» . 


«ولی منحرفان, هیزم جهنم خواهند بود و اگر [ مردم ] در راه درست, 
پابدارق ور تدر قطفا ات خوارانی ندتشان .مین نوشانیم تا دز این بانه.ر آنان 
را بیازمايیم, و هر کس از باد پروردگار خود دل بگرداند, وی را در قید 
عذابی [ روز ] افزون دراورد» . 


«بگو: «چه کسی شما را شب و روز از [ عذاب ] رحمان حفظ می کند؟» . 
[ نه ؛ ] بلکه آنان از یاد پروردگارشان روی گردان اند» . 


حدیث5477.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر لحظه 
ای. کة بر ادفی کرد و در ان بان خدا سکند. روز قیامت..یز ان لخضاه 
افسوس می خورد 2472۰( .امام علی علیه السلام ( در حکمت های منسوب 
به ایشان ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جبرئیل علیه السلام بر من 
فرود آمد و گفت : ای محقد! پروردگارت به تو را و می 
فرماید : «هر لحظه ای که در آن [مرا]یاد می کنی , 
ی ی ار ن لحظه 
از تو تباه شده 0 ۰ مام علی علیه السلام 2 
علیه و آله :اهل بهشت , آن گونه که برای ساعتی از روز که در دنیا گذشته 
و یاد خدا نکرده تا ۱ 010 
خورند . . 


ضر :292 


4,مام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :لیس یتَحسَرٌ هل 
الجتّهٍ الا غلی ساعه مرت بهم لم یذکُروا فیها . ی 
السلام :عنه صلی الله علیه و آله :من فْعَد ققعدا لم یذکُر ال فیه کاتت 
َلیه من الله ترة (2) , ومن اضطجع مَضجعا لایذکرّ ال فیه کاتت عَلَیهٍ من 
اللّه : یر ۰ (3476)3.امام علی علیه السلام ( در حکمت_ های منسوب به 
ایشان ) عنه صلی الله علیه و آله من اطع مضجعا مضجعا لم یذکر اللَدَ فیه 


کان عَلیه یَرَه یوم القیاقه , ومن جَلسَ مجلسا لم یذکر ال فیه کان عَلیه 


نی توم الصامه وفن عقی عفن لم ت ر‌الله قه. ۱ عَلیه یره بوم 
القیامه . (477)4<.امام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و اله نما 


_- 


من قوم اجتقعوا فی مجلس قلم بَذژوا اسم له عز و جل , ولم بل 
علی تینهم . لا کان دک المَجلِسم حسرة ووبالاً علیهم . (5478/5.الامام 
علی علیه السلام عنه ,صلی الله علیه و آله :ما جلس قومْ مقجلسا لم 
یدکژوا ال فیه ولم بُضَلْوا علی تبیهم الا کان غلیهم یر , ان شاء عََنهّم 
وان شاء عَقَرَ لَهُم . (5479)6.الامام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه 
و آله اما من قوم تقومون من مجلس لا تَذکُرون اه فیه , الا قاموا عن 
7 , وکان لَهُم حسره . (2]. 


1- .المعجم الکبیر : ج 20 ص 94 ح 182 , شعب الایمان : ج 1 ص 392 ح 
72 و 513 , عمل الیوم واللیله لابن السنی : ص 7 ح 3 کلها عن معاذ بن 
چبلٍ کنز العتال : ج 1ص 422 ح 1806. 

2- ره : آی نقصا , والهاء فیه عوض من الواو المحذوفه ؛ بقال : ۰ وتره یتژه 
تره. وقیل * اراد بالترم ها هنا البعه (النهایه : ج 5 ص 149 «وتر»). 

3- ,سنن آبی داوود : ج 4 ص 264 ح 4856 وص 4 ح 5059 مع تقدیم 
وتاخیر وکلاهضا عن. آبی" هربرة : کنزالعغال : ج 9 ض 142 ج 29422 
وراجع مسند ابن حنبل : ج 3 ص 426 ح 9589 وصحیح ابن حبان : ج 3 ص 
233 853 . 

4- عبت لمات > ج 1 ص 403 ح 543 عن آبی هریره , کنز العشّال : ۳۰ 
6 ص 61 ح 43944. 

5- .الکافی : ج 2 ص 497 ح 5 , علذّه الداعی : ص 231 وزاد فی آخره 
«یوم القيامه» وکلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق علیه السلام , 
الجعفریات : ص 215 , بحار الأنوار : ج 93 ص 161 ح 42. 


ی الترهفی ‏ دص 461 0 مه این خیل تج وحن 
3 ح 10281 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 674 ح 1826 
ام اوه ۰ اس 294 وه همه ایا رصن 
0 ح 9062 , المستدرک, علی الصحیحین : ج 1 ص 668 ح 1808 , 
تاریخ بغداد # صرص 389 کلم غرم آیتهرسه کنر الفغال : ج 9 ص 135 
ح 25372. 


ص: 293 


0«.الامام علین علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اهل 
بهشت , ۶ آفتتونن نمی هر نج کر ترا تصطانی. کمشر انان مدشته مرک 
ان لحظات , خدا را یاد نکرده اند.5481.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله :هر کس در مجلسی بنشیند و در آن خدا را یاد نکند , اين , 
از جانب خداوند برای او کاستی به حساب می اید , و هر که در بستری 
بخوابد و در آن خدا را یاد نکند , بر او از جانب خدا , کاستی به شمار می 
آید 52 الامام عل علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر 
کس در بستری بخوابد و در آن , خدا را یاد نکند , روز قیامت , آن خفتن , 
کر ۳3 
یاد نکند , روز قیامت , آن مجلس . مایه افسوس او خواهد شد , و هر کس 
در راهی برود و در ان , خدا را یاد نکند , روز قیامت , آن رفتن . مایه 
افسوس او خواهد شد .5478 .امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :هر گاه عدّه ای در مجلسی گرد آیند و نام خداوند عز و جل را 
نبرند و بر پیامبرشان درود نفرستند , آن مجلس , مایه افسوس و گزند 
آنان خواهد شد ۰ مام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
له :هر گاه گروهی در مجلسی بنشینند و در آن مجلس , نام خدا را نبرند و 
بر پیامبرشان درود نفرستند , آن مجلس . مایه افسوس آنان خواهد شد . 
اگر خدا خواست , عذابشان می کند و اگر خواست , می بخشدشان 
۰ «.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه 
دم ای متخلسشی: را جهیابان برند. که دز آن .نام خدا برده: نشندم انست:: 
چنان است که از سر لاشه الاغی برخاسته اند و برایشان مایه افسوس 
خواهد شد . 


ص: 294 


1 مام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله تما لس قومْ 
مجلسا لا بذگرون ال فیه , الا کان علبهم حسّة یوق القیامه وان کانوا من 
اهل الچنه , , پرون توابٍ ج کل مجلس ذکرو ال فیه ولا یرون ِِ» درک 
0 ما من تجلس تجتمغ فید ابراه وفگاة ین 
عیرِ ذکر اللّه عز و جل , الا کان حسرّة علیهم یوم القیامه . (5483)2.عنه 
علیه السلام ؛عنه علیه السلام ها اجتقع فی مجلس قفوم لم ذگزوا ال عز 
هل واض رد کروتا , لا کان ذلک العجلیس حسرة علیهم بَوم القیا 


قالَ : قالَ آبو جعقر علیه السلام : ان ذکنا من ذکر اللّه , وذِکر عَذ 

من ذکر السَّیطان . (5484]3.الامام علی علیه السلام :داوود علیه 9 
فی غنأجایه : |ذا آیتنی آجاوز مجایس الداکرین الی مجالس الغافلین 
قاکسر رچلی ؛ قَائّها نعمة تنِمْ بها عَلیّ . (5485)2.عنه علیه السلام 
پرسول اه صلی آلله علیه و آل : آو آوچی الیّ قیل لی : اعلّم أنَّ السَاعة 
النی لاتدکنتی فیها ینت ی« ولکنها علیک . (5از. 


ِ تال المتور *ع ص241 فلا عن انن مرذویه غن آنی خریره: 

5 .الکافی : ج 2 ص 496( 1 عن الفضیل بن یسار , عده الداعی : ص 
ِ نحوه , بحار الأنوار : ج 75 ص 468 ح 20 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 496 ح 2 , عدّه الداعی : ص 241 کلاهما عن آبی 
بصیر , بحار الأنوار : ج 75 ص 468 ح 20. 

بزییع آلایزان < .2 ضن 247. 

- .الزهد لابن المبارک : ص 328 ح 936 عن حشان بن عطیه. 


ص: 205 


6<.الامام علی علیه السلام :پپامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر گاه 
گروهی در مجلسی بنشینند و در آن , خدا را یاد نکنند , آن مجلس در روز 
را 
هر مجلسی را که در آن یاد خدا کرده اند , خواهند دید ؛ ولی ثواب 
مجلس را نمی بینند و از این رو ز قابه افسوش.انان ضی تتنود 0 
علیه السلام :امام صادق علیه السلام :هیچ مجلسی نیست که در آن , 
نیکان و بدان , گرد هم آیند و بی یاد خداوند عز و جل از آن برخیزند , مگر 
ان که دزن زور فيامتم ان فحاس , مایه افسوس آنان می شود ۰« عنه 
علیه السلام :امام صادق علیه السلام :هر گاه گروهی در مجلسی گرد آیند 
و از خداوند عز و جل و از مایاد نکنند ز آن.فخلتن:: در رور فیاضت, مانه 
افسوس آنان می شود ... . 


[یدرم ] امام باقر علیه السلام فرمود : «یاد کردن از ما , یاد کردن از 
خداست , و یاد کردن از دشمن ما , ياد کردن از شیطان است» 
۰« عنه علیه السلام :داوود علیه السلام در مناجاتش : هر گاه مرا 
دیدی که از مجالس یاد کنندگان [خدا آبه مجالس غافلان [از یاد خدا آرفتم 
, پایم را بشکن ؛ زیرا این کار , لطفی است که به من می کنی 
3۰ د.امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :به من 
گفته شد (/ به من وحی شد) که : یدان ان ساعتی که در آن از من یاد 
نکنی , ان ساعت به سود تو نیست ؛ بلکه به زیان توست . 


ص: 26 


4 امام علی علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله : آوحی ال 
تخالی الی داقود علیه السلام < با داوود ‏ کل ساعه لا تذحرتی قیها عومرا 
من ساعه ۰ (5485)1.امام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله 
نینس العب عبذ تخیْل واختال وتسی الکبیر المْتعالِ , ینس القبذ عبذ تجبّر 
اي ونسی. العبار الاعلی + سفن اند عیه ها ولها ونست: العفایه 
والیلی ,ینس القبد عبذ غتا وطغی وتسین البتدا والغنتهی اد 
یخی الذُنیا یالذین (2) , نس العبذٌ عبذ یَخقل الذین یالشَبُهاتِ , بئس العبد 
کند طه فقو ء ش العید عبر هو فاد , بلس العبد عبد رب له . 


ک 


(5486)3.امام علی علیه السلام :الامام علی علیه السلام الهی من آم 
شقلة الولوغ پذکیک , ولم هه تفر بفریی کانت: چاه علبه مه : 
میتثة عَلیه حسرَه . (5487)4.امام ِِِ ی تسام خر لام ضراه 


له علیه و آله فی موعظیه لابن مسعود * باین. میعوج . قال تعالی : «و 
من تقمش عن ذکُر الرَحمن تقض له شطا قهو له قرین * و له لََضَُوتهم 
عن السّپیل وتکسَبون آلهّم فُهْنذون * علی |ذا جاعتا قال تلبت یی و بتک 
نفد قذ اْعشرقتن قینْسَ القرین» ۰ (5) 


یاب مسعود , [نهم لیعیبون عَلی من یَقتدی یشتتی وقرایْض ال , قال اللَة 
۰۰ ۰« دنَمَوهه هم سخریا حلی آن نسَوکم ذکری کنثم منهْمٌ تطحکون * 
ای جرتتهم الم بها صبزوا آلهم کم القاتژوت» 61) ۰( 


- .|رشاد القلوب : ص 49 , سعد السعود : ص 48 من دون اسناد الی آحد 
رت آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 15 ص 240 ح 58. 
2 بختل الدیا بالدین * آی بطلب الذنیا تعمل لاخرم. *تقال. + ختاه بخراه : 
اذا تِِِ وراوعة (النهایه : ج 2 ص 9 «ختل») . 
3- .سنن الترمذی : جح 4 ص 632 ح 2448 , المعجم الکبیر : ج 24 ص 
2 ح ۸01 , المستدرک علی الصحیحين, : ج 4 ص 351 ح 7885 , شعب 
الایمان : ۳۰ 6 ص‌ 7 2 1 کلها عن آسماء بنت عمیس الختعمیه نحوه 
, کنز العمال : ج 16 ص 97 44054 وراجع النوادر للراوندی : ص 145 
ح 198. 
4 .بحار الأنوار : ج 94 ص 95 ح 12 نقلا عن الکتاب العتیق الغروی عن 
نوف البکالی . 
5- .الزخرف : 36 38. 
6- .الموّمنون : 110 و 111 . 


7- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 351 ح 2660 عن عبد اللّه بن مسعود , بحار 
الأنوار : ج 77 ص 102 ح 1. 
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8 ممام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند 
متعال به داوود علیه السلام وحی فرمود که : : «ای داوود ! هر ساعتی که در 
ان ام بان نکن .ان ساعت را تلف کرده ای» .5489.امام علی علیه 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله بد بنده ای است بنده ای که 
خودبین و متکیر باشد و خدای بزرگ و بلندمرتبه را فراموش کند . بد بنده 
ای است آن بنده ای که گردن راد ای باشد و خدای جار والا را 
فراموش کند . بد بنده ای است آن بنده ای که فراموشکار و غافل باشد و 
قبرستان و پوسیده شدن آجسم خود] را فراموش کند ۰ بد بنده ای است 
آن بنده ای که سرکشی و طغیان کند و آغاز و فرجام [خود] را فراموش 

کند . بد بنده ای است آن بنده ای که دین را وسیله رسیدن به دنیا قرار 
دهد . بد بنده ای است آن بنده ای که با شبههها در کمین دین بنشیند . بد 
بنده ای است ان بنده ای که طمع , جلودار او باشد . بد بنده ای است ان 
بنده ای که هوس , گم راهش کند . بد بنده ای است آن بنده ای که 
خواهش , خوارش کند ۰ عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام 
:معبودا ! کسی که وَلع یاد تو , , او را به خود مشغول نسازد و به جوار قرب 
تو رخت سفر برنبندد , زندگی اش برای او مرگ است , و مردنش مایه 
حسرت او.5491.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در 
اندرزش به ابن مسعود : ای پسر مسعود ! خدای متعال فرموده است : «و 
هر که از یاد [خدای آمهربان , روی گرداتد , بر او شیطانی بر گمارم که 
همنشین وی باشد . و آنان , ایشان را از راه , باز می دارند و گمان می 
برند که ره یافته اند.: تا آن. که جون تزد ما ایذ : فی گوند : ای کاش میان 
من و تو , دوري خاور و باختر بود . پس چه بد همنشینی است » . 


ای پسر مسعود ! آنان بر کسی که از سنئت من و واجبات خدا پیروی کند , 
خرده می گيرند . خداوند متعال فرموده است : «پس ایشان را به ریشخند 
گرفتید تا آن که یادم را از خاطر شما بردند و شما بر آنان می خندیدید . 

من امروز یه نسیتی: شکییی. که. کردند: ب به.آبان: باداش داهن ونان 
0 


ص: 29 


2 عنه علیه السلام :علل الشرائّع عن المفصّل بن عمر :سَألثْ آبا عبد 
له جعقر بن مُحَمّد الصٌادق علیه السلام غن العشق , ققال : فُلوث خَلّت 
من ذکر اللّه . قأداقها له جُت غیره . (1) . 


1- .علل الشرائع : ص 140 ح 1 . الأمالی للصدوق : ص 765 ح 1029 , 
بحار الأنوار : ج 73 ص 158 ح 1. 


ص: 29 


3 میم تساه ال تراک بقل وف مش و ان اند 
عبد الله امام صادق علیه السلام در باره عشق پرسیدم . فرمود : «دل 


هایی هستند که از یاد خدا تهی شده اند و خداوند هم محبت غیر خود را به 
انها چشانیده است» . 


ص: 300 


ص: 301 
تحلیلی در باره برکات یاد خدا و زیان های فراموش کردن او 


تحلیلی در باره برکات یاد خدا و زیان های فراموش کردن اوچنان که گفتیم 
, یاد خدا , رمز خودسازی و سازندگی , و کلید ارتقا به سوی کمالات و 
مقامات انسانی است . یاد خدا , بهترین سرمایه امین رفاه فردی و 
اجتماعی , ماذی و معنوی , و دنیوی و اخروی است و در یک جمله ۱ ۳ 
, باد خوبش است و از یاد تردن او , از یاد بردن خود ! آنچه را در قران و 
احادیث اسلامی برای تبیین این حفیقت آشده , در چند عنوان می توان 


خلاصه کرد : 


1 . جامع ترین برکات یاد خداخداوند متعال , وعده قطعی داده است که هر 
کس او را یاد کند , او نیز متقابلا پاد کننده خود را یاد می نماید , و اين . 
جامع ترین برکت ذکر است : «قَادْکَرّونی أدَرکَم. . (1) مرا یاد کنید تا شما 
را یاد کنم» طفه انار هب ات زگره در حماه ۶ کر کم ؛ تا شما را یاد کنم» 
اه ی 
و 


1- .بقره : آیه 152 . 


ص: 202 
2 تقفق باه خدا در اقت زداین از زندکی 
3 . نقش یاد خدا در سازندگی جان 


یکسان است ؛ بلکه مقصود , یاد کردن با نعمت و رحمت و احسان و 
رضوان است (1) و بدین سان , مرأاتب نعمت و رحمت متقابل الهی نسبت 
به یاد کننده خود , متناسب با مراتب ذکر اوست . هر چه ذکر , عمیق تر و 
گسترده تر باشد , برکات الهی , ذاکر را بیشتر فرا خواهد گرفت . بر این 
اساس , همه آثار و برکات ذکر که در عنوان دوم به بعد از فصل نهم آمده 
است , در واقع , تبیین چگونگی یاد کردن خدا از یاد کننده خود و تشریح 
.۳ 


2 . نقش یاد خدا در آفت زدایی از زندگینخستین_ اثر یاد کردن متقابل 
خداوند از دار افت زدایی از زندگی اوست . همه آیات و احادیثی که می 
گویند ذکر . شیطان را از انسان دور می کند . گناهان را پاک می کند و 
بلکه به حسنات تبدیل می نما ید , بیماری های جان را درمان می کند و دل 
را سالم می سازد , (2) در واقع دی شوه تقسش< کرور رقع استت های 
ژتذ کین اند 


3 . نقش یاد خدا در سازندگی جاناثر دیگر ذکر , سازندگي جان و پرورش 
روح است . آدمی در پرتو یاد خدا , دلش آرام می گیرد , سینه اش گشاده 
می گردد , روحش صبقل می یابد و جانش زنده و قلبش آباد می شود (3) 
و بدین سان به کمالات والای معنوی و مقامات بلند انسانی دست می 
یابد . 


روص ی اه 
2 .ر. ک : فصل نهم , باب های 2, 6 , 7, 18 , 28 و 30 . 
3- .ر. ک : به فصل نهم , باب های 3 , 4 , 5 , 8 , 9 و 27 . 


ص: 303 

4 . نقش یاد خدا در پیدایی علم و حکمت و عصمت روانی 
5 . نقش ذکر در نیکوکاری و خوش نامی 

0 شش دک در خامین گام سایق ول سکلت زندکی 


4 . نقش اد خدا در پیدایی علم و حکمت و عصمت روانییاد خدا , دل را 
نورانی می کند و انسان در پرتو اين نورانیت , به علم , نور و حکمت 
حقیقی دست می یابد و در نتیجه , به نیروی بینش و بصیرت الهی مجهز 
می گردد و حقایقی را دریافت می کند که از مجاری تعلیم و تعلم , قابل 
تحصیل نیستند و در این هنگام , ایمان او به حقایق غیبی تقویت می گردد و 
به مرتبه یقین می رسد و بقین ,؛ , او را به مرز عصمت تردیی می کرداند . 


)1( 


5 . نقش ذکر در نیکوکاری و خوش نامییاد خدا , هنگامی که در جان نفوذ 
کند , خودخواهی را که به گفته امام خمینی قدس سره , «اصل اصول فتنه 
ها» (2) و ريشه رذایل اخلاقی است از بین می برد و جای خود را به خدا 
خواهی می دهد و بدین سان , همه کارهای انسان , نیکو می گردد و انسان 


6 کی ثر هه رفاه مای و حل مشکلات زندگییاد خدا علاوه بر 
این که کلید رسیدن به کمالات معنوی است , موجب گشایش در کارها و 
حل مشکلات زندگی و تأمین نیازهای مادّی نیز هست ؛ زیرا ذکر , تقوا می 
آفرنته.ه خدذآوند متعال :امین نبازها و حل فشکلات اتسان های 


2 .ر. ی : صحیفه امام : ج 20 ص 15:4 , نامه امام خمینی قدس سره به 
فرزندش حاج سید احمد خمینی , موزخ پانزدهم ربیع اول 1407 : « 

فرزندم ! از خودخواهی و خودبینی به درای که اين , ارت شیطان است ... و 
بدان که قمام کرفتاری,های بنی ادن از این ارت سطانین. است که اصل 


اصول فتنه است» . ظاهرا مقصود امام از «اصول فتنه» , اخلاق رذیله 
است که ريشه در خودخواهی و خودبینی و انانیت انسان دارد . 
3- .ر. ک : فصل نهم , باب های 16 و 17 . 


ص: 3204 
7 . نقش ذکر در محبت 
8 تفش ذکر در تاسین خی ونیا و آخربت 


پرهی زگار را تضمین کرده است . (1) به سخن دیگر , یکی از مصادیق یاد 
کردن خدا از باد کنبده خود, تامین بیازها و حل مسکلات آوشت.. ۶۱ 


محبت خداست . ذکر , در نخستین گام , ذاکر را از الودگی های اخلاقی و 
عملی پاک می کند و زمینه نزدیک شدن او به بساط قرب الهی را فراهم 
می سازد و در گام دوم , انسان را به پروردگار خود , نزدیک می نماید و به 
تدریج , انسان با خدا آنس می گیرد و به او عشق می ورزد و در گام سوم 
, محبت حقیقی , زمینه کمال معرفت و دیدار قلبی خدا را که مقصد اعلای 
عارفان است فراهم می سازد و ذاکرانی که به این مقصد رسیده اند , 
پیشتاز نیکان در قیامت اند . (3) 


فقتر ز کر در جامنن خیر فا وه اغرتور اعار این ففال وه داوم که 
جامع ترین برکت ذکر , یاد کردن متقابل خداوند متعال از یاد کننده خویش 
است و در ادامه آن 4 با الهام گرفتن از قرآن و احادیث اهل بیت علیهم 
السلام یادکرد متقابل خداوند را به آفت زدایی از زندگی , سازندگي جان , 
رسیدن به علم و حکمت و عصمت روانی , نیکوکاری و خوش نامی . تأمین 
رفاه مادذی و در نهایت , دستیابی به کیمیای محبت خدا و مقصد اعلای 
انسانیت , تفسیر کردیم . اکنون می گوییم که جامع ترین تفسیر یاد متقابل 
خداوند ۰ تامین خیر دنیا و 


1- .ر, ک : فصل نهم , باب,های 1315 . 

2- «و من بلق ال بعل له 2 مخْرجّا و یره ین حبّث لا بکتیست " و هر که 
از خدا پروا کند , خدا برای او گشایشی فراهم می سازد و از جایی که 
نتم برد آو را زوزی .من بخشد» (طلاق : آبه 2و د): 

کی فص یه ربا ها 2 هه 
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9 . زیان های فراموش کردن خدا 


آخرت ذاکر است . این تفسیر را از کلام دقیق و زیبای امام زین العابدین 
علیه السلام در صحیفه سجادیه در مقام نیایش , اخذ کردیم که در پایان 
دعای «مکارم الاأخلاق» , گویی به عنوان فشرده خواست های خود از 
وس ۱9 الم صل علی مُحَمّد دٍ و آله , و 
ای ان ی با تیاه با ما و از 
خدایا ! بر محمّد و خاندان «ح«ثح«ح«ح«ثح«ح«حثحثح«ث«۰«ح«9ظ(_ 
خودت متوجه گردان و در روزهای مهلت (زندگی) , به طاعتت برگمار 
۳ ۳۳ 

و آخرت را برانم کامل کردان. + از انن. سخرم توزاتی می. توان. جتین 
ی اک ۳3 
او تداوم یابد , یاد حقیقی خدا , زمینه ساز فرمانبری مطلق از اوست و 
بدین سان , انسان می تواند با یاری پروردگار , به آسانی به کیمیای محبّت 
او دست یابد و با این کیمیا , خیر دنیا و اخرت خود را کامل نماید . (2) 


9 . زیان های فراموش کردن خداهمان گونه که جامع ترین برکت یاد خدا , 
یاد کردن متقابل پروردگار از ذاکر است , خطرناک ترین زیان فراموشی 
خداوند متعال , فراموشي متقابل فراموشکار 


1-.ر . ک : ص 278 ح 499 . ۱ 
2 .برای توضیح بیشتر در این زمینه , ر. ک : دوستی در قران و حدیث , 
ص 431 (تحقیقی در باره بنیاد محبت خدا) . 
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از جانب خداوند متعال است که به معنای رها کردن فراموشکار و قطع 
از ی ی ی ۳ 
خودکر آموتفی می رود ها الله تاتفای اف لاه کلن | جدا 
را فراموش کردند , خدا هم نفوس آنان را ۰« بر که ان حال»: 
تا مامتا هی کر وراه ات اس موس 
دارد و در اثر گناه , آینه دلش زنگار می گیرد و به قساوت قلب تیا اقاف 
شود . زندگی , بر چنین انسانی , سخت و تنگ می گردد و انواع بدی ها , 
مضییت ها ه کرفتاری ها ریا عآخرت : آهرا اخاظه می تماید.: ۱9۱ 


1- .حشر : آیه 19 . 
2 .ر. ک : ص 281 (زیان های فراموش کردن خدا) . 
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بخش دوم : بسمله (گفتنِ «بسم اللّه ») 

انشاره 

بخش دوم: بسمله: (گفتن «بسم اللّه »)شامل:درآمدفصل یکم: تفسیر 
«بسم الله الرحمن الرحیم»فصل دوم: ویژگی های «بسم اللّه الرحمن 


الرحیم»فصل سوم: جایگاه های, ذکر «بسم اللّه »فصل چهارم: آثار «بسم 
الله »فصل پنجم: آداب «بسم اللّه » گفتن 


ص: 308 


ص: 309 
فرآهذ 
واژه شناننی « پدیر مله» 


اشاره 


درآمدواژه شناسی «بَسمله» واژه «بسمله» , مصدری است که از جمله 
«بسم الله الرحمن الرحیم» گرفته شده است و به همین جهت , به آن , 
مصدر جعلی پا منحوت گفته می شود ؛ مانند «حوقله» که مصدر جعلي « لا 
حول و لا قوّه الا بالله » است و «هیلله» که مصدر جعلی «ا اله الا الله » 


است . بنا بر این تا هو ی ی 1 
الرحمن ۰ ابیت ۰ ابن سکیت, می گوید : گفته می شود : من 
«بسمله» را افزودم ؛ یعنی : «بسم اللّه الرحمن الرحیم» را بسیار گفتم . 


(1) اما مقصود ما از ۱ در عنوان بخش دوم این کتاب , اشاره به 


متونی است که در باره تفسیر «بسم الله الرحمن الرحیم» و وی کف ها , 
قضایل :. کارسر‌ها و ادا کفتن این: دک ما رک:: وارد. شفة است: البق 


پیش از ان , توجّه به این نکات , سودمند است : 


1- .ترتیب اصلاح المنطق : ص 78 . 
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1 . معنای «اسم» 


3 . احاد اسم و صفت در باره خداوند 


1 . معنای «اسم»در باره ريشه واژه «اسم» , اختلاف نظر وجود دارد . 
تزخی ان ز1 برگرفته از «وَسّم» به معنای علامت می دانند و برخی آن را 
مشتق از «سَْمَوْ» به معنای علو و رفعت گفته اند ؛ ولی با این وصف , می 
پذیرند که از لحاظ معنای لفوی به مفهوم نشانه است . (1) 


2 . فرق اسم و صفتصفت , دو معنا دارد . گاه به معنای مصدر «وصف» 
است و گاه به معنای اسم مصدر , یعنی علامت و نشانه ای که یکی از 
۱1۳9 . بنا بر معنای دوم , اسم و صفت , هر 
و وا وت نب 
ات سس ان ها و صوص سا ات . بعلی 
هر اضفتی .ام تب هنت و ظر آسنعی ضفت ت ‏ خنلا رب اشنم 
است؛ ولی صفت نیست ؛ لیکن «عالم» , هم اسم است و هم صفت . 


3 . اتحاد اسم و صفت در باره خداونددر احادیث اسلامی , اسم و صفت , 
در مورد خداوند متعال , یک معنا دارند ۰ مثلاً «سمیع» و «بصیر» در برخی 
از احادیث , به عنوان صفت معزفی شده آند (2) و در برخی از احادیث به 
عنوان اشم 9 جرخ از اسادیت, تضریجفی. کنتد که اسفاره 


المصباح المنیر : ص 290 , لسان العرب : ج 14 ص 401 , مشکل اعراب 
الفرآن : ج 10 ص 6 . 

2- .التوحید : ص 146 ح 14 . 

3- .التوحید : ص 187 . 
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4 . معنای آسما و صفات الهی 


صفات خداوند تفاوتی ندارند , چنان که از ید باقر علیه السلام نقل 
شده است: ان الأسماء صفاث وَضف بها نت تفسَة .۰ (1) نام هاج ی خدا ج , 
صفاتی هستند که خداوند , با آنها خود را وصف کرده است . و نیز امام 
رضا علیه السلام در پاسخ محمد بن سنان که از «اسم» پرسیده بود , 
فرمود : صفه لِمّوصوف (2) .۰ (3) صفتی است برای یک موصوف . پر این 
اساس , از منظر احادیث اسلامی , همه نام های خداوند (آسماء ال ۹ 
صفات اویند و همه صفات خداوند 1 نام های او . به سخن دنو ۳9 
خداونه معا ام سامد و عبر مشتی که عمط علامت باه سا ردو در 
همه اسمای او , صفتی از صفات الهی لحاظ شده و حثی نام «الله » , 
ريشه اشتقاق دارد . (4) 


4 . معنای آسما و صفات الهینکته بسیار دقیقی که در احادیث اهل بیت 
علبهم السلام در تبیین معتای اسما ‏ و صفات الهی آمده , اين است که آنها 


رک : ص 318 ح 530 . 
ِ 0 : جمله «صفتی است برای یک موصوف» ؛ 
یعنی نشانه و علامتی است که بر یک ذات , دلالت می کند . پس اسم , غیر 
اد دات است بسا جت آنن.ععاست. که : نام های خداوند متعال , دلالت بر 
ی بر او صدق می کنند یا مزا« از اسم در اين چا همان 
آن داختم: ی متنور 1 العقول 3 
3-.ر.ک : ص 318 ح 529 . 
4 کت 31 591 : 
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5 . معنای ذکر «بسم الله » 


رضا غلبة النسلام روایت: شدم است اسما وه یه و افعاله کففه مداد 
حقيقة . (1) نام های او تعبیرند و افعالش برای تفهیم و ذانش حقیقت 
ایتت » همین امام زضا که البلام.می فرماید > ایس سیر المسعی : 
قمن عَبد الاسم دون المعنی ققّد کقر و لم یعبد شَیثا , و من عبد الاسم و 
المعنی قَقد کقر و عَبَدّ انتین ی ام 
(2) نام , غیر از نامر است . پس هر که نام را پرستد و نه معنا را , او 
سا ی ات 
کافر است و دو چیز را پرستیده است , و هر که معنا را پرستد , نه نام را 
این یکتاپرستی است . بنا بر این , استعمال اسمای الهی , از یک سو نباید 
ان رها 
خداوند متعال گردد , چنان که از سوی دیگر , نباید برای آنها مفهومی جدا 
از ذات باری تعالی تصوّر کرد تا به تشبیه و شرک منتهی گردد ؛ بلکه اسما 
و صفات الهی , چیزی جز تعبیر از ذات واجد همه عمالات و فاقد تمام 
کاستی ها نیستند . 


5 . معنای ذکر «بسم اللّه #بر بایة: آنچه شیه خضدوق در تخسیر نشیم اللّه 
الرحمن الرحیم» از امام رضا علیه السلام روایت کرده است , ذکر «بسم 
الله » , در حقیقت , به معنای «نشان بندگی خدا| را بر خود گذاشتن» است 


. متن روایت , چنین است : 


رک ص 322 34 5 
2و کته 320 531 
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قهنی قول القایلِ : «یسم اللٍّ» , آی أسیمٌ علی تفسی سمة من سماتِ 
الله و خلت هت العیاده .نی کیجم مین کید یه اعدا : 
یعنی : نشان و داغی از نشان ها و داغ های خداوند عز و جلرا بر خود می 
نهم که همان بندگی باشد . این تفسیر زیبا و دقیق , بدان معناست که تنها 
کسی می تواند در گفتن این ذکر هنگام انجام دادن کارها صادق باشد که 
حقیقتا خود را مستقل نداند , بلکه بنده خدا بداند ؛ چرا که این ذکر , نشانه 
بد ور انشت بر هقی ارم کنی می اقا دناب ام ال » هید 
که باور کرده باشد هیچ توان و نیرویی برای انجام دادن کار , جز از جانب 
خداوند متعال نیست : «و لا حول و لا قوّه لا بالله » . چنین کسی , به بیان 
منقول از امیر مومنان در تفسیر «بسم ال » , می تواند تسد : بهدَّا 
الاسم اغقل هدا العقل.. 2 با این تام این کار را به انجام.فی زشسانم . 
ما کسی که برای خداوند متعال در کار خود , تقشی قائّل نیست , نمی 
تواند علامت بندگی بر خود بگذارد و ذکر شریف «بسم اللّه » را صادقانه 
بر زبان جاری سازد . گفتنی است که در برخی از منابع , در تفسیر «بسم 
الله » از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمود : لو شِثث لاأوقرث 
سبعین بعیرا من باء «یسّم اللّه الرَحْمَنِ الرّجیم» . (3) 


و کر 330 38 5 

2 .رک : ص 330 ح 539 . ۱ 
3- .عوالی اللالی : ج 4 ص 102 2 150 , احقاق الحق : ج 7 ص 595 نقلا 
عن الشعرانی فی لطائف المنن , وفیه «... لکم ثمانین بعیرا من معنی 
الباء» . 


ص: 14 


6 قامت ذکر فیشم اللم # 


اگر می خواستم , هفتاد شتر را از تفسیر بای «بسم اللّه الرحمن الرحیم» 
بار می کردم . اما در برخی روایات , به جای «من باء بسم الله الرحمن 
الرحیم» , عبارت «فی تفسیر فاتحه الکتاب» (1) آمده است که در این 
صورت , ارتباطی با اين بحت ندارد ؛ لیکن هر دو روایت , فاقد سند 
معتبرند و از این دو روایث ضعیف تر ؛ حدیتئی اپست که به امام علی علیه 
السلام نسبت داده شده که فرمود .نا التقطة التف تحت الباء القبسوطه . 
(2) من , همان نقطه زیر باي کشیده هستم . 


6 . عظمتِ ذکر «بسم اللّه »در احادیث اسلامی , شش ویژگی برجسته 
برای «بسم اللّه الرحمن الرحیم» آمده است . این ویژگی ها عبارت اند از 
7 زک ترین: نام حدا به اسم اعظم اسنت: 2 همه کناب های آسفاتی 
انا ان ان سین ی انیت ماس تا 
شد ؛ 4 ارخندترین ابه قرآن: است 9 اج نوزم های مرن ات ؛ (3) 


1- .المناقب , ابن شهر آشوب : ج 2 ص 43 . 

2 .مشارق انوار الیقین : ص 1 . در ینابیع الموده : ح 1 ص 213 ح 15 
امه : <دز ال العتطم آمده اشت:: همه اشرار کاب هاق انمانی :در 
قرآن آمده و همه آنچه در قرآن هست , در سوره فاتحه آمده است و همه 
انچه در سورم فاتحه هست , در «بسم الله » امده است و همه انچه در 
قانسخ آلاه: » آمده است , در نقطه زير باء هست . امام علی علیه السلام 
فرموده است : «و من , نقطه زير باء [بسم الله ] هستم» . 

3- .به استثنای سوره توبه . 
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7 . فضیلت تعلیم «بسم اللّه » 
8 . برکات ذکر «بسم اللّه » 


6 . جزئی از نماز است . هر چند حکمت و حقیقت این ویژگی ها . برای ما 
به طور کامل معلوم نیست ؛ لیکن بی تردید , اين ویژگی ها نشان دهنده 
عظمت این ذکر و نقش موْتر و تعیین کننده آن در خودسازی و سازندگی 
است . همچنین آداب گفتن (1) و نوشتن و تأکید در برخورد آه ترا احتر ام 
با توشعه این ذ کر « دلیل دیکر ی بر اهیت. آن است.. 


7 . فضیلت تعلیم «بسم اللّه »عظمت این ذکر و نقش آن در خودسازی و 
سازندگی , ایجاب می کند که تعلیم آن , از فضیلت فوق العاده ای 
برخوردار باشد . از این رو , شگفت آور یست که پیامبر خدا می فرماید : 
ان المُعلم ,دا قال لِلصبی : قل : «بشم اللّه الرَحْمَنِ الرّجیم» , ققال الِصَیی 
: «یشم اللّه الَْمَن الرجیمٍ», کنَبِ اللْ براعة للصّیی , و بَراءة للمعلم , و 
براءه لابوّبه من الثار ۰ (2) معلم هر گامبه کودک بخونه.: یک ۶ «یشم آلاه 
الرحمن الرحیم» ۵ کودن بگوید : «بسم اللّه الرحمن الرحیم» , خداوند , 
یک بّرات آزادی از دوزخ برای کودک , یکی برای معلم و یکی برای پدر و 


8 . برکات ذکر «بسم اللّه »ذکر «بسم اللّه » در آغاز هر کار , همان طور 
که نشانه عبودیت ذاکر است , صبغه 


1-.ر. ک : ص 409 (آداب نسم آلله کفتر:*) ‏ 

2- ,تفسیر القرطبی : ج 1 ص 336 , الکشف و البیان (تفسیر الثعلبی) : ج 
1 ص 91 ؛ مجمع البیان : جح 1 ص 90 , جامع الاخبار : ص 119 ح 214 , 
بحار الانوار : ج 92 ص 257 ح 52 . 


ص: 216 


که کارت زا بایدبا فد االه* آفاد کرو؟ 


الهی بودن کار را نیز می رساند , بدین معنا که این ذکر , کار رادر جهت 
اهداف خداپسند قرار می دهد و از اين رو , کاری که با «بسم اللّه » آغاز 
شود , رنگ الهی می گیرد و چون خداوند متعال .باقی.ه فیدا بر کات ازشت 
, آن کار نیز باقی و پر برکت و سودمند خواهد بود , چنان که در حدیث 
قدرسی آمده ااست : [ذا قال العبدٌ : «بشم اللّه و الرخمن الرَجیمٍ» قال اللَة 
جَلّ جلالة : بدا عبدی پاسمی , وخو؟ عم آن تم م له أمورخ , و آبارک له 
فی احواله . . (1) هر گاه بنده بگوید : «به نام 0 مهر کشتتر مهربان» 
خداوند جل جلاله می قرماید ‏ «بنده ام به نام من آغاز کرد بر من است 
که کارهایش را برای او تمام گردانم و به او در احوالش برکت دهم . 

بر این اساس : آنچه در فصل چهارم در تبیین خواص «بسم اللّه » 
(مانند 1 , اجابت دعا , تسبیح گفتن کوه ها همراه با ذاکر 
, حقیر شدن شیطان , مصونیت از شر اشرار , مصونیت از غرق شدن , 
دفع بلا و وحشت , سنگین شدن میزان عمل و رهایی از آتش دوزخ) , همه 
این امور در حقیقت , تبیین و تفصیل برکات این ذکر مباری است . البته 
باید توجّه داشت که این برکات , در صورتی تحقق خواهند یافت که ذاکر , 
صادقانه این ذکر را بر زبان جاری سازد و هر چه صداقت او در گفتن این 
ذکر بیشتر شود , برکات بیشتری نصیب او خواهد شد . 


و . چه کاری را باید با «بسم اللّه » آغاز کرد؟با عنایت به آنچه در تبیین 


برکات ِ« اللّه ِ بدان اشارت رفت , گفتن این ذکر در آغاز هر کاری 
نیکوست ت . از امام علی علیه السلام روایت شده است : 


1-.ر. ک : ص 392 ح 643 . 
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کل آمر بَعملهٌ بدا فیه ب «بشم ال امن الجیم» قاَ ب زک له فیه . 
1۱۳ اد ی سس 
الرحیم» آغاز کند , در آن کار به او برکت داده می شود . لیکن در موارد 
خاصضی , گفتن این ذکر از اهمقیت و برکت بیشتری برخوردار است و آن , 
مواردی است که در فصل سوم , به تفصیل خواهد آمد . 


رک 0رد 39 5 


ص: 219 


القصل الاوّل : تفسیر البسمله1 / 1معتی الاسم5515.امام علی علیه 
السپلام :الکافی عن محشّد بن سنان عن الامام الرضا علیه السلام , قال 
:اه عن الاسم ما ُو؟ قالّ : صقَدٌ لِعوصوف (1) ۰ (5516)2.امام علی 
علیه السلام :الکافی عن عبد الرحم بن آبی نجران :کتبث الی آبی جعقر 
علیه السلام آو قُلث له : جقلیی اللة فداک! تعبٌد الّحمن الرّحيم الواجد 
الاحد الصَمَد؟ فالٌ : ققال : ان من عَبَدّ الاسم دون الفقي پالأسماء 
آشرک وگقر وجِحد ولم بَعبُدٍ شینا . بل اعبُد اللّ الواجد الاح الَمَد 
الکستی بهدم الاسماء دون ااسماءه ان الاساء صفات عضتت با کضد: 
(5517)3.امام علی علیه السلام :الکاآفی عن هشام بن الحکم عن الامام 
الرضا علیه السلام عنما سَالة عن آسماء الله واشتقاقها : با شام , ال 
ُشتواٌ من الم , والالة بَقتضی قالوها , والاسم عَیژ المُسَقی , قمن عَبة 
الاسم دون الععتی فقد کَقر هل بعبد شَینا , ومن عبد الاسم وَالمعنی فقد 
کقر (4 وعبد انتین » , ومهن عبد عبد عَبَدَ المعنی دون لام قذای التوحیذ . آقیمت پا 
هشام؟ قال : فلت : زدنی ! قالّ ؛ 


ان ۵ یسعه ویسعين اسما ,.قلو کان الاسمٌ هو المُسمّی تکان کل اسم 
99 ولكنّ ال قعنی یل علیه بهذو الأسماء , وکلها عَیره . يا شام » 
الحْبر اسم للمَأکول 1 والماء اسم للقشروپ , وَالثَوثٌٍ اسمٌ للملبوس , 
والاژ اسمٌ لِلمحرق , آقهمت یا شام قهما تدقغ به وئناضِل (5) یه آعدآغنا 
والمتجدین مع الله جَلَ وعرّ عَیرَغ؟ فُلث : تعم , قال : ققال : تققک اللْهّ به 
وک با هام 


قال شام : قوَاللّه ما قَهَرّنی أَحذ فی التوحبد حَنّی فْمثْ مقامی هذا . (6) . 


1- .قال العلامه المجلسی قدس سره : قوله علیه السلام ۰ «صفه 
لموصوف» , آی سمه وعلامه تدل علی ذات فهو غیر الذات , آو المعنی أنْ 
آسماء اللّه تعالی تدل علی صفات توق علیه:: آو. الهر اد بالاسم هنا ما 
آشرنا الیه سابقا , آی المفهوم الکلیث الذی هو موضوع اللفظ (مرآه العقول 
8 1 ۱ 
2- .الکافی : چ 1 ص 113 ح 3 , التوحید : ص 192 ح 5 , عیون آخبار 
الرضا علیه السلام : ج 1 ص 129 ح 25 , بحار الانوار : ج 4 ص 159 ح 3 . 
3- .الکافی : جح 1 ص 87 ح 3 . ۱ 

4- .فی التوحید والموضع الاخر من الکافی : «فقد آشرک» . 


5- .آناضل : آی آجادل وآخاصم وآدافع. وفلان یناضل عن فلان : ا|ذا رامی 
عنه وحاجَح , وتکلم بعذره , ودفع عنه (النهایه : ج 5 ص 72 «نضل») . 

6 .الکافی : ج 1 ص 87 ح 2 وص 114 ح 2 , التوحید : ص 220 ح 13 
وفیه «تنافر اعداءنا والملحدین فی الله والمشرکین» بدل «تناضل به 
اعداءنا والمتخذین مع اللّه جل وعژ» , الاحتجاج : ج 2 ص 203 ح 216 , 
بحار الأنوار : ج 4 ص 157 ح 2 . 


ص: 319 
فصل یکم: تفسیر «بسم اللّه الرحمن الرحیم» 


1 معنای «اسم» 


فصل یکم: تفسیر «بسم اللّه الرحمن الرحیم» 1‏ 1معنای 
«اسم»5521.الامام علی علیه السلام :الکافی به نقل از محمّد بن سنان : 
از امام رضاأ علیه السلام در باره نام پر سیدم . فرمود : «+صفتی است را 
یک موصوف» . (5522)1.عنه علیه السلام :الکافی به نقل از عبد الرحمان 
بن آبی نجران : به امام باقر علیه السلام نوشتم (ابه ایشان گفتم) : 
خداوند ‏ مرا فدایت کند! ما بخشنده مهربان , یکانه یکتای بی نیاز را می 


فرمود : «هر که نام را به جای نامیده شده به نام ها بپرستد , مشرک و 
کافر ۵ نکر استه ی فرستنده اسست ؛ بلکه تو خدای یکانه یکتای بی 
نیازی را که نامیده شده به این نام هاست , عبادت کن , نه نام ها را . نام 
ها . ضفانی.. هستد که. آم با انها ضفات: خفد را بیان کردم انفعت» 
3 الامام علن علیه السلام :الکافی به نقل از هشام بن حکم : امام 
رضا علیه السلام , آن گاه که از اپشان , در باره نام های خدا و اشتقاق آنها 
پرسید , فرمود : «ای هشام ! الله بررگرفته از الاه (پرستیدن) است , و 
آلام + مقتضی. فالخ (پرستش شونده) ای است . نام , غیر از نامر است . 
پس هر که نام , نه معنا [و ذات ] را بپرستد , کافر است و در حقیقت , 
چیزی را نیرستیده است . هر که نام و معنا (ذات) , هر دو را بیرستد , کافر 
است و دو چیز پرستیده است , و هر که معنا را بیرستد , نه نام را , این , 
توحید است . فهمیدی ای هشام؟» . 


؟ ۰ ۱ رد وه توضیح بده 


فرمود : «خداوند , نود و نه نام دارد . بنا بر اين . اگر نام همان نامور باشد 
4 برای هر نامی از این نام ها خدایی خواهد بود . ؛ اما خدا| معنایی (ذاتی) 
است که این نام ها همگی بر او دلالت دارند , ولی همه این نام ها غیر از 
اوست (هیچج کس از این نام ها او نیست) . 


ای هشام ! نان / نامی است برای خوردنی / و آب / نات است برای 
نوشیدنی 1 و پوشاک اضف است برای پوشیدنی 1 از ۶ تافی است 
برای آنچه سوزنده است [ ؛ ولی هیچ یک از این نام ها مصداق خارجی خود 
نیستند] . فهمیدی ای هشام , آن چنان که بتوانی پاسخ دشمنان ما و 
سای با که را گر سرا امش ی رن 
انان , مبارزه کنی؟» . 


عم 


گفتم : اری . 


فرمود : «ای هشام ! خداوند , تو را با این توضیحات , سود دهد و استوارت 
بدارد » . 


بدا نسنه کید آن تمانن که از ان مجلمن برخانتم دبک کسی در بحیت 
توحید , مرا شکست نداد . 


[- .درباره شرح این حدبت ؛ ر. ک ص‌ 311 (پانوشت 2( ۰ 


ص: 320 

4عنه علیه السلام :الکافی, عن الفتح بن یزید الجرجانی عن آبی 
الحسن علیه السلام , قال :سَمعتة بقول : وهو اللطیف الحَبیرٌ ۱ 

البَصیرٌ , الوا الاأحد الطَمَدٌ , لم یلد وم یولد ولم یِکن له که 

کما یقول المُشْبهة لم یعرف الخالق من المقخلوق , ولا المُنشٍی و 
لته المَنشی , فرّق بين من جَسمه وصوّره و ناه , اذ کان لا , 
4 ولا ٍ پشبة هو سَینا . 


فلت : آَجل جَعَلیِی اللَة فداک , کتک فلت : حَد الصمد , وقلت : لا ر 
تین ۶ ۰ واللةة واحد وّالانسانٌ واحجد 4 آآنفنه قد الوحدانِیة؟ - 


۷ 


4 


کا 
شا 


گ 


/ 
ی 
9۹ 


1 


/ 


ع‌ِ 
4 


3 
۳ 


1 


یا فتح , آحلت تک ال ! اما الشبية فی القعانی , فا فی الأسما 
ادخ قفت داله علی آلعس ی« وولی ان لانسا وان قيلٌ واجدٍ 3 
انة جنه * واجِده و نتم باتئین 1 والانسان تفسة لین پواجد چا 0 
مختلفه والواتة مختلقه . ومن لوانه مختلفه غیز واجد , وه هو | جزاء 
لیست پنواء ؛ 5 یز آجیه ,ولحف یز ذیه. وعضه قیز ۶ 
وشعژه عَیز بشره 1 وسَوادُه عْیز تیاضه 1 وکذلک سای 

الانسان واجث فی الاسم لا (1) واجذ فی المعنی وال 
لا واجد یره , لا اختلاف فیه ولا تفات ولا زيادة ولا بُقَصانَ . 


۳ 
1 
۳ 5 


ِ رفی الفضیر ۶ ول ندل «لا»م وا لتصویب: من الفضادر الاخری: 

2 .الکافی : ج 1 ص 118 ح 1, التوحید : ص 185 ح 1 , عیون آخبار 
الرضا علیه السلام : ج 1 ص 127 ح 23 وفیهما «کفوا آحد منشی الأشیاء 
ومجشّم الاجسام ومصوّر الصور , لو کان کما یقولون لم یعرف» , بحار 
الانوار : ج 4 ص 173 ح 2. 


ص: 31 


امام راجت اه ی ریزبین گام 
شنوای بینا . یگانه یکتای بی نیاز . نه فرزندی دارد و نه خود , فرزند کسی 
است و هیچ کس , همتای او نیست . اگر او چنان باشد که تشبیه کنندگان 
می _گویند , آن گاه , نه آفریننده از آفریده شناخته می شود , و نه 
ندید ورندم آزپدیدآهرنوم خر حالی که او بدیداوزندم استه, او کشت را که 
جسم داده و کسی را که صورت داده و کسی را که پدید آورده , تفاوت 
نیست؟ . 


گفتم : همین طور است . فدایت شوم ! اما فرمودی : «یکتای بی نیاز» و 
فرمودی : «هیچ چیز به او نمی ماتد» , در حالی که می گوییم : خدای واحد 
و انسان واحد . ایا نه این است که در واحد بودن , همانندند؟ 


فرمود : «سخن ناشدنی ای گفتی . ای فتح ! خدایت استوار بدارد ! تشبیه 
, فقط در حوزه معانی است ؛ اما در نام ها [و لفظ] همه یکی هستند و نام 
ها بر نامور , دلالت دارند . توضیح این که وقتی گفته شود : انسان واحد. 
در واقع , گزارش می شود که او یک فرد است و نه دو فرد ؛ اما خود 
انسان 1 واحد (بسیط) نیست " چر| که اندام ها ۵ نی هایش گونه گون 
است , و کسی که رنگ هایش گونه گون باشد , واحد نیست و دارای 
اجزای جدا از هم و نایکسان است , خون او غیر از گوشت اوست . و 
گوشتش غیر از خونش , و عصبش غیر از رگ هایش , و مویش غیر از 
پوستش , , و سیاهی اش غیر از سفیدی اش . دیگر مخلوقات نیز همین گونه 
اند . پس انسان در نام [و لفظ ] , واحد است , در معنا [و حقیقت ] , واحد 
نیست , در حالی که خداوند عز و جل یکتاست و جز او یکتایی نیست . هب 
دوگونگی و تفاوت و فزونی و کاستی ای وجود ندارد .. 


ص: 222 


6عنه علیه السلام :الکافی عن ابن رثاب عن الامام الصادق علیه 
السلام :من عَبَدَ ال باللَوفُم قَقَد کَقرّ , ون عَبد 1 دون الغعنی فده 
کر , وقن عَبَد الاسیة والمعنی ققد آشرک , وقن عَبَدّ القعنی بایقاع 
الاسفاء علیه‌شقابه ان وضف ها تفش اعفد یه قله وتطق به لسانه 


فی سرایّره وا ؛ قاولیک صحات آمر ان لاسام ح.: 


وقی حدیت جر : ولیک هه هم المَوّمنون حَفا ۰ (5521)1 .امام عقاو علیه 
السلام الامام ۳ علیه السلام من کلامه فی الّوحید ۰ ماه تعبیر , 
وَفعالَه تفهیم , , وذاثَةٌ حقیقه ۰ ۳۵ 


1- .الکافی : ج 1 ص 87 ح 1 , التوحید : ص 220 ح 12 , عده الداعی : 
حِِ , بحار الأنوار ۰ج 4 ص 166 ج 7. 

5 .التوحید : ص 36 ح 2 ب آی ارتا لت لام : ج 1 ص 151 ح 
ی بن آیّوب العلوی , الاحتجاج : ج 2 
ود 29 .ی اعتول دصر ده عن الامام ماع علیه السام , 
بحار الأنوار : ج 4 ص 228 ح 3 . 


ص: 323 


2 مام علی علیه السلام :الکافی به نقل از ابن رئاب : امام صادق 
علیه السلام فرمود : «هر که خدا زا باه هم در آمردنش پپوتتد:ی کافن 
است , و هر کس نام بدون معنا (ذات) را بیرستد , کافر است , و هر کس 
نام و معنا , هر دو را بپرستد , مشرک است , و هر کس معنا را بپرستد , با 
اطلاق کردن نام ها بر او با همان صفاتی که خود , خویشتن را بدانها وصف 
کرده است , و به این ؛ اعتقاد. قلبی داشتم باشد و ذر نهان ها و اشکارنشن 
ان را به زبان اورد , چنین کسانی پیروان راستین امیر مقمنان هستند» . 

و و عایلی: تیک آهته انشت کهفر موه و لین کشیانیج فوصن زاین 
هستند» .5523.امام علی علیه السلام :امام رضا علیه السلام از گفتار 
ایشان در باره توحید : نام های او برای بیان است , و افعالش برای 
فهماندن , و ذاتش حقیقت است . 


ص: 224 


1 / 2معتی الل5526.امام علی علیه السلام :الٍمام الکاظم علیه السلام 
لها نقیل عن شعتی الله » استولی علی‌ها دق وجل . 527111 الامام عله 
علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام قن حواب ال ین رن اه ۰ 
ه : هو الب , وهو المَعبود , وه ال , ولیس, وی : «اللْدْ» اثبات هذو 
الحروف : آلف ولام وهاء , ولا راع ولا باء , ولکن ارچ (2) الی قعن وشی: 
خالق الأْشیاء وصانعها , وتعتِ هذه الخروف , وقو المعنی سم به ِِ 
ال حمنْ , وَالرَحيیم , والعزیز , وأشباخ ذلک من انتها اه / وهو المعبود جّل 
وعرٌ . (552842.عنه علیه السلام :الامام العسیکری علیه السلام فی تفسیر 
«یسم الله الرّعمَن الرَحیم» : ال هو ۱ الذی یتالهٌ الیه عند الحوانج والشداید 
11 مخلوق عند انقطاع ال جاء رمن کل .من هو دوتَة, 1 وتقطعی الاسیاب من 
جمیع ما سواة , یَقولْ : بسم اللّه ؛ ی آستعین علی آموری لها یاو ۳ 
۱ تجق العیاخ [ له , المَغیت ادا استغیت 1 وَالمَجیب |ذا و 


ومو ما قالَ رجْل لضادق علیه السلام :تابن رّسول ال , ذلنی علی ال م 
هو ققد أکتر عَلی المجآدلون وخیرونی ! 

ققال له : يا عَبة اللْه , هل کیت سفیتة قط؟ قال : تقم 

قال : فقل کسد یک کیت لا شفتته تتجیک ولا تساخه یی ؟ فال : نعم 
قالَ : قهل تعلْق قَلبْکَ هُنایِک أنَ شینا من الأشیاء قایژ علی آن بحَلصَکَ من 
ورطتک؟ فقال : تعم 

قالَ الضادق علیه السلام : قذلک السیء هَوّ ال الا عَلی الانجاء یت لا 
مُنجی , وعلی الاغاته حیثْ لا مُغیت . 


تم قالٌ الصادقْ علیه السلام : ولریُما تک بَعضْ شیقینا فی افتتاح آمره 
«بسم اللّه الحمن الرَحیم» قَیَمتَجنة اه بعکروو لْتْهَةْ علی شکر اللّه 
تبازک وتعالی والتناء عَلّیه و ه وض ۵ ۱ تخیر ند رگم 5و 
پسم ال لّحمن الرّحیم . 


قال تماق فطل زلی علی من الکشین علیب السلام « ال 2 آتیرس با 
معنی «بسم اللّه الررحمن الحیم»؟ 


کقان علی بر آلختیین علیه اشسامق دح ی انی کن آخبه الیتن خن اند 
اس القفیت ,له اسلا ایح قام یه عقال ۶ با امه المویین. : 
ی عّن «یسم الله الَحمن الحیم» ما معناخ؟ 


وقال : ان قولک «اللْهٌ» أَعظَمٌ اسم من آسماء ال عز و جل ؛ وهو الاسم 
۱ 1 5 یتسم به مخلوق . 


ققال 1 : قفما تفسیر قوله + «اللْهْ»؟ 


قال : هو الّذی بت الیه عند الحوائج وَالسّداید کل مخلوق عند انقطاع 
لرَچاء ین جمیع من دوتة , وتققطع الأسباب من کل من سوام , وذلک آن کل 
ترس فی هذو الکنیا ومع فیها , وان عَظَمّ ناو ۱" وکترت 
حوایْخ من دوتة [لیه , قالهُم سَیَحتاجون حوائج لا یَقدژ علیها هدّا الْتعاظم , 
وکذلک هذا التعاِم یحتاخ حوانج لا تقدر عللها , تقطغٌ [لی له 
صرورَیه وفاقته , خی ذا گفت عنة عاد [لی شرکه. آما تستَغ ال 
جل یَقول : «فْل ا کم ِنْ تاک عَدّاْ ال او نتم الساعه آعترالله 
تَدَعُون أن کنثم صدقین * بل لیام تدغون کشت ما تَذغون الیّه ان شَاء 
وَتسَون ما تشر کون» (5) . 


ط 


را ۳ ۵ 


ققولوا عنة افتتاح کل مر غیر آو عظیم : پسم ال الرّحمن الرحیم ؛ آی 
استعین علی هذا لایر باللّه للم هی لا یَچو العبادة لقیره , المَغیِ لذا 
استغیت , المجیپ |ذا دی , الّحمن الّذی یرم بتسط الوزق علینا , 
لرحیم ینا فی آدیأینا ونیانا وآخزینا , حفف علیتا الدین وجقلة سَهلاً حفیفا , 


وهو پ بَرحمّنا پتمییزنا من آعدایّه . 


تم قالَ : قال رسولْ اللّه صلی الله علیه و آله : من حرَتة مر تعاطا ققال 


: «یسم ال الرحمن الَحیم» وقو مُخلِص له بقل یقلیه (لیه , لم یَنقک من 
احدی ِِِ 2 ۳ , وامّا ب بعد له عند زبه ویدخد لذیه: : 


1- .الکافی : ج 1 ص 114 ح 3 , التوحید : ص 230 ح 4 وفیه «سألته» , 
معانی الاخبار : ص 4ج 1 , المچاسن : ج 1 ص 372 ح 812 وفیه «عن 
معنی قول الله : «الرَحَمَنْ علی العزش اسَتَوّی» » , بحار الأنوار : ج 4 ص 
1 ح 6 . 
2 رل : ولکن ارجع 
3- .الکافی : ج 1 ص 84 ح 6 , التوحید و اه رت 
الحکم . 
4- .الوَضَم : العیب والعار . یقال : ما فی فلان وصمه (الصحاح : ج 5 ص 
2 «وصم») . 
ی 

- .التوحید : ص 230 ح 5 , معانی الأخبار : ص 4 2 2 وفیه الی «حیث لا 
مغیت» , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 21 5 
و 6 ۵ ون 27 9 کلهاعن مد بت راد ومد ین سار عجار الانتقان 
: ج 92 ص 232 ح 14 وص 240 ح 48 . 


ص: 325 
21 تفای ]اه 


1 / 2معنای اللْه5531.الامام علو علیه السلام :امام کاظم علیه السلام در 
پاسخ به پرسش در باره معنای الله : [یعنی] هر ریز و درشتی در قبضه 
قدرت اوست ۰ ننه علیه السلام :امام صادق علیه السلام در پاسخ به 
. او معبود است . او الله است . مقصودم از «الله » , حروف الف و لام و 
ها , و [مقصودم از رب ] حروف راء و باء نیست ؛ بلکه مقصود , معنا و آن 
وجودی است که افریننده و سازنده موجودات و مصداق این حروف [و 
کلمات آ]است . او معنا [و ذاتی ] است که الله و رحمان و رحیم و عزیز و 
مانند این نام ها بر او نهاده شده است . او معبود عز و جل است 
۰ ی :امام عسکری علیه السلام در تفسیر «بسم 
اللّه الرحمن الرحیم» : اللّه , آن موجودی است که هر آفریده ای به هنگام 
نیازها و سختی ها , آن گاه که امیدش از هر آنچه جز اوست , قطع و رشته 
ها از ما سوای او به کلی بُریده می شود , به او پناه می برد , می گوید : 
«بسم اللّه » ؛ یعنی در همه کارهایم از آن خدایی کمک می جویم که 
پرستش , , جز حق او نیست ؛ همو که هر گاه فریادخواهی شود , به فریاد 
می رسد . و هر گاه او را بخوانند , پاسخ می دهد . 


71 ین , همان چیزی است که مردی به امام صادق علیه السلام گفت : ای 
فرزند پیامبر خدا ! مرا به خدا راه نمایی کن که چیست؟ زیرا مجادله 
کنندگان , بر من هجوم آورده اند و سر گشته ام ساخته اند ! 


به او فرمود : «ای بنده خدا ! آیا هرگز سوار کشتی شده ای؟» . 


گفت : آری . 


فرمود : «آیا شده که کشتی ات درهم شکند و نه کشتی دیگری باشد که 
نجاتت دهد , و نه شنا کردن به کارت اید ؟» . 


گفت : آری . 


فرمود : «آپا در آن هنگام 4 از دلت ده ست که موجودی از موجودات 
می تواند تو را از نابودی بزهاند؟» . 


گفت : آری . 


فرمود : «آن موجود , همان خداست که می تواند آن گاه که نجات بخشی 
نیست , نجاتت دهد و ان گاه که فریادرسی نیست , به فریادت برسد» . 


سپس فرمود : «گاه یکی از شیعیان ما در آغاز کار خود بسم اللّه الرحمن 
الرحیم نمی گوید و خداوند , او را به رنجی گرفتار می سازد تا او را متوجّه 
سپاس گزاری و ستایش از خداوند تبارک و تعالی گرداند و لکّه نگ کوتاهی 
دز کفتزن سم الله الرخهن خیم را و 


مردی نیز رو به امام زین العابدین علیه السلام کرد و گفت : مرا از معنای 
«بسم الله الرحمن الرحیم» خبر ده که چیست؟ 


کزمور: : پدرم از برادرش اس 2 پدرش امیرممتان برایم نقل ۳ 


آاشیر مفمان ]مره امه اه و رو اما نارای منم غر و 
جل است . این , نامی است که جز بر خدا نسزد و بر کسی ننهاد , و هیچ 
مخلوقی بدان نامیده نمی شود» . 


هرق کفت:: کقسید [مفعهنای ] کلمه «الله » چیست؟ 


فرمود : «يعني موجودی که هر مخلوقی در وقت نیازها و سختی ها , آن 

ک ازق چ ‏ اوست: اب پر مارا سا 
کلی بُریده گردد , به او پناه می برد را کفهن زر تیتی ور هن برز کی دز 
این دنیا , هر اندازه هم توانگر و قدرتمند باشد و فرودستانش به او نیازمند 
باشند , باز این فرودستان , نیازهایی خواهند داشت که آن تدر یو ات موم 
برآوردن آنها بر نمی آید ود ان رن ی با ها دا هم کید که ار 
به تامین انها نیست . در این صورت , دست نیاز و درویشی به سوی خدا بر 
می دارد ؛ اما چون خواسته اش برآورده شد , به شرک خویش باز می 
گردد . نشنیده ای که خداوند عز و جلمی فرماید : «بکو : ایا دیده اید اگر 
عدات ضدا مساو ایدیار ابا هر خدازرا همم خوانید از راوید ؟ 


نه , که تنها او را می خوانید و او اگر بخواهد اندوهی را که او را بدان می 
خوانید , از شما باز کشا مه اف را ری فرا مین هید , از یاد ببرید» . 


پس , خداوند عز و جل به بندگانش می فرماید : «ای نیازمندان به رحمت 

من ! شما را در هر حال , نیازمند خودم , و در هر زمان , بنده خوار خودم 
قرار اد ام . پس در هر کاری که در پیش می گیرید و به اتمام آن و 
رسیدن به نهایتش چشم امید بسته اید , به من متوسٌُل شوید ؛ زیرا من اگر 
بخواهم به شما عطا کنم , هیچ کس نمی تواند مانع شود , وا راهم 
مانع شوم , هیچ کس نمی تواند به شما عطا کند . پس من , سزاوارترین 

هستم برای این که از او چیزی بخواهند , و شایسته ترین کس هستم 
قرای ان کی اه اسان و 


بنا بر این , در آغاز هر کاری , کوچک يا بزرگ , بسم اللّه الرحمن الرحیم 
بگویید ؛ یعنی در این کار , از خدایی کمک می گیریم که بندگی , سزاوار 
غیر از او نیست ؛ همو که هر گاه از وی فریادخواهی شود , به فریاد می 
رسد , و هر گاه خوانده شود , پاسخ می دهد . بخشنده ای که از سر مهر , 
سفره روزی را بر ما گسترده است ؛ مهربانی که در دین ما و دنیا و 
آخرمان با ها مهزیان انتته. مین را بر ما سیک گرفت و آن را آسان قرار 
داد اعدا ساره ما نخان ود بعه سا مرت ارت 


سپس فرمود : «پیامبر خدا فرمود : هر که را پیشامدی, اندوهگین گرداتد و 
ان وی اخلار و هقی ی اف هنن تسم ال این ار خیم 
از دو حال خارج نخواهد بود : یا در دنیا ی 
پروردگارش برای او به حساب می آید و برایش ذخیره می شود ؛ و البته 
آنچه نزد خداست , برای مقمنان , بهتر و ماندگارتر است » . 


ص: 226 


ص: 297 


ص: 229 


ص: 99 


ص: 330 


راجع : ص 330 ح 540 و ص 332 ح 541 . موسوعه العقائد الاسلامیه : ج 
3 3 (معرفه اللة ز الفنشه الالت / الفصل الاو آسماع‌آلله ز معتی: ۵1۱ ) 


1 3معنی بسم اللّه الرحمن الرَحیم 5531.امام علی علیه السلام :التوحید 
عن الحسن بن علیث بن فضٌال :سَالث الرّضا عَلیّ بن موسی علیه السلام 
عن «بسم الله» , قال : .معنی قول القایل : «بسم الله» ای اسم علی 


ک 


تفسی سمه سفات لاه موم ار هم ۳ 


قال : ففلث له : ما السْمَة؟ فقال : العلامَةٌ . (5532)1.امام علی علیه 
السلام :المام الصادق علیه السلام لد دق ید له بن تحبی علی 1 
لرَحْمَن اجب » 0 


قال علیه السلام ۳ العبد اذا آراد آن تفر و بَعمل عَمَلاٌ ویقول «یسم 
اللّه» : آی بهدّا الاسم اعمل هر العمل , قکل ] مر يعمَلة ۳۹ فیه ب «یسم 
اللّه الرَحَمَنِ الرَجیم» قاند بباخی. ل2 فیه. . (5533]2 عنه علیه السلام 
:معانی الأخبار عن ۳/۳ بن یحیی عمّن حذدّثه ۳ الصادق علیه 
السلام 7 سْیّل عَن «بشم الله الرّحَمَن لژجیم» ؟ قفا : الباء بهاء اللّه , 
وَالسین سناء اللّه ۹ ال ۰ قال : 


۳ 


قُلثْ : اللَة؟ 


قال : الألْفَ آلاء الله علی خلقه من التقم پولایتنا , وَاللام الرام اللّه حلقَه 
ولایتنا ۰ فلت : قالهاء؟ 


ققال قوان لمن خالّت ی مُحقّدا وآل مْحَقَدٍ صلواث اللّهٍ علیهم . قلث : 


قال : بجمیع العالم . قُلثْ : الرَحیمٌ؟ 
قالَ : بالقومنین خاصّة . (3) . 


1- .التوحید : ص 229 ح 1 , معانی الأخبار : ص 3 ح 1 , عیون آخبار الرضا 
علیه السلام : ج 1 ص 260 ح 19 , بحار الأنوار : ج 92 ص 230 ح 9 . 

2- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 25 ح 7 , 
بحار الأأنوار : ج 92 ص 242 ح 48 . 

3- .معانی الأخبار : ص 3 ح 2 , التوحید : ص 230 ح 3 , بحار الأنوار : ج 
2 ص 231 ح 12 . 


ص: 331 
1 7 بای سم آلله الرجن ارزجیرة 


ر.ک : ح 540 وح 541 . دانش نامه عقاید اسلامی : ج 5 (خداشناسی / 
بخش سوم / فصل یکم : معنای «اسماء الله » / معنای «الله ») . 


1 تمضاق سم الله آلرختن اجه دود الایام عیه هلبة السلام 
:التوحید به نقل از حسن بن علی بن فصال : از امام رضا علیه السلام در 
باره «بسم الله » پرسیدم . فرمود : «وقتی کسی می گوید : بسم الله , 
ی وا 


(1) 
گفتم : «سمه» چیست؟ 


فرمود : «نشانه» .3533.امام علی علیه السلام :امام صادق علیه السلام 
اند اللذ تن نی بر امترتفمتان مارد شدره کفت : ای امیر مقمنان ! 
تفسیر «بسم اللّه الرحمن الرحیم» چیست؟ 


فرمود : «بنده , هر گاه بخواهد بخواند (2) يا کاری انجام دهد و بسم اللّه 
بگوید , معنایش این است که من با این نام ,این کار را انجام می دهم . 
پس , هرکاری را که انجام می دهد تیاه الله. الزخمن الرخه اعار ۹ 
در 1 کار به او برکت داده می شود» 2/۲( .امام علی علیه السلام 
ایا ار ده ی ار ان ی , از کسی که از امام صادق علیه 
السلام روایت کرده است : از امام [صادق علیه السلام ] در باره «بسم 
اللة الرحفت الرخیم» وال شد م فرموه تدیاء یه فعای های ( تور است / 
زیبایی) خداست , سین به معنای سنای (رفعت) خدا , میم به معنای ملک 
(سلطنت و مالکیت) خدا» . 


گفتم : «الله » چه؟ 
فرمود : «الف به معنای آلاء (نعمت های) خدا که نعمت ولایت ما را به 


خلقش ارزانی داشته است , لام به این معناست که خداوند , خلقش را به 
داتسا انش سا نت ارس 


گفتم : «هاء» چه؟ 


فرمود : «اشاره به هوان (خواری) کسی که با محمّد و خاندان محمّد که 
درودهای خدا بر ایشان باد , مخالف است» . 


گفتم : «الرحمن» چه؟ 
فرمود : «به معنای رحمتش نسبت به همه عالم» . 
گفتم : «الرحیم» چه؟ 


فرمود : «به معنای رحمتش در خصوص مومنان» . 


1- .امام علیه السلام , کلمه «اسم» را برگرفته از ماده «وَسَم» دانسته 
است که مصدر آن «سمه» است , به معنای نشانه و داغ . 
2- .مقصود , خواندن قران است و شاید هم اعم از ان باشد . 


ص: 232 


5 مام علی علیه السلام :الكافي عن عبد اللّه بن سنان :سَألثْ آبا بد 
اه علیه السلام عَن تفسیر «بشم ال الرَحْمَن الّجیم» , قالّ : 


الباء بهاء اللّه , والسُینْ سنا ال , والميمٌ مجد اللّه وروی بَعصْهّم : المیمٌ 
لک اه , وال ال کل سبع ال جمن بحمت خلعه ء وال خیم بالغذهنین 
صَهّ (1) . 2. 


1- .الکافی : ج 1 ص 114 ح 1 , التوحید : ص 230 ح 2 , معانی الأخبار : 


ص 3 ح 1 , تفسیر القمّی ۶ج 1 ضن. 26 عن. آبی: تضیر , بحار الأنوار : ج 92 
ص 231 ح 11 . 


ص: 333 


ووووآمام» علی غليق الشلام الکافی نم نف از عند الله تن ستان: از 
امام صادق علیه السلام در باره تفسیر «بسم الله الرحمن الرحیم» 
پرسیدم . فرمود : «باء , [اشاره به ] بهای خداست , سین » به سنای خدا, 
میم , به مجد (شکوه و بزرگواری) خدا» . 


برخی روایت کرده اند [که فرمود] : «میم , به ملک خدا [اشاره دارد] و 
ال هه ی ات و 
خلقش , و رحیم , به مهربانی اش با موّمنان» . 


ص: 34 


7 مام علی علیه السلام,:رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «یشم 
اللّه الرَحمن الرّجیم» سْتَّهُْ اللّه , سَبَفت رَچمَهٌ الله عَصَبهةْ ۰ (1)راجع : 


موسوعه العقائد الاسلامیه : ج 3 (معرفه اللّه / القسم الثالث : التعرّف 
علی اشتماة آللم )ز. 


1- .الاختصاص : ص 45, بحار الأنوار : ج 9 ص 338 ح 20 . 


ص: 335 


9 عنه علیه السلام ( فی الچکم المنسوبه الیه ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله «بسم اللّه الرحمن الرحیم» ۲ قانون خداست . رحمت خدا بر 
عضب او پیشی دارد ۰ر ی دانش نامه عقاید اسلامی ۳ 59 (خداشناسی 
/ بخش سوم : اشنایی با نام های الهی) . 


ص: 336 


القَصلّ الثانی : خصائص البسمله2 / 1أَقرَت شیءٍ الی الاسم 
الأعظم5544.عنه علیه السلام ( فی الحگم القنسویو الیه ) المستدرک 
علی الصحیحین عن ابن عبّاس ان غُثمان ین غقان شَأل سول ال صلی 
الله علیه و آله عن «یسم الَهٍ امن التحیم» , ققال : هو اسمٌ من آسماء 
له , وما یت ویّین اسم اللّهٍ الأکبر الا کما بین سواد الغين وتیاضها من 
القرب . (5538)1.امام علی علیه السلام :الامام الباقر علیه السلام :«بسم 
ال الرحمن الرحیم» آأَقرَبٌ ای اسم اللّه الأعظم من ناظر القين الی 
تیاضها .۰ (5539)2.آمام علی علیه السلام ( در 9 7 های به به 
ایشان الامام علی علیه السلام فی ,معنی پسم ال الَحمن الرَحیم : 
قولک «اللّذ» َعظَم اسم من آسماء اللّه ... (3) . 


- .المستدرک علی الصحیحین نج 1 ص ۳738 2027 , الدژ المنثور : ج 
ی و 0 
کنزالعمال : ج 2 ص 296 ح 4047 نقلاً عن ابن النجّار ز 

2- .تهذیب الاحکام :زج 2 ص 289 ح 1159 عن عبد اللّه بن یحیی الکاهلی 
عن الامام الصادق علیه السلام , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 5 
ح 11 عن محمد بن سنان , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 21 ح 13 عن 
اسماعیل بن مهران وکلاهما عن الامام الرضا علیه السلام , تحف العقول : 
ص 487 عن الامام العسکری علیه السلام وفیها «سواد» بدل «ناظر» , 
بحار الأأنوار : ج 92 ص 233 ح 15 . 

3- .التوحید : ص 231 ح 5 , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه 
السلام : ص 27 ج 9 کلاهما عن محمد بن زیاد ومحمّد بن سیار عن الامام 
العسکری عن الامام زین العابدین عن الامام الحسین عن الامام الچسن 
علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 92 ص 232 ح 14 وص 244 ح 48 . آنظر 
تمام الحدیث فی ص‌ 192 ۳ 37 


ص: 237 
فصل دوم: ویژگی های «بسم اللّه الرحمن الرحیم» 


فصل دوم . یر کی های «بسم الله الرحمن الرحیم»2 / 1نزدیک ترین چیز 
اه ام است 4 نامایعلف یه اسلا | فرکمت فا موی 

اسان الممته کی خی هل از ان عاس. ان بن 
اد سار تا رصم اه تسیا رها 
فرمود : «تاقی از نام های خداست و نزدیکی آن به نام اعظم خدا| , چونان 
نزدیکی سياهي چشم به سفیدی ارم است» ۰ مام علی علیه السلام 
) در حکمت های منسوب به ایشان ) امام 7 السلام :«بسم الله 
ی راز کردم نی هقی ۱5 
علیه السلام [ ایام علی علیه ا لام در نار معنای ی ال الرحمن 
الرحیم» : کلمه «الله » , بزرگ ترین نام از نام های خداست . 


ص: 338 


6 .بیع الأبرار :الامام الصادق علیه السلام فی قول ال عز و جل : «وَ 
1 ایتک سَبْعَا من من الَمَتانی و الَفْوَءان الْعَظیم» (1) : «یسم ال الرحمن 
الرحیم» هو اسمٌ له الاک م فالس الصانی: ام الکات:: بت بها فی کل 
صلا .۰ (5547)2.الامام علی علیه السلام :مُهج الدعوات عن معاویه پن 
خر عن الامام الصادق علیه السلام :«یسم الله الرَحمن الرحیم» اسم ال 
الاکبژ آو قال : الاعظَمُ . (5545)3.امام علی علیه السلام ( در سفارش به 
پسرش حسن علیه السلام ) الامام الرضا علیه السلام :من قالْ بَعدَ صَلاه 
القجر : «یسم ال الرحمن الرّحیم , لا حول ولا قُوّ الا باللّه العلیٌ القظیم» 

مت مَرّهٍ , کان قرب الی اسم ال الأعظم را القين الي پیاضهاً , 

وله دَحَلَّ فیها اسمّ اللّه للاعظَمٌ ۰ (204 / 2مفتاخ کل کتاب 


سَماویٌ5548.الامام الصادق علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه ۳ 
: «بسّم اللّه الََحْمَن الرّحیم» مفتاخ کل کتاب . (5549)5.الامام علیت علیه 
السلام ( فی الجکم القنسوبه الیه ) الامام الباقر علیه السلام :ول کل 

له 


کتاپ ترّل من السّماء «یسم اللّه الّحمن الرّحیم» , قاذا قَرَأت «یسم 
الرَحمن الرّحیم» قلا ثبالی آن لا تسیتعيدٌ , ولذا قرأت «یسم ال الَحمنِ 
الرَحیم» سَترزتک فیما بَین السّماء والأأرض . (6) . 


1- .الججر : 87 . ۱ 

2 فستدری. الوساتل. < .ع ۸ص 157 خ 4362 تعلا عن. کتاب القتریل 
والتحریف للسیاری , بحار الأنوار : ج 92 ص 236 . 

3- .مهج الدعوات : ص 379 عن معاویه ین عثّار , بحار الأنوار : ج 93 ص 
3 ح 1. 

4 .مهج الدعوات : ص 379 عن سلیمان بن جعفر الحمیری , بحار الأنوار 
ج 86 ص 162 ح 41 . 

5- .الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع : ج 1 ص 407 ح 547 عن فرات 
بن آحنف عن الامام الباقر علیه السلام , کنزالعقال : جح 1 ص 555 ح 
20. ۱ 

6- .الکافی : ج 3 ص 313 ح 3 عن فرات بن احنف . 


ص: 339 
2 2 شر اغاز: ظز کناب استخاس ارتتت 


0 عنه علیه السلام :امام صادق علیه السلام در باره این سخن خداوند 
عز و جل : «ما به تو سبع مثانی و قرآن بزرگ را دادیم» : «بسم الله 
الرحمن الرحیم» , بزرگ ترین نام خداست و سبع مثانی , همان «ام 
الکتاب» (سوره فاتحه) است که در هر نمازی , دو بار خوانده می شود 
۰عنه علیه السلام :مهج الدعوات به نقل از معاویه بن عمّار : امام 
صادق علیه السلام فرمود : « بسم الله الرحمن الرحیم اسم اکبر خداست» 
یا فرمود : «اسم اعظم خداست» .3952.الامام علیْ علیه السلام :امام 
رضا علیه السلام :هر کس بعد از نما ز صبح , صد مرتبه بگوید : «بسم الله 
الرحمن الرحیم , لا حول ولا قوّه [ 01 العلی العظیم» , به نام اعظم خدا 
نزدیی ز تر از سیاهی چشم به سفیدی آن باشد . نام اعظم خدا , داخل در 
این ح است. .2 7 2سراغاز هز کتاب. آسماتی است5550.امام علی 
علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :«بسم الله الرخمن الرحیم» , 
سرآغاز هر کتاب [آسمانی ] است ۰ ممام علی علیه السلام :امام باقر 
علیة المیلام*اغاز هر کناین که از اسمان فرود آمده , «بسم له مت 
الرحیم» بوده است . پس هر گاه «بسم اللّه الرحمن الرحیم» گفتی دیگر 
باکی نیست که استعاذه (آعوذ بالّه من الشیطان الرجیم) نگویی ؛ زیرا هر 
گاه «بسم اللّه الرخمن الرخیم».بخوبی تو را از آکزند| آتچه میان. اسفان 
و زمین است , می پوشاند . 


ص: 20 


2 مام علی علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :ما ترَلَ کتاث 
من السّماء الا وال «بسم ال الحمن الرّحیم» . (5553)1.عنه علیه 
السلام :عنه علیه السلام ما لاله من السَماء کتابا لا وفایحتة «بسیم 
ال الرحمن الرحیم» , وائما کان بُعرَفٌ انقضاء السُورّه بترول «بسم الله 
الرحمن الرَحیم» ابتداء للاخری . (2) . 


1- .المحاسن : جح 1 ص 111 ح 103 عن صفوان الجمال , بحار الأنوار : ج 
2 ص 234 ح 17 . 

2 .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 19 ح 5 عن صفوان الجّال , بحار الأنوار : ج 
2 ص 236 7 29 وراجع السنن الکبری : ج 2 ص 63 ح 2376 . 


ص: 31 


4عنه علیه السلام ( فی الچکم القنسوبه الیو ) امام صادق علیه 
السلام :هیچ کتابی از. اشسفان زا نازل نشده , شک ان که آغازش «بسم اللّه 
الرحمن الرحیم» است .5555.عنه علیه السلام :امام صادق علیه السلام 
:خداوند , هیچ کتابی از آسمان فرو نفرستاد , مگر این که آغازش «بسم 
اللّه الرحمن الرحیم» بود , و پایان یافتن هر سوره و آغاز شدن سوره ای 
دیگر , با نازل شدن «بسم الله الرحمن الرحیم» دانسته می شد . 


ص: 22 
شختی فر بارم آظاز شین کاب های آسمانی با شو آاآء * 


سخنی در باره آغاز شدن کتاپ های آسمانی با «بسم اللّه »ظاهرا نباید 
تردید کرد که همه کتاب های آسمانی , با نام خدا آغاز شده اند ؛ ولی آیا 
جمله «بسم اللّه » در آغاز کتاب های آسمانی , با پسوند «الرحمن الرحیم» 
بوده پا زه؟ در این باره دو دسنه روایت وجود دارد: دسنه اولر , روایاتی 
که تصریح می کنند همه کتاب های اسمانی , با جمله «بسم الله الرحمن 
الرحیم» شروع شده اند, مانند رواياتيی که ملاحظه شد . دسته دوم , 
زحایانن که ره می کید اش سیم له آلرخضت:ا وخ تفیل از ما نید 
خدا بر هیچ پیامبری جز سلیمان علیه السلام نازل نشده است , (1) مانند 
این روایت از امام علی علیه السلام : ان ال حص مُحَمّدا صلی الله علیه 
و اله و سَرّقُ بها و لم یّشرک مَعَهٌ فیها ادا من آنییائْه ما لا شلیمان علیه 
السلام اه أعطام منها یسم اللْه الحمنِ الرَحیم , یِحکي عن بلقیس حين 
قالت : «ألقی ال کِتبْ كريم اه و من نع واه بشم ال امن 


1- .الامالی , صدوق : ص 241 ح 255 , التفسیر المنسوب الی الامام 
العسکری علیه السلام : ص 591 ح 353 , المعجم الأْوسط : ج 1 ص 196 
ح 625 , سنن الدار قطنی : جح 1 ص 310 ح 29 , فضائل القرآن , ابو عبید 

ص 216 , الدژ المنثور : جح 1 ص 20 (به نقل از ابن مردویه و بیهقی در 
شعب الایمان) . 


ص: 43 


الجیم» (1) ۰ (2) خداوند «بسم اللّه الرحمن الرحیم» را به محمّد صلی 
الله علیه و آله اختصاص داد و او را به آن , مفتخر ساخت و هیچ یک از 
پیامبرانش را در آن شریک اه بکرد بح ساجفا نتعلوه الساام زا کفبه او 

نیز «بسم الله الرحمن الرحیم» عطا کرد , آن جا که به نقل از بلقیس می 
گرماند + ناهد ای از گروهی به من رسیده اتشتت: : از نامه از سلیمان 
است و جدر آن آمده است:ج بسم الله الرحمن الرحیم» کفتنمم, آشست کم 
از خر ستی هر خو دشته دابا بصعت فستته .سا از نظز درلالت: فی 
توان میان این دو دسته پوایات » بدین شکل جمع کرد که امام علیه السلام 
فرموده باشد : «اوّل کل کتاب بل من السماء بسم ال ؛ آغاز هر کتابی 
که از اسمان نازل پشده , بسم الله است» , ولی راوی پنداشته که مقصود 
امام , آیه «یسّم اللَهٍ الرَحْمَنِ الرّچیم» است ؛ امّا با توجه به تعدّد روایات 
دسته ال ؛ بعید به نظر می رسد که همه راویان , مرتکب چنین اشتباهی 
شده باشند . وجوه دیگری نیز برای جمع دلالی این دو دسته روایت , گفته 
شده که از این وجه , ضعیف ترند. 


1- .نمل : آیه 29 و 30 . 

2 آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 301 ح 60 , الأمالی , صدوق 
: ص 240 ح 255 , مجمع البیان : ج 1 ص 88 , التفسیر المنسوب الی 

اه ای را ار ی 

ی ۳ 


ص: 4« 


اب اه کح 
البسمله5553.امام علی علیه السلام :رسول الله صلی الله علیه و اله 
:کان جبرئیل علیه السلام اذا جاءنی بالوحي آوّل ما بلفی عَلْوتَ : «یشم الله 
الرَحَمَن الرَجیم» . (5554)1.امام علی علیه السلام ( در حکمت های 
منلسوب به اسان ( الدر المنثور عن ابن عباس و ما ترّل جبریل علیه 
السلام علی مَحَمّد مُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله قال له چبریل علیه السلام : «یسشم 
اللو» یا مُحَمَدٌ , یقول : اقآ درک اللم: و «الله» دُو الألوهته وَالمعبودیّه 
علی خلقه آجمعین , و «الرَحَمَنِ» آلقعلان من الرَحمه , و «الرَجیمٍ» الرّفیق 
الرقیق یمن آحت آن یَرحمَة , والبَعيد السدیدٌ علی من احَت آن بَضعف عَلیه 
العذابِ . (2)2 / 4أَعظَمٌ یه فی کتاب ال 5557 .امام علی علیه السلام 
:تفسپر العیاشی عن سلیمان الجعفری سل ار الِحسَن علیه السلام ۴ 
آیو أعظم فی کتاب الله؟ فقال : «بسم اللّه لحم الرَجیم» 
(5558)3 :آمام. غلن. علیه السلام :السنن_ الکبری عن_ ابن عباس : 
الشیطان استرق من آهل الفرآن أعظَم ی فی الفرآن : «بسّم الله 
الرَحَمَن الرَحیم» ۰ (24 / 5تیچانْ السُور 5561 غنه. «علیه. , السلام :صحیح 
مسلم عن آنس قال ترسول اه صلی اه علیه و آله : آنزلت عَلمت آیفا 
سُورَه , قَقرا : «بشم اللّه الرَعْمَن الّجیم 1 ۷ 


۳ 


-# 


ّ .«سنن الدارقطنی : ج 1 ص 305 ح 13 عن ابن عمر . 

- .الدر المنثور : ج 1 ص 23 نقلاً عن ابن جریج واین آبی حاتم . 
ِ ,تفسیر العیاشی : جح 1 ص 21 ح 14 , بحار الأنوار : ج 92 ص 238 ح 
37 . 
ی اه ی 90 
5- .صحیح مسلم : ج 1 ص 300 ح 53 , سنن النسائی : ج 2 ص 134 , 
السنن الکبری : ج 2 ص 64 ح 2380 , کنزالعمال : ج 14 ص 418 ح 
7 _تفسیر فرات : ص 610 ح 767 . 


ص: 345 

2 / 3 نخستین چیزی که بر پیامبر صلی الله علیه و آله , نازل شد 
2 / 4 با عظمت ترین آیه در کتاب خدا 

2 / 5 تاج سوره ها 


2 خستین چیزی که بر پیامیر وتازل ددم 5قرالامام غلیه غلیه السلام 
وا ها سر میا ها 
:جبرئیل علیه السلام هر گاه برایم وحی می آورد , نخستین چیزی که بر من 
مف افکند . «بشتم الاه الرحمن الرحیم» بود .562<.امام علی علیه السلام 
( در سفارش به پسرش حسن علیه السلام که به هنگام با ) الدژ المنثور به 
نقل از اين عبّاس : نخستین بار که جبرئیل علِیه السلام بر محشّد صلی الله 
علیه و آله فرود آهد , به او گفت : «بسم اللّه » ای محشّد , یعنی : با نام 
دا بای و «الله نی کشت که الاو یود فنه خلی, است. . 
رن ؟ « پر ورن 2۹۴ ٩۵‏ استت از رجمت و ریم بعتی ترم 7و 
و مهربان است با کسی که دوست دارد به او رحم کند, ۰ و دور و 

است نسبت به کسی که دوست دارد عذابش را دو چندان سازد ۰ / 4یا 
عظمت ترین آیه در کتاب خدا5564 .نهح البلاغه :تفسیر العیاشی به نقل از 
فان ری ۶ از ایو آلحسش علیه السام 1۱ سوال شد *با عظامت 
ت اوه توا ام اه و 


فوصون ۶ سم آللد الم امه وم اللاغم ( کی 
سخنرانی امام علی علیه السلام که حاوی در ) السنن الکبری به نقل از 
ابن عباس : شیطان , با عظمت ترین ایه قران را از اهل قران دزدید : 
«بسم الله الرحمن الرحیم» را.2 / دتاج سوره ها5565.امام علی علیه 
السلام ( در سخنی که به ره سپردن در راه روشن , پند می دهد ) صحیح 
فلم بقل ار امین + امین + فرفود ‏ « لت بیس" سوه ای تر هن 
وه یو وا سس اه ار انم هت 


1- .منظور امام کاظم پا امام رضاأ علیهماالسلام است . 


ص: 236 


6 تنج البلاغم زرسول اللّه صلی الله علیه و آله :|ذا قراً خبریل عایه 
السلام «یسشم اللّه الرَحمن : الرَجیمٍ» علمث ان السورح قد خْتَمّت ۱ 
(5567)1.الامام علخ علیه السلام ( من حطبَهٍ له , وهی من الْطْب 
العجیتِ ) المعجم الکبیر عن ابن عبّاس اکان سول ال صلی الله علیه و 
آله |ذا ترلت عَلیه «بسم 1 الرَخْمَن الرّجیم» علم أَنّ السورح قد جُتِمّت , 
واستفت الأخری . (5567)2.امام علی علیه السلام ( در خطبه ای که از 
سخنرانی های شگفت اوست و «عَرا ) المستدرک علی الصحیحین عن ابن 
عاسش, :ان البی .ضلی اله علیه و له لالم خیم السورم حني. ترل 
«یسّم ال الرَحْمَن الرّچیم» ۰ (5568)3.الامام علیْ علیه السلام ( من 
حُطبَهٍ ة فی صقه آلصٌال ) المستدرک علی الصحیحین عن اين باس :+کان 
المسلمون لا بیعلمون انقضا, السُوره حتّی تنزٍل «یسّم اللّهٍ الَعْمَنِ 
لرّجیمٍ» , قاذا ترلت «بشم الله التَحْمَن الرّجیم» غلموا أَنّ السورح قد 
انقصت . (5568]4 امام علی علیه السلام ( در سخنرانی اش در توصیف 
و سس :کثْا لا تعلَمٌ قصل ما 
بین السورَتین حَتی تنزل «یشم الله الرّحْمَنِ الرَحجیمٍ» . (3) . 


1- .معجم السفر : ص 341 ح 1143 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 
ص 355 ح 844 نحوه وکلاهما عن ابن عباس . 

2- .المعجم الکبیر : ج 12 ص 64 ح 12545 , مجمع الزوائد : ج 2 ص 
و ای و ی 

- .المستدرک علی الصحیحین : جح 1 ص 356 ح 845 تن آنی: دا ووی * 
و , السنن الکبری : ج 2 ص 63 ح 2377 وفیهما «لا 
یعرف فصل» بدل «لا یعلم ختم» , المعجم الکبیر : ج 12 ص 64 ح 
ِِ > اباب ترول القران عض 21 ع 16 : 

4- .المستدری علی الصحیحین 1ص 356 ح 846 , السنن الکبری : ج 
مصن 93 خ 2978 : فضانل القرآن لابی غبید : ض 217 کن.سعید: ین خبیر 


و ِ 
ساب ول الفران خص ف ح را الط ال تج ره 20 


ص: 7« 


9 الامام علین علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه 
خی ین علیه انس سم لاه الرحمن الرحیم» می گفت , می فهمیدم که 
سوره [ ی قبلی آپایان یافته است .5569.امام علی علیه السلام :المعجم 
الکتین هل ار ان ای اس ها و ام رش نله آلرخمن 
الرحیم» بر او نازل می شد , در می یافت که سوره , پایان پافته و سوره 
دیگری آغاز شده است .5570.الامام علوة علیه السلام :المستدرک علی 
الصحیحین به به نقل از آبن عباس : پیامبر صلی الله علیه و آله زمانی به پایان 
یافتن سوره پی می برد که «بسم الله الرحمن الرحیم» نازل می شد 
۰ ممام علی علیه السلام :المستدرک علی الصجیحین :مسلمانان , 
پایان یافتن سوره را نمی دانستند ۳ آن که «#بسم اللّه الرحمن الرحیم» 
نازل می شد , و چون «بسم اللّه الرحمن الرحیم» نازل می شد , می 
فهمیدند که سوره به پایان رسیده است ۱571۰( .الامام علوت علیه السلام 


: آسیاب نزول القرآن به نقل از عبد الله بن خسعود : ما جدایی فان :دو 
ره را ینوتیم ون آن. تام که میم الله الرخفن الرحیمن رال 
می شد . 


ص: 29 


1 مام علي علیه السلام آمتذاب نزول القرآن عن عبد ال بن عمر 
:رت «بسّم الله الرَّعْمَن الرجیمٍ» فی کل سورو . (5572)1 الاماک الباقر 
والامام الصادق علیهما السلام : الامام الصادق علیه السلام : «بسم اللّه 
الرَحَمَن الرَحیم» تیجانْ السُوّر . (202 / 26َفتَتخْ الصّلاه5573.امام صادق 
علیه السلام نسنن الترمذٍی عن ابن عتّاس کان الب صلی الله علمه و آله 
یِفتیحخ صلانهة بپ «بسم ال الَحمن ۵ . (5574)3.عنه علیه السلام 

۳ بو مع الب صلي الله علیه و آله وال 
صلی الله علیه و آله ید بح ] اصحاية , 1 دحَل رَجْل بصلی , وَافتتح الصلاح 
وتَعلقَدٌ , تم قال لکد لاه کت عم ی الب صلی االه غلیه و 


آله ققال : 

ا رجْل ! قطعت لی تیک الطّلاه , آما علمت ان «یشم ال الَحْمَن 
الرَجیمٍ» من الحمد ؛ اه و هر 2 بت 135 
قطعت علبه صلا؟! و557 المناقب لابن شهر آشوب :الامام الباقر 


علیه السلام عن جابر بن عبد ال الأنصاری :ات 1 الا هی اه و 
و الق قال لی* کف هرا زا مت ی الصااه؟ 


لث : «الحه 0 ۰ 79 : قل : «یسشم ال الرَحَمَن الرَجیم * 
ا افو هچب العلمهن.. 8۱ 


1 اسیاب نزول القر ان <ض 21 2 198 

2- .نثر الدر : ج 1 ص 352 . 

3- .سنن الترمذی : جح 2 ص 14 ح 245 , سنن الدارقطنی : ج 1 ص 304 
ح 8 وص 305 ح 11 , السنن الکبری : ج 2 ص 70 ج 2403 کلاهما عن 
9 

4- .الکشف والبیان (تفسیر التعلبی) : ج 1 ص 104 , الدر المنثور : ج 1 
ص 21 وفیه «آفسد» بدل «قطعت» . 

3 .دعأئم | لاسلام : ج 1 ص 159 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
الانوار : جح 85 ص 48ج 42 ؛ سنن الدارقطنی : ج 1 ص 302 ح 3 عن 
الحسین بن موسی عن للامام الکاظم عن ابائه عن الامام علی علیهم 
السلام وص 8 .ح 22 عن الجهم , 0 الصادق عن آبیه 
علیهماالسلام عن جابر . 


ص: 29 
2 آغاز نماز 


6 الخرائج والجرائح عن ابن مسعود :آسباب نزول القرآن به نقل از 
غید آلله بن عمر 9 
است .5577.عیون آخبار الرضا علبه: المنلام, غر. آبی: الصلت. المره‌امام 
صادق علیه السلام :«بسم الله الرحمن الرحیم» , تاج سوره هاست .2 / 
6 ار نماز9576.الخرائج والجرائح ( به نقل از ابن مسعود ) سنن الترمذی 
به نقل از ابن عبّاس : پیامبر صلی الله علیه و آله نمازش را با «بسم الله 
الرحمن الرحیم» آغاز می کرد .5577.عیون آخبار الرضا علیه السلام ( به 
نقل از ابا صَلّت هروی ) الکشف والبیان به نقل از ابو مُرّیره : با پیامبر 
صلی الله علیه و آله بودم و ایشان برای یارانش سخن می گفت که مردی 
وارد شد و به نماز ایستاد و نمازش را بست و استعاذه کرد و سپس گفت : 
«الحمد لله رت العالمین» . 


پیامبر صلی الله علیه و آله شنید و فرمود : «ای مرد ! نمازت را قطع کردی 
خر .ای که یسم آللت ال رخمه , الرحیم» , جزء حمد است . پس هر 
کوان ترا خزر ی ند نون هافه , آیه ای را ترک کرده است , و هر کس آیه ای 
از ز حمد را ترک تن ۶ نمازش منقطع شده است ؟ » ۰ سیر آعلام 
التلاء عن ان الاشوة ۶آمام باقر علیه السلام به نقل از جابر بن عبد اللّه 
ِِ ی , قرائتت 


تم آمف کونم ۲ ]فالخمو للم رت العالمین 4 : 
فره یش الم رسیم الخمه ری الا لس 0 


ص: 350 


۱5:79 .تاریخ الحْلفاء عن ایت: منود الدو لت :سول اللّه صلی الله علیه, و 
آله :(ذا قرائم «الحمد للو» فاقرووا : «بشْم الله الرّحَمَنْ الرَجیمٍ» , ها 1 
القرآن ۱ 1 الکتاب , وَالسَبعٌ المَثانی , و «بسم ال الََحْمَنِ الرَحیم» 
۳ ۰ (978)1د. .سیر آعلام النبلاء ( به نقل از ابو الأأسود ) عنه صلی الله 
علیه و آله کان یَقول : «الحمد للَه رب العالمین» سیع آیاتِ , احداهَتٌ 
«یسّم ال الرَحَمَن الرَحیم» , وهی السَبعْ القثانی وَالفرأَنْ العَظیم , وهی 
أَم القرآن , وهی فایَحَهٌ الکتاب . (5579)2,.تاریخ الخلفاء ( به نقل از ایو 
لاسود دیّلی ) عنه صلی الله علیه و آله من ترک «یشم الله الرَحْمَن 
الرَجیمٍ» فقد تک یه به من کتاب ال ۰ (5580)3.شعب الایمان عن ضعضعه 
بن ضوحان :سنن الدارقطنی عن انن. هرید ان الب صلی الله علیه و آله 
کان آذا را وهو یوم الثاس , افتَتحَ الطْلاء ب «یسٌم اللّه الرَحَمَن الرّجیمٍ» . 
(5580)2 .شقب الایمان ( به نقل از ضَعضعه بن ضَوّحان ) المستدرک علی 
الصحیحین عن ام سلمه نا سول اللّه صلی الله علیه و آله قرَاً فی 
الصّلاه : «یسم الله الرَّحَمَن الرَجیم» قَعّها یه , «الْحَمذ له رب القاس» 


آیِتین , «الرَحَمَن الرَحیم» تلات آیات , «مَلِي یوم الینِ» اریم آیاتِ , وقال 
هکذا : «لیاک تَعَبْدٌ و یاک سْتعین» وجَمع, خمسَ آصابعه 


(55819الصافب لاين شهز آشوب: الدر الفتگور عن ام سنلمه: گر | رسو 
ال صلی الله علیه و آله : «یسّم اللّهٍ الرَحْمَنِ الرْیم * الحمَد یله ر 
الْعلَمينَ * الَمْمَن الرجیمٍ * ملک یوم الذین * یاک نيد و اک تَستعين #۷ 
1 
۳ 
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اهدتا الط ط الْمْسَتَفیم * ۳ بعفت علنمم خن المعضوب علنمغ 


و لا الصَالین» , وقال : هی سَلمَ ۰ (6) . 


تست مات 


را ی رت ی ی ی ی اس مت 
ِ کلاهما عن آبی هریره , کنزالعمال : ج 7 ص 2437 19665 . 

- .السنن الکبری : ج 2 ص 67 ح 2389 , مجمع الزوائد ۳[ 
نا که : ج 1 
«ِ 

- الکشی»والبان (تخسیر افیا 1ص 10 قن طاحه ین عبیداااه 
۳ : ج 1 ص 21. 

من الدارفی 1 906 همست الگیری شم ون 69ج 
6 عن منصور بن آبی مزاحم عن جده . 


5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 356 ح 848 , السنن الکبری : ج 
2 ص 66 ح 2385 , صحیح ابن خزیمه : ج 1 ص 248 493 نحووه . 
لمیر ی 12 قل عن این انا یر لضاف 


ص: 31 


1 3 9.المناقب « ابن شهر آشوب :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه 
«الحمد له » را [در : تقار | مین کاس نسم آللم الرحفن الرحیم» را هم 
بخوانید . سوره حمد , أم القرآن و أمٌ الکتاب (1) و سَبع مثانی (2) است , 
و «بسم الله الرحمن الرحیم» . یکی از ان هفت تاست .۵382.تاج 
العروس :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سوره حمد , هفت آیه دارد , 
یکی از آنها نتم اللّه الرحمن الرحیم» است . این سوره , سبع مثانی , 
قرآن عظیم , ام القرآن و فاتحه الکتاب (3) است .3583.تاج العروس ( 
فی بیان الاقوال فی وجه تسیيّه علم ال ) پیامبر خدا صلی الله علیه و له 
:هر کس «بسم اللّه الرحمن الرحیم» را ترک گوید , آیه ای از ز کتاب خدا را 
ترک گفته است .5584 .البدایه والنهایه عن ابن حَلکان وعیرو :سنن 
الدارقطنی به نقل از ابو هریره : پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه نماز 
جماعت را ۳ مردم می خواند , قرائت نماز را با «بسم اللّه الرحمن 
الزخیم» اغاز من کرد .3585.الامام علی علیه السلام :المستدرک علی 
الصحیحین به نقل از آَم سلمه : پیأامبر خدا| در نماز « بسم اللّه الرحمن 
الرحیم» را خفاند وان را یک آیه شنمرد + «الحمد لله رب العالهین#را ابه 
دوم , «الرحمن الرحیم» را آیه سوم , «مالک یوم الدین» را آیه چهارم . و 
«ایاک نعبد وایاک نستعین» که گفت , پنج انگشتش را جمع ک 
.۰ 3 5.المناقب لابن شهر آشوب: عن الرضا عن ابائه علیهم السالدر 
ی 1۳۳ خواند : « «به نام خداوند بخشنده 
مهربان : ستایش , خدای را که پروردگار جهانیان است ۰ بخشنده مهربان 
او ی رای رن وتا ای ی 
خواهیم . ما را به راه راست . راه نمایی کن ؛ راه آنان که به ایشان نعمت 
دادی , نه انان که مورد خشم قرار گرفته اند و نه گم راهان» » . و فرمود 
: «اين , شد هفت آیه , ای ام سلمه » . 


لا الکان عیام الفزان ماهر قران *اصل فران: 
2- .سبع مَنانی , یعنی : هفت بند " هفت آیه ؛ هفت تنا . 
3- .فاتحه الکتاب , یعنی : سَرآغاز قرآن . 


ص: 252 


2 تاج العروس :الامام علی علیه السلام تن «یسم ال الرَحَمَن 
الرَحیم» یه من فایِحه الکتاب , وهی سَبعٌ آیات تمامها «یشم الله الَحْمَنِ 
الرَحیمٍ» . (5583)1.تاج العروس ( در بیان دیدگاه ها در مورد علت ِ 
گذاری علم «ن ) الامام الحسین علیه السلام ؛قیل لأمیر المَوْمنینَ علیه 
السلامعیا امیر التومتتخ , آخبرنا عن «یشم الله الرَعَمَن الْرَجیم» آهی من 
فایحه الکتاب؟ 


ققال : ای ها با تخدها اب متها : 
0 > فایحة الکتاب هی السبع المثانی ۰ (5584)2 البدایه وا نم ( به 
نفل از این خلان و یکران )ادستن الذاراقطنی کی عبد یر سل علرث 
علیه السلام غَن السّبع القناني , فقال : «الحمدٌ لله» , ققیل له : اّما هی 
سثٌ آیاتِ ! ققال : «بسم اللّه الرَعمَن الرّجیمٍ» یه . (5585)3.امام علی 
علیه السلام السنن الکبری عن سعید ین جبیر اکن این عباسن فبی فوله. ؛ 
«و لَقَد ایتک سبغا مَنَ المتانی» قال : فایِحَة الکتاب . قیل لابن عَباس : 
قاین السْابعة؟ قال : «بسم ال الرَعَمَن الرجیم» ۰ (4). 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 302 ح 60 , الأمالی للصدوق 
: ص 240 2 255 کلاهما عن محمد بن زیاد ومحمد بن سیار عن الامام 
العسکری عن آبائه علیهم السلام , جامع الأخبار : ص 122 ح 227 عن 
ی 4 قجمم الییان:* ج 1ضم 
, التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 29 ح 10 
2 الامام الحسن عن آبیه علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 85 ص 48 ح 40 
- «عیون آخبا زر الوضا غیت اتسار : ج 1 ص 301 ح 59 عن محقد بن زیاد 
ومحشد بن سیار عن الامام العسکری عن آبائه علیهم السلام , الامالی 
للصدوق : ص 240 ح 254 , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه 
ها ار ۱ 2 
۲ 
3- .سنن الدارقطنی : جح 1 ص 313 ح 40 , السنن الکبری : ج 2 ص 66 ح 
8 ,کنزالعقال : ج 2 ص 296 ج 4048 وص 590 ح 4800 . 
4- .السنن الکبری : جح 2 ص 66 ح 2387 وزاد فی آخره «وروی ذلک عن 
علی علیه السلام » , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 737 2024 , 
المصثف لعبد الرژاق : ج 2 ص 94 ح 2629 عن عطاء نحوه . 


ص: 353 


596( .المناقب 1 ابن شهر آ نوی :امام ی علیه السلام ۰« بلسم الله 
الرحمن الرحیم» , آیه ای از فاتحه الکتاب است , فاتحه الکتاب , هفت آیه 


دارد و «بسم اللّه الرحمن الرحیم» , یکی از آنهاست ۰ تاریخ دمشق 
:امام حسین علیه السلام :به امپر مومنان گفته شد : ای امیر مقمنان ! 
رها که ابا یسم لاه ال رس : الرحیم» , جزء فاتحه الکتاب است ؟ 


«حمد» به شمار می اورد و می فرمود : فاتحه الکتاب , هفت ایه است » 
,۰ «.تاریخ دمشق :سنن الدار قطنی به نقل از عبد خیر : از علی علیه 
السلام در باره سبع مثانی شوال ی فرص مور مد ات 7 


گفته شد : آن که شش آیه است ! 


فرمود : « بسم اللّه الرحمن الرحیم هم آیه است» .5588.الامامه 
والسياسه ( فی ذکر قُدوم آبن ان 
نقل از سعید بن جبیر : از این عبّاس در باره آیه «و هر آینه به تو , آن هفت 
آیه را دادیم» , نقل شده که گفت : مقصود , فاتحه الکتاب است . 


کت سم آلله ا رن الرخیم 6 


ص: 24 


9مروح الدّقب ( في ذکر لمع ین کلام علِیٌ علیه السلام ) الکافی عن 
معاویه پن عشار :فْل لابی عَبدٍ اللّه علیه آلسلام : (ذا فمث للّلاه أقرَا : 


«بسم الا التَحْمَن الرّجیم» فی فایحه الفُرآن؟ قال : تعم . 


قلثٌ : قاذا ِِ فایِحة الفرآن ۳ : «یسم ال الرَحمن الرّجیم» مع 
الشورو؟ قال : 9 ۲ ۲ ۲ 


1- .الکافی : ج 3 ص 312 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 69 ح 251 , 
الاستبصار : ج 1 ص 311 ح 1155 . 


ص: 355 


0 ستنر ال عن محشّد ابن الحنفیّه ( فی وصف علِیٌ علیه السلام ) 
الکافی به نقل از معاویه بن عقّار : به امام صادق علیه السلام گفتم : هر 
گاه به نماز می ض در سوره فاتحه قرآن , «بسم اللْه الرحمن 
الرحیم» را هم بخوانم 


فرمود : «آری» . 


گفتم : و هر گاه سوره فاتحه را خواندم ,. «بسم الله الرحمن الرحیم» را 
نیز با سوره بخوانم ؟ 


فرمود : «آری» : 


ص: 356 


القصلٌ ات : مواضع الیسمله 3 / 1الکتابتالکتاب«[ه من سَیْمن و اد 


الحدیث5592 ین آبي الحدید ( در شرح نهج البلاغه ) رسول الله ضلی ات 

علیه و آله : «بسم اللّه الرخمن الرحیم» مفتاخ کل کتاب . (53593)2.البیان 

والتبیین ( فی بیان قول عَلِیٌْ علیه السلام «قيمه کل ) الدرٌ المنثور عن 

الشعبی :کان أَهل الجاهلته یکتبوت «باسمک الَهّْ» د فیت النبی صلی الله 

علیه و آله َوَل ما کَتبِ «یاسهک الَهُمٌ» , حلی ترَلت : «بشم اه مَجراها و 
موساها» (3) قکتبِ «یسم اللّه» ۱ 


2 نم بر ات : «اوعُوا ال آو ااغو 1 الحْمن» (4) قَکتَبِ «بسم اللّه الرحمن» : 
نم آنرلت اانق ات قمم.طسی:: 2 من شانعن و 2 بشم الله الگفن 
الرَجیم» قکنَتِ «یسم الله الحمن الرَحیم» . (۵) . 1 


1- .النمل : 30 . 
2 .الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع : ج 1 ص 407 ح 547 عن فرات 
بن أحنف عن الامام الباقر علیه السلام , کنزالعقال : جح 1 ص 555 ح 
2190. 
.هود : 41 . 

4- .الاسراء : 110 . 

- .الدرّ المنثور : ج 6 ص 354 نقلاً عن عبد الرژاق وابن سعد وابن آبی 
شیبه وابن المنذر وابن آبی حاتم . 


ص: 37 
فصل سوم: جایگاه های ذکر «بسم اللّه « 


2 نکاریشن 


فصل سوم: جایگاه های ذکر «بسم اللّه »3 / 1نگارشقرآن«آن , [نامه ای ] 
از طرف سلیمان است و [ مضمون ان ] این است: به نام خداوند 


مهر کستر مهربان» . 

خی وی نز کر الخواضت عیام دا ضلی. الله»عليه و الب تونشنم ۱اه 
آشوب به نقل از جاحظ در کتاب االدژ المنثور به نقل از شعبی : مردم 
جاهلیت می نوشتند : «به نام تو , ای خداوند » . پیامبر صلی الله علیه و 
آله نیز در نخستین نبشته اش ,؛ , نوشت : «به نام نو » ای خداوند 4 زا آن 


که آیه «رفتن و لنگر انداختنش , به نام خداست» تال شند.. از ان پس 
تیافتر خلی الله علیه و آلع.می تحت نسم اللد:#. 


سیس آیه «خدا| را بخوانید یا رحمان رای تال فند وه از رن پلس ؛ پیامبر 
صلی الله علیه و آله می نو شنت ۶<«ستم الله الرخمن 4 


سیس 11 ای که در سوره نمل است , نازل شد : «اين ,ر [نامه ای ] از 
اک , چنین است : به نام خداوند مه گستر مهربان» 
از انس 2 بیاخنر خدا مت شنت : «یشیم الاه الرحمن الرحیم» . 


ص: 358 


البخاری عن ی 0 فی کر ۶ خبر صْلح الخدیبیه + جاء 
شهیل بش عمرو ۰ ققال [ ی صلی الله علیه و اه ] + هاتِ ایب یتنا 
هنک کیا با , قدعا الّییٌ صلی الله علیه و آله الکایَبِ , ققال الب صلی 


الله, علیه و آله : «یسم الله الرحمن الرَحیم» . قال سَهّیل 3 اما ال جهن : 
قوالله ما آدری ما هُو؟ | ولکن اکثب «باسوک الْهٌْ» ما کنت تکثب . 


ققالَ المقسلمون : وَاللّه لا تکتبها الا «بسم اللّه الرَحمن الرحیم» . 


فقال البت ضلی. اللم. علیه. و. اله. ۶ اکتتب: «ناشسمی الامظ» 
(5597)1.مطالب السوول ( در شمارش انواع دانش هایی که پیامبر خدا 
تق وق آم: ) الفز اشتیل عن ای :مالک :کانّ الب" صلی الله علیه و آله یکت 
«باسمک الَهْمّ» , قفا ترلت : «ایَه من سلیمن و اه بسٌم الله الرَحَمَن 
الرَجیمٍ» کتبها | (5598)2: نکر الخواص :تخف العقول عر دآوود آلضزمی 
نی سَیّدی [ الامامْ الهادی علیه السلام ] یحوایج کنیرم , ققالَ علیه 
السلام لی : قّل : کیف تقول؟ قلّم أحقظ مثلما قال لی , قَمَدٌ الدواة وت 
: «بسم ال الرحمن الرَحیم آدکرخ آن شاء اللذْ , ید الله» , 
قتبسمث . ققال علیه السلام : ما لک؟ قْلثْ : خَیدرْ . ققال : آخبرنی؟ 


فلت : جُهلثٌ فداک . دکرث حدیثا حَدّتنی به رَجْل من آصحاینا عن جذک 
الرزضا علیه السلام , [ذا مر بحاجو کب : «بسم اللّه الرحمن الرَحیم زک 
آن شاء اللَهْ» قَتَسَمث ۳ 


1- .صحیح البخاری : ج 2 ص 7977 2581 , السنن الکبری : ج 9 ص 368 
ح 18807 , المعجم الکبیر : ج 20 ص 13 ح 13 , مسند ابن حنبل : ج 1 
ص 187 ح 656 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 166 ح 2657 
کلاهما عن عبد الله بن شذاد نحوه . 

2 .المراسیل : ص 86 ح 2 . 

3- .تحف العقول : ص 483 , بحار الأنوار : ج 76 ص 50 ح 6 . 


ص: 359 


9شرح نهج البلاغه :صحیح البخاری به نقل از مسور بن مخرمه و 
مروان , در نقل ماجرای صلح حدیبیه : سهیل بن عمرو امد و [به پیامبر 
صلی الله علیه و اله ] گفت : بیا تا میان خود و شما پیمانی بنویسیم . 


فاشتی لین الا عایم ال ترا فر رایمه فد شم اللد 
الرحمن الرحیم» . 


یل گفت : به خدا سوگند که من نمی دانم رحمان چیست . بلکه همچنان 
که پیش تر می نون تی , بنویس : «به نام تو , ای خداوند » . 


مشیامانان کید یه دا متو کند ب رز یسم آلله الرخمن الزخیم»: کی 
نویسیم . 


پیامتر ضلی الله علیه و اله. فر مود ۰ ویس : بهنام نو / اق, خداوند » 
۰, شرح نهح البلاغه :المراسیل به نقل از ابو مالک : پیامبر صلی الله 
علیه .و آله [در موی تن اف نوشت : «به نام تو » ای خداوند ٩‏ ؛ اما جون 
این آبه تال شد. : این , [نامه ای آاز طرف سلیمان است و آن , , چنین 
است : «به نام خداوند کر مورا داد آن تسشن افو ضای اه 
علیه و آله همین (بسم الله الرحمن الرحیم) را می نوشت .3600.الامام 
علیث علیه السلام ( فی خْطبَه حَطبَّا ارتجالا خی من ال ) تحف العقول به 
نقل از داوود صرمی : سرورم [امام هادی علیه السلام ] دستورهای 
بسیاری به من داد که انجام بدهم . سپس به من فرمود : «بگو که چه می 
گویی؟» . 


ولی من عین آنچه را به من فرموده بود , به یاد نداشتم . لذا دوات را 
برداشت و نوشت : «به نام خداوند مه کستر مهربان . به خواست وان 
به یادم خواهد ماند و کارها در دست خداست» . 

من لبخندی زدم . ایشان فرمود : «چه شد؟» . 


فرمود : «به من بگو» . 


گفتم : فدایت شوم ! به پاد حدیثی افتادم که مردی از یارانمان , از جد 
ما ام اه ال فان وا ات که موه کی 
می داد , می نوشت : «به نام خداوند مهرّ گستر مهربان . به خواست خدا, 
یادم خواهد ماند» . لذا لبخند زدم . . 


ص: 360 


0مام علی علیه السلام ( در سخنرانی (خطبه)ای که به پداهه و 
بدون نقطه ای ) تحف العقول :کان [ الامامٌ الْضا] علیه السلام |ذا آراة آن 
: تکرات خوایچه , کب : «یسم ال الرحمن الرَحیم کر ان شاء 
ال ثم یب ما بُریدٌ . (5601)2. آنساب الاشراف عن السعبی :کشف 
الغمه بژوت عن جعقر بن مد الادق علیه السلام قال لمَولاة ناقذ : 
اذا کتبت ژقعة آو کتابا فی حاجه , قازدت آن تنجح حاجتک التی ریخ , 
8 الرققه بقلم غیر قدید : «یسم اللّه الرّحمن الرّحیم , ان ال 
وعَد الایرین المَخرَج ممّا تکزهون . والازق من حیث لا بَحتسبون , جَعلتا 
اللَه ولباکم من الذین لا خوف عَلیهم ولا هم بیَحرّنون» . 


قالّ نا : فک أفعلٌ ذیک قَنجخ حوایْجی . (5601)2. آنساب لاشراف ( 
از رنه وت 7 عن بقص آلزواه من. اصخابنا :فال : 


من حَقّ للم عَلی من أحَدةْ (دا کت آن بنداسشتنم الله الر حمن ال خیم.. 
ارحص 26 داب الیشسماه / تجوید الکتا ی 


3 / 2الطّباغ والعساء5604.عنه علیه السلام :رسول ال صلی اللم علیه و 
با( :یا علوق اعد پاسم الله : فان ال باتک 


1- .تحف العقول : ص 443 , بحار الأنوار : ج 78 ص 335 ح 12 . 

2- .کشف الغمّه : جح 2 ص 374 , بحار الانوار : ح 76 ص 50 ح 8 . 

3- .مستدرک الوسائل : جح 8 ص 434 ح 9918 نقلاً عن التنزیل والتحریف 

للسیاری . ۳ 

4- .تاریخ بغداد : ج 3 ص 254 997 عن عبدالعظیم بن عبد اللّه الحسنی 
عن الامام الجواد عن آبائه علیهم السلام , کنزالعقال : ج 7 ص 815 ح 

مود ِ الأأمالی للطوسی : ص 136 9 ۱0 وفیه ل«علی اسم الله » بدل 

«باسم اللّه » , جامع. الاحادیث للقمی : : ص 122 کلاهما عن عید العظیم بن 

۳ عن الامام الجواد عن آبائه ۳ السلام عنه 09 الله اد و آله : 

بحار الأنوار : ج 78 ص 78 ح 50 . 


ص: 3201 
3 / 2 بامداد و شامگاه 


5عنه علیه السلام :تحف العقول :[امام رضا علیه السلام ] هر گاه می 
خواست کارهای خود را یادداشت کند , می نوشت : «به نام خداوند مهر 
گستر مهربان . به خواست خدا , به یادم خواهد ماند» . سیس مطالب خود 
را می نوشت ۰ مام علی علیه السلام : کشف الفغمه :روایت شده 
است که امام صادق علیه السلام به غلامش نافذ فرمود : «هر گاه کاغذی 
يا نامه ای برای حاجتی نوشتي و خواستی به حاجت خود برسی , در بالای 
کاغذ با قلفی ناآغشته به مز کب بتوینسن : به نام خداوند مهر گستر مهربان 
. خدا به شکیبایان وعده داده است که از آنچه ناخوش دارند 1 نجات یابند و 
از جایی که گمان نمی کنند , روزی داده شوند . خدا ما وشتفا را از آن 
۱ ک ۱ 


نافذ می گوید : از آن پس , من به این دستور , عمل می کردم و حاجت 
قانم بر آورده مت شد. 04 نامام علی علة السام سک الوسانل ه 
نقل از یکی از راویان شیعه : یکی از حقوق قلم بر کسی که آن را به 
دست می گیرد , اين است که هر گاه چیزی می نویسد , با «بسم الله 
الرحمن الرحیم» آغاز کته رد که 127 (آذاتب بسم اللد کفتن. ز که 
نوشن «بتم آلله») . 


اس ماب وا هی اه اه 
له را هی هه 
پی کار خود بیرون شو ؛ زیر| خداوند برای ات من , در بامدادانشان برکت 
اه 


ص: 22 


8 بحار الأنوار ( فی تفسیر قوله تعالی : (10 «و نو ف ) الامام 
الصادق علیه السلام آ عَلیتّ بن الحسین صَلواث الله علیهما کان آذا آصیَح 
قال : «أبتد ی پومی هذا بین تک تا نی وی پاسم الله وما ۳ 7 
, فاٍذا ققل ذلک العبدٌ أجرَاة مقا تسی فی یَومه . (5609)1.تهذیب الأحکام 
عن عبیده السلمانی عن آمیر المومنین ( ی سل عن رَجُلٍ مات وخَلّفت 
روجة ۵ ) عم علیه السلام من قال از آصبح ِ : «أبتدیّ فی یومی هذا بین 
دی نسیانی وعَجلّتی باسم اللو» , اجرَأمُ علی ما تسی من طعام ات ات 

۰ (۵3607)2 .تصنیف, نهج البلاغه :عنه علیه السلام :لا ت5ع اپ تقول : : «یاسم 
اللّه وبالله» فی کل ضباح ومساء , قَاِنَ فی ذلک اصرافا لکل سوء ۰ (3)3/ 
3الخروخ من ابیت وَالدّحُولَ فیه 610 5 .المصتّف لابن ۳۷ شیبه عن سفیان 
عن رجل لم یسمهرسول اللّه صلی الله علیه و آله آذا حَرح الرَجْل من بیته 
فقال, 5 : «پاسم الله» , قالت المَلائیْکة لة : سلمت . فأذا قال : «لا حول ولا 
فقو 1 باللوع , قالت له ی * فش . فاذا قال : : «توگلث عَلی الله» و 
۳ قن فا حم 0 ۳ 
, توکلث عَلی الله, اللهمْ نی ۱ , وأعودٌ یک من خزي 
الذُنیا وعذاب الأخو» , کفاخ اللْ ما أهََةْ من آمر دُنياة وآچریه . (5) . 


1+ الکافی * 2ص 523 ع< عن محقد ین مسام . الاصول. آلسته عرزنر. ۰ 
ص‌ 151 عن محمد بن مسلم عن الامام زین العابدین علیه السلام نجوه , 
بحار الأأنوار : ج 86 ص 288 ح 49 . 

2 .دعائم الاسلام : ج 2 ص 118 ح 394 , بحار الأنوار : ج 66 ص 384 ح 
50 


3 .المقنع : ص 543 , الدعوات : ص 85 ح 218 , بحار الأنوار : ج 86 ص 
3 ح 45 . 

4 .قرب الاسناد : ص 66 ح 211 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 76 ص 168 ح 10 . 

5- .الکافی :.ج 2 ص 541 ح 3 , المحاسن : ج 2 ص 90 ح 1239 , الأمان 
: ض 106 کلها عن آبی جمزه التمالی :.بحار الاتوار : ج 76 ض 240 21 


ص: 363 
3 3 هنگام خارج شدن از منزل , يا وارد شدن به آن 


0 المصتّف , آبن ابی شیبه ( به نقل از سفیان , از مردی که نام وی را 
نیاورده ) امام صادق علیه السلام :؛علی بن حسین درودهای خدا بر آن دو 
هر گاه صبح خود را آغاز می کرد , می فرمود : «امروزٍ خود را , پیش از 
فراموش کردنم و شتاب ورزیدنم , با نام خدا و به خواست خدا آغاز می 
کنم» . پس هر گاه بنده چنین کند , او را از آنچه در آن روز فراموش کند , 
بلیننده باشد ۰ (5611)1 .الاستیعاب به نقل از زز بن خبیش :امام صادق 
علیه السلام :هر کس هنگام صبح بگوید : «امروز خود را پیش از فراموشی 
فشایعاری ام به ام عدا آتار هن نم »سس دنر او وا راخ آنخد [از 
ذکر بسم اللّه ] در هنگام خوردن پا نوشیدن فراموش کند 0 
نماید .5612.الامام علخ علیه السلام :امام صادق علیه السلام :گفتن ذکر 
«به نام خدا و به یاری خدا» را در هر بامداد و شامگاه , ترک مکن ۳ 
این ذکر , هرگونه بدی و گزندی را می گرداند ۰ / 3هنگام خارج شدن از 
منزل , يا واید شدن به آن5613.امام علی علیه السلام :پیامیر خدا صلی 
الله علیه و آله :هر گاه شخص در هنگام خارج شدن از خانه اش بگوید : 
«به نام خدا» , فرشتگان به او می گویند : به سلامت ! 


هر گاه بگوید : «هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به مدد خداوند» . فرشتگان 
به او می گویند : خدا پارت باد ! 


و هر ام بکوید * ظیف. نا وگل کردم » فرتفکان می. کویتن * زا 
نگهدارت باد !5614.عنه علیه السلام ( حیثٌ کانّ جالسا علی تهر الفراتِ 
وبیده ) امام باقر علیه السلام :هر کس در هنگام بیرون رفتن از منزلش 
بک‌یده یه نام دا شذا میا بت است:, به وا بو کل میت کنم . بار خدایا ! 
در همه کارهایم , از تو خیر و خوبی درخواست می کنم , و از خواری در 
0 ۱۳۱ از ۳ 1 
آخرت اه را یز رقف تاه 


1- .یعلنی : پیش از آن که دچار فراموشی شود و بدون بردن نام خدا به کار 
دیگری ی آغاز صبح , بگوید : «با نام رات ات خدا» 

. پس هر گاه این < جمله را بگوید , چنانچه در طول روز یادش برود قبل از 
کاری « بسم اللّه ۳ بگوید ۰ همان که در آغاز روز گفته است , برایش 
کفایت می کند و جای گزین مواردی خواهد شد که فراموش کند . 


ص: 204 


4,مام علی علیه السلام ( هنگامی که کنار نهر فراث نشسته بود و در 
دستش چج ) الامام الصادق علیه السلام :لذا دخلت منزلک , ققل : «باسم 
الله , اشهْد آن لا (لة الا اه , وأنّ مُحَمّدا رسولٌ اللّه صَلی اللةْ عَلیه وعلي 
ال تفه سم علی اهلی .وان لم. نیم اد < قَفّل : «باسم ال 
وسَلامٌ علی سول ال صلی الله علیه و آله 2 
الضالحین» ؛ قاذا قال ذلک قَرّ الشیطانْ من نزله . (5615)1.الامام علی 

علیه السلام : الامام الرضا علیه السلام :کان آبی علیه السلام اذا خرَح من 
منرله قال : پسم اللّه الرَحمن الرحیم , حرَجث یخول اللّه وقوّیه , لا بخول 
یتی ولا وّتی ؛ بل پولک ولیک با رب , متعرضا لرزفک , قاتنی یه فی 


راخ جر و 100 ( هت مواضه الصیوله / عند آلکره خرمن 


3 / 4الوَضوء5616.امام علی علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله من وصایاخ لیگ علیه السلام : يا عم , اذا توصٌأّت قمُل : «باسم اللّه , 
اللی ی آسا لک مام الوضوء م.عتفام السلای: وعام:,رضوای ‏ ومام 
َغفریک» , قهدا راغ الوْضوء . (5617)3.امام علی علیه السلام ( در 
شگفتی آفرینش هستي ) عنه صلي الله علیه و له زان ال [ العبدٌ] قی 

ول وضوئه : «یسم اللّه الحمن الحیم» , طَهْرّت أعضاوْخ کُلها من الدنوب 
ِ. 


حب 
اما اتود 


1- .الأصول الستّه عشر : ص 71 عن جابر , مشکاه الاأنوار : ص 341 ح 
3 , جامع الاخبار : ص 231 ح 592 کلاهما نحوه , بحار الانوار : ج 76 
ص 13 ج 46 . 

ِ .الکافی : ج 2 ص 42ظ ح 7 گیوان. آخرا ررالرضا علیه السلام : ج 2 ص 
6 11 اه ۳9 ۳ 
الأأنوار : ج 76 ص 169 ح 13 وص 171 ح 21 . 

3- .جامع الأخبار : ص 165 ح 394 , بحار الأنوار : ج 80 ص 317 ح 9. 
الأنوار : ج 80 ص 316 ح 7. 


ص: 365 
43 هنگام وضو گرفتن 


8 عنه علیه السلام :امام صادق علیه السلام :هر گاه وارد خانه خویش 
شدی , بگو : «به نام خدا و 
و محمّد که درود خدا بر او و بر خاندانش باد فرستاده خداست» و بر 
خانواده خود نیز سلام کن و اگر کسی در خانه نبود , بگو : «به نام خدا , و 
درود بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله . درود بر ما و بر بندگان شایسته 
خدا» . پس هر گاه کسی چنین بگوید . شیطان از خانه اش می گریزد 
۰ الامام علین علیه السلام :امام رضا علیه السلام زپدرم [امام کاظم ] 
علیه السلام هر گاه از ز خانه اش بیرون می آمد , می گفت : «به نام خداوند 
مهرٌ گستر مهربان . با توش و توان خدا بیرون می آیم . نه با توش و توانی 
از خویش , که با توش و توان تو ای پروردگار من , در جستجوی روزي تو 
می روم , پس آن را با عافیت به من عطا فرما» .ر گ : ج 3 ص 149 
(مهم ترین اوقات گفتن «لا حول ولا قوّه الا بالله » / هنگام بیرون رفتن از 
خانه) . 


3 / 4هنگام وضو گرفتن5621.عنه علیه السلام :پيامبر خدا صلی الله علیه 
و آله در سفارش به علی علیه السلام : ای علی ! هر گاه وضو می گیری , 
بگو : «به نام خدا . بار خدایا ! از تو درخواست می کنم وضوی کامل و نماز 
کامل و خشنودی کاملت و آمرزش کاملت را» ؛ زیرا اين [ذکر] . زکات 
وضوست .5620.امام ۳ خلیه لاه عیام خوا صلی اللة عابه:م اه 
:هر گاه [بنده ] در آغاز وضویش بگوید : «به نام خداوند مه گستر مهربان» 
, همه اعضایش از گناهان پاک می شود . 


ص: 366 


1,مام علی علیه السلام :الامام الباقر علیه السلام :لذا قُمت باللْیل 
من منامک ققّل > الم هی رل روخ اد وا 


ثم استک وتوضّاً , قلذا وضعت بَدک فی الماء , ققل : باسم اللّه وبالله , 
لح اجقلنی من الذابین , واجقلنی من المتطترین . 


قاذا قرغت ققل : الحمد للّه تب العالمین ۰ (5622)1.الامام علی علیه 
السلام :الامام علی علیه السلام لا بتوضّا الَجْل ی بُسَّی ؛ یَقولٌ بل 
آن بعش الماء + پاسم الله هیال له اجقلنی من الوَایینَ , واجقلنی من 
لفتطهَرین . (5623)2.تاریخ دمشق عن عقیر بن عبد اللّه :الامام الصادق 
علیه السلام :|ذا توَضّا آَحذکم ولمیُسَم , کان للسّیطان في وضوته شرک , 
وان کل آو شرت آو لیس . وکْل کل شیء صتقة تَّفی له آن ۱ 
قان لم یَفقل کان للسیطان فیه شرک ۰ «32)3, 5القیام ای 
الصّلاو5623.تاریخ دمشق ( به نقل از عُمیر بن عبد اللّه ) الامام الباقر 
علیه السلام :(ذ| قمت (4) لی ضلاتک َفْل «باینتم الله وباللة ,وال اه 
, ومن اللّه , وما شاء ال , ولا حول ولا قح لا باللّه , ال اجقلنی من ژوار 
تینک , وغقار قساجدک,, وافتح لی باب توتیک, ولغلق علی بات معصتیک 
وکل معصتي. العمد آمالدی جقلنی مقن ناجیه .له آقبل عَلَیَّ بوجهک , 
حَل تناو ی ۷ 1 مْ افتتح آلصلاح پالتّکبیر . ( 


- .الکافی اج 3 ص 445ج 12 , تهذیب الأحکام 2 ص 123 467 و 


ان ی اه بصیر ومحشّد بن مسلم عن الامام 

الصادق عن آبائه علیهم السلام , المحاسن : ج 1 ص 118 ح 120 عن 
محشد بن مسلم عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام ولیس فیه «باسم الله 

وباله » , تحف العقول : ص 117 , بحار الأنوار : ج 80 ص 314 ح 1 . 

- .المحاسن : ج 2 ص 211 ح 1629 عن الفضیل , بحار الأنوار : ج 63 
صِ 3 27 . 

4- .آی ذا آردت القیام (مرآه العقول : ج 15 ص 403) . 

5- .الکافی : ج 3 ص 445 ح 12 , تهذیب الأحکام : ح 2 ص 123 ح 467 
کلاهما عن زراره , دعائم الاسلام ۳۰ 1 ص‌ 167 عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الانوار : ج 84 ص 377 ح 30 . 


ص: 207 
2 هنگام ایستادن برای نماز 


4 هام علی غلبت اسلم تامام باقر عله الشاام هر کشت آبزآه 


نماز ] از خواب برخاستی , بگو : «سپاس خداوند را که روح مرا به من باز 
گرداند تا آو زا سایشه عیادت کنم .۰ 


سیس مسواک بزن و وضو بگیر , و چون دستت را در آب گذاشتی , بگو : 
ندنام خدا هید بای حدا .ار خدایا امرا از کقبه کاران. از اهل ظفارت 
و پاکی قرار ده» . 


و چون وضویت را تمام کردی , بگو : «سپاس خدای را که پروردگار 
جهانیان است» .5۱625. عنه علیه السلام :امام علی علیه السلام :انسان 
نباید بدون بردن نام خدا وضو بگیرد ؛ پیش از آن که دست به آب بزند , 
بگوید : «به نام خدا و به پاری خدا| . بار خدایا ! مرا از توبه کنند کان. و. از 
ال یاس هم اکن قرار ده» ۰ عنه علیه السلام :امام صادق علیه 
السلام !هر گاه نش از شما وضو بگیرد و نام خدا| را نبرد . شیطان در 
وضوی او شریک می شود . هنگام خوردن يا آشامیدن یا پوشیدن و هر 
کاری که انجام می دهد , باید نام خدا را ببرد ؛ زیرا اگر چنین نکند . شیطان 
السلام :امام باقر علیه السلام :هر گاه به نماز ایستادی , بگو : «به نام خدا| 
و به پاری خدا و به سوی خدا و از جانب خدا , آنچه خدا خواهد . هیچ توش 
و تعانی پیت کر به مدرکن جیار خداط ا مرا از عبارت کفد گان خاه ات 
و آبادکنندگان مسجدهایت قرار ده , و در توبه ات را برایم بگشای , , و در 
نافرمانی ات و هر نوع گناه و نافرمانی را بر من بیند . سپاس خدای را که 
مرا از مناجات کنندگانش قرار داد . بار خدایا ! با وجه خودت , به من رو 
کن . بزرگ است ثنای تو» . سپس نماز را با تکبیر آغاز کن . 


ص: 368 


3 / 6دخول القسجد والجروجٌ من5626.امام علی علیه السلام :فاطمه 
علیهاالسلام :ان ال صلی الله علیه و آله کان |ذا دَحَلَ القسجد یَقول : 
باسم اللم ای حل علی وه زاغ نف« وفع لی آبوات وجعیی , 


ودا رح تقول : باسم ال , ال صَلّ علی مَحلد واغفر نوبی . وافتح لی 
اب . (5627)2.امام علی علیه السلام :عنها علیهاالسلام زکان 
۱ ۷ الله علیه و آله لذا دَخل القسج یِقولْ : یاسم ال , 
والسلام علی سول الله: اللقم اغفر لی,دنونی:ء وافتع لین آبواب رحفیی ( 


ولذا جرج قال : یاسم ال , والسّلام علی سول ال , اللقَمَ اغفر لی دنوبی 

وافتح لی آبوات قَضَِک . (5628)2.امام علی علیه السلام :المصتّف لعبد 

را این ات ال اایسلی هه 

و آله اذا دَِل القسچة قال : یاسم ال , ال افتح لی آبوات رَحقیک , 
ناوارف 9 


1- .دلاثل الامامه : ص 75ج 14 عن فاطمه الصغفری عن الامام الحسین 
ای 
محشّد وآل محشّد» فی کلا الموض 

2- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص293 .771 هید این تحتبال : ج 10 ص 
9 .ح 26479 , المصتّف لابن آبی شیبه ۰ جح 1 ص 373 ح 1 وج 7 ص 
3 ح 1 , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 167 ح 6721 کلها عن عبد اللّه بن 
الحسن عن امّه فاطمه بنت الحسین علیه السلام , کنزالعمال : ج 8 ص 
1 ح 23109 . ۱ 

: جح 1 ص 373 ح 2 وج 7 ص 123 ح 2 ولیس فیهما «باسم الله » . 


ص: 369 
3 6 هنگام وارد شدن به مسجد و خارج شدن از آن 


3/ 6هنگام وارد شدن به‌ر مسجد و خارج شدن از آن 631 5 .المستدرک 
علی الصحیحین عن آبی الطفیل :فاطمه علیهاالسلام :پیامبر صلی الله علیه 
و آله هر گاه وارد مسجد می شد , می گفت : «به نام خدا . بار خدایا ! بر 


محقد رحمت فرست / گناهانم را بیامرز و درهای رحجمنت را به رویم 
بگکشای» . 


و هر گاه از مسجد خارج می شد , می گفت : «به نام خدا . بار خدایا ! بر 
محقد رحمت فرست . گناهانم را بیامرز و درهای فضل و بخششت را بر 
من بگشای» .9632.الامام علخ علیه السلام :فاطمه علیهاالسلام 0 
خدا هر گاه وارد مسجد می شد , می گفت : «به نام خدا , و درود بر پیامبر 
خدا . بار خدایا ! گناهانم را بیامرز و درهای رحمتت را برای من بگشای» . 


و هر گاه از مسجد بیرون می آمد , می گفت : «به نام خدا , و درود بر 
مار ها با ۱ 0 زا با مزر و کرهان تختتشت.: را برایم 
بگشای» .5631.المستدرک علی الصحیحین ( به نقل از ابو طِقَیل ) 
المضی مه ال امه نف ار ید این یه للم بن نی 
پیامبر خدا هر گاه وارد مسجد می شد , می گفت : «به نام خدا 1 
! درهای رحجمنت را بر من بگشای و راه های روزی ات را برایم آسان 


گردان» . 


ص: 270 


2 مام علی علیه السلام :جامع الأخبار :کان سول ال صلی الله علیه 
و له : اذا دخل القسچد یضَ شاه اانصی ول نام الم :موم 
توکلث , ولا حول ولا قح الا لا بل 


و |ذا حَرج , یََغٌ رجلَه الْسری ویَقولْ : یاسم اللّه , آعودٌ باللّه من السَیطار 
الْجیم . (5633)1.عنه علیه السلام ( من حَطبَه له دک فیها الفتته , 
الامام علی علیه السلام کان اذا دَحَلَ القسجد قالّ : پاسم اللّه وله 
السَلامْ علیک ها البمهٌ ورحمَة اللّه ویََكائة , السَّلام َلینا ولی عباد ال 
اضالحین ۰ (5634)2.عنه علیه السلام :تهذیب الأحکام عن سماعه :ذا 
السچد قَفْل : یاسم اللّه . والسّلام قلی سول اللّهٍ . ان ال 
لاک یُصَلون علی مُحَمّدٍ وال مُحَمّد , والسَلامٌ علیهم ورَحمَة اللّه 


2 


ویر کايه درب آغفر لی دئویی : عافتع لی آبوات ب قضلی . 


ولذا حَرَجت قَقّل مثل دیک . (3)3 / 7الدْبحالکتاب«قَکُلُوً مقّا در اسَمْ 
عَلیّه آن ۳ بایته موّمنین » ۰ )4 


الحدیث5635.الأمالی , طوسی ( به نقل از بایه بن نع الامام علوث 
علیه السلام :لذا دیع أَحدُکُم قلیقل : باسم له وال آکبر . ( 


«-"ِ 


1- .جامع الأخبار : ص 175 ح 417 , بحار الأنوار : ج 84 ص 26 ح 19 . 

2- .مسند زید : ص 154 , دعائم الاسلام : ج 1 ص 150 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 23 ح 12 . 

3- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 263 ح 744 , بحار الأنوار : ج 84 ص 21 ح 8 


4 .الأنعام : 118 . ۱ 
5- .دعائم الاسلام : ج 2 ص 174 ح 627 , بحار الأنوار : ج 65 ص 328 ح 
1. 


ص: 31 
3 7 هنگام ذیح کردن حیوان 


6 بصاثر الدرجات ( به نقل از لام ) جامع الأخبار :پیامبر خدا هر گاه 
وارد مسجد می شد , ابتدا پای راستش را می گذاشت و می گفت : 
نام دا , به خدا توکل کردم ها 


و هر گاه از مسجد خارج می شد , نخست پای چپش را بیرون می گذاشت 
و می گفت : «به نام خدا . به خدا پناه می برم از شیطان رانده شده» 
.۰ اصلکافی ( به نقل از ژُراره ) امام علی علیه السلام در ذکر هنگام 
ورود به مسجد : به نام خدا و به یاری خدا . درود و رحمت و برکات خدا, 
بر تو ای پیامبر ! درود بر ما و بر بندگان شایسته خدا اب 
عن سعید بن المَسَیّب اتهذیب الاحکام به نقل از سماعه : هر گاه داخل 
مسجد شدی , بگو : «به نام خدا , و درود بر پیامبر خدا . خدا و فرشتگانش 
۱۳ ۱ 1 
ادا سا یا نی راون 
بگشای» . در هنگام خارج شدن نیز همین را بگو ,3 / 7هنگام ذیح کردن 
حیوانق رآن«پس, اگر به آیات او ایمان دارید , از آنچه نام خدا [ به هنگام 
ذیح آبر. ان برده را بخورید» . 


حدیث 641 .الصراط المستقیم :امام علی علیه السلام :هر گاه یکی از 
شما [حیوانی را] ذبح می کند , بگوید : «به نام خدا , و خدا بزرگ است» . 


ص: 22 


3 / الاک والسُرن 5643 نهج البلاغه :رسول اللّه صلی الله علیه و آله من 
وصایاة علیٌ علیه السلام : يا عَلعٌ , |ذا أکّلت قَفْل : «باسم اللّه» , ولذا 
فترغت ۰ «الحمذ لله» : فان حافظیک لا یبرحان یکثبان لک العسنات 
خنم هد . (5644)1. الأمالي للسید الهرتضی درسول الله صلیم الله 
قا ‏ 0 :هن أکلّ الفاعهة وید پیاسم اللّه آم تَصَْرّةْ . (564202 نوج 
البلاغه :عنه صلی الله علیه و آله اریتوا وا نکم بالق : قاها مقطرده 
یلسّیاطین مَع مق اللسمیَه . (5643)3.نهج البلاغه :الامام علیْ علیه السلام 
هن آگل طعاما یتَمّی اللة عَلی اوه , وحمد له علی آخره , لم ُسأل 
رشن راو بن در :فلت لابی عَبد اللّهٍ علیه السلام + کی ای 
عَلی الطعا 


د: ‏ ت الد. فا 
فلث : قان تسیث آن أسَهّت نِ« 


قالَ : تقول : پاسم اللّه علی اوه وآخره ۰ (5645)5.نهج البلاغه دمکارم 
لأخلاق : کان ال صلی الله علیه و آله آذا شرت بدا ی وحسا حسو 
وحسوئین . , تم بَقطع 5 قَبَحمَذ ال , , تم بَعودٌ قَیْسَمّی , تزیة فی اللته ۰ 3 
اه تر ام ی وا ی وت 
وتلاتٌ تحمیدات , دض الما ۳۶ ولا ی 7 ۹ با (6) 171 


- .المحاسن : ج 2 ص 210 ح 1626 عن الامام الکاظم علیه السلام , 

۳ الأنوار : ج 66 ص 371 ح 12 . 

2- .بحار الأنوار 1 نقلا عن مکارم الأخلاق : ج 1 ص 

8 ح 1213 عن ابن عباس وقد سقطت لفظه «باسم اللّه » من النسخه 

المطبوعه التی عندنا . 

3- .طبٍ النبن صلی الله علیه و آله : ص 11 , مکارم الاخلاق : ج 1 ص 

2 ح 1279 , بحار الأنوار : ج 92 ص 300 ؛ الفردوس : ج 2 ص 292 ح 

3 عن آبی آمامه , کنزالعقال : ج 15 ص 246 ح 40781 . 

4- .قرب الاسناد : ص 90 ح 302 عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام 
, الکافی : ج 6 ص 294 ح 14 عن عبد الرحمن العرزمی عن الامام الصادق 

عنه علیهماالسلام نجوه , بحار الأنوار : ۳۰ 606 ص‌‌ 39 ۳ 2 


5 .الکافی : جح 6 ص 295 ح 20 , تهذیب الأحکام : ج 9 ص 99 ح 431 , 
المحاسن : ج 2 ص 220 ح 1662 , بحار الأنوار : ج 66 ص 379 ح 44 .. 
6- .العَبٌّ : شرب الماء من غیر مصٌّ , وقیل : آن یشرب الماء دَغرَقة ؛ آی 
ان بت الفا‌ مه واخدم ففیل *#العت: الخرع (لمان العوت ۶ج 1اه 
۶2 عبب»). 

7- .مکارم الأخلاق : جح 1 ص 276 113 , بحار الأنوار  :‏ 66 ص 472 2 
54. 


ص: 3273 
3 8 هنگام خوردن و آشامیدن 


3/ 8هنگام خوردن و آشامیدن5648.عنه علیه السلام ( فی جّواب ب سائّل ) 
پيامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش به علی علیه السلام : ای علی ! 
هر گاه شروع به خوردن می کنی , بگو : «به نام خدا» و چون 9« 
بگو : «سپاس خدای را» ؛ زیرا [اگر چنین کنی ,] دو [فرشته] نگهبان تو , تا 
آن گاه که غذا را از خودت دفع کف پیو سته برایت واب می نویسند 
۰ خصائص الاأئشه علیهم السلام ۱ هر 
کس میوه ای بخورد و به نام خدا شروع کند , آن میوه به او زیان نمی 
اند همم الباعه استر خدا صلی,الله علوه و اله «سفره‌هاسان. را 
با سبزی بیارایید ؛ زیرا سبزی ها , همراه با بردن نام خدا , شیاطین را دور 
می کنند .5646.الغارات ( به نقل از ابو عمرو کنّدی , در بیان پرسش های 
اب ) امام علی علیه السلام :هر کس غذایی بخورد و در آغاز آن , نام خدا 
را ببرد و در پایانش خدا را سپاس بگوید , در باره نعمت آن غذا هر چه 
باشد , بازخواست نخواهد شد .5647.امام علی علیه السلام در هنگامی 
که آبن کو|ء گفتالکافی به نقل از داوود بن ّ #: امام صادق علیه 
السلام پرسیدم : هنگام غذا مر 


فرمود : «اگر ظرف ها متعدّد بود , برای هر طرف یی : سم ال بگو» 


کفتم * آکر قراصوش کردم که نسم الله بکويم رجه؟ 


فرمود : «می گویی : به نام خدا برای آغاز و پایان اين [غذا] » .5648.امام 
علی علیه السلام ( در پاسخ پرسش کننده ای ) مکارم الأًخلاق :پیامبر صلی 
الله علیه و آله هنگام آشامیدن , نخست نام خدا را می گفت و یکی دو 
7۳ . آن گاه 
, دوباره نام خدا را می برد و در مرتبه سوم بیشتر می نوشید . سپس قطع 
می کرد و خدا زا سیاین.می گفت . ایشان در هگام آشآمیدنش «سه بار 
شم لاه ره ار آلجمه ای کت آنی زا خرکه ضز گه:هن. اشاضیا و 
یکباره سر نمی کشید . 


ص: 274 


2249 .خصائص الائنمّه علیهم السلاما لزمام الصادق علیه السلام :|ذا سَرِتبٍ 
جک الماء فقال : «باسم الله» از نم شرت , تم قَطِعه فقال : «العمد لله» 
,ثم شرت ققال : «باسم آلله» , تم قطقة ققال :.«الحمدٌ لله» , ثم شرت 
فقال : «باسم الله» , تم قَطْعَةٌ ققال : «الحماٌ لله» ؛ سبح ذلک الماء له 
مادام فی بَطنه الی آن بخرح رح . (53650)1.تذکره الخواص عن ابن المسیب 
:الامام الصادق علیه السلام ان الرجل منکم. آنشرت. السربده. عق. الماء 
فیوجبٍ ال ة بها الجلة ۱ . ۰ له لخد الاناء قَيِضَعة علی فیه قیْسمی نََّ 
یشرب ,. فیتکیه وهو بَشتهیه , قَتَحمَذ اللة , تم ریعودٌ قَیَشرَتْ , نم یتخیه 

فیِحمَد اللة در ود کی باع بر یم دوخ اناد ؛ قیوچث اللةْ عز و جل 
بها ة اجه . (2)راجع : ص 396 ح 653 . 


3 / 9اللَومْ5652.الفضائل لابن شاذان :رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
؛لذا قال القبدٌ عنة قنامه : «یسم اللّه الرَحمن الرَحیم» , بقول اللّهْ : 
ملایَکتی ! آکبوا بالحسناتِ تَقَسَة ی الطباح . (3) . 


- .الکافی : ج 6 ص 384 ح 3 , المحاسن : ج 2 ص 2406 2422 کلاهما 

۳ عمر (عمرو) بن یزید , بحار الأنواٍ : ج 66 ص 469 ح 38 . 

. 0 : ج 2 ص 96 ح 16 عن آبی بصیر , معانی الأخبار : ص 385 ح 
, المحاسن + ج 2 ص 406 7 2421 کلاهما عن عبد الله : بن سنان نحوه 

یب 

3- .جامع الأخبار : ص 120 ح 218 , بحار الأنوار : ج 92 ص 258 ح 52 . 


ص: 275 
3 9 هنگام خوابیدن 


2, الفضائل , ابن شادان :امام صادق علیه السلام :هر گاه فردی از 
شما خواست ۳ بنوشد , بگوید : «به نام خدا» و سیس بیاشامد : [1 گاه 4 
قطع کند و بگوید : «سپاس , خدای را» . سپس بیاشامد و بگوید : «به نام 
خدا» . آن گاه , قطع کند و بگوید : «سپاس , خدای را» . سپس بیاشامد و 
بگوید : «به نام خدا» . آن گاه , قطع کند و بگوید : «سپاس , خدای را» . 
[اگر چنین کند , آآن آب از زمانی که در شکم او جای می گیرد , تا زمانی 
که دفع شود , تسبیح [خدا] می گوید ۰ ,رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :امام صادق علیه السلام :گاه , مردی از شما جرعه ای آب می نوشد و 
خداوند , بدان سبب , بهشت را بر او واجب می گرداند !. .. [بدین سان که] 
رام یو وا دا و ای ۲ 
می آشامد . سپس آن را از دهانش دور می کند با آن که هنوز آب میل 
دارد و خدا را سپاس می گوید . سپس دوباره شروع به آشامیدن می کند و 
باز ظرف را دور می کند و خدا را سپاس می گوید , و سه باره شروع به 
آشامیدن می کند و باز دور می برد و خدا را سپاس می گوید . پس خداوند 

عز و جل به سبب این کارش , بهشت را بر او واجب می گرداند .ر 
ص 397 ح 653 . 


۱/3 9هنگام خوابیدن 5657 .فضائل الصحابه لابن حنبل عن حمید بن عبد اللّه 
بن بپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه بنده در هنگام خوابیدن بگوید : 
«به نام خداوند مهرّ گستر مهریان» , خداوند می فرماید : «فرشتگان من ! 


ص: 276 


عنة نامه : ۳ ال آموث وآحیا 9 الاه العضنه: ۳۳ 
واسثر عورّتی , واه علی آمائتي . (5654)1.پیامبر خدا صلی 
:الامام علی علیه السلام :لذا آراة حدم الوم قَلیَصع یَدَهْ الیْمنی تحت خذه 
اایعن ول یام لاه + قصفت ی له > علی واه ۳ ودین 
مُحمّد وولایه مَن افترض اللّهُ طاعتة , ما شاء ال کات وما آم یَشَأً آم یَکن» 
. قمن قال ذلک عند نامه خفِظ من اللص , والمُغیر , وّالهدم , واستغقرّت 
له المَلایکَة (5655)2 ,پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الباقر علیه 
السلام :ذا نو سُد الرَجّل : یمیت . قلیفل : «باسم اللّهٍ , الم ی آسلمث 
تفسی لیک ‏ . ووَجَهِتُ وجهی . وفوْضت آمری الیک وألجَأَتُ ظهری 
[لیک , توکلث علیک رهبَة منک ورغتَةَ الیکر لاملا ولا قنجی هنک ال [لیک , 
قنث بکتایک الذی آنتلت ۰ ویرسولک الذی آرشلت» . ن یُسَبخ تسبیع 
ده الرّهراء علیهاالسلام ۰ (3)3 / 10اللبسٌ5658.المستدرک علی 
الصحیحین عن عبد اللّه [ٍبن مسعود] :الامام الپاقر علیه السلام حین سل 
عنِ الرَجْلِ یبسن التّوپ الجدید : یقول : باسم اللّه وباللّه , الم اجقلة توب 
یمن وتقوی ویر که اللهْ ارژقنی فیه حسین عبادتی فلا بطاعتک , وأداء 
شکر نعمتک + الحقد لله الدی کسا نی ها اوازی ه: گور وی واحل به فی 
الثّاس ۰ (4) . 


۱ 


1- .مکارم الأخلاق : جح 1 ص 93 ح 175 , بحار الأنوار : ج 76 ص 202 ح 
19. 

2 الخصال ضوع 19 عن ابی بضیر ومد ین فشلم: غن. الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 120 وزاد فی ذیله 
«حثی ینتبه» , بحار الأنوار : ج 76 ص 191 ح 1. 

3- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 116 ح 435 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 
1 ص 469 ح 1351 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 43 2097 کلها عن محشد 
بن مسلم , بحار الأنوار : ج 76 ص 195 ح 12 . 

4 .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 222 .654 , الکافی : ج 6 ص 458 ح 1 عن 
متسر ام لشیم وا 


ص: 277 


9د.صحیح البخاری عن عمر :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در ذکر 
هنگام خوابیدن : به نام خدا می میرم و زندگی می کنم , و حرکت به سوی 
خداست. بار خدایا | ترس مرا به آرامش تبدیل فرما و عیبم را بیوشان و 
امانتم را از طرش من پرداز :5660 السافي این هر آفوب کر عمر 
ایام اف علیم. السام هو ان میت ار تفا ات راید روت 
راستش را زیر گونه راستش بگذارد و بگوید : «به نام خدا , پهلویم را برای 
خدا [بر زمین ] نهادم , در حالی که بر آیین ابراهیم و دین محقّد و پیروی و 
دوستن کی هتم که اوه ۶ فرماتی ره آن اورا حاعب ردان است: 
آنچه خدا بخواهد هصانرضی شوه آنخه تخواهد ۰ نمی نون 


هر کس این را در هنگام خوابش بگوید , از دزد و غارت و رفتن زیر آوار , 
محفوظ می ماند و فرشتگان برایش آمرزش می طلبند ۰ شرح نهح 
البلاغه :امام باقر علیه السلام :هر گاه کسی گونه راست خود را بر بالین 
نهاد , بگوید : «به نام خدا . بار خدایا ! خودم را تسلیم تو کردم و رو به 
سوی تو نمودم . کارم را به تو وا نهادم و تو را پشت و پناهم قرار دادم و از 
سر بیم و امید به تو , بر تو توگل کردم . هیچ پناهی و گریزی از تو نیست , 
مگر به سوی خود تو . به کتابت که نازل کردی و به پیامبرت که فرستادی , 
ایمان آوردم» . سیس تسبیح فاطمه زهرا| علیهاالسلام را بگوید ۰ / 
0 1هنگام پوشیدن5659.صحیح البخاری ( به نقل از عمر ) امام باقر علیه 
السلام در پاسخ به سوال در باره کسی که جامه نو می پوشد : بگوید : «به 
اا مار سا ای تا هی کت ات 
اه و تاش وا سوت ری نا و 
و گزاردن شکر نعمتت را روزي من فرما . سپاس , خدای را که بر من 
چیزی پوشائد که با آن , برهنگی ام را بپوشانم و در میان مردم . آراسته 


گردم» . 


ص: 279 


3 11التَحَلی5662 ,|مام باقر علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :ادا انکشَفَ حذکم لبول آو غیر ذلک , قلیفل : «باسم اللْه» ؛ فان 
السیطان نع بضره ۱ (5663)1 تالمتافیت لابن شهر آشوب عن 1 بن عباس 
:الامام الصادق علیه السلام :ذا خلت المخرَج قَفْل : باسم ال الم آثی 
آعوذٌ یک من القبیث الفْخیتِ . الاجس النّجس , الشّیطان الوّجیم . 
(5664)2.تاريخ الطبری عن المقداد :فلاح الساتل عن آبی خدیچه :ان 
سوه نز کید وواصل ین عطاء , وتشیرا الحال سأر انا ید الله: غلیه 
السلام عن حَد العلاء |ذا دَحَلهٌ الَجْل , ققال : 


اذ| دحل الخلاء قال : «یاسم اللّه» , فذا] جَلَسَ یقضی حاحتة قال : «اللَهْم 
آذهب عنی الأذی , وهتئنی, طعامی» , قاذا قضی حاجِته قال : «الحمد لله 
الذی اماط عَلّی الاذی ۱ وقنانی طعامی» در لاد 7 
له صلی الله علیه و ال ین وصایة للم علیه السلام : یا لین , آذا 
جامعت ققل : : «پاسم الله , الم ختستا الستظان وجنب السّیطانَ ۳ 
رزفتنی» , فان قضی آن یکون بیتکما ولد و لض بص رخ السشْیطانٌ آبدا ۱( 


1- .تهذیب الأحکام : ج 1 ص 353 ح 1047 عن محمّد بن الحسین عن 
الکشسن بن علمت عن اببة عنم ابائة غلیهم النلام , کتاب من لا یحضره الفقیه 
: ج 1 ص 25 2 43 عن الامام الباقر علیه السلام , ثواب الأعمال : ص 30 
ح 1 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبیه عن آبائه عن الامام علیث 
علیهم السلام , وفیهما بزیاده «عنه حتی یفرغ» , بحار الأنوار : ج 80 ص 
6 ح 22 . 
2 .الکافی : چ 3 ص 16 ح 1 , تهذیب الأحکام : چ 1 ص 25 ح 63 کلاهما 
الانوار : جح 80 ص 179 ح 27 . 
3- .فلاح السائل : ص 119 ح 56 , بحار الأنوار : ج 80 ص 179 ح 28 . 
4- .تحف العقول : ص 12 , العافی : ج 5 ص 03< ح 3 عن ابی القداح عن 
الامام الصادق عن الامام علی علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 66 ح 
5 " صحیح البخاری : ج 3 ص 1193 ح 3098 , صحیح مسلم : ج 2 ص 
8 19 , سنن الترمذی : ج 3 ص 401 7 1092 کلها عن ابن عبّاس 
ه , کنزالعمال : ج 16 ص 345 ح 44847 . 


ص: 379 
3 هنگام قضای حاجت 
3 12 هنگام هم بستر شدن 


3 / 1 هنگام قضای حاجت 666<.امام علی علیه السلام زپیامبر خدا| صلی 
الله لیف الم عفر کاه یکی از شتا ترا ادرار کردنبا کاز دیحرق م کشفی 
عورت کرد , بگوید : «به نام خدا» . در این صورت ۰ شیطان چشم خود را 
می بندد .۰ 5667.عنه علیه السلام :امام صادق علیه السلام :هر گاه وارد 
آبری زگاه شدی نکم 7 «به نام خدا| . بار خداپا ! از ان ناپاک نایاک کننده , 
پلید آلوده 1 شیطان راد شده , به تو پناه می برم>»* 2۱6069 .الامام ۳ 
علیه السلام :فلاح آلسائل به نقل از ابو خدیجه : عمرو بن عبید و واصل بن 
عطا و بشیر رخال , از امام صادق علیه السلام در باره آداب وارد شدن به 


فرمود : «هر گاه شخص وارد خلا شد , بگوید : به نام خدا , و چون برای 
قضای حاجت نشست , بگوید : بار خدایا ! ناراحتی را از من ببر و غذایی را 
که خورده ام , گوارایم ساز , و چون قضای حاجت کرد , بگوید : سپاس : 
خدای را که ناراحتی را از من دور ساخت و غذایی را که خورده ام , 
گوارایم ساخت » ۰ / 12هنگام هم بستر شدن5669.عنه علیه السلام 
پيامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش به علی علیه السلام : ای 
علی ! هر گاه هم بستر شدی #9 : «به نام خدا . خدایا ! ما را از شیطان 
دور بدار و شیطان را از آنچه روزی من کرده ای , دور بدار» . پس اک 
مقدر شد که از شما فرزتدی به دنبا اند » هر کز شیطان به او گزتدق تمی 


زند . 


ص: 380 


0 اامام الصادق علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :ذا آرا5 
الَجْل آن بجامع آهلَه , قلیسهه ال ویدعوة بما قدر علیه . 
(3671)1 .الامام الباقر علیه السلام :تفسیر العياشي کنر سلیمان ا تین 
سمعث آبا الحسَن علیه السلام بَقول : ٍذا آتی أَحذکم أهلة قَلیَکن بل دک 
لاطَقه ؛ قَاتَهْ بر (2) لقلیها , وأسل (3) لسخیعتها (2) , قلذا آفضی الی 
حاجته قال : 0 الله» تلاثا , قان قدر آن یقرا آقَ ابو حصَرّتة من الفرآن 
قعَلّ , والا قد كَتة اللَسميَة .۰ (3)5 / 13 أخذ السّارب 5669 .امام علی علیه 
السلام :الامام الباقر علیه السلام :من آَحَدَ من آظفاره وشاربه کل جَُعٍَ 
وقال حین یَأحْدُ : «یاسم اللّه وباللْه , وعلی سْتّهٍ مُحَمّدر سول اللّه صلی 
الله علیه و آله » , لم تَسقط منة قلامَه ولا جُزارَخ (6) الا کب اللة له بها 
عتق تسم . (2) . 


- .دعائم الاسلام : جح 2 ص 211 ح 774 . 

۳ .فی تفسیر البرهان + ج 1 ص 99 7 246 «ألین» . 

3- .السَل : انتزاعک الشیء واخراجه فی رفق (القاموس المحیط : ج 3 ص 
6 «سللل») . 

4 .السَخيمَة : الجقد (النهایه : ح 2 ص 351 «سخم») . 

5- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 21 ح 14 , بحار الأنوار : ج 92 ص 238 ح 
7 

6- .جر الصوف والشعر : قَطعة . والحْزارَة : ما جر منه (لسان العرب : ج 
5 ص 319 و 320 «جزز»). 

7 .الکافی : ج 6 ص 491 ح 9 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 237 ح 627 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 126 7ج 303 کلها عن عبد الرحیم 
القصیر , الخصال ۰ ص 391 ح 87 عن هشام بن سالم عن الامام الصادق 
علیه السلام , مکارم الأخلاق : جح 1 ص 153 ح 403 وقی الثلائه الأخیره 


«علی سثه محشد وال محشد» . 


ص: 31 
3 13 هنگام گرفتن سبیل 


0 مام صادق علیه السلام :امام صادق علیه السلام :هر گاه مرد 
خواست با همسرش نزدیکی کند , نام خدا را ببرد و هر دعایی که توانست 
, بخواند .5671.امام باقر علیه السلام :تفسیر العیّاشی به نقل از سلیمان 
جعفری : از ابو الحسن علیه السلام (1) شنیدم که می فرماید : «هر گاه 
یکی از شما خواست با همسرش هم بستر شود , نخست نوازش کند " زیر | 
این کار , در به دست آوردن دل او و از بین بردن نفرت و تکدّر خاطرش , 
بیشترین تأثیر را دارد . و چون کارش را انجام داد , سه بار بگوید : به نام 
خدا و اگر توانست هر آیه ای از قران را که به ذهنش می رسد بخواند , 
این کار را بکند و اگر نتوانست , همان بردن نام خدا| برایش کافی است » 
0 / 3هنگام گرفتن سبیل4 67 5 .الامام الصادق علیه السلام :امام باقر 
علیه السلام :هر کس هر جمعه ناخن ها و سبیلش را بگیرد و هنگام گرفتن 
آنها بگوید : «به نام خدا و به یاری خدا و بر سشثت محشّد , پیامبر خدا صلی 
الله. غلیه و آله *.: هیچ:سیده ناخن با هوبي از او بر مین نمی افند.» مگر 
آن. که خداهندنه ازای. ان + نوات اناد گرفتدت. برده.را براشن فی 
نویسد . 


اتود انای اظه با اماسرضا لا تسام انست. 


ص: 292 


۵مام صادق علیه السلام :مکارم الأخلاق :اذ| أَحَد الشارب بقول (1) : 
باسمٍ ال اه و سل ال صلی الله علیه و آله ۰ (3)2/ 
4الشکوبٍ 5676 .الامام الباقر علیه السلام ارسول, اللّه ,.صلي الله علیه, و 
آله :من قال (ذا رکب الذابّةٍ : باسم اللّه لا حول ولا قوَ الا بالله «الْحَمَذٌ لِله 
الذی هداتا لهدَاوما کت لیهْتدی لولاً آنْ هداتا اللة لو چا عبت سل ربا با 5 
وتودُو ان تاکم الجنة ۳ رئئْموها بما 7 تعملون» ( 3) و «سبکن 

سَحْر لنا هدّا و ما کتا لخ خ مگرنین» (4) ؛ خفطت له تفشة 2 ودالئة ی تنل . 
(5677)5.الامام الباقر علیه السلام :الأمالی للطوسی عن علیْ بن ربیعه 
الأسدی :رکب لو بزٌ بخ آبی طالب علیه السلام , قَلَمّا وضع رجل فی 
الرٌکاب قال : : «پاسم 0 , قلَمَا استوی عَلی الذابه قال : «الحمدٌ للَه 
الذی آکرمنا وحمَلّنا فی الب والِبُحر وررَفنا من الطیبات , وقصْلنا علی کنیر 

من حلِقّ تفضیلاً . «سبْحَنَ الذٍی سَخر نا هذا و ما کا لة فقرنین» » . 
الصَادق ] 1 السلام آشا رکب الجَمَلَ قال : باسم الله 1 حول ول قَوََ الا 
یاللّه , «سْبحَنَ الذٍی سر آنا ها و ما کا له مغفرنین * ۳۳ 
رَمالَشقلیُون» . (2) . 


1- .فی هامش المصردر : «کذا ورد الحدیث , وهو مبتور...». 
2- .مکارم الأخلاق : جح 1 ص 157 ح 423 , بحار الأنوار : ج 76 ص 112 ح 
14. 
3- .الأعراف : 43 . ۱ ۱ ۱ 

- .الزخرف : 13 . ومقرنین : آی مطیقین , من آقرن له : لذا اطاقه 
(مجمع البحرین : ج 3 ص 1472 «قرن») . 
5- .الکافی : ج 6 ص 540 ح 17 , تهذیب الأحکام :ج 6 ص 165 ح,309 , 
ثواب الأعمال : ص 228 ح 1 , المحاسن : ج 2 ص 470 ح 1 کلها عن 
انز اهیم بره عید الحفید عن الافام الکاظم قلیه السلام بجر انوا * 76 
ص 296 ح 25 . 
6- .الأمالی للطوسی : ص 515 ح 1126 , بحار الأنوار : ج 76 ص 295 ح 
23. 
7- .الأمان : ص 109 , بحار الأنوار : ج 76 ص 298 ح 34 . 


ص: 383 


2۰77 .امام باقر علیه السلام :مکارم الأخلاق :در هنگام کوتاه کردن سبیل , 
ند «به نام خدا و به یاری خدا و بر آیین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
خایه و ال :هر کس هتگام سوار شدن بر مرکب کید ۱ تام قدا : 
هیچ توش و توانی نیست , مگر به مدد خدا . «خدا را سپاس که ما را به 
این [مسیر], ره نمون شد , و اگر خدا ما را راه نمایی نمی کرد , ما خود , 
هدایت نمی يافتیم . در حقیقت , فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند . و 

به آنان ندا داده می شود که اين, همان بهشتی است که آن را به [پاداش] 
آوجه انجام می دادید , میرات یافته اید» و «منژه است ان که این را 
رام ما ساخت و ما بر آن , توانا نبودیم» » , خودش و چارپایش , تا زمانی 
که پیاده شود , محفوظ خواهند بود .5679.الارشاد :الأمالی , طوسی به 
نقل از علی بن ربیعه اسدی : امام علی علیه السلام بر مرکب نشست . 
چون پایش را در رکاب نهاد , گفت : «به نام خدا» و چون روی مرکب قرار 
ِِِ , گفت : «سپاس . خدای را که گرامی مان بداشت و در خشکی و 
آبه : ما را حمل کرد و از خوراکی های پاکیزه روزی مان داد و ما را بر 
بسیاری از رگا بسی برتری داد . «منژه است خدایی که این 
[مرکب ] را رام ما ساخت و ما بر آن توانا نبودیم» .680 5.الامام الصادق 
علیه السلام :الأمان به نقل از صفوان جمال : هنگامی که امام صادق علیه 
السلام بر شتر نشست , گفت : «به نام خدا . هیچ توش و توانی نیست , 
جز به مدد خدا . «منژه است خدایی که اين را رام ما کرد و ما بر آن توانا 
نبودیم , و ما به سوی پروردگار خود , باز می گردیم» » . 


ص: 394 


0 مام صادق علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام :(ذا َرجت من 
بیتک ترید د الحَخَ والعمرة آن شاء اه , قادع ذعاء الفرَح . .. فاذا جَعلت 
رجلک فی الژکاب قَفْل : یسم الله الَحمن الرَحیم پاسم ال وال کت 
. (3)1/ 15السَمَرُ5682.الامام الصادق علیه السلام :المزار ۰ ۳ 
ما یال ند الخُروج لِلسََرٍ : وتقول آیضا ما ژو عن سیدنا سول 1 
صلی الله علیه و آله أَه 4 ال :جاعنی جبرئیل علیه السلام قَقال  :‏ 
یُقرنک السّلام وتقول لک : يا مُحَمّذ! من آراة من أَمَیِکَ آن أَحمَظَة ۳1 
سقره , وا سالم ك 1 : بسم اللَه الرَحمن الحیم , توکلث عَلّی الله 


قلذا وسَعت رجلک علی بایک للخروج قَفْل : یاسم اللّهٍ , آقنث باللّه , توکَلتْ 
عَلّی له , ما شاء ال , لا فوَع الا له . (5682)2.امام صادق علیه السلام 
ذرسول اللّه صلی الله علیه و آله کان |ذا وضع رجلة فی القرزِ (3) وه 
رید اسر تقو : باسم ال , ال آنت الضاجت فی السشّقر . وَالحليمَه 
فی الأْهل , اللهُمّ ازو تا الأأرضَ , وهوّن عَلیتا الم . ال ای آعوة ِ 
من اه الشقر ( ففن اه الب موض :ضوع« | تطر فی الما[ 
و 


1- .الکافی نا 
- .المزار الکبیر ب 0 ین دس 9 وفیه من «فاذا وضعت 
سار انوا : ج 76 ص 263 ح 57 . 

- .العرّز + رکاب الرجل (لسان العرب : ج 5 ص 386 «غرز») . 

۳ ۰عناء السْفر : ای شدته و مشعته. وأصله من الوَعت , وهو الرمل ,؛ 
9 فیه يشتد علی صاحبه ویشق (النهایه : ح #۷ ص 206 «وعث») . 

- االموضا : ج 2 ص 977 ح 34 , سنن آبی داوود 3ص 733 2598 , 
: ج 2 ص 109 ح 2484 کلاهما عن آبی هریره 
, مسند آبن حنبل : ج 1 ص 530 2311.2 عن ابن عباس , السنن الکبری : 
ج 5 ص 7410 10303 عن عبد الله بن سرجس وکئلها نحوه , کنزالعمال : 
ج 6 ص 714 17536 . 


ص: 385 
۱۹ هنگام سفر 


3 لد ی کی الصعیهین عن ان عانی «امام ادق غلیف الشلام 
!هر گاه به خواست خدا ی ی 
دعای فرح را بخوان ۰ و چون پایت را در رکاب نهادی , بگو : «به نام 
خداوند ف کشت فان ب چه تام شرا و دا بزرگ است ..» .3 / 
۱ 
الکبیر در بیان ذکرهایی که هنگام رفتن به سفر گفته می شود : و نیز همان 
چیزی را می گویی که از سَرورمان , پیامبر خدا , روایت شده است که 
فرمود " «جبرئیل علیه السلام نزد من امد و کفت مزروزد کارت: یم تغ.سلام 
می رساند و می گوید : ای محشّد مات 
سفرش از او محافظت کنم و او را به سلامت برسانم . بگوید : به نام 
خداوند مهرگستر مهربان کل ریس 


و آن گاه که برای بیرون رفتن , , پایت را دم در گذاشتی 3 بو : به نام خدا. 
ی بر خداخه کل کزذم عرچه خها خواهد. توش و تانب 

, مگر به مدد خدا » ۰<.سنن ای داوود عن ابن عباس :پیامبر 
ای ور ار ۳ 
گذاشت , می فرمود : به نام خدا بار خدایا ! تویی همراه در سفر , و 
جانشین [هر مسافری آدر میان ِ . بار خدایا ! زمین را برای ما 
در هم بپیچان (راهمان را کوتاه سا ز , و سفر را بر ما اسان کردان ۰ بار 
خدایا ! از سختی سفر و از اندوه بازگشت و از [روبه رو شدن با آصحنه بد 
در اموال و خانواده , به تو پناه می برم . 


ص: 386 


56 المام الحسین علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله لِرَجُلٍ من 
الأنصار : ادا توگهت, [لی سبیل العَح ,نم زکبت ردتقم 


الله والحمذ لله» , ثم مقصت راجلنک , لم تضع خُفا ولم ترفع فا الا نب 
ده , وفجی نک سم (568512.سنن آبی وود[ به قل ۱ 


ان شاء ال قادغ ذُعاء القَرَج . قل زد هم کن لي جارا من کل چتار 
کنید .فصن کل یط قریچ» , بل 0 
خرجث , وفی بل ال ,تیم تن وی بسبانی وتخلنی پاسم 
الله وما شاء ال فی بتقری هذا» . (3)2 / 16کل آمر7 568.المناقب , ابن 
شهر آشوب : رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من ابتداً یأمرٍ وقال : «یاسم 
الله» , عفر له له . (5688)3.المناقب للخوارزمی عن آبی الااسود 0 
صلی الله علیه و آله :کل آمر ذی بال لایْبدَاً فیه پیاسم الله هو أَجد مٌ (4) . 
(5689)5 .کتاب من لا یحضرم, ااخیه عن محمد بن عمرو بن سعیدالامام 
الصادق علیه السلام :آغلقوا آبوابِ القعصیّه بالاستعادّه , وافتحوا آبوابِ 

الطاعه بالسمیه . (6) . 


1- .تهذیب الأحکام : ج 5 ص 20 ح 57 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 
ص 203 ح 58 کلاهما عن محمد بن قیس عن الامام الباقر علیه السلام 
, روضه الواعظین : ص 394 . 
2 .الکافی : ج 4 ص 284 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 5 ص 50 ح 154 
کلاهما عن معاویه بن عقّار . ۱ 
3- .کنزالعقال : ج 10 ص 164 ح 28854 نقلا عن الرافعی عن الامام علیث 
تِِ 

4- لدم : القطع (المصباح المنیر : ص 94 «جذم»). 
99 ۱ , احیاء علوم الدین : ج 1 ص 305 وفیهما «فهو 
آبتر» , کنزالعمال : ج 1 ص 555 ح 2491 نقلا عن عبدالقادر الرهاوی فی 
الاریعین وفیه «فهو اقطع» . 

- .الدعوات : ص 52 ح 130 , بحار الأنوار : ج 93 ص 313 ح 17 . 


ص: 3297 
3 7 16 ثر قر کارین 


8 المناقب , خوارزمی ( به نقل از ابو آسود ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله په مردی از انصار : هر گاه آهنگ سفر حح کردی و بر شترت 
نشستی و گفتی «به نام خدا و ستایش , خدای را» و سپس شترت 
خی وه با موی اوه وی رسای وت ای توت و 
شود و یک گناه از تو پاک می گردد ۰ کناب من لایحضره الفقیه ( به 
نقل از محمّد بن عمرو بن سعید , که سند روایت ) امام صادق علیه السلام 
|چون به خواست خدا , از خانه ات به قصد حج و عمره خارج شدی , دعای 
فرج را بخوان ... و سپس بگو : «بار خدایا ! مرا از هر زورگوی سرکشی و 
از هر شیطان ورام هو بگیر» . سپس بگو : «به نام خدا داخل 
شدم , و به نام خدا خارج شدم , و در راه خدا [سفر می کنم ] . بار خدایا! 
در اين سفرم , پیش از آن که فراموش کنم یا شتاب ورزم , می گویم : به 
نام خدا و آنچه خدا خواهد» .3 / 16در هر کاری3692.الامام الصادق علیه 
اسلا نیام دا هل الله غیهو ال اهر کس کارت سا با شنم الم » 
اغاز کند 4 خداوند 1 او را می امرزد ۰ .امام رضاأ علیه السلام زپیامبر 
خدا ضلی الله علیه‌تو آله. :هر کار بااهکیشی که با نام خدا آغاز نود :دی 
دنباله (ناتمام) است 2091( .امام باقر علیه السلام :امام صادق علیه 
السلام :درهای گناه را با پناه بردن به خدا [و گفتن «اعوذ باللّه »] ببندید , و 
درهای طاعت را با بردن نام خدا باز کنید . 


ص: 388 


2 مام صادق علیه ای :الامام علی علیه السلام :قولوا عند افتتاح 
کل آمر ضغیر 7 عظیم : بسم اللّه الرَحمن الرّحیم . (3693)1 .الامام 
الصادق علیه السلام لام الصادق علیه السلام لا تدع «بسم ال الّحمن 
الرحیم» وان کان بعده شعر . ۰ (3693)2 .امام صادق علیه السلام : عنه علیه 
السلام ریما تک فی افتتاج آمر تَعضّ شیعتنا «یسم له و ال حمن الرَحیم» 
قَیمتجلَة اللهُ بقکروو ؛ له علی شکر اللّه تعالی والتناء عَلیه , ویْمحو 
عَّه وَصمَءة تقصیره عند ترکه قولّ : «بسم ال الرَحمن الرحیم» . 


لقد دحَل مب اللّه بن بَحيي علی آمیر المْوْمنی علیه السلام وتین تیه 
کر .امرخ بان عَلیه , فجَلسَ , قمال به خی سَقَط علی رآسه , 
سح (3) عن عظم تأمیه 2 تا[ الم قَامَر أمیژ الغومنین علیه السلام 

۰« 
تم قال آدن وی , قدنا منة , قوضع ده علی موضحته و د کاي یَجدٌ من 
آلمها ما لا صبر له مَعة وقسخ بَدهُ علیها , وتقل فپها , قما ‏ هو الا آن 
ذلک < عّی نجل (4) , وصار کاَد لم بُصبة شیءٌ قط . 
بة ال , 


تم قال آمیژ المومنین علیه السلام : ی 


علیها توابها " 
قعالَ عَبدٌ الله بن بَحیی : يا آمیر العومنین , قد آقدتنی وعلمتنی , قاٍن ن ریت 
آن بُعلّقنی ذنبی الذٍی امئجتث به فی هذا العجلیس عثی لا آَعود الی مثله . 


: ترکک حينِ جَلست آن تقول *:خنشم. للم امن الحیم» , قَجَعَلَ 
1 دک لسهوک عَمّا ثدبت الیه تمحیصا بما آصابک . آما علمت أنْ سول 
ال صلی الله علیه و آله نی عن اللّه عز و جل , له قال : کل مر ذی 
بال لم یُذکر «یاسم ال فیه قَهو أبتُ؟! 


ققلث : بلی یأبی آنت وامی , لا آترژکُها بَعها . 


قال : ان تحضن بذلک وتسعد . (6) . 


1- .التوحید : ص 232 ح 5 عن محمّد بن زیاد ومحمّد بن سیار عن الامام 
العسکری عن ابائه علیهم السلام , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری 
علیه السلام : ص 28 ح 9 عن الامام الباقر عن ابیه عن جده عن الامام 
الحسن عنه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 92 ص 233 ح 14 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 672 ح 1 عن جمیل بن دژاج . 

3- .المَوضحَة : الشچِة التی ثبدی وَصَحَ العظام (القاموس المحیط : ج 1 ص 
5 «وضح»). 

4 .اندمل : بری (القاموس المحیط : جح 3 ص 377 «دمل»). 

5- .نمحیص الذنوب : ازالتها (النهایه : ج 4 ص 302 «محص»). 

6- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 22 ح 7 , 
بحار الأنوار : ج 76 ص 305 ح 1. 
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4 الکافی عن عاصم بن حمزه السلولی :امام علی علیه السلام :در 
شروع هر کاری , کوچک يا بزرگ , بگویید : «بسم اللّه الرحمن الرحیم» 
.9 اسعکافی ) به نقل از عاصم بنی حمزه سلولی [ امام صادق علیه 
السلام :گفتن «بسم اللّه الرحمن الرحیم» را وا مگذارید , هر چند پیش از 
خواندن شعری .5695 الارشاد :امام صادق علیه السلام :گاه یکی از 
شیعیان ما , در آغاز ز کاری , گفتن «بسم اللّه الرحمن الرحیم» را ترک می 
گوید و از اين رو , خداوند , او را به امر ناخوشایندی گرفتار می سازد تا 
وی را فنوعه:سیاین زار ار عداوندبزرگ ماه اه کودانه واه نی 
تقضیی دز کری شنم آلله الوعمن الرخنمه ۱ از اه ایو 


یک بار عبد ال بن یحیی نزد امیر مومنان رفت . جلو ایشان چهارپایه ای 
چهارپایه کج شد و او به سر افتاد و سرش شکست و خون جاری شد . امیر 
ِِِ دستور داد اب اوردند و خونش را شست . سپس فرمود : «نزدیک 
من بیا» . 


عبد الله نزدیک شد . ایشان دستش را بر شکاف سر او که از شدت درد 
ان , تب نمی اورد نهاد هر آن بت کید ود آن , اب دهان انداخت . 
بلافاصله , زخم سر به هم آمد , به طوری که انگار اصلاً صدمه ای ندیده 


است . 


سپس امیر مقمنان فرمود : «ای عبد اللّه ! ستایش , خدا| را که زدودن 
گناهان شیعیان ما را در دنیا با ایجاد رنج و گرفتاری برای آنان قرار. 5 ۳ 
همچنان طاعت هایشان برقرار بماند و برای آنها پاداش داده شوند .. 


عبد اللّه بن یحیی گفت : ای امیر مقمنان ! مرا آگاه کردی و آموختی . 
اکنون اگر صلاح می دانی, به من بفرما که چه گناهی مرتکب شده بودم که 
نم تست ار دی لین تیه تدم با نکن ان را نکزازه نکتض؛ 


امیر مومنان فرمود : «وقتی نشستی , نگفتی تسم الله آلراحمن الرختم: 
پس خداوند , این تنبیه را برای غفلت ن: تو از کاری قرار داد که به آن فرا 
خوانده شده ای , تا با این وسیله :۳ [از این گناه] پاک گرداند . مگر 
نمی دانی که پیامبر خدا برایم گفت که خداوند عز و جل فرمود : هر کار 
مهمی که در آن ۱ ی 


امیر مقمنان فرمود : «در این صورت , محفو ظ و خوش بخت خواهی بود» 
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راجع : ص 328 ح 537 . 


ص: 391 
ر.ک : ص 329 ح 537 . 
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القصل الرایغْ : آثار البسمله4 / 1البرَ کة5698.المناقب لابن شهر آشوب 
عن سلمه بن عبد الرحمن ارسول اللّه صلی الله علیه و آله :قال اللة عز و 
جل ۰ قسَمث فایحة الکتاب بینی وبین عبدی , فیصفها لی ویصفها لعّیدی 
ولقیدی ما سَال . اذا قال العبدٌ : «یشم ال الرَعمن , الرَّجیمٍ» ,قال هل 
لاله : بدا عبدی. باسمی.: وعو غلی آن اکمم له ور وزیا 
احو ات ۰ (4)1 / 2الاعتَصام 3699 رالکافی ( به نقل از زادان ) ما 
علیه السلام فی وَصییه لکعَیل : يا کمَیل , سَمٌ کل یوم پاسم ال , ول : ۷ 
حول ولا قَوّة الا بالله مهو کل علی لاد ۳ 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 300 ح 59 , الأمالی للصدوق 
: ص 239 ح 253 کلاهما عن محمّد بن زیاد ومحمد بن سیار عن الامام 
العسکری عن آبائه علیهم السلام . بحار الاتوار ۰ج 92ص 226 2 3 و 
5 ص 59 وراجع شعب الایمان : جح 2 ص 447 ح 2362 و کنزالعقال : ج 
2 ص 299 ح 4055 . 

2- .تحف العقول : ص 171 , بشاره المصطفی : ص 25 عن کمیل , بحار 
الانوار : ج 77 ص 268 1 و ص 414 ح 38 . 


ص: 393 
فضل تجهارم آتایر شید آللد ع 
4 1 برکت یافتن 


4 / 2 قرار گرفتن در پناه خدا 


فصل چهارم: آثار «بسم اللّه »4 / [برکت یافتن5702.الامام الرضا علیه 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل فرمود : 
«[سوره ] فاتحه الکتاب را میان خودم و بنده ام قسمت کرده ام ؛ نصفش 
از آن من است و نصفش از آن بنده ام , و آنچه بنده ام بخواهد , به او می 
دهم» . 


هر گاه بنده بگوید : «به نام خداوند مهرگستر مهربان» , خداوند عز و جل 
می فرماید : «بنده ام به نام من آغاز کرد و بر من است که کارهای او را 
برایش تمام گردانم و در احوالش به او برکت دهم ...» .4 / 2قرار گرفتن 
در پناه خدا702<.امام رضاأ علیه السلام :امام "۳ علیه السلام در 
سفارش هایش به کمیل : ای کمیل ! هر روز , نام خدا را بیر و بگو ۰ «هیج 
توش وه توانی تست هک پمازق دا ه یه کدا تر کل : 
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3 الفشقنع :عنه علیه السلام :ان اسق ال فایق لِلرُتوق (1) » وخایط 
للخروق (2) , ومُسَهّل للوعور , وجْثْه عن از , وحصنٌ من مکن الدّهور 
. وشْفاء لما فی الطٌدور . وامانْ یوم التّشور . (5704)3.ال(مام آلباقر آو 
الامام الصادق علیهماالسلام :الامام زین العابدین علیه السلام :باسم ال 
کلقه: المعتصمین (4) : ومفاله المتکنزین ۰.۰۰ (570415 ِ باقریا امام 
صادی لاسام اه که السام انم الا اش وی سم 
ی ی و با 
احتَحَبت # ۳ ال ۰ ۰ وَاحتطث علی تنفسی وهای وولدی ۹۳۹ ومَا 
اشتقت عَلیه عنایتی بیسم اللّهِ الرَحمن الرّحیم . (5706)7.الارشاد :الامام 
زین العابدین علیه السلام اعد تنفسی واهلی ومالي وولدی ۰ وجمیع ما 
کلحند عناینن, س وعمیع نعمر للم عندق. «سسم آلله. لحم الرحنم. 
(5705)8.الکافی ( به نقل از اصبغ بن ثُباته ) عنه علیه السلام. مر الا 
خبرٍ الأْسماء , پاسم له رَبّ الأرضٍ والسّماء , آستدفغ کل مکروو ال 


که 


1 تاش خلت کل محبوب ۹11 رضاخ , وأختم (9) 
لی هنک بالعُفران یا ولمة الاحسان . (10) . 


1- .الَثق : ضد القتق , وهو الالتثام (مجمع البحرین : ج 2 ص 672 
ِِ 

۰ 1 : الشو" (النهایه : ج 2 ص 26 «خرق») . 

و .مستدرک الوسائل : ج 5 ص 304 ح 7 نقلا عن القطب الراوندی 
4- .قال المجلسی قدس سره : «کلمه المعتصمین» المضبوط فی النسخ 
الرفع , آی التسمیه کلمه المعتصمین باه یفتتحون بها فی کل آمر , 
ویحتمل آن یکون خبر «باسم اه » من غیر تقدیر , وهو بعید , ولعلٌ الجرٌ 
آظهر صفه للاسم (بحار الأنوار : ج 90 ص 241) . 

5- .البلد الأمین : ص 100 . المصباح للکفعمی رمحا انار دج 
0 ص 152 ح 11 . 

6- .مج الدعوات : ص 356 , البلد الأمین : ص 549 , المصباح للکفعمی : 
ص 291 , بحار الأنوار : ج 94 ص 374 ح 1. 

7- .مج الدعوات : ص 63 , بحار الأنوار : ج 94 ص 363 ح 1. 
8- .مج الدعوات : ص 26 , بحار الأنوار : ج 94 ص 336 ح 5 . 


9- .فی البلد الأمین و بحار الاأنوار : «فاخیّم», ۱ 
0- .المصباح للکفعمی : ص 164 , البلد الامین : ص 123 , بحار الانوار : 
ج 90 ص 188 ح 25 . 
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2:76 .الارشاد :امام علی علیه السلام :نام خدا , رفو کننده پارگی هاست , 
و دوزنده چاک ها , و هموارکننده ناهمواری ها و تتدیر نکش ها , و سنگر در 
برابر رنج های روزگار , و شفابخش بیماری های سینه ها , و [مایه| امان 
در روز رستاخیز .5707.شرح الأخبار عن محمّد بن یحیی 9 
العابدین علیه السلام : به نام خدا| که سخن پناهجویان است (1) و 

حمایت خواهان .5708 .الامام الصادق علیه السلام :امام زین ۳ ِ 
السلام از نام خدا کمک گرفتم , , و خود را در پناه نام خدا در آوردم , , و به 
نام او چنگ زدم , و جز از خدا توفیق وا 7 

۰ شرح الأخبار ( به نقل از محمد بن یحیی ) امام عسکری علیه 

السلام :خود را در پس پرده خدا پوشاندم ... و خودم و همسرم و فرزندانم 
و اموالم و هر انچه را مورد توچه من است , در پناه «بسم الله الرحمن 
الرحیم» قرار دادم .53708.امام صادق علیه السلام :امام زین العابدین 
علیه السلام :خودم و همسرم و اموالم و فرزندانم و همه انچه را مورد 
توجّه من است , و همه نعمت هایی را که از خدا دارم , در پناه «بسم الله 
الرحمن الرحیم» در می اورم .9709.الامام الباقر علیه السلام :امام زین 
العابدین علیه السلام زبه نام خدا که بهترین نام هاست و به نام خدا که 
پروردگار زمین و آسمان است , هر ناخوشایندی را که در رأس آنها 
ناخشنودي خود اوست از خودم دور می کنم و هر امر دوست داشتنی ای 
را که در راس انها خشنودی خود اوست به سوی خود می کشانم . عمر مرا 
به امرزشت ختم فرماء, ای صاحب احسان ! 


 (‏ مجلسی قدس سرهمی گوید : «کلمةهٌ المعتصمین» ۰ در نسخه 
ها به رفع «هاء» , ضبط شده است , یعنی : «بردن نام خدا , سخن کسانی 
است که به خدا پناه می آورند, و در هر کاری , به: آن غاد می. کنند».. 
احتمال هم دارد که خبرٍ «بسم الله » باشد , بدون آن که چیزی را در تقدیر 
بگیريم . اما شاید جر آن , ظهور بیشتری داشته باشد که در این صورت , 
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4 / 3الشْفاء5710.الکافی ( به نقل از ابن ايی لیلی ) رسول ال ِ 
الله علیه و آله :لو قَرَأت : «یاسم الله» ؛ تحفَظک الملائکَة ای الجَتّه , 
شفاء من کل داء,. 1 7 5 .الامام الصادق علیه السلام :الامام علون ِِ 
السلام :«باسم اللْه» شفاء من ک دا , وعغون لِکل دواء . ,7112 5 .امام 
صادق علیه السلام زعنه جلیه السلام فی وَصِِتّه لِکْمَبل : يا یل , آذا آکلت 
الطعاق قَسَمٌّ پاسم اللّه الذی لایر مَع اسمه شیء , وهة الشّفاء من جمیع 
الأسواء ۰ (5712)3.الامام الصادق علیه السلام :الامام المهدیٌ علیه السلام 
فی ذُعاء له : پسم اللْهٍ الرحمن الرحیم , باسم الله وا , والحمد لله شفاء 
۰ (52712)4 .امام صادق علیه السلام :لصف لابین آبی شیبه عن آبیهریره 
:دَحل علو سول اللّه صلی الله علیه و آله وا آشتکی, ققال : آلا فیک 
پرفته (2) 10۹ جبریل علیه السلام : پاسم الله آرقیک , واللَةٍ یشفیک من 
کل ارب (6) بُوْذیک , ومن سر التَفْاناتِ فی العْقَد (3) , ومن سَرّ حاسد |ذا 
حسَد . (8) . 


1- .مستدرک 0 ی رت مرت ی و وی الراوندی 
ح 52. 
اار عص ار هقی ی ای ترا ار 
0 ص 60 ح 4 وج 92 ص 259 2 53 ؛ تفسیر القرطبی : جح 1 ص 107 . 
3- .بشاره المصطفی : ص 25 عن کمیل , تحف العقول : ص 171 , بحار 
الأنوار : : ج 77 ص 267 ح 1 وص 412 ح 38 . 
۳ .بحار ااای ۱ : ج 3ظ ص 6 فلا عن البلد الأمین . 
- لاه العف الب ترفن ها صاحت: لاه کالختی دالکتع وغیر وش 
ِ لفات (النهایه 2 ص 254 «رقی») . 
- .الاب اس 1 ص 36 «أرب») . 

.العقد : عقده " وهی ما تعقده الساحره , ۳ من العزیمه 
0 آلفا ظ ظ القرآن : : ص 577 «عقد») . 
و اقفر لاش ای شوه ۱ و 79 16 ی 
سعید الخدری وج 5 ص 443 ح 6 عن عباده بن الصامت وح 9 عن آبی 
سعید الخدری وکلها نجوه , کنزالعمال : ج 10 ص 105 ح 28534 ؛ مکارم 
الاخلاق : ج 2 ص 246 2595 , بحار الانوار : ج 95 ص 17 ح 16 . 
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4 ۸ 3 شفا بخشی 


4 / 3شفا یافتن۵3715. .الکافی عن الحسن بن کثیر عن انیت *ستنامیر ها 
صلی الله علیه و آله گر «بییم اللّه > بکییی : فرشتگان , تو را تا بهشتك 
محافظت می کنند و آن , شفای هر دردی است .5713.امام کاظم علیه 
السلام ( به نقل از پدرانش , درباره امام علی علیه السلام ) امام علی 
علیه السلام :«بسم الله » , شفای هر دردی و کمی هر دارویی است 
۰ ممام باقر علیه السلام :امام علی علیه السلام در سفارش هایش به 
کمیل : ای کمیل ! هر گاه خواستی غذا بخوری , نام خدا را ببر ؛ چرا که با 
و اقا هه دردی باس نمی ره ند ور ان ۱ ای همه 31۰35 
ها هی اه 7 
«به نام خدا» , داروست و «ستایش , خدای را» شفاست .5716 الخرائج 
والجر انح المصتف , آبن ابی شیبه به نقل از ابو هزیره : پیامبر خدا , نزد 
من که بیمار بودم , آمد و فرمود : «آیا تو را با تعویذی که جبرئیل علیه 
السلام آن را به من آموخت , افسون کنم ؟ تو را با نام خدا افسون می 
کنم . خدا , تو را از هر دردی که رنجت می دهد , و از گزند دمندگان در 
گره ها (جادوگران) , و از گزند هر حسودی ؛ آن گاه که حسادت ورزد, (1) 
شفا می دهد» . 


1 یا از کزند هر شور جشمی.. آن اه که خشم زحم رن 
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6 اخرائج و الجرائح :الامام الصادق علیه السلام :حْمّ سول اللّه صلی 
الله علیه و آله قاتا جَبَئیل علیه السلام قَعَوَدة , ققال : باسم الله آرقیک با 
مُحَمَذ , وباسم ال آشفیک , وباسم اللّه من کل داء بُعییک , پاسم الله وال 
۳ ..یاسم ال خذها قلثیک , بسم اللّه الحمن الرّحیم قلا أقسم 
یقواقع النجوم . لَتیرَأنّ باذن الله (2)2 / 4الاجابَْ5717.امام صادق علیه 
الا رل اه لین عا. مه اه لا برد عاء أوَهُ «یسم ال 
الحمن الرحیم» ۰ (4)2 / 5تسبیْ الجبال مَع_من تقرآها5720 آلاملم 
الصادق غلبم ااستلام رسول له صلی اه علیه و آله نقن فا : «یشم اللّه 
الرَحْمَن الرَجمٍ» موقنا کت مَعَه الچبال الا آنة لا بسعع دلک .منها . 
اس و 
الله علیه و آله امسند ابن حنبل عن آبی تمیمه الهجیمی عمّن کان ردیف 
(5) النبت صلی الله علیه و آله : کُنث رديقة علی جمار قَقتّرّ الجماژ , ققَلثٌ 
: تعس السْیطان . ۲ 


ققال لی ای صلی الله علیه و آله * لا تقل, : عفن الشیطان *قانی [ذ۱ 
قلت : تعس الشیطانٌ تعاظَم السْیطانْ فی تفسه , وقال : ضَرَعلهُ بِقَوّنی , 
فاذا فلت : «یاسم و الیه تفشه نی یکون صقر من دّباب . 
6. 


1- .الکافی : ج 8 ص 109 ح 88 عن بکر بن محشّد الأزدی . قرب الاسناد : 
ص 42 ح 134 , مکارم الأخلاق : جح 2 صِ 3 ح 2585 وفیهما «بعنیک» 
ندل, یعییک» ظب آلانته لاشی بسصام. ض 38 م بجار آلانواز  *‏ 95 ضن 
5 2 44 وراجع کنزالعقال : ج 10 ص 71 ِ 29407 
2- .ربیع الابرار : ج 2 ص 336 ! الدعوات : ص 52 ح 131 , بحار الأْنوار 
3 ص 313 ح 17 . 

- ,الد المنثور هگن رای وتان قمع خافاید. 

4 .الرّدیف : الذی تحمله خلفک علی ظهر الدابه (المصباح المنیر : ص 
4 «ردف») . 
5- سید نحل : ج 7ص 349 ح 20614 وح 20615 نحوه , سنن آبی 
داوود : ج 4 ص 296 ح 4982 نحوه , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 
4 ح 7792 , کنزالعقال : ج 1 ص 247 ح 1244 . 


ص: 399 
4 / 4 مستجاب شدن دعا 


یت وین کین ها قآ کی که فزیید الق کید 


4 کوچک شدن شیطان 


2 الامام الباقر علیه السلام :امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا , تب 
کرد : خر ثیل عليه. الشلام تدم ایشان امد ع. اه را آفسون کردو کفت:: یه 
نام خدا , تو را افسون می کنم , ای محمد ! و به نام خدا , شفایت می دهم 
. به نام خدا از هر دردی که تو را رنج می دهد , به نام خدا و خدا , 
شفادهنده توست . به نام خدا , اين را بگیر که تو را به سلامت می دارد . 
به نام خداوند مهرگستر مهربان . سوگندی نخورم به جایگاه های ستار گان . 
به خدا, ۰ حتما بهبور می یابی» 4 / 4مستجاب وت 
صلی الله علی و آله ادعایی که با «بسم ال رخف اه ار کرد 
رد نمی شود نیت کونی گوم:ها حضراه کستی. که دیسم آلله» میت 
گوید5724.یکی از معصومان علیهم السلامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:هر کس از سر یقین بگوید : «بسم اللّه الرحمن الرحیم» , کوه ها هم صدا 
با, اه یی خدا هی. کوتتذ ؛ اما تسبيحگويي آنها شنیده نمی شود / 
6کوچک شدن شیطان 5726 .الکافی عن. احمد تن محقد بن خالد رفعه الی 
الامام عمسند ابن حنبل به نقل از ابو تمیمه هجیمی , از کسی که در ترک 
پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته بود : من پشت سر پیامبر صلی الله 
سا ات لور ی خورد : اه کفام 
: مرگ بر شیطان ! 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «مگو : مرگ بر شیطان ؛ زیرا هر گاه 
بگویی : مرگ بر شیطان , شیطان در خودش 1 بزرگی بش دج می 
وک اس وا ما اگر بگویی 
: به نام خدا , شیطان , چنان با ۲ص 
هم کوچک تر است» . 


ص: 00 


6 اسکافی ( به نقل از احمد بن محمّد, بن خالد , که سند روایت ) 
کنزالعّال عن آسامه بن زید تین سول اللهٍ صلی الله علیه و آله علی 
بغلو شهباء (1),؛ وآئا ردفة , اذ عْتَرتِ البَغلة , فقلث : تهس ابلیس , 
تست رت لاله صلی الله له و اله کی کین , فقال : 


با آساة لا تقل هکذا ؛ ان لاءبلیس عنة ذلک تخرّة (2) , یقولٌ : دَگرّنی 

سا .۱ انم له ۰ (4/3 / 7الاحتجاز من 
ساره 7 الکافی عن الحسن :الامام الصادق علیه السلام لِلَْصِّ بن 
مر : پا مُقصّلْ , احتجز من الاس کلهم ب «یشم اه الرَحَْن التجیم» 
وب «قل هو اللَة ال ۰ اقراها غّن ی وغن شمالک ومن بین یدیک ومن 
حَلفک ومن قوقک ومن تحتِک . قاذا لت علي سُلطان جایر فَافرآها حین 
نظٌَ الیه تلات مَرّاتِ , واعقد بیدک الیْسری, تَمّ لا ثفارقها ی تخرخج من 
عنده. (5729)4 .الکافی عن الحارث بن حصیره :الامام الحسین علیه 
السلام فی المناجاه : اجقلنی الم فی چرزک وفی چزیک . ۰ . پیاسم ال 
استشقیث , ویاسم ال استکقیث , وعلّی الاف توت هاش ررایه 
استعدیث عَلی کل ظالم ظلم , وغاشم عَشْم , وطارق طرّق , وزاجر رَجَر , 
«قاللةٌ یر حفظاً و هو لحم ال چمین» (5) . (6) . 


مت فی الالدام؟اساض الخص لب علی السفا زا لشعاع در 1 


ِ ِِ 

«نخر») . 

3- کنزالععّال : ج 3 ص 888 ح 9041 نقلا عن الخطیب فی المثفق 
والمفترق 


4- الکافی : ج 2 ص 624 ح 20 , عذه الداعی : ص 275 وفیه «احتجب» 
بدل «احتجز» وکلاهما عن المفصل بن عمر , بحار الانوار : ج 92 ص 351 
22 

5- .یوسف : 64 . ۱ 

6- .مَعَح الدعوات : ص 356 , بحار الانوار : جح 94 ص 374 ح 1. 


ص: 401 
8 7 حفوظ ساندن از ارآ 


ای ( هل آه جشسن ) کت العتال بقل از اسامه ن سید 
پیامبر خدا بر استری خاکستری سوار بود و من در ترک وی نشسته بودم 
که ناگاه , استر . سگندری خورد . من گفتم : مرگ بر ابلیس ! 


ساشتر دا بر اند مس رده رود هد فا ا ناه | چنین مگو ؛ زیرا ابلیس 
با شنیدن این حرف , خُرناسی می کشد [و باد به غبغب می اندازد] و می 
گوید : مرا یاد کرد و پروردگارش را از یاد برد ؛ بلکه بگو : به نام خدا» .4 / 
7محفوظ ماندن از اشرار5731.الخرائج والجرائح :امام صادق علیه السلام 
به مفصل, بن, عمر : ای مفصّل ! با «بسم الله الرحمن , الرحیم» و [سوره ] « 
قل 5 هو ال آحه * » , خود را از [گزند] همه مردم . محفوظ بدار . آن را از 
ی و ۱ 
[در شش جهت خود] بخوان , و هر گاه بر سلطان ستمگری وارد شدی , با 
دیدن او , سه بار آن (سوره توحید) را بخوان و با دست چیت بشمار و 
سپس انگشتانت را همچنان بسته نگه دار (1) تا زمانی که از نزد او خارج 
شوی 0۰ 57 باس الأشراف ) به نقل از مقدام [ امام حسین علیه 
السلام در نيایش : بار خدایا ! مرا در پناه و در دسته خودت قرار ده ... با 
را . با «به نام خدا» بندگی می جویم و بر خدا 
توگل می کنم و از او کمک می طلبم , و از او در برابر هر ستمگری که 
ستم کند و هر بیدادگری که بیداد کند و هر کوبنده ای که بکوبد و هر 
بازدارنده ای که باز دارد , یاری می جویم «که خدا بهترین نگهدار است و 
او مهربان ترین مهربانان است» . 


[- .پا : همچنان 4 خواندن سوره را ادامه بده . 


ص : 402 


4 / 8الامان من العرقالکتاب«ع قال اوکبُوا فیها یسم ال مجراها و مَرّساها 
ان رت لور رَجِیمْ» . (1) 


الحدیث33 37 .المناقب , ابن شهر آشوب :؛رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
ِِ لأْمّتی من القرق اذا رکبوا فی الشفیته آن پقولوا : «یشم ال مجراها 
مَرّساها ان بی َو 7جیم» , «و ما قدروا ال حوة قَدُره» (2) الی, آخر 
لاب . (5734)3 امام حسین علیه السلام :عنه صلی الله علیه: و الة. : امان 
لْمّتی من العرّق اذا هم روا السُفْنَ قَقرَووا : بسم الم الرّحمن الرَحیم «و 
ما مقَدرّوا اللة حقّ قدّره والأرَض جمیقا قَبصَنه پَوْم القیمه و السَمَو ث 
یت بیمینه سُبِحتَه 5 تعلی: عما.: نشرکوت» ۰ «یشم اه قگراها ۶ 
مَرساها 7 زبی لَعَفور رَجِیمُ» . (4) . 


.«هود : 41 . 

- .الزمر : 67 . 
دِ مصل سس ات ان آلسن : ص 176 ح 500 , مسند آبی یعلی : ج 
6 ص 181 ح 6748 , الدعاء للطبرانی : ص 255 ح 803 کلها عن طلحه 
نش دام عن. ماه الحسین علیه السلام , کنزالعمال : ج 6 ص 709 ح 
513 17 . 
4 کناب من لا محر القیه ‏ ج اض 2970 762طاعن فاد بن مرن 
و انس بن محمد عن آبیه عنَ الرمام الصادق عن آبیه عن جدذه کین ارام 
علیْ علیهم السلام , مکارم الاخلاق : ج 2 ص 333 ح 2656 , بحار الانوار : 
> کاس تس سود الکبیر : جح 12 ص 97 7 12661 , المعجم 
الْوسط : : ج 6 ص 184 ح 6136 کلاهما عن این کاس هفیهها ان بعو لو 
باسم اللّه الملی» بدل «فقرة وا بسم اللّه الرحمن الرحیم» . 


ص: 4103 
4 2 در امان ماندن از غرق شدن 


4 / 8در امان ماندن از عرق شدنقرآن«و 1 نوج گفت: «در آن سوار 
ِ به نام خداست روان شدنش و لنگر انداختنش . نی گمان 2 ورد کار. 
ام زنده مهربان است»» . 


حدیث5737. الفتوح ( در یادکرد علی علیه السلام , پس از آن که چند بار ) 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه امّت من در کشتی نشینند و بگویند 
: «رفتن و لنگر افکندنش به نام خداست . بی گمان , پروردگارم , امرز کار 
و مهربان است» «و خدا را چنان که سزای اوست , ارج ننهادند» تا اخر ایه 
, از غرق شدن در امان خواهند بود .5738.الغارات :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله !هر گاه [کسانی از] امّت من , سوار کشتی شوند و بخوانند : 
«به نام خداوند مهرگستر مهربان . «و خدای را چنان که سزای اوست ,؛ 
ازج هدند . در ووت رساخیر. , سراسر زمین در مشت اوست و آسمان ها 
در هم پیچیده به دست اویند . او منژه است و برتر از آنچه شریک آورند» . 
رفن و نکر انداختزش به تام خداست» نی حمان سورد جازم فد کار د 
مهربان است» » . از غرق شدن , در امان خواهند بود . 


ص: 404 


4 / 9هرف التلاء5739.الارشاد ( به نقل از ولید بن حارث و راوی دیگر ) 
الامام علت علیه السلام ۱ : با 
, الا اعَلمّک کلماتِ ؛ ادا وقعت فی ورطه آو بل ققّل : «یسم اللَّه الّحمنٍ 
الحیم ولا حول ولا فُعْة ال له العلی العظیم» . قَانْ ال عز و جل تصرف 
بها عنک ما یشاء من آنواع البلاء . (4)2 / 310َفعٌ الوحشَه5741.نهج البلاغه 
الکافی عن سلیمان الجعفری :فْلثْ له [ یی الحسَن علیه السلام ] : ی 
صاجث ضید السْبع . (2) وأتا آبیث فی الیل فی الخرابات واتوگش , ققال 
لی : 


ف |ذا دخلت : «یاسم ال حُلٌْ» وآدخل رجلک الیْمنی , ولذا حَرجت 
قاخرج رجلک الیّسری , وسَمٌ ال ؛ قاک لا تری کروها ۰ (4)3 / 11یقَلَ 
المیزان5742.الارشاد ( به نقل از جُمع بن یی رس اد صلی اه 
علیهو آلفعان ات نون َو القیامه وقم یَقولون : «یسم ال الَحمنِ 
الرَحیم» , قتَثقل حسنائهم فی المیزان , قتقول الم : ما َرجَخ موازین أمه 
كِِ ُحَحّدٍ صلی الله علیه و آله ؟! 


قتقول انیا 2 ِِ آسماء هن آسماء لد ۰ 
(2) . 


1- .الکافی : ج 2 ص 573 ج 14 عن بکیر , مکارم الاخلاق : ج 2 ص 159 
ح 2391 نحوه , عده الداعی : ص 264 عن الامام الصادق علیه السلام , 
بحار الأْنوار : ج 95 ص 7194 24 ؛ الفردوس : ج 5 صِ 4 ح 8323 . 

2- .صاحب ید السْبُع : آی آصید السّبُْع (مرآه العقول : ج 12 ص 438) . 

3- .الکافی : ج 2 ص 570 ح 4 , المحاسن : جح 2 ص 119 ح 1325 ۳ 
لأنوار : ج 76 ص 248 ح 39 وج 95 ص 143 ح 8. 

4 .ربیع الأبرار : ج 2 ص 336 . 


ص: 105 

4 / 9 گرداندن بلا 

4 0 برطرف شدن وحشت 

4 / 11 سنگین شدن ترازوی اعمال 


4 9گرداندن بلا5745.المعجم الأْوسط عن زاذان :امام علی علیه 
:پیامبر خدا به من فرمود : «ای علی ! آیا چند کلمه ای به تو نیاموزم ؟ هر 
گاه در مشکلی سخت يا بلایی افتادی , بگو : به نام خداوند مهرگستر 
مهربان . هیچ توش و توانی نیست , مگر به مدد خدای بلندمرتبه و بزرگ ؛ 
زیرا خداوند به برکت این دعا , انچه از انواع بلا که خواهد , از تو می 
گرداند» .4 / 10برطرف شدن وحشت9745.المعجم الاوسط ( به نقل از 
زادان ) الکافی به نقل از سلیمان جعفری : به امام [ابو الحسن علیه 
السلام ] (1) گفتم : من , شکارچی حیوانات درنده هستم و شب ها در 
ویرانه ها می خوابم و دچار وحشت می شوم . 


فرمود : «هر گاه وارد آویرانه ای] شدی , بگو : به نام خدا وارد می شوم و 
پای راستت را داخل بگذار و هنگامی که بیرون می آیی , نخست پای چپت 
را بیرون بگذار و نام خدا را ببر . در این صورت , ناراحتی نخواهی دید» .4 
سکن دم ترازهی اعمال ۸6 «:فضایل,لضحانه.: این حتبل. ز نم 
نقل از زادان , از مردی که برای او نقل کرد ) پیاهبر خدا صلی الله علیه و 
آله :امتم در روز قیامت , در حال گفتن «بسم اللّه الرحمن الرحیم» وارد 
می شوند , و کارهای نیکشان , در ترازو سنگین می شود . امّت های دیگر 
فف, کمیند ۶ بر آنه‌های ااعمال ] ات محتدن که سنکیی انیت ۱ 


تیاهترآندهی. ورد : آغاز سخنشان , سه نام از نام های خدا بود که اگر آن 


سه نام در یک کفه ترازو نهاده شوند و بدی ها و گناهان خلایق در کفه دیگر 
.وا ز کقه خوبی های آنان می چربد . 


اتود آسای کاظم با ایاشن فالتا ه است.. 


ص: 06 


4 / 12النَجاهُ من الثّایرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لذا مر المُوْمنْ عَلّی 
الصراط قَیَقولْ : «بسم اللّهٍ الأّچمن الآحیم» طفِتّت لَهَنْ الثیران , وتقولْ : 
جریا فومرمم قان نوی قد اطفا لمبی! ن 


عنه صلی الله علیه و آله :من آراة آن بُنجية اللّهْ من الرّبانته الْسقَة عَش , 
قلیَقراً «یسم ال الّحمن اللحیم» قالها تسقة عَشَر عرفا ر لتجعل اد کل 
خرف منها جَنّهٌ (2) من وأجد منم . (3) 


۱ ,جامع الأخبار : ص 120 ح 219 , بحار الأنوار : ج 92 ص 258 ح 52 . 

- .الجْنّه : الوقایه (النهایه : ج 1 ص 308 «جنن») . 

ِ .جامع الأخبار : ص 119 ح 215 , مجمع البیان : ج 1 ص 90 کلاهما عن 
عبد اللّه بن مسعود , بحار الأنوار اک دز المتتوی : 3 
01. 


ص: 407 
4 12 رهیدن از آتش دوزخ 


4 / 12رهیدن از آتش دوزخپيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه مومن 
بر صراط بگذرد و بگوید : «به نام خداوند مهرگستر مهربان» , زبانه آنتتن 


خاموش می شود و می گوید : عبور کن ای موّمن ! زیرا نور تو , زبانه مرا 
خاموش کرد! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس می خواهد که خداوند , او را از 
نگهبانان نوزده گانه دوزج نجات دهد , «بسم اللّه الرحمن الرحیم» را 
بخه‌اند. "زور این ذکر , نوزده حرف است , تا خداوند , هر حرفی از آن را 
سپر او در برابر یکی از آن نگهبانان دوزخ قرار دهد . 


ص: 09 


القصل الخامسن آداب, البسمله 5 / 1الاجهاژا أحَوٌ ها آجهر بهالامام الصادق 
علیه السلام : «یسشم اللّه الرَحمن الرجیم» 5۳ 4 ما آجهر : به ِ ۰ وهي الاب 
لت فا له عز ول : «و ل3] دگرّت ریک فی الْفْرَءان وَجدخ و لوا عَلی 


ب اجهاژ الب صلی الله علیه و آله بها فی القراءهالامام الباقر علیه السلام 
اکان سول اللّه صلی الله علیه و آله اذا تََجّد بالفرآن تسم له قریشن 
بخسن ضویه () , وکا |ذا قرَاً «بشم اللّه الرَحْمَن الرجیم» قَژوا عَنة . 
[ 6 


- .جهَر الکلام وبالکلام : آعلن به , گأجهر (القاموس المحیط : ج 1 ص 
4 «جهر») . وجَهَرّ بالقول : رَقع به صوته (الصحاح : ج 2 ص 618 
ی 

5 اس : 46 . 

.تفسیر القمی : ج 1 ص 28 عن ابن آأذینه , تقسیر العیّاشی ج 2 ص 
5 ح 86 عن زراره عن آحدهما علیهماالسلام , بحار الأنوار : ج 85 ص 
2 ح 25 . 

4- قی بحار لور 

9 


ص: 109 
فضل تج آد اب یشم الب 4 تن 


5 1 بلند گفتن 


الف سزاوارترین آیه به خوانده شدن با صدای بلند 
اند کمی چم الله الرچتن الرحیعه ها نامر عداتضای اللت علین.ن ان 


فصل پنجم: آداب «بسم اللّه » گفتن5 / 1بلند گفتنالف سزاوارترین آیه به 
خوانده شدن با صدای بلندامام صادق علیه السلام :«بسم الله الرحمن 
الرحیم» , سزاوارترین چیز به خوانده شدن با صدای بلند است , ۵ ان : 
همان آیه ای است که خداوند عز و جل فرموده است : «و هر گاه در قرآن 
, پروردگارت را : بر یکتایی اش یاد کنی , از سر بیزاری . پشت می کنند و 


می گریزند» . 


0 له الرحمن الرحیم» , توسّط پیامبر خدا صلی الله 
و آلهامام باقر علیه السلام. :هر گاه پیامبز خذا م نیمه های .شب آ[ذر 
9 تلاوت می کرد , به سبب صوت نیکویش , قریش به آن گوش 
۱ «بسم اللّه الرحمن الرحیم» را می خواند , از او می 


گریختند . 


خر 410 


المستورک.غلی الضحیعنن عن: ابی-هربرهکان رتسول الله صلی؛ الله > ای 
و آله یَجهَرٌ ب «بسّم الله الرّحْمَن الرَحیم» . (1) 


الامام الیاقر علیه السلام اکان تسول. الله صلی الله غلیه و آله بحود رت 


«بسُم ال الرَحمَن الرَچیم» برقع بها صوتة , فاذا سمعها القشر کون ولو 
+ ترس قانرل ال جل درخ : «و دا دکزت ویک فی الفزغان وحدة و لوا 
علی آقترهم تفُورا» . (2) 

تغسیر العیّاشی عن زید بن علی :5خلث لی آبی جعقر علیه السلام قَدگَر 
«یسم ال الرَحمن الرحیم» تا ری ما ترّل فی «یسم الله الحمن 
الاحیم»؟ ققلث : ل! فقالّ : سول الا صلی ال علیه و ال کار 
آحسَن البّاس ضونتا یالفرآن , ِ بصَلی بفناء الکعبه فرَفع ضَوته , وکان 
وه بن چیه روف ب قیقد وید < بخ هشام , وجَماعَةٌ منهّم 


تستمعون قراعته . ال : وکا بر قراعة «یشم اللّه الرَحْمَن الرّجيمٍ» 
فیرفغ بها صَوتَه . قال : فیقولون : ان مُحمّدا لیرد اسم زبه تردادا , له 
لیجبة ! فیامُرون می یقوم فیستمع علیه . ویْقولون : : _|ذا جاز «یسشم اللّه 
لحم الرجیم» قاعلمنا حثی تقوم قتستمع قراءتة , قأنرل له فی ذلک : 
«و دا دگرزت ریک فی الْفرَءَان وَْدَة» بسم اللّهٍ الحمن الحیم «و لو 
علی لدبم تمُوزا» . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :کتموا «بسم اللّه الحمن الرَحیم» , قیعم واللّه 
الاسماء کتموها . , کان سول الله صلی الله علیه و آله |ذا دَحل الی منزله 
واجتمعت علیه فریش َجهرٌ ب «یسم اللّه الرَحْمَنِ الرْجیم» ویترقغ یها صوتة 

وی ريش فرارا فانرل, اللَة عز و جل فی ذلک : «و لد کرت ریک 
فی القَرّءان وَحْدَه و و لین بر هم تفوژا» .۰ (4) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 57<ظ3 ح 850 , سنن الدارقطنی : 
ج 1 ص 310 ح 32 عن عائشه , السنن الکبری : ج 2 ص 69 ح 2397 
وزاد فی آخره «فترک الناس ذلک» , کنزالعقّال : ج 8 ص 116 ح 22164 . 
2- .تفسیر العیاشی : ج 1 ص 20 ج 6 , مستدرک الوسائل : ج 4 ص 167 
ح 4396 نقلاً عن آحمد بن محقد آیی عبد اللّه السیّاری فی کتاب التنزیل 


والتحریف وکلاهما عن آبی حمزه الثمالی , بحار الأنوار : جح 85 ص 82 ح 
2 
3- .تفسیر العیاشی : جح 2 ص 295 ح 85 , بحار الأنوار : ج 85 ص 273 3 


4 .الکافی : ج 8 ص 266 ح 387 عن هارون ؛ الدر المنثور : ج 5 ص 298 
نقلاً عن البخاری فی تاریخه عن الامام الباقر علیه السلام نحوه , کنزالعقال 
2ص 448672154 نقلا ع این النسار عن لاسام الاقر علیه السلام . 


خر 411 


المستدرک علی الصحیحین یه نقل ان ایض ره باسین کدا دنت االه 


امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا , «بسم اللّه الرحمن الرحیم» را با صدای 
بلند می گفت و قریش با شنیدن آن می گریختند . پس خداوند عز و جل 
اين آیه را فرو فرستاد : «و هر گاه در قرآن , پروردگارت را بر یکتایی اش 
یاد کنی , از سر بیزاری , پشت می کنند و می گریزند» . 


تفسیر العیاشی به نقل از زید بن علی : خدمت امام باقر علیه السلام 
رسیدم . امام علیه السلام «#بسم الله الرحمن الرحیم» گفت و سپس 
فرمود : «می دانی در باره بسم اللّه الرحمن الرحیم چه نازل شده 
است؟» . گفتم : خیر . فرمود : «پیامبر خدا + فران. را خوش خر از هد کسشن 
می خوائد . ایشان در جلو کعبه نماز می گزارد و با صدای بلند می خواند . 
عتبه بن ربیعه وشیبه بن ربیعه و ابوجهل بن هشام و گروهی از ایشان 
(کافران) به خواندن او گوش می دادند . پیامبر صلی الله علیه و آله بسم 
للّه الرحمن الرحیم را بسیار می خواند و آن را با صدای بلند می گفت . 
[قریش] می گفتند : محمّد , نام خدایش را فراوان تکرار می کند ۳ 
اوست ! سپس کسی را مأمور می کردند که برخیزد و به نماز خواندن 
پياهتر ضلی الله. علیه .و آله: کونتن کند .و هی گفتند : هر گاه «بسم اللّه 
الرحمن الرحیم» را رد کرد , به ما خبر ده تا برخيزيم و به قرائتش گوش 
دهیم . پس , خداوند در اين باره نازل کرد : «و هر گاه در قرآن پروردگارت 
را به یکتایی اش یاد کنی (یعنی : بسم الله الرحمن الرحیم بگویی) , از سر 
بیزاری , پشت می کنند و می گریزند» . 


امام صادق علیه السلام :«بسم اللّه الرحمن الرحیم» را پنهان داشتند , (1) 
و به خدا سوگند که بهترین نام ها را پنهان داشتند . پیامبر خدا , هر گاه وارد 
خانه اش می شد و قریش گرد او جمع می شدند , با صدای بلند «بسم 
الله آلرحمن الرحیم» می گفت و قریش می گریختند . پس خداوند عز و 
خل انز آبه.ا قرو فرشتات جو هر ام.در فران , پروردگارت را : به یکتایی 
اش یاد کنی , از سر بیزاری , پشت می کنند و می گریزند» . 


1- .مقصود از پنهان داشتن , ترک کردن ان در سوره و ان را جزء سوره 
9( 


ص: 412 
تفسیر فرات رن مرو بن مس و تخب مت رٍ علیه السلام : ای 
او قومی قاجهژ سب «یشم الله ال الَجیم» قال : : تعم », , قاچهر بها ؛ 
جر بها سول الله صلی الله علیه و آله . نم قال : ان سول الله صلی 
للم علیه و آله کان من آحسن الثاس ضوتا بالفرآن , قاذا قامّ من الیل 
بصَلی جاء ۱۳ والمُشر کون یستمعون قراعتَة , قاذا ال : «یشم ال 
الرَّحَمَنِ الرَجیم» وصعوا آصابعهّم فی آذانهم وهربوا 1 فاذا فرع من ذلک 
جاووا فاستمعوا ,. وکان آبو جهل یَقولَ : ان ابن آبی کبشة لیر د اسج ز به , 
له لیب ! ققال جعقر علیه السلام : صَدّق وان کان کذوبا . قال : فانرل 
اللد : «چ و ادا کرت ریک فی الْفرعان وخْدة و لوا علی لَدَبرهم تُفْورّا» وه 
«یسم ال الحمن الرحیم» . (1) 


ج اجهاژ ایب صلی الله علیه و آله بها فچی الَلاهالامام علت علیه السلام 
الب صلی الله علیه و آله کان : َجهَژ فی العکتوباتِ ب «یشّم ال 
الرَحَمَن الرّجیم» . (2) 


عنه علیه السلام :کان سول الله ضلی الله غلیه و آله جوز ب «یرشم 1 
الرَحَمَن الرَجیم» فی السورتین جمیعا . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله منی جَبَئیل علیه السلام عند العته , 
قجَهَر ب «بسشُم الله الرّحمَن الرّجیم» . (4) 


.تفسیر فرات ص 2241 327 , بحار الأنوار : ج 85 ص 84 ح 29 . 
- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 439 ح 1111 , سنن الزار تن 
ان , کنزالعقال : ج 8 ص 116 ح 
26 
یحاری عرص من ری فلت اس ظالت, 
4 .سنن الدارقطنی : ج 1 ص 309 ح 27 عن النعمان بن بشیر . 


ص: 413 
نید کین آن در شتار, عمط انم خی ی الله یه و اد 


تفسیر فرات به نقل از عمرو بن شمر : از امام صادق علیه السلام پرسیدم 
: من , پیش نماز قوم خود مي شوم . ایا «بسم الله الرحمن الرحیم» را 
بلند بگویم؟ فرمود : «آری . آن را بلند بگو مامت خدا + ان زا بلتد. فف 
گفت» . سپس فرمود : «پیامبر خدا , قران را خوش تر از هر کسی می 
خواند . هر گاه شب برای نماز بر می خاست . ابو جهل و مشرکان مي 
امدند و به قران خواندن او , خوب گوش می دادند و چون بسم الله 
الرحمن الرحیم مي گفت , انگشتانشان را در گوش هایشان می گذاشتند و 
می گریختند , و آن را که تمام می کرد , دوباره می آمدند و گوش می 
دادند. آبوخهل می. گفت : پسر ابو کبشته (یعتی بیامتر ضلی الله.علیه و اله 
) , نام خدایش را تکرار می کند و عاشق اوست » . امام صادق علیه 
السلام فرمود : «او راست می گفت ار وی 
پس خداوند فرو فرستاد : «و هر گاه در قرآن پروردگارت را به یکتایی اش 
یاد کنی , از سر بیزاری , پشت می کنند و می گریزند» ؛ و آن یعنی بسم 
الله ال خفن الر خیم .یود 


ج بلند گفتن آن در نماز , توسٌط پیامبر خدا صلی الله علیه و آلهامام علی 
علیه الشلام "بیامیر ضلی الله. قلیه و. اله. در تهازهای واعت:: «نتسم اه 
الرحمن الرحیم» را بلند می گفت . 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا , «بسم اللّه الرحمن الرحیم» را در هر 
دو سوره [ی نماز] , با صدای بلند , قرائت می کرد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جبرئیل علیه السلام در کنار کعبه , پیش 
من تیه رصان مرا ۲ دا ان بت 


ص: 414 


یادا رای کی اد کر بسن سر اصلیث خلت الَّینٌ صلی الله علیه و 
آله فَجهَر فِی الطّلاه ب «بشم اللَهٍ الَّحْمَن الّجیم» ؛ فی ضلاه الیل , وفی 
صلاه العداه وصلاه الجَمَعّه , (1) 


الامام الصادق علیه السپلام :کان سول اللّه صلی الله علیه و آله |ذا صَلّی 
یالئاس جَهَر ب «یشٌم اللْه الرَحْمَنِ الرّجیم» . (2) 


المستدرک علی الصجیحین عن نس تمهت سول له صلی له عنم و 
آله یَجهَرٌ پ «بشم ال امن الرّجیم» . (3) 


المغنی نغّن آنس ان ضلی وجَهَرَ ب «بسم ال الرَحمَن الرَجیمٍ» , وقال : 
آقتدی بضلاو سول اللّه صلی الله علیه و آله . (4) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عَلَمنی جبرئیل علیه السلام الطلاج , ققام 
قکبْر لنا , 2 قراً : «بشم الله الَحْمن الجیم» فیما یجهَرٌ بو فی کل کقه . 
(3) 


د رامق آخل الیت؛,غلییم الشلام یا قی الطلاهالستن الکسن گن الق 
برایث عَلی بن آبی طالب علیه السلام وضلیث وراع . قَسَمعتة بجع ب 


«یسشم اللّه الرَحْمَن الرجیم» . (8) 


( 
السلام أَنةٌ کان یَجهرٌ ب «بشم الله الرّحْمَن الرَجیم» . (1) 


1- .سنن الدارقطنی : ج 1 ص 310 ح 31 , کنز العمال : ج 8 ص 118 ح 
9 فقلا عن. آبی:نعيم : 

2- .تفسیر العیاشی ۶ 2ص 295 2 97 غن متضور بن حازم + بحار الاتواز 
: ج 85 ص 74 ح 3. 

درک عای استخن :نج 1 ص 358 ح 853 , الدرّ المنثور : ج 1 
ظي 22 ماع الطیرانی الا رعطی وهی فیرعت سا رس 

4- .المغنی لابن قدامه : ج 1 ص 222 . 

5- .«سنن الدارقطنی ار 


6- .السنن الکبری : ج 2 ص 70 2401 , کنز العمال : ج 8 ص 118 ح 
7 2 . 
7- .مسند زید : ص 104 . 


ص: 415 
دنه کف سیم الم # ور فان قاط افل بته‌عیمی ااتسالا 


سنن الدارقطنی به نقل از حکم بن عمیر. : پشت سر پیامبر صلی الله علیه 
و آله ۲۹ : کر تطاو شنم الله الرکفن الرحیه »را بان کفت:: 
آهمچنین ] در نماز شب و در نماز صبح و نماز جمعه . 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا , هر گاه با مردم نماز می خواند , 
شم اه ال من ویر نوی نت 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از آ تس : شنیدم که پیامبر خدا «بسم 
الا اس اس رات داعسا ی ون 


آلعفتی تروانت,شته است که | سن مان خوانو .سم الله: الرخمه 
الرخنص را باند کفت واظیار زاشت ‏ هس ها ام ها ادا مین کنم 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جیرئیل علیه السلام نماز را به من آموخت 
. او ایستاد و برای ما تکبیر [نماز آگفت . سپس در هر رکعت از نمازهایی 
که باند خوایدم می هقرفتم الا الرحمن الرحیم» را بلند گفت . 


فلت فن. طنيم. الا ور کار مس ال بت علیمم سا ها لسن 
الکبری به نقل از شعبی : علی بن ابی طالب علیه السلام را دیدم و پشت 
سر او به نماز ایستادم . شنیدم که «بسم الله الرحمن الرحیم» را با صدای 


مسند زید :زید بن علی , از پدرش ۳ زين العابدین علیه السلام ], از 
جدش [امام حسین علیه السلام ] , از علی بن ابی طالب علیه السلام 
روایت ت کرده است که ایشان | اللّه الرحمن 
الز یضرا با دای ند من کفت.: 
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الکافی عن صفوان الجقّال بضلیت خلف ایس غبو اللم غلیه. السلام. آبابا : 


قکان |ذا کاتت صلاه لا بُجهَرْ فیها , جَهَرّ ب «بسّم اللّهٍ الَحْمَن الّچیم» , 
وان سهز ی التوزتن میا (1) 


السلام هرب هم ال راجت 2 


لععرن : فعو چهار : اعوٌ له ء المع ال من الشیطان الرّجیم 


وود بالله ان یحصرون , , ثم جَهْرّ ب «بسم ال الرَحْمَن الرجیم» 1 


الامام اه علیه السلام :الاجهاژُ پ «بسم اللّه الرَحَمَن الرَحیم» فی جمیع 
الصَّلواتِ ستّه . (4) 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن رجاء بن آبی الضشٌاک :بعتّنی المَأمون 
فی |شخاص عَلیٌ بن موسی علیه السلام من المدپته ۰ . . قکُنثْ مَعَدٌ من 
العویته الی کنو: فوالله ها ایث رَجْلا کان آتقی لله تعالی منة . ۰ . وان 
علیه السلام بجهْر پ «یشّم ال لَعْمَن ن الّجیم» فی جمیع صلوایه ؛ باللیل 
والّهار . (5) 


الامام الهادق علیه السلام :اجتمع آل مَحَمّدٍ علیهم السلام عَلی الجّهر ب 
«بسّم الله الرَعَمَن الرَجیم» . (6) 


دعائم الاسلام :روینا غن سول اللّه صلی الله علیه و آله ون علر 
وان ون وقلت ِ وفَحَمّد بن بنِ عَلی وجعفرم بن محمد 
الجیم» فیما بجهَرُ فیه 0 من الطّلَواتِ فی ی ول فایَحه الکتاب وأوّل 
السُوره فی 1 0 ویخافتون بها فیما تخافثٌ فیه یلک القراعخ من 
السُورتین جمیعا . وقال عَلءدٌ ب الخسَین علیه السلام : اجتمعنا ولد فاطِمة 
علیهاالسلام علی ذلِک (2) . (8) 


1- .الکافی : ج 3 ص 315 ح 20 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 68 ح 246 . 


2 .الأمالی للطوسی : ص 273 ح 513 , بحار الأنوار : ج 85 ص 79 7 17 


3- .قرب الاسناد : ص 124 ح 436 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 289 ح 
58 نحجوو , بحار الأأنوار : ج 85 ص 35 ح 25 وص 279 16 . 

4 .عیون آخبار الرضا علیه السلام بر و أزشت سم 
شاذان . بحار الانوار : ج 85 ص ۰ 

5- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 180 ح 5 , بحار الأنوار : ج 
5 ص 79 2 15 . ۱ 
60- سم بیس ای عم 99 ی الا یط یآ 
علیهماالسلا 

7 .قال العلامه الحلی 3 سر فی تذکره اه : «یچب الجهر 
وأوّل السوره عند علمائنا . .. وقال الشافعی : ی ۳۹ بها 1 الحمد 
والسوره فی الجهریه والاخفانتّه , وبه قال عمر وابن زبیر وابن عباس وابن 
عمر وابو هریره وهو مذهب عطاء وطاووس وسعید بن جبیر ومجاهد 

وقال الثوری والأْوزاعی و ارو زره واحمد وابو عبید : لا یجهر بها بحال 
وقال النخعی : الجهر بها بدعه. وقال مالک : المستحت آن لا یقرآها. ۳ 
ابن آبی ليلي , والحکم واسحاق : [ن جهرت فحسن , , وان آخفرت فحسن» 
(ولمزید الاطلاع علی هذه الاقوال ومصادرها راجع تذکره الفقهاء : ج 3 ص 
2 و 153) . 

8- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 160 , بحار الأنوار : ج 85 ص 81 ح 22 . 
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کافی به نقل از صفوان جمّال : چند روز پشت سر امام صادق علیه السلام 
نماز خواندم . ایشان , در نمازی هم که بلند خوانده نمی شود , «بسم اللّه 
الرحمن الرحیم» را بلند می گفت , و در هر دو سوره , بلند می گفت . 


الأأمالی , طوسی به نقل از ابو حفحصب صائغ : پشت سر امام صادق علیه 
السلام نماز خواندم , و او «بسم الله ار الرحیم» را با صدای بلند 
گفت . 


قرب الاسناد به نقل از حثان بن شدیر : نماز مغرب را پشت سر امام 
صادق علیه السلام خواندم . بلند گفت : «به خدای شنواي دانا پناه می برم 
از شیطان رانده شده و به خدا پناه می برم از اين که شیاطین , , زد من 
پیات سین نسم الله الز خن الدجیم» .را هم با ضذان بلند گفت.. 


امام رضا علیه السلام :بلند گفتن «#بسم ال الرحمن الرحیم» در همه 


غیهن اخبار الزضا غلیه ااسلام به تنعل از راون ای ضکای مامهون ما 
فرستاد تا علی بن موسی [الرضا علیه السلام آرا از مدینه [به خراسان ] 
بیاورم ۰ من از مدینه ت مرو با ایشان بودم . به خدا| سوگند 1 مردی 


۱9 نت نمازهایش , در شب و روز » «بسم اللّه 
الرحمن الرحیم» را بلند می گفت . 


امام صادق علیه السلام :خاندان محمّد صلی الله علیه و آله بر بلند گفتن 
«بسم الله الوحمه الرحیم» , هم داستان اند . 


دعائم | لاسلام "برای ما روایت شده است که پیامبر خدا و علی و حسن و 
حسین و علی بن الحسین و محمّد بن علی و جعفر بن محمّد که درودهای 
خدا بر همه ایشان باد در نمازهایی که قرائت در آنها بلند خوانده.می شود , 
در آغاز «فاتحه الکتاب» وآغاز سوره , در هر رکعتی , «بسم اللّه الرحمن 
الرحیم» را بلند می گفتند ,. و در نمازهایی که هر دو سوره در آنها آهسته 
خوانده مین شوی. «. آن, «۱ آاهسته. فی: کففنه . و امام زین العابدین علیه 
السلام فرموده است : «ما فرزندان فاطمه علیهاالسلام بر این هم 
داستانیم» (1) . 


[- علامه حلّی رحمه الله در تذکره الفقهاء می گوید : د نمازهایی که با 
صدای بلند خوانده می شوند , بلند گفتن «بسم اللّه ن الرحیم» , 
واجب است , و در نمازهای آهسته , از نظر علمای امامیه , بلند گفتن آن 
در ال چمد و اول سوره مستحب است ... شافعی می گوید : بلند گفتن 
سم الم فیلن ار مه وروی مارهای بلیه و اه , هر دو , 
قستجت استت جضن‌و این زسن و این اش واین هر و ابو طریزه و عص 
و طاووس و ابن جبیر و مجاهد, همین نظر را دارند... ؛ اما ثوری و اوزاعی 
و ابوحنیفه و احمد و آبو عبید گفته اند : در هیچ حال , نباید آن را با صدای 
بلند گفت ... نجعی گفته است : پلند گفتن آن , بدعت است . مالک می 
گوید : مستحب است که «بسم اللّه » , بلند قرائت نشود . اين ابی لیلی , 
و 
, نیکوست (ر . ک : تذکره الفقهاء ۱۷ 


ص: 418 


ه الاجها پها هن علاماتِ الایمانرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی حدیتِ 
دگز فیه أنْ ال عز و جل ما خَلق |براهيم علیه السلام کُشف له غن بَضره 
قتظرّ الی آنوار مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله وأهل بیتّه علیهم السلام فی 
جانپ القرش , الی آن قال : قال [ابراهیمْ علیه السلام ] : الهی وسَیّدی , 
وأری عَدّة آنوار تولهم لا حصی عدتَهّم الا آنت ! قال : يا ابراهیمٌ , هوّلاء 
شيعتْهُم ومجبوهم . : الهی وسَیدی , يم یعرف شيعنهم ومجیوهم؟ قال 
: با ابراهیم ِِ که والخمسین 1 والجهر ب «بسم الله 1 
الحیم» , والقْنوتِ قَبلّ الوْکوع . وسجدتي الشکر , وَالتخَنّم بالیّمین .: 


الامام الصادق علیه السلام :!ذا کان یوم القیامه یِفبل قومٌ علی تَجایّب (2) 
هن نور بنادون بای آصواتهم : الحمذ له الذی ضَدقنا وَعدة ۱ و أورتنا 
از #- حه | (3) من الحَتَه حَیتٌ تشاء , قتقول الحلایّق : هذه زمره ۰ 
قلاا اّداء من قل له عز و جل : هوّلاء شيعة علی بن. آبن طالت:: 

(2) ضفونی من عبادی , , وخیزتی من بریتی زر قتقول الحلانف : الهّنا وسدن 
بما او" هذو الدَرَجَه؟ قادّا التداء# من قبل ال : 9 بتختهمهم بالیمین , وضلاتهم 
آحدی وجمسین , واطعاَمهم المسکین , وتعفيرِهمٌ 0 , وجهرهم ب 
«بسم اللّه الرحمن الرحیم» . (3) 


- .الفضائل + ص 133 عن عبد الله : بق ای وفاض عجار الاتواز 0۶ ری 
اج ت13 و 3 س 5 20 . ۲ ۲ ۱ 

- .اللَجیتٌٍ : الفاضل من کل حیوان , والجمع : التجباء ؛ والانثی : التجیبة , 
والجم : النجائب (مجمع البحرین : جح 3 ص 1749 «نجب») . 
3- .ی ننزل منازلها حیت نهوی (مجمع البحرین : ج 1 ص 200 «بوه) . 
.فی المصدر : : «فهو» , والتضویت: من ار الانواز 

- .تأویل الا یات الظاهره 39 اد عم الک راگن ی من 
و ر الأنوار : ج 36 ص 69 ح 16 وج 85 ص 279 19 . 


ص: 419 
ناه کفقم تست الثم # از نشانه ای اسان اشیت 


اند کفتن شیم الله» از شاه های آیمان استتیامیر خدا ضلی اللم. عاید 
و اله در خدیتی. که در آن فرمود : خداوند عز و جل چون ابراهیم را آفوند.: 
پر ده از دیده اش کنار زد و او انوار محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت 
دواد کای فرصت بو < اداهم شلنه الصسلام | کفت ‏ مهورا و 
سرورا ! پیرامون ایشان , نورهایی می بینم که شمار آنها را کسی جز تو 
نمی داند . خداوند فرمود : «ای ابراهیم ۱ ! آنها یردان و دوستداران ایشان 
اند» . ابراهیم علیه السلام گفت : معبودا] و سرور| ! پیروان و دوستداران 
ایشان , به چه شناخته می شوند ؟ فرمود : «ای ابراهیم ! به پنجاه و یک 
آرکعت ] نماز , (1) و بلند گفتن بسم ال الرحمن الرحیم و قنوت خواندن 
پیش از رکوع , و گزاردن سجده شکر [در پایان نماز] , و انگشتری را در 


دست راست کردن» . 


امام صادق علیه السلام :چون روز رستاخیز شود , مردمانی سوار بر ماده 
رای کر آدم از تفو خی انتد ها نی برصی.د ایند که : ستایش , خدای را که 
به وعده اش با ما وفا کرد و زمینش را به ما میرات داد تا در هر جای از 
بهشت که بخواهیم , ساکن شویم . پس خلایق می گویند : «اینان , گروه 
پیامبران اند» ؛ اما از جانب خداوند عز و جل بانگ می اید که : «اینان , 
پیروان علی بن ابی طالب اند . اینان . بندگان برگزیده من و آفریدگان 
منتخب من هستند»؟ . خلایق می گویند : ای معبود ما و ای سرور ما !از چه 
سبب به این مقام رسیده اند ؟ از جانب خداوند , ندا می اید که : «از برای 
کردن انگشتری در دست راست . گزاردن پنجاه و یک رکعت نماز , غذا 
دادن به مستمندان , نهادن پیشانی بر خاک [در سجده ] , و بلند گفتن بسم 
اللد الرزخس ریم 


1- .هفده رکعت واجب و سی و چهار رکعت نافله . 
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الامام الخسکرش علیم السلام :ان الله قز و .جل, آوخی. الق خی خسول: الم 

صلی الله علیه و آله : ای حَضَصنک وعلیّا وخججی منةٌ الی یوم القیاقه 

وشیعتکُم بقشر خصال الی آن قال : وّالجّهرٍ پ «یسم اللّه الرحمن الرَحیم» 
۷ 


الامام العسکرک علیه السلام :علاماث المَوْمنِ خمس : صلاه الحخمسین , 
وزیارة الارتعین 0 فی الیْمین » , وتعفیز الجَبین , وَالجَهرٌ ب «بسم الله 


1- .مستدرک الوسائل : ج 4 ص 188 ح 4454 نقلا عن الهدایه للحسین بن 
حمدان . 

2 تهذیب الأحکام : ج 6 ص 52 ح 122 , المزار للمفید : ص 53 , مصباح 
المتهجد : ص‌ 799 الاقبال ۳۰ 3 ص‌‌ 100 روضه الواعظین : ۰ص ِ 
وفیها «صلاه |احدی وخمسین» بدل «صلاه الخمسین» , بحار الأنوار : 
1 ص 106 ح 17 . 


ص: 421 


امام عسکری علیه السلام :"خداوند عز و جل به جذم پیامبر خدا| وحی 
فرمود که : «من , تو و علی را و حجّت هایم را از نسل او تا روز قیامت و 
[نیز ] پیروان شمارا , به ده خصلت صقان کردانیدم»: آن که فرمهد تج 
یه کف شم لاه افن ارم 4 


امام عسکری علیه السلام :نشانه های موّمن ؛ پنج چیز است ۳ : [گزاردن ] 
پنجاه رکعت نماز [در شبانه روز], [خواندن] زیارت اربعین , انگشتری را 
در دست راست کردن , پیشانی بر خاک نهادن [در برابر خدا]. و بلند گفتن 
«بسم الله الرحمن الرحیم» . 


222 


پژوهشی در باره چهر به «بسمله» 
1 مر هی یه ماه در ست: تون صلی الله علیه و لد 


2 . سئت جهر به «بسمله» , در عمل صحابه 


پژوهشی در باره چهر به «بسمله»در مورد جَهُر به «بسله» (بلند گفتن 
«#بسم الله الرحمن الرحیم») در نماز , چند نکته قابل توجه است : 


1 . جهر به «بسمله» در سئثت نبوی صلی الله علیه و آلهمستفاد از احادیث 
مستفیض (1) و غیر قابل تردید اهل سئّت و شیعیان اهل بیت علیهم السلام 
و اه ار ار 
همه نمازها حتّی نمازهای اخفاتی (2) , به جهر می خواندند . (3) از اين رو 
, همه فقیهان امامیه بر وجوب جهر به بسمله در نمازهای صبح و شب و 
جمعه و بر مطلوبیت ان در نمازهای اخفاتی , اجماع دارند . 


2 . سّت جهر به «بُسقله» , در عمل صحابهعلاوه بر امیر مومنان , دیگر 
صحایه و حلی خلفای سه گانه نیز اين سنّت را رعایت می نمودند . در نقل 
خدا و امیر موّمنان , ابو بکر و عمر و عثمان, ار 
بسمله را به جهر می خواندند . از جمله صحابیانی که جهر به بسمله 


/ 


1- .مستفیض , به حدیثی اطلاق می شود که پایین تر از حدٌ «تواثر» است ؛ 
اما راویان متعدّد در هر طبقه دارد . 

2- .مقصود , نمازهایی هستند که باید با «اخفات (آهستگی)» خوانده شوند 
, نه با «چهر (بلند خواندن)» . 

3- .کثرت این احادیث , در حدذی است که بعید نیست به حذ تواثر نیز 
بر سند ۲ 


ص: 423 


از آنان نقل شده, غفار: انتن: عند الله بن مشعوو: عید الله ین مرن غیه 
الله بن زبیر, عايشه , ابو بکر, عمر, عثمان, حکم بن عمیر, عامر بن وائله 
لیثی (ابو طفیل), نعمان بن بشیر, عبید بن رفاعه و ابو هریره هستند . در 
مقابل , باید برخی نقل ها را که به پیامبر صلی الله علیه و آله , امیر 
ان م تشن راید اس ای اس نت دادن اد کم اضا هار 
را بدون #9 و پا به اخفات می خوانده اند, تلاش هایی برای توجیه 
بدعت بنی امیه شمرد, چنان که در ادامه این تحلیل , روشن خواهد شد . 
علاوه بر کثرت و قوّت غیر قابل قیاس احادیث دسته اوّل, از جمله شواهد 
ان , روایاتی هستند که اعتراض عمومی اهل مدینه را در مقابل معاویه در 
تغییر ستّت جهر و ترک بسمله نقل می کنند . وقتی معاویه در زمان 
حکومتش به ترک این سئت و سیره اقدام می کند. با اعتراض فراگیر 
صحابه و تابعیان حاضر در مدینه مواجه می گردد . شافعی در کتاب الامٌْ و 
دارقطتی وییهقی در کتاب های ستن خود .در ارهترک سثت و سیر چهر 

به «بسم الله الرحمن الرحیم» توشط معاویه و اعتراض عمومی به این کار 

, نقل کرده اند که : معاویه به مدینه آمد و نماز جماعت را برای مردم 
ی ات مد 
و سر بر می داشت . تکبیر نمی گفت چون نمازش را سلام داد , مهاجر ان 
و انصار , صدایی زدند که : «ای معاویه ! از نمازت دزدیدی! بسم اه 
الرحمن الرحیم و تکبیر , کجا رفت»؟ . از آن پس , چون نماز خواند , در ام 
لقران (سوره حمد) و سوره بعد از آن , «بسم له (لرحمن الرحیم» گفت 
و هنگامی که برای رفتن به سجده خم شد , «الله آکبر» گفت . (1) حاکم 
نیشابوری نیز پس از نقل این روایت در کتاب مستدرک , آن را صحیح می 
شمارد . (2) 


یی ک لد العتهر عح ا ض 20 
2 .المستدرک علی الصحیحین : جح 1 ص 233 . 
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3 . دگرگونی سئت جهر به «بسمله» 


ملاحظه می کنید که با حذف «بلسم اللّه ات الرحیم؟ از سوره های 
نماز , صحابیان و تابعیان , فریاد پر می آورند . این : تشانگر ان است که 
علاوه بر اين که جزئیت «بسم اللّه الرحمن و برای سوره حمد و 
دیگر سوره ها از فسانات در نزد صحابیان بوده است. خهر بة آن. تیز از 
سئت مستمر شمرده می شده است ؛ زیر | اگر خلفای پیشین نیز پایبند به 
جهر به بسمله نبودند , معاویه با چنان اعتراضی عمومی روبه رو نمی شد 
و هم بهانه ای برای توجیه عمل خود داشت . 


3 . دگرگونی سئّت جهر به «بسمله»مطابق نقل محدثان شیعه و اهل 
سنت,: التزام به جهر به بسمله تا اوایل زمان حکومت بای امیه ادامه 
داشت و این بدعت در زمان حکومت سلاطین اموی پیدا شد . نخستین 
کسی که سئت جهر به بسمله را به اخفات تغییر داد عمرو بن سعید بن 
عاص دا ای سح ی موی ار را وه 2 : از سئت 
تفار « این بود که «نسم الله التحصه الرحیم» قرائت شود و نخستین کسی 
که ناه من اس را اه وا دس ره و ان 
حاکم مدینه بود.. او فردی خجالتی بود . (1) البتّه چنان که از روایت 
شافعی و دارقطتی و بیهقی دانستید. نخستین کسی که اقدام به ترک 
«بسم اللّه الرحمن الرحیم» در نماز کرد , معاویه بود ؛ ولی پس از مواجهه 
با رای ی ای ای مس ی و اه 
سیاست , توسط زمامداران و حاکمان اموی ادامه یافت . علامه امینی , 
پس از نقل خبر بالا می گوید : اين احادیث , نشان می دهند که از زمان 
نزول قران , بسمله همچنان جزئی 


[ اند اهر شس ی 20 
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4 . ستیز اهل بیت با این بدعت 


از تنوره شنمزده می شذه است و است: با ان این کوته رفتار می کرده 
اند و بدان , باور قلبی داشته اند. به همین دلیل , زمانی که معاویه آن را 
جدر ذو قارج ترک کرد , مهاجران و انصار گفتند : «او از نماز , دزدیده 
است» و معاویه هم دلیلی بر این که بسمله چزئی از سوره نیست , نیاورد 
؛ بلکه نمازش را اعاده کرد و اين بار بسم اللّه گفت , و يا در بقیه نمازش 
به آن : بایشدی نشان داد.. در ضورتی که اکر در آن روز ء.قولن در خضوص 
این که بسملة جزتن از تبوره ثیست: + وجود مین داشت : قطعا .معاونه یه 
آن احتجاج می کرد ؛ اما چنین قولی بعدها ساخته شد تا عمل معاویه و 
دیگر امویان امثال او که با وجود روشن شدن راه از بیراهه , همچنان از او 
پیروی کردند , توجیه گردد . (1) 


و مر ال مت سم ای تا ای ای ات اد تا 
السلام به روشنی برمی آید که آنان برای ادای تکلیف خود در تبیین احکام 
الهی و نیز برای حراست از ستّت نبوی صلی الله علیه و آله و ستیز با 
بدعت حذف بسمله و يا اخفات (آهسته گفتن) 1 , بر بیان حکم واقعی آن 
, تأکید و اصرار 0 داشته اند . در اين جهت , آنان , جهر به «بسم 
ال هرا ان یا ما ال ی اه 
و پیروانشان پرشمردند ناک وضوعست بودن که نم« ماه دا (در 
مقابل بدعت حذف یا اخفات آن) , در حدٌ وضوح حرمت خمر و باطل بودن 
مسح بر کفش (به جای مسح بر پا) دانستند و تقیه را در این موارد » روا 
نشمردند . (2) 


۰ : ج 10 ص 201 . 

.امام صادق علیه السلام می فرماید : «التقّه دینی و دین آبائی, ل في 
الرحمن الرحیه ‏ تقته کرین اس ما ات رده 
چیز : در نوشیدن شراب , مسح کردن [ هنگام وضو ] بر کفش ها , و ترک 


بو وا نون ی ال السیی آلرخیم: | در هار انم الرسامست ی 1۳ 
1 
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5 / 2تجویدٌ الکتابهآداب البسملهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذا کتبت 
«یسم الله الرحمن الرَحیم» قبین السین فیه . (1) 

غنه. ضلی. اللة علیه و آلة فی بیان ادا کنابه التسعله : لاعقد الباء آلی 
المیم حنّی ترفع السین ۰ (2) 

الامام الصادق علیه السلام :کب «یسم اللّه الرّحمن الرَحیم» 
کایی ولا کید آلباءعنی رف السین. ۱ 

رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذا کب احَذدُکم «یسم ال الرّحمن 
الحیم» لیم الحمن . (4) ۱ ۱ 
عنه صلي الله علیه و آله :من کب «یسم ال الحمن الَحیم» قَجوّدة 
تقظیفا نله عقه النه 2 15 


الامام علی علیه السلام :توّق (6) رَجْل فی «بسم ال الرحمن الرَحیم» 
قغفر له . (7) 


من اجَوّد 


1- .تاریخ بغداد : ح 12 ص 340 , تاریخ دمشق : ج 16 ص 6 ح 3820 , 
البدایه والنهایه : جح 10 ص 195 , الفردوس : ج 1 ص 278 7 1087 کلها 
عن زید بن ثابت , کنزالعمال : ج 10 ص 244 7 29300 ؛ منیه المرید : 
ص 350 عن زید بن ثابت , بحار الأنوار : ج 92 ص 34 ح 4. 

2 .منیه المرید : ص 350 عن ابن عبّاس , بحار الأنوار : ج 92 ص 34 ح 4 
؛ الدژ المنثور : چ 1 ص 27 نقلاً عن السلفی فی جزء له عن این عبّاس . 

3- .الکافی ج 2 ص 672 ج 2 عن سیف بن هارون مولی آل جعده , 
مشاه الأنوار : ص‌ 250 ۳ 734 عن هارون مولی ال یف جعده . 

4 رتیه الصرچق ‏ ص رد کم , پحار الأنوار : ج 92 ص 34 ح 4 ؛ 
الفردوس زج 1 ص 296 ح 1168 عن آنس , کنزالعمال : ج 10 ص 244 
ح 29299 نقلاً عن الخطیب فی الجامع . 

5- .منیه المرید : ص 351 , بحار الأنوار ۰ 92 ص 34 ح 4 ؛ الدژ المنثور : 
ع1 ضی. 27 نعلا کن. این. تیم افن تاريخ اضبهان. واین. اشته کی الحصاجیت 


عن آنس . 

6- .تنووق وتنیق : تجوّدّ وبالغ (مجمع البحرین : ج 3 ص 1850 «نوق») . 

7- .شعب الایمان :ج 2 ص 546 ح 2667 عن قیس پن آبی جازم , 
کنزالعال : ج 2 ص 296 ح 4045 ؛ منیه المرید : ص 351 , بحار الأنوار : 
ج 92 ص 35 ح 4. 


خر خر ۸ 
25 تیک فشتتن تشم اللم 


5 فک نوشن نیتم الله #بیامیر خدا صلی الم عایه: و الم نهر گاه 
«بسم اللّه الرحمن الرحیم» می نویسی , «سین» آن را واضح بنویس . 


پیافیر خدا صلی الله علیه و الة در بیان شوه نوشتن <«بمنم الله » : «باء» 
را تا «میم» نکش ؛ بلکه «سین» را بالا ببر (دندانه دار کن) . 


ایام اور عایه الساام سم الله الرخمن ارم را سر و کل 
بنویس ؛ , و باء را [تا میم آنکش ؛ بلکه سین را تلاسر (حداخه ده 


پیافیر خدا ضلی اللخ.غليه وله عفر گام یکی اه ما نسم اللة الرحف 
الرحیم» نوشت , «الرحمن» را بکشد . 


بتاشیتر نا سل الله له هو انم که کسن. نسم الله الرخمی. الرحنیه 
بتویسد و آن.را , به اختر ام خداوتد ۶ نیک شویسته «خدا آو‌زاعی امززد . 


امام علی علیه السلام :مردی در نوشتن «بسم اللّه الرحمن الرحیم» دقت 
به خرج داد و نیکو نوشت و بدین سبب , امرزیده شد . 


ص: 428 


منیه المرید :رزوی عَن الب صلی الله علیه و آله آ قال لتعض کتابه : آلق 

(1) الوا , وحرّف (2) القَلَم , وانصب الباء , وقرق السین , ولا تعوّر الميم 

۱ ۳ , وجود الرَحیم وضع فک قلی آویک المسرو 
له آدکر لک .۱ 


5 / 3 کرام القکتوبرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من رقع قرطاسا من 
الأرض مکتوبا عَّیه «یسم اللّهٍ الَحمنِ الرّحیم» اجلالاً له ولاسهه عَن 1 
پداس , کان عند اللّه ی وحْفْفَ غن 7 فان کانا مش رکین . 
40) 


الد المنثور عن عمر بن عبد العزیز :ان بت صلی الله علیه و [له مر خلی 
کتاب فی الارض , فقال لِفتیّ مَعَهٌ : ما فی هذا؟ قال : «یاسم اللو» , قال : 
لین من قعل هذا . لا تضعوا ها الا فی موضعه . (5] 


1- .لاق الدواح وآلاقها : صلح مدادها 3 والهدادٌ : الحبرج قلاقت الدواخ ؛ 
لصقَ المداد بصوفها (للقاموس المحیط : ۳ 3 ص 281 «لاق») . 

2- .تحریف القلم : قطهٌ مَحَرّفا (الصحاح : ج 4 ص 1343 (حر ق 

ِ منیه المرید : ص 349 ایو وم 2 ۳ ۸ وی 
2 ص 588 ح 507 تفیننیر آلمزطیین : ج 13 ص 353 , کنزالعمال + ج 10 
ِِ ح 29566 نقلا عن الدیلمی وکلها عن معاویه . 

ننبیه الخواطر #ج ‏ ص 22 کن آنشن , ارشاد القلوب : ص 185 ؛ ربیع 

لیر نج 2 ص 335 , الدرّ المنئور : ج 1 ص 29 نقلاً عن الخطیب فی 

5- .ال المنثور ی 


ص: 429 
5 2 احفرام ماد به تفه خیم الله # 


منیه المرید :از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده است که به یکی از 
نویسندگانش فرمود : «دوات را لیقه کن وقلم را کج برش بزن,» [سّر ] باء 
را بالا بکش , سین را دندانه دار بنویس , میم را کور مکن , ال را خوش 
پنویس , الرحمن را بکش و الرحیم را نیکو بنویس و قلمت را بر پشت 
کوشت: بکدار + که این کار : # نم باد ماندنت تعتر اتت 8 


5 / 3احترام نهادن به نوشته «بلسم ال ه »پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:هر کس کاغذی را که بر. آن «#بسم اللّه الرحمن الرحیم» نوشته شده و 
روی زمین افتاده است , به احترام خداوند و جلوگیری از پای مال شدن نام 
او , از زمین بردارد , نزد خداوند , از صذیقان به شمار می اید و [عذاب ] 
برای پدر و مادرش سبک می شود ؛ اگر چه مشرک بوده باشند . 


الا المنتور به تقل از عمر بن عبد. الغزیز + نیامتر ضلی, الله: غلبه: و آله نه 
نوشته ای که روی زمین افتاده بود , برخورد . به جواني که همراهش بود , 
فرمود : «در اين , چه نوشته است؟» . گفت : پسم اللّه . فرمود : «ملعون 
الستت. کی که این کان زا کردم اشست. : شت اناد را ح ماش فزار 


ندهید» . 


ص: 130 


ص : 431 
بخش سوم : تسبیح (گفتن «سبحان اللّ *) 


اشاره 


بخش سوم: تسبیح : (گفتن سبحان اللّه )شامل :درآمدفصل یکم: تفسیر 
تسبیحفصل دوم: ویژگی های تسبیحفصل سوم: تشویق به تسبیحگوبیفصل 
چهارم: برکات نسبیح حف فصن پنجم . اوقات نسبیح گفتنفصل شنشم . 
تسبیحات. چهار کانجفصل هفتم:: تسبیحات رسیده از پیامبز صلی الله علیة. و 
آله اه و ی و ی 7 
و موجوداتفصل دهم : تسبیحفصل یازدهم : چیزهایی که ثواب 
تسبیح گویی دارند 


132 


ص: 433 
قزآهیذ 
واژه شناسی «تسبیح» 


درآمدواژه شناسی «تسبیح»واژه «تسبیح» , مصدر است از ريشه «سیح» 

. این کلمه , در اصل به معنای حرکت سریع در آب است و از آن جا که 
است خر کت: مسع ی نر دی آز دا جر کت مس تاد ی با مه 
است , این ماده در باره دور شدن چیزی نیز به کار می رود . از این باب , 
و ۱ 
ها و ی ایا ای رای ۳ : سیح 
, به معنای حرکت سریع در آب و هواست , چنان که گفته می شود : «سبَحَ 
سَبحاً و سباحة» . اين معنا , ببه عاربت گرفته شده است برای حرکت 
ستارگان در فلک مات ور قی ایس روا و هر ساره این 
فلکی جو مداریج می شتاید» و نیز برای دویدن اسب , مانند : «و السبکتِ 
سَبحا : (2) سوگند , به اسبان دونده» , و برای سرعت 


ص: 434 


حرکت در کار . مانند : «ان لک فی الار سَبْحا طویلاً ؛ (1) و برای تو در 
روز . تلاش بسیار است» . «تسبیح» به معنای وارسته دانستن خداوند 
و ول 
ست .۰ (2) به نظر می رسد که کثرت استعمال تسبیح در تنزیه خداوند 
1 . اين واژه را در اين معنا تثبیت نموده است . از اين رو , ابن فایس 
, معنای اصلی مادّه «سیح» را به دو اصل برگردانده است : ماده «سبح» 
دو اصل دارد : یکی از آن دو , به معنای عبادت است و دیگری به معنای 
تلاش و کوشش . اصل اوّل , سبحه است به معنای «نماز» و به نماز نافله 
و نه واجب اختصاص دارد . فقها می گویند : «مسافر , دو نماز را جمع می 
کند و میان آن دو , سبحه نمی گزارد» ؛ یعنی : میان آن دو , نماز نافله 
و است «تسبیح» که به معنای پیراسته دانستن 
خداوند بزرگ از هر بدی و عیبی است . «تنزیه» به معنای «دور کردن» 
۱ : «سبحان من کذا» ؛ یعنی : دور است از او فلان 
چیز . . و قومی گفته اند: به معنای اظهار شگفتی از کسی است که فخر 
نی ند این وهای کای‌هر بروک امیت زرا واه حور آتتر 
او از فخرفروشی است . یکی از صفات خداوند عز و جل «سبوح (تسبیح 
شده ) » است که مُشتق از همان معنایی است که گفتیم (وارسته دانستن 
خداوند از هر چیزی که شایسته او نیست) . «سْبحات» نیز که در حدیث 
امده , به معنای شکوه و عظمت خداوند است . 


1 تن ارت ۰7 
2 .مفردات آلفا ظ القرآن : ص 392 . 


ص: 435 
تسبیح , در قرآن و حدیث 


اصل دیگر , سَبح و سباحه است به معنای شنا کردن در آب . (1) و 
«سبحان» , علم جنس و اسم مصدر است به معنای تسبیح . خلیل بن احمد 
فراهیدی , در بیان معنای «سبحان الله » می گوید : سبحان الله , یعنی : 
منژه و وارسته دانستن خداوند از هر چیزی که سزاوار نیست به ان چیز 
وصف شود . منصوب بودن «سبحان» , به اعتبار قرار گرفتن در موضع 
فعل است , به معنای «تسبیحا لله » ؛ یعنی : خدا را پاک و منژه می دارم . 
۳ فیروزآبادی در القاموس اورده : سبحان الله , یعنی : منژه دانستن 
خداوند از این که زن و فرزندی داشته باشد . کلمه «سبحان» , معرفه 
است و نصب آن : بنا بر مصدر است . یعنی : خداوند را از هر عیب وبدی 
ای تبرئه می کنم . يا به معنای شتافتن به سوی او , يا چالاکی در عبادت 
اسان من کداه ی تم کم ارآ 


تسبیح , در قرآن و حدیندر قرآن کریم , مادذه «سیح» و برگرفته های 1 ۲ 
ارم ار تور اس کات اس مر آاست اسامی. 
کلمه «تسبیح» در معنای تنزیه استعمال شده است . ابن اثیر می گوید : 
کلمه تسبیح , به صورت های مختلف , در حدیث , تکرار شده است . تسبیح 
در اصل , به معنای منژه و پاک و مبزا دانستن از نقایص و 


بمعفتم مقاییش الاهه.۶ج دص 125 : 


2- .ترتیب العین : ص 357 . 
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کاستی هاست و سپس توشعاً , در موارد نزدیک به اين معنا نیز به کار رفته 
است . گاه تسبیح , مجازا بر دیگر انواع ذکر (مانند : تحمید و تمجید و 
غیره) نیز اطلاق می شود . گاه به نماز نافله نیز «سبحه» می گویند و گفته 
می شود : «قصَیث شبکتی : نافله ام را به جا آوردم» . (1) در احادیث 
فص کیت این نش رصن تایه مفهوم لغوی «تسبیح» در تفسیر اپن 

۱ + 1 . علم ال 
عز و جل آَنّ بنی آدَم یکذبون عَلّی اللّه عز و جل , ققال : «شْبحان اللْه» , 
براعخ ما یقولون . (2) خداوند می دانست که آدمیان بر او دروغ می بندند 
. از اين رو , براي تبرئه خود از آنچه آنها می گویند , فرمود : «سبحان ال 
»۰ 2 ۰ [شٌبحان اللهِ) آنقة للهٍ, آما تری الرَجْلَ |ذا عَجب من السّی ء قال : 

تحار آااد 1-1 سبحان الله , وارسته دانستن خداوند است ۳9۳ 
بینی که آدمی هر گاه از چیزی تعجّب کند , می گوید : «سبحا اللّه ۲ 3 
. اذا قال العَبدٌ : «سبحان الله» فقد آنف لله حف اعلی اه ان سر 
(4) هر گاه بنده بگوید : «سبحان اللّه » , خداوند را تنزیه کرده است و بر 
خداست که او را یاری کند . 4 کر تعلیش جلل ورف و جل و تیه 
ما قال فیه کل مُشرک , قاذا قالها العبةٌ صلی عغلیه کل مَّي . (5) 


1- .النهایه فی غریب الحدیث : ج 2 ص 31 د.. 
2 .ر. کی : ص 444 ح 709 . 
ر : ص 446 ح 712 . 
4- .ر . : ص 442 ح 708 . 
5- .ر : ص 446 ح 713 . 


ده 


ص: 437 
راز همراهی «تسبیح» و «تحمید» 


سبحان اللّه , بزرگداشت شکوه خداوند و وارسته دانستن او از هر آن 
چیزی است که هر مشرکی در باره او می گوید . پس هر گاه بنده این 
جمله را بگوید , هر فرشته ای بر او درود می فرستد . 5 . اذا قلت : 
«سبحان اللّه ویعمدو» زقعت ال تباتک و تعالی عَشا بقول و 
(1) هر گاه بگویی : «سبحان اک ور واقع , خداوند تبارک و 
تعالی را از اجه صقر ان دن حو آممت هه نویر داشته ای انچه دو 
این ید 9 0 آمده , در مجمی 9 از آن 


تسبیحگوی حقیقیبر پایه آنچه در تفسیر «تسبیح» بدان اشاره شد , هر 
کی تاسته ان تست که فص و ره تور ی وک خی 
کسی است که باور کرده که خداوند متعال در ذات و صفات و افعال , هیچ 
گونه کاستی ای ندارد و عظمت این معنا را درک نموده است . بنا بر این ؛ 
را ی ی 
ذکر تسبیح , صادق باشد . 


راز همراهی «تسبیح» و «تحمید» با تأمل در مفهوم حقيقي «تسبیح» راز 
همراهي این ذکر و ذکر «تحمید» ذر فزان (12 و ذغاها روشن .هی کرد و 
این که چرا فرشتگان , همراه تسبیح خداوند مثان , او را حمد می کنند : 


1-.ر. ک : ص 448 ح 715 . ۱ ۱ 
2 .ر. ک : بقره : ایه 30 , رعد : ایه 13 , حجر : ایه 98 و اسراء : ایه 44 
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«و تری الْملیکَة حاقین من حول العرّش یُسَیْحُونَ یحشد یم ۰ (1) و 
فرشتگان را می بینی که حلقه زنان بر گرد عرش , پروردگار خود را تسبیح 
می گویند و می ستایند» . و خداوند متعال به پیامبر صلی الله علیه و آله 
دستور می دهد : «و سَبع یمد یک بالعشی و الاءبِکٍ . (2) هر شام و بام 
, به سپاس , خداوندگارت را تسبیحگوی باش» فاص فرهاند ۶ ۶و بر 
یمد ریک چین تَقَومٌ . (3) و آن گاه که بر می خیزی , به سپاس , 
پروردگارت را ۵ گوی» . همچنین قران , در مورد ذکر «رعد» اورده 
است : «و یُسَبخٌ الرّغْذ بحمد و ۰ (4) و رعد ب او را به سیاس , , تسبیحج می 
گوید» بلکه همه چیز در جهان آفرینش , در کتار تسبیج حق تعالی , او را 
تحمید نیز می نماید : «و ان من شی ء الا یُسَبحْ بحمدو و لکن لا تَفقهّون 
تسييحَهُم هیهجیژی تست «رهگر آن که آو را : به سیاس ؛ , تسبیح می 
خویت* انا تما تسه انما را تفت فمفید*: 


[«بزصی * آیه: 75 تب .و-.ی:؛ غافر؛ یه 7۵ * شورا < آبه. 5 « بفره : آیه 


30 . 
2 .غافر : آیه 55 . 
3- ,طور : آیه 48 . 

4- .رعد : آیه 13 . 


5- .اسر |ء : ای 4 


ص: 4139 


همه کاستی ها و ناشایستگی هاست و تحمید , ستایش خداوند متعال است 
بر واجد بودن همه کمالات در ذات و صفات و افعال . تردیدی نیست که 
وجود همه کمالات در حضرت حق , به تنزیه او از همه کاستی ها باز می 
تفاوت که تسبیح , سنودن خداوند به صفات جلال است ؛ ولی تجمید , 
ستودن او به صفات جمال است , و همراه شدن تسبیح و تحمید , ستودن 
خداوند متعال به صفات جلال و جمال در کنار هم است . به بیان دیگر , 
تحمید , مُلازم تسبیح است , همان گونه که صفات بوتیه حضرت حق , 
مستلزم صفات سلبیه او هستند و با قرار گرفتن تحمید در کنار تسبیح , 
شرب خداوتدصعال ارهمه کاستن‌ها با وی اوسمه کالات مرا 
می گردد . نکته دیگر , این که نه تنها تحمید , نوع خاضی از تسبیح است , 
بلکه تهلیل و تعبیر نیز چنین اند ؛ زیرا تهلیل و یر ۱2 
است و تکبیر , تنزیه او از توصیف افراد جاهل و از تحدید . لذا هنگامی که 

شخصی نزیر امام صادق علیه السلام تکبیر گفت , امام علیه السلام از او 
پرسید د : «اللّْ أَکبَر من و شی ء ؛ خدا بزرگ : تر از چه چیز است ؟» ان 
شخص پاسخ داد : از همه چیز اه فرمود : «حَددتة ؛ او را 
محدود کردی » . آن مرد گفت : چگونه بگویم؟ 


ص: 440 
اهمّیت ذکر «تسبیح» 


امام علیه السلام فرمود : «قل : اللَهْ کر هن آن یوضف ؛ (1) بگو : خد 
بزرگ تر از آن است که وصف شود» . بنا بر اين , تحمید و تهلیل و تکبیر , 
ريشه در تسبیح دارند و این اذکار , هر چند از نظر مفهوم متفاوت اند . 
لیکن از وحدت مصداقی برخوردارند و از اين رو , به اين چهار ذکر در نماز 
, «تسبیحات اربعه» اطلاق می گردد . (2) همچنین در تسبیح فاطمه 
علیهاالسلام «تکبیر» و «تحمید» , تسبیح نامیده می شوند . (3) 


اهشیت ذکر «تسبیح»افزون بر آنچه در تبیین حقیقتِ تسبیح تسبیح گذشت , آیات 
و احادیثی که در باره فضیلت تسبیح (4) و اوقات 6 کف های آن 
آمده: اند + ( ۵ ار خصه‌صا این وید کی که نیح , جوهر و روح نماز, (7) و خود 
, نماز همه موجودات (8) است , حکایت از اهمّیت و نقش ویژه ای دارند 
که اين ذکر در نظام هستی و سازندگی انسان و نزدیک کردن او به 
آفریدگار جهان دارد . آثار و برکات این ذکر , به قدری است که احادیث 
اسلامی برای تبیین اهمّیت 


1- .الکافی : ج 1 ص 117 ح 8 , التوحید : ص 313 ح 1 , معانی الأخبار : 
ص 12 ح 2 , بحار الانوار : ج 84 ص 366 ح 20 . 

2 .ر. ک : ص 517 (تسبیحات چهار گانه) . 

3-. : ج 2 ص 87 (تسبیحات فاطمه) . 

4- . : ص 463 (فضیلت تسبیحگویی) . 

5- . : ص 489 (اوقات تسبیح گفتن) . 

06-. : ص 451 (ویژگی های تسبیح) . 

7- : ص 453 (گوهر نماز) . 

8-. : ص 453 (نماز هر چیزی) . 


12 2 2 م) م) 


نا دا با ۱ ۱ ۱ 


ص: 441 
و ارزش اموری مانند ۳ تعلیم علم مر ۵ د فضیلت روزه » اندو هگین شدن برای 


مصایب اهل بیت علیهم السلام و ... , پاداش آنها را به ثواب تسبیح , تشبیه 
کو ان 1 


ص: 442 


الِقصل الاوَلْ : تفسیر السبیحالکتاب«سبُحَن ال عقّا یَصفُون * لا عتاة له 
الَمْحْلَصینَ» . (1 


«سبحن زبک 7 الهر هشقا تصفوت» . 121 


ااختا تسد رک.علی الضتین عن طاحه بر یی ال هل سل 
له صلی الله علیه و آله عن تفسیر : «سبحان اللّه» , قالَ : هو تنزية ال 
عن کل سوء . (3) 


رسولٍ اللّه صلی الله علیه و آله :لذا قال البدٌ : «سبحان اللّه» ققد یف 
( للم وعو علی الاه آن مشته. ۱5۱ 


1- .الصاقات : 159 و 160 . 
ِ .الصاقات : 180 . 
- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 680 ح 1848 , کنز العمال : ح 1 
س 474 > 1 نقلا عن الدیلمی . 

ار یهن جات تفا : آذا کرههة وگرّفت نفسه 
عنه... قال بعض الشارحین : الأتَقه فی الأصل : الرب علی الأنف لیرجع , 
ثم استعمل لتبعید الأشیاء , فیکون هنا بمعنی رفع اللّه عن مرتبه المخلوقین 
بالکلیه ره ات ردان وا شام مه الخر 1 ی 
ی ی 
ی : ج 1 ص 106 ح 90 عن محمد بن مروان عن الامام الباقر 
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, به استثنای بندگان پاک دل خدا» . 


«منژه است پروردگار تو. پروردگار شکوهمند. از آنچه وصف می کنند» . 


حدیثالمستدرک علی الصحیحین به نقل از طلحه بن عبید اللّه : از پیامبر 
خدا , در باره معنای «سبحان الله » پرسیدم . فرمود : «یعنی وارسته 
دانستن خداوند از هر عیب [و بدی]» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه بنده بگوید : «پاکا خداوند » , خدا 


ص: 444 


الامام الحسن علیه السلام من الیّهود (لی سول ال صلی الله 
له ی اف عم فجن له 7[ : شبحان اللٍّ , 
والحمدٌ له , ولا الع الا ال , وَاللَهُ بر , ققال الوم صلی الله علیه و آله : 


عَِم ال عز و جل أنّ نی آد 7 یکذیون عَلی الله عز و جلٍ فقال ‏ صستعان 
الله» ؛براعة ما یقولون . وا قولف: «الحمذ لله» ؛ اه عَلم آنّ العباد لا 
را بِحمَدة العباٌ , وهُو أوّل کلام , لولا 
ذلک لما انوم ال تعالی علی حد بنعمته . وقولةُ : «لا اله الا الله» بَعنی 
حدایتَهُ , لا بت الأعمال لا بها , وهی کِمَة الّفوی , ینقلٌ اللّه بها 
الموازين یوم القیامه . و۳ ول : «اللَه اکبژ» , قهی کلیه اعلي الکلمات 
واحبها الی الله عز و جل یعنی یه لیس شیء کب من , ولا تصحٌ الصا [ 
بها لکرامتها علی الله عز و جل , , وهع الاسم الاأْعَرّ الاکَم . قال الیهودی : 
صَدّقت با مُحَمَذُ . قما جزاء قائلها؟ قال : لذا قال العبدٌ : «سبحان اللو» , 
سبح مَعَهٌ 8 العرش , قیْعطی قایلها عشر آمنالها . ولذا قال : «الچمد 
للّ» ۱ آنعم ال عَلیه بنگم الدّنیا موصولاً ینگم الاخژه , وهی الکلمَةٌ اتی 
۳ هل الجته اذا دخلوها , وینقَطع الکلام الذی یِقولوتَهٌ فی الذنبا ما لا 
العمذ اد ؛ وذلک قوله تعالی : «دعوَاهم فیها سبحتک للم 5 و تحیلَهَم فیها 
سلم 1 عَاخر دعواهم آن الحمد اد رب ۳۲ (1) . وامّا قولة : «لا الة 
لا ال , قَتَمَنمّا الجَتَهٌ ؛ وذلک قول اللّه تعالی : : «هل جرَاء الاعحسن الا 
الاعخسَن (2) قال : هل جزاء من قال : «لا الة الا اللَْ» الا الحته . ففال 
0 ۳ . (3) 


ِ یونس : 10 . 
:علل الشرامه ن اوا عی اه ا تا 
للصدوق : ص 255 ح 279 عن الحسن بن عبد اللّه عن آبیه عن چده 
الحسن علیه السلام , الاختصاص : ص 34 عن الحسین بن عبد اللّه عن آبیه 
عن جده عن آبائه عن الامام الحسین علیهم السلام نخوم ‏ بعار ار واه * 0 
و ص 7294 5 . 


ص: 445 


امام حسن علیه السلام ۰ از بهود به نزد پیامبر خدا آمدند . داناترین 
انان از ایشان سوّال کرد و گفت : مرا از معنای «پاکا خدا. و ستایشٌ 
قیاع سم و اکن است (رسان اه 
والحمد لله ولا اله الا اللهٌ واللة اکبژ)» آگاه کن . پیامبر صلی الله علیه و 
آله قرو رک اه وس ی بات که ی زادگان بر خداوند عز 
و جل دروغ می بندند. از اين رو فرمود : پاکا خدا! , برای تبرئه کردن خود 
از انچه [در باره او آفشی گویند ۰ 9 این که فرمود : ستایش , خدای را به این 
خاطر است که می دانست بندگان , نعمت های او را سپاس نمی گزارند . 
از اين رو , پیش از آن که بندگان , او را سپاس گویند , خود , خویشتن را 
سپاس گفت , و اين , آغازین سخن است . اگر نبود این سپاس گزاری , بی 
گمان . خداوند متعال . نعمت خویش را به هیچ کس ارزانی نمی داشت . و 
عبارت معبودی جز خدا نیست , به معنای یکتایی اوست ۰ آعمال را جز با 
این عقیده (توحید) نمی پذیرد , و اين عبارت , کلمه پرهیزگاری است . در 
روز رستاخیز , خداوند با این عقیده , ترازوها[ی اعمال] را سنگین می کند 
. و جمله خدا بزرگ تر است , عالی ترین سخن و محبوب ترین سخن در 
نزد خداوند عز و جل است ؛ یعنی هیچ چیزی بزرگ تر از او نیست , و نماز 
, جز با آن , درست نیست ؛ زیرا که اين سخن , در نزد خداوند عز و جل 
سخنی ارجمند است , و عزیزترین و ارجمندترین نام است» . یهودی گفت 
: درست گفتی , ای محشد ! پاداش گوینده اينها چیست؟ فرمود : «هر گاه 
و ار کار ار ها ای ی 
گویند و ده برابر آن به گوینده اش پاداش داده می شود , و هر گاه بگوید : 
ی ی ات 
آخرت را به او ارزانی می دارد . اين , جمله ای است که اهل بهشت : هر 
0 ۱ ۳ 9 
می شود , بجز جمله ستایش , خدای را . خدای متعال , در این باره فرموده 
است : «نیایششان در آن : پاکا تو بار خدایا , و درودشان در آن : سلام , ۸ و 
وایسین نیایششان این ازتت که : : ستایش / خدای را که پروردگار جهانیان 
است» ۸ و اما جمله معبودی جز خدا نیست , بهایش بهشت است . خداوند 
متعال می فرماید : «آیا سزای نیکی کردن, جز نیکی کردن است ؟» . ایا 
سزای کسی که می گوید : معبودی جز خدا نیست , چیزی جز بهشت 
است؟» . یهودی گفت : درست گفتی , ای محمد ا! 
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الامام کل علیه الیبام بعد آن بین معنی الژکوع : , ومعنی قوله : «سبحان 
بی العظیم وبعمدو» ؛ ف «سبحان الله» ۱۱۹ عز و جل , و«ربی» : 
خالقی , و«آلقظیم» : هو العَظيم_ فی تفسه , غیز موصوف بالصغر , وعظیم 
فی خاکة وتطلطانه وه اعطاه عم آن جصض , عالی الر2 ۰ (1) 


عنه علیه السلام بَعد آن بَیْنَ معتی السٌجود د : ومعنی قوله : «سْبحان زبی 
الأعلی» ؛ فَ «سْبحان» : اتقةٌ لله , ووربی» : خالقی , و«الاعلی» : آی علا 
وارتقع فی نها واه نی صار العباد کلهُم دوتة , وقهرقم بعرّتّه , ومن عنده 
الندبیرٌ , والیه تعرْخْ المعارخْ .۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام لهشام بن الحکم وقد سل غن تفسیر, سبحان 
اللّه :أَقَه له , آما تزی الَجْل |ذا عَجب من الشیء قال : سبحان الله . (3) 


التوحید عن بزید بن الاصة سل رَجل غقر بن العطاب , ققال : یا آمیر 
الموو تن ها کسیر * شیحان الله؟ قال : ان فی هذا الْحایط رَجْلا کات اذا 
شیّل آنباً , ولذا سکت ابتداً . قدحَلّ الرَجْلْ ؛ قاذا هُوَ علمهٌ بخ آبی طالب علیه 
السلام , ققأل ۳ , ما تفسیرٌ : شُبچان الله؟ قال : هو تعظیم 
جلالِ ال عز و جل , وتنريهة عَمّا قال فیه کل مُشرک , قاذا قالها القبد 
صلی علیه کل ملی ۱931 


1- .بحار الأنوار : ج 85 ص 116 ح 25 نقلاً عن العلل لمحشّد بن علی بن 
ابراهیم . ۱ ِ 

2 .بحار الانوار : ج 85 ص 139 ح 24 نقلا عن العلل لمحمّد بن علوت بن 
ابراهیم . ۱ 

3- .الکافی : ج 3 ص 329 ح 5 ,معانی الاخبار : ص 9 ح 1 عن هشام بن 
عبدالملک وفیه صدره الی «انفه لله » , ۱ 

4- .التوحید : ص 312 ح 1 , معانی الاخبار : ص 9 ح 3 , بحار الانوار : ج 
0 ص 121 ح 10 . 
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امام علی علیه السلام پس از بیان معنای رکوع : معنای جمله «یپاکا 
پروردگار بزرگ من ؛ و ستایشت , او را» » این است : «پاکا خدا» , 
وارسته دانستن خداست . «پروردگار من» ۰ یعنی ره ادن پ «بزرگ» 


ها ری اس و ی ما ی دا 
تاکن بر ۱ وی اس ور بر رن ات کعبه مور ی 


اشاض کی علیت الشام. شین ان سا مهاب ند شام حدام: جاک 
پروردگار برتر من » , این است : «پاکا» , وارسته دانستن خداست . 
«پروردگار من» ۰ یعنی آفریدگار من . «برتر» ۰ یعنی در اسمان هایش 
بلندمرتبه و رفیع است و همه بندگان , فرودست او و مقهور عژت اویند , و 
ند بیر [عالم ] از جانب اوست , و همه صعودها به سوی اوست . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ پرسش هشام بن حکم از معنای «پاکا 
خدا » » : وارسته دانستن خداست . نمی بیني که آدمی هر گاه از چیزی 
تیف مه نود سر ری نشکا رن ال 4 ؟ | 


التوخیه به بقل از بزید بن اصم ‏ مردی ان کمن ین سط بسوان کرد :9 
گفت : ای امیر مقمنان ! معنای «پاکا خدا (سبحان الله )» چیست؟ عمر 
گفت : در اين باغ , مردی است که هر گاه از او سوّالی شود , پاسخ می 
دهد , و هر گاه سکوت شود , او خود آغاز به پاسخگویی می کند کند . مرد » 
وارد باغ شد . دید [که آن مرد ,] علی بن ابی طالب علیه السلام است . 
گفت : ای ابو الحسن ! معنای «پاکا خدا» چیست؟ فرمود : «بزرگداشت 
فد ی ای سای تب و ی 
در باره اش بگوید . پس , هر گاه بنده این < جمله را بگوید , هر فرشته ای بر 


او درود می فرستد» ۰ 
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الکافی عن هشام الجوالیقی :سَألث آبا عَبد الله علیه التبلام عن کول ازاه 
عز و جل : «سبحان الله» (1) ما یعنی به؟ قال : تنزيهة . (2) 


الامام زين العابدین علیه السلام :ذا فلت : «سْبحان ۳۹ وبکمدو» رقعت 
ال تبازک وتعالی عَمّا یقول العادلون به . (3) 


تفسیر القمّی عن اسماعیل الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام فی 
ویب معراج ال صلی الله علیه و له قلقّا انتهی یه الی سدره المُنتهی 
تحلف عَنه جَبرَئیل علیه السلام , ققال سول اللّه صلي الله علیه و آله : 
«یا جَبرئیل ر فی, ها الموضع تخذلنی»؟ ! ققا : تَقَدّم امامک , فوالله لد 

ت بلغا آم یبلْفة أَحذ من خلق ال قبلک . «قَرَاٍیتُ من نور تٍبی,. وحال 
تینی وه الیشچة» . قَلثٌ : وما و (4) جعلث فداک؟ فاوما بوجهه 
الی الأرض وأوماً ده الی السّماء وهو یَقول : جلال ربی تلات مَرات . (5) 


1- .جاعت کثیرا فی القرآن الکریم , وبعنوان المثال آنظر : الأنبیاء:22 , 
۰ اللمل:8 , القصص : 68 . 

- .الکافی : ج 1 ص 118 ح 11 , التوحید : ص 312 ح 3 , معانی الأخبار : 
ِ , بحار الأنوار : ج 93 ص 177 ح 2. 
3- .الخصال : ص 299 ح 72 عن آبی حمزه الثمالی , بحار الأنوار : ج 93 
ص 178 ح 6 . 
4- .فی ای : «السبخه» فی کلا الموضعین , والتصویب من بحار الأنوار 
وتفسیر نور الثقلین وتفسیر الصافی . وقال المجلسی قدس سره : لعل 
المراد بالسَیحه تنژهه وتقدذسه تعالی ؛ آی حال بینی وبینه تنژهه عن المکان 
والرویه , ولا فقد حصل غایه ما پمکن من القرب. قال الجزری : سْبّحات 
آلله : حلاله وعظم هم وهی.فی الاضل جمع شعه رشاو اانوار :۶ 19 ض 
34. 
5- .تفسیر القمی : ج 2 ص 243 , بحار الأنوار : ج 18 ص 373 ح 79 . 
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الکافی به نقل از هشام جوالیقی : از امام صادق علیه السلام در باره 
معنای این سخن خداوند عز و جل«پاکا خدا» پرسیدم . فرمود : «منژه 
دانستن اوست» . 


امام زین العابدین علیه السلام :هر گاه بگوبی ۱ «پاکا خدا, و ستایش او 
را» , خداوند تبارک و تعالی را 0 و ۳0 ۱ 
ای . 


تقسیر القمّی یه نقل از اسماعیل جعفی , در وصف معراج پیامبر صلی الله 
علیه و اله : امام باقر علیه السلام قرمود : «چون جبرئیل علیه السلام 
تا ای الا اه هه با ی ای ی تسه 
رساند , وا پس ایستاد . پیامبر خدا فرمود : «اي جبرئیل ! در چنین جایی 
مرا تنها می گذاری؟» . [جبرئیل علیه السلام ] گفت : تو پیش برو ؛ زیرا 
به خدا سوگند , به جایی رسیده ای که هیچ مخلوقی پیش از تو به. آن. جا 
نرسیده است . پس , از نور پروردگارم دیدم و شُبحه , میان من و او حایل 
صورتش به زمین و با دستش به اسمان اشاره کرد و سه بار فرمود : 
«شکوو پروردگارم» . 


1- .علامه مجلسی قدس سره می گوید : شاید مراد از «سبحه» , تنزه و 
تقذس خداوند متعال است ؛ یعنی منزژه بودن او از مکان و دیده شدن , 
میان من و او حایل گشت , وگرنه حدّ اعلای قرب , حاصل شده است . 
جزری می گوید : «سَبُحات تا الله #ررعتی جلال. ق عطفت دا وید . یعات: 


جمع «سبحه» است . 
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القصل الثّانی : خصایص الثسبیح2 / 1اسخ من سوه له صلی 
الله علیه و آله :ان له تبازک وتعالی تَسقة وتسعین اسما . : ال , 


لالغ ۰ . السیْ (1) ۰ (2) 


تفسیر العیاشی عن زید الشخام عن الامام الصادق علیه السلام 4 ِ 
:سَألثة عن السبیح , ققال : هُوّ اس من آسماء اللَهٍ , وذعوی آهل الجَتَّ . 


کنزالعمال عن ابن عباس :قال عَمَر : ما الحمدٌ ققد عَرفناة ؛ قَقد تحمَذ 
الحَلایّق بعصَهّم بعضا , وامّا «لا الة لا الَهُ» قد عَرفناها ؛ ققد غبدت لاله 
من دون اللّه , وأفا «اللَة اکیژ» فقد یکبرٌ القضلی ,انا «شبحان الله» قما 
هَو؟ فقال رَجْل من القوم : ال أعلَم , فقال مر : قد شقی عفر زن لم 
یکن پعلم , اِنّ اللة أعلمْ . فقال لو علیه السلام : يا آمی المَوّمنینَ , اسم 
خمنوع آن ینتحلَه أَحذ من الحلایق , والیه مَفرغ الحلق باکت ار قال 2 
ققال عَمَر : هو کذلک . (3) 


1- .قال الشیخ الصدوق قدس سره : السَبُوح : هو اسم مبن علی قفَعول , 
ولپس فی کلام العرب فعول الا سبُوح وقدوس . ومعناهما ۹ 
اه تنزیها له عن کل ما لا ینبغی آن یوصف به , ونصبه له في موضع فعل 
علی معنی تسبیحا لله ؛ پرید : سبحث تسبیحا لله , ویجوز آن یکون نصبا 
مت , ومعناه شس هه لام فشته | للم (الخوخیه : ص 207) . 
اوه عضص 194 6 : التصال ص 393 2 4 کلانما غرن سایمان ین 
مهران ع ااعام. الضادی عون اه کم الساق علت عانمم. السام. ر عحار. 
الانوار 2ص 186 

3 ا الق این ماه فن سیم وت 
ان حاتم وان مز وویت 
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فصل دوم: ویژگی های تسبیح 


12 نامیاز کالم هانی خدا 


الله علیه و اله :خداوند تبارک و تعالی نود و ثه نام دارد ... و انها عبارت اند 
ازتاللهه لعج وم 0 


تفسیر العیاشی به نقل از زید شخام : از امام صادق علیه السلام در باره 
تسبیح پرسیدم . فرمود : «[یادکرد ] نامی از نام های خدا (سبحان) و نیز ] 
نیایش اهل بهشت است» . (2) 


کنز العمّال به نقل از ابن عباس : عُمر گفت : معنای «سپاس (حمد)» را 
می دانیم . مردم , یکدیگر را سپاس می گویند . معنای «معبودی جز خدای 
بگانه بیست >> را هم می دانیم " چرا که خدایانی به جای خداوند بکانه : 
پرستیده می شدند . «خدا بزرگ تر است» هم معلوم است . نمازگزار , 
«اللّه ترفن وید انا سیک خدا ! (سبحان اللّه 6 , به چه معناست؟ 
مردی از میان جمعیت گفت : خدا , داناتر است . عمر گفت : بدبخت عمر 

. اگر نداند که خدا داناتر است ! علی علیه السلام فرمود : «ای امیر 
قوهتان اجان اد ,۰نامی است که هیچ یک از خلایق , حق ندارد آن را 
بر خود نهد . خلق به او پناه می برند , و [خدا] دوست دارد که این نام به او 
گفته شود» کت : همین طور است . 


1- .شیخ صدوق قدس سره می گوید : «سبوح» , اسم است به وزن 
«فعول» , و در کلام عرب , جز سبوح و قدْوس بر این وزن نیامده است , و 
این هر دو به یک معناست . «سبحان الله » . یعنی منژه و وارسته است 
خداوند , از هر آنچه که شایسته نیست بدان وصف شود . 

.امه طباطبایی قدس سره می گوید : مراد امام علیه السلام از 
«تسبیح» , عبارت «سبحان الله » است , که معنای اسمی ان , دلالت بر 
منژه بودن خداوند متعال دارد : 
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2 / 2جوهر الصّلاهالمناقب لابن شهر آشوب عن آبی حازم :قال رَجْل رین 
العایدین علیه السلام : تعرٍف الصّلاه؟ قحمَلث علیه , ققال علیه السلام : 
قهلاً پا | با حازم و العْلماء هُمْ الخلماء الرُحماء . نم واجة السَایْل ققال : 
تعم آعرفها ! فسَألَهُ عن فا" وثروکها وفراضها وتوافلها , نی بلِع وله : 
ِِ افیتاخها؟ قال : الَکبیرٌ , قال : ما چرهائها؟ قالْ : القراءغ , قالْ : ما 
خشوغها؟ قالّ : الّظَرٌّ الی موضع السُجود , قال : ما تحریمها؟ قالّ : التبیر 
, قال : ما تحلیلها؟ قالّ : اسلیمٌ , قال : ما جوهژها؟ فال : اللسبیخ . (1) 


2 / 3صلاةٌ کل شی‌عرسول اللّه صلی الله علیه و آله 0 
السلام لها حَصَرّته الوفاة قال لابنه : ای قاصٌ عَلیک الوَصية : : امَرّک بائتتین 
وأنهاک غن ن انتتین : أَمْرّک ب «لا الة الا اللْ» ؛ فان لمات الیتبع 
ج السَبع لو وضعّت فی کف , ووضعت «ا الة الا اللْذْ» فی کقو , 
رجعت یهن «لا ال الا اللْذ» . ولو ن مالسماوات ال والارَضین السیع کََ 
حلقهةه مَیهَمه , قَصَمتهن «لا ال الا اللْذ» . و «سْبحان الله ویعمدو» ؛ قانها 
صلاة کل شیء , ویها بُررَق الحلقّ . (2) وأتهاک عَن السري , والکبرٍ . (3) 


1- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 4 ص 130 , بحار الأنوار : ج 84 ص 244 
۰ 

- .قال العلامه الطباطبائی قدس سره : قد ظهر مقا قدّمناه فی معنی 
تسبیح الأشیاء الارتباط المشار الیه فی الروایه بین تسبیح کل شی ء وبین 
رزقه, فان الرزق یقذر بالحاجه والسوال وکل شیء: ما پشبة الله تعالی 
بالاشاره باظهار حاجته ونقصه الی تنژهه تعالی من ذلک ( (المیزان فی 
تفسیر القرآن : ج 13 ص 120) . 
3- .مسند ابن حنبل : جح 2 ص 575 ح 6594 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 1 ص 113 ح 154 نحوه وکلاهما عن عبد الله بن عمرو , کنزالعمال : ج 
6ص 107 44078 . 
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2۸ 2 کوهر تما 
2 نماز هر چیزی 


2 / 2گوهر نمازالمناقب , ابن شهرآشوب به نقل از ابو حازم : مردی به 
امام زین العابدین علیه السلام گفت : نماز می دانی؟ ! من به او حمله 
کردم : امام علیه السلام فرمود : «آرام باش ۰ ای ابو حازم ! عالمان ۰ 
بردبار و مهربان اند» . سپس , رو به پرسنده کرد و فرمود : «اری ؛ می 
دانم » . مرد از اعمال نماز و مبطلات و واجبات و مستحبات ان پرسید , تا 
به اين جا رسید که گفت : شروع نماز چیست؟ فرمود : «تکبیر» . گفت ‌ 
برهانش چیست؟ فرمود : «قرائت» . گفت : خشوعش چیست؟ فرمود : 
«نگاه کردن به محل سجده» . گفت : وارد شدن به حریم نماز , چگونه 
است؟ فرمود : «با تکبیر [ه الاحرام » ۰ گفت : خارج شدن از آن به 
چیست؟ فرمود : «به سلام دادن» . گفت : گوهرش چیست؟ فرمود : 
«سبحان الله » . 


2 / 3نماز هر چیزیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛چون زمان رحلت پیامبر 
خدا نوح علیه السلام رسید . به پسرش گفت : به تو وصیّت می کنم . به دو 
چیز » , فرمانت می دهم و از دو چیز , بازت می دارم . فرمانت می دهم به 
این که : «معبودی جز خدای یکتا نیست» ؛ چرا که اگر هفت آسمان و هفت 
زمین را در یک کفه و «معبودی جز خدای یکتا نیست» را در کفه دیگر 
بگذارند , کقه «معبودی جز خدای یکتا نیست» , بر آنها می چربد . و اگر 
هفت اسمان و هفت زمین , حلقه ای در هم پیچیده باشند , [عقیده ] 
«معبودی جز خدای یکتا نیست» , آن را در هم می شکند . و آ[فرمانت می 
دهم به] «پاکا خدا , و ستایش , او را!» ؛ زیرا اين [جمله ,] نماز هر 
موجودی است و خلق , به واسطه آن , روزی داده می شوند . (1) و آن دو 
چیز که از آنها بازت می دارم ۶-شری و فعیر انست:: 


1- .علامه طباطبایی قدس سره می گوید : روزی , بر پایه نیاز و درخواست 
, مقذر می شود و هر موجودی با اظهار نیازمندی و نقص خود , اشاره به 


این دارد که خداوند متعال ۰ از این دو », منژه و مبژاست و از این طریق ۰ 


ص: 454 


2 / 4طَعامْ القلایگهالاختصاص عن ابن, عبّاس فی مَسایئل عبد اللّه بن لام 
انیت حلیر الله علو له ۰ خاز ۳ 
فی زِیٌ الذکور؟ قالَ صلی الله علیه و له فی زرط الاکور لسن قي ز 
الاناتِ . قال : قأخبرنی ما طعامْة وشَرابة؟ قال : طعامْة السبیخٌ , وشر 
الیل (1) . قالَ : صَدقت يا مُحَقَذٌ ۰ (2) 


1- .آی ینفوّون بالتسبیح والتهلیل کما یتقوّی الانسان بالطعام والشراب ولا 
پبقی بدونهما (بحار الأنوار : ج 59 ص 254) . 
2- .الاختصاص ص‌ 45 بحار الانوار : ج 59 ص‌ د دا ح 16 


ص: 455 
2 / 4 خوراک فرشتگان 


2 / 4خوراک فرشتگانالاختصاص به نقل از ابن عباس , در باره پرسش های 
کی همم اب سای اه هه اه اوه میا 
جبرئیل مره وان سار و مر تاره 
الله علیه و آله فرمود : «در هیئت مردان است , نه در هیئت زنان» . گفت 
: مرا از خوراک و نوشاکش خبر ده . فرمود : «خوراکش سبحان اللّه است 
و توکس لا الما اللم ی کفت ‏ ررست کی آی ند ۱ 


1- .یعنی فرشتگان با تسبیح و تهلیل , نیرو می گیرند , چنان که انسان با 
آت ها تیروف کیرد مسفن این ده , زنده نمی ماند . 


2 / 5ذعاء آهل الجو کتارموافخ فیا سْیْحتک المع و تحْمْم فیها سَلذ 
و ءَاخر دَعواهم آن الحَمَد لله زب القلهین» (2)1 


تر 1 . 


ص : 457 
2 5 نیایش بهشتیان 
2 / دنیایش بهشتیانقرآن«نیایش آنان در آن جا «خدایا! نو منژهی » و 


درودشان در آن جاأ سلام است. و پایان نیایش آنان بب نز که: «ستایش , 
ویژه پروردگار جهانیان است»» . 


ص: 459 


الحدیثالاهام علب علیه السلام فی حُطته : جَعَلّ اللَهْ العاقبه للتّفوی , 
والجنّه لاهلها موی , ذعاوْفم فیها َحسَن الذْعاء «سْبَحتک اللهْمٌ» . ذعاوْهْم 
المولی علی ما آتاهم «و عاضر دواد آن العف له رْ الْعلَمین» . (2) 


الامام الباقر علیه السلام :ان المَوْمنَ لیکون له من الجنان فا اک وی 
, یتَتَعَمْ فیهتٌ 7 کیف پشاء , ولذا آراد المَومنْ شینا آو اشتهی نما دَعواغ فیها 
(ذا آراد آن یَقول : «سبحاتک له , قلذا قالهاً تباترزت [لبه الحَدَمْ با 
اشتهی من غیر آن تکون_طلبَةُ منم ایا ی و 
«دغواهم فیها, سْبْحتک للم و جیهم فیها سَلمْ» یعنی الخذام , قال : «و 
عءاخر دعواهم آن الحمد له زب ا ‏ ۰ (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :هل الجَتَه . . . یُلهمون التسبیحٌ والّحمید 
کما یْلهمون اللقس . (3) 


2 / 6التذاد هل الجَتّه پتسبیح الخلي علیهمالامام الصادق علیه السلام :ان 
المَوّمن لیتَتَعَم بتسبیح الحلي عَلّیه فی الجَتَه , فی کل مفصل من المَوْمن 
فی الجَتّه تلائة من ذهب وفضصه ولوْلو . (4) 


1- .الکافی : جح 8 ص 173 ح 193 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
بحار الأنوار : ج 77 ص 350 ح 30 . 

2 .الکافی : ج 8 ص 100 ج 69 عن محمد بن اسحاق المدنی , بحار 
الأنوار : ج 8 ص 161 ح 98 . 

3- .سنن الدارمی : ج 2 ص 792 ج 2723 , مسند آبن حنبل : ج 5 ص 
1 ح 14775 نحوه وکلاهما عن جابر , کنزالعقال : ج 14 ص 469 ح 
4. 

4 .ربیع الأبرار : ج 4 ص 26 . 


ص: 4159 
زر 6 لت بردن بهشنیان از تسبیح زیورهایشان 


حدیثامام علی علیه السلام در یکی از خطبه هایش : خداوند , فرجام را 
برای پرهیزگاری قرار داده است و بهشت را برای پرهیزگاران . نیایش 
آنان در بهشت , بهترین نیایش است : «پاکی تو , ای خداوند » . نیایششان 
به درگاه سرورشان برای آنچه به ایشان داده نیز این است «و وایسین 
تیانشس آنان + این اننت : : ستایش , خدای را که پروردگار جهانیان است» . 


امام باقر علیه السلام :برای مومن از باغ های بهشت , هر آنچه دوست 
بدارد و دلش بخواهد , خواهد بود و از آنها هر گونه که بخواهد , , بهره مند 
خواهد شد . هر گاه موّمن , چیزی را اه ی وی 
ی , این است که بگوید : «پاکی تو , 
خداوند » , و چون این جمله را بگوید , خدمتکاران 1 
است , برایش می اد بدون اين که آن چیز را از آنان طلبیده پا 
دستورش را داده باشد . خداوند عز و جل می فرماید : «نیایش آنان در آن 
جا پاکی تو , ای خداوند! است و درودشان در آن جا سلام است» ؛ یعنی 
[درود آخدمتکاران . می فرماید «و وایسین نیایش انان ۲ این است : 
ستایش , خدای را که پروردگار جهانیان است» . 


پنامیز خذا ضلی الله غلبهو آله دبهشتان ب سس همان کونه که تعمن کشیدن 
بخ انار الهام می شود , «سبحان اللّه ۳ و «الحمد له > به ایشان الهام می 

شود . 

2 / 6لذّت بردن بهشتیان از تسبیح زیورهايشانامام صادق علیه السلام 


:موّمن در بهشت , از زیور تسبیح , برخوردار است . در بند بند موّمن در 
بهشت , سه دستبند زژین و سیمین و مروارید است . 


ص: 1060 


2 / 7ناء الجتهالامام علت علیه السلام نقال مجُلٌ : با سول اللّه ‏ 
عچیی السَوث الحسَن . آفی اجه لسوت الحسَن؟ قالّ : تقم ِِ 
تفسی بیدو », ان اللخ یام لِمن احت لک منهم بشجر يسمعة صونا 
باگسبیح , ما سَوقت الاذان بأحسن من قط . (1) 


ول له صلی الله علیه و آله :والّذی تفن مُحَمَدٍ بیده 


, ان فی 
شجرا یمق بالسبیح بضوتِ آم بسمع الاأوّلونَ وَلأخرون بمثله , بُْنمرٌ 
تمرا کالهمان " ۰ (2) 


2 / مار الجتّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان ابراهيق حلیل الرّحمن 
ری الجلَة فیما برّی الم , قاصبَح ققضها عَلی قومه , ققال : یا قوق! ای 
رایث البارخة فیما بری انیم حت عرصهَا السماواث والأرض أعلّت لِمَحَمّد 
وأئته . حدایْقها شَهادة آن لا الة الا ال , وأشجاژها مُحَتّذ تسول اللّهٍ . 


- .الغارات : ج 1 ص 242 , بحار الأنوار : ج 33 ص 547 ح 720 . 

- .المحاسن ضی 288 2 209 عن الحارت بن‌هحند الاحول عفن 
حذثه عن الامام الباقر والامام الصادق علیهماالسلام . تأویل الاأیات الظاهره 

: ج 2 ص 441 ح 1 عن الحارث بن محمد الأحول عن الامام الصادق عن 
الامام الباقر علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 8 ص 
8 ح 50 . 
3 .کنزالعقال : : ج 12 ص 177 ح 34549 نقلاً عن مسند البژار عن آبی 
آمامه.. 


ص: 461 
2 میوه های بهشت 


2 از شتا مام علی قلیه الساام آمزدی کقت : ای پیامبر عدا آهن : 
آواز خوش را 1 د وت می دارم . آیا در بهشت هم آواز خوش هست؟ فرمود 
: «آری . سوگند به آن که جانم در دست اوست , خداوند , برای آن کس از 
اهل بهشت که ی را دوست دارد , به درختی فرمان می دهد تا 
آواز تسبیح بخواند , با صدایی چنان خوش که هرگز گوش ها زیباتر از آن را 


نشنیده اند» . 


پناشر خدا صلی, اللد غلیه و آله اس کند به ان که حان, موی دست 
ا مخت زکرمت نی اس سا حان صون. ارار تفه دسر ی 
دهد کفشیم تفر از آغاز تا پایان عالم اند آررا فده ات .ی 


2 / 8میوه های بهشتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ابراهیم خلیل الرحمان 
, بهشت را در عالم خواب دید . صبح که شد , آن را برای قوم خود تعربف 
کرد و گفت : ای قوم ! دیشب در عالم خواب , بهشتی را دیدم که پهنای آن 
[به پهنای ] آسمان ها و زمین بود و برای محشّد و ات او آماده شده بود . 
باغ هایشان . گواهی دادن به یگانگی خداوند بود و درختانش . گواهی دادن 
به پیامبری محفد , و میوه هایش , «پاکا خدا , و ستایش , خدای را» . 


ص: 462 


الَصل الاِتْ : الحثٌ علی التسبیح3 / 1َضلّ الّسبیچرسول اللّه صلی الله 
علیه و آله من گلام له بَصِفٌ فیه اخواتة الذین ین من بَعدو : لو أنّ آحدا 
هتم ت تسباحه کی آو مت آن بضید اه عبال الدیا دهیا ۰ 


عنه صلی الله علیه و آله من سب تسبيكة , وقتح منجة (2) لب , آو هدی 
رقاقا (3) , کان له کهدل تسَمو . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :(ذا قال العبد : : «سَبحان اللّه» , قال اللَه : صدق 
عبدی , سبحانی وبخمدی , ٩۷1‏ پنبغی اللسبیخٌ لا لف.. ۱9 


۴ .منکه ۹ ۳ ۳ ناقه آو شاه ینتفع بلینها ویعيدها ۰ وکذلک |ذا 


آعطاه لینتفع بوبرها وصوفها زمانا تم م یرذها (النهایه ۳ 4 ص‌ 204 «منح») 


3 .«فی المصدر : «... منحه منحه لبن آو هدی دفافا ...» , والتصویب من 
کنز العمال. قال آن الاثیر : الرّفاق بالضم ۱ , یرید من دل الضال 
آف الا غیت طریقه (النهایه : ج 2 ص 306 «زقق») . 
4 .شعب الایمان : ج 2 ص 507 ح 2544 عن آبی آثوب , کنزالعقال : ج 2 
1 ح 3890 . 

- .کنزالعقال : ج 1 ص 466 ح 2029 نقلاً عن الدیلمی عن آبی الدرداء. 


ص: 463 
فصل سوم: تشویق به تسبیحگویی 
3 1 فضیلت تسبیحگویی 


له علیه و آله ا 1 ِِ 0 1 ۳ 
اکز یکی از آنان یک سیخ بجوید.: بر آیششعمتر از ان است: که همه کوخ 
های دنیا برای او طلا شود . 


پتامیر خدا ضلی ال غلنه .و آله هن کین یک تم کویهما تسش ,شتری 
عطا کند ربا کفند ای تا شان هدر اقا مان ترانر سا آزاد کردن 


برده ای است . 


پنامیر اشفا صلی. اللق غلند. و آله. غهن گام بنده: نید سهان. آلله:#:: 
خداوند می فرماید : راست گفت بنده ام . منژهم من و ستایش : مراست 
. تسبیح , جز مرا نسرد . 


[- ,هش شیر , به اين معناست که شخصی مادّه شتر يا گوسفندی در 
اختیا ر کسی بگذارد تا برای مدّتی از شیر و کرک و پشم آن استفاده کند و 
سپس آن را به صاحبش بر گرداند . 

2- عفتی مشاه اما اساس را زاه ماس کند.. 


ص: 464 


الامام الصادق علیه السلام :ما یلم عظَم تواب الدْعاء وتسبیح القبد فیما 
ف تقسعی لاله ار دای 


اش تا من که ات علی اسان مها لا نا و تاه 
. 2۱ 


عنه علیه السلام :من سَیّحَ اللَة مِتّه مَرّوٍ کان آفصَل الثاس دلک الیوم , الا 
من قال مثل قوله . (3) 


عنه علیه السلام لَمّا قیل له : ان ین سعاده الرء خْفة عارضیه (4) : 
فی هذا من السَعاده؟ ! انَمَا السَعادة خفة ماضقیه (5) بالنسبیح ۰ (6) 


5 الداعی فیما بُحکی عَن سْلیمان بن ۹ علیهماالسلام : له 

ثٍ ققال : لقد أویَ ابش داوود مُلکا عظیما! قألقاة الژیخ فی آَذْنه 
ی ی ار از :تما عشَیث الیک لا نی ما لا تقد 
آقبسيكة واجده لها ال تعالی یز مقنا آوتت آل داووة 


وفی کذیت اک # ان نوات اه بقیء وعلی مسا نی ۱۶ 


الامام الصادق علیه السلام :کان فیما وعَظ ال تبارک وتعالی یه عیسی بن 
مریم علیه السلام : .یا عیسی , تیِقظ ولا تیأس من روحی , ز وشبحنی, وع 
من یسبخنی 09 ۳ الگلام ققدسنی . (8) 


۱ 


1- .فلاح السائل : ص 92 ح 26 عن ابن آبی عمیر عن بعض آصحابنا , بحار 
الأنوار : ج 93 ص 319 ح 25 . 

2 .الکافی زج 3 رن 9 32 9۰:2 , مستطرفات السرائر, ۳ 
ولیس فیه «منها» وکلاهما عن هشام بن الحکم , بحار الأنوار : ج 93 ص 
ِ ح 23 . 

ح 20 
4- .قال اين الأثیر : العارضٌ من اللحته ها یت هی ررض اکن فوق 
الذقن, وقیل : آراد مه العارین خْفَة اللحیه , وما آراه مناسبا (النهایه : ج 


7 ۹ «عرض») . ۲ 
ص‌ 1702 «مضخ») . 
6 .علل اف 0 ول ریاس الأخبار : ص 183 ح 1, بحار 
الانوار : : ج 93 ص 3 ح 13 . 
1 .عده الداعی : ص 246 ما الأنوار : : ج 93 ص 184 ح 26 . 

- .الأمالی للصدوق : ص 606 610 ح 842 عن آبی بصیر , . الکافی : : ج 8 
ضرم 137 ع 103 عرن علیه .ین آسباط عنهم علیهم السلام.: بجار الانوار * < 
4 ص 294 ح 14 . 


ص: 4165 


امام صادق علیه السلام :عظمت ثواب دعا و تنسبیحی را که بنده میان خود 
و خودش انجام می دهد , جز خدای تبارک و تعالی کسی نمی داند . 


امام صادق علیه السلام :هیچ کلمه ای بر زبان , سبک تر و رساتر از 
«سبحان الله » نپیست . 


امام صادق علیه السلام :هر کس صد مرتبه «سبحان اللّه ان بجوید ففی آن 


روز »؛ یت 
اللّه ] بگوید 


ات ی ی 7 نس ور : از خوش بختی مرد, این 
است که گونه هایش سبک باشد (1) : در اين . چه خوش بختی ای است؟ ! 
خو. تخت +« در آین است که دودفی آو به تیه کفیو: , سبک [و جنبان 
آباشد . 


قم الداغی فی کم مان بو اوق عله الساام بر کش ری کشت 
. کشتگر [با خود آگفت : چه سلطنت باشکوهی به پسر داوود داده شده 
است ! باد , سخن او را به گوش سلیمان رساند . سلیمان , پیاده شد و به 

نزد کشتگر رفت و گفت : «به نزد تو آمدم تا [بگویم :] چیزی را که از توان 
ها 
متعال آن را بپذیرد , از هر آنچه به خاندان داوود داده شده , بهتر است» . 
و در حدیثی دیگر آمده است [که گفت ] : «زیرا ثواب تسبیح , باقی می 
ماند و ملک سلیمان از میان می رود» . 


امام صادق علیه السلام :از جمله ِ خداوند تبارک و تعالی به 
عیسی بن مریم علیهماالسلاماین بود که : بآ خی | ببقار باش ور از 
رحمت من , نومید مشو , ۳[ 
سخنان پاک , تقدیسم کن» ۰ 


1- .یعنی «ثنّک ربش» باشد , نه دارای ریش انبوه . 


ص: 1066 


بحار الأنوار دفی ضحیقه, |دریسن ای علیه السلام : قَسٌبحانی شبحانی 
وطوبی لِمن شبکنی , وه فد و زور آَ نی لِمن قذسنی . (1) 


قصص الأنبیاء فی ذکر العشر الایاتِ الْتی تَرَلّت غلی موسی علیه السلام : 
بسم الله الَحمن الرَّحیم : هذا کِتابٌ من اللّهٍ المَلِك الجّارٍ العزیز المار 
لعبده وزسوله موسی بپ ۲ آن نشبخنی وقذسنی , لا ال 1 ی 


قاعبّدنی , ولا ثشرک بی شیثا , واشکُر لی ولوالدیک ای العصیژ . (2) 
و و اه بحقد ریک قَببّ طلَوع الشَمُس و بل 
غروبها و من ءاتایء الیل قَسَبُعْ و طرَاف اللهار لعلک ترصَی» . (3) 


الحدیثالامام علت علیه السلام فی ذکر حدییثم معراج ای صلی اله علیه و 
آله 4 یا أَحمَذ , لیس کل من قال : «أَحِثٌ الله» أحبّنی 
, حی بَأَخْد قُوتا ۰ ۰ . ویَشقلّ بذکری اشتغالاً , ویکثر اللسبيع دایْما (۵) . 


1- .بحار الأأنوار : ج 95 ص 458 . 

22 .فضض آلانبیاع (عزاتس الفمخالش) *ضن 2024 . 

3- .طه : 130. 

4 .|رشاد القلوب : ص 199 205 , بحار الأنوار : ج 77 ص 30 ح 6 . 


ص: 467 
3 2 بسیار تسبیح گفتن 


بحار الأنوار :در صحیفه ادریس پیامبر علیه السلام , آمده است ۳ «منژهم 


من ؛ ,. منژهم , و خوشا به حال آن که مرا تسبیح گوید ! مقذسم من : و 
خوشا , نقحال آن که مرا تفن کید *.: 


قصص الاأنبیاء در بیان آیات دهگانه ای که بر موسی علیه السلام نازل شد : 
بة نام خداوند مهر کستر مهربان . اين نبشته ای است از سوی خداوند : آن 
پادشاه مقتدر شکست ناپذیر چیره [بر عالم هستی ] , به بنده اش و 
فرستاده اش موسی بن عمران : مرا تسبیح گوی و تقدیس کن . معبودی 
جز من نیست . پس مرا بندگی کن و چیزی را انباز من مگردان , و از من و 
پدر و مادرت سپاس گزاری نما . حرکت به سوی من است . 


3 2بسیار تسبیح گفتنقرآن«پس بر آنچه می گویند , شکیبا باش و پیش از 
بر آمدن آفتاب و قبل از فرو شدن آن, با ستایش پروردگارت ؛ [ او را ] 
تسبیح گو ۰ و برخی از ساعات شب و حوالی روز را ؛ به نیایش پرداز . باشد 
که خشنود گردی» . 

حدیثامام علی علیه السلام در بیان حدیث معراج پیامبر صلی الله علیه و 
اله : خدای متعال فرمود : « ای احمد ! نه هر که گفت : خدا را دوست 


دارم مرا دوست دارد , مگر آن گاه که خوراکی برگیرد ... و همواره به یاد 
من بیردازد و پیوسته تسبیح بسیار گوید» . 


ص: 69 


لیام زین العایدین علیه السلام :تما ِیعثنا.. . خمص (1) الُطون , دْل 
الشْفاه , قد هيّجَتِ (2) العبادة وجوقهّم , وأخلق (3) سَهَرٌ اللیالی وقط 
القواجر هم , العسَبحون (ذا سَکت التاس , والعصلون لذا نام التاسه : 
نون قح التّاسن . (4) 


ب الأعمال عن یونس بن یعقوب 1 
قالَ : «سبحان الله» مت مَتّو , کان من دکر اللْة کثیرا؟ قال : 51 


الامام الصادق علیه السلام فی آوصاف المَوّمنی الکاملین : قَهْمْ الحفة 
یشم , المنتقلَهُ دیاژقم من ارض الی آرض رال مضه بطومم من الصام 
ال شعاهتم ه ین السبج. مشق (6) الْمُیون من البُکاء . (7) 


ولیک پالعاء ما مت خالبا 1 ۲ 


1- .رجل خمصان وخمیص : |ذا کان ضامر البطن (النهایه : ج 2ص 80 

«خمص») . وقال المجلسی قدس سره : خماص البطن کنایه عن قلّه الأکل 
وراه کوج الصوم ۳" العفه (بحار الانوام : ۳۰ 609 ص‌ 0199 . 

2- .قال العلامه المجلسی کدلسن سره .۰ فی القاموس : هاح بهیج : ثار 4 

کاهتاح وتهیح وأثار , واهاجَة ۰ بنسة ۰ وگان تحتمل النسخه الباء الموحده 


جهبجنح ؛ من قولهم : هبَجَهٌ تبهیجا : وم (بحار الأنوار : ج 68 ص 169 
وانظر : القاموس اامستو :1ص 3 «هاج» وص 211 «هبج») . 
3- 0 بلی:« واخاق النوت نله + واجلعته آنا : قفدی ولا بتفدی 


(الصحاح : جح 4 ص 1472 «خلق») . 
4- .صفات الشیعه کن سب بن آعین عن الامام الضاذق 
علیه السلام , بحار الانوار : : ج 68 ص 169 ح 30 . 
5- .ثواب ب الأعمال : : ص 27 2 1, عده الداعی : ص 246 , بحار الأنوار : ج 
ص‌ 182 ج 19 

۴ الققش : ضعف البصر مع سیلان الدمع فی اکن الأوقات (القاموس 
أ المخی : ج 2 ص 280 «عمش») . 


7 -ااضول السته عشر <اض 6 عن زید الزادبخار الانوان * 67 صن 
1 ح 54 . 

8- .الکافی : ج 8 ص 348 ح 547 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 
8 ح 2505 , المحاسن : ج 2 ص 126 ح 1348 کلها عن حماد (بن 
عیسی آو ابن عتمان) ؛ بجار الانوار + ج 76 ص 272 28 . 


ص: 1069 


اتاصون این ات ام وان سک مس و وه لب ان 
۷ عبادت , رخساره های آنان را ای و شب زنده داری و روزه 
داری در روزهای داغ , پیکرهایشان را فرسوده است . آن گاه که مردم 


خاموش اند , آنان تسبیحگویند ۰ و آن زمان که مردم عغنوده اند , انا 
تماز کزازند »,و ان ام که مردق شادند : ابان آنده‌هنای. اند . 


ثواب الأعمال به نقل از یونس بن یعقوب ۱ به امام صادق علیه السلام 
گفنم هر کمن, ضد مونبه «ستحان الله » وید از انان اس که عدا را 
بسیار یاد کرده است؟ فرمود : «آری» . 


اشام. صادق. علید السلام در انضای شمان کال ۶ آنان م بابدخته. آه 
درویشانه توت زیند 1 خانه به دوش اند 1 شکم هایشان از روزه داری 


خشکیده , لبانشان از تسبیحگویی تک خورده , و چشمانشان از گریه [به 
درگاه خدا] کم سو گشته است . 


امام صادق علیه السلام :لقمان به پسرش ی آن گاه که مشغفول 
کاری هستی , همواره تسبیح گوی . و در خلوت (/ هنگام بیکاری) خویش به 
دعا مشغول شو» . 


1- .کنایه از کم خوری يا روزه گرفتن بسیار است . 


ص: 470 


3 3التسبیخ مَع قع التحمیدالکتاب«و لقَا تلم | اي یی ریخا رمولون ۳ 
اه مق ال وا ری حم بای امین 
0 


«فاط طبر عَلی مار ات 
لوب * و من ال فَسَبْ و أدبر السُجُودٍ» . (2) 


«و اضبژ لحْکُم ریک قاتک بأعییتا و سب بحمد ریک چین تقوم * و من الیل 
قسَة و ااتر التخوم» . ۱ (3) 


۳ یر 9۳ بد اش 1 تلا < 0 - سك 
«گَا موم باتنتا الَذین || روا با حقواً شتّذا و ستخواً بحشد رهم و هم 


4) 7 [ 


فق ها شتعنک ال و تلهم فیها سَلَمْ و ءَاجز دَغواهم آن لحم 
0 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما آوچت لت آن أَجمَع المال وأکون 


من الثاجرین , ولکن آوچت الم ن : «ستخ بحقد زنک و کن من السَچدین * 
و اعَبَه زک خی بابک الیفْینْ» ۰ (6 


1- .الججر : 97 99 . 

2 .ق : 39 و 40. 

3- .الطور : 48 و 49 . 

4 .السجده : 

5- بیونس : 10 . 

6 سر الفرانی : ج 10 ص 64 , الدژ المنثور : ج 5 ص 105 کلاهما 
۳ ای لد الآ والأخیر عن ابن مسعود آیضا , کنزالعمال : ج 3 ص 
5 ح 6374 نقلاً عن الحاکم فی تاریخه عن آبی ذرّ ؛ الأْمالی للطوسي : 
ص 531 11622 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 369 ح 2661 کلاهما عن آبی 
ذ# نحوه , بحار الأنوار : ج 72 ص 47 ح 57 . 


ره 1 1 
3 / 3 تسبیح همراه با تحمید 


3/ 3تسبیح همراه با تحمیدقرآن«و قطعاً می دائیم که نببیتة خو از آانخه.منین 
گویند , تنگ می شود . پس با ستایش پروردگارت , [او را] تسبیح گوی و از 
سجده کنندگان باش , و پروردگارت را پرستش کن تا این که مرگ تو فرا 
رسد»؟ ۰ 


«و بر آنچه می گویند , شکیبا باش و پیش از بر آمدن آفتاب و پیش از فرو 
شدن آن مه تمایتن پر ورد کارت [او را آتسبیح گوی . و پاره ای از شب و 
به دنبال سجود [ به صورت تعقیب و نافله ] او را تسبیح گوی» . 


«و در برابر دستور پروردگارت , شکیبایی پیشه کن که تو خود , در حمایت 
مایی و هنگامی که [ از خواب ] بر می خیزی , به نیایش پروردگارت 
تسبیح گوی و [ نیز ] پاره ای از شب, و در [هنگام ] فرو شدن ستارگان , 
تسبیحگوي او باش» . 


«ننها کسانی به آیات ما می گروند که چون آن [ آیات ] را به ایشان 
یادآوری کنند, , سجده کنان به روی در می افتند, و به ستایش پروردگارشان 
تسبیح می گویند و انان , بزرگی نمی فروشند» . 


«نیایش آنان در آن جا , « خدایا ! تو منژهی » است و درودشان در آن جا 
سلام است, و وایسین نیایش انان , این است که: « ستایش ,. ویژه 
پروردگار جهانیان است»» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ذبه من وحی نشد که دارایی گرد آورم 
و از بازرگانان "شوم ؛ بلکه به من وحی شد که : «با ستایش پروردگارت , 
[او را] و گوی و از سجده کنندگان باش, و پروردگارت را پرستش کن 
تا این که مرگ تو فرا رسد» . 
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عنه صلی الله علیه و آله :آکثر ین قول القریتین : شیحان ال ویخمدو . 


را ۱۳ 
خطبه خظاناه وان کانت فنل رید البحر .۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :لدع رل منکُم آن تفقل للّه عز و جل لت 
حسته حین یَصیحّ ؛ یَفول : «سْبحان الله ویکمدو» من مرو فانة الف حسته 
قنهُ آن تعقل |ن شا ال مثل ذلک فی توم من الذُنوب , ویکون ما عل 
من خیرٍ سوی ذلک وافرا . (3) 


المستدرک علی الصحیحین عن آبی طلجه الأنصاری :قالَ سول اللّهٍ صلی 
الله علیه و آله : من قالْ : «لا الع الا ال» دَحل الحتَه , ووجبت له اجه . 
فعن قال ۰ نان | قیفوت ملذ . کنت. الله کف لد عشتضوارها 
وعشرین حسَتة , قالوا : یا سول الله و ۹ 
ان آحدکم لَیَجیء بالسَنات لو وضقت علی جبَلٍ آنقلنة , تجیء اعد 
قتدهت بتلک , تم تطاول ال بَعد ذلک برحمیه . (۵) 


مسند ابن حنبل عن ربیعه بن کعب َکُنث حدم سول اللّه صلي الله علیه و 
آله وأقومٌ له فی حوایجه تهاری أجمع , حَتی یّضَلنَ سول الله صلي الله 
علیه و آله العشاء الاخرَة , قَأجلسن ببابه اذا دح بيته , آقول : لعلها آن 
تحت لٍ سول اللّه صلی الله علیه و آله حاجَد , قما آزال آ سمعّة بقول 
صلی اللّه علیه و آله : شبحان الَة ز سحات لاخ شبحان آلله. ویکمده : 
کی آقل قارحع آمعلتی کش تاروه ۳ 2 


1- .کنزالعقال : جح 1 ص 461 ح 1997 نقلا عن الحاکم فی تاربخه عن 
الامام علیْ علیه السلام . 

2 ,صحیح البخاری :زج 5 ص 2352 2 6042 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
1 ح 28 ,۰ سنن الترمذی : 5ص 1 ح 3466 وفیه «غفرت له 
ذنوبه» بدل ی خطایاه» , ام : ج 1 ص 209 ح 21 کلها غن یت 


هریره , کنزالعقال : ج 1 ص 460 2 1 . مستدرک الوسائل : ج 5 ص 
4 .7 5996 نقلا عن درر اللالی . 

3- .مسند ابن حنبل : جح 8 ص 173 21800 , المستدرک علی الصحیحین 
: جح 1 ص 696 ح 1897 کلاهما عن ابی الدرداء , کنزالعمال : ج 2 ص 
60 72 3908 . 

4- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 279 ح 7638 , کنزالعمال : ج 1 
ص 61 ح 210 . 

5- .مسند آبن حنبل : جح 5 ص 571 ح 16579 , المعجم الکبیر : ج 5 ص 
7 ح 4576 نحوه , تاریخ دمشق : ج 4 ص 319 . 


ص: 473 


پیامبر خدا ضلی الله.علبه.و ال ؛این:دو کلمه به.هم بسته: را بتسیار بکونید ؛ 
«پاکا خدا , و ستایش , او را» . 


پیامبر خدا له الله علیه و آله :هر کس در یک روز صد مرتبه بگوید : 
«پاکا خدا , و ستایش , او را . گناهانش فرو می ریزند , هر چند به اندازه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ یک از شما این را ترک نکند که وقتی 
و 

؛ [اين که ] یک صد مرتبه بگوید : «پاکا خدا , و ستایش , او را» .این 
۳2 بر با هزا ر کار نیک است ؛ زیرا به خواست خدا , هرگز در یک روز , اين 
اندازه گناه نخواهد کرد , و بجز این , کارهای نیک فراوان دیگری هم هست 
که انجام دهد . 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابو طلحه انصاری : پیامپر خدا فرمود 
: «هر کس بگوید : معبودی جز خدای یکتا نیست (لا اله الا اللّه ) , به 
رهلا بهشت می رود و بهشت بر او واجب می گردد , و هر کس یکصد مرتبه 
بگوید پاک خدا| , و ستایش . او را!, خداوند برایش هزار و بیست و چهار 
هلاک [و و شد ! فرمود : «اری . فردی از شما چندان کار 
که جای هن آوزه که اک ش مها وت ب آن را کزان بازمت 
کنند ؛ اما سپس نعمت ها می آیند و آنها را از بين می برند , و سپس بار 
دیگر , رحمت خداوند سر بر می دارد» . 


کردم و تمام روزم را به رفع نیازهای ایشان می پرداختم تا ان که پیامبر 
خدا| , نماز عشا را می خواند , و چون به خانه اش می رفت , من جلو در 
می نشستم ؛ چرا که می گفتم شاید پیامبر خدا کاری داشته باشد . می 
شنیدم: که ایشان.: آن فیو «یاکا او بسیاکا اوه ناکا او و ستانش ۳ 
(سبحان اللّه , سبحان اللّه , سبحان له ور 
خسته می شدم و بر می گشتم 0 و ۱ یت 


ص: 474 


8 ,سول اللّه صلی الله علیه و آله :صحیح مسلم عن آبي ذر :قال 
سول ال صلی الله علیه و آله : آلا اخبرک باحبٌ الکلام ای الله؟ قلث : 
یا سول الله آخیرنی یاجب الگلام ی اللّه ! ققال : اِنّ آأَحَتَّ الکلام [لی 


اللّه : سبحان ال بجمده . (9)1 7,عنه صلی الله ۲ و آله 1 
الترمذی عن آبی در أَنهُ قال ل زر : 

با سول الله , آاٌ الکلام أَحَبٌ | عز و جل؟ قال ما اضطنی: 2 
لِمَلائُکته + سبحان رین ۱ 0 بی وبحمدو ۰ (5750)2 .الامام 
الضاد ی غلیه السام +تسول. الله صلی الله علیه و آله: : کلعتان, خمیعان 
عَلّی اللسان , تفیلتان فی المیزان . بیتتانِ ای الرّحمن : سبحان الله 
العظیم نخان ال وبکمده ۰ (5748)3 .پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 


ای اد :قولوا : «سبحان الله وبحمدو» مِنَة مَرّوٍ ؛ من 


قالها مرح کیت له عشرا , ومن قالها عشرا کیَبت لَةْ متَةَ , ومن قالها من 
کیِتت له آلفا , ومن زاد زادغ اللَْ , ومن استغقر عَقر ال ذ . (۵) . 


-‌ 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2093 ج 85 , سنن الترمذی : جح 5 ص 576 ح 
3 , مسند ابن حنبل : جح 8 ص 126 7 21585 کلاهما نحوه , 
کنزالعمال : ج 1 ص 466 2026 . 
2- .سنن الترمذی : جح 5 ص 576 ح 3593 , صحیح مسلم : ج 4 ص 2093 
ح 84 , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 73 ح 21378 وص 126 ح 21585 , 
الدعاء للطبرانی : ص 478 1677 و 1678 کلها نحوه , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 1 ص 680 ح 1846 , کنزالعمّال : ج 1 ص 463 ح 2010 . 
3- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2352 ح 6043 وج 6 ص 2459 ح 6304 , 
صحیح مسلم : ج 4 ص 272 ح 31 , سنن الترمذی : جح 5 ص 512 ح 
7 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1251 3806 , مسند ابن حنبل : ج 3 
1 : ج 1 ص 462 ح 2007 . 
سنن الترمذی : جح 5 ص 13 ح 3470 عن ابن عمر , کنزالعمال : ج 1 
۰« 


ص: 475 


9 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صحیح مسلم به نقل از ابو ذر : 
پیامبر خدا فرمود : «آیا تو را از محبوب ترین سخن نزد اد آگاه 0 


گفتم : ای پیامبر خدا ! مرا از شخضنوب رین که بخ خداهونوه آحاه شا : 


فرمود ۰ «محبوب ترین سخن نزد ار 1 پاکا خدا , و ستایش , او را 
است» .5750 .امام صادق علیه السلام : سنن الترمذی به نقل از ابو دوه 


به پیامبر خدا| گفتم : : پدرم به فدایت ۰ ای ۳ خدا| ! کدام سخن نزد 


فرمود : «همان که خدا برای فرشتگانش برگزید : پاکا پروردگار من . و 
ستایش , او را !پاکا پروردگار من , و ستایش , او را!» ۰ فنح الباری 
ی "پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :دو سخن است که بر زبان 
سبک اند , در ترازوژی اعمال ] سنگین اند و نزد خداوند مهربان , مجبوب 


اند : «پاکا خدای بزرگ ! پاکا خدا و ستایش , او را» .5752.المناقب لابن 
شهر آشوب را نصد بار بگویید : «پاکا خدا , و 
ستایش , او را» , که هر کس یک بار این سخن را بگوید , ده بار برایش 


وه ی هرک ار گید ار ترس وی ی 
هکس کرت هرار از حا‌و ی و و هکس یر 
بگوید , خداوند بیشتر برایش می نویسد , قرقر کسیر آمرشن الیو : 
خذاونه او را نت اهزتر: 


ص: 476 


1 فتح الباري ( به نقل از ابن عتاس ) عنه صلی الله علیه و آله :من 
قال : «سْبحان الله ویکمدو» تب ال له آلفت آلف حنستم , وقحا عنة لت 
آلف پسیتو 1 وفع له آلفت آلف درجه وهن زاد راغ ال اه 1 ومن استغفر 
عَمَراللَة له . (5752)1.المناقب , این شهر آشوب :الامام زین العابدین 
علیه السلام من قال ۰ : «سبحان ال العظیم وبعمدو» من غیر تعجب . 
کتت: الم تعالی له حتة. الف: کته مقعا عه بلانه الاف: شید , فرع اد 
تلائه آلاف درَجّه . (5753)2.الامام الصادق علیه السلام ( فی زیاه الامام 
عَلی علیه السلام ) الامام الصادق علیه السلام :من قالّ : «سَبحان اللّه 
ویجمده , سُبحان اللّهٍ العظیم ویعمده» کت اللَةْ له تلائه آلاف حستو , 
ورقع له تلائه آلاف دَرَجّه , وجلَق منها طایْرا فی الجله یْسَبعْ ال وکان جر 
تسبیچه له . (5754)3.فتح الباری عن عروه ین 2 ی ااسا مر 
امن قاِلَ : «سْتبحان ال ویجمده , شٌَبحان ال 1 
مخا اللةٍ عَنة آلف سَیّه . وأثبت له آلف خسته , وکتب لْ آلف شفاعه , 


2 گَ 


وفع له آلفت درجه , وحلق له من تلک الکلِمَه طایر | ات (ناه) وتقول * 
«سْبحان ال ویجمده , سُبحان ال العظیم» الی بوم القباقه , ویْکتتٌ 
لقایلها ۰ )3 لح علی راغ الشْسَیُحاتِ5753.امام صادق علیه 
السلام ( در زیارت ایام علی علیه السلام ) الامام الباقر علیه السلام :قن 
فسات 1 کلها قیل. آن بنام آم بشت:علی تدرک ان مات 
کان فی جوار مَحَمّد رٍ الب صلی الله علیه و آله ۰ (6) . 


1- .معانی الأخبار : ص 411 ح 98 عن آنس , بحار الأنوار : ج 93 ص 178 
ح 7. 

۳ کشف الفقّه : ج 2 ص 313 , بحار الأنوار : ج 93 ص 183 ح 24 . 

3- .تواب الأعمال : ص 27 ح 1 عن عبد الله بن سنان , بحار الأنوار : ج 93 
ص 182 ح 17 

سا اامانل کی 30 4و ۶ عن ورن اجه« بطاز ال هار تج 
6 ص 270 ح 39 . 

5- .هی سوره الحدید والحشر والصف والجمعه والتغابن : 

6- .الکافی : ج 2 ص 620 ح 3, ثواب الأعمال : ص 146 ح 2 کلاهما عن 
جابر , بحار الأنوار : ج 76 ص 201 ح 14 . 


ص : 477 
3 4 تشویق به خواندن: مسبخات 


4 فتح الباری ( به نقل از عروه بن زییر ) پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :هر کس بگوید : «پاکا خدا , و ستایش , او را» , خداوند , برایش هزار 
هزار نیکی [و پاداش آمی نویسد و هزار هزار بدی را از او می ژداید و او 
را هزار هزار درجه بالا می برد , و هر که بیشتر بگوید , خداوند به او بیشتر 
می دهد تسه هر کشن آمرت ایدم خدافند او را مف امزرد ۰ .ممام 
علی یه السلاه مام بین. ان علبه السام قر کین هار روت 
تعجب , (1) بگوید : «پاکا خدای بزرگ , و ستایش , او را» , خدای متعال 
برایش یک صد هزار نیکی می نویسد و سه هزار بدی از او می ژداید و سه 
هزار درجه بالایش می برد .۰ .المناقب , خوارزمی ( به نقل از مجاهد 
| امام صادق علیه السلام :هر کس بگوید : «پاکا خدا , و ستایش : او را! 
پاکا خدای بزرگ , و ستایش , او را» , خداوند برایش سه هزار نیکی می 
نویسد و سه هزار درجه بالایش می برد , و از آن اجمله ] پرنده ای در 
بهشت می آفریند که خدای را تسبیح گوید و مزد نسبیحش پرای آن کس 
باشد: 757 تساه «اقام,صاحق علیه السلام بهر کسن نها بوق تفت 
گناه را از او پاک می کند و هزار نیکی برایش ثبت می کند و هزار شفاعت 
برایش می نویسد و هزار درجه او را بالا می برد , و از آن جمله پرنده ای 
سپید برایش می آفریند [که پرواز کند] و تا روز قیامت بگوید : «پاکا خدا , 
و ستایش , او را ! پاکا خدای بزرگ» و اینها برای گوینده اش نوشته می 
شود | 4نشویق به خواندن مسبحات 5757 .الارشاد :امام باقر علیه 
ما ار ره ام وا دموا سرام رت ارم 
۸ ای اه گنه ور اب رای هو 


1- .یعنی برای تسبیح و تحمید خدا بگوید ؛ چون این جمله را در هنگام 
تعجّب کردن از چیزی هم به زبان می اورند . 

2- .یعنی سوره هایی که اوّل انها «سبح» يا «یسبخ» است که عبارت اند از 
سوره های : حدید. حشر , صف , جمعه و تغابن . 


8 .امام صادق علیه السلام : سنن آبی داوود اعن العرباض بنِ ساریه آن 
سول اه صلی الله له وله ان بالات قبل آن بر فان 
ان فیهن ایِهٌ افصّل من الف ایه . (1) . 


1 بننتتن. آبی. جاوود ۶ج 4 رن 313 ج 057 م ستنن الترمدی * 5 ض 
1 ح 2921 وص 475 ح 3406 , السنن الکبری : ج 5 ص 16 ح 8026 
, مسند آبن حنبل : ج 6 ص 86 ح 17160 ؛ مجمع البیان : ج 9 ص 345 . 


ص: 479 


9 البدایه و النهایه ( به نقل از عمرو بن ثابت ) سنن آبی داوود به نقل 
از عرباض بن ساریه : پیامبر خدا , پیش از ان که به رخت خواب برود , 
مسبُحات را می خوائد و می فرمود : «در اين سوره ها ایه ای است که از 
هزار ایه برتر است» . 


ص: 190 


الِقَصل الژایغ : برکات التسبیح4 / 1روال الخزنالکتاب«قلولا یه کان من 


من 
المَسَبچین * للبت فی بَطیه الی یوم یبعنُونَ» . 1 
«و 5 اون | دب مَعضبا قطن آن لن تقد عَلبه قتادی : فی الظْلَعت آن آ 
ال الا آنت سَیْحَتَک انی کُنثْ ه مر الططلیین * قاستجتا له و تمد من الق و 
کَد لک تنجی الَمْوْمنینَ» ۰ (1)- 
الحدیث5764.الارشاد عن آسماء بنت عمیس واه سلمه زوج النبی 
صرسول اللّه صلی الله علیه و آله لقد کان دُعاء آخی پوئس عجبا اوه 
تهلیل , وأواِسطْةٌ تسبیخ , واخِرُة اقراژ بالدْنب : «لا لة الا آنت سَبْحَتکَ ابّی 
کنت مه الطلمی: 
ما دعا به مَهمومٌ ولا مفمومٌ ولا مکروپٌ ولا مدیون فی یوم تلات مَرّاتِ [! 
1 


1 الانییاع ۵:97 50 


هد ادن دص 432 2 925 و این اش مک ااعتال ددع 2 
ص 121 ح 3428 . 


ص : 481 
فصل چهارم: برکات تسبیح گفتن 


14 رقه اتدفة 


فصل چهارم: برکات تسبیح گفتن4 / 1رفع اندوهقرآن« و اکر. اه (یونس) از 
زمره تسبیح کنندگان نبود , قطعا تا روزی که برانگیخته می شوند, در شکم 
آن [ ماهی ] می ماند» . 


«و «ذو النون» را [ یاد کن ] آن گاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما 
هرگز بر او قدرتی نداریم. تا در [ دل ] تاریکی ها ندا در داد که: «معبودی 
جز تو نیست . پاکا تو | راستی که من از ستمکاران بودم» . پس [ دعای ] 
او را برآورده کردیم و او را از اندوه رهانیدیم. و مومنان را [ نیز ] اين 
چنین نجات می دهیم» . 


حدیت5768.عنه علیه السلام ( یوم السوری ) پیامبر خدا صلی الله علیه و 


آله توقای سب آخرم پوتیه آدعای | شکفت نود . آعارش جلا ال الا آلله ۰ 


میانش تسبیح خدا| , و پایانش اقرار به گناه بود : «معبودی جز تو نیست . 
پاکا تو ! راستی که من از ستمکاران بودم» . هر نگران یا غمناک با دردمند 
یا بدهکاری , سه بار در روز این دعا را بخواند , دعایش مستجاب می شود 


ص : 482 


9 هر ۱ برع | اقیی کن 13۲ بریه بنِ مسهر :عنه صلی 
و آله :هذو الایة مَفرع للانبیاء « لا الا ان" زر" 

۳ نادی بها یوئس فی ظْلمَه بطن ۰ (5767)1.امام علی 

علیه السلام ( در احتجاجش بر ابو بکر ) آلاما 8 

لاریع ۰ ۰ . وَالَایعة عم وَالهم : «لا الة الا ۱ 

الظلّمین» قال اللةٌ سُبحاتَة ۰ «قاستجبتا له و تَجْیتهٌ من العم و کد لک تُنجی 

الَمَوْمنین» ۰ (3768)2.امام علی ِ« 7 ) در روز شورا ) عنه علیه 


القتام عچبث من اغتٌ کیف لا برغ الی قولهٍ تعالي : «لا ال الا آنت 
و 11 ِ من الظلمین > و سمعت ال یقول : : «قاستجتتا له و 
تجیته ۳ من الم و کدذ یک ن< لغوْمنین» 4)3(۰/ 2روال ۱ ِِ 


1 ود توعا من التلاء؛ آب 0( ۰ (2) . 


- .الفردوس : ج 4 ص 331 ح 6959 , الدرّ المنثور : ج 5 ص 669 نقلاً 
۳ 

2- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 170 ح 329 عن کرام 

3- .کتاب من لا بحضره الفقیه + ج 4 ص 2392 5836 ,. الخصال : ص 
8 43 , الأمالی للصدوق #ضی .5 19 کلما عن فد .یبن هرآ 
بحار الأنوار : ج 93 ص 7784 1 

تا رصان اما عون وه 
ح 645 , روضه الواعظین : ص 499, بحار الأنوار : ج 93 ص 178 ح 9 . 


ص: 1893 
4 2 رفع ناداری 


0 بضار الذرجات ( بقل از ایو حاروی پیامن عدا صلی: لاه غلیه و 
آله :این آیه , پناهگاه پیامبران بوده است : «معبودی جز تو نیست . ِ 4 
! راستی که من از ستمکاران بودم» . یونس در تاریکی شکم ماهی , 
دعا را خواند و ی و 
السلام :چهار آیه برای چهار چیز است ... و آیه چهارم , برای غم و اندوه 
است : «معبودی جز تو نیست . پاکا تو ! راستی که من از ستمکاران 
بودم> . خداوند سبحان , فرموده است : «پس [دعای ] او را براورده کردیم 
و او را از اندوه رهانیدیم , و ممنان را [نیز] اين چنین نجات می دهیم» 
2 راد تاماق‌ضادق علیه الساام کین شنت ار کسی که آنووه کر 
ام به این سخن خدای متعال پناه نمی برد : «معبودی جز تو 
. پاکا تو ! راستی که من از ستمکاران بودم» ؛ چرا که شنیدم 
0 9 [دعای ] او را براورده کردیم و او را از 
اندوه رهانیدیم , و مقمنان را [نیز ] این چنین نجات می دهیم» ۰ 2رفع 
ناداری5773.بشاره المصطفی ( به نقل از عبد ال بن عیّاس ) امام علی 
علیه السلام :هر کس هر روز وا 
ففتاه‌بوع با را از او دقع مب کند که اسان ترنن آنها تادارق است:: 


ص: 484 


4 لارشاد عن السیّد الجشیری, :الامام الصادق علیه السلام من قالٌ : 
«سَبحان اللّهٍ ویخمده , سُبحان ال الع بم» تلائین ره , استقتل الغنی 
واستدبر القفر , وقرع باب الجتَهٍ . (4)1 / 3عُفران الذّنوب5775.المناقب , 
ابن شهر آشوب ِ" به نقلِ از قدامه سعدی [ الامام الصادق علیه السلام 
من صلی صلاه نوبه , ! نم سَیْحّ فی دبُرها تلائین مره , لم یبق علی بدنه 
شی ۶ من الذنوب [ تناتر > (4)2 / 4 لته 577 .المناقب لابن شهر آشوب 
عن السروجی :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من قال : «سْبحان اللّه 
القظیم وبحمدو» غُرِسّت له تخل فی اجه . (5776)3.المناقب , ابن شهر 
ای ی نما من موم ولا 
مومته لا ول وکیل فی الجَته بان را الفرآن بنی له المْصور . وان سیخ 
بقل زاين حماد عنه صلی له عله ول 1 
الهی آرید من آشجار الجَتَهٍ ویمارها . 


ل : دک من ستع تسبيكة فی یله القدر . (5778)5.المناقب , ابن شهر 
و رس ی ی 
السّماء السَایعه . مررث علی قصر من لُولوٍّ تیضاء , قفْلْ : لِمَن هذا یا 
خبیبی جبرت 1 


قالَ : لقن تقرا کل توم : «شبحان الّه بقدد ما حلَق . شیحان ال بقدد ما 
هو خالِق الی یوم القیامَّه» مس عَشرة مره , والحمدٌ لله رَبٌ العالمین . 
(6) . 


1- .الأمالی للصدوق : ص 355 ح 436 عن حشاد بن واقد , بحار الأنوار : ج 
3 ص 177 ح د . ۱ 
2- .الامالی للصدوق : ص 345 ح 416 عن هشام بن سالم , بحار الانوار : 
ج 86 ص 21 ح 19 . 
3- .سنن الترمذی : جح 5 ص 511 ح 3464 , السنن الکبری للنسائی : ج 6 
ص 207 ح 10663 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 680 18472 
ولیس فیهما «وبحمده» , صحیح ابن حبان : جح 3 ص 109 ح 826 کلها عن 
ب کنزالعمال : ج 1 ص 459 2 1988 . 

4- .الفردوس 0 , کنزالعمال : ج 1 ص 549 
ح 2458 . 


, .اقا ۰ج 1 ص 345 , بعار الأنوار زج 98 ص 145 2 3 . 


ص: 4195 
4 بهشت 


9 اببدایه والنهایه عن حبیب بن آوس (1-) :امام صادق علیه السلام 
هر کس سی مرتبه یکویو ۱۲1۰ خو| 7 و ستایش , او را ! پاکا خداوند 
و ی هر ی 
رام کوید .2 7 داضررتم گاهان 779 گالیدايه و تایه به نقل از حبیتف 

بن اوس -1-) ) امام صادق علیه السلام :هر کس نماز واجبی زا نخوانه و 
0 , سی مرتبه «سبحان الله » بگوید , همه گناهان از بدن او 
فرو می ریزند .4 / 4بهشت5782.کامل الزیارات عن آبی عبد اللّه الجدلی 
ستاضتر خدا ضلمه اللف له ۵ له تجر کش تمه یا وا و مر 
ستایش . او را » . یک خرمابن برایش در بهشت کاشته می شود 
.«.الارشاد عن اسماعیل بن زیاد :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ 
مرد و زن مومنی نیست , مگر آن که در بهشث نماینده ای دارد . هر گاه 
قرآن بخواند , آن نماینده برایش کاخ ها می سازد , و هر گاه تسبیح بگوید , 
برایش درختان می کارد , و هر گاه [از خواندن قرآن و تسبیح گویی] باز 
انسنقد + آن تهاینده بر [از.-ساختن. و کانتن ار ی اشتتد: 54 7 درالارشاد 
عن جویریه بن مسهر آلعبدی ماهیه دا هی هل ال عوویی. اه 
السلام گفت : +. معبود| ! از درختان و میوه های بهشت می خواهم . 


خداوند فرمود : «اينها برای کسی است که در شب قدر , تسبیح بگوید» 
۰ کامل الا سل ار ان ید الا جدلی ) پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله آچون به آسمان چهارم برده شدم , بر کاخی گذشتم که از 
مروارید سیید بود . گفتم : جبرئیل عزیزم ! این , از آن کیست؟ 


گفت : از آن کسی که هر روز پانزده مرتبه بگوید : «پاکا خداوند , به شمار 
آنچه آفرید ! پاکا خداوند , به شمار آنچه تا روز رستاخیز می آفریند » . و 
۳ خدای را که‌مزهرد کار جهایبان است.. 


ص: 96 


ص: 487 


ص: 99 


القضل الخاین آوقات الشسبیع5 /1السَباغ والعساءٌالکتاپ«قسْبَحَنَ ال 


- 
ِ 


چین تشون و چین شیجون * و له الحَقَدٌ فی السَمَو ت و الأرض و عَشبا و 
چین تظهرژون» . (1) 


«قَأوحی له و 9 و عشبا» ۳ 
و 


«قاطیژ ان و اللّه و واشتفژ فز لدنیک و سيخ یحقد یک یالعشی 
الاعبُکر» [3) . (4) 


اصا 


3 ۳ 2 9 
دی ییوت آذ ال آن ترقع و بُذکر فیها ابشفث یسح لة فیها بالعْدوٌ و 
الاصال * ۷ رجال [ 7 یی یِجَرَه و لا بیع عن ذکُر ال و |قام الْصَلوو و ابتاء 


1- .الروم : 17 و 18 . 
2- .مریم : 
3- . آی هه سبحانه مصاحبا لحمده علی جمیع آلائه , مستملا متوالیا 


بتوالی الأیام , آو فی کل صباح ومساء , وکونه بالعشم والابکار علی المعنی 
الاول من قبیل الکنایه . وقیل : المراد به صلاتا الصبح والعصر (المیزان فی 
تفسیر القران : ج 17 ص 341) . 

4 .غافر : 5د . 

5- .النور : 36 و 37 . 


ص: 199 
فصل پنجم: اوقات تسبیح گفتن 


5 1 بامداد و شامگاه 


فصل پنجم . اوقات نسبیح گفتن 5 / 1بامداد و شامگاهقرآن«پاکا 9 ۳ 
گاه که شب را آغاز می کنید و آن گاه که صبح می کنید ! و ستایش با 
۱ ۱ ۳ 3۳ 


«پس؛ از فخراب: بر قوم خونش. در. امذ و انشان.ر۱ آکاه کردانید که روز و 
شب , به نیایش بیردازید» . 


«پس شکیبایی کن که وعده خدا حق است , و برای گناهت آمرزش بخواه 


«در خانه هایی که خدا رخصت داده که [ قدر و منزلت آنها ] رفعت یابد و 
نامش در آنها باد شود. در آن [ خانه ] ها هر بامداد و شامگاه 1 مردانی او 
را تبایش می کنتد که ته تجارت و نه.داد و ستدی, آنان را از یاد خدا و بر پا 
داشتن نماز و دادن زکات, به خود مشغول نمی دارد. و از روزی که دل ها 
و دیده ها در آن زیر و رو می شود , می هراسند» . 


ص: 90 


«یمهَا الذین ءَامَئواً ااکرواً ال دا کنیدا * و سَبخوة کرو و آصیلا» (1) . 
(2) 


تاج ۱170 هد ماظن اتذکر ‏ الفدام با لیا 


- .التسبیح هو التنزیه, , وهو مثل الذکر لایتوقف علی اللفظ وان کان 

۳ بمثل ِِ اللّه » بعض مصادیق التسبیح . والبکره : ال النهار , 
والاصیل : آخره بعد العصر , وتقیید التسبیح بالبکره والأصیل لما فیهما من 
تحول الأحوال, فیناسب تسبیحه وتنزیهه من التغییر والتحال , وکل نقص 
طار , ویمکن آن یکون البکره والأصیل معا کنایه عن الدوام ؛ کاللیل والنهار 
فی 0 : «یسبخون له بالیل الَهّار» (فصلت : 38) (المیزان فی تفسیر 
القران : ج 16 ص 328) . 

- .الأحزاب : 41 و 42 . 
.الفتح : 9 و 9 . 
4 .آل عمران : 41 . 
5- .دص : 18. 


ص : 491 


«ای کسانی که ایمان آورده اید ! خدا| را باد کنید, پادی بسیار . و صبح و 
شام , او را به پاکی بستایید» . 


«[ ای پیامبر ! ] ما تو را [ به سمت ] گواه و بشارتگر و هشداردهنده ای 
فرستادیم تا به خدا| و فرستاده اش ایمان آورند و او را یاری کنید و ارج 
نهید. و خدا را بامدادان و شامگاهان , به پاکی بستایید» . 


«گفت: پروردگارا ! برای من نشانه ای قرار ده . فرمود: «نشانه ات این 
است که سه روز با مردم, جز به اشاره سخن نگویی؛ هرز کار.:ن | 
بسیار یاد کن, و شبانگاه و بامدادان , [ او را اتسبیح گوی»» . 


«ما کوه ها را با او مسخر ساختیم [ که ] شامگاهان و بامدادان , خداوند را 
نیایش می کردند» . 


ر.ک : ص 171 (مهم ترین اوقات یاد خدا / بامدادان و شامگاهان) . 


ص : 492 


الحدیث5797.امام علی علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله في 
مَوعظیه لابن ی مقسعود : یاب مسعود , اصبر مع الذین یذ کرون الله 
ویْسَبحوتَة 4 وهلْلوتَة ویحمدوئتة ویعملون ب بطاعته ود وه بکرهة وعشیا, 1 فان 
ال تعالی تقو : «و اطیرٌ یز تفسک مق الذین بَدْعُْونَ رهم بالقدوه و الْعَشیٌ 
بریدون وَجْهَة و لا نع عیتاک عَلهْمْ» (1) «ما عَلَیّی من جسایهم من ی ۶ 
وما من جسایک عَلیهم من ی ء قَتَطرَدَهم و قتکُون من الظلمین» (2) : 

(5798/3. آنساب الأشراف, یبن ال لارد. :کت صلی الله 


علیه و آله : ‌ سَیّح عند روپ السُمس سبعین تسبيکة , عُفْرّ له سایَرٌ 
عَمله (579904.شرح نهچ البلاقه عن زیاد پن فلان :عنم صلی الله علیه و 
آله :آلا اخیژکم لِم سَمّی لو ابراهیم حَلیلَة الدی وَفّی؟ لاه کان قول کلما 


اصتع وامسی : سکن الله جین تشون و جین تضیشون» علم نت لته 
(5800)5.الامام علی علیه السلام ( من حْطبتّه لأهل الکوفه ) الامام علی 
علیه السلام :من قال حین پمسی تلات مات ی : « خن ال جین تشون 
و چین کشیکون * و له لد قب الشقو ت و الرزض و کی و چبن 
ظهرون» لم یِفتهة حَیرٌ یکون فی تلک اللیله , وضرف عنهة جَميع شزها . 


ومّن قال مثل ذلک حین یُصیح , لم يِفتة خر یکون فی ذلک الیّوم , , ورف 
عنة جمیعٌ شَئو ۰ (5798)6. آنساب الأشراف ( به نقل از نب بن عبد اللّه 
آژدی ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من قالَ : «سْبحان اللّهٍ ویحمدو» 
مت مَرّو قبل طلوع السمس + وم قَبلّ غروبها , کان آفِصَل من مه بَدَتهٍ 


- .الکهف : 28 . 

- .الأْنعام : 52 . 

یا سوه سار 
۳ + ج 77ص 2107 1. 

4- .الفردوس ماوت نی کت اتطا لعج 
1 ص 7473 2057 . 

که ری السال بع ض ٩94‏ الق بقل عم ور اللالی هد 


6- ۳ الأعمال : ص 199 ح 1 , الأمالی للصدوق : ص 674 ح 912 
کلاهما عن الحارث , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 81 ح 2210 , بحار الأنوار : 
ج 86 ص 253 ح 19 . 


7- .البِدَته تقع علی الجمل والناقه والبقره , وهی بالابل آشبه . وسقّیت 
بَدّته لعظمها وسمنها (النهایه : ج 1 ص 108 «بدن») . 


ص: 4193 


خی 00هام ی عم فلا زویف انم ام فان سامت 
خایضای له لته دام ارس ان سس اش سس ی 
همگام با آنان که خدا را یاد می کنند و او را به پاکی و یگانگی می ستایند و 
ستایشش می کنند و فرمانش می برند و هر یام و شام او را می خوانند , 
شکیبایی کن ؛ زیر| خداوند متعال می فرماید : «و با انان که بام و شام 
پروردگارشان را می خوانند و خشنودی او را می جویند , شکیبایی کن , و 
چشمانت از آنان در نگذرد (نادیده شان مگیر)» , «نه از حساب آنان بر 
عهده تو چیزی است:, و نه از خساب تو بر عهده آنان چیزی است تا آنها 
را برانی و از ستمکاران باشی» .5801.عنه علیه السلام :پيامبر خدا صلی 
الله علیه و آله هر کشن. هتگام:غروب: افتاب ء .هفتاد تشبیح ,بگوند + .هفه 
اعمالش آمرفیخه می شود.: 5602 عیه علیه السلام. "پيامیر خدا صلی الله 
علیه و اله :ایا به شما خبر ندهم که چرا خداوند , ابراهیم را دوستِ وفادار 
خود نامید؟ چون هر بامداد و شامگاه می گفت : «پاکا خدا| و گاه که 
شب می کنید ون گاه که صبح می کنید » تا تابان [۳۳ ,۰ معانی 
الأخبار عن آبی الطفیل عن الامام علی علیه اامام علی علیه السلام :هر 
کس زمانی که شب را می آغازد , سه مرتبه بگوید : «پاکا خدا , آن گاه که 
شب را می آغازید و آن گاه که صبح می کنید ! و ستایش , از آنِ اوست در 
آسمان ها و زمین و در شامگاهان و وقتی که به نیم روز می رسید» , هیچ 
خر سار ان سب از تست نمی رد رنه کم بدی های (گزندهای) آن 
شب , از او دفع می شود . 


و هر کس زمانی که صبح خود را می آغازد , چنین بگوید , هیچ خیری را در 
آن روز از دست نمی دهد و همه بدی های (گزندهای) آن روز نیز از او دفع 
می.شود :904 5الانام علت علیه السلام یامی خدا صلی الله علیه و له 
:هر کس پیش از طلوع و غروب آفتاب , صد مرتبه بگوید : «پاکا خداوند , و 
ستایش , او را», [یاداشش] از صد شتر قربانی برایش بهتر است . 


ص: 494 


1مام علی علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :من قالَ حین 
یصیح وحن پمسی : «سبحان ال و دو؟ ملنهة مرو 1 نم ۳3 آکه بوم 
القیامه یأفصَل مفّا جاء به , لا اأحَد * قال هثل ما قال آو زاد عَلیه . 
(5802)1 .امام علي علیه السلام :عنه صلی الله علیه و آله :من قالّ ذا 
آصیَح ۰ «سبحان الله وبحمدو» آلفت مرو , ققد اشتری تَفسَة من اللّهٍ , 
وکا آخِر بومه عتیقا من الثار . (5803)2.معانی الأخبار ( به نقل از ابو 
طقیل ) عنه صلی الله علیه و آله من قالَ : «سُبحان ال ویحمده , سبحان 
اللْه العظیم» مه |ذا صتَحٌ ومتّة |ذا آمسی . بت اللّْ مَلکا ای الجتّهِ معَه 
مکساخ (3] من الفِّه , ویَکسَخٌ له من طین الجَتَه رقف سک آذور : تم 
یغرٍسن له عرسا , تم بُحبط علیه حایطا , تم یبَوْبْ علیه بابا , ثم بلق 
تک عل الباب : هذا بستان فلان بن فلان . (5804)4 ۳ علی ِ 
السلام :الامام زین العابدین علیه السلام فی المٌناجاو الانجیلیّه : وآودع 
تفوسن خوف المَشفقین ه من سوء الجساب 1 ورجاء الواْقین بتوفیر الثواب 1 
قلا تغتر بالامهال , ولا ر طّ قصْرّ فی صالج الاعمال , ولا تفر (5) من التّسبیح 
فی الفدَه ول صال . (اجم 2:۰ ص230 (فیل طلوع الشتعمس 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2071 29 , سنن الترمزی : جح د ص 313 ح 
89, مسند ابن حنبل : ج 3 ص 304 ح 8843 کلها عن ابی هریره , 
کنزالعمال ی ۱ 
2 .بحار الاتواز : ج 806 ص 281 ح 4 نقلا" عن الشهید رحمه الله ؛ 
کنزالعمال دج 2 ص 158 ح 3568 یل عن الخرائطی فی مکارم الأخلاق 
ولیس فیه «وکان آخر یومه عتیقا من النار» وکلاهما عن ابن عباس . 
3- . کسح ااا ‏ دصر 2 
«کسح») . 
4- .فلاح السائل : ص 387 ح 263 عن آنس .تحار آاتواز : ج 86 ص 270 
ِِ 

- العره الاکسار ماتضفن. وفتر الشیء والحثٌ وفلان : سَکن بعد حذه , 
0 : ح 5 ص 43 «فتر») . 
6- بتعار الا زوا : ج 94 ص 157 ح 22 نقلا عن کتاب آ تفه العابدین . 


ص: 4195 


6عنه علیه السلام ( من حُطبه له بصِفٌ فیها آخر الرّمان ) پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :هر کس در آغاز روز و در آغاز شب , صد مرتبه «پاکا 
خدا , و ستایش توا هون زو ام » هیع کن هی 72 
آنچه او آورده است , نمی آورد , مگر کسی که او نیز صد مرتبه يا بیشتر 
اد له وا کفته‌بانشی 99 آمام علی له السلام:( در خی ای که در 
ان , زمان اینده را توصیف می کن ) پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :هر 
کس , چون صبح کند , هزار بار بگوید : «پاکا خدا , و ستایش , او را» , 
خویشتن را از خدا خریده است و واپسین روزش , [روز] آزادی از آتش 
خواهد بود .5806.امام علی علیه السلام ( در خطبه ای که دز آزرن آخر 

5 ۲ ی میتی 
شروع صبح و شب , یک مرتبه بگوید : «پاکا خدا , و ستایش , او را ! پاکا 
خدای بزرگ» , خداوند , فرشته ای را به بهشت می فرستد که جارویی از 
نقره دارد و [فرشته] از گل بهشت که مُشکی بسیار خوش بوست , برای 
او جارو مي کند و سپس نهالی برایش می کارد و بر گرد آن دیواری می 
کشد و بر آن دیوار , دری نصب می کند و سپس بر آن قفلی می زند و آن 
گاه فش ان در می نویسد . «اين باغ فلانی , پسر فلانی است» .807 5. عنه 
علیه السلام :امام زین العابدین علیه السلام در «مناجات انجیلیه» ۱ [آترسی 
چون آ ترس قرنت کان از ستی ساب افاعت: او (امحی عون امه ان 
که به فراواني تادانتن [آاخروی آاعتماد دارند , در جان ما قرار ده تا فریب 
مهلت [عمری که به ما داده ای ] را نخوریم , و در کارهای نیک , کوتاهی 
نورزیم , و از تسبیح و ستایشت در صبح و شام , سست نشویم .ر . ک : ج 
بامداد و شامگاه). 


ص: 96 


5 / 2آناء الیل وأطراف التهار الکتاب«قاصبژ ز علب ها تفولوت ق سل ده تخرد 
ظ بک قَبل طلْوع السَمُس و بل عُرویا و من ءاتایء الیل فسَبم سبح 
الهّار لعلک ترصن ۱۱۰ 


«فاط ضیز علی فا تفولون و سب بعغد ریک قز طلوع الشمس و 
رون + و من الیل قسبجه اد, بر السّجٌود» 2 


«قاط 0 دص هم اما اه وا باکر اتف سره 


و ۳ 
اصیلا * و من الیل قاسَچة له و تفه لتلا طوبل 4 (3) 


"۱ 


پات اه 10 . 
2 .ق : 39 و 40. 
3- .الانسان : 24 26 . 


ص: 497 
5 در اوقات شب و کرانه های روز 


باش؛: و پیش از بر امدن افتاب و پیش از فرو شدن ان با ستایش 
پروردگارت . [ او را ] تسبیح گوی . و پاره ای از ساعات شب و حوالی روز 
(1) را به نیایش پرداز. باشد که خشنود گردی» . 


«و بر آنچه می گویند , شکیبا باش , و پیش از بر آمدن آفتاب و پیش از 
فرو شدن آن , به ستایش پروردگارت , [او را] تسبیح گوی . و پاره ای از 
شب و به دنبال سجود [ به صورت تعقیب و نافله ] او را تسبیح گوی» . 


«پس در برابر فرمان پروردگارت شکیبایی کن, و از آنان , گناهکار با 
ناسپاس گزار را فرمان مبر , و نام پروردگارت را بامدادان و شامگاهان یاد 
سس ی نصا سا اس مس وی ها راهن 


به پاکی بستای» . 2 


1- .ایا منظور از دو سوی روز , قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب ان 
است , يا جز این است؟ سخنان مفسران درباره ان متفاوت است , همان 
گونه که آنان در باره مراد از «تسبیح» هم اختلاف دارند . تسبیحی که در 
آیه آمده , مطلق است و از جهت لفظی دلالت ندارد که مراد , نمازهای 
نا , اصرار دارند که مراد از تسبیح , 
نماز است . (ر.ک : المیزان فی تفسیر القرآن : ج 14 ص 235 و تفسیر 
نمونه : ج 13 ص 337 و دیگر تفاسیر . 


ص: 99 


الحدیت53814.امام علی علیه السلام ( در یادکرد بنی امیه ) رسول , له 
صلی الله علیه و آله فی قوله تعالی : «و سيخ یحقد ریک قَبّل طلوع 
السْمّس و قَبْلَ و : قبل طلوع الشمس : صلاه الصَیح , وقبل 
الغُروب : صلاغْ العصر . (5815)1.عنه علیه السلام :الخصال عن اسماعیل 

بن الفضل سالث با ید اللٍ علیه السلام ن قول اه عز و جل : «و 
سیخ یعقد ریک قثل طلوع الشفس و قل غژویها» , ققال : قریضَة علی 
کل مسلم ان تقول قبل طلعع الشمس عفر قزات وقبل رویها عَشر 

مات : لا له الا ال وَحدة لا شریک له , له المْلک و له الحمد , , حیی ویمیثٌ 
, وقو خر لا تموث , ده الَیژ وفُو علی کل شیء قدید . 


قال ِِ_ِ 9( 


ال :با ها ,لا شک فی 8 له بحیی وتمیث . وثمبث وتحبی , ولکن قل 
کما قول . (5816)2.عنه علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام لا 
یل غن قوله تعالی : «و سح پعشد زک قتل طلوع السشس و یل 
الفْرُوبٍ» : تفول حین * نصیغٌ وحین تمسی عشر (3) مات : لا له لا ال 
«ِِِِ الق له الم چحیی تست وتو قلی هقی لشی ۶ 
,(5817)4عنه علیه الهسلام ( في تنی ای ) عته علیم السیلام قی 
قول ال عز و جل : «وون ال ماخ له و سَة آنلا طویله :| ۱ 
یصلی فی ساعاتِ من اللیل , فقعل صلی الله علیه و اله . (د) . 


#9 


1- المعجم الاأوسط : ج 7ص 114 ح 7014 عن جریر بن عبد اللّه . 

2 .الخصال : ص 452 ح 58 , بحار الأنوار : ج 86 ص 250 ح 15 . 

3- .فی المصدر : «عشرات» , والتصویب من بحار الانوار . 

4 .مجمع البیان : ج 9 ص 225 , بحار الأنوار : ج 82 ص 328 . 

5- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 211 , بحار الأنوار : ج 87 ص 159 ح 47 . 


ص: 99 


حدیت 819 5.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در باره این 
سخن خداوند : «و پیش از بر آمدن آفتاب و پیش از فرو شدن آن 4 با 
ستایش پروردگارت , [او را] تسبیح گوی» : «پیش از بر آمدن افتاب» , 
نماز صبح , و «پیش از فرو شدن آن» , نماز عصر است .5820.عنه علیه 
السلام :الخصال به نقل از اسماعیل بن فضل : از امام صادق علیه السلام 
در باره این سخن خداوند ی : «و پیش از بر آمدن آفتاب و 
پیش از قرو شدن آن , با ستایش پروردگارت , [او را ] تسبیح گوی» . 


فرمود : «بر هر مسلمانی واجب است که پیش از طلوع آفتاب و نیز پیش 
از غروب آن , ده مرتیه بگوید : معبودی جز خدا نیست . یگانه و : بی انباز 
و ۲ و ی 71۳ 
است » . 


من گفتم : معبودی جز خدا نیست . یگانه و بی انباز است . پادشاهی و 
ستایش , از ان اوست . زنده می کند و می میراند . و می میراند و زنده 


فرضوی 2 دا هرن آ کی یست: که ها رز ند موی کته مت طبراند و 
علیه السطلاخ امام ضادق علیه لام در باس سوال از این سکن اون 
متعال : «و پیش از بر امدن افتاب و پیش از فرو شدن آن , با ستایش 
پروردگارت , [او را] تسبیح گوی» : چون صبح کردی و نیز آن گاه که وارد 
شب شدی , ده مرتبه بگو : : معبودی جز خدا نیست . یگانه و بی انباز است 
. پادشاهی و ستایش , از آن اوست . زنده می کند و می میراد , و او بر 
هر چیز , چیره است 815.۰<.امام علی علیه السلام :امام صادق علیه 
السلام در باره اين سخن خداوند عز و جل : «و لختی از شب , او را سجده 
کن و شبی دراز , تسبیحش گوی» : به پیامبر صلی الله علیه و آله فرمان 
وا هر ماعا ی ار یت مار طوانی مساصن صلی .یرم له ا ام 


داد . 


1- .یعنی «می میراتد و زنده می کند» را من اضافه کردم . 


ص: 500 


6مام علی علیه السلام :مجمع البیان في قول له تعالی : «و سَبحة فشتح نم [ 
طویلا» : ژوق غن الّضا علیه السلام آَهْ پَالة احمَذ بش مُحَمَدٍ عن هذه 
لاب وقال : ما ذلک السبیخ؟ قال > لا الیل . (5817)1.امام علی علیه 
السلام ( درباره بنی امیّه ) بحار الأنوار :فی صُحْفٍ |ٍدریسن علیه السلام : 
فلا اه ها هک هه لاد دلک ان نوّمن پزیک من کل قلیک , 
وتبوء (2) بدنیک ۰ وبعد ذلک تلرَم رحمة الخلق. وخسن الخلق ۱ 13 
الصَدق , وأداء الق , والجود مَع الرّضاٍ بما یَنیک من الوزق ۰ واکثا 
اللّسبیح بالعشایا والأسحار وآطراف - الیل والتها ۰ (5)3 / 3ٍدباژ 
النُجومالکتاب«واطبر لخکم زبک قانک باأغییتا و سَیعْ بحَمد تیک چین تقوم * 

و من الیل قَسَبِحْة و او بر الْنْومٍ» 4 . 


1- .مجمع البیان : ج 10 ص 626 , بحار الأنوار : ج 82 ص 329 وج 87 ص 
15 . ۱ 

2 .آبوء بذنبي : آی ألتزم وارجغٌ واأقرٌ , واصل البواء : اللزوم (النهایه : ج 1 
ص 159 «بوا») . 


ص: 501 
5 پس از فرو شدن ستارگان 


2 اسممناقب لابن شهر آشوب , عن الأعمش بروایته , عن رجمجمع 
البیان در باره سخن خداوند متعال : «و شبی دراز , تسبیحش گوی» : 
روایت شده است که احمد بن محقد , از امام رضا علیه السلام در باره 
این آیه پرسید و گفت : مراد از این تسبیح چیست؟ 


فرمو : «نماز شب» .53823.الامام الحسن علیه السلام بجارالأنوار :در 
صخف ۳ علیه السلام آمده است : «ای اختوتا از انچهه و را به خدا 
نزدیی می گرداند , پرسید . پاسخ این است که : با تمام قلبت به 
پروردگارت ایمان اورده به گناهات اعتراف کنی و پس از ان به این 
صفات , اراسته باشی : مهربانی با خلق , نیک خویی , ترجیح دادن راستی 
و راستگویی , گزاردن حق ره ای و وی 
می رسد , و بسیار تسبیح گفتن در شامگاهان و سحرگاهان و کرانه 

شب و روز (/ در طول شب و روز)» ۰ 7 3پس از فرو شدن 
ستارگانقرآن«و در برابر دستور پروردگارت , شکیبایی پيشه کن که تو خود 
در حمایت مایی . و هنگامی که [ از خواب ] بر می خیزی , به نیایش 
پروردگارت ای گوی ۰ و [ ] پاره ای از شب در پي فروشدن 


ستارگان , تسبیحگوي او باش» ۰ 


ص: 5202 


الحدیت5824.امام علی علیه السلام :ال(مام الصادق علیه السلام فی,قوله 
تعالی : « و من الیل قَسَبَمة و لذتر الَجُوم» : هُو الوتژ من آخر الیل . 
(5825)1 .الایضاح ( به نقل از فیتا (هم پیمان عبد ۳ بن عوف) ( عنه 
علیه السلام_فی قوله تعالی : «و من الیل فَسِبحة و بر اللجُوم» : | و ان 
ِضلی من الیل . (582602.الخرانج و الجرائج ( به ِ 0 
وا اه اه ها التجوم : الْکقتان قبل القجر , 
وادباژ السُجود : الکقتان بَعة القغرب . (5827)3.مروج آلذهب :الامام 
علت علیه السلام :آوتر سول اللّه صلی الله علیم و آله ول ال وأوسط 
الیل واخر الیل , قبت الأمرٌ واستقت غلی ادبار الوم . (2). 


- .دعائم الاسلام : جح 1 ص 204 , بحار الأنوار : ح 83 ص 134 ح 105 . 
ِ .دعائم الاسلام : ج 1 ص 210 , بحار الأنوار : جح 87 ص 159 ح 47 . 
3- .سنن الترمذی : جح 5 ص 393 ح 3275 مات وی این 
ج 1 ص 466 ح 1198 کلاهما عن اين عتاس , کنزالعمّال ی 
9 الکافی : ج 3 ص 444 ح 11 عن زراره عن الامام الباقر علیه 
السلام , تفسیر القمّی : ج 2 ص 333 عن آبی نصر عن الامام الرضا علیه 
السلام وفیه «اربع رکعات بعد المغرب» بدل «الرکعتان بعد المغرب» , 
بحار الأنوار : ج 87 ص 88 ح 5 . 
4 . کنزالعمال نس 65 ۶ 21895 نع عن السستی لاین آنی شننه : 


ص: 503 


حدیث8 82 5.مقاتل الطالبیین عن السائب :امام صادق علیه السلام در باره 
این سخن خدای متعال «و [نیز ] پاره ای از شب و در پی فرو شدن 
ستار گا ن ۰ تسبیحگوی او باش» : مقصود , تک رکعتِ آخر شب است 
۰ .الارشاد عن سوید بن غفله :امام صادق علیه السلام در باره این 
سخن خدای متعال : «و [نیز] پاره ای از شب و در پي فرو شدن ستارگان 
, تسبیحگوی او باش» : به پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود که نماز شب 
بخواند .828 .مقاتل الطالبیین ( به نقل از سائب ) پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله : [مقصود از ] «در پي فرو شدن ستارگان» , دو رکعت نماز پیش 
از سپیده دم است و [مقصود از] «و در پي سجود» , دو رکعتِ پس از 
مفرب است ۰ لارشاد ( به نقل از شوّید بن عَقله ) امام علی علیه 
الشنلام. :پیامیز دا در آغان شب وین مبان شب و در بایان شب یک 
رکعت [نماز ] خواند : اما این نماز , در نهایت , محدود به زمان فرو شدن 
ستارگان شد . 


ص: 5204 


5 / 4الکوغٌ والسُجو5831.الامام علت علیه السلام ( فی وصف قروات 

بنِ الحکم ) تهذیب الأحکام عن عقبه,بن عامر الجهنی :لا ترّلت : «فقسبخ 
یام رک الْعظیم» قال نا سول له صلی آلله علیه و آله : : اجقلوها فی 
رژکوعکُم , قَلَما ترلت «قَسَبْحٌ باشم ریک الأعلی» قال آنا سول ال صلی 
الله علیه و آله : اجقلوها فی سُجودکم . (5832)1.عنه علیه السلام ( 
لعروا بن الحکم یوم الجَمَلِ وقد بای ) الدعاء للطبرانی عن حذیفه :ان 
اللیت .ضلی الله علیه ج الم کان تفول فی تشحو : سسان رم الاعلی.. 
ام غلی علیه السلام ( در توضمی مروان بن کم 1 صحیح 
مسلم عن عائشه :ان رَسولٌّ اللّه صلی الله علیه و آله کان یَقول فی 
ژکوعه وشجودو : سْبْوخْ قوس , رب المَلایکه والژوح . (5832)3.امام 
علی علیه السلام ( در روز جمل به هنگام بیعت کردن مروان بن حکم با ۱ ) 
سنن آبی داوود. عن. عوف"«بن مالک الأأشجعی اقمث مَع سول ال صلی 
اس ؛ لا یر باه َحمه الا وقت 
قسَأل , مر یه غذاب الا وقف فتَعَوَدّ , قال ثم رکع بقدر قیامه , یقول 
فی 9 : : «شیحان ذی الجَبروت وَالمَلکوتِ والکبریاء 1 , 


_- 


۷ 


2 


تحت 


سَجد پقدر قیامه , تم قال فی شُجوده مثل ذلک , تم قام قَقَرّاً بل عمر 
تم قراً سورَه سورَه . (4) . 


1- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 313 ح 1273 , علل الشرائع : ص 333 ح 6 
, بحار الأنوار : ج 85 ص 105 ح 12 ؛ سنن ابن ماجه : ج 1 ص 287 ح 
7 , سنن الدارمی : ج 1 ص 318 ح 1280 , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 
1 ح 17419 . 

2 .الدعاء للطبرانی : ص 191 ح 589 وح 586 عن جبیر بن مطعم , سنن 
آبی داوود : جح 1 ص 230 ح 871 , سنن الترمذی : ج 2 ص 48 ح 262 , 
سنن الدارمی : جح 1 ص 318 ح 1281 , مسند آبن حنبل : ج 9 ص 73 ح 
200. 

3- ,صحیح مسلم : ج 1 ص 353 ح 223 , مسند آبن حنبل : جح 9 ص 277 
ح 24118 , السنن الکبری : ج 2 ص 158 ح 2683 , کنزالعقال : ج 8 ص 
7 ح 22672 نقلاً عن المصتّف لعبد الرژاق . 

4 .سنن آبی داوود : جح 1 ص 231 ح 873 , سنن النسائی : ج 2 ص 223 , 
مسند ابن حنبل : ج 9 ص 256 ح 24035 , السنن الکبری : ج 2 ص 439 
ح 3689 , کنزالعقال : ج 8 ص 160 ح 22384 . 


ص: 505 
5 در رکوع و سجود 


5 / 4در رکوع و سجود5835.الامام علیْ علیه السلام :تهذیب الأحکام به 
نقل از عقبه بن عامر جهّنی : چون «نام پروردگار بزرگت را به پاکی 
بستای» نازل شد , پیامبر خدا به ما فرمود : «ان را در رکوع خود قرار 
دهید . و چون «نام پروردگار برترت را به پاکی بستای» نازل شد . پیامبر 
خدا به ما فرمود : «اين را در سجود خود قرار دهید» .5833.امام علی 
علیه السلام ( درباره مروان بن حکم ) الدعاء , طبرانی به نقل از حذیفه : 
ار ای ان ام او وه ای ی ی اس ای زر 
من » ۰ «.تاریخ دمشق ( از ابو سلیمان ) صحیح مسلم به نقل از 
ار ی 3 هی رن 
است پروردگار فرشتگان و روح » ۰ ممام علی علیه السلام :سنن 
آبی داوود به نقل از عوف بن مالک اشجعی : شبی با پیامبر خدا| [برای ۳ 
آبرخاستم . ایشان ,. سوره بقره را خواند و به هر ایه رحمتی که می رسید 
۶ رونت هی کر و از خداوند درخواست [رحمت ام کردم و یز طر آبة 
خا ‏ س و را ی و 
به اندازه قیامش در رکوع می ماند و می گفت : «پاکا پروردگار جبروت و 
پادشاهی و بزرگی و عظمت» . سپس به سجده می رفت و به آندازه 
قیامش در سجود می ماند و در آن نیز همین را می گفت ۰ سپس بر می 
خاست و [در قرائت رکعت دوم , سوره] ال عمران را و ان گاه , سوره ای 


ص: 506 


6 الامام علت علیه السلام :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :نی 
جبرئیل علیه السلام عن رَبّی عز و جل آن آقرا الفرآن قایما , وأن حمَدة 
راکعا 1 وان او عم ساجدا , وان اد غود جالسا . (5837)1 .دلائّل النبوه 
الییفیعن شین آیی ابت ااعام الصادی عله السلم ان الا العزیز 
اا ار سای اه اه اس سار 2 
7 ۳ علی کتتیک قانظر الی غقرشی . 


قالَ سول اللّهِ صلی الله علیه و آله : قتظَرث الی عَطَمٍَ دبت لها تفسی 
وعشی عَلیَ , قألهمث آن فلت : «شْبحان رب القظیم ویخمده» لعظم ما 
رأیث . قلقا فلث ذلک تجلی العشی عتی , عتی فُلثها سبعا ألَمٌ دیک , 
قفرجَعت جَعّت الوت تفسی کما کاتت , قمن أجل ذلک صار فی الکوع ۰ 
ربی العظیم ویحمدو . 


فقال : ارقع ر سک ی ی ۳ 
فاستقبلت الأرضَ یوجهی ویدّی , , فالهمث آن قلثٌ : «سبحان رّبی الأْعلی 
ویحمدم» لو ما رایث . قَفلها سبعا و خرجَقت الب تفسی , کلما قْلتْ واجدة 
مها حلی عاعش فقعدث .۰ (3836)2.امام علی علیه السلام :الکافی 
عن آبان بن تغلب :دحلث علی آبی عَبدٍ ال علیه السلام وقو یُصَلی , 
قعدّدث له فی الرّکوع والسٌجود سئین تسبيحة . (5837)3.دلائل لنبه : 
بیهقی ( به نقل از حبیب بن ابي ثابت ) الکافی عن آبی بکر الحضرمی :قال 
آبو جعقر علیه السلام : تدری آاٌ شیء حذٌ الرّکوع والسّجود؟ فلت از 


قالِ : تسب ی الرٌکوع تلات مات «شبحان ری العظیم ویکمده» , وفی 


تج 0 ربی الا ی وبحمدو» تلات مات , فمّن حص واجدة 
تقمن لت لاه . وقن تقمن نی تشم تلتی سلله , وقن لم سح سبح فلا 


- .الدعوات : ص 47 ح 115 , بحار الأنوار : ج 93 ص 313 ح 17 . 
۳ #لل. الضرانع ۶ هی ۱۳ و ۳۱ ۲ کن, الصیا المزنی (السدی) 
ونتذیر الضیرفی. وهجمد چن. النعمان الاحول وعفر بن اذست: بخار الانوار.: 
ج 82 ص 7241 1 
3-.الکافی : ج 3 ص 329 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 299 ح 1205 , 
عوالی اللالی : حج 3 ص 93 ح 99 , بحار الأنوار : ج 47 ص 50 ح 80 . 


4 .الکافی : ج 3 ص 329 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 157 ح 615 , 
الاستبصار : ج 1 ص 324 ح 1213 . 


ص: 5207 


8 فان الظاین فن هوسشی ی این العمان #نيامیتن دا صلی: له 
علیه و آله :جبرئیل علیه السلام از جانب پروردگارم به من دستور داد که 
قرآن را ایستاده [در قیام نماز آیخوانم , و در رکوع , او را ستایش گویم , و 
در سجده , تسبیحش گویم , و نشسته [در قعود] , او را بخوانم 
۰ اریخ دمشق عن مالک بن دینار عن الحسن :امام صادق علیه 
السلام :خداوند عزیز جبار , پیامبرش را به سوی آسمان خود , بالا برد ... و 
خدا فرمود : «... دو دست خود را حم نما و بر زانوانت بگذار و بر عرش 


من بنگر» . 


پیامبر خدا فرمود : «پس , چنان عظمتی دیدم که جانم برفت و از هوش 
رفتم . پس , به من الهام شد و گفتم : پاکا پروردگار بزرگ من , و ستایش 
, او را! , از عظمتی که دیدم . چون این را گفتم , به هوش آمدم و باز به 
من الهام شد و این جمله را هفت بار گفتم و جانم , چونان قبل , به من باز 
گشت . از همین رو , در رکوع گفته می شود : پاکا پروردگار بزرگ من , و 
ستایش , او را!» . 


سپس خداوند فرمود : سرت را بالا بگیر . و من , سرم را بلند کردم و 
چیزی دیدم که غقل از سرم برفت . پس با صورت و دستانم به زمین 
افتادم . به من الهام شد و گفتم : پاکا پروردگار برین من , و ستایش , او 
را!, از بلندای مرتبتی که دیدم . ای ۱ ۳ 
باز ز گشت . هر با ۳ , بیهوشی , , بیشتر از من برطرف می 
ای تام 0 الکامل للمبّد ( فی ذکر ولاته علِت ین بد له 
ها اس 
گفت .5838.مقاتل الطالبیّین ( به نقل از موسی بن ابی نعمان ) الکافی به 
نقل از ابو بکر حضرمی : امام باقر علیه السلام فرمود : «می دانی حد 
رکوع و سجود چیست؟» . 


زور : «در رکوع , سه مرتبه می گویی : پاکا پروردگار بزرگ من ۰ و 
ستایش , او را ! و در سجود نیز سه مرتبه می گویی : پاکا پروردگار برین 
من ؛ تیش , او را !. پس هر که یکی کم بگوید , یک سوم نمازش را 


کم کرده است, و هر که دو : تا را کم بگوید , دو سوم نمازش را کم کرده 
تست مه که اصاا نیح حویجم وا فازخ بت 


ص: 508 


5 5 آدباژ السٌّجودالکتلب«قاصبر عَلی ها : بقولون سِبِعْ بِحمّد زبک قَبْلَ 
طلوع السَمّس و بل الْعْرُوب * و من الیل فَسَبَحْة و أَبَر ره (1) . 
21) 


الحدیث5841.امام علی علیه السلام :الامام علی علیه السلام لَما سُیْلَ عّن 
قول له عز و جل : «و أبر السَجُود» : هی السته ب بَعد صلاو المغرب , ولا 
تعها فی ولا حضّر . (5)3 / 6عند القیام من العجیس5844 .عنه علیه 
السلام : ِ داوود عن آبی برزه الاسلمی :عان رز تقول اللّه صلی الله 
علیه و رد ۳ أحَرو (4) آذا آراد آن یَقوم من المجلس : سبحاتک امه 
وبعمدک , آشهَذد آن لا لع الا آنت : استففری وانوت الیی . (5] . 


1- .قوله : «و سب بِحَمد زبک آمر بتنزیهه تعالی عمّا یقولون مصاحبا 
للحمد , ومحصله اثبات جمیل الفعل له ونفی کل نقص وشین عنه تعالی , 
ی 1 
قبل الغروب یقبل الانطباق علی صلاو العصر | و علیها وعلی صلاه الظهر . 

قوله تعالی : « و من الیل فسَبحة و آذبر السَجَود» ای ین اه 
فیه , ویقبل الانطباق علی صلاتی الیفرت سار فوله عالی وهآ 
السّجُودٍ» الأدبار : جمع دیر ؛ وهو ما ینتهی الیه الشیء ویعده , وکا المراد 
آفار سود بهد الصاوای» عان النتود آتر ال رکه من الصا نرق 
علی العقیت سعد الصلوات (المر آن فی تسیر القرآن 2 18 ضص 360 : 

2 .ق : 39 و 40. 

3 .دعائم لاسلام : ج 1 ص 209, بحار الأنوار : ج 87 ص 87 ح 1 . 

4 .بأَحَرو : آی فی آخر جلوسه . ویجوز آن یکون فی آخر عُمره (النهایه ج 
1 ص 29 «آخر») . 

5- .سنن آبی داوود : چ 4 ص 265 ح 4859 , ستن الدارمی : چ 2ص 
6 ح 2559 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 190 ح 19833 , مسند آبی 
بعلی توص 461 9 3 «الخصی این بیس ۶ج 7ص 1.219 
, کنزالعمّال : ج 9 ص 225 ح 25760 . 


ص: 509 
5 3 در پي سجود 
5 6 هنگام برخاستن از مجلس 


5 5در پي سجودقرآن«و بر آنچه می گویند , شکیبایی کن, و پیش از بر 
امدن افتاب و پیش از فرو شدن از به ستایش پر زد کار نت [او را] 
9 
نافله ] , او را تسبیح گوی» . 1 


۱ ۱ 
سجود] , بعد از نماز مغرب , ستثّت است , و آن را در سفر و غیر سفر , 
ترک مکن ۰ / 6هنگام برخاستن از مجلس 5848 .امام علی علیه السلام ( 
در خطبه ای که در آن, اوضاع آینده مردم را بیان م ) سنن انیت داوود به 
نقل از ابو برزه آسلمی : پیامبر خدا , در پایان , (1) هر گاه می خواست از 
مجلس برخیزد , می گفت : «پاکا تو ای خداوند و ستایش , تو را ! گواهی 
می دهم که معبودی جز تو نیست از نو آمر رش فی. صلجم و.نه ذر حافت 

توبه می کنم» . 


1- .«در پایان» , یعنی در پایان نشستنش . احتمال هم دارد که به معنای 
«پایان عمرش» باشد . 


ص: 510 


9 علیه السلام ( فی وف مدیته البصره ) المستدرک علی 
الصحیحین عن عائشه :ما کان ر سول ال صلی ال علیه و آله بترم 
ملس 1 قال : شبحاتک الق یی وبعمدک , لا ال الا آنت , أستغففزژک 


قفْلث له : يا سول اللّه ما کنر ما تقول هوّلاء اللماتِ اذا قمت ! 


قال : لا یَقولَهُنَ من أحدٍ حین یَقومٌ من مَجلسه , الا عفر له ما کان من فی 
ذلک المجلس . (5850)1.نهج البلاغه ( من کلام لح علیه السلام فی دَم ال 
لتص ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله کقارة القجلس آن تقول الب 
سبحایی. الا وز , أَشهَدٌ آن لا ال الا ال 7 اسف کی قانوت ال :: 
ار ا«ِ:-* 
علیه و آله :من ال : «شبحان اللهٍ وبکمدو , سُبحاتک الَهْم ویخمدک , 
اشچَدٌ آن لا ال الا آنت , آأستغفرژک 208 الیک» ار کر 
کاتت کالطاء بع بُطیغْ عَلیه , ون قالها فی مَجلس لغو , کاتت کفارخ لو . 
(5850)3.نهج البلاغه ( از کلام امام علیه السلام در مذقت مردم, بصره , 
پ ) عنه صلی الله علیه و آله :من جَلَسنَ فی مجلس کنر فیه لَطَةْ (۵) , 
ققال بل آن یَقوم من مجلسه ذلک : «سْبحاتک اللَهمٌ ویخمدک . أَشهَد آن 
لا الع الا آنت , أستغفرژک وأتوث الیک» ؛ الا عفر لَذّ ما کان فی مَجلسه ذلک 
۰ (2) . 


المتتذرک غلی الضخیحین : 1 ضن 674 1827 : کتزالعتال 7.۶ 
ص 153 ح 18479 . 

2- .المعجم الکبیر : ج 10 ص 164 ح 10333 عن عبد اللّه بن مسعود , 
مسند آ, بن, حنبل نج 3 ص 300 2 8826 عن آبی هریره ولیس فیه «آشهد 
آن لا ۳ لا اه » , کنزالعقال : ج 9 ص 141 ح 25417 ؛ عوالی اللالی : 
ج 2 ص 26 ح 60 عن سعید بن جبیر نحوه ؛ بحار الأنوار 4 
ی و 

درک غلی ااضصین ۰ 1 ض 20 1970 الهم الک ؟ 
ی ی 3 
9 . 

هد. اراد به: الفهاعتفن القول عفا لا ظاتل کعته .من. الکلام., فاعل دلی مخل 
الصوت والجلبه الخالیه عن الفائده (مجمع البحرین : ج 3 ص 1636 


«لفط ») . 
5- .سنن الترمذی : ج 5 ص 494 3433 , مسند ابن حنبل : 
4 .۰ 10420 کلاهما عن ابی هریره , کنزالعمال : ج 9 ص 
8 . 


ص: 11 <ظ 


1 الامام علون علیه السلام ( فیما یُخبرٌ به عَن القلاجم بالبصو ) 
المستدرک علی الصحیحین به نقل از عايشه : پیامبر خدا , از هیچ مجلسی 
بر نمی خاست , فک آن تک می گفت : «پا کا نو ای خداوند و ای بزوزد عاز 
من و ستایش , تو را ! معبودی جز تو نیست . از تو آمرزش می طلیم و به 
درگاهت توبه می آورم» : 


من به ایشان گفتم : ای پیامبر خدا ! چه بسیار این کلمات را هنگام 
برخاستن از جا می گویی ! 


فرمود : «هر کس هنگامی که از جایش بر می خیزد , این کلمات را بگوید , 
هر خطایی که از او در آن مجلس سر زده است , امرزیده می شود» 
.تهج البلاغه :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کثّاره مجلس , این 
است که بنده بگوید : «پاکا تو ای خداوند و ستایش , تو را ! گواهی می 
هم که معبودی جر خدا تیشت از نو آهر‌زشصی طلیم وه بخ در کا هت توبه 
ها ام ار یا 
بصره خبر داد ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس جملات «پاکا خدا 
, و ستایش , او را ! پاکا تو ای خداوند و ستایش , تو را ! گواهی می دهم 
که معبودی جز تو نیست . از تو آمرزش می طلبم و به درگاهت توبه می 
کنم» را در مجلسی که در آن ذکر خداست , بگوید , همانند مُهری است که 
بر آن مجلس زده می شود , و هر کس آن را در مجلسی که به بیهودگی 
می گذرد , بگوید , کفاره آن مجلس خواهد بود .5852.نهج البلاغه :پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در مجلسی بنشیند که در آن بیهوده 
گویی بسیار شود , چنانچه پیش از آن که از آن مجلس برخیزد , بگوید : 
«پا کا تو ای خداوند و ستایش , تو را ! گواهی می دهم که معبودی جز تو 
نیست . از تو آمرزش می طلبم و به درگاهت توبه می کنم» , آنچه از او در 
اجنین سر زدم-است رز آفرز نام می. نوخ : 


ص: 5212 


3 الامام عليْ علیه السلام :الامام الباقر علیه السلام :من آراد آن 
یکتال بالمکیال الأوفی , قَلیِقُل |ذا آراد آن یقوم من مَجلسه : سُبحان ریک 
ال ما تمه خ فا ی ری عااخی امن ااغااس.. 

(5)1 1 7عند القّبوط فی السَقر5854 ۱ 
که در آن , از پیامبر خدا یاد کرده اس ) الامام الصادق علیه السلام :کات 
سول اللّه صلی الله علیه و آله فی سَقرو ذا هَبّط سبح , ولذا ضَعد کر . 

(5)2 / 8عند دخول السُوق5857.الامام الصادق عن رنه عليهم السلام 
:رسول اللّه صلی الله علیه و آله :السَوق دا سهو وعفو , قمن ستّحّ فیها 
7 تسبيخة کَتتِ ال لة بها آلف ال حتته , وقن ال : «3 حول ولاف الا 
تالله» کان فی خواز الله حتن تمشی 9۰و58 العییه, تعمانی: ( نه تقل 
از ابو وائل ) الامام الصادق علیه السلام : |ذا خلت الشوق قَمُل : «لا الع ال 


ال َدَ ما تنطِقون , تبازک ال َحسَن الخالفین» تلات رات , «شبحان 
اللّه ِِ ما رم , شبحان_ اللّه عَدَد ما پنطقون ,. سبحان اللّه عدد 5 ما 
تسومون , تبازک ال زب العالمین» . (4): 


1- .الکافی : جح 2 ص 496 ح 3 عن آبی بصیر , عذّه الداعی : ص 241 عن 
الامام الصادق علیه السلام , عوالی اللاالی : ج 2 ص 26 ح 61 عن الامام 
علی علیه السلام , بحار الأنوار : ج 75 ص 468 ح 20 . 

2 .الکافی : ج 4 ص 287 ح 2 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 273 
ح 2420 کلاهما عن معاویه بن عقار , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 553 ح 
ِِ , بحار الأنوار : ج 76 ص 254 ح 48 . 

5 .الفردوس : ج 2 ص 344 ح 3557 عن الامام علیْ علیه السلام , 
۱ : ج 4 ص 228 9330 . 

4 رمنتتدر ک: آلفشنانل صرم  ۱02‏ تعا تفن کاب ید ازاد 
بن یحیی الکاهلی . 


ص: 213 
5 7 هنگام بار افکندن در سفر 
5 8 هنگام درآمدن به بازار 


6 کمال الدین ( به نقل از حسین بن خالد , از امام رضا علیه السلا ) 
امام باقر علیه السلام :هر که می خواهد که با پیمانه پر [مزد] بگیرد , هر 
گاه خواست از جای خود بلند شود , بگوید : «پاکا پروردگار تو پر ورد 
عرّت , از آنچه در وصف او می گویند ! و درود بر فرستادگان [الهی] ! و 
ستایش , خدای را که پروردگار جهانیان است» .5 / 7هنگام بار افکندن ۳ 
سفر5859.الامام علی علیه السلام ( من حَطبَهٍ له يومیْ فیها ای الملاجم ) 
امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا , در سفرش هر گاه بان قی آفکند.: 
تسبیح می گفت و چون راه می افتاد , تکبیر می گفت ام ور 
آمدن به بازار5860 .الامام الصادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله :بازار , سرای فراموشی و غفلت است . پس , هر که در آن یک 
تسبیح بگوید , خداوند در برابر آن , برایش هزار هزار ثواب می نویسد , و 
هر که بگوید : «هیچ توش و توانی نیست , مگر به یاری خدا» . تا شب در 
پناه خداوند خواهد بود .5860.امام صادق علیه السلام :امام صادق علیه 
السلام اهر گاه به بازار وارد شدی . سه بار بگو : «معبودی جز خدا نیست 
به شمار آنچه می گویند ۰ آفرین بر خداوند که بهترین آفرینندگان 
است » , «پاکا خداوند , به شمار آنچه به زبان می آورند !پاکا خداوند , به 
شمار آنچه می گویند ! پاکا خداوند , به شمار آنچه نشان می نهند ! آفرین 
بر خداوند ب که پروردگار جهانیان است » . 


ص: 2:14 


5 / 9عنة سماع الرَعد5862.الامام علت علیه السلام ( فی حُطبه المُسفاه 
بالعاضته سل االد صلی وهی اه را مس ۱ ی ترا وا 
کیُروا . (5863)1.الامام علیٌ علیه السلام :الامام ام عل علیه السلام کات 
اذا سمع الرَعد قال : سشبحان من سبحت له ۰ (5862)2 .امام, علی علیه 
السلام ( در خطبه قاصعه ) شرح الأخبار عن عیسی بن عبد اللّه بن عمر 
:کنث جالسا عند آبی عبد ال جعقر بن مُحقّدٍ علیه السلام , قسَمع الرعد , 
فعال ۶ ان فن.صحت 21 ۰ (5863)3.امام علی علیه السلام :تفسیر 
العذاشی عن یونس بن عید الرحمن عن داوود کثا عندة[ علیه السلام ] 
قارتعت السماء ققال هو : شُبحان من یسح له الرْعدُ یحمده , والمَلایِكة 
من خیقیه (4) . (5864)5.الامام علیْ علیه السلام :کتاب من لا یحضره 
۱ نژوق : ینتفی لقن سمغ ضوت الّعد آن یقول : شبحان من بسبخْ 
الرَعدٌ بحمدو , وَالمَلائِکَة من خیقته . (۵) . 


1- .کنزالعقال : ج 6 ص 156 ح 15208 نقلاً عن آبی داوود فی مراسیله 
عم ید آلله بن حعفر : 

2 .کنزالعقال : ج 6 ص 170 ح 15238 نقلاً عن ابن جریر . 

3- .شرح الأخبار : ج 1 ص 231 ح 220 , المناقب للکوفی : ج 1 ص 221 
ح 140 وج 2 ص 384 ح 858 کلاهما عن عبد الله . 

4- .تضمین للا به 3 من سوره الزعد . 

5- .تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 207 ح 22 , بحار الأنوار : ج 59 ص 379 ح 
9 وج 95 ص 348 ح 4 . 

6- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 1 ص 526 ح 1498 . 


ص: 515 
5 9 هنگام شنیدن رعد 


5 / 9هنگام شنیدن رعد867د .الکافی عن حبه العرنی زپیامبر خدا| صلی 
الله علیه و آله هر گاه صدای رعد شنیدید , تسبیح بگویید و تکبیر نگویید 
5864 ی و ات امام علی غلیة. السلام. هر گام ضدان. وعه 
خفن تن مج کفست : پاکا آن که تو [ای رعد ]او را به پاکی ستودی 
او86 5 امام.علی غلیه السلام ۰ترغ خبار به تقل: ار عیسی بن کید الله 
بن عمر : نزد امام صادق علیه السلام نشسته بودم که صدای رعد شنید . 
گفت : «پاکا آن که : تو او را به پاکی ستودی ٩‏ 5866 فضائل الصحابه , 
از ۱ ایشان اما ۰ 
بودیم که آسمان غْرّش کرد . فرمود : «پاکا آن خدایی که رعد و فرشتگان 
از خبه عو نف ( کتاب من لا یحضره الفقیه :روایت شده است که : سزاوار 
است کسی که صدای رعد را می شنود , بگوید : «پاکا ان خدایی که رعد و 
فرشتگان , از ترس او , تسبیح و ستایشش می کنند » . 


1-بخضمون آیه 13 از سوره رعد است . 


ص: 516 


القصلٌ الشادسن : اللسبیحات ااأریعه6 م/ لالعث علی 
التسبیحات5870.الامام الیاقر علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و 
آله :ما سحت ولا سیخ اانباء قبلی بافحل من شبعان اللم: وااحیة اه : 
ولا ال الا ال , وال أکتَر . (5869)1.الاختصاص ( به نقل از اصبغ بن تباته 
) المعجم الکبیر عن عمران بن الحمیین کال سول لام ضای الاه علبه .و 

: آما تستطیغ أعذْکُم آن َعمَل کل توم مثل اد عقلا؟ قالوا : یا سول 
تً . وقن بستطیغ آن بعقل کل بوم ینل امد عقلا؟! 


قال : کلکْم جَستَطيقْة . قالوا : یا سول ال » ماذا؟ 


-‌ 


قال : «سبجان اللّه» أَعظَم من ۹ ۰ و«لا ال الا ال أَعظَمٌ من 
و«الحمذ لله» اعظمٌ من أَخد ۱ و«الله آکتژ» اعظَم, من ۰ ۱ 
(5870)2 .امام باقر علیه السلام_ :؛مکارم الأخلاق کن. عبد الله بن مسعود 
عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله تاین مسعون. والذی تعقتی بالق ی 
: آن من یدء الحٌنیا وثْقبل علی تجازو الاجزه 1 فان ال تعالی یِنْجرٌ 
اه تجانیهج ویریخ ال تجاررتَة , بقول الله تعالی : «رجال لا تلهیهش جر 
لا پیع عر کر 2 الله و اقام الصَّلوه و ایتاء الرَکوه بحَافون بِومَاً تقّت فیه 
و 3۹ 2« رد ۲ 


قفا این مسعود ۶یا ایت و ایب تصول اللمم کت لن این از عم 
ققال صلی الله علیه و آله : لا تریح لساتک عَن ذکر الله,, وذلک آن تقول 
: «سْبحان (4) الله , والعمد لله , ولا الة الا له , وله اک ر تهذه 


التجاره المُریحَة "وقال لد تعالی : : «یوجون تجره لن تبور * لیه قيهُمٌ 
أَجُورَمَمْ و تزیدهم من قطله» (5) ۰ (6) . 


ِ 


1 الفردوسن :جع 4ص 70 2 6219 غن ای هرنزه+ کندالعتال : ج .1 ضن 
4 ح 2015 . 

2 .المعجم الکبیر : ج 18 ص 175 ح 398 , کنزالعقال : ج 1 ص 470 ح 
2046. 

3- .النور : 37 . 

4- .فی المصدر : «سبحانه» , وهو تصحیف ظاهر . 

5- .فاطر : 29 و 30 . 


ضص ۰ 
0 ۰ 
ضص 1 


ص: ۸« 
فصل ششم: تسبیحات چهارگانه 
6 / 1 تشویق به گفتن تسبیحات چهارگانه 


چهارگانه 5673 الامام 1 2 0 ؛پیامیر خد| صلی اللء 
علیه و آله انه من و نه پیامبران پیش از من , تسبیحی نگفته ایم که برتر از 
: «پاکا خدا , و ستایش خدای را , و معبودی جز خدا نیست , و خدا بزرگ تر 
اشست» باشند .5972 امام غلی علبه السلام المعجم الکین یه نعل اد 
عمران بن حصین : پیامبر خدا فرمود : «ایا هر یک از شما نمی تواند هر 
روز » رصان به رو کی [کوه ] ند انجام دهد؟» . 


97 و 
گفتند : ای پیامبر خدا| ! چه کسی می تواند هر روز عملی به اندازه اخد 
انجام دهد؟ ! 


فرمود : «همه شما می توانید» . 
گفتند : چگونه , ای پیامبر خدا ؟ ! 


فرمود : « پاکا خدا! , بزرگ : تر از حد است ۰ معبودی, جز خدا نیست , 
بزرگ 7 تر از اد است . ستایش . خدای را ون ۳ تر از آخد است , و خدا 
بزر کت تر است :,بزر یک تر از أجد است .۰ ممام جواد علیه السلام ( به 
نقل از پدرانش علیهم آلسللام ) مکارم الأخلاق به نقل از عبد اللّه بن 
مسعود : پیامبر خدا فرمود : «ای پسر مسعود ! سوگند به آن که مرا به حق 
برانگیخت ایا ها سوه سارت ارت در رد او 
متعال , تاجر او خواهد بود و به تجارتش سود می دهد . خداوند متعال می 
فرماید : «مردانی که هیچ تجارتی و داد و ستدی , آنان را از یاد خدا و بر پا 
داشتن نماز و پرداخت زکات , باز نمی دارد و از آن روزی می ترسند که 
درآن روز ردل ها و دید کان بز مین کردند» *.. 


گفت [م ] : پدر و مادرم به فدایت , ای پیامبر خدا| ! چگونه تجارت آخرت 


کنم؟ 


فزمود : «زبانت را از یاد خدا آاسودهمدار و پنونستته بکو:: باکا خداء و 
ستایش خدای را , و معبودی جز خدا نیست , و خدا بزرگ تر است . این 
است تجارت سوداور . خدای متعال فرموده است : «امید به تجارتی دارند 
که نابود نمی شود . تا مزدشان را درست دهد و از فزونی خویش بر انها 
بیفزاید» » . 


ص: 219 


رل الی ای صلی الله بعلیه و آله قال: ۱ 1 
أَخدٌ شیء و من الفرآن , ققلمنی ما بُجزتنی . 


قال : فُل : شٌبحان اللّه , والحمدٌ له . ولا الة الا ال , وال َکبَرُ , ولا حول 

ولا فُوَء الا باه . (5875)1.التوحید عن الأصبغ بن نیاته :سنن الترمذی عن 

هریره :قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : |ذا مررثم بریاض الجَتَّه 
۰ (2) 


قُلثْ : يا سول ال وما رٍباض الجَتّه؟ 

قال : المسا 

فُلٌ : وما الرَْتعٌ یا سول اللْه؟ 

قال : سٌبحان اللّهٍ , والحمدٌ له , ولا الع الا ال , وَاللةْ بر . (3) . 


1- .مسند آبن حنبل : ج 7 ص 47 2 19132 , السنن الكبري : ج 2 ص 
2 3978 وح 3977 وفیه «لا آحسن القرآن» بدل «لا آستطیع آخذ 
شی ء من القرآن» . کنزالعمال : ج 2 ص 620 ح 4907 نقلاً عن المصئف 
عید الراق 

- .الرَع التنم. اراد پریاض الجه دک الاه , وشبه الخوض فیه بالرتع فی 
۳ : ج 2 ص 194 «رنع») . 
دی ارم ار و 2 09 اف رون اس 0ب 
7 نحوه , کنزالعمال : ج 7 ص 651 ح 20739 . 


ص: 2:19 


4مام رضا علیه السلام :مسند ابن حنبل به نقل از ابن ابی آوفی : 
مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله امد و گفت : ای پیامبر خدا ! من 
نمی توانم چیزی از قران بخوانم . پس مرا چیزی بیاموز که ان را جبران 
کند . 


فرمود : «بگو : پاکا خدا , و سپاس خدای را. و معبودی جز خدا نیست ۰ و 
خدا بزرگ تر است , و هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به یاری خدا » 
۰ التوحید ( به نقل از اصبغ بن ثباته ) سنن الترمذی به نقل از ابو 
هریره : پیامبر خدا فرمود : «چون بر باغ های بهشت گذشتید , بچرید» . 


کف ۶ | با هی وا ۱ باغ هام تست دام توت 


فرمود : «مسجدها» . 
گفتم : چریدن چیست , ای پیامبر خدا؟ 


فرمود : «[گفتن ] پاکا خدا , و ستایش خدای را . و معبودی جز خدا نیست , 
و خداء, بزرگ تر است» . 


ص: 520 


6علل الشرائع ,عن تمیم بن جذیم :رسول اللّه صلي الله علیه و آله 
:قولوا : «لا ال الا له 0۳۹ أَکبِث» , وقولوا : ٍ «سبحان الله والحمد للو» , 
وقولوا : «تبازک اللْ» ؛ فان خمس لا تعدلقة شیء , عَلْیهنَ قَطرَ الله 
هاانکنه : ,. ومن اجه رقع سمائة , وتح ارصَه , وبهِن جَبِل ( (1) انسة وجئه , 
وقرض علیهم قَرایْضَة . (5877)2.الخرائج والجرائح عن آنس :الامام 
الصادق علیه السلام :من بَخْل منگم یمال آن یْنفقَة , ,وبالجهاد آن بَحضُرخ , 
وباللیل آن يکابدة , فلا پبخل بسَبحان الله , [ والحمد لله ] (3) ط اله الا اللَه 
۱ وال اکته ‏ ولا خول ولا فده الا بالله . (5876)4.علل الشرائع ( "1 از 
تمیم بن جذیم ) عیون آخبار الرکا علیه السلام عن رجاء بن اس الضحاک 
فی, خبرٍ سیر الامام ابر علیه السلام الی خراسان : کان فی الطریق 
تضلی. فرانضه ۶ کف , الا القفرت , وکان یَقول بَعد کل صلاو 
یقصرها : «سْبحان الله , والحمذ له , ولا ال [ اللهٌ , والله اکبر» تلائین 
مر ویَقول : هذا تمامٌْ الصّلاه . (5877)3 .الخرائج و الجرائح ( به نقل از 
انس ) الامام العسکری علیه السلام :يَجت (6) علّی المُسافر _ آن بقول فی 

ص صلاه بِفَصَرّ فیها : «سبحان اللَه , والحمدذ 1 , ولا الع الا له ۳ 
که تلائین مره ؛ لتمام الصّلاه ۰ (2) . 


1- یل الله الخلق : حَلقهم. ات 
«جیل») . 

224 ِ 32359 نقلا عن الدیلمی ۳3 عن ۳ ۱ 

3- . بین المعقوفین سقط من الطبعه المعتمده للمصدر . داتتتتاج من 
سار نا 

4- اب : ج 1 ص 107 ح 93 عن داوود بن الحصین , بحار الأنوار : ج 
93 ص 172 ح 16 . 

5- .عیون آخبار الرضنا علیه السلام : جح 2 ص 182 ح 5 , بحار الأنوار : 

9 ص 59 ح 28 . 

6- .قوله : «یجب» رید به شده الاستحباب (المعتبر : ج 2 ص 484) . 

7- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 230 ح 594 عن سلیمان بن حفص المروزی . 


ص: ۱1( 


8 ارشاد القلوب عن الحارث الأعور الهمدانی :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله آبگویید : «معبودی جز خدا نیست و خدا بزرگ تر است» . 
بگویید : «پاکا خدا و ستایش , خدای را» , و بگویید : «بلندمرتبه است 
خدا» ؛ زیرا اینها پنج کلمه اند که هیچ چیز با آنها برابری نمی کند . خداوند , 
فرشتگانش را بر اينها سرشته است . و برای اينها آسمانش را برافراشت 
و زمینش را گسترانید , و آدمیان و جثیان خویش را بر اينها سرشت , و 
واخبایش زار نان واخف گردانيم. ,07۹ الارشاه عن کم ین کر 
امام صادو لته الشلاه هر کس از شا از انفای کردن الیو سر کت 
کردن در جهاد , و شب زنده داری دریغ ورزد , [لااقل ] از گفتن «پاکا خدا , 

[و ستایش خدای را] ۳ 
هب نیرو و توانی نیست , مگر به یاری خدا» , دریغ نورزد 979( .ارشاد 
التلوب ( به ععل از خارت اعور فغدای ) غیوق اخبار الرضا علیة الشلام یه 
بقل اسر اس مر کر عسمت امام ها هراس مس 
خراسان : در راه . نمازهای واجیش را دورکعتی (یعنی شکسته و به قصر) 
, سی مرتبه می گفت : «پاکا خدا ۶ هایس تفای( , و معبودی جز خدا 
نیست , و خدا بر که کر ات من رون زاین , کامل کننده نماز 
979ص شاد ز به قل ار حکنمربن یر ) آمام عسکرم. لیم 
السلام "بر مسافر است (1) که در پی هر نمازی که شکسته می خواتد , 
برای آن که نماز کامل شود , سی مرتبه بگوید : «پاکا خدا , و ستایش 
خدای را , و معبودی جز خدا نیست , و خدا , بزرگ تر است» . 


لل 
1- .یعنی مستحب موکد است . 


ص: 222 


6 / 2قَضل السبیحاتِ5880.شرح نهج البلاغه ( به نقل از حکیم بن جْتّیر ) 
رسول الله صلی الله علیه و اله افصّل الکلام آریع : سبحان الله , والحمدذ 
له . ولا ال لا اه , وال کت . . (5881)1 .آلأغانی ( به به نقل از مدائنی ) 
عنه صلی الله علیه و آله اللْةٍ تبازک وتعالی اختار من الکلام أربعة , 
ومن الَلایْکه ار تقة . . . قَما جترثة من الکلام : ف«یقیحان ال , والْحمة 
. ولا الع لا ال ی ی ی 
(586202.شر هچ البلاغه عن آحمد بن ی المیئمي :عنه صلی الله 
علیه و اله ۳ الله اصطفی من الکلام رما : «سبحان الله , والحمد خرللو 


ولا ال الا ال , وال آکبَرٍ» , قَمن قال : «شبحان الل» کت ال لد 
عشرین حسته , آو حط عنة عشرین سَیّةٍ , ومن قالّ : «اللَه اکبژ» قمنئل 
ذلک , ومّن قال : «لا الة الا اللْهُ» قَمِثل ذلک , ومن قاي : «الحمد لله زر 3 
العالمین» من قتل تفسه , کت له تلائون حستة : وخط عنة قلائون مسَلة . 
(5882)3.شرح نهج البلاغه ( به نقل از احمد بن حسن میثمی ) عنه صلی 
الله علیه و آله ما سَبْحت ولا سبح الأنییا قبلی یأفصَل من + شبخان الاه:: 
والحمذ للّهٍ , ولا ال لا ال , وال کت . (5883)4.الهناقب لابن شهر 
توب ضلی الله یه وال ان افرل ان الله: والکیر لادم 
ولا الة الا اللهْ , وَاللَهْ أَکتَژ» آأحَتٌ ال ما طلقت علّیه السَمس . (5) . 


1- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2459 ح 6302 , سنن ابن ماجه 2 ص 
1253 3811 عن سمره بن جندب وزاد فیه «لا یضرژک بایهن بدات» قبل 
«سبحان اللّه » , مسند ابن, حنبل زج 5 ص 525 ح 16412 عن آبی صالح 
ع فص اضحاب؛ رسول اللم ضلی الله اه الم کش لعتال. 1 صر 
0 ح 1994 . 

2- .النوادر رای : ص 260 ح 526 عن ابن عبّاس , بحار الأنوار : ج 97 
ص 47ج 34 ؛ کنزالعمال : ج 1 ص 463 ح 2011 نقلا عن المعجم الکبیر 
عن ابی الدرداء نحوه وفیه صدره فقط . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 166 8018 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 1 ص 693 ح 1886 کلاهما عن آبی هریره , کنزالعقال 1 
1999 

انروس تحص 0 و2 عی ان مریمب الا 1 
4 ح 2015 . 


5- .صحیح مسلم ۰ج 4 ص 2072 ج 32 , سنن الترمذی : جح 5 ص 378 2 
7 کلاهما عن آبی هریره , کنزالعقال : ج 1 ص 463 ح 2008 . 


ص: 523 


6 / 2فضیلت تسبیحات چهارگانه5885.فضائل الصحابه لابن حنبل عن اين 
عا او کی ای ام اه ات سس سس ی او فیاه امه 
است : «پاکا خدا , و ستایش خدای را . و معبودی جز خدا نیست . و خدا 
تااز کر اشت 561.4 سا مس خوا.صلی الله علیه.و الم یامیر خدا صلی 
الله علیه و آله :خداوند تبارک و تعالی از میان سخنان , چهار سخن را 
برگزید , و از فرشتگان 0 را ... . آن چهار سخن برگزیده اش , 
عبارت اند از : «پاکا خدا اهر , و معبودی جز خدا نیست , و 
خدا بزرگ تر است» . پس هر که این چهار کلمه را در تعقیب هر نمازی 
بگوید , خداوند برایش ده ثواب می نویسد و ده گناه از او پاک می کند و ده 
درجه او را بالا می برد .۰ د.فضائل الصحابه , آبن حنبل ( به نقل از ابن 
عبّاس ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , از میان سخنان , چهار 
سخن را برگزید : «پاکا خدا , و ستایش خدای را , و معبودی جز خدا نیست 
, و خدا بزرگ تر است» . پس ۰ هر که بگوید : «پاکا خدا» , خداوند , 
بیست کار نیک برایش می نویسد يا بیست گناه از او می ریزد . به همین 
سان , هر که بگوید : «خدا بزرگ تر است» , و به همین سان . هر که 
بگوید : «معبودی جز خدا نیست» , و هر که از پیش خود بگوید : «ستایش, 
خدای را که پروردگار جهانیان است» , سی کار نیک برایش نوشته می 
شوه شین گاه از آه‌خروهی رفه: 086 سول آلله صلی للم عایه بو 
ال اس دای ییاسران ی ار من 
خداوند را به تسبیحی برتر از «پاکا خدا| , و ستایش خدای و , و معبودی جز 
خدا نیست , و خدا بزرگ تر است» , تسبیح نگفته ایم.5887.عنه صلی الله 
علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گفتن «پاکا خدا , و ستايش 
خدای را . و معبودی جز خدا نیست , و خدا بزرگ تر است» , نزد من 
محبوب تر از تمام ان چیزی است که خورشید بر ان طلوع می کند . 


ص: 2۱24 


8 الامالی للطوسی عن سلمان :عنه صلی الله علیه و آله :اسب 
تصف المیزان , والحم یلو , و«لا ال لا لله» لیس لها دون اللّه ججابٌ 
کی تحلص آلیه . (5889)1.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عنه صلی 
ال علته و الب الکست نس الضران ای ماود اتکی سا ما من 
التاء واارض ۱990۰ الامالی للطوسی عن آسن ین خالک::عده خلی 
الله علیه و آله نخمس ما هن فی المیزان : شبحان ال , والحمد له , 
ولا لة الا ال , وال اکتژ , وال السَالخ بُتوفی لِخسلم قَیَصیرٌ وتحتسث . 
(5886)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله 
قال مئه مرو : «شبحان اللّه , وَالحمذٌ له , ولا اله لا ال , وله آنتژ» 
کیب اسمة فی دیوان الصذیقین , وله توابٌ , وله بکل خرف نوزژ 
قلی الصراط , ویتکون فی اجه رفیق الخضر علیه السلام 
81 پیامیر غذا صلی الله غلنه و ال <عنه صلی ال یقن له خر 

قال : «ستحان اللّه , والحمد للّه , ولا ال الا ك ِ» کر , ولا حول ولا 
قوه [ بالله» قال ال ِ ناج عبدی 1 


تشن الترمدی + خ دض ود ع و1 ددغ فنید. آلله-نن, عفرد : 
کنزالعقال : ج 1 ص 462 ح 2001 . 
2- .سنن الترمذی : ج 5 ص 536 ح 3519 , مسند ابن حنبل : جح 9 ص 37 
ح 23135 , کنزالعقال : ج 1 ص 464 ح 2019 ؛ الکافی : ج 2 ص 506 ح 
3 عن السکونی عن الامام الصادق عن الامام علیْ علیهماالسلام , 
الجعفریات : ص 169 عن الامام الصادق عن آبائه عن الامام علی علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , الدعوات : ص 54 ح 136 , بحار الاأنوار : 
ج 93 ص 175 ح 21 . 
3- .الخصال ای رت لاه ی اه ای 
و آله , بحار الأنوار : ج 82 ص 115 ح 4 ؛ مسند ابن حنبل : ج 5 ص 320 
ح 15662 عن آبی سلام عن مولی رسول اللّه صلی الله علیه و آله , 
المستدرک علی الصحیحین 1۱ 
فیهما «فیصبر» , کنزالعقال : ج 3 ص 285 ح 6579 . 
4- .جامع الأخبار : ص 140 ح 293 , بحار الأنوار : ج 93 ص 173 ح 19 . 
کنزالعقال : ج 1 ص 468 ح 2036 . 


ص: 525 


8, الامالی , طوسی ( به نقل از سلمان ) پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :تسبیح , نصف ترازو[ی اعمال ] است و حمد , ان را پر می کند . و 
میان «معبودی جز خدا نیست» و خداوند , هیچ حجابی (مانعی) نیست و به 
خدا می رسد .5889.پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :تسبیح , نصف ترازو[ی اعمال ] است , و حمد , آن را پر کند , و 
تکبیر بان هت نا اتمان رامین کته ۰ الامالی موی 
آنتتن بن. هالی: )یار خدا. صلن. الله علیه. ود اله.-نج چیر. اننفت. که .در 
ترازو[ی اعمال ] پسی سنگینی می کند : پاکا خدا , و ستایش خدای را , و 
معبودی جز خدا نیست , و خدا بزرگ تر است , و فرزند شایسته ای که از 
مسلمانی بمیرد و او شکیب ورزد و در راه خدا حساب کند ۰ ,رسول 
ال لی للع و له تیا میر خدا . ضلن الله. علیهو اله. "هر کش" ضد 
مرتبه بگوید : «پاکا خدا , و ستایش خدای را , و معبودی جز خدا نیست , و 
خدا بزرگ تر است» , نامش در دفتر موّمنان راستین نوشته می شود , و 
باداش مومتان راستین برایش خواهد بود , و به ازای هر حرفی [از اين 
جملات ] , او را در [هنگام گذشتن از] صراط , نوری خواهد بود , و در 
بهشت , هم نشین خضر علیه السلام است .5892.عنه صلی الله علیه و 
آله ( فی علیٌ علیه السلام ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر کس 
بگوید : «پاکا خدا| , و ستایش خدای را , و معبودی جز خدا نیست , و خدا 
بزرگ تر است , و هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به یاری خدا» , خداوند 
می فرماید : «بنده ام تسلیم شد و گردن نهاد» . 


ص: 2:26 


3عنه صلی الله علیه و آله :الامام الحسن علیه السلام فی ذکر أسلّه 
اِتهودی لین صلی الله علیه و آله : قالْ : آخیرنی یا مُحَمَدُ عَن الکلماتِ 
الْتی اختارَهُسَّ اللَهْ لاءبراهیم عبت بَتی البیت؟ 


قالّ الب صلی الله علیه و آله : تقم ؛ سُبحان اللّه , والحمد للّه , ولا ال الا 
له , واللة أکبَر (509401عنه صلی الله علیه و له :علل الشرائع :رو 
عَن الضادق علیه السلام أنَهُ سُیْلَ : یم سُمَیتِ الکُعبَهُْ کعبة؟ قال : لانها 
مَرَبعَه . 


ققیل له : وم صارت مَُبْعَه؟ قال : لها یجذاء البَیتِ القعمور وه مرب . 
ققیل له : وَلِم صار البّیث المعموژ مُرَبّعا؟ قالّ : له بچذاء العرش وهْة 


تلّ ی 


مربع . 

یل لَخ : وم صار العرشن هرعا؟ ال : بل الکیمات النی یی غلیها 
الاسلاخ ریغ . وهی : شبحان ال , والحمذ له , ولا للع لا ال , وال کب 
(5891)2.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زرسول اه صلی الله علیه و آله 
آلا آخیژکم عن وصیه نوج ابتهة حين حَصَرَهٌ الموث؟ 


قال : آئی واهب لک آربع کلماتِ . هن قیام السماوات والأرض , , وه ول 
گلمات دخول عَلّي ال , واخر کلماتِ خروح (3) من عنده , ولو وِّنَ یهن 
آعمال بنی آدم لَورَتتهق . قاعمل یهن . واستمسک یهن حنی تلقانی : 
هیحان الله مدموا الق ار اللوم رانا اکید.. 


والّذی بقسم به نوحٌ , و نَ السماوات وّالأْرضَ وما فیهنٌ وما تحتَهّن ورن 
یهن هوّلاء الکلماث لته . (5992)4.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ( 
درباره علی علیه السلام ) عنه صلی الله علیه و آله, :(ذا فلت : «سبحان 
الله» فقد کرت اللة قَذکرک , واذا قلت : «الحمذ له رققد شکرت ال 
فزاتک , واذا قلت : «لا ال الا ۳1 گهی, کلِمَة التّوحید التی هن قالها غَیر 
شاک ولا مُرتاب ولا متیر ولا نار َعتقة ال من الثار ۰ (9) . 


1- .الأمالی للصدوق : ص 255 ح 279 عن عبد الله , بحار الأنوار : ج 93 
ص 166 ح 1. 


2 .علل الشرائع : ص 398 ح 2 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 
0 ح 2110 من دون اسنادٍ ٍلی أحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار 
الأنوار : ج 58 ص 5 ح 2 . ۱ . 

3- .فی کنزالعقال : «... ول کلماتِ دخولاً علی الله , وآخرٌ کلماتِ خروجا 
اک 

4 .الفردوس : ج 1 ص 132 ح 466 عن معاذ بن آنس , کنزالعقال : جح 1 
ص 471 ح 2047 . ۲ 

5- .کنزالعقال : ج 1 ص 466 ح 2030 نقلاً عن الحاکم فی تاریخه عن 
الخکم تن عمیو التمالی : 


ص: 2۱27 


3 پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امام حسن علیه السلام در بیان 
پرسش های مرد بهودی از پیامبر صلی الله علیه و آله :گفت : ای محشد! 
مرا از آن کلماتی خبر ده که وقتی ابراهیم علیه السلام کعبه را ساخت , 
خداوند: انها رابرای آو بر کزید.. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «آری . پاکا خدا , و ستایش خدای را. 
و معبودی جز خدا نیست , و خدا بزرگ تر است » میا ای 
الله علیه و آله :علل الشرائع :روایت شده است که از امام صادق علیه 
السلام سوال شد : چرا کعبه را کعبه نامیده اند؟ 


فرمود : «چون چهارگوش است» . 
گفته شد : چرا چهارگوش ساخته شده است؟ 


فرمود : «چون رو به روی بیت المعمور است و بیت المعمور , چهارگوش 


است» . 


گفته شد : چرا بٍ بیت المعمور , چهارگوش شده است ؟ 


فرمود : «چون کلماتی که اسلام بر آنها بنا شده , چهار تاست و آنها عبارت 
اند از : پاکا خدا , و ستایش خدای را , و معبودی جز خدا نیست , و خدا 
تتری رز اک ۱0 هی الله عایه ب ال سار دا بضلی. الا 
علمیی ال ایا ها را اد‌مفت مج عایه اسلا نم فی تحت سر هگا 
وفات , خبر ندهم؟ او گفت : «من , چهار کلمه به تو می بخشم که برپايي 
اسمان ها و زمین به انهاست , و نخستین کلمات برای وارد شدن بر 
خداوند و آخرین کلماتِ خارج شدن از نزد او هستند . و اگر اعمال [همه ] 
آدمیان با آنها وزن شود , باز , اینها سنگین ترند . پس , این کلمات را به 
کارز همه انا نی ور تیا ان گام که مرا دار کی رعنی با بان 
عمر) : پاکا خدا , و ستایش او را , و معبودی جز خدا نیست , و خدا بزرگ 
تر است » . 


سوگند به آن کسی که نوح علیه السلام بدو سوگند می خورد , اگر آسمان 
ها و زمین و هر آنچه در آنها و در زیر آنهاست , با این کلمات وزن شوند ‏ 
ان که انا رن سا اه 0 ان 


ال ی :امین ها سل الله خاته ی ال کر کامن کیت یا 
خدا» , در واقع , خدا را یاد کرده ای . پس او هم تو را یاد می کند . و هر 
گاه بگویی : «ستایش , خدای را , در واقع از خدا سپاس گزاری کرده ای 
. پس او هم بر نعمت تو می افزاید . و هر گاه بگویی : «معبودی جز خدا 
نیست» , این گفتار توحید است و هر کس آن را بگوید و دچار شک و 
دودلی و تکبُر و غرور نباشد , خداوند , او را از آتش دوزخ می رهاتد . 


ص: 229 


7 تاریخ دمشق عن جابر آرسول ال 
قالَه العید وَصِعَهُنَ المَلَک فی ناجه ۱ 
المَلایِکه الا صَلوا عَلیهن وء 0 الحمن : 
شیحان اللْه . والحمد للهٍ , ولا ال | ۱ 
باللّه ۰ و«سبحان اللْه» براءخ عن السوء . (5898)1.الامام الباقر عن آبا: 
علیهم السلام :عنه صلی الله علیه و آله :من قال : «سْبحان الله , وَالحم 
له , ولا الة الا ال , وال أَکبَر» ضعد بها ملک ای السّماء , قلا یم بها 
عَلی مَلزٌ من الملایّکه الا استغقروا لقائلها , حتثی یَجیء بها (لی رب العا 

, (5895)2,پیامبر خدا صلی الله علبه و آله :شعب الایمان عن آنس :جاء 
آعرابیٌ [لی الیِیٌ صلی الله علیه و آله ققال, با سول الم علمتی خیر 
اد ابر صلی الله علیه و آله بّده ققال : قُل : سشبحان اللّه , وَالحمد للّه 
, ولا الة الا ال , وَاللَهْ أکبَر . 
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ِ- 


قال : قعقد ذ الأعرایی علی ده وقضی کر مسق ونم ال ضلن 
الله علیه و آله , قالّ : تقکرَ الباْسن قجاء! ققال : پا سول اللّه ! «سْبحان 
اللّه , والحمذ للّه , ولا الة الا ال وا َکتژ» هدذا له , قما لی؟ 


ققال لهُ لین صلی الله علیه و آله : یا آعرابوة , اذا قلت : «سْبحان اللْه» 
قال اللَدْ : : صَدّقت . و[ذا قلت : «الحمدذ للو» قال ال : صَدّقت . و[ذا قلت 
: «لا الع الا اللْهْ» قال اللة : : صَدقت . وأذا قلت + «اللَه آکبژ» قالّ اللَدْ : 
ضَدَقت . ۳ قلت : «الَه اغفر لی» قال ال : ,قد فعلث . ولذا قلت : 
«الَمْةَ ارحخمنی» قال اللَه : قَعَلثٌ . واذا قلت : : «العَة ارژقنی» قال اللَدْ : 
قد فعلث . 


س‌ 


قالْ : قعقد الأعراییةٌ علی سبع فی یدو تم ولی . (3) . 


آ الفضت لاین. ان یه : ج 7 ص 93 ح 1 عن موسی بن طلحه , 
کنزالعقال : ج 1 ص 468 ح 2037 . 
2 قارع ورن اللالی عم ید 
تق: مسعود : 
3- .شعب الایمان : ج 1 ص 431 ح 619 , کنزالعقال : ج 2 ص 236 ح 
311 . 


ص: 2۱29 


6پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
زچند کلمه است که هر گاه بنده بگوید , فرشته آنها را بر بال خویش می 
نهد و بالایشان می برد و بر هر گروهی از فرشتگان که بگذرد , بر آن 
کلمات و بر گوینده شان درود می فرستند , تا آن. که: بو برابر خدای 
مهربان . نهاده می شوند . آن کلمات اینهاست : «پا کا خدا| ۰ و ستایش 
خدای را , و معبودی جز خدا نیست , و خدا بزرگ تر است , و هیچ نیرو و 
توانی نیست , مگر به باری 7 0 دانستن (اوا از 
ضلن الله علیهه او ی که وا و 
معبودی جز خدا نیست , و خدا بزرگ تر است» , فرشته ای این کلمات را 
به آسمان می برد , و بر هر گروهی از فرشتگان که می گذرد , برای 
گوینده آنها آمرزش می طلبند , تا آن که فرشته , آن کلمات را به نزد 
شُعب الزیمان به نقل از آ تس جات ی تر رسای الان ع و 
اله امد د کف هرا سنا هن کان کی امه 


پیامبر صلی الله علیه و آله دست او را گرفت و فرمود : «بگو : پاکا خدا, و 
ستایش خدای را , و معبودی جز خدا نیست , و خدا بزرگ تر است » . 


بادیه نشین [اين چهار جمله را] با انگشتانش شمرد و رفت ؛ امّا به فکر 
فرو رفت و سپس پرگشت . پیامبر صلی الله علیه و اله لبخندی زد و 
فرموه وضو فک کردو امد 


[بادیه تین ] کفت اف بامیه خدا ۱ یاک وا مق سای عدای. را و 
معبودی جز خدا نیست , و خدا بزرگ تر است» , اینها از ان خدایند . برای 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «ای بادیه نشین ! هر گاه بگویی : پاکا 
خدا ! , خداوند می فرماید : راست گفتی . و هر گاه بگویی : ستایش خدای 
را , خداوند می فرماید : راست گفتی . و هر گاه بگویی : معبودی جز خدا 
نیست , خداوند می فرماید : راست گفتی . و هر گاه بگویی : خدا بزرگ تر 
است , خداوند می فرماید : راست گفتی . و هر گاه بگویی : بار خدایا ! مرا 
بیامرز ؛ خداوند می فرماید ۰ انوم . و هر گاه بخوبن : بار خدایا ! بر من 


رحجمت و خداوند می فرماید : آوردم ۰ و هر گاه یکوتی بار خدایا ! به 
من روزی ده , خداوند می فرماید : دادم » . 


ص: 530 


6 / 3برکاث_ لسبیحات5901.عنه صلی الله علیه و آله :رٍ تمول. آلله ضلی 
الله علیه و آله :ما عَلی الأرض رَجْل یَقول : «لا |لة الا رل , واه کی , 
وسْبحان الله , الحمد لله , ولا" خول ولا فده [ باللّه» 1 کَفرّت عنة دتوبه ۰ 
ولو کاتت کنر من رَبد البَحرِ . (5899)1.المناقب , خوارزمی ( به نقل از 
ابو ترره )تن این ماجه هنز ای الددداع :قال لی‌خسول الله صلی: ال 
علیه و آله : علیک پ «شبحان ال , والعمدٌ للّه , ولا ال با 
آکز» قاتها عنی حططن (2) الکطایا کما تحط السَجَرَةْ وَرقها 
(5900)3.پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تاریخ دمشق عن آبی 1 7 
عبد الرحمن :جَلْمَ سول ال صلی الله علیه و آله ذات یوم قح عودا 
پایسا قخط ورَقَة , تم قٍل : ان قول : «ل ال الا ال , وله اک , والحمة 
1 ها وق هذو الشجره . حَذهْل با با 
الدْرداء قبل آن بحال بیتک یمق . امن الباقیاث الضالحاث , وفْتّ من 
کنو الجتّهٍ . (5901)4 ۳ له علیه و له امسند اين حنبل عِن 
آنس اي سول ال صلی الله علیه و آله أد ُصنا فتقحة خ قلم بنتفض , نَةّ 
1 ۱ ال , والحمد له , ولا للع الا ال , وال آکتق» تنقطن 
الجطایا کما نف السَجرخ ور فها و 


ج 1 ض 662 ع 1853 کلاهما عن ید ال بن عمرو , کنزالعمال 0 
7 ح 3873 نقلاً عن الفارسی في الأربعین عن آبی هریره نحوه . 

2 .فی کنز العمال : «فائهن یحططن» . 

3- .سنن ابن ماجه دس 125 3831 , کنزالعمال : ج 1 ص 462 ح 
4 وفه «فالَهُنَّ» بدل «فاتها یعنی» . 

4- 0( : ج 47 ص 150 , کنزالعمال : ج 16 ص 247 4324 
وج 1 ص 467 ح 2033 کلاهما عن آبی الدرداء. 

<5- .مسند آبن حنبل : ج 4 ص 304 ح 12536 . 
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6 / 3برکات تسبیحات چهارگانه5904.رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ مردی در روی زمین نیست که بگوید 
: «معبودی جز خدا نیست . و خدا بزرگ تر است , و پاکا خدا , و ستایش 
خدای را , و هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا» , مگر آن که 
گناهانش آمرزیده می شود , احتی اک کف کف دریا بیشتر باشد 
اسا نیو وا به من فرمود : را پاک خدا , و ستایش 
خدای را , و معبودی جز خدا نیست , و خدا بزرگ تر است ؛ زیرا اینها 
گناهان را می ریزند ,؛ آن سان که #9 های درخت می ریزند» 
.۰ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛تاریخ دمشق به نقل از ابو سلمه 
بن عبد الرحمان ۰ روزی پیامبر خدا نشسته بود و شاخه ای خشکیده 
پرداشت و برگ های آن را فرو ریخت . سپس فرمود : «گفتار معبودی جز 
خدا نیست , و خدا بزرگ تر است , و ستایش خدای را , و پاکا خداوند!؛ 
گناهان را فرو می ریزد , همچنان که برگ های این شاخه فرو می ریزد . 


ای ابو درداء ! پیش از آن که از گفتن این کلمات محروم شوی (از دنیا 
رهق )2 آنهاسا بر یز ی 
اند» .5903.امام علی علیه السلام :مسند ابن حنبل به نقل از | 
پیامبر خدا ۱۱ 
دوباره تکان داد . باز برگ هایش نریخت . سه باره تکانش داد و این بار , 
برگ هایش ریخت ,. پس فرمود : «گفته پاکا خدا , و ستایش خدای را , و 
معبودی جز خدا نیست , و خدا بزرگ تر است , گناهان را فرو می ربزد , 
همچنان که درخت , برگ های خود را فرو می ریزاتد» . 


ص: 5232 


4 پيامبر خدا صلی الله علیه و آله ترسول ال صلی الله علیه و آله 
:«سْبحان اللّه , والحمدٌ للّهٍ , ولا الة الا ال , وَاللّهْ َکبژ» فی دنب المٌسلم 
مثلٌ الاکلّه (1) فی جنپ ابن آَدَمّ ۰ (5905)2.المستدرک علي الصحیحین [ 
به نقل از بُرّیده ) عنه صلی الله علیه و آله لَقیث ابراهیم یل أسری پی . 
ققال : یا مُحَمَذٌ , آقری تک مت السّلام , وأخبرهم أ الجلَه یب لته 
عذبهة ۰ الماء , وأبّها قیعانْ (3) و ها و ها : سبحان اللّه , الما له 1 
اله [لا ال , واه أکبرّ . (5906)2.سنن الترمذی عن بریده :سنن ابن ماجه 
سصوت کر اسر رو رسول الله صلی الله علیه و 
آله مَرّ به وقو بَغرسن عرسا , فقال : يا آبا هُریرع! ما الذی تغرسن ۶ فلت : 
غراسا لي , قالّ : آلا أدْلْکَ علی غراس خیرٍ لک من هذا؟ قال + بلی پا 
رسول الله ! 


قال : قْل : «شبحان اللّه , والحمذ له , ولا الة لا اللهُ , واللّهْ َبرٌ» یُغرّس 
لک نجل واجدو شجره فی الجَتّه ۰ (5907)5 . ملسند الرویانی عن بریبده 
:الامام الباقر علیه السلام :مَرّ رسول اللّه صلیی الله علیه و آله یرَجُلِ 
بُغرسن عرسا فی حایْط له , قوقف له وقال : آلا أَدْلک علی عرس نیت اصلا 
مماشیع ایباغا تهاطیب ترا وایقی رال لیم درل احصول للم ۲ 


فقال : اذا اصیَحت وآمسیّت فقّل :۰ «سبحان ال , والحمدذ له , ولا ال الا 
له , وال اکبژ» قِنٌ تک ان قُلتة کل تسبیحه عشر شجرات فی الجتّهِ من 
آنواع الفاکهه , ومُنَّ من الباقياتِ الضالحات . (6) . 


- .الأْکلّه کقرحه : داء جیقعج فیالعضو یأَتکِل منه (القاموس المحیط : ج 3 
صِ 229 «أکل») . 

- .الفردوس و و او یقن نم عباس , کنزالعمال : ج 1 
ص 464 ح 2020 . 
3- .قیعان : ۰ جمع قاع ؛ . وهو المکان المستوی الواسع فی وطأه من الأُرض 

(التهایه : : ج 4 ص 132 «قیع») . 
4- سنن الترمذی : ج 5 ص 510 ح 3462 عن عبد اه بن مسعود . 
کنزالعتال : ج 1 ص 460 2 1989 ؛ الدعوات : ص 46 ح 113 وزاد فی 
آخره «ولا حول ولا قوّه [ باللّه , فأآمر ای فلیکثروا من غرسها» , بحار 
الأنوار : جح 93 ص 174 ح 21 . 


3 ج 1ص دوه - 7 , تاریخ بغداد + ج 4 ص 400 1 ۳ 1 
الله » . 

6- .الکافی : ج 2 ص 506 ح 4 , المحاسن : ج 1 ص 107 ح 92 کلاهما 
عن ضریس الکناسی , روضه الواعظین : ص 405 , بحار الانوار : ج 86 ص 
7ح 27. 
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8 د.تفسیر فرات عن سلیم بن قیس عن الامام علی علیه السپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :[تأثیر جملات] «پاکا خدا , و ستایش خدای را , و 
معبودی جز خدا نیست , و خدا بزرگ تر است» در گناهان مسلمان , همانند 
خوره در بدن آدمیزاد است .9906.سْنن الترمذی ( به نقل از بریده ) 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شبی که به معراج برده شدم , ابراهیم 
علیه السلام را دیدم . به من گفت : «ای محقد ! از جانب من به امّتت 
صلاخ رشان وبه آنان بکه که : هنشت خاعی بای و انیت هار دارد.ع 
دشتستانی است که نهال ما ات اند از : پاکا خدا ! و ستایش خدای 
را . و معبودی جز خدا نیست . و خدا بزرگ تر است » .5<907.مستد 
الرویانی ( به نقل از برّیده ) سنن این ماجه به نقل از عثمان بن ابی سوده 
, از ابو هریره : من مشغول نهالکاری بودم که پیامیر خدا بر من گذشت . 
فرمود : «ای ابو هریره ! چه می کاری؟» . 


گفتم : برای خودم نهال می کارم . 
فرمود : «آیا تو را به نهالی راه نمایی نکنم که برایت از اين نهال ها بهتر 


باشد؟» . 
گفت [م ] : چرا , ای پیامبر خدا! 


فرمو د : «بگو : پاکا خدا , و ستایش خدای را , و معبودی جز خدا نیست , و 
خدا بززک تر استه:به ازای, طر یک از ایتقا یک درخت: در بهشت جزایت 
کاشته می شود» ,۰ تفسیر فرات ( به نقل از سْلیم بن قیس , از امام 
علی علیه السل ) امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا بر مردی که در 
بوستانش مشغفول نهالکاری بود , گذشت . ایستاد و فرمود ۰ «[پا تو را به به 
نهالی ره نمون نشوم که ريشه اش استوارتر است و زودتر به بار می 
نشیند و میوه اش خوش تر و ماندگارتر است؟» . 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «چون صبح و شب خود را آغاز کردی , 
بگو : پاکا خدا . و ستایش خدای را , و معبودی جز خدا نیست , و خدا بزرگ 
تاش صرا که اک ایا انس تدای هر تففحی ری ای انداغ 
میوه ها در بهشت برایت خواهد بود , و اینها کارهای نيک ماندگارند» . 


ص: 34 


9.الامام الحسن علیه السلام :عنه علیه السلام :قال سول ال صلی 
الله علیه و آله من قالَ : «سْبحان الله» عَرس ال له بها شَجره 7 فی الجِتّه , 
وقن قال : «الحمد له عَرَس اللهْ لُ بها شَجره فی الجَنثه , ومن قال : «لا 
ال الا اللة» غرزس ال ة بها سَجَرَة فی الجنّه , وقن قالّ : «اللّة اکبژ» 
عَرِسّ ال لْ بها شَجَرَ فی الجَتّه . 


ققال رَجْلٌ من فُریش : یا سول اللّه ال شَجنا فی الجتّهٍ لکنیژ! 


قال : تقع , ولکن ام آن ثرسلوا علیها نییرانا قیْحرقوها , وذلک آنّ اللّد عز 
و جل یقول : «یایا الذین ءَامَتُواً أَطیعواً ال و أطیوً الرَسول و لا بْطلُوا 
اعملکی (1) ۰ (5910)2.رسول ال صلی الله عم و آلء ۱ 
صلی الله علیه و آله من سیخ له عز و جل (3) تسبيحة , آو حمدة تحمیدة 
آو هه تهللة ,بو رم تکبیرا , رس ال له بها شَجرّة فی الجتّه , أَصلها 
باوث آحمر , مکللَة بالد , طلفهاكتدي الأبکار , آحلی من العسل وألینْ من 
الرّبد . (5911)2.عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله علیه و آله :لها 
آسری بی |لی السّماء , دحلّثْ الجتّه قریث فیها قبعانا یَققا (5) من مسک , 
فزایت» نها ملانکه تون ابته من دهت واه من قنور ها آمسکوا . 


فلت امش ها لک ما شم و ها اشنم تالا دی انا العف 


فلث : وها تققنگّم؟ قالوا : قولْ الَوّمن : «سبحان اللّه , الما له , ولا 
له الا ال وال أکبَر» ؛ قلذا قالَهْنَّ بتینا , ولذا سَکت وأمسشک آمسکنا . 
(6) . 


1- .محمد : 33 . ۱ 
2 .ثواب الأعمال : ص 26 ح 3 عن آبی الجارود , الأمالی للصدوق : ص 
705 ۳ 968 عن ات الجارود عن الامام الصادق عن آونه عن جذه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 93 ص 168 ح 3 . 
7 .فی کنزالعمال : «اللّه » وهو الانسب . 

.المعجم الکبیر : ج 6 ص 266 2 6176 عن سلمان الفارسی , 
0 : ج 1 ص 474 ح 2059 . 
5- .اليقَقَّ : المتناهی فی البیاض (النهایه : ج 5 ص 299 «یقق») . 


6- .الأمالی للطوسی : ص 474 7 1035 , عدّه الداعی : ص 249 کلاهما 
عن حماد بن عثمان عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام ,. تفسیر 
الققی : ج 2 ص 53 عن جمیل وج 1 ص 21 عن حماد وفیه «تفق» بدل 
«یققا» 99 عن الامام الصادق علیه السلام . عفه صلی اال علیه و-الف.: 
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و ی ایام اه ای اش ریم 
«هر کس بگوید : پاکا خدا !, خدا به ازای آن , یک درخت در بهشت برایش 
فت.: کارده و هر کمن بخوند..: ستایش , خدای را , خداوند به ازای آن , 
درختی در بهشت برایش می کارد , و هر کس بگوید : معبودی جز خدا 
نیست , خداوند به ازای آن , درختی در بهشت برایش می کارد , و هر کس 
بجویه ‏ دا مزر نت اشت خداونجنبه ازای ان درکی دربعشت: بر ابش 
می کارد» . 


مردی از قریش گفت : ای پیامبر خدا ! پس درختان بسیاری در بهشت 
خواهیم داشت . 


فرمود : «آری ؛ اقا زنهار که آنش هایی نفرستید و آنها را نسوزانید ؛ چرا 
که خداوند عز و جل می فرماید : «ای کسانی که ایمان اورده اید ! از خدا 
فرمان ببرید و از پیامبر , فرمان ببرید و اعمال خود را باطل مگردانید» » 
۰ بیامبر خدا صلی الله علیه و آله "پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:هر کس خداوند عز و جل را یک تسبیح يا یک حمد بگوید یا یک «لا اله الا 
اللّه » پا یک «الله آکبر» بگوید , خداوند به ازای آن , برای او در بهشت , 
درختی می کارد که ريشه اش یاقوت سرخ است و خودش مزین به 
مروارید , و شکوفه هایش , چونان پستان دخترکان : شیرین تر از عسل و 
نرم تر از مشک ۰ بیامبر خدا صلی الله علیه و آله "پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله زشبی که به معراج برده شدم , به بهشت در آمدم و در آن ؛ 
دشت هایی بسیار سپید از مشک دیدم , و در آن دشت ها فرشتگانی را 
دیدم که خشتی از زر و خشتی از سیم بر هم می نهند , و گاه دست از کار 
می کشند . به آنان گفتم : «از چه رو » گاه می سازید و گاه می ایستید؟» . 
او هه ماس 


تن : «هزینه تان ۳ چیست؟» . 


گفتند : این سخن مومن : «پاکا خدا . و ستایش خدای را , و معبودی جز 
خدا نیست , و خدا بزرگ تر است» . هر گاه اینها را بگوید . ما مشغول 
ساختن می شویم , و چون ساکت شود و از گفتن باز ایستد , ما نیز [از 


ص: 536 


2 عنه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :قال سول 
له صلی الله علیه و آله : لما آسری بی ی السماء دخلث الجلَه , قرأیث 
قصرا من یاقوته خمراء ری داخلا من خارجها , وخارجها ین داخلها ؛ من 
ضیائها , وفیها بینان من در ورَترجد , فَفْلثْ : یا جبرئیل , من هذا القصژ؟ 
ققالّ : هذا لِمَن أطابِ الکلام , وأداق الطیام , وأطقم الطعام , وتَهَجّة باللیل 
خالتاست نبا . 


ققالَ میژٌالقومنین علیه السلام : با سول ال , وفی أتک هن بطیق 
هذا؟ فقال + ادن منی پا عرش 4 فدن منة 1 فقال : اتدری ما اطابة الکلام؟ 
قال : ال ورسولةُ أعلَمْ , قالَ : من قالّ : شبحان ال , والحمدٌ له , ولا 
ال الا اه واللة کب .۰ (6)1 / مق السبیحاتِ 15 59 غته ضلین االه علیه 
و آله ترنتول الله.صلی: الله غلیع و له آعنروا من قول + جشیعان الاه : 
. ۳ 4 2 ۳ ال 4 وال اکیژ ۳ * فان یانین بوم القيامه ۳ 


1- .تفسیر القمّی : ج 1 ص 21 عن حشاد , بحار الأنوار : ج 93 ص 82 نقلاً 
عن تفسیر النعمانی ؛ کنزالعمال : ج 15 ص 885 ح 43508 نقلاً عن 
الخطیب عن ابن عبّاس نحوه . 

2 .نواب الأعمال : ص 23 ح 1 وص 26 2.7 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 
7 2 32 ولیس فپه «أکثروا من قول» وکلها عن آبی بصیر , جامع الأخبار 
: ص 141 ح 299 کلها عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأأنوار : ج 93 
ص 171 ح 12 ؛ شعب الایمان : ج 1 ص 426 ح 607 عن عبد الله بن 
مسعود نحوه , کنزالعقال : ج 1 ص 467 ح 2032 . 


ص: 37< 
6 / 4 ماندگاري تسبیحات چهارگانه 


6عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا 
فرمود ۱ «شبی که به اسمان برده شدم , به بهشت ول افدم . کاخی دیدم 
از یاقوت سرخ و از بس نورانی بود , درونش از بیرون دیده می شد و 


بیرونش از درونش . در آن , دو اتاق از مروارید و زترجد بود . گفتم : ای 
خر نک راز آن کشت 


گفت : این , از آن کسی است که سخن نیک بگوید و پیوسته روزه بدارد و 
ا(طعام کند و شب ها که مردم خواب اند , او به عبادت بپردازد» . 
امیر مقمنان گفت : ای پیامبر خدا! در امّت تو کیست که تاب این کارها را 


داشته باشد؟ 
فرمود : «نزدیک من بیا , ای علی » . 


علی علیه السلام نزدیک پیامبر صلی الله علیه و آله آمد . به او فرمود : 
«ایا می دانی سخن نیک چیست؟» . 


ی اه کت یا مسا و ی داش 


مود : «گفتن پاکا خدا » و ستایش خدای را ی 
صلی له علیه و آله ایا اه ره اه 
با دای ام یا سس و فا رل ان وا 
بسیار بگویید ؛ زیرا در روز قیامت , این کلمات [چونان لشکری ] با مقدمه 
و موخره و دنباله می آیند ؛ و اینها ماندگارهای نیک اند . 


ص: 538 


95 سار غدا ضلی الله علیه و الب الم ندرک علی الضحیچین عن آبی 
شید الغدر ان سل الله ضلی. الاب اند و اله فال ۶ استتروا مق 
الباقياتِ الطالِحاتِ . 


قی مها قظ با سول اللم؟ قال : الم اه 


قیل :روما هی؟ قال : التکبیر , والتهلیل , واللسبيخ , وَالَحمیذ , ولا حول ولا 
و الا باللّه . (5916)1.بیامبر خدا صلی الله علیه و آله :الامام الصادق 
علیه السلام :ان سول له صلي الله علیه و آله قال لأصحایه ذات تم 
کم َروتة تلع (2) الیشماء؟ قالوا : لا با مسول الله , قال آلا الم عل 
شیء أصلةٌ فی الأرض وقرغة فی السّماء ؟ قالوا : بلی با سول الله ! 


قال : یِقول أَجدْکُم |ذا قرع من صّلایه القریضه : «سبحان اللّه , وّالحمذ للّه 
. ولا ال الا ال , ال اکب» تلائین مره ؛ ان صلَْنَ فی الأرض وقرعَُن 
فی السّماء , ِ یدقعن الهدم , والجرق , والعرق , وَالتَرّدی فی البتئر , 
واکل الستم »ومد السوعم والنله البی. نزل من الشماء علن: العند. فن 
ذلک الیوم وه الباقياث . (5917)3.الامام الصادق علیه السلام 
المستدرگ علی الصحیحین عن آبی هریره :قال سول اللّهِ صلی الله علیه 
و ال کدها عم فلادسا سول آلله من غدو قد حصر؟ 


, جُتنکم من الثار . قولوا : «شبحان ال , والحمدٌ له , ولا الة الا 
ِ آَکبت» ؛ قافن )4 یاتین بوم القيامه مُنجیات ومقدذمات 1 وه 
الباقیاث الصالِحات . 5 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 694 ح 1889 , مسند ابن حنبل : 
ی ۳ ۱ نحوه , مسند آبی یعلی : ج 2 ص 132 ح 1379 , 
کنزالعمال : جح 15 ص 951 ح 43654 . 

2- .فی المصدر : ِِ , والتصویب من المصادر الأخری . 

3- .ثواب الأعمال : : ص 26 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 107 ح 406 
نحوه وکلاهما کی آنی ,سیر فان الأخبار : : ص 324 ح 1, عوالی اللالی : 
وا هه اه هه وی اه 
«الصالحات» بعد «الباقیات» , بحار الأنوار : ج 86 ص 30 ح 35 . 


4 .فی المصدر : «فائها» , والتصویب من المصادر الاخری . 

کت در علی ال 1ص 72 2 و99 و شتعت سا 
ج 1 ص 425 7 606 وزاد فیه «معقبات» بعد «مقذمات» وفیه «محیبات» 
بدل «منجیات» , کنزالعمّال : ج 16 ص 248 ح 44326 : تفسیر العیاشی : 
ج2 ص327 32 عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله , بحار الأنوار : جح 93 ص 172 ح 18 . 


ص: 539 


سل ای مایت و له لته که لیا لخن نف 
2 سعید خٌدری : پیامبر خد | فرمود 1 «ماندگارهای نيي خود را بسیار 
نمایید» . 


فان شد : اینها چیستند , ای پیامبر خدا؟ 
فرمود : «ملت» . 
گفته شد : ملت چیست؟ 


فر مو د : «اللّه بر , ولا اله الا اللّه , و سبحان اللّه ارو امد اه ر ولا حول 
و لا قوّه لا بالله » .5919.رسول الله صلی الله علیه و آله :امام صادق 
علیه السلام :پیامبر خدا , روزی به یارانش فرمود : «به نظر شما , اگر 
آنچه از پوشاک و ظروف دارید . گرد آورید و سپس هر یک از آنها را بر 
روی دیگری بگذارید , آیا فکر می کنید به آسمان برسد؟» . 


گفتند : خیر , ای پیامبر خدا ! 


فرمود : «ايا شما را به چیزی ره نمون نشوم که ريشه اش در زمین و 
شاخسارش در اسمان است؟» . 


گفتند : چرا , ای پیامبر خدا! 


فرمود : «هر یک از شما پس از به جا آوردن نماز واجبش , سی مرتبه 
بگوید : پاکا خدا , و ستایش خدای را . و معبودی جز خدا نیست . و خدا 
بزرگ تر است . ريشه اینها در زمین و شاخسارشان در آسمان است . اینها 
از رفتن زیر آوار , و سوخته شدن , و غرق شدن . و افتادن درٍ چاه , و 
طعمه درنده شدن , و مرگ دل خراش , و بلایی که در آن روز از آسمان بر 
بنده نازل می شود , جلوگیری می کنند ۰ اینها همان ماندگارهایند» 
ی المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابو 
هزیره : پیامبر خدا فرمود : «سپر خود را برگیرید» . 


گفتند : ای پیامبر خدا ! دشمنی حمله کرده است؟ 


فرمود ۰ «نه , سیر در برابر آتش است . بگویید : پاکا خدا| ۰ و ستایش 
خدای را , و معبودی جز خدا نیست , و خدا بزرگ تر است ؛ زیرا اینها روز 
قیامت , نجاتبخش و پیش برّنده اند . اینها ماندگارهای نیک اند» . 


ص: 


2 
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ص: 


ص: 


5 


ص: 6 


القصلّ السايغ : التّسبیحات المأنوره7 1النسبیحاث المأنورخ عن التبی 
صلی الله علیه و آلهمسند این حنبل عن عبد اللّه :ان الب صلی اللّه علیه 
و : شبحاتک ژبنا وبحمدک للم اغفر لی . قلَمَا 
ترلت : «اذا جّاء تصَرّ الله و المَئَخْ» (1) قال : سشبحاتک ربّنا وبعمدک , الم 
اغفر لی , تک آنت الوا الرَحيم . (2) 


سنن الترمذی عن آبی هریره :ان الب صلی الله علیه و آله کان |ذا أَهعَة 
الامو رود رأسَة الی السّماء , ققالَ : سُبحان اللّه القظیم . (3) 


کنرالعقال عن عائشه عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله, ایا عایْشَة , آلا 
عَلمي کلمات تعدلْ آو أفصَلّ من تسبیج آهل السَماوات والأرض؟ تقولین : 
شبحان اللّه القظیم ویعمیه , واضعاف ما مه جَمیغ حلقّه" رح 
وا وه ها ی ار 3 


1- .النصر : 1 . 

2 «مسند این حتبل : ج 2 ص 43 2 3719 وص 176 2 4356 نحوه وص 
9 2 3891 , الدعاء للطبرانی : ص 192 ح 594 , مسند الطیالسی : ص 
5 ح 339 والثلائه الاخیره عن آبی عبیده عن آبیه . 

3- .سنن الترمذی : ج 5 ص 496 ح 3436 , کنزالعقال : ج 7 ص 69 ح 
ووور1. ۱ 

4 .کنزالعقال : ج 2 ص 238 ح 3917 نقلاً عن الدارقطنی فی الافراد عن 


عائشه . 


ص: 7 
ادامه بخش سوم : تسبیح(گفتن«سبحان الله») 
ان ی اسان پیت اد سای ای الب ید اش وا بیس خاش اتسار 


7 فسات تیه از پرامیز خی الاه یی ات 


فصل هفتم: تسبیحاتِ رسیده از پیامبر و اهل بیت7 / 1تسبیحاتِ رسیده از 
پیامبرمسند ابن حنبل به نقل از عبد ال : پیامبر صلی الله علیه و آله اين 
جملات را زیاد می گفت : «پاکی تو اي پروردگار ما و سپاس . تو را ۰ بار 
خدایا ! مرا بیامرز» ؛ اما چون کا ‏ آید» 
تازل ند ی کف فا کی تو اي رورد نها هراس کف راسار کدنا 
مرا بیامرز , که به راستی , تو توبه پذیر و مهربانی» . 


تفن الترهفی بفنقل از ان هربره «سامیس ضلی الله غلیه و اله هر کاه 
۱ ی با و ۱ اب ی 
می گفت : «پاکا خداوند بزرگ !» . 


کنز العقال به نقل از عايشه : پیامبر خدا فرمود : «ای عايشه ! آیا تو را 
کلماتی نیاموزم که با تسبيحگويي اهل آسمان ها و زمین راز تا ان ان 
پرتر است؟ می گویی : پاکا خداوند بزرگ و سپاسّ او را , چندین برابر 
انچه همه آفریدگانش او را تسیح می گویند . آن سان که او خود . دوست 
دارد و آن سان که او می پسندد و آن سان که سزاوار اوست ! كِِ«ِ . 


ص: 868 


الستن الکبری عن ربیعه بن کعب الاسلمی :کنث آبیك قع سول اللِّ صلی 
الله علیه و آله وآتیه یوضویّه وحاجیَه , قکان یَقومٌ من الیل ویقول : 
«سبحان زبی ویخمدو ۰ سْبحان زلف وبحمدو» الهَوی (1) 4 «سبحان وف 
العالمین , سُبحان رَبّ العالمین» الهَو5ّ ۰ (2) 


البلد الأمین عن الامام الباقر عن الامام علیْ علیهماالسلام عن رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله ما آسری بی الی الما . . . نودیث ۰۰۰ یا محَمَد . 
وقن آراد ین میک آن آرقع صلاتة مچاعقة قه , قلفْل علت کل صلام 
افثرحت عَلَیهٍ : وأنت ول اللسبیج له , قلا الع الا آنت , قلک اللَسبیٌ 
کل یکل تسبیح آنت له ول . (3) 


حلیه الأْولیاء عن عبد الرحمن بن قرط :ان سول اللّه صلی الله علیه و آله 
یله آسری به هر المسجد الخرام الی القسجد الأقصی , وکان بین زمزم 
والمقام , وجبریل عَن یمینه ومیکائیل عّن یساره , وطارا بو حَتّی بل 
السَماوات السَبع , قلَمّا رَجَعَ قال : سمعث تسبیحا فی السّماواتِ العّلی من 
ذٍی القهابه (4) ِِِ لذی اللی پما علا , شبحان العلی الأعلی , 
سْبحاتة وتعالی . (5) 


الأعمال عن آبی سعید الخدری عن رسول ال صلی الله علیه پو آله 
فی ذٍکر ما یَستوجبٌ یه الب توابِ ب آعمال شهر رَجب : ُسَیخ ال کل بوم 
فن:شهر رجب ان ماش تین تما ها الشسه مه فری ‏ یجان الاه 
الجلیل شبحان من لا ی اللسبیخ لآ شمان ال الأکزم تا 


من لیس العرّ وو له هل . (6) 


1- .الهَوی بالفتح : الحین الطویل من الزمان , وقیل : هو مختص باللیل 
(النهایه : جح 5 ص 285 «هوا») . 

2 .السنن الکبری : جح 2 ص 684 ح 4568 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
7 . 3879 , سنن النسائی : ج 3 ص 209 کلاهما نحوه , الدعاء 
للطبرانی : ص 245 ح 768 , کنزالعقال : ج 8 ص 13 ح 21653 نقلا عن 
ابن زنجویه . ۱ 

3- .البلد الامین : ص 15 , بحار الانوار : جح 95 ص 324 ح 1. 


4- .کذا فی المصدر , وفی کنزالعمال : «سمعت تسبیحا فی السماوات 
المقّلی مع تسبیح کثیر : سبّحت السماوات الفّلی من ذی المهابه...». 

5- .حلیه الأولیاء : ج 2 ص 7, کنزالعقال : ج 10 ص 368 ح 29845 . 

6- .نواب الاعمال : ص 83 ح 4 , الأمالی للصدوق : ص 632 ح 844 , 
مصباح المتهجد : ص 817 ح 881 , بحار الأنوار : ج 97 ص 31 ح 1. 


ص: 9 


او ی بو ایشان آ و ۴ 0 
پاسی از شب بر می خاست و لختی دراز می گفت : «پاکا پروردگار من و 
سپاس , , او را!پاکا پروردگار من و سپاس , , او را!» و لختی دراز می گفت : 
«پاکا پروردکار جهانیان ! پاکا پروردکار جهانیان » . 


الیلد امین نف عل از آمام باقر,م ای اقا علی علیهماا تسام بیافیر ها 
فرمود : «شبی که به آسمان برده شدم ی 
| بر او واجب گشته است , بگوید : . .. و تو, صاحب هر 
و در و اور اه ی ار که 
یخی حلص توت اه نب صاحت: ان ۳ 


حلیه الأولیاء به نقل از عبد الرحمان بن قرط : شبی که پیامبر خدا از 
مستخد. الخرام بة مستجد الاقضی. برد شد م میان: زمزم و ققام, بون و 
جبرئیل علیه السلام در سمت راست او و میکائیل علیه السلام در سمت 
چپش بودند و او را پرواز دادند تا آن که به آسمان هفتم رسید . چون باز 
گشت , فرمود : «در آسمان های برین شنیدم که [آسمان ها] در حالی که 
از بلند مر تیوه آن خداوندگار والایی بیمناک بودند , خداوند باهیبت را 
تسبیح می کردند : پاکا ان بلندمرتبه برتر !پاکا و برینا او » . 


تقات الاعصال:به تقل از آیبه سعید حدریه از مامیر خدا م در بیان اخمالی 
که با انجام دادن آنها بنده در ماه رجب ؛ مستوجب پاداش می شود : در هر 
روز از ماه رجب ۳ پایان سی روز ؛ صد مرنبه خداوند را با این تنسبیع 
بستاید : «یاکا معبود بزرگ ! پاکا آن که تسبیح , جز او را نسزد ! پاکا 1 
عزیزترین ارجمندترین ! پاکا آن که .جامه عرّت در پوشیده 4 هم انا بونت» 
آن است » . 


ص: 10 


سنن آبی داوود عن سعد بن آبی, وقاص عن رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله فی بیان أفصَل التسبیح شبحان الله عَدَدّ ما حَلَوَ فی السماء ؛ 
وشبحان الله عَدَد ما خَلَق ی الارض , وشبحان اللهٍ عَدَ ما علِق تین دلک , 
وشبحان ال عدَد ما هو خالق , واللةٌ کر هثل ذلک , والحمذ للّه مثل ذلک , 
ولا الة لا اللَهْ مثلّ ذلک , ولا حول ولا قُوَة الا باللّه منل ذلک . 


الستن الکبری للتسائی عن محقد بن سعد بن زراره عن آبی آمامه الباهلی 
ای صلی الله علیه و آله مَّ به وهو بُحَدَک شقتیه ققال : ماذا تقولٌ با 
با آماقه؟ قال : آدکر ری , قال : آلا آخیژک یافضل آو اکتر من ذکرک اللیل 
مع التهار وَاللّهار مَع یل آنر تقول : «سْبحان الله عَدَدَ ما حَلق , سُبحان 
الله مل ۶ ما له , شبچان اللّه َدد ما فی الأرض والسّماء , سبحات ال 
مل ء ما فی السّماء والأرض. , شُبحان اللّه مل ۶ ما حَلَق , سُبحان ال عدد 
ها اختی, کتا گم مها لاه فلن ۶ ء کل شی:» , وتقول : امد له مِثلَ 
ذلک . (2) 


۱ سر 
|| 
سح 


لعسیی تدعو: 1 ها قری هن نمتب 


1- .سنن آبی داوود : ج 2 ص 81 ح 1500 , سنن الترمذی : ج 5 ص 563 
ح 3568 , صحیح ابن حبان : ج 3 ص 118 ح 837 , الدعاء للطبرانی : ص 
4 .ح 1738 , کنز العمال : جح 1 ص 469 2043 . 

2 .السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 50 ح 9994 , صحیح ابن حبان : ج 3 
ص 112 ح 830 , صحیح ابن خزیمه : ج 1 ص 371 ح 754 .۰ مسند 
الرویانی : ج 2 ص 289 1225 , کنز العمال : ج 1 ص 470 ح 2044 . 


3- .سنن النساتی : ج 3 ص 77 , صحیح مسلم : ج 4 ص 2091 ح 79 
,سنن الترمذی : جح 5 ص 556 ح 3555 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1251 
ح 3808 , مسند آبن حنبل : ج 10 ص 231 ح 26820 , کنزالعمال : ج 2 
ص 193 ح 3709 . 


ص: 11 


مقر ای تآووی مق از موی نی وکا انا هی دام وان 
برترین تسبیحات : پاکا خدا , به شمار آنچه در آسمان آفریده است ! پاکا 
خدا , به شمار آنچه دی رفن آفزندم-است! باعا خدا و به‌شمار انخه:میان 
اش یفوتم است ایا واه شهار انحفی رنه ! و خدا بزر رن 
است به همین شمارها , و سیاس خدای را به همین شمارها , و معبودی جز 
خدا نیست به همین شمارها , و هیچ نیرو و توانی نیست جز به یاری خدا به 


السنن الکبری , نسائی به نقل از محقّد بن سعد بن زراره , در باره ابو 
آمامه باهلی : پیامبر صلی الله علیه و آله بر او (ابو امامه) گذشت , در 
حالی که لبانش را می جنبانید . فرمود : «چه مي گویی , ای ابو امامه؟» . 
گفت : ذکر پروردگارم را می گویم . فرمود : «آیا تو را به چیزی خبر ندهم 
که اگر شب و روز و روز و شب , این ذکر را بگویی , بهتر یا بیشتر باشد؟ 
می گویی : پاکا خدا , به شمار آنچه آفریده است !پاکا خدا , به مقدار آنچه 
آفریده است !پاکا خدا , به شمار آنچه در آسمان و زمین است !پاکا خدا , 
با 
ااکا هار سای اه ای ساره کم ات اهاعدا 
مقدار هر چیزی ! و می گویی : سیاس . خدای را به همین شمار » . 


سنن النسائی به نقل از اين عباس , در باره جویریه دختر حارث : پیامبر 
صلی الله علیه و اله بر او که در مسجد به دعا مشغول بود , گذشت . 
نزدیک نیم روز باز بر او [که همچنان دعا می کرد ,] گذشت . به او فرمود : 
«هنوز این جا هستی؟» . گفت : اری . فرمود : «ایا تو را کلماتی نیاموزم 
که آنها را بگویی ؟ [بگو :]پاکا خدا به شمار آفریدگانش ! پاکا خدا به شمار 
آفریدگانش ! پاکا خدا به شهار آفر ند حاتش ! پاکا خدام حندان. که خشنود 
شود ! پاکا خوانه تدای که هه شود ! پاکا خدا , چندان که خشنود شود 
! پاکا خدا به وزن عرشش !پاکا خدا به وزن عرشش !پاکا خدا به وزن 
9 خدا به گستره کلماتش ! پاکا خدا به گستره کلماتش ! پاکا 
نج شم کات 0 


ص: 12 


کی اتعقال کن. انس ففن رصول الله ضلی اللد خلندیو له خفن فان عین 
یصلی العدا : «سبحان اللو عَدَد خلقه , سبحان الله رضا تفسه , سبحان 
ک , ولا الة الا له هثل زک : قذلک 
تکتبون , ولا تحصون ما قال ۰ (2) 


مهح الدعوات عن ابراهیم بن آبی یحیی عن الامام الصاد و ق عن آبیه عن جده 
عین الامام علت علبهم السلامعن رسول, الله صلی الله علیه و اله : سبحان 
الله افی علمه غتهی رضاه رسیحان الله جفد علمه ختتهی رضاغ .یجان 


۱ 
۷ 


1 
۷ 


ت << 


له مع علمه مُنتهی رضاخ , والعمدٌ له یجمیع محامده علی جمیع نقمه , 

وسْبحان له ویحمدو مُنتهی رضاهٌ فی علهه , واللَة آکتز وحو" له یک . 1 

شیحان له تسیجا لا تحصیه عژة , قبل کل آحم . ومع کل آخد , وتعد کل 
آحد . (2) 


کنز العقال عن الامام علیْ علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله امن سَوة آن پنسا (3) فی غقره , ونضر غلی غَذوه , وتوشع علیه فی 
رزقه , وئوقی ميتئة السّوء , قَلیفّل حین یُمسی وحین یصیحٌ تلات مَرّاتِ : 
شتحان الله مل ۶ المتزان»» وفتهی العلم ,.فصلع الرضا ,و تة آلعرش , ولا 
الة, الا ال یل ۶ المیزان , ومنتهی الیلم , ومبلع الرّضا , وزته القرش , 
وال اکتر مل ۶ الفیزان» وی اعلم» وق رها پوژنه آلعرش . ۱ 


1- .کنزالعقال : ج 2 ص 155 ح 3557 نقلا عن اين عساکر . 
2 .مهج الدعوات : ص 170 ؛ کامل الزیارات : ص 399 ح 639 عن آبی 
حمزه الثمالی عن الامام الصادق علیه السلام وذکره فی زیاره الامام 
لیس ی لام اما نمی تحص 6 ای ای و 
ص 396 ۲ 28 

- .اس ّ : اتأخیر (النایه ‏ : ج 5 ص 44 «نسا») . 
1 .کنزالعقال : ج 2 ص 635 ح 4955 نقلاً عن الدیلمی ونظام الدین 
المسعودی فی الأربعین . 
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کنز العمال بق تقل: .| تفر : پیامبر خدا فرمود : «هر کس چون نماز صبح 
را خواند , بگوند : پاکا خدا , به شمار آفریدگانش ! پاکا خدا , چندان که 
خشنود شود ! پاکا خدا به وزن عرشش ۱ و سپاش , خدای را به همین 
اندازه , و معبودی جز خدا نیست به همین اندازه , اين برای او بهتر است 
از اين که آنچه بین مشرق و مغرب است , برایش جمع شود , و فرشتگان 
مبروزها سر کرم نوشن خواهتن:بود و آنعه را گفقه است» شماره تبه انتد» : 


اه ای هل ان اتراهم‌بن انی یخص سر ار آمام ‌صاوی و اد مورین ‏ 
از جوتن از امام علی عغلیهم السلام: از پيامبن خدا خباکا خدا در علم آو.به 
منتهای رضایدتنن اپاکا دا بعد از.علم او به منتهای. رضایخش, ! پاکاا خدا 
همراه با علم او به منتهای رضایتش | و سپاس , خدای را به همه سپاس 
هایش بر همه نعمت هایش . پاکا خدا| و سپاس , او را به منتهای رضایتش 
در علمش ای ها تزری نز انشتوعی اوست که چنینباشد:: . پاکا خدا, 
خنذان: کم‌خر اضما آن را تدان بسن از هر کسشن 0( 
, و پس از هر کس ! 


کت لاله نقلن: از امامعلی علیهالسلام .پيامنن دا فرموه هر ان 
کس که خوش دارد بر عمرش افزوده شود و بر دشمنش یاری شود و به 
روزی اش گشایش داده شود و از مُردن بد حفظ شود , چون شب و صبح 
ودرا ارس مه وه ای اه ار ال ار 
نهایت علم , و به مقدار رضایت و به وزن عرش ! معبودی جز خدا نیست 
به پري ترازو و نهایت علم , و به مقدار رضایت و به وزن عرش . و خدا 
بزرگ تر است به پُري ترازو و نهایت علم , و به مقدار رضایت و به وزن 
عرش » . 


ص: 14 


الکافف:عن. آخفه بن الخسن الشمی رفعةب قال. !کان وسها ال صلی 
الله علیه و آله |ذا وْضِعقت المایدَةُ بَین بَدیه قال + شبحاتک الم ما آحین 
ما تبتلینا ای ان ببس ۱ ِث_ث«ِِ ال 


فلاح السائل عن رسول اه صلی الله علیه و آله فیما له أمیز الوّهنین 
علیه السلام لجفظ ما یَسچَُة : شبحان من لا بعتدی علی آهل مملکته , 
شبحان من لا ید أهل الأرض ألوان العذاب , شبحان الرَوَوفِ الَحیم . 
(2) 


البلد الأمین عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ممّا دعا یه الیل الثاسعة 


4 


سل من ی 0 و ۰ شبحات 


- .الکافی : ج 6 ص 293 ح 8 , المحاسن : ج 2 ص 215 ح 1645 وفیه 
ِ لنا» بدل «تبتلینا» , بحار الأنوار : ج 6 ص 375 ح 29 . 

2- .فلاح السائل : ص 304 ح 206 , عذه الداعی : ص 54 یار آلااز ۱ 
ج 80 ص 9 ح 8 . 

3 .البلد الأمین : ص 198 , الاقبال : جح 1 ص 349 نحوه , بحار الأنوار : ج 
8 ص 78 ح 2. 
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الکافی به نقل از احمد بن حسن میثمی , که سند حدیث را به پیامبر صلی 
الله علیه و آله رسانده است : پیامبر خدا هر گاه سفره 4 بهن می 
شدم:می: گفت : «یاکی نو ای شداوند و چه تیک مارا مینوازی ! باکی و و 
چه بسیار به ما عطا می کنی ! پاکی تو و چه بسیار ما را عافیت می 
بخشی ! بار خدایا ! برای ما و برای مردان و زنان موّمن و مردان و زنان 
مسلمان فقیر , گشایش عطا فرما» . 


فا الما هل از اهامای که اسف ای حفط 
ک یا خدانی که صت اس ات ما و و فا نمی و 
پاکا خدای رئوف مهربان ! 

ساسا ان ان ای کت و باه رات 
فص ای او ای کی ی با ان ای ی ۳ 
خدایی که هیچ پوشیده ای بر او پوشیده نیست ! پاکا خدایی که هیچ برگی 
نمی افتد , جز اين که او بدان علم دارد , و هیچ دانه ای در تاریکی های 
زمین و هیچ تر و خشکی نیست , مگر آن که به علم و تقدیر اوست ! پاکا 
او (هفت مرتبه) ! چه بزرگ است مقام او و چه شکوهمند است سلطنتش! 
بار خدایا ! بر محمّد و خاندان او درود فرست و ما را از آزادشدگانت , و از 
پرخووداران ار افاشیت فرآزدمم که به رااستتی زو اضر اه هم نون 


ص: 16 
تن الفرفتی, غن آنن عانعن رسول ِِ الله علیه و آله فیما کانَ 


تدعو یه تعد الله : شبحان دی تقطف ال وق ل به , باراد اس 
المَجد و وم به , سشبحان الذی لا جنتفی التسبیخ [ الا له , سُبحان ذی القضل 
والنقم و ذی المجد وَالگرم , سبحان ذٍی الجّلال والاکرام . (1) 


المعجم الکبیر عن عبد اللّه بن مسعود عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
اقن عا بهدا الدعاء عُشِیّة عَرقة ما لم ید با / 
اس خیت: اد : شبچان الذی فی السَماء غرشة , شبحان الذی فی الأرض 
موض 3 ,رسْبحان الذی فی البحر سَبیلَه سب ۱ 
سشٌبحان الذی فی الجتهٍ رح , شبحان الذی فی 

الذی فی الهّواء ررَوحةه , سشبحان الذی رفع السماء , سبحان الذی وضع 
الارض: شتخان الذی لا قتجی مه الا الیه :۰ 21) 


المصباح للکفعمی عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی دعاع مَأثور مر 
صلی الله علیه و آله آن یَدعُو به بَع صیام الم البیض : بسم اه لحم 
الحیم , سبحاتک آنت رب القرش القظیم , سُبحاتک آنت ال الرَحمنْ 
الرَحیمٌ , شبحاتک آنت اللة تب + العالمین , شبحاتک آنت ال الْملک القذدوسن 
, سبحاتک آنت ال السَلامْ المَوَمن , سُبحاتک آنت اللِهْ العزیرٌ المَهَیمن , 
شبحاتک آنت ال الجبّارْ المْتکبرْ , شبحاتک آأنت ال الخالِق البارِیٌ , 
شبحاتک آنت الَه الم الحَكيمٌ ۰ شبحانک انت: الله: السمیه العليم ء 
شبحاتک آنت اللَهْ البَصیرٌ الضادق . سبحاتک | نت ال الحوهٌ الَیومٌ اک 
آنت اللَهْ الواسخ اللطیف , سُبحاتک, نت اللَهّ القلیثٌ الکَبیرٌ , سبحاتک آنت 
ال العفوژ الودود , شبحاتک أنت اللَهْ السَکور الحكيمْ . سبحاتک آنت ال 
الجمید المجیذ , سُبحاتک آنت ال العبدِی المعیة , شبحاتک, آنت اللَهٌ الواجد 
لخد . شبحاتک آنت ال السَیّدُ الَمَدٌ , شبحاتک آنت اللّهْ الأوَلّ خر , 
شبحاتک آأنت اه الظاورٌ الباطِنْ , شبحاتک آأنت اللَةْ العفور الغافرٌ 
شبحاتک آنت اللْةْ الوکیل الکافی , شبحاتک آنت اللْة الکريمٌْ العَظيمٌ , 
شبحاتک آنت اللْهْ المَفیتٌ الْائْمٌ , سبحاتک آنت اللْهْ المتعالی الحو* . 
شبحاتک آنت اللْْ الباعثٌ الوارث ۰ شبحاتک آنت اللَه الباقی الرّوْوف 
شبحانک آنت ال العزیژ العمید . شبحاتک آنت ال القَریبٌ المَجیبٌ , 
شبحاتک آنت اللْهْ القایض الباسط , شبحاتک آنت اللَهْ الشهید انعم 
سبحاتک آنت اللة الفامر الژازق . شبحاتک آنت ال العسیت الباری . 
شبحاتک آأنت ال العنی الوَفمهً , سبحاتک آنت ال القادژ المَقتدژ . شبحاتک 


۴ 


-‌ 


-‌ 


آنت اللّه الاب اماب , سبحاتک آنت اه المُّحیی الممیث , سبحاتک نت 
له الحتان المثان . سبحاتک أنت اللّهْ القدیمْ الققَال , سبحاتک أنت ال 
القوعٌ القان , شبجاتک نت اللَهّ الرَوْوف الرَحیمٌ . شبحاتک آنت ال الوَفیة 
الکریمٌ , سبحاتک نت ال الفاطِرٌ الخالق , شبحاتک آنت اللَه العزیژ الفَتا 
. سشبحاتک آنت اللَهْ الَیَانْ السکوژ . شُبحاتک آنت ال ام المْیوب . 
شبحاتک آنت ال السادو العدل , شُبحاتک آنت ال الطا جر 1 
شبحاتی أنت اللَهْ الرّفیعٌ الباقی . سَبحاتک آأنت اللَهْ الَترٌ الهادی سای 
آنت اللَهّ الوَلمٌ الّصیرٌ , سبحاتک آأنت اللَهْ الکفیل المْیستعان , سَبحاتک آنت 
ال الغالث المعطی , سبحاتک آنت ال العالمْ الْعظمٌ , شبحاتک آنت ال 
المُحسِنْ المُجمل , سُبحاتک آنت ال المْنعمٌ المْفصل , سبحاتک آنت ال 
الفاضِل الضادق . سبحاتک آأنت اللَهْ حَیژ الحاکمین , سُبحاتک آنت اللَهْ حَیرٌ 
الفاصلین , سُبحاتک نت اللّهْ یر الوارئین , شبحاتک آنت ال حیرّ الاصرین 
, شبحاتک آنت اللَهَ حَیرٌ الغافرین , شبحاتک آنت اللَةٌ خَیرٌ الفاطرین , 
شبحاتک آنت ال یز الازقین , شبحاتک آنت اللّْ سر الحاسبین . 
شبحاتک آنت ال أَحسَن الخالقین , سبحاتک آنت اللَهْ العزیژ الحکيمٌ , 
بحانک آنت ال رح َحم الراجمین , سبحاتک آنت ان ۱ اه نت رن 
ش القظیم . شبحانک انت ال ۷ له الا آنت شبحانک ی کُنث ین 
انس , قاستجبنا لة وتَّیناة من القم وکذلک تنچی لشُومنن , ولا حول 
ولا قُوْ الا باللّه العلیه العظیم , وضَلی اللَةْ غلی سَیّدٍنا مُحَمّدٍ واله 
الطاهرین . (3) 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 484 ح 3419 , تهذیب الکمال : ج 8 ص 425 
نحوه , کنزالعقّال : ج 2 ص 172 ح 3618 ؛ عوالی اللالی : ج 1 ص 194 ح 
283. 

2- .المعجم الکبیر : ج 10 ص 227 ح 10554 , کنزالعقال : ج 5 ص 275 
1 _ الاقبال : ج 2 ص 56 , المصباح للکفعمی : ص 876 وراجع : 
الدروع الواقیه : ص 112 وص 199 . 

3- .المصیاح للکفعمی : ص 374 , البلد الأمین : ص 351 , بحار الاتوار : ج 
7 ص 241 . 
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سنن الترمذی به نقل از ابن عباس , از پیامبر خدا , در دعایی که ایشان 
بعد ۳ پاکا خدایی که ردای عژت بر دوش افکند و آن را 
ویژه خویش گردانید ! پا کا خدایی که جامه مجد و کرامت در پوشید ! پاکا 
خدایی که تسبیح رن ات نسزد ی ۱ 
پاکا خداوندگار بزرگی و ارجمندی !پاکا خداوندگار شکوه و کرامت 


المعجم الکبیر ‏ به نقل از عبد اللّه بن مسعود : پیامبر خدا فرمود : «هر کس 
در شامکان عفن این دعا را بخواند به شرط آن که برای گناهی يا بریده 
شدن پیوند خویشاوندی دعا نکند دعایش مستجاب می شود : «پاکا خدایی 
که: آتتمان: تختگام. آوفست. ۱ باها-خنایی, که زمین »یر بای اوست ! پاکا 
خدایی که راهش در دوباها شنت ! پاکا خدایی که قضایش در گورها جاری 
است ! پاکا خدایی که رحمتش در بهشت است !پاکا خدایی که سلطنتش 
ور ان [دوزخ] است ! پاکا خدایی که هوا , مظهر لطافت اوست ! پاکا 
خدایی: که. انتمان. رابر افزاشت:.باعا خدانی. که زمین: را قرو نقاد. یاکا 
خدایی که از او نتوان رهید , جز با گریختن به سوی خود او » . 


المصباح , کفعمی به نقل از پیامبر خدا , در دعایی که به ایشان دستور داده 
شد آن را بعد از روزه «ایام البیض» بخواند : به نام خداوند مهرگستر 
مهربان . پاکا تو ! تو پروردگار عرش بزرگی . پاکا تو ! تو خدای مهرگستر 
مهربانی . پاکا تو ! تو خدای پروردگار جهانیانی . پاکا تو ! تو خدا و پادشاه و 
مقدسی . پاکا تو ! تو خدای پاک و ایمنی بخشی . پاکا تو ! تو خدای عزتمند 
و نگهبانی ۰ پاکا نو  ِِ‏ آفریننده و پدید آورنده ای . ِ تو تو خدای 
راکوت اک نو ِ زنده و پاینده ای . پاک و 0 فراگیر و 
ریزبینی . پاکا تو ! تو خدای والا و بزرگی . پاکا تو ! تو خدای آمرزگار و 
مهربانی ۰ پا کا نو ! تو خدای قدردان که . پاکا نو ! تو خدای پسندیده 
و بزرگواری و ِِِ آغاز ز کننده و باز گرداننده ای (/ با زآفرینی) . 
و ! تو خدای 1 تو خدای آشکار و پنهانی . 
بااش اه قدای اسررکار و مره ای اه سا ها کار گران ده 
ند ای . پاکا تو اه . پاکا تو ! تو خدای 0 
و پایداری . پاکا تو ! تو خدای بلندمرتبه و حقی . پاکا تو ! تو خدای 
برانگيزنده و وارثی . پاکا تو ! تو خدای مانا و دلسوزی . پاکا تو ! تو خدای 


عزتمند و پسندیده ای . پاکا تو ! تو خدایی هستی که نزدیک و اجابت کننده 
است . پاکا تو ! تو خدای جمع کننده و گستراننده ای . پاکا تو ! تو خدای 
گواه و نعمت بخشی . پاکا تو ! تو خدای چیره و روزی دهنده ای . پاکا تو ! 
تو خدای حسابرس و پدید اورنده ای . پاکا تو ! تو خدای بی نیاز و وفاکننده 
ای . پاکا تو ! تو خدای توانا و قدرتمندی . پاکا تو ! تو خدای توبه پذیر و 
تخشتتده ان توفعی: ربکا تو ! تو خدای زنده کننده و میراننده ای . پاکا تو ! 
تو خدای پر مهر و بنده نوازی . پاکا تو ! تو خدای دیرین و پرکاری 0 
خواهی , انجام می دهی) ۰ پاکا تو ! تو خدای نیرومند و برپایی . پاکا تو ! : لو 
خدای رئوف و مهربانی . پاکا تو ی ی ۱ ۰ تو 
خدای شکافنده و آفریننده ای . پاکا تو ! تو خدای عرّتمند و گشاینده ای . 
با سای رای مساسش ‏ ساا ات اي انا مان 
هایی ی 2 ! تو خدای پاک و پاکیزه 
پاکا تو ۰ 0( پاکا تو 1[ 
قف یو از ریق و دراک بو نو مدای هو ور ده اک 
پاکا تو ! تو خدأی دانا و باعظمتی . پاگا تو ! تو خدای نیکوکار و احسان 
بخشی . پاکا تو | تو خدای نعمت دهنده و باژآهشی . پاکا تو ات 
ضاحت: فصضل و راشتین ی باعانجه تو خدایی و بهترین داوری ۰ پاکا تو ! : لو 
ده هنن یله «هت9 اک . پاکا تو ! تو خدایی و بهترینِ وارثانی . 
پاکا تو ! تو خدایی و بهترین یاری دهندگانی . پاکا تو ! تو خدایی و بهترین 
آضز ند کا تیا کا نو ! تو خدایی و بهترین شکافندگانی . پاکا تو ! تو خدایی 
و بهترین روزی دهندگانی . پاکا تو ! تو خدایی و سریع ترین حسابرسانی . 
پاکا تو ! تو خدایی و بهترین آفرینندگانی . پاکا تو ! تو خدای عرْتمند و 
خدایی و معبودی جز تو پروردگار عرش بزرگ نیست . پاکا تو ! تو خدایی و 
معبودی جز تو نیست . «پاکی تو ! من از ستمکاران بودم . پس , دعای او 
را اجابت کردیم و از اندوهش 0( این گونه , ممنان را می 
رهانیم» . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خداوند والا و بزرگ و درود 
بر سرورمان محفّد , و خاندان پاک او . 
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و ۱۳ توف دا ز رز ز رز رز 3و 
4 یل 3 3 
رو 0999009099 
۳ و[ 3 و و 9و ٩‏ و و و هل و ده ولد 1 
0 ۴ ده و ۳-9 
5 3 " جر 3 8 ود 9 ی قآ ی هد وق وه 9 رد 
کر و و1 31ج 
۳ 2 
و( 
ی و( ۳ 1 ۳ 33 و13 ت- 
۳" وه لابند 1 ِ بر کل ِ 1 و 3 بر 3 
۳ ها یی ۱ 
۳ ددو اد ۳ 13 نج ۱ هد 3 2و و مد رک 
1 33 17 3 س ۴ ب وه تا 3 1 1 + تچ 
2 0 3 
ب وه او 513111111311113۹ 


3 جات ود ده اد زو ۳ مت او و هه ند ۳ ی ۰ ۱ 


4 و توا دید 3و3 و[ 


ده لت یه ‌ "4 ‌ ‌ 0 لا ‌ ‌ ‌ ۰ ‌ ‌ ‌ ‌ ۰ ‌ 
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شید ر . تشجاتی پا نور تعالیت پا مَتَور 1 سبحاتی تصیرز 
تعالیت يا ناصرٌ , شبحاتک يا ضَبورٌ تعالیت یا صابرٌ , سبحاتک یا مُحصی 
تعالیت يا مُنشی , سبحاتک يا سُبحانْ تعالیت يا دَیانْ , سُبحاتک يا مُغیتُ 
تعالیت يا غیاثٌ , سُبحاتک يا فاطرّ تعالیت يا حاضر , آجرنا من الثار یا مُجیر . 


آعتطول .ند کر کل سفن من اتماته اللخین هط التاضله: احرتا من 
النار يا مجیر. ‏ ر 

2- .الارتیاح من الله : الرحمه (مجمع البحرین : ج 2 ص 751 «روح») . 
وقال المولی هادی السبزواری قدس سره : الارتیاح : الابتهاج. ان جعل 
اسم المفعول فهو مبتهج به لاهله . بل لغیرهم وان لم یستشعروا. وان جعل 
اسم الفاعل فهو مبتهج بذاته وباثار ذاته بما هی آثار ذاته (شرح الاسماء 
الحسنی : ص 616) . 

3- .فی البلد الأمین : «یا حفیة» . 

4 .الملی : من لایفتقر الی الغیر لا فی ذاته ولا فی صفاته (شرح الأسماء 
الحسنی : ج 1 ص 89) . 

5- .فی الیلد الاهین : «تعالیت پا عالی» . ۱ 

6- .ذرا الله الخلق : لذا خلقَهّم (النهایه : ج 2 ص 156 «ذرآ») . 

7- .المصباح للکفعمی : ص 359 , البلد الامین : ص 362 . 


ص: 21 


المصباح , کفعمی به نقل از پیامبر خدا , در دعای نامور به «دعای مجیر» : 
تما تدای عفر کت سرت ان ..پاکی تو , ای خدا ؛ برینی تو , ای مهر گستر 
(1) ! پاکی تو , ای مهربان ؛ برینی تو , ای بزرگوار !پاکی تو , ای پادشاه ؛ 
برینی تو , ای مالک ! پاکی تو , ای قوس ؛ برینی تو , ای بی گزند ! پاکی 
تو , ای ایمنی بخش ؛ برینی تو , ای نگهبان [عالم ] ! پاکی تو , ای عزتمند ؛ 
برینی تو , ای جبار ! پاکی تو , ای صاحب کبریا ؛ برینی تو , ای فرازمند! 
پاکی تو , ای افریننده ؛ برینی تو , ای پدید اورنده ! پاکی تو , ای صورتگر ؛ 
برینی تو , ای تقدیر کننده ! پاکی تو , ای راه نما ؛ برینی توء ای مانا ! پاکی 
0ص( ؛ برینی تو , ای توبه پذیر !پاکی تو , ای گشاینده ؛ . برینی 

, ای آرام !پاکی تو , ای آقای من ؛ برینی تو , ای سّرور من !پاکی تو , 
۱ ۱۳9 , ای آغاز کننده ؛ برینی تو , ای 
باز گرداننده (بازآفرین) !پاکی تو , ای ستوده ؛ برینی تو , ای صاحب مجد ! 
پاکی تو , ای دیرین ؛ برینی تو , ای بزرگ !پاکی تو , ای آمرزگار ؛ برینی تو 
, ای قدردان ! پاکی تو , ای حاضر ؛ برینی تو , ای گواه ! پاکی تو , ای 
مهرورز ؛ برینی تو , ای بنده نواز ! پاکی تو , ای برانگیزنده ؛ برینی تو , ای 
ارث برنده ! پاکی تو , ای زنده کننده ؛ ۰ برینی تو » , ای میراننده ! پاکی تو , 
ای دلسوز ؛ برینی تو , ای بانرمش ! پاکی : تو , ای همدم ؛ برینی توء ای 
مونس ! پاکی تو ۱ 5 ۳ 0 , ای اگاه ؛ 
برینی تو , ای بینا ! پاکی تو , ای پنهان ؛ برینی تو , ای مالامال (/ بی نیاز) ! 
پاکی تو , ای معبود ؛ برینی تو , ای موجود ! پاکی تو , ای آمرزنده ؛ برینی 
تو , ای چیره شونده ! پاکی تو , ای آن که یادش می کنند ؛ برینی تو , ای 
ان که سیاسش می گویند ! پاکی تو , ای بخشنده بی چشمداشت ؛ برینی 
تو , ای پناهگاه ! پاکی تو , ای همه زیبایی ؛ برینی تو , ای همه شکوه 
پاکی تو , ای پیشین ؛ برینی تو , ای روزی ده ! پاکی تو , ای راستگو ؛ 
برینی تو , ای افریدگار ! پاکی تو . ای شنوا ؛ برینی تو , ای پرسرعت ! 
پاکی تو , ای بلندمرتبه ؛ برینی تو , ای نوافرین !پاکی تو , ای کسی که هر 
انچه بخواهی , انجام می دهی ؛ برینی تو , ای والا ! پاکی تو , ای داور ؛ 
برینی تو , ای خشنود !پاکی تو , ای چیره ؛ برینی تو , ای آشکار ! پاکی تو , 
ای دانا ؛ برینی تو , ای حاکم !پاکی تو , ای همیشگی ؛ برینی تو , ای پایرچ 
[و قائم به ذات خود] !پاکی تو , ای نگهدار ؛ برینی تو , ای قسمت کننده ! 
پاکی تو , ای بی نیاز ؛ برینی تو , ای بی نیاز کننده ! پاکی تو , ای وفا کننده 
؛ برینی تو , ای نیرومند ! پاکی تو , ای کفایت کننده ؛ برینی تو , ای شفا 
دهنده ! پاکی تو , ای پیش افکننده میتی کم آفر ای اننده ایاکی 


تو , ای نخستین ؛ برینی تو , ای واپسین ! پاکی تو , ای پیدا ؛ برینی تو , ای 
نهان اباعی نو ای امید بزیتی نود ای آن کته او افید می بندند !یاک 
تو , ای صاحب نعمت ؛ برینی تو , ای توانمند !پاکی تو , ای زنده ؛ برینی تو 
, ای برپا دارنده (/ قائم به ذات خود) ! پاکی تو , ای یکتا ؛ برینی تو , ای 
یگانه !پاکی تو , ای آقا ؛ برینی تو , ای مقصد حاجات ! پاکی تو , ای توانا ؛ 
برینی تو , ای بزرگ ! پاکی تو , ای فرمان روا ؛ برینی تو , ای والا ! پاکی 
تو , ای بلندمرتبه ؛ برینی تو , ای برتر !پاکی تو , ای حمایتگر ؛ برینی تو , 
ای سّرور ! پاکی تو , ای افریننده نسل ها ؛ برینی تو . ای افریننده 
جانداران ! پاکی تو , ای پایین آورنده ؛ برینی تو , ای بالا برنده ! پاکی تو , 
ای دادگر ؛ برینی تو , ای گرد آورنده !پاکی تو . ای عرتبخش ؛ برینی تو , 
ای خوار کننده !یاکی تو , ای نگهدار ؛ برینی تو , ای حفظ کننده !پاکی تو , 
ای توانا ؛ برینی تو , ای قدرتمند !پاکی تو , ای همیشه دانا ؛ برینی تو , ای 
بردبار ! پاکی تو , ای حکم کننده ؛ برینی تو , ای حکیم ! پاکی تو , ای عطا 
کننده ؛ برینی تو , ای منع کننده ! پاکی تو , ای زیان رسان ؛ برینی تو , ای 
سودرسان ! پاکی تو , ای جواب دهنده ؛ برینی تو , ای حسابرس ! پاکی تو 
ی و ی 
ای ارجمند ! پاکی تو , ای پروردگار ؛ بربنی تو , , ای حق ؟ پاکی تو 

7 تن و کب ۱ : برینی تو ؛ 
ارف و تسایس یت ای ای طاقن ۱ 
تک !پاکی تو , ای غذا دهنده (/ نگهبان) ؛ برینی تو , ای در میان گیرنده ! 
پاکی تو , ای کارگزار ؛ برینی تو , ای داد ! پاکی تو , ای روشن (/ روشنگر) 
؛ برینی تو , ای استوار ! پاکی تو , ای نیکوکار ؛ برینی تو , ای بامحبت ! 
پاکی تو , ای رشید ؛ برینی تو , ای آرشاد کننده ! پاکی تو , ای روشنایی " 
برینی تو , ای روشنایی بخش ! پاکی تو , ای یاور ؛ برینی تو , ای پاری 
رسان ! پاکی تو , ای پرشکیب تفر بل توا ای شکییا.اباحی: توب اه اما 
گیرنده ؛ برینی تو , ای ایجاد کننده !پاکی تو . ای پاک ؛ برینی تو , ای جزا| 
دهنده ! پاکی تو , ای دادرس ؛ برینی تو , ای کمک ! پاکی تو , ای شکافنده 
؛ برینی تو , ای حاضر ! ما را از اتش , پناه ده , ای پناه دهنده ! پاکی تو , 
ای صاحب عرّت و زیبایی ! خجسته ای تو , ای صاحب قدرت و شکوه 
پاکی تو , ای آن که معبودی جز تو نیست ! «پاکی تو . من از ستمکاران 
بودم . پس , دعای او را اجابت کردیم و از اندوهش رهانيديم و ما اين گونه 
, مقمنان را می رهانیم» و درود خدا بر محمّد و همه خاندان او باد , و 
سپاس , خدای را که پروردگار جهانیان است . خدا ما را بس است و او 
نیکو کارگزاری است . و هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدای 


1- .در پایان هر بند دعا که شامل دو نام از نام های خداوند است , می 
گویی : «ما را از آتش , در پناه خویش گیر , ای پناه دهنده » . 
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الل امن نعاء الیل مرووٌ عَنٍ این صلی الله علیه و آله ؛ سول 
: رلا ر ِ او وی سبحه سَبْحَةٌ المُسَبحون وسْبحان 
لا یقاد (1) او شبحان ال الحکیم 


وهو آلعزیر الح سبحان من آثبت الارضَ بقدزته , شبحان من خلق 
الحَلق بعظمته , شبحان من آنشّا الریاح ویر یت پشاء , سبحان من 


لمر بَقطع رزرقة غن ک من حلقه , سُبحان من ئُسَیحْ له المَلایَة پانواع 
اللغات »شبحان من ثیح له اج یقرایپ التسبیح شبحان من تسیل 
الاشجاژ عند تورید آوراقها . 2 وتعالی عقا بش کون یا رب تلائا با 
رب الأربابٍ 4 ویا مت ۱ 4 وبا #- مُعتق الرٌقاب من العذاپ بیان 
من سیخ له البحاژ عن5 تلاطم" آمواجها ۱ . سیحان من سيخ له 
مساکنها , شبحان قن متخ له التبا عند یوب جربانها ۱ 
الحیتان في قرار بحارها , شٌبحان من بُسَیخ له الجرهٌ بلغانها . شبحان من 


/ 


ما 
۳ 
بح 


لاو 1 


ست ور 


نو وم قلی اخیلاف لغاتها , سبحان القایّم الدّایّم , سبحان الجلیل 
لا العُیوب , يا عَفارَ الذْنوب , یا سار الّیوب , يا من لا یخفی 
,یا من هو کل یوم فی شأن يا عظیق الشَاأن .يا من لایَشعَلهة 
نأن , يا 5ا الجلال والاکرام > وان با فان وبا قدیم مسا هی « 


یا دوس , یا لام , یا مُومن . یا مُهیمن , يا غزیژ , یا تا , یا مک 
حالف بت بار ها عضو دیا قن یس کمتاه نی ۶ وی المع البضرر 1 
الة الا آنت سبحاتک آثی کنث من الطالمین ۰ (3) 


.فی مستدرک الوسائل : ج 2 ص 240 ح 1878 : «لا یغادره» . 
کات الخل مالمادی : تماما خبت ص الم اس الهر چس ۶ 12 

ص‌ 6 «کنف») . 

3- .البلد الأمین : ص 374 . 
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البلد الأمین در بیان دعای تهلیل روایت شده از پیامبر صلی الله علیه و آله 
: به نام خدا بگو و بگو : .. پاکا خدا (سه مرتبه) به شمار هر تسبیحی که 
کر ی کی و پاکا آن که چیزی همانند او نیست !پاکا آن 
که چیزی هم توان او نیست ! پاکا خدای حکیم و بزرگ و آفریننده ! پاکا 
مهرورز بنده نواز ! پاکا بردبار بزرگوار ! پاکا آفرندکار جان آفرین ! پاکا 
راستگوی آفریننده [آی خلق ] از نیستی 1 ! پاکا صورتگر کفایت کننده ! پاکا 
شا ای ی ار را 2 
هیچ چیزی با او ضدّیت نتواند کرد !پاکا آن که هیچ چیزی به او علم پیدا 
نتواند کرد ! پاکا آن که هیچ چیزی تغییرش نتواند داد !پاکا آن که هیچ چیزی 
باکر تاحفاهی اش متمور شوای که ایا آن کم وف کند ان 
تعریفش نتوانند کرد ! پاکا آن که "وصف کنندگان ؛ از عهده وصفش بر 
نخواهند آمد ! پاکا آن که تشبیه کنندگان , او را تشبیه نتوانند کرد ! پاکا آن 
که پدری ندارد! پاکا ان که همسری ندارد ! پاکا ان که هیچ همانندی ندارد! 
پاکا توانای قدرتمند ! پاکا والای برین !پاکا آن که هیچ چیزی از او فوت 
نمی شود !پاکا آن که چیزی بر او پوشیده نیست !پاکا آن که دیدگان , او 
با ویر ایا ان کمیر کیان ها سی گنها اک نک موجووات ۱ 
به خواست خویش بذید افیف آورد: ۲ باکا. کرداننده‌اق. کار عالم | به تذبیر 
خویش !پاکا آن که از موجودات و عرش , برتر است ؛ چرا که خود , ایجاد 
کننده آنهاست !پاکا آن که شب و روز را با قدرت خویش آفرید ! پاکا آن 
که آسمان های بالا را آفرید !پاکا آن که حجاب ها را آفرید , بی آن که از 
کم کی کیرد یاک افزننن شت تور اباکا ان که اشفان هار ی 
هم بش کی با داش اراک آن کی رن را ام ویه‌تمایی: 
و دب ی ما و 
که [در این کار ] هیچ شریک و دستیاری داشته باشد , و از همه چیز , 
اتفت مه جر او ان تمی‌ساند باه افرتی صوزیکر 0 
نیکو , همه از آن اوست ! آنچه در آسمان ها و زمین است , او را به پاکی 
می ستاید و او عرٌتمند و استوارکار است . پاکا آن که زمین را با قدرت 
خویش ؛ , استوار داشت !پاکا آن که مخلوقات را با عظمت خویش آفرید ! 
باه آن ک‌ادها دیدید اونو نها را هر خا که بخواهدم واه می سار 
پاکا آن که روزی خویش را از هی افریده اش نمی برد ! پاکا ان که 
فرشتگان به زبان های گونه گون تسبیحش می گویند !پاکا آن که بهشت , 
او را با ستايش های شگفت , تسبیح می گوید ! پاکا آن که آتش ها[ی 
دوزخ :] او را با کند و زنجیرهایشان تسبیح می گویند !پاکا آن که کوه ها او 


را با کرانه هایشان تسبیح می گویند !پاکا آن که درختان , با جوانه زدن و 
ی هب وی با 
بزاتش انباز .مق آوزند ! ای بروازد کاز: (سه مرتبه) ! ای خداوند خداوندان , 
ای سبب ساز , و ای آزاد کننده بندگان از عذاب ! پاکا ۱ 
خروش خیزاب هایشان , او را تسبیح می گویند !پاکا آن که مورچگان در 
لانه هایشان , او را تسبیح می گویند ! پاکا ان که بادها با وزش خفیان 
هایشان , او را تسبیح مي گویند !پاکا آن که ماهیان در بستر دریاها او را 
تسبیح می گویند ! پاکا آن که پریان به زبان های خویش , تسبیحش می 
گویند !پاکا آن که آدمیان به زبان های گونه گون تسبیحش می گویند ! پاکا 
آن ایستاده پاینده ! پاکا آن شکوهمند زیبا ! ای دانای نهان ها ! ای آمرزنده 
گناه ها ! ای پوشاننده عیب ها ! ای آن که هیچ جایی بر او پوشیده نیست ! 
ای آن که هر روزی [و انی] , در کاری است ! ای بلندمرتبه ! ای آن که 
هیچ کاری , او را از کاری دیگر باز نمی دارد ! ای شکوهمند گرامی ! ای 
پاینده ! ای ایستاده ! ای دیرین ! ای پادشاه ! ای پاک ! ای بی گزند ! ای 
ایمنی بخش ! ای نگهبان [عالم] ! ای عزتمند ! ای قدرتمند ! ای رک 
منش ! ای آفریننده | ای پدید آورنده[ی جانداران , بدون الگو] ! ای 
صور تکن: ۲ آقان که ره خی خر همانتدن تست ۵ ام شنما..ه بارس 
معبودی جز تو نیست . پاکی تو و من 1۳ ز ستمکاران بوده ام . 


ص: 
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ص: لاد 


مُعّج الدعوات ت عن الامام علتّ علیه السلام عن رسول اللّه صلی الله علیه و 

آله فی دُعایّه لوقایه من المحذوراتِ : سُبحان اللّهٍ القظیم وبحمده تفولٌ 
تلات َواتِ سبحاتة من له ما املَکَة , وسْبحاتَة 4 من ليک ما أقدَرَه , 
وسبحاَهُ من قدیرٍ ما أعظمَة , وسُبحاته هن عَظیم ما أجلة , وسْبحاتة من 
جلیل ما أمجَدَةْ , وسْبحاتَه 4 من ماجد ما أرأقة , وسشبحاتة من توف ماع 
, وسْحاتَهُ من غزیز ما أتَرَغ , وسْبحاتة 2 من کبیر ما أقَدَمَةٌ , وسُبحاتة من 
قدیم ما أعلاة , وسْبحاتَة من عال ما آسناة , وسْبحاتَة من سَییٌ ما أبهاة , 
وسْبحاتَة من بهیٌ ما نوخ . وسْبحاتَة و من مُنیرِ ما أظهَرَة , وسشْبحانتة من 
ظاهر ما آخفاة , وسْبحاتة من حفی ما أعلمَةٌ تور اند با 
و«سْبحاتَهٌ من خبیر ما أَکرَمَهٌ , وسُْبحاتَهٌ من کریم ما ألطََهْ , وسُّبحاتَة 

لطیف ما ابضرة " وشحاتة من تصیر ما سفق وشیحاتة من نتمیع ما 
احفَظةٌ , وسْبحاتة من حفیظ ما أملاة , وسْبحاتة 2 من ملی ما آوفاً 
وسْبحاتة من وَفیٌ ما آغناخ , وسْبحاتَة 4 من عَنیٌ ما آعطاه , وسْبحاتَه 
معط ما أو تجح 1 وسْبحاتة من واسبع ما جود . وسْبحاتَة من چواد ما 1۳ 
, وِسْبحاَه 2 من مفضل ما أنعَمَهٌ , وسبحاتة من مُنعم ما أسیِدَةْ , وسْبحاتة من 


ع‌ِ 


سید ما أَرحمَة , وشحاتَة من حیم ما أشَدَةْ . وسْبحاتَة 4 من شدید ما آقوا, 
وسْبحاتة من قوی ما أَحکمَهٌ . وسَبحاته ت ین عکیم ما بش , وسْبحائَة من 
باطش ما اقوَمَةّ , وسْبحاتة من قیوم ما احمَدَه , وسبحاتة من خمید ما 
او مه 1 وسْبحاتَة من دایّم ما آبقاخ . وسْبحاتة من باق ما آفر ده . وسبحاتة 
من قرد ما أَوحده , وسْبحاتة من واجدٍ ما أصمَدَهْ , وسْبجاتَةٌ من صَقد ما 
املکت. وشنحانه 4 من مالک ما آولاة , وسّبحاتة تغ من وَلِیٌ ما أَعَمَة , وسْبحاتَة 


ِِ 


۳ 


ِ 


من مظیم ما اکملهُ , وسُبحاتَة من من کامل ما اه وشحاتة من نامب 
أَعحبه / وسْبحاتة 9 عغجیب ما افحَرة / وسبحاتة فِ_ هر ما ابک 
وسْبحاتة من بعید ما أَقرَتة . وسُبحاتَة فرم فرت: ها اعد وشبجاتة من 


مانع ما لب وا 4 من غالپ ما اعفاة . وشبحاتة من عَفوٌ ما َحسَتة 

وسْبحاتة 4 من مُحسن ما أجمَلهُ , وسْبحاتَة من جمیل ما أقبلَة ۷ 
قایل ما أَشكرَة , وسْبحاَة 4 ین شکور ما ِفَرَة , وسْبحاتَة ن عفور ما ابر 
, وسُبحاتَه من کبیر ما أجبَرخ . وسَبحاتة من جبّار ما آديِتة , وسْبحاتَة من 
دیّان ما آقضاخ , وسْبحاتة من قاض ما آمضاه , وسْبحاتَهٌ 4 ون ماض مغ 
وسُحاتَهُ من نافذٍ ما أَرحمَهٌ , وسْبحاتة من رحیم ما اخلَقة , وسُبحاتة 

خالق ما قََرَهُ , وضحاتَه من قاهرِ ما که , وسُبحاتة ی ام 
وسْبحاتة من قادر ما أرقعة , وسُبحاتة من رفیع ما أَشرَفة , وسْبحاتة من 
شريفي ما أرَقة " وشبحاتة من رازق ما اه , وشبحائة من قایض ما 


بسَطهةٌ , وسْبحاتة من باسیط ما آهداة , وسُبحاتَهُ من هادٍ ما َصدقَة , 
تس تة من بادِيٍ ما أقَدَسَةٌ , وسْبحاتة من 
ق قذوس ما اهر (ما اطَره) 1 سبحاتة من ظاهر (طاهر) ما کاخ , 1 
ِِِ 4 من رک ما با , وشيحانة من باق ما ود . وشيحاتة من اد 

ما أَفطرَة , وشْبحاتة من فاطر ما آرعاة , وسْبحاتَة من با 
وسْبحاتَهٌ هن مَعین ما وب , وسْبحاتة من وهاب ما لنوَبةْ , وسٌبحاتَة 
تقاب ما آسخاة , وسبحاتة من سیم ما ره , وشبحاتة من صیر ما 
اسلمَهةٌ , وسبحاتة مین من لیم ما آشفاة , وسْبحاتة من شاف ما أنجاه , 
وسْبحاتة من مُنچ ما ابر , وسْبحاتة من بازٌ ما َطلَبَه , وسْبحاتة تهٌ من طالب 
ما درک , وسْبحایَهْ من مدرک ما آد شَدَهُ , وسْبحاتة ین شدید ما أعطقة , 
وسْبحاته من مَتَعطف ما أعدَلة , وسَبحاتة من عادل ما أنََتَه و 
تفن ما أحکْمَة , وسْبحاتة من ی , وسبحاتَة من کفیل ما 
اذغ وشحاتة من شهید ما مغ ز وشیحاتة 2 هو اللَه العَظیم وبجمدو ,؛ 
والحمذ له ولا الة الا له وال ُکتژ وله الحمذٌ , ولا حول ولا فوَة لا ال 
قح القطیم .داي کل ی , وه خسبی ویعم الوکیل . (1) 


- .فهَج الدعوات : ص 109 , المصباح للکفعمی : ص 361 , بحار الأنوار 
ج 95 ص 367 ح 22 . 
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مهج الدعوات به نقل از امام علی علیه السلام , از پیامبر خدا , در دعای 
ایشان برای محفو ظ ماندن از خطرات : پاکا و سیاسا خدای بزرگ را (اين 
ی ‏ ب ‏ قو ‏ ی 
شکوهمندی چنین زوا پاک بزرگواری جنین مهریان ! پاکا 7 چنین 
ازخمند اباکا اند چیین بزری. ۱ با کا هرک شین دیز سا کا ورین 
۰ ِِ- ۲ بلندمرتبه 0 
پنهانی . جر دانا! پاک دانایی روز آگاه ! پاک آگاهی تین ۱ پاکا 
کرامی: ای تین لطیق ابا کا. لظیفی ستین. بینا اباکا بنانی. جنین شتهاا باکا 
شنوایی چنین یادسپار ! پاکا یاد سپارنده ای چنین وفادار ! پاکا وفاداری چنین 
توانگر ! پاکا توانگری چنین دهنده ! پاکا دهنده ای چنین گشاده دست ! پاکا 
گشاده دستی چنین بخشنده ! پاکا بخشنده ای چنین افزون ده ! پاکا افزون 
دهی چنین بنده نواز ! پاکا بنده نوازی چنین آقا! پاکا آقایی چنین مهربان ! 
پاکا مهربانی چنین پرتوان ! پاکا پرتوانی چنین نیرومند! پاکا نیرومندی چنین 
استوار ! پاکا استواری چنین حمله ور ! پاکا حمله وری چنین پابرجا! پاکا 
پابرجایی چنین ستوده ! پاکا ستوده ای چنين پاینده ! پاکا تا نس نا 
پاکا مانایی چنین یکتا! پاکا یکتایی چنین یگانه ! پاکا یگانه ای چنین بی نیاز ! 
پاکا بی نیازی چنین مالک ! پاکا مالکی چنین حمایتگر ! پاکا حمایتگری چنین 
بزرگ! پاکا بزرگی چنین کامل ! پاکا کاملی چنین تمام ! پاکا تمامی ج ین 
شگفت انگیز ! پاکا شگفت انگیزی چنین نازنده ! پاکا نازنده ای چنین دور ! 
پاکا دوری چنین نزدیک ! پاکا نزدیکی چنین دست نیافتنی ! پاکا دست نیافتنی 
ای چنین چیره ! پاکا چیره ای چنین باگذشت ! پاکا با گذشتی چنین نیکوکار ! 
اه سس سا ای سر هر 
ای چنین سپاسدار! پاکا سیاسداری چنین آمرزگار ! پاکا آمر زگاری چنین 
بزرگ!پاکا بزرگی چنین باجبروت ! پاکا باجبروتی چنین سزا دهنده ! پاکا سزا 
دهنده ای چنین حکم کننده ! پاکا حکم کننده ای چنین امضا کننده ! پاکا امضا 
کتنده ای چنین اجرا کننده ! پاک اجرا کننده ای چنین مهربان ! پاکا مهربانی 

چنین آفریننده ! پاکا آفریننده ای چنین قهّار ! پاکا قاری چنین پادشاه ! پاکا 
اه چنین قدرتمند ! پاکا قدرتمندی چنین بلندپایه ! پاکا بلندپایه ای چنین 
ارجمند ! پاکا ارجمندی چنین روزی ده! پاکا روزی دهی چنین گیرنده ! پاکا 
گیرنده ای چنین گستراننده ! پاکا گستراننده ای چنین هدایتگر ! پاکا 
هدایتگری چنین راستگو! پاکا رات هی شین آغاز گرا اک آغاز کرنی. عفر 


فقدین | با کا مقدسی اجنین اشکار. (/بای) ۲ باکا آشکاری (باکی) خنین 
وارسته ! پاکا وارسته ای چنین مانا! پاکا مانایی چنین باز گرداننده ! پاکا باز 
گرداننده ای چنین آفریننده! پاکا آفریننده ای چنین سرپرست ! پاکا 
سرپرستی چنین کمک کننده! پاکا کمک کننده ای چنین دهشگر ! پاکا 
5هشگری چنین چبین توبه پذیر ! پاکا توبه پدیری چنین سخاوتمند ! پاکا 
و ای ی ایا میت ی 
پاکا شفابخشی چنین نجاتبخش! پاکا نجاتبخشی چنین نیکی کننده ! پاکا نیکی 
کننده ای چنین جوینده ! پاکا جوینده ای چنین رسنده ! پاکا رسنده ای چنین 
زورمند ! پاکا زورمندی ۳ مهرورز! پاکا مهرورزی چنین دادگر ! پاکا 
دار کش اسها فا انا اسارسای ین 0 کار! پاکا 
محکمکاری چنین قمانت. کنندن پاکا ضمانت کننده ای چنین گواه ! پا کا 
گواهی چنین پسندیده ! پاکا و پاکا خدای بزرگ ! و سپاس , خدای را 

۱[ 
هیچ توش و توانی نیست , جز به یاری خداوند والا و بزرگ که دور کننده هر 
بلایی است , و او مرا پس است و نیکو کار گزاری است او . 


ص: 
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رجال الکشی عن سعید بن المسیّب :کات القوم لا تخژجون من مکة , خی 
یخرح ۵ تنید ی ,. فحَرخجَ وحَرجث مَعَة , 
رل فس دض | لعنازلِ قصلی رکقتین , قسبْح فی شجوده , قلم یَبق سَجَرٌ 
لا مَدَرّ الا سبحوا مَعةه 9 , قرفع رَأسَة , ققال : یا سَعید , آقزعت؟ 
قلث : تعم یبن سول الله ! ققالَ ی 0 ۱ 
جَدی , غن سول الله صلی الله علیه و آله له قال : لا یّبقی الذنوت مَع 


3 


هذا ال با 
المَسیّب , آنَهٌ | مام زین العایدین علیه آلسلام [ سَبْحّ فی شجودو , قلم یبق 
حخولة شُجَرَهٌ ولا مَدَرَهْ الا سَبّحت پتسبیچه ی 
قالّ : یا سَعيذ , ال ال جَلّ جلالُْ لمّا لق جبرئیل , أهمَهٌ ها اسب . 


تخب الشماواث ومن فده لتسیجه ام .وقو اس اه عز و جل 
کت . . . واللسبیخ هو هذا : سبحاتک الهُمْ وحناتیک , سُبحاتک الم 
وتعالیت ‏ . شبحاتک اللهَمٌْ والعدٌ |زاژک . شبحاتک القْعَ وَالعَطَمَة رداک 
ال ال , شبحاتک له والکبریاء شُلطائک او ی 
اعطقک ! شبحاتک ب شحت فی آلاکلی. ی 
, سبحاتک ِ شاهد کل تجوی , , سبحاتک موضع کل تنجوی ۷9 . سبحاتک 
حاضِرٌ کل فلا ِ , سبحانک عَظيمٌ الرّجاء , سُبحانک تری ما فی قعر الماء , 
سبحاتک 6 تسنیه . آنفارنت الحیتان في قعور البحار 1 سبحاتک تَعلَم وزن 
التفاوات شبحاتک تعلم.وزنبالارضین م ای علم: وژن: السمس 
والقمرِ , شبحاتک تعلمْ وزن الظلعه والنور , سُبحاتک تعلَمْ وزن القیء 
والقواء : شبحاتک تعلمُ وزن ربج کم هج من متقال نع شبحاتک فُدوسَ 
وبعمدک 9 اللّه العل* القظیم 1 


1- .فی بحار الأنوار : «شکوی» . ۱ 
2 .رجال الکشی : جح 1 ص 333 ح 187 و 188. بحار الانوار : ج 86 ص 
6 ح 46 . 


ص: د 


رجال الکشی :سعید بن مسیب , روایت ت کرد که مات از یه ار ری 
شدند تا علی بن الحسین , مهتر عبادت پیشگان علیه السلام , خارج شود . 
ایشان بیرون رو ی هم با اسان بیرون رفتم . ایشان در یکی از 
منزلگاه ها فرود آمد و دو رکعت نماز خواند و در سجودش تسبیح گفت و 
هیچ بوته و کلوخی نبود.. هکر آن: که هم ضدا با اه تسبیح گفتند . ما به 
وحشت افتادیم . ایشان سرش را [از سجده ] برداشت و فرمود : «وحشت 
کردی , ای سعید؟» . من گفتم : آری ی و 
نسبیح اعظم است . پدرم , از جذم , از پیامبر خدا برایم نقل کرد که 

0 , گناهان , باقی نمی مانند » . گفتم : به ما بیاموزید . 
در روایت ت علی بن زید از سعید بن مسیّب آمده است که امام زین العابدین 
علیه السلام در سجود خود تسبیح گفت و هیچ بوته و کلوخی پیرامون 
ایشان نبود , مگر این که با تسبیح ایشان , تسبیح گفت . من و همراهانم از 
این حادثه وحشت زده شدیم . ایشان سپس فرمود : «ای سعید ! خداوند 
عز و جل چون جبرئیل را افرید , اين تسبیح را به او الهام فرمود و با این 

یی ۱ عم او + امتسان نها و آسمم مان , تسبیح گفتند . این رای رن 
۷ . تلسبیج , این است : پاکی تو ای خداوند و 
مهربانی تو کی تو ای خد ادلی نوینی بو ترا کف بو ای تجذا وت که 2 
جامه توست . پاکی تو ای خداوند که بزرگی ای و۵ رق اه و : تن 
بزرگ و هن کیواپاکی و که در [عالم ابا تخت می کویند :بان 
تو که آنچه را زیر زمین است , می شنوی و می بینی . پاکی تو که گواه بر 
هر نجوایی . پاکی تو که جایگاه هر نجوایی . پاکی تو که در هر جمعی 
او اک که اور یرسکی و کهآ هس اقفر اب انست : 
می بینی . پاکی تو که نقس های ماهیان در اعماق دریاها را می شنوی . 
باکی بو که ورن اسان ها را مدای اک که ورو رن هار مت 
دانی . پاکی تو که وزن خورشید و ماه را می دانی . پاکی تو که وزن 
تاریکی و روشنی را می دانی . پاکی تو که وزن سایه و هوا را می دانی . 
پاکی تو که وزن باد را می دانی که به وزن چه ذژه ای است . پاکی تو . 
مقذاسی ۰ مقلاسی , مقذسی . پاکی تو . شگفتا از کسی که تو را بشناسد 
و از تو نهراسد ! پاکی تو ای خداوند و سپاس , تو را . پاکا خدای والا و 
بزرگ ! 


ص: 3206 


۳ 
خبرٍ العلي الدی یُسَيخ ال گثیرا , از قال آی ٍث , هل مقن لت 

پستشک تسبیحی؟ قال : تعم پولسن ۰ قال : سل ال صلی ی 
آله هل هو یوئسن بن منّی؟ قال : لاء ولکن عَبذ ‏ عال له ون قال الک : 


ح 
۱ 


ی ریش نان لس فی زبازنه ولقازه .فا تقم . قَقَصَدخ المَلک , ققال : 
ع ما تری من کنره خلقی کلف شالت وی قل شي ۶ تیه تسییحی؟ قال ۳ 


نعم », یوس , , قما تسبیخک؟ ! قال : آقول |ذا صبَحث , وآذا آمسَیث کشرز 

جات : الحمذ لو . وسْبحان ال , ولا ال الا ال , وَاللهُ کر , آضعاف ما 
فد وستحة وله وعنرغ جمیغْ حلقه , کما بجث وترضی . وقما بَنتّغی 
لِکرم وجهه , ور جلاله , ومداد کلماته . (1) 


7 2التسبیحاث لمَأئورة عّن رما عم أبی طالب علیه السلاموقعه 
+شیحان (2)" دٍی الطول وَالبّعم , سُبحان ذی دی والافضال . (3) 


نهچ البلاغه عن الامام علیْ علیه السلام :سْبحاتک خالقا وقعبودا بخسن 
بلایک عند خلقک ! (4) 


اثبات الوصیّه عن الامام علت علیه السلام ۰ مأت 
0[ قانت الذی لابَفقذک شیء, وان | لقعال لما 


10 


ی 
تشا 


0 ص 


1 ِ 


1- .مستدرک الوسائل ی 

2 .فی شرح نهج البلاغه و بحار الأنوار : «سنبحان الله.. 

3- .وقعه صفین : ص 134 , بحار الأنوار <ج 96 ص و9 14 : شرح نهج 
البلاغه : ج 3 ص 167 

4 .نهج البلاغه : الخطبه 109 , بحار الأنوار : ج 4 ص 318 ح 43 ؛ العقد 
الفرید : جح 3 ص 129 نجوه . 

5- .|نبات الوصیه : ص 137 , بحار الأنوار : ج 25 ص 28 ح 46 . 


ص: 37 
7 تسبیحاتِ رسیده از امام علی بن ابی طالب علیه السلام 


مستدرک الوسائل به نقل از نوفلی , در باره فرشته ای که خدا را بسیار 
تسبیح می گوید : پیامبر صلي الله علیه و آله فرمود : «فرشته گفت : ای 
پروردگار من ! آیا از میان آفریدگانت , کسی هست که تو را چون من 
تسبیح کید ؟ آخذا | فرمود: ری بونشن». از پیامبر ضلی الله علیه و: آله 
سوال شد : آيا او همان یونس بن منّی است ؟ فرمود : «نه ؛ بلکه بنده ای 
است که به او یونس می گویند . فرشته گفت 2 6 بزفزد کار هرد ! مرا 
اجازت فرما تا او را زیارت و دیدار کنم و 2 
به نزد او رفت و گفت : من با وجود این همه خلقم که می بینی , از 
پروردگارم تع | : آيا موجودی هست که چونان من , او را تسبیج گوید ؟ 
و او فرمود : آری ؛ یونس . مگر تو چه تسبیحی می گویی؟ ! یونس گفت : 
من دز آغاز باهداد و شامگاه و ده مرتبهمی گییم. ناس خدای,زا بر 
پاکا خدا , و معبودی جز خدا نیست , و خدا بزرگ تر است , چندٌ چندانِ آنچه 
همه آفریدگانش او را سپاس می گویند و به پاکی و یگانگی و بزرگی اش 
می ستایند , آن سان که او دوست دارد و می پسندد و آن سان که سزامند 
ذات پاک او و شکوه بی مانند او و گستردگی کلمات اوست » . 


الرحمان بن عبید بن آبی کنود , از امام علی علیه السلام : پاکا خداوند 
بخشندگی (/ قدرت) و نعمت ها !پاکا خداوند توانایی و هش ! 

نهج البلاغه به نقل از امام علی علیه السلام : پاکا تو آفریدگار و معبودی که 
آفرید مانت را خوشن می توازه: ۱ 

اقا الوصته بقل آز آمام‌کلی غلیه السلام اک نی کم هرز خی را زار 


خود] آکنده ای و [در عين حال ] از هر چیزی جدایی ! تویی آن که هیچ چیزی 
نی اه نو تیتت:: و نو انی. که انجه:«بخه هن , انجام می دهی . 


ص: 39 


الأمالی للطوسی عن زید بن عليَّ عن الامام زین العایدین علیه السلام عن 
الامام علی علیه السلام :سْبحاتة من آطیف خبیر , یس گمثله شَیء وفْة 
السمیع البَصیرٌ . (1) 


کنز الفوائد عن الامام علی علیه السلام :سبحاتة من |ذا تناقتِ القْقول فی 
وصمع کانت عانوه کن ری السیل آلبه موتبازک هن ۱۱ غرقت الیطن نی 
تکییفه آم یک لها طریق الیه عَیر اللاله یه . (2) 


نهج البلاغه عن الامام علی, علیه السلام :شبحان الذعر بهَرَ الغقول عن 


وصفب خلق 3 للعیون . قأدرکنة محدودا| مُکوّنا ۰ ومَوّلفا ۳۳9 ۰ وأَعجَرّ 
الالسن عَن تلخیص صعَیِه , وقعد بها عن تأدیه تعیه ۰ وشبحان من أدمخ 
قوایْم الدرّه (3) والهمجه (4) الی ما قوقهما من خلق الحیتان وَالفیلّه . 
ووأی (5) غلی تفسه آن لا تضطرب یه ممّا آولچ فیه اوح . الا وجعَل 
الحمام موم لاه ۱۱ 


العقد الفرید عن الامام علی علیه السلام :سْبچاتة ما أجل شَأتة واعظَم 
سْلطاتة ! تسب له السَماواث المْلی ی السٌنلی , له اللسبیه 
والعظعة . واللک والدرَم , والحول واه , تقضی یعلم . وتعفو پجلم , 
و کل صعيف , وعَفَم کل علهوف . وعر کل دلبل , عولط کل : 

وصاجث کل حته , وکاشف کل کُریّه , الفْطلع قلی کل حَفیّ , القحصی 


2 


اکل تشر داد ما نکن الصدور نوم ی له سنوت ۱ 


3 
_ 
/ 
3 


1- .الأمالی للطوسی : ص 705 ح 1509 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 88 , 
بحار الأتوار 4 ص 2319 44 وج 78 ص 35 ح 116 . 
2 .کنز الفوائد : ج 2 ص 107 , |رشاد القلوب: ص 169 وزاد فیه «وکفی 
قوله تهالی : «لسن کمثله شث ۶و قو السمغ التصیژه > . 
یلد : التمل. الاحفر الضغیز ‏ واجدهها دم رالنهايه. ۶ جر 2 ض 197 

0 

۰ لعَمَجَه 1 واحده العَمح وهو ذباب صغیر پسقط علی وجوه الغنم 
والحمیر , وقیل : هو البعوض (النهایه : جح 5 ص 273 «همج») . 


هِ 


5- .الوآی : الوعد , وعذاه بقلی ؛ لاه آعطاه معنی : جعل علی نفسه 
(النهایه : جح 5 ص 144 «وای») . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 165 , بحار الأنوار : ج 65 ص 32 ح 1 . 

7- .العقد الفرید : ج 3 ص 127 , جواهر المطالب : جح 1 ص 332 نحوه . 


ص: 39 


الامالی , طوسی به نقل از زید بن علی , از امام زين العابدین علیه السلام 
#۶ از اضاق غلیت غلیه: الشلام پاکا خدایی چنین لطیف و آگاه , که هیچ چیزی 
همانند او نییست و شنوا و بیناست ! 


کنز الفوائد به نقل از امام علی علیه السلام : پاکا آن که هر گاه خردها در 
وصفش به اوج 1 از درک راه رسیدن به او سر گشته می مانند ۱ 
بزرگا آن که هر ام آنویشته:ها در‌جفتی اش گر قه شوند م تراهیرنه آ و تفت 


هلاه سل ابامام فا ی | اه ها ای که وه 
وصف آفریده ای [چون طاووس ] که برای دیدگان دا شکارش نموده است 1 
درمانده ساخته است , چندان که آن را [صرفا ] آفریده ای محدود و فراهم 
آمده [از اجزا] و رنگارنگ در یابند , و زبان ها را از بیان وصفش ناتوان , ۰ و 
زب جا آوردن نعتش , فلج کرده است !پاکا خدایی که اندام های موران و 

پزه مگسان تا موجودات بزرگی چون نهنگ ها و فیلان را ترکیب کرده و با 
0 است که هیچ کالبدی که در آن روح دمیده است , از هم 
نجنبد [و نیاشد] , مگر آن که مرگ را وعده گاه آن و نیستی را فرجامش 
قرار دهد ! 


العقد الفرید به نقل از امام علی علیه السلام : پاکا او !وه که چه پُرشکوه 
است جایگاه او , و چه بزرگ است پادشاهی اش ! آسمان های زبرین و هر 
آ کهتدز زمین تبرین + است:: آمرا به بای می:شاستند باکت و بزر؟ 

پادشاهی و توانایی , نیرو و زورمندی 8 
و به بردباری می بخشاید . نیروی هر ناتوانی است و پناه هر غمناکی و 
عزنبخش هر خواری و صاحب هر نعمتی و دارنده هر خوبی ای و زداینده 
هر آندوهی ۰ آگاه از هر پوشیده ای است و شمارنده هر [عمل ] نهانی . 
آنچه-راسیته ها بنهان می دارند.و آنخه در بسن بردم ها تهان آندزمی‌ داند: 


ص: 40 


نهج البلاغه عن الامام علی علیه السلام :سْبحاتک ما أَعظَم شأتک ! سشبحاتک 
ما أَعظَع ما تری من حَلقک ! وما صقر کل عظیمه فی جنب فُدرَتک ! وما 
آهول ما تری من مَلکوتک ! وما أحقر ذلک فیما غاب عَنّا من سُلطانک ! وما 
أسبَع نقمک فی الذٌنیا ! وما آصعرّها فی نعم الآخه ۰ (1) 


مُهج الدعوات عن الامام علی علیه السلام سشْبحاتک وبحمدک ما أعظَمَک 


واحلعک واکرقک ! وسع یقضِلک جلفک تمَرّد المستکیرین , واستغرقت 
نعقنک شکر السَاکرین , وعظم لمک عن احصاء الفحصین , وجْل طولک 
عن صف الواصفین . شبحانگ فیک لین , وبحقک از , ومنک 


هرب [لیک , یتفسی استخقفث عند عصیتی لا یتفسیک ۱ 


رجوث 1 وبک هت وعَلیک تو کل 7 والیک تبث وتَصَرّعث 7 قارحم الیک 


ققری وفاقتی / وگبوتی لح (2) وجهی , وحیرتی فی نآ دتوبی / اک 
رحَم الژاجمين . (3) 


التوحید عن الحصین بن عبد الرحمن عن آبیه عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلامعن الامام علی علیه السلام : سُبحان الذی لا یَوُودْة حَلقّ ما 
ابا رولا تخب مایا , ولا من عَجز ولا قترو یما حَلَقَ اکتفی ۰ (4) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 109 , بحار الأنوار : ج 4 ص 318 ح 43 ؛ العقد 
الفرید : ج 3 ص 128 نجوه . 

٩. -2‏ الوجه. ‏ ما اقبل. علیی: مته:. وقیل * لکد (لسان العرب :4 من 
183 «حرر») : 

ِ .مهج ال ات : ص 145 , بحار الأنوار : ج 94 ص 232 ح 8 . 

4- .التوحید : ص 43ج 3 , الکافی : ج 1 ص 135 ح 1, الغارات : ج 1 ص 
4 وفیه «فتور» بدل «فتره» , بحار الأنوار : ج 4 ص 270 ح 15 ؛ العقد 
الفرید : ج 3 ص 125 نحوه . 


ص: 1 


الا بقل از زماش علیه علی سامت با که شا که اسف 
مقام تو! پاکا تو و چه بزرگ است آنچه از آفریدگانت می بینیم ! و چه خُرد 
می بینیم ! و چه خُرد است اینها در برابر انچه از پادشاهی ات بر ما 
ناپیداست ! و چه سرشار است نعمت هایت در دنیا! و چه خرد است این 


مهج الدعوات به نقل از امام علی علیه السلام : پاکا و سیاست باد ! وه که 
چه بزرگ و بردبار و بزرگواری تو! بردباری ات از سر بخشایندگی ات , 
سرکشی گردن فرازان را فرا گرفته است و نعمتت . سپاس سپاس 
گزاران را غرقه ساخته است . و بردباری ات , بیش از ان است که 
آمارگیران , آمارش کنند و توانایی ات (/ بخشندگی ات) . برتر از آن است 
که وصف کنندگان , وصفش کنند . . پاکا تو ! به وسیله تو , خویشتن را به 
توترسی کرام مجح تیاو نمی درم و از بو رو کوه نو مت 
گریزم . آن گاه که نافرمانی تو می کنم , در حقیقت , خویشتن را خوار 
داشته ام , نه تو را , و به نادانی خویش غرّه گشته ام , نه به بردباری تو , ۰ و 
حق؛ خود را تباه ساخته ام , نه حق* بزرگ تو را 1 
اکنون به رحمت تو امید بسته ام و به تو ایمان دارم و بر تو توکل 9 
و به درگاه تو , توبه و لابه می نمایم . پس به فقر و نیازم به تو , رحم آور و 
به روسیاهی ام , و به سرگردانی ام در شرمساری گناهانم , که تو مهربان 
ترین مهربانانی . 

التوحید به نقل از حصین بن عبد الرحمان , از پدرش , از امام صادق علیه 
السلام , از پدرانش علیهم السلام , از امام علی علیه السلام : پاکا خدایی 


که آفریدن آنچه از هیچ آفرید و تذنیر آنکمیی الکو خلن کرو نهد رتش 
تیفکند فده کرد نش به آنجه 4 ۱ 1 


ص: 12 


نیج البلاغه عن الامام علیْ علیه السلام من خطبَهٍ له فی صقه الأأرض : 
شبحان من آمسکها بَعد مَوّجان میاهها . وأجمدها بتعد طوبه آکنافها ؛ 
قجَقلها لِحلقّه مهادا , وبسَطها لهُم فراشا , قوق بحر لجٌْ (1) راید لا تجری 

, وقایم لا یسری , ثرکِرَه (2) الریاخ القواصف , وتمحَضْهٌ (3) الما 
الذوارف (4) . (5) 


شرح نهج البلاغه عن الامام بقلم علیه السلام فی الچکم العتمیونه ۱ الیه 
:سَبحان من تدعوغ لِحظنا قیسرغ , ویدعونا لِحظنا فثبطی . حَیرْه الینا نازل , 
وشَدٌنا الیه صاعذ , وه مالک قادز . (6) 


شرح نهج البلاغه عن الامام علین علیه السلام آیضا : شبحلن الواجد الّذی 
یس یره , سُبحان الایّم الذی لا تفاد لَة , سُبحان القدیم الذی لا ابیداء له 
مان الققی ع کل سیعه ولا ی مه اااع نفتی عند ۱ 7 


نهج البلافه عن الامام علیْ علیه السلام :سبحان من لا یّخفی علیه سَواد 

عسَّق (8) داج (9) , ولا یل ساج (10) , فی بقاع الارضین المْتطاطنات , 
و فی یفاع السُفع (11) المُتجاوراتِ , وما یتجَلجل (12) به الْعد فی آأفْقٍ 
السماء 1 وما تلاشت عنة بروق الَعَمام . (13) 


1- .لجی : آی عظیم ی ی انعر ی 
البحرین : ج 3 ص 1022 «لجح») . 

+ الکز کوه : تصریف الرن< اسان اذا جمعته بعد تفّق (لسان العرب : 
--.-«ِ ۲ ۱ 

3- .تفحَضّه : من مَحَصّت اللبن؛ |ذا حاکته لتأخذ زبده (شرح نهج البلاغه : ج 
ِ ص 59) . ۱ 

4- .القمام الّوارف : آی السّحب المواطر (شرح نهج البلاغه : ج 11 ص 
0) . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 211 , بحار الأنوار : ج 57 ص 39 ح 15 . 

6- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 348 ح 990 . 

7- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 348 ح 997 . 

8- .العسق : ظلمه اللیل (النهایه : ج 3 ص 366 «غسق») . 


و9د,وجا اللیل : آذا ست: ظامته. والیسن کل شیء (التهایه.* ح 2 ض: 102 
«دجا») . 

0- .ساج : اسم فاعل من سجا بمعنی رکذ واستقر . والمراد : لیل راکد 
ظلامه ,؛ مستقرژ قد بلغ غایته (مجمع البحرین هرن 2 «سجا») . 

1- .الیفاع : المشرف من الارض والجبل , وکل شیء مرتفع فهو یفاع. 
والسَفع : جمع السَقع : السواد (لسان العرب : ج 8 ص 157 «سفع» وص 
4 «یفع») . 

2- .الجَلجّله : صوت الرعد (القاموس المحیط : ج 3 ص 350 «جل») . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 182 , بحار الأنوار : ج 4 ص 314 ح 40 وج 77 
ص 309 ح 13 . 
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نهج البلاغه به نقل از امام علی علیه السلام , از خطبه ایشان در وصف 
زمین : پاکا خدایی که زمین دست خوش آب های خروشان را محکم نگه 
ی هایش نمناک بود , خشکانید . پس برای آفریدگان 

, گهواره ای قرارش داد و برایشان فرشی هموار گسترانیدش , بر 
دربایی سهمگین و آرام که روان نمی شود , و ایستاده که حرکت نمی 
کند تدرباین. کهنادهای توفندم یه وین مین متفه اشن‌های بار تدم به 
جنبشش می اندازند . 


شرح نهج البلاغه به نقل از امام علی علیه السلام , در حکمت های منسوب 
به ایشان : پاکا خدابی که او را به سود خویش می خوانیم و شتابان 
پاسخمان می دهد , و او ما را به سودمان فرا می خواند و ما در اجابت او , 
کندی می کنیم ! خوبی های او به سوی ما فرو می ایند و بدی های ما به 
درگاهش بالا می روند , و او مالکی تواناست . 


تق فا رس ی اه ابا ی یه الصا اک بای آ کسعه او 
[خدایی آنیست ! پاکا پاینده ای که او را بانانی تست رانا خی که ایا 
ی | و هیچ چیز , , از او بی نیاز نمی کند 


نهج البلاغه به نقل از امام علی علیه السلام : پاکا خدایی که هیچ سياهي 
شب تاری , و هیچ شب سیه فام آرامی , در هیچ نقطه پستی از زمین , و 
در هیچ یک از رشته کوه های تیره گون 9 
و نه جهش آذرخش ابرها , بر او پوشیده نیست . 


ص: 4 


مصباح المتهٌد عن الامام الصادق علیه السلام فی ذکر تسبیح آمیر 

القوینین علیه السلام بعة صلاته : شبحان من لا تبک معال 9 
تنقص حَزایُْهٌ , شبحان من لا اضمحلال لِمَخرٍه , شَبحان من لا ینقَدٌ ما عندة 

شبحان من لا انقطاع لِمذته وا 
مهن لا الة عَیره . (1) 


کامل الزیارات عن امی: تبفید. التدآفتی ‏ علی. نی ید اللی غاید 
السلام قَفَلت سر میت مدا . قلمی تسیع عل وفاطه 
علیهماالسلام . قال : تعم یا پا شعید , 7 تسبیخ عَلو+ علیه السلام : 


ال حَزایْتَة , سبحان الذی لا 1 شتان الذو ه تفس ما 
عندة ۰ سبحان الذی ۷ شرک آحدا فی خکمه 7 , سبحان الذی لا اضمحلال 


لفُخره , سشبحان الذی آا انقطاع له ۰ سبحان الذی لا ال غیژه ۰ (2) 


فلاح السائل عن الاهام علیْ علیه, السلام هن ذعائه بَعد ضلاه 9 
سحان اد و الم له ولا الع الا ال وال کر , ولا حول ولا ف 
العلی القظیم » سبحان ال بالعْدُوٌ وّلأصال , سَبحان اللّه : 


3 نصا + ۱ 
ود 1 
ع ح تِ_ 
9 3 ۱ ۵ 
ر 
1 
۱۹ 
۹ 
7 4 
۱ 2 
0 
مب 
بط 

ن ۱ 
وا 


وَالمَلکوت, ستحان. ذٍی العرّه وَالجَبروت , سبح 
ستخان الاد القایّم الذائم , سبحان ال« القیو 


سَبحات وتعالی , شوخ قذوسن رت القلاتگه والوح . (4) 


ث 

1 

۱ 

- 
ام مه 

2 
اس سب 

۱ 

۱ 

اه 


1- .مصباح المتهشٌد : ص 292 ح 403 , جمال الأسبوع : ص 163 , المصباح 
للکفعمی : ص 539 , کامل الزیارات : ص 413 ح ۵39 وفیه «یشاور» بدل 
«یشارک» , بحار الأنوار : ج 91 ص 172 ح 5 . 

2- .کامل الزیارات : ص 384 ح 631 , بحار الأنوار : ج 101 ص 167 ح 
17. 

3- .الروم ۱۳۳ و 186. 

4 .فلاح السائل : ص 356 ح 240 , بحار الأنوار : ج 86 ص 84 ح 10 . 
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مصباح المتهجد به نقل از امام صادق علیه السلام , در بیان تسبیح امیر 
مومنان علیه السلام بعد از نمازش : پاکا خدایی که نشانه هایش نابود نمی 
شوند ! پاکا خدایی که گنجینه هایش کاستی نمی گیرند ! پاکا خدایی که 
یر باتوی اش از میان نمی رود ! پاکا خدایی کم آنچه نزد اوست , پایان 
نمی پذیرد ایکا خذایی که عموت صسشن نقی: اند ! پاکا خدایی که هیج 
کس را در کار خود , انباز نمی سازد ! پاکا خدایی که جز او معبودی نیست 
۱ 


کامل الزیارات به نقل از ابو سعید مدائنی : بر امام صادق علیه السلام در 
امدم کته قربانت گردم ! تسبیح علی و فاطمه علیهماالسلام را به 
من بیاموز . فرمود : «باشد , ای ابو سعید ! تسبیح علی علیه السلام , این 
است : پاکا خدایی که گنجینه هایش پایان نمی گیرند !پاکا خدایی که نشانه 
هانتشن از :فیان. نمن رو‌ند !یاک خدایی که آنجه نزد آوست:: نایود تفی شنود 
! پاکا خدایی که هیچ کس را در فرمان روایی خود . انباز نمی گرداند !پاکا 
تضف ند ! پاکا خدایی که جز او معبودی نیست » . 


فلاح السائل به نقل از امام علی علیه السلام , از دعای ایشان پس از نماز 
عصر : پاکا خدا و سپاس , خدای را و معبودی جز خدا نیست و خدا بزرگ 
است , و هیچ توش و توانی نیست , جز به یاری خدای بلندمرتبه و بزرگ ! 
پاکا خداوند در هر بام و شام ! پاکا خداوند در هر شامگاه و پگاه ! «پس پاکا 
خدا , آن گاه که شام می کنید و آن گاه که بام می کنید ! ستایش ب او 
راست در آسمان ها و زمین , و در شامگاه و آن گاه که به نیم روز در می 
آیید» . پاکا پروردگار تو ی از آنچه در وصف او می گویند ۱ 
و درود بر فرستادگان ِ_ , و سپاس , خدای را که پروردگار جهانیان 
است . پاکا خداوندگار ه ملک و ملکوت ! پاکا خداوندگار عژت و قدرت ! پاکا 
یدق ای هر کر شقن ود | پاکا خداوند پابرجا و پایدار ! پاکا زنده پاینده 
پاک ولا تون اه سا ام یاک مومت ازور ان مرت ان مس 


ص: 6 


البلد الأمین عن الامام علی علیه السلام :شیحان اللّه اّذی حََق الذنیا ِلقناء 
والٌیود , وَالخِتَة لقاء والجُلود , وشبحان اللّه الذی لا یَنقضْة ما أعطی 
خاستی وناز آلعدی فیالعی‌وا القایه السوی مرول تجورفی: که 
(ذا قضی , وشبحان اللهٍ اآلذی لایر ما قضی , ولا تصرف ما آمضی . ولا 
یمتَعٌ ما آعطی . و ت 
ویَصبرٌ , ولا ُسأل عَّا یفقل وهم یُسألون .. 


خسال الاسوع عن غبد اللهی عطات عی شام آلنافر عن اناته. قایم 
السلامعن الامام علیخ علیه السلام : »بستنم الله ال جهن ا لحم بامتم الله 
ویاللّه , وشبحان ال , والحمد للّه , ولا ال لاله وال أََرٌ , ولا حول ولا 
فُْح لا باللّه العلی القظیم , سبحان ال آناء الیل وطراف التّهار ,.شبحان 
له پالتذ* لصا , سبحان اللّه پالعشی والابکار , شبحان اللّهٍ حین 
تمسون وحین تصیحون 1 وله العمذ فی السماوآتِ واار ی وعشیا وحين 
ثظهرون , بُخرخْ الحَیَّ من القيّت ویْخرغٌ القبت من الم , ویْحیی الأرضَ 
بَعد موتها وگذلک تَخجون ,,سبحان ریک رب العرّه عَمّا بصفون , وسلام 
علی القرسلین . والجمدٌ للّهٍ تَبٌ العالمیخ . شبحان تیک رَبٌ العرش 

العظیم , ولا حول, ولا فُعَة لا بالله القلث العظیم , سُبحان الّذی له الرَهُ 
وَالکرَمْ , سُبحان الذی لا ینتفی السبیخٌ الا لة , سٌبحان من أحصی کل بوم 
علمْة , شبحان ذی الطول والقضل , شبحان ذی الق والتقم . شبحان ذی" 
القدزه وَالگرم 1 شبحان دی الملي وَالملُکوتِ 1 شبحان دی الکبریاء 
والعَظْمه والجبروتِ . سبحان الملك الحیٌ الذی لا یموث , شبحان العلّ 
الحیّ المْهیین قوس , شُبحان القائم الم , شبحان ال الحی الوم . 
شبحان ری العظیم , سَبحان رَبّی الأعلی سَبحاتَة وتعالی , , سْبُوح وقدوس 
را ورب القلایگه والرْوح . شبحان الدائْم یر الغافل , شبحانٍ الچالم بقیر 
تعلیم , پشبحان خالق ما ری وما لا بُری , سبحان الذی بُدرک الأبصار ولا 
درک الأبصاژ ومع لیف الحبیژ . (2) 


- .البلد الأمین ذص 92 , بحار الأنوار نج 90 ص 139 7. 

۳ .جمال الاسبوع : ص‌ 8100 , مهح الدعوات ص‌ 195 عن معاویه بن 
وهب عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام وص 188 , البلد الأمین 
: ص 24 , مصباح المتهعد : ص 84 ح 141 , فلاح السائل : ص 188 ح 


5 کلاهما من دون اسنادٍ الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام وکلها 
نحوه , بحار الانوار : ج 90 ص 75 ح 1 . 


ص: 7 


البلد الأمین به نقل از امام علی علیه السلام : پاکا خدایی که دنیا را از بهر 
تیشنتی و نابوخ آفرید ؛ و آخرت را از برای ماندن و جاودانگی !پاکا خدایی 
که هر چه دهد و بسیار هم می دهد , اگرچه از اندازه آرزو فراتر دهد و 
دهش را به اوج رساند , باز چیزی از او کم نمی شود , و آن گاه که داوری 
کند , در حکم خویش ستم روا نمی دارد ! پاکا خدایی که آنچه را حکم کند , 
کم ار تا 
نمی گیرد , و دچار لغزش و فراموشی و شتاب نمی شود ؛ بلکه مهلت می 
دهد و می بخشاید و می امرزد و مهر می اوَرّد و شکیب می ورزد , و از 
انچه انجام می دهد , بازخواست نمی شود , در حالی که مردمان , 


ما ار و فا ایو اه یمام ای ان را سا 
السلام , از امام علی علیه السلام : به نام خداوند مهر گستر مهربان . به 
نام خدا و به یاری خدا . پاکا خدا و سپاس , خدای را و معبودی جز خدا 
نیست و خدا بزرگ است و هیچ توش و توانی نیست , مگر به یاری خداوند 
والا تاک . پاکا خدا| در طول شب و روز ! پاکا خدا در بامدادان و 
عصرگاهان آباکا غذا در شبانگاه وهیگاه ]پاک خدا , آن گاه که شام می 
کنید و آن گه که صبح می کنید ! و ستایش , او راست در آسمان ها و زمین 
, و در شبانگاه و آن گاه که به نیم روز در می آیید . زنده را از مرده بیرون 
می آورد و مرده را از زنده بر می کشد , و زمین را پس از مردنش زنده 
می گرداند و شما : نیز اين گونه بیرون می آیید با 
غیت راز انجهٌ در وصفش می گویند ! و درود بر فرستادگان [الهی ] , 

سپاس , خدای را که پروردگار جهانیان است . پاکا پروردگار تو 79۹ 
عرش (اورنگ) بزرگ ! ! هیچ نیرو و _ نیست. : جزبه باری خداوند والا و 
پاکا خداوند ملک و ملکوت ! پاکا خداوند بزرگی و عظمت و قدرت ! پاکا 
پادشاه زنده ای که هرگز نمی میرد !پاکا پادشاه زنده نگه دارنده مقدّس ! 
پاکا ایستاده همیشگی ! پاکا زنده پاینده ! پاکا پروردگار بزرگ من ! پاکا 
پروردگار برین من ! پاکا و برینا او ! پاک و مقدس است پروردگار ما و 
پروردگار فرشتگان و روح . پاکا خداوندی که همیشگی است و هیچ گاه 

غافل نیست ! پاکا خداوندی که داناست , بی آن که تعلیم گرفته باشد 


پاکا آفریننده دیدنی ها و نادیدنی ها ! پاکا خدایی که دیدگان را در می یابد 
اس_ 0-6 
و دیدگان , او را در نمی يابند ! و البثه او ریزبین و اگاه است . 


ص: 48 


7 / 3اللّسبیحاث المأَثورَة غّن فاطِمه بنتِ سول اللهفلاح السائل عن 
فاطمه علیهاالسلام من دُعایُها بَعد لاه العصر : سَبحانَ من بعلَم جوارح 
القلوپ , شبحان من یُحصی عَدد الذْنوب , شبحان من لا تخفی عَلیه خافیه 
فی الأرض ولا فی السّماء . (1) 


فلاح السائل عن فاطمه علیهاالسلام من ذعائها بَع ضلاه العشاء : شبحات 
من تواصَع کل شپء لِعَطمته , شبحان من دل کل شیء لعرّیِه ر شبحان من 

حصَع کل شیء لأمره وملکه , شبحان مَن انقاات له الا موز بازمتها (2) . 
ج 


1- .فلاح السائل : ص 357 ح 241 , بحار الأنوار : ج 86 ص 85 ح 11 . 

2 مت الب فة- ار ما > والژمام الخیط الذی فی آنفها , والجمع, آرشه 
(الفین. :.ضن 1و «زممت). آزشتها ۴ لفط منستعارة سن. انقیاد الابل باز ما 
مع قائدها (شرح نهج البلاغه : ح 8 ص 272) . 

3- .فلاح السائل : ص 440 ح 303 , بحار الأنوار : ج 86 ص 115 ح 2 . 


ص: 419 
7 تسبیحاتِ رسیده از فاطمه دخت پیامبر خدا 


7 / 3تسبیحاتِ رسیده از فاطمه , دختر پیامبر خدافلاح السائل به نقل از 
فاطمه علیهاالسلام , از دعای ایشان پس از نماز عصر :پاکا خدایی که 
دستاوردهای دل ها را می داند ! پاکا خدایی که تعداد گناهان را شماره می 


فلاح السائل به نقل از فاطمه علیهاالسلام , از دعای ایشان بعد از نماز 
عشا : پاکا خدایی که هر موجودی در برابر عظمت او , پست است ! پاکا 
خدایی که هر موجودی در برابر عرّت او , خوار است ! پاکا خدایی که هر 
موجودی در برابر فرمان او و پادشاهی اش , فرمان بردار است ! پاکا 
خدایی که زمام همه کارها در دست اوست ۱ 


ص: 50 


کافل. الزبارات فن. آبی, ستعنه المداتی. دعلت. علی. اس عیو الاو #یه 
السلام ققلثك : . خعلث فداک . علمنی تسبیح علیٌ وفاطمه 


علیهماالسلام . قال : تقم با با نتعید ۰ ۰ . تسییٌ قاطقه علیهالسلام : 
سبحان ذی الجلال الباذخ (1) العظیم , سُبحان ذی العز الشامخ المَنیف (2) 

, سَبحان ذی المْلك الفاخر القدیم ۰ ذی البهچه والجمال , سُبحان 
من تردی بالثور وّالوقار , شبحان من یّری یر اللّمل فی ا 9 
الطیر فی الهواء . (4) 


7 4الّسبیحاث المَأَئورَة غن الامام الحُسینالاقبال عن الامام الحسین علیه 
السلام من دُعائه یوم عَرَفة : سُبحاتک شٌبحاتک من مَبدِي مُعید حمید مجیح , 
وتَقَدَست آسماوٌک وعظمت لاک , قَاو انقمک پا الهی احصی عددل او 
ذکرا . . . سَیحاتة سُبحاتهة سُبحاتة لو کان فیهما له الا اللهْ لَقَسَدنا وتقّطررنا 
, قسْیحان اللّهٍ الواجد الحق؛ الأْحدٍ الصَمد الذی لم یلد ولم یولد وم یِکُن له 
کَفُوا که ۳ سبح لک السماواث واارض ومن فیهنّ وان من شی ء 1 
9 0 


- .الباذخ : العالی (النهایه : جح 1 ص 110 «بذخ») . 

۳ .ناف الشیء : |ذا طال وارتفع (النهایه : ح 5 ص 141 «نیف») . 

3- .الصَفا : جمع صفاه ؛ وهی الصخره والحجر الاملس (النهایه : ج 3 ص 
1 «صفا») . 

4 .کامل الزیارات : ص 384 ح 631 , جمال الأسبوع : ص 171 عن 
المفصٌّل بن عمر وزاد فی آخره «سبحان من هو هکذا ولا هکذا غیره» . 
بحار الأنوار : ج 101 ص 167 ح 17 وج 91 ص 181 ح 8 وراجع : مصباح 
المتهجد : ص 301 وص 671 والاقبال : ج 2 ص 44 والمصباح للکفعمی : 
ص 539 . 

5- .الاقبال : ج 2 ص 76 , البلد الأمین : ص 252 , بحار الأنوار : ج 98 ص 
7 ح 3. 


ص: 31 
7 تسبیحاتِ رسیده از امام حسین علیه السلام 


کامل الزیارات به نقل از ابو سعید مدائنی : خدمت امام صادق علیه 
السلام رسیدم و گفتم : ... قربانت کردم | تسبیح علی و فاطمه 
علیهماالسلام را به من بیاموز . فرمود : «باشد , ای ابو سعید ! ... . تسبیح 
فاطمه علیهاالسلام این است : پاکا خداوندگا شکوه و بلندمرتبه و 
باعظمت ! پاکا خداوندگار ی را را 
دیرین | پاکا خداوندگار بهجت و زیبایی ! پاکا آن که ردای روشنایی و وقار 
در پوشیده است !پاکا آن که رد پای موران بر تخته سنگ و جایگاه فرود 
امن پرندگان هوا را می بیند » , 


7 4تسبیحاتِ رسیده از امام حسینالاقبال به نقل از امام حسین علیه 
السلام , از دعای ایشان در روز عرفه : پاکا تو , پاکا تو که آغازگر [خلق] و 
باز گرداننده ای , ستوده و بزرگواری , و نام هایت مقذاس و نعمت هایت 
بزرگ است !پس , کدامین نعمت تو را ای معبود من بر شمارم , یا نام برم 
ِ ۰ پاکا او , پاکا او , پاکا او که اگرٍ در آسمان ها و زمین , جز خدای یگانه 
+ خدایاتی دیکر بودندء بی. کمان , آسمان ها و زمین , تباه می شدند و از 
هم می پاشیدند ! پس , پاکا خدای یگانه راستین یکتای بی نیازی که نه زاده 
ای دارد و نه زاده کسی است و هیچ کس همتا و همسرش نیست ... ! 
آسمان ها و زمین و هر آن کس که در آنهاست , تو را به پاکی می ستایند , 
و هیچ موجودی نیست , مگر آن که تو را تسبیح و سپاس می گوید . 


ص: 52 


7 / 5اللسبیحاث المَأَوَة عَن الامام رین العایدیتتحف العقول عن الامام 
زین آلغاین غلیه السلام مان من قل الاعتراف مانععه اه مدا 
سَبحان من جعل الاعتراف بالعجز عن الشٌکر شکرا . (1) 


الصحیفه السچّادیه عن ازمام زین العابدین علیه السلام :سبحاتک !آخشی 
جحلقک لک أعلَمَهُم یک وأحَصَهَة خصَعُهُم لک أعلَهُم بطاعیک و آهو لقم علیک من 
نت ترژقه وفو مد رک ک . شبحانک ! لا بصن شلطاتک من آشرک یک 
وکَذبِ شلک , ولیسج تستطیغ من کُرة قضاءک آن رد آمرک , ولا تمتنغ 

» من کذّب بقدرتک , ولا یَفوتک من عَبَد غیزک ولا بعمَرُ فی الذنیا قن 
کوخ لقاءک , شیخانی ادا اعظم شانک , وأقهر سشلطاتک , وأشَ؟ قوتک , 
۰ شبحاتک ! قصیت جلی جمیع خَلقک القوت ی 
کت یک , وک ذایْقٌ القوت , وکُلٌ صایدٌ ایک . (2) 


الصحیفه السجادیه عن الامام زين العابدین علیه السلام :سبحاتک ! ما أجَلَ 
شَأتک , وأسنی فی الأماکن مکاتی , واصدع بالق فرقاتک . (3) سبحاتک 
من لطیف ما آلطقک , وروف ما آرآقک , وخکیم ما أعرَقک . سبحاتک من 
ملک ها ایک , وجواد ما اوسَعک , وزفیع ما آرققک , دُو البهاء والقجد , 
والکبریاء والحمد . سبحاتک ! بسّطت بالکیراتِ یدک , وغرقتِ الهدايِةٌ من 
عندک , قمن التمسَک لدین آو دُنیا وجدک . شبحاتک ا حصَع لک من,جری فی 
علمک , وحسَع لِعَظَمَتَک ما دون گرشک , وانقاة للْسلیم لک کل خلقک . 
ستخایی! لا بش ولا تخر هلا ی , ولا تاد ولا تماط (2), ولا تارَغ ولا 
تچاری ولا تماری (۵) , ولا تخادغ ولا ماک . سبحاتک ! ی جَدد (6) , 
وأمرک رَشَد , وأنت وا ضَمَذ . سُبحاتک ! قولک خکمْ , وقضاوک حتم ؛ 

وارادتک عزم . شبحاتک ! لا راد لمشیْتِک , ولا مُبَدل لِکلماتک . سبحاتک ! باهر 

لیات , فاطرّ السَماواتِ , بارچ الَسَمات . (7) 


,تحف العقول : ص 283 , بحار الأنوار : ج 78 ص 142 ح 37 . 

- .الصحیفه السجٌّادیّه : صٍ 221 الدعاء 52 . 

.الفرقان : القرآن : وکلما فاق به بین الحن" والباطل (مجمع البحرین : 
9 3 ص 1387 «فرق») . 
4 .ماط فی حکمه : آی ۳۹ (الصحاح : ج 3 ص 1102 «میط») . 


5- .التماری والمماراه : المجادله علی مذهب الشک والریبه (النهایه : ج 4 
ص 322 «مرا») ِ 

6- .الطریق الجّدد : ای الواضح (العین : ص 129 «جدد») . 

7- .الصحیفه السخادیه : ص 187 الدعاء 47 , الاقبال : ج 2 ص 89 نجوه , 
المصباح للکفعمی : ص 888 . 


ص: 93 
#7 تسبیحاتِ رسیده از امام زین العابدین علیه السلام 


7 / 5تسبیحات رسیده از امام زین العابدینتحف العقول به نقل از امام زین 
الفانوین علبه الساام با کا شدای که اعتر اف به‌ تمس را اس کزاری 
از خویش قرار داد ! پاکا خدایی که اعتراف به ناتوانی از سپاس 
گزاری [اش] را , سپاس قرار داد ! 


الضخيفه الستادنه به تفل ان امام زین العایخیین عليه السلام تناکا قق که از 
آفریدگانت , آن که تو را بیشتر شناسد , از تو بیشتر می ترسد , و آن که تو 
را بیشتر فرمان برد , خضوعش در برابر تو بیشتر است , و آن کسی نزد تو 
خوارتر است که تو روزی اش دهی و او غیر تو را بندگی کند ! پاکا تو , که 
آن که برای تو انباز آوزد و فرستادگانت را تکذیب کند , از سلطنت تو هیچ 
توا ند کاسته: و آن که قضای توررا خوش نار : تتوانخ فرمانت رابود کندم 
و آن که منکر قدرت تو شود , خویشتن را از تو در امان نتواند داشت , و 
آن: که غیر و را بتد کی کند جک نو وان کرک ماو ان که کیدار 7و زا 
ناخوش دارد . نتواند تا ابد در دنیا زندگی کند ! پاکا تو! وه که چه بزرگ 
است مقام تو , و چه کوبنده است قدرت تو , و چه بسپار است نیروی تو , 
و چه روان است فرمان تو!پاکا تو که مرگ را بر همه آفریدگانت رقم زدی 
: چه آن که به یگانگی تو بار آورده باشد یا به تو کفر ورزد ! همگان طعم 
مرگ را می چشند , و همگان ره سپار کوی تو اند . 


الصحیفه السچادیّه به نقل از امام زین العابدین علیه السلام : پاکا وه 
که چه بزرگ است مقام تو , و چه بلند است جایگاه تو در میان جای ها , 
چه آشکا و 
تو! پاکا تو , ای رئوف ! وه که چه رئوفی تو!پاکا تو , ای حکیم ! وه که چه 
دانایی تو ! پاکا تو , ای پادشاه !وه که چه دست نایافتنی هستی تو !پاکا تو , 
ای بخشنده وه که چه گشاده دستی تو! پاکا تو , ای بلندمرتبه ! وه که چه 
بلندمرتبه ای تو! خداوندگار شکوه و بزرگی و کبریایی تو , و سزامند 
سپاسی تو. ااتو که دستت به نیکی ها گشاده است و راه راست. از نزد 
تو شناخته شده است ! پس هر آن کس که دین يا دنیا را از تو بخواهد , 
می یابد . پاکا تو که هر آن که در قلمرو دانش تو جای دارد , فرمان بردار 
توست , و هر آنچه فروتر از اورنگ توست , در برابر عظمت : تو خاشع 
است , و همه آفریدگانت در برایر تو سر تسلیم قرو دارند !پاکا تو که نه 


در حواسٌّ درونی و نه بیرونی نمی گنجی و نه به لمس در می آیی !با تو 
حیله نتوانند کرد و مورد ستم قرار نمی گیری . یارای ستیز با تو نیست و 
مغلوب ناشدنی هستی و جدال , در تو راه ندارد . نه فریب داده می شوی 
و نه کسی را یارای مکر با توست . پاکا تو که راهت روشن است , و 
فرمانت خردمندانه و هدایتگر , و تو زنده ای و بی نیاز !یاکا تو که سُخنت 
حکم است , و قضایت حتمی , و خواستنت تصمیم استوار . پاکا تو که هیچ 
کس نمی تواند جلو خواست تو را بگیرد , و کلماتت را دگرگون سازد ! پاکا 
تو , ای نشانه هایت روشن . ای افریننده اسمان ها , ای پدیداورنده 
جانداران ! 


ص: 54 


7 / 6السبیحاث الَاَثورَة عَن الامام الباقر علیه السلامالکلفی عن آبي 
حمزه الثمالی عن الامام 1 علبه السلام سحای الاه کلما نسم اااد 
ی ها نت الله آن سم ۱۱۰ 


فلاح السائل عن الامام الباقر علیه السلام ما عَلَمَة للامام الصٌادق علیه 
السلام آن پقول عْقیب الفراّض : سبحان دی المْل وَالمَلکوت ۰ سبحان 
ذی الیژه وَالجَبَروتِ , شُبحان ذی الکبرپاء والعظمه , سشبحان الحی الذی لا 
تفهتاه سیحان ری الاعلن , شبحان رَبُی القظیم , سُبحان اللّه ویخمده . 
21 


1- .الکافی : ج 2 ص 588 ح 26 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 76 ح 234 , 
هج الدعوات : ص 216 , بحار الأنوار : ج 94 ص 268 ح 3 . 
2 .فلاح السائل : ص 306 ح 208 , بحار الأنوار : ج 86 ص 11 ح 9 . 


ص: 1 
7 تسبیحاتِ رسیده از امام باقر علیه السلام 


7 6تسبیحات رسیده از امام باق الکافن. به:تقل از ابو حفزه تعالی: : از 
امام باقر علیه السلام : پاکا خدا , هر اندازه که چیزی او را به پاکی می 
ستاید , و ان سان که خدا خود , دوست دارد به پاکی ستوده شود ! 


فلاح السائل به نقل از امام باقر علیه السلام , در دعایی که به امام صادق 
علیه التنام آجوخت تا در تعقیبات نمازهای واخب وید : باکا خداوند کار 

و ملکوت ۱ پاکا خداوندگار عژت و قدرت ۱ پاکا خداوندگار کبریا و 
ِِ اپاکا زنده: اق که هر کز نمی مبرد. | باکا ترورد کار برین.من 1 پاکا 
پروردگار بزرگ من !پاکا خدا و سپاس , او را ! 


ص: 56 


تفسیر العیّاشی عن داوود :کا عندغ ] آي الامام الباقر آو الامام الضادق 
علیهماالسلام[ قارتقدت السما* ققال هو : شبحان من بُسَیمْ لذ الاعة 
بعمدو , وَالمَلائْکةٌ من خیقیه . (1) 


7 / 7اللّسبیحاث الَأَئورَة عن الامام الضادقالدعوات عن الامام الصادق 
علیه السلام :سبحان من لا انس بشی ء آبقاه / ولا پستوحش من شی ء 
آفناة ۰ (2) 


فلاح اسائل عن معاویه بن وهب عن الامام الصادق علیه السلام فیما یال 
بی الأذان والاقامه : سبحان من لا تبيذ مَعالِمَةُ , سبحان من لا پنسی من 
دکرة , شبحان من لا یب سائلهة , سبحان من لیس له حاجتٌ بُغشي , ولا 
وا (3) پُرشی , ولا ترجُمان (4) ُناجی , شبحان مَن اختا لِتفسه آأحسن 
الاسماء . سُیحان من قَلْقَ (5) البَحرّ لموسی , شبحان من لا یَزدادٌ علی 
کنر القطاء الا ما وجودا , سبحان من هو هکذا ولا هکذا غیژه . (6) 


1- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 207 ح 22 , بحار الأنوار : ج 1 ص 218 ح 
8 وج 59 ص 379 ح 19 . 
2 .الدعوات : ص 240 ح 672 , بحار الأنوار : ج 82 ص 172 ح 6 وج 95 
ص 362 ح 20 . 
3- .رجل باب : لازم للباب وحرفته البوابه (لسان العرب : ج 1 ص 223 
۱ , 
4- الرجمان : هو الذی یترجم الکلام ؛ آی ینقله من لغه الی آخری (النهایه 
ِ 1 ص 180 «ترجم») . 
.الق : الیترجً : ج 3 ص 471 «فلق») . 
۳ وت السائل : ص 273 ح 165 , مصباح المتهشد : : ص 29 , مکارم 
الأخلاق : ت. 2 ص‌ 54 , المصباح للکفعمی : ۰ ص‌ 22 والثلائه الاخیره من دون 
اسنادٍ الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 84 ص 178 
جح 9 . 


ص: 2 
7 تسبیحاتِ رسیده از امام صادق علیه السلام 


تفسیر العیاشی به نقل از داوود : نزد ایشان (امام باقر_ پا امام صادق 
علیهماالسلام) بودیم که آنتتعازن غرید فرمود : «پاکا آن که رعد و 
فرشتگان , از بیمش زا کنییه:ه سای صی. کهتند ۱ 


7 / 7نسبیحات رسیده از امام صادقالدعوات به نقل از امام صادق علیه 
التملاض * باکا خدایی. که با خیزق کم. نکه داشتهم انسن. نمی کيرة .و از 
چیزی که نابودش ساخته , نمی هراسد ! 


فلاح السائل به نقل از معاویه بن وهب , , از امام صادق علیه السلام , در 
نیایش میان اذان و اقامه : پاکا آن که نشانه هایش از بین نمی روند ! پاکا 
آن که از یاد نمی برد هر آن که را یادش کند ! پاکا آن که گدای درگاهش را 
نومید نمی گرداند ! پاکا آن که او را پرده داری نیست تا حاجتمندان 
درگاهش , نخست | , بر او در آیند , و او را دربانی نیست که رشوه اش دهند 
, و او را ترجمانی نیست که با او راز گویند [و از طریق او با خداوند , 
سخن بگویند] ! پاکا ان که نیکوترین نام ها را برای خویش برگزید ! پاکا ان 
که دریا را برای موسی شکافت !| پاکا آن که هر چه بیشتر هش کند . بر 
بزرگواری و بخشندگی اش افزون تر می شود ! پاکا آن که چنین است و 
جز او کسی چنین نیست ! 
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الکافی عن آبی سعید المدائنت :قال لی آبو عبد ال علیه السلام : لا 
اعلقک شَیتا تقولة فی ضلاه جعقر؟ قلث * بلی«. ققال ؛ آذا کنت فی آخر 
سَجدو من الأربع رکعاتِ , فقل [ذا فرغت من تسبیچک : شبحان من لبسَ 
العرٌ والوقاز , سُبحان من تَعَطف پالقجد و رم بو , شبحان من لا ینبغی 
تا اس کل شیء عم , شَبحان ذی المن والنقم 
, شبحان ی | لقدرو والگرم مه نی سا لک یمعاقد العر من گرشک ؛ 
۵ الرَحمه ,هن کتایک . واسمک الاعظم وگلماک الامّه الّتی تمّت 
قا وعدلا , ی کرد وال ند وافعل ی کر و کذا (1) 


در 
جمال, الأْسبوع عن آبان عن الامام الصادق علیه السلام نیِقول ] آي 
[ 


الم فی آخر کته و : شبحان ال الواجد 
الاحد , سَحان ال حد السّمد, شبحان الله الذی م تلد ولم یولد ولم 
ین له کفُوا آ< خذ. شحان ال ای لم مد اج وه ول , شبحان من 
لبس العز والوقار یجان فن عطم: بالمخد رم به , شبحان من آحصی 


کل شیء عِلفْه , سبچان ذٍی القضل والطول" , شبحان ذی القَرٌ والتقم . 
سبحان دی القدره والأمر , سبحان دی المُلي والمَلَکوتِ , سبحانٍ دی لژ 
والجتروتِ , شبحان الحوخ الذی لا بموث . شبحان من سَتّحت له السّماءٌ 
باکپافها , شبحان من سَبّحت لَ الأرَضونَ ون عَلیها , شبحان من سَبّحت له 
الطیرٌ فی آوکارها , شیحان من سَبّحت له السَباغٌ فی آجامها , شبحان من 
سَتّحت لَهُ حبیانٌ الَحرٍ وقوامهُ , شحان من لا تنتفی السبیخ اه ی 

من آحصی کل شیء عِلفة . یا ّا العمه والطول ,یا ذا الم والقضلِ یا 5 
لو والکزم , سا لک یمعاقد الرٌ من عرش , ومنتهی الرّحمّه من کتایک 
1 الأعلی وکلمایک الثامّاتِ کلها , آن تصلی علی مُحَتّد وال 
مد , وأن تفعل بی گذا وگذا . (2) 


- .الکافی یت ۶ , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 187 ح 425 
«الأمر» بد وی ی بحار الأنوار : : ج 91 ص 205 ح 9 . 
2 .جمال الأسبوع : ص 183 , بحار الأنوار : ج 91 ص 194 ح 2 . 
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الکافی ره تقل ان ان یفته ند اشی»ه امام‌ضادقی عاه السلاش ین فیرجیه 
: «آیا تو را چیزی نیاموزم که آن را در نماز جعفر [طیّار] بگوبی؟» . گفتم : 

چرا . فرمود : «هر گاه در سجده آخر رکعت چهارم قرار گرفتی , چون 
تسیحت را مام گردی , بگو : پاکا خدایی که جامه عرّت و وقار , در 
پوشیده است ! پاکا خدایی که ردای شکوه و بزرگی بر تن کرده و بدان 
اه یدسا که سس او را هو ایا اس کر 
دانش او , هر چیزی را شماره کرده است [و بر همه چیز , احاطه علمی 
اووا ایا او ار قای هت ها اک ان کار انا 

بزرگواری ! بار خدایا ! از تو درخواست می کنم 1( 
عرت و قدرت توست , و به حق کتابت که پایانه رحمت توست , و به حق 
بزر ترین نامت و به حقّ کلمات تامّه ات که از سر راستی و داد و 
برابری کامل گشته اند , بر محمّد و خاندان او درود فرست و فلان و بهمان 
حاچت مرا برآورده ساز » . 


جمال الأسبوع به نقل از ابان , از امام صادق علیه السلام : [نمازگزار] در 
آخرین رکعت نماز جعفر بن ابی طالب می گوید : «پاکا خدای یگانه یکتا ! 
پاکا خدای یکتای بی نیاز ! پاکا خدایی که نه زاده ای دارد و نه خود , زاده 
کسی است . و هیچ کس همتای او نیست ! پاکا خدایی که نه همسری دارد 
و نه فرزندی ! پاکا آن که جامه عرّت و وقار , در پوشیده است ! پاکا آن 
که ردای شکوه بز قن دارد و نان آراسته است ! پاکا آن که علمش هر 
چیزی را شماره [و احاطه آکرده است ! پاکا خداوندگار فزون دهی و 
تخشنند کن ! پاکا ِ نواخت و نعمت ! پاکا خداوندگار توانایی و 

فرمان ! پاکا اند کار ملک و ملکوت ! پاکا خداوندگار عژت و قدرت ! 
پاکا آن که زنده است و هرگز نمی میرد انباکا ان که اشمان: , کران.«ا 
کران , تسبیحش می گوید !پاکا آن که زمین ها و زمینیان , تسبیحش می 
گویند آنپاکا ان که ند ان در اشانم هایشان تسبیحش مي گویند ! پاکا 
آن که درندگان , در بیشه هایشان تسبیحش می گویند ! پاکا آن که فا هان 
و کرم ها و خزندگان دریا تسبیحش می گویند !پاکا آن که تسبیحگویی , جز 
او را نسزد ! پاکا ان که دانش او , هر چیزی را شماره [و احاطه ] کرده 
است ! ای خداوندگار نعمت و هش ! ای خداوندگار نواخت و بخشش ! 
ای خداوندگار توانایی و بزرگواری ! از تو درخواست می کنم به حق 
عرشت که مظهر عرّت و قدرت توست , و به حق کتابت که پایانه رحمت 


تو ست , و به حقّْ بزرگ ترین نامت و به حقّ همگی کلمات تامّت , که بر 
محمّد و خاندان محمّد درود فرستی و فلان و بهمان حاجت مرا براوری» . 
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الدروع الواقیه عن الامام الصادق علیه السلام فی دُعاء الوم الثانی عَسَرَ 
من کل شهر : سبچان الذی فی السْماواتِ ٍ عرشة , سبحاب من فی الارض 
۳ سبحان الذی فی الیر والتحرٍ سَببه , سیحان الذی فی السماء 
سَطوانه , ,ٍ سشبحان الذی فی الأرض شَانَه شبحان |لدی فی القیور قضاوة ‏ 
سبحان الذی فی الثار نقمَنَهُ وعذابة . سبحان الذزی فیر الجَتّه ر ۰ 
سْبحان الذی لا یَفوتة هارب , سْپحان الّذی لا مَلجَاً منة الا الیه 0 
لح الدی لا تموث «قبْحن اه چین مْسوِن و چین تضیخون * و له 
الِحَمَدٌ فی السْمَوّ تِ تِ و الأیْض و عشیا و چین نظهژون * خرن بحرخ الحَت من 
العیت و بشرخ الب من الم و بُخي الأرض تفج مَوتها و کذ لک ْرمُون» 
(2) , «القَة له الچی له تجد ولد ول تکن له شیبک فی ملک و 
یکن له ول من اذل و کیره تکییرا» (2) , سبحاتة عَدَد کل شیء آأضعافا 


مضاعَقة سردا آبدا کما ینب تتفی لعَظَعیه وه , شبحاتک لا له | آنتت 
ویمدک . سُبحان ال الحلیم بم الگریم , سبحان ال العلر* القظیم , شبحان 
من هو الیو , سشُبحان القایض الباسط , سبحان الصْارّ الافع , شبحان 
العظیم الأْعظم , سُبحان القاضی بالحو* , سْیحان الرّفیع الأعلی , سُبحان 
الله القظیم , او لاجر , الظاهر الباطن . الذی هو علی کل شَیء قدبژ 
ویک شیء عَلیم . شبحان الذی هو هکذا ولا هکذا عَیره . سشبحان من هو 
دار یم لا پسهو , شبحان مَن هو شدیذ لا یضعّف , سْبحان 7 مهن هو تقیب لا 
#9 , سبحان من هو حاٌ لا یموث , شُبحان الذّایّم القایّم , سبحاأ حن 


القیُومٍ , شُبحان الذی لاتأَخدّه سِتَهُ ولا تومْ , سٌبحاتک لا ال با 
شریک لک , سٌبحان من تسب له الجیال الرولسی بأصواتها تقول : شبحات 
بت العظیم , شبحان من تب له آلأشجاژ باصولها تقول : سُبحان العلک 
الحق اجان من تَسَیح له السماواث والأرض یَقولون ۰ ۰ شبحان اللّه 
العظیم العیٌ العلیم ویخمده . سُبحان من اعتر بالعطقه . واحتجبِ بالقدره 
. وامتنٌ بالّحمه , ولا فی الرّفقه , و5نا ی الحیاه . ولم تخف علیه خافیاث 
السراثر , ولم وا عنة یل داج , ولا بَحو عَجّاجٌ , ولا خَجْبْ ولا زوا , حاط 
یکل الکل علما , ووسع المُذنبین رأقة وجلما , وابدع ما برا اتقانا وصنعا , 
تطقت الأشیا المَبهَمة غن قدرّنه 4 وشهدّت مبدعه بوحد انب ۰ (3) 


رهم 17 19 
2 اس 111 . 


3- .الدروع الواقیه : ص 112 وص 199 عن الامام علوخ علیه السلام نحوه , 
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الدُروع الواقیه به نقل از امام صادق علیه السلام , در دعای روز دوازدهم 
هر ماه : پاکا آن که در آسمان هاست تخت [جهانداری ] او ! پاکا آن که در 
زمین است قدرت او !پاکا آن که در خشکی و دریاست راه او !پاکا آن که 
بر آسمان , سیطره دارد ! پاکا آن که در زمین , منزلت دارد ! پاکا آن که 
در گورهاست قضای او ! پاکا آن: که آتتشن , مظهر خشم و عذاب اوست ! 
پاکا آن که بهشت , جایگاه رحمت اوست ! پاکا کسی که هیچ گریزنده ای 
از چنگ او نتواند گریخت ! پاکا کسی که از او جز به خود او , پناه نتوان برد 
آباها آن رنده ان که« فر کر نف میرن این , پاکا خدا بان اه گنه توت 
در می آیید و آن گاه که صبح را می آغازید ! و ستایش , او راست در 
آسمان ها و زمین و عصرگاه و آن گاه که به نیم روز در می آیید . زنده را 
از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد و زمین را بعد 


از مردنش ژتدممی. کرد آند و شما : نیز این سان بیرون آفزده.می: شوید 1 
«ستایش , خدابی را که نه فرزندی بر گرفته است و نه در جهانداری , 
شریکی دارد و نه ناتوان بوده که حامی ای برگیرد . پس , او را بسی بزرگ 


دار» . پاکا او , چندین و چند برا بٍ شمار هر چیزی , پاک بودنی همیشگی و 
مان اسان وان رک دی وا انیت انا کر 
معبودی جز تو نیست و سپاس , تو را ! پاکا خدای دبا :یزار کوار ! پاکا 
خدای والا و بزرگ !پاکا آن که اوست حق !پاکا آن که جمع کننده و پهن 
کننده است !پاکا آن که زیان رسان و سودرسان است !پاکا آن بزرگ و 
مک بل ماک ان اقلیه حقی یه آربی رم تیا بای ده بر 
آغاز و انجام , پیدا و نهان ؛ او که بر هر چیزی تواناست و به هر چیزی 
1( 
که همیشگی است و هرگز سهو نمی کند ! پاکا آن که نیرومند است و 
سستی نمی گیرد !پاکا آن که مراقبی است که هرگز غفلت نمی کند ! پاکا 
آن که زنده ای است که هرگز نمی میرد ! پاکا پاینده پابرجا ! پاکا زنده 
جاویدان ! پاکا آن که خواب و چرت , او را فرا نمی گیرد ! پاکا تو که 
معبودی جز تو نیست و یگانه ای و بی انبازی ! پاکا آن که کوه های استوار , 
با صداهایشان , به پاکی اش می ستایند و می گویند : «پاکا پروردگار بزرگ 

من » ! پاکا آن که درختان , با ریشه هایشان , به پاکی اش می ستایند و 
قت یه ۶ یاه بادشان زاسشتین ۲ از ان که اشمان :ها نو مت دض 
پاکی اش می ستایند و می گویند : «پاکا خدای بزرگ و زنده و بردبار و 
سا ام اه ان کف کم ار مر سا اس 
نهان است , و از سر مهر , بنده نواز است , و در اوج بلندی است , و در 


ژنا کل , نزدیک است , و نهانی های درون ها بر او پوشیده نیست و نه شب 
تار , چیزی را از او پنهان می دارد , نه دریای خروشان و نه پرده ها و نه 
جفت ها ! به همه چیز همه داناست , و رآفت و بردباری اش کنهکاران زا 
فرا گرفته است , و آفریده هایش را استوار و به سامان آفریده است . 
موجودات بی زبان . از توانایی او سخن می گویند و دمادم به یگانگی اش 
گواهی می دهند . 
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بحار الأأثوار عن الامام الصادق علیه السلام :سْبحان اللّه یما سَبّحَةْ بع حلقة 
۰ وشبحان ال یما سَبَحَةْ بو قرشة ون تَحتَة . . . وسْبحان له یما 
سَبْحَهٌّ به مَلائکنَه . ,وشبحان ألله پما سَبَحَةٌ به هل الأخه والذنی وما فیها 
. وسْبچان اللّه وال ابر جُملة لاد تحصی بعدّد ولا بِقَوّوٍ ولا بچساب . 
سبحان اللّه عدد الخصی وّالتّوی الاب وَالجنّ والانس . , . وسْبحان الله 
۱ 


تسبیحا لا یِکون بعذ 5 فی علمه تسبیح . . . سبحان الله ابد الابد , وبعد الابد , 
وقبل الاب . (1) 


الضوّر , شبحان ال خالق لأزواج یا اللّه جاعل الظلَماتِ 
والور , سشبحان ال فالق آلحب والتّوی , ش ۱ تالق کل با 
شبحان ال خالق ما ری وما لا ری ۱ اللّه مداد کلما: 


ال رب العالمينَ , شبحان ال التصیر الذی لیسن شیء ابر ونة , بیصرٌ 
من کوی ره ها متس ارضین وییصر ما 2 0 
و 


۳ + ولا بواری مه خداز #۷ رقف گنه بر دا رسد 
لا ال مه یل مانی اه وا فلت ها تفت ها ی 
, ولا بُستیِرُ منة جَنیر ولا کبیژ , ولا یستخفی منة ضغیز لصقره یخفی 
یه شیء فی الأرض ولا فی السماء , هو الذی یُضَوَرْکم فی الأرحام گیفت 
بشاء , لا لع لا هو العزیژ الحَكيم . الب : چا ال باق السَم , 
شبچان اللّه المَصَوّرٍ , سش ْبحا اللّه خالق نوج کی سُبحان اللّه جاعل 


شیء . شبحان له خالق ما" بُری وما لا بری شبعان له مداد گلماتع , 
ای ی ۱ الذی نی السَحات اقا , سیخ 
ال مد والقلای من یمه :و رل الصواعه دص ها عق را 
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تست ۳ 


شبحان ال خالق الاأزواج کلها , سُبحان اللّه جاعل الظلماتِ والئور . 
شبحان اللّه فالق الحبٌ والنّوی , ْبحان ال خالق کل شیء , سَبحان اللّه 
و وما لا بُري , شبحان الله مداد ماه 


را 


5 سی ۶ م سُبحان اللّه خالق ما ری وما لٍ ری , سُبحان الله مداد کلماته . 


سی < 


9 له رب العالمیت , شبحان اللّه اذی عم ما تلْفی الأرض وما 

رخ منها وما نزل من السٌماء وما : َعرَخْ فیها , ولا بَشْعَلَةٌ ما پنزل من 

السَّماء وما : زج ها عقا تاخ ی آلارض وما حزخ منیا , ولا بَشقَلْة ما بلق 

فی الارض وما یم منها عََا ترا من السشّماء وما بعرخ فبها . ولا بش 

0 ۳ ۱۳ ولا حفظ 

شیء عَن حفظ شیء , ولا پُساویه شَیء ولا بَعدلَهٌ شَیء , لیس کمثله شَي : 
أ با 
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المَضَور , سبحان الله خالق الازواج کلها , سبحان الله جاعل الظلماتِ 
والثور , سبحان الله فالق الحب والتّوی . سبحان الله خالق کل شیء , 
سین رالد الی ها بزی وم لا بری اسان ال هداد طمایه + ستبحان 
الله ریب العالمین , سْبحان الله «فاطر السْمَو.ت و الاض جاعل ا مَلیّکه 
رسْلا اولی اجنحو مَنتی و تلت و رَبع یزيذ فی الخلق ما یشاء (ِنْ اللة علی 
بر شم ِ لد | 9ب ل م0 . -[۱ 3 ]۱ ۱ و 
فلا مَرّسل له من بعدم و هو العزیژ الحَكِيمٌ» (8) . العاشر :,یشبحان الله 
با ی النت , سشبحان الله المَضَور . سبجان الله خالق الازواج کلها , سْبحان 
۲[ . ]۷:۱ ِ 9 ۳ ۳۳ ۹ ۳ 
الله جاعل الظلماتِ والتور , سبحا الله فالق | 2 والنوی , سبحان الله 
خالق کل شیء ,. شحان الله خالق ما یری وما لا ری , سْبحان الله مداد 
کلماد ,. سُبحان اللهو زب العالمين , سٌبحان الله الذی «یِعلمّ ما فی السْمو 
۰ ۷ کی ۵ . - 


1- .بحار الأنوار : ج 95 ص 442 ح 44 نقلا عن آصل قدیم من موّلفات 
قدماء الأاصحاب رضی اللّه عنهم . 
2- .وزاد المولف (السید ابن ۳ قدس سره) هنا : ونذکر فیه زیاده 
من روایه جدّی آبي جعفر الطوسی . 
۳ ۳ النسَمه : آی حلق ذات الروح (النهایه :رج 5 ص 49 «نسم») . 
: السُتره , والجمع : آکنان. قال 11 تعالی : «و جقل کم ثن 

ال ت . وکتنث الشیء : سترته (الصحاح : ج 6 ص 2188 0 

- .آی لایغیب عن علمه ولا یخفی . یقال : شین 
ِ (مجمع البحرین : ج 2 ص 1206 «عزب») . 


6- .سارت بالنهار : آی بارز بالنهار یراه کل آحد : من سرب فی الا زان 
شروبا : |ذا برز وذهب علی وجه الارض (مجمع البحرین : ج 2 ص 832 
«سرب») . 

سفن اف امه وت باتوی من لعف دار الکفت 
اشامت 

8- .فاطر : 1 و 2 ۰ 

9- .المجادله : 7 . 

0- .الاقبال : ج 1 ص 208 ۰ مصباح المتهجٌد : ص 616 ح 698 , بحار 
الأنوار : ج 98 ص 105 . 


ص: 63 


بحار الأنوار به نقل از امام صادق علیه السلام : تسبیح می گویم خدا را به 
ها اس سای کی و مش کی ۱ 

به آنچه عرش او و همه موجوداتی که فُرودستِ عرش اویند , او را یدان 
تسبیح می گویند ... و تسبیح می گویم خدا را به آنچه فرشتگانش او را 
ان همین کونتد بس و تیم من کوب وا به آنچه اهل آخرت و 
دنیا و هر آنچه در آخرت و دنیاست , او را یدان تسبیح می گویند ... و 
تسبیح می گویم خدا را و خدا بزرگ تر است , آن سان که به شمار و توان 
و حساب نمی آید ... و تسبیح می گویم خدا را به شمار ریگ ها و هسته ها 
وخای ور و آدهی:: و تسبیح می گویم خدا را | ییحی کر ان ان بالان 
در علم او تسبیحی نباشد . .. و تسبیح می گویم خدا را برای هميشه هميشه 
و پس از هميشه و پیش از هميشه . 


الاقبال به نقل از ابو بصیر , از امام ها تا 
رمضان , این تسبیحات [دهگانه ] را می گویی : اوّل . پاکا خدای جان آفرین 
! پاکا خدای صورتگر ! پاکا خدایی که آفریننده همه جفت هاست ! پاکا 
خدای آفریننده تا ریکی ها و روشنایی ! پاکا خدای شکافنده دانه و هسته ! 
پاکا خدایی که افریننده هر چیز است ! پاکا خدایی که افریننده دیدنی ها و 
بان نش هاست ! پاکا خدا , به گستره کلمانش. ! باکا خدایی که پروردگار 
جهانیان است !پاکا خدایی که شتواست و شنواتر از او چیزی تیست . که 
از بر عرشش آنچه را در زبر هفت زمین است , می شنود , و آنچه را در 
اعماق تاریک خشکی و دریا ست , می شنود , و ناله و شکوه را می شنود , 
و نهان و نهان تر را می شنود , و وسوسه های سینه ها را می شنود , و 
هیچ صدایی , گوش او را [از شنیدن] کر نمی سازد ! دوم ی 
آفرین ! پاکا خدای صورتگر ! پاکا خدایی که آفریننده همه جفت هاست ! 
پاکا خدای پدید آورنده تاریکی ها و روشنایی ! پاکا خدای شکافنده دانه و 
هسته | پاکا خدایی که آفریننده همه چیز است ! پاکا خدایی که آفریننده 
دیدنی ها و نادیدنی هاست ! پاکا خدا , به گستره کلمانتشن, ایاکا خدایبی که 
یا را ی اس ها 
او که از راز عرش ین هیا خن یز هلت زین اس مق بند او 
انچه را در تاریکی های خشکی و دریاست , می بیند , و دیدگان , او را در 
نمی یابند و او دیدگان را در می یابد و ریزبین و آگاه است , و تاریکی , جلو 
دید او را نمی گیرد . و هیچ پرده ای . چیزی را از او نمی پوشاند . و هیچ 
دیواری مانع دیدن او نمی شود , و هیچ بیابانی و دریایی , از او پنهان نمی 


ماند , و هیچ کوهی آنچه را در بن خویش دارد , از او نهفته نمی تواند بدارد 
, و نه هیچ دلی انچه را که در درون خویش دارد , و نه هیچ سینه ای انچه را 
که در قلبش دارد ! هیچ ریز و درشتی از او در پرده نیست , و هیچ موجود 
رٍیزی به خاطر ریزی اش بر او پوشیده نیست , و هیچ چیزی در زمین و در 
اسمان از آخهان شست ات مسا را دهدن هاش ان وه بر 
خود بخواهد ی ی ی تست ی ی 
فرزانه . سوم . پاکا خدای جان آفرین ! پاکا خدای صورتگر ! پاکا خدایی که 
آفریننده همه جفت هاست ! ! پاکا خدای تا ورد ۳ تاریکی ها و روشنایی ۱ 
پاکا خدایی که شکافنده دانه ها و هسته هاست ! پاکا خدایی که افریننده 
همه چیز است ! پاکا خدایی که آفریننده دیدنی ها و نادیدنی هاست ! پاکا 
خدا , به گستره کلماتش ! پاکا خدایی که پروردگار جهانیان است ! پاکا 
خدایی که ایجاد کننده ابرهای گرانبار است و تٌندر و فرشتگان , از بیم او 
تسبیح و سپاسش می گویند , و آذرخش ها را می فرستد و آنها را بر هر 
که بخواهد , فرو می ژند , و بادها را مزده رسان پیشاپیش رحمت خود 
روانه می سازد , و با کلمات خویش از اسمان , اب فرو می باراند , و به 
نیروی خویش ؛ , گیاهان را می رویاند , و به دانش خویش ۰ روزی را می 
گستراند ! پاکا خدایی که به اندازه ذژه ای و کوچک تر و بزرگ : تر از آن , 
دصق اسهان بر او پوشیده نیست و همه در کتابی روشن نگاشته 
است !چهارم . پاکا خدای جان آفرین !پاکا خدای صورتگر !پاکا خدایی که 
آفریننده همه جفت هاست ! پاکا رارف که پدید آورنده تاریکی ها و 
روشنایی است ! پاکا خدایین که.تثتکافنده دانه .ها و هسته هاست ۲ پاکا 
خدایی که آفزیتنده همه چیز است ! پاکا خدایی که افریننده دیدنی ها و 
نادیدنی هاست ! پاکا خدا , به گستره کلماتش ! پاکا خدا که پروردگار 
خیا بان ات شا نا کدی که هه را مان اشتایدار اه و اضرا 
زهدان ها می کاهند و یا می افزایند , می داند و هر چیزی در نزد او به 
اندازه است , و دانای نهان و آشکار است , و بزرگ و برین است , و فرقی 
نمی کند که کسی از شما آهسته سخن بگوید یا بلند . در پناه تاریکی شب 
باشد , يا در روشنایی روز ! او راست پیگیران (فرشتگان مراقب اعمال) 
از پیش آن بنده و از پس او که به فرمان خدا نگهبانی اش می کنند ! پاکا 
دای کم رن کان رام مان ردان ندمت کردانم ی آنچه را 
ژمتن از آنان هی کاهد آومی نوساند | مین داند و فر زهدان هار آنچه را 
بخواهد , تا سررسیدی معلوم بر جای می دارد ! پنجم . پاکا خدای جان 
افرین ! پاکا خدای صورتگر ! پاکا خدایی که افریننده همه جفت هاست ! 
پاکا خدایی که پدید اورنده تاریکی ها و روشنایی است ! پاکا خدایی که 
شکافنده دانه ها و هسته هاست !پاکا خدایی که آفریننده هر چیزی است ! 
پاکا خدایی که آفریننده دیدنی ها و نادیدنی هاست ! پاکا خدا . به گستره 


کلماتش ! پاکا خدایی که پروردگار جهانیان است ! پاکا خدایی که دارنده 
ملک و پادشاهی است ! به هر که بخواهی , ملک می دهی و از هر که 
بخواهی , ملک می گیری . و هر که را بخواهی , عزیز می کنی و هر که را 
بخواهی , خوار می سازی . خوبی , همه در دست توست و تو بر هر چیز , 
توانایی . شب را در دل روز می بری و روز را در دل شب می بری , و 
زنده را از مرده بیرون می اوری و مرده را از زنده بیرون می کشی , و هر 
که را بخواهی , بی حساب , روزی می دهی . ششم . پاکا خدای جان 
افرین ! پاکا خدای صورتگر ! پاکا خدایی که افریننده همه جفت هاست ! 
پاکا خدایی که پدید اورنده تاریکی ها و روشنایی است ! پاکا خدایی که 
شکافنده دانه ها و هسته هاست !پاکا خدایی که آفریننده هر چیزی است ! 
پاکا خدایی که آفریننده دیدنی ها و نادیدنی هاست !پاکا خدا , به گستره 
کلماتش ! پاکا خدایی که پروردگار جهانیان است ! پاکا خدایی که خزانه 

های (/ کلیدهای) غیب , در نزد اوست و از آنها کسی جز او آگاه نیست , و 
آنچه را در خشکی و آب است , می داند , و هیچ برگی نمی افتد , جز این 
که او آن را می داند , و هیچ دانه ای در تاریکی های دل زمین نیست , مگر 
اين که آن را می داند و هیچ تری و خشکی نیست , مگر آن که همگی در 
کتابی روشن , ثبت است ! هفتم . پاکا خدای جان آفرین ! پاکا خدای 
صورتگر ! پاکا خدایی که آفریننده همه جفت هاست ! پاکا خدایی که پدید 
آورنده تاریکی: ها بو روشنایی است: ! باکا خدایی: که. شعافنده دانه. ها :و 
هسته هاست ! پاکا خدایی که آفریننده هر چیزی است ! پاکا خدایی که 
آفریننده دیدنی ها و نادیدنی هاست !پاکا خدا , به گستره کلماتش ! پاکا 
خدابی که پروردگار جهانیان است ! پاکا خدابی که گویندگان / از عهده 
ستایش او بر نمی آیند , و سپاس گزاران عبادت پيشه از تلافی نعمت های 
او ناتوان اند , و او چنان است که خود , گفته است و برتر از آن است که 
ما [در وصفش گوییم ! خداوند پاک , آن گونه است که خود . خویشتن 
را ستوده است و [بندگان] به چیزی از علم او دست نمی یابند , مگر آن 
اندازه که او خود بخواهد . اورنگ [جهانداري ] او آسمان ها و زمین را در بر 
گرفته است و نگهداری آنها بر او گران نمی آید , و او بلندمرتبه و بزرگ 
است . هشتم . پاکا خدای جان آفرین !پاکا خدای و کر 5۱ خدایی که 
آفریننده همه جفت هاست ! پاکا خدایی که پدید آورنده تاریکی ها و 
روشنایی است ! پاکا خدانی. که شکافنده دانه ها و هسته هاست ! پاکا 
خدایی که آفریننده هر موجودی است !پاکا خدایی که آفریننده هر دیدنی و 
نادیدنی است ! پاکا خدا , به گستره کلماتشن ! پاکا خدایی که پروردگار 
جهانیان است ! پا کا خدایی که آنچه را در زمین ,؛ , اندر می شود و آنچه را 
که از آن به در می آید و آنچه را از آسمان فرود می آید و آنچه را در آن بر 

۱۵ رک اه لور او سا 


می شود , او را از آنچه در زمین اندر می شود و آنچه از آن به در می آید , 
باز نمی دارد , و آنچه در زمین اندر می شود و آنچه از آن به در می آید , 
او را از انچه از اسمان فرود می اید و انچه به اسمان بر می شود , باز 
نمی دارد , و دانستن چیزی , او را از دانستن چیزی دیگر باز نمی دارد و 
افریدن چیزی , او را از آفریدن چیزی دیگر باز نمی دارد و نگهداری از 
چیزی , او را از نگهداری از چیزی دیگر باز نمی دارد , و هیچ چیزی همتای 
او نیست , و هیچ چیزی همانندش نیست , و شنوا و بیناست ! نهم . پاکا 
خدای جان افرین ! پاکا خدای صورتگر ! پاکا خدایی که افریننده همه جفت 
هاست ! پاکا خدایی که نید آورنده تاریکی ها و روشنایی است ! پاکا 
خدایی که شکافنده دانه ها و هسته هاست ! پاکا خدایی که آفریننده هر 
موجودی است ! پاکا خدایی که آفریننده هر دیدنی و نادیدنی است ! پاکا 
خداوند , به فرح کلماتش ! پاکا خدایی که پروردگار جهانیان است ! پا کا 
خدایی که «شکافنده آسمان ها و زمین است , پیک کننده فرشتگان پالذار< 
دو دو , سه سه , و چهار چهار است . در افرینش , هر چه بخواهد , می 
افزاید . همانا خدا| بر هر چیزی تواناست ۰ هر رحمتی که خدا بر مردم 
بگشاید , آن را بازدارنده ای نیست و آنچه باز دارد , دیگر آن را فرستنده 
ای نیست , و اوست عزیز و حکیم» . دهم . پاکا خدای جان آفرین ! پاکا 
خدای صورتگر !پاکا خدایی که آفریننده همه جفت هاست ! پاکا خدایی که 
یدید آوزنده ا ریکی ها و روشنایی است ! پاکا خدایی که شکافنده دانه ها و 
هسته هاست ! پاکا خدایی که آفریننده هر موجودی است ! پاکا خدایی که 
آفریننده هر دیدنی و نادیدنی است !پاکا خدا , به گستره کلماتش ! پاکا 
خدایی که پروردگار جهانیان است ! پاکا خدایی که «آنچه را در آسمان ها و 
زمین است , می داند . هیچ سه کس با هم نجوا نمی کنند , زاین کت اد 
چهارمینشان است , و نه پنج نفر , مگر اين که او ششمینشان است , و نه 
کمتر از این و نه بیشتر , مگر این که هر جا باشند , او با ایشان است . 
شینین در رود وساخیر م انمادراار اتمه حا آورده اند اخامنمی ساروه 
که خدا به هر چیزی داناست» ! پاکا خدایی که به لطف او , کارهای نیک , 
انجام می پذیرند ! 
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7 / 8التسبیحاث المََثورَهْ عن الامام الکاظمالکافی عن هلقام بن آبی هلقام 
:أتیث آبا ابراهيق علیه السلام مت له : جُلثُ فداک عَلمني ذعاء جاهعا 
للذنیا والآخه وآوجز , ققال : قُل فی دب القچر الی آن تطلع السَمس : 
سبحان اللّه العظیم وبعمده , أَستَغفغرّ ال وأساً له من قضله . (1) 

7 / 9السبیحاث المَأثورَة عن الامام الرّضاالتوحید عن الفضل بن شاذان عن 


الامام الرضا علیه السلام :سْبحان من خلق الحلق یقدرّته سوانقن ۱ خلق 
بجکمته , وضع کل شیء منة مَوضِعَةٌ بعلمه , سبحان ه من يعلم خا نله 
21 وماأ تخفی الم وود 7 وین کمثله ی وهو السمیع التصید (3) 


7 10السبیحاث الأئورة عَنِ الامام الهادیالتوحید عن عن بشر بن بشار 
الأسدی عن الامام الهادی علیه السلام :سْبحانَ من لا یُحَدٌ ولا یوضفّ , ولا 


يَشبهْة شیء , ولیس کمثله شیء , وهَو السَميع البصیرٌ . (4) 


1- .الکافی اک 

2- .خائنه الأعین : آی ما یخونون فیه من مسارقه النظر الی ما لا بل , 
والخائنه بمعنی الخیانه (النهایه : ج 2 ص 89 «خون») . 

رخا و ی ام 
8 ح 9 , بحار الأنوار : ج 94 ص 180 ح 4 وج 4 ص 85 ح 20 . 

4- .التوحید : ص 101 ح 13 وح 12 عن محمّد بن علی القاسانی وص 100 
ح 9 , الکافی : جح 1 ص 102 جح 5 کلاهما عن ابراهیم بن محمّد الهمدانی . 


ص: 73 
7 تسبیحاتِ رسیده از امام کاظم علیه السلام 
7 ز تسبیحات رسیده از امام رضا علیه السلام 


7 1 تسبیحاتِ رسیده از امام هادی علیه السلام 


7 8تسبیحات رسیده از امام کاظمالکافی به نقل از هلقام بن آبی هلقام : 
تین برایم ام مه ام رم ریات 
گردم ! مرا دعایی جامع دنیا و آخرت بیاموز که مختصر باشد . فرمود : «در 
بی مان صیمها طلوع عورش که باکا خدای بتر مومباسش :او نا از 
خدا آمرزش هی طانم. و از فضل, آه در خواشت. می کنم ».. 


7 / 9تسبیحات رسیده از امام رضاالتوجید به نقل از فضل بن شادان , از 
و آنچه را آفرید , با حکمت خویش استوار آفرید , و هر چیزی از آن را با 
دانش خویبیش در جایگاه خود نهاد ! پاکا خدایی که نگاه های خیانت آمیز 
ختتتم ها را تم انم را سته ها ون حود مان می دار ند هی اند ز هی 
چیزی همانندش نیست و او شنوا و بیناست ! 


7 10تسبیحاتِ رسیده از امام هادیالتوحید به نقل از بشر بن بشار اسدی 
, از امام هادی علیه السلام : پاکا خدایی که نه به حد [و تعریف ] در می اید 
و نه به وصف , و چیزی همانند او نیست , و هیچ چیزی همتایش نیست , و 


ص: 74 


الکافی عن حمزه ين محقّد :تبث الی آیی الحسَن علیه السلام اس عَن 
الجسم والطصْورو فکتَبٍ فکتّبت کاس موه لسن حصلهسی ۶ ؛ لا جسمٌ ولا صورَةه . 
اطا 


7 11اللوایژالکافی عن کثیر بن کلثمه عن آحدهما علیهماالسلام في قول 
ال عز و چل : «قتلَقی عءَادَمْ من یه کلِقتٍ» (2) : قالَّ : لا الة الا آنت 
شتحایی الام2 وبحمدک عَملتٌ سوءا ی ی ار ای ات 
الغافرین , لا ال الا نت شبحاتک امه فیخمدی لت توعا والمت 
تفنتنی حاغفر لی:و امین وأنت ارم الاجمین , لا الة الا آنت شبحاتک 
اللفه صعمدی عملت. شبوعا فطلمت تفسی: کب علمق. یک نت اقا 


لح . (3) 


لأمالی عن این عبّاس في دیثِ کر فیه أَ ال عز و جل له بَقَتَ عیسی 
عابة الشتلاع لک من قول ابلیین الکافر اللَعین. رعفال عیصسی علیه السام : 
سبحان اللّه مل ۶ سَماواته وأزضیه , وهداد کلمایه , وزتة قرش , ورضا 


تفه . فال : قفا بقمع آیلسین لعته الله دلک دقب علی وجمه 1 تملک هن 
۱ قع فی للع العضرا:ء (4) 


1- .الکافی : ج 1 ص 104 ح 2 , التوحید : ص 97 ح 3 کلاهما عن حمزه بن 
محمّد وص 102 ج 16 عن سهل بن زیاد عن بعض اصحابنا . 
2 .البقره : 7 ۰ ۲ 
3- .الکافی : جح 8 ص 304 ح 472 , تفسیر القمی : ج 1 ص 44 عن ابان 
عن محقّد ین مسلم عن الامام الباقر علیه السلام وقیه «الکلمات التی 
بان بمن ادم.غلیه السام رید وناب غليه فا > رکلاها عجوه, بحار 
لانعار : جح 11 ص 178 ح 25 . 

4 الیل هه 0 ار ار لتیار جوا کی 181۱ 
۱ 2 . 


ص: 7 
17 ییا نون 


الکافی به نقل از حمزه بن محمّد : به ابو الحسن (امام هادی علیه السلام ) 
نوشتم و در باره جسم و صورت [داشتن خداوند] , از ایشان پرسیدم . 
ایشان نوشت : «پاکا آن که چیزی همانندش نیست , که نه جسم است و 
نه صورت » . 


7 11گوناگونالکافی به نقل از کثیر بن کلم , از امام باقر یا امام صادق 
علیهماالسلام در باره این سخن ِِ عز و جل : «پس ؛ آدم از 
پروردگارش کلماتی را فرا گرفت» ۰ [آن لمات را اند فا 
گرفت , اینهاست که ] گفت : معبودی جز تو نیست . پاکی تو ای خداوند و 
سپاس , تو را . من بد کردم و به خویش ستم نمودم . پس مرا بیامرز که تو 
بهترین آمرزندگانی . معبودی جز تو نیست . پاکی تو ای خداوند و سپاس , 
تو را . من بد کردم و به خویش ستم نمودم . پس مرا بیامرز و بر من مهر 
اور که تو مهربان ترین مهربانانی . معبودی جز تو نیست . پاکی تو ای 
خداوند و سپاس , تو را . من بد کردم و به خویش ستم نمودم . پس توبه 
ام را بپذیر که تو توبه پذیری مهربانی . 


لامالن.: ضدوی: یه تقل از انن غیاسن در خدیتی که.در آن کفت. حون 
خآ یی اه سا اس ی رسای مس مر سر 
شد و به وسوسه کردن او پرداخت ... , تا آن که گفت : این سخن ابلیس 
کافر ملعون , بر عیسی علیه السلام گران آمد . پس عیسی علیه السلام 
گفت : «پاکا خدا , بخ تحاشن اسفان.ها. و تکمین هاستن ده به. رح 
کلماتش , و به وزن عرشش , و چندان که خشنود شود » . ابلیس که 
خود برفت تا در ژرفنای دریا (/ بحر اخضر) فرو افتاد . 


الدعوات :تسابیخ ال صلی الله علیه و آله وال ء لبم الّلاة والسلام : 
مس مح و صلی الله علیه و له فی ال مرن الشمر «شیعان الا 
بحان الله عَدد یه , سبحان الله عَدَدَ خلقو . شیحان ال 
لله عل ۶ بشماوانه» تقیحان الله مل ارضهر: یجان 
لحم له مثل ذلک , ولا الة الا ال مثل دیک , وال أر 
15 یخْ عم علیه السلام ی البّوم الّانی : شبحان من تعالی 
خده وتَقَذَست اسماوّهٌ , سشبحان من هو الی غیر غایه بدوم بقاوه . سبحان 
مر ۱ شبحان من قاقت له الّماواث بلا عَمَد 
۱ بالکبر ب انوم سَناهَهٌ ر سبحان من تَوَحد بالحدآنیه قلا 
اله سواه , سبحان من لبس (1) البهاء َالفَخرٌ ردام , سبحان من استوی 
علی غرشه بوحدانتیه . تسبیخْ فاطِتة علبهاالسلام فی الیوم لالب 
سبحان من استناز با : ن مَن احتَجَبٌ فی سبع سماواتِ 


اصا 

۱۳0 
سم 
391 
۳.۰ 
۱ 
331 
ل 
1 


ِ مس ع 


فلا عَینْ تراه , سبحان من دَل الخلا بالعوت 1 تَفسَه بالخیاو , سبحان 
مهن یبقی ویفنی کل شی ۶ ۱ ۳ مهن استخلص الحمد لِتفسه 
وارتضاة , سُبحان الحیٌ القلیم , شبحان الحلیم الگریم , سُبحان القلک 


لب علیه السلام فی التوم , الّایع : سُیحان من َو مُطلعٌ علی خوازٍنِ 
القلوب , سبحان من هو عوو ال نوت سبحان ص لا تحفی. یه 
اف فی السَماواتِ والأرض . سُبحان المطلع ی السّراء پر عالم الحَفیّاتِ 
, سَبحان من لا یعر عَنه مثقال درو فی الأرض ولا فی السَماء , سبحان 
0 عنده ی عندة واه , , سبحان له ویجمدو ۰ 
الا , شبحان القظیم الأعظم , 1( 
ولا بَقدر أحذ قُدرتة . سبحان مر وه عل لا پوصت , واجژه علولا ‏ 
سبحان من لا قوق ارات باللهثه قلا ین تُدرکة , ولا عقل یله . ولا 
وَهم یصَورة , ولا لِسان 1 
الواء , سُبحان من قصی القوت ی العباد , سُبحان المَلك الففتدر 
سبحان الملي القَدّوس , سبحان الباقی الم . تسبیخٌ عم بن الخْتین 
علیه السلام فی الوم التادس : شبحان من آشرق نوخ کل طلمه * 


1 


1 


سْبحان من قَدْر بِقدرَیه کل قدرو , سشحان مَن احتجبِ ب عَن العباد بطرایئْق 
تفوسهم فلا شیء : بحجنبهة ز سبحان اللة وبعمده ‏ ی قح وین له 
السلام فی الیوم السّابع 3 الخالق الباريء. سحان القادر المَقتدر . 
سبحان 21 الباعث الوارتِ . سبحان من حَصَعت له الأشیاء ۰ سبحان من 


سیخ (3) الرَعذ بحمده وَالمَلائْکَةٌ من خیقیّه , سُبحان الله العظیم وبکه بجمدو . 
تسبیخ چعقر بن عحد علیه السلام فی التوم اأین : شبحان من هو عظیدٌ 
لا برام « سبحان قن هم فان لا پلهو , سبحان من هو حافظ لا یتسی , 
سبحان من هو عالم لا پسهو , سُبحان من هو مُحیط بحَلقه لا یَغیبٌ , سٌبحان 
من هو مُحتَچبٌ لا ری , سَبحان من استتر بالصیاء قلا شیء رکه , سَبحان 
من النورژ مَنارهُ , والطیاء بَهاوّْ , والبهجة جَمالَهْ , عالجلال عم , والواخ 
فدرثة , والعدرة صقئة , شبحان له ویعمدو . تسبیغ وی بن جعقر علیه 
السلام فی الوم التاسیع : شُبحان من عَلا الذَهرَ فنسة : سحان 3 
تعشی امد ره , شبحان من آشرق کل طلعو یضوئه , پشحان من 
لدینه کل دین ولا بدا لعیرٍ دینه دینْ , سشُبحان من قَدْرّ کل شی ء بقدرته , 
سْبحان ۰ لخالقتته خرن ول لقادریِته تفا , شبحان 1 ۱ 
ویحمده . تسبیخْ عَلِیٌ بنِ مُوسی علیه السلام فی الیّوم العاشْر والحادی 
عَسر : شبحان خالق اور , سُبحان خالق الظلمه , سُبحان خالق | 
سبحان خالق السماوات: : سبحان خالق این : سبحان خالة الرزیاح 
والتّباتِ ,,شبحان خالق الخیاه والقوتِ , شبحان خالق التّری وَالفلواتِ " 


3 ِ 


سبحان اللّه وبجمده . تسبیخ مُحَمّد مَحَمّد بن عَلی علیه السلام فی الیو النانِ 
سر والات عَشَر شتعان هن لا یل احل ماه شبحان هن لا 
بُوَاخد ط اه ای ان سس بر 
محَتّد الفر* علیه السلام فی الیو الثايع عَسَرّ والخامس عَسَر : شبحان 
من هو دائّمٌ لا بسهو وتان من قه فان لا تامهم شهان: فم صصاعی لا 
بفتقر فتقر , شبحان اللّهٍ وبحمده . تسبیخْ الکسَن بن عَلیٌ علیه السلام فی البوم 


0 
‌ 
: ما 


التاسن تراسا عم : او خر فی ای تاه وفی ۳ 


[- .فی المصدر : : «لیس» . والتصویب من بحار الأنوار 

2- .فی المصدر : «سیحانه» , والتصویب من بحار الأنوار . 

3- .فی المشدر : : «تسَبخْ» ۰ والتصویب .من بحار الاتوار : 
4-.الدعوات: ‏ ض 90 ح 228 ,تحار الاتوار 94 ص 205 م3 


ص: 77 


الدعوات :تسبیحات پیامبر و امامان که درود و سلام بر ایشان باد آچنین 
اند خشتته پیافته صلی الم غلیه .و اله.در اغاز فن‌تور هر فان یا هاخدا: 
یدان شمار که خشنود شود !پاکا خدا , به شمار کلماتش !پاکا خدا , به 
شمار آفرید گانش ! پاکا خدا| , به وزن اورتگش ! پاکا خدا , به گنجایی 
اشهان سای یاهاعدا ره خعانه ر میسس اراک خدام بعنه ان آیدارخ 
ها ! سیاس , خدای را به همه این اندازه ها , و معبودی جز خدا نیست به 
همه اين اندازه ها , و خدا بزرگ تر است به همه این اندازه ها . تسبیح 
امام علی علیه السلام در روز دوم [هر ماه] : پاکا خدایی که والاست 
عظمت او و مقذس است نام های او ! پاکا خدایی که مانایی اش را پایانی 
نیست ! پاکا خدایی که فرودست اسمانش ۰ از روشنایی حجاب او . 
روشنایی گرفته است ! پاکا خدایی که اسمان ها بی هیچ ستونی برایش 
افراشته شدند !پاکا خدایی که به بزرگی خویش , می نازد و روشنایی اش 
خیره کننده است ! پاکا خدایی که در یگانگی , یکتاست و معبودی جز او 
بیست ! پاکا یات که حامه فزهی در پوشیده و نازش و عرور » ردای 
افتنت؛ ! باکا خدایی, که به.یکانگی: نز اور نیخویش فراز. کر فنه ات ۱ 
تسبیح فاطمه علیهاالسلام که : پاکا خدایی که به نور نیرو و توان 
, روشن است ! پاکا خدایی که در پس پرده هفت آسمان , نهان است و 
هیچ چشمی او را نمی بیند اباکا خدابی که افریدکان: ما حقمور "مرگ 
ساخت و خویشتن را به زندگی سرفراز داشت !پاکا خدایی که می ماند و 
هر چیزی غیر از او نیست می شود !پاکا خدایی که ستایش را ویژه خویش 
گردانید و آن را برای خود برگزید ! پاکا آن زنده دانا ! پاکا آن بردبار 
بزرگوار ! پاکا آن پادشاه پاک ! پاکا ان اهر هس یاک و سپاسا 
ای بر ور 0 ای 
نه های دل ها آگاه است !پاکا خدایی که عدد گناهان را بر می شمارد ! 
3 خدایی که هیچ پنهانی در اتمان ها ۵ ژفین بر او بشید تیشت ! پاکا 
آگاه از درون ها و دانای نهان ها ! پاکا خدایی که هموزن ذژه ای , چه در 
زمین و چه در اسمان , از او پنهان نیست ! پاکا خدایی که نهان ها برایش 
اشکارند و ناییداها برايش پیدا! پاکا خدا و سپاس , او را ! تسبیح امام 
حسین علیه السلام در روز پنجم : پاکا فرازمند برین !پاکا بزرگ و بزرگ تر 
| پاکا خدایی که تنها او چنین است و جز او کسی چنین نیست . و هیچ کس 
بتهانایی: اوترا ندارند ]با کا. خفایی که اعازسن غلمی اسنت وضقت: تاشدنی: ه 
انجامش نیز علمی است نیستی نایذیر !پاکا خدایی که با خداوندگاری اش 
فراتر از همه آفریدگان است . پس نه هیچ چشمی او را می بیند » و نه 


خردی , مانندی برایش می یابد , و نه هیچ وهمی , تصوّرش می نماید , و 
نه هیچ زبانی می تواند او را تا نهایتِ وصفی که دارد , وصفش کند ! پاکا 
خقایس ک سس انا ات ایا رای کر را سس اسف ریم 
انتت اباکا پادشاه فدوتفند ۱ پاکا پادشاه مقس اباکا مانای بان | تیم 
امام زین العابدین علیه السلام در روز ششم : پاکا ان که نورش هر تاریکی 
ای را روشن ساخته است ! پاکا آن که به قدرت خویش , هر قدرتی 7 
مقذر ساخت !یاکا آن که از جان های بندگان » در رده است و هیچ جیز 
خخاب اه ی نود ابا این ماهس ها 
السلام روز هفتم *یاکا افزشندم پدید آورنده ! پاکا توانای قدرتمند ! پاکا 
خدایی که برانگیزنده و وارث 1 ! پاکا آن: که. مو‌خودات در برابرش 
خاضع اند ! پاکا آن که تندر و فرشتگان , از بیمش تسبیح او می گویند ! 
پاکا خدای بزرگ و سپاس , او را ! تسبیح امام صادق علیه السلام در روز 
هشتم را رت ی به آستانش نمی رسد ! پاکا 
آن که نگهیان است و هرگز غفلت نمی کند ! پاکا آن که نگهدار است و 
هرگز فراموش نمی کند !پاکا آن که دانایی است که هرگز اشتباه نمی کند 
!اپاکا آن که بر آفریدگان خویش احاطه دارد و هرگز غایب نیست !پاکا آن 
که در پرده اس نید تفن شود نبا کا ان که در پس پرده روشنایی , 
نهان است و هیچ چیزی او را در نمی يابد ! پاکا ان که مناره اش , از نور 
است , و روشنایی , قژه اوست , و خژمی , جمال اوست , و شکوهمندی , 
عرّت اوست , و عرّت , قدرت اوست , و قدرت , صفت اوست ! پاکا خدا 
و سپاس , او را ! تسبیح امام کاظم علیه السلام در روز نهم : پاکا آن که 
پاکی اش رور کار را اکندم است. باه ان که زمان > روشنایی: آودرا فزو 
نمی پوشاند ! پاکا ان که هر تاریکی ای را به نور خویش , روشن ساخته 
است !پاکا آن که هر دینی , پیرو دین اوست , و هیچ دینی , پیرو غیر دین 
او نیست ! پاکا آن که هر چیزی را با قدرت خویش آفرید ! پاکا آن که 
آفزینتد ی اش: زا مرزی بشت , و نیرویشن را بایانی ته. اباکا خدای بززک 
و سپاس , او را ! تسبیح امام رضا علیه السلام در روز دهم و یازدهم : پاکا 
این تاه بان ار رکنم ا انا آفرنده اب ها ۱۱ 
آفریننده آسمان ها !پاکا آفریننده زمین ها ! پاکا آفریننده بادها و گیاهان ! 
باکا آفستندم زندکی و مرگ اباکا آفرتندج: خاک و بیابان ها ! پاکا خدا و 
سپاس , او را ! تسبیح امام جواد علیه السلام در روز دوازدهم و سیزدهم : 
پاکا آن که بر اهل مملکت خود , ستم نمی کند ! پاکا آن که زمینیان را به 
عذاب های رنگارنگ , عذاب نمی کند ! پاکا خدا و سپاس_ رس 
امام هادی علیه السلام در روز چهاردهم و پانزدهم : پاکا آن که همیشگی 
است و هرگز دست خوش سهو ( شتباه) نمی شود ! پاکا آن که نگهبان 
اشت:و هر کر غافل نمی شود. ۲ باکا آن. که بی تیار آنبنت. و هر کز انیا ز مند 


نمی شود ! پاکا خدا و سپاس . او را ! تسبیح امام عسکری علیه السلام در 
روز شانزدهم و هفدهم : پاکا ان که در عین بلندی , پایین (/ نزدیک) است , 
و در عین پایینی , بلند است , و در نورانیتش تابان است , و در سلطنتش 
نیرومند است ! پاکا خدا و سپاس , او را ! تسبیح صاحب الزمان علیه 
السلام در روز هجدهم تا آخر ماه : پاکا خدا به شمار آفریدگانش !پاکا خدا 
, چندان که خرسند شود ! پاکا خدا , به گستره کلماتش ! پاکا خدا به وزن 
عرشش ! و سپاس , خدای را به همین اندازه ها . 
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واجدة , نت ال لة آلف آلف < حسته , وقحا عَنهة من السّینَاتِ ورَ5 
الکرجات , وانتت لو من الشفاعات کذلک , وفو : شبحان من 5 
یفنی ۰ سبحان من هو عالمٌ لا پنسی , سبحان من هو حافظ 

شبحان من هو قَبومٌ لا ینام , شُبحان من هو قائْمْ لا بُسهو , سبحان من هو 
لیم لا لهو , سُبحان من هو ملک لایُرامٌ , سبحان من هو عزیژ ژ لا ٍ 
شبحان من هو بَصیرٌ لا یناب , شبحان من هو وا لا یکلف . سُبحانم من 
هو تخت لا یی وصلی الله کلی ره من امه بخ وله 
التاهت فا ما :۳۱ 


المصباح للکفعمی :قل کل یوم مت (2) : سُبحان الذّایّم القایّم , سُبحان 
القایّم الذّایّم , شْبحان الواجد لح , شبحان القرد الطَمَد , شُبحان الحمة 
المَبُوم , شُبحان ال ویجمدو , سبحان الم الّذی لا یمو ٍ سُبحا المَلِکِ 
القَدْوس , سبحان رَبّ القلائگه والروح , سُبحان القلیٌ الاعلی , سْبحاتَة 
وتعالی . (3) 


رازن امن رل ای له لیم الب وان کم 
مره ۰ «سبحان القایّم الذایّم , شبحان الحی القیوم , سُبحان الخی الذی 1 
یموث , سُبحان اللّه الَعَظَیم ویکمده , شیوخ قوس , , ثٌ الَلایِکّه والثوح , 
سُبحان العلی الأعلی , سْبحاتَهة وتعالی» لم یِمت حثّی پری مَکاتة من الجَتّه 
و پُری له . (4) 


- .المصباح للکفعمی : ص 125 ذکره فی الحاشیه , بحار الأنوار : ج 87 

1 : ص 122 ح 124 . 

2- ,زاد فی بحار الأنوا ر نقلا عن المصدر یر ییامام , من 

قاله کل یوم مژه فی سنه کامله لم یمت حتّی بری مقعده من الجته» . 

3 .المصباح للکفعمی : ص 120 , بحار الأنوار : ج 87 ص 6 ح 9 . 

7 .کنزالعمال دص ۱0 1 عن ناهن میات 
بن عساکر . 


ص: 93 


الحضناج+ کقعصی به تقل از امن غاسن که سین خدیت را به تیامتر ضای 
الله علیه و آله رسانده است کی ی ی بر کل موه انس ات 
را بگوید , خداوند برایش هزار هزار ثواب می نویسد و به همین اندازه از 
او گناه می زداید و درجاتش را بالا می برد و برایش شفاعت می نگارد . 
آن جملات , اینها هستند : «پاکا آن که ماناست و هرگز نیست نمی شود ! 
پاکا آن که داناست و هرگز فراموش نمی کند !پاکا آن که نگهدار است و 
هرگز غافل نمی شود !پاکا آن که همواره برپاست و هرگز نمی خوابد ! 
پاکا آن که نگهبان است و هرگز اشتباه نمی کند !پاکا آن که بردبار است و 
هرگز سرگرم نمی شود !پاکا آن که پادشاهی است که هرگز آهنگ او نمی 
شود ! پاکا آن که نیرومند است و هرگز مقهور نمی شود ! پاکا آن که 
بیناست و هرگز تردید نمی کند ! پاکا آن که گشایشگر است و هرگز به 
(حفت تمی. آفکند اباکا آن که در برده است و دیده نمی شود | و خرودو 
سلام خدا بر گزیده او از میان خلفش , محشّد , و خاندان پاک و پاکیزه او» . 


تاه کفنفی هر رون دک سره یی ۱ 2 اک ان بستنم بارعا ۱ 
پاکا آن پابرجای پاینده !پاکا آن یگانه یکتا ! پاکا آن تک بی نیاز ! پاکا آن 
زنده هميشه بیدا ! پاکا خدا و سپاس , او را !پاکا آن زنده ای که هرگز 
نمی میرد ! پاکا آن پادشاه مقدّس !پاکا پروردگار فرشتگان و روح ! پاکا 
آن والای برین !پاکا و برینا او » . 


کنز العمّال به نقل از | تس , از پیامبر خدا : هر کس روزی یک مرتبه بگوید 
: «پاکا آن پاشحام پاینده ! پاکا آن زنده هميشه بیدار ! پاکا آنزنده ای که 
هرگز نمی میرد ! پاکا خدای بزرگ و سپاس , او را ! پاکا و مقدسا 
پروردگار فرشتگان و روح ! پاکا آن والای برین ! پاکا و برینا او» , نمی 
فیرو‌ا آن که‌خایان خود در مت رارسته میا بض آه‌تهابانده شود.. 


روز بخار الانوار به, نقل اه ماخد: آفزودم. است * «نسببه جبریل غایه 
سل . هر کس این تسبیح را روزی یک مرتبه , به مذت یک سال کامل 
بکوید تحی. غیرد ا آن که‌خایاه خود را دز منت ند . 
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المضناخ تلکفعمی یز ُستحبٌ آن بُصلی فی کل یل من شهر رقضان رکقتین 
4 لکد فیها عالخبه تلا , قادا سل قال تا ع کی حففط ۱ خر 
, شَبحان من هو رَحيمٌ لا بُعجّل , سبحان من هو قایْمٌ لا بسهو , سبحان من 
خوداند لا تلهو» کم بقول الکمییحات. الاریع نسبعا ۶ کم تفول ۶ «تیحانکی 
با قطیغ اقفر لب الانت لعطیم» نم ضلی علی ای وله لدم 
السلام غشرا . من ضلاها غقر ال له شبعین ألف دنب ۰ (1) 


الکافی عن محشّد بن عیسی باسناده عن الصالحین علیهم السلام فی ذکر 
آعمال العشر الأوار من شهر قضان تقولٌ فی الیل العاشزه : الم 
له لا شریک له , الم له کم نت تفس لکرم وجهو وعذ جلایه وگما و هل 
یا دوس یا نو القدس .با سوم مُنتهی آللسبیح .. 


‌ِ .المصباح للکفعمی : . ص 746 9 فی الهامش . 

- .الکافی : ج 4 ص 164 ح 4 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 105 جح 265 , 
۲ : ج 2 ص 164 ح 2032 عن محمّد بن آبی عمیر 
عن الامام الصادق علیه السلام وفیه «پا نور يا قذوس , يا نور يا قَذوس» 
بدل «یا قذوس يا نور القدس» , بحار الانوار : ج 98 ص 70. 
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المصباح , کفعمی :مستحب است که شخص در هر شب ماه رمضان , دو 
رکعت نماز بخواند و در هر رکعت , یک حمد و سه بار سوره توحید بخواند 
و چون سلام داد , بگوید : «پاکا آن که نگهدار است و هرگز غفلت نمی کند 
! پاکا آن که مهربان است و شتاب نمی کند !پاکا آن که نگهبان است و 
هرگز اشتباه نمی کند ! پاکا آن که پاینده است و هرگز سرگرم نمی 
شود » , سپس هفت مرتبه تسبیحات چهارگانه را بگوید و آن گاه بگوید 
«یاکی تو , پاکی تو . ای بزرگ! گناه بزرگ مرا بیامرز» , سپس ده مرتبه بر 
پیامبر صلی الله علیه و آله و خاندان او صلوات بفرستد . هر کس این نماز 
را بخواند , خداوند , هفتاد هزا| کناه امرافی هی 

الکافی به نقل از محمّد بن عیسی , از امامان علیهم السلام , در بیان 
اعمال دهه آخر ماه رمضان : در شب دهم می گویی : «سپاس , خدایی را 
که انبازی ندارد ! سپاس , خدای را , چنان که زیبنده ذات بزرگوار و عژت 
شکوه اوست و چنان که او اهل آن است ! ای مقذذس , ای نور قدس , ای 
منزه , ای نهایت تسبیح » . 
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القصلّ النامنْ : تسبیح فاطمه8 / 1قَضلّ تسبیح فاطِمة علیهاالسلامالامام 
الباقر علیه السلام :ما عید ال یشیء من التحمید َفصَل من تسبیج فاطمَة 
علیهاالسلام , ولو کان شیء أَفضَل ون لتَحَلَُ (1) سول ال صلی الله 
ظليمه ال فاطعه علیها لام ۱ 


الامام الصادق علیه السلام لأبی هارون القکفوف : يا آبا هارون , لا مر 


صبیاتنا یتسبیج فاطِفَة علیهاالسلامگما تمرم بالطلاه , قالرّمة ؛ فا آم 


عنه علیه السلام :من بات علی تسبیح فاطمَء علیهاالسلام , کان من 
ال اکرین ال کنیا وال ارات رم رگ 


1+ تحای ۶ اعیه شا من ظبر خعض بطیت تفس (الخضیباخ ا لیر * ای 
5 «نحل») . 

2 .الکافی : ج 3 ص 343 ح 14 عن عقبه , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 105 
ح 398 عن صالح بن عقبه . عوالی اللالی : ج 1 ص 333 ح 91 , بحار 
الأنوار : ج 43 ص 64 ح 56 . 

3- .الکافی :چ 3 ص 343 ح 13 , تهذیب الأحکام :ج 2 ص 105 .397 , 
ثواب الأعمال : ص 196 ح 1 , الأْمالی للصدوق : ص 675 ح 914 کلها عن 
یی المکفوف , بحار الأْنوار : ج 85 ص 328 ح 3 . 

4 .|شاره الی الایه 35 من سوره الأحزاب 

5- .مجمع البیان : ج 8 ص 561 رفحار الانواه : ج 87 ص 174 . 


ص: 97 
فصل هشتم: تسبیحات فاطمه علیهاالسلام 


8 3 فسمی وتان فاطایع. غالا 


علیهاالسلامامام ی ۷7 السلام :؛خداوند به 0 برتر از نسبیح 
فاطمه علیهاالسلام عبادت نشده است , و اگر چیزی برتر از آن وجود 
داشت:ء نش مان ساغیر خدا ان‌را با مالسا مییشکتررمی کرد 


امام صادق علیه السلام به ابو هارون مکفوف ۰ ای ابو هارون ! ما کودکان 
خود را , همچنان که به خواندن نماز فرمان می دهیم , به خواندن تسبیحات 
فاطمه علیها السلامفرمان فی. ذهیم.:. بسن به: آن + خی در زن ۲ زبرا هر 
۱ ۱ 


امام صادق علیه السلام :هر کس شب را با گفتن تسبیحات فاطمه 
ِِ بخوابد / از شمار مردان و زنانی است که بسیار باد خدا| می 
مب( 


1- .اشاره است به آیه 35 از سوره احزاب 
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عنه علیه السلام :تسبیخ فاچِعة الرّهراء علیهاالسلام من الذکر الکثیر الّذی 
قالّ ال عز و جل : «اهکُروا ال ذکدا کنیدا» (2) ۰ (2) 


تأویل لیات الظاهره عن اسماعیل بن عّار :قلث لأبی عبد ال عله 
السلام : قولْةْ عز و جل : «ادکُوُو ال را گنیزا» ما حَدْ؟ قال : 
رسولّ اللّهٍ صلی الله علیه و آله عَلْم فاطِمَة علیها السلام آن مکی 1 
وتلائین تکبیره , ویْسَبحَ تلائا وتلاثین تسبيحه , و نحمد ثلانا وتلاثین تحمیده , 
قلذا قعّت ذلک باللیل مَتّه وبالتّهار متّدّ, ققد دکرت ال را ۰ (3) 


الامام الصادق علیه السلام مهن سبح تسبیح فاطمءة علیهاالسلام فی ذبر 
المَکتوبه من قبل آن َبسط رجلیه , آوچت اللْهٌ له الجَتّد . (۵) 


عنه علیه السلام :من سیَّعَ ال فی در القریضه تسبیخ فاطمة الرّهراء 
علیهاالسلام المئة مه , وأتتقها ب «لا |ل2 الا اللْغ» غقر اللغ لَ . (5) 


عنه علیه السلام نقن سیّحَ تسبیخ فاطِقة الرّهراء علیهاالسلام قَبلٌ آن نیت 
(6) رجلیه من ضلاه القریضه عَقَرّ اللَةْ ل . ولیبداً باللکبیر . (7) 


ِ -الاحزاب * 41.: 

2 .الکافی : ج 2 ص 500 ح 4 عن زراره , معانی الأخبار : ص 193 ح 5 
ی : ج 85 ص 331 ح 8 . 

- .تأویل الأیات الظاهره : ج 2 ص 454 ح 16 . 

1 .فلاح السائل : ص 297 ح 194 عن عبد الله بن سنان , بحار الأنوار : ج 
5 ص 332 ح 13 . 

5- .الکافی ره , المحاسن : ج 1 ص 106 ح 87 وزاد فیه 
«قبل آن یثنی رجلیه» بعد «الفریضه» , بحار الأنوار : ج 85 ص 335 ح 23 


0 ,قال العلامه المجلسی قدس سره : «آن یثنی» آأی عن القبله , آو 
مطلق التغیر عن هیثه الصلاه کما قیل , وقال فی النهایه : آراد قبل آن 
نضرف: وجله شخ حالتد. التی عایها فی السند (مرام العفول:* ع و1 ض 
173). 


۰ تالکان : ج 3 ص 342 ح 6 , تهذیب الأچکام 2 ص 105 ۲ 395 , 
نب الاعضان : ص 196 ح 4 کلها عن عبد اللّه بن سنان , مکارم الأخلاق : 
1 تبحار الانه ار 1 
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امام صادق علیه السلام : نسبیحات فاطمه زهر| علیهاالسلام , از مصادیق 
ان یاد بسیار است که خداوند عز و جلفرموده است : «خدا را بسیار یاد 
کنید» . 


تاهیل لا بات الظاهرن بقل آن اسماعیل بن عار یمام ضادهع ره 
السلام گفتم : اين که خداوند عز و جل فرموده : «خدا را بسیار پاد کنید» , 
اندازه اين یادٍ بسیار چیست؟ فرمود : «پیامبر خدا به فاطمه آموخت که 
سی و چهار مرتبه له آکیر ,. سی و سه مرتبه سبحان اللّه و سی و سه 
مرتبه الحمد لله بگوید . پس هرز امین تیه بی"غرتبه هدر ره تنیز یک 
مرتبه این تسبیحات را بگویی , خدا را بسیار یاد کرده ای» . 


اماق.ضارقغلیه التلاه هر کی ی ات تام مار ماب سا ان که 
پاخایته را یکساند زو اد حالتسه رایهخار ود ام لیات فا طمة 
علیهاالسلام را بگوید , خداوند , بهشت را بر او واجب می گرداند. 

امام صادق علیه السلام ۰ هر کس در تعقیبات نمازر واجب , صد مر نبه 
تسبیحات فاطمه زهرا علیهاالسلام را بخواند و در پی آن , «لا اله الا ال 
بگوید , خداونه اقرافی امش 

امام صادق علیه السلام :هر کس پس از نماز واجب . پیش از آن که 
پاهایش را [از حالت تشهٌّد ]خارج سازد , تسبیحات فاطمه زهرا 
لیا الم راوید ماود اما فرص ما ید از تکیرات آغاز کید 
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عنه, علیه السلام تسبیخٌ فاطِمة علیهاالسلام فی کل یوم فی دب کل صَّلا 
آَحبٌّ ال من ضلاه آلفِ کقه فی کل یوم . (1) 


مشکاه الأنوار :دَحَلَ رَجْل علی آبی عبد اللّهٍ علیه السلام و که قلم تسج 
کلام. ام کید اللة,علیه السلام» وشکا لیم قملا فی. ار تنم 
یمتغک آو آين آنت من تسبیح فاطعة علیهاالسلام؟ ققال له "۰ 
وم تسه فاطعه؟ خقال + تکبر ال آربتعا وتلائین . وِْحَتّ3 للع تلان لایخ . 
سیخ له تلانا وتلائین تمام المته .ال : فا فعلت دک الا شرا 
ذِقت نی ما کنث أحد (2) 


8 2بدء تشریعهالامام علی علیه السلام لرَجُلِ من بنی سعد : آلا آحذ 
نی ون فاطِمة الرّهراء علیهاالسلام؟ 1 کائت عندی قاستقت ِ- 
حلّی أنر فی ضدرها , وطحتت یالحی حّی مَجلّت یداها , وکسچت البتیت 
حتّی اغبرّت انا , وآوقذت تحت لقدر کی دنت (3) ثیابها , قأصابها من 


ذلک صُرّ شَدیذ . فلت لها زٍ لو اّیتِ آباي قسألته خادما یکفيي حر (4) ما 
آنت قبه من هت الققل . قاتتِ النیتَ صلی الله علیه و آله قوجدت عنة 


1 


3 
تِ 


1 


ا (5) قاستحیت قانضَرقت , وَعَ1 ای ها 
0 ِة: قال : يا فاطَِةٌ ما کاتت حاجتي امس نز 
مُحَمّد؟... ققلث : آا له آخیژک با سول ال , چا استقت بالقربه 


آلر فی ضدرها , وجرّت بالّحی نی مَجّلت یداها , وکسَعکتِ تحت ۷1 
اغبرّت تیلیها / واوقدّت تحت القدر جلی دکتت ثیابها , ففلتٌ لها لو یت 
آباي قسَألته خادما يکفيي خر ها انتت فیه من هذا العمَل ! قال 
أَعَلْمَکُما ما مُوَ عیژ لکُما من الخایم؟ اذا آَحَذیُما مَنامکما قکبرا آربعا ِ 
تکبیرَة , وسبحا تلانا وتلائین تسبيحة , واحقدا تلائا وتلائین تحمیدح . (6) 


- .الکافی : ج 3 ص 343 ح 15 , ثواب الأعمال : ص 196 ح 3 مکارم 
9 - :2 ی 29 :2062 کلها عن. ای خالد الفتاظ, تحار الانوار ۶ج 
5 ص 331 ح 9. ۱ 
2- .مشکاه الأنوار : ص 483 ح 1609 , بحار الأنوار : ج 85 ص 334 ح 21 


3- .دکن الثوبٍ : اذا السخ واغبرز لوثه (النهایه : ج 2 ص 128 «دکن») . 


- .الحاژ من العمّل : شاقه وشدیده (القاموس المحیط : ج 2 ص 8 
«حرر») . 
5-.حیانا ‏ آق خفاعه بت تون وهو خفع علی,غیر قیاسن ( تایه 1 مرن 
0 «حدت») . 
6- کات مر ۱ دکشره: الاو : ج 1 ص 320 ح 947 , علل الشرایع : ص 
6 ح 1 عن آبی الورد بن ثمامه , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 28 2 2061 , 
بحار الأنوار : ج 43 ص 82 ح 5 "نکن انم دا نود : ج 3 ص 150 ح 2988 , 
مسند ابن حنبل : جح 1 ص 322 ح 1312 کلاهما عن ابن اعبد نحوه , 
کنزالعمال : ج 15 ص 508 ح 41985 . 
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2 آغاز قشرنه تسبیحات فاطمه علیهاالسلام 


امام صادق علیه السلام :گفتن تسبیحات فاطمه علیهاالسلام در هر روز 
پس از هر نمازی , نزد من محبوب تر از خواندن هزار رکعت نماز در هر 


مشکاه الأًنوار :مردی بر امام صادق علیه السلام در آمد و ایشان با او 
سخن گفت ؛ اما او سخن امام صادق علیه السلام را نشنید و از سنگینی 
گوش هایش به امام علیه السلام شکایت کرد ۱ [امام علیه السلام آفرمود: 
«چرا تسبیحات فاطمه علیهاالسلام را نمی خوانی؟» . مرد گفت : فدایت 
شوم ! تسبیحات فاطمه چیست؟ فرمود : «سی و چهار مرتبه اللّه آکبر می 
گویی , سی و سه مرتبه الحمد للّه و سی و سه مرتبه سبحان اللّه , که 
مجف‌غا. می وق ضد اب آن .هرد کفته : موت. کواهت. که ان کار را 
ایا ی ی اس ی 


8 / 2آغاز تشریع تسبیحات فاطمه یت وی ین بر ۰ 
مردی از بنی سعد : آیا از خودم و از فاطمه زهرا برایت یت نگویم؟ زمانی که 

فاطمه علیهاالسلام در خانه من بود , آن قدر با مشک آب کشید که بر سینه 
اش رد انداخت , و چندان دستاس کرد که دستانش تاول زد , و از بس خانه 
را جارو کرد , جامه هایش گردآلود شده بود , و چندان دیگدان برافروخت 
که لباس هایش سیاه شده بود . و از اين کارها رنج و گزند شدیدی به او 
رسید . من به او گفتم : کاش نزد پدر خویش شوی و از او خدمتکاری 
بخواهی تا از رنج این همه کار بیاسایی ! او نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
رفت . دید عدّه ای خدمت ایشان نشسته اند و گفتگو می کنند . شرم کرد 
رکفت سامتر ضلی. الاه علیه و الت.واتست. که او برای کارش. امد 
است . صبح روز بعد , نزد ما آمد ... . سپس فرمود : «ای فاطمه ! دیروز 
تو را با محمّد چه کار بود؟» . من گفتم : ای پیامبر خدا ! من به شما می 
گویم اه ان باعشی اب کستیمم بر سته. اش رد آتداحه است ود از 
را 
جامه هایش گردآلود / گشته و از بس زیر دیگ آتش افروخته , جامه هایش 
سیاه شده است . من به او گفتم : کاش نزد پدر خویش شوی و از او 
خدسکاری خواهی تا از رنه این همه کار نباسایی ابنامیر صلی الله: علید 
و اله فرمود : «می خواهید چیزی به شما بیاموزم که از خدمتکار برایتان 


سی و سه سبحان الله و سی و سه الحمد لله » . 
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عنه علیه السلام :ان فاطِمة عليهاالسلام شکّت ما تلقی من آتر الحی , 
قاتی انیت صلی الله علیه و آله سّبیْ , قانطلَقت قلم تَجدة , قَوَجَدّت 
عایْشّه قأخبر نها , لا جاء این صلی الله علیه و آله أخبَرَتة عایْشَةٌ یقجیء 
فاطِمة علیهاالسلام , قجاء لب صلی الله علیه و آله الینا وقد آحَذنا 
مضاجعنا , قَدَهبث لاقوم قَقالَ : #لي مکانکما : قَقَعَد یتنا حلّی وَجّدث پر 
قدمیه علی ضدری , وقال : لا أَعلَمکما خیرا مقا سالثمانی؟ اذا أَحَذئما 
مَضاجعکما تکبران آربعا وتلاثین ۰ وتسَبحان تلاتا وتلاثین ۰ وحمّدان تلانا 
وتلائین , قهُوَ خی لکما من خادم . (1) 


1- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1358 ح 3502 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
1 . 80 , مسند آبن حنبل ص 267 .1101 کلما ع .این ابی 
لیلی , کنزالعمال : ج 15 ص 504 ح 41980 وراجع المعجم الکبیر : ج 23 
ص 339 ح 787 . 


ص: 93 


تا ی ها اه و 
کردن به او رسیده بود , شکوه کرد . در اين میان , شماری ۳ نزد پیامبر 
صلن الله علیهو آله ارت اه رو ایشان رفت ها ایسارترا یاف 
یه ردو داسان باته ار کت باس سای ال له وله که ام 
, عايشه آفتان فاطمه علیها | لسلام را به اطلاع ایشان رساند . ما در بستر 
کات وی که امه صای لاه ما ها ام اش ابا 
شوم که فرمود : «بلند نشوید» . ایشان در میان ما نشست , به طوری که 
خنکی پاهایش را بر سینه خود حس کردم , و فرمود : «ایا شما دو تن را 
چیزی نیاموزم که از آنچه از من خواستید , بهتر است؟ هر گاه به بستر خود 
رفتید , سی و چهار مرتبه الله آکبر بگویید و سی و سه مرتبه سبحان الله و 
هس اس اه , اين برای شما بهتر از هر خدمتکاری است» . 
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8 / 3کْیفینهُالکافی,عن محشد بن عذافر :دخلث قع آبی علی آبی عبد اللّه 
علیه السلام , قَسَلَة آبی غن تسبیج فاطمة علیهاالسلام . فقال : «اللة 
اکبِرٌ» خی احصاها آربعا وتلائین مره , تم قال : «الحمذ لله» حثي بل سَبعا 
وستین , تم قال : «سشبحان الله» حثی بلع مِتَةٌ , بحصیها بیدو جُملَةٌ واجدة . 
(1) 


الامام الصادق علیه السلام :فی تسبیج فاطِقة صَلّی ال علیها , بدا یلتکبیر 
ارا وتلانیق نم التخمید تلانا وتلانین « نم التسیح تلانا وتلانین»(2) 


الکافی عن داوود بن فرقد عن آخیه آآن قهاتین ده اد آن سل 
ِا عبد اللّه علیه السلام وقال : قل له :ان امتراة تفزغنی فی القنام یاللیل 
. ققال : قُل له : اجقل مسباحا (3) , وکیر ال آرتعا وئلائین تکبیرة , وتیح 
ال تلانا وتلائین تسبيحة , واحقد اللّه ثلان وتلائین , وفْل : لا |لع لز ال 
۰ , لفاللک ول الم 9 
4 


الکافی دعن معقد بن جعقر علِن دَکرغ کن آپی ید اه علیه السلام له 
کان سم تسس فاد ضلی الاهعلمها ب اه ول حقماعت. ( 19 


1- .الکافی : جح 3 ص 342 ح 8 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 105 ح 400 , 
المحاسن : ج 1 ص 106 ح 88 , بحار الأنوار : ج 85 ص 333 ح 14 . 

2 .الکافی : ج 3 ص 342 ح 9 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 106 ح 401 
ولیس فیه «فی تسبیح فاطمه عليهاالسلام» وکلاهما عن آبی بصیر , بحار 
ور ۰ 85 ص 339 . 

الصا ها سس هه ود به انار (فامش المضور]. 

# ج 2ص 536 ح 7. 

ی 
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8 / 3 چگونگی تسبیحات فاطمه علیهاالسلام 


8 / 3چگونگی تسبیحات فاطمه علیهاالسلامالکافی به نقل از محشّد بن 
عذافر : با پدرم خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم,. پدرم از ایشان 
در باره تسبیحات فاطمه علیهاالسلام پرسید . فرمود : «اللّه آکبر» و سی و 
چهار مرتبه آن را گفت . سپس فرمود : «الحمد لله » تا رسید به شصت و 
تب من گر ون اسان الم هت رنه ء و 


امام صادق علیه السلام در باره تسبیحات فاطمه علیها السلام : با سی و 
چهار «اللّه آکبر» آغاز می شود , سپس سی و سه «الحمد له » گفته می 
هه اه اه مات لاس 4 


کم هچ 
او خواست که از امام صادق علیه السلام بپرسد و گفت : [از طرف من ] 
به ایشان بگو : شب ها که می خوایم , زنی به خوابم می آید و مرا می 
ترساند . [امام علیه السلام ] فرمود : «به او بگو و 
,]سی و چهار مرتیه اللّه آکبر بگو و سی و سه مرتبه سبحان ال و سی و 
مه اس هو وه و : معبودی جز خدا نیست . یگانه است 
و بی انباز . پادشاهی و ستایش , از آن اوست . زنده می کند و می میراند 
یقت اند و زنخه.قی ط ردان وین مضه دز وست: آمتیت و کرد 
شب و روز , برای اوست و او بر هر چیزی تواناست» . 


صادق علیه السلام تسبیحات فاطمه را که درود خدا بر او باد پیوسته می 
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مسند اين حنبل عن آبی الدرداء :آثیث سول اللة صلی الله علیه و آله 
قفلك : با سول اللهٍ . دَهب الأغنياء بالٌیا وّلاخه + تصلی وبْضلون , 
وتصومٌ ویصومون , ویتصَدّقون ولا تتصَدّق ! قال : آلا لک علی شَیء | آن 
اپت فلت لم یسیقک احَذ * کان قبلک ولم بدرکک آأحَذ بعدک , الا من 

الذی تَفعل بر کل صلاو ؟! تلائا وتلائین تسبيحة , وئلائا ولائین تحميده , 


ارجا وتلائیت تکبیره (1) . 


مسند این حنبل عن,زید بن ثایت نا [ سول ال صلی الله علیه و آله 
أ ن تسب فی دَبُرٍ کل ضلاو تلائا وتلائین تسبيحة , و نَحَمَد تلانا وتلائین تحمید 


, ویکبر آربتعا وتلائین تَکبیرٌَ . (2) 
راجع : ص 88 ح 933 و ص 90 2 938 . 


0۱ ۳ 


1- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 166 ح 21768 , کنزالعمال : ج 2 ص 643 
ح 4975 نقلاعن المصتف لعبد الر#اق . 

۱9| 
2 ح 1328 . المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 383 ح 928 کلاهما 
نحوه . 
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مسند آبن حنبل به نقل از ابو دردا : خدمت پیامبر خدا رسیدم و گفتم : ای 
پیامبر خدا ! توانگران , دنیا و آخرت را از آن خود کردند . ما نماز می 
خوانیم مار بی توا . ما روزه می گیریم و آنها هم روزه می 
کیر ند آنها صدقه (/ زکات) می دهند ؛ ولی ما [چون ناداریم ,] صدقه نمی 
دهیم ! [پیامبر صلی الله علیه و آله ] فرمود : «آیا تو را به چیزی راهنمایی 
نکنم که اگر آن را انجام دهی , نه از گذشتگان , کسی بر تو پیشی می 
گیرد و نه پس از تو ,. کسی به پایّت می رسد , مگر آن کسی که همان 
ار را ام دهد که توعد از هد تیا ی اشام یی دهی سین وس 
مرتبه سبحان اللّه , سی و سه مرتبه الحمد للّه و سی و چهار مرتبه ال 
اکبر هقی کون ؟ 1 


مسند ابن حنبل به نقل از زید بن ثابت : پیامبر خدا به ما دستور داد که بعد 
از هر نمازی + قین او شنغ ۰ ستحان: له 4 بگویتم بش وس < ا عفد ابو 


یت هه حور تزا آکبر» . 
ر. ک : ص 89 ح 933 و ص 91 ح 938 . 


ص: 959 


اشاره 


کشت خسنه اقاطامم. خرااساست: فزآدانی بر استحناب در یات 
فاطمه زهرا علیهاالسلام تاکید کرده اند . این احادیث , میان شیعه و اهل 
سئت , مستفیض است و در کتب اربعه شیعه و برخی از صحاح و مسانید 
مشهور اهل سئّت به طریق های مختلف , نقل شده است . آنچه از این 
احادیث فهمیده می شود , ان است که استحباب این تسبیح که از مصادیق 
ذکرٍ کثیر دانسته شده , (1) منحصر به تعقیب نمازهای واجب و یا هر 
۰ ؛ بلکه هنگام خواب و یا برای رفع پاره ای مشکلات نیز مفید 

ست ۰ (2) همه این احادیث , اثفاق دارند که تسپیحات فاطمه زهرا 
لا از ترکیب سه ذکر «الله اکبر» ,لخد لاه و «سبحان الله 
» به وجود آمده و عطای پر ارزش پیامبر خدا به دختر بزرگوارش فاطمه 
علیهاالسلام است . همچنین در تعداد مجموعی و اختصاصی هر یک از این 
اذکار , اتفاق نظر است و همه روایات , تعداد ذکر «الله اکبر» را 34 بار , 
«الحمد للّه » را 33 بار و «سبحان اللّه » را نیز 33 بار دانسته اند که 
مجموع انها یکصد می شود . 


-.ر. ک : ص 87 2 931 933 و نیز ج 1 ص 115 ح 176 179 . 
2 .الکافی : ج 2 ص 36< ح 7. 


ص: 99 
نظریه مشهور : تقدیم تحمید بر تسبیح 


تنها اختلاف جزئی , در ترتیب این سه جزء است . احادیث شیعی به اثفاق , 
«اللّه اکبر» را ذکر آغازین می دانند (1) و برخی احادیث اهل سّت , آن را 
ذکر پایانی می شمرند (2) و برخی دیگر که در منابع معتبرتری هستند , در 
این بخش با احادیث شیعی همسو و همگون هستند ۰ (3) از این رو , این 
اختلاف به آسانی قابل حل است . اختلاف دیگر , در حوزه احادیث شیعی و 
در ترتیب «الحمد لله » و «سبحان الله » است . مشهور احادیت شیعی , 
«الحمد لله » را بر «سبحان الله » مقذم می دارند (4) و تنها چند حدیت 
معدود , عکس ان را ابراز می دارند و بر همین اساس ؛ بیشتر فقها , 
ترتیب معمولی و رایچج کنونی , یعنی «الله اکبر» , «الحمد لله » و «سبحان 
الله » را ذکر کرده اند , هر چند برخی از انان , قائل به تخییر شده و هر دو 
ترتیب را مجاز و مطابق با سئت دانسته اند . 


نظریه مشهور : تقدیم تحمید بر تسبیحعلامه حلّی در کتاب المختلف که 
اختلاف فتاوای فقیهان شیعه را بررسی می کند., می گوید : مشهور در 
تسبیح زهر| علیهاالسلام این است که نخست «اللّه آکیر* کفتهفی شود 
سپس «الحمد لله » و بعد , «سبحان اللّه » . این را شیخ جطوسیح در 
النهایه و المبسوطو 


1- .ر. ک : وسائل الشیعه : ج 6 ص 444 (باب 10) , و الحدائق الناضره : 
ج 8 ص 515 519 . 

ی کی اس ی رصن 0ج 
و 166 ح 2۱۱۵ بارش اد 3ص 24 مه گ: خی 
ای ۶ج وی 165 2 4724 

در . که صصیم الیعاری ۰ دض 1350 35022 رضحم معزای 4 
۱ ی نس ام ی ی ار ی 
خقیل ۶ ص 297 :1111 

اطع تسس 


ص: 100 
دلیل نظریه مشهور 


[شیخ ] مفید در المقنعه و لار و اين یراج و اين ادریس , ذکر کرده اند. 
را بآ راعففور اه و ند 
است : آنچه در تعقیبات مشهور است و به آن عمل می شود , مقدم 
داشتن «الحمد لله » بر «سبحان الله » است . (3) محدّث بحرانی نیز در 
الحدائق الناضره , پس از ذکر همه احادیث و در پایان جمع بندی دلالی و 
ار ره بر تسبیح 
ی ار 
الکلام , چنین نوشته است : آنچه در میان اصحاب , شهرت بسیار دارد و 
بلکه در وسایل الشیعه آمده است که شیعه به آن عمل می کرده اند , اين 
است که نخست , سی و چهار «الله آکبر» گویند . سپس سی و سه 
«الحمد لله » و بعد , سی و سه «سبحان الله » . در فتاوا و احادیت , در 
اين باره اختلافی نمی یابم , بجز خبر علل الشرائع که به زودی ان را ذکر 
خواهم کرد . (3) 


دلیل نظریه مشهور استدلال قول مشهور , ساده و روشن است . احادیت 
بسیاری بر مدعای آن دلالت 


1 المخاف.:ج ررض 182 : 

2 .ر. ک : النهایه : ص 85 , المبسوط : ج 1 ص 117 , المقنعه : ص 110 
, المراسم العلویه : ص 73 , المهذب : جح 1 ص 96 , السراثر : ج 1 ص 
3 اضیاح النسه سضا أم که تص 7۵ ر 

3- .مفتاح الفلاح : ص 213 . 

4 .الحدائق الناضره : ج 8 ص 523 . 

5- .جواهر الکلام : ج 10 ص 399 . گفتنی است حدیث علل الشرائع , 
فظانن با احادیت هل نت است یو تاد ان نید رامان اهل رت 
موجودند . 


ص: 101 
نظریه دوم : تقدیم تسبیح بر تحمید 


دارند که با یک شمارش ساده , می توان فزونی آنها را بر احادیث قول 
دیگر , نشان داد . افزون بر این » اسناد احادیث دال بر قول مشهور , در 
مقایسه با احادیث دیگر , از قوّت بیشتری برخوردار است و از این رو » 
حثّی اگر اين دو دسته احادیث مختلف را با هم متعارض بدانیم که خواهیم 
گفت چنین نیست , باز هم بنا به شهرت روایی و قلّت سندی , ترجیح با 
قول مشهور خواهد بود . (1) 


نظریه دوم : تقدیم تسبیح بر تحمیددلیل این قول , آن است که برخی 
فقیهان متقدم , مانند شیخ صدوق و پدرش . ابن جتید وشیخ طوسی (در 
برخی از کتاب هایش) , به گاه بیان کیفیت تسبیحات فاطمه زهر| 
علیهاالسلام تسبیح را بر تحمید , مقدذم کرده اند (2) و چون این فقیهان به 
روزگار ائمّه علیهم السلام نزدیک بوده و خودٌ محدّث نیز بوده اند , می توان 
قول آنان را ردی بر قول مشهور دانست . در پاسخ به این گفته , می 
توانیم تصریح شیخ صدوق و شیخ طوسی را بیاوریم که آنان , هر دو شکل 
ترتیب مشهور و غیر مشهور را جایز دانسته اند و مقصودشان از ذکر ترتیب 
غیر مشهور , آن بوده است که بگویند ترتیب مشهور , لا زم الرعایه و 
انحصاری نیست و هر دو کیفیت , مشروع و مطابق با ستّت است . برخی 
فقیهان متأجر ۸هانند ضاخت جواهو نیز این تظو را دازند و ی ان وا به 
علامه حلی و فیض کاشانی نیز نسبت داده اند . (3) 


1- .شیخ یوسف محدّث بحرانی برای تقویت نظریه مشهور , به دلیل 
دیگری نیز تمسک کرده که خالی از ضعف نیست (ر. ی : جواهر الکلام : ج 
0 ص 402 ) . 

2 .الفقه المنسوب للاامام الرضا علیه السلام ص‌ 15« الهدایه ص‌ 
1 ,+ الافتضاد ۰ ض. 264 .یز رک : الفختاف.۳ 2 2 ضر. 182 : 
المبسوط : ج 1 ص 117 . 

3- .جواهر الکلام : ج 10 ص 404 . 


ص: 102 
نظریه سوم : تفصیل 


دلیل صاحب جواهر آن است که در مسائل مستحب , اختلاف در میان 
احادیث , به تعارض نمی انجامد تا نیاز به ترجیح یا تخییر پیش آید ؛ بلکه در 
این گونه موارد , تأکید بر یک سو , به منظور معژژفی فرد احسن و آکمل 
ی ار ی ار ا ۱ 
ی «_ث«_«_ث«ث«ث«ثحث«حث«(«_ 
«وئبدا بالتکبیر ابا الله اکتر شزوع شود» ه در باره بقیه سکوت کرد .11۰ 
ی ای ی 
ترتیب میان حمد و تسبیح خودداری ورزیده , پس ترتیب آن دو , , مهم بیست 
و آنچه محمّد بن عذافر از فعل امام صادق علیه السلام گزارش داده که 
امام علیه السلام تحمید را بر تسبیح مقدذم داشته است , (2) جز جواز و 
حذاکثر , استحباب آن را اثبات نمی کند و دلالتی بر حتمیت آن و طرد 
کیفیت دیگر ندارد . 


نظریه سوم : تفصیلگفتنتی است نظریه دیگری نیز در این میان مطرح 
است و ان , تفصیل است ؛ یعنی اختصاص کیفیت مشهور «تقدیم تحمید بر 
تسبیح» به تعقیب نماز و اختصاص کیفیت غیر مشهور «تقدیم تسبیح بر 

تحمید» به هنگام خواب ب است . شیخ بهایی , اين تفصیل را با استفاده ار 
اخفاع هر کت تم کنه ست ۱۱۱۱ فقیهان دیگر مانند محدذث بحرانی و 


صاحب جواهر , این رد را بیسندیده و مسئله 


1- .جواهر الکلام : 10 ص 404 . 
2 .الکافی : ج 3 ص 342 ح 9 . 
3- .مفتاح الفلاح : ص 218 . 


ص: 03 1 
نظریه مختار 


را محل تمشک به این گونه دلیل ها ندانسته اند . (1) دلیل بهتر در رد اين 
تفصیل , مراجعه به احادیت است ؛ زیرا در میان احادیث مشهور ؛ حدیتی 
دازتم که همان کف عشمو را برای کفتن این دک فیل از خماب آسات 
می کند و در میان احادیث غیر مشهور نیز حدیث مختص به تعقیب نماز 
داریم . به عبارت دیگر , این جمع بندی در احادیث , قابل اجرا نیست و 
احادیث مشهور , مطلق هستند و هر دو حالت را در بر می گیرند . 


نظریه مختاربر اساس آنچه گذشت , می توان گفت نظر اثفاقی عالمان 
شیعه در شروع کردن با تکبیر که موافق قول محدُثان مشهوراهل سئثت 
(مانند : بخاری , مسلم نیشابوری و ابو داوود) است بر نظر دیگر محذثان 
اهل سئت که قائل به عکس آن و اختتام به تکبیر هستند ترجیح دارد : اما 
در ساره اخقلافه دیکر (یعتی تقدیم تخمید بن کفسه) , لزومی به انحصار در 
شکل و کیفیتِ مشهور نیست و هر دو شکل ۰ مشروع است , هر چند با 
توجّه به کثرت احادیث و فتاوای فقیهان , می توان ترتیب مشهور را بهتر 


دانست ۲ 


1- .جواهر الکلام : ج 10 ص 403 , الحدائق الناضره : ج 8 ص 521 . 


ص: 104 


القصل التاسيخ : تسپیج _الموچودات9 7 نوا خفل علی تسبیج 
القلاتکهالکتاب«و تری الْمَیْکَه حافین من حول الْعرّش بُسَبحَونَ یحقد 


رَبهمْ» ۳ 
«تکاد السمَو « ث بتقَطّرن ۲۱ فوفهن والملیِکة یَسَیِخُونَ رهم , 
وی خرن قاو: الأرَض لا ان اللة هو لور ال جیغ» 2 


ِ- 


«قاِن اشتگزوا قالذین عند تیک یُسبخون لذ بالبل و الهار و هق لا 


مر لا شم 0 
«اِنّ الذین عند زبک لا یستکیژون عَن عبادته وَیْسَبِحُوتَهٌ وَلَةْ یسْجْدُونَ» . 4 


2 .الشوری : 5 . 
3- .فصلت : 38 . 


ص: 10 
فصل نهم: تسبیحگویی موجودات 


فرشتگان می بینی که ۷ عرش به ۷ پروردگار خود 0 
می گویند و میانشان به حق داوری می گردد و گفته می شود: «سپاس: 
ویژه پروردگار جهانیان است»». 


«چیزی نمانده که آسمان ها از فرازشان بشکافند و [ حال آن که ] 
فرشتگان به سپاس پروردگارشان تنسبیح می گویند و برای کسانی که در 
هت هستتع آمردنشن. مین طایید: آگاه باش: در حقیقت خداست که آمرزنده 
مهربان است» . 


«پس اگر کبر ورزیدند» کسانی که در پیشگاه پروردگار توآند شبانه روز او 
را نیایش می کنند و خسته نمی شوند» . 


فش مکی ای که کرو مرف ای کر هت ات پوس آد کر ی 
ورزند و او را به پاکی می ستایند و برای او سجده می کنند» . (1) 


1- .پروردگار تو هستند و از 0 آنان خارج نشوی . بدین سان روشن می 
شود که مراد از «کسانی که نزد پروردگار تو هستند» آن گونه که بسیاری 
از مفسران گفته اند تنها فرشتگا نگان نیستند , زیرا معنا ندارد بگوییم 
پروردگارت را چنین یاد کن ؛ زیرا فرشتگان این گونه یادش می کنند ؛ بلکه 
مراد همه مقژبان در پیشگاه خدای تعالی هستند ؛ چرا که لفظ و عبارت 
«نزد پروردگار تو» مفید حضور و عدم غیبت است . از آیه چنین پیداست که 
قرب و نزدیکی به خداوند به سبب اد کردن از اوست ؛ زیرا با ذکر خدا 
حجب میان او و بنده کنار می رود , وگرنه همه موجودات در نسبت به او 
یکسانند و هیچ گونه اختلافی از نظر قرب يا بعد و یا مانند اينها , بين آنها 
نیشنت: المیزان فی تفسیر القزاآن* خ و ض 3و3 


ص: 106 


- 


«و له من فی السَمو ت و الْض و من عندة لا تشتکیژون عَن عباد: به و 


م2 0 9 


تسکش ون * پشیحون الیل و الهار لا رون ۰31 ۱2۱ 
,و 1" تن الصَافون فا و لت لتَحنْ اش تون . (3) 


الحدیثرسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله :حََقَ اللّهُ تعالی مَلّکا تحت العرش 
یسح بجمیع اللّغاتِ المُختلقه . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :را تبازک وتعالی اسمٌّة |ذا قَضی آمرا سبح 
حمله العرش 3 
و السّماء الثٌنیا ۰ (5) 


علی علیه السلام لوف البکالی : انقطع ال ال سبحاتة ؛ فان بة یَقول 


. جعَلث آمال ۰ رزجاءهم ۰«( 


1- .والمراد بقوله ۰ ۰ «و من عند5ه» المخصوصون پموطیه القرب ی 
ورتما انطبق علی الملاتکه المقژبین , وقوله : : «یْسَبحون الیل و التَهَار لا 
تفترزون»* بمتزله. التفسیر لقوله : «ولا ت 0 ؛ آی لا یأخذهم عیث 
وکلال , بل یسبحون اللیل والنهار من غیر فتور , والتسبیح باللیل والنهار 
کنایه عن دوام التسبیح من غیر انقطاع . یصف تعالی حال المقژیین من 
عباده والمکرمین من ملائکته , آنهم مستغفرقون فی عبودیته , مکبون علی 
غبادته.. لا پشغلهم عن دلک شاغل ولا یصر فهم ضارف (المیزان فی تفسیر 
القرآن : ج 14 ص 264) . 

2 .الأنبیاء : 19 و 20 . 

3- .الصافقات : 165 و 166 . 

4 .|رشاد القلوب : ص 193 , مستدرک الوسائل : جح 6 ص 75 ح 6474 . 
5- .صحیح مسلم : ج 4 ص 1751 ح 124 , سنن الترمذی : ج 5 ص 362 
ح 3224 , مسند آبن حنبل : ج 1 ص 468 ح 1883 , السنن الکبری : جح 8 
ص 238 ح 16512 , کنزالعقال : ج 6 ص 748 ح 17674 . 


6- .بحار الأنوار : ج 94 ص 95 ح 12 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی عن 
نوف البکالی . 


ص: 107 


«و از آن آو مملوک ] اوست هر آن که در آسمانها و زمین است و کسانی 
که در نزد اویند از بندگی اش گردنکشی نکنند و درمانده نمی شوند . شب 
و روز تسبیح می گویند و سست نمی شوند» . (1) 


#وفا ان‌نضت کشتند کانیم.. ها آن نستیجم کهیانیم *. 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال , فرشته ای را در زیر 
۱ , او را تسبیح می گوید 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پروردگار ما که نامش خجسته و بلند است 
, هر گاه به کاری فرمان دهد , حاملان عرش , تسبیح می گویند . سپس 


آسفاتان فر ودستِ آنان , تسبیج می گویند 9 برسد به تسبیحگویی 
ساکنان این اسمان. زیزین : 


ات : سراسر , به خدای پاک , رو کن ؛ 
زیرا او می فرماید : « ابص ار اد ام 
, و امیدشان را نزد خود , برای آتان اندوخته ام و آسمان هایم را از کسانی 
که از تشتتیخویی مزم خنته نمی ضوند: آکده آ *.: 


[- .مراد از «نزد اویند» کسانی است که از موهبت قرب و حضور 
برخوردار گشته اند , و ممکن است بر فرشتگان مقرب منطبق باشد . 
جمله «شب و روز تسبیح می گویند و سست نمی شوند» به منزله تفسیر 
جمله «و درمانده نمی شوند» است , یعنی آنان را ضعف و خستگی نمی 
گیرد , بلکه شب و روز , بدون سستی , تسبیح می گویند . شب و روز 
تسبیح گفتن کنایه از دوام و بی وقفه بودن تسبیح است . خداوند متعال 
حال بندگان مقرّب و فرشتگان ارجمندش را چنین وصف می کند که آنان 
غرق در عبودیت او هستند و سرگرم عبادتش می باشند و هیچ عاملی آنها 
زا لز این کار نار تمی دارد (العتران کی تفر الفر ان 14 ص 261 
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عنه علیه السلام فی جُطته بر فبها لق القلایگه : ثم قتق ما تین 
الساهات العلیه قعافن اظوارا من قاانکه» مهم نمجود لا برکفین : 
ورکوغ لا ینتصبون , وصافون لا یتزایلوت او ۰( 


الامام زین العابدین علیه السلام :اِّ ال عز و جل حَلْق العرش آرباعا آم 
بخلق فبلة الا تلاته أشياء : القواء والقلم والور , ب حَلَقَه من آنوار مُحتلقو , 
قین ذلک لور نوژ اخضَرّ اخضرّت منة الحْضرة ونوژ آصق اصقرّت منة 
الصَفرَة , ونوژ َحمژ | حمرّت منة الحْمرَه , ونورٌ یض وهو نوژّ الأنوار . ومنه 
ضوء التهار ۰ ثم جَلَة تبعین آل طتق , علظ کل طبق کال القرش الی 
اسقل الشافلین , لیس من ذلک طتَ لا سیخ یمد تیه وقدْشة پاصوات 

مَختلِفه , وألسته غیر مُشتبچه , ولو اذِن للسان منها فاسمع شینا ممّا تحتة 
لچدم الجنال والعدانن والتصون : ولکست آلسار وهای ما دوه [د 
تمانية آرکان علی کل ژکن منها من القلایِکه ما لا حصی عَددقم لا ار 
عز و جل , بسیُحون الیل والتهار لا تفثرون , ولو سس (2) شیء ما قوقة , 
ما فام لذلک طرقة غین بیتة وبین الاحساس الجبروث والکبریاء چَالعَظَمَة 


۳ 


والقدسن َالرَحمَة هه 2 العلم ۵ لین ور هذا مفال . (3) 


عنه علیه السلام من دُعایّه فی الصّلاه علی حَمَلّه القرش: قصل عغلیهم , 
وعلّی القلایِکّه الذین من دونهم ! من شُکَانِ سماوایک , وأهل الأماته علی 
رسالاتکی ر والذین / تدخلهّم سامة ِ« دَوْوب . ولا اعیاء من لغوب . ولا فَتود 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , بحار الأأنوار : ج 57 ص 177 ح 136 . 

اف قشم آلعتی ول اخس سس ی 

.التوحید : ص 325 ح 1 , تفسیر القمی :جح 2 ص23 کلاهما عن آبی 
الاختصاص : ض 72 رت الفضزل. .بسا وکلیا عن آلامام الباعر 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 58 ص 24 ح 41 و 42 . 

4 .الصحیفه السچادیه : ص 27 الدعاء 3 , بحار الأنوار : جح 59 ص 217 ح 
85. 
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امام علی علیه السلام در سخنرانی ای که ون آن از آقرتنتشن فرشتگان یاد 
می کند : سپس میان آسمان های بلند , فاصله انداخت و آن فاصله ها را 
از فرشتگان گونه کون« آنده: ساخت: ۰ کروهن همهواره در حدم آند: و 
رکوع نمی کنند , گروهی پیوسته در رکوع اند و راست نمی شوند , گروهی 
همواره صف کشیده اند و از چای خود , تکان نمی خورند . و گروهی 
پیوسته تسبیح می گویند و خسته نمی شوند . 


امام زین العابدین علیه السلام :خداوند عز و جل عرش را در مرتبه چهارم 
آفرید و پیش از آن , تنها سه چیز آفریده بود : هوا و قلم و نور . آن گاه , 
آن (عرش) را از نورهای گونه گون , خلق کرد . یکی از آن نورها , نور سبز 
است که رنگ سبز , از آن سبز شد , و دیگری نور زرد که زردی از آن زرد 
گشت , و دیگری نور سرخ , که سرخی از آن سرخ گشت , و دیگری نور 
سفید , که نورٍ نورهاست و روشنایی روز , از آن است . سپس آن (عرش) 
را هفتاد هزار طبقه قرار داد که ستبری هر طبقه به اندازه از فراز عرش تا 
پایین ترین طبقات زمین است و هیچ طبقه ای از آن نیست , مگر ین که با 
صداهای گوناگون و زبان های گویا , پروردگار خویش را تسبیح و سپاس و 
شیک رداک هر بای از ما اماره ۱ مووا سر ار ان 
در زیر آن است [به گوش جهانیان ] بشنواتد , کوه ها و شهرها و قلعه ها را 
ویران می کند و دریاها را فروکش کند و هر آنچه را در فرود اوست , نابود 
می گرداتد . عرش را هشت رّکن است و در هر رّکنی از آن , فرشتگانی 
است که شمار آنها را جز خداوند عز و جل کسی نمی داند و شب و روز ؛ 
تسبیح می گویند و سستی نمی ورزند , و اگر چیزی (طبقه ای از آن 
طبقات یا فرشته ای از آن فرشتگان) آنچه را بالادستِ اوست , حس کند , 
خر هم زونه دوامصی ارو مان او رطف و احسانسی؛ 
[سراسر] قدرت است و بزرگی و عظمت و پاکی و مهر و سپس , علم . و 
فراتر از اين , هیچ نمی توان ؟ 


امام زین اسان علیه السلام از دعای ایشان در باره درود فرستادن 2 
حاملان عرش : پس [خدایا !] بر آنها درود فرست , و هم بر فرشتگانی که 
فروتز از آنهایند : آنان که ساکنان آسمان های تو و امین بر پیام های تو آتد 
: همانان که بی وقفه [در ستایش تو] می کوشند و هیچ گونه خستگی و 
ان کی سس وه ای ای اه ای مان را هر 
تو باز نمی دارد . 
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الامام الصادق علیه السلام بر: :ما 1 تمَرو ولا شجرو ولا غرسه , 1 ومعها 


ی 


هلک سیخ اللح ویْقدسة 9 


و / 2الأسماء الّنی * سبح بها الملاتکرسول له صلی الله علیه و آلم فی 
دعاء الأسماء ان : آسا لی‌ساسمی لد کش سیخ تک , به اللایْکة الذین 
حول العرش والارضین یا ال وآسا لک پاسمک الذی ۶ سبح تک به المَلائْکة 
الذین حَلَفتهّم من ضیاء ذلک الاسم يا الله ر واسا لک پاسمک الذی ر سبح لک 
بو المَلائَْة الذین حَلفتقم من الَحمه پا ال , وأساً لک پاسمک ده سبح 
لک به الَلایِکَة الذین لته من الطلقه یا ال وأسا لک پاسمک الذی 
بیبح آک به الملائْکةٌ الذین حَلَفتَهّم من العذاب با ال وآسا لک باسفک 
الذی بسح لک , به المَلائْکَة الذین حلقتهم من البرد یا ال انا لک باتدمک 
الذی یسَبمْ لک به المَلایکَة الّذین خَلفتقم من النلج والثار , وألفت بَیتهّم 
0 الاسم , , لا دیب الثارٌ الثلج, ولا بُطفیْ لح الار یا ال ز وت 
لک باسوک الذی بُسَبْمْ به القلائِکَة الذین خلفتقم هن الثور َیَخَثْجْ من 
آفواههِمٌ ال دی الاسم یا ال , وآسا لک باسهک الذی لته من تسبیح 
ذلک آلاسم وبو یَخرجَ من آفواههم تسا تخل منة مَلایِکَة بسبحو تک 
ولقَدْسوتک" ویْهَلْلوتک وک رونی ویمَجَدوتک بذلک الاسم الی یوم القيامه پا 
ال . (2) 


1- .بحار الأنوار : ج 80 ص 195 ح 53 نقلاً عن العلل لمحشّد بن علی بن 


ابراهیم بن هاشم . ۱ 
لیلد الامیفن ۰ رن 414 بان ا ارس و9 ی و2 1 


۳ 
9 ۸ 2 نام هایی که فرشتگان , با آنها تسبیح می گویند 


امام صادق علیه السلام :هیچ میوه ای و درختی و نهالی نیست , مگر این 
که با آن , فرشته ای است که خداوند را تسبیح و تقدیس می گوید و به 
یگانگی اش می ستاید . 


5 2نام.هایی که فرشتگان , با آنها خستتخ می. گویتذنامیر خدا صلی الله 
علیه و آله در دعای «آسماء العسنی» : بار خدایا ! از تو درخواست می 
کنم به به آن نامت که فرشتگان پیرامون عرش و زمینیان , , با آن نام , تو را 
تسبیح می گویند . بار خدایا ! از تو درخواست می کنم نان ناخت: کب 
فرشتگانی که آنها را از نور آن نام آفریده ای , با آَن تو را تسبیح می گویند 
. بار خدایا ! از تو درخواست می کنم به آن نامت که فرشتگانی که آنها را 
از رحمت آفریده ای , با آن نام , تو را تسبیح می گویند . بار خدایا ! از تو 
درخواست می کنم به آن نامت که فرشتگانی که آنها را از تاریکی آفریده 
ای , با آن نام , تو را تسبیح می گویند . بار خداپا ! از تو درخواست می کنم 

به آن نامت که فرشتگانی که آنها را از عذب آفریده ای , با آن نام , تو را 
تسبیح می گویند . بار خدایا ! از تو درخواست می کنم نق ان اهنت که 
فرشتگانی که آنها را از سرما آفریده ای دبا ان تام تو را تسبیح می گویند 
+ بان دابا ۲ آن مرخواشت»سی کنم به آن تافت که فر ای که انها را 
آز برک: و آنشن افریده اق, و با عظمت آن نام , میانشان آلفت افکنده ای , 
آن سان که نه آتش , برف را آب می کند و نه برف ما با خاهفتشن مت 
کند , با آن نام , تو را تسبیح می گویند . بار خداپا ! از تو درخواست می 
کنم , به آن نامت که فرشتگانی که آنها را از نور آفریده ای و به سبب آن 
نام , از دهان هایشان نور خارج می شود , با آن نام , تو را تسبیح می گویند 
, بار خدایا ! از تو درخواست می کنم به آن نامت که آن را از تسبیح آن نام 
آفریده ای و به سبب آن از دهان های آنان (فرشتگان) تسبیحی خارج می 
شود که از آن تسبیح , فرشتگانی می آفرینی که آن فرشتگان با آن نام , تلو 
را تا روز قیامت , تسبیح و تقدیس می کنند و به یگانگی و بزرگی و 
شکوهمندی می ستایند . 


ص: 112 


عنه_صلی الله علیه و آله آیضا 7 آسا اک ایک اد روت به اسرافیل 
وتطمت خلقتة پدلک الاسم تقو بسک به ای توم القیاقه یا ال . 
۳ ۳3 لک یه |سرافیل مق تسیا کل فیح 
واسا لک پاسیک الذی بُستخ لک یم عزر نله فی مقامع تین تک یذلک 
الاسم یا ال , وأساً لک یاسمک الذی یُسَبْخْ لک یه جَبرئیل فی مقامه بَینَ 
یک پذلک الٍسم یا ال , وأساً لک پاسهک لذی میت تیب به اسرافیل 


یا ال 10 
9 / 3ِکرّ الملایِگّه فی السبیچرسول اللّه صلی الله علیه و آله :0 له فی 
سماء الدنیا ملائْکَهٌ خشوعا لا یرقعون روْوسَهّم حتّی تقوم السْاعَة . ۰ . آشا 


آهل السّماء الذْنیا قیَقولون : سبحان, دی اافلی والناکمت عافا اه 
السماء التانبه فیقولون : سشبحان الکءث 1 لا یموث ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان فی السّماء اللرایعه ملک یل فی تسبیچه : 
سشُبحان من دَلّ هدّا الحلق القلیل [ ُی أصحات الیّمین ] من ها العالم الکثیر 
, علی هدّا القضل الجلیل . (3) 


الامام الصادق علیه السلام ما سئل غن المَلَکین هاروت وماروت 1 وم 

یَقول الناس سس بائهما بُعلمان الناس السحر : نما مَوضع ابتلاء ء وموقف فتنه , 

ریق الیو : لو قَعل الانسانْ گذا وگذا لکان کذا , ولو بُعالِخ یگذا وگذا 
۰ (4) 


- .البلد الامين : 3 4 بجر لا جای : ج 93 ص 261 ح 1. 
ِ , کنزالعقال : ج 10 ص 3205 ح 29834 . 
3- .بحار الأنوار : ج 26 ص 295 ح 57 نقلا عن مشارق الأنوار عن جابر عن 
الامام الصادق علیه السلام وراجع بشاره المصطفی : ص 85 . 
4 .الاحتجاج : حج 2 ص 221 ح 223 , بحار الأنوار : ج 59 ص 326 ح 12 . 


1 
9 / 3 ذکر فرشتگان در تسبیح 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای «آسماء الخسنی» : بار خدایا ! از 
و در خواست: هی کلم تسام را 
آفریدی و با آن نام . او را باعظمت آفریدی و او با آن نام , تا روز قیامت , 
تو را تسبیح می گوید ... . بار خدایا ! از تو درخواست می کنم به آن نامت 
که آسرافیل علیه السلام با آن نام را نمی وان ی 
که همه فرشتگان , عبادت خود را قطع می کنند تا به صدای خوش او و 
تسبیحگویی اش با آن نام , گوش دهند . بار خدایا ! از تو درخواست می 
کنم , به آن نامت که عزرائیل علیه السلام در پیشگاه تو با آن نام , تو را 
تسبیج می گوید . بار خدایا ! از تو درخواست می کنم به آن نامت که 
جبرئیل علیه السلام در پیشگاه تو با آن نام تسا تفت ی کوید: نار 
خدایا ! از تو درخواست می کنم به آن نامت که اسرافیل علیه السلام با آن 
نام , تو را تسبیح می گوید و از هر لفظی از تسبیح او فرشته ای می 
افربتن. که: تا رود فيامتت.. با ان تام , تو را تسبیح می گوید . 


9 / 3ذکر فرشتگان در تسبیحپیامبر خدا صلی الله علیه و آله آخداوند , در 
آسمان دنیا فرشتگانی دارد که پیوسته در خشوع اند و تا روز قیامت , 
سرهایشان را بلند نمی کنند . .. .و اهل آسمان دنیا (پایین) می گویند : 
«پاکا پروردگا ر ملک و ملکوت 4 و اهل آسمان دوم می گویند : «پاکا زنده 
ای که هر کر نی یرد > , 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در آسمان چهارم , فرشته ای است که در 
تسشبیحشن فی. کهید * باکا آن که از میان این انبوه خلایق , این خلق اندک 
(یعنی : اصحاب یمین) را به این بخشش بزرگ , , ره نمون شد . 


امام صادق علیه السلام در پاسخ به پرسش از دو فرشته هارون و ماروت , 
و این که مردم می گویند : این دو به مردم , جادوگری می آموختند : آن دو 
برای امتحان ق. از هایتن بودند و در آن روز تسبیحشان این بود که 1 
انسان , چنین و چنان کند , چنین می شود و اگر دست به فلان و بهمان کار 
بزند , چنان می شود . 


ص: 114 


کمال الدین عن داوود بن بن فرقد :قال لی تعضر آصحابنا آخیرنی عّن 
۳ ینامون؟, فلت 1 آدری فقال : یقول اللهٌ عز و جل : «یْسَبِحون 

و الما لا بعتژون» (1) . نع قال : آلا آطرفک عن آبی عَبد اللّه علیه 
لسلام فبه بش٩‏ تقد لی ! ققال : سْیْلَ عن ذلک ققال : ما من خی 
الا وهو ینام ما خلا اللة 3 حدَهُْ عز عز و جل , وَالملایِکة ناموت : تقول 
ال عز و چل « ییون ال ن و اللَهَار لا یِْتَرُون» ؟ فقال : آنفاسهّم تسبیح 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :حصنوا آموالکُم بالرّکاه , ان ما 
یُصادٌ ما صید من الطیر الا تَضييعهمْ السبیخ . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما صيد ضَیذ ولا فطِقت شَجرَه الا بتضییع و 


النسبیح , وکل شّی ء من اعلینتخ ی تن اعلی بل لس کل 
ال (5) وان کنثم تستعون تقض جُذْرکم وسقفکم قاتما هو تسبیخ . (6) 


1 


اسااف 20 

2- .کمال الدین : ص 666 ح 8 , بحار الأنوار : ج 59 ص 185 ح 28 . 

3- .النور : 41. 

4 .قرب الاسناد : ص 117 ح 410 عن الحسین بن علوان عن الامام 
الصادق عن آبیه علیهماالسلام , بحار الأأنوار : ج 96 ص 11 ح 13 . 

.فی کنزالعقال : «عن الخلقه التی خلقه الله » . 

- .الفردوس : ج 4 ص 121 ح 6375 عن عمر بن الخطاب , کنزالعقّال : 
1 


ص: 115 
9 4 تسبیحگویی هر موجود زنده ای 


کمال الدین به نقل از داوود بن فرقد : یکی از شیعیان به من گفت : : به من 
بکه که ایا فرشتکان. هی خوابند؟ کفتم " تفی دام . گفت : خداوند عز و 
جل فرماید : «شب و روز . بی وقفه , تسبیح می گویند» . سپس گفت : 
می خواهی در این باره , طرقه سخنی از امام صادق علیه السلام به تو 
هدیه کنم؟ گفتم : آری . گفت : همین سوال از ایشان پرسیده شد . فرمود 
: «هیچ موجود زنده ای نیست , مگر اين که می خوابد , بجز خدای یکتا . 
فرشتگان هم می خوابند» . من گفتم : خداوند عز و جل می فرماید : 
«شب و روز . بی وقفه , تسبیح می گویند» . فرمود : «تَقّس هایشان , 
تسبیح است» . 


9 / 4تسبیحگویی هر موجود زنده ابقرآن«آیا ندانسته ای که هر که [ و هر 
چه ] در آسمان ها و مین است , برای خدا تسبیح می گویند, و پرندگان [ 

ی سای که ور اسان , پر گشوده اند [ تسبیح او می گویند] ؟ همه 

ستایش و نیایش خود را می دانند ؛ و خدا , نف آ تگه: می. کننط: داناشت #, 


حوشآمی دا ای ای اه از داریی هابتن .با پرداخت زکات . 
محافظت کنید ؛ زیر| هیچ پرنده شکار شده ای شکار نشد , مگر این که 
تسبیحگویی خود را وانهاد ۰ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ صیدی شکار نمی شود و هیچ درختی 
قطع نمی شود , مگر به سبب ترک تسبیح , و هر چیزی در آفرینش , , تنلسبیحج 
می گوید تا آن گاه که از بالاترین خلقتش که خداوند آن را آفریده است , 
تغییر کند [و از بین برود] . اگر صدای فرو شکستن دیوارها و سقف خانه 
هایتان را می شنیدید , می فهمیدید که تسبیح می گویند . 


ص: 116 


عنه صلی الله علیه و آله اما صید قصی الا بتقص من تسبیح . . ولا عضد 
من شجرو وَشيجه یعنی شجره 5 فطع الا پتقص فی تسبیج ؛ ولا دََلَ علّی 
امرٍ ی مکروة الا یدنب , وما عقا اه نة أکتژ . [1) 


الدز المنئور عن عائشه عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ضوث الدّیک 
صلائة , وصربة یجَناخیه سُجودُهٌ ورُکوعَةُ . تم تلا هذه الایة : «و ان من سَیت 


و  ٍ‏ 6 ما و 0 


ء الا يسَیخٌ بحمدو و لکن لا تفقهون تسْبيحهُمُ» (2) ۰ (3) 


رسول ال صلی الله علیه و آله آجالْ التهایم کلها , وخشاش (4) الأرضٍ 
تلاوت کلها و فی السبیچ . لا انقضی تسبیخها قَتَص اللّهُ آرواحها , ولیسن 


الامام الصادق علیه السلام :لا بُصادٌ من الطیر الا ما صَتَع تسبیحة . (7) 


1 تاره دم ۶ 18 ص29 2257 عن روخن خبیت: کتر العتال.: 
1 ص 444 ٍِِ" وج2 ص254 3955 . 

1 .الاسراء : 

0 ص و ان رون رای تس 

4 اش الارض 3 اي هعاشا فخشی رانا الحاحدم حشاشه. لمات عع 2 
ص 33 «خشش») . 

5- .قال العلامه الطباطبائی قدس سره : لعلّ المراد من قوله : «ولیس 
الی ملک الموت منها شی ۶» , انه لا یتصدذی ننفسه قبض ارواحها واتما 
پباشرها بعض الملاتکه والأعوان که اساعض طم‌علی اع جال 
المیزان فی سس الفران ‏ 2 13 .۱۱122 

9 .الفردوس ۰ ج 1 ص 418 ح 1695 عن آننتن , کنزالعمال : ج 1 ص 
443 21 فلا عن الضهفاء الکسر داش الشتد . 

- .الکافی : ج 3 ص 505 ح 15 , المحاسن : ج 1 ص 459 ح 1062 
4 وا و ی اب ی 2۳ 
55 , بحار الأنوار : ج 69 ص 393 ح 73 . 


ص: 117 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و له هیچ ضیدی شکار نمی شود » هگر به سبب 
کار ستن از تسبیحش ... و هیچ شاخه ای از درختی با تبر جدا نمی شود , 
مر به سبب کاستن از تسبیحش , و به هیچ انسانی گزندی نمی رسد , 
مگر به سبب گناهی [که انجام می دهد | , و البته انچه خدا از او بخشیده , 


الدژ المنثور به نقل از عايشه : پیامبر خدا فرمود : «بانگ خروس , نماز 
اوست و بال زدنش , سجود و رکوع او» . سپس این آیه را قرائت ت کرد : 
«و هیچ چیز نیست , مگر آن که او را تسبیح و ستایش می گوید , اما شما 
تست نازرا نمی فممید *. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :عمر همه چارپایان و همه خزندگان و 
جنبندگان زمینی , در گرو تسبیحگویی آنهاست . پس هرگاه ۷ 
شان سر آیذ ه خداوند عان آنما رای ره فرشته مر راخ این 
کار , دستی نیست . (1) 


امام صادق علیه السلام :از بزندکان شکار نمی شود محر آن برنده ای که 
تسبیحگویی اش را فرو نهاده باشد . 


امه ظباطیامی قدنن:سرهمی. کوید * شاید هرات از جماه و فر فد 
مرگ را در اين کار , دستی نیست» , اين باشد که او شخصا آنها را قبض 
روح نمی کند , بلکه برخی فرشتگان و دسث یاران , این کار را انجام می 
دهند . در هر حال , فرشتگان , اسباب واسطه اند . 


ص: 118 


عنه علیه السلام :سیم بالذی حَلَق اللق وتسط الرزق , ها 
فی 57 ولا تحر الا پتري الَکاه , وما صید صیذ فی بو ولا تحر الا بترکه 


السبیح فی دلگ الیّوم . (1) 


عنه. علبه. الشلام :ما من.طیر تصاد فی التر ولا فی التحر :ولا تضاد شن ؟ 
من القحش لا بتضیبعه اللَسبیحٌ . (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لو قَ هم ال عز و جل تسبی الوحوش 
والطیور والسباع والجبال لطارّت الأفیْدَْ, 7 (3) ذلک عنکم . (۵) 
قنه ضلي اللة یم و آله ان المل سم . () 


فاطمه علیهاالسلام فی الذُعاء : (لحمذ له ۰۰ . الذی بنعقیه تم الصَاحاث , 


مس و 


وبشکره تستوجَب الژیاداث 4 ویأمره قات السَماواث 1 وبعزته استقرت 
ال اسیاث , وستحت الوَحوشم فی القَلوات , والطیر فی الوٍکنات (6) . (7) 


الومام علت علیه السلام :قال سول ال صلی الله علیه و آله : لا را 


له آن بلق الیل قال : ۰ ۰ . ای ساجقل علی ظهري رجالا بسح 
ویْحَمّدونی ویهّللونی هن - مٌ قال ِ علیه و آله ما من 
تسبیکه وتهلیله وتکبیزه جک‌ها صاجنها قتسعَكة , الا تجيمة بمنلها . (8) 


1- .کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 2 ص 7 1579 عن معثّب مولی الامام 
الصادق علیه السلام , عوالی اللالی : ج 1 ص 370 ح 74 . 
2- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 107 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 294( 83 
و : ج 64 ص 24 ح 1. 
3- .کل الشیء وآکثه: سَترخ وأخفاه (لسان العرب : ج 13 ص 360 «کنن») 


ی رگن فان سل 

|۱۳ ۱ 

- .الوّکنات بضَم الکاف وفتحها وسکونها : جمع وّکنه بالسکون وهی عْشْ 
ات ۰ 


ص 222 «وکن») . 

7- .فلاح السائل : ص 440 ح 303 , بحار الأنوار : ج 86 ص 115 ح 2. 

8- .بحار الأنوار : ج 64 ص 156 ح 7 نقلا عن حیاه الحیوان عن تاریخ 
نیسابور للحاکم ؛ کنز العقال : ج 4 ص 465 ح 11382 نقلاً عن الحاکم فی 
تاریخه والثعلبی فی تفسیره والدیلمی ولیس فیه من «ثم قال...» . 


ص: 119 


امام صادق علیه السلام فتی کت مین هزم به ان که آفرتتتشرة را آفرید و 
روزی را گسترانید که هیچ مالی در خشکی و دریا , تلف نمی شود . مگر به 
سبب نپرداختن زکات , و هیچ صیدی در خشکی و دریا شکار نمی شود , 
فک یزان شنت کهتین آن ورتم ترا تر که کفت 


امام صادق علیه السلام :هیچ پرنده ای در خشکی و دریا شکار نمی شود و 
هیچ حیوانی صید نمی گردد , مگر به سبب ترک تسبیحگویی اش . 


ی و ۳ :اگر خداوند عز و جل تسبيحگويي وحوش و 
پرندگان و درندگان و کوه ها به به آنان می فهمائد , بی گمان , دل ها از 
جاکنئده می شدند ۳ تستبخکویی: آنها را از شما پوشیده داشته 


است . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مورچگان هم تسبیح [خدا را] می گویند . 


فاطمه علیهاالسلام در دعا : ستایش , خداوند را ... که با لطف و نعمت او 
کارهای نیک , انجام می پذیرد و سپاس گزاری اش , موجب افزونی نعمت 
ها می شود و به فرمان او , اسمان ها بر پایند و به قدرت او , کوه ها 
پابرچاست و ددان در بیابان ها و مرغان در کاشانه هایشان , او را نسبیح 


امام علی علیه السلام "پیامبر خدا فرمود : «چون خداوند خواست اسب را 
بيافربند , فرمود : ... به زودی بر پشت تو مردانی را سوار می کنم که مرا 


تسبیح و ستایش می گویند و مرا به پگانگی و پزرگی یاد می کنند » . 
سپس فرمود : «و هر تسبیح و لا اله الا اللّه و ال اکبر ی که صاحب آن 
ات بکوید و اسب شود اه نیز هماند آن زا در باتش مین عوییت. 


ص: 120 


الامام الصادق قلیه الساام فی التوات ۶ لاعنوا غلی هورهات آما تستخیی 
أَحذکم آن بُعنّی علی ظهر دابّه وهی تُسَبْعْ؟ !(1) 


ی .  .‏ ولا یضربها فی 
وجهها قألها َُتغ 


سل الله.ضلن له ماو الم لا تصریا الیات غلی ختوهیا فا 
تسَبِحْ بحمد اللو . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :من انّحَدّ فی ببته طیرا قلیتّخذ وَرشانا (۵) ؛ 
اه کت شیء ذکرا له عر و جل (5) و ها اه 
التیت ۰ (6) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله لا تَسَیّوا الصَفدَعَ ؛ قَاِنّ صَوتة تسبیخ 


- .المحاسن : ج 2 ص 469 ح 2625 , بحار الأنوار : : ج 64 ص 206 ح 9 . 

- .الکافی : ج 6 ص 537 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 164 ح 303 , 
۳ : ج 2 ص 468 2624 کلها عن السکونی , بحار الاأنوار : ج 64 
ص 205 ح 9 . 
3- .الکافی تسس آلافام ادن 
علیه السلام 0 : ج 2 ص 286 ح 2465 عن 
اتیماغیل بن. ات زیاد باسناده , الخصال : ص 330 ح 28 عن السکونی عن 
الامام الصادق عن ابائه عن الامام علیث علیهم السلام عنه صلی الله علیه و 
آله , بحار الأنوار : ج 64 ص 201 ح 1 . 
4- .الوَرشان : الحمام الأببض (مجمع رت : ج 3 ص 1926 «ورش») , 
الفرشان *نوغ.من الحمام البی : اکدر اللون فیه بیاض فوق دنه (الجرنه » 
ص 896 «ورش؟) : 
5- .فی المصدر : «...شینا لذکر اللّه » , والتصویب من بحار الأنوار . 
6- .الکافی ب 6ص 550 1 عر آبی بکر الحضرمی : بجار الاتوار ۶ ج 
5 ص 21 ح 30 . 


7- .الد" المنثور : ج 5 ص 639 نقلا عن, ابن المتذر عن انس *بحار الانوار ؛ 
ج 64 ص 48 ح 25 . 


12 1 


هر یک از شما شرم نمی کند که بر پشتِ چارپایی اواز بخواند , در حالی 
۳ 


امام صادق علیه السلام :؛چارپا را بر صاحبش شش حق است : ... ودیگر 
آن که به صورت او نزند را آن روا , [خدا را] تسبیح می گوید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به صورت چارپایان نزنید ؛ چرا که آنها خدا 
را تسبیح و ستایش می گویند . 


امام صادق علیه السلام :هرکس خواست در خانه اش پرنده ای نگه دارد , 
کبوتر سفید نگهداری کند " زیرا این پرنده , بیش از هر پرنده ای ذکر خدا و 
تسبیح او را می گوید و پرنده ای است که ما اهل بیت را دوست می دارد . 


تاد وال له هرس اه ات ار وتا که یار اه 


122 


9 / دذکز نسبیح بعض الحیواناتالهناقب لابن شهرآشوب عن ,محمد 
وهبان والفثاک مَصینا بغابو قلذا بأسَدٍ بارک فی الطریق وأشبالة حلقَة ؛ 
قلویثٌ بدابّتی لارجع . ققال [ الما عَلِی ] علیه السلام : آلی أين؟ قلا 
بالأسَّد قد َقبل تحوه فتَبصص 1 بذتبه وه یفُول : السَلام کی پا ۳ 
آلمومنین ورَحمة اللّه ویَکاة , یتابن عَمٌ سول اللّه . ققال : وعلیک السّلامْ 
یا با الحارٍثِ , ما تسبیخک؟ ققال : آقولّ : سُبحان من ألبَسَنی العهانه ؛ 
وقذَّف فی قلوب عباده و المخافه ۰ (2) 


لامام علت علیه السلام :۱5 التقی الجمعان ‏ وقشی البَجالْ ای اللّجال 
بالسّیوف , برقع الفٍَس رَأسَةٌ وه قَیِقول : سَبحان الملي القَدٌوس : ویقول 
الجمارژ فی تهیقه : اللهْمٌ العن العشا رین » بقوال الدْیک فی تعیقه بالأسحار 

آذکژوا الله با غافلین . وتقول دج فی تقیقه : شُبحان القعبود فی لجَج 
الیحار . ویقولٌ الکَنَام فی صیاچه : الرَحمن عَلی القرش استوی . وتقول 
رخ (3) فی صفبرها : الم الن قبفضی آل مُحقّد . (4) 


الخرائج والجرائج عن محقّد بنِ ابراهیم التیمی عن الامام الحسین علیه 
السلام :|ذ| صاح اسر اه تقول : یاب آدم و شثت قاَخِرة الموث . 
واذا صاح البازی قول : یا عال الَفیّاتِ ویا کاشف البلیْاتِ . واذا صاح 
الطاووسن یقول : مَولای , ظلمث 7 2 تفسی واغتررث بزیتتی فاعفر لي:: واذ! 
صاح الذْرْاعٌ یَقولٌ : الرَحمنْ عَلّی العرش استوی . واذا صاع الدّیک یَقول : 
من رف اللة لم نس درخ . واذا قرقرّت الاَجاجَة تقول : با الة الحق آنت 
الحو , وقولک الحَ یا ال با حقٌ . واذا صاح الباشق (5) بَقول : آمنث باللّه 
والیوم الاح . ولذا صاحت الحداة (6) تقول : توکل علی الله ُرزق . واذا 
صاخ العقابِ یِقول : من آطاع اللة لم یَشقَ شق . واذا صاح الشاهین (7) تقول : 
شتحاق الاه حما عسا ..هادا صاخیت لبود تقول:۲: اعد چن الناسشن. انس , 
ولذا صاح العُرابْ یقول : یا رازق ابقث یالرّزق الحلال . ولذا صاع الکرکیة 
(8) یقول : الْهْم احقظنی من عَذُوّی . ولذا صاع اللقلْقَ یقول : رن تخَلّی 
من النّاس تجا من أذاهم . ولذا صاحتِ البَطةٌ تقول : عُفراتک یا له عفراتک 
. ولذا صاخ الهْدهَدٌ بقول : ما آشقي من عصی ال . واذا صاح القمیف | (9) 
یَقول : يا عالج اس والتّجوی یا ال . ولاا صاع الذبسمهٌ (10) بقول : 

له لا ال یواک با ال . ولذا صاح العققق (11) یِقول : سُبحانّ من 1 
8 ‌ * .واذا صاح البیغاء یَقول : من دکر ره غقر دنبة ۰ واذا 
صاح لمْصفوژ + بقل : اس الا‌ها سک النع, ادا ضاع ال : و[ 


ِ 


۳ 
تً 


: لا الع الا ال حقا حقّا . واذا صاحت الَبِجَة (12) تقو : قرب الحوٌ قرب 
انا ضاحت السْماناة (13) تقول : تابن آم ما غقلک عَن القوتِ واذا 
صاح السَودنیق (14) یِقولْ : لا الع الا الل, مُحقّذ والة خر اللّه,. ولذا 
صاعت الفاخِتة تقول : یا وا یا احذ , با قرٌ با ضَمَذٌ . ولذا صاح السْفراق 
(15) بقولٌ : مولاح أعیِقنی من الا . ولا صاحت اه تقول : قولاح تب 
کل کل نت در یموینین . واذا صاح الوَشابْ تقول : ان م تغفر دنبی 
شقیث . وادا صاح الشفنین ([16) تَقولْ :لا َو لاله ال القظیم . ولذا 
صاجّت العامَهُ تقول یود سوی اللّه وان صاحت الحْطاقة (17) قائها 
تقراً سوزة الحمد وتقول : با قایلٍ توته الوا یا ال لک الحمذٌ . ولذا 
صاعت ال ْاقة تقو : لا الع 1 له وحدة . ولذا صاح (18) الکل تقو : 
کفی بالقوت واعظا . ولذا صاع العد تقولْ : عاجلیی العوث ققل نبی , 
ر الاسَذٌ یقول : آمرّ اللّه مُهِمٌ مهم . ولذا صاح اور یَقول : قهلا قهلا 
0 . ولذا صاح الفیل یقول : 
ُغنی عن القوت فُوَّه ولا حبلة . ولذا صاح العَهذ تقول : با عزیژ یا جَا با 
با اد . واذا صا الجَمَلْ تقول : شبحان مُذل الجارین شبحاتة . ولد 
صعَل القرس یقول : سَبحان را سُبحاتة . ولذا صاع الدنت یَقول : ما حفظ 
له قلن بضیع بدا . ولذا صاح ابن آوی تقول : القیل القیل لِعُذیب المْصرّ . 
ولذا صاخ الکلت تِقول : گُفی پالقعاصي لا , ولذا صاح الارتبْ یَقولْ : لا 
تهلکنی یا له لک الحمٌ . واذا صاح العلَبِ تقول : الدنیا دار رور . واذا 
صاح القزال تَقول : تجُنی من الأذی . ولذا صاح الکَرکَدن تَقول : نی وا 
هلکث با مولای . ولذا صاح الیل بَقول : حسیی اللةُ ونعم الوکیل حسبی . 
وذا صاح اللمر یتقول : 7 مر بالمدژه سبحائة . وذا سبکت الحبَه 
تقول : ما آشقی من عصاک يا َحمنْ . ولذا سَیْحَتِ العَقرَتٍ تقول : اس 
ِ قال علیه السلام : ما حَلق ال مين شیء الا ول تسبیخ 
ربة . تم تلا هذه الاب : «و آن من شی ء الا ٍ يسَبخْ بحمّده و لکن لا 
) 


۱ 


ِ" 
ج اد 


ابید 
م۱ ۷۶ 


2 


1- .یقال : بصبص الکلب پذتبه : |ذا حرٌکه , وائما بفعل ذلک من طمع 
و (النهایه : جح 1 ص 131 «بصبص») . ۱ 

- :الضتاقب لابن نهر آسوتب اه ار 22 
ح ِِ 

.الفْنْبره والفنتره والقیّره عصفوره دائمه التغرید (المنجد ص 605 
«قبر») . 


4- .الاختصاص : ص 136 عن ابن عبّاس , بحار الأنوار : ج 64 ص 35 ح 12 


3 .الباشیق : طاثر من آصغر الجوارح (المنجد : ص 40 «بشق») . 
- .الجدّآه : طائر من الجوارح ینقض علی الجُرذان والدواجن و الأطعمه 
دوه (المعجم الوسیط : جح 1 ص 159 «حدا») . 
- .الشاهین : طاثئر من جنس الصقر طویل الجناحین (المنجد : ص 407 
۳ 
الکرکی : طاثر کبیر , آغبر اللون رات ما لیب اش النت:: 
1 اللحم , بای الی الماء آحیانا (المعجم الوسیط : ج 2 ص 784 
۰ 
الففرت : : ضرب من العمام حسن الصوت (المنجد : ص 653 «قمر») . 
با نی : طاثر صغیر واه : لون بین السواد والخمره ۳۳ 
ج 2 ص 99 «دبس») . 
1- .العقعق : طاتر علی تشک الق انش ام هه ار اس کات اعرت 
ِِِ به (المنجد : ص 517 «عقق») . 
.القَبَجه: واحد القَبح ؛ وهو طائر يشبه الحجل (المنجد : ص 604 
دق 
.السٌمانی : الواحده, سماناه , نوع من الطیور القواطع , من رتبه 
لد ات ۲ ویسقی : السّلُوی (المنجد : : ص 352 «سمن») . 
- .السّوذنیق ویّضمٌّ آأوّله والسّیدّنوق والسُوذانق, والّذانق, والسُوذیتق 
ِِ : الصقر آو الشاهین (القاموس المحیط : ج 3 ص 244 «سذق») 


ط السُمَرْاق : طاثر یکون فی أرض الحرم فی منابت النخیل کقدر الهدهد 
, مرقط بجمره وخضره وبیاض وسواد (لسان العرب : ج 10 ص 186 
«شقرق») . 

۹ کر تک وهی مس موز وی مأکولین دوع نو تخاس 
فی آنواع 9 , وبعضهم یقول " التشتفنین هو الذی تسمیه العافه : الیمام 
(حیاه الحیوان : ج 2 ص 53) . 

7- .لاف : طاثر پُشبه السنونو , طویل الجناحین , قصیر الرجلین , 
ارتتو ة اللون (المنجد : ص 197 «خطف») . 

18- .فی المصدر : «صاحت» , والتصویب من بحار الا توا 

19- .الاسر |ء : 4 

0- .الخرائج والجرائح : ج 1 ص 248 ح 5 , بحار الأنوار : ج 64 ص 27 ح 
9. 
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9 / 5ذکر تسبیح برخی جانورانالمناقب , ابن شهرآشوب به نقل از محشّد 
بن وهبان و فتاک : به جنگلی رفتیم . ناگاه به شیری برخوردیم که در راه ؛ 
خوابیده بود و بچه هایش پشت سر او بودند . سر اسبم را کج کردم که 
برگردم . [امام علی علیه السلام ] فرمود : «کجا؟ ۰ ناگهان , شیر از 
جا برخاست و به سوی ایشان آمد و شروع به جنبانیدن دم خود کرد و گفت 
: سلام و رحمت و برکات خدا بر تو ای امیر مومنان , ای پسر عموی 
پیامیر خدا ؛ فرمود ۶۰و یز و سلام ۰ یی توت ۳ 
در ول کاس اف 1 


امام علی علیه السلام :هر گاه دو سیاه , رویاروی شوند و سیاهیان با 
شمشیرهایشان به سوی یکدیگر بيایند , اسب , سرش را بلند می کند و 
می گوید : پاکا پادشاه پاک ! الاغ ۳.۳ غرغر خویش می گوید : خدابا ۱ 
باجگیران را لغنت کت . خروس , با بانگ خویش در سحرگاهان می گوید : 
خدا را یاد کنید , ای بی خبران ! قورباغه , با قورٌ قور خویش می کوید : 
پاکا معبود در اعماق دریاها ! داح , با آواز خویش می گوید : آن مهر گستر 
ی آودی قرار کرفته. ات وکا ی , با جیکاجیک خویش می گوید : 
خدایا ! دشمنان خاندان محمّد را لعنت فرما . 


الخرائج والجرانج به نقل از محقّد بن ابراهیم تّمی , از امام حسین علیه 
السلام : آن گاه که گرگسن بانگ می زند , می گوید : «ای پسر آدم ! : هر 
اندازه می خواهی , زندگی کن که فرجامش مرگ است. و آن گاه که با 
بانگ می زند , می گوید : ای داناي نهان ها و ای ژُداینده گرفتاری ها ! و آن 
گاه که طاووسّ بانگ می زند , می گوید : سَرورا ! به خویشتن , ستم کردم 
و به زیبایی خویش , غژه گشتم . پس مرا پیامرز ! و آن گاه که درا بانگ 
می زند , می گوید : آن مهرگستر , بر اورنگ خویش قرار گرفته است . و 
آن گاه که خروس بانگ می دهد , می گوید : هر که خدا را شناخت , یاد او 
زا قراموش نکرد: وان گام که مزغ , قدقد مي کند , مي گوید : اي معبود 
9 ! تو حقی و سخن تو حق است , ای خدا , ای حق ! و آن گاه که قرقی 
بانک هی زند + ضی, کوند : بت خدا ه روز واننین , ایمان دارم . و آن گاه که 


زغن بانگ می زند , می گوید : به خدا توکل کن تا روزی داده شوی . و آن 
گاه که عُقابٍ بانگ می زند . می گوید : هر که از خدا فرمان برد . به رنج و 
بدبختی نمي افتد. و آن گاه که شاهین بانگ می زند. می گوید : پاکا خدا 
که حق است , حقّ است ! و آن گاه که بوم بانگ می زند . می گوید : 
دوری از مردم , مایه آرامش است . و آن گاه که کلاغ , قا؟ ژ قار می کند , 
فی. کوند.: آي روزی .ذخ اردرت خال ترست وان که که را باکعی 
زند , می گوید : بار خدایا ! مرا از دشمنم نگه دار . و آن گاه که لک لک 
بانی اف و توف وید : هر که از مردم کناره گیرد , از آزار آنان برقد . و 
آن گاه که مرغابی بانگ می زند , می گوید : مرا ببخشای , ای خدا , 

ببخشای ! و آن گاه که هَدهد بانگ می زند , می گوید : چه در رنج و 

دبختی است آن که خدا را نافرمانی کند !و آن گاه که فقری بانگ مي 
زند , می گویر : ای دانای راز و نجوا . ای خدا ! و آن گاه که يا کریم بانگ 
۱ ۱ ۳ 
که زاغ بانگ مي زند , می گوید : پاکا آن که هیچ پوشیده ای بر او پوشیده 
نیست ! و آن گاه که طوطی بانگ می زند , می گوید : هر که پروردگار 
خویش را یاد کند , خداوند , گناهش را می آمرزد . و آن گاه که گنجشک , 
جیکٌ جیک می کند , می گوید : از خدا آمرزش می خواهم از آنچه خدا را به 

وا کار اه ی ۱ 
نیست . بر حق است , بر حق و آن گاه که کبک , بانگ می دهد , می گوید : 
حق , , نزدیک است , نزدیک ! و آن گاه که بلدرچین می خواند , می گوید : 
ای پسر آدم !چه قدر تو از مرگ , غافلی ! و آن گاه که چرخ شکاری بانگ 
می زند , می گوید : معبودی جز خدا نیست . محمّد و خاندان او برگزیدگان 
خدایند . و آن گاه که فاخته بانگ می زند , می گوید * ای نکانه ه اه بکنا , 
ای تک , ای بی نیاز دای کم که یه تا او ی دی کید 
سرورم تمرااز ات آزاد گردان . و آن گاه که چکاوک. , آواز می دهد , 
می گوید : سرورم ! توبه هر گنهکار موّمنی را بیامرز !و آن گاه که قمَری 
و : اگر گناهم را نیامرزی , بدبخت می شوم بان 
گاه که بوتیمار می خواتد. , می گوید : هیچ توانی نیست , مگر به مدد خدای 
بلتد: مونبه. و بزری , و آن گاه که شترمرغ رانک هی: دهد :خی کوید ‏ 
معبودی جز خدا نیست . و آن گاه که پرستو می خواتد , سوره حمد را می 
خوائد و می گوید : ای پذیرنده توبه توبه کاران , ای خدا ! ستایش . تو 
راست ال که کات بای ی دهد مرمي کی موی چر 
خدای یگانه نیست . و آن گاه که بژه آواز می دهد , می گوید : بهترین پند 
دهنده , مرگ است . و آن گاه که بزغاله آواز می دهد , مي گوید : هر چه 
مرگ زودتر به سراغم بیاید , گناهانم کمتر خواهد بود . و آن گاه که شیر 
ره مار نتق صی وان : فرمان خدا , مهم است ۰ مهم ۰ و آن گاه کة او 


نر , بانگ سر می دهد , می گوید : آرام باش : ارام , ای پسر ادم , که تو 
در پیشگاه کسی هستی که می بیند و خود , دیده نمی شود و او همان 
خداست ! و آن گاه که فیل بانگ مي زند , می گوید 0 
جلو مرگ را نمی تواند بگیرد . و آن گاه که یوز پلنگ بانگ می زند , می 
گوید : ای عزیز , ای جبار , ای متکبر , ای خدا ! و آن گاه که شتر بانگ می 
زند , می گوید : پاکا خوار کننده گردن فرازان , پاکا او !و آن گاه که اسب 
, شیهه می کشد , می گوید : پاکا پروردگار ما , پاکا او ! و آن گاه که گرگ 
, زوزه می کشد , می گویر : آنچه را که خدا نگه دارد , هرگز تباه نمی 
شود . و آن گاه که شغال بانگ می زند , می گوید : وای و وای بر گنهکاری 
:۲ , ادامه دهد ! و آن گاه که سگ بانگ می زند , می گوید : 
برای خواری آدمی همین بس که گناه کند ! و آن گاه که خرگوش بانگ 
می زند , می گوید : مرا هلاک مگردان , ای خدا ! ستایش تو راست ! و آن 
گاه که روباه بانگ می زند , می گوید : دنبا , سرای فریب است . و آن گاه 
که آهو بانگ می زند , می گوید : مرا از آزار یرهان !و آن گاه که گرگدن 
بانگ می زند , می گوید : کمکم کن ؛ وگرنه , نابود می شوم , سَرورا ! و 
ام گام که کون اک رت ری کی تا عرا سر ات نو 
پشتیبانی است ! او , مرا بس است و آن گاه که پلنگ بانگ مي زند , می 
گوید : پاکا آن که به قدرت , توانمند است , پاکا او | و آن گاه که مار 
تسبیح می گوید , می گوید : چه بدبخت است آن که نافرمانی ات کند , ای 
مهرگستر ! و آن گاه که عقرب تسبیح می گوید , می گوید : بدی , چیز 
وحشتناکی است . سپس فرمود : «هر چیزی که خداوند افریده است , ذکر 
تسبیحی دارد که با آن , پروردگارش را سپاس و ستایش می گوید . آن گاه 
, این آیه را تلاوت کرد : «و هیچ چیز نیست , مگر آن که او را تسبیح و 
سیاس می گوید ؛ اما شما تسبیح انها را نمی فهمید» . 


ظرت 12 


ص: 125 


ص: 126 
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خلیه. الادلیاع عون اس خفن التماان نقال لی مُحََدُ بخ عَِیٌ بن الخبتین 
علیه السلام ویسَمع عصافیز یَصحن ققال ۰ تری با ابا حطد مره ما تَلن؟ فلس 
: لا! قال : یِسَبحن (1) ربی عز و جل ۳ ۳۹ 


تازنخ تقدآن غن ات بن. آنی یه :نا جع بن الحْسَین علیه السلام 
لیا فیس ترجه زیسیل له صلی الم مر ینا تصافیژ 
تصحن , ققال عم بن لین علیه السلام : آتدرون ما تقول هذه 
العصافیژ؟ قْلنا : لا ! قال : آما ای ما قول ای الم القیبٍ , ولکن سمعث 
ای : سمعث آمیز المُوَینین عَلِتَ بن آبی طالب علیم السلام تَفول : 
ی 
سبعت ربها 1 وسَألتة قوت یومها»؛ 3 هذه تسرد سیخ زبها 1 0 له دون 
یومها . (3) 


1- .فی المصدر : «تسَبِحنَ» , والصواب ما آثبتناه . 

2- .حلیه الأولیاء : ج 3 ص 187 ؛ بصائر الدرجات : ص 341 ح 1 وح 2 
کلاهما عن آبی حمزه الثمالی عن الامام زین العایدین علیه السلام نحوه , 
المناقب لابن شهر آنتتونت ۳۰ 4 ص‌ 19 , بحار الأنوار : ۳۰ 16 ص‌ 61 2. 

3- .تاریخ بغداد : ج 11 ص 98 , کنزالعمال : ج 3 ص 391 ح 7092 . 
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حلیه الأولیاء به نقل از ابو حمزه ثمالی : امام باقر علیه السلام صدای جیک 
جيکِ گنجشکانی را شنید . به من فرمود : «ای ابو حمزه ! می دانی اینها 
چه می گویند؟» . گفتم : خیر . فرمود : «[می گویند :] پروردگار عز و جل 
مرا تسبیح می گویند و روزي روزانه خود را می طلبند» . 


تاریخ بغداد به نقل از ثابت بن ابی صفیه : با امام زین العابدین علیه السلام 
در مسجد پیامبر خدا نشسته بودیم که تعدادی گنجشک , جیک جیک کنان ؛ 
بر ما کدذشتند .امام زین العابدین علیه السلام فرمود : «آپا می دانید این 
گنجشکان , چه می گویند ؟» . گفتیم : خیر . فرمود : «من نمی گویم که 
غیب می دانم ؛ اما از پدرم شنیدم که فرمود : از امیر مومنان علی بن ابی 
طالب علیه السلام شنیدم که فرمود : از پیامبر خدا شنیدم که می فرماید : 
پرندگان چون صبح شود , پروردگار خویش را تسبیح می گویند و خوراک آن 
روز خود را از او درخواست کنند . اینها نیز پروردگار خود را تسبیح می 
گویند و روزي روز خود را از او می طلبند» . 


, السْبع و 
رن وچ و و ان کر شن ۶ را بستة بعقده 9909 
2 له گان حلیها عَمُورّا» . (1) 


«سیّح له ما فی السَمَو ت و الأَرَضٍ و و العزیر الَحکیخ» 


«و یسب لد یتفدو و که من جیفته وتیل الط عق فیصیب بها 
من یَشَاء و هم یْجدلون فی الله و قَوَ سَدیذ المحال» . (3) 


الخدا لاف غن. عا ین غعیسی رخعه ای موس علیه السانم باحاغ: 211 

تبازک وتعالی ققال له فی مُناجاته : ۰ ۰ . يا مُوسی , قتي ما دعوتنی 

ورجوتنی قَاّی سَاغژ لک علی ما کِنَ هنک , السَماء ثیح لی وَجلاً . 

وَالقَلایکة من مخاقتی مشفقون , ار ۶ رزخ لس ها وکل الخلق 
بسَبحون لی داخرون (4) .۰ (ظ) 


حلیه الأْولیاء عن عبد الرحمن بن قرط :ان سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 
لیلع آسری به من المسجد الرام الي المسجد الأقصی وکان بین زمزم 
والمقام 1 وجبریل غن پمینه ومیکائیل کنِ بساره 1 وطار | به نی بلغ 


السماوآت السبع , قلفا رَجَع قال : سَمعث تسبیحا فی السَماوات العلی , 
من ذٍی المَهابه قشفقاتِ ۳ المْلی ِ" یما عا , شبحان العلیگ الأعلی سَبحاتَة 
وتعالی . (6) 

1- .الاسراء : 4 ۰ 

2 .الحدید : 1 . وراجع الحشر : 1 , الصف : 1 , الجمعه : 1 , التغابن : 1 . 
3- .الرعد : 13 . 


4 وحن الرحل دل وضتر #وهو الذی بقل ما مر به شاه آو انی, ضاغر 
قمیتا (لسان العرب : ج 4 ص 278 «دخر») . 

5 .الکافی : جح 8 ص 42 ح 8 , بحار الأنوار : ج 77 ص 31 ح 7. 

6- .حلیه الأولیاء : ج 2 ص 7, کنزالعقّال : ج 10 ص 368 ح 29845 وج 
2 ص 416 ح 35455 . 
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9 6 تسبیحگویی هر موجودی 


9 / 6تسبیحگویی هر موجودیقرآن«آسمان های هفتگانه و زمین و هر کس 
که در آنهاست , او را تسبیح می گویند . و هیچ چیز نپست , مگر اين که در 
عال متا سم آه می کنیه ول فا سیم آما وا قریعی: ایند چه 
رانشن که اه هضوارع برذدیار [ و ] افر: نده آشستت > , 


«فرمان روايي اسمان ها و زمین ,؛ از ان اوست: زنده می کند و می 
میراتد, و او بر هر چیزی تواناست» . 


«رعد» به ستایش او, و فرشتگان [ جملگی ] از بیمش تسبیح می گویند, و 
هه ار میم وا اه وا ار 
می دهد, در حالی که انان , در باره خدا مجادله می کنند ؛ و او سخث کیفر 


است» . 


خوبالکافن بقل آز علی‌ یی یشیم در یی که سند. ان اه اهل 
پیت غایمم السلام رسانوه: است : یوآ مد تبارک و تعالی با موسی علیه 
السلام نجوا کرد و در نجوایش به او فرمود : « ! هر گاه مرا 
بخوانی و به من امیدوار باشی , آنچه را هم پیش تر از تو سر زده است , 
خواهم آمرزید . آسمان , از بیم من , مرا تسبیج می گوید و فرشتگان , از 
من در ترس و هراس به سر می برند و زمین , از سر طمع , مرا تسبیح 

می گوید و همه آفرینش , زبونانه مرا تسبیح می گویند» . 


خلیم. الاولناع به خفل از عید الرمان ین فرظ ضبیه که بامز عطا از 
مسجد الحرام به مسجد الاقصی برده شد , میان زمزم و مقام بود . جبرئیل 
علیه السلام در سمت راست و میکائیل علیه السلام در سمت چپ , ایشان 
را پرواز دادند تا آن که هفت آسمان را پیمود , و چون بازگشت» فرمود : 
«در آسمان های بالا تسبیحی شنیدم نسبت به آن پروردگار شکوه و هیبت . 
اتتهان هایی که از بلنمرتبگی خداوند بلندی , بیمناک بودند [, ۱ 
اين بود :] پاکا والای برین !پاکا و برینا او ! 
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بحار الأُنوار عن ابن مثویه :وَجَدَتُ هذو , الطْحّفَ بالسُوربُه (1) مما آنزلت 
علي ادریس الیو * آخنوج علیه السلام . له سِبَّحتِ السّماواث العْلی , 
والاحصون السفلی: عما تنقما وها تحض ه ار ۱ بألشن .ِِ وآثار 
ناطِقه وبُکم , تلوغ للعارفین مَواقعٌ تسبیچها , ولا یَحفی عَلی الْمَوْمنینَ 
سَواطع تقدیسها . (2) 


الرمام زین العابدین علیه الْسلام فی المناجاو الانجییّه : أَشمَدٌ آن لا الة ۱ 
ال وَحدَه لا شریکر 2 الذی عَمّ الحلایّق جَدواه , وتَمٌ حخْكمَةْ فیمن ال 
منهم وهداه 1 واحاط علما بِهن َطاعه وعصاه ۰ واستولي عَلی الملک بعز 
ابر فحواه , قسَبَحت له السّماواث وآکنافها , والارض, وآطرافها , والبیاٌ 
وأعرافها . وَالسَجَرٌ وأغصائها . والیحارٌ وحیتائها , والتجوم فی مطالعها , 
والامطاژ فی قواقعها , ووُحوش الأأرض وسباغها , ومَدَدٌ الأنهار وأمواجُها . 
وعَذبٌ المپاه وأجاجُها , وهبوپٌ الرّیح وعجاجّها , وکل ما وَقع عَلیه وصف 
وتسيِه , آو یُدرکُة حذٌ حویه , ما یِتصَوّرُ فی الفکر , آو یْتَمل یجسم آو 
قدرٍ , او یسب الی عَرّض او جوهر , من صغیر حقیر او خطیرٍ کبیرٍ .  )3(‏ 


الامام الصادق علیه السلام فی الذعاء : يا من سَتّح ة ظْلمَهْ الیل وضو 
الهارٍ , وما عَلی الأرض وقعر البَحرٍ . (۵) 


ابا 


3 


9 


۶۱ ۷ 


1 المراد‌بها السرباته التی. کانت لغه الشتور یم (انظر بضار الانهار نع 16 
ص 144) . 

2 شاد الأنوار : : ج 95 ص 453 . 

ار الأنوار : : ج 94 ص 159 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین . 

4 .الدعوات : ص 119 ح 276 , بحار الأنوار : ج 95 ص 280 ح 1 . 
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بحار الأنوار به نقل از ابن موی : این نبشته ها را به زبان سُریانی یافتم که 
9 چیزهایی بود که , بر آخنوخ پیامبر (ادریس علیه السلام ) فرود آمده 
بود . .. آسمان های زبرین و زمین های زیرین و آنچه در میان آنهاست و 
آنچه زير زمین است , با زبان هایی روشن و ناروشن , و نشانه هایی گویا و 
گنگ , او را تسبیح می گویند , جایگاه های تسبیحشان برای خداشناسان , 


روشن است و فروعغ های تقدیسشان , بر خداباوران , , پوشیده نیست »> . 


امام زین العابدین علیه السلام در «مناجات انجیلیه» : گواهی می دهم که 
معبودی جز خدای یگانه و بی انباز نیست ؛ همو که عطایش , همه خلایق را 
قفرا گرفته است.و فرمان او در بازه هر آن. کس از آنان که کم راهشان 
کرد یا هدایتشان نمود , جاری است , و می داتد که چه کس فرمانش می 
برد و کدامین کس , نافرمانی اش می کند , و با قدرتی جاویدان بر عالم 
هستی پادشاهی می کند . پس اسمان ها و کران تا کران انها و زمین و 
سویاسویش , و کوه ها و ريشه هایشان , و درختان و شاخسارشان ؛ و 
دریاها و ماهی هایشان , و ستارگان در طلوع گاه هایشان , و باران ها در 
1[ , و ددان و درندگان زمین , و رودها و خیزابه هایشان و نت 
های شیرین و شور و وزش بادها و گرد و غبارهایشان , و هر آنچه که 
۱ ردان آنجه در دهن به نصا 
آید , يا در قالب جسم يا اندازه درآید , یا به عَرّض يا جوهری نسبت داده 
شود , خُرد و ناچیز باشد یا مهم و رگ , همگی او را تسبیح می گویند . 


امام صادق علیه السلام در دعا : ای آن که تاريكکي شب و روشنايي روز » و 
هر آنچه بر روی زمین و در قعر دریاست , تسبیحش می گویند ! 
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الامام الباقر علیه السلام : |ذا آخرج أَحَد کم العصاع من القسجد , فلیردُها 
مکاتها آو فی مسجد آخَر؛ قانها تسم تسب . (1] 


تاريخ بغداد عن عائشه :دَحَل عَلی سول اللّهٍ صلي الله علیه و آله قَقالَ 
لی : یا عایْشَة اغسلی هدین البُردینِ ۰ (2) قَقْلِتْ : پأبی وأمی یا سول اللّه 
, یالأمس عَسَلهما ! ققال لی : آما علمت أوْ اللوتِ بُسَبعْ . قلاا اسخ 
انقطع 7 تسبیخة ۰ (3) 


الخرائج والجرائج عن عبد اللّه :لَقد کثا تال الطعام مع اللّبیٌ صلی الله 
علیه و آله وتحن تسمَغ اللسبیح من الطعام . (4) 


صلی الله علیه و آلم الوا کیت تلم نک ترسول الّه» قاعد نا مت 
خصی فقال + هذا بش الی تشتول الله؛: و قَسَیّح الحصی فی بده , وشَهد نه 
سول االت ضای. ال غلبة و الم ۳( 


المناقب لابن شه رآشوب عن علقمه وابن موه :کل تجلس مع مَع الب 
صلی الله علیه و آله وتستغ الطعام یتح وزسول ال صلی الله علیه و 
آله یال . وأتاغ مِکرَژ العاهروٌ وسَألة آيَة , قدعا تسع حضصیاتِ (6) قَسَبَّحنَ 
فی بدو . .(1) 


1- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 256 ح 711 , علل الشرایع : ص 320 ح 1 
کلاهما عن وهب بن وهب عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : ج 1 ص 237 ح 717 , بچار الأنوار : ج 84 ص 7ح 81 . 
2 .البردین : مثثی برد ؛ وهو ثوب مخطط (القاموس المحیط : ج 1 ص 
6 برد») . 

3- .تاریخ بغداد : ج 9 ص 245 عن الأْصبغ بن نباته عن الامام الحسن علیه 
السلام , کنزالعقال : ج 9 ص 278 ج 26009 . 

4 .الخرائج والجرائح : ج 1 ص 47 ح 62 , بحار الأنوار : ج 17 ص 389 ح 
5. 


5- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 1 ص 90 , بحار الأنوار : ج 17 ص 379 
ح 49 . 
.فی المصدر : «حصات» والتصویت من بحار الأنوار . 

.المناقب لابن شهر ابتتوفت.: ۳۰ 1 ص‌ 90 , بحار الاأنوار : ۳۰ 17 ص‌ 3:79 
ح 
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امام باقر علیه السلام :هر گاه یکی از شما ریگی از مسجد بیرون برد , آن 
را به جایش يا به مسجدی دیگر باز گرداتد ان یی , آخدا را] تسبیح 


ید 


تاریخ بغداد به نقل از عایشه : : پیامبر خدا نزن من آمخ. و فرفود : «اي 
عايشه ! اين دو برد را بشوی» . من گفتم : پدر و مادرم به فدایت , ای 
پیامبر خدا ! دیروز , آنها را شسته ام ! فرمود : «مگر نمی دانی که لباس , 
تسبیح می گوید و هر گاه کثیف شود . تسبیحش قطع می گردد ؟» . 


تایه وله بقل آ دی اللم ها با نامر صلی اللهعایهه الم غزا 
می خوردیم و از غذا , صدای تسبیح می شنیدیم . 


پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند : ما از کجا بدانیم که تو فرستاده 
خدا| هستی؟ مشتی ریگ برداشت و فرمود : «اینها گواهی می دهند که من 
, فرستاده خدا هستم» . پس ریگ ها در دست ایشان , تسبیح گفتند و 
گواهی دادند که او فرستاده خداست . 


صلی الله علیه و اله می نشستیم و پیامبر خدا , غذا تناول می کرد و ما از 
ان غذا . صدای تسبیح می شنیدیم . مکرز عامری , نزد ایشان امد و نشانه 
ای [بر صدق دعوی نبوّت ] خواست . پیامبر صلی الله علیه و اله ثه عدد 
زیک را ضدا زد و انها در-دشست ابنتشان نیح گفتند:: 
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دلائل النبوه عن آبی ذر :ک کنّا جُلوسا مع این" صلی الله علیه و آله , قَاحد 

عضیات فی که سجن , نم وَََقق فی الارض فسکتن , نم احذهن 

قسبَحن . (1) 

الخرائج والجرائح عن انس :( صلی الله علیه و آله آَحَدَ کَقا من الخصی 
ج فی ده , 8۶ صتهنْ فی ید علم؟ علیه السلام قسَبحن في یدو خی 


سَمعتا السبيح فی آیدیهما ِ ضصیفن فی آیدینا قما نسبعت فی آیدینا : 21 


طبٍ الأمّه عن الحارث بنِ المغیره :شَگوثْ الی آبی عبد ال علیه السلام 
یُقلاً أجِدَهُ فی فُوّادی , وکنره التکقه من .امین » فقال : تاول من ۱3۵ 
مان الچلو 1 ول بشحمه فائه ِ المَعد دبغا ویشفی الّحَمَه , 
ویَهِضم الطعام , ویْسَیُخ (3) فی الجوف . (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی قضل اللّمرٍ التریی (5 من بات وفن 


جخوفه منهة واحده , سکت سبع سبع مات : )6 


الامام زین العایدین علیه السلام فی مناجاته : آنت المُسَیّخْ فی کل مکان , 
والمعبود کر رمان . (۶) 


9 / 7السماء الّتی سيخ الأشیاء بهارسوا ی اللّه صلی الله علیه و آله فی 
دُعاء الأسماء ؛ الخسنی : اپسا لک باسمک الذی ر بح ِِِ به کل شی ء بلغات 
مَختلفه یا ال . . . آسا لک باسمک الدی یسم لک بو البرق الخاطف 
والصَواعق القاصقهةٌ يا اللهْ , وآسا لک باسوک الذی ئُسَیْخْ لک به الثّیاخ 
العاصفاثْ فی مجاریها ی ال , وأساً لک یاسمک الذی 
لک من السَماء یسَبخَکَ به ولا تَرچغْ الی وم القیامه یا اللَهُ , ۰ ۰ آسیاً لک 
#9 الذی سیخ لک به الطفادغٌ فی البحار والأنهار وَالعدران بألوان 
صفانها واختلاف لغانها یا اللّدْ . آسا لک یاسمک با لا ال الا رت " 
المَخزونِ المکنون الذی لا تعرفة اعد الا بالایاتِ الواضحات , والاّلالات 
لبلب . والقلامات الظاهراتِ , من عجایب الخلق من التّارٍ والئور 
والظلّمات , والسَحاب القتطابقات , والویاح الدّاریاتِ , والأعیْن الجاریات , 
والّجوم المْسَگراتِ , وجلامید (8/ الأْهویَهٍ المتراکمات بِینّ الاأَضین 
والسّماواتِ , والمیون المقنقجراتِ , واأنهار الجارباتِ , والیحار وما فیهن من 
لام الِمختلفاتِ , کل بُسَبِعْ تک یذلک الاسم القظیم , الذی لا تُفنی عَجائنة 
لما عظَمتة وسََفتة وکرمتة وک" ترتة . وأساً لک یاسوک با ال الذی سب 


1 


-‌ 


لک به الجبال الراپسیاث بآمرک يا ال ٍ وآساً لک باسوک الذی یسب تک به 
لانهاژ الجار پاث یأمرک يا اللة 9 بیاسوک الذی سيخ تک به الیحاژ 
الژاخراث اس و ال فحیطات را : 
لک به الأشجارّ المَخچَرّاث التّضراث لأغد 
المثهر اسر مرا ات , کل سم لک بذاک الیسم ۱ ال , وأسا لک 


و 


1- .دلائل النبه لأبی نعیم : ص 432 ح 339 . ۱ 
2 .الخرائج والجرائح : جح 1 ص 47 61 , بحار الانوار : ج 17 ص 377 ح 
2 


3- .فی المصدر : «تسبح» , والتصویب من بحار الأنوار . 

4- .طت الائمه لابنی بسطام ص‌ 14 , بحار الانوار ۳۰ 606 ص‌ 10۵4 ۳ 
9 

5 .البرنرث : لوع جید من التمر مدور احمر مشرّتب بصفر و (المعجم الوسیط 
: ج 1 ص 52 «برن») . ۱ 

6- .المحاسن : ج 2 ص 344 ح 2186 , بحار الأنوار : ج 66 ص 134 ح 35 


7 ,بحار الانوار : ج 94 ص 151 نقلاً عن بعض الکتب . 
8- .یقال : آلقی علیه جلامیده : آی نقله. و فی الأصل الصخر 
ِِِ المحیط : ج 1 ص 284 «جلمد») . 

- .البلد الامین : : ص 413 وص 415 9 الأنوار : ج 93 ص 256 ح 1 
وص 259 نا تمام الدعاء من المصدر . 
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دلائل النبوّه به نقل از ابو ذر : با پیامبر صلی الله علیه و آله نشسته بودیم 
که ایشان , چند عدد ریگ در دستش گرفت و ریگ ها تسبیح گفتند . سپس 
آنها را به زمین گذاشت و ریگ ها ساکت شدند و دوباره آنها را برداشت و 
باز , تسبیح گفتند . 


الخرائج و الجرائح به نقل از آ تس : پیامبر صلی الله علیه و آله مُّشتی ریگ 
برداشت و ریگ ها در دست ایشان , تسبیح گفتند . سپس آنها را در دست 
علی علیه السلام ریخت . در دست او نیز تسبیح گفتند وما غستتحکوین انا 
و ی ی . سپس آنها را در دست های ما ریخت 
, اما در دستان ما تسبیح : 


طت الائمه علیهم السلام به نقل از حارث بن مغیره : به امام صادق علیه 
السلام از احساس سنگینی در دلم (معده ام) و نقل کردن زیاد از غذایم 
شکایت کردم . فرمود : «از اين انار شیرین , برگیر و آن را با همان پیه آن 
/ کال کین را شعدنرا کامل باه هی کند ه سکن آمعوه اد تسم 
هاضمه را از بین می برد و غذا را هضم می کند و در شکم , , تسبیج می 


0 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در ارزش خرمای ترتی (1) : هر کس شب 
بخواند ویک داته از این خرما در آندرونش پاش ان یی دانهفدن هفت مر تنه 


امام زین العابدین علیه السلام در مناجاتش : تو آنی که همه جا تو را به 
پاکی می ستایند و هميشه بندگی ات می کنند . 


و ی تب یت بو هب ی ی ی 
علیه و آله در دعای «آسماء الجسنی» : از تو درخواست می کنم به 

تافتته که با ان , هر موجودی با زبان های گوناگون ۲ 
ای خدا !.. . از تو درخواست می کنم به آن نامت که با آن , برق چهنده و 
آذرخش های زان « بو را فنضیج مت کویند ء آخخدا: ۲ ارو درخواست من 
کنم به آن نامت که با آن , بادهای توفنده با وزیدن های خود . تو را تسبیح 


ضین کشت اف ها ۱ از نو فرضواست: ی کنم یه آن نات که بذدشیت ان : 
همراه هر قطره ای از آسمان , فرشته ای فرود می آید که با آن نام , تو 
را تسبیح می گوید و تا روز قیامت , باز نمی گردد , ای خدا !... 3 
درخواست می کنم ته ان نامت کهتبا آن , غوک ها در دریاها ورودها و برکه 
2 «جانضفات کون کون و زبان های مخای , تو را تسبیح می گویند , ای خدا 

. از تو درخواست می کنم به آن نامت , ای آن که معبودی جز تو نیست 
ِ گنجینه و پنهانی که هیچ کس آن را نمی داند , مگر با 
معجزات روشن و دلایل انتکاین یتنا بط های پید | : از شگفتی های 
آفرینش , چون آتش و روشنایی و تاریکی ها و ابرهای لایه لایه , و بادهای 
گردافشان و چشمه های روان و اختران مهار شده , و سنگيني هواهاي 
فشرده شده میان زمین ها و آسمان ها , و چشمه های جوشان , و رودهای 
روان , و دریاها و جانداران گونه گون آنها , همگی با آن نام بزرگ , تو را 
تسبیح می گویند : همان نامی که چون عظمت و ارجمندی و کرامت و 
نزرکیم اشن. مفتفنده ای شکفتی هایتن. .را و وا که 
درخواست می کنم ای خدا آن تامت که کوج هی افراشتهبهفرمان و 
با آن نام , تسبیحت می گویند , ای خدا ! از تو درخواست می کنم به 
نامت که رودهای روان به فرمان تو , با آن نام 00۰ 
خدا ! از تو درخواست می کنم به آن نامت که دریاهایی مالامال که 
گرا وت زمره را کرفته آندمتیا ان نام , تو را تسبیح می گویند , ای خدا ! 
از تو درخواست می کنم با آن نامت که درختان سرسبز خرم , و برگ های 
شاداب و شاخساران میوه ده و میوه های لذیذ , همگي با آن نام , تو را 
تسبیح می گویند , ای خدا ! از تو درخواست می کنم به آن نامت که چشمه 
ها راکده قدرت وبا آن تام نو را تسه هن وید ای‌خدان ازیو 
درخواست می کنم با ای ها ها را 
تو را تسبیح می گویند , ای خدا !. . و از تو درخواست می کنم نت ان تاشت 
که‌ شتا ر بای با آن ام سا شهاک مریم فتاسوم ای ۱ 


1- .برنی,: نوعی از خرمای مرغوب است که به شکل دایره و به رنگ سرخ 
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9 / 8تسبیغٌ الأْشیاء مق الانسانالکتاب«و ادکِر عبْدتا داود ذاالَبد له اب 


تا متا الجتال عه مه ج بالعشم؟ و الاعشراق * و الطَبْر مَعُشورَ رد 
َو َ3ّات» ۰ (1) 


«قققفتها من و کل ناخ و علْجَا و سَگرتا مع دَاود الجبال بُسبکن 
و الطِیْر و کتا قعلین» . (2) 


و۳ وا ام و ِِ و ۶ 1 ۳ 9 
«و لد ءاتیتا دَاوَد منا فصّلا یجبال اوبی مَعة و الطیر و النا له الحدید» . (3) 


الحدیثتفسیر القمّی «5 لو انیا داد ما قصلا یجبال ری مَقة» آی 
سیَحی له «و الطیر .. .» قالّ : کان داوود ادا مر فی التّراری ترا الیو 
سَیح الجبال وّالطیرٌ والوحوش مَعَة . (4) 


الامام الصادق علیه السبلام فی ذکر داوود علیه السلام : أنرل ال ,تباتک 
وتعالی عَلیه الرَبوَ , وعَلمَهٌ صنعة الحدید قَلیِتةُ لَة , ور الجبال وَالطیرّ آن 
تسب مَعَة , وأعطاخ ضوتا لم بُسمع بمثله خسنا ۲ 


1- .ص : 17 19 . والأید بغیر یاء : الققه (مجمع البحرین : ج 3 ص 1990 
«یدی») . 

2- .الأْنپیاء : 9 

3- .سبا : 10 . 

4- .تفسیر القمّی : جح 2 ص 199 , بحار الأنوار : ج 14 ص 3 ح 7. 

5- .کمال الدین : ص 155 ح 17 عن محشّد بن عماره , تفسیر العیاشی : ج 
1 ص 135 ح 445 عن محشّد الحلبی , بحار الأنوار : ج 13 ص 446 ح 10 . 
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8 ۶ نس گوبی: ونم یش توا زا اتسات 


9 / #8تسبیحگویی موجودات , هم نوا با انسانقرآن«بر آنچه می گویند ؛ 
شکیبایی کن. و داوود, بنده ما را که دارای اک 
اور . اری. او بسیار ر بازگشت کننده [ به سوی خدا ] بود . ما کوه ها را با او 
مسخر ساختیم [ که آشامگاهان و بامدادان , خداوند را نیایش می کردند . 
و پرندگان را از هر سو [ بر او ] گرد [ آوردیم ] . همگی [ به نوای دل 
نوازش ] به سوی او باز گشت کننده [ و خدا را ستایشگر ] بودند» . 


«پس آن [ داوری ] را هن و ی یوت بویت 
و دانش ما که و ها را با داوود و پرندگان » به نیایش وا 
داشتیم, و ما کننده [ی این کار ] بودیم» . 


«و به راستی , داوود را از جانب خویش , مزیّتی عطا کردیم. [ و گفتیم: ] 
ی و فا و وا ان ۱ 
هماهنگی کنید ]» و آهن را برای او نرم گردانیدیم» . 


حدیئتفسیر القمّی : «وبه راستی داوود را از جانب خویش ؛ مزیتی عطا 
کردیم . [وگفتیم : ]«ای کوه ها! با او [در تسبیح خدا ]هم صدا شوید»» , 
یعنی خدا را تسبیح گویید «و ای پرندگان ! [هماهنگی کنید] » , فرمود : 
«داوود 1 هر گاه در بیابان ها می رفت و ژزبور می خواند 4 کوه ها و پرندگان 
و جانوران نیز هم صدا با او تسبیح می گفتند» . 


امام صادق علیه السلام در یاد کرد از داوود علیه السلام : خداوند تبارک و 
تعالی زبور را بر او فرو فرستاد و صنعت آهن را به او آموخت و آن را 
۱ ها .یرون کان کرموتنا هم نوا با او تسج 
کویند و وی دا ضنبدایی بخفنید که به * بایی آن :۸ شنیدم نشده: بون: 
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الامام علون علیه "السلام نّ الانسان |ذا کان فی الصّلاه قاِنَ جسده وئيابة 
وکل شی ء حولَة 2 ۱1 


الامام الباقر علیه السلام :0 کل شیء علیک نضلی فیه بُسَیخ مَعک , وکان 
سول الله صلی الله علیه و آله |ذا أقَيمتِ الصّلاة لیس تعلیه وصلّی فیهما . 
(2) 


الامام الصادق علیه السلام امن فشفی الی العشجد + لم. بضم؛رجلا علی 
رطب ولا یایس الا سَبّحت له الأرضْ ای الأرض السََیه . و 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله لبلال : يا بلال ! اِنّ الَایْم تُسَبحّ عظامة 
وتستَففر له المَلایکَهُ ما ال عنده . (4] 
و ی با و یز 
ی ال تعالی فی وله ویَحمَدخ فی آخره , آم یرل الماء سیم فی بَطیه 


م2 . و 


حثی بَخرح . (5) 


الامام زین العابدین علیه السلام :ان طاِت العلم |ذا خر من عنزله . آم 
َضَع رجله غلی رطب ولا یایس من الأرض , الا تحت له الی الاأرَضینَ 
السَایقه ۰ (6) 


1- .علل الشرایع : ص 336 ح 2 عن طلحه بن زید عن الامام الصادق عن 
الامام الباقر علیهماالسلام , المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 377 , 
بحار الأنوار : ج 82 ص 213 ح 25 . 

2- .علل الشرایع ۱ ۱ من ید امس مین تاه عن الما 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 83 ص 274 ح 2 . 

ار و ۱ تفت هس 
1 ضن. 233 701.2 قوات الاغمال ۶ ض 1.۸246 عن هخید بر عروان.: 
بحار الأنوار : ج 84 ص 13 ح 91 . 


4- .سنن ابن ماجه : جح 1 ص 556 ح 1749 عن بریده , کنزالعمال : ج 9 
ص 248 ح 25870 . 

5- .کنزالعقال : ج 15 ص 291 ح 41052 نقلاً عن الرافعی فی تاریخه 
ویحیی بن منده فی الطبقات عن الحسن . ۱ 

6- .الخصال : ص 518 ح 4 عن حمران بن آعین عن الامام الباقر علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 1 ص 168 ح 16 وج 46 ص 62 ح 19 . 
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امام علی علیه السلام :انسان , هر گاه به نماز پایستد , بدن او و جامه 
هایش و هر آنچه پیرامون او هستند , تسبیح می گویند . 
امام باقر علیه السلام :هر چیزی که بر تن توست و در آن , نماز می خوانی 


هم دا با نو نسیم.هی. کوب شام کدا ضلی الله علیم و آله. هر گاه 
شا را ف درس و ود رام مدا انا میهد 


امام صادق علیه السلام :هر کس به سوی مسجد برود , بر هیچ تر و 
ات نت هحز آن: کة: زفیی تا *فین ففتم , برایش تسبیح می گویند 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به بلال : ای بلال ! شخص روزه دار , زمانی 
که در حضور او غذایی خورده می شود , استخوان هایش تسبیح می گویند 
و فرشتگان وان آخوعسنن قی: لین . 


بان توا صای اه عاسو اه هر کی الیو ترا مه ریم 
پیاشامد و در آغازش نام خدا را ببَرّد و در پایانش خدا را ستایش کند ون 
آب ذر شکم آو« تا ژماتی که:خارج شود تنسیط من گهید:: 


امام زین العابدین علیه السلام :جوینده دانش , هر گام از خانه اش خامح 
شود , پایش را بر هیچ تر و خشکی در روی زمین نمی گذارد , مگر اين که 
آن هنن از میرن هقتم , برایش تسبیح گویند . 


ر. ک ی 2909 تستحکویی کم ها ففرام کی کم رنه الم 
گوید) . 


1- .نعلین . به پا پوش های مخصوص می گفتند که همانند جوراب بود . 
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9 / 9آوقاث تسبیج الأْشیاعرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ریغ قیل سیر 


بَعد الروال تَحسبّ بمئلهنَ فی لاه السَحَرِ 0 
ال لک الساعه. (۱1 


۶ تفز من اتود ی ات صلی له علیه و 
قکا مها سا له قال : اخیرنی عَن الله 
۳۳ 3 هذه الکسن الصَلواتِ فی خمس 
الیل والتهار؟ قَقالّ الْییمُ صلی الله علیه و 
1 تدحْل فیها , قاٍذا حلت فیها زالتِ 
دوق العرش یمد ز بی جَل جَلاله , وهی السّاعَة 
فرص ال علیة وعلی نی فیقا 

الصّلاء . .۰ . (2) 


حلیه الأْولیاء عن عمرو بن عبسه عن رسول اللّهٍ صلی الله علیه و آلع :ما 
تستل (3) السَمسن قییفی شیء من خَلق اللّه لا سبح ال یحمده , لا ما 
کان من السْیطان واغپیاء نی آدَم . ال تن نی آدَم . قال : 


الا شراژ الحلق آو یا خلق اللّه .. 


السلام ن قول ال عز و جل: ۳ سیخ دی ما 
[ثا تری (5) أن تتقَض الحیطان تسبیخها . (6) 


1- .سنن الترمذی : جح 5 ص 299 ح 3128 عن عمر , کنزالعمال : ج 7 ص 

5 ح 19358 . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه :.ج 1 ص 211 ج 643 , علل الشرایع : ص 

او : ص 256 ح 

و ی > نج 7 ضرم 127 ح 7 
4( الشمس : ارتفعت وتعالت (النهایه : ج 4 ص 104 «قلل») . 

۱ .حلیه الأولیاء :ج 6 ص 111. 

5- .۰فی المصدر : «ماتری أنْ تنقض. و [لتضویتب مین بعاو. الانوان . 


6- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 294 ح 81 , بحار الأنوار : ج 60 ص 177 ح 
5. 
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9 9 اوقات تسبیحگویی موجودات 


9 / 9اوقات تسبیحگویی موجوداتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چهار 
[رکعت نافله ] پیش از نماز ظهر که پس از زوال [خورشید ] خوانده شود , 
با همین تعداد رکعت در نماز سحر , برابری می کند . هیچ موجودی نیست , 
محر ان که.ذر ان ضاعت , خداوند زا تست هی کوید : 


امام حسن علیه السلام :جمعی از بهود , نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
آمدند و عالم ترین آنها , پرسش هایی از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید 
. از جمله پرسش هایی که کرد , اين بود که گفت : مرا خبر ده که به چه 
دلیل . خداوند عز و جل این نمازهای پنجگانه را در پنج وقت از اوقات 
شبانه روز , بر أمّتت واجب ساخت؟ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : 
«خورشید , در هنگام زوالش , حلقه ای (1) دارد که به آن در می آید , و 

وا و 
پروردگارم عز و جل را تسبیح و ستایش مي گویند . اين لحظه (زوال) , 

ساعتی است که پروردگارم عز و جل در آن ی 
فرستد . از این رو , در این ساعت , نماز را بر من و اقتم واجب ساخت .. 


حلیه الأولیاء به نقل از عمرو بن عبسه : از پیامبر خدا فرمود ۰ «چون 
خورشید بالا آید ( / به اوج و قلّه خود برسد) , هیچ چیزی از مخلوقات خدا 
نباشد , مگر آن که خدای را تسبیح و ستایش گوید , بجز موجودات شیطانی 
و آدمیان کودن . از ایشان , در باره آدمیان کودن پرسیدم . فرمود : 
«کافران , که بدترین خلق (یا : بدترين خلق) خدایند . 


9 / 0معنای تسبیحگویی موجوداتتفسیر العیاشی به نقل از ژراره از 
امام باقر علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل پرسیدم ۰ «و هی 
چیز نیست , مگر آن که خدا را تسبیح و ستایش می گوید» . فرمود : «ما 
فرو ریختن دیوارها را تسبیحگویی آنها می دانیم» . 


1- .احتمالاً مراد , دایره نصف التهار است . م . 
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الکافی, عن داوود الرقی عن الامام الصادق علیه السلام , قال له عن 
قول ال عز و جلٍ : «و ان من شی ء الا بُسَبخٌ بحمده و لکن لا تَفْقَهّون 
تَسبيحهم » قال : تتفض الجَذُر تسبیخها ۰ (1) 


الامام الصادق عن آبیم علیهماالسلام :اه دح عَلیه رَجْل ققال له : فداک 
آبی وأمی, ی اچذ ال تقول فی کتایه : «و ان من شی ء الا بُسَبْْ یفده 
لکن ل لقهون تشیحهم» اقمال له : هو کما قال (2) , ققال له : آتس2 
السَجَرَةٌ الیایسَة؟ ققال : تعم , آما سمقت حَشّت البیتِ کیت ص (3) ۲ 


وذلک تسبیخة , قشبحان ال قلی کل حال ۰ (4) 


تفسیر القمّی :وقولْةْ : «و ان من شی ء لا بُسَبْعْ بحمدو» ؛ قَحَرَکة کل 
شیء تسبیخْ اللّه عز و جل 91 


بحار الأنوار عن محشّد بن علیْ پن ابراهیم فی کتاب العلل :بْکاء السَّماء 
احهرآژها من یر عیم , وبُکاغ الارض ژلازلها . وتسبیخٌ السُجَرٍ حرکنها ین 

عیر ریح » وسیی الیمار زبادني وقصائها , وتسبیخٌ الشجر نموه وتْشووه . 
وقالَ آیضا : ظله بِسَبخ اللة . (6) 


1- .الکافی : ج 6 ص 531 ح 4 , المحاسن : ج 2 ص 462 ج 2598 عن 
نحوه , بحار الأنوار : ج 60 ص 177 ح 2 . 

2 .فی المصدر : «کمال» بدل «کما قال» , والتصویب من بحار الاأنوار . 
3- .اللَقَیض : الصّوت. ونقیض السقف : تحریک خشبه (النهایه : ج 5 ص 
7 «نقض») . 

ان میسوو ن صقم »سار 
الانوار : ج 60 ص 177 ح 6 . 

5- .,تفسیر الققّی : ج 2 ص 20 , بحار الأنوار : ج 60 ص 179 ح 10 . 

6- .بحار الأنوار : ج 60 ص 178 ح 7 . 
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الکافی به نقل از داوود وف از امام صادق علیه السلام در باره این سخن 
خداوند کر رو جلپزستندم ۰ «هیع چیرنستت #اعحراان: که او را تسیع۱و 
ستایش می گوید ؛ اما شما تسبیح آنها را نمی فهمید» . فرمود : «فرو 
ربختن دیوارها , تسبیحگویی انهاست» : 


امام صادق در باره پدرش علیه السلام : مردی خدمت ایشان رسید و گفت 
: پدر و مادرم به فدایت ! خداوند , در کتابش می فرماید : « هی جیز 
نتم محر آن که اه راتشیح و سانش .هی خویخ 7 آ ما شها تیه آنها ار 
نمی فهمید» . امام علیه 9 به او فرمود : «همین طور است که 
فرموده ای کنات : ایا درخت خشکیده هم تسبیح می گوید؟ 
فرمود : «آری . نمی شنوی که چوب های خانه چگونه صدا می دهد؟ همین 
, تلسبیح اوست ۰ پس پاکا خدا| در همه حال » . 


گوید» . جنبیدن هر چیزی , تسبیحگویی خداوند عز و جل است . 


خن از ای ای اد مت نو یی ارا هش کنات القل ک که 
کردن آتیهان: عبارت است ۱( آن بدون آن که امری در آن 
باشد , و گریه کردن زمین , عبارت از لرزیدن آن است . تسبیحگویی 
ما توب یت و ی و 
دریاها , عبارت است از افزایش و کاهش (/ جزر و مد ) آنها 

یف دنت ارت ات ار ی واه و ری 
تساه آن [درخت ] هم خدا را تسبیح می گوید» . 
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پژوهشی در باره تسبیج عمومی آفریده ها 


دسته اوّل : آیات و احادیثی که بر تسبیح فرشتگان دلالت دارند 
دسته دوم : احادیثی که بر تسبیح موجودات زنده دلالت دارند 


پژوهشی در باره تسبیح عمومی آفریده هاتسبیح آفریده های جهان , به 
تکرار, مورد تأکید قرآن و احادیث اسلامی است . بر پایه آنچه در فصل نهم 
گذشت , آیات و احادیثی را که در این زمینه وارد شده اند , می توان به 


پنج دسته تقسیم کرد : 


دسته اول : آیات و احادیثی که بر تسبیح فرشتگان دلالت دارندگفتنی است 
که در قرآن , تنها توضیحی که در باره تسبیح فرشتگان آمده , این است که 
آنها دائما مشغول تسبیح خداوند و هیچ گاه دچار سُستی و خستگی نمی 
شوند ؛ اما در احادیث, توضیحات بیشتری به چشم می خورد , مانند اين که 
برخی از آنها با همه لغات مختلف , تسبیح خدا می گویند و يا اين که 
شماری از آنها با صداهای گوناگون و زبان های مختلف خدا را تسبیح می 
ست . (1) 


دسته دوم : احادیثی که بر تسبیح موجودات زنده دلالت دارنداحادیثی که در 
این زمینه وارد شده اند , دلالت دارند که انواع حیوانات و همه 


1 .ر. ک : ص 105 115 . 
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دسته سوم : آیات و احادیثی که دلالت دارند که همه آفریده ها , اعم از . 


ختنند کان و انواع درضان .ر تسبیحی, دارند کم‌با تری و تضییع انم در ادامه 
دادن به حیات خود , با مشکل مواجه می شوند , تا جایی که هر صیدی که 
در دام صیّاد گرفتار می شود و هر درختی که قطع می گردد , تسبیح خود را 
تضییع کرده است . همچنین حیات انواع بهایم و همه جنبندگان زمین , در 
گرو تسبیح آنهاست و هنگامی که تسبیح آنها پایان یابد , خداوند آنها را 
قیض روج هی کند و ملک الموت در قبض زوح آنها تقشی, تدارد.. البنه این 
, بدان معنا نیست که اراده انسان در پایان دادن حیات موجودات زنده بی 
تاتیر آنینت ؛ بلکه در صورت صحٌت این احادیث , ظاهرا مقصود , آن است 
که تداوم و یا تضییع تسبیح , یکی از عوامل مور در سرنوشت آنهاست . 


دسته سوم : آیات و احادیثی که دلالت دارند که همه آفریده ها , اعم از 


موجودات زنده و جمادات , تسبیحگوی خدایندروشن ترین آیه ای که با 
صراحت دلالت دارد که همه آفریده ها اعم از موجودات زنده 0 
هی کی نی سس و ای ی و 
الاَض و من فیهن و ان من شی ء لا یُسَبخّ یحمده و لکن لا تفقهوت 
سيم له ان لیا عَُورا ۰ (1) آسمان های هفتگانه و زمین و هر کس 
که در آنهاست , او را تسبیح می گویند و هیچ چیز نیست , مگر این که در 
حال ستایش . تسبیح او می گوید ؛ ولی شما تسبیح آنها را در نمی یابید . به 
راستی که او همواره بردبار [ و ] آمرزنده است » . احادیث اهل بیت 


علیمم الصا من تست و تاکند بر آنجه در این آنه آمده: 


[سافت اعء اید 424 : 
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دسته چهارم : آیات و احادیثی که دلالت دارند که جمادات و برخی . . 
دسته پنجم : احادیئی که در آنها تسبیح شماری از موجودات , تفسیر شده است 


توضیحاتی در باره نسبیح شماری از جمادات و نیز اسمایی که به وسیله 
آنها تسبیح می گویند , ارائه کرده اند . همچنین در شماری از احادیث : 
برای نسبیح عمومی موجودات / اوقات خاصی ذکر شده است 


دسته چهارم : آیات و احادیثی که دلالت دارند که جمادات و برخی حیوانات 
, همراه شماری از انسان ها , خدا را تسبیح می کننداز نمونه های این 
دسنه می توان به تنسبیح کوه ها و پرندگان با داوود علیه السلام , و نسبیح 
بدن و لباس نمازگزار با وی اشاره کرد . 


دسته پنجم : احادیئی که در آنها تسبیح شماری از موجودات / تفسیر شده 
استاحادیثی که تسبیح شماری از حیوانات را تفسیر کرده اند , (1) احادیثی 
که از ذکر کفیی,سی رنه ها در دست. سامیر صلی الله عانه و آله خبر .رازه 
اند (2) و یا احادیثی که در باره تسبیح دیوار و چوب و تسبیح درخت وارد 
شده اند , (3) از اين دسته اند . بر پایه اين آیات و احادیث , سراسر جهان 
از فرزشگان , آسمان ها 9 , ستارگان را 
آسمان هاست , هر یک , به گونه ای مشغول حمد و تسبیح آفریدگار خود 
هستند . 


2یر.ک: ص 135 2 990 993 . 
یرک : ص 145 2 1009 1013 . 


ص: 151 


دیدگاه ها در باره تسبیح و تحمید عمومی موجودات 


دیدگاه ها در باره تسبیح و تحمید عمومی موجوداتمسئله اصلی , این است 
که مقصود از تسبیح و تحمید همه موجودات , چیست . آیا حیوانات , گیاهان 
و جمادات , شعور دارند و آفریدگار خود را می شناسند که او را تسبیح 
بگویند ؟ آیا مقصود از تسبیح عمومی موجودات , چیزی غیر از مفهوم 
ظاهری آن است ؟ و به تعبیر دیگر , آیا نسبت دادن تسبیح و تحمید به همه 
موجودات , حقیقت است با مجاز ؟ در پاسخ این سوّال , دو نظر وجود دارد 


1 . زبان حال بودن آیات و احادیث تسبیحجمعی با بعید شمردن وجود 
شعور و معرفت در همه موجودات , ظواهر آیات و احادیثی را که بر تسبیح 
و تحمید همه موجودات دلالت دارند , تأویل کرده اند و گفته اند که مقصود 
, زبان «حال» انهاست , نه زبان «قال» آنها . امین الدین طیرشی در 
تفسیر آیه 44 از سورو اسراء می گوید : معنای تسبیح در اين جا . دلالت 
کردن بر یکتایی و دادگری خداست و این که او در الوهیت و خدایی , 
شریک ندارد , و اين به منزله تسبیح لفظی است , و چه بسا که تسبیح از 
طریق دلالت , قوّت بیشتری داشته باشد * چون منجر به علم می شود «و 
هیچ چیزی نیست , مگر آن که او را با ستایش , تسبیح می گوید» , یعنی 
هیچ موجودی از موجودات نیست , مگر این که با آفرینش خود , خداوند 
, حادت است و به بزرگداشت خدا فرا می خواند ؛ زیرا نیازمند به سازنده 
ای دارد که خود , مصنوع صنع خویش نباشد . بنا بر اين. موجود حادت , 
موجودات حادث می گذرد , بر او نمی گذرد . (1) 


1- .مجمع البیان : ج 6 ص 645 . 
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2 . حقیقی بودن آیات و احادیث تسبیح جمعی از محققان , ضمن رد 
انکفاد اهل تامیل ی ظاهر تاد آباتد.و اخادنت مود کت را تخیر ده ارد 
(1) و معتقدند که همه موجودات , دارای مرتبه ای از شعور و معرفت اند 
.فد اس خقنعتا افرند ار مد را شش متکفند عی. ود : قاای 
9 0 تنزیه با 
۳۹ ۱ ۳ 0 تفام اجه را که 
می خواهد و در ضمیر خویش دارد , از طریق تکوین بیان کند , لاجرم به 
استفاده از الفاظ یعنی اصواتی که برای دلالت بر معانی وضع شده اند, 
پناه برد و با انها ما فی الضمیر خود را بیان کرد و بدین ترتیب , این شیوه 
برای تفهیم و تفهّم , مرسوم شد . البثّه کاه برای بیان برخی مقاصد خود , 
از اشاره دست و سر و غیره و همچنین نوشتن یا نصب علامت کمک 
گرفت. به طور کلّی , هر چیزی که معنای مورد نظری را بیان کند , گفتار و 
کلام است , و اگر موجودی با وجود خویش این معنا را برساند , اين خود , 
گفتار و سخن گفتنی از جانب اوست , هر چند با صوت شنیدنی و لفظ وضع 
شدنی نباشد . دلیل بر این سخن 1 آن, است. که, قزان کریم , کلام و گفتار و 
امر و نهی و امثال اينها را که معنای کشف [و بیان ] مقاصد دارند » به 
خدای متعال نسبت می دهد , در صورتی که اینها از نوع گفتار و کلامی 
نیستند که ما انسان ها که با زبان های گوناگون سخن می گوییم , با آن 
آشتا هنسیم :فا خداه‌ندسضان اما زا کفتار و کلام ناشده اسشت. 


1- «یکی از اصول مسلم تفسیر قران , این است که نمی توان از ظاهر 
الفاظ آیات آن عدول کرد , مگر در صورت وجود حکم قطعی , بر خلاف آن 
معنای ظاهر , یا وجود دلیل نقلی معتبر بر عدم اراده آن . بنا 7 , تنها با 
بعیز هت رن مقاح‌طا فری آیات فراند نمی ان آنما وا تاویل کرد 
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در این موجودات که ما مشاهده می کنیم , یعنی آسمان و زمین و هر آنچه 
در آتمان و زمین است / خصوصیتی وجود دارد که آشکار | از یکتایی 
خداوند گارشان و‌وارزستگن او از هر عیب و نقصی پرده برمی دارد . بنا بز 
وا و درز ات اه تا ال و تا مد هم 
محتاج صرف به خداوند متعال هستند و همین نیازمندی , قوی ترین دلیل بر 
وجود کسی است که این موجودات به او نیاز دارند و بدون او از خود هیجي 
ندارند و هرگز از او جدا نمی شوند . پس , هر یک از این موجودات , با نیاز 
وجودی خویش و نقصی که در ذات خود دارد , از ایجادکننده خود که 
ی یا تور و ی ی 

با دیگر موجودات دارد و از آنها برای کامل ساختن وجود خویش و رفع 
نقایص ذاتش کمک می گیرد , بیان می دارد که او به وجود آورنده ای دارد 
که خداوندگار اوست و در هر چیزی تصلف می کند و گرداننده کار , اوست 

. شاید بگویی : صرف پرده برداشتن از منژه بودن , تسبیح نامیده نمی 
کر هی اه سم مه کش ما ار و 
کردن هم از توابع حیات است , در حالی که اغلب این موجودات , فاقد 
حیات اند , مانند زمین و اسمان و انواع جمادات . پس چاره ای نیست , جز 
آنکه تسبیحگویی آنها را حمل بر مجاز کنیم ؛ یعنی تسبیح انها عبارت است 
از : دلالت کردن این موجودات بر حسب وجودشان . منژه بودن 
با ای در پاسخ می گویم : سخن خداوند متعال . این معنا را می 
فهماند که علم در همه موجودات , با جریان خلقت 0 
موجودی به مقدار بهره اش از وجود , بهره ای از علم دارد . البتّه لازمه این 
مطلب , آن نیست که همه موجودات , از نظر علم , یکسان باشند یا علم 
همه انها از یک جنس و یک نوع باشد يا همه انچه را که انسان می داند , 
هوک ار اه قد ایا اسان سای 
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کت. نزد. آن موجودات است , یی ببرد . [در این باره که علم در همه 
موجودات عالم , ساری و چاری است [ خداوند متعال , به نقل از اعضای 
انسان می فرماید : «قالواً أنطقتا ال الذٍی انطّق کل شَی ء(1) ؛ گفتند ما 
را همان خدايي گویا کرد که هر چیزی را گوبا کرده است» و می فرماید : 
«ققالٌ لها و لأرَض التبا طوعا و کزها قالتا تا طالءعین (2) ؛ پس به 
آنتمانها و رمین فرمودک لخوام,با تاخوان تتاییةب آن جو کفتر. یه دلخوام 
آمدیم» . آیاتی که این معنا را می رسانند , بسیارند . و چون چنین است , 
هی آفریده ای در عالم فتسی: تست محر ان که وجود خود را به توگی : 
ادراک می کند و می خواهد با وجود خود , خویشتن نیازمند و ناقص خود را 
که در بی نیازی و کمال پروردگارش قرار دارد , اظهار نماید . بنا بر این او 
خداوند کار خور زا وی صت ای را دا تس کم اد در وید 
نقص و کاستی که به وی نسبت داده می شود , منژه و مبژا می دارد. بدین 
سان شرت هی شنود. که بر اخمل یه آآسمان ها و مین ] در اب هرد 
۵۱ 9 7 ؛ زیرا از + دز صعوز تيب مایز 
دیگر است که کفته اند و 
و انسان های مومن , تسبیح زبانی و حقیقی است و تسبیح بعضی دیگر از 
آنها تسبیح به زبان حال و مجازی است , مانند موجودات بی جان که با 
وجود خود , بر هستی خداوند , دلالت دارند . لفظ تسبیح در این آیه بر 
سبیل عموم مجاز به کار رفته است . ضعیف بودن این سخن ۰ پیش تر 
روشن شد . حقیقت , آن است که تسبیح همه موجودات , تسبیحی حقیقی 
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, منتها گفتاری بودن آن , چنان که پیش تر اشاره شد , مستلزم این 
نیست که حتما با الفاظ قراردادی و اصوات شنتیدتی باشتد. ,دور آخر حلد 
ِ این کتاب , سخنی در باره «کلام» گذشت که در این جا سودمند است. 

, اين فرموده خداوند متعال که : «ثُسَبْخٌ لَهْ السَمَوٍ ثٌ السّبْعٌ و الأرْضْ 5 
ی سای ای مورک را 
گویند» , تسبیح حقیقی را برای آنها اثبات می کند یزاین که اسان 
های هفتگانه و زمین و هر که در آنهاست , با وجود خود و با ارتباطشان با 
دیگر موجودات هستی سخن می گویند و بیان می دارند که پروردگارشان 
ان انخه مش کان ها تست هی هه , یعنی داشتن شریک و جهات نقص 
, منژه است. و این سخن او که : «و ان من شی ء الا یُسَبخْ یمد ؛ ۰ هیچ 
چیزی نیست مگر آن که او را با ستایش , تسبیح می گوید» تسبیحگویی را 
به هر موجودی تعمیم می دهد موم ی سب 
هفتگانه و زمین و هر موجودی که در آنهاست , همین معنا را بیان کرد ؛ 
در این آیه ستایش خداوند را بر تنسبیح اضافه با« «99ِ 
هر موجودی , ی ی 
هم می کند و او را بر صفات و افعال زیبایش ثنا می گوید. همان طور که 
بر اراس و رخ سور از نیاز و نقص وجود دارد که به خود او 
باز می گردد و چیزی از صنع زیبای خداوند و نعمت او در آنها وجود دارد که 
متا آن., خداست و از جانت اي قطا شده انفت و همان کون که ظاهر. 
ساختن این موجودات در عرصه وجود , خود , به معنای اظهار نیازمندی و 
نقص آنها و نیز پرده برداشتن از منژه بودن پروردگارشان از نیاز و نقص 
است که این , همان تسبیح است , ظاهر ساختن این موجودات نیز اظهار 
فعل زیبای خداوندگار آنهاست که خود , حکایت از اوصاف زیبای او دارد و 
این , همان حمد موجودات است ؛ زیرا حمد , چیزی نیست , جز ستایش 
تیف ای اختیاری . بنا بر این. موجودات , خداوند را هم تسبیح می 
گویند و هم 
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حمد می کنند . اين است معنای این سخن خداوند که : «و ان من شی ء ! 
سیخ یکشده ؛ هیچ چیزی نیست , مگر آن که او را تسبیح و حمد می گوید» 

. و این خود , بهترین گواه است بر اين که مراد از تسبیح در آیه , صرف 
یرای قطان هت کی ای یت لین شتا نس ها را 
نمی فهمید» , يا خطاب به مشرکان است و يا به همه مردم , اعم از مومن 
و مشرک , در حالی که مشرکان هم , به هر حال , دلالت اشیا بر سازنده 
ها رای ند مرصورتی که این ایهم گونه سه خی و فیعن 
را از آنها نفی می کند. نباید به این سخن بعضی ها گوش داد که می گویند 
: خطاب به مشرکان است ؛ چون به خاطر تدیر نکردن آنها در آیات و کمتر 
بهره مند شدنشان از اآنها فهمشان به منزله عدم فرض شده است . 
همچنین نباید به اين ادعا اعتنا کرد که می گوید : چون مشرکان برخی از 
مقصودهای تسبیح را نمی فهمیدند , از باب غلبه , به منزله کسانی تلقی 
شده اند که تمام آن را نمی فهمند. به این اذعا نباید توجّه کرد ؛ زیرا وجود 
فهم را عدم فرض کردن يا بعض را همه قرار دادن . با مقام احتجاج 
سازگار نیست , در حالی که خداوند سبحان در آیه قبلی , مشرکان را 
مخاطب قرار داده که به حچتش در باره تنزیه توجّه کنند و انگهی ,. کلام 
خداوند متعال , این نوع مسامحه از باب تغلیب و مانند آن را بر نمی تابد 
۱ اه ۳ 
موجودی ثابت می داند , تسبیح به معنای حقیقی آن است . در کلام خداوند 
متعال به تکرار , این معنا برای اسمان ها و زمین و هر موجودی که در 
اسمان ها و زمین است , اثبات شده است و در این میان , مواردی وجود 
دارد که جز تسبیح حقیقی را بر 
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تمي تاید . مانند اين آیه شریف : «و سَحْرتا مق داوود الجتال بُسَبْنَ 5 
الطیْرَ (1) و کوه ها و پرندگان را همراه با داوود به نيایشر وا داشتیم» و 
۲ سَخرّتا الجبال مَعَة پسبکن بالَعش و ال ءشراق (2) ؛ 
ما کوه ها را با او مسر ساختیم که شامگاهان و بامدادان , خدا را نیایش 
ی و نزدیک به این آیه است این سخن خداوند که : «یجبال اوّبی 
الط (3) ؛ ای کوه ها! با او [در تسبیح خدا ۳۹۳ شوید و ای 
پرندگان ! [شما نیز همنوا شوید]» . معنا ۱ و 299 
آنها به زبان حال کرد. و سخن خدا که : «انْهْ کان حَلیمّا عَفورّا ؛ همانا او 
بردبار و آمرزگار است» , یعنی : خداوند , مهلت می دهد و در کیفر دادن , 
شتاب نمی ورزد و کسی را که به درگاه او توبه کند هناد ندیه من اند 
. این دو صفت بر منژه بودن خداوند متعال از هر گونه نقصی دلالت دارند ؛ 
زیرا لازمه بردباری , این است که بیم از دست دادن چیزی را نداشته باشد 
و هه آقر بش ات کار و مر 
4 ارت ۶ , پادشاهی و خداوندگاری او , هیچ نقص و زوالی نمی پذیرد . بعضی 
در توجیه اين که آیه شریف به اين دو صفت ختم شده است , گفته اند که : 
موجودات و حّی خودش (با تمام ارکان وجودش) با رساترین بیان , دائما به 
ان مشغول اند , خطاکار است و سزاوار است که به سبب این خطاکاری ,؛ 
مواخذه شود : لیکن خداوند سبحان به واسطه بردباری ۵ اضتر کاد. بودنش , 
مجازات کردن او شتاب نمی کند و اگر بخواهد , عفو می کند. این توجیه 

ز البثه توجیه خوبی است و لازفه اش این است که انسان : توانایی آن 


1- .انبیاء : آیه 79 . 
5 .صی ۰ ایه 19 
3- .سیا : ایه 10. 


ص: 129 
دوام يا انقطاع تسبیح موجودات 


را داشته باشد که این تسبیح را از خودش و از دیگر موجودات بفهمد ... . 
(1) همچنین ایشان در تبیین احادیثی که در باره متن تسبیح اشیا امده , می 
گوید : روایات در باره تسبیحگویی موجودات , متنوع و فراوان است . و 
شاید فهم این روایات برای بعضی مشتبه شده باشد و پنداشته باشند که 
این تسبیح عمومی , از قبیل لفظ و صوت است و همه اشیا برای خود زبان 
یا زبان هایی دارند که همانند زبان ما ادمیان , دارای کلماتی وضع شده 
برای معانی ای هستند و برای نشان دادن و بیان ما فی الضمیر به کار می 
روند , منتها حواس ما این زبان يا زبان ها را درک نمی کنند . این پندار ؛ 
نادرست است ۰ (2) چکیده مطالبی که در تبیین تسبیح حقیقی اشیا گذشت 
, به صورت زیبایی در اين اشعار به زبان فارسی آمده است : گر تو را از 
عیب , چشمی باز شدبا تو ذژات جهان , همراز شد نطق آب و نطق خاک و 
نطق گلهست محسوس حواس اهل دل جمله ذرات , در عالم , نهانبا تو می 
گویند روزان و شبان ما سمیعیم و بصیر و باهشیمبا شما نامحرمان , ما 
خامشیم از جمادی , سوی جان جان شویدغافل اجزای عالم بشنوید فاش , 
تسبیح جمادات آیدتوسوسه تاویل ها بزدایدت . (3) 


دوام یا انقطاع تسبیح موجوداتو آخرین نکته , این که مقتضای برخی از آیات 
قران و احادیث اهل بیت علیهم السلام , این 


1- .المیزان فی تفسیر القرآن : ج 13 ص 108 112 . 
2- .المیزان فی تفسیر القرآن : ج 13 ص 123 . 
3- .مثنوی معنوی مولوی , دفتر سوم . 
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است که تسبیح برخی از اشیا وقت خاضصّی دارد , چنان که کوه ها همراه با 
داوود علیه السلام شبانگاه و هنگام طلوع آفتاپ , خداوند متعال را تسبیح 
می کردند : «لت سَحخوّتا الجبَال مَعَهٌ پسبعن ُسَبحن بالعشم؟ و الاعشراق ۰ (1) ما 
کوه ها اه ۱ 
گویند» . همچنین احادیثی دلالت دارند که هنگام ظهر , لحظه ای است که 
همه آشتیا: ءخدا و ند فعال را تسبیخ.می. کنتد. 21 تیر در جدیتی آمته: است 
: هنگامی که لباسٌ چرک می شود , تسبیحش قطع می گردد . اين احادیث 
و احادیت مشابه آنها » ممکن است اشاره به این باشد که تسبید آشیا : 
دائمی نیست . البثه این احتمال هم وجود دارد که موجودات , چند نوع 
تسبیخ داشته باشند که برخی از آنها داتم و بر خی غیر دائم باشد : 


ایض آية 18 درک ضرع 141 (تسبیحویی. موخوذ ات هم نوا با انسان) 
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الصلّ العاشرٌ : الشبحه10 / 1استعمال السشحه في التّسبیچرسول اللّه 
صلی الله علیه و آله اه جَذٌ عَلیه 


لأمالی للطوسی عن آنس :رَکِتِ سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله ذات یوم 
. قانطلق الی جبلِ آل فلان , وقال : يا آتسن خُذ البغلة وانطلق الی 
۱ وگذا , تچ لیا جایسا بُسَبْعْ بالخصی , قأقرنة متّی السَلام , 
تب 
رتسول آلاه‌صای الله له الهم فحملند. علی التفله قاست به .۱2۱ 


الامام الصادق علیه السلام ان فاظعه شت تسول الله ضلی ال غلیه و 
آلم کات رگ من قبط طوف مقل معقود » علبه ۶و التکبیرات , 
وکاتت علیهاالسلام تدیژها بتدها نکب وئسبُخْ , خی فیلَ حمرَة بن 
بدالمَطلب رضی الله عنه , قاستعیلت کریتة , وعیلت السابیخ قاستعملها 
لسن . فلا قیِل الخسین صَلواث اللّهٍ عَلیه , وجَوّد قلی قاتله العذابِ غدل 


سح مس 


الأمر الیه قاستعقلوا بُربِتة ؛لما فیها من القضل والمریّه . (3) 


- .الفردوس : ج 4 ص 259 ج 6765 عن الامام علت علیه السلام ؛ 

کتالمال" ج 7ص 531 ح 20109 . 

- .الأمالی للطوسي : ص 313 ح 637 , تأویل لیات الظاهره : ج 1 ص 
و 15 بخار لتیار :ود ی دود حور . 

- .المزار الکبیر : صٍ 366 ح 11 عن محّد الثقفی المزار للمفید : ص 
ِ ح 1 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 30 ح 2065 کلاهما عن ابراهیم بن 
مح یفن موم قوف تاد لش احدرع ان ات ی ام ار 
الأنوار : ج 85 ص 333 ح 16 . 


2 161 
فصل دهم: تسبیح 


0 / 1 استفاده از تسبیح در گفتن تسبیحات 


فصل دهم: تسبیح10 / 1استفاده از تسبیح در گفتن و 
الله علیه و آله : تسبیج , نیکو یادآورنده ای است ا ریش هه آفچه از مین 
فت رویدم بمترین خی هایی فستند که‌بر. نما سخدمهی شوه 


الامالی . طوسی به تقل از آ تس : روزی پیامبر خدا , بر شتر خود نشست 
و به سوی خاندان فلان , ره سیار شد و [به من ] فرمود : «ای | تس ! شتر 
را بردار و به فلان و بهمان جا برو . علی را می بینی که نشسته است و با 
دانه های ریگ , تسبیح می گوید . سلام مرا به او برسان و سوار بر شترش 
کن و به نزد من بیاور» . من , رفتم و علی را همان گونه که پیامبر خدا 
فرموده بود , یافتم . پس او را بر شتر سوار کردم و نزد ایشان بردم . 


امام صادق علیه السلام : تسبیح فاطمه , دختر پیامبر خدا , عبارت بود از 
یک نخ پشمی تاخته شده که به تعداد تکبیرات , در آن , گره خورده بود و با 
دست خود , آن را می چرخائد و تکبیر و تسبیح می گفت , تا آن که حمزه 
بن عبد المطلب . کشته شد و قاطمه عليهاالسلام از خاک [مزار] او 
برداشت و تسبیح هایی ساخت و مردم , انها را مورد استفاده قرار دادند ؛ 
اما پس از کشته شدن حسین که درودهای خدا بر او باد و دمادم بر 
کت 0 ۳ کت افخان. اه تسه 
شاختند "زیرا تریت‌خسم علبه السلام, | خضیات ۵ امتباز است:. 
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الامام الکاظم علیه السلام تستفنی شیعتنا غن آربع : : خمرو 0 جصلی 


1 


علیها , وخاتم یتَحَتمْ به , وسواک یستاک به , وسٌبحه من طین فبر قبرٍ آبی عبد 


ن- 


له علیه السلام فیهاً تلا وتلائون حبَة ؛ قتی لها ذاکرا له + کیب لَ نکل 
که عون عستده ‏ وادا جلها ساها تت هام کت اه عضرون عفد 
(2) 


عنه علیه السلام نلا یَخلو المُوْمنْ من حمسء : سواک , ومشط , وسَجادو 
(3) , وشبحه فیها آريخ وتلائون حبْهٌ , وخاتم عقیق . (4) 

لامام الصادق علیه السلام :تکو اللسحَة یخبوط ژُرق , آرتعا وثلائین خر 
(3) , وهت سبح ! قولاینا فاطِقة الرّهراء علیهاالسلام , ما فتل حمرّة علیه 
السلام عملّت من طین قبره سُبحة سبح بها ب بعد کل ضلاء . (6) 


0۱ 


1- .الخمره : حصیر صغيره قذّر ما یُسجّد علیه (المصباح المنیر : ص 182 
«خمر») . 

2- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 75 ح 147 , روضه الواعظین : ص 451 , 
بحار الأنوار : ج 101 ص 132 ح 61 . 

3- .السجاده : الخُمره التی بسچد علیها (مجمع البحرین ۳ 2 ص‌ 919 
«سجد») . 

4- اج المتهجّد : ص 735 هر ار تلمقیه : ص 152 ح 7 کلاهما عن 
عبیداللّه بن علو الحلبی , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 29 ح 2064 , بحار 
«چ 85 ص 334 ح 17 . 

- .الَرَز : فصوص من حجاره واحدتها خَرّزه , والکَرَز بالتحریک : الذی 
نطم (لیان العرت : ج 5 ص 344 «خرز») . 

کار ار جر 0ص 9 2 فلا عون الفذارشا مه ره 


محمّد بن الحسین بن معیه . 
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امام کاظم علیه السلام :شیعه ما , از چهار چیز , بی نیاز نیست : بوریاچه 
ای که بر آن , نماز می گزارد , انگشتری که در انگشت می کند , مسواکی 
که با آن مسواک می زند , و تسبیحی از گل قبر ابا عبد اللّه علیه السلام 
که سی و سه دانه داشته باشد و هر گاه آن را بچرخاند و ذکر خدا بگوید , 
به تعداد هر دانه آن , چهل ثواب برایش نوشته می شود , و هر گاه بی 
هدف و بدون گفتن ذکری آن را بچرخاتد , بیست تواب برایش نوشته می 
شود . 


امام کاظم علیه السلام (مومن , هميشه پنج چیز با خود دارد : مسواک , 
شانه , سجاده , تسبیحی با سی و چهار دانه , و انگشتری عقیق . 


سین :تسبیح باید دارای رشته کبود و سی و چهار مهره 
باشد . این , همان تسبیح بی بی مان فاطمه زهرا علیهاالسلام است که 
مرخ له تفه کت راز کش او عسیی با و داز 
هر تما «جا آن تیه می. کفت.: 
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عنه علیه السلام :السبحْ الق (1) فی آیدی شیعتنا مِنلٌ الحْبوط الذْرق فی 
اکسیه بَنی اسرائیلِ , ار ال عز و جل آوحی اٍلی موسی علیه اسام آن 
ر چنی |سرائیل آن یجقلوا فی آرتقه جوانب اكسيَتَهمْ العْبوط الرُرقَ , 
فد کرون ها له التماع. ۱2 


البدایه والنهایه :عّن آبی صَیّة قولی اللّییٌ صلي الله علیه و آله أنّهْ کات 
یوضع لَ تطع (۵), ویْجاء پزبیل فیه خصی قَیْسَیحْ یه الی نصف التّهارِ ثم 
بُرقغ , قادا لّی الاولی سبح عْی میت ۰ (5) 


الزهد لابن حنبل عن القاسم بن عبد الرچمن :کان لأْبی الدرداء توی من وی 
القجوه (6) ۰۰ . فی کیس , وکان (ذا صَلّی القداة آقعی عَلی فراشه , قَحَد 


لاو 


الچیس قأحرِجَهن واجدَه واحده یسبخ هن , قاذا تفدن أعادَهَنّ واجدَة واجدة 
کل ذلک سیخ بهن ۰ (7) 


الدعوات :وت له تقا خمل ع بنْ الخَسَین علیه السلام الی ترید علیه 
ِ هم یرب عُنفَه , وفع تین یه ومع موم لَستنطقة یکلم یو 


ت- 


بها قتَلة ,ٍ وعلیاٌ علیه اللسلام بْجیبَةٌ سب ما یْکلمْة , وفي تده شبچة ضعیره 


تیژها بأسایعه وفو تلم ققال لة یزید علیه ما َستَفَه : آتا امک وآنت 
نی ود آضاعی. سح ها , قکیف بَجور دیک؟! ققال علیه 
اسلا خوتنی یی عن خی صلی اه علیه و له بم کان ذا صلی القداه 
وانقتل (8),ا یکلم عنی مَاحْدّ شبحة بین تزی فقو تقو ال آنی 

اسَبخک , وأحمّدْک , واقللک دای و وا ی وی ها اه ِ 
ویَأحْذ السحَة فی ده ویدیژه, بو تم پما تب من غیر آن یِتَکلم 
بالکسبیح , ودَکر أَنْ ذلک مُحتسَت له وهو چرژ لی آن یاو الي فراشه . 


فاذا اوی الی فراشه قال منل ذلِک القول , ووَصَع سُبحتَهُ تحت زأسه , قهی 
محسوبة له من الوقتِ الی الوقت, , فلت هذا اقتداء بجَدّی صلی الله 


ر 


علیه و آله . ققال له ید علّیه اللعتة مَرّه بَعد آخری : لسث الم آحدا 
۳ 1 ویجیبنی بما یفوژ به ! وعفا عنةٌ ووَصَله وا باطلاقه , (9) 


1- .قال العلامه المجلسی رحمه الله : الظاهر کون حبات السبح زرقا , 
یتفن آن یکون الضراد کون خبظها کدلک کما فیل (بحان الانوان *ج 101 
ص 134) . 
ای اه هه ان ی سفن 
«التسبیح» بدل «السبح» , بحار الاأنوار : : ج 101 ص 134 ح 68 . 
.الحاوی للسیوطی : ج 2 ص 140 نقلا عن الطبقات الکبری . 
التطم بالکسر وبالفتح وبالتحریک : بساط من الاأدیم 1 آی الجلّد ] 

اتموس المحیط : ج 3 ص 89 «نطع») . 

- .البدایه والنهایه : ج 5 ص 322 0۲ للسیوطی : ج 2 ص 140 . 

- .العجوه : توع من تمر المدینه؛ آکبر من الصَّیحانی , پضرب الی ی 
من مس النبین صلی الله علیه و آله (النهایه : ج 3 ص 188 «عجا») . 

- .الزهد لابن حنبل : ص 173 . 

۹ نصرف (لسان العرب : ج 11 ص 514 
«فتل») . 
9- .الدعوات : ص 61 ح 152 , بحار الأنوار : ج 101 ص 136 ح 78 . 
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امام صادق علیه السلام :تسبیح های کبود رنگ , (1) در دستان شیعیان ما , 
همچون نخ های کبود رنگ در کیسه های بنی اسرائیل است . خداوند عز و 
جل به موسی علیه السلام وحی فرمود که : «بنی اسرائیل را بفرما تا در 
چهار جانب کیسه هایشان نخ های کبودی قرار دهند که با آنها . خدای 
آسمان را یاد کنند» . 


الحاوی به نقل از جابر : زنی از فاطمه دختر حسین علیه السلام برایش 
ها ی ار ی ار , تسبیح می گفت 


البدایه والنهایه :از ابو صفیّه , غلام پیامبر , نقل شده است که برای ایشان 
, سفره چرمینی نهاده می شد و زنبیلی که در آن مقداری ریگ بود , می 
آمرتند وا تیم زور با آن ریی, ها سیفن صحفت . سپس آن را بر می 
داشتند , و چون نماز ال را می خوائد , باز مشغول تسبیح گفتن می شد تا 
عصر می شد . 


الزهد , آبن حنبل به نقل از قاسم بن عبد الرحمان : ابو درداء , مقداری 
هسته خرمای عجوه (2) . در کیسه ای داشت و چون نماز صبح را می 
خوائد , روی تشک خود , چمباتمه می زد و کیسه را بر می داشت و ریگ ها 
را یکی یکی بیرون می آورد و با آنها تسبیح می گفت و تمام که می شدند , 
تا ما 


الدعوات :"روایت شده است که چون امام زین العابدین علیه السلام را نزد 
یزید لعین بردند , بر آن شد تا ایشان را گردن زند . از اين رو , ایشان را 
در برابر خود , ایستاده نگه داشت و شروع به سخن گفتن با ایشان کرد و 
ی 
ان , کشتن وی را واجب شمارد . امام زین العابدین علیه السلام به 
مقتضای سخنان یزید , پاسخ او را می داد و در همان حال , تسبیح کوچکی 
در دست داشت و آن را با انگشتانش می چرخائد . یزید که بر او باد آنچه 
سزاوار آن است , به ایشان گفت وی و و و تا 
که تسبیح می چرخانی . پاسخم را می دهی ؟ چگونه اين رواست؟ ! فرمود 
: «پدرم برایم نقل کرد که جدّم که درود خدا بر او و خاندانش باد چون نماز 
صبح را مي خوائد و آن را به پایان می بُرد , سخن نمي گفت و تسبيحي به 
دست می گرفت و می گفت : بار خدایا ! من , صبح کردم , در حالی که تو 
را تسبیح و ستایش می گویم و تو را : ی 


را تمجید می گویم , به تعداد آنچه از اين تسبیحم می چرخانم . آن گاه , 
تسبیح به دست می گرفت و آن را می چرخائد و بدون آن که ذکر تسبیح 

۱ از ۳ و 
بو ۸و ون تیه بسن ی رت بت ان ۰ یالا] را می گفت و 
فق مات مت امه . من هم با اقتدا به جدّم اين کار را می کنم . پزید 
که دمادم بر او لعنت باد , گفت : تشد با یکی از شما سخن بگویم و او 
ای ی ! و از [ریختن خون ] ایشان ,؛ 
گذشت و به او پاداش داد و امر کرد : تا ازادش کنشد.. 


2 .علامه مجلسی می گوید : ظاهر | مراد , کبود بودن مهره های تسبیح 
است . احتمال هم دارد که مراد , کبود بودن نخ آن باشد , چنان که بعضی 
چنین گفته اند . 

2 .عجوه : گونه ای از خرمای مدینه است که از خرمای صیحانی , درشت 
تر است و رنگش به سیاهی می زند . درخت این نوع خرما , از کشته های 
پیامبر صلی الله علیه و اله است . 
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0 / 2قضل که من طبن قبر الخْسَینالامام الصادق علیه السلام 
رتیه عستو , وقحا عنة ارتقیته شله , وقضتت له آر: 7 ۳ 
له ار یه وحن [۱1 


عنه علیه السلام :من آداز الْجَیرَ (2) من ره الحْسَینِ علیه السلام 
قاستغقر یه مره واجدة , کیت له پالواجه سبعون مره . وان آمسک 


ااتکه نی تنم وان : بسح بها کف کل یشیم مات ۱3 


1 ار انوا جع وو صی 941 32 فا عفر اعدا بخط مجفد ی 
2 .فی مصباح المتهجد : «الحجر» . 

3- .المزار للمفید : ص 150 ح 2 , مصباح المتهجٌد : ص 735 , المزار 
الکییر *ص 367 خ 12 :بعاز الانوار 101.2۶ اض 136 77 


ره 16 
0 2 فضیلت رز تسبیح ساخته شده از تربت امام حسین 


0 2فضیلت تسبیح ساخته شده از تربت امام حسینامام صادق علیه 
السلام :هر کس با تسبیحی که از گل قبر حسین علیه السلام ساخته شده 
است , یک تسبیح بگوید , خداوند برایش چهارصد واب می نویسد و چهار 
صد گناه را از او پاک کند و خهار صد حاجتش را برآورده. می سازد و 
تما زد در خه سر او خی آفز اند : 


امام صادق علیه السلام :هر کس تسبیح ساخته شده از تربت حسین علیه 
السلام را بچرخاند و با آن یک مرتبه استغفار بگوید , برای هر بار آن , هفتاد 
بار نوشته شود , .کر تسبیخ راد دستنشن کیرد وربا آن ذکر نکویدء برای 
اه 
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فا سیون امن الحَد شحَة من ثُربه الحْبتین علیه السلام , آن سبح 
بها والا سَبَّحّت فی کفه , واذا حَرّگها وهو ساه کیب له تسبیحه , واذا حتکها 
وفع ذاک الله ععالی کت لذ ارتعین تسبیجة ۰ (1) 


عنه علیه السلام وقد یل عَن استعمال این من طین قبرٍ مره وقبر 
الحسَینِ علیه السلام والفاضل بیتقما له ال هب من طين قیر 
الخسَین علیه السلام ار سبح سبح بید الرَجُلٍ من غیر آن بُسَبحَ مر ۳4۳ 


تهذیب الأحکام عن محقّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری : تبث الی الققیه 
علیه السلام آسا له : هل یجورٌ آن سبح یسیع الرّجُل یطینِ قبرِ الخسَینِ علیه 
السلام وقل فیه قضل؟ قأجات وقراث اللوقی , وهنه تَسَخث : سیخ یه , 
قما فی شیء من اللّسبیح أفصَل من , ومن قضله آنّ المْسَیح ینسی 
اللسبیح ویدیژ السحَه قَیِکتتِ له ذلک اللسبیخ . (3) 


مکارم اأحلاق : نوی أن لحوز لسن ذا چترت یواجد و من الأملاک تهیط اآی 
السلام . (2) 


1- ([ 
.المزار الکبیر + ص 367 ح 14 , المزار للمفید : ص 151 ح 4 کلاهما 

نقل عن کتاب الکشن ین معپیب , مکارم الاحلاق : ج 2 ص 30 ح 2066 , 

بحار الانوار : ج 101 ص 133 ح 66 . 

3- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 75 ح 148 , الاحتجاج : ج 2 ص 583 ح 357 

وفیه «القبر» بدل «قبر الحسین علیه السلام » , بحار الأنوار : ج 101 ص 

2 ح 62 . 

4- .مکارم الأأخلاق : ج 2 ص 30 ح 2067 , المزار للمفید : ص 131 ح 5 , 

المزار الکبیر : ص 368 ح 16 , بحار الأنوار : ج 101 ص 134 ح 67 . 
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امام صادق علیه السلام :هر کس تسبیحی از تربیت حسین علیه السلام در 
دست گیرد , اگر با آن تسبیح گفت که گفته ] ؛ وگرنه , آن تسبیح , خود , 
در دست او تسبیح می گوید , و اگر آن را بچرخاند و ذکری نگوید , برایش 
یک تسبیح نوشته شود , و چنانچه آن را بچرخاند و ذکر خدای متعال را گوید 
/ خداوند برایش چهل نسبیح می نویسد ۰ 


امام صادق علیه السلام در پاسخ به پرسش از به کار بردن تسبیح ساخته 
شده از تربت حمزه و تربت حسین علیه السلام و فرق میان آن دو : 
تسبیحی که از گل قبر حسین علیه السلام باشد , خود , در دست انسان , 
تسخ مت وید بدون آن که: تحص تسه نگوی:: 


تهذیب الأحکام به نقل از محشّد بن عبد اللّه بن جعفر چجمیری : به فقیه 
(امام زمان علیه السلام ) نوشتم و پرسیدم : آیا جایز است که انسان , با 
گل قبر حسین علیه السلام تسبیح بگوید و آیا در آن , فضیلتی است ؟ 
ایشان نوشت و من , آن توقیع را خواندم و از روی آن , نسخه برداشتم که 
: «[آری ,] تسبیح بگوید ؛ زیرا هیچ تسبیحی برتر از آن نیست و در فضیلت 
آن , همین بس که شخص اگر آن را بچرخاند و فراموش کند که تسبیح 
بگوید , برایش تسبیح نوشته می شود» . 


مکارم الأخلاق :روایت شده است که حور العین , هر گاه فرشته ای را 


ببینند که برای کاری به زمین فرود می رود , از او تقاضا می کنند که تسبیح 
و خاک قبر حسین علیه السلام را برایشان هدیه بیاورد . 
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الامام الرضا علیه السلام:قن دار الطین من ارت ققالّ : «سبحان اللوٍ. 
والحمد له , ولا للع لا ال , وال تَژ» قع کل حَتّه و منها , کت ال له بها 
ستَه آلاف حستهٍ , وقحا عنة سِتَة آلاف سیئم , ورَقع له سِّه آلاف دَرَجَو . 
وأنتت له من السْغاعّه مثلها . (2) 


الاحتجاج فی ذکر قسایل الجقیرهٌ للامام القهدوٌ علیه السلام: وسَألَ : قل 
بجوز ر آن یدیر السبجه بیدو الیسار اذا سبح , , او لا یْجوژ؟ قأجات علیه السلام 
جو ذلک , والعمة لله جث العالمین . (2) 


1- .المزار الکبیر : ص 367 ح 13 , المزار للمفید : ص 151 ح 3 کلاهما 
2 .الاحتجاج : ج 2 ص 584 ح 357 , بحار الأنوار : ج 85 ص 327 ح 1 . 


17 12 


امام رضا علیه السلام "هر کس تسبیح تربت تبث اجسیز علیه الم | زا 
بچرخاند و بگوید : «سبحان اللّه ی و ۷ ال الا اللَة واه آکبر ؛ 
پاکا خدا , و ستایش , خدای را یوج شرا تسس کدا رک 
است » , با [گفتن ] هر دانه ای از آن , خداوند , شش هزار نیکی برایش 
می نویسد و شش هزار بدی را از او پاک کند و شش هزار درجه او را بالا 


ِِِ در یادکرد پرسش های چجمیری از امام مهدی علیه السلام : و 
پر سر ایا خایز _انشفت کمشخص « دفتی تنشتیح-هی وید » فیح ربا 
دست چیش بچرخاند پا جایز نیست؟ ایشان در پاسخ نوشت : «جایز است , 
و ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است» . 


ظر 12 


القصل الحادی عَسَر : مٍ فیه ثواب التسبیح 11 خداونته العلمزمیولن الله 
صلی الا غلید ج الهعا ترا العلم ؛ قَاِنّ ت و هر کی 
وَالبِحت عنة جهاد . (1) 


1 / 2تقسن الضایّهر سول اللّه صلی الله علیه و آله الصا جُله من ال 
ونوم مٌ الطایّم عباده 1 وتقسة تسبیح , ومد , آصبح صائما سَتّحت له آَعضاوْة / 

وأضاعت له السَماواث نور| 1 1 ملک فی السماء: قان سبح ن 
عََ تلغاها نتعون ألّف مَلي تکنبوتها الی آن خوارت بالججاب (2) . [3) 


1- .تحف العقول : ص 28 , الأمالی للصدوق : ص 713 ح 982 , روضه 
الواعظین : ص 13 کلاهما عن الامام علیث علیه السلام , بحار الانوار : جح 1 
2 ۳ ؛ الفردوس : ج 2 ص 41 2 2237 عن معاذ بن جبل نحوه , 
کنزالعمال : ج 10 ص 167 ح 0 

2- .تواری : استتر . قال تعالی : «حتّی توَاتَت بالججاب» (ص : 32) 
(مفردات آلفاظ القرآن : ص 866 «وری») . 

3- .کنزالعمال : : ج 15 ص 911 ح 43574 نقلاً عن آبی نصر عن الامام 
الصادق عن ۳ عن جذه علیهم السلام , 


7 3 


کم خی 
1 / 2 نفس کشیدن روزه دار 


فصل یا زدهم: چیزهایی که ب تسبیحگویی دارند11 / 1گفتگوی 
1 ان ام 
کار نیک است و مباحثه آن (گفتگو در باره آن) ۶ 


ان , جهاد . 


1 / 2نفس کشیدن روزه دارپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روزه , 
سپری در برابر اتش است و خواب روزه دار , عبادت است و نفس کشیدن 
او , تسبیح است . هر کس روز خود را با روزه داری آغاز کند , اندام هایش 
برای او تسبیج می گویند و آسمان ها برایش نورانی می شوند, و هر 
فرشته ای در آسمان , برایش آمرزش می طلبد ؛ و اگر «سبحان اللّه » یا 
«لا ٍله لا ال » بگوید , هفتاد هزار فرشته آنها را می گیرند و برایش می 
تشد ان اه که رم نود » 


طز: 174 


عنه صلی الله علیه و آله ضصمث الطایّم تسبیحٌ , وتَومَةْ عباده , ودُعامّهُ 
مستجاب / وعَمَله مضاعف ۰ 70 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من عبدٍ أصتَح صایّما , الا فنحت له أبوابٌ 
التفاء: صصخت اعصاو و + واسهت له احل اتسماء الساء الی ان مات 


پالججاب . (2) 

1 / 3تقسن القهموم لأْهلٍ التیتالامام الصادق علیه السلام :تس القهموم 
تا القعته لطامتا تسب :وقة امرتا عناده ء وکنمانه ۵ یا جها یی 9 
اللّه . (3) 


1 / 4تَفس النایّم الناوی لِصّلاه نامام الصادق علیه السلام نّ العبد 
ینوی من تهاره آن بُضلی باللیل قتِْة له ینام , قثیث ال ل صلائة , 
ویکئّت تَقسَة تسبیحا 9 مه عَلَیه صَدقه ۰ (4) 


- .الفردوس : ج 2 ص 397 ح 3761 عن ابن عمر , کنزالعمال : ج 8 ص 
49 0 ؛ کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 76ج 1783 , واب 
الأعمال : ص 75 ح 3 عن آحمد وکلاهما عن الامام الصادق علیه السلام مع 
تقدیم وتایر قفیعما ففتفل» بدل «مضاعف» ۶ ار الانوار ۶ 96:۴ خر 
3و2 .21 : 
سانشان : ج 3 ص 299 ح 3591 عن عائشه , کنزالعمال : ج 8 
ص 455 ح 23630 . 

3- .الکافی ی 26ج 16 عن ی جن. آنی. متضیز برآمالت 
للمفید : ص 338 ح 3 ,. بشاره المصطفی : ص 105 کلاهما عن آبان بن 
تغلب ولیس فیهما «لنا المغتمٌ» , بحار الأنوار : ج 75 ص 83 ح 33 . 
سل المرانم عض 24 1 بحار الانوار : 70 من 162206 


ص: 175 


1 4 تفس کشیدن کسی که نت خواندن نماز شب داشته , اما خوابش برده است 


پیامبر خدا ضلی الله. غلیه و اله سکوت روزه دار * تسبیح است و خوابش , 
عبادت است و دعایش , مستجاب است و عملش , دو چندان به شمار می 
اید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ بنده ای نیست که روز خود را با روزه 
آغاز کند , مگر آن که درهای آسمان , به رویش باز می شوند و اعضای 
بسن سیخ می گوند و احل آسمان بایین ء برایس آمرژش می طلیته: 
آن گاه که آفتاب , غروب کند . 


1 / 3تفس کشیدن شخص اندوهگین برای اهل بیتامام صادق علیه السلام 
تفس کشیدنش , تسبیح است و دغدغه اش برای کار ما , عبادت است و 
پوشیدن راز ما توشط او , جهاد در راه خداست . 


ده استامام صادق علیه السلام وا ی 

نماز[ شب ] بخواند , اما خوابش می برد . خداوند , نمازش را برای او ثبت 
می کند و نفس کشیدنش را تسبیح می نویسد و خوابش را برای او , 
صدقه قرار می دهد . 


ص: 176 
1 / دهد من کان هواه في رضّا اللهالامام الصادق علیه السلام آن ال 


- 


وحن و : ی لسث کل کلام الحکیم أقبل , ما آتقتل قواخ وهتة ؛ 
قان کان هوام ومَمُْ فی رضای , جَعَلثْ هَقَهْ تقدیسا وتسبیحا ۰ (1) 


1 / 6آنی المْوْمْرسول اللّه صلی الله علیه و آله :آنی المْوْمن تسبیخ , 
وصیاخة تهلیل , وتو عَلّی الفراش عباد . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان المَوْمن اذل خْمّ خُمّی واجدة تناتَرتِ لنوت 
نة کورق السْجر قان اه ۳ 1 


- .الکافی : ج 8 ص 166 ح 180 عن اسماعیل بن محمد . 

۳ - .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 364 ح 5762 عن حماد بن عمرو 
وآنس بن محشد عن آبیه جمیعا , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 327 ح 2656 
کلاهما عن الامام الصادق عن آبائه عن الزمام علی علیهم السلام , بحار 
الانوار : ج 77 ص 54 ح 3 ؛ تاریخ ِِ : ج 2 ص 191 عن آبی هریره 
وفیه «المریض» بدل «المومن» , کنزالعمال : ج 3 ص 311 ح 6705 . 

3- .عده الداعی : ص 116 , ارشاد القلوب : ص 43 کلاهما عن الامام 
الصادق علیه السلام , واب الاعمال : ص 228 ح 3 , مکارم الاخلاق : ج 2 
ص 170 2 8 کلاهما عن یوسف بن اسماعیل باسناد له ومن دون 
اسناد الی احد من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : : ج 81 ص 205 
ح 10 . 


ر 177 


1 < دغدغه کسی که خواستش خشنودی خداست 
1 / 6 ناله مومن 


1 / 5دغدغه کسی که خواستش خشنودی خداستامام صادق علیه السلام 
:؛خداوند عز و جل می فرماید : «چنین نیست که من , همه سخنان شخص 
حکیم را بپذیرم ؛ بلکه تنها خواست و دغدغه او را می پذیرم . پس اگر 
خواست و دغدغه اش خشنودی من باشد , دغدغه او را تقدیس و تسبیح , 
به شمار می اورم . 


7 اله الا اللف 6 آشت ی و ی 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :موّمن , هر گاه تب کند , گناهانش , همانند 
برگ درخت , فرو می ریزد و اگر در بسترش [از درد و تب ] ناله کند , ناله 
او تسبیح است و فریاد زدنش از درد] , «لا اله الا الله » است و غلت 
خوردنش (/ به خود پیچیدنش) در بستر اند کی اس کر ود مات 
,ر شمشیر زند . 


176 


179 

بخش چهارم : تحمید (گفتن «الحمد للّه ») 

اه 

بخش چهارم : تحمید (گفتن «الحمد للّه ») شامل:د رآمدفصل یکم: تفسیر 
حمدفصل دوم: تشویق به حمدگوییفصل سوم: برکت های حمد گفتتفصل 


چهارم: اوقات حمدگویی خدافصل پنجم: حمدهای رسیده از پیامبر صلی 
اه وا سا اما 


ص: 190 


1 10 
قزآهیذ 
واژه شناسی «حمد» و «تحمید» 


درآمدواژه شناسی «حمد» و «تحمید»واژه «تحمید» , از ريشه «حمد» به 
معنای ستایش (در مقابل «ذم» به معنای نکوهش) است . این ماذه (حمد) 

, هنگامی که به باب تفعیل برود , معمولاً بر مبالغه دلالت می کند و از اين 
رو , «محشد» به معنای «بسیار ستوده» است . گاهی نیز باب تفعیل , ناظر 
به معنای نسبت است و در این کاربرد , تحمید به معنای نسبت دادن حمد 
و ستودگی به خداوند است . خلیل بن احمد فراهیدی , «حمد» و «تحمید» 
را چنین معنا می کند : حمد , نقیض دم (نکوهش) است . گفته می شود : 
«بلوته فأحمدته» , یعنی : آو ر آزمودم. و آو را ستودتین و پبسندیده کردار 
یافتم و او را ب نما سنودم ... «تحمید؛» , یعنی ستودن باشیاد خداوند با 
ستایش های نیکو ۰ مد , بعلی + ثنا گفتن 111 ابن فارس نیز در 
تبیین معنای «حمد» می گوید : واژه «حمد» , یک کلمه و دارای یک اصل 
معنایی است و بر معنای خلاف ذم 


1- .ترتیب العین : ص 196 . 


ص: 182 


(نکوهش) دلالت دارد . گفته می شود : «حمَدث فلاناً أَحمذه» , و «رجل 
محمود و محفد» , یعنی کسی که صفات و خصلت های پسندیده فراوان 
دارد ... و به همین دلیلی که ذکر کردیم , پیامبر ما «محمد» نامیده شده 
است . (1) برخی از لفت شناسان در مقام فرق میان «حمد» و «مدح» 
گفته اند که حمد , اخص از مدح است ؛ زیرا مدح , مربوط به صفت جمیل 
اختیاری و غیر اختیاری می شود ؛ ولی حمد , تنها مربوط به صفت جمیل 
اختیاری است . (2) راغب اصفهانی , در تبیین تفاوت میان حمد و مدح و 
شکر می گوید : حمد کردن خداوند متعال به معنای ثنا گفتن و ستودن او به 
تسکت آست: ره سوب اک از درو اعم ان کر ات 4 چون در باره 
اعمال و رفتار نیکی که به اختیار از انسان سر می زند و برای صفات و 
خصالی که در او نهاده شده است , کلمه مدح به کار می رود . برای مثال ,؛ 
انسان به خاطر قامت بلند و زیبایی چهره اش مدح می شود , چنان که 
برای بخشندگی و سخاوت و دانش , مدح می گردد , در صورتی که حمد , 
مربوط به دومی می شود , نه اوّلی , و شکر هم جز در برابر نعمت , گفته 
نمی شود . پس هر شکری حمد است : ولی هر حمدی شکر نیست . نیز 
هر حمدی مدح است , اما هر مدحی حمد نیست . (3) گفتنی است که در 
باره وجود فرق میان معنای حمد و مدح , اثفاق نظر وجود ندارد . علاقه 
مندان به پژوهش در این زمینه , می توانند به منابع لغت و تفسیر , مراجعه 
نمایند . (4) 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 2 ص 100 . 

2 .ر. ک : الصحاح : ج 2 ص 466 . 

3- .مفردات آلفاظ الفرآن : ص 256 . 

4 .ر. ک : معجم الفروق اللغویه 201 20۵ یراع 
ص 5 , تفسیر الفخر الرازی : ج 12 ص 130 . 


حمد و تحفید . در قران و خدینث 


نکاتی در باره معنای حمد 


حمد و تحمید , در قرآن و حدیندر قرآن کریم , ستایش خداوند متعال در 
3 آیه به صورت های مختلف , مورد توجّه و تأکید قرار گرفته است . 
خداوند متعال , در چهارده آیه , خود را ستوده , (1) در سیزده آیه به حمد و 
ثنای خود امر فرموده است (2) («شش بار بدون تسبیح و هفت بار همراه با 
نسبیح) . در شانزده آبه نیز از زبان انبیاء (3) مقمنان (4 , فرشتگان , (5) 
اهل بهشت , (6) اهل قیامت ‏ (7) رعد (8) و همه اشیا . (9) ستایش 
خداوند آمده است . افزون بر اين , در هفده (10) آیه از خداوند متعال با 
صفت «حمید» یاد شده است و است که واژه «تحمید» در قرآن به 
کار نرفته است ؛ ولی دز احادیث اسلامی این واژه نیز کاربرد دارد ,. هر 
چند به فراواني کاربرد «حمد» نیست . 


نکاتی در باره معنای حمددر باره معنای «حمد» در قرآن و حدیث , چند 
نکته قابل توجّه است : 1 . در قران و حدیث , این واژه در فضیلت ذاتی 


1- .ر . ک : فاتحه: آیه 1 , انعام : آیه 1 و 45, نحل : آیه 75 , اسراء : آیه 
1 , کهف : آیه 1 , قصص 0 : آیه 18 , سباً : آیه 1 , فاطر : 
آیه 1 , صافات : آیه 182 , زمر : آیه 29 , غافر : آیه 65 , جاثیه : آیه 36 . 
2- ۰( ی انیت ٩:‏ اب 1 , مومنون : آیه 29 , نمل 7 ارم 59 ۵ 
عنکبوت : آیه 63 , لقمان ؛ آیه 25 , حجر : آیه 98 , طه : آیه 130 , فرقان 
ره 59 , غافر # یه 3 باق 7 رزخ 39 , طور 7 از 9 , نصر : آیه 3 . 

3- .ر. ک : ابراهیم : آیه 39 تصل: ؛ آیه 15 . 

4 .ر . ک : توبه * آنه 112 : سخده : آیه 15 . 

یر کی بقره * اية 30 + رهز <اآبه در .غافر< اه 7 تتوزی " ابت 5 . 
6-.ر . ک : اعراف : آیه 43 , یونس : آیه 10 , فاطر : آیه 34 , زمر : آیه 


7و رک آنترا۶* آبه: 2 


وس که زعذ : آبه 13 . 

ویر دای استزاع : ایه 44 این آبه: 1 

0- .ر . ک : بقره : آیه 267 , نساء : آیه 131 , هود : آیه 73 , ابراهیم : 
آیه 1 و 8 , حخ : آیه 24 و 64 , لقمان : آیه 12 و 26 , سبا : آیه 6 , فاطر 
* آنة 1 قصلت : آیه 42 .شوری ۶ ایه:286 , جدید + ابه 24 صمتخته :.آبه 
6 تغاین: آبه:6 , تروح:: آبه 8.. 


ص: 184 


مانند : «الْحَقَدٌ بل الذی لَم یذ ولضا و ل ین له شریک» . (1) 2 . 
ستایش خداوند متعال , برآیند شناخت و معرفت افشفت: .1 این رو ؛ 
حقیقت حمد الهی و کمال ان , ارتباط مستقیم با میزان معرفت دارد . هر 
2 و ی ی ای ی 
ستایشگر , کامل تر می گردد . بنا بر این , کامل ترین و بهترین ستايشگر 
خداوند متعال , خود اوست ؛ زیرا| تج کن مانند او , ذات اقدسش را نمی 
ما امرس ای ی را سم ات 
4 بلکه سزاوارترین ستایشگر خویش نیز هست , چنان که در دعا می 
خوانیم : «یا خر حامد و محمود ؛ ای بهترین ستاینده و ستوده شده » . (2) 
3 . تفسیر حمد به شکر و مفاهیمی مشابه ان در احادیث , تفسیر به اعم 
است . این تفسیر , بی تردید به این معنا نیست که خداوند را بدون در نظر 
گرفتن نعمت هایش نمی توان ستود . 4 . مقصود احادیثی که «حمد» را به 
«حقّ شکر» یا «تمام شکر» يا «وفای شکر» تفسیر کرده اند , شکر زبانی 
است , بدین معنا که اگر کلمه «حمد» با معرفت بر زبان جاری گردد , 
وظیفه زبان در شکر گزاری حقیقتا انجام شده است . بنا بر اين , تفسیر 
را هر ی ار یعس سا ام وا اب در 
خورد تاکید قزار گرفته است + نفی-نتی. کید : بلکه حمد صادقانه , ایجاب 
می نماید که حمد کننده , عملا نیز سپاس گزار نعمت های الهی باشد . 


1- .اسراء , آیه 111 . 
2 .ر. ک : ص 199 (بهترین ستاینده و بهترین ستودم) . 


ص: 95 1 
مرز میان انسان و حیوان 


مرز میان انسان و حیواندر قرآن و احادیت اسلامی , نکات بسیار مهمّی در 
باره حمد و ستایش خداوند متعال و آثار و برکات آن آمده که همه , حاکی 
از اهمقیت این ذکر و نقش سازنده آن در سازندگی انسان است . این نکات 
در پنج فصل ارائه خواهد شد . در این جا تنها به نکته بسیار لطیفی که در 
بیان امام زین العابدین علیه السلام آمده است 1 اشاره می کنیم و آن 1 این 
که «حمد» ۰ مرز میان انسان و حیوان است و اگر اين فاصله برداشته شود 

, انسان ها از مرز انسانیت , خارج و وارد حریم چارپایان می گردند . متن 
فرمایش ایشان که در نخستین نيايش صحیفه سجادیه آمده , چنین است : 
ستایش , از آن خداوندی است که اگر بندگانش را از شناخت حمدش در 
تا و 
آنان روا داشته , بازمی داشت , از نعمت هایش بهره می گرفتند , بی آن 
که ستایشش کنند و از روزی اش به فراوانی استفاده می کردند , بدون آن 
کر اراس اد ور امن هش و نان ات سر انشاست: 
تن نه تیدا ات وارد می شدند و مصداق کلامی می شدند که خداوند 
در سخن محکمش فرموده است : «آنان چارپایانی بیش نیستند ؛ بلکه گم 
راه ترند» (1) ۰ (2) به بیان دیگر . سپاس گزاری , از سپاهیان عقل است و 
ناسپاسی , از سپاهیان جهل , چنان که امام صادق علیه السلام در تبیین 
سیاهیان عقل و جهل می فرماید : 5 اسر و ضفة الکفران ۰ (3) شکر که 
ضد آن بر کفران است . 


1- .فرقان , آیه 44 . 
2 .ر.ک : ص 397 ح 1395 . 
3-.ر. ک : دانش نامه عقاید اسلامی , جح 1 ص 331 ح 311 . 
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راز محبوبیت حمد در نزد خدا 


چارپایان , چون عقل ندارند , سپاس گزاری را نمی فهمند . به درازگوش 
هر چه خدمت کنی و نعمت دهی , تشکر نخواهد کرد ؛ اما عقل , انسان را 
به سپاس گزاری از ول نعمت خود , دعوت می کند . بی تردید , هر نعهتی 
که به انسان برسد , از جانب خداست : «و ما بکم من نکم فن. آللد... 
(1) و هر نعمتی که دارید , از خداست» . رای سا از متظر عقل ‏ 
هیچ کس شایسته تر از خداوند متعال برای حمد و شکر نیست . از اين رو 
, امام علی علیه السلام می فرماید : لو لم لاه علی صعضنه لکان 
بت الا یعضی: شکزا لرعمه ۰ (2) حتّی اگر خداوند بر نافرمانی اش بیم 
نمی داد , باز واجب بود که به خاطر سپاس گزاری از نعمت هایش , 
نافرمانی نشود . بنا بر این هر چه اسان از عقل,ریشتر ی پرخورد او بشید 
و از حیواناث بیشتر فاصله بگیرد , حمد و شکر زبانی و عملي آو نسبت 
1 , افزون تر می گردد و هر چه به مرز حیوانیت نزدیک تر شود 
, از حمد و شکر او کاسته می شود . 


راز محبوبیت حمد در نزد خدابا تأقل در نکته ای که گذشت , راز محبوبیت 
حمد در نزد خداوند متعال , روشن 


1- .نحل , آیه 53 . 
نوم البلاعه: کت 290 . نیز ک میزان الحکمه با ترجمه فارسی 
: شکر / وجوب شکر منعم . 
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می شود ؛ چرا که در چند زیت تا کرد شده که خداوند , ستایش خود را 
دوست دارد ؛ بلکه ستایش او محبوب ترین چیز نزد خداست . (1) همچنین 
به این سوال پاسخ داده می شود که : چرا خداوند , ستایش خود را دوست 
دارد , با اين که غنوخ بالذات است و نیازی به ستایش دیگران ندارد . راز 
محبوبیت حمد در نزد خداوند متعال , این است که او می خواهد انسان ها 
هر چه بیشتر از عقل خود استفاده کنند و از چارپایان , فاصله بگیرند و 
بدین ترتیب به فلسفه افرینش خود نزدیک تر شوند , و بی تردید , رسیدن 
انسان به این مقصد , جز از طریق سپاس گزاری زبانی و عملی از 
افریدگار و منعم حقیقی خود , امکان پذیر نیست . 


1-.ر. ک : ص 205 (محبوب ترین چیزها نزد خدا) . 


ص: 199 


القصل الاوّل : تفسیر الحمدل / 1شکر التقم 5945.عنه صلی الله علیه و 
آله ( فی علیٌ علیه السلام ) الامام علی علیه السلام فی الچگم المنسوبه 
الیه : الحمدٌ شُکرّ . (5946)1.عنه صلی الله علیه و آله اعنه علیه السلام 
في کتایه الی ملک الوم حین سَالهُ عن تفسیر فاحه التاب : آمّا قولة : 
«الْحَمَذدٌ لِله رَبْ العلمین » قذلک تناء مِثا غلی بنا تبازک وتعالی بما آنقم 
عَلینا . . (5947)2.عنه صلي الله علیه و آله :الامام الرضا علیه السلام 
ان قولّة عزرو جل : «الْحقَةُ للْم» اّما هو الما أَوجتِ ال عز و جلقلی 

من الشکر , وشکر لما وفق عَبدة من الخیرٍ . (53948)3.عنه صلی 
ل لت و له :الامام الچواد علیه السلام :جاء رَجْل |لی الرّضا علیه السلام 
ققال له : اب سول الله , آخبرتی:عن قول الله عز و جل:: «الحفه له 
1 


السلام 2 ِ 13 الی | 1 ۷ الم لام ال 0 عَن 
قول اللّه عز و جل : ال لد زب العلمین »ما تقسیوه؟ 


فقال : «الحمذ لله» هو آن عَرّف عباده بَعض نقمه علیهم جْمَلا؛ اذ لا 


- تیه 


یقدرون عَلی معرقه جمیعها پالفصیل لها کت من آن بُحصی آو بُعف , 
ققال لَهُم : قولوا : الحمدٌ له علی ما آنقم به عَلینا رَبٌ العالمین , وهْمٌ 
العماعاث من کل مخلوق من الجماداتِ والحتوانات؛ و3 الخبواناث فهَو 
مها (2ا فی قدرته , ویغذوها من رزقه , ویَحوطا یکتَفِه , ویر کلا ۷ 
وأمّا الجماداث َو یُمسکها یقدرته! ؛ ویمسک المَتّصِلَّ منها آن یتهاقت , 

ویْمسیک الفتهافت نها آن یتلاصق , ویمسک السّماء آن تقع عَلی الارض 1 


باذنه 4 ورفتننی الأرضَ آن تنخسف لا یأمره 1 ان بعباده قوف رحیم رو 


آ رخ وه البلاتم * ع 20 هب 261 1 سر ام اد التوی .1 ره 
ِ 


- .ارشاد القلوب : ص 366 , التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه 
۹ : ص 31 ح 11 عن الامام العسکری عن الامام الرضا عن آبائه عن 
الامام زین العابدین عنه علیهم السلام نجوه , بحار الأنوار : ۳۰ 92 ص‌‌ 259 
ح 93 وج10 ص 61 ح 4 . 


3- .کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 1 ص 310 چ 926 , علل الشرایع : ص 
0 ح 9 کلاهما عن الفضل بن شاذان , بحار الأنوار : ج 85 ص 54 ح 46 . 
4 .فی المصدر : «یقبلها» . والتصویب من المصدرین الاخرین . 

5- .عیون اخبار الرضا علیه السلام : جح 1 ص 282 30 , بشاره المصطفی 
: ص 212 کلاهما عن محمّد بن زیاد ومحمد بن سیار عن الامام العسکری 
غن الامام الفادی علمعاالسلامء,عللن الضرانغ دض 416 دقن هت بن 
تافو مان انس تست الی لاه العست علوم ا ام 
: ص 30 ح 11 کلاهما عن الامام العسکری علیه السلام , بحار الأنوار : ج 
6ص 274 ح 17 و ج 92 ص 224 ح 2. 


ص: 199 


1 1 سپاس گفتن نعمت ها 


عن آبی برزه :امام علی علیه یتلام و های منسوب 

بة اسان "خمم: توعی ساین کزاری است:. :9 رسول اللم‌ضلی ام 
اه اهامای له اساس ماش سس سم کم از ایشا 
, در باره تفسیر «فاتحه الکتاب» پرسیده بود : اما سخن خداوند «ستایش , 
شدای با که تکار چناتان امته : سای کات خاشست. از 
4عنه صلی الله علیه و آله :امام رضا علیه السلام :سخن خداوند : 
«ستایش خدای را» ,. در واقع , به جاأ اوردن وظیفه سپاس گزاری است که 
خداوند عز و جل بر عهده خلقش نهاده است و شکرگزاری برای کار نیکی 
است که خداوند , توفیق انجام دادن ان را به بنده اش داده است 
۰ عنه صلی الله علیه و آله :امام جواد :مردی نزد امام رضا علیه 
السلام آمد و گفت : ای فرزند پیامبر خدا ! مرا از تفسیر سخن خداوند عز 
و جل که : «ستایش , خدای را که پروردگار جهانیان است» , آگاه فرما که 
تفسیرش چیست 1 


فرمود : «پدرم , از جذم , از باقر , از زين العابدین . از پدرش علیهم 
السلام برایم حدیث کرد که : مردی نزد امیر مومنان آمد و گفت : مرا از 
تفسیر سخن خداوند که : «ستایش ۰ خدای را که پروردگار جهانیان است » 
, اگاه فرما . 


فرمود : «ستایش , خدای را» , یعنی این که خداوند , به بندگانش برخی از 
نعمت هایی را که به انها داده است , مختصر | شناسانده است " زیر| 
بندگان نمی توانند تمام نعمت های او را به تفصیل بشناسند ؛ چه , این 
نعمت ها پیشتر از آن است که شماره شوند یا شناخته گردند . از اين رو ؛ 

به آنان فرمود 3 بکو نید : ستایش 4 خداوند را یه سیب نتعمت هایی 
رفن کامانان مها ار یداه میت 


جانداران ۳ 1 قدرت خویش ؛ "۳ به می کند و زر روزی خویش , آنها را 


تغذیهة-فی: کند:,و آنها را در پناه خود . نگهداری می کند و هر یک را بنا بر 
مصلحتش , اداره می نماید . 


و موجودات بی جان را با قدرت خویش ام وا ۵ امانیتوا که 
یکدیگر پیوسته اند , از فرو پاشیدن , حفظ می کند و آنها را که از هم 
جدایند , از به هم پیو ستن ,؛ ات وهای ۱9 و 
افتد (مگر با اجازه خود او) , حفظ می کند و زمین را از اين که فرو ریزد 
(مگر به اجازه خود او) نگه می دارد , چرا که او نسبت به بندگانش , , رئوف 
سای ارت 


ص: 190 
1 ( 2رأسن الشٌکر5958.المستدرک علی 


صنلی لاه عاین الم ای آله اس 
«ِثِِ 


آستفاون ااضول. * عا ضی 212 


داب للبیهقی : ص 459 ح 1029 , 


الفزدوس ۶ج 2ص کول خ 27824 کلاهما خن عید. آلله. بن. مره : 


کنزالعمال : ج 3 ص 255 ح 6419 . 
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3 ان سای کار 


1 / 2اصل سپاس گزاری3961.تفسیر فرات عن سلیم بن قیس عن الامام 
علیٌ علیه السپیامبر خدا صلی الله علیه و اله : «ستایش , خدای را» , اصل 
سپاس گزاری است و بنده ای که خدا را سپاس نگوید , او را ستایش 
نکرده است . 


ص: 192 


1 / 3و السَرِ5964.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علِی علیه السلام 
یقت سول ال صلی الله علیه و آله سَرِیّة (1) ققأل : الم ان آک عَلت 
ان ردتقم سالمین غانمین آن آشکرک أحَقٌ الشکر . 


قال : قما لینوا آن جاووا کَذلک , ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله : 
الحمذ له علی سایغ نقم ال . (5965)2,عنه صلی الله علیه و آله :کتاب 
الپشکر عن کعب بن عچره :یقت رَسولٌ ال صلی الله علیه و آله بَعنا من 
اأنصار وقال : ان سَلْعَُمْ ال جل وعرّ وعتمَهّم قاِنّ له عَلَتَّ فی ذلک 
شکرا . 


قال : قلم بَلئوا آن عنموا وسّلموا , ققال بَعضْ آصحابه : بتمعناک 7 و 
ان سَلْمَهْمْ ال وعتقم قَاِنَ عَلتَ فی ذیک شکرا للّهِ جَلْ وغل 


قال : قد ققلث؛ قد قلثٌ : الم تک الحمدٌ شکرا , ولک ال قضلاً. 
(5966)3.تاریخ دمشق عن آبی ذژ :مکارم الأخلاق :تقرت بَغلَهٌ لأبي 
علیه السلام فیما ب تب عکه. والعضته # ال : آين رها ال عَلمة لاشکر 
حقَ شکره . 


قلم آَحدّها قال : «الحم له رَبٌ العالمین» تلات مَراتِ , تَمّ قال تلات 

تٍ : «شکرا للّهٍ» . (5967)4.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الکافی 
9 نحرج آبو عَبد ال علیه السلام من القسجد وقد ضاعت 
اه , ققال : ین رها اللَهْ عَل لْشكُرَنّ ال و شکره . قال : قما لیت 
آن ی بها فقال : الحمد للّه . 


ققال له قایل : جهلث فداک , آلیس قلت : لأْشکُرَنّ الم حقّ شکرو؟! 
ففال ای عیه الله علیه السلام : آلم کسشففتی فلت * العم اله؟ 45 . 


ام 
1 
۱ ۶۱ 


یرنه ۶ طانته مین الحیتش بیاغ افضاها آرشفته بیفت الق العد 1 
وجمعها السرایا , سمّوا بذلک لأئهم یکونون خلاصه العسکر وخیارهم ؛ من 
الشی >ء السری : النفیس (النهایه : ج 2 ص 363 «سری») . 

2- .مشکاه الأنوار : ص 70 ح 118 , بحار الأنوار : ج 93 ص 214 ح 17 . 


3- .الشکر لابن آبی الدنیا : ص 53 ح 105 ۰ المعجم الکبیر : ج 19 ص 
4 ح 316 , کنزالعقال : ج 3 ص 262 ج 6460 . 

4 .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 78 2197 , بحار الأنوار : ج 93 ص 215 ح 
18. 

5- .الکافی : ج 2 ص 97 ح 18 , بحار الأنوار : ج 71 ص 33 ح 13 , الشکر 
لابن آبی الدنیا : ص 54 ح 106 , صفه الصفوه : ج 2 ص 65 , حلیه الأولیاء 
: ج 3 ص 186 کلها عن محمد بن مسعر نحوه . 
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1 3 حقّ سپاس گزاری 


1 / 3حقّ سپاس گزاری5970.الامام الصادق علیه السلام زامام علی علیه 
السلام :پیامبر خدا , گردانی را اعزام کرد و گفت : «بار خدایا !با تو پیمان 
می بندم که اگر اینان را , ۵ ها ۱ ی 
سزامندترین سپاس گزاری , سپاس گویم» . 


دیری نگذشت که سپاهیان , آن چنان که پیامبر صلی الله علیه و آله 
خواسته بود , باز گشتند . پس پیامبر خدا, گفت : «ستایش , خدای را بر 
اس ها ار ر اوه 11 رسول اللّه صلی الله علیه و آله بکتاب 
ار ال ار یس یی اسر وا سا ار ای مان 
ساخت و فرمود : «اگر خداوند عز و جل ایشان را سالم و با دست پر باز 
گرداتد , برای آن . خداوند را بر عهده من . سپاسی خواهد بود» . 


ذیری: نکذشت که تبساهیان .با غنیمت و سالم»؛ء باز آفدند.. یکی از آضنجاب 
ایشان گفت : از شما شنیدم که گفتی : «اگر خداوند , ایشان را سالم و با 
دست پر , باز گرداتد ؛ برای آن خداوند عز و جل را بر عهده من . سیاسی 
خواهد بود» . 


فرمود : «اين کار را کردم . گفتم تربار خندایا. | به نکر آنه: ان , تو را سپاس 
می گویم و تو را بر ما , مثّت و لطفی است » ۰ ,سول الله صلی 
الله علیه و آله :مکارم الأخلاق :قاطر امام باقر علیه السلام , در راه مکّه و 
۱ ۱ ۱ 
ین او را چنان که سزاوار سپاس گزاری از اوست , سپاس خواهم 
مت »> . 


پس چون آن را گرفت , سه بار گفت : «ستایش , خدای زا که. پزورد کار 
جهانیان است» . 


سپس سه بار گفت : «ستایش , خدای را» .5973.عنه صلی الله علیه و 
آله :الکافی به نقل از حمّاد بن عثمان : امام صادق علیه السلام از مسجد 
بیرون آمد .دید که مرگیش گم شده است , فرمود : «اگر خدا آن را به 
ای 
گفت» . 


طولی نکشید که آن را آوردند . امام علیه السلام فرمود : «ستایش , خدای 
را» . 


گوینده ای گفت : فدایت شوم | مگر نفرمودی : «خدای را چنان که حق 
سپاس گزاری اوست , سپاس خواهم گفت»؟ ! 


امام صادق علیه السلام فرمود : «مگر نشنیدی که گفتم : ستایش , خدای 
را؟» . 
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4 المناقب للخوارزمی عن آبی علقمه ( قولی بَنی هاشم ) الکافی عن 
آن اصی فلت لابی عبد ال علیه السلام : هل للشکر حذٌ دا فَعَلَة الب 
کان شاکرا؟ قال : تعم , قُلثْ : ما هُوَ؟ قال : یَحمَدٌ ال غلی کل َعمَه عَلیه 
في هل ومال . وان کان فیما أنقم عَلَیه فی ماله حَوه اه . (1)1 / 4وفاء 
ِ وتماء مه الفضائل عن آنس بن مالک :رسول اللّه, صلی الله 
وه :اللَوحید تَمَنْ الجتَّهٍ . والحمد للّهٍ وفاء۶ شکر کل نعجه . 
رد 1 اللّه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام 
شک اللعمّه اجیناث القحارم . وتمامْ الشٌکر قولْ الوَجْلِ : الحمدٌ له رب 
العالمین . (5979)3.عنه صلی الله علیه و آله :الامام زین العابدین علیه 
السلام :من قال : «الکم للْه» ققد ای شکر کل نِعمه له عز و جلعلیه . 

. )4( 


1- .الکافی : ج 2 ص 96 ح 12 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 67 ج 120 عن 

وب ای یا : ج 71 ص 29ح 7. 

۰ .الأمالی للطوسی و ۱1 ما ان بن الحسین 
عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , تنبیه الخواطر 0 

آعلام الدین : ص 208 ؛ الدر المنثور : ج 1 ص 32 نقلاً عن الخطیب فی 

تالی التلخیص من طریق ثابت عن آنس مرفوعا. . , 

3- .الکافی ۱ص ما 9 

: ج 71 ص 40ج 29 . 

4 .الخصال ۱ , مکارم الأخلاق : ج 2 

ص 114 ح 2316 , روضه الواعظین : ص 518 وفیهما «الحمد لله الذی 

انار ای ی و رس 0 حور 
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1 / 4 به جا آوردن سپاس گزاری کامل 


0 المعجم الکبیر عن ابن عمر :الکافی به نقل از ایو بصیر : به امام 
صادق علیه السلام گفتم آیا برای سپاس گزاری از خدا , حدّی هست که 
هر امن انوا شا اس ماس زارسانت؟ 


فرمود : «آری» : 
گفتم 1۳ حد چیست؟ 


فرمود : «خدای را بر هر نعمتی که با خانواده و اموالش به او داده است , 
شتایتن فصو این جر امالی کته آه ار انیداشته ری اه اد 
آن را بپردازد» .1 / 4به جا آوردن سپاس گزاری کامل5983.الأمالی 
للطوسی عن آبی ذرّ :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :توحید , بهای بهشت 
است و ستایش خدا گفتن , سپاس گزاری کامل از هر نعمتی است 
:4 ,رسول اللّه صلی الله علیه و اله :امام صادق علیه السلام :شکرانه 
ور 9 کردن از حرام هاست و شکر تمام , گفتن مرد که : «ستایش 
و خذای ترا کم رود کار جمامان است :989 رنه ضن: اللة غایت و اه ( 
لعلی علیه السلام [ امام زین العابدین علیه السلام !هر کس بگوید : 
«ستایش , خدای را» , شکر هر نعمتی را که خداوند عز و جل به او داده , 
به جاأ آورده است ۰ 
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6 عنه صلی الله علیه و آله :الامام الصادق علیه السلام :شک کل 
ی 2 
ققالَ : «الخمة لله» [ آژی شکرها ۰ (5988)2 برسول له صلی الله علیه 
و آله :عنه علیه السلام من قال آربع مات لذا آ صبح : «الحمذ له رَبٌ 
العالمین» ققد دی شکر بومه , ون قالها اذا آمسی فَقد آژی شکر لته . 
(5989)3.عنه صلی الله علیه و آله :عنه علیه السلام نقن قال في کل یوم 
سبع مَراتِ : «الحمدٌ لله علی کل نعمه کاتت ,آو هی کایْتَة» , ققد دی شکر 
ما مقضی وشکر ما بقی . (1)4 / 5مفتاخ الشکر وخاتَمهٌ 5992 ۰رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله ارسول اللّه صلی الله علیه و آله :0 ابراهيم علیه 
السلام ال ره عز ورجل قال با ِِ 
مفتاخ الشکر وخاتمٌ الشکر , والحمد یعرج به ٍلی غرش رَبّ العالمین . 


1- .الکافی : جح 2 ص 95 ح 11 , الخصال : ص 21 ح 73 کلاهما عن عمر 
و ی ی 

- .الکافی : جح 2 ص 96 ح 14 عن صفوان الجقّال , بحار الأنوار : ج 71 
0 

3- .الکافی : ج 2 ص 5303 ح د , عذه الداعی : ص 245 کلاهما عن آبی 
مسعود , تواب ب الأعمال : ص 13 ح 1 عن آبی مسعر , مکارم الأخلاق 2 
ص 79 ح 2199 , بحار الأنوار : ج 86 ص 162 ح 40 وص254 ح 24 ؛ 
کنزالعقال : ج 2 ص 136 ح 3486 . 

4 .تواب الأعمال : ص 24 ح 1, بحار الأنوار : ج 87 ص 2 3 وج 93 ص 
1 ح 10 . 

5- .الفردوس : ج 1 ص 223 ح 857 , تاریخ دمشق : ج 6 ص 242 ح 
6 خنحوه وکلاهما عن آنس , کنزالعقال : ج 1 ص 469 جح 2042 . 


ص: 197 
1 5 آغاز و فرجام سپاس گزاری 


3 رسول اللّه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام :سپاس 
هر نعمتی , , هر چند آن نعمت بزرگ باشد , اين است که خداوند عز و جل 
زا بر آن نستایش کویی ,۰عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه 
السلام :هر نعمتی , , کوچک یا بزرگ , که خداوند به بنده ای ارزانی می دارد 
, اگر بنده یکوید.: «اسنتایش : خدای را». + نی. کمان:« شکر آن نعمت را به 

جا آورده است .5995.کنز الفوائد عن سهل بن سعید :امام صادق ۷ 
السلام :هر کس چون صبح کند , چهار مرتبه بگوید : «ستایش , خدای را که 
پروردگار جهانیان است» , شکر آن روزش را به جا آورده است , و هر کس 
چون شب کند , همین, گونه بگوید , شکر آن شب خود را نیز به جا آورده 
است 996۰<.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام :هر 

و را 
به من داده يا خواهد داد» , (1) بی گمان , شکر نعمت های گذشته و آینده 
را به جا آورده است ۰ 5آغاز و فرجام سپاس گزاری 5999 .الامام الباقر 
رد السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :ابراهیم علیه السلام از 
پروردگارش عز و جل پرسید : پروردگارا ! پاداش کسی که تو را ستایش 


ید , چیست؟ 


فرمود : «ستایش , آغاز سپاس گزاری و فرجام سپاس گزاری است . 
ستایش , به سوی عرش پرفردکار جهانیان , بالا برده می شود . 


1- .يا : «هر نعمتی که در گذشته داشته ام و يا اکنون دارم» . 


ص: 199 


الِقصل التانی : الحث علی التحمید2 / 1حَیرٍ حامد ومحمودالکتاب« الْحَمَد 
له الذی حلَق السَمَو ت والأرَض وجعل الطلْمتِ والتور تم الذین کَفرواً 
رهم بَعْدلون» .۰ (1) 

«الحََذ له الّذٍی لَْ ما فی السَمَو ت و ما فی الَرْض و له الم فی الاخزه 
و مو الحَکِيم الحَبیث» ۰ (2) 

«و و ال لا للع لا فو لَة الحَمَدٌ فی الأْوی و الاخره و له لحم و اه 
رَجَعَون» ۰ (3) 


راجع الفاتحه:1, النحل :5 7, الکهف:1, فاطر:1, الصافّات: 
2, الزمر:21,غافر: 65 الروم:18, التغابن:1, الجائیه: 36. 


الحجیک 009 6یقیه صلی له یه و الق خرشول الله صلی اللهغلبه و لد 


فی دُعاء الجوشن ن الکبیر : یا خَیر حامد ومحمود , يا یر شاهد وقشهود . 
(4) . 


3- .القصص : 70 . ۲ 
4- .البلد الأمین : ص 410 , بحار الأنوار : ج 94 ص 396 . 
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فصل دوم: تشویق به حمدگویی 


2 1 بهترین ستاینده و بهترین ستوده 


فصل دوم: تشویق به حمد گویی2 أبهترین ستاینده و بهترین 
و روشنایی ر پدید آورد. با این همه , کسانی که کفر ورزیده اند, [ غیر او 
را ] با پروردگار خود , برابر می کنند» . 


«ستایش , خدایی را که آنچه در آسمان ها و آنچه در مین است , از آن 
اوست, و در آخرت [ نیز ] ستایش , از آن اوست, و هم اوست سنجیده کار 
آگاه» . 


«و اوست خدا[ یی که ] جز او معبودی نیست. در این [ سراي ] نخستین و 
باز گردانیده می شوید» . 


ر. ک : فاتحه : آیه 1 , نحل : آیه 75 کهف : آیه 1 , فاطر : آیه 1 , 
۱۳ : آیه 21 , غافر : آیه 65 , روم : آیه 18 , تغابن : 
ایه 1 , جاثیه : ایه 36 . 


حدیث6019. المناقب لابن المغازلی عن آبی هریره :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله در دعای «جوشن کبیر» : ای بهترین ستاینده و ستوده شده ! ای 
بهترین گواهی دهنده و گواهی شده ! 


ص: 200 


آله لا با اک 
مر التبا ومحَلّ الأجره بالحمد لتفسه , ققال : «وَفْضی بیتهُم بالحق و ق 
الْحَمَذ له زب العلمین» (2) . (6022)3.عنه صلي الله علیه و آله برسول 
اللّه صلي الله علیه و آله :ان ال تعالی بُمهلّ الظالِم حّی یَقول : أهمنی 


19 


تم |ذا احَذه احَدَه اخذه رابیة ... ِنَ ال تعالی حَمد ِِ عند هلاي 

الظالمین ققال : «قَفطع داب الوم الذین ظلَمَواً وَالحمَدٌ لله رب 

العلمین» (4) . (6023)5 .عنه صلی الله علیه و آله ام الصادق علیه 

السلام امن أحبّتقاء الطالمین ققد أحتَ آن بعضی ال , ان ال تعا 
۱ 


-‌ 


۳ 


حهد تفه علی قلاي الظالمین , ققال : «قفطع دایژ الوم الذین طلَمُوا 
والحَمذ یله رت القلمینَ» . (6024)6.عنه صلی الله علیه و آله +رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله فی خواب . التهود الذي سََه عن تفسیر «سُبحان له 
والحمذ له ...» : ما قولة «الحمذ للّو» اه عم أَمّ العباد لا بو شک 
1 یحمدوه وهَو أوَل الکلام , لولا ذلْک [ لما انعم ال 
علی آحد بنعمته را 


1- .البلد الأمین : ص 405 , بحار الأنوار : ج 94 ص 388 . 

2 خی 5 7. 

3- .الکافی : جح 1 ص 141 ح 7, التوحید : ص 32 ح 1 وفیه «افتتح الکتاب 
بالحمد لنفسه» وکلاهما عن الحارث الأعور , بحار الأنوار : ج 4 ص 266 ح 
14. 

4 .الأنعام : 45 . ۱ 

5- .کنز الفوائد : ج 1 ص 135 , اعلام الدین : ص 315 عن للامام 
العسکری علیه السلام , بحار الأنوار : ج 75 ص 321 ح 50 وص 322 ح 
د 

6 الکافی : :ج 5 ص 108 ع 11 تن 7 :؛ ص 253 کلاهما عن 
304 15 كثٍِِ 

7- .الامالی للصدوق : ص 255 ح 279 عن الحسن بن عبد الله عن آبیه عن 
الامام الحسن علیه السلام ۰ الاختصاص ص‌ 4 , بحار الأنوار ۳۰ 9 ص‌ 


4 ح 5 وج 93 ص 167 ح 1. 
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02 لت الله یه و اله یام دا ای الله علیه و له در‌دهای 
«جوشن کبیر» : بار خدایا ! از تو درخواست می کنم به حق نامت , ای 
یگانه , ای یکتا , ای گواه , ای بزرگوار , ای ستاینده !6026.عنه صلی الله 
علیه و آله ( لِعَلِی علیه السلام ) امام علی علیه السلام : خداوند که 
تا شین ,یام ستایش را ترای‌خویشع: آغان کرد و کار دنیا و فتراق اخرت 
را با ستایش خویش , پایان بخشید و فرمود : «و میان ایشان , به درستی 
داوری گردید و گفته شد : ستایش , خدای را که پروردگار جهانیان است» 
۰ 00عنه:ضان الله علیه ی اله. تبیامتر خدااضلی اللهعلیه و الم-تقداه: 
متعال , ستمکار را چندان مهلت می دهد که می گوید : «با من , کاری 
ندارد» , سپس چون او را کیفر دهد , کیفری سخت می دهد ... . خدای 
متعال , آن گاه که ستمکاران را نابود گرداتد , خویشتن را ستایش می گوید 
. فرموده است : «پس ريشه آن گروهی که ستم کردند , برکتده شد . و 
ستایش: دای را کیره وکار حهامان؛است :6029 اغلام آلذین کن یی 
ذژ :امام صادق علیه السلام :هر که بقای ستمگران را دوست بدارد , در 
واقع , دوست داشته که خداوند 1 نافرمانی شود ؛ [چرا که آخدای متعال 1 
خویشتن را بر نابود کردن ستمگران , ستایش گفته و فرموده است : «پس 
ريشه آن گروهی که ستم کردند , برگنده شد . و ستایش , خدای را که 
پروردگار جهانیان است» .6029.الامام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و الة در باشنه مودی بمددن. کهران ایشان ۸ در بارهم تعصیر جاک 
خدا , و ستایش , خدای را ! ...» پرسید : سخن خداوند : «ستایش , خدای 
را و ات و ان ,. شکر نعمت های او را ؛ به جا تمنی: آورند 
, لذا پیش از آن که آنان او را و خویشتن را 0 


طر 2022 


«و ین بمألتهم .قن تّل ۱۳۳۳۲ 
یوق اللَهُ فُلِ الحمَذ له بل أحترَهم لا بففلون» . (3) 


۶ 


«و آین سَاتهُم من خَلَق السَمَو ت و ار یوق ال فلٍ الْحمْد له بل 


دو کل العفة بل الذی لغ بتد ولذ د تن له کي الق لم 
یکن له ول من | لذل و کبرَهُ تکبیرا» . (5) 


«و فُل الْحقَذ له سَیْریکم ءانته قتقرفوتها و ما ریک یقفل عقّا تفملون» . 
)6 


مد غود هم فیها سْتَحتک ال و تجتثهغ فیها سح و اج دعواهُم 
ار ۳ ۰( 


1- .الفاتحه : 2 , الصافات : 182 , الزمر : 75 , غافر : 65 . 
2 .الجاثیه : 36 . 

3- .العنکبوت : 63 . 

4- .لقمان : 25 . 

5- .الاسراء : 111 . 

6- .النمل : 93 . 

تس 2 10 : 
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2 / 2 سزاوارترین کس به ستایش 


2 / 2سزاوارترین کس به ستایشقرآن«ستایش ۰ خدای را که تزوزد کار 
جهانیان است» . 


«پس سپاس , از آن خداست 1 پروردگار آسمان ها و تووزد او زمین» 
پروردگار جهانیان» . 


«و اگر از آنان بیرسی. : «چه کسی از آسمان, آنی فرو فرستاده و زمین را 
پس از مرگش به وسیله آن , , زنده گردانیده است ؟» , حتماً خواهند گفت: 
«خدا» . بگو: «ستایش , از آن خداست , با این همه, بیشترشان نمی 
اندیشند»» . 


«و اگر از آنها بپرسی: : «چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده است؟» , 
خواهند گفت: «خدا» . بگو: «ستایش از آن خداست» ؛ ولی 
بیشترشان نمی دانند» . 


«و بگو: «ستایش . خدایی را که نه فرزندی گرفته , و نه در جهانداری 
شریکی دارد , و نه خوار بوده که [ نیاز به ]دوستی داشته باشد» . و او را 
بسیار بزرگ شمار» . 


«و بگو: «ستایش , از آن خداست. به زودی , آباخش را به شماأ نشان 
خواهد داد و آن را خواهید شناخت» ۰ و پروردگار نو » , از آنچه می کنید , 
غافل نیست» . 


هنابش آنان در آن‌خا «ستحانک الامه خقدایا ۱ نو مرف و دروخشان در 
آن جا , سلام است. و پایان نیایش آنان » اين است که: «الحمد لله رب 
ای ها سا تا ات 


«و قالواً الحَمَذ له الذٍی صَددة و تا الَرْضَ نتب من الجتّه حتث 


الحدیث6053.عنه صلی الله علیه و آله "رسول الله صلی الله علیه و آله 
:الحمدٌ رٍداء الرحمنِ . (6054)3,عنه صلی الله علیه و آله :عنه صلی الله 
علیه و آله :يا من سکره قوز پلشاکرین ,یا قن مد خ عِرّ للحاهدین . . . یا 
أجل مشکور شک , يا | عَرّ مذکور ذکر سا اعلی مود مد . 
(6055)4.رسول ی :الامام علیث علیه السلام :لا 
یحمد حامد [ و اف ( (6056)5.المعجم الکبیر عن 
فاطمه علیهاالسلام بنت رسول اللهالامام الحسن علیه السلام فی وَصیْیه : 
لا ال الا ال وَحدَة لا شریک له . ۰ وی آولی من عُيد وأَحَوٌ من خُمد . 
(2)6 / 3أحثٌ الأًشیاء (لی اللو605 .۰شرح الأخبار عن ۷ یوب الأنصاری 
نو اه ضلی. اللم علیه تم اه تا ضی سشیع اعت ال الله مت آلید . 
(۶) ۰ 


با 

2 .الأعراف : 43 . 

3 ۱ ۰ج 4 ص 120 , المغنی عن حمل الأسفار ۰ 2 اضر 
0 .ح 3710 وزاد فیه «لم آجد له اصلاً . وفی الصحیح من حدیت 0۳ 
هریره : الکبریاء رداقه» , تفسیر ابن کثیر : جح 1 ص 38 , الدر المنثور : ج 1 
ص 31 کلاهما عن الضحٌاک من دون اسناد الیه صلی الله علیه و آله ؛ 
المحجه البیضاء : جح 7 ص 143 . 

4- .البلد الأمین : ص 409 , بحار الأنوار : ج 94 ص 394 . 

<- .نهج البلاغه : الخطبه 16 , الغاراتٍ : ج 2 ص 596 عن الکلبی , غر 
ِ : ح 10150 وح 10152 , بحار الأنوار : ج 32 ص 11 ح 4 . 

- .الأمالی للطوسی : ص 159 ح 267 عن ابن عبّاس , بحار الأنوار : ج 
4 ص 151 - و2 

۷ ی ی , تفسیر الثعالبی : ج 2 ص 
142 وزاد فیه «وآبلغ الحمد الحمد لله علی کل حال» , کنزالعمّال 2 3 


ص 132 ح 5833 نقلا عن شعب الایمان وکلها عن آنس . 
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2 محبوب ترین چیزها نزد خدا 


و نف ونژ «ستایش , ۳ را که وعده اش را بر ما راست گردانید و 
سرزمین [ بهشت آرا به به ما میراث داد» از هر جای آن باغ [ پهناور ] که 
کات ما ری سر ام ان 


«و هر گونه کینه ای را از سینه هایشان می زداییم. از زیر [ قصرهای ] 
شان , نهرها جاری است و می گوبند: «ستایش , خدایی را که ما را بدین [ 
راه ] , هدایت نمود, و اگر خدا ما را هدایت نمی کرد , ما خود هدایت نمی 
یافتیم. در حقیقت. فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند» . و به آنان ندا 
داده می شود که : «اين همان بهشتی ات که آن رابة باداش | آنخه 
انجام می دادید , و یافته اید»» . 


حدیث6063.عنه صلی الله علیه و آله ( حین قدم عَلیه وَفذٌ آهل الطایّف ) 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ستایش , ردای آ[خدای ] مهربان است 
۰ اریخ بغداد عن عبد الله بن العباس :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :ای آن که سپاسش مایه رستگاری سپاس گزاران است ! ای آن که 
ستایشش مایه ارجمندی ستایندگان است ! ... ای شکوهمندترین سپاس 
داشته ای که سپاس گفته اند ! ای ۱ یاد شده ای که از او یاد 
شده است اای برترین سنوده ای که ستایش شده است 65 60 .المحاسن 
والمساوی عن ابن عباس :امام علی علیه السلام :هیچ ستاینده ای ستایش 
نمی کند , مگر خداوند خویش را,. و هیچ نکوهنده ای نکوهش نمی کند , 

مگر خویشتن را 6066۰.رسول اه صلی الله علیه و آله ی 
السلام در وصیتش : معبودی جز خدا نیست که یگانه است و بی شریک . 

و سزاوارترین کس به پرستش آست و شایسته ترين کس به ستایش .2 / 
3محبوب ترین چیز ها نزد خد|6069 تد الغابه عن ابی الضمّاک الأنصاری 

"پیامیر خدا صلی آللهعلیه و اله :یج جیزی ترد خدا, مجخبوب ثر از شتایشن 


[او ] نیست . 
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0 ,سول اللّه صلی الله علیه و آله اعنه صلی الله علیه و آله لیس 
شي: أحب اليه العمذ من الله تعالی , ولدلک آثنی علی نفسه ققال : 
«الْحََذ لله» ۰ (6071)1.سنن الترمذی عن آنس بن مالک ات اس | 
علیه و آله :ما أَحَدٌ أَحٌ الیه الحمدٌ من اللهٍ عز و جل . (6072)2.خصاثص 

آمیر المومنین عن آنس بن مالک اتمه صلی, الله. علیه: و له اه 
خاز سر آن ؛ یُحمَد . (6073)3 «تاریخ دمشق عن آنس بن مالک :مسند آبن 
یل من اااسود سس سورع لک یا ول الله ها اس امه وت 
یها رَبّی تبازک وتعالی؟ 


قالَ : آما ان ریک عز و جل بح الحمد ۰ (6074)2.شرح الأخبار گن ات 


او الأتصاری : تفسیر ۱ بن کثیر عن اين عباس :قال مور قد علمنا 
سبحان اللّه , ولا العَ الا ال , , قما الحمدذ ك؟ 


قفال عم علیه السلام : كلم َضیها اللغْ لَتفسه . (2)5 / 4أَحَو ما ابئد 5 
به 6077 .المستد رک علی اه عن استماء بنت عمیس تالامام علیت علیث 
علیه السلام نّ َحقٌ قا ابتداً به الْتدنون 9 , وتطقَ بو الناطقون , , وتَفوّة به 
لقائلون : مد اللّه وتناء یه پما هو هل بوالصلاه علی الب صلی ار 
علیه و ات ۳ : 


1- .تفسیر الطبری : ج 1 الجزء 1 ص 60 عن الأسود بن سریع . 

2- .تفسیر التبیان : ج 7 ص 305 ۰ مجمع البیان : ج 7 ص 125 , بحار 
الأنوار : ج 68 ص 92 ؛ المعجم الکبیر : ج 10 ص 178 ح 10378 عن عبد 
الله بن مسعود , کنز العمال : جح 3 ص 387 ح 7078 . 

3- .المعجم الکبیر : ج 1 ص 283 ح 825 عن الأسود بن سریع , کنز العقال 
: ج 3 ص 253 ح 6409 وص 261 6452 . 

4- .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 303 ح 15586 , الأدب المفرد : ص 255 ح 
1 نحوه , المستدرک علی الصحیحین : ج 3 ص 712 ج 6575 , المعجم 
الکبیر : ج 1 ص 282 ح 820 824 , الطبقات الکیری : ج 7 ص 42 وزاد 
قیه حاه کال ما نیع ات اانه الحمد هم آلاه 2 کرد الفعالن جح ۵ 
ص 855 ح 8947 . ۱ 
خن این ای حانم.: 


6- .تاریخ دمشق : ج 39 ص 198 , المناقب للخوارزمی : ص 299ج 296 
وفیه « احسن» بدل «احق» وکلاهما عن ابی ذر , کنزالعمال : ج 5 ص 717 
ح 14242 . 
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2 4 سزاوارترین چیز به آغاز کردن با آن 


8 لاصابه عن معاذه الغفاریه :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ 
چیز نزد خداوند متعال , دوست داشتنی تر از ستایش نیست . از همین رو , 
خود , خویشتن را ستوده و فرموده است : «ستایش , خدای را» 
۰ اسممناقب لابن شهر اشوب عن بریده زپیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله ۰ هیچ کس به اندازه خداوند عز و جل دوستدار ستایش نیست 
۰ مسند آبن حنبل عن النعمان بن بشیر :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :خداوند عز و جل دوست دارد که ستایش شود .6081.المستدرک علی 
الصحیحین عن جمیع بن عمیر :مسند ابن حنبل به نقل از اسود بن سریع : 
گفتم ای پیامبر خدا ! آبا شعری که در ستایش پروردگار تبارک و ات 
سروده ام , برایت نخوانم 


فرمود : «بدان که پروردگار تو عز و جل ۰ ستایش ر ۰ دار 
ابن عتاس : عمر گفت : معنای «پاکا خدا با 
می دانیم , «ستایش ؛ خدای را به چه معناست؟ 


علی علیه السلام فرمود : «اين , سخنی است که خداوند , آن را برای خود 
پسندیده [و ویژه گردانیده ]| است» :۰ / 4فند آوار تزین خیر به آغاز کزدن, با 
آن 6085.سنن الترمذی عن بریده :امام اه علیه السلام : سزآوارترین 
چیزی که آغاز کنندگان , با آن آغاز می کنند و نطق کنندگان , به آن نطق 
می کنند و گویندگان , آن را به زبان می آورند , ستایش و نای خداست به 
احضافی که ام شاه اماست و ضاوات فوستا نن بر عامیر ضلی. اه 
فلیشه ال ات 
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6خصائص آميرٍ المومنین عن, ان ترندم !رشول الله ضلی الله علبه و 
آله :کل کلام لا یبدا فیه بالحمد لله فَفُق أجدَمْ . (6087)1,مسند الروياني 
عن بریده ِعنّه صلی الله علیه و آله :کل آمرٍ ذی پال لا بدا فیه بحمد اللْه 
والصَّلاه لو قَهْو فطع أبتژ , قمحوق (2) من کل برَکو . (2)3 / 5مفتاغ 
القرآن6090.عنه صلی الله علیه و آله ( لعَلیٌ علیه السلام ) الامام الرضا 
علیه السلام فی جْطبَو له العمذ له لد مد فی الکتاب تفه , وافتتح 
بالحمد کِتَابِهٌ , وجعل الحمد اوّل جزاء مَحل نعمیه , واخر دعوی اهل جَنْیّه . 
(242 / 6مفتاخ الذکر6093.عنه صلی الله علیه و آله :الامام علی علیه 
السلام فی خْطبَهٍ له : الم لله الَذي جَعَلَّ الحمدّ مفتاحا لذکره » وستبا 
للمزید من فضله مجدلیلا علن آلانه وعهاهیه 


1- .سنن آبی داوود : ج 4 ص 261 ح 4840 عن آبی هریره , المعجم 
الکبیر : ج 19 ص 72 141 عن کعب نحوه , کنزالعمال : ج 1 ص 559 ح 
ِ 

المَجق : النقص والمحو والابطال (النهایه : ج 4 ص 303 «محق») . 

3 .کنزالعمّال اج اص 550 2510 نع عن الرهاری»غن: آبی»هربره: 
4 .الکافی : جح 5 ص 273 ج 7 عن معاویه بن حکیم , مکارم الأخلاق ۱ 
ص 449 ح 1541 وفیه «جزاء آهل طاعته» بدل «آخر دعوی آهل جثنه» , 
بحار الأنوار : ج 103 ص 264 ح 4 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 157 . 
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2 شاد فران 
2 / 6 آغاز یاد خدا 


4 الامام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر سخنی 
که با ستایش خدا| آغاز نشود , آن سخن , ناقص است .6۵095.عنه علیه 
السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کار مهقی که با ستایش خدا و 
صلوات فرستادن بر من آغاز نشود , آن کار , , بریده [و بی دنباله] و از هر 
ی ها : ستایش , خدای را که در قرآن , 
خویشتن را ِِِِ ده رز ها 00 ۳ و 
بهشتش قرار داده است .2 / 6آغاز یاد خدا6101.الامام علخ علیه السلام 
هام علقی .عبت السام ی کی از خی هرد ساتن: دا را که 
ستایش را آغاز یاد خویش قرار داد , و وسیله افزونی احسانش , و راه نما 
بر نعمت ها و بزرگی اش . 
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ها المیزا6104.الاهام الصادق علیه السلام ذرسول البّه صلی الله 
علیه و آله :«لا الة لا اللَهْ» نصف المیزان , و«الحمذ للّه» ئملَوْةْ . 
(6105)1.تاريخ دمشق عن ابن طاووس عن آبیه :عنه صلي الله علیه و آله 
:اللسبیخ نصف المیزان , والحمد یَملوْة , والکبیر ملاً ما تین السّماء 
قاارص . 2 0106 عون اخبار الا عم آلحشن خن لت من فطال: عره 
الاتفشیر العنی. عم سلیمان: بن داوود ر رفعه قال :جاء 7خْلا آلی خی تن 
الحسّین علیه السلام قَسَألة عن مسایل ۰۰ . ققال الرَجْلْ : لا الع [لا ال . 


ققالٍ علیٌ بن الخسین علیه السلام : وأنا قول : « له [ الل» , قٍذا قال 
احذکم ۳ ال الا الل» , قَلیِفل : «الحما للّه رب العالمی»؛ : قّنّ اللة 
تقولْ : «فو الْحیٌ لا ال الا هو قاذغوة مخلصین له این ال له رن 
العَلَمین» (3) ۰ (2)4 / 38عوی آهل الجتهالکناب«ج الذین لوا و لوا 
الطلِحت بهدیهم ربهّم بايمَنهم تجری من تحتهم لاله فی جِتّتِ ,النعیم_* 
دام فبها ستُحتک اللهمْ و تحبمٌ فبها سَلم و ءاجژ دَغواهم آن الحفَذ له 
دب لسن ۰ (5) 


- ,الأمالی للمفید : ص 246 ح 1 , الأمالی للطوسی : ص 19 ح 21 کلاهما 
اه , بحار الأنوار : ج 93 ص 194 ح 9 ؛ الفردوس 7 جر صزن 
9 ح 7282 عن شذاد بن آوس , کنزالعقال : ج 1 ص 64 ح 228 . 

2- .الدعوات : ص 54 ح 136 , الکافی : ج 2 ص 506 ح 3 عن السکونی 
غن المام الضادن قم الامام علت عاهماالسلام > بخار الاهای 1 93 مر 
5 ح 21 ؛ سنن الترمذی : ج 5 ص 536 ح 3519 , سنن الدارمی : ج 1 
ص 177 ح 659 , کنزالعقال : ج 1 ص 464 ح 2019 . 

3- ,غافر : 65 . 

4- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 260 , الدعوات : ص 164 ح 454 نجوه , بحار 
الأنوار : ج 93 ص 208 7 13 . 

5- .یونس : 9 و 10 . 


ره 21 
و تنمی آنست آتال 
2 نیایش بهشتیان 


2 / 7پرکننده ترازوی اعمال6113.شرح نهج البلاغه عن ابن عباس ( من 
کلامه لِعنمان ) پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :(«معبودی جز خدا نیست» , 
نیمی از ترازو [ی اعمال] است , و «ستایش , خدای را» آن را پر می کند 
.۰ الامام علی علیه السلام ( من کلامه فی شأن الحکمین وم آهل ۱ ) 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اتسبیح , نیمی از ترازو[ی اعمال ] است , و 
ار و را 
۰ عنه علیه السلام ( من کتاب له الي عقیل ) تفسیر القمی به نقل از 
سلیمان. بن داآوود 7 در خدیتی. که ستد آن.ز۱ نامام رین:العا بدین..عایه 
السلام رسانده است : مردی خدمت امام زین ۳۳ علیه السلام آمد و 
از ایشان سوالاتی پرسید ... . مرد گفت : معبودی جز خدا نیست . 


امام زین العابدین علیه السلام فرمود : من نیز می گویم : «معبودی جز 
خدا نیست» . هر گاه یکی از شما گفت : «معبودی جز خدا نیست» , بگوید 
: «ستایش , خدای را که پروردگار جهانیان است» ؛ چرا که خداوند می 
فرماید ۳ «اوست زنده » معبودی جز او نیست , پس 9 بخوانید در حالی 
که دین [خود] را برای وی ناب گردانیده اید . ستایش , از آن خداست که 
پروردگار جهانیان است» 9 8نیایش ۷ که ایمان آورده 
و کارهای شایسته کرده اند, پروردگارشان به پاس ایمانشان آنان را هدایت 
می کند , [و] در باغ های [بُر ناز و ] نعمت, از زیر [ پای ] آنان نهرها وان 
خواهد بود . نیایش آنان در آن جا «سبحانک اللهم ؛ خدایا ! تو پاک و منژهی 
> و درودشان در آن جاأ سلام است, و پایان نیایش آنان این است که: 
«الحمد لله رت العالمین ؛ ستایش , ویژه پروردگار جهانیان است»» . 


ری 12 2 


لت مار فصن اس ول الم ی له و 
آله لقا سل عّن جزاء من قالّ : شبحان اه والعمدٌ له .. . : (ذا ال القبة 
: «سبحان اللو» سَبْحٌ مَعَةٌّ ما دون القرش ۱ عشر آمنالها , 
ولذا قال : «لِلحمدٌ لله» انعم ال علیه بیگم الکٌنیا مقوصولاً ینعم الاخژه , 
وهی امه التی تقولها هل اجه اذا تخلوها , وتتقطغ الکلام الذی تقولوتة 
هی ایام للجم لد ودلک وله تعالی : « دعوفم فیها سَیْحتک الم 

هم فیها سَلو و عایر دغوافم آن الْحمدٌ له رب العلمین » . 
(2) 42 ,رسول ال صلی الله علیه و آله :اللمام عللت علیه السلام فی 
الجکم العنسوته [لبه : من شرف هذه الکِمَه وهی لحم له نا تعالی 
جعلها فایِحم کتایه , وجقلها یمه دعوی آهل جنیّه؛ ققال : «و ءَاجژ دام 
آن الحمد ۳۷ ِ ۳ . (212 / وأَفصَل ال عاء6125 .عنه صلی الله 
علیع و الم ( فی, علت علیه السلام | ومبول الم صلی الله غلیه ی اد 
افطل الذعاء العمذ لله . (3) . 


1- .علل الشرایع : ص 251 ح 8, الأمالی للصدوق : ص 255 ح 279 
کلاهما عن الحسن بن عبد اللّه عن آبائه عن چده الامام الحسن علیه السلام 
, الاختصاص : ص 34 عن الحسین بن عبد اللّه عن آبیه عن جدّه عن الامام 
الصادق عن آبیه عن جذه الامام الحسین علیهم السلام نحوه , بحار الأنوار : 
ج 9 ص 295 ح 5 وج 93 ص 167 ح 1. 

ای 0 9592 

3- .سنن الترمذی : ج 5 ص 462 ح 3383 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
9 7 3800 , المستدرک علی الصحیحین : جح 1 ص 676 ح 1834 وص 
2 ح 1852 , صحیح ابن حبّان :.ج 3 ص 126 ح 846 , عمل الیوم 
واللیله للنسائی : ص 481 ح 831 کلها عن جابر بن عبد الله , کنزالعقّال : 
ج 1 ص 414 1748 ؛ جامع الأحادیث للقمی : ص 258 عن ابن عبّاس . 
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حدیث6127.عنه صلی الله علیه و آله پیا مبر خدا صلی الله علیه و آله در 
پاسخ به سوال از پاداش کسی که بگوید : پاکا خدا و ستایش خدای را. 

هر گاه بنده بگوید : «پاکا خدا» , هر آنچه زیر عرش است , با او تسبیج می 
کفید. ود بط کویندم آن. .۵ نو آجزنشن عطا می, شود ۸ و هر ام بجویة » 
«ستایش خدای را» , خداوند نعمت های دنیا را به او ارزانی می دارد و به 
نعمت های آخرت وصل می کند . اين [ذکر ] , جمله ای است که اهل 
بهشت هر گاه وارد آن شوند , می گویند . هر سخنی که در دنیا می گویند , 
قطع خواهد شد , 0 «ستایش خدای را» . خدای تعالی می فرماید : 
«نیایششان ذر آن جا «پاکی تو ای خداوند » است , و درودشان در آن جا 
«سلام» است , ۳ نیایش آنان این است که : : «ستایش 4 خدای را که 
پروردگار ۳ است»» .6۵128.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :امام 
علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : از ارجمندی این 
سخن یعنی «ستایش , خدای را» است که خداوند متعالی آن را آغاز 
کتابش , و پایان نیایش بهشتیانش قرار داده است , و می فرماید : «و 
ای که را 
است»» .2 / 9برترین دعا6131.کنز الفوائد عن آبی هریره :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :برترین دعاء, گفتن «ستایش خدای را» است . 


ضر 214 


المفصل فلت لب عبد ال علیه السلام 
جایعا , ققال لی : احقد اللة قَانه لیف ۶ 
سَمع اللَهْ من حَمِده . (2)1 / 0ْنَمَنْ کل نعمو6135.عنه صلی الله علیه و 
:رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الم للّهِ تفش کل نعقه . (2)2 / 
مر ره ۱ بن بریده نرسول 
له صلی الله علیه و آله :ما من عبد ینعم [ ال ] یه َعمة لا کان | 
فصَل نها . (6139)3.الارشاد ( فی حتَر سَبي عل* علیه السلام نساء جن 
) عنه صلی الله علیه و آله :ما آنع اللهُ علی عَبد ود اللَّ علبها , 
دک الکمه افصل من تلک ,وان سعت 624014 رسول لد صلت 
له علیه و آله ( فی عم علیه السلام ) عنه صلي الله علیه و آل ما أبقم 
اللوعلی ید نْعمه قفال : «الحما لله» الا کان الذی آعطاخ آفِصَل ما أحَد 
و 


" 


۱ 


1- .الکافی : ج 2 ص 503 ح 1 , عده الداعی : ص 245 عن الفضل , 
مکارم الأخلاق : ج 2 ص 279 2202 , بحار الأنوار : ج 84 ص 192 . 

2- .الدژ المنثور : جح 1 ص 32 نقلا عن ابن شاهین فی السثه , الفردوس : 
ج 2 ص 74 7 2415 وفیه «الحمد» بدل «الحمد لله » وکلاهما عن انس , 
کنزالعمال : ج 1 ص 52 ح 157 وص 77ج 307 . 

3- .شعب الایمان 95 2108 من جایر , کنزالعمال, ۰ 
ی ای ات سوت ی هن .. نعمه فیحمد اللّه الا کان . 

4- .المعجم الکبیر نج 8 ص 199 2 7794 عن آبی آمامه . شعب الایمان : 
ج 4 ص 98 ح 4405 عن الحسن وفیه «کان حمد اللّه تعالي اعظم منها 
کائته.ما کانت».: ال" المنتور :6.2 ضن 344 لا عن این آنی: خاتم.غن 
عمر بن عبدالعزیز نحوه , کنزالعمال : ج 3 ص 253 ح 6405 وص 263 ح 
۹7 . 
5- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1250 7 3805 , شعب الایمان : ج 4 ص 98 
ح 4403 نحوه وکلاهما عن انس , الزهد لهناد : 2 ص399 776 عن 
الحسن:؛ «نوادر الاصول : 2 ص 37 1 وفیهما «من نعمه صفغیره ولا کبیره 
فحمد اللّه علیها» بدل «نعمه فقال : الحمد للّه » , کنز العقال : ج 3 ص 
253 6404 وص264 ح 6469 . 


ص: 215 
2 بهای هر نعمتی 


2 / 11 برتر از نعمت 


1 عنه صلی الله علیه و آله ( فی عَلیٌ علیه السلام ) الکافی به نقل از 
مَقصّل : به امام صادق علیه السلام گفتم : فدایت شوم ! دعایی جامع به 
من بیاموز . فرمود : «خدا را ستایش گوی ؛ زیرا [در این صورت آهر کسی 
که نماز می خواند , برای تو دعا می کند : آچون در نمازش ] می گوید : خدا 
بشنود [و بیذیرد ] سجن کش را که ستایش او گوید ۰ / 10بهای هر 
نعمتی144 6 .رسول الله صلی اللة غلیه و ال :یامتر عدا صلی الله عایة و 
آل «فتایسش خدا باق هر عمعی ازیت: .2 17 بر نز ار تفت 0147 رقته 
صلی الله علیه و آله ( لعَلِیٌ علیه السلام ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:هیچ بنده ای نیست که خداوند به او نعمتی دهد -مگر این که سیاش اآن 
نعمت] , برتر از خود آن نعمت است .8148.الاصابه عن ابن الزییر :پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله اخداوند به هر بنده ای نعمتی دهد و او خدا را بر 
آن نعمثٌ سپاس گوید , آن سپاس بر تن آزضوو ان هت است: ‏ و 
آن نعمت . بزرگ باشد ۰ کشف الغمّه عن مقاتل بن سلیمان ( فی 
قوله تعالی : (0) «و الْذينَ ای یه ۳ 
:؛خداوند به هر بنده ای نعمتی دهد و او بگوید : «ستایش , خدای را» ما 
[بنده ] به خدا داده , برتر از چیزی است که گرفته است . 
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0 تفسیر القرطبیالامام الصادق علیه, السلام :ما أنعم ال علی یچ 
بنعه بالقة ما بلقت قحید ال عَلیها , الا کان حَمدهٌ للّهٍ أَفصَل من تلک 

اللععه واعظع وآوزن ۰ 1110 15 6:رسول الله ضلی اللة. علیه.و آلة. ؛الامام 
الرضا علیه السلام :من حمد اللَةٍ عَلی العمَه ققد سَکَرَةٌ , وکان الحمد 
فضَلّ من تلک البْعمّه . (6152)2,عنه صلی الله علیه و آله :رسول اللّه 
صلی الاه علنه و لد لو أَنْ الذُنیا لها لََمَه واجدخ, قأکلها اقب العسلم نم 
قال : «العمد للّهِ» , لکان قوله ذلک خیرا لو من الکٌنبا وما فیها . 
(6153)3 الأمللی للطوسی عن آنس بن مالک :عنه صلي الله علیه و آله 
لو أَنّ الكنیا کلها یخذافیرها (4) فی ید رَجْل من آأمتی ‏ تم قال : «الحمد 
للو» , کان الحمدٌ للّهٍ أفصَل من ذلک . (2)5 / 12 کنر العمد6156.عنه 
صلی الله علیه و آله ( لَِلیٌ علیه السلام ) رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
:ان َفضَل عباد اللّه یوم القیامه الحمادون . (6157)6.مسند آبی یعلی عن 
فد اس ان زعنه صلی الله علیه و آله یْحسَرٌ لاس یوم القیامه 


فی دٍ واجد قِيسيعَهُمٌ الذاعی وئبعدهمٌ هم (۶) البِصر , نم 9 و مم مناد فینادی 

: سَیعلمٌ آهل الجمع الیو مَن آولی پالکزم : + ای الذین 
ِِ ال فی السّراء والصَرْاء؟ فیقومون وهم 0 ِِ الجتّه 
بغیر چساب . (8) . 


1- .تواب الأعمال : ص 216 ح 1 عن الهیثم بن واقد , مکارم الأخلاق : ج 2 
ص 78 ح 2196 , بحار الأنوار : ج 71 ص 51 ح 72 وراجع مشکاه الأنوار : 
1 

-رالکافی اج 2 ص 96 ح 13 عن معظر بن خلّاد , مشکاه الأنوار : ص 71 
ت , بحار الأنوار : ج 71 ص 31 ح 8 وج 93 ص 214 ح 17 . 

- .الأمالی للطوسی : ص 610 ح 1260 عن جابر بن عبد له , بحار 
را : ج 93 ص 216 ح 20 . 
4 .الحذافیر : الجوانب. وقیل : الأعالی , واحدها جذفار (النهایه : ج 1 ص 
6 «حذفر») . 
نودر الأصول ۳ , تاريخ دمشق یات ی 
ج 6406 . 
ام اتکی 1 هر ال مه ار مهد آنن حقل ون 
8 ح 19916 کلاهما عن عمران بن حصین , کنزالعقال : ج 3 ص 254 ح 


14 . ۱ 
7- .فی المصادر الاخری : «وینفذهم البصر» . 
8- .مسند اسحاق بن راهویه 7 المنتخب من مسند 


2 ی و هار و ار + ج 15 ص 852 2 
1 و 43392 . 
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2 ضایف ار تفن 


8 الامالی للطوسی عن زژ بن حبیش :امام صادق علیه السلام :خداوند 
به هر بنده ای نعمتی دهد هر چه و هر اندازه که باشد و او خدا را بر آن , 
سپاس گوید , این سپاسگويي او برای خدا , برتر و بزرگ تر و سنگین تر از 
خود آن نعمت است 615۰.مسند ابن حنبل عن عمرو بن شاس الاسلمی 
نامام رضا علیه السلام :هر کس خدا را بر نعمت حمد گوید , هر آینه از او 
سپاس گزاری کرده است , و این حمد , برتر از خود آن نعمت است 
2۰ التاريخ الکبیر عن عمرو بن شاس :پیامیر خدا صلی الله علیه و آله 
ذاگر همه دنیا یک لقمه شود و بنده مسلمان آن را بخورد وسپس بگوید : 
«ستایش , خدای را» , این گفته او برایش از دنیا و هنز انکه در دنیاست , 
هه ۱ اهانت اش ین غرم کالم سار اسان 
الله علیه و آله :اگر همه دنیا , سراسر , در دست مردی از امّت من باشد , 
زر آبر این نعمت ] بگوید : «ستایش , خدای ۹ هر آینه این ستایش خدا| 
ال صلی الله علیه و آله "پيامبر خدا صلی الله علیه و آله رن ان 
دا ور روز روخن : سایسیر ان اند 016۰ برسه ل لاخ ضلی الم غلبم و 
آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روز رستاخیز , مردمان در بیابانی 
صاف و پهناور گردآورده می شوند , به طوری که صدا و نگاه به همه آنها 
می رسد . سپس بانگ دهنده ای بر می خیزد و بانگ می زند : «امروز این 
جمعیت خواهند دانست که چه کسی , به گرامیداشت , سزاوارتر است» . 
آن گاه گوید : کجایند آنان که خوشی و ناخوشی خداوند را سپاس و 
ستایش می گفتند ؟» . پس این کسان که اندک شمارند , برمی خیزند و 
بدون حسابرسی به بهشت می روند . 


2 16:2 


ِِ 6 ِ" ۳۹ اااه اه اه سس کال ۳ ی 
قژه :ما سمع ر سول اللّه صلی الله علیه و آله حامدا له الا ماد (2) الخمة 

اه امه محمدالکتاب« لبون العبذون الحهذون السَیْخُون ال 
کعون ایتجذون الامژوت بالق وف 5 التاهون غن ۳ ۵ اون 
لخدود الله وبشر الَمومنین» ۰ (4) 


الحدیت۵173.الامام علی علیه السلام :الامام الصادق علیه السلام بَعد آن 
کر أن ال عز و جل ال علی رسوله قَولَهْ : «النبُونَ العبذون الحیدون . 
۰ قَبَسْر (5) الْیینٌ صلی الله علیه و آله المُجاهدین من المُوْمنین الذین 
هذو صعتهُم وجليتهم بالشهاده وَالجَتّه بر وقال : «البْبونَ» من الذنوب , 
«اْعَبدُون» الذین لا یعبدون الا ال ولا ش کون به شَیتا , «الحمدّون» » الذین 
یِحمدون الله علی: کل حال فی الشگو والرّخاء . (6) . 


1- .نهح البلاغه : الخطبه 1199 

2 .فلان یماد فلانا : ای یماطله ویجاذبه (لسان العرب : جح 3 ص 396 
«مدد»). 

3- .تهذیب الکمال : ج 14 ص 323 ح 3173 , المراسیل : ص 101 ح 2. 
4- .التوبه : 112 . 

5- .فی الطبعه المعتمده : «ففسر» , والتصویب من بعض نسخ المصدر . 

۹ . 0 0 -6 
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2 ون کی اقتا مخقه سای اللت: ایهم آله 


4 وال[ صلی الله علیه و آله زامام علی علیه السلام ذای مردم ! 
هر رو ور ۱ 9 او ستایش بسیار 


تب 


السلام :تهذیب الکمال به نقل از معاویه بن قلّه : پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله هر گاه می شنید کسی خدا را می ستاید , با او در ستایش گفتن 


, هم صدا می شد ۰ / 13ویژگی امّت محمّد صلی الله علیه و 
آلهقرآن«[آن موّمنان, ] همان توبه کنند کانم: پرستندگان, ستایشگران, روزه 
داران. رکوع کنندگان,. سجده کنندگان. وادارندگان به کارهای پسندیده, 
بازدارندگان از کارهای نایسند و پاسداران مقژرات خدایند. و مامتان را 
بشارت ده.» 


عدی 6181ید صلی اللد علیه و آله مایم صادق کلیه السلام یمن از آن 
که فرمود : خداوند عز و جل این ایه را بر پیامبرش فرو فرستاد : «توبه 
کت ان تفت ان سا رای ۰ سس امس ضلی اه علنه واه 
مقمنان مجاهد را که به این #7 #0 بودند , به شهادت و بهشت 
بشارت داد و فرمود : «توبه گنندگان» از گناهان , «پرستندگان» یعنی 
کسانی که تنها خدا را می پرستند و چیزی را شریک او [در پرستش] قرار 
نمی دهند , «ستایشگران» یعنی کسانی که در هر حالی , در سختی و 
استانشن, خدا را سباین و نستایش هی کویند.. 
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ییاه و ی :الامام علی علیه السلام ,فی جواب 

چبر (1) من آحبار الیهود اضا ماه * آفتزنن. عفا فصل الا اه به مه مُحَتَد 
صلی الله علیه و آله غلی سار الم لقد قصَلّ اه تبازک وتعالی أَمتة 
علی سای الاأمم باپشیاء گنیزو . آنة یُفال یوم القپاقه : لیتقدّم (2) 
الجامدون قَلقدم امه مُحمّد ضلین الله غلبه و اله قیل الاقم : وهو مَکَتوتبٌ 
اه مد الحامدون ؛بُحمدون ال تبازک وتعالی علي کل مزلم ۳ 
و] (3) یُکَبرو 21 کل حال , منادیهم فی جّوف السّماء , لهُم وی کدوی 
النّحل ۰ (6183)4.عنه صلی الله علیه و آله : بح ر‌الأنوار عن کعب :تجد 
مقکتوبا [ آی فی التّوراه اء فحت سول اااد , لا قظ ولا عَلظ , ولا ضَجْابٌ 
(5) پالأسواق 4 ولا یجزی یالسَیتَه السنع ,. ولکن بعفو ویغفر 31 
الحامدون , یکبُرون ال علی کل تجد (6) , ویِحمدوتهة فی کل منزل 
(6184)7.عنه صلی الله علیه و آله نوقعه صقین عن حبّه العرنی عن کتآب 
کتبَةهٌ آصحابٌ عیسی علیه السلام , عرضَه راهب بلیخ علی آمپر المَوْمنينَ 
فی صق امه مق : 31 من الجمَادون الذین یَحمدون ال علی کل تشز ( (8) 

وفی کل ضعود وقبوط , تذل ألستتم باللّهلیل والّکبیر واللسبیح , ویِنصْرَه 
الا علی من ناواه . (9) . 


- .الچبر : العالم. والعبر بالفتح لغهٌ فیه (المصباح المنیر : ص 117 
«حبر») . 

2 ۳1 : «لیتقذم» شقط من الطیعه. المعتنده:: عاتبتام من طنعه. دا 
9 وبحار الاأنوار . 

- .الزیاده من بحار الاأنوار . ۱ 

1 .(|رشاد القلوب : ص 412 عن الامام الکاظم عن ابائه علیهم السلام , 
بحار الانوار : جح 16 ص 350 ح 33 . 

5- .الصَجّب والسَحّب : الضجّه , واضطرات الأصوات للخصام (النهایه : ج 3 
ص 14 «صخب») . 
6- .التَجد : ما ارتفع من الأرض (النهایه : ج 5 ص 19 «نجد») . 

9 علا عو نی گن. وله 
8- اش : المکان المرتفع من الأرض (القاموس المحیط : ج 2 ص 194 
«نشز») . 


9 .وقعه صفین : ص 147 , بحار الأنوار : ج 32 ص 426 ؛ البدایه والنهایه 
: ج 7ص 255 . 
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5عنه صلی الله علیه و آله :امام علی علیه السلام در پاسخ به یکی از 
عالمان بهود که از وی در باره چیزی پرسید که خداوند به سبب ان . اقت 
محمّد صلی الله علیه و آله را بر دیگر امّت ها برتری داده است : خداوند 
تبارک و تعالی به سبب چیزهای بسیاری , امّت او را بر دیگر امّت ها برتری 
و امتیاز داده است ... از جمله ,. آن که در روز رستاخیز گفته می شود : 
فا شرا بیس اد مس ات ند سل الا عله و الم سار از 
دیگر امتها قرار می گیرند , در حالی که نوشته شده است : «امّت محقد , 
همان ستایشگران اند . خداوند تبارک و تعالی را برای هر وضعی , سپاس و 
ستایش می گویند و در هر حالی ۱ 9 
ار ولد اسمان است وم وی ول 
6 ضلی الله یه آله تحار انار تنعل از کعب این تهرات) 
توته شته: آنشت مد او عدافت .هس اه نه حرسنت 
خوی , و نه در کوچه و بازا ر هیاهو به راه می اندازد . بدی را به بدی پاسخ 
نمی دهد ؛ بلکه می بخشد و گذشت می کند . امّت او ستایشگران اند که 
اف و و ی ی و ی ی ی 
قف ای 610 نم ,صلی الله هه لصف یب عل از 
ی لا را 
بودند و در وصف امّت محشّد صلی الله علیه و آله بود و راهب بلیخ , آن را 
بر امیر مقمنان عرضه داشت : امّت او , بس ستایشگرند و خدا را بر هر 
یات مر هر فراز وی می شاد وان هانسان پم 2 ۱۱ 
اللّه » و «اللّه اکبر» و «سبحان اللّه » گویاست و خداوند , او (پیامبر صلی 
را هک 
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ای تن و سار مه سول ای امه و ۳ 
له تبازک وتعالي اوه میثاقی وتو لی اسما ین آسمانه هو 
العرش محمود ؛ وأتا مُحمّد بر 9و ۴ تن یحبونی بالخوض والکوتر ؛ هن و ری 
آوَل شافع واأوّل مُشَفع , تم آخرجنی من خیرٍ قرن لأمّتی وهَم الحمادون , 
یرون بالقعروف وینهون عَن المُنکر . (1) . 


1- .تاریخ دمشق : ج 3 ص 408, الدژ المنثور : ج 6 ص 332 نقلاً عن ابن 
مردویه وکلاهما عن ابن عبّاس , کنزالعقال : ج 11 ص 428 ح 32010 وج 
2 ص 428 ح 35489 . 
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9 ..طبقات الحنابله عن محمّد بن منصور آپیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله :خداوند تبارک و تعالی از من پیمان نبوّت گرفت . . و از نام های خود , 
نامی را برای من برگرفت ؛ پروردگار عرش , محمود (سپاس و ستایش 
شده) است و من محمّد (ستوده) . وعده ام داد که حوض کوثر را بر من 
شفاعتش پذیرفته می شود . سپس مرا از میان بهترین نسل امتم پدید 
اورد ؛ نسلی که ستایشگرند ؛ به نیکی ها فرمان می دهند و از زشتی ها 


باز می دارند . 


ص: 224 


القصلّ ات : برکات الحمد3 / 31َوامٌ العمَه6193,تاريخ دمشق عن 
ثابت عن آنس :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الحَمدٌ عَلی العمه أمانْ 
لروالها . (6194)1.علل الشرائع عن آبی یوب الأتصاری :الامام الصادق 
علیه السلام لِشفیان النُورع : يا سشْفیان , |ذا آنقم اللَهْ عَلیکَ بنعمه قأحتبت 
بَقاءها وتواقها قأکر هن الحمد والشکر علیها؛ قَانّ ال عز و جل قال فی 
کتایه : «ليّن شَكَرَنم لایدتَکم» (2) ۰ (3)3 / 2کمالّ التعقه 6197.عنه صلی 
الله علیه و آله ذرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذا قال العبدٌ : ... «الْحَقد 
له رب الْعلمین» قال للَُ جل جلالهُ : حمدنی عبدی وعلم ن الم الّتي له 
من عندی , وان التلایا التی دقعث عَنة قبطولی (4) , اشهذکُم آئثی ضیف له 
الی یِعم انیا نِعم الاجزو , وأدقغ عنة بلایا الأخره کما دفعث عنة بلایا الصا 
۹ 


1- .الفردوس : ج 2 ص 155 ح 2783 , کنزالعقال : ج 3 ص 255 ح 

1 نقلا عن شعب الایمان وکلاهما عن عمر . 

2- .ابر اهیم ۳۳9 ۱ 

3- .حلیه الأولیاء : ج 3 ص 193 , تهذیب الکمال : ج 5 ص 85 , سیر آعلام 

النبلاء ی یت ؛ کشف الفمه : 2 ص 368 کلها عن مالک بر ات 
, المدد القویه : ص 149 ح 69 , بحار الأنوار : ج 78 ص 200 ح ود ِ 

6 ح 96 وراجع الأمالی للطوسی : ص 480 ح 1048 . 

4 .الطول : الفضل والقدره. وتطوّل علیه : امتنْ (القاموس المحیط : ج 4 

ص ٩‏ «طول») . وفی الأمالی : «فبتطولی» . ۱ 

5- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 300 ح 59 , الأمالی للصدوق 

ص 239 ح 253 کلاهما عن محمد بن زیاد ومحمّد بن سیار عن الامام 

العسکری عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 92 ص 226 ح 3 . 


ص: 225 
فصل سوم: برکت های حمد گفتن 
3 1 پایداری نعمت 


3 2 کامل شدن نعمت 


فصل سوم: برکت های حمد گفتن3 / 1پایداری نعمت 6201.تاریخ دمشق 
عن عباده بن الصامت :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سپاس گزاری برای 
نعمت , مایه حفظ ان از نابودی است ۰ کتاب من لا یحضره الفقیه 
:امام صادق علیه السلام به سفیان نوری : ای سفیان ! هر گاه خداوند عز و 
جل نعمتی به تو ارزانی داشت و دوست داشتی که آن نعمت , باقی و 
پایدار بماند , خداوند را بر آن نعمت , بسیار ستایش و سپاس بگو ؛ زیر| 
خداوند عز و جل در کتابش فرموده است : «اگر سپاس گزاری کنید . بر 
نعمت شما بیفزایم» .3 / 2کامل شدن ها اه 
آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه بنده بگوید : ... «سپاس و 
فرماید : «بنده ام مرا ستود و دانست که نعمت هایی که نزد اوست , از 
جانب من است و بلاهایی که از او دور کرده ام , به لطف من است . شما 
را گواه می گیرم که نعمت های آخرت را نیز بر نعمت های دنیای او 
بیفزایم , و همچنان که بلاهای دنیا را از او دور کرده ام , بلاهای آخرت را 
نیز از او دور گردانم» . 
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6سنن الترمذی عن آأَمٌ سلمه :الامام الصادق علیه السلام :ما نع 
علی ید من تعقم قعرقها بقل , وحم ال ظاهرا پلسانه . کت تلا 
حثی وْمَر له یالعزید . (6207)1.آلامام علی علیه السلام :الامام علیْ علیه 
السلام امن جقل الحمد ختام العمه , جَلَه اللَه سُبحاتة مفتاع القزید . 
(620812.عنه علیه السلام :عنه علیه السلام فی خُطبه له : أَحمَده 
استتماما لذعقته : واستسلاما ره , واستعصاما من معصبته ۰۰ ۰ قََهُ رح 
ما وْزن , وأفصَل ما خُزن. (3)3 / 3اجابة الد عاع6211.رسو ل اللهخصلن 
الله علیه, و آلم :رسول اللّه صلي الله علیه و آله :(ذا 5عا اقذم قلت 
بتصمیم للم )عیدب ۰ بحلی علی ات ضلی الله یهن ال 
لدع بما شاء . (4) . 


- .الکافی دج 2 ص 95 2 9 عن اسحاق بن عقار عن رجلین من اصحاینا : 
ی تا اأنوار : 6 10 ری 1 126 لا و 
بحار الأأنوار : ج 71 ص 40 ح 28 وص 42 ح 36 . 

2- .غررالحکم : ح 8898 , عیون الحکم والمواعظ : ص 463 ح 8417 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 2 , بحار الأنوار : ج 77 ص 331 ح 19 ؛ مطالب 
السوول : ص 58 . 

ای اه نی ای ها رن مورا مس 
ص 77 ح 1481 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 245 ح 23992 , المستدرک 
علی الصحیحین : ج 1 ص 354 ح 840 وص 401 989 , صحیح ابن حبان 
: ج 5 ص 290 2 1960 , السنن الکبری : ج 2 ص 211 ح 2854 وفیها 
«[ذا صلی» بدل «اذا دعا» وکلها عن فضاله بن عبید , کنزالعمال : ج 2 ص 
73 ح 3187 . 
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3 / 3 پذیرفته شدن دعا 


2عنه صلی الله علیه و آله :امام صادق علیه السلام :هر بنده ای که 
خداوند نعمتی به او عطا کند و او در دل خویش آن نعمت را [از او] 
ساموت ات ارات ا سا مه سس ار 
که سخنش به پایان رسد , دستور داده می شود که بر نعمتش افزوده گردد 
.3 ستن. الترمذی عن. آبی سعید الخدری :امام. علی. علیه السلام. :هر 
کس پایان نعمت را ۳ 5 
[سپاس ] را آغاز افزایش 1[ نعمت ] قرار می دهد ۳ «تاریخ دمشق عن 
ار ی اه ای 2 
علیه السلام در یکی از خطبه هایش. : اوه زا.می: ستایم. که. خواهان. کامل 
شدن نعمت او هستم , و گردن نهادن در پرابر قدرتش , و مصون ماندن از 
نافرمانی اش ... ؛ زیرا ستایش خدا , سنگین ترین عمل در ترازوی اعمال 
و بهترین اندوخته است .3 / 3پذیرفته شدن دعا6217 .المستدرک ِ 
الضحیحین عن: ینکن ا 0 :"هر گاه یکی از شما 
دعا کرد , با حمد و ثنای الهی آغاز کند . سپس بر پیامبر صلی الله علیه و 
آله صلوات فرستد و آن گاه , هر دعایی خواست , به چا آورد . 
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8 تاریخ دمشق عن جابر:الامام علی علیه السلام :سول بَعد القدح , 

قامدخوا ال عز و جل نم اسأً لوا الحوایخ , آثنوا عَلّی اللّهٍ عز و جلامدحوه 

قبل طِلّب الحوائج . (6219)2.الدرّ المنثور عن ابين مسعود :الدعاء المأئور 
:ژوی أَنّ رَجْلا قال لجعقر الضّادق علیه السلام : علمنی ذُعاء آرجو |جابتة . 


لت اکتر من مد الله شتا ند ی وادفسا ستت. 
۳ ۳ ۳۳ 4 
ققال ال2جْلْ : وما الم من الشعاء؟ 


فقال : ان جمیة] من فی الارض من القسلمین بدعون یلم وتهاقم آن 


قال : ۵ ذلک؟ 


لیس تفولون فی کل کته ترگعوتها : مق ال لِن خمد6؟ ققلیک 
بحمد الله عز و جلیستجب اللهٌ دعاعک ۳ 1 4غرس الجَتّه6222.الامام 
آلحسین علیه السلام نرسول اللّه صلی الله علیه و آله هن قال : «الحمذ 
للهٍ» غَرّس اللْهْ له بها شَجَرَّ فی الجِتّه . (3) . 


1- .الخصال : ص 635 ح 10 عن آبی بصیر ومحمد بن مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 123 ولیس فیه 
۰ , پحار الأنوار : ج 10 ص 113 ح 1 وج 93 ص 308 ح 7 . 

۴ .الدعاء المأئور وآدابه : . ص‌ 19 . 
د .ثواب الأعمال : ص 26 ح 3 عن آبی الجارود عن الامام الباقر علیه 
السلام , الأمالی للصدوق : : ص 705 ح 968 عن آبی الجارود , عدّه الداعی 

: ص 248 عن محشّد بن خالد البرقی وکلاهما عن الامام الصادق عن آبیه 
عن جده علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 93 ص 
8 ح 3 وراجع المستدرک علی الصحیحین : جح 1 ص 693 ح 1887 . 
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3 / 4 درختکاری در بهشت 


65 رصتولن الله ضلی, الله. لیم و. الم امام فلی علیه الفلام «خرکواس 
بعد از ستایش است : پس نخست خداوند عز و جل را بستایید و سپس 
حاجت هایتان را بخواهید . پیش از درخواست حاجت ها 1 خداوند عز و جل 


را زا و مدج گویید 60224 .تاریخ دمشق عن میتم الدعاء الماتوز :"روایت 
شده است که مردی به امام صادق علیه السلام گفت : دعایی به من 


بیاموزید که به اجابت آن امیدوار باشم . 


فرمود : «نخست . خداوند را که منژه است ستایش بسیار بگو و [سپس ] 
آنچه می خواهی , دعا کن» . 


مرد گفت : ستایش : چه ربطی به دعا دارد؟ 


فرمود ۰ «همه مسلمانان روی زمین , شب و روز دعا می کنند که دعای 
مسلمانان , نزد خداوند برای او شفاعت می کنند؟» . 


فرمود : «مگر نه این است که در هر رکعتی که رکوع به جا می اورند [و 
بلند می شوند], می گویند : خدا دعای هر کسی را که ستایش او می کند , 
بیذیرد ؟ پس خداوند عز و جل را بستای تا [مشمول این دعا شوی و] خدا 
دعای تو را مستجاب کند» .3 / 4درختکاری در بهشت 6227.عنه صلی الله 
علیه و آله "پیامبر خدا صلی الله علیه.و الم "هر کنمن بکفوند + استایتن : 
خدای را» , خداوند به سبب ان , یک درخت در بهشت برای او می کارد . 
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القصل الژايغ : مواضع الحمد4 /۰ 1قبل طْلوع امس وقبل 
غروبهاالکتاب«قاضبژ ۱ ۳ فولون و سیخ بحَمد زب قبل طلوع الشمقس 
و قبل غژویقا من * عاتایء الیل قسبخ سبح و ۵ التهار لعلک تزصی» (1) 


«قا تن 
اه ۳۹ 


الخفیت 5 62 اند الغابه ( فی بسر بن آرطاح ) الامام , الصادق عن آبائه 
علیهم السلام: کا الب صلی الله علیه و آله یَقَفَ عند طلوع کل قجر علی 
باب عَیُوفاطِتة علیهما السلامقَیَقول : الحمدٌ له المُحسن ألمُجهل الَمُنعم 
المْفضل , الذی بنعمته نی الصٌالحاث , سمع سامع بحمد اللّهٍ ونعمته 
ِ_ بلائّه عندنا ۰ (6236)3.آسد و عن یی عمر ( فی بسر پن 
آرطاه ) الامام الباقر علیه السلام :من قال حین یَطلْعٌ القَجرٌ : «لا ال لا ال 
وحدهْ لا شریک له لة الشلک وله الجَِد , بُحبی ویْمیثْ ویْمیث ویُحیی وثو 
خی لا یَموثٌ , بیده الحَیرٌ ومُوٍ عَلی کل شیء قدیژ» عشر مَرّاتِ , و«صلی 
ال علی محتتّد دٍ وال مَحَمّد ی» عشر مات , وسبّحَ مسا وئلائین مره , وهلل 
کفسا وتااتتق. مرح + مخمد الله عمش ولا جر ؛ لم یْکتب فی ذلک 
الصّباح من الغافلین , وذا قالها فی القساء لم یُکتّب فی تلک الیل من 
الغافلین . (2) . 


1- .طه : 130 . 
ِ 9 
- .الأمالی للصدوق : ص 208 ح 230 عن السکونی , بحار الانوار : ج 86 
س 246 6 
4 .الکافی : ج 2 ص 534 ح 35 عن آبی عبیده الحذاء , بحار الأنوار : 
6 ص 295 ح 56 . 


0 
فصل چهارم: اوقات حمدگویی خدا 


4 1 پیش از طلوع و غروب خورشید 


فصل چهارم: اوقات حمدگویی خدا4ه / 1پیش از طلوع و غروب 
خورشیدقرآن«پس بر آنچه می گویند . شکیا باش و پیش از بر امدن 
آفتاب و فیل از خره‌ شین آن, با اش بجورد کارت ا اودا اتسیح بکن.: 
و برخی از ساعات شب و حوالی روز را ؛ به نیایش بیرداز ؛ باشد که خشنود 


گردی» . 


«و بر آنچه می گویند , صبر کن و پیش از برآمدن آفتاب و پیش از غروب, 
به ستایش پروردگارت تسبیح بگو» . 


حدیت6244.شرح نهج البلاغه عن عبد الرحمن بن السائب :امام صادق 
علیه السلام به نقل از پدر انش علیهم السلام ؛بیامبر صلی الله علیه و اله 
هنگام هر سپیده دم , بر در خانه علی و فاطمه علیهماالسلام می ایستاد و 
فی: فرمود : «ستیامن وه ستایش ء خداه نیکوکار نیک کردار نعمت بخش 
افزون ده را ؛ خدایی که با نعمت های او . کارهای نیک انجام می پذیرد . 
شنونده بشنود ستایش خدا را و لطف او و احسانش را : بر ما [اهل بیت ]» 
.۰ .الاغانی عن زیاد بن آبیه ( لِحَجر بن عَدیٌ ) اخا 4 7 السلام 
هر کس هنگامی که سپیده می دمد , ده مرتبه بگوید : «معبودی جز خدا 
ربکا نم است و بی انباز . پادشاهی و ستایش از آن اوست . زنده 
می کند و می میراند , می میراند و زنده می کند و خود , زنده نامیراست . 
[همه آخوبی , در دست اوست و او بر هر چیزی تواناست » و ده مرتبه 
بگوید : «درود خدا بر محمّد و آل, محقد باد» و سی و پنج مرتبه «سیحان 
الله » و سي و پنج مرتبه «لا له الا الله » و سی و پنج مرتبه «الحمد لله » 
بگوید , در آن صبحگاه از غافلان نوشته نخواهد شد , و هر گاه اينها را شب 
هنگام بگوید , در آن شب , در شمار غافلان نوشته نمی شود . 


ضر »2532 


56 سیر آعلام النبلاء ( فی زیاد ابن آبیه ) الامام الصادق علیه السلام 
تقول اذا طلَ القجز ز الحمة له فالق الاصباح , شبحان الله رب القساء 
والصباح م الم صَبُح آل مُحَمَد رکه وعافیهو وسرور وفْرّه ین , اللهُمَ تک 
تنل یاللّیل ۳۳ تشاء . قانزل عَلیَ وعلی آهل بَیتی من برَکه 
السْماوات والارض رزقا حللاًطّا وابیعا تغتینی یم عن جمیع خلقک . (4)2 
/ 2الصَباخ والعساءالکتاب«قاضبرّ ان ود الله و واشتفر لدنیک و سب 


و ۹ بالعشی و الاءعبکر» . (2] 


الحدیث6252.شرح نهج البلاغه عن ۷ غسان البصری :رسول له صلی 
الله علیه و آله من قال حین بُصیحٌّ : «العمد له الذی تواصَع کل شیء 
لِعَطَمَیَه» , کیبت له عشر حسنات . (3) . 


[- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 1 ص 501 چ 1438 عن عمار الساباطی 
, مصباح المتهجّد : ص 199 2 282 , مکارم الاخلاق : ج 2 ص 63 ح 2154 
کلاهما نحوه من دون اسناد الی آحدٍ من اهل البیت علیهم السلام , بحار 
الأنوار : ج 87 ص 356 ح 23 . 

2 .غافر : 5د . 

ام ال 224 ص370 85 نآ سامد , کنز العمال ۳۰ 
2 ص 158 ح 3570 . 


ص: 233 


4 / 2 بامداد و شامگاه 


253 تاریخ الطبری عن حمید بن مسلم ( فی بیان ما جری بَعد قتل 
الحسین علیه ال ) امام صادق علیه السلام شون دم وید ری وی 
«سپاس و ستایش , خدایی را که شکافنده صبح است . پاکا خدایی که 
پروردگار شام و بام است . بار خدایا ! صبحگاهان خاندان محقّد را با برکت 
و عافیت و شادمانی و خوشی . همراه ساز . بار خدایا ! تو در شب و روز , 
آنچه بخواهی , فرو می فرستی ؛ پس , از برکات آسمان ها و زمین , برای 
من و خانواده ام روزی حلال و پاک و گسترده ای فرو فرست , آن سان که 
با آن: هد 7 همه خلقت بی نیاز گردانی» .4 / 2بامداد و شامگاهقرآن«پس 
صبر کن , که وعده خدا حقّ است و برای گناهت آمرزش بخواه و به سپاس 
نورد کارت سامگاهان ها حدادان ۳ باش» . 


خدیت ۱6259 الشفخم الکیر عن علی بن اس طلحه مولیتی. آمتمیامنو 
خدا صلی الله علیه و آله و هی و ی 
بگوید : «سپاس و ستایش 1 خدایی را که همه چيز در برابر عظمت او 
فروتنی می کند» , برایش [ثواب ] ده کار نیک نوشته می شود . 


ص: 234 


0 سول اللّه صلی الله علیه و آله, ؛عنه صلی الله علیه و آله :ما من 
عن 1 قولّ |ذا أصتحَ : «الحم له رَبّی لا آشرک به شتا وأْشهْدٌ آن لا الة لا 
> لا ل یَغقر له ذنوه حلی تسین مان قالما ادا آمشی بات غود او 
دُنوبْه حثّی یصیح ۰ (6261)1 الامام علت علیه السلام (لعّار بن یاسر وقد 
سَمعهة بُراجغ الم ) الامام علی علیه السلام :کا الب صلی آلله علیه و آله 
فی کل یوم ادا أصبَع وطلَعتِ السمسْ ی ۳ العالمین 
(6262)3.الغارات عن جندب بن عبد الله :عنه علیه السلام فا و 
یْصیخٌ : «الحمدٌ له علی خسن القساء , والحمدٌ له علی خسن القبیت , 
والعماٌ له علی خسن السباح» , ققد أدّيِ شکز یه وتومه ۰ (444 / 3عنة 
الشَمَه6265.شرح نیج البلاغه :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من آنقم 
ال تعالی عَلیه عقة لحم ال تعالی , وقن استبطاً علیه الق 

قلستغفر ال ون رنه امد قلیفل : لا حول ولا فُعَ لاله : 
(6266)5.الاصابه عن المغیره بن شعبه :عنه صلی الله علیه و آله سا 21 

ال علی عَبدٍ من نعمه ققال : «العمذ للّو» الا وقد ی شکرها , قان فالّیً 


ِ- 


اانه جَدّد اللَهْ له توابها , قان قالها لاله عَقرّ ال له دُنوبة ۰ (6) . 


- .المعجم الکبیر : ج 1 ص 232 ح 635 , الطبقات الکبری 
ِِ «ما من عبد مساه»* و کلاهما عن آبان المحاربی.» کنز العفال * .2 
ص 163 ح 4. 
2 ,کذا فی الأمالی , , وفی المصادر الأخٍی : «یقولها» . 

۱ .الأمالی للطوسی : ص‌ 297 1240 عن یعقوب بن شعیب عن الامام 
عن ابائه علیهم السلام , اعلام الدین : ص 216 , تنبیه الخواطر : ج 
2 ص 76 , بحار الأنوار : ج 93 ص 7216 19 . وراجع : ص 441 ح 1284 


4 .شعب الایمان : ج 4 ص 95 ح 4388 عن الحسین بن عبد اللّه بن 
ضمیره عن آبیه عن جدّه , کنز العمال : ج 2 ص 635 ح 4953 . 

5- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 46 ح 171 عن الامام زین 
العابدین عن آبیه عن الامام علیْ علیهم السلام , کفایه الأثر ص 295 عن 
زید بن علوت عن آبیه عن جذه علیهم السلام کنزالعمال : جح 3 ص 259 ح 
72 نقلاً عن شعب الایمان وج 15 ص 848 ح 43372 . 


6- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 688 ح 1871 ۰ شعب الایمان : 
ج 4 ص 298 4402 وفیه «حدد» بدل «جدد» وکلاهما عن جابر . 


ص: 235 


7شرح نهج البلاغه :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر بنده ای که 
چون صبح کند , بگوید : «سپاس و ستايش , خدای را که پروردگار من 
است و هیچ چیز را انباز او نمی گردانم 7 ۳ 
خدا| نیست» ., گناهان او تا شب هنگام , همچنان آمرزیده می شود و اگر 
ی 
که صبح شود .6268.الغارات عن الکلبی :امام علی علیه السلام :پیامبر 
صلی الله علیه و اله هر روز , چون صبح می شد و خورشید طلوع می کرد 
یرو را و ی شا سیر رد ار وا ان سس 
ستایشی بسیار و پاک و در همه حال» . [اين را] سیصد و شصت مرتبه , از 
سر شکرگزاری می گفت .6269.الکامل فی التاريخ ( فی ذکر البّیقه لیَزیة 
بولایه العهد ) امام علی علیه السلام :هر کس چون صبح کند , بگوید : «خدا 
را نبا تن ۵ انشن که شب به خوبی گذشت . خدا را سپاس و ستایش . 
که شب را به خوبی سپری کردیم . خدا را سپاس و ستایش , که روزی 
خوب آغاز شد» , شکر آن شب و روز خود را به جا آورده است / 
3هنگام برخوردار شدن از نعمتی 6272 نازخ دمشق ( فی 5صف الوّلید بن 
غُقَيَة ) پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله :هر کس خداوند متعال به او نعمتی 
ارزانی داشت . باید خدای متعال را سپاس بگوید . هر کس اما کرد 
در رسیدن روزی به او , کندی شده است , از خداوند آمرزش بطلبد . هر 
کس اندوهی به او رسید , بگوید : «هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به مدد 
:۱625 یناه لت علیه الساام سامت خدا ضلی ال عنه و الم هر 
گاه خداوند به بنده ای نعمتی دهد و او بگوید : «ستایش , خدای را» . هر 
آینه شکر آن نعمت را به جا آورده است , و اگر آن را دوباره بگوید , 
خداوند ثواب آن را دوباره به او می دهد , و اگر سه باره آن را بگوید ؛ 
خدامند کا خاک راهی هرود : 


ص: 236 


4 الفارات ( فی وصف الولید بن عُقبة ) عنه صلی الله علیه وا 
من نعقه وان ِ عهذها تدّکرها العبدٌ فققال : «الحمذ لله» , الا جَدَد ال 
له توابَهٌ کبوق وجدها . (6275/1.شرح نهج البلاغه کج 
آله :من ظهرّت عَلیه العمَة , قلیکیر دذِکرّ : الحمذ للوٍ ۰ (6276)2.تا 
را وس اس و و 
ی و ی ای وی : الحمدٌ لله رب العالمینِ (6277)3.تاریخ 


هشق عن علقمه :عنه صلی الله علیه و آله ار تنکا يد کن فی نو 


هت 


2 


۱ رصقم ۱ صات: سا ال :۶ کید اه 
العالمین . (6278)2.مروح الذهب :عنه صلی الله علیه و آله هت 
للقسلم اذا أصابَة یز هد ال وشَکر , وذا أَصایِتة مُصیبَهُ احتسب وصَتبر , 


الفسام بوجد فی. کل شنع . علن. یی اللفقة. ترقغها الن. فید. . 
(6279)5.الغارات عن مغیره الضبّی :عنه صلی الله علیه و آله :من أصتَح 
ولا دک آرتعة آشياء اخاف عَلیه وال العمه , أَلها آن یَقول: الحمذ له 
الّذی ۶ کین تفشته ولم یِتکنی عمیان القّلب . والثانی یقول : الم لله 
الد خعلنی هن آله فحدصلی الله علیة و الم والالت تعول: الحمد ال 
الذی جعَلّ رزقی فی یدیه , ولم یَجقل رزقی فی آیدٍی اللاس . والژايع 
یَقول : الحمدٌ له الذی نت رت نی هار ولم یَفصَحنی بَين لاس ۰ (6) . 


1- .الدعوات : ص 286 ح 13 , بحار الأنوار : ج 82 ص 132 ح 16 . 
2 .الکافی : جح 8 ص 93 ح ظ6 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 136 کلاهما عن 
السکونی عن الامام الصادق علیه السلام , المحاسن : ج 1 ص 114 ح 113 
عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه 
و آله , بحار الأنوار : ج 93 ص 190 ح 27 وص 212 ح 12 . 
3- .الأمالی للصدوق : ص 651 ح 885 عن محشّد بن جعفر عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , روضه الواعظین : ص 519 , بحار الأنوار : 
ج 93 ص 186 ح 0 . 
4- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 1 ص 175 ح 514 , الخصال : ص 222 
جح 49 عن عمرو بن ابی المقدام عن الامام الصادق عن ابیه 
علیهما السلامعنه صلی الله علیه و آله , ثواب الأعمال : ص 198 عن علی 
بن: آبی علیت اللهتی: عن. الامام: الضاخق, عن بات علیهم السلام. غتهتصلی 
الله علیه و آله, بت ااعقرل : ص 40 ولیس فیهما «رت العالمین» , بحار 
الانوار : ج 6 ص 21 ح 13 . 


5- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 375 ح 1531 , مسند الطیالسی 2 
311 , المنتخب من مسند عبد بن حمید : ص 78( 143 , تاریخ دمشق : ۳ 
9 ۶ 98916 کلما عن تن اس :قاصه کنز الفال: 3 
27 6637 . 

6- .الدعوات : ص 81 ح 204 عن الامام علیخ علیه السلام , بحار الأنوار : ج 
6 ص 282 ح 45 . 


ت 27 


0 شرح نهج البلاغه ( فی تیان عِلّه شِدّه بُفض الولید علِیّ ) پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :هیچ نعمتی هر چند دیری بر آن گذشته باشد نیست 
ی تج ی ی ی 

نب ناسا ای | رامصاپوری که ان عمتر را بت دس آورده 
۰ به او عطا می فرماید .6281.رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله ( فی وصیّیه لأمیرٍ المْوْینینَ علیه السلام ) پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله ابه هر کس نعمتی داده شد , ذکر «الحمد له » را زیاد بگوید 
,2 الامام علی علیه السلام ( فی کلام له فی الم وَالشکُی من ) 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به هر کس پیاپی نعمت داده شد , بگوید : 
«سپاس و ستایش , خدای را که پروردگار جهانیان است» .6283.عنه علیه 
الشلام امن دا ضاین اه کلم ماه ار فلت ات که در هرک 
وجود داشته باشند , در نور اعظم خداوند عز و جل غوطه ور است : ... و 
کسی که هر گاه به خوبی و نعمتی می رسد , بگوید : «سپاس , خدای را 
که پروردگار جهانیان است» .6284.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله زدرشگفتم از مسلمان که هر گاه خوبی و نعمتی به او می رسد 
, خدا را ستایش و سپاس می گوید , و هر گاه مصیبتی به او می رسد . در 
راه خدا حساب می کند و شکیبایی می ورزد . به مسلمان برای هر چیزی , 
حتی برای لقمه ای که به طرف دهانش می برد , اجر و پاداش داده می 
شود .6285.عنه علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس 
صبح کند و چهار چیز را یاد نکند , برایش از آن می ترسم که نعمتش زوال 
اب +تخشت آن. که وید تیار ,و-سیایش ‏ خذایی را که خودشن را به 
من شناساند و مرا کور دل رها نکرد» . دوم اين که بگوید : «سپاس و 
ات ییا گرا ادا تسه صای الب هه اه فراز دا 
سوم این که بگوید : «سپاس و ستایش , خدایی را که روزی ام را در دست 
خودش قرار داد و روزي مرا ی قرار نداد» . و چهارم اين که 
بگوید : «سپاس و ستایش . خدایی را که گناهان و عیب های مرا پوشاند و 
در نزد مردم , , رسوایم نساخت» . 


ص: 239 


6 عنه علیه السلام :الامام علی علیه السلام :یا کُقیل , فُل عند کل 
شدو : «لا حول ولا قَوّ [ بالله» تکفها وف عند کل تفعه ۶ ضا لخن للْه» 
تزدد منها . (6287)1 رنه علره , السلام :الامام زین العابدین علیه السلام 
آحسن ضُْحتَة نعمه الله بحمد الله عَلیها علی کل حال ۰ (628012.عنه علیه 
السلام ( من کتاب له الی آخیه عقیل ) الامام الصادق علیه السلام ۰ 
اه علی آحد بنعمه قَلیَحمَد اللَة عز و جل . (6289)3.الامام علی علیه 
الیسلام ؛عنه علیه السلام لشْفیان اور : با شفیان , |ذا جاعک ما ثحب 
فاکثر من «الحمذ للو» , واذا جاعک ما کر فاکیر من «لا عول ولا فد [ 
بالله» , وادّا استبطأت الرزق قاکتر من الاستغفار . (6290)4.عنه علیه 
لسلام ( لا له اثهاش تنی اه له یا ) مکارم الأخلاق عن اسحاق بن عقّار 
نخرجث عع آبی عید الله علیه السلام وقو بحَدَتْ تفسَة , نم استقتل القبلة 
قسَجد طویلاً , تم رق حَدّهُ الايمن بالتراب طویلا, قال : ثم سح وَجهة نم 
رکب , قفلث له :بابی. آتت واتی لقد ضنعت شیا سا اند قط . 


قالّ : يا اسحاق ی دکرث نعمة من نم ال عز و جل عَلَیّ قَأحبَیُ آن 


أدَللَ تفسی . 


قال یا اسحاق ما آنقم ال علی عبدٍ ینعقه قشَگرها یسجدو یَحمَد مد اللة 
قیها ققرغ منها (5) ۰ عثی بوَمر (8) له بالعزید من الذازین 2(۰) . 


1- .تحف العقول : ص 174 , بشاره المصطفی : ص 27 , بحار الأنوار : ج 

8 ص 29 65 ؛ مطالب السقول : ص 55 . 

2- .تحف العقول : ص 265 ح 28 , بحار الأنوار : ج 74 ص 16 ح 2 . 

3- .الأمالی للطوسی : ص 480 ح 1048 عن عبدالعزیز بن محمّد 

الدراوردی , بحار الأنوار : ج 93 ص 210 ح 6 . 

ِ حلیه الاولیاء : ج 3 ص 196 تاريخ دمشق 9 
ان بحار الاأنوار + ج 99 ص 198 7 14 نقلا 

عن خط الشهید قدس سره . 

5- .فی بحار الأنوار : «ما ۳۹ آلله غلی کین بتخمه قعر قما بقلبه وجهر 

بحمد الله علیها ففرغ عنها» . 

6- .فی المصدر : «یومن» . والتصویب من بحار الاأنوار . 


7- .مکارم الأخلاق : جح 1 ص 565 ح 1957 , بحار الأنوار : ج 86 ص 207 
ح 20 . 


ص: 239 


1, الغانی عن الحارث بن حبیش :امام علی علیه السلام به کمیل بن 
زیاد : ای کمیل ! در هنگام هر سختی و گرفتاری ای بگو : «هیج نیرو و 
تالف است ‏ مگ پفی خدامتا آن یی ار و برطری و و 
هنگام به دست آوردن هر نعمتی بگو : «سپاس , خدای را» تا آن نعمت بر 

تو افزون شود .6292.الکامل فی التاریخ عن ابی الزناد :امام زین العابدین 
علیه السلام :با ستايش هميشگي خداوند بر نعمنش , همنشین خوبی برای 
نعمت هایش باش 3۰ فرحه الغری عن هشام بن السائب الکلبی عن 
ایتة :امام صادق علیه السلام :"هر گاه خداوند به کسی نعمتی داد , خدای 
عز و جل را سپاس گوید .6294.الامام علیّ علیه السلام :امام صادق علیه 
السلام به سفیان وری : ای سفیان | هر گاه چیزی به تو رسید که دوست 
داری , بسیار بگو : «خدای را سپاس» , و هر گاه چیزی به تو رسید که 
ناخوش می داری , بسیار بگو : «هیچ نیرو و توانی نیست : مگر به مدد 
خدا» , و هر گاه در رسیدن روزی کندی دیدی , زیاد ۳ کن 
۳ با اما و ۳ بیرون شدم , دیدم با خویش سخن می 
گوید . سپس رو به قبله کرد و سجده ای طولاني به جا آورد و سپس گونه 
راست خود را زمانی دراز , بر خاک چسبانید . آن گاه , دست بر صورتش 
کشید و بر مرکب سوار شد . من به ایشان گفتم : پدر و مادرم فدایت باد ! 
شما کاری انجام دادید که هرگز ندیده بودم . 


فرمود : «ای اسحاق ! به یاد نعمتی از نعمت های خداوند عز و جل به خود , 
افتادم و خواستم [در برابرش ] اظهار خواری کنم» . 


سیس فرمود : «ای اسحاق ! هر گاه خداوند. به بنده ای نعمتی بدهد و او به 
شکرانه آن تدم ای نها اوزن و در آن تدم خداوند را بان اه 
ستایش بگوید , به محجض تمام کردن سجده اش ,؛ دستور داده می شود که 
در هر دو سرا بر نعمت او بیفزایند» . 


ص: 240 


0296 با عن سعید الأشعری :الکافی عن علی بن الحکم عن دعبل 
بن علی : جحل علی یی الکسن الضا علیه السلام , وأقر له پشی: 
فاحَده بحمد اللد , قال : ققال له ام هو )۱ 


قال : تم دحلثْ بَعدٌ علی آبی جعقر علیه السلام , واَمر لی بشیء قَفْلتْ : 
«الحمد للّم» , ققال لی کادیت:. (زاراجع + ض 1924 10512 . 


4 4علی چحابپن الأخلاق وال فعالالکتاب«و مد عاتنا داود و شآیْمن علْتا و 


مس اس مس 


قالا الحَمَد له الذٍی قَصْلتا علی کثیر من عباده الْمَوْمنینَ» . (2) 


الخیت 6305 لتاق این شمر آ شوب سول الم صلی ال علیه و آلد 
امن آم یَحمَد ال علی ما عَمِل من عَمَلِ صالح وحید تَفسَة , قَلّ شُکرة 


وحبَط عمَلَةْ . (3) . 
1- .الکافی : ج 1 ص 496 ح 8 , کشف الفقّه : ج 3 ص 153 , بحار الأنوار 
: ج 50 ص 93 ح 0 . 

. 15 : ِِِ 


423 وفیه ۳7 «فقد 0 بدل «قلّ شکره» , لاصابه ی 2231 لها عن 
عبدالعزیز الشامی عن آبیه , کنز العقال : ج 3 ص 265 ح 6478 . 


ص: 241 
4 7 بر خوی ها و کردارهای نیک 


4 .نساب الأشراف عن عبد اللّه بن فائد وسحیم بن حفص :الکافی به 
نقل از علی بن کم : دعبل بن علی , به نزد امام رضا علیه السلام رفت و 
ایشان فرمود تا چیزی [به عنوان صله و پاداش ] به او بدهند . دعبل ان را 
ی ها با اس یت با شا اه تسام ای ترصمه : 
«چرا خدا را سیاس نگفتی؟ !» . 


دعبل می گوید : پس از آن , خدمت امام جواد علیه السلام رسیدم . او نیز 
دستور داد به من چیزی عطا شود و من گفتم : سپاس , خدای را . 


امام جواد علیه السلام فرمود : ادب آموخته ای .ر . ک : ص 195 ح 1051 


4 / 4بر خوی ها و کردارهای تیکقران۶و به راستی . به داوود و. سلیفان 
دانشی عطا کردیم و آن دو گفتند: «ستایش , خدایی را که ما را , بر بسیاری 
از بندگان باایمانش برتری داده است»» . 


حدیث6311.الارشاد ( فی بیان مَظلومیّه أمیرِ المَوْمنینَ علیه | ) پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :هر کس بر هر کار نیکی که می کند , خدای را حمد و 
سپاس نگوید و خویشتن را بستاید , ناسپاسی کرده است و ان کارش بر باد 
می رود . 


ص: 242 


2 الغانی عن ابن شهاب بن عبد الم :عنه صلی الله علیه و آله نان 
ِلسّیطان لَقَة یابن ادم وللقلي لَقَه , قأفا لَمَهْ السّیطان قایعاث بلس 
وتکذیت بالعق . وأمّا له العلي قایعل بالخیر وتصدیق یالحق , قمن وجد 
دیک قلیِعلم أَنهُ من ال قلیَحمد ال , ومن وَجَد الأخری قَلیتقوّذ بالله من 


الشیطان . (13)2ده الکامل للمبرد عن آبی العباس :الامام الصادق علیه 
السلام :لذا احسنثم قاحمَوا ال , واذا أسَأنم قاستفیژوا اللّدّ . 
(6314)2.لسان المیزان :الکافی عن عبد اللّه بن بکیر عن الامام الصادق 
علیه السلام:|ا لب من کان عاقلا قهما ققیها حلیما مُداربا جَبورا ضدوقا 
وَفیّا , ان ال عز و جل حَصّ الأنبياء علیهم السلام بعکارم الأخلاق , قَمّن 
کات فبة قلحفد الله علن خلی , ومن لم ککن فیه فص ع الن الله عر و 
جلولیسألة [اها . 


قال : فلت : جُهلث فداک وما هَّ؟ قال : هن الورغ , والقناعة, والصَبرٌ , 
اش , والحلم , والحیاء , والسَخاء , َالسجاعَة , وَالعيرة , والبرٌ , وصدق 
الکدیث , وآدا الأماته ۰ (4)3 / 5علی خْبٌّ آهل البیت6317.عنه علیه 
السلام :الامام الصادق, عن آبائه علیهم السلام: قال سول اللّه ِ الله 
علیه و آله من احا اهل التیتِ قلیَحمد ال تعالی عَلی اوّل النعم . 

وما أَوّل النعم ؟ قالَ : طیتٍ الولاتو ؛ ولا یبا الا من طابّت ولاده ِ_ِ 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 219 ج 2988 , صحیح ابن حبان : ج 3 ص 
8( 997 , مسند آبی یعلی دص ۳٩‏ 7 وین مها 
آنش و صفاعلمر امن الله # کلها رم عبد االم ب منود کنر الفسال : 
1 ص 246 ح 1240 

۱ 
3 .الکافی : جح 2 ص 56 ح 3 , الأمالی للمفید : ص 192 ح 22 , تحف 
العقول : ص 362 , التمحیص : ص 68 ح 162 , بحار الأنوار : ج 69 ص 
7 ح 86 . 

4 .معانی الأخبار : ص 161 ح 1 , علل الشرایع : ص 141 ح 1 , الأمالی 
للطوسی : ص 456 ح 1018 , الأمالی للصدوق : ص 562 ح 754 کلها عن 
الحسین بن زید , بحارالأنوار : ج 27 ص 146 ح 3 . 


ص: 243 
4 5 بر دوست داشتن اهل بیت 


فد 6 مدز کغلی آلصخیسن عن. این ادن قال لام خدا ضله 
الله علیه و آله :هم شیطان به آدمی القا می کند و هم فرشته ؛ القای 
شیطان , وعده بد دادن است و تکذیب حق , ولی القای فرشته , وعده نیک 
دادن است و تصدیق حق ۰ پس هر کس این [القای فرشتگانی ] را در خود 
یافت , بداند که از جانب خداست و خدا را سپاس بگوید , و هر کس آن 
[القای شیطانی] را احساس کرد . از شیطان به خدا پناه ببرد 
۰ خصائص الائمه علیهم السلام عن میثم التقّار :امام صادق علیه 
السلام :هر گاه کار نیک کردید , خدا را سپاس بگویید , و هر گاه بدی [و 
گناه آکردید , از خدا آمرزش بخواهید .6۵320.الامام الباقر علیه السلام 
"الکافی به تقل از غبة الله بن بکیر تا ات ی ی 
کسی را که خردمند و فهمیده و دانا و بردبار و بامدارا و شکیبا و راستگو و 
وفادار باشد , دوست می داریم . خداوند ۱۹ های والا را به 
پیامبران علیهم السلام ارزانی داشته است ؛ پس هر کس این خوی ها در 
او هست , خداوند را بر آنها سباش بخوید و .هر کنن‌ این خوی ها را ندازد: 
آنها را از خداوند گز ول ملتمسانه بخواهد» . 


گفتم : فدایت شوم ! این خوی ها چیستند ؟ 


فرمود : «پارسایی , قناعت , شکیبایی , سپاس گزاری , بردباری , حیا , 
بخشندگی , شجاعت , غیرت , نیکوکاری , راستگویی و امانتداری» .4 / 
ذبر دوست داشتن اهل بیت۵323.الامام علیْ علیه السلام :امام صادق 
علیه السلام از پدرانش علیهم السلام : پیامبر خدا فرمود : «هر که ما 
خاندان را دوست دارد , خدای تعالی را بر نخستین نعمت . سپاس بگوید . 


فرمود : «پاک زادگی . ما را دوست ندارد , مگر کسی که پاک زاده باشد» 


شوب لام علت علیه السلام :قال رَسولْ ال 
۳۹ 92 من حبّنی وأحبک 8 ات بمه من ولدک 
قلیِحم ال قلی طیب قولده . قائه ِِ [ مَوْمنْ طابت ولادئَةٌ , ولا 
یفضنا الا من حبّت ولادنة . (6325)1.الکامل فی التاريخ :معانی الأخبار 
عن آبی محقد الأنصاری عن الامام الباقرٍ علیه السلام ذقن أصتخ یَچدُ ترد 
یا علی فد , قلیحمء ال علی بادج الکتم , قیل : وما بای اعم؟ قال : 
طبت الجولد 63262۱۰ الشتدری علی الصصحین. کن. عید الله سم .ظالم 
ای ی او له المدائتي :قالَ آبو عبد ال علیه السلام : |ذا 
بژد علی قلب آحدکُم خُمّا قلیحمد ال علی آولی التعم ,فلت : علی فطره 
الاسلام؟ قال : لاء ولکن لی طیب العولد ؛ ‏ لا مجبنا الا من طابّت ولادة 
۰ (4)3 / 6علی سَلامّه القولود6329.المناقب لابن المغازلی عن آبی 
معاویه هشیم بن بشیرالکافی عن محمّد بن سنان, عمّن حذثه , قال کان 
یت بن این علیه السلام اذا سر لد م سل ادکز و آم آنش حتّی 
ِِ : آسَوو؟ قان کان سَوبّا قالّ : العمذ للّه الذی لم بَحلق یی شینا 
شوه ۰ (4). 


1- .علل الشرایع : ص 141 ح 3 , الأمالی للصدوق : ص 562 ح 756 , 
بشاره المصطفی : ص 177 وفیهما «مَن» بدل «مومن» وکلْها عن زید بن 
علیت عن الامام زین العابدین عن آبیه علیهماالسلام سار الانو ار ۰ : ج 27 ص 
6 ح 5 . 

2 .معانی الأخبار : ص 161 ح 2 , علل الشرایع : ص 141 ح 2, الأمالی 
للصدوق : ص 562 ح 755 , بشاره المصطفی : ص 177 , بحارالأنوار : ج 
7ص 146 ح 4. 

3- .المحاسن : ج 1 ص 232 ح 420 , بحار الأنوار : ج 27 ص 152 ح 22 . 
4 .الکافی : ج 6 ص 21 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 439 ح 1754 , 
بحار الأنوار : ج 104 ص 123 ح 68 . 


ص: 245 
تام اتود 


10 ممروج الذهب :امام علی علیه السلام :ییامبر خدا فرمود : «ای علی ! 
هر کس مرا و تو را و امامان از نسل تو را دوست داشته باشد , باید خدای 
زا[ نز بای زار نی .وشن سیاس بکوید. ‏ زبزا تما کنسشی ها زا ذوست دار 
که موّمن و پاک زاده باشد , و تنها کسی ما را دشمنان می دارد که ناپاک 
زاده باشد» .6331.الغارات عن الواقدی :معانی الأخبار به نقل از ابو 
محمّد انصاری ار ها ی ار ی | 
در دل خویش می یابد , خدای را بر نخستین نعمت سپاس گوید» . 


فرمود : «پاک زادگی» .060۵3 .الامام الباقر علیه السلام :المحاسن به نقل 
لا 
مهر ما بر دل یکی از شما نشست , پس خدای را بر نخستین نعمت سپاس 


اد 
گفتم : بر [داشتن نعمت ] آیین اسلام ؟ 


فرمود : «خیر , بر حلال زادگی ؛ [چرا که] ما را دوست نمی دارد مگر آن 
ای که 1 زاده باشد» ِ / ۵بر سلامت توزا9395 آنساب الاشراف 
نقل کرده ۹( ۶۱ زین اه مزژده [به دنیا 
آمدن ]فرزند می دادند , نمی پرسید که پسر است يا دختر ؛ بلکه نخست 
هن پزسید : «آیا شالم. اسنت؟» و اکر سالم بو هن فزمود + «سیاس.: 
خدای را که از من , فرزندی معیوب نیافرید» . 


ص: 246 


4 ( 7عند البتلاء6338.مروج الذهب زرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لذا 

مرٍض القبذٌ بَعت اللَهْ تعالی الیه مَلَکین ققال : آنظرا ماذا بَقول لعُوّاده . 
قان هو |ذا جاووخ ود اللَة وأنی عَلَيهٍ رقعا ذیِک [لّی اللّه عز و جل . وه 
الم . 


َیِفول : لعبدی عَلَیّ , ان توفْیثة آن أَدِلة الجلّه , وان آنا شقیثة آن آبدل له 
لحما خیرا ف که ما را کن مر وان ار ن... 
(6339)1.المناقب لابن المغازلی عن سلیمان بن علی عن آبیه ؛الکافی 

عن العزرمی عن آبیه عن, الامام الصادق علیه السلام :مَنِ اشتکی لیلة 
لها بقبولها فان الن الله رهام کایت کماون سین ته. 


قال آبی : قَفُلثْ له : ما قبولها؟ 


قال : یصیر عَلیها ولا یر یما کان فیها , قلذا َصیَح ی عم ال علی ما کان . 
(6340)2,تاريخ الطبری عن علت بن محقّد :رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :ان ال عز و جل یقول لِلملایْگه انطقوا الی عبدی قضبوا عَلیه البلاء 
صَبّا , قیأتوتَة قیضَبون عَلّیه البلاء , قَیَحمَذ 5 قَیَحمَذٌ ال قیرجعونِ قتَقولون : یا رَبّنا 
ضببناً غلیه البلاء ضبا کما آهزتنا.. فیقول : ارجعوا قَائی اجب آن أسمع ضَوتة 

۰ (6341)3 ,المستدرک علی الصحیحین عن آبی عبد اللّه الجدلی :عنه صلي 
الله علیه و آله ان ال عز و جل یقول : ان عبدی المومن عندی یقنزله کل 
خیر؛ یَحمَدّنی وآتا آنزغ تفسَة من بین جنبیه . (4) . 


نافوط : ج 2 ص 940 ح 5 عن عطاء بن یسار , کنز العقال : جح 3 ص 
0 4 نقلا عن الدارقطنی فی الغرائب وابن صخر فی عوالی مالک 
عن آبی هریره . ۲ 

2 .الکافی : ج 3 ص 116 ح < , مشاه الانوار : ص 488 ح 1630 عن 
۳ الصادق عن الامام الباقر علیهماالسلام . 

- .المعجم الکبیر نج 6 ص 166 ح 7697 , شعب الایمان : ج 7 ص 149 
ح 9801 ولیس فیه «فیصبون علیه البلاء» وکلاهما عن 7 ماه + 
کنزالعمال : ج 3 ص 335 ح 6821 . 

4- .مسند این حنبل : ج 3 ص 245 2 8500 , الشکر لابن آبی الدنیا : : ص 
6 ح 84 , شعب الایمان ۶ ج 4ص 118 4494 کلها عن. این هرترخ» 
کنزالعمال : جح 15 ص 561 ح 42173 . 


ص: 247 


4 / 7هنگام بلا و بیماری6344.العقد الفرید :پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله :"هر گاه بنده بیمار شود , خداوند بزرگ دو فرشته به سوی او می 
فرستد و می فرماید : «بنگرید که به عیادت کنندگانش چه می گوید» . 


پس اگر او هنگامی که عیادت کنندگان نزد او می آیند , خدا را سپاس گفت 


ی وی ار و 
سه ال اه کید دناسر ات که ان تنوخسه کفنه است 1 


پس خداوند می فرماید : «بنده ام بر من اين حقّ را دارد که اگر جانش را 
ستاندم , او را به بهشت ببرم و اگر شفایش دادم , گوشت و خونی بهتر از 
گوشت و خون او [که از او کم شده است ,] عوضش بدهم و گناهانش را 
بزدایم» ,345۰ اسد الغابه عن شهر بن حوشب :الکافی به نقل از عزرمی 

, از پدرش : امام صادق علیه السلام فرمود : «هر کس شبی دردمند شود 
و آن شب را به جان بپذیرید , و شکر آن شب را به درگاه خدا بگزارد , 


گفتم : پذیرفتن آن چگونه است ؟ 


فرمود : «بر آن [درد ] کیت ورن و انح رز بر او گذشته است ؛ به 
و را هآ ی ام وا 
گوید» .6346.مسند الرویانی عن ابن پزندم گر آنبه. خیامتر خدا خی االه 
علیه و آله : [گاه ] خداوند عز و جل به فرشتگان می فرماید : «به سوی 
بنده ام بروید و باران بلا و گرفتاری را بر او فرو بریزید» . 


فرشتگان نیز نزد وی می روند و بر او بلا فرو می ریزند ؛ اما او خدا را 
سیاس می گوید . پس فرشتگان باز می گردند و می گویند : ای پروردکار| 
ایا ای هه ار 


خداوند می فرماید * جر ؟ دید [و ادامه دهید] ؛ زیرا من دوست دارم 


صدای [(سپاس گفتن ] او را بشنوم» .60347 .شرح نهج البلاغه عن آشعث بن 
تسار ابر خدا صای: الله. عاید ‏ الم داهن سر و عل: مب فرفاید : 


یتدم هو ور اد مر پم له همه مین فاست: در آن‌:خالن که من 
جان او را از بدنش می کتم , او مرا سیاس و ستایش می گوید» . 
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8 مسند ابن حنبل عن قطبه بن مالک :الامام الصادق علیه السلام :ان 
الغومن من اللّه عز و جل لیافضَل عکان تلا نه لیبتلیه یالبلاء ثم ینز تفسَه 
عن عامر بن سعد بن نو وقاص عن آبیه الامام الصادق آو الامام الکاظم 
علیهماالسلام :لِنّ ال عز و جل لَیعجَبٌ من الرّجُلِ یموث وَلَذْهُ وه یَحمَذ 
ال تقل ۰ با عاکی ز دی ففت فد بت ی 
(6350)2 الامالی للطوسی عن ابن عباس :الامام الصادق علیه , السلام 
:قال توا اللّه صلی اللوٍ و آله : |ذا قبض ول المَوْمنْ وال أَعلَمٌ 
(3) بما قال العبدٌ قال ال تبازک وتعالی لملائکته : قبضتم ۳ قلان؟ 
قیقولون : تعم ربْنا , قال : قیقول : قما قال عبدی؟ فالوا : حمذک واسترجع 
۰ قَیِقول الَد تبارک وتعالی : آخذثم تهرة قلبه وقرّع عینه فحمدّنی 
ینوا ل یت فی اجه ۰ نیت آلکند ۱ .المصئف 
ها لمع تک الکمة علی مازم آرل تصرف فیه 
هن سَلاقه بَدنی , ولک العَمدٌ علیر ما آحدنت پي من عِلٍّ فی جسدی , قما 
ا یا الهی مه الحالین 5 حقٌ بالشکر لک ر وا الوقتین ۳ بالحمد لک . 
0 


1- .الکافی : ج 2 ص 254 ح 13 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 204 عن الامام 
الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 67 ص 211 ح 15 . 

2 .الکافی : ج 3 ص 220 ج 9 عن عبد الرحمن بن الحجاج , المحجه 
البیضاء : ج 8 ص 287 عن الامام الصادق علیه السلام . 

3 اقوله «بالاه آعلم» : هذا لرفع توهم ا ساه ات آعص امه له 
اعلم من ملانکتة تما قالخ , ولکن پسال ذلک لکثیر من المصالح , منها اظهار 
جوده وفضله علی ملائکته وعلی غیرهم باخبار الأنبیاء والحجج علیهم السلام 
ذلک ما لا یحیط به عقولنا (مرآه العقول : ج 14 ص 171) . 

4 .الکافی : جح 3 ص 218 جح 4 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 177 ج 23 نحوه , بحار 
الاتوار : ج 82 ص 119 ح 11 ؛ سنن الترمذی : ج 3 ص 341 ح 1021 , 
السنن الکبری : ج 4 ص 114 ح 7146 کلاهما عن آبی موسی الأشعری , 
مسند آبن حنبل : ج 7 ص 171 19746 عن الضحخاک بن عبد الرحمن بن 


آبی موسی الأشعری والثلائه الأخیره نحوه , کنزالعقال : جح 3 ص 281 ح 
552. 
5- .الصحیفه السچادیّه : ص 65 الدعاء 15 . 
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2 رمرم الذهب عون آنن. آبی تخیه «امام.ضادق علیهة: السلام تمومن در 
نزد خداوند عز و جل , برترین جایگاه را دارد (سه بار این جمله را فرمود) . 

خدا او را به بلاژی بیماری آگرفتار می کند و سپس جانش را از اندام با 
تخفتش بکانک مین تسا ند ؛ ولی او خدای را بر این کار سپاس می گوید و می 
ستاید ۰ 635 .تاریخ دمشق عن عائشه بنت سعد :امام صادق علیه السلام 
یا امام کاظم علیه السلام (خداوند عز و جل در شگفت می شود از مردی 
که فرزندش می میرد و او خدا را سپاس می گوید . از اين رو , به 
فرشتگان می فرماید : «ای فرشتگان من ! من جان این بنده ام را گرفتم ؛ 
ولی او مرا سپاس و ستایش می گوید» 6039۰ .«جواهر المطالب :امام 
صادق علیه السلام :پیامبر خدا فرمود : «هر گاه جان فرزند موّمن گرفته 
تتود ‏ خدآهند تبار یک عالی.با اند که ود مترضی. دانه از نندم انیم چه 
گفته (1) , به فرشتگانش می فرماید : «جان فرزند فلانی را گرفتید ؟» . 


فرشتکان می کفیتن" ازی:ر ای برفزد کار ما ۱ 
خداوند می فرماید : «بنده ام چه گفت؟» . 
می گویند : تو را ستود و گفت : ائا لله و ائا الیه راجعون . 


خداوند تبارک و تعالی می فرماید : «شما میوه دل و نور دیده او را گرفتید 
, ولی او مرا ستود و گفت : ائا للّه وائا اليه راجعون ! [یس ] برایش در 
بهشت , خانه ای بسازید و آن را خانه ستایش بنامید» .5 السته 
عبد الرحمن بن البیلمانی :امام زین العابدین علیه السلام در دعا به هنگام 
بیماری : بار خدایا ! تو را سپاس بر تن درستی ای که همواره از آن 
برخوردار بوده ام , و تو را سپاس بر این بیماری ای که در تن من پدید 
اورده ای . 


معبود من ! نمی دانم که کدام یک از این دو حالت ,؛ به سپاس گزاری برای 


1- .عبارت «خود بهتر می داند» , برای رفع توهم است . یعنی سوال 
خداوند متعال , برای این نیست که نمی داند ؛ نه , او خود بهتر از فرشتگان 


می داند که بنده چه گفته است , بلکه اين سوّال را بنا بر مصالح فراوانی 
می پرسد ؛ از جمله رشان تا ود نصا ود یه فان ور 
فرشتگان . از طریق خبر دادن پیامبران و حجّت های الهی , و یا دادن 
دستور پاداش و به کار گرفتن فرشتگان در کاری که به سبب آن_ , سزاوار 
قرب ی یه ند ری یر حضالخی که ها ات آها اف دا ریم (مراه الععول 
: ج 14 ص 171) . 
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6مسند اين حنبل عن غبد الله بن.ظالم: المازتی*آلامام الصادق. علیه 
السلام :من دک مُصیبتة ولو بَعد حین , ققال : «ّا له واٍئا [لیه راجعون , 
والعمدٌ له رَبٌ العالمین , الم آجرنی عَلی مصیبتی , واخلف عَلََ فضَل 
منها» ۲ کان له من الأجر مِثل ما کان عند أوّل ضد مه . (635701 ملسند ابن 
خبل مر ریاس ارت ده یه السا ی متا کان مرلفه الصیه : 
العیه لاه الم آم تجل فصیتی فی میتی , والکی لل ای لو سا : ان 
یجعل مصیبتی أَعظَم مشّا کاتت , والکمذ له عَلّی الأمر الْذی شاء آن یکون 
فعان : (4)2 / 8عند روبه المُبتلی 6360 .شرح تهج آلبلاغه عن سعید, بن 
جبیر :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :(ذا ایثّم أهل البلاء قاحمذوا ال , 
ول تسمعوهم قانٌ ذلک یِحرْئهْم . (6361)3 .تاریخ الیعقوبی ( فی خوادت 

نه ( ۱ که صلی, ال علیه و له نقن رأی صاجت بلاء ققال : 
«الحمدٌ للّه الذی عافانی مقّا ابتلاک به وقصْلنی علی کثیر مِمّن حَلْقَ 
تفضیلا» الا عوفی هن ذلک التلاء کائنا ما کان ما عاش . (۵) ۰ * 


1 الکافی : ج 3 ص 224 ج 6 عن داوود بن رزین , مسکن الفواد : ص 
- .الکافی :ج 3ص 262 7 42 , تحف العقول : ص 381 , الدعوات : : ص‌ 
ِِ وشن که هم « وا لعند. اه قلی. ۱۱ مد ,۰ بحار الأنوار : ج 78 
ص 268 ح 183 وج82 ص 133 ح 16 . 

السلام , مکارم الاخلاق : ح 2 ص 156 ح 2384 , بحار الانوار : ح 71 صر 
4 ح 18 وج 93 ص 218 ح 5 ؛ کنزالعمال : ج 2 ص 142 ح 3510 نقلا 
گن این التماز عن جایر تجوه: 

4- .سنن الترمذی : ج 5ص 493 ح 3431 عن عمر وح3432 وفیه «لم 
ی البلاء» بدل « ال عوفی...» . الشکر لابن آبی الدنیا : ص 85 ح 
7 وفیه «فقد ی شکر تلک التعمه» بدل « ال عوفی من...» ک همان 
اسف رورم تست انم اه : ج 2 ص 1281 ح 3892 5 
ج 5 ص 283 7 5324 کلاهما عن ابن عمر , کنزالعمال رم 1 
2 وح 3511 ؛ طب للائمّه لابنی بسطام : ص 112 عن الامام الباقر 


ص: 251 
4 9/۱ هنگام مشاهده آنیفیت دیده 


2.جال الکشی عن عاصم بن آبی النجود عشن شهد ذلکامام صادق 
علیه السلام :هر کس , حتی پس از مدّتی , به یاد مصیبتش بیفتد و بگوید : 
«ما از خداییم و به سوی او باز می گردیم , و سپاس , خدای را که 
پروردگار جهانیان است . بار خدایا ! مرا بر این مصیبتم پاداش ده » و بهتر 
از آن را برایم جای گزین فرما» , مزدی همانند آنچه در آغاز مصیبت به او 
داده شده , عطایش می شود ,۰ الا ذکیاء :امام صادق علیه السلام در 
دعایی که هنگام مصیبت دیدن می گفت : سپاس , خدایی را که مصیبت 
مرا در دینم قرار نداد . سپاس , خدایی را که اگر می خواست , مصیبتم را 
نار 7 تر از آنچه پیش آمد , قرار می داد . سپاس , خدای را بر این کار 
۳/۳ که او خواست بشود و شد .4 / 8هنگام آتیب 
دیده6366. آنساب الأشراف عن الأعمش :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
نهر گاه آسیب دیدگان را دیدید , خدا را [بر سلامت خود] سپاس بگویید , 
اما طوري که آنها نشنوند ؛ زیرا اين کار , آنها را اندوهگین می سازد 
۰ ال ذکیاء :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس چون گزند دیده 
ای را ببیند , بگوید : «سپاس , خدای را که مرا از آنچه تو را بدان مبتلا 
ساخت , به سلامت داشت و مرا بر بسیاری از آفریدگانش برتری بخشید» 
, قطعا تا زنده ات از آن کرندنه سلاحت: خوا هد ما ند ؛ هر گزندی که 
خواهد , باشد . 
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علیه السلاه م تتقوله تلات تلوات ی ۱ 
الحمذ له الّذی عافانی مِمّا ابتلاک به ولو شاء ققل 4 3 ند رو 7 
الجنازه6371.شرح نهج البلاغه :الکافی عن آبی حمزه 
تین له لام ۱1 رآ جنازه قد فلت , قال ِ له الزی له 
یجقلنی من السّواد المخترم (2) . (3)راجع : ج 3 ص 60 (مواضع التکبیر / 
رویه الجنازه) . 


ا ۳ 


4 10عنة الهَم والجْزن6375.بحر المعارف :الامام عل علیه السلام 
علمَنی سول ال صلی الله علیه و آله اذا ترّل بی کَربْ آن أقولّ : لا الة 
لا له اللیمْ الکرِیمْ , شبحان ال وتبازک اللّهْ رب القرش القظیم , 
لکد هی فان 


1- .الکافی : ج 2 .ص 97 < 20 عن آبی بصیر , مکارم الاخلاق : ج 2 ص 

6 ح 2383 , الأمالی للصدوق : ص 339 ح 402 عن العیص بن القاسم 
, طبٍّ الاأئمّه لابنی بسطام : ص 112 عن حنان بن ابراهیم وفی ذیله «ولو 

شاء آن یفعل فعل , والحمد للّه الذي لم یفعل , ولا ُسمعه فیعاقب» , 

روضه الواعظین : ص‌ 2:19 والثلائه الأخیره عن الامام الصادق علیه السلام 

نحوه , بحار الأنوار کر ۳ 0 ۳ 

2 .یقال : اخترمهم الدهر : آی اقتطعهم واستاصلهم 9" : جمله 

الناس (النهایه : ج 2 ص 7 «خرم» وص 419 «سود») . 

3- .الکافی : ج 3 ص 167 2 1 , کتاب من لا پحضره الفقیه : ج 1 ص 177 

ح 525 , تهذیب الأحکام : ج 1 ص 452 ح 1472 , الدعوات : ص 260 ح 

0 , بحار الأنوار : ج 81 ص 266 ح 24 . 

4 .مسند آاين حنبل ۱ کی ند آلله بم خر ۲ 

العقال : ج 7 ص 69 ح 18000 . 


ص: 3 2 
4 9 هنگام دیدن جنازه 
4 ۱ 10 هنگام گرفتاری و اندوه 


٩0360‏ .ربیع الأبرار :امام باقر علیه السلام اهر گاه چشمت به آسیب دیده 
ای افتاد , به طوری که او نشنود , سه مرتبه بگو : «سپاس , خدای را که 
مرا از آنچه تو را بدان مبتلا ساخت , به سلامت داشت , در حالی که اگر او 
می خواست 4 [با من نیز ] چنین می کرد» 4 / 9هنگام دیدن 
جنازه6379.سیر آعلام البلاء عن آبی الأسود :الکافی به نقل از ابو حمزه : 
امام زین العابدین علیه السلام هر گاه می دید که جنازه ای را می آورند , 
می فرمود : «سپاس , خدای را که مرا از زمره نابود شدگان قرار نداد» بر 
.ی : ج 3 ص 61 (جایگاه های گفتن «اللّه اکبر» / هنگام دیدن جنازه) . 


4 / 0هنگام گرفتاری و اندوه6383 .وقعه صفین :امام تم علیه السلام 
"پیامبر خدا به من آموخت که هر گاه مرا اندوهی می رسد , بگویم : 
«معبودی جز خدای بردبار بزرگوار نیست . پاکا خدا و خجسته باد خدایی که 
پروردگار عرش بزرگ است . و ستایش , خدایی را که پروردگار جهانیان 


است» . 
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4 / 11فی السَراء والطرٌاء6386. .سنن الترمذی عون آنی ذرٍ :رسول اللّه 
صلی الله.عانة و اله ول هن بدغی, الي العته. الکادون: آلدین تختدون 
اللد علی السّرّاء والصَرٌاء . (638701.مسند اين حنبل عن بریده :الامام 
علی علیه السلام :ان سول ال صلی الله علیه و آله |ذا آتاخ ِِ 
قال : «الحمد ال الّذی بتععیة تیم الصَالحاث» , واذا آتاخ أمژ یکرَهة 

«الحمدذ له علی کل حال» ۰ (6388)2. آنساب الأشراف الامام الصادق 
علیه السلام :کان "سول اللت-ضاین الله علیه و آله 1 آناختها بحت ها ۰ 
«العمد ال المَحسن المجمل» , واذا آتاة ما یَكرَهة قال : «الحمة له علی 
کل حال , والعمد لله غعغلی هذو الحال» 9 0 الأشراف عن 
کمیل بن زیاد :عنه علیه السلام اکان سول اه صلی الله علیه و آله اذا 
وَرَد علیه آمز تشخ قال : «العمد لله علی هذو النعمه» . واذا وَرَد ۹ 
امر یِغتَمٌّ به قال : «العمد له علی کل حال» ۰ (6390)4 .تاریخ الیعقوبی 
الامام علیه السلام من خطبَهٍ لد یوم ۳ : اثنی عَلی الله 
أُ حسم الناء , وحمَغ عَلّی الما الط اء . 


1- .المعجم الکبیر : ج 12 ص 15 ح 12345 , المعجم الصغیر : ج 1 ص 
3 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 681 ح 1851 , شعب الایمان 
+ ج 4 ص 91 7 4373 , حلیه الأولیاء : ج 5 ص 69 کلها عن ابن عباس , 
کنزالعقال : جح 3 ص 254 2 6410 ؛ مکارم الأخلاق : جح 2 ص 77 2193 
۱ 

- .الأمالی للطوسی : ص 50 ح 64 عن داوود بن سلیمان الغازی عن 
الرضا عن آبائه علیهم السلام . جامع الأخبار : ص 512 ح 1436 مع 
تقدیم وتأخیر , بحار الاتواز ۳ 71 ص‌‌ 46 ۳ 6 ؛ المستدرک علی 
الصحیحین : ج 1 ص 678 ح 1840 عن عائشه , تاریخ بفداد : ح 3 ص 131 
عن ابن عباس , حلیه الأولیاء : ج 3 ص 157 عن آبی هریره وکلاهما نحوه , 
کنزالعقال : ج 2 ص 671 ح 5027 . 

3- .مشکاه الأنوار : ص 70 ح 119 , بحار الأنوار : ج 93 ص 214 ح 17 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 97 ح 19 عن المثثی الحثاط , مشکاه الاأنوار : ص 70 
ح 120 , بحار الأنوار : ج 71 ص 33 ح 14 وج 93 ص 214 ح 17 . 

5- .الارشاد : ج 2 ص 91 , اعلام الوری : ج 1 ص 455 , روضه الواعظین : 
ص 202 کلها عن الامام زین العابدین علیه السلام , بحار الأنوار : ج 44 ص 


2 ., تاریخ الطبری : ج 5 ص 418 عن شریک العامری عن الامام زین 
العابدین علیه السلام . 


ص: 5 2 


4 / 11در خوشی و ناخوشی6393. آنساب الأشراف عن قتاده :پیامبر خدا 
صلی الله علیه و اله : نخستین کسانی که به بهشت فراخوانده می شوند , 
ستایش گران اند ؛ هماتان که در خوشی و ناخوشی . خدا را سپاس و 
ستایش می گویند .6394. آنساب الأشراف عن |براهیم التیمی عن آبیه 
می آعد«می قرمود : «سیاس, خدایی را کهبه لظف وتعفث اوء کارهای 
نیک صورت می پذیرد» و هر گاه حادثه ناخوشایندی برایش پیتترن فی, امن : 
می فرمود : ای , خدای 1 بر هر حالی» .6235 الامالی للطوسی عن 
گاه و پیش می آمد که دوست داشتت:: هی ت : 9 
خدای کار اعا کی رم هر سرا سس میاه که و 
نمی داشت , می فرمود : «سپاس , خدای را بر هر حالی , و سیاس خدای 
را بر اين حال» .6396.الکافی عن آبی جعفر الخثعمی :امام صادق علیه 
السلام :هر گاه برای پیامبر خدا| حادثه ای پیش می ام که خوش حالش 
می کرد , می فرمود : «سپاس , خدای را ؛ بر این نعمت» و هر گاه حادثه 
هی ایشا و هر ال نو ال مام الصادق علیه السلام احام 
حسین علیه السلام در خطبه روز تاسوعا : خدای را به ات ثنا می 
ستایم , و در خوشی و ناخوشی , او را سپاس می گویم .. 


ص: 256 


4 12عند خول القسجد6400.رجال التّجاشی عن ۳ رافع :الامام 
الصادق علیه السلام :|ذا دَحَلت المسجد فاحمد اللة وآئن عَلَیه ز مصل ع 
تیه صلی الله علیه و آله . (4)2 / 13 عَقيت الصَلواتِ6403.تاریخ الطبری 
عن آبی قتاده ( لِعَلِیٌ علیه السلام فی رب الجَمَلِ ) وقعه صفْین عن عمر 
بن سعد فی ذکر خُروج الامام عَلیٌ علیه السلام الی صقین : تم حَرَج حتّی 
تزل علی شاطِیِ ترس ین موضع خمام آبی پرده وحمّام عم , قصضلی 
بالئاس الفرب , چلمّا انضرف قال :.الحمذ للهٍ الذی بوخ الیل فی التهار . 
ویولخ لها ی الیل . وَالحمة له کلم وقت یل وعسق , والحمد له کلما 
الاشعری ) الامام الصادق علیه اسلا * هن قالّ اذا ِ القغرت تلات 
اش : «الخمد لله الفی فعل ها عشاء لا عفعل ها تشاء عنه» اعصات 
یر کثیرا ۰ (6405)3.مروج الذهب ( فی ذکر رب الجَمَلِ ) مصباح 
ِِ عن ِ بن عقّار (4) :مصباح المتهجٌد عن معاویه پن عقّار (5) 
نعد القجر : ... الم له رب العالمین کثیرا کما هو آَهلهُ ومُستَحمَة 
۱ 9 ی وجهه وه وعز رجلاله, علین ادباز اللبل وافیال المار ‏ العمه 
لله الذی دعب باللیل 2 مظلما بَقدزیه وجاء بالتهار مبصرا برَحمیه . 6 . 


1- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 65 ح 233 عن آبی بصیر . 

2- .وقعه صفین : ص 134 , بحار الأنوار : ج 86 ص 112 ح 10 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 545 ح 2 عن الصباح بن سیابه , کتاب من لا بحضره 
الفقیه : ج 1 ص 326 ح 957 , تهذیب الاحکام : ج 2 ص 115 ح 430 , 
بحار الأنوار : ج 86 ص 112 ح 12 . 

4- . کذا| ورد فی المصدر مضمرا| 4 والمروي کنه هو الامام الصادق علیه 
السلام کما فی مکارم الأخلاق وفلاح السائل . 

5- .مصباح المتهجد : ص 218 ح 331 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 69 ح 
2۸2, ,بحارالأنوار : ج 83 ص 113 ح 21 . 


1 
4 12 هنگام وارد شدن به مسجد 


4 / 12هنگام وارد شدن به مسجد6408.تاریخ دمشق عن آبی تحیَی حکیْم 
:امام صادق علیه السلام :هر گاه وارد مسجد شدی , خدای را سپاس و 

ستایش پگو و بر پیامبر صلی الله علیه و آله درود فرست 4 / 13در پی 
تعا ها ات ای و نم رم ای دص 
به نقل از عمر بن سعد در بیان حرکت امام علی علیه السلام به سوی 
صفین : سپس ره سپار شد تا آن که در کرانه ترس . (1) بین حمام ابو 
برده و حمام عمر فوود آمده مان قرب را به جماعت خواند . پس چون 
نمازش را تمام کرد , فرمود : «سپاس , خدایی را که شب را در کام روز 
فرو می برد و روز را در کام شب . سپاس , خدای را تا هر آن گاه که [در 
عالم ] شبی تیره شود و به سپیده گراید . سپاس , خدای را تا هر آن گاه که 
ستاره ای بدرخشد و غروب کند» ۰ اریخ دمشق عن عبد الله بن 
المبارک :امام صادق علیه السلام :هر کس که چون نماز مغرب را خواند , 
سه مرتبه بگوید : «سیاس : خدایی را که انچه بخواهد : انجام می دهد و 
جز او هیچ کس نیست که آنچه بخواهد , انجام دهد» , خیر بسیار به او داده 
شده است اک المتهجد به نقل از 
معاویه بن عقّار : پس از نماز صبح , می گویی : « .. سپاس فراوان , 
سا ی ی الا ها 
است ۰ و آن سان که سزامند ذات بزر گوار و عژت بشکوه اوست . 
[سپاس ] بر سپری شدن شب و روی آوردن روز . سپاس , خدایی را که با 
قدرت خویش , شب تار را برد و به رحمت خویش , روز روشن را اورد» . 


1- .کانالی که نرسی پسر بهرام , در بیرون کوفه حفر کرده و از فرات 


ص: 259 


4 14فی السُجُود 6416 .وقعه صفین ( بَعدّ ذکر دَعوّه الامام علیه السلام 
أَهل | ) فلاح السائل :ان مولانا علیت بن الحْسَینِ کان یِقولر صَلواث ال 
عَلیهما ذا سَجة , تقول متة مرو : «الحمذ له شکرا» , وکلها قال عشر 

مَراتِ قال : «شکرا لِلمُجیب» , نم مٌ قول : «یا دا امن الذایّم الذی لا ِِ 
ند ولا تیه عبره موی دا القفروف الذی لایِتفذ بدا , يا کریمْ یا ریم یا 
کريمٌ» . (4)1 / 15بعدّ قراعع الفاتخه فی, الصّلاو6419.عیون الأخبار ِ 
السکن :الامام, الصادق علیه السلام :|ذا قَر آت الفاتحه قَفغت من قراعتها 
قفْل : الما له رب العالمین ۰ (4)2 7 6 بعد قراءه الخوامیم 6422 .تاریخ 
دمشق عن ابراهیم :الامام الصادق علیه السلام :الحواميم رَیاحین الفُرآن , 
فاذا ر آثموها فاحمَذ وا ال واشکروة کثیرا لجفظها ونلاوتها , ان العبد لَیقومٌ 
یف الحواميم , قِیخرُخٌ من گ ِِ من المسک الأذقر والعنبر , وان اللة 
عز و جل لیِرحَمٌ تالیها وقارتها .. 


1- .فلاح السائل : ص 365 ح 243 , بحار الأنوار : ج 86 ص 214 ح 27 . 
2 .مجمع البیان : جح 1 ص 109 عن فضیل بن یسار , بحار الأنوار : ج 85 
ص 60 2 48 . 

توا الاغمال هن 141 .1 غنن, آین بضیر ء بجار الاتوار 92:2 صن 
1 ح 1. 


ص: 9 2 

4 ۸ 14 در سجده 

4 / 15 پس از خواندن سوره فاتحه در نماز 
4 ۱ 16 پس از خواندن «حاء میم»ها 


4 / 14در سجده6425.وقعه صفّین عن الأأشعث بن قیس ( من خطبِتَه فی 
آذربیجان بَعد بَیقه الثّاس ) فلاح السائل :سرورمان امام زین العابدین که 
درودهای خدا بر آن دو باد هر گاه یه سجده می رفت ؛ صد مرتبه می گفت 
: «ستایش . خدای را» و پس از هر ده مرتبه ,. یک مرتبه می گفت : 
«ستایش اجابت کننده ر» . سیس می فرمود : «ای صاحب نعمت 
همیشگی که هرگز قطع نمی شود و جز او هیچ کس شمارش آن را نتواند 
! و ای صاحب احسانی که هرگز بایان تضف. جذبرد ۶ اي نز نوا « اق 
بزرگوار , ای بزرگوار » .4 / 5پس از خواندن سوره فاتحه ان 
نماز6428.الامام الصادق علیه السلام :امام صادق علیه السلام :هر گاه 
شور فاتحه را خواندی دنز پایان آن بگو : «ستایش . خدای را که 
پروردگار جهانیان است» .4 / 16پس از خواندن «حاء میم»ها6431.شرح 
نهج البلاغه :امام صادق علیه السلام :«حاء میم»ها گل پونه های قرآن ‏ اند ؛ 
پس هر گاه آنها را خواندید , خداوند را برای حفظ کردن و خواندن آنها , 
ستایش و سپاس بسیار بگویید . بنده بر می خیزد و «حاء میم»ها را می 

وا رن ار ان ی 
و خداوند عز و جل , به تلاوت کننده و قرار نت کشندم آنها دخم هی آ وود 


ص: 26۷0 


4 17عند ختم الفُرآن6434.رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامام زین 
ار کانٍ اه 
الثُران حهد ال یقحامة وقو قائْمْ ,یم تقول : الحمغ لله رب العالمین , 
«الْحَّدٌ له لذٍی َلّق السَمَو تِ الا ن وجعَلّ الطلْمَتِ والْوز ثم الذین 
و م تفدلون» 1 ,لا اله الا ال : وت العارلون لد سا 
19 تعیدا , لا لة الا ال وکَدَبِ المشرکون باللّه من العرّب والقجوس 
وجهوچ والتصاري والضایئین , ومن ادًعی 111 وَلدا او صاحبه آد نذ] آو شبیها 
او منلاً آو متا آو عدلً قانت زَا عم من آن ند شریکا فیما حَلفت , 
والعمة للّه دی لم تتحذ صاحتة ولا ود ی 
ون لین ال وی وا له آکتژ کبیرا والحمة له کثیرا 
وسْبحا اللّه بکرَة واأصیلاً ,و «الحید له الذٍی ُنرل علي عبده اتب و لَم 
یجعل 1 عوَجّا * قَیمَا» قر آها الی قوله «[ن یَفُولْونَ 1۳ کذبا» (2) , «الْحَذ 
له الذی أَة ما فی السَعَو ت و ما فی الازض و له لحم فی الاخزه و هو 


3 


الحکیخ ابر * بقلم ما بل فی الاَرْضٍ» (3) 1 , و «الْحَذٌ له قاطر 
السْمَوّ تِ ق الأرض»> 4 الاپتین , و «الْحَمذ له و مَلَمٌ عَلی عباده الذِین 


اصطقی, عءالله خی 0 1 بر کون » (2) سل الَه یه ِ وأحکمٌ وا کت 
واجل واأعظَم 9 پشرکون , و «العقه له بل ارف لا بعلنون» (6): 
3 ال وت رَسْلهة نا علی دلکم ین الشاهدین , ال علی 
جمپع القلایکه والفرسلین , وارحم عبادک آلغومنین زب احل الما رات 
والارض , واختم لنا بخیر وافتح نا بیر وبارک لنا فی القرآن العظیم , 
وانقعنا لیات والذکر الکیم , تتنا تقبّل هثا زک آنت السْمیغ القلیغ . .(2). 


1- .الأنعام : 1 . 

2- .الکهف : 1 د . 

3- .سبا : 1 و 2. 

4- .فاطر : 1 . 

5- .النمل : 59 . 

6- .لقمان : 25 . ۱ 

7- .کنز العقال : ج 2 ص 349 ح 4220 نقلا عن شعب الایمان . 


ص: 261 
4 17 هنگام ختم قرآن 


4 / 17هنگام خر ختم قرآن6437.حلیه الأولیاء عن آصبغ بن زید :امام زین 
۷ ۱ : [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ] هر گاه قرآن را به 

پایان می رساند , بر می خاست و خدا را به انوا ستایش ها می ستود . 
سپس می فرمود : «سپاس و ستایش , خدای را که پروردگار جهانیان 
است و «ستایش , خدایی را که آسمان و زمین را افرید و تاریکی ها و 
روشنایی را یدید آفرد » ولف. با این خال , کافران برای پروردگار خویش 

ها سن آورنده . معبودی جز خدا نیست . همتا آوران برای خدا , دروغ می 
گویند و در گم راهی شدید به سر می برند . معبودی جز خدا نیست . دروغ 
هماندی با همسانی با همنامی با که ای قایل شود . زبا تو ی بروردکار 
ها ا پزری.: تر از آنی که در آنچه آفریده ای یکی بز گیری: . ستایش , 
ای ی ونکت بواره 
. خوار و ناتوان نبوده که پشتیبانی داشته باشد , و او را بسی بزرگ دار . 
خدا بسی بزرگ است , و سیاس و ستایش فراوان , او راست . پاکا خدا در 
هر بام و شام , و «سپاس و ستایش , خدایی را که این کتاب را بر بنده اش 
فرو فرستاد و در آن هیچ کژی ننهاد . کتابی راست است . . ۰ (اين آیات را 
خواند , تا) «جز دروغ نگویند» . «ستایش , خدایی را که آنچه در آسمان ها 
و آنچه در زمین است , از آنِ اوست و سپاسّ او راست در سرای پسین , ۰ و 
او حکیم و آگاه است . آنچه را در زمین فرو رود , می داند ...» (تا آخر آیه 
خواند) و «ستایش , خدایی را که شکافنده آسمان ها و زمین است...» (تا 
دو آبه خواند) و «متاینش, خدای را و درود بر آن بندکاتش که خود.بر کزیدم 
است ت , آيا خدا بهتر است يا آنچه شریکش می کنند !؟» . البته که خدا بهتر 
و ماندگارتر و حکیم تر و بزرگ تر و شکوهمندتر است و برتر از آن چیزی 
است که شریک او می دارند, و «ستایش , از آن خداست , اما بیشترشان 
نمی دانند» . راست فرمود خدا , و فرستادگانش پیام او را رساندند , و من 
نیز از شمار گواهان بر آنان هستم 


بار خدایا ! بر همه فرشتگان و فرستادگان درود فرست . بر بندگان مومنت 
ذر افتفان ها .و زرفین , رحم فرما ,بایان و اغاز کا ر ما را نیک گردان . در 


قرآن بزرگ , برای ما برکت قرار ده و ما را از آیات و اين پند حکیمانه [ی 
قران ] , بهره مند گردان . خداوندا ! از ما بپذیر , که تو شنوا و دانایی» . 


ص: 262 


4 / 18بدء الگلام6440 الأمالی للطوسی :رسول ال صلی الله علیه و آله 
کل گلام دی بال لا یبدا فیه بالحمد له فقو أقطغ (1)1 644.حلیه ال ولیاء 
من اصبع بن زید من صلم له علیه و له کل کلام لا بدا فیه بالحمد للّه 


هو أَجدَمْ . (4)2 / 19بَعد الأْکلِ والسشرب6444.تاریخ بغداد عن عبد اللّه بن 
هار "ین ن الاح آرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان الفْوَمن لیَشْبَعْ من 
الطعام والسَّراب قَیحمَدٌ اللَ؛ قبْعطیه اللَهْ من الأجرٍ ما لا بْعطی الصَایْمَ , 


ام ال شاکز عَلیخ بُجبٌ آن بُحمَد . (644503.علل آلشرائع عن آپی الزبیر 
المکی :عنه صلی الله علیه و آله :یل لترضی غن العبد آن یال الاکلة 
قَبحمَده عَلیها آه تفت آلیر 2 فٍ قَبحمَده عَلیها (4) . 


21 تالفضتفت لابن. آبی. یه 6ص 263 3 عن ای هنیزه * غده 
الداعی : ص 245 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 31 ولیس فیهما «ذی بال» , 
بحار الأأنوار : ج 93 ص 216 21 . 

2- .سنن آبی داوود 0 ان هریره , المعجم 
الکبیر : ج 19 ص 72 ح 141 عن کعب نحوه , کنزالعقال : جح 1 ص 559 ح 
1 . 

3- المحاسن : ج 2 ص 214ج 1641 عن جابر بن یزید الجعفی عن الامام 
الباقر علیه السلام , مشکاه الأنوار : ص 66 ح 99 وفیه «ما یعطی الصائم» 
بدل «مالا بعطی الصائم» , بحار الأنوار : ج 66 ص 375 ح 26 وج 93 ص 
4 ح 17 . 

4 .صحیح مسلم : ج 4 ص 2095 ح 89 , سنن الترمذی : ج 4 ص 265 ح 
6 , مسند ابن حنبل : چ 4 ص 235 ح 12169 , المصتّف لابن آبی 
شیبه : ج 5 ص 563 ح 1 کلها عن آنس , کنز العقال : ج 15 ص 245 ح 
1078. 


ص: 203 
4 / 18 آغاز سخن 
4 7 19 پس از خوردن و آشامیدن 


آغاز سخن 6448 .رجال الکشی :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر 
سخن جدّی ای که با ستایش خدا آغاز نشود , آن سخن بریده و ناتمام 
است .6449.وقعه صفین "پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گفتاری که 
با ستایش خدا آغاز نشود , آن گفتار بی دنباله, است .4 / 19پس از خوردن 
و آشامیدن6452.الارشاد عن جندب بن عبد اللّه :پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله آمومن مین خوزد و می آشامد و سبین حمد خدا می کوید و در تتیجه 
, خداوند به او مزدی می دهد که به روزه دار نمی دهد . خداوند , قدر دانی 
داناست و دوست دارد که حمد شود .3 645.الارشاد :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله ار ی هرب ود سرت 
کوید: با توشیدنی ای ببا شامد. و آو را بر ان سیاسن خوند 
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4 شرح نج البلاغه عن حیّه العرنی :عنه صلي الله علیه و آله :تال 
یدخل العبد الجتّه بالأکله أو السَریّه یَحمَدْه َلیها . (6455)1.الطبقات 
الکبری عن علیاء ین آحمر :عنه صلی الله علیه و آله :من ال طعاما به 
قال : : «الحمد لله الذی اطعمنی هذا| من رزقه من غیر حول منّی وفوّو» . 
عفر له ما تدم من ذنبه . (6456)2 بش الاخبار عن ان الحجاف : عنه 
صلی الله علیه و آله :ادا ژفقت المایْدة قفل : المد له رَبّ العالمین . 

للع اجقلها ز بعقة شکور" . (6457)3.الأمالی للمفید.عن حمیل 1۳۹ 
:الاقبال :کان سول ال صلی الله علیه و آله تَحمَ؛ ال تین کل لین . 

(6458)4.الأمالی للطوسی عن ربیعه بن ناجذ ( بتع غاه شُفیان بن عوف 
الفایدی واس ) سنن الترمذی عن آبی آمامه :کان سول ال صلی الله 
غلیه و ال را تفع اند من ین نویه ء صول ۶ الک او . 
(6459)5.تاریخ الیعقوبیستن آبی داوود عن آبی سعید الخدري :ان التیبع 
صلی الله علیه و آله کات لذا قرع من طعایه قال الحمد له الذی آطتقنا 
صحیح البخاری گن. ایس اعامه ان ات ضلی الله علید وال کان ‏ 
ژفعت مایْدثه قال : الحمد له گثیرا طَییا مُبارکا فیه , عیرّ مکفمٌ ولا مود 
ولا مستغنی عنة 9 ۳ ۵ ۲ 


1- .سیر آعلام النبلاء : ج 19 ص 259 , تاریخ دمشق : ج 55 ص 399 
0 , کنز العقال : ج 3 ص 258 ح 6437 . 

- .الاقبال : ج 1 ص 244 , بحار الأنوار  :‏ 98 ص 14 ح 2؛ تن آنون 
: ج 4 ص 42ج 4023 وفیه «... ما تقذم من ذنبه وما تأر» , سنن 
ااستی دص 508 348 ی ان ماه ع دض 1095 
5 ,کنزالعقال : ج 15 ص 239 ح 40744 . 
3- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 310 ح 991 , بحار الأنوار : ج 66 ص 381 ح 
7 
4 .الاقبال : ح 1 ص 245 نقلا عن تاریخ نیسابور فی ترجمه حسن بن بشیر 
باسناده بحار ۲ 0 : ج 98 ص 14 ح 2. 

5- .سنن الترمذی : ج 5 ص 507 ح 3456 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 4 ص 151 ح 7192 ؛ الجعفریات : ص 160 عن الامام الکاظم عن آبائه 
علیهم السلام . 


6- .سنن آبی داوود : ج 3 ص 366 ح 3850 , سنن الترمذی : ج 5 ص 
8 ح 3457 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1092 ح 3283 , السنن الکبری 
للنسائی : جح 6 ص 80 ح 10121 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 65 ح 
6 وص 194 ح 11934 , کنزالعقال : ج 7 ص 104 ح 18179 . 

7- .صحیح البخاری : جح 5 ص 2078 ح 5142 , سنن ابی داوود : ج 3 ص 
6 ح 3849 , مسند ابن حنبل : جح 8 ص 283 ح 22262 , السنن الکبری 
للنسائی : ج 4 ص 201 ج 6897 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 
0( 1935 , کنزالعقال : ج 7ص 104 ح 18178 . 
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1 الامام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند 
بنده را به سبب خوردن یا آشامیدنی که بر آن او را سپاس گوید , به بهشت 
می برد .6462.الاغانی عن المجالد بن سعید الهمدانی , والصقعب بنپیامبر 
خدا صلی الله علیه وله :هر کس غذایی بخورد و سپس بگوید : «ستایش 
, خدای را که اين را از روزی خود , بدون آن که مرا در آن توش و توانی 
باشد . خورانید» . گناهان گذشته او آمرزیده می شود .0+03 .الطبقات 
الکبری ( فی دکر آحوالِ خجرِ بنِ عدِیٌ ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
*هر. کام:تفری جمغ: نید ریکو :شیاین و تاش خدایی:را که برهردهان 
جهانیان شنت 


بار خدایا ! این را نعمتی سپاس داشته قرار ده» .6064 .تاریخ الطبری عن 
بی |سحاق :الاقبال :پیامبر خدا میان هر دو لقمه , خدا را سپاس می گفت 
,5 الغانی :ستن الترمذی به نقل از ابو آمامه : پیامبر خدا هر گاه 
سفره را از برابرش برمی داشتند . می گفت : : «سپاس , خدای را» 
,6 الغانی :ستن ابی داوود به نقل از ابو سعید خدری : پیامبر صلی 
الله علیه و آله هر گاه از خوردنْ فراغت می یافت , می فرمود : «سپاس , 
خذاین را که مافدا و آب داد و ما را مشلفان فرارداد» ,6467 لاغانن 
ارم ااسار هن ار اس اغات ‏ ساهت ای له یی و ال هر ام 
سفره اش برچیده می شد , می فرمود : «سپاس , خدای را سپاسی 
فراوان و پاک و با برکت , که او را خود . نیازی نیست , و طاعتش را کنار 
نتوان نهاد , و از او بی نیازی نباشد . تو پروردگار ما هستی» . 
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8.الغانی عن آبی مخنف عن رجاله :مسند ابن حنبل عن نعیم 
سلامه عن رجل من بنی سلیم وکاتت لح ضُحتة : لیخ صلی الله علیه و 
آله کان |ذا قَرَع من طعامه قالّ : الم لک الحمذ , أطقمت وسقیت 
و تکیت وارخست 4 قلک الجمد عیر, مکفور ولا مَوَدع ولا مستغفنی کی .: 
(6469)1 تاریخ الیعقوبی :مکارم ِ کا صلی ات غیت و الم. ۱ 
وضعتِ المایْدة بین یه . قال : , الم اجعلها : نَعمه مشعوره 
تصِلّ ها نعمه الجَتّه .,(647012 ِ ِ غید الملی ین بقل ار ادن 
داوود عن این آنوپ الانصاری :کان سول اه صلی | الله علیه و آله اذا اکل 
آو شرت قال : الحمدٌ له الذی أَطعم وسَقی وسَّة وجَعَل له مَخر 
(6471)3,تاریخ الیعقوبی :الشکر عن آنس :کان ول ال صلی الله, ِِِ 
و آله اذ| أَکل قال : الحمد لله الذی آطعمنی وسقاني وهدانی , 1 بلاء 
حسَن آبلانی . العمدٌ له را ذٍی افو العتین الم ا تترم .متا صالجا 
آعطیا , ولا صالحا رَرَقتنا , وآجعلنا لک من الشاکرین . (6472)4.تاريخ 
الطبری عن اين سیرین ( فی معاوَة ) الامام الباقر علیه السلام نکان 
سول اللّه صلی الله علیه و آله |ذا شرت الماء قال : الحمدٌ له الذی 
سقانا غذبا ژلالاً برَحمته , ولم بسقنا ملحا آجاجا (5) بدنوینا . (6) . 


آ نید این تیال ها 6ص 310 3 1909 اند العانه :6اض 389 
, تاریخ دمشق : ج 62 ص 172 12759 , المعجم الکبیر : ج 3 ص 268 
ح 3372 عن الحارث بن الحارت , کنزالعمال : ج 7 ص 104 ح 18180 وج 
15 ص 432 ح 41711 ؛ الاقبال : ج 1 ص 245 , بحار الأنوار : ج 98 ص 
ولج 2 

2 مکارم الأخلاق : ج 1 ص 68 ح 79 وص 309 ح 987 ولیس فیه «باسم 
اللّه » , بحار الأنوار : : ج 66 ص 380 ح 47 . 

3- آنی نموه : ج 3 ص 366 ح 3851 , صحیح ابن حبان : ج 12 ص 
4( 53220 ۰ عمل الیوم واللیله للنسائی : ص 264 ح 285 , المعجم 
الکبیر : ج 4 ص 7182 4082 .الشکر لایی. آبی الدنیا : ص 279 171 , 
ِِ ۰ ج 7 ص 103 ح 18176 . 

4- .الشکر لابن آبی الدنیا 0 

- ,الأجاج : الماء الملح النشدنه الملخه (النیایه : ج 1 ص 25 «آجج») . 

- .المحاسن : ج 2 ص 406 ح 2420 , قرب ماهس ارس 2 
ِِ عن ابن القذاح عن الامام الصادق علیه السلام , الکافی : ج 6 ص 


4 ح 2 عن ابن القداح عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و آله نجوه , بحار الأنوار : ج 66 ص 459 ح 6 ؛ الدعاء للطبرانی : ص 
0 ح 899 عن فضیل بن عیاض عن الامام الصادق علیه السلام , الشکر 
لاين آبی الدنیا : ص 41 ح 70 . حلیه الأولیاء : ج 8 ص 137 کلاهما عن 
خا لاه اام نامام الناق. غلیه الصلا ی ع صای اللعیه. له 
, کنزالعقال : ج 7ص 111 ح 18226 . 
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ات ۱ ۱ ۱ 7۳2 
پیات ضلی الله فلیو آله هر ای کوردن دنت من یت می فرود 
هار خدایا ا ترا باس که غدا .اب دادی: وه شیر و سیزایمان مود 
بشن تعبرا مچاش: کم تورا تایشافتی تشایده طاعت ,| کبار:قوان ناه ر و 

از تو بی نیازی ای نخواهد بود .6474 .الأمالی للطوسی عن حذیفه ارم 
الاخلاق هر کاهن برای بيامیر خلی: الله علیم .و آله شفرم نهاده مین سید م.می 
فرمود : «به نام خدا . بار خدایا ! این را نعمتی سپاس داشته قرار ده که با 
آن به نعمت بهشت برسیم» .5۰ 07 .مرو الذهب :سنن آ ی داوود به نقل 
از ابو ایوب انصاری : پیامبر خدا هر گاه می خورد یا می آشامید , می 
فرشوو. «مفاس ای را ها ه ات دافو آنررا کارا ساخت یمه 
برایش برون رفتی قرار داد» .6476 .الأمالی للطوسی عن نان راشد 
:الشکر به نقل از انس : پیامبر خدا هر گاه چیزی می خورد , می فرمود : 
«سیاس و ستایش , خدایی را که به من غذا و اب داد و هدایتم فرمود , و 
هر نعمتی نیکی را به من ارزانی داشت . سپاس و ستایش , خدای روزی 
رو وت ات ار را پر خدآیا اهر خوبی ای را که به ما عطا کردی و هر 
خوبی ای را که به ما روزی نمودی , از ما مگیر و ما را از سپاس گزارانت 

فرار دع» .6477 .مجفع الزوائد عن شیار آبی الحکم *امام باقر علبه السلام 
:پیامبر خدا هر گاه آب می نوشید , می فرمود : «سپاس و ستایش , خدایی 
را که هر مسا رای کارا هلال اس مه کر کاهاتهان 
رها اب شور و تلخ تتوشاند»: 
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8 تاريخ الطبری عن الجارود بن آبی سبره :مکارم الأخلاق :کات صلی 
و ی بل نم تقطع 
قعان له صلی الله علیه ۶ ال قم وه ثلاث یات وتات تیدا 
)6479 سیر أعلام الثبلاء دکتاب من لا یحضره الفقیه :عن أبی عمرَة,عن 
بن الخْسَین علیه السلام یه کان |ذا طعم قال : الحمذ للّه الّذی 
ِ قشهانا وکفایا عا ها عامانا عاعه علسا مافضل « الخمد للم الخد. 
بطم ولا بُطعَمٌ ۰ (6480)2.الامام علی علیه السلام ( من گلامه حینَ یل 
البَصرَة ) المحاسن عن آبی بصیر :تَعَدّیتْ مَع آبی جعقر علیه السلام , 
ضِعتِ المايْدَة قالّ : باسم ال . قلَقّا قَرَعٌّ قال : الحَمَدٌ له الذی ِ 
وستقاتا , ورَزقنا وعافانا , وم عَلینا بِعْحقد صلی الله علیه و آله , وجَعلتا 
مُسلمین . (6481)3.تاريخ الیعقوبی :الامام الصادق علیه السلام :کات بی 
علیه السلام جالسا , |ٍذا آتاغ أَخوخ عَبذ اللّه ب علِیٌ بَستأِن یعمرو بن عتد 
وتشتر آلاگال هواضل . قدحلوا 2 قجَلسوا , ققالوا : پا آبا جعقر , لِکل 


شتء ح نمی البه ۰ ففال: : تعم » م مان نیع واه هی الیه . 


قال : قدعا پالماءقأّت یکوز , ققالوا : یا آبا جعقر هذا الکو من شیء ؟ 
ققال : تقم , ققالوا : حگه قال ادا شربة لرَجْل تتقس علیه تلائة 
آنفاس ار ول 1 ما 
فا مر ها و 


1- .مکارم الأخلاق : حج 1 ص 76 ح 113 , بحار الأنوار : ج 16 ص 246 . 

2 .کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 3 ص 358 ح 4266 , المحاسن : ج 2 
ص 216 ح 1646 , مکارم الاأخلاق : ج 1 ص 310 ح 988 , بحار الأنوار : ج 
6 ص 376 ح 30 . 

ره 


4 .المحاسن و ی ات کی و وت 
191 عن ۳۷ سلمه , مکارم الاخلاق : ۳۰ 1 ص‌‌ 224 ۳ 8 کلاهما نجوه 
, بحار الأنوار : ج 66 ص 468 ح 36 . 
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2 ,جال الکشی عن آبی اسحاق :مکارم الأخلاق :پیامبر صلی الله علیه 
و آله هر گاه می آشامید , نخست «بسم اللّه » می گفت و یک يا دو جرعه 
مي نوشید , سپس قطع می کرد و خدا را سپاس می گفت و دوباره «بسم 
الله» می گفت اه ضی تشد | . آن گاه در نوبت سوم , همین کار را می 
کرد و باز , نوشیدن را قطع می کرد و خدا را سپاس می گفت . 


بدین ترتیب , ایشان هنگام نوشیدن , سه مرتبه «بسم اللّه » و سه مرتبه 
ای ۳ ای ان ری سای زین العابدین 
علیه السلام هر گاه غذا می خورد , می فرمود : «سپاس و ستایش , خدایی 
را که به ما غذا و اب داد و نیازمان را براورد , و ما را یاری و سرپناه داد و 
را که خوراک می دهد و خود خوراک نمی خورد» .6484.تاریخ الطبری 
:المحاسن به نقل از ابو بصیر : با امام باقر علیه السلام ناهار خوردم . چون 
سفره انداختند , فرمود : «به نام خدا» و چون دست کشید , فرمود : 
«سپاس و ستایش , خدایی را که به ما غذا و اب داد , ما را روزی و عافیت 
بخشید , نعمت وجود محمّد صلی الله علیه و آله را به ما ارزانی داشت , و 
ما را مسلمان قرار داد» .6485 .وقعه صفین :امام صادق علیه السلام 
اپدرم علیه السلام نشسته بود که برآدرش عبد اللّه بن علی بر ایشان وارد 
شد و برای عمرو بن عٌبید و بشیر رخال و واصل , اجازه شرفیابی خواست 
. آن سه آمدند و نشستند و سپس گفتند : ای ابا جعفر ! آیا برای هر چیزی 
حد و مرزی است که به آن , پایان بپذیرد؟ 


فرمود : «آری . هیچ چیزی نیست , مگر آن که حذ و مرزی دارد که به آن 
منتهی می شود . 


در این هنگام , پدرم آب خواست و کوزه ات بر ابر اور ونر . آنها گفتند : 
اک 


فرمود : «آری» : 


گفتند : حد و مرز آن چیست؟ 


فزفود دشن این ات که هر کاه شخض از آن.می توشتد دبا سه تفن 
بیاشامد و در هر نفس , خدا را سپاس بگوید ... سپس بگوید : سپاس و 
ستایش , خدایی را که به مهر خویش , ما را ابی گوارا و شیرین نوشاند , و 
به سبب گناهانمان , اين آب را شور و تلخ نگردانید » . 
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6 .وقعه صفین :الامام الصادرق علیه السلام :یا سنان , من قَدم الیه 
طعامْ قاکلة فقال : «الحمدذ للِ الّذی رَرفنیه بلا حول ولا قوّو منی» عفر 1 
قبل آن یقوم , .اد قال : قبل آن پرفع طعامة ۰ (6487)1 «الکامل فی التاریخ 
:الکافی عن داوود بن کثیر :تقشیث عند آبی عبد ال علیه السلام عَتَمَة , 
قلفا قرع من عَشایه حمد اللة ۰ (6488)2 .الأخبار الطوال ( فی 1 مجی ۶ 
المام عَلیٌ علیه السلام ال ) الکافی عن عبید بن زراره اکلث جع ابی عبد 
الله علیه السلام طعاما قما احصی کم مََهْ قال ا اب 
آشتخ ره . (6489)3.حلیه الأْولیاء عن بلال بن المنذر ( بعد شهادو الامام 
الحسین علیه السلام ) کنز الفوائد :کر وا ان 1 عنيقة أکَلَ طعاما 2 مَع الامام 
الصَادق جَعقر بن مَحَمّد علیه السلام فلا رفع الطادق علیه و 
آکله , قال > الحفد له عت العالمین ولاز ها ی سفن کسعلی فلی 
الله علیه و آله . 


ققال آبو حنيقه : یا آبا عبد اللّه آجعلت مع اللّه شریکا؟ ققال له : وبلک قاِنَ 
لد تعالی یِقولٌ في کتایه : «وقا توا الا نام له وَرَسُولةٌ من 
قطله» (4) , وتفول فی وضع جر : «ولو هم تضصواً ما عنام الا 
وَرَسولَة وقالواً حسنتا اللْ سَیوْیَیت ال م من قطله وسولة» (5) . 


ققال آبو عنيقه : واللّه ی ما قر ما قط . (6) . 


اسان هر ی ار و ی فیح آلاخ بن فان ی انیم 
بحار الأنوار : ج 66 ص 373 ح 19 . 

2 .الکافی : ج 6 ص 300 ح 2 , المحاسن : ج 2 ص 7227 1689 , بحار 
الأنوار : ج 66 ص 347 ح 27 . 

3- .الکافی : جح 6 ص 295 ح 17 , المحاسن : ج 2 ص 218 ح 1653 , 
بحار الأنوار : ج 66 ص 378 ح 37 . 

اوه 74 : 

5- .التوبه : 59 , 

6- .کنزالفوائد : ج 2 ص 36 , بحارالأنوار : ج 10 ص 216 ح 17 . 
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0 اامالی للطوسی عن بنت ژشید الهَجری عن شید الهامام صادق 
علیه الشلام به,ندر عند الله.: بن سنان : ای سنان ! هر کس که چون برایش 
غذایی آوردند ۰ آن را بخورد و سیس بگوید ! «سیاس و ستایش , خدایبی را 
که این را , بدون توش و توانی از جانب من , روزی ام کرد» , پیش از آن 
که از جا ترخیروبا قومود: یش از آن که دایین راهم کنتد » کباهانش 
آمززیدم می. شود :1 649 الارشاد. عن زیان بن التضر الخارتین. :الکافی: به 
نقل از داوود بن کثیر : شبی نزد امام صادق علیه السلام شام خوردم . 
چون شام خود را تمام کرد , خدا را حمد گفت .6492.میزان الاعتدال عن 
سره یت لاف سل ان ید هم تاره بی‌باز سا آماه صاوفه غلیه 
السلام غذا خوردم . نشمردم که چند مرتبه فرمود : «سپاس ؛ خدابی را که 
مرا نسبت به اين غذا , با اشتها قرار داد» .6493.سیر آعلام البلاء ( فی 
ذکر زیاد بن آبیه ) کنزالفوائد :گفته اند که ابو خنیفه یک باز با امام ۶ 
یه آلسلام غذا خورد . چون امام , دست از غذا کشید , فرمود : «ستایش 
خذانیزا که سره کاس جاتان است. باتایا نان آعمت ار و ناه 
پیامبر توست» . 


تاه تفت اع ام الما ابا ها ی فان ی وهی 


امام صادق علیه السلام به او فرمود : «وای بر تو ! ! خداوند متعال در کتاب 
خود می فرماید : «و به عیبجویی برنخاستند , مگر [بعد از ]آن که خدا و 
تنامترشن از فضا حودء انان تزا نی نیاز گرداندند» , ور اجای تیک هی 
فرماید : «و [قطعا برایشان بهتر بود] اگر آنان بدانچه خدا و پیامبرش به 
ایشان داده اند , خشنود می گشتند و می گفتند : خدا ما را بس است . به 
زودی , خدا و پیامبرش از کرّم خود به ما می دهند» . 


ابو حنیفه گفت : به خدا قسم , گویا هرگز این دو آیه را نخوانده ام . 


ضر 2 2772 
راجع : ص 304 ح 1258. 


4 / 20عند الوم 6497.الاستیعاب :رسول اللّه صلي الله علیه و آله :من 
قال آ[ذا آوی الی فراشه : «الحمد له الذی گفاني واواتفت الحمد له الذی 
اطقمنی وسَقانی , الحمد له الذی مر م2 علیت أفصَل , الَقْة ! ای سالک 
بهرّیِک آن نجینی من الثار» فقد حمد اللة بجّمیع محامد الحلق 

( 6498601 .تاریخ دمشق عن الشعبي :صحیح مسلم عن ۳2 1 
له صلی الله علیه و آله کان [ذا آوی (لی فراشه قال : الحمذ له الذی 
طعمَنا وسقانا و گفانا وآوانا / قکم ممّن لا کافی له ولا مَوْوک , 
(6499)2.شرح نهج البلاغه :الامام الصادق علیه السلام :کان سول له 
صلی الله علیه و آله |ذا آوی الی فراشه , قال : «اِلهْمٌ پاسمک آحیا 
وياسوك آموث», قاذا ام« من تومه قال : «الحمذ للْه الذی آحیانی بَعدّما 
آماتتت ره الیة اللْشوت». ( 


- .المستدرک علی الصحیحین : جح 1 ص 730 ح 2001 , عمل الیوم 
والیله لایی الستی + هر 99ج 720 , شعب الزمان : ج 4 ص 2.93 
2 ولتسن فیه من «اللهم انی آسالک بغزتی آن تنخینی:"من التار» وکاها 
عن آنس , کنز العمال : ج 15 ص 347 ح 41322 . 
2 .صحیح مسلم : ج 4 ص 2085 ح 64 ری ای دا : ج 4 ص 312 
ح 5053 , سنن الترمذی : جح 5 ص 470 ح 3396 , مسند ابن حنبل : ج 4 
ص 307 ح 12553 , کنز العقال : ج 7 ص 114 ح 18241 . 
3- .الکافی : 2 ص539 162 عن ابن القذاح , کتاب من لا یحضره الفقیه : 
جح 1 ص 480 ح 1387 , بحار الأنوار: ج 87 ص 173 ح 4 ؛ صحیح البخاری: 
ح5 ص 327 2 5955 نحوه, مسند ابن حنبل : 9 ص 102 ح 23429 
کلاهما عن حذیفه , صحیح مسلم : ج 4 ص 2083 ح 59 عن البراء , 
کنزالعقال : ج 7 ص 113 ح 18235 . 


ص: 273 
4 کی وا ییون 
ر.ک : ص 305 ح 1258 . 


4 ۱ 20هنگام خوابیدن6503.شرح نهج البلاغه عن علی بن محمّد المدائنی 
:پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر کس هنگامی که به بسترش می رود , 
بکوید تاش « خذاوی را که ضرا کفایت کرد راهم داد ,یاس 
و مورد عنایت قرارم داد . بار خدایا ! به حق عزتت , از تو می خواهم که 
مرا از آتش نجات بخشی» , خداوند را با همه سپاس و ستایش های تمامی 
خلق , , سنوده است 6504.۰ , انساب الاشراف :صحیح مسلم به نقل از اتس 
و 
را که به ما خوراک و آب داد و ما را کفایت نمود و سرپناهمان داد ؛ زیرا 
بسا کسی که نه کفایت کننده ای دارد و نه پناه دهنده ای» .6505.اسد 
الغابه :امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا هر گاه به بسترش می رفت , 
می گفت : «بار خدایا ! به نام تو زنده ام و به نام تو می میرم» , و چون از 
خواب بر می خاست , می گفت : «ستایش , خدایی را که مرا من از آن 
که میرائد , زنده گردانید , و رستاخیز به سوی اوست» . 
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6 تهج البلاغه نالامام الباقر علیه السیلام :ذا قمت باللْیل من منامک 
ققّل : الحمد له الذی رد کل خی لأحمدء وأَعبْدَْ .۰ (6507)1,تاریخ 
الخلفاء :کتاب من ۰ الفقیه عن آنفن عبیده الحذاء عن, الامام الباقر 
علیه السلام , قال :فلت : جهلث فداک ان آتا قمث فی آخر اللیل أَقّ شی ء 
آقول اذا قمث؟ 


فقال : قل : : «الحمد ۳1 رب العالمین واله المرسلین , والحمذ له الذی 
ُحیی الموتی ویبعثٌ من فی القبور», ؛ ایک اذا قلتها هب عنک رجرٌ 
الشْیطان ووسواشسة ان شاء ال تعالی ۰ ۳-۳ / 21ع :ند 
الاستیقا ظ10 65 .تاریخ د عن عمرو بن نعجه :پسول _ اللّه صلی الله 
علیه و آله : اد ۱۳۹ احفکم قلیقل : الحمذ ۳1 الذی رد ار خی 
وعافانی فی حسدی , وان ۳ بذکره ۱ (6511)3 .«مروح الذهب ‏ :مکارم 
لاخلاق_ :کان ما ِ صلی ٍِ علیه و آله ادا استیقظ : العمد له الذی 


- .الکافی : ج 2 ص 538 ح 12 و ج 3 ص 445 ح 12 , تهذیب الأحکام : 
ج ِ صن 123 467 کلها عن:ززاره : بحارالانوار ۶ج 97 ض 173 عم 3 . 

2- .کتاب من لایحضره الفقیه : جح 1 ص 482 ح 1391 , علل الشرایع : 

5 ح 4 , بحار الأنوار : ج 87 ص 193 ح 8 . 

3- .عمل الپوم واللیله لابن السنی : ص 8 ح 9 0 
کلاهما عن آبی هریره , کنز العقال : ج 7 ص 789 ح 21418 . 

4 .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 94 ح 180 , بحار الأنوار ی 
19. 
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4 / 21 هنگام بیدار شدن 


60513 .تاریخ دمشق عن هشام بن محمد عن انیم :امام باقر علیه السلام 
:هر گاه شب از خواب برخاستی یک : «ستایش , خدای را که روحم را به 
شن باز کردانید تا ام را شنایش ه پزسخش کنم» 6514 تاریخ الطبری: عن 
مسلمه والهذلی وغیرهما اکتاب من لا یحضره الفقیه به نقل از ابو عبیده 
خداع ۶ به اعام بافن علیة الشاام کمعم : قربانت کردم: ] آگر آخن شب از 
خواب برخاستم , , وقتی بر می خیزم , چه بگویم ؟ 


فرمود : بگو : «ستایش , خدای را که پروردگار جهانیان و معبود پیامبران 
است . سپاس و ستايش , خدای را که مردگان را زنده می گرداند و هر 
کسی را که در گورهاست , بر می انگیزد» ؛ زیرا هر گاه این جملات را 
بگویی , به خواست خداوند متعال , پلیدی و وسوسه های شیطان از تو دور 
می شوند ۰ / 21هنگام بیدار شدن6517.مروج الذهب :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله :هر گاه یکی از شما از خواب بیدار شد , بگوید : «سپاس , 
خدای را که رحم را به من برگرداند , و بدنم را سالم بداشت , و به من 
اجازه [و توفیق آداد که یاد او کنم» .6۵518.المعجم الکبیر عن الحسن 
:"مکارم الاخلاق "از جمله دعاهایی که پیامبر صلی الله علیه و آله هنگام 
برخاستن از خواب می گفت , اين بود : «سپاس , خدای را که مرا , پس از 
فردتم ۰ زنده گردذانید.. راستی. که بزوزدکار من : آمرزنده و فسافن گزار 
است» .ر . ک : ص 303 ح 1255 . 


ص: 276 


و 7 آحوکم الفوبا بجنها : قاقها ین 
الله , فلیِحمد اللة علیها وَلیْحد ث بها , ولذا رأی عبر ذلک ما یکره , قاما 
هی من الشیطان, فلیْستهذ من شّر‌ها , ولا رها لاح قائها لن تَطْرَه . 
(6523)1.تاریخ بغداد عن حمید بن هلال :عنه صلی الله علیه و آله :من 
رأي فی مناهه یرا قلیحمد اه ولتشكرة , ومن رای یر ذلک قلتستیز 
بالله فلا یذکرها قائها لا تمه . (4)2 7 23بعد العطسّه 6526 .الطبقات 
آلکبری عن ابراهیم ارسول اللّه صلی الله علیه و آله لقلٍ حلق اللَهْ دم 
علیه السلام وتقحَّ فیه الرُوح , عطس دم علیه السلام قألهم آن قان ؛ 
الحمدٌ لله رب العالمین . (6527)3 ۳ والعرجان ی اه اد 
و آله ۶ عط احر کم فعمد الله شم ۱3 هان ام تحعد الا گر 
جل قلا تُسمتوه . (6528)5 الامام الصادق علیه السلام :عنه صلی الله علیه 
و آله "زد عطسن آحذکم قَلیقل : «الحمدٌ له علی کل حال», وَلِقلٍ الذی 
برد ره «ترخی ال وَلیِقّل هو + «یَهديكم اللَه وصلخ بالکم» . (6) . 


1- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2582 ح 6638 , سنن الترمذی : ج 5 ص 
5 ح 3453 , مسند آبن حنبل : ج 4 ص 19 ح 11054 , المستدرک عی 
الصحیحین : ج 4 ص 434 ح 8181 کلها عن ابی سعید الخدری , کنز 
العمال : ج 15 ص 365 ح 41396 . ۱ 

2- .کنز العمال : ج 15 ص 373 ح 41437 نقلا عن الدارقطنی فی الافراد 
عن آبی هریره . 

3- .بشاره المصطفی ؛ ص 68 عن عید اه بن مسعود , بحار الأنوار : ۳۰ 
ص 130 ح 61 وراجع الاختصاص : ص 45 . 

4- .النّشمیت بالشین والسین : الدعاء ۳۷ والبرکه (النهایه : ج 2 ص 
9 «شمت ») . 

5- .مسند آبن "1 : ج 7ص 165 ح 19716 , الأدب المفرد :رص 277 ح 
1 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 295 ح 7690 کلها عن ابی 
0 , کنز العقال تک ۳ 

و ۱ ۱ ۱ 


علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , کنزالعقال : جح 9 ص 159 ح 
5 وراجع شعب الایمان : جح 7 ص 28 ح 9341 . 


27 
4 22 هنگام دیدن خواب خوش 


4 / 23 پس از عطسه زدن 


4 ۱ 22هنگام دیدن خواپ خوش6531.الامام علی علیه السلام ( فی کتابه 
(لی سَعد بن مسعود الثْقَفِیٌ ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر گاه 
کسی از شما خواب خوشایندی دید , آن خواب از جانب خداست , پس خدا 
زا بن آن تباید و آنرا باز که تعایه. ول هر گام خوا نا خوشاین ق دید , 
آن خواب از جانب شیطان است , پس , از شرّ آن خواب به خدا پناه برد و 
انا هراق کشی ار کد کته ؛ در این صورت , هرگز به به او گزندی نخواهد 
زد .۵532.الغارات ( فی ذکر غازه شَفیان بن عوف عَلی الأنبا ) پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :هرکس خواب خوشی دید , خدا را بر آن بستاید و او 
سپاس بگوید , و هر کس غیر آن دید , به خدا پناه برد و آن را برای کسی 
نگوید ؛ در این صورت , به او گزندی نخواهد زد .4 / 23پس از عطسه 
زدن 35 65.الغارات عن. آبن عند الرجمن السلضی:( ایضا ) پیاهبر خدا ضلن 
الله علیه و آله :چون خداوند آدم علیه السلام را آفرید و در او جان دمید , 
آدم علیه السلام عطسه زد . در اين هنگام , به او الهام شد که بگوید : 
«ستایش , خدای را که پروردگار جهانیان است» .6536 «رسول اللة صلن 
الله علیه و آله :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر گاه یکی از شما 
عطسه کرد و خدا را حمد گفت , برایش دعای خیر کنید ؛ (1) ولی اگر 
خداوند عز و جل را حمد نگفت , برایش دعا نکنید ۰ حلیه الاولیاء عن 
ان الاشود ور ادان الکنجی تسایر خرا ضلی الله غایهتی الم :هر گاه یکی از 
شما عطسه کرد , بگوید : «ستایش , خدای را بر هر حالی» , و دیگری در 
جوابش بگوید : «خدا تو را رحمت کند» , و او بگوید : «خدا هدایتتان کند و 
خاطرتان را شاد گرداند» . 


1- لا نحونتد : «عافیت باشد» , يا : «یرحمک اللّه » . 


ضر» 278 


8 الامالی للطوسی عن منصور بن بزرج :مسند | بن حنبل عن عبد اللّه 
را ی ای اه ۱۱ و 
قیفال له : «یرحمک اللَذْ» , قیقول : «بهدیکم ال ویَصلخ بالکت 
له صلی الله علیه و آله :لذا عَطسَ اعذکم ققال : «العمة لله» , قالت 
المَلائْکة : «رَب العالمین» , قاذا قال : «رب العالمین» , قالت المَلائْکة : 
«رَجمک اللْ». (6540)2 تالا مات الکبری عن العمان پن حمید ای 
الله علیه و آله :(ا| عَطین القرء المُسلم ا سَکت لعله تکون به , قالت 
المَلائْکة عَنة : «الحمذ لله رب العالمین» . فان قال : «الحمذ له زب 
العالمین» , قالتِ المَلایِکَة : «بغفر اللَه لک». (6541)3 .مروج الذهب ( فی 
ذکر سلمان الفارسی ) مسند ابن جنبل عن آبی هریره :عطس رَجْلان ند 
یی صلی الله علیه و آله أحَْفما آشرف من الاخر , قعقطس السریف تن قلم 
بَحمَد اللَة , قلم یْشَمَتَةُ این صلی الله علیه و آله , وعطسن الاح قَحَمد 
اک( 


ق ۳ مه ا فان 0 و 
۱ 


1- .مسند ابن حنبل : جح 1 ص 437 ح 1748 , الدعاء للطبرانی : ص 551 
ح 1980 , کنز العقال : ج 9 ص 229 ج 25779 . 

2 .المعجم الکبیر : ج 11 ص 358 ح 12284 , المعجم الأوسط : جح 3 ص 
9 ح 3371 کلاهما عن ابن عباس , کنزالعقّال : ج 9 ص 160 ح 25521 


3- .الکافی : ج 2 ص 656 ح 19 , الأمالی للصدوق : ص 377 ح 476 
کلاهما عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام ۲ 
مکارم الأخلاق : ج 2 ص 162 ح 2399 , روضه الواعظین : ص 519 , بحار 
الانوار : ج 76 ص 53 ح 4 . 

4- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 219 ح 8354 , الأدب المفرد : ص 274 ح 
2 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 294 ح 7689 وفیهما 
«جلس» بدل «عطس» , کنز العمال : ج 9 ص 230 ح 25784 . 


ص: 279 


2 الطبقات الکبری عن ی سفیان عن آشیاخه [مسند آبن حنبل به 
نقل از عبد اللّه بن جعفر : پیامبر خدا هرگاه عطسه می کرد , خدا را حمد 
موف کف , پس به او گفته می شد : «خداوند تو را بیامرزد» و او می 

: «خداوند هدایختان کند و خاطرتان را شاد گرداتد» .6543 .المعجم الکبیر 
عن بقیره ( امرأه سَلمان ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه یکی از 
شما عطسه کند و بگوید : «سپاس , خدای را» , فرشتگان می گویند : «که 
پروردگار جهانیان است» , و هر گاه بگوید : «[سیاس , خدای را] که 
پروردگار جهانیان است» ۰ فرشتگان می گویند : «خدا تو را رحمت کند» 
۰ .الطبقات الکبری عن عطاء بن السائب :پیامبر خدا صلی الله علیه, و 
اه :هر گاه مسلمانی عطسه کند و به هر علّتی سکوت : نماید [و الحمد للّه 
نگوید ] , فرشتگان از طرف او می گویند : «سپاس , خدای را که پروردگار 
جهانیان است» . و اگر بگوید : «سپاس , خدای را که پروردگار جهانیان 
است» , را می گویند : «خدا تو را بیامرزد» .۵545.الامام علیث 
علیه السلام ( فی کتابه (لی سْلیمان بن صَُرّدٍ وهو بالج ) مسند ابن حنبل به 
نقل از ابو هریره : دو مرد در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله عطسه 
کردند که یکی از آن دو , شریف تر از دیگری بود . آن شریف چون عطسه 
کرد . حمد خدا نگفت و پیامبر صلی الله علیه و اله هم در جوابش دعا نکرد 
۱ را اه 
هم برایش دعا کرد . 


ان تیف هت مر در حور نیما یرنه گرم هدام تک دوی ی 
این مرد عطسه کرد و دعایش کردید! 


پیامبر خدا فرمود : «اين . خدا را یاد کرد و من هم از او یاد کردم ؛ ولی تو 
خدا را فراموش کردی و من هم تو را فراموش کردم» . 


ص: 280 


546 ,وقعه صقّین عن عون بن آبی چحیفه :الامام الصادق علیه السلام 

قال اذا سمع عاطسا : «الحمدٌ له علی کل حال , ما کات من آمر 
الضّیا والاخه , 9 له علی مُحَقَد وآله» , لم یر فی قمه شوءا 
(6547)1.وقعه صفین عن عبد الرجمن. بن عبید بن, آبی الکنود :عنه ۳ 
السلام :کات آبی علیه السلام یَقول : |ذا عطسن أحذکم وهو عَلی خلاء 
قلیحمد ال فی تفسه ۰ (4)2 | 24عند لیس الوب الجدید6550.الامام 
علت علیه السلام ( وقد تُوْفیَ سهل بن ختیف الأنصارِوٌ پ ),رسول اللّه 
صلي الله علیه و آله :من لیس توبا ِ ققال : «الحمدٌ له الذی کسانی 
ها اخایی نف وت + وال به فی خبای.ب کان فی. کتف: الله 
(6551)3.آلطبقات الکبری ( في ذکر َعصَعَة بن هت ) عنه صلی الله 
علیه ق ال :آن هن اعتی.هن اسر الشوی فتهاع العمیص نف مار آو 
ثلتِ دینار قَیَحمَدٌ ال لاا لیس , قلا بل ژکبتیه خی بُغقر لد . 
رم 552ج .الأمالی للطوسی عن صعصعه بن صوحان :تاریخ بغداد عن ابن 
عیّاس :کان سول اللّه صلی الله علیه و آله . .۰ . |ذا لیس وبا جدیدا مد 
الق وضلی زر گهتین , وکا الحَلِق . (6553)5.تاريخ الیعقوبی عن صعصعه 
بن صوحان ( بَعد خلاقه الاٍمام عَلِیٌ علیه السلام ) مکارم الأخلاق :کات [ 
رسولْ الله] صلی الله علیه و آله ذا یس توبا جدیدا قالّ : «الحمد لله 
ای کسای‌ها وان کت رواخ به فی الّاس» , وکان |ذا ترَعَه ترع 
من میاسره اقا > وکان عنم فعله صلی. الله علیه ور الم |۱۱ لیتتن, الوت 
الجدید مد الله . (6) . 


1- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 163 ح 2402 , بحار الأنوار : ج 76 ص 51 ح 
1 


2 .قرب الاسناد : ص 74 ح 239 عن مسعده بن صدقه , بحارالأنوار : ج 
6 ص 53 ح 6 . ۱ 

3- .سنن الترمذی : جح 5 ص 558 ح 3560 , المصثف لابن آبی شیبه : ج 6 
ص 539 ح 2 وج 7 ص 122 1. المنتخب من مسند عبد بن حمید : ص 
6 ح 18 کلها عن عمر , کنز العقال : ج 15 ص 297 ح 41089 . 

4- .المعجم الکبیر : جح 8 ص 246 7965 عن ابی امامه , کنز العمال : ج 
5 ص 298 ح 41091 ؛ مشکاه الاأنوار : ص 66 ح 98 وفیه «رکبته» بدل 
«رکبتیه» , بحارالأنوار : ج 93 ص 213 ح 17 . 


5- .تاریخ بفداد : 8 ص414, تاریخ دمشق : ج18 ص86 الرقم 4193, 
کنز العقال : 7 ص117 الرقم 18261. ۱ 

6 .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 88 ح 156 و 157 , بحار الأنوار : ج 16 ص 
51. 


ص: 261 
4 24 هنگام پوشیدن جامه نو 


4 لغارات عن الاسود بن قیس :امام صادق علیه السلام :هر کس 
وقتی عطسه کسی را شنید , بگوید : «سپاس , خدای را بر هر حالی , از 
کار دنیا و آخرت , و درود خدا بر محشد و خاندان او» , در دهانش بدی و 
گزندی نبیند 6555۰ .تاریخ الیعقوبی :امام صادق علیه السلام :یدرم علیه 
السلام می فرمود : «هر گاه کسی از شما در مستراح بود و عطسه کرد , 
در دلش خدا را حمد بگوید» .4 / 24هنگام پوشیدن جامه نو6558.مروح 

الذهب عن الحارث بن مسمار البهرانی :پیامبر خدا صلی الله علیه و له 
:هر کس که هنگام پوشیدن جامه ای نو , بگوید : «سپاس , خدای را که به 
من جامه ای پوشاند تا با آن . برهنگی خویش را بپوشانم و در زندگی ام 
بدان آراسته باشم» , ... در پناه خدا باشد .6559.دیوان المعانی عن محشّد 
بن عباد :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن کس از اقّت من که به بازار 
رود و پیراهنی به نیم دینا ر یا یک سوم دینار بخرد و چون آن را پوشید , حمد 
خدا| بگوید , هنوز آن پیراهن به زانوانش نرسیده , آخو یندم می شود 
۰ ۵5.تاریخ الطبری عن الشعبی ( فی ذکر قیام الکوفیین علی سعید بنِ 
الع ) تاریخ بغداد به نقل از ابن عبّاس : پیامبر خدا ... هر گاه جامه جدیدی 
می پوشید , خدا را حمد می گفت و دو رکعت نماز می خواند : و جامه 
کهنه را [به فقرا] می پوشاند .6561.رجال الکشی عن عاصم ابیت 
النجود عمّن شهد ذلک :مکارم الاخلاق :پیامبر خدا هر گاه جامه جدیدی می 
پوشید , می گفت : «ستایش , خدای را که جامه ای به من پوشاند تا 
نز هنکن مرا بنو‌شا ند ها آن در عیازن مردم + آزاشتته باشتم * . 


و هر گاه آن را از تن می کند: نخست از سمت جب خود در می آوزد . 
شیوه ایشان چنین بود که هر گاه لباس نوی می پوشید , خدا را حمد می 


ضر: 282 


2 العقد الفرید :الأمالی للطوسی عنٍ آبی مطر :کنث یالکوقه , قَمَه 
ِ رجُل فقالوا : هذا مر المَوّمنیَ عَِیٌ بخ آبی 
قیفوت علی تاط قاشتری منة قمیصا بل 
ال صلی ال و یَقولٌ اذا بسن متا . (4)1 / 25عن الّظر فی 
المرآو6565.الکامل فی التاریخ :الشکر عن آنس :کان سول الله صلی 
الله علیه و آله |ذا تَظَرّ وجهّة فی المرآو قال ؛ الحم له الذی وی لقی 
ققَدَلةهٌ , وکرم صورَة ‏ وجهی وحستَها , وجقلنی من المسلمین . 
(6566)2 0 لاه علیهم السلام :الامام علی علیه السلام :ادا تَطر 
اجَذِکُم فی المرآه قَلیِفل : العمذ للّه الذی حَلَمَنی قَاحسَن خلقی , وضوّنی 
قأحسَن صووّتی , وزان متّی ما شان من عپری . وأکرمنی بالاسلام ۰ (4)3 / 
6عند التَحَلی6569.الاستیعاب :رسولي الله صلی الله علیه و آله :لذا حَرَج 
آَحذکم ِ, الحلاء فلییل * العمد له الدی آذهت: عی.ها بودننی:: 0 

عَلََّ ما یِنقغنی . (4) . 


1- .الأمالی للطوسی : ص 387 ح 849 , بحار الأنوار : ج 79 ص 319 ح 1 


2 .الشکر لابن: آبی, الدتیا + ض 59 119 المفجم الاسظ ‏ 1 ض 
0 787 وفیه «صور» بدل «کزم» , کنزالعمال : ج 6 ص 693 ح 
2 ۳.117 

ده الخضال. عض ۰612 10 عنم ان بضین خفحتد بم مسام عن آلامام 
الصادق عن آبائه عليهم السلام , تحف العقول : ص 102 , بحار الأنوار ؛ ج 
0 ص 91 ح 1. 

اص ی اس : ج 1 ص 12ج 6 وج 7 ص 149 ح 5 کلاهما 
عن طاووس , کنز العقال : ج 9 ص 350 ح 26390 . 


ص: 2893 
4 شگام نگاه کردن در آیثه 


4 ( 26 هنگام قضای حاجت 


۵ 1 : ی ی 
است که درود خدا بر او باد . 


من دنبال وی به راه افتادم نزد خیاطی ایستاد و پیراهنی به سه درهم از 
او خرید و آن را پوشید و گفت : «ستایش . خدای را که برهنگی مرا 
پوشاند و جامه با پر تن من کرد» . سپس فرمود : یمن خدا هر اه 

پیراهنی می پوشید . این گونه می فرمود» ۰ 25هنگام نگاه کردن در 
علی آ) الک ۱ ی 
را ی نی ودره فف انوا ار 
و چهره ام را خوش و نیکو گردانید 1 و از مسلمانان قرارم داد» 
۰ تاريخ الیعقوبی عن غیاث ایام ی لب الساام هر گام کت از 
شما در آینه نگریست , بگوید : «سپاس , خدای را که مرا آفرید و خوش 
آفریدز و هرا رت اتید ۵ فیگی ضو کم بشید مه انم زار ده یر هرد 
زشت داشت , در من زیبا داشت , و مرا , به اسلام مفتخر کرد» / 
6هنگام قضای حاجت 6577 .مختصر تاریخ دمشق عن المدائنی :پیامبر خدا| 
ضلی الله علبه و آله؛هر گام یکی از شما از منستراح بترون آمد » بگوید ؛ 
«سپاس و ستایش , خدای را که آنچه را مایه آزار و زیان من است , از من 
خارج ساخت , و آنچه را به سود من است , در بدنم نگه داشت» . 


ص: 284 


ی صلی الله علیه و آله ادا رح من القلاء قال "الم له اد َذِفت 
عَنّی الأذی وعافانی . (6579)1.وقعه صفین :عمل الیوم واللیله عن آنس 
نکان سول ال صلی الله علیه و آله اذا حَرج من الفایط قال 7ح اد 
الذی احسن الوت فیي اوّله واخره ۰ (6۵580)2.الامام علیخ علیه السلام ( من 
کتاب له الی عبد اه بن بنِ عَباس و ) عمل الیوم واللیله عن ابن عمرٍ ن 
الب صلی الله علیه و آله کان آذا| دخّل الخلاء قال : : «الَمْةٌ نی غود بک 
من الرزجس اللّجس الخبیتِ القخیث الشیطان الژجیم» : وآذا خرح قال : 
011 [ الذی ] (3) آذاقنی لته , "ِ" فوك قَوَنه , وأَذهتِ علی أذاغ» 
۰ (6581)4 .مختصر تاریخ دمشق کنر سفیان بن عیینه :سول ال فتلی 
الله علیه و آله ان نوحا علیه السلام لم یف من خلاءٍ قط الا قال : الحمد 
لله الذدی آذاقنی لَذتَة, دیق منفعتة فی حسدی , و أخرح گنف آذاخ . 
(6582)5 .رجال الکشی عن الحارث :دعائم الاسلام :روینا عّن عَلی علیه 
السلام 7 کان اذا دَخحَل المخرجخ لِفَضاء الحاجه , قال : : «پاسم اللّه , الم 
نی اور یک چن الرجس اللّجس العبیت السٌیطان الرُجیم». ف]ذا خر قال 
: «الحمد لله الذی عافان فی جَسدی , والعمذ 71 الذی آماط عَنی الأذی» 
۰ (6583)8 ِِ الکشی عن الشعبی :الامام الصادق علیه السلام : آذا 
ت المخرح : : «باسم اللّه وبالله , أَعود بالله من الرْجس لس 
الکبیت العْخبت اش ان الرّجیم , اللَمّ کما آطعهتنیه فی عافیو ءٍ قَأخرجةٌ 
منیي فی عافیو» فاذا فرزغت فقّل : «العمذ 2 الذی آماط عنی دی : 
وا تفه مساع تا وشرابی» . (7) . 


1- .سنن ابن ماجه : جح 1 ص 110 ح 301 , کنز العمال : ج 7 ص 44 ح 
0 17. 

2 .عمل الیوم واللیله لابن السنی : ص 13 ح 24 , کنز العمال : ج 7 ص 
ی 

4- 0 دص وم 25 ۱ : ج 7 ص 
5 ح 17877 . 

5- .الشکر لابن آبی الدنیا : ص 62 ح 127 , تاریخ دمشق : ج 62 ص 272 
ح 12810 کلاهما عن عائشه , کنزالعقال : جح 9 ص 359 ح 26452 نقلاً 


عن شعب الایمان والدیلمی ؛ بحارالأنوار : ج 80 ص 189 ح 45 نقلاً عن 
خط الشهید قدس و نحوه . ۱ 

6- .دعاثم الاسلام 1 ص 104 , بحارالأنوار : ج 80 ص 193 ح 51 . 

7- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 104 , فلاح السائل : ص 118 ح 54 و ص 
9 عن آبی بصیر نحوه , بحار الأنوار : ج 80 ص 193 ح 51 


ص: 295 


4 الامام علی علیه السلام ( من کتاب له الی بَعض اه ) سنن این 
ماجه به نقل از آ تس : پیامبر صلی الله علّیه و آله هر گاه از مستراح خارج 
می شد , می گفت : «سپاس و ستایش , خدای را که رنج را از من دور 
کرد و مرا عافیت بخشید» .6585.عیون الأخبار :عمل الیوم واللیله به نقل 
انا تشن #بناهیر خدا: هن ام ان سرا ای مق اند موی کفست:: 
«ستایش , خدا را که در آغاز و پایان آن [خوراکی ها] , به من نیکی 
فرمود» .6586.تاريخ الطبری :عمل الیوم واللیله به نقل از ابن عمر : 
قاسر صلی له عله ایا اه و هی که را 
خدایا ! از پلید نجس ناپاي ناپاک کننده , شیطان رانده شده , به تو پناه می 
برم» , و هر گاه خارج می شد , می گفت : «ستایش , خدای را که لذّْتش 
را به من چشاند و نیرويش را در من باقی گذاشت , و رنج و گزندش را از 
من دور ساخت» .6587.تاريخ الیعقوبی :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:؛نوح علیه السلام هميشه پس از قضای حاجت , می گفت : «ستایش , 
را رای اما رو 
داشت , و رنج و گزندش را از من بیرون برد» ۰ وفعه ضمین عن ۶ج 
الرحمن بن عبد اللّه :دعائم الاسلام :از علی علیه السلام برایمان روایت 
شیم اش که اسام هر اه رای فصای ات وارود ارت ان عی ند : 
می گفت : «به نام خدا . بار خدایا ! من از پلید نجس ناپاک , شیطان رانده 
و 
ستایش , خدا را که تنم را سالم بداشت , و ستایش , خدا را که رنج و گزند 
را از من دور ساخت» ۰ وقعه صفین عن عمرو بن شمر :امام صادق 
علیه السلام !هر گاه وارد آبریزگاه شدی , بگو : «به نام خدا و به یاری خدا 
. به خدا پناه می برم از پلید نجس ناپاي ناپاک کننده , شیطان رانده شده . 
بار خدایا ! همان گونه که آن [غذا] را به سلامت خوراکم ساختی , به 
سلامت هم از بدنم خارج ساز» . و چون فراغت یافتی , بگو : «ستایش, 
خدای را که رنج و گزند را از من بیّرد , و غذا و آب را برای من گوارا 
ساخت» . 


ص: 296 


عن عائشه 2۳ 1 نله علیه و آله ذا اراد ۳ توت 
الوضوء , ثْ صلی کقتین , وتقول فی قجلسه مستقیل القبلّه : العمه له 
الذی حَلقنی ولم اک شیتا , زَبّ ی علي آهوال الدّهر وتوایّق الدّهر 
وکژبات الاخژه ومصیباتِ اللیالی والأیام. وف 1 فی شفری قاحفقظنی ۳ 
وآفی آهلی قاخلفنی , وفیما رَرَقتتی قبارک فی ذلک . (6593)1.الغارات 
عن آبی الوداک :الأمالی للطوسی عن علی ين رییعه الأسدی :کت عَلِن 

بخ آبی طالب علیه السلام . فلا وضع رجلَةْ في الکاب قال : «باسم اللّه» 
وت استوی" علی الدابه قال : «العمدذ ۳ الذی آکرمَنا وحَتلنا فی ابر 
والحر ورَرّقنا من الطییات , وقطلنا غلی کنيرٍ من حَلَقَ تفضیلاً, «سْح 
77 سر لیا هدا و قا کنا له مقر نرنین» (2) » نم سبح اللة تلنا , وچمة اللة 
تلائا, ویر اللّه تلانا, تج قال : «رّب اغفر لی قاِة لا بغفژ الدنوت الا آنت», 
ث2 قالَ + وا ای ال ۰ و آله هذا وآنا, رَدیقك . 
(6594)3.رجال الکشی :کنزالعقال عن هلال بن ختاب :ان علنا أَت پداث 
قَلمّا وضع رجلهُ فی الرّکاپ قال : «یاسم_اللهِ», قَلمّا استوی علی ظهرها 
قال : «الحمذ للّه اّذی قدانا للاسلام وعلمتا الفرآن , وم علینا بِفحّد 
صلی الله‌غلیهه له ععلا فی خر اند اخرحت لاس اللیم. لایر ۱ 
طیرّکَ , ولا یر ال خیژک , ولا الة الا آنت». (۵) . 


1- .کنز العقال : جح 6 ص 732 ح 17615 نقلا عن الدیلمی . 

2- .الزخرف : 13 . 

3 .الأمالی للطوسی : ص 515 ح 1126 , بحار الأنوار : ج 76 ص 295 ح 
3 ؛ صحیح ابن حبّان : ج 6 ص 414 ح 2697 نحوه . 

4 .کنز العقال : ج 9 ص 196 ح 25644 . 


2 
4 27 هنگام سفر و هنگام سوار شدن 


ی ی ی ی ۳ 0 ۲ 7 والسیاسه ( قی ذکر 
هی و ی ی 
ساخت . سپس دو رکعت نماز می خواند و همان طور که رو به قبله 
نشسته بود , می گفت : «ستایش , خدایی را که من نبودم و او مرا آفرید . 
پروردگارا ! مرا در برابر هراس ها و فجایع روزگار ۰ و رنج و آندوه های 
آخرت و صدمات شب ها و روزها 6 . پروردگارا ! در سفرم مرا 
نگه دار و جانشین من در میان خانواده ام باش , و به آنچه روزی ام کرده 
ای ار رس ی و 
را در رکاب نهاد , فرمود : «به نام خدا» و چون بر مرکب نشست , فرمود 
: «ستایش , خدایی را که ما را گرامی داشت و در خشکی و دریا حمل و 
نقل کرد و از روزی های پاکیزه و حلال . روزی مان داد و ما را 9 
از آنچه آخرنده استد. ی برتری بخشنید « «مره است آن. کی که این 
[مرکوب ]را رام ما ساخت , در حالی که ما بر آن توانا نبودیم» . سپس سه 
بار خداوند را تسبیح و سه بار حمد و سه بار تکبیر گفت و آن گاه فرمود : 
ویر هدارا ۲ مزا سامرز که: کناهان زا کسی :جر قو نمی آمر زد 


س فرمود : «من در ترک پیامبر خدا نشسته بودم که ایشان این گونه 
۱ ۰ الجمل ( فی ذکر آحداثِ ما قبل عرب الجَمَلِ ) کنز 
العمّال به نقل از هلال بن خبّاب : مرکبی را برای علی علیه السلام آوردند 
[که ند از شود ] ۰ جون پا در رکاب نهاد , گفت : «به نام خدا» , و چون 
بریشت آن نشست . گفت : «ستایش و سیاس , خدایی را که ما را به 
اسلام هدایت کرد و قرآن را به ۱ 
علیه و دا بم‌عا از انی اه مار اور هزین ای که ترا مردم 
تخیدار شده اسسه فرارخاد. بار خدایا ا فالی خر فال م‌تشت له 
خیری جز خیر تو نیست , و معبودی جز تو نیست» . 


ص: 299 


0 تاريخ الطبری عن جعفر بن خذیفه :الامام الباقر علیه السلام :کان 
یه بخ الخْسَین علیه السلام |ذا آُراة ارو الی بَعض آمواله , اشتری 
السلامة چن الله غز و جل یما سر له« ویکون ذلک ادا وضع .رحلة فی 
کاپ , قذا ِ ال عز و جل وانضرف , مد ال تعالی وک 
وتصَلّق یما لیس له . (6601)1.وقعو صقّین عن المحل بر, خلیفه :عنه 
علیه السلام عنة ۰ : العمد للَه الّذی هدانا للاسیلام وعَلمت ار 
ومسّ ع ِمْحَمّد صلی الله علیه و آله , والحمدٌ له الذی سَحْرّ نا هذا وما 
نا لة مفرنین , وائا الی زبنا لَمُنقلیون , والحمذ له رَبٌ العالمین ۰ (4)2 / 
8عند زُویّهِ الهلال6604.وقعه صفّین :عمل لبوم واللیله.غن. عبد الله بن 
مطرف :کانَ رَسولْ اللّهٍ صلی الله علیه و آله ۰۰۰ ذا ی الهلال قال : 
فا ای اه و اه 
و 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 270 ح 2408 , مکارم الأخلاق : ج 
1 ص 521 ح 1815 , المحاسن : ج 2 ص 86 ح 1226 کلها عن محقّد بن 
میالم , بحار الأنوار : ج 76 ص 231 ح 9 . 

- .المحاسن :ج 2 ص 92 ح 1243 عن عبد ال تن قطاع: الضرار للمفید 

دس ده , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 529 ح 1840" کلاهما من دون اسناد 
الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام وفیهما «سبحان الذی سخر» بدل 
«والحمد للّه الذی سچْر» , بحار الاأنوار : ۰ ج 76 ص 296 26 . 

اه ای ی ره ان 
4 ص 324 ح 5092 , المصثف لعبد الرژاق ۰ج 4 ص 169 7353 
المصتّف لابن آبی شیبه : ج 2 ص 510 ح 11 وج 7 ص 121 ح 6 کلها عن 
قتاده نحوه , الدعاء للطبرانی : ص 282 ح 905 عن ابی سعید الخدری , 
کنزالعقال : ج 7 ص 79 7 18047 وص 77 ح 18040 ؛ الدروع الواقیه : 
ص 37 , بحار الأنوار : ج 98 ص 376 ح 1. 


ص: 2990 
4 ۱ 28 هنگام دیدن هلال ماه 


5 وقعه صفین عن زید بن وهب ( فی ذکر وققه صفْین ) امام باقر 
علیه السلام :امام زین العابدین علیه السلام هر گاه می خواست به یکی از 
املاک خود برود . چون پایش را در رکاب می گذاشت , با [دادن ] هر مقدار 
[صدقه ] که برایش میشر بود , سلامت خود را از خداوند عز و جل می 
خرید و وقتی خداوند عز و جل او را به سلامت باز می گرداند , خدای 
تعالی را ستایش و سپاس می گفت و باز هر اندازه که برایش میسّر بود , 
صدقه می داد .6606.وقعه صفین :امام باقر علیه السلام هنگام سوار 
شدن بر مرکب : سپاس و ستایش , خدایی را که به اسلام هدایتمان کرد و 
فا اما انم ره عصت موف ای الا .و ام اجه ها 
ار ای خافت»ستامن رای را که آنن [مرکب ] را رام ما ساخت , در 
خالن که:ها نز آن انا تبوذیم , و ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم . 
(1) و ستایش , خدای را که پروردگار جهانیان است .4 / 28هنگام ,دیدن 
هلال ماه6609.عنه علیه السلام :عمل الیوم واللیله به نقل از عبد اللّه بن 
مطرف : پیامبر خدا . بر کام هلال فان زا هی ده فن فرمون* «هلال 
ی اه را 
بهمان را آورد» . 


1- .این جملات , اقتباسی است از ای 13 سوره زخرف . 


ص: 290 


4 / 29عند الافطار6612.عنه صلی الله علیه و آله :عمل الیوم واللیله,عن 
معاذ :کان سول اللّه صلی_الله علیه و آله |ذا فطر قال : الحمدٌ له الذی 
آعاتنی قضمث , وررقنی قأْفطرث .۰ (6613)2 
فی وصف مار ) الامام الصادق علیه السلام نتقول فی کل لیله من شهر 
رعَضان عند, الاقطار الی آخره : الحمدٌ له الذی آعاتنا قضمنا ۰ ورَرقنا 
قاقطر با , الاف تفیل ما معاعا علنو و فشلسا فیم دنه امه یا قی سر 
فک وعافیف» الک له الدی قضی.عا توما فن شهر تمضان ۰ 2۱ 7 
0عند الموقف (عرفاتِ)6616.رسول ال صلی الله علیه و آله :الامام 
الصادق علیه السلام : ذا آتیت القوقف (3) فاستقیل باکر 9 
له عز و جلقلی کل تعمم أَم م علیک . وتَذکرٌ نعمَهُ ۴ 
حضیت نها , وتحمَدُة عَلی ما أعم عَلیک من أهل آو مال , ویْحمَدٌ ال عز 
0 , وتقول : أَْمْ آک العم عَلی تُعمانک التی لا چحصی 
بعَددٍ ولا ثكافي بقمل . (4)4 / 31عنة الاجابته6619.عنه صلی الله علیه و 
اد ارسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما یمتغ آحدکم |ذا عرف الاجابة من 
تفه . قشفت من ض آو قیمٌ من شقر تَقول : الحمدّ لله الذی بعرّبه 
وجلاله تن الالحاث . (5) . 


1- .عمل الیوم واللیله لابن السنی : ص 169 ح 479 , تاريخ بغداد : ج 12 
ص 75 , الأذکار للنووی : ص 172 , کنزالعقال : جح 7 ص 81 ح 18058 . 
2 .الکافی : ج 4 ص 95 ح 2 , تهذیب الأحکام : جح 4 ص 200 ح 577 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 106 ح 1851 , المقنعه : ص 319 
کلها عن آبی بصیر , الهدایه : ص 187 , بحار الأنوار : ج 96 ص 311 ح 5 . 
ِ ۷ : ج 2 ص 541 ح 3134 عن آبی بصیر . 

- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 730 ح 1999 عن عائشه , 
اک( 


ص: 291 
4 29 هنگام افطار کردن 
4 30 در موقف (عرفات) 


4 31 گام اجابت شون جضا 


4 / 29هنگام افطار کردن6622.الأمالی للطوسی عن عثّار :عمل الیوم 
واللیله به نقل از معاذ : پیامبر خدا هر گاه افطار می کرد , می گفت : 
«ستایش , خدای را که کمکم کرد تا روزه گرفتم , و روزی ام داد و افطار 
کردم» .600۵23۰ . انساب الأشراف کنر آبی مخنف :امام صادق علیه السلام 
زدر هر شب ماه رمضان تا پایان آن , هنگام افطار کردن می گویی : 
«ستایش , خدای را که به ما کمک کرد تا روزه گرفتیم , و روزی مان داد و 
افطار کردیم . بار خدایا ! از ما بیذیر و ما را بر [گرفتن روزه] این ماه 
کمک فرما , و ما را در آن به سلامت دار و به خوشی و عافیت , وا 
ما تحویل بگیر . ستایش , خدای را که یک روز از ماه رمضان را بر ما 
سپری کرد» .4 / 30در عرفات (عرفات)6626.الکامل فی التاریخ ( فی 
ذکر خرب صفین ) امام صادق علیه السلام چون به موقف (عرفات) اففه: 
, رو به خانه [آی خدا] کن ... سپس خداوند عز و جل را برای هر نعمتی که 
به تو عطا کرده است , حمد می گویی و نعمت های او را یکایک , تا جایی 
که می توانی برشماری , یاد می کنی , و او را بر هر نعمتی از زن و فرزند 
یا مال که به تو ارزانی داشته است حمد می گویی و بر لطف و احسان 
هایی که به تو کرده است , او را می ستایی و می گویی : «بار خدایا ! 
ستایش , تو را بر نعمت هایی که به شمار نمی آیند و با عمل جبران نمی 
شوند» .4 / 31هنگام اجابت شدن دعا6629.رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله اش :خدا ضلی الله غلبه ه آله جرا هن با ما هر کاه آخانت 
دعایی را احساس می کند و از مرضی شفا می یابد يا از سفری می آید . 
نمی گوید : «سپاس و ستایش . خدای را که با قدرت و شکوه او . کارهای 
نیک انجام می پذیرد» . 


ضر : 292 
راجع : ص 296 ح 1246 . 


4 / 32عند الحطابه6633.الکامل فی التاریخ :الامام زین العابدین علیه 
السلام کان سول الاة ضلی: الله صلیونیع الد. ادا خطت. که الله وان 
۰ (4)1 / 33عند حُطبَه الّزویجح6636.الامام الکاظم علیه السلام 
۳ عن ابن العزرمی عن آبیه :کا أمیر الموَمنی علیه السلام اذا راد 
آن یروج قال * الکهد اه احص دم و أستَعينَة واوم به واتوکلٌ علیه .,وأَشهَذ 
آن لا ال الا ال وَحدَة لا شریک له , وأشةَذ أنّ مُحَمّدا يد وَسولَة . 
قاِّ ال له المذٌ علی غابر ما یَکونْ وماضیه ور و الم مفتدا والتنامْ 
مُخلصا بما هنة کات نا نِعمَهٌ مونقة وعلینا مُجَللّهٌ والینا مُتَرٌ و ۰ (4)2 / 
4ع:ند لیخ والتّعطر6639 .تاریخ الطبری بن آبیه ( فی ذکر طلَب ریاد این 
آبیه ومتابعته آص ) الأمان :روی أنّ رسول ال صلی الله علیه و آله کان 
یقول ند بُخوره : الحمذ للّه الذی ینعمته تیم الصالحاثْ , للم طیّب عرقنا 
, ودک روایحنا , واحین منقلبنا , واجقل التقوی زادناء وَالجَنه مَعادنا , ولا 
قق بیتنا وبین عافیتک [بانا وگرامیک آنا, اک علی کل شیء قدیژ . (3) . 


- .الأمالی للمفید : ص 211 ح 1 عن غیاث بن ابراهیم عن الامام الصادق 
۳ آبیه علیهماالسلام , بحارالأنوار : ج 16 ص 256 ح 36 . 

2 .الکافی : ج 5 ص 371 ح 4 وح2 اور ردام الباقر 
عنه علیهماالسلام وراجع المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 22 . 

3- .الأمان : ص 36 , بحار الأنوار : ج 76 ص 143 ح 2 . 


ص: 293 

4 / 32 هنگام سخنرانی 

4 3 هنگام خطبه ازدواج 

4 34 هنگام استفاده از بُخور و عطر 
ر. کی : ص 297 1246 . 


4 / 32هنگام سخنرانی6643.رجال الطوسی :امام زین العابدین علیه 
السلام :پيامبر خدا هر گاه خطبه می خواند , [نخست ,] حمد و ثنای خدا 
فن کفت:۸ ۲ ودهنگام خظیه ارجواع 6620 الاسهات:الکافی: به«تقل از 
او فاص سا مالس ور مس رات اه 
عقد بخواند , می فرمود : «ستایش , خدای را . او را می ستایم و از او 
پاری می طلبم و به او ایمان دارم و بر او توکل می کنم . گواهی می دهم 
که معبودی جز خدای یگانه و بی انباز نیست , و گواهي می دهم که محمّد 
بنده و فرستاده اوست ... . خدای را سپاس 7ب آنخه. ایذ ند آنخه حدستتة 
است . ستایش بی مانند و ثنای ناب و خالص ب او را بر لعمت های دل 
پذیری که به ما داده و ما را در انها غوطه اه مان 
کردانتوه اشست: .4 گام ایتفاده او تخور و عطر 649النعات 
الکبری ؛الأمان :؛روایت شده است که پیامبر خدا| هنگام استعمال بخور ؛ 
می گفت : «ستایش , خدای را که با لطف و نعمت او کارهای نیک به انجام 
می رسد . بار خدایا ! ما را خوش بو گردان , رایحه های ما را معطر ساز , 
بازگشت ما را نیکو بدار , تقوا را ره توشه ما ساز و بهشت را بازگشتگاه 
ما امه متا ای سس مایت ار 
تو بر هر چیز توانایی» . 


ص: 294 


4 / 5دکل آمر دی بالی 6652 .الاستیعاب : ِ 0 
:کل آمر ذی بال لا + بدا فیه بجمد اللّه هو آقطغ (2) (6653)2.الاستیعاب 
اعنه صلّی الله علیه و آله :کل آمر ذی بال لا ؛ بیدا فیه بکفد الله ءالسااه 
عَلی فَهّو أَقَطم بت , قمحوق (3) من کل بَرکه (۵). 


1- .عمل الیوم واللیله للنسائی : ص 345 ح 494 : سنن ابن ماجه + ج 1 
ص 610 ح 1894 , صحیح ابن حبان : جح 1 ص 173 ح 1 وص 175 ح 2, 
سنن الدارقطنی : ج 1 ص 229 ح 1 , السنن الکبری : ج 3 ص 296 ح 
8 کلها عن آبی هریره , کنزالعقال : ج 1 ص 558 ح 2509 وج3 ص 
63 6462 وح 6464 ؛ المجازات النبویه : ص 244 ح 197 . 

2- .قال الشریف الرضی قدس سره فی ذیل الحدیث : هذا القول مجاز , 
وائما شبه علیه الصلاه والسلام الأمر الذی رنهم م الافاضه فیه 1 وتنمس الحاجه 
لی الکلام علیه , |ذا ۰ ینظر فیه حمد د اللّه تیان وتعالی , بالأقطع الید 
زواه آبوهربره. ایضا قال 7 قال علیة الضلاه والسلام : «الخطبه التی لیس 
فیها شهاده کالید الجذماء» 1 فأقام علیه الصلاه والسلام نقصان الخطبه , 
مقام نقصان الخلقه , ومقا يشبه هذا الخبر الحدیث الاأخر الذی ذکره 
ابید القاسم بن بن سلام فی کتابه غریب الحدیت وهو قوله علیه الصلاه 
والسلام ۰ «#من تعلم القرآن نم نلسبه لقی اللّه سبحانه وهو آجذم» 4 قال : 
ِِ المقطوع الید (المجازات النبویّه : ص 244) . 

- .المحق : النقص والمحو والابطال (النهایه : ج 4 ص 303 «محق») . 

1 ,کتتالععال بخ ای 256 :2510 بعلا قن الرهامی کن ای هربرن:. 
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4 / 35 در هر کار مهم 


4 / 35در هر کار مهم6656.الارشاد :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:هرکار مهمّی که با حمد خدا اغاز نشود , کاری بریده [و ناتمام ] خواهد بود 
۰ 7 الامام الهادی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :هر 
کار مهِمّی که با حمد خدا و صلوات فرستادن بر فت. آغاز فشنود. + کاری بی 
دنباله و ناقص خواهد بود و از هر برکتی تّهی است . 


ص: 26 


4 ۱ 36علی کل حال6660.تاريخ بغداد عن عروه :رسول اللّه صلی الله 
غلیه و له حروزه باس یوم القیاقه فی ضعید واجد فَْسمعَهُمْ الدّاعی 
تدم (1) ابر , تم یقومٌ مناد قیْنادی یقول :سَیعلمْ أهل الجمع البَوم 
۱ من آولی بالکزم ۰ قیفول : ین الدین یَحمدون ال فی التثاء والَرّاء؟ 
الاح ناس کاس فی جبر احتا اش صلب آله له ودب 
ارتفیت ر لا مق الموه لها ز ادا ار اه علیه المتلام عبر نی ۱ 


قال ۱ ولمم زاک؟ 
قالوا : لأْقّ ال اثَحَدَهْ خلیلا! 
قال 0 : ان کان ابراهیم علیه السلام حَلبلَة , قأًتا 


ع م ان امس وو 


قالوا : ول شقیت معتّدا؟ 

قال : سای اللَهْ مُحَمّدا وشَقٌ اسمی من اسه؛ هو القحمود وأتا مُحَمَدٌ , 
وأمّّی الحاهدون علی کل حال . (6662)3.تاریخ الوسلام عن _موسی بن 
عفنه ترتعوال الاه ضای اراد ب علیه و آله :دا سأل دک ره هسالة قتعاف 
الاسیَجابه قلیِفْل : «الحمذ له الذی بعرّته وجلاله نتم الصٌالحاث». ومن أبطاً 
رن دلک ی ۶ فا کی له علی کل حال» ۰ (4) . 


1- .فی المصادر الأخری : «وینفذهم البصر» . 
2- .مسند اسحاق بن راهویه : ج 5 ص 180 ج 2305 , المنتخب من مسند 
ید ین جمیا : ص 457 ح 1581 کلاهما عن آسماء بنت پزید , حلیه الأولیاء 
ج 2 ص 9 عن عقبه بن عامر نحوه , کنزالعمال : ج 15 ص 852 ح 

21 و 43392 . 

: 7 روا دص ار سرت وس 1 
9 2 
4- .الأسماء والصفات للبیهقی : ج 1 ص 342 ح 274 , الدعوات الکبیر : ج 
2 ص 86 ح 324 وفیه «الاجابه» بدل «الاستجابه» وکلاهما عن ابی هریره , 


احیاء علوم الدین : ج 1 ص 461 عن ابن مسعود وفیه «بنعمته» بدل 
«بعزته وجلاله» , کنزالعمال : ج 2 ص 72 3182 . 
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4 36بر هر حال و وضعی6665.سیر آعلام الثبلاء عن آحمد بن البرقی 
:پیامیر خدا صلی الله علیه و آله :در روز رستاخیز , مردمان در بیابانی 
یکذشنت کردآفرده‌فین شنوند: آن.شسان که ضندا ه نعان به.همه آنها می زر شد 
. آن گاه , بانگ دهنده ای بر می خیزد و بانگ می زند و می گوید : «به 
زودی , امروز اهل محشر پی خواهند برد که چه کسی , به گرامیداشت 
سزاوارتر است » ۰ سپس می گوید : «کجایند آنان که در خوشی و ناخوشی 
,. خداوند را سپاس و ستایش می گفتند ؟» . 


, به بهشت می روند .6666.تاریخ الطبری عن الزهری :الاحتجاح به نقل از 
اين عباس در خبر احتجاح پیامبر صلی الله علیه و اله با چهل مرد از یهود : 
یهودیان گفتند : ابراهیم علیه السلام از تو بهتر است ! 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «چرا؟» . 
گفتند : چون خداوند , او را دوست صمیمی خویش گرفت . 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «اگر ابراهیم علیه السلام دوست او 
بود , من , محمّد , حبیب او هستم» . 


گفتند : چرا محمّد نامیده شده ای؟ 


فرمود : «خداوند , مرا محمّد نامید و نام مرا از نام خودش برگرفت ۱ او 
محمود (ستایش شده) است و من محمّد (ستودم) . امقت من در همه حال ,؛ 
خدای را می ستایند» .6۵667.تاریخ الطبری عن سهل بن سعد :پیامبر خدا 
ضلی الله علیه. و الة :هر کاه کسی از شما از پزوردکارش درخواستی کرد 
و اجابت دید ؛ بگوید ۱ «ستایش , خدایی را که با قدرت و شکوه او کارهای 
نیک به انجام می رسد» , و هر کس در اجابتِ در خواستش کندی دید , 
بگوید : «سپاس , خدای را در هر حال» . 


ص: 29 


8 الامام علیْ علیه السلام ( فی کتاب کته لأْهلِ مصر مع قیس بن ) 
رسول الله صلی الله علیه و اله فی الذعاء : اللهُمٌ انقعنی یما علمتنی , 
وعلمنی ما ینقعنی , وزدنی علما . الحمد لله غلی کل حال 1 ۳ 
حالٍ آهل الثار . (6669)1.الکامل فی التاریخ :الدعاء للطبرانی عن حبیب 

نش نی تانتت :کان الب صلی الله علیه و آله لذا جاء الامژ بُعجِبَة وَيَسْرّه 
قال : : «العمد له المُنم المُفضل الذی بنعمته تیم الصالحاث», وکان یَقول 
فیما یِکرهة : «العمذ لك 1 حال» ۰ (2)راجع : ص 254 (فی السر|ء 
والضرّاء) . ص 262 (بدء الکلام) . 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 578 ح 3599 9 
60 - کطلاهفا عن.. انت. فرنه : 9 ِِ 

8 . منیه المرید :. ص 210 وفیه «اللَهِمٌ ای اعوذ بک 

۳ ,۰» بدل «وآعوذ بل من حال آأهل النار» . 

- .الدعاء للطبرانی : ص 501 ح 1770 #الخضف لاس ات تشه 
۱ 
و آله , کنزالعقال : جح 2 ص 671 ح 5028 . 


2 
۷۱ 
ِ 


ص: 29 


61 ریت اطع اس من یا مو‌خدا ضای الم غایمی آزی رد 
فا باه انا اما اه اه امه مان ۱ 
به من بیاموز که سودم بخشد , و بر دانش من بیفزای . ستایش , خدا را بر 
هر حالی , و پناه می برم به خدا از حال و روز اهل اتش .6672.تاریخ 
الیرم غر اوقت ادا را هل ار ی وراه ات 
تاش صلی اللبهخسه لسن نمسای اه اعس وا ماه یش 
می آمد , می فرمود : «ستایش , خداوند نعمت دو احسان بخش را که با 
لطف و نعمت او کارهای نیک ۰ انجام می پذیرد» , و در پیشامدهای 
ناخوشایند , می فرمود : «ستایش , خدای را بر هر حالی» .ر . ک : ص 
5 در خوشی بو اخوشتاصی 263 (آغار سح 


ص: 300 


القضل الخایتة ؛ المخامه المانوره5 / العخامه الفانوره غن معته وشول 
اللّهِ6677.تاریخ الیعقوبی عن غیاث :رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من 
قال : «الحمد له رب العالمین» آربع مات , قال ال عز و جل : سل 
تعطهٌ ۰ (66786)1 «تاریخ الطبری کن الزهری الامام الصادق علیه السلام 
:کان رسول ال صلی الله علیه و آله یَحمَدٌ ال فی کل یوم ئلائمتّه مرو 
قتی مرگ و گروق الکتفم: تفول + الخفه للم نی العالمن کتیرا علی 
کل ال ۰ (6679)2.وقعه صقّین عن قیس بن سعد ( قبل رب صقین ) 
عمل الیوم واللیله عن آنس :کُنٌ جالسا مَع رسول ال صلی الله علیه و 
1 , اذ جاء رل قسَلم عَلّی ای صلی الله علیه و آله وعّی 
القوم . 4 لام کم «.فره له النی خی الله علیم. و له 
0 


فلت خاسه الک قال # الخید له مدا شرا طا با کا فیه: سا عبت 
ربا ویُرضی . 


ققال له الَبیهٌ صلی الله علیه و آله : کیف قلت؟ قَرَد عَلّی الّبيهٌ صلی الله 
غانه.ء اند ما عال . 


ققالّ الّییهُ صلي الله علیه و آله : والذی تفسی بیده . لقد ابتدزها (3) 
عشره آملاي كلهُم حریص علی آن یکتبوها , فبادروا یف یکثبوتها خی 
قعوخ الی ذی العاه , ققال : آکنبو‌ها ما قال عبدی . ۱ 


- .الدعاء للطبرانی : ص 491 ح 1726 عن آبی آمامه . 

- .الکافی : ج 2 ص 503 ح 3 عن آبی الحسن الاأنباری , مکارم الأخلاق : 
2 ور قافن کل وم ,کار الانفار و 
7 39 وج 87 ص 10 ح 19 . 
اس القوم اهرا یس سا یه اس تفت نس 
(لسان العرب : ج 4 ص 48 «بدر») . 
4 .عمل الیوم واللیله للنسائی : ص 289 ح 341 , السنن الکبری للنسائی 
: ج 6 ص 92 ح 10173 , مسند ابن حنبل : جح 4 ص 317 ح 12612 , 
عمل الیوم واللیله لابن السنی : ص 157 ح 444 . 


ص: 301 
فصل پنجم: حمدهای رسیده از پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام 


5 وهای رده از پیامیر خها یی الله علیندع اه 


فصل پنجم: حمدهای رسیده از پیامبر و اهل بیت‌5 / 1حمدهای رسیده از 
پیامبر خدا6683 .الارشاد عن المغیره :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر 
کس چهار مرتبه بگوید : «ستایش , خدای را که خداوند جهانیان است» , 
خداوند عز و جل می فرماید : درخواست کن تا خواسته ات به تو داده 
شود.6684.تنبیه الخواطر :امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا در هر روز ؛ 
سیصد و شصت مرتبه به شمار رگ های بدن , خدا را می ستود و می ؟ 

۱ «ستایش فراوان 7 همه حال ۱ خدای را که پروردگار جهانیان است» 
ان لماع ال الم اد بخ تقل. از | تن با تیا هیر 
خدا در جمعی نشسته بودم که مردی آمد و بر پیامبر صلی الله علیه و آله و 
جماعت سلام کرد و گفت : سلام بر شما . 


پیامبر صلی الله علیه و آله در جوابش گفت : «سلام و رحمت و برکات خد 
بر شما باد» . 


آن مرد چون نشست , گفت : سپاس , خدای را ؛ سیاسی فراوان و پاکیزه 
وبا برکت ؛ آن سان که بروردکار ما دوست دارد و می بسندد.. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «چه گفتی؟» . 


مرد آنچه را گفته بود , برای پیامبر صلی الله علیه و آله تکرار کرد. پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود : «سوگند به آن که جانم در دست اوست , ده 
فرشته برای نوشتن این جمله همگی ,. سراسیمه به سوی آن شتافتند . 
ماندند که چگونه آن را بنوبسند , تا اين که آن را نزد خداوند عزیز بردند . 
خداوند فرمود : آن را همان گونه که بنده ام گفت , بنویسید » . 


ص: 202 


لترموي | رسول ال صلی الله علیه و له , هن فا «الکمة له گرا هو 
اهلِخ» فد سَقل کات السّماوات . قتقولون : الععّ لاتعلَم القیت ! 


قیِقول اللَه : آکثبوها کما قالها عبدی , وعَلّی توابها . (6687)1.وقعه صفین 
عن سنان پن مالک ( في مُواجهه مُقَحمَه الخیش قبل رب ص ) البلد 
الأمین عاء الّهلیل روک عن این" صلی الله علیه و آله ؛ تستمل وقل : لا 
ال الا اللهْ تلائا . . . والحمد له تلائا یعدد کل تحمید حَمِدَه الحامدون . , . 
والحمذ له قلی کل حالٍ , والحمذ له عنة انقطاع وال ای له 
بقدد کل من حَمِدة , والکمدٌ له بعدد 2 من لم یحقد 6 (6688)2,شرح نهح 
البلاغه ( فی وصف الاشتر ) رسول الله صلی الله علیه و آله :من قال : 
«الحمدٌ له یقحامده کلها ما عَلمنا منها وما لم تعلّم تا و 
ی اللَه تبازک 
وتعالی عبدی فی رضای 1 01 مَبلغ عبدی رضاه من الجَتَه : 
ساملا الثبلاء الامام علیّ علیه السلام :کاب سول الله ضلن 
الله علیه و آله یقول حین یستیقظ من نامه : الکمدٌ لله الّذی بَعَتّنی هن 
مرقدی هذا ولو شاء لَجَقََ الي توم القیامه , الحمذٌ له الْذی جَقل الیل 
وَالتَهار خلقة من آراد آن یَدکرَ آو آراة شکورا. , الحمدٌ له الذی جَعَلّ الیل 
لباسا وَالومَ سّباتا وجَعل التهار تثُشورا , لا ال الا آنت شبحاتک ای کُنث من 
الظالمین . الم له الذی لامج (2) منة لبحوژ ولا عکن 9اه ال تور 
, ولا بخفی عَلیه ما فی الصّدور 1 


1- .عله الداعی : ص 245 عن الامام الصادق علیه السلام , ثواب الأعمال : 
ص 28 ح 1 عن زید الشخام عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : 
ج 93 ص 212 ح 11 وص 216 ح 21 . 
2- .البلد الامین : ص 374 . 
3- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 79 ح 2201 عن الامام الصادق علیه السلام , 
بحار الأنوار : ج 93 ص 915ح 18 . 
4- . احنهة ار وه جَنْ عنک (القاموس المحیط : ج 4 
ص 210 «جنن») . 

> الک" ,وفاء کل شیء وستره (القاموس المحیط : ج 4 ص 264 
«کنن») . 


6- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 51 ح 2126 , بحار الأنوار : ج 76 ص 203 ح 
210. 


ص: 303 


0شرح نهج البلاغه :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس بگوید : 
«ستایش ۰ خدای را چنان که او شایسته آن است» , نویسندگان آسمان ها 
با امن دارد ه امامی وا ایا ها که عست نمی انم 


هد آونت مین فرنهاید ان را همان گونه که بنده ام گفت , بنویسید 
ثوابش با من» .6691.وقعه صفین :البلد الأمین :دعای «لا اله 1 ال » که 
از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده , چنین است که پس از بسم 
الله , بگو : «معبودی جز خدا نیست (سه مربه) . ۱۵ ۱ زو 73 
مرتبه) ؛ به شمار هر سپاسی که سپاسگویان در سپاس از او گویند .. . 
تاش دای ها هی تالضع امه ساس دای را در شاد 
برطرف شدن حالات , و سپاس خدای را به شمار همه کسانی که سپاسش 
گویند , و سپاس خدای را به شمار همه کسانی که سیاسش تمی, گویند» 
۰ لامام علین علیه السلام ( من کتابه (لی مالک بن کعب الأرحیوة ) 
پنامند خدا لین الله علیه و اله هر کشن 1 
۱ رک ی ۱ 
دانیم , بر هر حالی [و وضعی ], ستایشی به موازات نعمت هایش و برابر با 
افزون د هی هایش به من و به همه خلقتش» , خداوند تبارک و تعالی می 
و ۸ 0 0 ۱ ۱ 3 جایی از 
بهشت می رسانم که خشنودش سازد.6693.الامام علیّ علیه السلام ( فی 
کتایه الی گعب بن مالک 1-) ) امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله , هر گاه از خواب بیدار می شد , می گفت : «ستایش , 
خدایه را که مزا ایا ات سای ار رت 
آن را تا روز رستاخیز قرار می داد . ستایش , خدای را که شب و روز را از 
پی یکدیگر قرار داد , برای هر آن کس که بخواهد پند گیرد يا بخواهد 
سپاس گزاری کند . ستایش , خدایی را که شب را تویت فران دای ات 
خواب را مابه ان هو | هنگام تکاپو ۰ «معبودی جز تو نیست . پاکی 
تو , من از ستمکاران بودم» . سپاس , خدای را که دریاها چیزی را از 
[آچشم ] او نمی پوشانند (از اعماق دریاها خبر دارد) و پرده ها چیزی را از 
او پنهان ندارد و انچه در سینه هاست , بر او پوشیده نیست» . 
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4 لامام علی علیه السلام ( فی کتابه (لی کعپ بن مالک ) رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله :من زأی تهودیّا آو تصرانیّا آو مجوسیّا آو آحدا علی عیر 
له الاسلام ققال : «الحمدٌ للّه الذی قَصَلّنی عَلیک بالاسلام دینا , وبالقرآن 
کتابا , ویْحَمَدتیا , ویقلیٌ اماما . وبالقومنین اخواناً , ویالکعته قبلة» , لم 
یجمع اه بت وبتیتغ فی الثّار آبدا . (6695)1.الغاراپت عن عبد اللّه بن 
حوزه الأْزدی :عنه صلی الله علیه و آله :الحمدٌ للّه الذی کات فی ویب 
حدانیا , وفیٍ آریّنه متعظما بالالهد و متیر بکبریائه وجبروته . ابتَد | مَ 
اند« وانشاها حلق علن خر کال کان ی سنی .ما ی 
(6696)2. آنساپ لأشراف :المستدرک علی الصحیحین عن یی هریره 
:دعا رَجْل من الأنصار من آهل فُباء ایح صلی الله علیه و آله لم قانطلهنا جم 
قلمّا طعم ول یدیه آو قال ید قال : امد له الذی بُطهم ولا بطم 
مق عَلینا قهدانا , وآطقنا وسَقانا . وکل بلاء حمن آبلانا , ,الحمذ للهٍ یر 
مود ولا مُکاقاً , ولا کفورٍ ولا مُستغنی عَنه , الحمدٌ له الذی آطقم من 
الطعام , ,. وسقی من الشٌراب 4 وکسا من الغری , , وهدی مٍَ الصّلاله , وبطر 
ین اماب . وقطل علی کثیر من خَلْق تفضیلا الک له کت العالمت. . 
3 


1- .الأمالی للصدوق : ص 339 ح 401 , ثواب الأعمال : ص 44 ح 1 
کلاهما عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن ابائه علیهم السلام , 
قرب الاسناد : ص 70 ج 227 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن 
اجه علیهماالسلامعنه صلی الله علیه و آله , ولیس فیه «وبعلی اماما» , 
0 الواعظین : ص 518 , بحار الأنوار : ج 93 ص 217 ح 1. 

- .التوحید : ص44 ج4 عن اسحاق بن غالب عن الامام ا سای عن ۳ 
مالسا بحار الانوار : 4 ص287 ح19 . 

- .المستدرک علی الصحیحین + 1ص 731 2003 , صحیح آبن حبان : 
«.ِِِِ ول فیه «الحفه لله عبر ضووخ ... ولا مستغنی 
عنه» , السنن الکبری للنسائی : ح 6 ص 82 ح 10133 , الدعاء للطبرانی : 
ص 280 ح 896 , الشکر لابن آبی الدنیا : ص 20 ح 15 . 
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7 تاریخ الطبری ( بعد آن دکر حُطبَ الامام علیه السلام ی ) پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :هر کس بهودی یا نصرانی يا مجوسی و یا کسی را که 
بر غیر آیین اسلام است , ببیند و بگوید : «سپاس , خدای را که مرا به 
ام 
برادران موّمن و قبله ای چون کعبه , بر تو برتری داد» , خداوند هرگز او را 
با آن شخص در آتش دوزخ گرد نمی آورد.6698.صحیح مسلم عن جابر بن 
عبد اللّه الأنصاری ( فی ذکر حَمٌّه الوداع ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:سپاس , خدای را که از همان آغاز , یکتا بود , و از ازل به خدایی اش 
بازان وه پر تفیش بالان » آنههرا انداع کردرنی مه آ قرف 
و آنچه را خلق کرد , بی هیچ نمونه پیشینی آفرید.6699.آسد الغابه ( فی 
ذکرِ مُحَمّد بن آبی بکر ) المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابو هُریره : 
مرو از انضار از اهالی صا دساف صلی له له ع له و۱ دعوت کرمه 
ما هم با ایشان رفتیم چون غذایش را خورد و دستانش یا : دستش را 
شست , گفت : «سیا س , خدایی را که خوراک می دهد و خود خوراک نمی 
ات ان تا ی او اه دوه مه 
و نوازشی , ما را نواخت . سپاس , خدای را که نه با او بدرود گفته شود و 
نه پاداش خواهد و نه ناسپاسی شود و نه می توان از او بی نیازی چست . 
ستایش , از آن خداوند است که [بندگانِ خود را] از غذا خورائد و از 
ِِِ توشاند هرا برهنگی توا ند وان سم راهی [رهانید و 0 
و از کور دلی , بصیرت عطا فرمود و بر بسیاری از افریده های 
0 ی ستایش , خداوند زار که ترفر دحا جهانیان 


است» . 
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0 آسد الغابه ( فی ذکر مُحَمَّدٍ بنِ آبی یک ) مسند الرویانی عن ۳ 
اماته اتاخلین رآنی ابیز صلی الله علیه و آله وتا آحزک شقتی , فقال : 
لم تحرک تفتیی ۱ فلت : دک ال . 


قلٍل : آقلا علی شیء قو کر ین دکرک الیل مع التّهار والّهاز مع 
اللیل؟ قالَ : قلثْ : بلی , با تبمق | 


قال : قل : الحمد له عَدة ما حَلَق . والحم له هل ۶ ما حََّق , والحم له 
عدد د ما فیر السماوات والأرض , والکمد له عدد د ما ات کتابة 4 والحمد 
له عدد کل شیع ‏ والعمة له ول ۶ کل یج » وسقبحان له عد ماج 
, وسبحان اللّه مل ۶ ما حَلَّقَ مس ۱ عَدَدّ ما فی السّماواتِ والأرض , 
وسْبحان ال عَدَد ما آخخته کتابة , وسْبحان اللّه عدد کل شی ء , وسبحان 
ال هل شیء . (6701)1.شرح نهج البلاغه :رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :الم له علی آلائه , وْحمَدة علی تعمایئّه . وَْشکُرةُ علی بلایه , 
وومن بقضائه , الذی لا هادق من آضَل , ولا خاذل لقن تضر , وأشهد آن لا 
ال الا ال وحدة 6 لا شزیک لهو وا محقدا عتوم وتسوله التضطفی وای 2 
المُرتضی .تحت وحباة , واختارهُ وارتضاهة صَلی اللةُ علیه واله وم 
للم ی سا لک ایمانا صادقا لیس بَعدة کُفژ , وَحمة آنال بها سر 
گرامیک فی الدنیا ولاخره , تباتزکت نا : ون 0 ۱ 
وعَظَم حلمّک رز ربي قعقوت فلک الحمد , جک کر الوّجوو وجاهک آفصَل 
الجاه 1 و عَطینک ۳ فع العطایا و أهتَوٌها , تطاع ۳7 بنا فتشکر , , ,وتعصی رین 
فتغفر لِمن ۳۳ تَجیتٍ دعوه المَضطٌ |ذا دعاک , وتکشفٌ الط , وتشفی 
لسَفیمَ , وتغژ ادن القظیع لا ُچصی تعماعک َحذ , ربّنا لک الحمة 
حمدا آبدا لا پحصی عَدَدْهْ . ولا یَضمجل سَرمدة , خمدا کما خَمد الحامدون 
من عبادک الاأولين والاخرین . (3) . 


اه مقشتد الرانی و ی 2 3 12 ند ابر له ان 
20 22206 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 694 ح 1891 , 
الخفعم کین + 8 ض 23٩‏ 79930 عص 292 2 8122 کلما تحوم..: 
کنزالعقال : ج 2 ص 256 ح 3962 . 

2- .فی المصدر : «العطاء» , والتصویب من بحار الأْنوار 

3- .قهج الدعوات : رب ال ناسا اضر عو 
آط عن جدذه علیهم السلام , بحار الز راد ۳۰ 96 ص‌ 322 ۳ 9 . 
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2 الامام علیْ علیه السلام ( فی ذکر مَحَمّدٍ بن آبی بکر وال 
فت مورا هل اه اه ماهتا هل ۰ باس ی ۱ علیه و آله که 
دید من لبانم را می جنبانم , فرمود : «چرا لبانت را می جنبانی؟» 


فرمود : «آیا تو را به چیژی ره نمون نشوم که اگر شب تا روز و روز تا 
تنب دک نکویی ار هم آن پیش ارت ۱ 


فرمود : «بگو : سپاس , خدای را به شمار آنچه آفریده . سپاس , خدای را 
به اندازه همه آنچه آفرنده .. سپانن:» خدای وا ته‌شمار انخه در انشما رها 
ور . سیاس , خدای را بهتمار اجه کاب اه شماره کرد اس 
. سیاس , خدای را نم تقمار همه موجودات مسباس,, خدای را به اندازه 
همه موجودات:, رم بان خدای + بشما آنچه افریدمت مه باد خدای .یه 
اندازه انچه افریده . منژه باد خدای , به شمار انچه در اسمان ها و زمین 
است . منژه باد خدای , به شمار انچه کتاب او شماره کرده است . منژه 
باد خدای , به شمار همه موجودات . منژه باد خدای , به اندازه همه 
موجودات» .6703.رجال الکشي عن آمیر بن علخ عن الامام الرضا 
علیهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سپاس , خدای را بر دهش هایش . او 
ی ام وا ها ی و 
فرمانش گردن می نهم ؛ خدایی که هر که را او گم راه کند , کس نتواند 
هدایت نماید و هر که را او پاری دهد , بی یاور نباشد . گواهی می دهم که 
معبودی جز خدای یگانه و بی انباز نیست و این که محمّد , بنده او و 
فرستاده بر گزیده او و امانتدار پسندیده اوست او را دستچین کرد و به او 
عطا نمود , او را برگزید و پسندید . درود و سلام خدا بر او و خاندانش باد . 


بار خدایا ! من از تو درخواست می کنم : یمان ناسین کهسش ان اره 
هرگز به کفر نگرایم ؛ و رحمتی که با آن به افتخار کرامت تو در دنیا و 
اخرت نایل ایم . ۳ ای تو ای پروردگار ما! و برینی تو . روشنايي تو 
ای پروردگار من! پر درخشید . پس هدایت نمودی . بردباري تو ای 
پروردگار من ! بس عظیم است و از اين روست که می بخشایی . پس تو 
را سپاس . روي تو , گرامی ترینِ روی هاست , پایگاه تو برترین پایگاه 


است و آنچه تو عطا کنی , بهترین و گواراترین عطاهاست . از تو ای 
پروردگار ما! اطاعت می شود , پس تو قدردانی صفت. کته و از تو ای 
پروردگار ما! نافرمانی مي شود : اما تو آن کسی را که بخواهی , می 
بخشی . دعای درمانده را آن گاه که بخواندت اجابت می کنی , رنج و گزند 
را می زدایی , بیمار را شفا می بخشی 4 کتاه بو مرا مضه آمترن ‏ هیح 
کس نمی تواند نعمت های تو را بشمارد . 


پس ای پروردگار ما ! تو را سیاس ؛ سیاسی ابدی که تعدادش شمردنی 
نباشد و زمان ان به سر نياید : سپاسی به سانِ سپاس بندگان سپاس 


گزارت : از اولین تا آخرین آنها . 
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4 تاريخ الطبری عن الزهری :عنه صلی الله علیه و آله :الحَمدٌ له 
علی سایغخ (1) نقم اللَه . (6705)2.الغارات عن علی بن محشد بن آبی 
سیف :عنه صلی اللّه علیه و آله :الحمة له علی ما أولی وآیلی ول الکمد 
فی الا جزه والاولی 2 آو تقطعتت آعضائی , وسالت مُقلتای علی ضدری 
رن آقوق لله عز و جل پشکر مُشر القشیر من نمقع واجدو من خمبه نقه 


التی لا ُحصیها العادو , ولا یب حَد بعقه منها عَلََ جَمیعٌ حمدٍ الحامدین . 
6706431 .رجال الکشی :عنه ح ِ علیه و آله :الکمد له فی ۳۷۳ 
فتهی رظان م الک الم نهد عامم ‏ هی رضاه م الحمد لاه مه عاعه منتمی 


حانج ام 


9 ام را 


مس 


مُنتهی رضاه فی علهه . وال أَکتژ وحوٌ له زلک . . الحمدٌ له تحمیدا ۷ 
تحصیه عَیره قبل کل أحد ومع کل آخد وتعد کل أچد , ولا حول ولا فد الا 
له الق القظیم تمجیدا لا بحصیه عیره , قبل کل آخد وقع کل آحد وید 
کل أحد ۰ (6707)4 نفد الغابه :الامام الصادق علیه السلام ۳ رسول ال 
صلی الله علیه و آله عا ال عز و جل یوم الأاحزاب ققالّ : الما له وَحدَة 
لا شریک ل , الم له الذی آدعوة فَبْچییُنی وان کنث بَطیثا حین یدعونی , 
العمدٌ للّه الذی سا له قتعطینی وان کنث تخیلاً حين تستفرضنی . والحمة 
الذی استعقیه عافینی ها للذی تهانی عنه, , والعمذ له 
شفیع , 8 1( 


اش الله آلنسه+ ا ها (الغامومن الخخیطظ جر ی ۱07 اس 
2 .مشکاه الأنوار : ص 70 ح 118 عن الامام علیْ علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 93 ص 214 ح 17 ؛ کنزالعقال : ج 3 ص 736 8615 نقلاً عن 
شُعب الایمان عن الامام علیّ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله . 
3- .فتح الأبواب : ص 171 عن الزهری عن الامام زین العابدین علیه السلام 
1 الانوار : 3 46 ص 57 ح 10 . 
7 عن جدّه كِ الامام 1 ۳1 السلام ساسا ید #7 " المصباح 
للکفعمی : ص 368 عن الامام علیّ علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
کامل الزیارات : ص 399 ح 639 عن آبی حمزه الثمالی عن الامام الصادق 
علیه السلام وذکره فی زیاره الامام الحسین علیه السلام وکلاهما نجوه , 
بحار الأأنوار : ج 95 ص 387 ح 28 . 


5- .مهح الدعوات ص‌ 96 عن ابن سنان وص 234 وص 6 کلاهما نحوه 
عن الامام الصادق علیه السلام لمّا استدعاه المنصور الی الکوفه , بحار 
الأنوار : ج 94 ص 213 ح 9 وص 283 وص 286 . 
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8 المناقب للخوارزمی عن مجزآه السدوسی ( فی ذکر آحداثِ رب 
الجَمَلِ ) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سپاس , خدای را بر نعمت های 
ترش زان ۰ جمل :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سیاس و 
ستایش , خدای را پر لطف و احسانش , و ستایش او را در آخرت و دنا . 
سوگند به خدا که اگر [از شدذت عبادت ] اعضای بدنم از هم بریده شوند و 
تخم چشم هایم آب شوند و بر سینه ام فرو ریزند , هرگز نخواهم توانست 
شکر یک هزارم یک نعمت از نعمت های بی شمار خداوند عز و جل را به 

جا آورم ۱ 
من داده , نمی رسد ۰ مروج الذهب (پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:ستایش , خدای را در علم او ؛ تا نهایت رضایتش . ستایش , خدای را بعد 
از علم او ؛ تا نهایت رضایتش . ستایش , خدای را همراه با علم او ؛ تا 
نهایت رضایتش ... . ستایش , خدای را با همه ستایش هایش بر همه نعمت 
هایش . منژه است خدا و ستایش او را ؛ تا نهایت رضایتش در علم او . خدا| 
بزرگ تر است و این , حقْ اوست ۰ ستایش , خدای را ستایشی که هیچ 
کسی جز او , آن را شماره نتواند ؛ پیش از هر کس و با هر کس و پس از 
هر کس . هیچ توش و توانی نیست مگر به مدد خدای والا و بزرگ , [و 
سزاوار اوست آن ] بزرگداشتی که کسی جز او , آن را 0 نتواند ؛ 
پیش از هر کس و با هر کس و پس از هر کس .6711.الغارات عن عبد 
الله بن قعین ( بعدما اشتری مَصقلة اساری بنی ناجیه ) امام صادق علیه 
السلام :پیامبر خدا در روز جنگ احزاب , به درگاه خداوند عز و جل دعا کرد 
و گفت : «سپاس و ستایش , خدای یگانه و بی انباز را : سپاس و ستایش , 
خدایی را که می خوانمش و او پاسخم می دهد ؛ اگرچه آن گاه که او مرا 
می خواند , من در پاسخش کندی می ورزم . سپاس و ستایش دم ند ای را 
که از او درخواست می کنم و او به من عطا می کند ؛ اگرچه ان گاه که او 
از من قرض می طلبد . من دریغ می ورزم . سپاس و ستایش , خدایی را 
که از او عافیت می طلبم و او عافیتم می بخشد ؛ گرچه من به چیزی می 
ان اوه از ان ی کر ام سای سای رس را 
هر گاه بخواهم , در نهانم با او خلوت می کنم و هر کاری که داشته باشم , 
بی هیچ واسطه ای رجا آف‌در میان- خی کدارق : و پروردگار من حاجتم را 
تاو ده هی ها رز 
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2 مات اسمیی یل الله صلی الله مه لا ۲ ار 
الکفد .فل ۶ السفاه‌ات. فصل. ۶ الارهن ومل ۶ ما شنت من شیء بعذ . 
(6713)1.الامام علین علیه السلام ( من کتابه الی مصقلّه بن متیر السی ) 
الامام علت علیه السلام با ۳ 
قلعا قال : سمع اللة لِمن حمدخ , قال : الم ربا لک الحمذ ورقع صوتة 
سیيفهم مل * الشماواب ول ۶ الارمز , ویل ۶ ما بیتَُما , أهلّ المَجدٍ 
والتناء , الم لا مانع ما آعطیت , ولا مُعطِی لما متعت , ولا بنقغ دا الجذ 
2۱ نک اجه . (6714)3.الغارات عن ذهل بن الحارث :صحیح البخاری 
عن رفاعه بن رافع الزرقی :نا یَوما تُصلی وراء این صلی الله علیه و آله 
, فلا رَقع رأسَة من الرّکقه , قال : «سَمع ال لْمَن حمدَخ» , قال رَجُل 
وراعخ : رَبّنا ولک الحمدذ حمدا طیبا مُبارکا فیه . 


لا ِِ قال : الفْتکَم؟ قالَ : آُنا , قالَ : أیثٌ بضعقه وتلائین مَلکا 
پبتدروتها , 1 ۳ ول . (4) . 


1- .صحیح مسلم بط ی ی لته این عدل : ج 7ص 52 ح 
19160 19 کلاهما عن این انت: اوفن :تم الترهدق:: دص 2.485 3421 
عن عبیداللّه بن آبی رافع عن الامام علث علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
آله وفیه «والأرضین ومل ء ما بینهما» بدل «ومل ء الأرض» , سنن النسائی 
: ج 2 ص 198 عن ابن عباس , کنزالعمال : ج 8 ص 126 ح 22220 . 

2 .الجد : الحظ والسعاده والغنی « آق. لامعا الفتی. منی. باه .وا 
ینفعه الایمان والطاعه (النهایه : جح 1 ص 244 «جدد») . 

3- .الجعفریات : ص 221 عن الامام الکاظم عن آبائه 0 السلام . 

4- .صحیح البخاری : ج 1 ص 275 766 , سنن ابی داوود : ج 1 ص 204 
ح 770 ۰ سنن النسائی : ج 2 ص 196 , مسند ابن حنبل : ج 7 ص 19 ح 
8 السنن الکبری : ج 2 ص 136 ح 2610 , کنزالعمال : ج 7 ص 
3 ح 19748 . 
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5شرح نهج البلاغه :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا , ای 
پروردگا ی و به اندازه گستره آسمان ها و گستره 
کل من اف کر عرب تحت امام کی لاسام ۳۳۳ 
صلی الله علیه و آله برخاست و دو رکعت نماز خواند و چون گفت : «سمع 
له لمن حمده» , با صدای بلند که دیگران بشنوند گفت : «خدایا , ای 
پروردگار ما ! ستایش , تو را به اندازه گستره آسمان ها و ؟ زمین و 
گستره میان این دو را مر ابر کنو تا /بار خدایا ا انچه نو دهی:: 
هیچ چیز نتواند مانع آن شود , و آنچه را تو منع کنی [و ندهی ] کی تتوند 
دهد , و دارايی هیچ ثروتمندی , او را از تو بی نیاز نکند.6717.الغارات عن 
کعب بن قعین :صحیح البخاری به نقل از رفاعه بن رافع زرقی : روزی 
سامسخلی ال علسی له مار می‌ انس ین نی را ار 
رکوع برداشت 1 فرمود «سمع ال لِمن حمده (خداوند ۰ ستایش 
ستایشگر خویش را شنید)». 


ی اک وا ی ها ها یی 
تو را ستایش , ستایشی پاک و بابرکت). 


پیامبر صلی الله علیه و آله چون نمازش را تمام کرد . فرمود : «گوینده , 
که بود؟» . 


مرد گفت : من . 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «سی و اندی فرشته را دیدم که به 
طرف آنزدهندتد رهز یک سعی داسشت زور از دیکری آن را نتویسد»:.: 


ص: 12 


8 الغارات عن آبی عبد الرحمن السلمی ( فی ذکر عزم الامام علیه 

السلام علی رب ) جمال الأسبوع :عن مُحَمّد بن الخْسَین العَلوی العریضیٌ 

عن آببه عن جده عَن الامام الصَادق عَن الامام الباقر علیهماالسلام : کان لٍ 

سول اللَهٍ صلی اللّه علیه و آله سذ قَلّ ما غُیْرَ عَلیه ودک تماق الحهیت 
۱۰ 


وفیه : پا عفد ومن َحبِّ من میک رحمتیٍ وبَرَکاتی ورضواني وتقطفی 


وقبولی وولایتی واجابتی , قلیِقّل حین تزول السَمسن و یزول الیل : 


«الهْم نا تک الحمذ کل , جُمَئة وتفسپژه , کُما استحمدت فیه البي هه 
الذین حلقتقم له وآلهمتقم دک الحمد کل , اللَُمّ رَیٌنا تک الحمذ کله کما 
جعلت العمد رضاک عین پالعمد رضیت عنة لشگر ما به من یِعمیک , 


اللهُعّ تیا لک الخمد کله گما رضیت به لِتفسک وقصیت 
حخمدا مرعوبا (1) عند آهل الحوف منک لمَهابتِک ی عند آهل له 
یک لِسَطوایک , وقشکورا عند آهل الانعام هنک لاعنعامک , سُبحاتک رین 
متکیرا فی منزله قد تدهدهت (2) ابصاء الثاظرین 
لوغ علم جلالها , تبازکت فی عنازلک العْلی لا , وتقَدْست فی الا لاء التی 
آنت فیها , يا هل الکبریاء یا لا الة الا آنت الکَبیر , لقناء حَلفتنا وأنت الکاین 
لبقاء , قلا تفنی وتحیْ لا تبقی , وأنت العالِمٌ پنا و تحن آهل الغّهو یک 
والقفله عن شایک , قانت الدي لا تعقل ولا تک سته ولا تو , بحقک یا 
سَیدی , آجرنی مِنِ تحویل ها آنعمت یه عَلَیّ فی الدّین والذنیا یا کریخ» , 
قاله اذا قال ذلک کفيتّة کل الذی آکفی عبادی الطالحین . (3) . 


1- .فی مصباح المتهجد وفلاح السائل والبلد الأمین : «مرغوبا فیه» بدل 
«مرعویا» . 

2 .35 5 الشیء : قلتِ بعضّه علی بعض (القاموس المحیط : ج 4 ص 
4 «دهده») . 

3- جمال ااشوه ی ۱۳ , مصباح المتهجد : ص 31 ح 34 , فلاح 
السائل ۰ ص 194 ح 110 کلاهما من دون اسناد آحد من آهل البیت 
علیهم السلام , البلد الامین ‏ : ص 511 مار الانوار : : ج 95 ص 318 ح 1. 
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9 مان للطوفتی فن عید الرحضن بن ستوب»عی آییه -جمال الاسشهع 
به نقل از محقد بن حسین علوی غرّیضی , از پدرش , از جذش: امام 
صادق علیه السلام از امام باقر علیه السلام روایت کرد که فرمود : «پیامبر 
خدا را سژی بود که کمتر کسی به آن , دست یافت» و آن حضرت تمام 
عت ۱ کی کیت مات ات در ان اه بود : «ای محمّد ! هر کس از امقّت 
تو که رحمت و برکات و خشنودی و عنایت مرا و پذیرش و ولایت و اجابت 
مرا دوست دارد [و انها را می خواهد ], هنگام زوال خورشید یا زوال شب 


بگوید : 


خدابا ! پروردگارا ! ستایش , همه از آن توست , خلاصه اش و تفصیلش , 
که تو خود , از اهل ستایش خواسته ای تا تو را بستایند ؛ همانان که برای 
ستایشگری , خلقشان کردی و همه ستایشگری ها را به آنان الهام فرمودی 
. خدابا ! پروردگارا !| ستایش , همه از آن که تا من را مایه 
خشنودی ات از آن کسی قرار دادی که از او پسندیدی که تو را بستاید و 
بدان وسیله نعمت های تو را سپاس گوید . خدایا ! پروردگارا ! ستایش , 
را ی ما | 
نیز بدان فرمان داده ای ؛ ستایشی که خاثفان از تو , از هیبت تو آن را 
بیمناکانه می گویند , و عرتمندان به واسطه تو , از خشم و قهر تو ان را با 
هراس می گویند . و برخورداران از نعمت تو : , برای سپاس از نعمت هایت 
بر زبانش می آورند . پاکی تو , ای پروردگار ما ! تو در چنان پایگاهی از 
رای کیده بسگان فره هی کات وین آن رای آورداه 
خردهایشان از درک شکوه آن «تتر کته می‌هاند: افربیت باد‌ا. این همه 
جایگاه های والایی که داری , و تقدیست باد در الطاف و نعمت هایی که در 
انی ! ای سزامند کبریا و بزرگی ! ای که معبودی جز تو خداوند بزرگ 
نیست ! تو ما را برای فنا شدن آفریدی و تو خود , وجودی جاویدانی . پس 
نه تو فانی می شوی و نه ما باقی می مانیم . تو به ما دانایی و ما بر تو 
گستاخیم و از مقام تو غافل . پس 1 
گردی و چرت وخواب هرگ ری را عرا نی گنرد یه خفاینت [سوگندت 
می دهم ] سرورا که هر آن نعمت که در دین و دنیا به من ارزانی داشته ای 
, از من نگیری » ای بزرگوار » . 


پس هرگاه اين جملات را گفت همه حاجت هایی را که برای فد حا 
شایسته ام براورده می سازم , از بهر او براورده می نمایم. . 


للم لا أَستطیع تناء یک ولو حرصث , ولکن نت کما أثتیت عَلی تفسیک 
(6722)2.تاریخ الیعقوبی عن غیاث :الکافی عن آحمد بن محقّد بن خالد 
رفعه : آتی جَبرئیل علیه السلام ای الب صلی الله علیه و آله قَقالّ له : ان 
یک تقول لی : آذا ازدت ان تعیدی توما ولباه کف عبادتی, فار فع بذبی ام" 


۱ 4 لک الحمذ حمدا خالدا مَع خلودک , ولک الحمد خمدا لا منتهی له دون 
اه , ولک الحمدٌ حمدا لا جزاء 
ضا 


2 


تا له , ولک ال له , ولک القخزم کل , ولک التهاء کل 
ولک النور کلهة اه 3 ٍ ولک القَظمَة کلها , 
ولک الدنیا کلماٍ, ولک جرخ کلها , ول الیل والتّهاژ کل , ولک الحلق کل , 
وبیدک الحَیرّ کله , والیک برجم الأْمر کلة , علانیتة ِِ" 


الم تک الحمد عمدا بدا , آنت حَسَن البلاء , جلیل الناء , سایغْ التّعماء , 
عدلْ القضاء , جزیل العطاء , حسّ* ۳ ال من فی الأرض واه من فی 
السماء . 


اللَُمَ تک الحمدٌ فی السّبع الشّداد , وک الحمذٌ فی الأرض الیهاد , 

الم طاقة العباد, ولک الحمذ سَقة البلاد , ولک الم فی الجبال رد ۱ 

ولک الحمدٌ فی الیل |ذا تُغشی , ولک الحمدٌ فی التّهارِ ذا تجلی , ولک 

الحمذ فی الاخه والأُولی بولک الحمدٌ فی لقنانی والفرآن العظیم , 

وسّبحان اللّه وبجمده , «والاْض جمیعا قبصَنةٌ قبِصَتةه یوم | و السمَو ث 
وت تفه که و علیبعها سر کون » 13۱: 


یجان ۱اه ویحمده , کل شم هالک الا وجهة , سُبحاتک رَبّنا وتعالیت , 

وتبازکت وتقدّست , حَلَفت کل شیء بفدرتک , وقهرت کل شیء بویک , 
وعَلوت قوق کل شیء بارتفاعک , وعلبت, کل شیء بقع یک تک 

و و الطالحین باذنک , 


لا الة الا آنت , وحدک لا شریک لک لا تب میرک , ولا تسأل الا یاک , ولا 
ترعت الا الب , ان موض سا تسام هالتا فع لیا :۱ 19 


1- .صحیح مسلم : ج 1 ص 352 ح 222 عن عائشه , سنن الترمذی : ج 5 
ص 561 ح 3566 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 373 ح 1179 , مسند ابن 
حنبل : ج 1 ص 208 ح 751 وص 251 ح 957 کلها عن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام عن الامام علیث علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
کنزالعقال : ج 8 ص 226 ح 22668 ؛ الکافی : ج 3 ص 324 ح 12 عن 
آبی بصير عن الامام الباقر علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه «لا 
آبلغ مدحک» بدل «لا احضی4 :ار الانهار : ج 93 ص 159 ح 33 نقلاً عن 
مصباح الشریعه عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله . 
تنایص ۰222 ۱0727 و اشعخم او 
الامام علیخ علیه السلام , کنزالعقال : جح 2 ص 677 ح 5049 ؛ مکارم 
الاخلاق : جح 1 ص 93 ح 174 , بحار الأنوار : ج 16 ص 253 ح 35 وج 76 
ص 202 ح 19 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 581 ح 16 . 
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73 الأخبار الطوال پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا 4.. من از 
عهده ثنای تو برنمی ای نو چنانی که خود , خویشتن ۳ ستوده 
ای.6724. الارشاد پیامبر خدا صلی الله علیه و له ار ایا و 
بکوشم , باز ثنای تو گفتن نتوانم کرد ؛ بلکه تو چنانی که خود , خویشتن را 
ستوده ای.6725.رجال الکشی عن حمزه بن میثم :الکافی به نقل از احمد 
بش تخد یال دز تین کمستد: آن :| به پیامبر صلی الله علیه و آله 
رسانده است : جبرئیل علیه السلام نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و 

به او گفت : پروردگارت به تو می فرماید : «هر گاه خواستی روزی و شبی 
مرا چنان که در خور عبادت من است , عبادت کنی , دستانت را به سوی 
من بردار و ؛ 


بار خدایا ! ستایشت باد , ستایشی جاودان به جاودانگی خودت , و ستایشت 
باد , ستایشی بی پایان به بی پایانی علمت , و ستایشت باد , ستایشی که 
آن را بشید امد جر قبیت: وا اند وستایشت بان رسانستی که بای 
گوینده اش پاداشی جز خشنودی تو نباشد ! 


بار خدایا ! ستایش , همه از آنٍ توست , و نعمت , همه از آنِ تو , و نازش , 
همه از آن تو , و شکوه و درخشندگی , همه از ان تو , و روشنایی , همه از 
آن تو , و عرّت , سراسر از آنِ تو , و اقتدار , همه از آنِ تو , و بزرگی , 
همه از آن تو , و دنیا همه از آن تو, و اخرت , همه از آن تو , و شب و روز 
, همه از آنِ تو , و آفرینش , همه از آنِ تو , و خوبی ها همه در دست تو , و 
همه کارها , آشکار و نهانش , سراسر به تو باز می گردد. 


بار خدایا ! ستایشت باد , ستایشی ابدی . خونش است نواخت تو , بزرگ 
است ثنای تو , سرشار است نعمت های تو , به داد است حکم تو , فراوان 
است دهش تو , نیکوست نعمت های تو . تویی معبود آن که در زمین است 
و معبود آن که در اسمان است. 


بار خدایا ! ستایشت باد در هفت آسمان استوار , و ستایشت باد در زمین 
گهوارسان , و ستایشت باد به فراخور توان تلد کاز 2 و ستایشت باد به 
گستره شهرها و آبادی ها , و ستایشت باد در کوه های میخ آسا , و 
ستایشت باد در شب , آن گاه که همه جا را فرو می پوشاند , و ستايشت 
باد در روز , آن گاه که آشکار می شود , و ستایشت باد در آخرت و دنیا , ر و 

یشت باد در دوگانه ها (سوره حمد) و قرآن زک : و پاکا خدا| و 


ستایش , او راست ! «و به روز رستاخیز , , زمین » , سراسر در مشت اوست 
۱ ۳ و 9 
او , از آنچه تخانتی انبا تفت آورند : 


پاکا خدا و ستایش , او راست ! هر چیزی نابود می شود , جز روی آ[و ذات ] 
او . پاکی تو ای پروردگا ر ما و والایی و خجسته و مقذسی تو . همه چیز را 
به قدرتت آفریدی , و همه چیز را به اقتدارت مقهور ساختی ر و با رفعتت 
بر فراز هر چیزی جای داری , و به نیرویت بر هر چیزی چیره گشته ای, و با 

ت و دانشت هر چیزی را ابداع کردی , و پیامبرانت را با کتاب هایت 
فرستادی , و نیکان را به اذن خودت هدایت فرمودی , و مومنان را با 
نصرتت یاری دادی تمد او وان ه س یو سلطنت خویش کردی . 


معبودی جز تو نیست . یگانه ای و بی انباز . جز تو را بندگی نمی کنیم , و 
جز از تو , درخواست نمی نماییم , و جز از تو خواهش نمی کنیم . تو مرجع 
شکایت ما هستی , و منتهای خواست ما , و معبود ما و پادشاه ما». . 


ص: 216 


له علیه و له هم ککه الحمة علی خسن بلایک وشنیک ‏ وک الکم؟ 
عَلّي الاسلام لته ر پا رب کما هد بتع یتقّم لدینک وعَلمتهم کتابک فا هدنا 
وقلمنا , ولک الم علی من تلایک وطنیک عندی حاطا : کماخاهتنی 
منت خلقی ۱-۳ وا ون نت تعلیمی , وهدیتنی وان هدایتی , 
قَلکَ الحمدٌ غلي انعایک عَلَیَ قدیما وحدیثا . (6727)1.رجال الکشی عن 
سدیر عن آبیه آبی حکیم :عنه صلی الله علیه و آله 1 
رَد توازل البلاء , وتوالی شبوغ التّعماء , ومْلقات (2) الطَرّاء وکشف 
توا لماع ز ولی الک علی ممع عطانی عمحمود بلانی محر 
ایک , ولک الم عَلی احسایک الکثيرٍ وخبرک العزیز وتکلیفک التسیر 
وذفع العسیر لک الحمه با وب علین میرک فلیل الب کر , واعطایک وافر 
الأجر , وحطکَ مثقل الوزر , وقبولک ضیق آلمذر . ووضعک باهظ (4) الاصر 
لو ,وتسهای موض آلو کت وععک فطع اامر , ولی الحمد کلی الا 
المقصروف , ووافر المعروف ,؛ , ودّفع المخوف , وذلال العسوف (6) , ولک 
الحمد عَلی وله اللکلیف وکلقه اللخفیت:, وتقونه الصعیف:؛ واغانه اللمیف 
وک له سقه امهالک , ودوام افضالّک , وضرف امحالک (2) : 
قمید اعالی بای والی + وی العت علن ای عامات الععات : 
وترك مغاقضه (8) الْعذاپ . وتسهیل طریق العآب , وانزالِ عیثِ السَحاپ . 
0 


1- .الاقبال : ج 2 ص << عن الامام الصادق علیه السلام . 
2- .المَلِمَة : النازلة الشدیدة من شدائد الدهر ونوازل الدنیا (لسان العرب : 
ج 12 ص 550 «لمم») . 
3- .الا وا : الشده وضیق المعيشه (النهایه ۳۰ 4 ص‌ 221 «لأی» ) : 
4 .بَظة الأمر : غلبه وتقل علیه وبلغ به مشقّة (القاموس المحیط : ج 2 
صِ 393 «بهظه) . 

.الاصر : الاثم ره (النهایه ۳۰ 1 ص‌ 52 «آصر») . 

- .العسوف : الظلوم (القاموس المحیط : ج 3 ص 175 ۰ 
۱ .المَحَل : الشدخ والحَدَبٌ وانقطاغ المطر (القاموس المحیط : ج 4 ص 
9 «محل») . ۱ 
8- .غاقصه : فاجه وأخذه علی غژه (القاموس المحیط : ج 2 ص 310 
«غفص») . 


9- .قهج الدعوات : ص 316 , البلد الأمین : ص 520 کلاهما عن محشد بن 
الحارث النوفلی عن الامام الجواد عن آبائه علیهم السلام , المصباح 
للکفعمی : ص 546 , الدعوات : ص 71 ح 170 , بحار الأنوار : ج 94 ص 
9 ح 17 وص 174 ح 1. 


ص: 17 


8 ضابه آعن: المیه یا مر قد ااصلن الله علیه و الم بان خدایا اقویزا 
سارش بحاطر لاف وا با و تون اسب حاصن اب مق این 
۱ بای سورد ناو من ! همان گونه که آنان را به دینت هدایت فرمودی و 
کتابت را , نها ابتفنان آموختن: , ما را نیز هدایت فرما و به ما نیز تعلیم ده . 


و تو را ستایش به خاطر لطف و احسان خاضی که به من نموده ای , که 
مرا آفریدی و نیکو آفریدی , و به من علم آموختی و نیکو آموختی , و 
هدایتم کردی و خوش هدایتم کردی . پس تو را ستایش به خاطر نعمت 
های دیرین و جدیدی که به من ارزانی 0 ای .6729.الامام الصادق 
علیه السلام *پيامیر خدا.ضلی اللة علیه و اله: :بار خدایا ۱ هرا ستایش به 
خاطر جلوگیری از فرود بلاها , و بارش پیاپی نعمت ها , و [جلوگیری از] 
مصیبت های فلاکتبار , و برطرف کردن رنج سختی های روزگار . تو را 
اس و هار دس کیرات وتا کیت مت های رت . لو 
را ستایش به خاطر احسان فراوانت و خیر سرشارت و تکلیف آسان دادن 
و برداشتن تکلیف دشوار . تو را ستایش ای پروردگار به بار نشانیدن 
سپاس گزاری اندک , و دادن مزد بسیار , و فرو افکندن بار گران [گناه از 
دوش ما ] و پذیرفتن اندي پوزش , و برداشتن بندهای سنگین , و هموار 

کردن راه های دشوار [و ناهموار] , و جلوگیری از امور وحشتناک . تو را 
ستایش به خاطر بلاهای دفع شده ۰ و نیکی های فراوان ۰ و دفع امور 
خوفناک و خوار کردن ستمگر . تو را ستایش به خاطر اندک بودن تکلیف , 
و بسیاری تخفیف (سبک کردن تکالیف) , و تقویت کردن ناتوان , و یاری 
دادن به گرفتار . تو را ستایش به خاطر مهلت دهی گسترده ات , و لطف 
پایدارت ۰ و برطرف کردن سختی ها و خشک سالی هایت , و کارهای 
ستودنی ات و هش های پیاپی ات . تو را ستایش به خاطر تاخیر در 
مجازات , و ترک غافلگیری در عذاب , و آسان ساختن راه بازگشت , و فرو 
ریزاندن باران ابرها. . 


ص: 219 


0 ااستعاب عن. ای عفر ؛عتد ضلی الله غلیه و آله :للم لی الخمه 
و الم تک الحمدٌ فی بَلاتک وضنییک الی هل 
للم اک الحنة فی تلانک وضتیعی ال آننسا شاصد , اللقغ لک 
کم یما هدش : وک الحمه یما رمضا :وک الحمة یم سترتنا , ولک 
العمد بالفرآن , ولک الحمد بالأهل وّالمال , ولک الم بالمعافاو , ولک 
الخند خی ترضیرلی آلعم ادا ضیت ۱ اهل القه‌عسیا ال الصففتم:. 


له ربا آتنا فی الدْنیا حستة وفی الأخرو حستة وقنا عَذابٍ الثار تلات 
رات 1 واجقل ضلوانک وتوکای ومَغفرتک ورضواتک علی مُحَتّد وعلی 
آل مَحتّد مَحَمّد . (1) . 


1- .الدعاء للطبرانی : ص 490 ح 1725 عن آنس , کنزالعقال : ج 2 ص 
22 5100 . 


ص: 19 


1 سممستدرک علی الصحیحین عن محقد بن عمر :پیامبر خدا صلی الله 
علیه و ال :خداوندا| | تو را ستایش به خاطر لطف و احسانت به آفریدگانت 
. خداوندا ! تو را ستایش به خاطر لطف و احسانت به خانواده های ما . 
خداوندا ! تو را ستایش به خاطر لطف و احسانت به خود ما . خداوندا ات 
را ستایش که ما را هدایت فرمودی , و تو را ستایش که ما را گرامی 
داشتی , و تو را ستایش که [عیب های ] ما را پوشاندی , و تو را ستایش به 
خاطر [نعمت ] قران , و تو را ستایش به خاطر خانواده و اموال [که به ما 
ارزانی داشتی] , و تو را ستایش به خاطر عافیت [که به ما بخشیدی] » و 
تو را ستایش , چندان که خشنود شوی , و تو را ستایش , ان گاه که خشنود 
شوی , ای سزامند تقوا و ای اهل امرزش ! 


خدایا ! «پروردگارا ! در دنیا به ما نیکی و در آخرت نیز به ما نیکی عطا 
فرما و از عذاب ۳ , نگاهمان بدار» (سه مرتبه) . خداوندا ! درودها و 
تا ۱۱ 4 ۱ 3 


ص: 220 


2 الاصابه عن المرزیانی :عنه صلی الله علیه و آله «ربّنا قلک الحمذ 
مدا بدا لا پحصی عَذَده , ولا تفتخل (1) سَرمذه (2) , 1۳ کما حمد 
الحاهدون من عبادک الاولین والاخرین . (53 / 2المحامدذ المَاَنوره غْن 
الامام عَلِیْ بن ۳ طالب 35 67. وقعه صفین. عن عبد الرحمین بن عبید بن 
آری الکنود :الأمام علوث علیه السلام :الحمد له الاو قبل کل آوّل ‏ , والاخر 
بَعد کل اخر , وباولییه وَجّبِ آن لا أَوَل له , وباخریْته وَجّتِ آن لا خر له . 

(6736)4.وقعه صفین عن هاشم بن عتبه,( في چواب استنفار علی علیه 
السلام قبل ح ) عنه علیه السلام :الحمد " الاأوّل قلا شَیء قبلَه . وّالاأخر 
فلا شیء بعده , والظاهر فلا شی ء فوقةه , وّالباطن قلا شَیء دوه . 


س‌ 


(6737)5 .تاریخ خلیفه , بن خباط :عنه علیه السلام :الحمدٌ لله ول محمود , 
واخر معبودر 1 و قرب 3 1 البدی ء (6) بلا مَعلوم لا لا لته ولا آخر لاوَببه 1 
والکاین قبل الکون بقیر کیان , والقوجود فی کل مکآن یقیر عیان , وّالقریب 
مهن کل تجوی بقیر تدان. (2]. 


ِ اضمحل : ذهب وانحل (القاموس المحیط : ج 4 ص 5 «ضمحل») . 
السَرَّمَذ 9 الذی لا پنقطع (النهایه : ج 2 ص 363 «سرمد») . 
3 .مج الدعوات : : ص 215 عن وهب بن |سماعیل عن الامام الباقر عن 
اه عن جدذه علیهم السلام , بحار الانوار : ۳۰ 960 ص‌ 226 ۳( 9 . 
4 .نهج البلاغه : الخطبه 101 , بحار الأنوار : ج 57 ص 26 ح 2 . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 96 , الاقبال : ج 2 ص 294 نحوه , بحار الأنوار : ج 
01 ص 311 ح 3 . 
- .البدی : الأْوْل (الصحاح : ج 1 صر 5 «بدآ») . 
9 .قهج الدعوات : ص 144 , بحار الأنوار : ج 94 ص 231 ح 8 . 


ص: 31 
5 حمدهای رسیده از امام علی بن ابی طالب علیه السلام 


8 قعه صقّین عن یوسف وآبی روق :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:ای پروردگار ما ! ستایشت باد , ستایشی جاویدان که شمارش به حساب 
تقف اند ۵ فرش قفا نت تصو_ ایا * تتاشتی ان سان که. همه شد ان 
ستأینده ات ,؛ از آغاز تا انجام , سنوده اند ا5 / 2حمدهای رسیده از امام 
علی بن ابی طالبامام علی علیه السلام :ستایش , خدایی را که اغازین 
است و پیش از هر آغازین , و پسین است و پس از هر پسینی . از آن روی 
که آغازین است : باید که او را اغازی تباشد و از آن-روی. که بسین است:: 
باید که وی را پسی (بعدی) نباشد . 


اک 
و اشکار انسنت : پس چیزی فراتر [و اشکارتز ]| از او نیست:: و نهان است و 
چیزی نهان تر از او نیست. 


امام علی علیه السلام :ستایش ب خدای را که نخستین ستایش شده و 
ارلیخش فلوم باشد رو ند برای ارل دیاس : شتن از عالم بووه 
است , بی آن که حادث شده باشد , و در هر مکانی هست , بی آن که به 
خفم. ایدم و نه. هر تخو‌انی: فدیی. اشت:. : بت.آن که نکن | محاتت] 


داشته باشد. 


ص: 222 


عنه ۰ السلام :الحمد له آچق محمود بالحمد و ولا بالمجد , الها واجدا 
, آقام آرکان العرش قأشرق بصویه شعاعغ السُمس , خحَلقَ قنقن , 
ِ قدّلت له وَطاة المُستّمکن . (1) 


عنه علیه السلام :الحمدٌ له آَحََ من خشٍی وخْمد , وَفصَل من ان وغید , 


فادلی قن عم ود مر سوم لعظیم عنایّه . وجزیلِ عَطایّه . وتظافر 
تعمایّه , وخسن بلایه . (2) 


عنه علیه السلام :الم له هل العمج ول تسه وتا , 
لبتدیء البدیع (3) , الأجل الأعظم ..الاعرٌ الأکزم , اتود بالکبریاء , 
تمد بالاء , القاهر بعژه . والشاط بتهوه: آلعمتنم بقونه : آلهیین 
)4 بقدرته / والمتعالی فوق کل شی ء ی / المحمود بامتنانه ویاحسانه 

, المَتَفَصَلِ بعطایّه وجّزیل فوائده , المُوسع برزقه , الفُسیغ ینقهه > تخترم 
علی آلایّه وتظاهر (5) تعمایّه , مدا پَزن عَْظَمَه جلاله , ویملاً قدرّ آلایه 


_- 


وکبریائّه . (6) 
عنه علیه السلام الما له حَقٌ قدره , متّیعینَ آمرَخ , وأحمَدُة گما أَحتّ , 
ولا ال الا الَه لو ای الاحذ الطقدذ کما انتشب . (7) 


ِ ,بحار الأنوار : ج 32 ص 14 ح 6 نقلا عن ابن میثم . 

- .الکافی 8 ص 175 ح 194 عن محیّد بن النعمان آو‌تیرن عن الامام 
لسادی علیه السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 353 ح 31 . 

- .البدیع 3 ی تا 
ال : آبدع فهو مبدع (النهایه : ج 1 ص 106 «بدع») . 

4- .المَهیمن ۳ . وقیل : الشاهد . وقیل الموّتقن . وقیل : القا 
باحوز الخاخ (النهایه : جح 5 ص 275 «هیمن») . 
5- .تظاهر نعمائه : آی تتابُعها (مرآه العقول 26 ص 56). 
6 .الکافی : ج 8 ص 173 ح 194 عن محقد بن النعمان لام 
ِِ- علیه السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 350 ح 31 . 

- .الکافی : ج 1 ص 299 ح 6 , بحار الأنوار : ج 42 ص 206 ح 11 . 


ص: 323 


امام علی علیه السلام : ستایش , خدایی را که سزوارترین ستایش شده به 
ستایش است و شایسته ترین موجود به تمجید ؛ همان معبود یگانه و بی 
نیاز پایه های عرش را برافراشت و با نور آن , پرتو خورشید , تابان گشت 
9 و استوار آفرید , و برافراشت و گام نیرومند , در برابرش خوار 


9 
ها و ی اه ی , یادش 
کنند. او را می ستاییم که بس بی نیاز است و دهشش فراوان است و 

نعمت هایش پیاپی است و خوش بنده پرور است. 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که سزامند ستایش و صاحب آن 
است ,؛ و منتهای ستایش و جایگاه آن است . آغازگر است و ابداع کننده , 
شکوهمندترین است و بزرگ ترین , و ارجمندترین و گرامی ترین . کبریا 
منحصر به اوست و نعمت ها مختص اوست . با عژش مقهور می سازد و 
با قهرش تسلط دارد و به نیرویش توانمند است و به قدرتش استیلا دارد و 
به جبروتش بر هر چیزی برتری دارد . به نواخت و نیکی اش ستوده می 
شود و با هش و سود رسانی های بسیارش , مورد لطف قرار می دهد و 
روزی اش را می گستراند و نعمت هایش را سرشار می گرداند. او را بر 
موهبت رهایس یلجت ای تانی اش مایم ماش که با عصهت 
شکوه او هموزنی کند و با اندازه نعمت های او و کبریایش برابری نماید. 


اخامغلی له الساا سا تا را مان کف در خر آمشست مور 
حالی که پیرو فرمان او هستیم , و او را چنان که دوست دارد , می ستایم , 
مه وی جر اعدا بکناق بانه سس مات تست بان که اب اخونم این 
اوصاف را در سوره توحید ] به خویشتن نسبت داده است. 


ص: 224 


عنه علیه السلام :امد للّه الخافض الرافع , الصا الثافع , الخواد الواسع , 
اللیل تتارخ : الضاذقه آسماو, المخیط الغیوت وما بخطر علی القلوب : 
(1) 


عنه علیه السلام الحمد للّه خالق العباد , وساطح المهاد (2) , ومسیل 
و (3) , ومخصب التجاد (4) ؛ آیسن لته ابدا , ولا لارَلِتّه انقضاء . 
(3) 


ِ علیه السلام :الحمذ للّه ذٍی امد والسّلطان , والرّأقه والامتنان . 
خ علی تتابع النقم , واَعودٌ به من القذاپ والنقم . (6) 


عنه علیه السلام :الما له الذی أحمَدخ وأستعیثة وأستهدیه , واعودٌ بالله 
من الصّلاه , من یهد ال قلا مْصل لَخ , ون بضلل قلا هادی آ . (7) 


عنه علیه السلام :الحمد للّه الذی أَظهَر من آثار سُلطایه وجلال کبریا 
) 


مس مس 
تس 


یر مُقلَ (8) الْقول من عجایب فُدرته , وردع خَطراتِ هماهم . 


ت 


ن عرفان کنه (10] صفته . () 


- .الکافی : ج 8 ص 170 ح 193 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
ِ الاتوار : : ج 77 ص 347 ح 0 
2 .سطحه : بسطه مر المحیط : ج 1 ص 228 
ِِ وص 339 «مهد») . 

- .الوَهَدّه : الأرض المنخفضه . الجمع وهاد (القاموس المحیط : ج 1 ص 
7 9 

4- .التجاد : ۰ جمع تجد : ما آشرفت من ار وارتقع واستوی 1 وعْلّظّ 
(تاج العروس : ج 5 ص 268 «نجد») . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 163 , ها ار : ج 4 ص 306 ح 35 وج 57 
ص 27 ح 3 . 
6- .مصباح المتهجٌد : ص 384 ح 510 عن جابر عن الامام الباقر علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 89 ص 234 ح 67 . 


7- .الفارات : جح 2 ص 728 , وقعه صفین : ص 10 کلاهما عن سلیمان بن 
المغیره عن الامام زین العابدین علیه السلام , بحار الأنوار : ج 32 ص 356 
ح 337 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 108 . 

8- .المَقله : شحمه القین التی تجمع البیاض والسواد. والمقل : الّظر 
(الصحاح : ج 5 ص 1820 «مقل») . 

9- .القَمََمهٌ : الکلام الخفی (لسان العرب : ج 12 ص 622 «همم») . 

10- .الکنة : جوهر الشی ء وغایته وقدره ووقته ووجهه (القاموس المحیط ۱ 
ج 4 ص 292 «کنه») . 

1- .نهج البلاغه : الخطبه 195 , بحار الأنوار : ج 77 ص 314 ح 15 . 


ص: 225 


امام علی علیه السلام : ستایش ۰ خدایی را که پست کننده و بالا برنده 
است , زیان بخش و سودرسان است , بخشنده و گشاپنده است , ثنایش 
بزرگ است , نام هایش راست اند , و به غیب ها و به آنچه بر دل ها می 
کذر دم احاظه ار و 


گستراننده زمین , و جاری کننده سیلاب در زمین های پست و رویاننده 
گیاهان در زمین های بلند . آغازین بودنش را سراآغازی نیست و پسین 
بودنش را پایانی ته. 


اما لین علیه اللای تایش خدای را که صاخت قدرت و سات و 
مهرورز و بنده نواز است . او را بر پیاپی بودن نعمت هایش می ستایم , و 
از عذاب و کیفرها به او پناه می برم. 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که او را می ستایم و از او کمک 
می جویم و از او راهنمایی می خواهم , و پناه می برم به خدا از گم راهی , 
که هر کس خدا هدایتش کند , کس گم راهش نتواند کرد , و هر که [خدا 
آگم راهش کند . کس هدایتش نتواند نمود. 

امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که از نشانه های سلطنتش و 
شکوه عظمتش ان آشکار نمود که دیدگان خردها زا از شگفتی. های 
قدرتش حیرت زده ساخت , و انديشه ها را از شناختِ کنه حقیقت او باز 
داشت. 


ص: 226 


از :الحمْ للّ الذی آنعم 2 لت بالاسلام + وغاعتی القران 


کت ات ور ال ها ره 0 الق ] (1) 
وقضلا منة عَ ۰ (2) 


قلی جمیع حلقه و ۱ ۷ 


عنه علیه السلام :الحمد للّه الذی الیه مصایژ الحلق , وعَواقتِ المرٍ , 
تحمده کلف مٌظیم احسانه 1 وتیر ترا ند 1 وتوامی (5) فضله وامتنانه : 


حمدا یکونْ لحقه قضاء , ول و آداء , والی توابه مرا , ولِخُسن مزیده 
موجبا . وتستعینْ یه اسیَعاتة راج لِمَضله , مَوَمَل لِتَفِعه , واثق بدَفعه ۰ (6) 


عنه علیه السلام :الحمدٌ للّه الَذٍی انحسَرّتِ ااْوصاف غن کنهٍ معرقته . 
وردعت عَظمَةٌ الققول فلم تجد مساغا الی بلوغ غایه مَلکوته . (1) 


غیت طلیه انسلام علخ اه میسن کات آ مر وت ان آقلا2 
الظهور , وامتتع غلی عَین البصیر فلا عین هن لم بو تفر وم ,ولا قلت فن: 
نتة بَبصرخ . (8) 

فتم شیم الشتلای الک کنو اند که که بیع الاشیاء فا اجنین البرایا 
علی غیر مثال سبقة فی انشائها , ولا اعاته مُعین عَلّی ابیداعها . ( 


ِ .ما بین المعقوفین ثبتناه من اعلام الوری . 

.الأمالی للصدوق : ص 157 ح 150 , بشاره المصطفی : ص 155 
ِِ قیه و تین القرآن» , کنز الفوائد : ج 2 ص 179 , اعلام الوری : 
ج 1 ص 366 وفیهما «من» بدل «آنعم» وکلها عن جابر بن عبد اللّه 
الأنصاری , بحار الأنوار : ج 68 ص 137 ح 75 . 
3- .فی جواهر المطالب : «اختص» بدل «استخلاص» . 
4 .العقد الفرید : ج 3 ص 120 , جواهر المطالب : ج 1 ص 344 . 
5- .تمقی الشیء ینمی ویِنمو : اذا زاد وارتفع (النهایه : ج 5 ص 121 «نما») 


6- .نهج البلاغه : الخطبه 182 عن نوف البکالی , بحار الأنوار : ج 4 ص 
3 ح 40 . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 155 , بحار الأنوار : ج 4 ص 317 ح 42 وج 64 
ص 323 ح 2. 

8- .نهج البلاغه : الخطبه 49, بحار الأنوار : ج 4 ص 308 ح 36 . 

.انبات الوصیّه : ص 135 , بحار الأنوار : ج 25 ص 26 46 وج 57 ص 
1 ح 118 . 


ص: 297 


ا تایه سار باس یت ار و و اند 
داشت:ه قرآزز زا من آموخت ور مرا نزد بهترین انسان ها , خاتم پیامبران 
و شرور رسولان , محبوب ساخت , و این , احسانی بود از جانب او 
(خداوند) به من , و لطفی از سوی او بر من. 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که ستایش را به خویش ویژه 
گردانید و ان را بر همه آفرید انش واجب گردانید ؛ خدایی که کاکل هر 
چیزی , در دست اوست و حرکت هر چیزی به سوی اوست. 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که بازگشت خلق و فرجام کارها 
به سوی اوست . او را بر بزرگی احسانش , و روشن بودن برهانش , و 
فزونی های بخشش و 5هشش می ستاییم , ستایشی که حق او را بگزارد , 
و سپاس او را به.جا آوزد »و بة باداش او تزدیک. گرداند و موجب افزانش 
بخشش او گردد . و از او کمک می جوییم , چونان کمک جستن کسی که به 
فضل او امیدوار است , و به سودرسانی اش ارزومند , و به پرداختنش 


اقام علی علیة السلام تسایشن بخدای را که وفضف ها از کته شاعته او 
فرو مانده اند و عظمت او , خردها را [از درکش آباز داشته است و 
[خردها ]| راهی برای رسیدن به نهایت سلطنت او نيافتند. 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که دانا به امور نهان است , و 
نشانه های اشکار , بر [هستی ] او دلالت دارند , و مشاهده اش با چشم 
سر , محال است . پس نه چشم کسی که او را ندیده است , انکارش تواند 
کرد , و نه دل کسی که [وجود] او را اثبات کرده است , تواندش دید. 


انام.علی عليم الشلام سشایش شدای را کش یه ای ۶ مخودات: ترا 
ساخت و انواع آدمیان را بدون نمونه ای که پیش تر آفریده شده باشد . 
آفریه ودن ایجاه انقا از هی کمک کنده اف کفی نطرفت:: 


ص: 229 


عنه علیه السلام :الم له الذی جَعَلّ الأْرضَ کفاتا (1) , أحباء وَأمواتا . 
الکفد لامالدی حعل هما عضا روما وا و مها تسا 12 


عنه علیه السلای خالعمه لاه الجی ععل الخیه مضاجا لذکرو: وشتا آاعزند 
من فضله لیا علی لاه وعَظفته + (3 


عته غلیه اتشلام: الخمه لله آلنم سل الکمه من عبر ساعو مه ال جاندد 
طریقا من طرّق الاعتراف بلاهویَینه وضتقدانییه وراه وقردانبّبه . ویشتبا 
لی آلرید من رعصه ‏ وععته لطاب من تصاه» وکتن کی اسان لفط 
تفه ا(عترا هائهالفم علی کل خمب لفط وان عطم ۰ (4) 


م۷ 


ِ 9 ۰ 

ابر نم الدین کقژوا یتقو لون» زوا شرت تال یا ولا قت 
من دونه ولا «الْحَقَد له الذی له ما فی السَمَو ت و قا فی الرّض و لد 
لحَمَدٌ فی الاخزه و و الحكيم الحییرٌ * َْلمُ قا لح فی الأرَض و ما یحَرم 
منها و ما ینز رل من السَمَاء و ما یعزخْ فیها و هو الرَحیم الَْفوژ» (6) . کذلک 
له لا ال الا هو الیه العصیرٌ . والعمد لله الذی یُمسک السّماء آن تقع عَلی 
الأرض لا باذیه ان ال یالئاس لرووف رَحيمْ (2) . ۰ تحمَدُهْ کما حَمد تفسة 


وکما هو آهاخ : , وتستعيلة وتستغفره وتستهد به ۰ (8) 


1- .الکفات : الموضع الذی یکقت فیه شیء ؛ آی بُضدٌ (الصحاح : ج 1 ص 
3 «کفت») . 

2 .وقعه صفین : ص 531 عن عبد الرحمن بن چندب , بحار الانوار : ج 82 
ص 179 ح 24 ؛ شرح نهح البلاغه : ج 20 ص 257 ح 14 وفیه «وعلیها 
ممشانا وفیها معاشنا والیها یعیدنا» بدل «وفیها یعیدنا وعلیها پحشرنا» . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 157 . 

4- .مصباح المتهجٌد : ص 752 ح 843 , الاقبال : ج 2 ص 255 کلاهما عن 
الفیاض بن محمّد بن عمر , المصباح للکفعمی : ص 919 کلها عن الامام 
الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 97 ص 112 ح 8 نقلاً عن 
مصباح الزاثر 


‌ .الأْنعام : ۰ ویعدلون : + آی پجعلون له عدیلا , فصار کقوله ۱ «هم به 
مر کون > . 1 : یعدلون بآفعاله عنه وینسبونها الی غیره . : : 
یعدلون. ِِ عنه تعالی (مفردات آلفاظ القرآن : ص 553 «عدل») . 
شرت( 

تِ با و ون الحخ . 
.کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 314 ح 1482 , مصباح المتهجد : 
ص659 2 728 عن جنذب بن عبذ آلله الازدی غن آببه : تحار الاتوار * ج 
1 ص 29 ح 5 . 


ص: 29 


امام علی علیه السلام :ستايش , خدای را که زمین را جایگاه قرار داد , هم 
برای مردگان و هم برای زندگان . ستایش , خدای را که ما را از زمین 
آفزیدوبه آن بانهان.فن. مودانهه بر ان , محشورمان می کند. 


امام قلم علیه السلام : ستایش , خدای را که ستایش را سرآغاز یادش 
قرار داد , و سبب افزونی بخششش , و دلیل بر نعمت ها و بزرگی اش. 


یره ای اساسا ای ای اه 
۱ کی ق۱۱۱۸ ی ۱ 
پروردگاری و یکتایی اش قرار داد و سببی برای افزونی رحمتش و جاده ای 
ی ام ی ای ۱ 
نهاد که هر حمد ستایش زبانی , هر چند بزرگ باشد , خود . نعمتی از جانب 


گت 


امام علی علیه السلام : «ستايش , خدای را که آسمان ها و زمین را آفرید 
و تاریکی ها و روشنایی را پدید آورد . با این حال , کافران برای پروردگار 
خویش , همتا می آورند» . چیزی را شریک او نمی گردانیم و جز او , 
سّروری را بر نمی گزینیم . «ستایش , خدای را که آنچه در آسمان ها و 
آنچه در زمین است , از آن اوست . و در آخرت [نیز ] ستایش , از آن 
اوست , و اوست استوار کار آگاه . آنچه را که در زمین فرو می رود و آنچه 
را از آن برون می آید و آنچه را از آسمان , فرود می آید و آنچه را در آن 
الا می رود , می داند , و او مهربان و آمرزگار است» . چنین است خدا . 
وی را ها ی ما سا 
اتمان زا کم ارو از اس کصس کمن انوم یه او ام دا 
به مردم , رئوف و مهربان است (1) . . او را می ستاییم و چنان که 
ها اه ها 
و راهنمایی می جوییم 


1- .اشاره است به آیه 65 از سوره حح . 


ص: 330 


عنم ليم الفباام االحمذ للم الذی دنا فی عُلوّه , وعلا فی دنه . وتواصع ع کل 
شی ء لجلاله . , واستسلم کل شیء لته , و حصَع کل شیء لفُدرّته ۰ واحمَده 

فص قن که شکرو , واومن به |ذعانا یه . وأستعة طالبا لعصفته. 
9 مفتضا البة : 111 


عنه علیه السلام :الم له الذی شرع الاسلاع قَسَهّلَ سَرایْعَة لِن وَرَدخ . 
وأع آرکاتة علی من غالبَ , قجَقلَة أمنا یمن عَلقَ . (2) 


عنه علیه السلام :الِحَمد للّه الّذی لا یحوله ودنا بطوله حانج کل تفر 
وقضل , وکاشف کل عظیعقه وأزل (3) , أحمَدة علی عواطف کزمه . 


سرد 


وسوایغ نقمه, 4 اوه به 1 بادیا 99 قریبا هادبا تا تعینه قاهرا| 


(۳۹/ 


قادرا , ول عَلیه کافیا ناصرا . (4) 


عنه علیه السلام الحمد للّهٍ الذی لا الع لا هو کا ن حَیّا بلا کیفب رم 
له کان , ولا کات لکانه یف " ولا کات له ین , ولا کان فی شیء. ولا کات 


1- .مصباح المتهجد : ص 385 ح 5312 عن جابر عن الامام الباقر علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 89 ص 234 ح 67 . 
2 .نهج البلاغه : الخطبه 106 , الأمالی للمفید : ص 275 ح 3 , الأمالی 
للطوسی : ص 37 ح 40 کلاهما عن قبیصه بن جابر الأسدی وفیهما «من 
حاربه وجعله عژا لمن والاه» بدل «من غالبه فجعله امنا لمن علقه» , بحار 
لاتو: : ج 68 ص 347 ح 17 . 

- .الا ژل : الشده والضیق ۳۳ ۳۰ 1 ص‌ 16 «آزل») . 
۳ .نهج البلاغه : الخطبه 83 . 

5- .الکافی : ج 8 ص 31 ح 5 عن آبی الهیثم بن التیهان , بحار الأنوار : ج 
8 ص 240 ح 27 . 


ص: 31 


ای ای ال ی و ری ی 
است و در عین نزدیکی , بلندمرتبه , و هر چیزی در برابر شکوه او پست 
است , و هر چیزی در برابر عژت او سر تسلیم دارد , و هر چیزی در برابر 
قدرت او خاضع است , او را می ستاییم , در حالی که از گزاردن حقیقت 
ستایش او ناتوانیم , و به او ایمان داریم و به پروردگاری اش معترفیم , و 
از او کمک می جوییم و خواهان نگهداری او هستیم , و بر او توگل می کنیم 
۱ 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که اسلام را مقزر داشت و 
آبشخورهای آن را برای کسی که بدان وارد شود , [فموار و] اسان ساخت 
و پایه های آن را در برابر کسی که در شکست آن بکوشد , استوار داشت , 
و آن را برای کسی که بدان بیاویزد , جایگاه امن قرار داد. 


امام علی علیه السلام : ستایش , خدای را که به سبب نیرویش در اوج 
سود و 5هشی است و زداینده هر سختی و رنجی . او را می ستایم به 
او ان ها ای ای ایا وس او اسان زارد 
که ال است و اسکا بو ار ای راهمایو بیط که دی مت 
راهنما , و از او کمک می خواهم که چیره است و توانا , و بر او توکل می 
کنم که کفایت کننده است و پاری ده. 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که معبودی جز او نیست . زنده 
ای بی چون بود , 99 و هستی اش را حدوثی ( / وجودی زاید بر ذاتش) 
نبود , و هستی اش چگونگی نداشت , و او را مکانی نبود , و در چیزی جای 
نداشت , و بر روی چیزی نبود , و برای وجود خویش . مکانی ایجاد نکرد. 


ص: 232 


عنه علیه السلام :لحم له الذی لائدرکه لاد , ولا تحویه العشاه , 
فا گرا ارم ولا انوا ء الوال ای قدید روت هد : 
وت نو ی خووو :و وباشتباههم علی آن لا شبه 1 ۳۱ 


عنم غاه السلام کف اصالوی اا رای نصا شماء ء ولا ارشه رها 
۰ (2) 


عنه علیه السلام الحمد له الذٍی لا ین شَیءٍ کان , ولا من شیء کوّنّ ما 
قد کان , الستشهد بحدوتِ الأشیاء عَلی رب , وبما 5 به من العجز 
علی ک مر وا اس ها آلیه من القاه ی خوایه. ۸۳ 


عنه علیه السلام :الحمد له الذی لا رم ها تتض روا بط ها ام : 
ولو شاء ما اختلف اثنان من هذو ۳ ۱ (5) 


عنه علیه السلام :الحمذ له الدی لا یلع مدحتة القائلون . ولا بُحصی تعماعة 
العاذون 1 ولا یی حَفة المُجتهدون , رالد لا تذرکة بعذ الههم 1 ولا ناه 
عغوص القطن , الذی لیس لصفیه حَذٌ محدوذ , ولا تعث موجوذ , ولا وقث 
معدوذ , ولا اجل ممدود , قطر الحلائق بقدرنه , وتشر الریاح برحمیه , ووَند 
بالطخوز قیدان (8] ارضه :۰ (7) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 185 , الاحتجاج : ج 1 ص 480 ح 117 , بحار 
الانوار : ج 4 ص 261 ح 9 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 172 . 

3- .عیون آخبا ر الرضا علیه السلام :.ج 1 ص 121 ح 15 , التوحید : ص 69 
26 کلاهضا عم آلشیتم بن. ند اللد. الرسانی غن اامام الرضا که یاعد 
علیهم السلام , نهج البلاغه : الخطبه 185 , الاحتجاج : ج 1 ص 480 ح 117 
اد : ج 4 ص 2221 2. 

4- 2 الأمر أه کت (القاموس المحیط ۰ 4 ص 78 «برم») . 
۱ و 
ح 403 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 13 , الکامل فی التاریخ : ج 2 ص 372 
کلاهما نحوه , شرح نهح البلاغه : جح 5 ص 182 کلاهما عن زید بن وهب . 


6- .میدان : مصدر ماد یمید : اذا مال وتحرژک (النهایه : ج 4 ص 379 


«مید») . 
7- .نهج البلاغه : الخطبه 1 , الاحتجاج : جح 1 ص 473 ح 113 , بحار الاأنوار : 
ج 4 ص 2247 5 وج 77 ص 300 ح 7. 
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امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که حواس , او را در نمی یابند , 
و جای ها فرایش نمی گیرند , و دیدگان ما 
نمی وتا نند حادت هون افرند خانیش را دلیل قدیم بودن خود قرار , 
پیدایش خلقش را دلیل بر وجود خویش , و همانندی آنها را دلیل بر اين ِ 
او را همانندی نیست. 


امام ۳۹۱19 علیه السلام :ستایش , خدای را که هیچ آسمان و زمینی ؛ آسمان 
و زمین دیگری را از او پوشیده نمی دارد. 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که نه خود از چیزی بدید آمده 
است و نه موجودات را از چیزی آفرید ؛ او که حدوت هو دا ترا هامید 

ازلی بودن خویش , و داغ ناتوانی را که بر آنها نهاد , شاهد قدرت خود , و 

یرتاب سس نها تا دلیل یایند کی وه فوار وا دی 


امام علی علیه السلام شتا نش : دای را که آنچه را او شکنته: کتن 
نتواند بست و آنچه را او بسته . کس نتواند شکست , و اگر او می خواست 
, هرگز دو تن از اين امّت , با یکدیگر ناساز نمی شدند. 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که گویندگان از پس ستایش او 
برنمی آیند , و شمارندگان , از شمارش نعمت های او ناتوان اند , و 
کوشندگان , حقٌ او را نمی گزارند ؛ او که انديشه های بلند , به او نمی 
رسند . و هوش های زرف , به او دست نمی یابند ؛ او که او را مرز و 
اندازه ای نیست , و در وصف نمی گنجد , و در زمان نمی آید , و او را 
عمری و سرآمدی معین نیست . آفریدگان را با قدرتش آفرید , و بادها را 


ص: 34 


عفم. عنم السلام الما له الذی لا تَحویه یس له 
ودّنا بحوله , سایق کل عَنيمَو وقضل , شف کل عظیمه وازل . احمَدة 
عَلی جود کرمه وسبوغ ز را والدضا پما قضاخ , 


واومق به ایمانا :وان کل علیه [ضانا , ۱11 


عنه علیه السلام الحَمدٌ له الذی لا یَفرة (2) العَنع والجُمودٌ , ولا یُکدیه (3) 
الاعطاء وَالجودٌ , از کل معط منتفص سواه ,؛ وکل مانع قدموط ما کلام : دهع 
المثان بقواید النعم . (4) 


عنه علیه السلام ۳9 
فی شأن من احداث بدیع لم ین .. 


عنه علیه السلام :الم له الْذی لیس العزٌ الکبرياء واختاما لِتفسه دون 
حلقه , وجعلَهُما چمی (6) وحرما علی غَیرهٍ , واصطفاهما لجَلاله . وجعل 


ت< 


لته علی من نارَعة فیهما من عبادو . (1) 


- .الأمالی للطوسی : ص 684 ح 1456 عن ابن عبّاس , بحار الأنوار : ج 


ود 3" 
2 لا بفزه : آی لا یکنژه ؛ من الوافر : الکثیر (النهایه : جح 5 ص 210 
«وفرٍ») . 


3- آکدی »کل او فل شیرن اه قلل, عظاعه: ( فا موس المحیط : ج 4 ص 
2 «عدی») . 
4 نم البلاعم : الخطبه 91 , التوحید : ص 49 ح 13 نحوه وکلاهما عن 
مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ۳۰ 4 ص‌‌ 
۵4 ح 160 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 141 7 , التوحید : ص 31 ح 1 کلاهما عن الحارت 
2 بحار النوار : ج 4 ص 2265 14 . 

+ الععی : العکان الدجه لا نت لا ترا علیم. (المضیا آلستیر. ربص 
ِ «حمی») . 

7- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , بحار الأنوار : ج 14 ص 465 ح 37 وج 63 
ص 214 ح 49 . 
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امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که هیچ مکانی , در برگیرنده او 
نیست و زمان محدودش نمی کند . با توان خود , برتری یافت و با نیرویش 
ابت خی ] دک شد ی متا هه شود شین است و بر کنیدم هر 
سختی و رنجی. او را بر بخشش های بی چشمداشتش و فراواني نعمت 
هایش می ستایم , و برای رسیدن به خشنودی او و خرسندی به حکمش ؛ 
از او کمک می جویم , و به او ایمان کامل دارم و با یقین , به او توکل می 
کنم. 

امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که دربغ ورزیدن و نبخشیدن 
چیزی , بر دارایی او نمی افزاید , و هش و بخشش نیز از او نمی کاهد؛ 
زیرا هر دهنده ای از انچه دارد , کاسته می شود جز او , و هر دریغ کننده 
ای در خور نکوهش است مگر او , و اوست عطا کننده نعمت های سود مند. 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که هرگز نمی میرد و شگفتی 
هایش پایان نمی پذیرد؛ زیرا او هر روز [و هر لحظه ] در کار پدید اوردن 
چیزی بدیع است که پیش تر نبوده است. 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که ردای عزت و کبریا در پوشید 
و اين دو را ویژه خویش گردانید و نه آفریدگانش , و آنها را بر غیر خود , 
قدغن و حرام گردانید , و آنها را ترا سوم خویشن بر کریده و یز آن کین 
از بندگانش که برا بر این دو با او بستیزند , لعنت فرستاد. 


ص: 336 


عنه علیه السلام الحمد له الذی لم ین عندة منسیئا الک البالنی 
آتبتنی عندة فی ضحیقه الأبرار , العمذ للّه ذٍی الجلالٍ وّالاکرام . (1) 


عنه علیه السلام :الحمد له الذی آم تسبق لَ حال حالاً: قیکون ولا قبل آن 
یکون آخرا , ویکون ظاهرا قبل آن یکون باطنا ۳ 


عنه علیه السلام "اتمه له الق کم کل من فصله امین غلی سیر معصییته 
ولم یُجازو لاصقر نقه الفجتهدون فی طاَته القتره الدی اضر ورد 


عنه علیه السلام الجم؟ ات ]ند متع الأوهام آن تنل الا جودة , وحجّت 
العْقولٌ آن تتحیّل ذاتغ؛ لامتناعها من السْته والْشاکل : , بل ک الذی لا 
0 ۹ بِتجرتّه العَددٍ فی کماله ۰ ۰ . تحمَدّهْ بالعمد 
الدی اتضا‌من ناوت واه کت تفن 1 


عنه علیه السلام :الحمد للّه الْذی تضر ولد , وحَدّل عَذوه , وأع الضادق 
المْجو , وال الکاذب البطِلَ 1 0 


1- .الکافی : ج 4 ص 183 جح 7 عن محمد بن عمران عن الامام الصادق 
علیه السلام , الارشاد ۰ص 97 ۵9 لحم لاه الدی ک ۴ کی کبه 
مذکور» بدل «الحمد ل الذی. آثبتتن ..» .وفعه صفین : 1 عن حبه 
بحار الأنوار 2 40 ی 290 1 

مره لاه : العیه 65 دار الامار. ‏ ی ق0د عظ. 

3- .مهج الدعوات : ص 144 , بحار الأنوار : ج 94 ص 232 ح 8 . 

السلام , التوحید : ص 73 ح 27 , الأمالی للصدوق : ص 399 ح 515 
کلاهما عن جابر بن یزید عن الامام الباقر عن آبیه عن جدّه عنه علیهم 
السلام وفیهما «أعجز» بذل, «منع» : خحف: العقول <ض 92 وفبه. «اعدم» 
بدل «منع» , بحار الأنوار : ج 4 ص 221 ح 1. 


- .الارشاد : ج 1 ص 259 : الاأمالی للمفید : ص 127 ح 5 عن عبد 
ی زض 4 عن عید ابرجمن ین عیید 

بن آبی الکنود وغیره وفیه «الناکت» بندل «الکادب»» بحار الانوار : ح 32 
ص 351 ح 334 وح 335 ؛ شرح نهج البلاغه : جح 3 ص 103 وفیه «الناکث» 
بدل «الکاذب» . 


ص: 337 


امام ع علیه السلام :ستایش , خدای را که در نزد او فراموش ناشده 
نبوده آم. ستایش , خدای را که نام مرا نزد خود , در دفتر نیکان نگاشت , و 
ستایش , خدای شکوهمند ارجمند را. 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که هیچ حالتی از او , بر حالت 
بودنش پیشی داشته بااشد و شکار بودش بر نهان بودش. 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که مرتعبان نافرمانی او نیز از 
لطفش بی بهره نیستند , و کوشندگان در طاعتش کوچک ترین نعمت او را 
جبران نتوانند کرد ؛ توانگری که روزی اش را [حثّی ] از مُنکرانش دریغ نمی 
ورزد , و هش های او , از روزی های خلقش چیزی نمی کاهد . 

امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که وهم ها را از رسیدن جز به 
هستی اش (1) باز داشته , و خردها را از تخیل کردن در ذانش در پرده 
داشته است ؛ زیرا خردها نتوانند برای او همانند و همشکلی بيابند ؛ بلکه او 
کسی است که در ذاتنش تفاوتی نیست , و کمالاتش تجزیه عددی نمی 
یرهم رای ار و 
پذیرش آن را بر خود , واجب ساخته است . 


امام علی علیه السلام :ستایش . خدای را که دوست خود را پاری داد و 


دشمنش را وا نهاد , و راستگوی بر حق را عرژّت بخشید و دروغگوی باطل 


1- .همین قدر می دانند که او هست ؛ اما ذات او و چند و چونش را هرگز 
درنمی یابند. 


ص: 338 


عبنو علیم الیاای الک له ااجی وت الاحال مق اسات الفاه رل 
لکل شی ء قدرا| (1) 


0 ان 


عنه علیه السلام الط له اذی هو [ل کل شی: وبدیهٌ ٍ ومنتهی کل 
شیء وولیة 1 شی ء خاشع له , وکل شی ء قایّم به ب وکل شیء ضارع 

لیه_, وکل شی ء مستکین لَخ. خشعت له الأصوات ؛ 1 کات و الصَفاث 1 
ِ دوت, الاوهامٌ 1 وحارت دونة الأحلامْ 4 وانسرّت دونة الاأبصا 1 لا 


یقضی فی الامور عَیرخ , ولا یی شی ۶ منها دوتة . (4) 


قم طلیه اماای خالکیت للم اافی وه ال بلا دیع ممّا (5) , ولا باطِن فیما 


, ولا یال مهما (6) , ولا مُمازج مع ما , ولا یال وهما , لیس بشَبح فیْری , 
ولا پجسم قیِتجر , ولا یذی غایو فیتناهی , ولا بِمُحدَثِ قَبْبَرَ , ولا بقستتر 


ق مر + ولا بذی ساب ۲ قیحوی , کان ,ولا اماکن تحملة اکنافها () ؛ ولا 
خحاخ ترقَعْة بفوّنها ولا کات ام ای ۰ (8) 


عنه علیه السلام لحم له الدی یولج الیل فی | لثهار , ویولخ ال 
الیل ,الم له کلما وقب (9) یل و عَسَق (10 1 
تجمّ وحخفقق . (11) 


ِ 


1- .دستور معالم الحکم : ص 72 . 

0 «نجب») . ۱ 

3- .الارشاد : ج 1 ص 229 , آعلام الدین : ص 94 , بحار الأنوار : ج 2 ص 
۰ 19 . 

رنه الفروع دص 127 واه المطالب 1ص 112 دود 
کی ۴ علی فعیله ان لسقال دسا الاشاء ما (ان اواج 4 ون 
95). 


- .مهما هنا : ظرف زمان جیء به لتعمیم الأزمان ؛ آی لا یزول آبدا (بحار 
نو : ج 4 ص 295) . 

.الکتَف : الجانب 0 (القاموس المحیط ۳ 3 ص‌ 192 «کنف ») . 

7 .التوحید : ص 78 ح 34 عن مسلم بن امتح , بحار الاأنوار : ج 4 ص 294 
ح ِِ 
9- التفتی ع : : دخل (الصحاح 1 ص 234 «وقب») . 
0 و الیل بصن امه (عفرات اعاظ العران ی 06 
«غسق ») . 
1 [- .وقعه صفین ص 134 عن عبد الرحمن بن عبید بن آبی الکنود , بحار 
الأنوار : : ج 86 ص 112 ح 10 وج 32 ص 418 ح 375 ؛ شرح نهج البلاغه : 
ج 3 ص 1607 . 
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اما ای ین السلام ای دای شا که قمر ارام تست 
رو اس کان راعش کید فرای ضرعت ی ا ها ی ای قرار داد 


و ۷ 
ما یا ۱ و 
پیامبری را در میان ما نهاد و ما را از بزرگ زادگان قرار داد. 


اضام علی علبه. الشلام شتا یش خدایبرا که اوله آغاز .هر چیز انتت: : و 
پایان و فرجام هر چیز . هر چیزی در برابر او خاشع است , و هر چیزی به 
او قائم است , و هر چیزی در برابر او خاضع است , و هر چیزی در پیشگاه 
او خوار است .۰ صداها در برابر او به خاموشی می گرایند ؛ اوصاف در 
توصیف او در می مانند , اوهام 8 در باره 
او حیران می مانند , و نگاه ها از مشاهده او ناتوان اند . در کارها جز او 
کسی حکم نمی راند , و هیچ کاری بدون اذن او انجام نمی گیرد. 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که اولین است , بدون آن که از 
چیزی آغاز شده باشد , و نه در چیزی نهان باشد , و نه هیچ گاه به سر آید , 
و نه با چیزی آمیخته باشد , و نه در خیال و وهم بگنجد . نه کالبد است تا 
که دیده شود , نه جسم است تا که تجزیه شود , نه دارای نقطه پایانی 
است تا که به آن منتهی شود , نه پدیدار است تا که دیده شود , نه پوشیده 
است تا که آشکار گردانیده شود , و نه دارای پرده هاست تا که در پرده 
داشته شود . بود , بی آن که در مکانی باشد , يا حاملانی باشند که با نیروی 
خود , او را بردارند , و چنین نبود که نبوده و بود شده باشد . 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که شب را در دل روز فرو برد و 
روز را در دل شب . ستایش , خدای را تا آن گاه که شبی در آید و عالم را 
در تاریکی فرو برد . و ستایش , خدای را تا هر آن گاه که ستاره ای طلوع 
و غروب کند. 


ص: 20 


عنه علیه السلام :الحَمدُ له رَبّ العالمین , الذی م یَصْرَهْ یالقعصته 
الفتکیر ون وم تفه بالطاعه ال دون + ل 


عنه علیه السلام :الحمذ للّه سابغ انعم وفقرج العَمٌ وباری اللّسَم , الذی 
جَعَلَ السّماوات لِكُرسیّه عمادا , وّالجبال للأْرض آوتادا , وَالاْرضَ للعباد مهادا 
+ را 


عنه علیه السلام, الم للّه علی نقمه الفاضله علی جمیع خلفه؛ ابر 
والفاجرِ , وعلی خُجَچه البالقه علی حَلقه؛ من عصاة واطاعَة , وان تَعف 
فصل ند وان یب تما قافقت آیدوم وقا ال بظلام للعبید . احة 
علي خسن البلاء , وتظاهر اللعماء , 9 1 ید غلی ما نا یی آمر ما 
او ول کی اه تا 


عنه علیه السلام :الحمدٌ للٍّ العلی غن شَبَهٍ القخلوقین , الغالب لِمقال 
الواصفین , الظَاهرٍ یعجایب تدبیره لاظرین , الباطن بجلال عرنه. کن فکر 
المْتوهمین . (5) 


1- .مهج الدعوات : ص 144 , بحار الأنوار : ج 94 ص 231 ح 8 . 

2 .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 1 ص 527 ح 1501 , تهذیب الاحکام : ج 
3 ص 151 ح 328 , مصباح المتهجّد : ص 527 ح ۵11 وفیه «المرساه» 
بدل «لکرسیّه» ولیس فیهما «للأرض» , بحار الأنوار : ج 58 ص 6 ح 3 وج 
1 ص 293 ح 2 . ۱ 
3- .نابة ینوبه : اذا قصده مره بعد ِِ . والنائبه : ماینوتٌ الانسان ؛ ای 
- به من الخیات والحوادث (النهایه : ج 5 ص 123 «نوب») . 

4- .الأمالی للصدوق : ص 490 ح 668 , وقعه صفین : 0 نجوه 
وکلاهما عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 32 ص 
6 ح 482 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 213 , بحار الأنوار : ج 4 ص 319 ح 45 . 


ص: 1« 


امام لو علیه السلام :ستایش 1 خدای را که پروردگار جهانیان است : 
خدایی که گردن فرازان با نافرمانی خود , زیانی به او نمی رسانند , و 
عبادت پیشگان با فرمانبری خود , سودی به او نمی رسانند. 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای نعمتث ده غم زدای جان آفرین وا 
زمین , و زمین را بستری برای بندگان قرار داد . 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را به خاطر نعمت های افزون او بر 
همه آفریدگانش از نیک و بد , و به خاطر حجّت های رسای او بر [همه] 
نیش از تافرهان و فرمان‌پردار ‏ اکز ببکشانده از فضل اوست و اکر 
۱ , ستم 
کی ای ای اي ار اما ی ای 
وا ی و 
او ایمان دارم و بر او توکل می نمایم , و کافی است که خدا وکیل باشد. 


نام غلی لیم ااصلاه ای بر شدایرا کف ان همانتدی با فخلومات:: 
تدبیرش ؛ برای بینندگان ۰ اشکار است . و به سبب شکوه عزنش . از 
انديشه انديشه گران , نهان . 


ص: 22 


۱ 


عنه علیه السلام :العمدٌ له عَیر مقنوط من رَحمتم, ولا مَخْلَوٌ ین نعمته . 


ِ--ن 


ولا ایوس من مَغفرته , ولا مُستنکف عن عباذیه , الذی لا تبرغ منة َحمَذ , 


یس 


ولا تقد لد ز تخر . ۱1 


۷ 


عنه علیه السلام :الحمدٌ للّه الفاشی فی الخلق حَمدة , والغالب جُنذْه , 
وَالمَتعالی 2 ۱۳۷4۳ أَحمَذه علي نعمه الوا (3) وآلائّه العظام ۱ الذی 
دا ی ی 
مبتدع الحلایّق بعلمه , ومٌنشیّهم بحکمهه , پلا اقتداء ولا تعلیم ۰ 42 


عم علنه الساام * کت اه ۱ , وخالیق (5) الاصباح » ومنشر (6) 
الموتی , وباعثِ من فی القبور . ( 


عنه علیه السلام لمّا بلعَة عن آهل الشام ما بوّذیه من الگلام : الم له , 
قدیما وحدیثا ما عادانی الفاسقون قعاداهَمْ ال . (8) 


عنه علیه السلام, :الحمد له الکائٌن قبل آن یکون کرسع آو عرش آو سماء 
۵ او اضر , لا یدرک بوّهم , ولایْقَدَرٌ بقهم , ولا يَشعَلَةٌ سائل , 

بنقصه بَنقضْهة نائّل , ولا بُنظرٌ 0 
حلق رعلم ولا مدرک بالخواس , ولا یقاس بالتاس . (9) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 45 , بحار الاأنوار : ج 73 ص 81 ح 42 وص 134 
ح 139 . ۲ ۰ 2 

2- تعالی جَدّک : آی علا جلالک وعظمتّک. والجّذ : الحظ والسعادخ والغنی 
(النهایه : ( 1 ص 244 «جدد») . 

3- بتوّام : جمع ۳ وه مع غیره فی بطن (القاموس المحیط : ج 
4 ص 82 «توام») . وهو مجاز عن الکثیر او المتواصل . 

4- .نهح البلاغه : الخطبه 191 . 

5- .فی البدایه والنهایه : «وفالق» بدل «وخالق» . ۱ 

6- .تشر المیث : اذا عاش بعد الموت . وانشره اللّه : آی آحیاه (النهایه : ج 
5 ص 54 «نشر») . 


7- .تحف العقول : ص 149 , بحار الأنوار : ج 77 ص 289 ح 2 ؛ البدایه 
والنهایه : جح 7 ص 308 . 

8- .الارشاد : ج 1 ص 264 , وقعه صفین : ص 391 عن زید بن وهب نحوه 
, بحار الأنوار : ج 32 ص 391 ح 361 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 45 , شرح 
نهج البلاغه : ح 8 ص 4< کلاهما عن زید بن وهب نحوه . 

9- .نهج البلاغه : الخطبه 182 , بحار الأنوار : ج 77 ص 310 ح 13 . 


ص: 43 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که از رحمتش نومیدی نیست , و 
از نعمتش بی بهرگی نیست , و از آمرزشش یأسی نیست , و از عبادتش 
سر باز زدنی نیست دا ک تن موارم برجاست و نعمتش را زوال 
نیلد ن‌ِ ۰ 


گویند , و لشکرش پیروز است , ۱ 1 است تا 
۹ 1 ؛ آن که بسی بردبار 
است و از این رو گذشت می کند در هر آن کی که داده‌ یداد کری 
کرده است , و به آنچه می گذرد و گذشته است , داناست . با دانش خود , 
آفریدگان را ابداع کرد و به فرمان خویش , پدیدشان آورد , بی آن که از 
کسی پیروی کند يا اموزش ببیند. 


امام علیت علیه السلام :ستایش 4 خدای را که آفریننده خلایق است , و پدید 
اورنده صبحگاهان , و زنده کننده مردگان , و برانگیزنده در گور خفتگان. 


به وی رسید : ستایش , خدای را ! در گذشته و اکنون , همواره نابه کاران 
با من دشمنی کرده اند و خدا هم انان را دشمن داشته است . 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که پیش وان که تین 
عرش و آسمان و زمینِ و پری و آدمی وجود داشته باشند , او بوده است . 
او هرگز به وهم نمی آید و در فهم نمی گنجد , و هیچ درخواست کننده ای 
مشغولش نمی دارد [به طوری که از دیگری غفلت کند ,] و هر چه ببخشد , 
چیزی از او کم نمی شود , و با هیچ چشمی دیده نمی شود و در مکانی , 
محدود نمی گردد , و به جفت داشتن وصف نمی شود و با ابزار نمی 
آفریند , و با حواس , درک نمی شود و با مردم , قیاس نمی گردد . 


ص: 4« 


عنه علیه السلام :الم للّهٍ کلما وق یل وعسق . والحمذ للّهٍ کلما لاح 
تجمْ وحَقَق , وّالحمد لله غیز مفقود الانعام , ولا ۱ (1) 


عنه علیه |ٍلسلام :الحمدٌ له الایسسٍ الکبریاء بلا تسد . . . تحمَده یجمیع 


قحامدو لها علی جمیع تعمایّه کلهاً , وتستهدیه ِ اور و و 
من سیلات آعها: , وتستغفره للذنوب التی سلفت من ۰ (2) 


عنه علیه السلام :لحم له الفْتجلّی لحلقه یخلقه , والظاهر لفُلویهم بحَیته 


حلّق الخلق من عبر روت (3) , اٍذ کاتت الَویَاثْ لاتلیق الایتوی آلطّمایر . 


۳ لسلام الحمذ له المتوخد بالقدم والارلبّه , الذی لیس له غایة 
دوامه ولا له وید , آنشاً صروتب البرِیُه لا من آصول کائّت بدیه 2 (5) وا رت 
عِ مُشارگه الأنداد , وتعالی غن ایْخاذ صاحَهٍ وأولاد , هُوّ الباقی من عیر 
مذو . المُنشی لا بأعوان ۰ (6) 


عنه علیه السلام :الحمذ ۳ المُختص صٌ بالتُوحید ۱ الِمَتَقَد م بالوعید , الفعال لما 
رید . المحتجب بالئور دون خلقه , ذی الافق الطامح ار , والعز الشامخ ۱ 
والقلک الباذخ (8) , القعبود پلالاه , رب الأرض والسّماء . احمَدة عَلی 
حسن البلاء 4 ,وقضل العطاء , وسوایغ البعماء 1 وعلی ما یدفع وش من البلاء 
, حمدا بستهل له العباد , وینمو به البلادٌ . (9) 


ِ .نهج البلاغه : الخطبه 48 , بحار الأنوار : ج 32 ص 420 ح 386 . 
- .التوحید ِِ , الکافی : ج 1 ص 142 ح 7 کلاهما عن الحارت 
- .لوب : التقکر فی الأمر (الصحاح : ج 6 ص 2364 «روی») . 
4 .نهج البلاغه : الخطبه 108 . 
ِ آی خلق ما خلق ابتداء من غیر اصل , , مع غایه الاتقان والاحکام وصوّر ما 
صوّر بعلمه من غیر مثال علی نهایه الخْسن (بحار الأأنوار : ج 4 ص 296) . 
6- .الأْمالی للطوسی : ص 704 ح 1509 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 88 
کلاهها عرت یوس عغن الاضاف بت العاندوه له الشلام سار الا توا 


۱119۳۳ ۹ ۰ ٩ 63۵ 

- .طمَح بصره الیه : ارتفع , وکل مرتفع طامح (القاموس المحیط : ج 1 
ص 238 «طمح») . 
8- .الباذخ : العالی ۳ : ج 1 ص 110 «بذخ») . 
9 .الکافی : ج 5 ص 369 ح 1 عن علین بن رئاب عن الامام الصادق علیه 
السلام , علل الشرائع : ص 119 جح 1 عن اسحاق بن غالب عن الامام 
الصادق علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : جح 31 ص 464 ح 4 . 


ص: 45 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را تا هر آن گاه که شبی فرا رسد و 
تفتازنکی فر موجن شایش تحدای :وا تا هر آن کان که سارم‌ ای نز آبد 
و غروب کند , و ستایش , خدای را که نعمتش تمامی ندارد و احسانش را 
جبران نتوان کرد. 


امام علی علیه السلام : ستایش , خدای را که جامه شزو کی در پوشید , بی 
هایش می ستاییم , و در کارهای خود , از او راهنمایی می جوییم , و از 
کردارهای بد خویش , به او پناه می بریم , و از گناهان گذشته مان از او 
امرزش می جوییم . 


امام علی علیه السلام :ستایش 1 خدای را که با | رت خود . بر 
آفریدگانش آشکار گشت بف با خکت [ذ ابان قدرت آخویش بر دل های 
آنان هویدا شد.. آفریدگان را , بدون هیچ انديشه ای آفرید ؛ چرا که انديشه 
کردن , جز کار دارندگان انديشه نیست , و او در درون خود , انديشه ندارد 
(از داشتن اندیشه , مَبرُاست) . 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که در دیرینگی و بی آغازی , 
یگانه است ؛ آن که نه پایندگی اش را پایانی است و نه او را آغازی است . 
اتفاع افرندکان,را ایجاد کرد هداز اصولی نخسشتینء و از دانشتن انبار بر 
است , و از داشتن زن و فرزند , مبژاست . اوست مانای بی مدذت و پدید 
اورنده بدون یاری. 


ام غلی طلیت الستلام ی شک ام را که نی وه اوست ؛ آن که 
پیشاییش بیم داده است ۰ و آنچه بخواهد , انجام می دهد » و با نور خوبش 
از خلقش در پرده است , و دارای افق بلند است و عژت در اوج و 
پادشاهی فرازمند , و به نعمت هایش پرستیده می شود , پروردگار زمین و 
آسمان است . او را به خاطر احسانش , ,. و دهاش فزاینده اش , و نعمت 
های سرشارش , و برای آنچه از [رنج و آبلا که پروردگار ما دور می گرداند 
, می ستایم فان که با رای اه موه فوصت و آنا ف‌هابه 
شیب آن:ر شند می: تفایند. 


ص: 26 


عنه علیه السلام الحمذ للّه القعروف من عیرِ روِتم , والخالق من غبرِ 


_ِ 


مقنضته . (1) خَلَو العلانو بقدزنه , واستعید الارباب بعتته ء وساد الفْظماء 
۰ (2) 


تیه اتساام لک له لشیم باوخ مخه مب عاظرهم علی عجرجه 
ژیوییه, الال ی رو اه یا 
علی آن لا شبه آَذ . (3) 


عنه علیه السلام :الحَمدٌ له الثاشر فی الحلق قَضلَه , الباسط فیهم بالجود 
ید , تحمَدة فی جمیع آموره , وتستعیثة غلی رعایه خقوقه ۰ (4) 


عنه علیه السلام الحمد له , تَحمَدْة تسبیحا وج تمجیدا لیر عَطمتة 
لیر جلال وجهه , وله تهلیلاً مُوحُدا مُخلصا . وتشکْرُهُ فی مُصاتقه (5) 
الخسنی , أهل الحمد والناء الأعلی . (6) 


- .الب : الاعیاء فن لقاع تست الوخل سا اعیا وت و 
ِ : فیه کظٌ وجَهّذ (لسان العرب : جح 1 ص 758 «نصب») . 

2- .نهح البلاغه : الخطبه 183 . 

الا میم ی 1 اج کش امن سدع آلتاه اتمادق 
علیه السلام , التوحید : ص 56 ح 14 عن فتح بن یزید الجرجانی عن الامام 
الرضا علیه السلام , نهح البلاغه : الخطبه 152 ولیس فیه «الملهم عباده 
حمده وفاطرهم علی معرفه ربوبیْته» , بحار الأنوار : ج 4 ص 284 ح 17 
وج 7ظ ص 166 ح 105 . 

4- .نهح البلاغه : الخطبه 100 . 

5- 0 فی المصدر , وفیٍ بحار الانوار ّ هه ۱ وی آئها جمع 
الیه ثِ#ِ تیا 3 8 بص 212 ۹ ۷ 

6 .الغارات : ج 1 ص 156 عن آبی زکرلا سا ار : ج 78 ص 22 50 


ص: 7« 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که بی آن که دیده نف تاره 
می شود , و بدون رنج و زحمت می آفریند . آفریدگان را به قدرت خویش 
آفرید , و خدا یگانان را به عرّت خود به بندگی کشید , و با جود خویش , بر 
بزرگان , آقایی ورزید. 


امام علی علیه السلام : ستایش , خدای را که ستایش خود را به بند گانش 
الهام فرمود , و شناخت ربوبیتش را در نهاد انان نهاد , و افریدگانش را 
دلیل بر هستی خود داشت , و حدوت خلقش را دلیل بر ازلی بودن خود » و 
همانندی آنها را دلیل بر این که او را همانندی نیست. 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که فضل خود را در میان خلق 
گستراند , و دست خود را به هش در میان آنان گشود . او را به خاطر 
همه کارهایش می ستاأییم , و در پاسداشت حقوقش 1 از اه کی می 


تام علی علی اسلام سار ش شدای را آورا بد پاکیم تا رین .و ره 
بزرگی یادش می کنیم , و عظمت او را بزرگ می داریم که ذاتی پُر ارج و 
شکوه دارد , و از سر اخلاص و یکتایرستی , او را تیا توص مین 


کنیم و نیکوکاری اش را 9 می گزاریم , که او سزامند ستایش و 


ص: 29 


عنه علیه السلام بَعد التّحکیم وما بَلَقَه من آمر الحکَمین : العمد للّه وان 
آتی الدهرّ بالطب الفادح , وَالحَدَنِ الجلیل ۰ (1) 


عنه علیه السلام :الحمذ 3 الواجد لاد الصَمَد القرد الفتقذد الذی لا من 


عنه علیه السلام :الم له الواصل الحمة بالتقم , وَاللْعم پالشکر . تحمَدْة 


عَلی آلایّه , گما تحمَدّة عَلی لایّه , وتستعیة علی هذه الفوس الیطا ء عَما 
آمرت به , السَراع الی ما نهّت عغنة . وتستغفژة مقا أحاط یه عِلمة , 
واحصاة کتامة . (13 


عنه علیه لام الحمدٌ له ول العمد وفتتهی الکزم , لا ثد رک الصفاث , 


عنه علیه السلام :امد له الوَلیٌ الحمید العکیم القجید , القَعال لما رید 


لام العْیوب , وسثار المیوب , خالق الحلق , ومْنزل القطر , ومدَبٍّ الأمر . 
رَبٌ السّماء والأُرض والذٌنیا وله ۰ (5) 


1- .نهج البلاغه : الخطبه 35 , بحار الأأنوار : ج 33 ص 302 ح 553 وص 
۰ تتازیخ الطیره 9 ص 77 عنم عبدالملی ین ای سره , 

- .الکافی 1 ص 134 ع 1 عن المام الصادق علیه السلام , التوحید : 
بیه عن جته علبهم السلام ارات : ج 1 ص 170 عن [براهیم بن 
اسماعیل الیشکری , بحار الأنوار : ج 4 ص 269 ح 15 وج 57 ص 164 ح 
3 . العقد الفرید : ج 3 ص 125 . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 114 . 

4 .الکافی : ج 8 ص 360 ح 551 عن الأصبغ بن نباته , بحار الأنوار : ج 77 
ص 363 ح 33 . 

5- ما ات اه کر رین کتاب من لا 
یحضره الفقیه : ج 1 ص 7427 1263 , بحار الأنوار : ج 89 ص 237 ح 
. 


ص: 29 


امام علی علیه السلام بعد از جریان خکمیت و شنیدن عفلکرد آندو حکد: 
اورد. 


امام قل علیه السلام :ستایش , خدای یگانه یکتای بی نیاز تک منحصر به 
فرد را که نه خود از چیزی پدید امده است , و نه انچه را هست , از چیزی 
افرید. 


اشاه علی یه لاف یا اب راما کارا تست ها وه 
نعمت ها را به سپاس گزاری پیوند داده است . او را بر نعمت هایش می 
ستاأییم , چنان که بر بلایش می ستاییم , و در برابر اين نفسهایی که در 
انجام دادن آنچه سا فرمان بافته اند , کندی می ورزند و به انجام دادن 


آنچه از آن نهی شده اند , می شتابند , از او یاری می جوییم , و برای 
گناهانی که او می داند و کتابش (لوح محفوظ) آنها را ثبت کرده است , از 
او امرزش می طلبیم. 


آات قلی له زاریش خدای با کم صا سانش میاه 
بزرگواری است . اوصاف . از عهده توصیف او برنمی ایند , و با زبان و 
کلمات , تعریف نمی شود , و به غایت ها شناخته نمی گردد. 


امام علی علیه السلام :ستایش خدای را که حمایتگر و ستوده و 
استوارکار و بزرگوار است و آنچه بخواهد , انجام می دهد . دانای نهان ها , 
و پوشاننده عیب هاست . آفریننده خلق و فرو فرستنده باران و تدبیر کننده 
کارهاست و پروردگار آسمان و زمین و دنبا و آخرت است. 


ص: 350 


عنه علیه السلام فی دم العاصین من أصحایه : أَحمَدٌ ال علی ما قضی من 
آمر , وقَدّرَ من فعل 2 


عنه علیه السلام بعدّ انصرافه من صفین : حمَده اسیتماما لنعمته_, 
واستسلاما لعرّیّه , واستعصاما من معصیته , و أستعينة مه فاقةه الی کفایته , انهٌ 
لا بل من هداه . (2) 


عنه علیه السلام :أَحمَدْهٌ بخالص حمده المخزون , بما حهِد به القلائِکة 
وَالَبیُونَ جمرا لا تحصی له مه : ولا تفه امد ول تنس له اه 
اون نهه وانو کل او آتمویه: و اس کفیه 1 


عنه علیه السلام َحمَده حمدا َستَزِيدة فی نِعمته , و أستجیرٌ به من نقمته 

وأتقرث الیه بالأصدیق لته التصطفی لوحبه . المتکتر لرسالته , المختص 

بتفاعیه : آلقانم بحته . من و 
این والغرسلین والمَلایکه أجمعین , وسَلْم تسلیما . (4) 


عنه علیه السلام : أَحمَدذخة شکرا لاءنعامه , وأستعیثة غلی وظایف جخقوقه , 
عزیر الجند , عظیم المجد . (ظ) 


عنه علیه السلام :أحمَدة فقصّرا عن کُنه شکره , وأومن به (ذعانا بو . 
و أستعینٌ طالبا لِعصمَتَه واتوتل علیه : مُفَوّضا (6) الیه . .(1) 


1 .نهج البلاغه : الخطبه 180 , الغارات : ج 1 ص 291 عن جندب بن عبد 
اللّه , بحار الأأنوار : ج 33 ص 564 ح 722 ؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 107 
عن عبد الله بن فقیم . 

2 یرما ای تسه سار امتاالب 
السوول : ص 58 . 

3- .الکافی : جح 8 ص 171 ح 193 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
بحار الأأنوار : ج 77 ص 347 ح 30 . 

4- .مهج الدعوات : ص 145 , بحار الأنوار : ج 94 ص 232 ح 8 . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 190 . 


6- .فوض الیه الأمر : آی رده الیه وجعله الحاکم فیه (النهایه : ج 3 ص 479 
«فوض») . 

7- .۰مصباح المتهجّد : ص 385 ح 12<ظ عن جابر عن الامام الباقر علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 89 ص 234 ح 67 . 


ص: 31 


تفای هوک هرا شا رای اس فا وه 
خاطر هر امری که واجب فرمود , و به خاطر هر کاری که مقدّر نمود , و به 
خاظر را سا مر 


امام علی علیه السلام در پی بازگشت از صقین : او را می ستایم از بهر 
کامل گردانیدن نعمتش , و گردن نهادن در برابر قدرتش , و نگه داشتن از 
نافرمانی اش ۰ و از او کمک می جویم که نیازمند حمایت و کارسازی او 
هستم ؛ زیرا کسی را که او هدایت کند , گم راه نمی شود. 


ماش ی یه التشلا مه داف افیا سا انوا ان ری 
ستایشی که فرشتگان و پیامبران , او را بدان ستودند : ستایشی که به 
شماره نمی آید , و زمان بر آن پیشی نمی گیرد . و هیچ کس چنان 
تشاینشی نو هه آوزد به او ایمان دارم ار کی هس تما نم , و از او 
واهمایی: و کفانت می حونم. 


نام ی فا ام ای رای ای شش گس کف رشن 
بیفزاید , و با آن از خشم و کیفرش به او پناه برم . و به او تقژب می جویم 
با تصدیق کردن پیامبرش , که او را برای وحی خویش برگزید , و از بهر 
رساندن پیامش انتخابش کرد , و شفاعتش را به او ویژه گردانید , و بر پا 
دارنده حق اوست , [یعنی ] محمّد که درود و سلام خدا ی 


و بر یارانش , و بر پیامبران و رسولان و فرشتگان , همگی با 


امام علی علیه السلام :او را می ستایم به شکرانه نعمت هایش , و از او 
کمی می جویم برای ادای حقوقش ؛ او که لشکرش شکست ناپذیر است . 
و خود , بسی بزرگ و پرشکوه است. 


امام علی علیه السلام :او را می ستایم , در حالی که از رسیدن به عمق 
سپاس گزاری اش ناتوانم , و به او ایمان دارم و به پروردگاری اش معترفم 
, و از او کمک می جویم و خواهان نگهداری اویم , و بر او توگل می کنم و 
کارم را به او وا می گذارم. 


ص: 252 


09۷ 


/ 


عنه جلیه السلام, أَحمَد وأستعینة علی ما آنقم به ما لا بعرف كنهغ عَیٌ 
وأوکُل عَلیه توکل المستسلم فده , الفْتبژی من الحول وَالفَوّه الا الیه . 
(1) 


عنه علیه السلام اخمدث من عظمت مه , وستَقت یَعمثة , وستقت رَحمهة 
, وت که , وتقدّت مَشْیلْةُ , وبلقت حَجَنَه , وعَدلّت قَصیْنْه . حمدت حمد 


مقر بربوبیه لته فتخسع لقبودتیه : مت من خطیايه . مه مفترف: «قوجیده 
مُستعیذ من وعیده مُوَمّلٍ من رب مَغفرة تنجبه توم بُشقل عن قصیلیِّ (2) 
وبئیه وتستعیلة وتسترشْذة 1 وتومن به وتتوکل عَلّیه , وشهدث له 


ور موف ؛ , وقردلة تفرید توحیةٍ عبد 


- 


قشیر ووزیر , وتترّه عن مثل وتظیر . لح قستر , ون قچر , وک قَقَهرَ 
, وعصی فعفر . وید فشک . وحَکم قعدل , وتکرَم 7 1 یرل ولا 
بزول ولیدن گوله قی۶. رو قبل کل یو وتعة کل شیو. و متفگ 
بعزیه , متملک (4) بقوّیه , متس فلوّه , تک یشوه , لیس بُدرِکة تَصزٌ 
۰ به تَظر , قویٌ مَنیغ , بصیرٌ سمیع , لیگ عکیم , روف رحیط : 
یز عَلیم جر فی وصیه هن تفا . ول فی تعیع جن تعرقة »لب 
تقد , وبِقَد قَقَرّبٍ , یْجیبٌ دَعوة من یدعوة , ویرژق عَبدَه ویحبوه . ذ 
خفیٌ . وتطش قوی و 
مونقهٌ , وعْقوبنٌَ جَحيمٌ مُوْضَدَه موبقَة (5) ۰ (86) 


- .العقد الفرید نج 3 ص 120 , جواهر المطالب ۱ 

فضوا ید : عشیرله ورهطه الأدنون (مجمع البحرین : ۳ 3 ص‌‌ 1997 
«فصل ») . 
3- .فی شرح نهج البلاغه : «ونستهدیه» بعد «ونسترشده» . 
4 .فی شرح نهج البلاغه وبحار الأنوار : «متمکن» ندل «متملک». 

5- .موبقه : مُهلکه , والموبق : وا فی جهثم (مجمع البحرین : ج 3 ص 
0 «وبق») . 

- .المصباح للکفعمی : ص 968 , بحار الاأنوار : ج 77 ص 340 ح 28 ؛ 
شرح نهج البلاغه : جح 19 ص 140 نحوه , کنزالعمال : ج 16 ص 209 ح 
۵4 . 


ص: 353 


امام علی علیه السلام :او را به خاطر نعمت هایی که ارزانی داشته است 
و جز خود او + کن ان کته انا آکان نع شتايم راز ار کف ی 
طلبم , و به او توگل می کنم , چونان توگل کردن کسی که در برابر قدرت 


او ۶ نی مایم فرود آوزوه ارو ترا وس هم یرو توانی فضیت 
شناسد جز به مدد او . 


اقا ی یه الا و تاه ی کر 
سرشار است ۰ و رحمتش [بر خشم و عذايش آپیشی دارد . و سخنش 
تمام و خواستش نافذ است , و حجنش رسا و خکمش دادگرانه است. [او 
را) می ستایم , چونان ستایش کسی که به پروردگاری او معترف است , 
به بندگی اش گردن نهاده است , از گناهش دست شسته است , به 
یگانگی او معترف است . از تهدید او به او پناه می برد , از پروردگارش به 
اروش که اه پسته اس که در ان رو که اش هل و هراس ان 
دودمان و فرزندانش باز می ماند , او را نجات بخشد. و از او کمی و 
راهنمایی می طلبیم , و به او ایمان داریم و بر او توگل می کنیم , و با 
ضمیری مخلص و یقین مند به وجود | و گواهی می دهم , و او را تک می 
دانم چونان تک دانستن موّمن استوار ایمان , و او را یگانه می دانم چونان 
یگانه دانستن بنده معترف . در جهانداری شریکی ندارد , و در ساخت عالم 
, پاوری نداشته است . والاتر از آن است که مشاور و دستیاری داشته 
پاشد مقر از ان اشت. که آوزا ما دنه هصانی باسد می داند و می 
پوشاند , و از نهان است و خبردار است , و پادشاهی چیره گر است , و 
نافرمانی می شود و می امرزد , و عبادت می شود و قدردانی می کند , و 
خکمش دادگرانه است , و بزرگوار و با فضل است , و همواره بوده و 
هرگز نابود نمی شود , و هیچ چیزی همانند او نیست , و پیش از هر چیز و 
پس از هر چیز است . پروردگاری است که در عرژٌتمندی نحاتة است , با 
نیرویش پادشاهی می کند , در بلندای قَدسیّت است , در اوج کبریاست . 
هیچ دیده ای او را درنمی يابد , و هیچ نگاهی او را در میان نمی گیرد . 
بیرومند و دست نایافتنی است ۰ بینا و شنواست ۰ بلندمرتبه و 
استوارکاراست . دلسوز و مهربان است . عژتمند و داناست. وصف کننده 
اش در وصف او درمی ماند . و شناسنده اش در شناساندن او سر گشته 
می ماند . نزدیک است و دور , و دور است و نزدیک . صدای هر که را که 
بخواندش , پاسخ می دهد , و بنده اش را روزی می دهد و بخشش می 
کند. دارای لطف نهان است , و قهری شدید , و مهری فراگیر , و کیفری 


درداور . مهرش , بهشتی پهناور و زیباست , و کیفرش , دوزخی فرو بسته 
وه اه 


ص: 24 


عنه علیه السلام :تحمَدة علی ما أحَدَ وأعطی , وعلی ما آبلی وابتلی , 
الباطِخ لک حَفتّه , والحاضر لک شریره , العالم بما برد الصْدو , وما 
تخونْ العیون . (1) 


عنه. غليه السلام تتحعده غلن ما وفق له من الطاغه.ء.وذاد (2) عنم من 
ی , وتسا له لته تماما باه اتضاما .1 


عنه علیه پالسلام ال ائی احمذک وأنت للجمد هل 1 
رَحمتک ۹ ۰ 4 


0 ی ا ول له يس قصلی انشا 1 و 


اکشانی ال روت تنم یهن عمط العدلم و نلتتی:من منک الواضل الم : 
ومن الدفاع عنی , والتوفیق لی , والاجابه لدعائی حين اناجیک داعیا ۳15 


کله علیه السلام له حمدی ی مَُتواصل . وتنائی عَلیک دایم من الدّهر 
الا هر بان السیوفتون انیس عاها لذکری بورت ا لی » 
بناصع التّوحید ومقحض التحمید . 2 فلک العمد حمدا مُتواترا ُتوالی 
تفا مُستویفا ,دوم ولا یی , یر قفقود فی الملکُوتِ , ولا قطموس فی 
العالم , ولا مُنتقص فی الهرفان , قَلَکَ الحم مدا لا ثحصی 2َکارمة , فی 
الیل |ذا آدبر , وفّی الطْبح |ذا سر (6) , وفی الب وفی البَحر , بالعْذة 
ولا صال , والعشم؟ والابکار , وّالظهیره وّالأسحار . (7) 


.نهج البلاغه : الخطبه 132 . 

یال ند ۴ اون والضر< 9 (القاموس المحیط : ج 1 ص 293 
ِِِ 
3- .نهج البلاغه : الخطبه 194 , بحار الأنوار : ج 72 ص 176 ح 6 . 
4 .مه الدعوات : ص 125 , بحار الأنوار : ج 94 ص 234 ح 9. 
5- .مهج الدعوات : ص 139 عن ابن عباس وعبد الله بن جعفر وص 148 
عن ابن عبّاس وص 161 , بحار الأنوار : ج 95 ص 242 ح 31 وص 248 ح 


: اذا انکشف وآضاء (النهایه : ح 2 ص 372 «سفر») . 
ا ی 103 و 139 کن ان این وت له کین 
فص 19 ام اس ار ایا اه وس ره وس 24 2 
3 


ص: 355 


امام علی علیه السلام :او را به خاطر گرفتن ها و دادن هایش , و به خاطر 
نوازش ها و سختی هایش می ستایم ۳ که دانای هر نهانی است ۰ و 
حاضر در هر نهادی , و اگاه به رازهای سینه ها و نگاه های دزدانه 
(خیانتکارانه) دیدگان . 


افاشق علی غله اسلا ام ام شام که تفت قاری دا هه 
نافرمانی دورمان داشت , و از او می خواهیم که نعمتش را [بر ما] تمام 
گرداند , و به ریسمانش چنگ در زنیم. 


برای نیکی کردنت به من , و مهرورزی ات بر من , و برای آن که مرا به 
نور خودت وصل کردی ( / از نور خودت به من بخشیدی) , و با مهر خویش 
مرا دریافتی , و مرا در نعمتت غوطه ور ساختی. 


امام علی علیه السلام :بار خدایا ! تو را می ستایم + نو از اواز نیت بیان 
, برای مواهب خوشایندی که به من ارزانی داشتی , و فضل فراوانت که به 
من -رشاندی بو یکی اع. که هن تصودی: و حایدام»عدلیم که فا ون ان 
جای دادی , و نعمت مستمژی که به من بخشیدی , و دفاعی که از من 
کردی , و توفیقی که به من دادی , و پذیرفتن دعایم آن گاه که نجواکنان , 
تو را خواندم. 


امام علی علیه السلام بار خدایا ! پیوسته تو را می ستأیم , و هماره و در 
سرتاسر عمر , تو را ثنا می گویم , به انواع تسبیح و همه گونه تقدیس , آن 
سای ای ی و را سا وا ود اب ماس 
وا ای ی ی و 
رشته ی ؛ ستایشی که بیاید و نابود نشود , و در ملکوت گم 
نگردد , و در عالم از میان نرود , و در شناخت [تو] کم نیاید . ستایشت باد , 
ستایشی که خوبی هایش به شماره نیاید , در شب , آن گاه که پشت می 
کند , و در روز ؛ آن گاه که برمی دمد , و در خشکی و در دریا , و در 
بامدادان و عصرگاهان , و شب هنگام و صبح زود , و نیم روز و سحرگاهان. 


ص: 356 


عنه علیه السلام :الم لک الحمد حمدا ما نت له , حمدا نع له 
السَماء کتقیها , سبح لک الأأرض ومن غلیها. (1) الْهْعَ تک الحمذ خمدا 
یزیذ ولا یَبیدٌ . اللَهْمْ تک الم مدا سرقدا (2) دایْما بدا , لا انقطاع له ولا 
تفاد , ولک ینبغی والیک ینتهی , خمدا : بصع أَوَلَةُ ولا یَنقذ جرخ . الم ولک 
الم عَلَیَ وَمَعت وف وقبلی وبعدی واماض وفوقی وتحتی ولد , واذا 
مت وقیرث وتقیث قردا وحیدا یم قنیث . ولک الحمد |ذا تشرث وبعئث با 
مولای . الْهعٌَ لک الحمدٌ ولک السُکرٌ پجمیع محامدک کلها علی جمیع تعمائک 
کلها , یی یتتهی الحمذ الی ما بُجِبٌ وترضی . الهُم تک الحمذ علی کل 
عرق ساکن [ وک العمذ علی کل یعرقو متحرک ] (3) ۰« 
تومه وتقظه , ولک الحمذ عَلی کل که ۱۳ 


- 
اخضان 


وتسطء , 9 ا ی وی ۱ ال 
لک الحمد کل ولک الشکی کلَة , ولک المجد کلف, ولک الملک کل , ولک 
الجود 3 له ۶ ود بتدک العیژ کل ولیک برغ الأمر که لایس وستّة » وأنت 
منتهی الشانِ که . الم لک الحمد حمدا| خالدا مَع خلودک , ولک الحمذ 
خمدا لا 2 مُنتهی له دون علمک , ولک الحمد ۶ عمدا لا آقد له دون میک , 
ولک الحمد که خمدا لا اجر لقائله الا رضاک . له تک الحمد لی جلوک بَعد 
۵ حمد َلی عفوک بَعد درک الم تک الم باعت الکمد : 
ولک الحمذ وارت العمد , ولک الحمذ بدیع الحمد ولک الحمد مبتدع العمد 
دی 1 منتهی العمد ۹۳ العمد مه مبتد ع الحمد , ولک الحمد قشتری 
العمد , وک ال ول امد , وک الحمة مالک القمد, ولک الکمة قر 
العمد (4) , ولک الحمدٌ صادق الوعد , وفی القهد , غزیر الجّندٍ , قایمّ القجد 
(2) ۱ ولک الحمد زفیع الدرَجاتِ , , مجیب الداعواتِ م مُنزل الایات من فوق 
سماواتِ , عظیم البرکاتِ , هد ۱ هگرع الهر من الظامات ,ومخرع من‌افی 


محر ) 


الظَلماتِ ای النور , مد درل السّیّات حسنات , وجاعل الکسنات دَرجاتِ : 
لمع تک الحمذ غافر الذنب , وقایل اللّوب ,بشدید العقاب , | الطّول لا [لة 
آنت الیک القصیرٌ . الم تک الحمدٌ فی الیل |ذا تفشی ولک الما قي 
الّهار ادا تجلی , ولک الحمدٌ فی اجره والأولی . الم لک الحمد عَد 

تجم فی السّماء , ولک العمد عد 3 کل فک فی السماغ: وان لحم عدد 
کل قطرو ترّلت من السّماء , ولک الحمذ عَدَد کل قطرو فی البحار وک 
العمذ عَدَد ما فی جوفِ الارَضینَ وآوزان هیاه الیحار , ولک العمذ عَلی عَد 

ما وجه الأأرض , ولک الحمد عَدَد ما آحصی کتابی , ولک العمدذ عَدد 
آحاط به علمّک بولک العمد عدد عَدَد الوّرق والسْجر والخصی وَالنّوی والری 1 


۳0 


جات اوه عدد الانس والجنٌ والتهاتم والساع والعقوامٌ , حمدا کثیرا طَّ 


ع‌ 


۱ 


ِ 
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۱ ۳۹ ۳ ۳ ۱ > جلاک 
مُبازکا فیه , کما تَجِبٌ زبنا وترضی , وکما ینبغی لِکرم وجهک وعز جلاک من 
الحمد مبارکا فیه آبدا ۰ (6) 


1- .زاد فی بحار الأنوار هنا : «اللَهمٌ لک الحمد حمدا یصعد أوْله ولا ینفد 
ِ 

- .السرمد : الدائم الذی لا ینقطع (النهایه : ج 2 ص 363 «سرمد») . 
۱ .ما بین المعقوفین ازتتتاه من تحار انوا 
4- .فی بحار الانواز : «ولک الحمد ولی الحمد , ولک الحمد مبتدی الحمد» 
بدل «ولک الحمد مبتدی الحمد ... قدیم الحمد» . 
5- .فی بحار الانوار : «قدیم ال ۱ 
0- «جمال الاسبوع عبضرن 262 عین قند آلام.: با ۳ روا الباقر عن 
آرند عن جذه الامام الحسین علیهم السلام , ۰ مهح الدعوات : ص‌ 197 عن 
معاویه بن وهب عن الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام وص 2199 
البلد الامين : ص‌ 5 کلاهما عن الامام الحسین عنه علیهماالسلام , مصباح 
المتهجد : ص 86 ح 141 , فلاح السائل : ص 389 ح 265 کلاهما .من دون 
اسناد الی آحد دٍ من آهل البیت علیهم السلام وکا نحوه , بحار الأنوار : - 
0 ص 76 2 1. 


ص: 37 


امام علی علیه السلام :بار خدایا ! تو را ستایش ؛ ستایشی چونان که تو 
آضتی نی #شایتی که اشمان , کرانه هایش را برای ان فرود اهزور و 
زمین و زمینیان برایت نسبیح گویند. بار خدایا ! تو را ستایش ؛ ستایشی که 
افزون شود و نابود نشود . بار خدایا ! تو را ستایش , ستایشی پیو سنه و 
همیشگی و ابدی که آن را قطع شدن و پایان پذیرفتنی نباشد , و شایسته 
تو باشد و به تو منتهی شود ؛ ستایشی که آغازش [به سوی تو آفراز آید و 
اخرش تمام نشود. بار خدایا ! تو را ستایش [ ؛ ستایشی ] بر دوش من و با 
من و در من و پیش از من و پس از من و پیش روی من و بالای من و پایین 
من و نزد من , و آن گاه که می میرم و در گور می شوم و تک و تنها می 
مانم و سپس نابود می شوم , و تو را ستایش , آن گاه که زنده و برانگیخته 
می شوم , ای اقای من ! بار خدایا ! تو را ستایش و تو را سپاس , به خاطر 
همه ستایش هایت بر همه نعمت هایت , چندان که ستایش , به انچه تو 
دوست داری و می پسندی , منتهی شود. بار خدایا ! تو را ستایش به خاطر 
هر رگ آرامی , و تو را ستایش به خاطر هر رگ جنبانی , و تو را ستایش به 
خاطر هر خفتنی و بیدار شدنی , و تو را ستایش به خاطر هر خوردنی و 
نوشیدنی , و دم زدنی و جنبشی , , و بستنی و گشادنی , و نیم نگاهی و پلک 
زدنی , و به خاطر هر جایگاه مویی و به خاطر هر حالی . بار خدایا ! ستایش 
,. سراسر از آنٍ توست و سپاس , سراسر از آنِ توست , و بزرگی , 

سراسر از آن توست , و پادشاهی , سراسر از آن توست , و بخشندگی , 

سراسر از آن توست , و خوبی , همه در دست توست , و کارها , از آشکار 
و نهان ,. سرآسر به تو باز می گردند , و تو پايانه همه کارهایی. بار خدایا ! 
تو را ستایش , ستایشی جاویدان به جاودانگی خودت و تو را ستایش , 

ستایشی که نهایت آن را تنها تو بدانی ؛ و تو را ستایش 13 
سرآمدی نباشد , مگر آن که تو بخواهی؛ و تو را ستایش , ستایشی که 
گوینده اش را مزدی جز خشنودی تو نباشد. بار خدایا ! تو را ستایش به 
خاطر بردباری ات , با آن که [گناهان ما را] می دانی , و تو را ستایش به 
خاطر بخشودنت , با آن که قدرت [ بر انتقام ] داری. بار خدایا ! تو را 
ستایش که ایجاد کننده ستایشی , و تو را ستایش که وارث ستایشی , و تو 
را ستایش که پدید اورنده ستایشی , و نو را ستایش که ابداع کننده 
ستایشی , و تو را ستایش که منتهای ستایشی , و تو را ستایش که اغاز ( / 
اغازگر) ستایشی , و تو را ستایش که خریدار ستایشی , و تو را ستایش که 
صاحب ستایشی , و تو را ستایش که مالک ستایشی , و تو را ستایش که 
دیرین ستایشی , و تو را ستایش که راست وعده ای, وفا کننده به عهد و 


پیمانی , لشکرت نیرومند است . [و] همواره شکوهمندی . و تو را ستایش 
که بالا برنده درجاتی , اجابت کننده دعاهایی , فرو فرستنده آیات از فراز 
هت نایم بو یوت بیرون آورنده روشنایی از دل تاریکی هایی , 
بیرون برنده مردمان از و نوری , تبدیل کننده بدی ها به 
نیکی هایی, و قرار دهنده درجات برای نیکی هایی . بار خدایا ! تو را ستایش 
که آمرزنده گناهی , پذیرنده توبه ای, سخت کیفری , با 
جز تو نیست و بازگشت , به سوی توست. بار خدایا ! تو را ستایش , 

شب , آن گاه که همه جا را فرو می پوشاند 1 
گاه که آشکار می شود ؛ و تو را ستایش , در آخرت و دنیا. بار خدایا ! تو را 
ستایش به شمار هر ستاره ای در اسمان , و تو را ستایش به شمار هر 
فرشته ای در اسمان , و تو را ستایش به شمار هر قطره ای که از اسمان 
فرو می بارد , و تو را ستایش به شمار هر قطره ای که در دریاست , و تو 
را ستایش به شمار انچه در دل زمین هاست و به وزن اب های دریاها , و 
تو را ستایش به شمار هر آنچه در روی زمین است , و تو را ستایش به 
شمار آنچه کتاب تو ثبت کرده است , و تو را ستایش به شمار هر آنچه در 
حیطه علم توست , و تو را ستایش به شمار برگ ها و درختان و ریگ ها و 
هه ها وحاکعو یسایس به شمان اسان ران راو 
درندگان و خزندگان ؛ ستایشی فراوان و پاک و خجسته , ان سان که تو ای 
پروردگار ما دوست می داری و می پسندی , و آن سان که در خور روی 
بزرگوار و شکوه عرّتمند توست | 


ص: 358 


ص: 359 


9 ‌ 1 

بقصز وتی ؛ عمدا ۱ مد رم 
عَظمتک نا تلم الک عرا قتو" , لا تَأحذک سته ولا تومْ . لم ینته لٍ 
تظَْ , ولم ُبرکک بَصَرْ . کت الابصار , واحضیت ااأْعمال (1) , وأخذت 
بالواصی والاأقدام . 2 الذی تری من حَلقک , وتعجتْ له من فُدرتک , 
وتصفْةٌ من عظیم سُلطانک ! وما تعیب عَ ۰ ابصا؛نا عَنة 
وانتهت عقولنا دوتَة , وحالت شتوژ الغْیوب بیتنا و بینة ۳ . قمن فرع قلبَه 
و ار کت ات ی و ِ وگیت 
عَلفت ی الهواء سماوایک . وگیف مَددت علی مور (2) الما 
کر 1 ِ ۳9 


1 
2 


ِ .فی نسخه ؛ «الأعمار» ۱ 

- .المَوّر : الموج , والاضطراب , والتحثٌک (تاج العروس : ج 7 ص 496 
0 ۱ ,۱ ۱ 
ی آی کل وانقطع نظژّه من طول مدع وما اشبه ذلک , فهو 
حسیر (لسان العرب : ج 4 ص 188 «حسر») . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 160 . 


ص: 31 


امام علین علیه السلام ؛بار خدایا | تو را ستایش به‌خاطر آنچه می.ستانی و 
می دهی , و عافیت می بخشی و مبتلا می کنی ؛ ستایشی که پسندیده 
ترین ستایش برای تو باشد , و محبوب ترین ستایش در پیشگاه تو , و 
بر ترین: تاش در نزد و ۲ ستایشی که آنخه را نق آفریده آی [جهان خلقت 
۱۳-۳0 , برسد ؛ ستایشی که 
از تو محجوب نماند , و از پیشگاه تو منع نشود ؛ ستایشی که شمار آن 
قطع نشود , و مدّت آن به سر نیاید. ما عمق عظمت تو را نمی دانیم ؛ 
بلکه همین قدر می دانیم که تو زنده ای بیدار ( / جاویدان) هستی که هیچ 
گاه چرت و خوابت نمی گیرد , هیچ نگاهی به تو نمی رسد, وهیچ دیده ای 
تو را نمی بیند, [ولی تو] دیدگان را در می یابی, وکردارها را شماره وثبت 
می کنی, وکاگل ها وپاها[ی مجرمان وگنهکاران ]را می گیری . (1) چه 
بزرگ است آنچه از آفرینش تو می بینیم ۰ و از قدرتی که در آن به کار 
برده ای , به شگفت می آییم ,و آن را از بزرگی سلطنت تو می شماریم ! 
در حالی که آنچه از آفرپنش تو از ما پنهان است , و دیدگان ما آن را نمی 
بیند , و خردهایمان به آستان آن نمی رسد , و میان ما و آن 0 
غیت حایل گشته اند, بیشتر است. . پلس ؛ , هر کس دل خویش را فارغ گرداند 
و اندیشه اش را به کار اندازد تا که بداند چگونه عرش خود را برپا داشتي , 
و چگونه آفریدگانت را آفریدی , و چگونه آسمان هایت را در هوا معلق 
داشتی , و چگونه زمینت را بر روی موج آب گسترانیدی , نگاهش خسته [و 
درمانده] , و چردش خیره , و گوشش گیج , و انديشه اش سر گشته می 
شود . 


عم 0 
- .اشاره است به ایه شریف 41 از سوره الرحمن ۱ «یعرف المَجرمَونَ 
مَمّه بسيمَهم قَیَوْحذ د باللّوَ صی و الاقدام» . 


عنه علیه السلام اه تک العمذ کل ولک القلک کل ونتدي یز له 
والیک ترجغ الأمژ له , عَلائة وس , وأنت مُنتهی السَأنِ که . الق لک 
الحمد علی عفوک بَعد فدزیک , ولک الحَمد علی غفرانک بعد عضبک . الم 
لک الحمذ رفية فیع الرعات مُجیت الدّعَواتِ فنل الترکاتب من قوق سبع 
سماواتِ , معطِی الشُولات (1) , وفبَکل السساتِ بالخسناتِ , وجاعل 
الحسَناتِ درجاتِ , والمخرخ الی اور من الظلَماتِ . الم تک الحمدّ , 
عافة الاتب .وفایل اللوت » شدید الععاب : :) الطول لا ال الا آنت والیک 
المصیر . أللهُمٌ تک الحمد فی الیل |ذا يغشي , ولک الحمدٌ فی البّهارٍ اذا 
تجلی , ولک الحمذ فی الأخره والاأولی . الم لک الحمذ فی الیل ذا 
عسعس , ولک العمدٌ فی الصْبح اذا تفس , , ولک الحمدٌ عند طلوع السُمس 
وغرویهاً ء ولک الخمد علی تعمک النی لا تحضی. قددا » ولا تتقضی. مدا 
سردا . ال آک الحمذ فیما مَضی , ولک الم فیما بت . (2) 


((ع 


1- .فی المصدر : «السوالات» , والتصویب من بحار الأْنوار . 
2 .فلاح السائل : ص 310 ح 211 , بحار الانوار : ج 86 ص 64 ح 3 . 


ص: 363 


اما ی اه ان ایا شا ی ات 
سراسر تو را , و خوبی , سراسر در دست توست , و کارها سراسر , از 
اشکار و نهان , به تو باز می گردند , و تو منتهای همه چیزی. بار خدایا ! تو 
را ستایش به خاطر بخشودنت پس از قدرتت [و مسلط شدنت ] , و تو را 
ستایش به خاطر آمرزیدنت پس از خشم گرفتنت. بار خدایا ! تو را ستایش 
که بالا برنده درجاتی , اجابت کننده دعاهایی , فرو فرستنده برکت ها از 
فراز هفت اسمانی , دهنده درخواست هایی . تبدیل کننده دی ها به خوبی 
هایی , قرار دهنده درجات برای نیکی هایی , و برون برنده از تاریکی ها به 
سوی روشنایی هستی. بار خدابا ! تو را ستایش که آهزز ناه که ۸ 
پذیرنده توبه ای. سخت کیفری , توانمندی ( / بخشنده ای) , معبودی جز تو 
نیست و بازگشت , به سوی توست. بار خدایا ! تو را ستایش , در شب , آن 
کی کف الم زا فرص اد و راشای یی رون دان کاه که 
روشن می شود ؛ و تو را ستایش , در اخرت و دنیا. بار خدایا ! تو را 
ایس رون شب : آن که که با ریک می شور ؛ و تو را ستایش , در روز , 
آن گاه که بر می دَمَد " و تو را ستایش , به گاو بر آمدن خورشید و فرو 
شدن آن ؛ و تو را ستایش به خاطر نعمت هایت که به شماره نمی آیند , و 
( ه ۳ ۱۱۱ 0۱ 
وتو را شتایش, در آنچه باقن مانده است.. 


ص: 2304 


۱ 


۱ 


عنه علیه السلام :للم تک الحمدٌ مِثلَ ما خهدت به تفشک , وحهدک 
الحاموون 1 ومَعدک به المَمجدون 1 ویرک به به المکبرون 1 وعَظَمَک به 
المُعَظمونَ 1 
مثل حمد جمیع الحاهدین , وتوحیم اضتاف المُوَحدینَ المَخلصین , , وتقدیس 
اجاتک العارفین , وتّناء جمیع المْهَللینَ دول ها ات عارف به ومحمود به 
من جمیع حَلَقک من العتوان والجماد . (1) 


عنه علیه السلام :للع ۰ . . وتقاضر وسغ _قدر القول غن الّناء عَلَیکَ . 
وانقطعت فا ۰ ۲ ِ , وکلتِ الالسْنْ عن احصاء نقمک , 
قذا وَلجت بطق البَحث عّن تعتک بهزتها (2) عبر لعج 7 
, قهی ترَدَدٌ فی اللّقصیر عن مُجاوزه ما حَدّدت لها ؛ از لیس لها آن 
جاور ما اقرتها , قهی بالاقتدار غلی ما مَکنتها تحمک بما آنقیت الیها, 
والالشن مُنتسطه یما تملی عَلیهاً ولک علی کل من استعتدت من کلفک ال 
لوا من حمدک وان قضرّت القحامدٌ عن شکرک علی ما أسدیت (3) ایا 
من نعیکٍ , قحمدک بمبلّغ طاقه جهدهم الحامدون , وَاعتَضَم برجاء گفوک 
المَقَصرّون , فا )4( بالرٌْبوبَه ی الخایفوني , وقِضصَد بالرّغبه الیک 
الطالیون ؛ , وانتست الی قضیک المحسنون , وکل یتنا فی طلال تأمیل 
عفوک , ویتضاءل پالذل لِحوفک , ویَعترِف بالّقصیر فی شکرک. قلم یمتعک 
دوف من‌خد [9ا غن طاعیم وا خکوف من عکبت کل ععضیی : 
آن ‏ آستعت عَليهمْ انعم وأجرلت هم و وضرفت_ عنم التقم . 


۶ 


# 


ای مر سای هفاک تیش عم با 
وَانيسابِة الیک , وَالفَوّةْ عَلّیهٍ یک , والاحسان فیه منک , والتَوَکِل فی التوفیقٍ 
ال ای بل اه ها ار ای وا اه 
الیک , عمدا لا یِقَضْرٌ غن لوغ الرّضا منک , مد من قضدک بخمده , 


_ 


0 
+ ابا 
ِ 
ما 


رای چگ 


ی 
نها فن احتیت من خلعی .18۱ 


1- .قهج الدعوات : ص 165 وص 140 عن اين عبّاس وعبد اللّه بن جعفر 
و 150 عرن این یاس تحار اانوان ۶ ح9 .244 91 ون 250 اج 


32 
2- و : قهره وعلاة وغلبه (لسان العرب : ج 4 ص 81 «بهر») . 
1 1 الیه : احسن (القاموس المحیط : ج 4 ص 1« ۱/۹ 
4- وت القلب فزعا : آحسنٌ به (لسان العرب : جح 6 ص 253 و 


رن : اغرض (الصحاح : ج 4 ص 1384 «صدف») . 

6 .مَهج الدعوات : ص 154 وقال الملف قدس سره فی صدره : «وکان 
تفه به: آمتر الففمتین والیافر والضادن علیچض السلام #ر بخار الاتوار ۶ج 
5 ص 403 ح 34 . 


ص: 365 


امام علی علیه السلام :بار خدایا ! تو را ستایش , به مانند ستایشی که تو 
خود , خویشتن را با آن ستوده ای و ستایندگان , تو را با آن ستوده اند و 
تمجید کنندگان , تو را با آن , تمجید کرده اند و بزرگ شمارندگان , تو را با 
آن , بزرگ شمرده اند و تعظیم کنندگان , تو را با آن , به عظمت یاد کرده 
اند. تا آن که تو را از جانب من , به تنهایی , در هر نگاهی و در کمتر از آن , 
[ستایشی ] به اندازه ستایش همه ستایندگان باشد , و [نیز ] به اندازه 
پگ یت وگن مقخلص , و تقدیس دوستان_ عارفت , و ثنای 
تمام لاله الاالله» فیان مه یره که و آن راهی دانی و 
توشط همه آفریدگانت ؛ از جاندار و بی جان زان , ستایش می شوی. 


اقام غلی له الا ار ایا اوه ار تعاطا 
از بیان اندازه خوبی های تو ناتوان اند , و زبان ها از بر شمردن نعمت های 

نو الکن اند . هر گاه خردها در راه های جستجو از نعمت های تو درآیند , در 
حيرتِ ناتوانی از رسیدن به وصف تو فرو می مانند , و از حدٌ و مرزی که 
تو برای آنها نهاده ای , فراتر نمی روند ؛ زیرا خردها را نشاید که از آنچه تو 
فرمانشان داده ای , تجاوز کنند . پس با همان قدرتی که تو به آنها داده ای 
یدان اندازه که تو تعیین فرموده ای , ستایشت می گویند , و زبان ها به 
آنجه رشان کته هی کی شام اندیه هام افدکانت که ای ایا 
خو زونه ای تو را بت کی کنند : در برابر تو وظیفه دارند که از ستایشت 
خسته نشوند , هر چند ستایش ها از گزاردن شکر تو برای نعمت هایی که 
داده ای , قاصرند . پس ۰ ستایشگران , به اندازه توان خویش . تو را 
ستایش می کنند و تقصیرمندان , به بخشش تو امید می بندند و بیمناکان , 
از خداوندگاري تو هراسان اند و طلب کنندگان , به زاری و التماس از تو 
روی می اورند و نیکوکاران , [نیکوکاري] خود را به فضل تو نسبت می 
دهند و هر کس در ساأیه سار امید به بخشایش تو بیارمد . و از ترس تو 
خواری نماید , و به تقصیر در سپاس گزاری از تو انحراف کند , پس , روی 
گرداني آن که از طاعت تو روی گردانیده و پافشاري آن که در معصیت تو 
پافشاری می کند , مانع تو از آن نشود که نعمت ها[یت ] را بر آنان سرشار 
سازی و بهره ها[یشان] را فراوان گردانی و خشم و عذاب هال[یت ] را از 
آنان بگردانی و ایشان را از عواقب پشیمانی بترسانی , و به آن که نیکی 
کرد . دو چندان [یاداش] دهی . و بر نیکوکاران واجب گردانی که در برابر 
توفیق نیکوکاری ات سپاس گزاری کنند , و بر بدکار واجب سازی که 
مهربانی و بنده نوازی ات را سپاس گویند , و به نیکوکارشان وعده داده ای 


که بر نیکی خویش [به ایشان آبیفزایی. پس پاکی تو , که برای چیزی 
پاداش می دهی که آغاز آن , از خود توست و به تو منتسب است و نیروی 
انجام دادن آن را نیز خودت داده ای و نیکی کردن در ان , از جانب توست 
و برای توفیق در انجام دادن آن , به تو توگل شده است. پس تو را ستایش 

ستايش کسی که می داند ستایش , از آن توست و آغازش از تو و 
باز گشتش به توست ای که توا تیاده سوه سار ۱ 
ستایش کسی که با ستایش خود , تو را می جوید و سزاوار است که از 
جانب تو , نعمتش افزون گردد , و تو به هر یک از خلق خویش که دوستش 
می داری , کمک ها می رسانی و مهر می ورزی. 


ص: 366 


زاجم + الونفع الم قه «ض 11 کت ( اف ال ام مین العسم الاال ای 
الیوم الثلائین للامام علیت علیه السلام ) . 


5 / 3المحامدٌ المَأَنوَ عن فاطعة الرّهراءفاطمه علیهاالسلام :الم للّه 
الْذی ینعقته بل ما بلَغث من العلم یه والعمل له والّغته ابو والطاعه 
لأمره . والمدٌ له الذی لم یجقلنی جاجدا لِشیء من کتایه , ولا مُتحَیُرا فی 
بش من آمره:: والید لله النی قدا الب دنه ولج 0 1 
غیره . (1) 


عنها علیهاالسلام الکفه لاهن ا بُحصی رمدحتة القایلوی3 , والمد له 
الذی بحصي تعماعه العادون والحمدذ الم الذی لا یُهَّدی جَفةٌ المَجتهدون . 
. والِعمد له الذی لا درک العالمون عِلة , ولا بستخفٌ الجاهلون لته 
ولا بل الماذجون صفتته ,ولا عت الراستون صتر و ولا کین آنتاد 
تعته ۰ والحمدذ لله دی المْلکِ وَالملکوتِ / وَالعَظمَه والجتروتِ / والعرٌ 
والکیریاء 4 والجّلال َالبهاء 4 والمهابه والچمال 1 وَالعرّه والقدره 1 والحخول 
والقعّه . والمتّه والقلَته , والقضل عالطول , والعدل والة" , والتْلی 
الرفعه وَالمجد , والفضیله وَالکمه , والعَناء َالسعه , والبسط والقبض 
والجلم والعلم , وَالحَجّه البالِقه وَالعمه السَایقه , والتناء الحسَن الجمیل 
چالا لاء الکریچه / ملک الدُنی والاخره والجتهِ_ ,والثّار وما فیهن تباری. وتعالی . 
العمذ للْه الذی عَلِم سرا القیوب » واطلع علی ما تجرٌ (2) اللوث : 
قلیس عَنه مَذهبٌ ولا مهرب . الحمذ له الْتَکبرٍ فی سُلطانه , العزیز فی 
قکانه , الفتچتر فی لکه : , القو فی بَطشه , الرّفیع قوق غرشه , المّطلع 
علی خلقّه , والبالغ ما آراة هن علیه . الحمد 0 ۳2 بکلمانه: فاخت 
السَماواث السَدادٌ , وبتّتِ الأرَضونّ الههادٌ , وانتضیّت الجبال التّواسی 
لوا , وجرّت الثّیاخ اللواقخ , وسار فی جوّ السَماء السَحابُ , ووققت 


علی خدودها البحاژ ۰ ووجلتِ القَلوبٌ_ من مخافته . وانقمعت الارباب 
لربوببِیه . تبازکت يا مُحصی قطر المطر ووَرق السَجَر , اروت آجساد 
الموتی للکشر . (3) 


ی : ص 312 ح 212 , بحار الأنوار : ج 86 ص 66 ح 4 . 
أَجتَهْ : ستَرّه (القاموس المحیط : ج 4 ص 210 «جنن») . 


3- .فلاح السائل : ص 420 ح 290 , بحار الأنوار : ج 86 ص 102 ح 8 . 


ص: 37 
5 3 ستایش های رسیده از فاطمه زهرا علیهاالسلام 


وب کب ارو الحافيه عضو 1/1 29 ( آذقيه. ایام مت انوم الاکل اله 


5 / 3ستایش های رسیده از فاطمه زهرا علیهاالسلامفاطمه علیهاالسلام 
: ستایش ؛ خدایی را که با نعمت [و لطف ] خود او بود که این شناخت او و 
اد ات ی ای ستایش , خدایی را 

که مرا منکر چیزی از کتابش , و سرگشته و دو دل در چیزی از فرمانش 
قرار نداد . ستایش , خدایی را که مرا به دینش هدایت فرمود و کاری نکرد 
که چیزی جز او را بپرستم. 


فاطمه علیهاالسلام :ستایش , خدایی را که گویندگان , از پس ستایش او 
بر نيایند . ستایش , خدایی را که شمارندگان , توان شمردن نعمت های او 
را ندارند . ستایش , خدایی را که کوشندگان [در طاعت و عبادت ] , حق آو 
را ادا نتوانند کرد ... . ستایش , خدایی را که دانایان دانش او را درنيابند , 
نادانان بردباری [و حوصله ]او را به سر نیارند , ستایشگران به ستایش او 
نرسند , وصف کنندگان ویژگی اش را توصیف نکنند . و خلایق از عهده نعت 
او , به خوبی بر نيایند. ستایش , خدایی را که صاحب ملک و ملکوت است 
و صاحب عظمت و قدرت , ارجمندی و کبریا . شکوه و تابندگی , , هیبت و 
زیبایی , عرّت و قدرت , نیرو و توان , نعمت و چیرگی , بخشش و دهش, 
داد و حق , والایی و بلندی و بزرگی , فضیلت و حکمت , بی نیازی و 
وسعت , گستراندن و جمع کردن , بردباری و دانایی , حجّت رسا و نعمت 
سرشار , ثنای زیبا و نیکو , و احسان های کریمانه ؛ همو که بر دنیا و اخرت 
و بهشت و دوزخ و هر چه در انها باشد , فرمان رواست ؛ همو که خجسته و 
والاست. ستایش , خدایی را که اسرار غیب ها را می داند و از هر آنچه در 
دل ها نهان باشد , آگاه است . پس , راهی و گریزگاهی [برای فرار] از او 
بیست.. ستایش , خدایی را که در سلطنتش بزرگ است , در جایگاهش 

عزتمند , در پادشاهی اش قدرتمند و در حمله اش نیرومند؛ بر فراز 
عرشش جای دارد , بر ار ها 
خود که نخواهد م. في رسد تسایس « خدایی. را که‌با کلمات: او : اسمان 
های سخت بر پا شدند , زمین های صاف بر جا گشتند , کوه های استوار و 
میخکوب شده [در زمین ,] برافراشته شدند , بادهای بارورسازنده [ی 


گياهان ,] روان شدند , ابرها در فضای آسمان به حرکت ور خدزد و دریاها 
در کرانه هایشان ایستادند ؛ او که دل ها از ترسش تیان و هراسان شد و 
خداوندان در برابر پروردگاری اش مقهور شدند. خجسته ای تو , ای 
شمارنده قطرات باران و برگ های درختان ! و ای زنده کننده بدن های 
مردگان در رستاخیز ! 


ص: 368 


عنها علیهاالسلام :الحمذ له ٍلْذی لا پنسی هن دکرَة . الحمد له ۳ 
امن وعاو « اند له الاق عن بو کید کفاه» الکو للم بهایی 
(2) السّماء , وساطح الأرض , وحاصر الیحار , وناضد الجبال . وبارچ 
9 السْجرٍ , وفاتح ینابیع الارض ۰ ومْذبرِ الأمور . ومُسیر 
المحاب , وقجری اللّیح والملء والثار هر من آغوار (2) الأرضٍ مْتصاعدات فی 
لقواء . وفهیط آلحرٌ والترد. الذی بنعقته تیم السَالحاث , ویشکره تستوجبٌ 

سَتَحت الوْحوشٌ فی القَلَواتِ ۳۳ , والطیه فی الوکتات . (5) المة له 
ِ و , فنزل الایات , واسع البترکات ۰ ساتر القوراتِ , قایل 
السات + قل ارات ففن الکریات + رل ات قح 
الدْعَواتِ , قحیی الأْمواتِ , اله قن فی الأرض والسّماوات . الحمذ له علی 
کل مد وذکرٍ وشکرٍ وضبر . وضلاو ورکاه وقیام وعباتو , وسَعادو وبرَکه 
وزیادو . ورحمو ونعمو وکرامه وقریصَه ۰ وسَژاء وضَراء وشدو ,ورخا 
ومصیيّهٍ وتلاء , وعغسر ویس وعناء وققر , وعلی کل حال وفی کل آ 
ومان , وکل منوی ومٌنقلب ومقام . (6) 


ءِ 
وا 


۱ ِ -‌ 


1- .سَمک الشیء یسمّکه : اذا رفعه. والسامک : العالی المرتفع (النهایه : 
3 2 ص 403 «سمک») . 

- .القوّر : القعر من کل شی ء (ابخافویین المحیط : ج 2 ص 105 «غور») . 
َ :رتنا الخیل پرسه : آذا ۶ ثبت: اضله فی, ار وجبال رواس شا 
العروس : ج 19 ص 161 سا 

4 .الفلاه : القفرٌ من الارض , وقیل ای ما سای اهر 
ِ ص 164 «فلا») . 

- .الوکنات : جمع ج کنه ؛ وهی عش الطائر (النهایه : ج 5 ص 222 

0 
6- .فلاح السائل : ص 440 ح 303 , بحار الأنوار : ج 86 ص 115 ح 2 . 


ص: 369 


فاطمه. علیها السلام استایش + خدایی را که فر آموتتن نمی کند ان کشن :زا 
که یاد او کند . ستایش , خدایی را که ناکام نمی گرداند آن کس را که 
پخواندیشن سانش خدابی, را که هر کنتزن بت ای توحل. کرد او کفایتین 
نمود . ستایش از آن خداست ؛ برافرازنده آسمان و گستراننده زمین , 
محاصره دریاها و در کنار هم چیننده کوه ها , پدید آورنده جانداران و 
آفریننده درختان , گشاینده چشمه های زمین کردانتنه. کان‌ها , حرکت 
دهنده آبرها با ی ی 
رونت سسه گرفد آفرندن کشا و صرما : همان خدایی که با نعمت [و لطف 
]اوست که کارهای نیک انجام می پذیرد و با سپاس گزاری از اوست که 
سزاوار افزایش نعمتش می شویم , به فرمان او اسمان ها برپاست و با 
عرّت اوست که کوه های استوار پابرجایند , و جانوران وحشی در بیابان ها 
ویزند ان در اشیانه هانشان , تسبیح می گویند . ستایش , خدای را که بالا 
برنده درجات است , فرو فرستنده آیات است , گستراننده برکات است , 
پوشاننده عیب هاست , پذیرنده خوبی هاست , گذشت کننده از لغزش 
هاست , زداینده اندوه هاست , فرو فرستنده برکت هاست , اجابت کننده 
دعاهاست , زنده کننده مردگان است ۰ معبود همه زمینیان و آسمانیان 
است. سپاس و ستایش , خدای را بابتِ هر ستایشی و یادی و سیاسی و 
شکیبی , و هر نمازی و زکاتی و برخاستنی و عبادتی , و هر سعادتی و 
برکتی و افزایشی , و هر رحمتی و نعمتی و کرامتی و وظیفه ای , و هر 
خوشی و ناخوشی و سختی و اسایشی , و هر مصیبت و بلا و دشوار و 
ایا ار را رس ال رل ار ر 
زمانی , و در هر جایی و هر بازگشتگاهی و ماندگاهی . 


ص: 270 


عنها علیهاالسلام الم له الذی آم بجقلنی کافرا یه ولا جاجدا لِعضله 
من أطاعة ومشن عصاء , قان رجم من مه وان عاقت فعما مت 
ایدیهم , وا ال بظللام للعبید . والحمذ للهٍ العلیٌ المکان . الرّفیع البْنیان , 
السْدیدٍ الأرکان , الغزیز السُلطان , العظیم, رالشَأنٍ , الواضح الُرهان , 


الّحیم الرَحمن , الفنعم لمنانِ . الحمد للّه الذی احتجبَ حتجتِ عن کل مخلوق 
براه بحقیقه ریوب ۵ الوحدانیه 1 فلم تد رکه الأبصاژ ۳ تجطر به 
الاکناز« ولم نفسة مقدار , .وام توفمه اقشار؛ انم القلی الحبار ب. »ام 


لک العمدٌ مل ء السماوات السبع ومل ۶ طافَهن بر ومل ۶ لین (1) 
السّبع , ومل ۶ ما بیتَهُما , ومل ۶ عرش ربا الکریم . ومیزان_زبتا ِِ 


ومداد کلماتِ ژبتا القَهّار , ومل ۶ الجَتّه ومل ء الثارٍ , وعَدَد النثری والماء , 
وعَدَد ما یری وما لایری ۰ (2) 


1-.فی المصدر : «الأرض» , والتصویب من بحار الأنوار . 
2 .فلاح السائل : ص 358 ح 241, بحار الانوار : جح 86 ص <8 ح 11 . 


ص: 31 


هایش و منکر لطف و احسانش قرار نداد . پس خوبی , از اوست و او اهل 
[و صاحب] آن است . ستایش , خدای را از بهر حمّت رسایش بر همه 
آفویدکانی و از کزفان بردار متافرمان تن اک رحم ایند از اغات 
اوست و اگر کیفر دهد , بر اثر کردار خود آنان است , و خداوند هرگز به 
بندگان ستم روا ندارد. ستایش . خدای را که جایگاهش بلند است و بنیانش 
افراشته , ارکانش استوار , سلطنتش چیره ناشدنی , مقامش بزرگ : و 
برهانش روشن . مهربان است و مهرگستر , نعمت ده است و بنده پرور . 
ستایش , خدایی را که خود را از [دید] هر مخلوقی , در پرده داشته است 
که او را [تنها ] به حقیقت پروردگاری و قدرت یگانگی ببیند . پس آفریدگان 
ایا توت بو 4ب بر او احاطه ندارند [و چنانی که باید و شاید , 
معزفی اش نتوانند کرد هه ا دوه نياید و در وهم نگنجد ؛ زیرا اوست 
پادشاه قدرتمند ۳ . بار خدابا ! تو را ستایش . به ای آسمان های 
هفتگانه و به گنجایی طبقات آنها , و به گنجایی زمین های هفتگانه و ما بین 
آنها , 9 به گنجایی عرش پروردگار بزرگوار ما و ترازوی پروردگار آمرزنده 
ها هکره لمات برور کار هه چیرو‌ها بو گنای مت و 
گنجایی دوزخ , و به عدد خاک و آب , و به شمار هر انچه دیده می شود و 
هر آتچه. دیده تمی اشنود. 


ص: 22 


5 / 4المحامدذ المأنورخ عن الامام الحسَن بن عَلی المجتبیالامام الحسن 
علیه السلام 2 آن لا |لع الا ال کلما 
شهد له شاهد . (1) 


عم اه تسام الحمذ له الذي من تلم مغ کلامة , وقن کت عم ما 
فی تفسه , ومن عاش ققلیه رزقة , ومن مات قالّیه مَعاد . (2) 


عنه علپه السلام من کلام له في مجلس معاوته : الحم؛ٌ للّه الذی هدی 
ونم باق واخ کم باخرت , وصلّی ال جلی خَد را الم وا 


1- .الارشاد : ج 2 ص 11 , کشف الفقّه : ج 2 ص 165 کلاهما عن آبی 
اسحاق السبیعی وغیره , بحار الأنوار : ج 44 ص 46 ح 5 ؛ شرح نهج البلاغه 
۳ 

. الکو اه : ص 38 ح 48 , الاقبال : ج 2 ص 164 من دون اسناد الی 
احد من آهل البیت علیهم السلام "نهد نناک : ص 73 ۰17 کشف 
ِ :ج 2 ص 198 , بحار الأنوار : ج 78 ص 114 ح 8 . 

۰ ,الاحتجاج و کر ای امن ین ی کی 
, بحار الأنوار : ج 44 ص 273 1. 


ص: 373 
5 4 ستایش های رسیده از امام حسن مجتبی علیه السلام 


السلام 7( و 
و گواهی می دهم که معبودی جز خدا نیست ؛ تا هر آن گاه که هر گواهی 
دهنده ای گواهی دهد. 


و 
چه می گذرد و هر کس زندگی کند , , روزی اش بر عهده اوست و هر کس 
بمیرد , باز گشتش به سوی اوست. 


امام حسن علیه السلام در سخنانی نزد معاویه ستایش , خدای را که 
اولین کسان شما (بنی امیه) را به وسیله اولین کسان ما هدایت فرمود و 
آخزین کساتان را به فسله آخرشن. کسان ما . ییون دا ع فبلام او بر 
جذم محمّد و خاندانش باد. 


ص: 274 


ی 1 آیضا : الحَمذ له الذی هدی بنا أولکم , وحقن (1) بتا 
دماءکم .. 


فته طلیه السام من خطیه له عدالصام » الک لله الدی کعتفقی خلکه: 
وتقلّد فی ژبوبیه » نوی آلملک 2 قن شاه وترغة عقن تضاء ۳ 
الذی اکرق بنا مهتم , واخرج من السري اولکم , وحقن دماء 


عنه علیه السلام من خُطب له عند ملک الرُوم * الکفد ال لفق آم شعانین 
بهودیا ولا تصرانیا ولا مجوسیا , ولا عایدا للشمس وَالقَمرِ , ولا نتم واتني 
۰ ۰ 
القرش العظیم , والحمٌ له رب العالمین ۰ 


عنه علیه السلام فی حُطبيهٍ بَعد وفاه آبیه علیه السلام : الم له الّذٍی 
کان فی لته وحدانئّا , وفی أرلبب فتقظما لاله ند 


لو ۹ 
, قتجلی لِحَلقه من غیرٍ آن یکون یری , وهو بالمنظر الاعلی . ۱ 
اس ۰9۰« شهیدا علیهم , 
وایقت (ابتعت) فیهم الئیئین مبشرین ومنذرین , لیهلک من هلک عن بینه 
ویحیا من خی غن بیته , ولیعقل العباد غن زبهم ما جَهلوه فیعرفوه بژبوبیته 
تعدما آنکروة . والحمد له الذی آحسن الخلاقة عَلینا آهل التّیتِ , وعند له 
تحتییت عَزاءنا فی یر اّباء سول ال صلی الله علیه و آله , وعنة ال 


تجتسب غراهنا فب اضر الغومتيخ عیة السلام. ۱2۱۰ 


1- «حقن ِ متعه آن بُسفک (الصحاح : ج 5 ص 2103 «حقن») . 

و .شرح نهج البلاغه ۳ 16 20 غن ابی الحشن المداتی *بجار الانفار 
: ج 44 ص 42 . 

4 .حنف عن الشیء وتحثلف : مال . والحنیف : المسلم الذی یتحثفٌ عن 


۶ 


مان ات یل لت انح (لمیان آلعری* اصی 57 «جنفت»). 


5- .تفسیر القمی : ج 2 ص 269 , بحار الاأنوار : ج 10 ص 132 ح 2 وج 
3 ص 234 ح 517 . 

6- .فی المصدر : «یعلم خیره» , وما فی المتن آثبتناه من بحار الأْنوار . 

7 کفاية الاتر ض 160 غن.هشام ین محتد کن آببه: بحار الانوار ج 43 
ص 363 ح 6 . 


ص: 275 


امام حسن علیه السلام درسخنانی نزد معاویه : ستایش , خدای را که 
پیشینیان شما را به وسیله ما هدایت کرد , و به واسطه ما , خون های شما 


را [از ريخته شدن ] حفظ کرد . 


امام حسن علیه السلام در خطبه ای که بعد از قرارداد صلح ایراد فرمود 
: ستایش , خدایی را که در فرمان روایی اش بگانة است و در پروردگاری 
اش تک ۵ بکتاشت: .-فرهان روانیترا تاه که خواهد دهد ی آن زا اون 

که خواهد تناس۶ تدای را که اه ها زا بت رس 


شما را گرامی داشت و پیشینیانتان را از شرک بیرون آورد و خون آخرین 
کسان شما را حفظ کرد. 


امام حسن علیه السلام در خطبه ای نزد پادشاه روم : ستایش , خدایی را 
که مرا بهودی و نصرانی و مجوس و يا پرستنده مهر و ماه و یا بت و گاو 
قرار نداد ؛ بلکه یکتاپرستی مسلمان قرارم داد و در زمره مشرکانم ننهاد ؛ 
خجسته خدایی که پروردگار اورنگ بزرگ است . ستایش , خدایی را که 
پروردگار جهانیان است. 


امام حسن علیه السلام در خطبه پس از وفات پدرش علیه السلام : 
ستایش , خدایی را که در همان آغازشن:بکانه بود و در همان ازل . به 
الوهیت نازان و به بزرگی و اقتدارش بالان . همه آنچه را آفرید , بدون 
داشتن نمونه ای پیشین آفرید . پروردگار مهربان ما , از سر مهر 
پروردگاری اش و با دانش بسیارش [موجودات را] پد ید آورد 1 و با توانایی 
استوارش همه مخلوقات را خلق کرد . پادشاهی اش هرگز زوال نگیرد و 

را الا هیا و ی 
پس بر آفریدگان خویش آشکار است کنفت آن که دیده ِِ و در تماشاگه 
برین است. به واسطه نور خود , در حجاب است و در ؛ بلنژٌ مرتبگی : در اوج 
است ت . از آفریدگانش در پرده است و به سوی ایشان [رسول ] فرستاد تا 
گواه انا باشد و در میانشان پیامبران را بر انگیخت که ایشان را نوید و 
بیم دهند تا هر که نابود شد , به حجّت نابود شود و هر که زنده مائد , به 
حچّت زنده ماتد . و برای اين که بندگان آنچه را در باره پروردگارشان نمی 
دانند , بفهمند و او را به پروردگاری اش که پیش تر منکرش بودند 
تا تست سا دا را که حلافت را تدم ما حاتوان فرار داون. ۶ 


سوگ نشینی خود را در مرگ بهترین پدران , پیامبر خدا , و سوگواري 
خویش را در اد ۳ دادن امیر مومنان , در راه خد | به شمار می اوریم. 


قبل مدرک , ولا بَعذ محدود , ولا أَمد یخی , ولا شخص قیِتَجرّاً , ولا اختلاف 
صقه 5 قلا درک العقول وآوهامها ولا الفِکَرٌ وخطرائها ولا الألبات 
ذهائها ص فتقل * قتی ,ولا نوخ مقا :ول طاهز قلی ما م ولا بط 
فیما , ولا تارک قَهّلا (1) , حَلَق الخلق قکان بدینا بدیعا , بدا ما ابتدع 
وابتدع ما ابتدَاً , وقعل ما آراق وارات ها استراد +« دلکم اللغ عبت العالمین . 


1 
23 
ما 


(2) 
لامام الحسن علیم السلام :الحمد للّه العزیز الجتّار . الواجد الققّار , الکیر 
المَتعال «سواء مُنکم من اسر 7 الْقَوّل و هن جهر به و مَن هو مُستخف "بالیل 


و سارت باللّهار» (3) , أحمَدْهٌ علی خسن البلاء , وتظاهْر التَعماء , وعلی ما 
جتبنا وگرهنا من شِدَء ورَخاء . وأشهّد آن لا ال الا ال وحدة لا شریک له , 
ون مُحقّدا عَبدَهْ وزسولة , امتن عَلینا بنبوّبه , وَاختصَه 1 
علیه وَحيهٌ , وا صطفاه عَلی جمیع خلقه , وارسَلهُ لی الانس والجن , حين 
غیت لاوثان واطیع ِِ وج ال خی » فضلی الاه عایه وال وغر اه 
افضل ها جر الفر سین .۱ 


به 


1 


1- .آی لو کانت العقول تبلغ صفته لکان کسائر الممکنات ؛ فکان یصّ آن 
یقال ... لشیء ترک : هلا فعل ! تحضیضا وتحریضا علی الفعل , آو توبیخا 
| : ج 4 ص 289 و 290) . 

2 .التوحید : ص 45 ح 5 , بحار الأنوار : ج 4 ص 289 ح 20 . 

3- .الرعد : 10 . 

4- .شرح نهج البلاغه : ج 14 ص 12 عن تمیم بن حذیم الناجی ؛ بحار الأنوار 
: ج 32 ص 88 ح 58 . 


ص: 277 


التوحید به نقل از محمّد بن احمد بن یحیی , از یکی از پارانمان که سند 
مه ام ی و او و 
پیامبر خدا ! پروردگارت را آن گونه برایم وصف کن که گویی او را می 
بینم ! امام حسن علیه السلام مذتی دراز , سرش را پایین انداخت و سپس 
سربلتد کرد و کفت : <«نشایش: خدایی را که آغاز شتاخته شدده ای ندارد و 
انجامش رآ پایانی نباشد . نه قبلی برایش ادراک می شود , و نه بعدی 
تعیین می گردد , و نه عمری که گفته شود تا کی هست؟ و نه جسمی که 
دارای اجزا باشد , و نه صفات گوناگون که در نتیجه , متناهی باشد . پس نه 
خردها و گمانه های خرد و نه اندیشه ها و خطورات اندیشه و نه مغزها و 
ادراکات آنها , چگونگي او را در نیابند تا بگویند : از کی بوده , از چه پدیده 
آمده , در چه آشکار است , در درون چه نهان است , و چرا چنین و چنان 
نکرد. (1) مخلوقات را آفرید و در اين آفریدن , آغازگر و ابداع کننده بود . 
آنچه را ابداع کرد , از هیچ آغازید و آنچه را از هیچ آغازید , ابداع کرد [و 
بدون الگو و نمونه قبلی آفرید] . هر چه را اراده کرد , انجام داد و هر چه 
را بر آفرینش افزود,به محض اراده پدید آورد. اين است خداوند. پروردگار 


جهانیان». 


امام حسن علیه السلام :ستایش , خدای را که با عژت است و قدرتمند , 
نکاتة است و چیره » بزرگ است و والا . « [نزد او آیکسان است کسی از 
ما که تشن وراد که کی که ار کنو کی که رت 
نهان باشد یا در روز , روان» . او را بر خوش نواختنش و پیاپی بودنِ نعمت 
هایش و بر هر سخنی و آسایشی که دوست داریم و نا خوش می داریم , 
می ستأیم. و گواهی می دهم به اين که معبودی جز خدای یگانه و بی انباز 
نیست , و به این که محقد . بنده و فرستاده اوست . با پیامبر نمودن او , 
بر ما مئت نهاد و پیام رسانی خود را به او اختصاص داد . وحی خویش را بر 
او فرو فرستاد و او را بر همه آفریدگانش برگزید . او را هنگامی به سوی 
انس و جن فرستاد , که بت ها پرستش می شدند و شیطان اطاعت می 
شد و خدای مهربان انکار می شد . پس درود خدا , بر او و خاندانش باد و 
برترین پاداشی را که به پیامبران داده است , عطایش کناد ! 


1- .یعنی : اگر خردها به وصف و چگونگی او می رسیدند , آن گاه : خداوند 
نیز همانند دیگر ممکنات بود و در نتیجه , درست بود که اگر کاری را ترک 
کرده باشد , برای تشویق به انجام دادن کار و يا سرزنش به جهت ترک 
کاری , گفته شود : چرا ترک کرد؟ 


ص: 279 


عنه علیه السلام :الحمذ له الغالب عَلی آمره , لو أجمع العَلق جمیعا علی 
لا یکون ما هُو ای ما استطاعوا . (1) 


عنه علیه السلام الحَمدٌ له المُستحود بللالاء وتتابع اللّعماء , وصارف 
السّدائد والبلاء عند الفَعّماء وغیر, الفَمَماء , المُذعنین من عبادو لامتناعه 


بجلاله وکبریائه وعْلْوه غن لحوق آلأوهام ببقایّه ۰ الم رتفع عن کنه (2) ظناته 
(3) العخلوقین من آن حیط یمکنون عیبه رویّاث (4) عُولِ الائین 2 


عنه علیه السلام الما له الواجد بقیر تشبیه , الایم بقیر تکوین , القایّم 
بقیرٍ کلقه (6) , الخالق یقیرِ منضبه , الموصوف بقیر عَایّو , القعروف بقیر 
محدودیّه » العزیز ز له بر[ قدیما فی القِدّم , ردِعتِ القلوبٌ لهَیبته 2 
(7) العقَولْ لعرّیِه , وحضعت الرْقابْ لفْدرَته , قلیس یَخطر علی قلب سر 
مبلغ جبرویه , ولا یبلغ لاس کنة جلاله , ولا بُفْصِخٌ الواصفون منهّم 
یه .. . ولا بل الْلماء یألبایها ٍ ولا اه التفکر بیّدبيرٍ آمورها , آع] 


تسه 


خلقه بو الذی بالحذ لایَصفَة , بُدرک الأْبصات ولا تُدر کَة الأبصارٌ . وهة اللطیف 
الحبیر . (8) 


ع 


1- .شرح نهج البلاغه اد ۳ عن المدائنی . 
2 که الشیء : نهایته (الصحاح : ج 6 ص 2247 «کنه») . 
3- .فی بحار الا نوار : «طیات» بدل «ظنانه» . ۱ ۳ 
4-.الرَوّه :التفکر فی الامر ور یتفن آلام. تر وی نف نت وفع رت :شان 
ِِ العروس : ج 19 ص 481 «روی») . 
- الأمالی للطوسی : ص 561 ح 1174 عن عبد الرچمن بن کثیر عن 
۳ الصادق عن آبیه عن جدّه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 10 ص 
9 ح 5 
۳۹ : المشقه (مجمع البحرین : جح 3 ص 1587 «کلف») . 
- .ذهلثٌ عن الشیء : نسیته وغفلت عنه بای یت ۲ ۱سا تب 
1 ص‌ِ 1702 «ذهل») . 
ی ِ" الامام الصادق علیه السلام ۳" 9 : ج 43 ص 31 ح 24 


ص: 79 


امام حسن علیه السلام :ستایش , خدای را که بر کار خویش چیره است [و 
انچه او خواهد , همان شود . اکر همه خلق همداستان شوند بر این که 
انچه شدنی است نشود , نمی توانند [کاری از پیش برند]. 


ای نع الما م نی رای را که خو اسان سر یرو ود 
نزد فهمیدگان و غیر فهمیدگان است . بندگانش اذعان می کنند که به او 
اش که وس هه ای لا ناه جات ۲ عر 
گمان و اندیشه هایشان , به او دست یابند و یا اندیشه ورزی های خردهای 
خردمندان , بر غیب ناپیدای او احاطه یابد . 


امام حسن علیه السلام :ستایش , خدای را که یگانه است و بی مانند , 
بانتده انتست و ناآفزیده: ه.بزباست ین سختی ب افرتندی: است نی مت 
به بی پایانق موصوف است , و به نامحدودیٌ شناخته 3 
دیرینگی , دیرین بوده است . دل ها از هیبتش رنگ ببازند , خردها از عرتش 
پریشان شوند , و گردن ها در برابر قدرتش فرود آیند . اندازه اقتدار او , 
به دل هیچ بشری خطور نکند , و مردمان به ژرفای شکوه او نرسند , و 
وصف کنندگانشان کنه عظمت او را بیان نتوانند کرد ... . نه دانشمندان با 
مغزهای خود به او می رسند و نه اندیشمندان , به تدبیر امورش . داناترین 
خلق او به او , کسی است که به محدودیت وصفش نکند (همین اندازه می 
داند که او نامحدود است) . او دیدگان را درمی یابد ؛ ولی دیدگان . او را 
دود تفن بابتد. و آو لیف و اه ازیفت: 


ص: 380 


عنه علیه السلام :الم له لا ال عَیرْةْ , وَحدَة لا شریک لذ, ان سا 
هو هل . مقّا عظم ال لیم من حَقَّه , وأستخ علیکم من نقمه ما لا 
تحصی ذکژة , ولا نی شوه , ولا بل م صقه ولا قول . (1) 


5 / 5المحامد لاور عَن الامام الحَسَین بن علی سید الشَهداءالارشاد ود 
حمید بن مسلم : جمع الحسینْ علیة السلام َصحابة عند فرب المساء . قال 
عَردٌ بر بخ الخشین: ین العایدین علیه السلام : قدتوث منه لأْسمَعّ ما تقول 
لقم وأتا اذ ذاک مَریض , قسمعث آبی تَقول لأصحابه : آثنی عَلی الله أَحسَن 
الْباء , وأحدة علی السّژاء والصَرّاء , الم ی أحمَذک عَلی آن اکزمتن 
بالوّه , وعلمتتا الفُرآن , وققهتنا فی الدّینِ , وجقلت نا آسماعا وأبصارا 
وأَفیْدَةٌ, قاجقلنا من الشاکرین . (2) 


1- .وقعه صفین : ص 113 , بحار الأنوار : ج 32 ص 405 ح 369 ؛ شرح 
نهح البلاغه : جح 3 ص 185 ولیس فیه «واثنی علیه بما هو اهله» . 

2- .الارشاد : ج 2 ص 91, اعلام الوری : ج 1 ص 4<5 ولیس فیه «وجعلت 
لنا آسماعا ...» , روضه الواعظین : ص 202 , بحار الأنوار : ج 44 ص 392 
؛ تاریخ الطبری : ج 5 ص 418 عن عبد الله بن شریی العامری عن الامام 
زین العابدین علیه السلام وفیه «ولم تجعلنا من المشرکین» بدل «فاجعلنا 


ص: 381 

5 < ستایش های رسیده از امام حسین علیه السلام 

امام حسن علیه السلام :ستایش , خدایی را که معبودی جز او نیست ؛ 
ها ای تا ان ما 
او را اه مس دا بای 9 
داده , چنان اند که ذکر آنها به شماره نياید و سپاسش گزارده نشود و به 
شوه اضق و کار درخ 


5 کاس هاق رنه ار امام خسن له اتساالا شاد هل زر 
حمید بن مسلم : امام حسین علیه السلام نزدیک غروب , یارانش را جمع 
کرد . امام زين العابدین علیه السلام فرمود : من نزدیک وی شدم تا بشنوم 
که به ایشان چه: می گوید.. من در آن هنگام بیمار بودم . شتیدم که بدرم به 
یارانش می فرماید : «خدای را به زیباترین ثنا می ستایم و او را بر خوشی 
و ناخوشی , سپاس و ستایش می گویم . بارخدایا ! تو را می ستایم که ما 
[خاندان] را به نبوّت گرامی داشتی , قرآن را به ما آموختی و در دین ؛ 
دانایمان ساختی و برایمان گوش و چشم و دلر قرار دادی [تا حقیقت را 
بشنویم و ببینیم و بپذیریم ] . پس ما را از سپاس گزاران قرار بده...» . 


ص: 292 


الامام الحسین علیه السلام :الم له الذی لیس لِعَضایّه دافغ , ولا لعطایّه 
مانغ , ولا گضنعه صُنعٌ صانع , وه الجوادٌ الواسخ , قطرّ آجناسن البتدائع , 
واتقن بحجکمته الصْنانْع , لا بخفی عَلیه الطلانع , ولا تضیع عنده الودایع . ۱ 
ال لک الم کما حَلفتنی قجقلتني سَمیعا تصیرا , ولک الحمذٌ کما 
حلقتنی قجعلتنی حیّا سَویّا رَحمَة بی وکنت عَن خلقی عَنبّا . . , تبازکت ری 
وتعالیت 0 دائما , ولک السْکرّ واصبا ۰ . . (1) ال هذا تنائی 
یک مُمَجٌد . واخلاصی لک وکا ء واقراری بالاتک معذدا . وان کنث قذا 
یل أحصیی لکنرتها وسْبوغها , وتظاهرها وتقادمها , الی حادٍِ ما تز 
تتققذنی به مقها مُذ حلفتتی وبرأئنی من أوّل العمر؛ من الاغناء بَعة الققر . 
وکشف الط , , وتسبیب الیسر , , وذفع العسر , , وتفریج الکرب 4 والعافیه فی 
ادن , والسّلاقه في الدین . ولو رفدنی 21 علی فذر ذکر تقمک_علَ 
جَميعٌ العالمین هن الاو والااخرین لما قدرث ولا هم عَلی ذلک , تَقَدّست 
وتعالیت من رب یم گريم رحیم », , لا تحصی آلاوّک , ولا یبلِعْ تناٌک , ولا 
تعافی ر تعماوک , صَل علی محَمّد محَمّد وال مُحَمَدٍ , واتیم عَلینا نعمتک, ند :| 
بط تیک نی |2۱ ال آنت . .. سیخ لک السّماواث رصن وقن 
م لا مس بحمدک , قلک الحمذ وَالمَجذ وعْلَةٌ الجَذ, 


۹4 


1 


۵ 


.وضَب : دام وتبتت (القاموس المحیط : ج 1 ص 137 «وصب») . 

2 .الوفذ ات (النهایه  :‏ 2 ص 241 «رفد») . 

- .الاقبال : ج 2 ص 74 , البلد الأمین : : ص‌ 1 , بحار الأنوار : : ج 98 ص 
ِ حدم وانظر تمام الدقاء فانه من. اعطاج الأدعیه فی الثناء علی اللّه 
تعالی وذکر آلائه ونعمائه . 


ص: 383 


امام حسین علیه السلام :ستایش , خدایی را که هیچ چیز قضای او را بر 
نگرداند و چیزی مانع عطای او نشود و ساختن هیچ سازنده ای ۳ 
ساختن او نباشد . اوست بخشنده گشاده دست که انواع پدیده ها را آفرید 
و با حکمت خویش « ساخته ها اه مخلوفات | را انتوار و محکم قرار داد . 
طلایه ها (1) بر او پوشیده نیست , و سپرده ها در نزد او از بین نرود .. 
بار خدایا ! تو را ستايش که مرا آفریدی و شنوا و بینایم گردانیدی . تو را 
ستایش که مرا آفريدي و از سر مهر به من ۳( 
دادی در حالی که از آفریدن من , بی نیاز بودی . ,. . خجسته و والایی تو , 
ای پروردگار من ! پس همواره تو را ستایش , و هميشه تو را سپاس . 

بار خدایا ! اين است ثنای من بر تو در حالی که بزرگت و 
اخلاص من نسبت به تو در حالی که به یکتایی ات می ستایم , و اقرارم به 
نعمت هایت در حالی که انها را بر می شمارم ؛ هر چند معترفم که از 
بسیاری و سرشاري این نعمت ها , از عهده شمارش انها بر نمی ایم : 
همان نعمت هایی که از دیرباز تا کنون , پیاپی به من رسیده اند و همواره 
از آن گاه که مرا آفریدی و پدیدم آوردی , از آغاز عمر , مرا در آنها غوطه 
ور ساخته ای : نیازمند بودم و بی نیازم ساختی , گزند از من زدودی , 
اسباب اسایش فراهم اوردی , دشواری ها را برطرف ساختی , اندوه را از 
بین بردی , تنم را عافیت بخشیدی و دینم را سالم نگه داشتی . اگر همه 
جهانیان , از اغاز تا انجام , مرا در شمردن نعمت هایی که به من ارزانی 
داشته ای , یاری رسانند , نه من و نه آنان از عهده اين کار بر نیاییم . پاک 
و بلندمرتبه ای تو , ای پروردگار بزرگ و کریم و مهربان ! نیکی هایت به 
شمار نیاید , ثنای تو به جا آورده نشود , و نعمت هایت جبران نگردد . بر 
محمّد و خاندان محمّد , درود فرست . نعمتت را ها 
از طاعتت بهره مند بدار دباکی ند که مکی جر بو ات . آسمان ها 
و زمین و هر آن که در آنهاست , تو را به پاکی می ستایند , و هیچ موجودی 
نیست مگر آن که تسبیح و ستایش تو می گوید . پس ستایش و بزرگی و 
بلندي مرتبت از آن توست , ای صاحب شکوه و ارج . 


1- .طلائع : جمع طلیعه , یعنی : پیشقراولان ؛ گروهی که در شب از شهر و 
سیاهیان پاسداری کنند ؛ جاسوس . شاید مراد , چشم ها و نگاه ها باشد 


چنان که گفته شده : «العیون طلائع القلوب ؛ چشم ها پیشقراولان قلب 
اند» و یا مراد , رازها و نشانه ها باشد. 


ص: 394 
5 / 6المحامدٌ المَأئورَة عَن الامام عَلِیٌ بن الحْسَین رین العایدیتالامام زین 


لعبدین علیه السلام قي لدع ء : آثنی عَلیک یا دی وما عسی آن تلع 
فی مدعتک تنائی مع قله عمَلی وقضر آیی , وآنت يا رَبّ , الخالق و 


المخلوق ...یا جر (2) العارفین وأمانَ الخایفین . (2) 


عنم علیه الشلام ؟الهی اخعی بانت للعمه آهل علی خسن خنییی ۶ 
مب ات کی کل عطای عم بل ها نی دج 
رحمتک , وأسبَغتِ عَلیَ من نعمتک , فقد اصطتعت عندی ما یعجر عنهة 
شکری . ۰۰ . قأنت عندی محمود , وضنیفک لد قبروژ (3) , تَحمَدک 
تفسی ولسانپ وعقلی خمدا تب الوفاء وحقيقة السٌکر , مدا یَکونْ بع 


عنه علیه السلام :الهی قَصْرّتِ لانشن عن بُلوغ نناک کما لیق بجلالک . 
)5) ۲ 


عنه علیه السلام :الم چَل علی مُحَمّد وله , واجقل تنائی عَلیک,وقدحی 
اک وحمدی لک فی کل حالاتی , حتّی لا فرح یما آتتنی من الثٌّیا , ولا 
احرَن علی ما قتعتنی فیها . (6) 


لح العوضغ الحصین (القاموس المحیط : ج 2 ص 172 «حرز») . 

- .المزار للمفید : ص 154 , مصباح المتهجّد : ص 690 ح 771 , البلد 
۰ : ص 246 , الاقبال : ج 2 ص 103 , بحار الأنوار : ج 98 ص 228 - 
4 


.مبرور : مقبول (تاج العروس : ج 6 ص 69 «برر») . 

4- .الصحیفه السکّادیّه : ص 217 الدعاء 51 , بحار الأنوار : ج 95 ص 422 
ی و ات وا 
احو شم اهل ابیت علیمم الساام. 

5- ببحار الأنوار : ج 94 ص 0 فلا نع کیب اضعا 
6- .الصحیفه السجادیه : ص 91 الدعاء 21 . 


ص: 385 
6/5 ستایش های رسیده از امام زین العابدین علیه السلام 


5 / 6ستایش های رسیده از امام زین العابدین علیه السلامامام زین 
العابدین علیه السلام در دعا : تو را ثنا گویم ای آقای من ! ؛ اما با این 
کردار اندکم و اندیشه کوتاهم , کجا تواند که ثنای من , از پس ستایش تو 
براید ؟! تو ای پروردگار من ! آفریننده ای و من آفریده .. . ای پناهگاه 
عارفان و ای حارره بیمناکان ! 


امام زین العابدین علیه السلام :معبودا! تو را می ستایم و تو سزاوار 

تایشی ؛ برای خوش رفتاری ات با من و فراواني نعمت هایت بر من و 
بسیاری عطایت به من , و برای رحمتت که به من فزون بخشیده ای , و 
نعمت هایت که بر من سرازیر کرده ای و 
ای که از گزاردن شکر آن ناتوانم ... . پس تو در نزد من ستوده ای و 
ات را 
ستابند : ستایشی که حقیقتِ شکر را به جا آورد : ستایشی که به سر حد 
وی و رون سوه سم ها ار تس ۵ تا نوی اف رس آفان‌ بدا 


امام زین العابدین علیه السلام :معبودا ! زبان ها از گزاردن ثنای تو آن 


ایا اه ااسام ای دا اس ره اب امه 
فرست , و مرا چنان قرار ده که در همه احوالم , ثثای تو گویم و به مدح تو 
پردازم و ستایش تو بر زبان رانم « ایو آنحه‌ از ونیا قه مه فدطی , شادمان 
حتف وراک انعم ۶۱ ونیا نه .من خدهی , اندوه نخورم. 


ص: 386 


عنه علیه السلام :اللَهُ2ّ . 1۱ 
علی ما خوّلتنا من التعماء خمدا یحَلف مد الحامدین وراءه ,؛ 
ره وسماعة , اک القنانْ یچسیم المتن , الوَمَابْ لعقظیم القم , 

سیر الحمد , السٌاکرٌ قلیل الشکر , المَحسنْ المْجمل دُوالطول 1 1 ا 
انت الیی ااحضن ,۱11 


عنه علیه السلام :للم اجقل ما بُلقی السّیطان في ژوعی (2) من ای 
ای والعسد ذکرا لِقظمنک , وتقکرا فی فُدرنک , وتدبیرا علی عَذوّک , 

وما آجری علی لسانی من لفظه فحش او هُجرٍ (3) , آو شتم عرض آو 
شهاده باطل , آو اغتیاب مَوْين غایّب 7 سب حاضر وما آشبة ذلک 1 تطفا 
ام ها را اه 

واعیرافا باحسایِک واحصاء لِمتیکَ . (۵) 


عنه علیه السلام فی الذعاء : آنطق بحمدک وشکرک وذکرک وخسن التناء 


علیک لسانی . (5) 
عنه علیه السلام آیضا و را و ی ی 
حمدّک وانت علمتة, حمدی ! . قلک الحمدٌ ما وجدَ فی حمدک مَذهب , 


وما بَقت للحمد لفظ تْحمٌَ به ومعنی تصرف الیه ۰ يا من تحَقّد الی عباده 
پالاحسان والقضل . وعمرَم بالق والطول (6) ۰ (2) 


- .الصحیفه السچادیه : ص 142 الدعاء 36 . 

- .الثْقعٌّ : القلب والعقل . یقال : وقع ذلک فی روعی ؛ آی فی خلدی 
ای (الصحاح : ج 3 ص 1223 «روع»). ۱ 

- .«لا تقولوا هجرا» آی فُحشا, بقال اه قوساشت تس اذا آفحش 

روکنک اذا اکثر الکلام فی ما لا ینبغی (النهایه : جح 5 ص 245 «هجر») . 

4- .الصحیفه السچادیه : ص 84 الدعاء 20 . 

- .الصحیفه السچادیه : ص 98 الدعاء 23 . 

.اطع : القَصّل والعلو علی الاأعداء (النهایه : ج 3 ص 145 «طول») . 

- .الصحیفه السچادیه : ص 171 الدعاء 45 , المزار الکبیر : ص 620 , 
0 بحار الأنوار : ج 98 ص 173 ح 1. 


ص: 2397 


امام زین العابدین علیه السلام :"بار خدایا ! .. . تو را ستایش که ما را از بلا 
نگه داشتی نو با شانی برای تحت ای کد مها دادی : ستایشی 
ستایش دیگر ستایشگران را پشت سر نهد ؛ ستایشی که زمین و آسمانش 
را آکنده سازد . تو بخشنده بخشش های سترگی , بخشنده نعمت های 
بزرگی , پذیرنده اندک ستایشی , سپاسگوی کمترین سپاسی , نکوکار و 
احسان کننده و صاحب دهشی . معبودی جز تو نیست . باز گشت , به سوی 


توا ت‌. 


امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! هر آرزو و گمان و حسدی که 
شیطان در دل من می افکتد , تو آن را به یادکرد از بزرگی ات و اندیشیدن 
در توانایی ات و تدبیر بر ضَدّ دشمنت بدل نمای . هر ناسزا یا زشتگویی یا 
وا ای اه ی و 
او پیش رویش و مانند اينها که شیطان بر زبان من جاری می گرداند , : 
آن را وک 2 
مان گرارت از نعمتت و اعتراف به احسانت و شمارش نعمت هایت 
مبذل گردان . 


امام زین العابدین علیه السلام «ز دعا : آخدایا !] زبان مرا به به ستایش و 
سپاس و یاد و ثنا گویی از خودت , گویا گردان . 


امام زین العابدین علیه السلام :تو از کسی که سپاست گوید , سپاس 
۱ ۳ دود آ مرا سای سر 
الهام فرموده ای وه کی که قو راعشا و بادانس هن .دی ؛ با آن که 
تو خود , ستایش کردنت را به او آموخته ای! .. . پس تو را ستایش ؛ تا هر 
زمان که برای ستودن تو ببراهی بایت شود وا ان گام که بای اش 
لفظی باقی مانده باشد که با آن ستوده شوی و 
باز گوید. ای آن که با نیکی و بخشش به بندگان , آنها را به ستایش خویش 

اه ای اسان را ور اسهم ات عفر ات ای 


3003 2 

عنه علیه السلام خاک اجل من آن توضت یکها , وعجژک ارقغ من آن 

۷ ات من آن ثحصی پاسرها . واحسانک أکتر هن 

تشکز کل اف . وقد قظر بت الشکوت گن تیک ۰ وققییت دق 

ِ عَن تمجیدک , وفصارای الاقراژ بالخسور (2) لا رَغبَة یا الهی بل 
, قها آنا ذا وک یالوفاده (3) . واسا لک خسن ال#فاده (4) . (5) 


عنه علیه السلام :الم تک غلی تلایک , والسُکرُ تک غلی تعمایّک , وذیک 
ما تکل الالسَن عّن صفته , وتعجر الأبدان عن آداء شکره . (6) 


عنه علیه السلام :الحمد له الذی آدعوة قَیْجییْنی وان کنث بّطیثا حین 
بدغونی , والحَهد له الذی سا له قبعطینی وان کُنثْ بَخیلاً حین یستقرضٌنی 
. والکمة له الذی آنادیه کلما شثث لحاجتی , وأخلو به عیثٌ شثث لسژی 
بقیر شفیع قَیَقضی لی حاجتی . الحمدٌ للْهٍ الذي لا آدعو (7) عَیرَهْ , ولو 
دعوث عَيرَة لم یستجب لی عائی , والعم له الذی لا آرجو (8) عَيرَة , ولو 
رجوتث عیره لاخلف رجائی 4 والحمذ لله بالذی وکلنی الیه فاکزمتی ولم 
یکلنی [لي باس قنهینونی , والحمدٌ له الذی تب ال وفو غنو عَّی , 
والحمدٌ له الذی بَحلَمْ عنی ۶ خی کأنی لا دنت لی ۱۳ 
وأَحَو"ٌ بحمدی . (9) 


1- .نی : آنسانی (الصحاح : ج 6 ص 2245 «فهه») . 

2 .حسر یحسر خسورا : کل وانقطع (القاموس المحیط : ج 2 ص 8 
0 

3- 9۰ : ۰ ورد فهو وافد . والاسم : الوفاده (الصحاح ۳۰ 2 ص‌‌ 3طد «وفد») 


4 .الرّفد : العطاء 5 اصاه (القاموس المحیط : ج 1 ص 295 ۳ 
5- .الصحیفه السجادیّه : ص 184 الدعاء 46 , مصباح المتهجٌد : ص 270 ح 
0 , جمال الأسبوع : ص 263 عن المتوکل بن هارون عن الامام الصادق 
عنه علیهماالسلاموکلاهما نحوه , المزار الکبیر : ص 460 ؛ شرح نهج البلاغه 
ی ی و عم بو 
«آدنی» بدل «أداء» وکلاهما ۳ جایر عن الامام اراک علیه السلام , البلد 


الأمین : ص 78 من دون |سناد ٍلی آحد من آهل البیت عليهم السلام . بحار 
الانوار : ج 90 ص 80 ح 2. ۱ ۱ 

7- .فی الاقبال و المصباح للکفعمی : «ادعوه ولا ادعو غیره» . 

8- .فی الاقبال و المصباح للکفعمی : «ارجوه ولا ارجو غیره» . 

9 .مصباح المتهجد : ص 582 691 , الاقبال : ج 1 ص 1537 , المصباح 
للکفعمی : ص 781 کلها عن آبی حمزه الثمالی , بحار الأنوار : ج 98 ص 
2 ح 2. 


ص: 389 


امام زین العابدین علیه السلام :حجّت تو , بزرگ تر از آن است که همه 
اش به وصف ان رف [شناخته و 
تعریف شود . نعمتت بسیارتر از آن است که سراسر شماره شود . نیکی 
هایت فزون تر از آن است که حتی بر کمترینش ۰ سپاست توان گفت. 
خاموشی می گزینم ؛ چرا که از ستایش تو ناتوانم , و زبان بر می بندم ؛ از 
آن روی که از تمجید تو عاجزم . معبود من ! نهایت کوشش من , اعتراف به 
درماندگی است ؛ : نه آن که نخواهم , بلکه چون نمی توانم . اینک آهنگ 
درگاه تو کرده ام و از تو هدیه ای خوب می خواهم . 


۱ ها 
او ناتوان اند . 


امام زین العابدین علیه السلام :ستایش , خدایی را که می خوانمش و او 
. ستایش , خدایی را که از او درخواست می کنم و او به من عطا می کند ؛ 
با آن که چون او از من قرض می خواهد , من بخل می ورزم . ستایش , 
خدایی را که هر گاه بخواهم , او را برای حاجتم می خوانم و هر گاه بخواهم 
ء برای راز خویش , بدون واسطه با او خلوت می کنم و او حاجتم را بر می 
اورد. ستایش , خدایی را که غیر او را نمی خوانم , که اگر غیر او را بخوانم 
, پاسخم نمی دهد . ستایش , خدایی را که به غير او امید نمی بندم , که 
اگر به به غیر او امید ببندم » , امیدم را ناامید می کند . ستایش + خدابی را که 
هرا ورن واتتار کزوه کرامی اد اشت وی مردم وا داوم نکر که 
آنها خوارم دارند ,. ستایش , خدایی را که با من دوستی ورزید , با آن که از 
من بی نیاز است . ستایش , خدایی را که چندان از من گذشت می کند که 
گویی مرا هیچ گناهی نیست . پس پروردگار من . ستوده ترین موجود در 
نزد من و سزاوارترین کس به ستایش من است. 


عنه علیه السلام فی دُعایّه |ذا دَحَلَ شهر رمضان : الحمذ له الّذی قدانا 
لعمدو , وج ن لاءحسانه من الشاکرین , وَلیجزینا علی 
ذیک جزاء المقحسنین . والحمذ له الذی خبانا (1) پدینه , واختضنا لته , 
فا ۱9 فی سل رحساس تسوا بت الن وضوانه ,یبدا سا متا 

ویّرضی یه نا . والحمد له الذی چَعلّ من یلک السَْلٍ سَهرَه رمضان , سَهر 
ِِ , وشهر الاسلام , وه الطهورِ , وشَهر الّمحيص (3) , وشَهر القیام 


عنه علیه السلام :الم له رَبٌ العالمین , اللهُمَ تک الحمد بَديع السّماوات 
والأرض , دا الجّلال والاکرام , رب الارباپ , . . . لک الحمد خمدا دوم 
ی5وامک , ولک الحَمد < خمدا خالدا بنَعمتک , ولک الم خمدا پوازی ضنعک , 
ولک الم مدا یَریدٌ غلي رضاک , ولک الحمد مدا مع حمد کل هِ 
وشکرا 7 بضَر عنة شکر کل شاک . حمدا لا ینبغی لا تک , ولا بُتَقَرّبٍ به الا 
لیی 9 ستدامٌ به الاوّل , ویستدعی به دَوامٌ الاخر . مدا بتضاعف 
۱ . حمدا یِعجر عن احصایّه الحفَظة 
, ویزیدٌ علی ما آحضتة فی کتایک التبةٌ . حمدا یُوازِن عرشک المجيد , 
ویعادل کرستک ال فيع مدا تکفل لتیک توائة , وتستعرق کل جزاء جزاوة 
. خمدا ظاهره وفق لباطنه , وباطِْةْ وَفق لصدق الَبّهٍ . حمدا لم بحمدک 
خلق منله , ولا یعرف آحذ سواک قَضلَه . مدا یُعانْ مَن اجتهدَ فی تعدید 
ویو قن آغرق تزعا (5) فی توفیته . خمدا یَجِمَغٌ ما حلقت من الحمد , 
وتنتطم ما آنت خلَهُ ین بَعذ . عمدا لا حمد قرب الی قولک منة , ولا آحقة 
ممّن یِحمذک به . حمدا یوج بکرمک المزید بوفوره , وتصلَه یمزید بَعد 
مزید طولا منک ۰ حمدا یَجبٌ لکرم وجهک , ویقابل عرّ جلالک . اللَهْمّ . 

وآوزعنی (6) آن آثیت بما او[ توت : وأعترفت بما آسدیتة (7) الیت 9 
دغتی: الیی فوق کغیه ال آغین : مخفدی آنای فوق خمد الجامدیه :۱8 


5 
1 
1 
1 


0 


1- .حبا فلانا : آعطاه بلا جزاء ولا منْ , وحاباه : اختضه (القاموس المحیط : 
ج 4 5 «حبا») . 

ِ. : الطریق , وسبیل الله عام یقع علی کل عمل خالص سلک به 
ِ تب الی. الله. تعالی. باداغ الفرانض. والتوافل. وانواغ. التطغعات 
(النهایه : جح 2 ص 338 «سبل») . 


ایض ۶ الاسلا وا لا ختبار برض الحنوت مها (ناج آ هروس 

9 ص 359 و 3060 «محض »۰1 

4- .الصعیفه السکٌاده : : ص 165 الدعاء 44 , مصباح المتهشد : ص 607 ح 
5, الاقبال : ج 1 ص 111 کلاهما نجوه . 
5- .آغرق فی النزع : آی بالغ فی الأمر وانتهی فیه . وأصله من نزع القوس 
ومدها , نم استعیر لمن بالغ فی کل شی ۶ (النهایه : ۳۰ 5 ص‌ 31 «غرق») 


6 آوزغتی زر ای لغعتیت اورغ بالشیع تور دا اعتادونه وا کنو امنهر 
والهم (النهایه : ج 5 ص 181 «وزع») . 

اسف دای و اعطی (النهایه : ج 2 ص 356 «سدا») . 
۲ .الصحیفه السچّادیّه : ص 185 الدعاء 47 , الاقبال : ج 2 ص 87 وفیه 
«ویزید علی من ادعی فی توفیته» بدل «یوَیّد من غرق نزعا فی توفیته» , 
ینابیع الموده : جح 3 ص 421 مختصرا. 


ص: 31 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای هنگام حلول ماه رمضان : ستایش 
, خدایی را که به ستایش خویش هدایتمان فرمود و ما را از اهل ان قرار 
داد تا از سپاس گزاران احسان او باشیم و برای این کار , به ما پاداش 
نیکوکاران را دهد انعر ای زا که وت زا به ما ارمغان داد , ما را 
به آیینش مفتخر ساخت , و ما را در راه های احسانش درآورد تا به لطف 
خود او , در راه خشنودی اش گام برداریم ؛ ستایشی که از ما بپذیردش و 
بدان از ما خشنود گردد. ستایش , خدایی را که یکی از این راه ها را ماه 
رمضانش قرار داد ؛ همان ماه روزه , ماه اسلام , ماه پاکی , ماه ت زکیه و 
پالاایش ۰ و ماه نماز. 


ایام زین الخانفین علبه السلام تنشایش سای را که پزوردکار عمانتان 
است . بار خدایا ! تو را ستایش , که پدید اورنده اسمان ها و زمینی , 
شکوهمند و ورجامندی , خداوند خداوندانی ... . تو را ستایش ؛ ستایشی 
پایداز ها کی و زا اش ۰ وان سا ودانگی مت 
سامت تن رسای سای پم موارای تک هم و رسارس : 
ستایشی که بر خشنودی تو بیفزاید . تو را ستایش ستایشی همراه با 
ستایش هر ستایشگری و [تو را سپاس :] سپاسی که سپاس هیچ سپاس 
کای قه ان رش وس اش سای که ریسا ان : 
جز به تو تقزب نتوان جست ؛ ستایشی که [نعمت آییشین , بدان پایدار 
گردد و پايداري [نعمت های تازه و آیسین , بدان خواسته شود ؛ ستایشی 
که با گذشت زمان ها چند برابر شود و پیاپی افزون و افزون تر گردد؛ 
ستایشی که فرشتگان نگاه دارنده [ی اعمال] , از شمارش آن فرو مانند و 
بر آنچه فرشتگان نویسنده در کتاب نو ثبت کرده اند , فزونی گیرد؛ 
ای که همورن طرنن هر کنو و هی گرستی بلنه نبایه. اب باشد؛ 
تا نی که توامش قر تردعو کامل باشد وجزای. ان هر جزایی را در قوه 
غرقه سازد ؛ ستایشی که آشکار آن , مطابق با نهانش باشد و نهانش همراه 
با درستی نیت؛ ؛ ستایشی که هیچ آفریده ای , تو را چنان نستوده باشد و 
هه کلسن خر ساسا داد سای که هو کش یر تفارش آن 
کوشید , باید [ از جانب تو آیاری داده شود و هر کس که خواست برای به 
جا آوردن کامل آن , نهایت نیروی خویش را به کار برد , به پشتیبانی تو 
تبازمند باشذسشتایسی که.-هر انعه را از ستایش آفربدم ای در رده 
هر ستایشی را که زین پس بیافرینی , در رشته خود کشد ؛ ستایشی که هیچ 
ستایش دیگری ؛ به سخن تو نزدیک : تر از آن نباشد و هیچ کس به چنان 


ستایشی تو را نستوده باشد؛ ستایشی که موجب افزون تر شدن کرم تو 
شور و تو به بخشش خود , پی در پی بر آن بیفزایی؛ ستایشی که شایان 
بزرگواری روی تو باشد و با شکوه عزتمندی ات برابری کند. بار خدایا ! .. . 
به من الهام فرما که برای آنچه عطایم کرده ای , ثنایت گویم و به هر نیکی 
ای که به من کرده ای , اعتراف کنم . رغبت مرا به خودت , فراتر از رغبت 
هر راغیی قرار ده و ستایشم را از تو, فراتر از ستایش هر ستایشگری: 


ص: 292 
عنه علیه السلام :الحَمذ له المذکور کل لسان , العشکور علی کل |حسان 

, المعبود قی کل مکان من موی محر الففنه والعالف ها س 
البْحورٌ , وئکنة نله الصْدوژ. ویخف طلام ‏ , 
علمه العلماء , وسَلم لخکمه الخْکماء وتواضع لو 
قضله الکرماء , وساة بقظیم چلیه الجْلماء ۱ 

من انتصح قضر رد فقم : ولا بقهز عن اسر عظفوه پکدی ‏ 

۳ ولا تهلک من تَقََدة برحعته ‏ دی المتن ای لا تُحصيقا 
والقم التی لا بُجازپها المجتهدون , والصَنائع التی لا بستطیغٌ دفعها 
الجاجدون , والالایّلِ التی یَستبصرّ بنور ها القوجودون . چِمَدُة جاهرا بد 

, شاکرا لرفده , مد مُوَفق لژشده , واثق بقدله , له الشُکرّ الّایمُ , لام 
لام . الم للّه خالق آمشاج (4) اِنسَم , ومولج الأنوار في الظلّم , 
ومخرج الموجود من العدم , والسّایق الاأرَلَّه بالقدم , والجواد الق 
بسوایق اللّقم , والقواد علیهم بالقضل والکرم» الذی لا بُعجرُة کرة الانفاق 
, ولا یُمسک حَشيَة الاملاق , ولا یفص ادرار الأرزاق ولا درک بانانینم؟ (5) 
الأحداق , ولا یوضف > بمَضامّهٍ ء ولا افیراق. احمَذه کف جزیل احسانه . وود 
به من خلول خذلانه 4 دنه بنور برهانة 1 اوه به حق ایمانه ۰ (6) 
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1- .فی المصدر : «وتخفیه» , والصواب عا نان 
2- .«خفرت بالرجل : عدرت به . و آاخفرته : لقضت عهده (المصباح المنیر : 
ص 175 «خفر») . 
3- .آکدی : خاب . وأکدی : افتقر بعد غنی (تاج العروس : ج 20 ص 117 
۰ 
4- اما : أخلاط ِِِ العرب ۳ 2 ص‌ 3907 «مشح») . 
.انسان العین : قتها , والجمع آناست (المصباح المنیر : ص 26 
ِ 
6- .بحار الأنوار : : ج 94 ص 3ظ1 ح 2 نقلا" عن کتاب آ تن العابدین . 


ص: 393 


امام زین العابدین علیه السلام :ستایش , خدای را که به هر زبانی یادش 
کنند , بر هر احسانی سپاسش گویند و در هر مکانی او را پرستند . 
گرداننده امور است و مقذر کننده روز کازان است . به هر ارحهة دریاها [در 
خود] پوشیده دارند و سینه ها نهانش کنند و تاریکی ها پنهانش سازند و 
روشنايی اشکارش گرداند , داناست . خدایی که دانشمندان در دانش او 
حیران اند و حاکمان در برابر حکم و فرمان او , گردن نهاده اند و بزرگان 
در برابر قدرت او , سر فرود آورده اند . و با بخشندگي بی کران خود , بر 
دیگر بخشندگان برتر آمده و با بردباري بی اندازه خود , بر دیگر بردباران 
آقایی کرده است. ستایش , خدایبی را که هر کس به زنهار او درآید , 
زنهارش شکسته نشود , و هر کس , به عظمت او پناه جوید , مقهور نگردد , 
و هر کس پیوسته شکر نعمتش را هیقر برد قرو هگن 
مشمول رحمت او شود , به هلاکت نیفتد ؛ صاحب احسان هایی که 
شمارندگان , انها را شماره نتوانند کرد , و صاحب نعمت هایی که 
کوشندگان [در عمل و عبادت] , از عهده جبران آنها بر نيایند , و صاحب 
نیکی هایی که منکران نتوانند انها را نفی کنند . و صاحب نشانه هایی که 
موجودات با نور آنها بینا شوند [و به وجود او پی برند]. او را می ستایم و 
فاش می ستایم و دهش هایش را سپاس می گویم , چونان ستایش کردن 
کسی که توفیق هدایت او را یافته و به دادگری اش اعتماد دارد .۰ سپاس 
همیشگی و فرمان بایسته , تنها از آن اوست ۰ ستایش , خدای را ؛ 
آفریننده موجود زنده از نطفه آمیخته , فرو برنده روشنایی ها در تاریکی ها 
, بیرون آورنده هستی از نیستی , پیشی گیرنده بر ازل , بخشنده نعمت 
های پیشین به خلق و سود رسانندم: به. آنان: با فضل. و کرم. " خدایی: که 
بسياري انفاق و دهش , او را ناتوان نسازد و از ترس ناداری , بخشش خود 
را دریغ ندارد و سرازیر کردن روزی ها , چیزی از آخزانه] او نکاهد ؛ با 
مردمک دیدگان , دیده نشود و به پیوستن و جدایی , وصف نگردد . او را بر 
احسان فراوانش می ستایم و از اين که مرا به خود واگذازد و یاری 7 
نرساتد , به خود او پناه می برم . از پرتو برهانش هدایت می جویم و به او 
چنان که سزد , ایمان دارم. 
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الامام زین العابدین علیه السلام :الم له الا ۱ 
بلا آخر یَکون ای فضْرت غن روت ات الثاظرین , وعجرّت عن 
تعیه آوهامم الواصفین . ایتدع یدنه الق ابقداعا , واخترَعَهم علی مه 
اختراعا , نم سَلک بهم طریق ارادیه , وبَعَتهّم فی سبیل مَحبیه , لا یملکون 
تأخیرا عَّا قََمَهُم یه , ولا بستطیعون تقذما الی ما اگرهم غنة . وجعل 
کل روج منم قوتا معلوما ققسوما من رزقه , لا تم چن زاتة ناقص, 
مدا محدودا بتحطاً (1) [لیه ایام عْمُره , ویَرقة یأعوام دهرو , عّی |ذا 
بل آقصی آتره واه کت جسیاب غمره » قَبِضَه الي .ما تیه الیه من موفور 
توایه آو قحذورِ عقایه «لجْزِج اَذین اسئواً یا عملواً و بزح الذین أحَسَتا 
بالغْشتی» (2) عدلاً منة تقدست اسماههُ ,وتطاهرت" لاو خْ «لا سل عضا 
َفعل و هم بُشتلون » (3) . والحمذ له الذی لو 2 
کمده علی ما آبلاهم من متیه التیعه , وأستخ قلبهم من نعیه الْتظاهره 
؛ للَصَرّفوا فی متنه قَلم یَحمدوة , وتَوَسُعوا في رزقه قلم یَشکروةُ . ولو 
کنو کذلک لخرجوا من خدود الانسانیه الي حَذ لته () , قکانوا کما 

في مُحکم کتابه : «ان هم الا کالائقم بل هم أضل بقییلا». (5) 
ولعم له علی ما غرْقنا ین تغنیه , واه من شکره , وفتخ لنا من 
آبواب العلم یرُبویتيه , ودلنا عَلیه من الاخلاص له فی توحیده , وجَتبنا من 
الالحاد وّالسک فی آمرو , خمدا عَقَرٌ ۲ به فیمقن حَهِدَهُ من خَلقه , , وتسیق بو 
من سَبَقّ الی رضاخ وعفوه , حمدا بْضیء لنا به ظْلماتِ الیَررَخ (6) ول 
علینا یه سبیل لبق , ویشَوّف به قنازلنا عند قواقف الاشهاد , یوم ُجزی 
کل تفس پما کُسَبت وقم لا یْطلمون (7) , «یَوْم لا یی هَوّلی عَن ۳۹ 
شَیْنا و لا هم بنصَرون» (8) . خمدا رتفع ما (لی اعلی علیین , فی کتاب 
مرقوم بشهَذه المَفَرَّیونَ . حمدا تَقَر به غیوئنا اذا بترقتِ الأبصار , , وتبیْضٌ به 
وجوهناً دا اسوات الأبشاژ کمدا ملق به من لیم ارات لت کرت ار 
له . حمدا تُراجم به مَلاْکتة العْقَّبین , ام (9) به أنياعة الفرسلین في 
بار العْقَامَه الْتی لا تزول , وقحل کرامته الّتی لا تحول . (10) والحمٌ له 
الذی اختار نا محاسن الحلق , وآجری 1 لزق . وجقل لا 
القصیلة یامه علی جمیع الحلق , قکل حلیقیه ناد نا یدنه , وصایْرَة 
الی طاعینا بهژیه . والحمد للو الذی اغلق عنا باب الحاجه الا الیه ٍ قکیفت 
بطبق خمده آم قتی نوی شکیه؟ لام عی؟ والخعد له الذی ریت فینا 
آلاتِ البتسط , وجَقل نا آدواتِ القبض , ومنا یارواح الجیاه , واثتت فینا 
جوارح الأعمال , وغذانا بطیبات الوّزق . وغنانا بقضله , وآقنانا (11) یه 


مرنا تختیر طاغتنا , وتهانا لتبتلت شکزنا , قخالّفنا عغن طریق آمره , 
ِِ تون زجره , قلم تبتدرنا (12) یغقوییه . ولم بُعاجلنا پنققته ,بل تأئنا 
(13) برَحمیه تکوّما . وانتظر مُراجعتنا برأقیه جلما . وّالحمذ له الذی لا 
علی اوه التی لم تفدها الا من قضله . لو لم تعتدد من قضله ال بها , لد 

حشن بلاوْ عندنا , وجل احسائة الینا , وجسُم قصله عَلینا , قما هگذا کات 
سح فی الوتّه لقن کان قبلنا م لقد وضع عَثا ما لا طاقة نا به ‏ وک 
نا لا بُسرا , وم یدع لاحد من 0 
متخ یه آدتی ملایْکنه وا ای و ای لذیه , 
مدا بَفصْل سای الحمد , کقضل ربا غلی جمیع خلقه له امه 
کل یعمم له علیناٍ وقلی جمیع عپادٍه الماضین والباقین , عَدد ما آحا 
له من جمم الاشیاء, وقکان کل واجدع منها عذذها آضعافا مساق" عَفَه آبدا 
شرعدا الیرم القاهم. مدا لا هی لح سول حسات (عدوو: ول مرا 
لغایته 4 ولا انقطاع لأْمده. مدا کون 1 الی طاعته وگفوو 4 وستببا الی 
رضوانه , ودريقةٌ |لی مَغفرته , وطریقا الی جََبّه , وخفیرا (15) من نقمته , 
وامنا من عضیه , وظهیرا علی طاعته , وجاجزا عن معصتته , وعونا َلی 
تادبه حَمّه ووظائفه ۰ خمدا تسعد به فی السْعداء من اولیائه 1 وتصیز به فی 
تظم الشَهّداء پشیوف اعداه , له ومد خمیذ . (1)16 


‌‌ نت 
ِ 1 


1- .کذا , والقیاس : «یتخطی» . قال ابن منظور تخطیت الی کذا , ولا 
یقال : تخطات بالهمز (لسان العرب : ج 14 ص 232 «خطا») . 

2- .النجم : 31 . 

3- .الأنبیاء : 3 

4 .فی نسخه قدیمه : «ولدخلوا فی حریم البهیمیه» , وهو قریب من معنی 
الحدذ , فان حریم الدار ما حولها من حقوقها ومرافقها , سمی بذلک لانه 
بحرم غیر مالکها آن پستبدٌ بالارتفاق به (ریاض السالکین فی شرح صحیفه 
ِ الساجدین : ج 1 ص 308) . 


- .الفرقان : 44 . 
- .البررخ : ما بین الموت الی القيامه (مفردات آلفا ظ الفرآن : : ص 1186 
3 


7- [آ ۷ الی الایه 22 من سوره الجائیه . 
8- .الدخان :۰ 41. 


9- .تضامّ القومٌ : |ذا انضمٌ بعضهم الی بعض (الصحاح : ج 5 ص 1972 
«ضمم») . 

0- .حال الی مکان آخر : آی تحوّل (تاج العروس : ج 14 ص 186 
«حول») . 

1 1- ۱ اللّه : آعطاه (مجمع البحرین : ج 3 ص 1518 «قنا») . 

2- .ابتدرة : عاجَلَهٌ (القاموس المحیط : ج 1 ص 9 «بدر») . 

۲ الأمر : آی ترفق تا (الصحاح : ج 6 ص 2273 ِ 

4 [- . .لم یجشمنا الا پُسرا : ای لم یکلفنا الا پسرا , من التجشم ؛ 
التکلف علی مشقه (مجمع البحرین : ج 1 ص 295 ۲ 

5- .الخفیر : المجیر (الصحاح : ج 2 ص 648 «خفر») . 

6- .الصحیفه السجّادیّه : ص 19 الدعاء 1 , البلد الأمین اص 8 عن 
عمیر بن متوکل بن هارون عن الرمام الصادق عنه علیهماالسلام ؛ . شرح نهج 
البلاغه : جح 6 ص 185 عن الامام علی علیه السلام وفیه من «والحمد لله 
تعل ها مهن اد ,۰ , ینابیع الموده : جح 3 ص 411 مختصرا. 
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است 0 بی پسین .۰ کار , از دیدن او قاصر است 
و انديشه وصف کنندگان , از وصفش ناتوان. آفریدگان را به قدرت خویش 
پدید آورد و به خواست خویش , آنها را اختراع کرد . سپس آنها را در 
مسیری که اراده خودش بود , روان ساخت و در راه محبت خویش , ره 
شراز شان کرد مب وی تدارا اما را خرس مس 
رانده , وایس گرایند و به سوی چیزی پیش بروند که او آنان را از آن 
واپس داشته است . برای هر جانداری از ایشان , قوت معین و قسمت 
شده ای از روزی خویش قرار داد ؛ ان سان که هیچ کس نتواند از آروزي 
آکسی که او افزونش داده , بکاهد و يا بر کسی که او کم داده , چیزی 
بیفزاید. سپس برای زندگی هر جانداری , زمانی معین قرار داد و مدذتی 
محدود مقژر داشت , که با [سپری کردن اآروزهای عمرش , به سوی آن 
[شتر رشید ] کام بر فت-<ارد وا | کدراندن ] سبال ها زندمی. ان : به آن 
می رسد , و چون به پایان کارش رسید و پیمانه عمرش لبریز شد , او را به 
سوی همان چیزی خواهد برد که بدان فرایش خوانده بود چه پاداش 
فراوانش و يا کیفرش که از ان بر حذر داشته شده ؛ «تا بدکاران را به 
کیفر کردارشان برساند , و نیکوکاران را پاداش نیک دهد» و این خود , از 
عدالت اوست , که نام هایش مقذس اند و نعمت هایش پیاپی . «او از 
انچه کند , بازخواست نمی شود ؛ ولی آنان بازخواست می شوند» . 
ستایش , خدایی را که اگر معرفت حمد خود را برای احسان های پیاپی ای 
که به بندگان خود کرده و نعمت های سرشاری که ارزانی شان داشته 
است , از آنان باز می داشت , بی گمان , نعمت های او را به کار می 
گرفتند و ستایشش نمی کردند , از خوان گسترده روزي او می خوردند و 
سپاسش نمی گفتند , و اگر چنین می بودند , هر آینه از دایره انسانیت 
خارج ی دید مره من واتیت زاف افدند فان :نی نون که 
خداوند در کتاب استوارش فرموده است : «آنان همانند چارپایان اند؛ نه : 
که از آنها هم گم راه ترند» . ستایش , خداوند را که خود را به ما شناساند 
, سپاس گزاری اش را بسا ادها ات بر نو ریاس اه 

ما کشنو: راه اخلاض در خوحیدشن را ها بو مار التای و شک در کارت 
, به دورمان داشت؛ ستایشی که با آن: در میان دیگر مخلوقات ستاینده او 
زندگی کنیم و به وسیله آن از کسانی که به سوی خشنودی و بخشایش او 
می شتابند , گوی سبقت برباییم؛ ستایشی که به سبب آن , تاریکی های 
عالم برزخ را بر ما روشن گرداتد , راه رستاخیز را برای ما آسان و هموار 


سازد و در ایستگاه های گواهان ؛ (1) مقام و منزلت ما را بالا برد ؛ در آن 
روزی که هر کس سزای کردار خویش را خواهد دید و به هیچ کس ستمی 
نخواهد شد ؛ «همان روزی که هیچ دوستی , به کار دوست نیاید و کس 
یاری شان نکند» . ستایشی که در نامه عمل ما نبشته شود و فرشتگان 
مقرّب , بر آن گواهی دهند و تا اعلی علیین بالا رود. ستایشی که آن گاه که 
چشم ها خیره می گردند , دیدگان ما بدان روشن شود , و آن گاه که چهره 
ها سیاه می گردند , ما بدان , ب سم فیدر سیون شتا نشف که به داسات ار : 
اد انتن دردناک خداوند آزاد شویم و در جوار کرّم او بياساييم . ستایشی که 
به واسطه آن , با فرشتگان مقژّب او همنشین شویم و در سرای ماندگاری 
که هرگز زوال نپذیرد , و در جایگاه کرامت او که هیچ گاه تغیر نگیرد , با 
پیامبران مرسل او همدوش شویم. ستایش , خدایی را که نیکویی های 
خلقت را برای ما برگزید (ما را خوش صورت و سیرت آفرید) , و روزی 
های پاک و حلال را برای ما مقر داشت , و امتیاز پادشاهی بر همه مردم 
را به ما ارزانی داد ؛ چنان که به قدرت او ,. همه آفریدگانش فرمان بردار 
ماد هس شیاه , همگان سر در طاعت ما دارند. ی 
را که ما را از هر کس , جز خودش , بی نیاز گردانید . پس چگونه ستایش 
او توانیم ؟ با کت از کمذی شکر آو‌برا: بیم‌؟ نه , کجا توانیم؟ ستایش , خدایی 
را که در [بدن ] ما ابزارهای گشادن نهاد . وسایل بستن و گرفتن برایمان 
قرار داد و از روح های زندگی بخش , برخوردارمان ساخت و اندام های 
کارکردن را در ما پدید اورد , و با روزی های پاکیزه تغذیه مان کرد و به 
فضل خود , توانگرمان ساخت و به لطفش دارایی مان بخشید . سپس ما 
را به کارهایی فرمان داد تا از اين طریق , فرمان برداری ما را بیازماید . و 
از چیزهایی نهی مان کرد تا سپاس گزاري ما را در بوته آزمایش نهد ولی 
ما از فرمان او سر تافتیم و نهی هایش را مرتکب شدیم . با این حال , 
در کیفر دادن ما شتاب نورزید و زود از ما انتقام نگرفت ی 
بزرگواری اش , با ما مدارا کرد و از سر رأفت و بردباری اش , منتظر 
یب م تفای را اس هک رو 
لطف و فضل او , از آن بهره مند شدیم؛ و اگر از الطاف او , تنها از همین 
یک لطف برخوردار شده بودیم , باز هم در حقْ ما نیکی بسیار و احسان 
بزرگ و لطف عظیم کرده بود؛ چرا که روش او در پذیرفتن توبه از اقت 
های پیشین , چنین نبود . او انچه ما توانش را نداشتیم , از عهده ما 
برداشت و جز به اندازه قدرتمان , به ما تکلیف نداد و جز کارهای اسان , 
وظیفه ای بر دوش ما ننهاد و برای هیچ یک از ما , جای عذر و بهانه ای 
باقی نگذاشت . پس هر یک از ما که به هلاکت در افتد , مقر خود اوست 
. در میان ما , خوش بخت کسی است که به او رو کند. ستایش , خدای را 
نه سهفه آنجه: تزدیک تریزن فرز شتحانش و کرام ترین آفرید کانش. و بسندندم 


ترین ستایشگرانش در نزد او , با آن ستایشش می کنند : ستایشی که بر 
دیگر ستایش ها برتر آید , همچون برتري خود پروردگار ما بر همه 
آفریدگانش . و باز , ستایش باد او را هخا هز بقع که بسا وب همه 
بندگان رفته و مانده اش داده است سانش ]بیان همه خر جات که 
او می داندشان , و به جای هر یک از آنها , و چند برا, پرتتصان ان ؛ ستایشی 
ان مکی با رود رضاح یی کج انب راسابانت شاسده 
عددش به شمار ناید , نهایتش سر رسیدی نداشته باشد و مذتش تمام 
نشود . ستایشی که رشته پیوندی [برای ما]به طاعت و بخشایش او باشد 
, و ریسمانی به سوی خشنودی اش , و وسیله ای به سوی آمرزشش , و 
راهی به سوی بهشتش , و پناهی از کیفر او , و ایمنی بخش از خشم او , و 
پشتیبانی برای فرمان برداری از او , و مانعی از نافرمانی او , و کمک بر 
ادای حقّْ او و گزاردن تکالیفش. ستایشی که به واسطه آن , در زمره 
دوستان سعادتمند او قرار گیریم و بدان وسیله , در صف کسانی جای 
بگيریم که با شمشیرهای دشمنان او به شهادت رسیده اند . همانا او 
سرپرستی ستوده است. 


1- .مقصود از گواهان , فرشتگان مقلاب و رسولان ارجمند و شهیدان و 
صالحان است. 


ص: 396 


ص: 297 


ص: 398 


ص: 399 


ص: 00 


ص: 401 


ص : 402 


5 / 7المَحامد المَأَنوره و عن الاملم بن, علی الباقر علیه السلامالامام 
الباقر علیه السلام :الحمد زا لد شتی: ب مکضا تحت الا آن 
بحمد . (1) 


عنه علیه السلام الحمذ لله عَد عَدَد ما حَلَقَ , الما له مثل ما حَلَق , والحمدذ 
للد مل ۶ ما حَلَقَ , الما له هداد کلماته (2) , والعمذ له زتة عرشه , 
والحمد له رضا تفسه , ولا الة ال ال الحلیمٌ الكریمٌ . ولا الة الا ال اللی 
العظيمٌ , سبحان ال رب السْماواتِ والأَْضین وما بیتهُما ورب العرش 


القظیم . (3) 
۱[ 
وی ۱۱۱ 


1- .الکافی : ج 2 ص 588 ح 26 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 76 ح 234 
کلاهما عن آبی حمزه الثمالی , مصباح المتهشد : ص 548 ح 640 , الاقبال 
: ج 1 ص 107 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 86 ص 
6ح 20. . . 

2- .هداد کلماته : ای مثل عددها . وقیل : قدر ما یوازيها فی الکثره, عیاز 
کیل, او وزن» او عدد؛ او ما اشبهه من وجوه الحصر والتقدیر . وهذا| تمثیل 
یراد به التقریب ؛ لا الکلام لا یدخل فی الکیل والوزن, وانّا یدخل فی 
العدد . والمداد : ما یکثر به ویزاد (النهایه : ج 4 ص 307 «مدد») . 

3- .الکافی : ج 2 ص 526 ح 13 ای سیر کی شام اعاوز اند 
الشبلاخ , مضیا المع کو ض 95 دا من دون استار ال احد.فن. اهل 
البیت علیهم السلام 1 مکارم الأخلاق : ۰ ۳ 2 ص‌ 27 ۳ 2059 عن الامام 
الصادق علیه السلام . 

4 .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 78 2 2198 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 92 ح 
2 عن محمد بن مسلم , الاقبال : جح 1 ص 330 کلاهما عن احدهما 
علیهماالسلام , مصباح المتهجّد : ص 567 ح 672 من دون اسناد الي آحد 

هزم اه الست اه الشسلام.عصییا من حاللمم اک امد ی تسار الهان 

ج ج 3و ص 215 ح 18 . 


ص: 403 
5 ستایش های نقل شده از امام باقر علیه السلام 


5 7ستایش های نقل شده از امام باقر علیه السلامامام باقر علیه السلام 
:ستایش , خدای را ؛ تا هر آن گاه که موجودی خدا را می ستاید , و آن 
سان که خدا , خود دوست دارد ستایش شود. 


آمام تباقر غلنه الساام سانش دای را مار انعم آفریوه انست:: 
ستایش , خدای را به مانند آنچه آفریده ۱ ستایش , خدای را به اندازه 
همه آنچه آفریده نت ۰ ینت تفن 4 خدای را به گستره کلمانش ی 
خدای تایه من عرشسش . ستایش , خدای را چندان که او را خشنود 
گرداند . معبودی جز خدای بردبار و بزرگوار نیست . معبودی جز خدای والا 
و با عظمت نیست . ستایش , خدای را که پروردگار آسمان ها و زمین ها و 
ما بین آنهاست و پروردگار عرش بزرگ است. 


امام باقر علیه السلام در بیان ستایشی که از هر ستایش دیگری , بی نیاز 
می گرداند : بار خدایا ! تو را ستایش , به همه ستایش هایت , بر همه 
نعمت هایت / تا شتایش به آن جا رسد که تو ای پزوزد کار ما ! دوست می 
داری و می پسندی. 


ص: 404 
الامام الباقر علیه السلام :ان تیا من الأنبیاء علیهم السلام مد ال بهذ 


القحامد , قأوخی ال جلّت عَضَمَیْه الیه : لقد شَعلت الکاتبین . قالَ ۳ 
تک الحمدٌ کثیرا طیبا مُباکا فیه , 5 ینبغی لک آن تُحمَد , وکما پِنبغی لِکرم 


وجهک وعر جلالک 


عنه علیه السلام :الم تک الحمدٌ والناء والشُکر . . . ولک ما کا وطات 
وطَهْرَ من الناء الطیّب والقدیح الفاخر والقول الحسَن الجمیل , الذی 
ترضی یه عن فائله وتیسی به فا یقو یضی لک بصل حمدی بعمد أوّلِ 
الحامدین وتنائی بثناء أوّلِ المَثنین  .‏ 


عنه علیه السلام :لا الة تسی ۹ , لَْ الملک وله الحمد , 
نحبی وتمیث وئمیث وئحبی وفع ما لا تموث . بتدو القیژ وفق غلی کل 
شیء قدیژّ . الم تک الحمدٌ یا رَبٍ , آنت نو السَّماواتِ والارض قلک 
العمد , وأنت قوامٌ السماواتِ والارض قلک العمد 1 وآنت جمال السماواتِ 
والأرضٍ فک امد , وآنت ین السّماواتِ والأرض قلک العفد مر وانت 
ضریخْ المُستصرخین قلک الحمدٌ , وأنت یات ال ثين قلک الحمد , 
وأنت مجیث دعوه القضطء‌ین قلک الخمذ, واتت ۳ الراجمین الاحمن 
الحیم قَلک الحمد . (3) 





1-..قصص الاتییاء :هن 278 :340 عن محعد بن. مروان : قرب الافتتادن ۰ 
ص 5 ح 14 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عنه علیهماالسلام 
نحوه , بحار الأنوار : ج 93 ص 212 ح 13 وص 209 ح 1. 

: المصیاح للکفعمی : ص 108 عن الامام الصادق ِ السلام , مصباح 
۹ : ص 223 ح 335 من دون استاد الی أحدٍ من آأهل البیت علیهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 86 ص 167 ح 44 وج 95 ص 207 ح 38 نقلاً عن 
الکتاب العتیق الغروی . 

3- .مصباح المتهجد : ص 164 ح 254 , بحار الأنوار : ج 87 ص 258 ح 63 


ص: 4105 


امام باقر علیه السلام :پیامبری از پیامبران علیهم السلام , خداوند را با اين 
ستایش ها سنود , پس خداوند گر و جلبه او وحی فرمود که : «نویسندگان 
ااعمال آزا سول سای ان مامرحی ایس کرومبون بار خرارا 
| ستایشت باد ؛ ستایشی فراوان و پاک و خجسته , آن سان که شایسته 
توست که ستایش شوی , و آن چنان که سزاوار روي گرامی تو و عظمتِ 


شکوه تنوست. 
امام باقر علیه السلام زبار خدایا ! تو را ستایش و نثنا و سپاس . ۰ 
راست هر آنچه پاک و خوش ۳ پاکیزه است از ثنای ی ستایش 


شکوهمند و سخن نیکو و زیبا ۳ 
بپسندی و هم گوینده اش آن را بپسندد و خود او نیز مورد رضایت تو باشد , 
و آن سان که ستایش مرا : به ستایش نخستین ستایشگران پیوند دهد و ثنای 
مرا ای ان کیان 


امام باقر علیه السلام :معبودی جز خداوند نیست که یگانه است و بی انباز 
. او راست فرمان روایی و او راست ستایش . زنده می کند و می میراند و 
می. میزاند و زتده می, کرداند ود آو. +. خود »* زندم تامیراست. : خوبی: : 
1 در وت اوست و او بر هر چیزی تواناست. بار خدایا | تو را 
ستایش , ای پروردگار من ! تو نور آسمان ها و زمینی , پس تو را ستایش 
۱ و کر کی ۱359 17 
اسمان ها و زمینی , پس ستایشت باد . تو زیور اسمان ها و زمینی , پس 
ستایشت باد . تو فریادرس فریادخواهانی , پس ستایشت باد , تو دادرس 
دادخواهانی . پس ستایشت باد . تو اجابت کننده دعای بیچارگانی , پس 
ستایشت باد . و تو مهربان ترین مهربانان و مهرگستر مهربانی . پس 


ص: 06 
5 8المحامدذ العََئورَة عن الاهام جعقر بن فک مقر الضَادقالامام الصادق علیه 


ک- و هد 


السلام. الکمة للم تایه که جلی ِ نتهی الم |لی ما 


یجب ربی ویرضی .۱ ۲ 


عنه علیم السلام :الحمد له گما یب زبنا. وکما برضی کتیرا طیّبا . 
والکیب له کاها کفدالله سی وکها بح اه آن تمد ۱ 


عنه علیه السلام :الحَمدٌ له علی علمه , وَالحمدٌ له علی قضله عَلینا وعلی 
جمیع خلقه , وکان به کَرَمْ القضل فی ذلک ما ال , به علیم . (3) 


غته غلیه السلام بالخمد لله ولگ آلخمد واهله وشتهاة وقعله: احلض فن 
ده , واهتدی من عَبَدَُ , وفاز من أَطاعَة , وآمن الفعتصمّ به . الم یا دا 
الجود والمجد والناء الجمیل والعمد . (4) 


الکافی عن علی بن حسان عن اختخارة سَألث آبا عبد اه علیه 
السلام ین اس نار : تفول : الحمدٌ له الذی عَلا 
ففَهرٍ + هد لله الذی ملک فقدر , والحمذ لك الذی بَطن فخبر , والحمذ 
لله الذی یّمیثْ الاحیاء ویّحیی الموتی وهو علی و1 شی ء قدیر . (5) 


[- .قرب الاسناد : ص 4 ح 12 عن مسعده بن صدقه , الکافی ۰ص 
7 ح 5 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 534 , مصباح المتهجد : 
ص 202 ح 292 کلاهما من دون اسناد الی آحدٍ من آهل ۱ 
السلاه سار اهان :992ص 209 12 

2- .الاقبال رح 1 تمالع مهار تاره 9ص 
243 . 

3- .قرب الاسناد : ص 7 ح 21 عن مسعده بن صدقه , بحار الاأنوار : ج 93 
0 

۳ :الکافی ‏ 2ص 2504 7 9۰۰99 : ج 1 ص 470 
ح 1354 , تهذیب الاحکام : ج 2 ص 117 ح 438 کلاهما عن بکر بن محمد 


عم الامام اتضادق:علية السلاهم عنم الداعی عضن. 246 مان الانهان دج 
3 ص 221 ح 4. 


ص: 407 
5 تاش های نظلشتو ار آتام صادی غایه اسلا 
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السلام :ستایش , خدای را با همه ستایش هایش , بر همه نعمت هایش , تا 
آن که ستایش بدان جا رسد که پروردگارم دوست می دارد و خشنود می 
شود . 


امام صادق علیه السلام :ستایش , خدای را آن سان که پروردگار ما 
دفست: <ارد و ان سان که آه می: پستندد * ستعایشی تیار وه بای 
ما تا ار | ی 
که خدا خود , دوست دارد ستایش شود. 


ِ صادق علیه السلام :ستایش ۰ خدای را بر دانش او . ستایش , خدای 
بر بر لطف و دهش او به ما و به همه آفریدگانش لطف و دهشی چنان 
9909 [فقط ] خدا خود آن را می داند. 


امام صادق علیه السلام :ستایش , خدای را که صاحب ستایش و اهل آن و 
پایان آن و جایگاه آن است . اخلاص ورزید هر آن که او را یگانه داشت , ره 
یافت هر آن که او را پرستید , درست کار شد هر آن که از او فرمان برد , 
و در امان ماند هر آن که به او پناه برد . بار خدایا , ای صاحب جود و 
بزرگی و ثنای نیکو و ستا 


الکافی به نقل از علی بن ان , از یکی از یارانش : از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم ی ای ری و تا وی کر 
ی ی ی ی وت 
ستایش , خدایی را که فرمان روایی مقتدر است . ستایش , خدایی را که 
از نهان ها آگاه و باخبر است . ستایش , خدایی را که زندگان را می میراند 
و مردگان را زنده می گرداند , و او بر هر کاری تواناست» . 


ص: 09 
الامام الصادق علیه السلام :الحمد له الّذی علا قَقهَرّ , والحمد له الذی 
رت ۳ ۱ ۳ 


عنه علیه السلام من محامده عند تجدد الرزق * الک الم وتف تقو 
علینا وتروخ , وتظل بها تهارا وتبیث فٍ یل فتصیخ فبها ی حعته ُسلمین " 
وتمسی فیها بمنته مَوّ هب من البلوی معافین . الحمدٌ لله المَنعم المٌفضل 
۲ : جمل , ذی | لا والاکرام , ذی الفواضل والنقم + الخفد له 
| ولم یَفصَحنا عند سریرو , ولم یسلمنا عند جَریرو 


الکافی,عن صفوان عِمّن ذکره عن الامام الصادق علیه السلام ر قال فلت 
له : علمنی شینا أقولهُ |ذا أصبحثْ واذا أمسَیث . ققال : قل : الحمدٌ للّه 
الذی یَفقل ما بشاء ولا بَفل ما شاء عَيرة , الحمذ له رکما یُحبٌ اللَه آن 
اب یت , الم آدخلنی فی کل خیر آدخلت فیه 
مَحَمّدا ول مُحَتّدٍ , وأخرجنی من کل سوء أَخرّجت منة مُحَتّد اوآل مَحَقَد 4 


وضلّی ال قلی مُحَقَد دٍ وال مُحَمَدٍ . (4) 


1- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 772 230 , الاقبال : ج 1 ص 85 , مصباح 
المتهجٌد : ص 543 ح 630 من دون اسنادٍ الی آحدٍ من آهل البیت علیهم 
السلام , بحار الأْنوار نع 97 ص 362 ج 1. 

2- .الجريرة : الجنایه والذنب (النهایه : ج 1 ص 258 «جرر») . 
ی 
ص 209 ح 1 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 529 ح 22 , بحار الأنوار : ج 86 ص 295 ح 56 . 


ص: 009 


ای ات یا 
هت ۱ 7۳۳ 
همه چیز در برابر عژت او خوار است . ستایش , خدایی را که همه چیز در 
پادشاهی او مطیع است . ستایش , خدایی را که انچه بخواهد , انجام می 
دهد و جز آو کسی چنین نیست که هر چه بخواهد , انجام دهد. 


امام صادق علیه السلام در ستایش هنگام رسیدن روزي نو : ستایش , 
خدایی را که نعمت هایش شب و روز به ما می رسد و روز را با ان سر 
می کنیم و شب را با آن به سر می آوریم , و به مهر او , با آن نعمت ها 
روز خود را با مسلمانی می آغازيم و به لطف او با آن تعمت: ها روز خود 
وا باءایحان:صعافیت ار وید یرنه نت ویر سا نتم ستایش , خدای را 
که نعمت می دهد و دهش می کند و احسان می نماید و نیکی می ورزد , 
صاحب شکوه و کرم ورزی است , پروردگار عطابا و نعمت هاست . 
ستایش , خدایی را که در سختی ها ما را وا نمی گذارد و نهان ما را فاش 
نمی سازد . و در هنگام گناه , رهایمان نمی کند [بلکه دستمان را می گیرد 
و نجاتمان می دهد ]. 


الکافی به نقل از صفوان , از کسی که نامش را برد : به امام صادق علیه 
السلام گفتم : چیزی به من بیاموزید که هر بام و شام , آن را بگویم . 
فرمود : «بگو: ستایش , خدایی را که آنچه بخواهد , انجام می دهد و جز او 
هیچ کس چنین نیست که آنچه بخواهد , انجام دهد . ستایش , خدای را آن 
گونه که خدا , خود , دوست دارد ستوده شود . ستایش . خدای را آن سان 
که او شایسته آن است . بار خدایا ! مرا در هر خوبی ای که محقّد و 
خاندان محمّد را وارد ان فرمودی , وارد کن , و از هر بدی ای که محمد و 
خاندان محمد را از آن به در اوردی , مرا نیز به دراور . درود خدا بر محمد 
و خاندان محمد باد» . 


ص: 410 
الکافی عن علی بن حسان عن بعض اصحابه عن الامام الصادق علیه 


السلام کل ذعاو ایکون قبلة تحم فد اد [لعا لتحمیة کر الا فلت : 
م۱ آدری ما یُجزی من التحمید والمجید؟ قال : یقول : الَهتّْ, آنت الاوّل 
یس قبلک شیء۶ , ۳ خر قلیسَ بعذک شی ء , و آنتت الظاهر ِِ 


قوف شی بویت الباطن لیس دوی سس وانت العریر العکرم ,۱۱۱۰ 


یمام الصادق علیه السلام له آنت یقتی فی کل کرت , وأنت جائی فی 
ی شِدّو , وأنت لی فی کل آمرٍ ترَل بی یقَةٌ وغدّه , کم من کرب یَضفّت 
َنة افو , وتقل فیه الحبلَة , وتخل عنة القریت والبعیذ , وتشمث به 


مس 


پا وی ۱ فده مور و له یک ویگوئه ‏ [لیک راغبا فیو عَمّن 
فقَرّجتَهُ وگشفتة وکقیتنیه , قانت ول کل عم مه , وصاجث کل حاجّه 
+ وفتتهی کل رغته ؛ قلک العمد کنیزا ولک القر فاصلا . [13 


عنه علیه السلام اللهْ ژئی نی علیک یأحسن ما آقدژ عَلیه , وأشکِرْک بما 
مَتنت به َلَنَ وعلمتنی من شکرک له لک الحمد یقحامدک کلها عَلی 
تعمایک کلها , وعلی جمبع خلقک نی نتهی العمدٌ الی ما ثچب ربنا وترضی 
له لک الحمد عَدَد ما خَلقت وعَدد ما دَرأت (4) , ولک الحمد عد 5 ما 
برات , ولک الحمذ عَذَدّ ما أ حصیت , ولک العمدٌ عَذَدَ ما فی السّماواتِ 


والضین . ولک الحمدٌ هل ء الّیا اجره . (5) 


.الکافی : ۳۰ 2 ص‌ 55:04 ۳ 6 , عدذه الداعی : ص‌ 245 وفیه «التمجید» 
5 «التحمید» فی جمیع اج , بحار الأنوار : ج 93 ص 221 ح 4 . 

2- .فی تهذیب الأحکام وبحار الأنوار ۰ «وتعیینی» . 

3 .الکافی : ج 2 ص 578 ح 5 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 94 ح 255 
کلاهما عن بکر بن محشّد , الأمالی للمفید : ص 273 ح 4 , الأمالی 
تاطوشی : صر ود ود کلاهما عن الرانین الضلت بغن الاماخ الرضا 
علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : : ج 98 ص 136. 

۳ ,را اللّه الخلچ : اذا حَلَقهم (النهایه : ج 2 ص 156 «ذر آ») . 

- .الاقبال : ج 2 ص 122 عن سلمه ین الأکوع , بحار الأنوار : ج 98 ص 


ص: 411 


الکافی به نقل از علی بن حسان , از یکی از یارانش : امام صادق علیه 
السلام فرمود : «هر دعایی که پیش از آن ستایشی نباشد , آن دعا نافرجام 
است . نخست . ستایش باید و سپس ثنای او» . گفتم : من نمی دانم که 
چه اندازه از ستایش و تمجید کفایت می کند . فرمود : «[کسی که می 
خواهد دعا کند .] بگوید : بار خدایا ! تو نخستینی و پیش از تو هیچ نبود , و 
نو اخرینی و پس از تو هیچ نبوّد . تو اشکارا برونی و چیزی اشکارتر و برون 
تر از تو نیست , و تو نهان و درونی و چیزی نهان تر و درون تر از تو نییست 
, و تو ارجمند و سنجیده کاری» . 


امام صادق علیه السلام :بار خدایا ! تو در هر غم و اندوهی , تکیه گاه منی . 
تو در هر سختی ای , امید منی . تو در هر گرفتاری ای که به من رسد , 
تکیه گاه و ساز و برگ منی . چه بسیار غم و اندوه ها که دل از تحمل آنها 
ناتوان است , و چاره ای برای آنها یافت نمی شود , و خویش و بیگانه خود 
با ازاها کاتمی کسید او هار ام ماد وم هار ی کت 
و دشمن از آنها شاد مي شود , و با وجود آنها کارها مرا رنج می دهند که به 
پیشگاه تو آوردم و از آنها به تو شکایت کردم و از غیر تو روی گرداندم , و 
تو آنها را از من زدودی و برطرف ساختی و نجاتم دادی . پس تویی صاحب 
هر نعمتی , و براورنده هر حاجتی , و نهایت هر خواستی . پس ستایش 
بسیار , تو را , و تویی که لطف فراوان داری 


امام صادق علیه السلام :بار خدایا ! تو را به نیکوترین ثنایی که در توان من 
است , ثنا می گویم ,و به آن سپاسی که تو بر من مثّت نهادی و آن را به 
من آموختی , سپاست می گویم . بار خدایا ! تو را ستایش 0 
قات رم ی ها مه کی , تأ بدان حد از 
ستایش که تو ای پروردگار ما ! که خودت دوست می داری و بدان خرسند 
می شوی , بار خدایا ! تو را ستایش , به شمار انچه افریده ای و به تعداد 
آنچه پدید آورده اي . تو را ستایش , به شمار آنچه ایجاد کرده ای . تو را 
ستایش , به شمار آنچه شماره کرده ای . تو را ستایش , به شمار آنچه در 


آشمان ها ه تم هاشست را تاش یه آندازق کم ونیا و آخرت. 


112 


مصباح المتهٌد عن المفل بن عمر :رایث [با قد اه علیه السلام لب 
صلاه جعقر , ورقع بدیه ودعا یهذا الذعاء : ۰۰۰ الم ای فتتعْ القول 
بحمدک , وانطق یالناء عَلیکَ وامَجٌذک ولا غایة لدچک م ولتت علک , وهن 
اه تا اوای ی وا ای که عرنه ید ی ارات رن ام 
تک قمت‌ها بفصلی «,حوصوفا سعجدی عفادا علی آلنخس سلیی : 
تخلف سکن آرضک عن طاععیکَ قکنت غلیهم عطوفا بجودک , چوادا بقضلک 
, عَوادا یکمک , يا لا الة الا آنت . المئان دُوالجلال والاکرام ۰ (1) 


الامام الصادق علیه السلام فی دعاء وداع شهر رمضان : ال لک العمد 
بعخامدی ها لها وآخرها , ما قلت لتفسک منها وما قال , الحلایق 
الحامدون المُجتهدون , المَعدودون (2) امه فروق (3) ذکرزک والشکرَ ی 
الذین اعتتهم "۳ آداء فک من آصنافب خلقک؛ من الملائکه المْقَرّبینَ , 
والیشسج و والخرساین 2 اضتنافته الناطقین َالمَسَبحین لک من جمیع العالمین , 
شیر رعصان وعلیا من تیک ء وعدا جن فسیی 
وت وتطاشر امتنانک , فیذلک لک منتقی الحمد الخالد الذایّم الژاید 
لخد السرمد الذی لا پنقذ دول الابد , حل جل تناوک 2 عَلیه حثّی قَصینا 


مَهٌ وقیامَهٌ من صَّلاء , وما کان منّا فیه من یر آو شکر آو ذکر 71 


1- «عصباح المتهجد : ص‌ 311 ح 119 7 حصال الاأْسبوع : ص‌ 199 , فتح 
الأبواب : ص 276 , البلد الأمین ؛ ص 150 , بحار الأنوار : ج 91 ص 200 ح 
ِ 


- .المعدودون : آی الذین عددتهم من آولیائک , آو آحصیت آسماءهم فی 
شحه ان دهم لس (مرآه العقول : ج 16 ص 402) . 

له فرون. : ای المعطمون لذکرک . وفی تهذیب الأحکام تاه رون ۱ 
ی بخارون ذکر کی شیر ک.علی کل شیر فر ام العقول *ج و1 جر 
4 .الکافی : ج 4 ص 165 ح 6 , تهذیب الأحکام : ح 3 ص 123 ح 267 و 
8 , کتاپ من لایحضره الفقیه : ج 2 ص 165 ح 2033 , الاقبال : ج 1 
رن 430 کلها عکن انی بضیره بعاو آلانهار : 98ص 2:16 . 


213: 


مصباح المتهجّد به نقل از مَفّصل بن عُمّر : امام صادق علیه السلام را دیدم 
که نماز چعفر اطتار آخواند + شیسش ختشانش :| سید کرد .این فا را 
خوانه: «بی‌بار‌کدایا ا سح رایا سارش نو من اازم: ای هرا بر ربان 
می آورم و تو زا تمجید می کنم , در حالی که ستايش تو را نهایتی نیست . 
تو را ثنا می گویم , و کیست که به منتهای ثنای تو رسد 1 
آید ! کی بوده است که تو به فضلت ستوده نشده باشی , و به مجد و 
بزر کی موصوف تباشنین , و از سر بردیاری ات به جانب گنهکاران باز نگشته 
باشی ! ساکنان زمینت از اطاعت تو سر باز زدند ؛ ولی تو به جود خود , 
انان را نواختی و به فضلت برایشان جود نمودی و به کرمت سودشان 
رساندی . ای آن که معبودی جز تو نیست , و بنده پرور و شکوهمند و 
ارجمندی » . 


امام صادق علیه السلام در دعای وداع با ماه رمضان : بار خدایا ! تو را 
ستایش به همه ستایش هایت , از اوّل تا آخر آنها ؛ چه آن ستایش ها که تو 
خود برای خویش گفته ای ویا آنچه آفریدگان گفته اند ؛ همان ستایشگران 
کوشا [در طاعت وعبادت ] که شمارندگان . (1) و گرامی دارندگان تا 
سپاس نو هستند ؛ همانان که بر ادای حقت یاری شان دادی . از انواع 
آفریدگانت : از فرشتگان مقرّب تا پیامبران و رسولان , و انواع گویندگان و 
کنخ کتدگان ی آنسمه‌ههایان مرا سا سای ایس که‌ما اه 
ماه رمضان رساندی و از نعمت هایت بر خورداریم. و بهره هایت و 
احسانت و الطاق تا تا ای تن ار سر ان مه 
را نهایت ستایش باد ؛ ستایشی جاویدان و همیشگی وضاند کار و مانا وریف 
پایان که هرگز تمام نشود , بزرگی تو! ما را در این ماه کمک کردی تا روزه 
و نمازهای آن را به جا آوردیم . هر کار نیکی يا سیاسی پا ذکری که در این 
مانداز ها شر زد مه بازی تورانجام دادیم 


1- .در اصل عربی حدیت , «المَعدودون (شمردگان)» آهنه آستت: " یفیین : 
کسانی که انها را از اوليایت شمرده ای , يا نام انها را در زمره شیعیان 
ائمه علیهم السلام به شمار اورده ای (مراه العقول 0 16 ص‌‌ 2 . د 
مستدرک الوسائل : ج 7 ص 478 ح 8700 «المْعَددون (شمارندگان)» 


آمده است , که مترجم , بنا به قرائن , این ضبط را ترجیج می دهد. در این 
های خدایند . 


ص: 414 


عنه علیه السلام الم تک الحمد علی ما رَرقتنی . وک الحمد عَلی ما 
متحتنی , ولک الم علی ما ألهمتنی , ولک العمدٌ علی ما وَفقتنی : ولک 
العمد غعلی ما شفیتنی , ولک العَمدٌ عَلی ما عاقیتنی , ولک الحَمدٌ عَلیی ما 
هدیتنی , ولک الحمدٌ عَلی السّرّاء والصَرْاء , ولک الحمذ علی ذلک کله , 
ولک الم علی کل نعقه آنقمت لت ظاهرة وباطتة , مدا گثیرا دائما 
سردا آبدا لا ینقَطعٌ ولا یَفنی آبدا , مدا ترضی بحمدک عَنا , مدا یَصعَذ 
او یار دول ۱1 


عنه علیه السلام :لا آحصی الناء عَلیک ولو حرصث , وأنت کما آنتیت علی 
تفسک , شبحاتک وبخمدک . (2) 


رن 
ع ات ها انیت کل عصی رم ها قول الفانلمن , 


عنه علیه السلام :لا یلع هدحتک قولْ قائّل , آنت ما تقول وقوق ما تقول . 
(4) 


ااکافی عن مه بن مشلم تفا آبوعید الم علیه السلام د ان اف کنات 
آمیر الَومنین علیه السلام  :‏ المدخة قبل الساله , قلذا دغوت ال عز 
و جل قَمَجُد . قال : فلث : گیف أَمجْدة؟ قال : تقول باقن و رت ال 
من بل الورید , یا الا ما یرد , يا من یَحول بین القرء وقلیه (5) ,: 

هو بالقنظر الأعلی ,يا من لیس کمنله شیء . (6) 


1- .الاقبال : ج 2 ص 142 , بحار الأأنوار : ج 98 ص 257 . 

2- .الاقبال : جح 1 ص‌ 121 عن ان محمد هارون بن موسی التلعکبری 
باسناده , بحار الانوار : ج 97 ص‌ 229 خ با 

3- .مصیاح المتهٌد : ص 838 ح 899 المزار الکبیر : ص 409 ح 4 کلاهما 
عن محمّد بن صدقه العنبری عن الامام الکاظم علیه السلام , بحار الأنوار : 
ی 

4 .الکافی 2ص 2594 33 عن آبی بصیر , مصباح المتهجّد : ص 278 
ح 383 , جمال الأسبوع : ص 144 کلاهما من دون اسناد الی آحدٍ من آهل 


البیت علیهم السلام , بحار الأأنوار : ج 89 ص 303 ح 10 . 

5- .یحول بین المرء وقلبه : ای یملک علی قلبه , فیصرفه کیف شاء ؛ فیغیر 
نباتة رروتفسم غرانفه ‏ ویبدله بالد کر نسیانا وبالسیان دکزا + وبالکوف. متا 
وبالأامن خوفا (مجمع البحرین : جح 1 ص 475 «حول») . 

6- .الکافی : ج 2 ص 484 ح 2 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 16 ح 2029 , 
فلاح السائل ص‌ 90 ۳ 2۸ عده الداعی : ص‌ 149 ولیس فیهما «پا فعالا 
لما پرید» , بحار الأنوار : ج 93 ص 315 ح 20 . 


ص: 415 


امام صادق علیه السلام :بار خدایا ! تو را ستایش بر آنچه روزي من کردی 
وا تا ی وه رهم رده و وا این بر انجه یه من الهام 
فرمودی . تو را ستایش بر توفیقاتی که به من دادی . تو را ستایش بر این 
که مرا شفا دادی . تو را ستایش بر این که عافیت و تن درستی عطایم 
کردی . تو را ستایش بر اين که مرا هدایت نمودی . تو را ستایش بر 
خوشی و ناخوشی . تو را ستایش برای همه اینها . تو را ستایش بر هر 
نعمت پیدا و ناپیدایی که به من دادی ؛ ستایش بسیار و همیشگی و بی 
پایان و ابدی که هرگز قطع نشود و از بین نرود ؛ ستایشی که به سبب آن 
ستایشت , از ما خشنود شوی ؛ ستایشی که اوّل آن [به درگاه تو] فراز آید 
و آخو آن:پایان تباید افرون نود و بانود: نکر دد:. 


امام صادق علیه السلام :ثنای تو را شماره نتوانم ؛ هر چند در این کار 
بکوشم . تو چنانی که خود ثنای خویش گفته ای . پاکا تو و ستایش باد تو را. 


امام صادق علیه السلام معبودی جز تو نیست . بزرگ است ثنای تو . من , 
نه ستایش تو را شماره توانم کرد و نه ثنای تو را . تو چنانی که خود در 
ثنای خویش گفته ای ۰ و برتر از [۷۹ که گویندگان [در وصف و ثنای نو 


۱ گو یند. 


امام صادق علیه السلام : سخن هیچ گوینده ای , از پس ستایش تو برنياید . 
تو چنانی که خود می گویی و برتر از آنی که ما می گوییم. 


الکافی به نقل از محقد بن مسلم : امام صادق علیه السلام فرمود : «در 
کتاب امیر مومتان علیه السلام آمده است : ستایش , پیش از درخواست 
است ت . پس هر گاه به درگاه خداوند عز و جلدعا کردی , [نخست ] او را 
بستای» . من گفتم : چگونه او را بستایم؟ فرمود : «می گویی: ای آن که 
از رگ گردن ؛ به من نزدیک تر است , ای آن که هر چه اراده کند , 


انجامش دهد » ای ان که میان انسان و داش حایل ود ای ان که در 
تضاشاکه برین است , ای آن که چیزی همانند او نیست » . 


ص: 416 


الامام الصادق علیه السلام ۳ ۳۹ الحمد ولیت الحمد , ومنتقی الحمد , 
وفیت العمد , زیر الجند ؛ قدیم المجد , الحمذ 1 الذی کان عرشة عَلّی 
الماء حين لا شمس تضیء, ولا قَمَرٌ یسری , , ولا بَحرٌ یجری , ولا رٍیاخ تذری 
۷ , ولا سماء مَبییهُ » ولا ارضٌ مَدحیْةٌ , ولا لیل 7 تجر" (2) , ولا تهلر یک , ولا 
ین تنتع » , ولا صَوث یسم , ولا جبِل مرسیٌ ولا ستحات منشام ولا انم 
مَبرو , , ولا جِن مدرد , ولا ملک کِریمْ , ولا شَیطانْ رَجیمٌ , ولا ظِل ممدوذ , 
ولا توف ؟ معدود ۰ العمد له الذی استحمد الی من استحمده من اهل 
محامدو , لیْحمَدوه علی ما بل من توافله التی فاق دح المادحین مانرٌ 
ِِِ , وعداروصف الواصفین یب جلاله , هو آهل لِکل حمد ومْنتهی کل 
, الواحذ الذی لا بدء له , الملِک الذی لا توال له , الرفیع الذی لیس 
> ناظر , ذو (3) المغفره وَالرَحمَه , المحمود لبذل توائّله , المعبود بینه 
جلاله , المَذکورٌ بحخسن آلایّه , المَنانْ بسَعه قواضله , القرغوت الیه فی 
تمام المواهب من حزائنه , العظیمٌ السْأن , الکَریم فی شُلطانه . للم فی 
مکانه , المَحسِنْ فی امتنانه , الجَوادٌ فی قواضله . الکمذ للَهٍ با خلق 
القخلوقین پعلمه , ومَصَورٍ آجساد العباد بقدرّته . ومخالف ضور من حَلَقَ 
من خَلقه , ونافخ الأرواح في خلقه بهلمه , ومعلم من حَلق من عباده,اسمَهٌ 
, ومدبر خلق السَماوات والأرض بعَظمته . الذی وسع کل شی ء خلقَ کرسیه 
, وعلا بعظمته قوق الأعلین , وقَهَرّ المُلوک بچبروته , الجبّار الأْعلی المعبود 
فی سُلطانه , الفتسلط قوته , المْتعالی فی دوه , المْتدانی کل شیء فی 
ارتفاعه , الذی تَقذ بضَره فی خلقه , وحارزت الابصاژ بشعاع نوره . الحمد 
۷1 الحلیم الرّشید , القوی الشّدید المَبدِی المعید , القعال لما پرید . 
العمد لو مُنزل لیات وکاشف الکربات , ومَوْتی السَماوات . الحمذ له 
قی کل مان ان . وفی کل آوان . الم له الّذی لا ینسی 
هن دکرَخ , ولا خی ُحَیْبٍ من دعاهٌ , ولا بُذْل من والاة , الذی تَجزی بالاحسان 


ِِ 
۱۱۵ 


اجسانا . ویالظبر تجاة . «الَْمَدٌ له الذی له ما فی السَمَوَ تٍ و ما فی 
الرْض و له الْحَفَدٌ فی الاخزه و هو الحَكيم الْییژ» (4) . «الحََذ له قاطر 


السَمَو ت و الأرَض جاعل الْمََِکه سل آولی آمنحه ملتی و ثلت و رب بَریة 
فی الحَلّق ما یسَاءٌ ان اللة علی کل شی ء قدیث» (5) ۰ (6) 


۱۳۳0 


1- .<َرَیْةٌ الریح وآذرته وئذریه : |ذا آطارته (النهایه : ج 2 ص 159 «ذرا») . 


2- .جَه اللیل , وجَنْ علیه یج : ستره (لسان العرب : ج 13 ص 92 
«جنن») . 

3- .فی الطبعه المعتمده : «ذی» , والتصویب من طبعه دار الکتب 
الاسلامیه . 

4- .سیا 2 

5- .فاطر : 1. 

6- .الاقبال : ج 2 ص 122 عن سلمه بن الأکوع . بحار الأنوار : ج 98 ص 
242 


217 ۶ 


اما اد ام اس نا وا اس ای ات و یو 
منتهای ستایش و در اوج ستایش , ای که سپاهش نیرومند است و 
نه خورشیدی می درخشید و نه ماهی در شب می تابید , نه دریایی [و 
رودی] روان بود و نه بادی می ورزید , نه آسمانی افراشته وجود داشت و 
نه زمینی گسترده , نه شبی که [همه جا را] در تاریکی خود فرو برد و نه 
روزی که پدیدار سازد , نه چشمه ای می جوشیيد و نه صدایی شنیده می 
شد , نه کوهی استوار و سر به فلک کشیده بود و نه ابری پدید آمده , نه 
انسانی آفریده شده بود و نه جبّی خلق گشته بود , نه فرشته اي گرامی 
وخود .داشت: و ته. شیطانی راندم شده , نه سایه اي کسترده بدید آمده :بود 
و به چیزی شمردنی . ستایش , خدایی را که اهل ستایش هایش را به 
ستایش خویش خواند تا او را بر نیکی ها و بخشش هایی که کرده است , 
بستایند : بخشش هایی که برتر از ستایش ستایندگان اوصاف برجسنه 
اوست و فراتر از توصیف وصف کنندگان هیبت شکوه 2 . آو سزاوار هر 
ستایشی و منتهای هر خواستی ازتتتد بحانه ای است که آغازی برایش 
نباشد , پادشاهی است که او را زوال نباشد , و بلناٌ مرتبه ای است که هیچ 
تخاهی :او رشق فد مان آمرزشن ها .فهر ‏ انبتت دم به شیب بخشتن 
هایش , ستوده شود و به واسطه هیبت شکوهش , , پرستیده شود . به سبب 
اخسا سار ار ماه نونمم ا شاه مت ایا رس سا 
مثت دارد . از او خواهند که بخشش هایش را از خزانه هایش , به کمال 
دهد . عظیم الشآن است . در عین اقتدار و تسلط , ۰۰۰« و در 
آفریدگان را آفرید و به قدرت خویش , بدن های بندگان را شکل بخشید و 
مخلوقانش را شکل های گونه گون داد . به علم خویش , در آفریدگانش 
جان دمید و به آن کس از بندگانش که آفرید , نام خود را آموخت . با 
عظمت خویش از اسمان ها و زمره .زا اداره می کند . خدایی که 
کرسی او , بر هر چیزی احاطه دارد و با عظمتش , بر همه برترین ها 
برتری جسته و با قدرتش پادشاهان را مقهور ساخته . ان قدرتمند برین که 
در قلمرو سلطنتش پرستیده شود و با نیرویش چیره است . در عین نزدیک 
بودن , بالاست و در عین بالا بودن , به هر چیزی نزدیک است . خدایی که 
تکاهش در حلی اه نان امه فص نا از ای ام اسهم بر تور او 
خیره اند. ستایش , خدای را که بردبار و داناست , نیرومند و محکم است , 


آغاز کننده. و باز کرداننده است , و کننده هر کاری است که اراده کند. 
ستایش , خدای را که فرو فرستنده ایه ها و برطرف کننده اندوه ها و 
افریننده اسمان هاست . ستایش , خدای را در هر مکانی و در هر زمانی و 
دوه ار ار رای را کف هکس حاهای ام کفه از بان ردو هر 
که را بخواندش , ناکام نگرداند و هر که را با او دوستی کند , خوار نسازد ؛ 
خدایی که نیکی را به نیکی پاداش می دهد و شکیبایی را به رهایی. 
«ستایش , خدایی زک در آسمان ها و آنچه در زمین باشد , از آن 
اوست ۰ و ستایش او راست در آخرت ۱ و اوست حکیم کار آگاه» 
«ستایش , خدای را که افریننده اسمان ها و زمین است ؛ خدایی که 
فرش ان رهام رسای فا تا رای ده ال و تتعرال وسمادسال تفر 
چه خواهد , در افرینش می افزاید . خدا بر هر چیزی تواناست» . 


ص: 418 


ص: 419 


ص: 420 


5 / 9المحامٌ المأثورَةُ عن الامام مُوسَی بن جعقرٍ الکاظمقرب الاسناد 
لت بن جعفر علیه السلام :کان خی علیه السلام یَقول کثیرا : الحمذ له 
الذی بنعمته نی الطالحاث . (1) 


الامام الکاظم علیه السلام :یسم اللّه الحمن الرّجیم الحمد له الذی آم 
تخذ ولدا , ولم ین لَة شریک فی الملي . الحَمذٌ له الذی یَصِفٌ ولا یوصف 
, وَعلَمْ ولا بُعلَم , یعلَمْ خایّته الأْعُن وما تخفی الطُدوژ . (2) 


عنه علیه السلام له ما صتحث فیه من عافِیه فی دینی ونیا , قأّنت 
الذی عطیتتی ورَزقتنی ووفقتنی له وسترتتی , قلا حمذ لی يا الهی فیما 
کان منی ین حیرٍ , ولا غَذر لی فیما کان مِثی من سر , اللهّ ی آعودٌ یک 
ان کل الی ها لا خمو ای فش او ها لا عنو لی فبه (3) 


5 / 10المَحامدٌ المأَنوَِهُ عن الامام عَلی بن موّسی الیٌضاالامام الرضا علیه 
السلام :الحمدٌ له الذی جَمد فی الکتاب تَفسَهٌ , وافتتخ یالحمد کناب , 
وجَعَلّ العمد أوّل جزاء مَل نعته , وآخر دعوی آهل جَلَنه . (4) 


۳ .قرب الاسناد : ص 300 ح 1179 , بحار الأوار : ج 93 ص 210 ح 2. 

- .الکافی ؛ج 2 ص 532 30 عن عبد اللّه , بن ابراهیم الجعفری ۳ 
و ح 4 , المحاسن : ج 2 ص 118 ح 1324 , عذّه الداعی : ص 254 
کلها عرن سایمان الجترت «بخار هار بح دص 2959 26 

3- .البلد الأمین : ص 117 . 

4 .الکافی : ج 5 ص 373 ح 7 عن معاویه بن حکیم , مکارم الأخلاق : ج 1 
ص 449 ح 1541 وفیه «جزاء آهل طاعته» بدل «آخر دعوی آهل جئنه» , 
بحار الأنوار : ج 103 ص 264 ح 4 . 


ص: 421 
5 9 تا ای کل شفه از امام کاظم علید السلام 


5 اش ام خفن دم ار افام رضا صایه لاد 


اش ها فقل شعه از آمام کاظلم غلیه الا عغرتب الامضاد بقل 
از علی بن جعفر : برادرم [امام کاظم علیه السلام ] بسیار می گفت : 
«ستایش , خدایی را که با تعمت او , کارهای نیک انجام می پذیرد» . 


امام کاظم علیه السلام : به نام خدای بخشایشگر مهربان . ستایش , خدایی 
را که فرزندی نگرفته و در جهانداری شریک ندارد . ستایش , خدایی را که 
وصف می کند ولی خود , به وصف نمی اید ؛ می داند ولی خود , دانسته 
نمی شود ؛ خیانت چشم ها را و انچه را سینه ها نهان می دارند. می داند. 


امام کاظم علیه السلام :بار خدایا ! هر عافیتی که در دین و دنیایم دارم , تو 
آن را به من داده ای و روزی ام کرده ای و به آن موققم داشته ای و تو 
[عیب های ] من را پوشانده ای . پس ای معبود من ! هر کار خوبی که از 
من سر زند , ستایشی متوجّه من نیست , و هر بدی ای که از من سر زند , 
رارسا اه و مار ان سم ره 
تکیه کنم که برای آن , ستایشی از من سر نزند , و يا در آن , عذری 
نداشته باشم . 


5 / 0ستایش های نقل شده از امام رضاأ علیه السلامامام رضاأ علیه 
السلام -شتایسشم خدایی را که در کناب اقران ا« خودس,را ستفده و 


کتابش را با ستایش [ خویش ]غاز کرده , و ستایش را نخستین پاداش در 
سرای نعمتش (بهشت) , و اخرین دعاهای اهل بهشتش قرار داده است. 


ص: 422 


الکافی عن محشّد بن آحمد حمد عن بعض آصحابنا ذکان الیْضا علیه السلام 
یَخطِبٌ فی الثکا سس خضوعا لعرّته , 
وضلی اللة علی مَحَمَدٍ واله عند ذکره , ان اللة ۳ 
قجمله تسبا و صِهْرَّا» الی آخر الابه (1) . (2) 


5 1 المَحامد موه عَن الامام مُحَمَدٍ بن عَلیٌ الجوادالامام 1 ره 


ک 


السلام :الم لله د َیمٌ النعم برحمته , والهادی الی شکره یمه . (3 


عنه علیه السلام :الما للَه و |قرارا بیْعمیّه , ولا ال الا اللَه اخلاصا لوحدانیْبه 
خی ال علی وی رس اضف متس و 


عنه علیه السلام ُستحبٌ آن ثکیر من آن تفول فی کل وقتِ من آیل أو 


2 


تهارٍ من أوّلِ الشهر [ آی شهر رقضات] الی آخرو : یا دا الذی کاپ قبل کل 


1 


شی ء / 1 7 کل شی ۶ / ثم ببقی ویفنی کل شی ء / پا ۳ الذیٍ لیس 
کیئله شَیء , ویا دا آلذی لیس فی السّماوات القلی ولا قی الأرَضین 
السٌفلی ولا قوقَهْنَ ولا تحتهُق ولا بَيتَهْن الط بُعبَة عَیره . لک الحم مدا لا 


قوی علي احصایه الا آنت , قصل غلی فعتد وآل مد دضاا لا وروی کین 
احصائها الا آنت . (5) 


1- .الفرقان : 54 . 

2 .الکافی : جح 5 ص 374 ح 9 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 398 ح 4399 , مکارم الأخلاق : ج 
1 ص 448 ح 1540 , بحار الأنوار : ج 103 ص 264 ح 3 وفیه «لمّا تزوج 
الرضا علیه السلام ابنه المأمون خطب لنفسه فقال ...» . ۱ 

4- .الارشاد : ج 2 ص 284 , تحف العقول : ص 452 وفیه «اجلالا لعظمته» 
بدل «اخلاصا لوحدانیته» , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 450 ح 1542 , 
الاحتجاج : ج 2 ص 472 322 , اعلام الوری : ج 2 ص 103 کلاهما عن 
لریّان بن شبیب ‏ بحارٍ الانوار : ج 103 ص 265 ح 5 وص 272 ح 22 . 

- .المقنعه ص 320 , التوحید : ص 47 ح 11 نحوه 7 ۱[ 
ِِ الاقبال : ج 1 ص 348 من دون اسناد الی آحدٍ من آهل البیت 
علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 3 ص 285 ح 5 وج 94 ص 179 ح 2. 


ص: 423 
5 ستایش های نقل شده از امام جواد علیه السلام 


الکافی به نقل از محمّد بن احمد , از یکی از پارانمان : امام رضا علیه 
السلام در خطبه نکاج می فرمود : «ستایش , خدای را سزد ؛ از سر 
بزرگداشت قدرت او . معبودی جز خدا نیست ؛ از بهر تسلیم در برابر عژزت 
او . و درود خدا بر محمّد و خاندان او ؛ به هنگام یاد کردن از او . خداوند 
«از آب , بشری آفرید و او را خویشی و پیوند نهاد . و پروردگار تو همواره 
تواناست» » . 


5 ۶ سانش ای تنعل شنم او امام کواد خن اسلا ناه واه هه 
الساه سای فا را کم فمرن زر نعست:ها زا یل کروه ۲۵ 
لطفش , به سپاس گزاری از خود راه نما شده است. 


امام جواد علیه السلام : ستایش ۰ خدای راست ؛ از سر اقرار به نعمتش . 
معبودی جز خدا نیست : از بهر خالص گردانیدن تکانحی : و رو خدا بر 
محمد , , سرور آفزهد حانشن: ۸ و برگزیدگان از خاندآن او. 


امام جواد علیه السلام :مستحب است که از آغاز ماه آرمضان ] تا پایان آن 
, در هر وقتی از شب يا روز , اين دعا را زیاد بگویی: ای آن که پیش از هر 
چیز بود , سپس هر چیز را آفرید , آن گاه او می ماند و همه چیز از میان 
۱ ی نت ای 
تال ار سس سای ات هم بای اساه ص نس سا ههسان ]ها 

او خدایی نیست که پرستیده شود ! تو را ستایش 2 
کس بر شمارش آن توانا نباشد . یس بر محمد و خاندان محمد درود 
فرست ؛ درودی که جز تو هیچ کس بر شمارش آن توانا نباشد . 


ص: 424 


عنه علیه السلام الم آرت لول بلا وب معدودو . لاخ بلا جرب 
محدودو , آنشَأتنا لا لِعله اقیسارا , واخترعتناً لا لحاجه اقتدارا , وابتدعتن 
تخکمنک اختارا 7 فبلوتنا بآمرک وتهیک اخبارا : وایدهنا بلالات. ومتضنا 
بالأدواتِ , وکلفتتا الطاقع وجشمتتا (1) الطاعَة , فأرت تخییرا وتقیت 
تحذیرا. , وجَوّلت کثیرا وسألت تسیرا , قعّصِی آمژک قحلمت , وجّهل قدژ 
قتکامت . قانت رب العرّه والبهاء , وَالعَظَمّه والکبریاء , والاحسان والنّعماء 
۱ الق واللاء , والعنح والعطاء , والانجاز والوفاء , ولا تَحیط الفْلوبُ لک 

, ولا درک الاوهامٌ لک صقة, ولا شیک شیء من حلقک , ولا یل یک 
شیء من صَنعتک , تبازکت آن تُحسنّ آو تمس آو ثدر کک الْحواس الِحمسن , 
وا درک مخلوة" خالِعَة؟ ! وتعالیت با الهی عَّا تَقول الظالمون علوّا بیرا 
!(2) 


5 / 12المَحامدٌ الََُورَةُ عنِ الامام عَلِیٌ بن مُحَمّد الهادیالامام الهادی علیه 
السلام :الم للَه الذی جعلنا م 0۳ طاعته . ووفقنا لِلقون علی عبادته . 
(3) 


۱ 


1- .جشْمة الأمر : اذا کفتَة یاه (الصحاح : ج 5 ص 1888 «جشم»). 
- .مهج الخقوات خن 90 یعارز الأنوار : ج 85 ص 225 ح 1. 
ص 414 کلاهما عن کافور الخادم , بحار الأنوار : ج 50 ص 126 ح 4 . 


ص: 425 
5 2 ستایش های نقل شده از امام هادی علیه السلام 


توان شمرد , ِِ» و آن که با 0 نعیین ۳ ِ ۱ ما را 
پدید اوردی , نه برای علتی ؛ بلکه به جبر . ما را اختراع کردی , نه برای 
نیازی ؛ بلکه از سر قدرت [و قدرت نمایی ] . ما را از سر حکمتت ابداع 
کردی به اختیار , و امر و نهی مان کردی تا ما را بیازمایی , و به ابزارها 
مجهزمان کردی و ادوات در اختیارمان نهادی . و نیرویمان بخشیدی و به 
فرمانبری مکلفان نمودی . پس فرمان دادی و مختر گذاشتی ۰ و نهی 
کردی و با آن ]بر حذر داشتی. (1) بسیار عطا کردی و اتدک خواستی : اما 
[با این همه , آفرمان تو برده نشد و تو بردباری ورزیدی , و قدر تو شناخته 
نشد و تو بزرگواری نمودی . پس تویی پروردگار عژت و شوکت , و بزرگی 
و کبریا , و نیکی و نعمت , و لطف و احسان ها , , و دهش و بخشش ؛ و به 
جا اوردن و وفا کردن . دل ها به گوهر تو احاطه نیابند و اوهام به صفتی از 
تق نرشند.. هاخ:چیز آق افزید کانت. ز مانند توتیست و هیع چیز ان تصاخته 
هایت , مثل تو نباشد . تو برتر از آنی که به حس در آیی , يا لمس شوی و 
یا حواس پنجگانه به تو رسند . کجا آفریده ای تواند کة: آفر ید کار نش را 
دریاید؟ | نو ای. معنود من. ! بتشیار .بالاتر از انی هنتن. که ستمکاران. اوه 
مشرکان ] در حقّ تو می ود 


5 / 12ستایش های نقل شده از امام هادی علیه السلامامام هادی علیه 
السلام :ستایش , خدایی را که ما را از اهل طاعتش قرار داد و با کمک 
برای عبادتش , توفیقمان بخشید. 


1- .یعنی : امر تو , با تخییر همراه است و نهی تو , جنبه تحذیری دارد , نه 


ص: 426 


عنه علیه السلام :الحَمدٌ للّه العالم بما هُق کار من قبل آن یدین له من 
خلقه دایّنْ , فاطر السَّماواتِ والأرض , موّلفِ ت ‏ رت به الأقلامٌ 


وقضت به الاأحتامْ (1) من سایق علمه ومْقَدّرٍ خکمه , 7 
و اتود ول نقمه , واستهدی اللة الهّدی وأَعودٌ به من 1 والرّدی , من 
بهده اللةْ فَقَدٍ اهتدی , وسَلک الطريقهة المُثلی , وغیم العنيمة العظمی ؛ 


وقن بُضلِلٍ اللَهْ ققد حار (2) عَن الهُدی , وقوی ی الرّدی . (3) 


عنه علیه السلام :الهی تاهت آوهامُ لتوقمین , وقَضر طرف الطارفین , 
وتلاشت آوصافَ الواصفین واصععکتر اقاویل المبطلین عن الدّري 1 
شانک , آو الوقوع بالبلوغ الی عْلَوّک , قأنت آفی المَکان الذی لا یتناهی , وم 

تقع عَلیک غیونْ باشارو ولا عبارو قیهات " نم هیهات ایا ال یا وحدانیة يا 
قردایرة شمَخت )4 فی الا یز الک وارتقعت من وراع کل غوره 
ونهایه جروت الفخر (۵) ۰( 


عد ليم التنلاه ال ای الخیر او انا رن تک ها ,1 


عنه علیه السلام له تک الحمد مدا کون احقّ العمد یک , وآرحی 
الجمد لک , وأوچتِ العمد لک , واأحت الحمد الیک , ولک: الحعهد کما ات 
هل , وکما َضیت لتَفسک , وکما خمهدک من رضیت خَمدَة من جمیع خلقک 
. ولک العمدٌ کما هدک به جمیعٌ آنبیاتک ورسْلک وملایکیک , وکما ینتغی 
یرک وکبریایک وعظمتک ولک العمد عمدا تکل لسن عن صفته , وتقت 
القَولْ غن مُنتهاغ , ولک الحمد مدا لا یفضَر عن رضاک , ولا یَنْصْلَةُ شیء 
من محامدک > الا لک الحمد فی الشراء والطاء , والشته وَالرَخاء , 
والعافیه والبلاء , والسّین والذهور . ولک العمد علی آلایک وَتعمایک عَل 
ِِ ۰ وعلی ما اه فاراتون وعافیتنی ورزفتنی ۱ وقصّلتّنی 

شَرّفتنی وکرّمتنی وهدیتنی دینک , حمدا لابلعة وصف واصف , ولا بُدرکَة 
قول قاتل اللهم تک الم حمدا فیما آثیت الی أحدٍ ین |حسانک عندی . 
خلقی واتی قاحقنت آذبی , متا ینک علن لا سایقم کانت متی. . قاو 
النقم یا رَبٌ لم تتَخَذ عندی ! وا شکرٍ لم تستوجب نی ! َضیث بلَطفک 
لطفاً , ویکفاتتک من جمیع الخلق حلفاً . (8) یا رَبّ , آنت المْنیم علََ , 
المْحسن الْتقَصُل المْجمل , دُو الجلال وّالاکرام , والقواضل والنقم العظام 
, لک الحمد علی ذلک . (9) 


1- .العثّم : القضاء وایجایْه (القاموس المحیط : ج 4 ص 93 «حتم») . 
2- .حار : رجع (الصحاح : ج 2 ص 638 «حور») . 
3- .الکافی 5ص 372 ح 6 عن عبدالعظیم بن عید اه الحسنی . 
4 .سمخ : ارتفع وتکیُر (النهایه : : ج 2 ص 500 #تمق؟1: 
3 ۳ : القغر من کل شیء (القاموس المحیط : ج 2 ص 105 «غور») . 
امه ار تفع ان بدرک کنه ذاتک وصفانک بالوصول الی غور لأفکار 
9 بسبب جبروت وعظمه ذانیّه توجب الفخر (بحار الأنوار : ج 3 ص 
- .التوحید : ص 66 ح 19 عن سهل بن زیاد , الاحتجاج : ج 2 ص 485 ح 
و2 نحوه , بحار الانوار : : ج 94 ص 179 ح 3 . ۱ 
ات اس و ی شیاه 
ص 427 عن الامام العسکری علیه السلام وکلاهما عن کافور الخادم , بحار 
الانوار : ج 50 ص 126 ح 3 . 
8- .۰فی المصدر : «خلقا» , ی من بحار الأنوار وبخصی نسح المصدر 
. والحلف : ما استخَفتة من شیء ؛ تقول : اعطاک الله فا مقا ذهب لک 
(لسان العرب ۳۰ 9 ص‌ 4 «خلف») . 
9- ۰مصباح المتهجد : ص‌ 33 ۳ 53 , جمال الاسبوع : ص‌ 0 کلاهما 
گرم ففقوت تن ,یزید الکات الاماری «بخار انوا + 90 من 49 12 
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امام هادی علیه السلام :ستایش , خدایی را که به کائناث دانا بود . پیش از 
آن که از آفریدگانش کسی باشد که او را طاعت و دینداری کند . آفرپننده 
آسمان ها و زمین است و فراهم آورنده سبپ هاست برای [اجرای] آنچه 
قلم ها آن را رقم زدند و از قضای حتمی او گذشتند و او از پیش , به آنها 
علم داشت و حکم ان را مقژر کرده بود . او را بر نعمت هایش می ستایم 
و از خشم و کیفرهایش , به خود او پناه می برم . از خدا هدایت می طلبم 
و از گم راهی و نابودی , به او پناه می برم . هر کس خدا هدایتش کند , بی 
کشار , هدایت شده است و راست ترین راه را پیموده و بزرگ ترین سود 
را برده است , و هر که خدا گم راهش کند , بی گمان , از راه راست بر 
گشته و به هلاکت در افتاده است. 


امام هادی علیه السلام :معبودا ! اندیشه های اندیشمندان , از درک مقام 
شگفت آور تو و رسیدن به جایگاه بلند تو , سرگشته اند و نگاه های 
نگرندگان , کوتاه و وصف های وصف کنندگان , بر باد رفته و گفته های 
باطل گرایان , فرو پاشیده ؛ زیرا تو در جایگاهی نامتناهی هستی و چشم ها 

به اشارت و عبارت , بر تو نیفتند . هیهات و هیهات ! ای آغازین تاک نکانه ۲ 
ای یکتا ! تو به واسطه عزّت کبریایت , در اوج بلندی هستی و به سبب 
جبروت فخرافرینت , برتر از آنی که با فرو رفتن در ژرفای انديشه و 
نهایت ان , به تو توان رسید. 


امام هادی علیه السلام :بار خدایا ! تو را ستایش که ما را از کسانی قرار 
دادی که به راستی , تو را می ستایند . 


امام هادی علیه السلام :بار خدایا ! تو را ستایش ؛ ستایشی که 
سزامندترین ستایش به تو , و پسندیده ترین ستایش به نزد تو , و واجب 
ترین ستایش برای تو , و محبوب ترین ستایش در نزد تو باشد . تو را 
ستایش , آن سان که تو اهل آنی , و آن سان که تو برای خود پسندی , و 
آن 79 که دیگر آفریدگانت که ستایش آنها را پسندیده ای ستایشت 
اند . تو را ستایش , آن سان که همه پیامبران و فرستادگان و فرشتگانت , 
با آن تو را ستوده اند , و آن سان که شایسته عرّت و کبریا و عظمت 
توست . تو را ستایش ۱ 
ان وید مه مات ان باز ماند . تو را ستایش ؛ ستایشی که از خشنود 
کر فرو نا دوه ک رایس هایت بر ار انوا خر 


تو را ستایش در خوشی و ناخوشی , در سختی و اسایش , در عافیت و بلا , 
و در سالیان و روزگاران . تو را ستایش بر لطف ها و نعمت هایت که بر 
من کرده ای و نزد من داری و بر احسان و نیکی و عافیت و روزی و دهش 
مرا به دینت هدایت کرده ای ؛ ستایشی که وصف هیچ وصف کننده ای به 
آن نرسد , و سخن هیچ گوینده ای آن را درنيابد. بار خدایا ! ستایشت باد ؛ 
ستایش برای هر احسانی که بر من کرده ای, و لطفی که به من نموده ای 
, و برتری ای که مرا بر غیر خودم داده ای . تو را ستایش که مرا بی عیب 
و نقص افریدی و مرا پروردی و خوش پروردی , و اين از سر لطف تو به 
من بود و نه این که من ی ی ی 
باشم . پس کدامین نعمت است ای پروردگار من | که نزد من نداشته 
باشی , و کدام سپاس است که مستوجب آن از من نباشی؟ ! لطف تو را 
بر هر لطفی پسندیدم , و بسندگي تو را به جای همه خلق برگزیدم. ای 
پروردگار من ! تو به من نعمت داده ای »اسان کزده اف , لطف نموده ای 
, نیکی فرموده ای . تو خداوند شوکت و ارج و دهش ها و نعمت های 
بزرگی . پس 7 


ص: 428 


ص: 429 


ص: 130 


5 / 13المَحامدٌ المَأَثورَهُ عَن الامام الحسَن بن علی العسگریال(مام 
العسکری علیه السلام :الحمدٌ له شکرا لیتعمایّه , واستدعاء لمَزیدو , 
واستخلاصا 1 وبه به (1) دوی غیره ۰ وعیأذا یه ین اند والالحاد فی ما وه 


وکبرٍیاه , حمد من یَعلَمْ آنْ ما بش اند فمن ند ره روما مت من 
عقوبه قبسوء جنایه یده .۰ (2) 


عنه علیه السلام فی کتایه الی اسحاق بنِ |سماعیل التیسابورِی : قهمث 
کتانک برحفک ال وتجن یخمد اللّه ویعمته اهلْ یت ترق علی آولیئنا ‏ 
بتتانع احسان ال [لیهم وقضله لیم . ول 1 
ها وعَظَم حَطرّها لا خالحمد اه 7 تقذدست اننجا ده ع مَوّد شکر‌ها , واتا 
۸ : الحمد له َفْصَل ما حمدة حاينْة الی آبد اند بها.عن الا لیی 
بر رحفه ونان من الیلکه سل سای ای 1 


5 / 14المحامدٌ المََثورَة عن الامام ۳۳ الحفدش علبه ینام للم 
یا دا المتن السابقه , ولالاء (4) الوازعه , والرّْحمه الواسقه , وَالقده 
الجایعه , والتقم الجسیقه , والقواهب العظیقه , والأیادی الجَمیله , 
والعطایا الجزیله . يا من لا یُنعث پتمثیل , ولا یل بتظیر ولا لب یظهیر . 
یا من حَلَق فرزق , وَلعَم قانطق , وابتدع فَسَتع , وعلا قارِتقة , وقدر 
قأَحسن , , وضور فاتقن , واحتخ قابلع 9 أسبع م ای فاجرّل , , ومَتَح 
ََفصَل . يا من سما فی العز قفات خواطر الأبصار و5نا في اللطف قجار 
قواجس الأفکار . يا من تَوَْدّ بالغلي (فی القلک) قلا ند له فی مَلکوتِ 
شلطانه , وتقلّة پالکبریاء وال لاء قلا ِا له فی جبروتِ شَأنه . یا من حاّت 
فی کبریاء هیبَتّه قایْقْ لطایّف الاأّوهام , و دون ادراي عَطَمَته 
حطایْفَ آبصار الأنام . یا هن عَتَب الوجوه لعیبته . خضعت القای لعطحیه ‏ 
خلت الک من خیققه » انا لک مد المدحه ان ۷ ۶ . تنبغی الا آی . 

)3( 


‌ 


- .آی أحمَدْهُ طلبا لخلاص نفسی من العقوبات خالصا له مستعینا به , آو 
طلبا لاخلاص الدعاء والعباده له بعونه (بحار الأنوار : ج 85 ص 249) . 
2- .مهج الدعوات : ص 85 , البلد الأمین : ص 564 وفیه «واستجلابا 
لرزقه» بعد «... لمزیده» , بحار الأنوار : ج 85 ص 229 . 


ِ .تحف العقول : ص 484 ,رجال الکشی 2 ص 844 ح 1088 وفیه 
لاله م ما خنو الا به حامد الی # بخار الاتقار : ج 50 ص 
9ج 16 مج 78ص 375 > 2 
- .الا لاء : النغم (النهایه : ج 1 ص 63 «آلی») . 
۰ .الاقبال + 3 ص 212 عن محقد بن آیی الرواد 1 
اه الأوّل ص264 غن فحفدر بن. عید. الرحفن ات بسا 
المتهجخد : ص 802 ح 865 من دون (سناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم 
السلام : بحار الانوار : ج 98 ص 391 ح 1. 
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و سای فا فل: شنم از اسان سین سر اند اماب مام 
حسن عسکری علیه السلام :ستایش , خدای را به شکرانه نعمت هایش , و 
برای درخواست افزون دهی اش و خالص گردانیدن [ دعا و عبادت ] برای 
کم را رو وا ای ار 
گرفتن بزرگی و کبریایش : چونان ستایش کسی که می داند هر نعمتی که 
دارد , از جانب پروردگارش آمده و هر کیفری که , بر او رسد , از روی 
کردار خود اوست. 


آمام. عسن: عسکزی علية, الشیلام دج تایه اش نه اشحاق بن اساعل 
نیشابوری :نامه ات را دریافتم , خدایت رحمت ناد ! ما بحمد الله و به 
لطف او خاندانی هستیم که بر دوستان خود دلسوزیم , و از نیکی های 
پياپي خداوند و بخشش او به آنها 7 مامت وز بم .> ۰ . و هیچ نعمتی نیست هر 
چند بزرگ و پرارزش , مگر آن که ستایش گفتن خداوند عز و جل بر آن , 
به جا آورنده شکر آن نعمت است , و [لذا] من می گویم : ستایش , خدای 
را به برترین ستایشی که هر ستاینده ای او را ستوده است , تا هميشه 
هميشه , برای مهری که خداوند به تو ورزید و تو را از نابودی رهانید . او 
راه تو را در گردنه [ی قیامت ] , هموار گردانید. 


5 / 14ستایش های نقل شده از امام مهدی علیه السلامامام مهدی علیه 
السلام :بار خدایا ای صاحب نواخت های بسیار , و نیکی های پخش شده , 
و رحمتِ گسترده , و قدرت فراگیر , و نعمت های سترگ : و مواهب بزرگ 
, و احسان های زیبا , و دهش های فراوان ! ای آن که به مانندٌ داشتن , 
ود مورا رایس توان آورد وه هم درف ععایت ود ای 
آن که آفرید و روزی داد , الهام کرد و گویا ساخت , ابداع کرد و آغاز نمود , 
بلندی گرفت و رفعت یافت , مقر ساخت و خوش مقدر ساخت , صورت 
بخشید و استوار قرارداد , حجت آورد و رسا بیان کرد , تعمت داد و 
سرشار داد , عطا کرد و بسیار عطا کرد , بخشید و فزون بخشید ! ای آن 
که در عرّت , اوج گرفته است , چنان که نگاه و خطورات انديشه ها به او 
نرسد , و در نهایتِ لطافت است.. آن تنان که ار خالات. آنفشته. .ها 


برگذرد! ای آن که در جهانداری , یگانه است و او را در قلمرو و پادشاهی 
اش شریکی نباشد , و در بزرگی و نعمت ها یکتاست و در مقام 
پرشکوهش بلامنازع است ! ای آن که وهم های باریک و ظریف , در بزرگي 
هیبت او حیران اند و نگاه های برق آسای مردمان , از رسیدن به عظمت 
او قرو مانده اند! اق آن که روی ها در برابر هیتتش خوارند, کردن ها تر 
برابر عظمتش تسلیم اند , و دل ها از ترسش هراسان اند ! از تو 
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عنه علیه السلام الک الحمدٌ يا الهی اٍذ حَلقتنی بشرا سَویا , وجقلتنی عَنبا 
عکفا تعذما کنت طفلا ضیا , تقوثنی من اللّدي لبّنا مرینا , وغذیتنی غذاء 
طیبا قنینا , وجعلتنی دگرا مثالا سویا . قلک العمد حمدا ان غذٌ لم یحص , 
وان وضع لم بنْسع ی له شی۶ , حمدا تفوق علي چمج مد الحامدین , ویعلو 
کف وه کل کی قرو ره فحَمٌ ویعظَمٌ علی ذلک کله , وکلما عم اللة شیء . 
والکمذ للم گم بُچب ال آن بُحقة ؛ والعمة له عَدد ما حَلَق , وزتة ما خلق 


ی وزته أحف ما جلقٍ ویقدد کنیا رقم میعود صقر 


- .مهج الدعوات : ص 338 عن محقّد بن علیْ العلوی الحسینی المصری , 
البلد امین : ص 393 , بحار الأنوار : ج 95 ص 268 ح 34 . 
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امام مهدی علیه السلام : ای معبود من ! تو را ستایش که انسانی به 
اندامم افریدی , و مرا که پسرکی خردسال بودم , بی نیاز و خودکفا 
گردانیدی ؛ از پستان , شیری نوشین به من نوشاندی و با غذایی پاک و 
سالم و گوارا تغذیه ام کردی , و به مردی سالم و بی کاست تبدیلم نمودی. 
پس تو را ستایش ؛ ستایشی که اگر شمارش شود , به شمار ناید و اگر 
[در ظرفی آنهاده شود , هیچ چیز گنجایش آن را نداشته باشد : ستایشی 
که بر همه ستايش ستایشگران فایق آید و بر ستایش هر موجودی برتری 
گیرد , و از همه اینها بیشتر و بزرگ تر باشد ؛ ستایشی تا آن گاه که هر 
چیزی خدا را ستایش کند. ستایش , خدای را آن گونه که خداوند , خود , 
دوست دارد ستایش شود . ستایش , خدای را به شمار آنچه آفریده , و به 
وزن آنچه آفریده , و به وزن سترگ ترین چیزی که آفریده , و به وزن سبک 
ترین چیزی که آفریده , و به شمار بزرگ ترین چیزهایی که آفریده ؛ و به 
شمار کوچک ترین چیزهایی که آفریده است . ستایش , خدای را تا آن گاه 
که پروردگارمان خشنود شود و حتی از آن هم برتر رود . از او می خواهم 
هیر فد و آل .مد درود فزستن ره نام مرا پیامرژدن کار .هرا پنسندر 
و توبه ام را بپذیرد , که اوست توبه پذیر مهربان . 


مَعَمّد بن غنمان ده آن هر اه ۱ ۱ 
کان ۶ مه مه آبو چعتر مُقَذٌ بن غتمان بن السَعید العمرواتدعو پها , فأحرح 
الوت دفترا مُجلدا باحمر , قتسخث من آدعيَة کُنيرَة , وکان من جملتها 
وتدعو یهد الدعاء فی کل لیله من شهر قضان ؛ مان الذْعاء فی هدا 
الشّهر تسعَعْة القلایِکة وتستف لصاجیه , وفو ز الم [ی آفتتق) سب 
بحخمدک , وت مسدد للصّواب ینک , وایقنثٌ | اک آر حَمّ الژاجمين 

موصی العفو َالرحمه , واشد المعاقبین فی موضع کال لته 
لََْبرینَ فی موضع الکبریاء والظقه . . . . الحمذ له الذی لم یتخُذ 
صاحبَةٌ ولا وَلدا را 1 , ولم یکُن له وَلینٌ من الدل 
وکبُرخ تکبیرا دا( وم عادو ها يم هع نید ۲۳ .رالحمد 
لله الذی لا مُضادٌ له فی مَلکه , ولا منازع له فی امره . الحَمد للّه الذی لا 
شریک له فی حلقهٍ ولا شَبية لَُ فی عَطمته الم له الفاشی فی اللق 
مرخ ومد , الظَاهرِ بالگزم مَجده , الباسط پالجود بَدَهْ , الذی لا تنشص 
حراثة , ولا تیه کنرغ القطاء الا جودا وزیا لة ۶ هر انعر الما 
الحمذ للّه ماک الملي , مُجری المْلي , مُسَحْر القیاح , فالق الاصباح , دیا 
الدّین , رب العالمین با ی او 1 
عفوه بعد قجوته.: الحمذ لله علی طول آنانه (1) کی یه وهو القادر قلی 
ما ری . الحمة له خالق الحلق , باسط الرْزق , ذی الجلال والاکرام , 
والتضل والانعام , الذی بَعْد قلا بُري , وقَرْبِ قشهة الیّجوی , تبازک وتعالی . 
لحم له اذٍی لیس له نازخ له , ولا شَبیه بَشاکله , ولا هیز یادخ , 
قهر پرّته الازاء , وتواضع لعَطَعته الفْظماء, بل بقدرته ما شاء . الحمد 
له الذی یُجییُنی حین آنادیه . ویَسثرٌ عَلَیَ کل عَوره وآنا ی 
عم عَلَیَ قلا آجازیه , قَکم من مَوهبه هنتّه قد آعطانی , وعظیقه مخو 

قد کفاني , وتهجه مونقو (2) قد آرانی , قائنی عَلیه حامدا وأذکَره مُسَبُحا . 
العمذ له الدی 9 تهتی ججانة . وا بعلق بانة , و بر له , ولا نت 
امه . له لِ الذی بُوْمنْ الخائفین , ویْتُی الصالحین . ویَرقغ 
ات هی رف یا وس ای ره 
له قاصم الجتارین , ثبیر الطالمین درک الهاربین ۰ تکال الظالمین , 
چریخ المُستصرخین , مقوضع حاجات الطالبین , مُعتَمد المَوُمنین الکمة له 
الذی من حشیته ترعَذ السَماء وشکائها , وترجف الاأرض وغشاژها , وتموخ 
آلیحای ومن. تست می: تف رانا (العمدٌ للء الذٍی قدانا لهذا وما کنا لتهتدت 
ولا آن هداتا اللْهْ). (3) الحمذ للّه الذی یلق , ولم یلق , ویَرژق ولا یُررق 


رآ 
1 


احقه نش ِ 


(4) , وبْطعمٌّ ولا بطم , ویمیث الأحیاء ویحیی القوتی وهو حوا لا یموث , 
بیده الحَیرٌ وهو علی کل شیء قدیر . (2) 


1- .نی فی آلاعز : آی ترفق وتنظر . والاسم : الأناه (الصحاح : جح 6 ص 
ِِ « آنا») . 

- .الاْتق : الفرح والسرور , والشیء الأنیق المعجب (النهایه : ج 1 ص 76 
ِِ 
3- .ما بین القوسین لایوجد فی الطبعه المعتمده / هانتتان من طبعه دار 
الکتب الاسلامیه والبلد الامین والمصباح للکفعمی . 
4 .فی الطبعه المعتمده : «ولم یرزق» , ۷۳ من طبعه دار الکتب 
الاسلمته والمصادر الأخری . 

۰ قیال : ج 1 ص 138 , مصباح المتهجد : ص 378 ج 0 , تهذیب 
9 9 ص‌ 8 کلاهما من دون اسناد الی ۳8 دٍ من اهل البیت علیهم 
السلام , بحار [لانوار : : ج 24 ص 166 ح 14 . 
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الاقبال به نقل از ابوعمرو محمّد بن محمّد بن نصر سکونی : از ابو بکر 
احمد بن محقد بن عثمان بغدادی خواستم دعاهای ماه رمضان را که 
عمویش ابو جعفر محمّد بن عثمان بن سعید عمری آنها را می خوانده 
است به من نشان دهد . او دفتری را که جلدی قرمز داشت , در اختیار من 
نهاد و من دعاهای فراوانی را از روی ان نوشتم , که یکی از انها این است 
: «اين دعا را در هر شب ماه رمضان می خوانی ؛ زیرا در این ماه , 
فرشتگان دعا را می شنوند و برای دعا کننده آمرزش می طلبند انوا 
ان اشنت: ۶ ار لها ارات ش.ه اغان فی. کنم.ه کف بو به لطق 
خویش , به راه درست راه نمایی می کنی . من یقین دارم که تو در هنگام 
بخشش و مهرورزی , مهربان ترینِ مهربانانی و در وقت کیفر و انتقام , بی 
رحم ترين کیفر دهندگانی و در جایگاه کبریا و عظمت , بزرگ ترين 
متکبرانی ... . ستایش , خدایی را که زن و فرزندی نگرفته است , و در 
جانداری شریک ندارد , و ناتوان نبوده تا او را حامی و پشتیبانی باشد . و او 
را به بزرگی یاد کن. ستایش , خدای را با همه ستایش هایش , بر همه 
نعمت هایش . ستایش , خدایی را که در سلطنتش بی رقیب , و در فرمان 
ندارد و در عظمتش بی همتاست . ستایش , خدای را که افرینش , همه 
فرمان بردار و ستاینده اویند , گرم او نشان از بزرگی او دارد . و دستش 
به بخشش گشاده است : خدایی که خزانه هایش کاستی نگیرد , و فراواني 
عطا , جز بر بخشندگی و کرّم او نیفزاید , که او توانگر و پر بخشش است 
۰ ستایش , خدای را که صاحب ملک [ جهان ] است , روان کننده کشتی 
هاست و رام کننده بادها , شکافنده صبحگاهان است و جزا| دهنده , 
پروردگار جهانیان است . ستایش 4 دای زا بر بردباری اش با ان ِ می 
1 
او آنچه اراده کند . می تواند انجام دهد. ستایش , خدای را که آفریننده 
آفرینش است و گستراننده روزی , پروردگار شکوه و ارج و دهش و نعمت 
است ؛ خدایی که چون دور است , دیده دیده نمی شود و چون نزدیک است 
, گواه نجواست ؛ خجسته و والاست. ستایش , خدایی را که نه ستیزنده ای 
دارد که با او برابری کند , و نه همانندی که با او همشکل باشد , و نه 
پشتیبانی که حمایتش نماید . با عژنش , عژتمندان را مقهور ساخته است و 
بزرگان , در برابر بزرگی او کوچکی کنند , و با قدرت خود به آنچه خواهد , 
دست یابد. ستایش , خدایی را که هر گاه صدایش زنم , پاسخم می دهد و 


0( ۳ 
موهبت های گوارایی که به من عطا فرموده , و چه بسیار بلاهای ترسناکی 
که از من برطرف نموده , و چه بسیار زیبایی ها ی ی 
به من نشان داده است . یس ستایش کنان ثنایش می گویم / 
تسبیحگویان یادش می کنم. ستایش , خدابی را که حجابش کنار 9 و 
در خانه اش بسته نشود . درخواست کننده از او , دست خالی باز گردانده 
تشفت.ه آن که به آو امید بسته « تومندماز کرد ستایش ‏ خدانی را که 
بیمناکان را امان می دهد و درست کاران را نجات می بخشد , مستضعفان 
را بالا می برد و مستکبران را پست می گرداند , فرمان روایانی را نابود 
می کند و دیگرانی را جانشین آنها می سازد . ستایش . خدای را که در هم 
کوبنده گردن کشان . نابود کننده ستمگران , رسنده به گریختگان ۰ کیفر 
دهنده ستمکاران , فریاد رس فریاد خواهان , کانون نیازهای جویندگان , و 
ای یا ایا 
ساکنان آنها می لرزند , زمین و جمعیت آن تکان می خورند , و درياها و 
موجوداتی که در اعماق نها شا میت کی رو بر ما رده (ستایش , 
خدایی را که ما را به این [دین ] بات و واگ بو کر سر هداتعان 
فرموده , ما خود . هدایت نمی شدیم) . شتایش ۶ خدایی را کمن افریند 
و خود , آفریده نشده است روزق می دهد و خودم روزی داده انمی شود ؛ 
می خوراتد و خود , خوراک نمی خورد ؛ زندگانی را می میراند و مردگان را 
زنده می کند و خود , زنده نامیراست ؛ خوبی ها, همه در دست اوست و او 


بر هر چیزی تواناست. 
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بخش پنجم: تهلیل (گفتن «لا اله الا اللّه ») 

بارخ 

بخش پنجم: تهلیل: (گفتن «لا اله الا اللّه ») (1)شامل:درآمدفصل یکم: 
ترقیتب: به کفتن لا اند الا ازله » فصل دوم: شرط های گفتن «لا اله الا ال 


»فصل سوم: + بز کیت های «لا اله [ اللّه »فصل چهارم: تهلیل های پیامبر 
صلی الله علیه و آله و اهل بیت روض اسام 


وید کف آه.نه. سین آدم آند.ه یی فر تلیلی. که زونه بر شاخستان 
کرد(م) 


ص: 442 
قزآهیذ 
واژه شناسی «تهلیل» 


درآمدواژه شناسی «تهلیل» واژه تهلیل , مصدر است از ريشه «هلل» و به 
تم بر حروف «هاء» و «لام» که با صدای بلد ادا گردد , اطلاق شده 
است و در توشعی دیگر , بر کاربردی مشابه نیز «تهلیل» اطلاق شده 
۲ اس ات یوار آن اب ارت 
که کلمه توحید (یعنی « اله الا الله ) «تهلیل» نامیده می شود . خلیل بن 
احمد فراهیدی را ام ی کر ات بعنی گفتن 
«لا اله الا الله » و «استهلال» به معنای صداست . هر «لا اله 1 اللّه » 
هام ایا یا او 7 ۰ () و 
ابن فارس , در ريشه یابی معنای «تهلیل» آورده است : مادّه «هلل» یک 
اصل معنایی صحیح دارد که دلالت بر بلند کردن صدا می کند . سپس دامنه 
آن توسعه داده شده و به چیزی که از آن صدایی يا پاره ای حروف هاء و 
لام درآید , اطلاق گردیده است و آن گاه , غیر آن را نق از تفه فیه کت 
و 


1- .ترتیب العین : ص 897 . 


ص: 443 
تهلیل , در قرآن و حدیث 
اهمیت ذکر «تهلیل» 


نف ان ی امن .۱۱۰ مین , گاه با مصدر جعلی «هبلله» , به کلمه 
توحید اشاره می شود . جوهری در اين باره می نویسد, : هلّل الرجل , یعنی 
: آن مرد «لا اله الا ال » گفت : گفته می: شود : «قد آکتزت من الهیلله»: 
یعنی بسیار «لا اله لا اللّه » گفتم . (2) 


تهلیل , در قرآن و حدیئواژه «تهلیل» در احادیت اسلامی 4 فراوان به کار 
7 لیکن در قران به کار نرفته است ؛ اما جمله «لا ال الا لل» , 
دو بار (3) , جمله «لا ال لا هو» سی بار , (4) جمله «لا ال الا آنا» , سه 
ار اقا وا تا اس تکار 9 در ان کات آسمانی آمده اشت. 


اهقیت ذکر «تهلیل»با عنایت به اين که ذکر «تهلیل» , اعتراف به یگانگی 
خداوند متعال است و ایمان با آن , اغاز (7) و تجدید (8) می شود , مهم تر 
از تسبیح و تحمید است (9) ؛ بلکه 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 6 ص 11 . 

2- .الصحاح ۰ ج 5 ص 1852 . 
اه ماه 
4 .بقره : آیه 163 و 255 ۷ 
آیه 87 ۳ : آیه 102 و 106 , اعراف : آیه 158 , توبه : آیه 31 و 129 
ار , طه : آیه 8 و 98 , مومنون : آیه 116 , 
نمل : آیه 26 , قصص : آیه 70 و 88 , فاطر ۳۳ : آیه 6 , غافر : 
آیه 3 , 62 و 65 , دخان آیه 18 خر ؟ آبه ٩:22‏ 23 :شغاین ۶ آبه 13 و 


مزقل : ایه 29 . ۲ 0 
5- .نحل : ایه 2 , طه : ایه 14 و انبیاء : ایه 25 . 
6- .انبیاء : ایه 87 . 


7-.ر. ک : ص 447 (آغاز ایمان) . 
8- .ر. ی : ص 447 (نو کردن ایمان) . 


9 .ر. ک : ص 447 ح 1440. 
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سرور همه اذکار (1) و برتر از همه اعمال (2) و بهترین سخن (3) شمرده 
می شود . عناويني مانند : کلمه تقوا (4) , بهترین عبادت (3) , برترین 
دانش (6) , کلید اسمان ها (7) , که در توصیف ذکر تهلیل و تشویق به 
بهره گيري ان آمده است , حاکی از اهمقیت فوق العاده این ذکر و نقش 
بی بدیل آن در پرورش جان و صعود به قلّه انسانیت است . این ذکر ۳1۳ 
صادقانه بر زبان جاری گردد , آثار و برکات فراوانی برای ذاکر به همراه 
دارد : گناهان را از جان می زداید (8) , روان را از آفات شیطانی مصونیت 
ی 
می سازد (11) و شایسته ورود به بهشت می نماید , (12) و در یک 

: ذکر «تهلیل» می تواند عزت , (13) کامیابی (14) و خیر دنیا و 
0 نه تنها برای شخص ذاکر , بلکه برای جامعه اسلامی فراهم 
سازد . 


ص‌ 41_51 (سرور اذکار) ۲ 

: 455 (برترین سخن) . 

119 رکفتار بز هید کار 

(ضن 453 برترین:غلم) . 

: ص 459 (کلید آسمان ها) . 

ص‌ 191 (نابودن کردن گناهان) . 

ص‌ 197 (مصون ماندن از شا ۰ 
ابوک ص 487 (دفع بلا). 

11- .راجع : ص‌ 199 (رهیدن اش ۲ 

مر دک دض 159 (رفتنبه عقشت ]. 


با ب بط اه اب اب 
1 
الا 


۲ ها ما ما 


ر . ک 
دی کت ات 

ی ار 

5- .ر . ک : ص 495 (خیر دنیا و آخرت) . 


ص: 445 
شرط بهره گیری از برکات تهلیل 


شرط بهره گیری از برکات تهلیلنکته مهم و قابل توجّه , اين است که 
احادیث فصل دوم , بهره گیری از برکات «تهلیل» را به : اخلاص , (1) 
الا ار سا و 
اجتناب از محژمات ۰ (3) مشروط کرده اند . با تامُل در این شروط , 
مشخص می شود که همه آنها در واقع به شرط اول , یعنی اخلاص در 
گفتن تهلیل باز می گردد و لذا غالب احادیثت , اخلاص را به شروط یاد شده 
, تفسیر کرده اند . به بیان روشن تر , معنای اخلاص در تهلیل , اجتناب از 
شرک اعتقادی و عملی است و لازمه ان اطاعت از خدا و رسول و لازمه 
ان , ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام و انجام دادن کارهای شایسته و 
اختتاب از کارهای ناشاشت است : 


هو ک #صرع 1 7(اخلا )1 

2 .ر. ک : ص 475 ح 1493 . 

ور کی 217( ولایت | 

رک تن ۲ ردان تیک 

5- .ر. ک : ص 479 (دوری کردن از حرام ها) . 


ص: 446 


ال ال 3 : الحث کل .۳ 7 1 ول الایمانالکتاب«و ما آَرسلتا من 
قبلِک من رَسْول الا ُوجی الیْه آنْْ لا ال الا لا تا قاعْبَدُون» . (1) 

:ان ك«ِِ" هو اقرار له تعالی بالتّوحید , 
قو ول الایمان . واَعظَمٌ من الّسبیج والحمید 


الحدیثالامام الرضا علیع السلا 
وحَلعّ الاأنداد من دون اللّه , 
۰ (2) 


له لب اه جر و را سا اد 9 ایماتنا؟ 


: اکیروا من قول : لا الة لا ال 4 3 


9 


د.رالاساع 5۶ 

2 2۳ دراه اه : ج 2 ص 106 ح 1, علل الشرائع : ص 
59 ح 9 کلاهما عن الفضل بن شاذان , بحار الأنوار : ج 6 ص 67 ح 1 وج 
4 ص 144 ح 39 . 

۹ 
ج 4 ص 285 چ 7657 , المنتخب من مسند عبد بن حمید : ص 417 2 
۸,4 حله الاولیاء : ج 2 ص 357 , کنزالعمال : ج 1 ص 2416 1768 . 


ص : 447 
فصل یکم: ترغیب به گفتن «لا له الا اللّه » 
1 از انمان 

1 2 نو کردن ایمان 


فصل یکم: ترغیب به گفتن «لا له الا اللّه »1 / 1آغاز ایمانقرآن«و پیش از 
جز من نیست. پس مرا بپرستید»» . 


حدیثامام رضا علیه السلام :گفتن لا اله الا اللّه , در واقع , اقرار به يگانگي 
خداوند متعال است و نفی انبازان و همتایان از او . آن , آغاز ایمان است و 
از تسبیح و حمد گفتن 4 قزر کر انیت 


۳ خود 16 0 . گفته رشد : ای خدا ۱ ۱ حون 
اهامای مات کردا سوه لا ال الا اه فا ی 


ص: 448 


عل الا قار فان فان 7 قلم جیل آچزها التهلیل ولم تجعل آیزعا 
التکبیز کما خی فی ولا التکبیژ ؟ قیل لا الثّهلیل اسمْ الله فی آخره 
فا ال تعالی آن يختم الکلام باسمه کما فتَحه قَتَحَهٌ باسمه ۳ ۷ 

1 47 کلف التفوبالکاب‌هه رقف کلفه المء‌ی. ۶ کانوا اعد ها ء املماه. 
(2) 


الحدشسن الترمذی عن کعب عن رسول ال صلی الله علیه و آله قی تیار 


الغراد من قوله تعالی : «و للَرَمَهْمْ کلِمَة اللّفوی» , قال : لا اله لا اللذْ . 
[۴ 


ِ 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 106 ح 1 , علل الشرائع : ص 
9 ح 9 وفیه «فی آخر الحرف منه» بدل «فی آخره» وکلاهما عن الفضل 
بن شاذان , بحار الأنوار : ج 6 ص 67 ح 1. 

2 .الفتح : 26 . 

3- .سنن الترمذی : ج 5 ص 386 ح 3265 , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 33 
ح 21312 عن الطفیل عن آبیه , المستدری علی الصحیحین : ج 2 ص 
0 3717 عن عبایه بن ربعی عن الامام علی علیه السلام وزاد فی 
آخره «واللّه اکبر» . کنزالعقال : ج 2 ص 506 ح 4606 ؛ بحار الأنوار : ج 
0 ص 37 ح 35 نقلا عن وقعه صفین عن سلام بن سوید عن الامام علیث 
علیه السلام . 


ص: 449 
1 خسن از ام قا شتا 


1 / 3نامی از نام های خداامام رضا علیه السلام در بپان حکمت جملات 
اذان : اگر گویندم_ ای بگوید : چرا پایان آن , لا اله الا اللّه قرار داده شد و 
در آخر آن همانند آغازش , تکبیر نهاده نشد؟ گفته می: شود : چون در آخر لا 
اله الا الله , نام خداست و خدای متعال دوست داشته که سخن را به نام 
خودش پایان بخشد , چنان که به نام خود آغازش کرد. 


1 / 4گفتار پرهیزگاریقرآن«و گفتار تقوا را ملازم آنان ساخت. و [ در واقع , 
ای ات او اس تراسا مه 
بودند؟» . 


حدیئسنن الترمذی به نقل از کعب : پیامبر صلی الله علیه و آله در بیان 
مقصود از این فرموده خداوند : « و گفتار پرهیزگاری را ملازم آنان ساخت» 
, فرمود : «[همان جمله ] لا اله 1 اللم اسی*.. 


ص: 450 


رسول اللّه صلي الله علیه و آله مّا یل عن تفسیر ,شبحان اللّه والعمد 
له ولا الع الا له وَاللَه أکَرٌ : ۰ . . وقوله : «لا ال لا اِل» بعنی وحدابتة , 
لا یَبلْ الأْعمال الا بها , وهی کلمَة اللّقوی , بقل اللهْ با القوازین بَوم 
القیاقه . (1) 


1 5سَیْدٌ الأذکاررسول اللّه صلی الله علیه و آله :سَیّد القول : «لا ال الا 
اللَهُ» , ویر العباتو الاستغفاژ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : َفصَل الذکر : لا ٍلع الا اللهْ ۰ (3) 
عنه صلی الله علیه و آله :فصَل الغعاء : لا |ل2 لا ال . (4) 


عثه صلی الله علیه و آله :ما من الذکر شیء آفضّل من قول : لا لد الا ار 
9 


عنه صلی الله علیه و آله :ما لت ولا قالّ القایّلون قبلی مِثلَ : لا رل لا ال 
۰ (6) 


1-.علل الشرائع : ص 251 ح 8 عن الحسن بن عبد اه عن آبائه عن جدّه 
الامام الحچسن علیه السلام , الأمالی للصدوق : ص 255 ح 279 عن الحسن 
بن عبد اللّه عن آبیه عن جدّه الامام الحسن علیه السلام عنه صلی الله علیه 
1 , بحار الأتوار : + ج 93 ص 167 ح 1. 

.الجعفریات : ص 8 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , جامع 
رت للقمّی : ص 87 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام ولیس فیه «وخیر العباده الاستغفار» , بحار الأنوار : ج 93 ص 204 
ح 43 نقلاً غن الامافه و التتضره 
ا ‏ صر ی ااتهع ص 
و12 - ح 3800 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 676 ح 4و 
صحیح ابن حبان : ج 3 ص 126 ح 846 کلها عن جابر , کنزالعقال : ج 1 ص 
4 ح 1748 . 


4 .الشکر لابن آبی الدنیا : ص 53 ح 103 , شعب الایمان : ج 4 ص 90 ح 
1 کلاهما عن جابر . 

- .الدعوات : ص 20 ح 17 , بحار الأنوار : ج 93 ص 204 ح 42 ؛ 
امس و وی ی ی وت ی ۱ 

- .التوحید : ص 18 ح 1 , واب الأعمال : ص 17 ح 9 , مکارم الأخلاق : # 
2 س کج 299 بالات لاعتی ی 197 کلف کرد یی سید 
الخدری , بحار الأنوار : ج 93 ص 195 ح 11 . 


ص: 451 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ به سوال از تفسیر «پاکا خدا, و 
ستایش خدای را و معبودی جز خدا نیست و خدا تشر ی ات وق 
جمله «معبودی جز خدا نیست» . به معنای یگانگی اوست . اعمال , جز با 
این عقیده , پذیرفته [ی درگاه الهی آنمی شود و آن , گفتار تقواست . در 
دون تساک مرخدافند نا آن ,. کقه اعمال را سنگین می گرداند. 


1 / تیور اا کاربیامیون خوا ضلی. الله عیم و آله زور سکن راد 
«معبودی جز خدا نیست» و بهترین عبادت ,؛ استغفار کردن است . 


میاهتر دا صلی اللم علیه و الم یز یکره لا اله الا اللد استه» 
تتامیر خدا صلی الله علیهرو آله هزین دفا لا انار اللم ات 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ ذکری , برتر از گفتن لا له الا الله 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نه من و نه گویندگان پیش از من . سخنی 
چون لا اله لا الله نگفتة ایم. 


م2 152 
الامام الصادق علیه السلام :سید کلام الاَلینَ وّالاخرین : لا الع لا ال . (2) 
عنه علیه السلام :ول : «لا الة الا اللْ» سید الکلام ۰ (2) 


1 / 6آَفصَل الأعمالرسول اللّه صلی الله علیه و آله :«لا |لة الا ال , لا 
را ۱1 


۳ العلیالکتاپ«قَالَم ی لا للع الا ال و 
1 و المَوَمتتِ 5 اللة یعلم مراکم ومع اك» ۰ (4) 


الجدش‌سول له صلی الله علیه و آله : َفصَل العلم : لا لح لا ال , وأَفصَل 


ّ_- 


استغفر لذنبک و 


1- .الدعوات : ص 49 ح 119 , بحار الأنوار : ج 93 ص 204 ح 42 . 

2 .الدعوات : ص 22 ح 25 , بحار الأنوار : ج 93 ص 312 ح 17 . 

3- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1248 ح 3797 عن ام هانی , کنز العقال : ج 
1 ص 418 ۲ 1781 وراجع المعجم الکبیر : ع 8 ص 115 ح 7533. 

4 .محشد : 19 . 

5- ۳۳۳ الأخبار : ص 134 ح 273 , بحار الأنوار : ج 93 ص 282 ح 23 ؛ 
الفردوس : ج 1 ص 352 ح 1412 عن ابن عمر , کنزالعقال : ج 1 ص 
5 ح 1760 . 


ص: 453 
1 6 برترین اعمال 
1 برترین علم 


امام صادق علیه السلام :سرور سخنان اوّلين و آخرین آدمیان , جمله لا له 
التالله ات 


امام صادق علیه السلام :جمله «معبودی جز خدا نیست» . سرور 
گفتارهاست. 


1 / 6برترین اعمالپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ عملی , بر «لا اله 
وه 


1 /برترین علمقرآن«پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست , و برای 
گناه خویش , 4 ات جوی و نیز برای مردان و زنان با ایمان [ طلب 
وت کت کف ۵ 


خو قیر تا ای اه له ماه شین ام یی ات که ات 


ص: 454 


1 / 8أَفصَل الگلایالامام علت علیه السلام :سَمعث سول ال صلی الله 
علیه و آله یَقولْ : آفصَل الکلام قولْ : لا للع [لا ال وأفضَل العلق أوَلٌ من 
قال : لا الة الا ال . ققیل : يا رسول ال . ومن ول من ال : لا ال الا 
۳۹ قال, : آّ , وتا نوژ بین يَدي الله جل لاله , اوه واه واه 
وأَقدسْةُ وامَجُذه . ویتلونی نور شاه فقو ۰ فقیل : پا سول اللّه ۰ ومن 
الشَاهِد منک؟ قَقالَ : یه بخ آبی طالب ۰ (1) 


1 / 9أصدق الأقوالالامام علی علیه السلام حین ْیْلَ : و القول أصدق؟ : 
شَهادخ آن لا اله الا ال . (2) 


1 / 10حَیرّ العباتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یر العباتو قَولّ : لا ال 
لا ال . (3) 


1- .کمال الدین : ص 669 ح 14 عن الاأصبغ بن نباته , بحار الأنوار : ج 36 
صِ 3 ح 83 . 

- .کتاب من ۲ بحضره الفقیه : ج 4 ص 383 ح 5833 , معانی الأخبار : 
ِ , الأمالی للصدوق : ص 479 ح 644 لها عن عبد اللّه بن بکر 
المرادی عن الامام الکاظم عن آبائه عن الامام الحسین علیهم السلام , 
والاأخیر لم ینسبه الی الامام الحسین ۳ السلام , بحار الأنوار : ج 93 ص 
6 ح 21 . 
3- .الکافی : ج 2 ص 506 ح 5 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , التوحید : ص 18 ج 2 ,.ثواب ب الأعمال : ص 17 ح 10 , مکارم 
الأخلاق : ج 2 ص 82 ح 2212 کلها عن السکونی عن الامام الصادق عن 
آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , الجعفریات : ص 228 عن 
الامام ار مار السام ها ال قلی ه اه رس 
الداعی : ص 246 , بحار الاأنوار : ج 93 ص 195 ح 13 وص 208 ح 14 . 


ص: 455 
1 برترین سخن 
1 / 9 راست ترین سخن 


1 0 بهترین عبادت 


تا + گفته لا اله ال له است و برترین مخلوق " 
نخستین کسی است که گفت : لا الم الا اللّه » . گفته شد : ای پیامبر خدا ! 
نخستین کسی که گفت : لا اله الا اللّه , که بود؟ فرمود : «من . من نوری 
اس سا یک اما به یکتایی و پاکی و بزرگی می 
ستودم و تقدیس و تمجید می کردم , و پس از من نیز نوری بود که گواهی 
از خود من بود» . گفته شد : ای پیامبر خدا ! آن گواه از خود شما, که بود؟ 
فرمود : «علی بن ابی طالب» . 


و ی ی و ی ی و 


خدای رکاد نیست. 


1 / 10بهترین عبادتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین عبادت ۰ گفتن 
«لا اله الا الله » است. 


ص: 41_56 


الامام الصادق عن آبائه علبهم السلام :قالَ سول ال صلي الله علیه و 

: أفصَل العباده قولْ : لا الع الا ال , ولا حول ولا فَع لا الله , ویر العا 
الاستغفاژ . تم تلا ال صلی الله علیه و آله : «َاغلَم آلَ لا ال الا ال 
اسْتغفر لذنبک» (1) ۰ (2) 


مسند این حنبل عن آبی دز :فلث : يا رسول اللّهٍ ! آوصنی . قالّ : |ٍذا عملت 
سَبنة . قاتبعها حستة تمخها . قال : فُلْ : يا سول اللّهٍ , من الحسنات : 
«لا ال الا اللٌْ»؟ قال : هی آفصَل الحسنات . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :جاء الْفْقَراء الی سول اللّه صلی الله علیه و 
آله ققالوا : يا سول ال . ان الأغنياء هم ما بُعیقون ولیس نا , ول ما 
یِحْجُونَ ولیس نا, ولهُم ما یِتَصَدّفونَ ولیس نا , ولهّم ما بُجاهدون ولیس لنا 
۰ فقال رستول اه صلی اللد علیه و لد" قن, کر الله عز ف جل مته موم 
کان آفضَل من عتق مته رقتو ۰ ون سَبّحَ اللة مه َرّهٍ کان أَفصَل من 
سیاق متّه بَدتو , ون يد اللة مِنة مَرّوٍ کان َفضَل من حملان مِتَهٍ رس 
فی سبیل اللّه بشژجها ولجهها وژکبها, ون قال : «ل ال لا > مت مر 
کا أَفصَل الناس عَملا ذلک الوم الا من زاة . قال : بل ذلک ایا 
قَصتعوخ . قالَ : قعا3 المقَراء [لی ای صلی الله علیه و آله ققالوا : 

1 نا وا 9 


1- .محشد : 19 . 

2 .المحاسن : جح 1 ص 453 ح 1045 عن السکونی , بحار الأنوار : ج 93 
ص 190 ح 28 . 

1 .مسند این حنبل : ج 8 ص 113 ح 21543 . 

4- .الکافی 3 2 ص 505 ح 1 عن هشام بن سالم وانی. آنوب. ال از : 
ثواب الأعمال : ص 25 ح 1 , الأمالی للصدوق : ص 128 ح 116 کلاهما 
کین فانک بو انس رد اامام الضادق عن آبانه عس هام لت عاهم الیبلام 

بجار الأنوار ‏ : ج 93 ص 170 ح 11 . 


ص: 457 


امام صادق علیه السلام به نقل از پدرانش علیهم السلام "پیامبر خدا فرمود 
: «برترین عبادت , عبارت است از گفتن : معبودی جز خدا نیست , و هیچ 
نیرو و توانی نیست مگر به واسطه خدا . بهترین دعا نیز طلب آمرزش 
است» . سپس پیامبر صلی الله علیه و آله اين آیه را تلاوت فرمود : «پس 
بدان که معبودی جز خدا نیست و برای گناهت , طلب آمرزش کن» . 


مسند آبن حنبل به نقل از ابو ذر : گفتم : ای پیامبر خدا! مرا سفارشی 
فرما فرتود هل گاهربدی و کاهن. کرومم ورد آن , کار نیکی انجام 
بده تا آن بدی را پاک گرداتد» . گفتم : ای پیامبر خدا ! آیا گفتن لا اله الا 
الله , از کارهای نیک است؟ فرمود : «اين , بهترین کار نیک است» . 


امام صادق علیه السلام :تهی دستان , نزد پیامبر خدا آمدند و گفتند : ای 
پیامبر خدا ! ثروتمندان , مالی دارند که [بنده آازاد. کنتد * ولی.ها نذاریه . 
آنها دارند که حج بگزارند ؛ ولی ما نداریم . آنها دارند که صدقه دهند 0 
ما-ندا زیم انها دارند که بان خهاد کنند ؛ ولی ما نداریم [پس ما از واب 
همه اینها محرومیم ]. تیامیر ضلی: ال علیه و ال فرموه : «هر کسم ض؟ه 
مرتبه الله اکبر بگوید , بهتر از ازاد کردن صد بنده است . هر کس صد 
مرتبه تسبیح خدا بگوید , بهتر از قربانی کردن صد شتر [در حج] است . هر 
کس صد مرتبه حمد خدا بگوید , بهتر از تقدیم کردن صد اسب با زین و 
لگام و سوار آنها در راه خدا [برای جهاد] است . و هر کس صد مرتبه لا اله 
الا اللّه بگوید , در آن روز (قیامت) , برتربنِ مردم از نظر کردار خواهد بود 

, از کسی که بیشتر بگوید» . اين خبر به گوش ثروتمندان رسید و آنها هم 
آن را به کار بستند . پس تهی دستان , نزد پیامبر صلی الله علیه و آله باز 
آمدند ون * آی بیامیر خدا ! آنچه:فرهودی:: به کونشن تروتهندان: نیز 
رسید و انها هم به کارش بستند. بنامبن خدا فرموه * «ابن , فضل خداست 
که به هر که خود بخواهد , می دهد» . 


ص: 459 


1 / 11أنسن الموّمیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ّ «لا الة لا ال 
آنسن المَوّین فی عیایه , وعند مَوته , وحین یُبعَتْ . (1) 


1 / 12مفتاخ السّماواترسول اللّه صلی الله علیه و آله :کل شیء هفتاخ , 
وهفتاج السْماوات قولْ : لا الة الا ال ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله. ما قال عبذ : «لا الة [لا الل» قط مَخلصا , ال 
فیحت له آبواثٍ السّماء حلی تفضی (3) ای العرش , ما اجتتبِ الکْبایْر . 
4) 


کته ضلی. الله. غلیه و. ال من قالّ ‏ «لا الع لا اللْهُ» فْتَحت له أبوابٌ 
السّماء , وقن تلاها پ «مُحَمَذ سول اللّه صلی الله علیه و آله » تللَ وجة 
الحق سبحاتة وتعالی قاستبشر بذلک , ۰ ۹ الله» عفر 
الله له دنه 2 ولو کاتت بعدد قطر المقطر . ( 


1 / 13شعاژ الخشلفین علی. الضرآطرسول الله .ضلی الله علبه و ال 
شعاء القسلیین علی السراط عم الضاجه. > لا ۱۱.2 الق ععلی, الاذ 
فو الفتو 


1- .ثواب الأعمال : ص 16 ح 3 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
بحار الأأنوار : ج 93 ص 201 ح 32 . 
2 .المعجم الکبیر : ج 20 ص 215 ح 497 عن معقل بن سار , کنزالعمال 

:ج 1ص 55 ح 173 . 
3- .آفضی فلانْ الی فلان : آی وصل الیه . والافضاء فی الحقیقه : الانتهاء 
ِ العرب : ج 15 ص 157 «فضا») . 

شتتن: آلترض ی ۱ ان زره کن ااعتال دج 

دس هم 5 . 

- .الفضائل نص 80 عن ان عبّاس , بحار الأنوار اج 38 ص 318 5 27 . 
۳ .جامع الأحادیث للقمی : ص 89 , بحار الأنوار : ج 93 ص 204 ح 43 
نقلا عن الامامه والتبصره . 


ص: 41_59 

1 1 همدم موّمن 

1 12 کلید آسمان ها 

1 / 13 شعار مسلمانان در هنگام گذشتن از صراط 


1 هنیدم مغمنباهبر خدا.ضلی الله. غلیه و الم کر ع ال الااللم: 
همدم موّمن در زندگي او و در هنگام مرگش و در وقت برانگیخته شدن 
وست. 


1 12کلید آسمان هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر چیزی کلیدی دارد 
و کلید آسمان ها ذکر «لااله الا الله » است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ گاه بنده ای از سر اخلاص , «لا اله الا 
له » نمی گوید , مگر آن که درهای آسمان به رویش باز می شود تا آن 
که ان یر به» غرشن برش بر بدا فترطظ ان که از حناهان بزر ی قفری کروم 


باشد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کس بگوید : «معبودی جز خدا نیست» 
, درهای آسمان برایش باز می شود . و هر کس در پي آن بگوید : « «محمد 
پیامبر خداست» , چهره خداوند عز و جلاز شادی می درخشد , و هر کس 
به دنبال آن بگوید : «علی ولمة خداست», خداوند گناهانش را می آمرزد ؛ 


اکزخهبه شهار قطر ان بار اناد 


1 / 13شعار مسلمانان در هنگام گذشتن از صراطییامبر خدا صلی الله 
علیه و اله :شعار مسلمانان / هنگام ۳ از صراط در روز قیامت 1 ت 
است مرو جر اقا تست وت کل کنند کاز اند بر دا وک کیت 


ص: 1060 


1 / ۷14 تعیلةُ شی‌رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لیس شَبء لا ول 
شیء یعدله , لا ال عز و جل اه لایعدلَه شی۶, و«لا الع ال الله» ات لا 
بعدلها شی ۶ ۰ (1) 


الامام الباقر علیه السلام :ما من شیء أَعظَمْ توابا من شهادو آن لا ال الا 
له اد ال عز و جل لته شیغ, ولا یره ی اور َحذ. (2) 


تس له صلی الله علیه و آله :الْعمال کُلها توش , لا قول : لا ال لا 
ال . (3) 


غته. بصلی, «الله. علبه. و اله. ما -فال القاتلون آنا وهن. تسوا الملای؟3 
المْقژّیون , والأنبياء الغرشلون , والعبا الصالچون کلِمَة أحتْ ی ال ولا 
ئقَلَّ فی المیزان من : لا ال [لا ال . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :قال موسی علیه السلام : يا رَبٌ علمنی سنا 
درک بو وآدعوک یه . قال : یا موسی , فُل : لا لة [لا ال . قال موسی : 
یا رب کل عبادک یِقولٌ هذا ! قال : قل : لا لع آلا ال . ال : لا الع الا آنت , 
اما رید شینا تخْطْنی یه ! قال * با هویتی.۸. لم آن السمامات. الشع 
وعامِرَهن غیری والاأرضین السّبع فی مه , ودلا ال لا ال فی که . 
مات هن : لا الع لا ال . (5) 


1- .ثواب الأعمال : ص 17 ح 6 عن جابر بن یزید الجعفی عن الامام الباقر 
علیه السلام , بحار الأأنوار : ج 93 ص 331 ح 13 . 

2 .الکافی : جح 2 ص 516 ح 1, التوحید ۱ الأعمال : ن ص 
7 ح 86 المحاسن # من 99 66 کلما غرم اف حهرن» عحای الانمار. 
ج 93 ص 194 ح 8 . 

3- .مستد رک الوسائل : ج 5 ص 365 ح 6098 نقلا عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . 

4- .جامع الأحادیث للقمّی : ص 196 عن الامام الباقر علیه السلام . 

5- .السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 209 ج 10670 , المستدرک علی 
الصحیحین : جح 1 ص 710 ح 1936 , حلیه الأولیاء : ج 8 ص 328 , مسند 


آبی یعلی : ج 2 ص 135 ح 1389 کلها عن آبی سعید الخدری , کنزالعمّال 
: ج 1 ص 441 7 1907 ؛ ثواب الاعمال : ص 15 ح 1 عن آبی سعید 
الخدری وفیه ذیله فقط وفیه «وعامریهن عندی» بدل «وعامرهن غیری» . 


ص: 461 
1 شتا بدارد 


1 / 14همتا نداردپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ چیزی نیست مگر 


این که چیز دیگری با آن برابری می کند , بجز خداوند عز و جل که هیچ چیز 
با ان برابری نمی کند , و نیز «لا اله الا الله » که چیزی با ان برابری نکند. 


امام باقر علیه السلام :هیچ چیز ثوابش ۳ تر از این نیست که شهادت 
بدهی ۱7 برابری 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همه کردارها وزن می شوند , بجز گفتن 
«لا اله الا الله » . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گویندگان من و غیر من ؛ یعنی فرشتگان 
مقلژب و پیامبران مرسل و بندگان شایسته سخنی نگفته اند که نزد خدا 
شوب کر فذر توایم اق آعفالم اشکه تراد هلا اند الا اللف» باشند.. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :موسی علیه السلام گفت : خداوندا ! به 
من چیزی بیاموز که با آن , تو را یاد کنم و تو را با آن بخوانم. 0 
فرمود : «ای موسی ! بگو : معبودی جز خدا نیست» . موسی گفب 

خداوندا ! همه بندگان تو این را می گویند. فرمود : «بگو ۱ 
نیست» . موسی گفت : معبوی جز تو نیست . [ولی] من فقط چیزی را 
می خواهم که به من اختصاصش دهی . فرمود : «ای موسی ! اگر هفت 
آسمان و آباد گران آنها بجز من و هفت زمین , در یک کقّه قرار گیرند و 
[ذکر ]«معبودی جز خدا نیست» در کفه دیگر , «معبودی جز خدا نیست» بر 
فا ی ور 


ص : 462 


مستدرک الوسائل :قال موسی علیه السلام : باب , ذلنی علی عمَل آدخل 
به اجه . ققال : فُل : «لا الع الا ال قاَْ لو وضعت عَلّی السَماواتِ 


تِِ 


لقمَصتَهن (1) ۰ (2) 


بو 1 :ار موسی علیه السلام کان فیما تناجی 

قال : رب کیف القعرقة یک ققلمنی؟ قال : تشه آن لا ال الا ال . 
ال : یا رب گیف الطّلا؟ قال لموسی علیه السلام : قُل : لا له [لا ال . 
قال : يا تب قاين الطّلاغ؟ قال : فُل : لا الة لا ال , وذلک تَقولها عبادی 
الی یوم القيامه , من قالها : قلو ْضعقت الشماواش وّالاَْضون السَبع فی 
کفه , ووضع « لا الة الا اللةٌ» فی کم آخری لرَجَخت بهنّ , ولو وْضعقت 


2 


عَلَیهنَ امتالم (3) 


سای اد ان تیب ال نوحا علیه السلام لا حَضَر ۵ یه 
ب هلا ال الا ال ؛ قنٌ السَّماوات السبع والارضین السَبع ی 


01 


کف ء ووضعت « الة الا اللْةْ» فی کفو , ۳ یهن _ «لا ال الا اللَذ» , ولو 
نّ السّماواتِ السبع وَالأَتَضینَ السبع کنّ حلقة مَبهَمه , قصمتَهن «لا ال الا 
اللٍ». و«سبحان الله وبعمدو» : نها صلاه کل ی شی ء , وبها بررزق الحَلو . 
4 


1- .کذا , والظاهر «لقصمتهن» . والقصم : کسر الشیء وابانته (النهایه : ج 
4 ص 74 «قصم») . 

2- .مستدرک الوسائل : ج 5 ص 364 ح 6095 نقلاً عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . ۱ 

3- .جامع الأخبار : ص 133 ح 269 عن آنس , بحار الأنوار : ج 93 ص 202 
ح 41 . 

4- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 575 ح 6594 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 1 ص 112 ح 154 کلاهما عن عبد الله بن عمرو , کنزالعمال : ج 16 ص 
7 7 44078 . 


ص: 463 


مستدرک الوسائل : موسی علیه السلام گفت ۰ : خداوندا ! کاری نشانم نده 


که با آن به بهشت روم. فرمود : «بگو : معبودی جز خدا نیست ؛ زیرا اگر 
این خمله بر اسمان ها نهادم شود : انها زا در هم فی, شکند.. 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :موسی علیه السلام در مناجات خود با 
پروردگارش گفت ۰ : خداوندا | شناخت تو چگونه است ؟ به من بیاموز . 
فرمود : «گواهی می دهی که : معبودی جز خدا| نیست >> ج. گفشن واه 
نماز چگونه است؟ به موسی علیه السلام فرمود : «بگو : معبودی جز خدا 
نیست >> . و همین طور بندگان آن را تا قیامت بگویند. گفت : خداوندا ! پس 
نماز چه؟ فرمود : «بگو : معبوی جز خدا نیست . را بر 
تا روز قیامت , آن را بگویند , [زیرا] هر کس این را بگوید , اگر آسمان ها 
ی ی ی و ی 
را در کفه ای دیگر , | ین جمله بر آنها سنگینی می کند " هر چند به همان 
اندازه ات اسان ۳ , بر آن کقه افزوده شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پيام آور خدا نوح علیه السلام , چون زمان 
مرگش فرا رسید , به فرزندش فرمود : من تو را وصیت می کنم . تو را به 
دو چیز فرمان می دهم و از دو چیز نهی می کنم . 2 
خدا| وت را ی هت سا ارت اسان هن ری 
کقه و «معبودی جز خدا نیست» در کفه ای دیگر نهاده شود , کفه «معبودی 
جز خدا نیست» بر کفه آنها سنگینی می کند و اگر هفت آسمان و هفت 
زمین , حلقه ای به هم پیوسته باشند , «معبودی جز خدا نیست» آنها را 
درهم می شکند . و به گفتن «منژه است خدا و ستایش باد او را» [نیز 
فرمانت می دهم ]؛ زیرا ان با هه اش اه آن اه 
که به خلق , روزی داده می شود. 


ص: 464 


1 / 15الُوایُرسول الله ضلی ات غایه.و له اس نصف السیران : 
والحمد جملوْهُ , و«لا ال الا الل» لین آها دون الله حجاب حتی تخلص یه 


۳4 


عنم ضلی. له علیه و الا الم انا نت لمیر ان عالعی اه کراءه 
(۵ 


الامام الکاظم علیه السلام :ان نوحا علیه السلام لَمّا کت السّفيتة آوخی 
له عز و جل یه : يا نوخ , آن خفت العرق قهللنی آلفا تُ2 سَلیی التّجاه . 
آنعک من القزق وفن آمن. ععک .ال : فلقا استوی, نوم ون مه فی 
السفیته ‏ وعصفیت عَلیهمْ الژیخ , قلم یامن نوخ من القرق , فأعجَلتة الزیخ 
0 ۱ , ققال بالسُربانتّه : «قلولیا آلفا آلفا , يا ماریا آنقن» 
, قال : قاستوی القلسن , واستمَدّتِ الِسْفيتَة . ققال نوخ علیه السلام : ان 
کلام تجّانت ال به من القق لخقبو؛ لا ُفارقنی , قنقش فی خاتمه : لا ال 
الا الله ال فرویا عبت اضلحنن ,. ۱۵ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لذا قالَ العبدٌ : «لا الع الا الل» , ِِ 
و ام ی را اک پر مها ها ولا با ان نا 


1- .یقال : حلص فلانْ الی فلان : آی وصل الیه (النهایه : ج 2 ص 61 
«خلص») . 1 

ِ ۳ : ج 5 ص 536 ح 3518 عن عبد اللّه بن یزید بن عبد 
له عمره , کنزالعقال : ج 1 ص 462 2001 . 

- .الامالی للمفید ی , بحار الاأنوار ار 
0 : ج 5 ص 9 ح 7282 عن شذاد بن آوس , 
ِِ : ج 1 ص 64 ح 228 . 

4 .الخصال : ص 335 ح 36 غیون اخبار الرضا غلیه السلام : ج 2 ص 55 
ح 206 , الأمالی للصدوق : ص 542 ح 726 کلها عن الحسین بن خالد 
الصیرفی عن الامام الرضا علیه السلام , بحار الأنوار : ج 1 ص 285 ح 1. 
5- .مستدرک الوسائل : جح 5 ص 364 ح 6098 نقلا عن القطب 
فی لب اللباب . 


ص: 41905 
1 7 نا کون 


1 ( کا گوتیامین دا صلی له علیه له تسس ادا ۸ تیه جر ار 
ای اعمال] است , و حمد 1 او] آن را پر می کند . و میان «لا اله الا الم 
و خداوند , هیچ حجابی نباشد تا به درگاه او رسد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۰« لا اله لا اللّه » , نیمی از میزان [عمل ] 
است , و «الحمد لله » آن را پر می کند. 


امام کاظم علیه السلام :نوح علیه السلام چونر بر کشتی نشست , خداوند 
عز و جل به او وحی فرمود که : «ای نوح! اگر از غرق شدن ترسیدی , 
هن هد تس | به یگانگی یاد نما و آن گاه , از من درخواست نجات کن 9 
تو و موْمنان همراه تو را از غرق شدن برهانم» . چون نوح علیه السلام و 
ی 
السلام از غرق شدن بیمناک شد ؛ ولی باد به او فرصت نداد که هزار مرتبه 
«لا اله الا الله » بگوید . پس به زبان سّریانی گفت : «هلولیا الفا الفا یا 
ماربا آتقن» . پس طناب ها[ی بادبان کشتی ] راست شدند و کشتی به راه 
خود ادامه داد. نوح علیه السلام گفت : سخنی که خداوند به واسطه آن: هرا 
از غرق شدن رهانید , سزاست که از من جدا نشود . پس بر انگشتری خود 
, چنین نقش کرد : معبودی جز خدا نیست ؛ هزار مرتبه . ای خداوند ! مرا به 
سلامت دار. (1) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه بنده بگوید : «لا اله الا اللّه » , [اين 
سخن ] سقف های اسمان را می شکافد , تا جایی که همانند قرص ماه 
شود و دیگر اعمال او , چونان ستارگان , پیرامون ان خواهند بود . 


1- .این نقش انگشتری , ترجمه همان جمله سریانی است. 


ص: 1066 


عنه صلی الله ِ دا 
اصابة قبل ذلک ما اصابة . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من عبد ول : «لا الة [لا اللْدُ» من مَتّو , الا 


ی ی ی 0 


الرمام الصاد ی علیه السلام دک ابی علیه السلا م کثیز الذکر , [ 

وی مَعَهٌ واه تبدفر اه , واکل د مَعَهٌ الطعام و لیدکر اللة ِ ِِ 
محفت ثْ القوم وما بَشعَلَة ذیِک غن ذکر ال . وکنثٌ آری لِساتَة لازقا بکتکه 
ول : لا ال الا ال . (3) 


عنه علیه السلام :من قال مه مَرّو : «لا لة الا ال المَلِک الحق المْبیخ» , 
َعادَة ال لزید الحیار من اقفر .وان وه فبره» عاستحلت: العتی:: 
واستقرع بات الجته ‏ (12" 


عنه علیه السلام :قالَ < جَبرٍئیل علیه السلام.لِ رّسول اللّهٍ صلی الله علیه و 
امین ین کال هه ن یک : لا ال الا ال حدم وحدخ وحدخ . (5) 


رس له صلی الله لیم و آلاها افش الا کم فعلموفم الق ال اه 
(6) 


1- .شعب الایمان : جح 1 ص 109 ح 97 , المعجم الأأوسط : ج 4 ص 12 ح 
6 وفیه «ولو بعد.مابضتتة العداب» جدل: < اضابه. قیل. ذلک ها اضابه» 
ی بت سل : ج 1ص 418 ح 1778 . 

- .الفردوس : ج 4 ص 8 ح 6021 عن آأبی الدرداء. کنزالعتّال : ج 1 ص 
3- .الکافی : ج 2 ص 499 ح 1 عن ابن القذاح , عذّه الداعی : ص 233 , 
بحار الأأنوار : ج 46 ص 297 ح 29 . 

4- .تواب الأعمال رک نن آعین :بعار الاتوار * 93:2 ض 
7 7. 


5 .الکافی : جح 2 ص 517 ح 1 , المحاسن : جح 1 ص 99 ح 68 , التوحید : 
ص 21 ح 10 , ثواب الأعمال : ص 19 ح 1 کلاهما عن جابر بن یزید 
الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الانوار : ج 93 ص 205 ح 3 . 
سا الم واه و اش رون کم 42 مر وس سس 
کنزالعمال : ج 16 ص 7440 45328 . 


ص : 467 


پیامیز دا اصلی: الله غلیه و اله هن کش یکوید لا الم لا الله ۳ [این 


رسیده باشد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ بنده ای نیست که صد مرتبه بگوید : 
«لا له الا اللّه » , مگر آن که خداوند عز و جل در روز رستاخیز , او را با 
خرض ان جهیان ماه شت ها رد بو هی کیرد من آن وود , برای هیچ کس 
عملی برتر از عمل او بالا برده نخواهد شد , بجز برای کسی که همانند 


امام صادق علیه السلام :یدرم علیه السلام بسیار ذکر می گفت . با او راه 
می رفتم و او ذکر خدا می گفت , با او غذا می خوردم و او ذکر خدا می 

, با مردم سخن می گفت ؛ ولی این کار , او را از ذکر خدا پاز نمی 
داشت . من می دیدم که زبانش به کام او چسبیده است و «لا اله الا اللّه » 


می گوید. 


امام صادق علیه السلام :هر کس صد مرتبه بگوید : «معبودی جز خدا 
بیست ؛ همان پادشاه راستین و آشکار» , خداوند عز و جل او را از فقر 
پناه می دهد و از وحشت قبر می رهاند , و او [با اين ذکر ] توانگری چسته , 
و در بهشت را کوبیده است . 


امام صادق علیه السلام :جبرئیل علیه السلام به پیامبر خدا گفت : «خوشا 
به حال کسی از امّت تو که بگوید : معبودی جز خدا نیست ؛ یگانه معبود 
است , نکانه معبود است , بکاتهة معبود است» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر گاه کودکانتان زبان باز کردند , به آنها 
«لا اله الا الق » کفترشر انامه دید 


ص: 169 


کی 


عنه صلی الله علیه و آله اافتحوا علی صبیانکم آوَلَ له ب «ا الة الا 
اللذْ» , ولَفَنوهُم عند الموتِ « الة الا اللة» ؛ فان من کان أَوّل کلامه «لا 
الة الا ال واخرّ کلامه «لا |لة 1 ال ك عاشَ آلفت سته , ما ستّل عن 
دنب واجد . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله : أکیُروا فی الجنازه قول : لا ال الا اللةْ ۰ (3) 


الامام الباقر علیه السلام :ول مَن احَدّ الایاتِ ابراهيمٌ علیه السلام [ 
عَلها] (4) : لا لد لا ال ۰ (5) 


الامام زین العابدین علیه السلام لرَجُلٍ قالّ : لا الع لا ال : وتا أقولْ : «ا 
ال الا ال والحمدذ لك زب العالمین» , فاذا قالر ا 0 : «لا الع الا لل» 
قلیقل : ها للو رب ب, العالمپن» لا ال تبازک وتعالی بقول.؛ 
«قَاوغوخ مُخلصین له الدین الحقد لله زب العلمین» (6) ۰ (7) 


1- .المعجم الاأوسط : ج 5 ص 130 ح 4865 عن عائشه , کنزالعقال : ج 
6 ص 456 ح 45408 . 

2- .شعب الایمان : ج 6 ص 398 ح 8649 عن ابن عبّاس , کنزالعقّال : ج 
6 ص 441 ح 45332 . 

3- .کنزالعقال : ج 15 ص 650 ح 8 نقلاً عن الدیلمی عن انفنن. 

4 .ما بین القوسین آثبتناه من وسائل الشیعه : ج 15 ص 144 ح 20176 . 
5- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 170 ح 328 عن السکونی عن الامام 
علیه السلام . 

6- .غافر : 65 . 

7- .الدعوات : ص 164 ح 454 , بحار الأنوار : ج 93 ص 208 ح 13 . 


ص: 1069 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس کودکی را تربیت کند که «لا اله لا 
الله » بگوید , خداوند عکز و جلاز او حسابرسی نخواهد کرد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آنخستین جمله ای که به کودکانتان می 
آموزید , کلمه «لا اله لا اللّه » باشد , و هنگام مرگ نیز به آنها «لا اله الا 
اللّه » تلقین کنید , زیرا کسي که نخستین سخنش *«لا اله لا اللّه » و 
اخرین سخنش نیز «لا اله الا الله » باشد , حتی اگر هزا ات ی کرو 
پاش ار گنای هم ارو ات نی زره 


پتاخ کا ی ال یه له مک ام ماهس ال از لسن 
زیاد بگویید. 


ی و کب تن 


امام زین العابدین علیه السلام خطاب به مردی که گفت : «معبودی جز 
خدا نیست» : من هم می گویم : «معبودی جز خدا نیست و ستایش , خدای 
را که پروردگار جهانیان است » . پس هر گاه تین از شما گفت : «معبودی 
جز خدا نیست» : [به دنبال آن آبگوید : «و ستایش , خدای را که پروزدگار 
جهانیان است» ؛ زیرا خداوند تبارک و تعالی می فرماید : «پس او را 
بخوانید , در حالی که دین را برایش ۳ گردانده باشید . ستایش , خدای 
را که پروردگار جهانیان است» . 


ص: 470 


القصل الثّانی : شروط التهلیل 2 / 1الاخلاضرسول لّه صلی ای 
لاس بشفاغتی یوم القیامه من قال : «لا لع لا اللَهُ» خالصا من 
قلبه و تفسیه "(1) 


عنه صلی الله علیه و آله :«لا لة الا اللَه» لیس آها دون اللّه ججاب حَتی 
تخلص یه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله «لا ال الا اللْه» کلم عظیمه کریمَة عَلی ال 
عد و حل, عس قالیا مخلضا استچت العه .۱3۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :«لا الة لا اللْ» کلِمَدٌ طِبْهْ مُبارَکَة , من قالها 
مَخلصا تجا منی ودخل الجَنة . (4) 


1- .صحیح البخاری : ج 1 ص 49 ح 99 عن آبی هریره , کنزالعقّال : ج 1 
ص 415 ۲ 1758 . 
بسنن. الترمدی زج و هن 536 :9516 فن, کید الط زین بزید بزن. #به 
: ج 34 ص 345 ح 7023 عن آبی هریره , 
۳ 1ص 462 ح 2001 . 

- .التوحید بو ی اه الجویباری عن الامام 
ای ۳ , بحار الأُنوار : ج 3 ص 5 ح 
3 ؛ کنزالعمال : ج 1 ص 62 ح 220 نقلاً عن ابن النخار عن آنس . 
4 .مستدرک الوسائل : ج 5 ص 364 ح 6094 نقلا عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . 


ص: 471 
فضل قنمة شرظ شا گفتن سا زد الا الله * 


12 اخلاضن 


فصل دوم: شرط های گفتن «لا اله الا الله »2 / 1اخلاصبیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله "کامیاب ترینِ مردم از شفاعت من در روز رستاخیز کی 
است که با خلوص نیت بگوید : «معبودی جز خدا نیست» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :میان ذکر «معبودی جز خدا نیست» و خدا 
, هیچ حجابی نباشد و به پیشگاه او رسد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :«معبودی جز خدا نیست» , کلامی بزرگ و 
ارجمند به نزد خداوند عز و جلاست که هر کس از سر صدق ز آن را بکوید 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله («معبودی جز خدا نیست» . سخن پاک و 
خجسته ای است که هر کس با صدق و اخلاص , آن را بگوید , از [مةاخذه 
در باره ] من برهد و به بهشت رود . 
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م / 2الولایهالتوحید عن (سحاق بن راهویه لا وافی یو الکسن الرَضا علیه 
السلام پنیسابور » وراد ان یِخرج _منها الی القأمون , اجتمع الیه آصحات 
الحدیت , ققالوا له این سول له ترعل عثا ولا دنا یحدیثِ قَتستَفیدَة 
هنک؟ وکان قد قَقد فی العقارِبّه (1) , قأطلع زاس ۵ .وقال : سمعت این 
موسی بن جعقر علیه السلام یقول : سَهعث آبی جَعقر پن مُحَمّدٍ علیه 
ِِِِ : شمعث آبی مُحقَة پن | : سَمعت آبی 
طالب علیه السلام فقو 9 ۳۹ الغوینین لت , بخ آپی طالب 
اس مق سس و ای اه و : سَمعت 
جبرئیل علیه السلام یَقولْ : سمعث ال جل جلالة یَقول : ل۱ ال الا ال 
جصنی ؛ قمَن دَحَل جصنی من من عذابی . قال : قَلَا مار تِ ال احلَة نادانا : 
پشروطها وآتا من شروطها . (2) 


الأمالی للطوسی عن آبی الصلت الهروی :کت مع الرّضا علیه السلام لا 
دحل تیسابور وه راب بغله شهباء (3) 4 روقد خرح غلماء 0 ِ 
استقباله , لا سار (4) ای المرتعه 5 تقلقوا بلجام بَغلتّه وقالوا : 

0 دنا یحق آبانک الطاهرین , عضنا (5) غن آبایک صَلواث 1 


بسن قاخرج رأسَة من الهودج وعلیه مطرف (6) خر , ققال : 
اس را و و 
عَلِیٌ , عَن ابیه عَلی بن الخسین , عن آبیه الَحْسَین سید شباب آهل الجتَّه , 
قن اه آمیر اغذمتیت عم اسلام شن سول اه صلی ال علیه و له 
قالَ : آخترنی جبرئیل الروغْ الأْمینْ , غن الله تَقَدست أُسماوُه وجَل و 


قال : ای آا ال لا للع الا آنا وحدی عبادی قاعدونی ۰ ولتعلم من لَقتني 
منگم بشهاده آن لا ال لا ال مُخلصا بها أنُ قد دحل حصنی , ون دَحَل 
حصنی امن عذانت الوا : این سول اللضمتضا اخلاض السفاج لله؟ قاز 
" طاعة الله ورسوله وولانگ اهل تینه علیهم السلام.. (17 


- .العَماربه : شیء يشبه الهودج ثربط بالفرس والبغل والبعیر والفیل , 
یجلس علیها فی السفر (فرهنگ معین فارسی : ج 2 ص 2350 «عماری») 


2- .التوحید : ص 25 ح 23 , ثواب الأعمال : ص 21 ح 1 , معانی الأخبار : 
تس له نس الرضا علیه السلام ص ۳ , الأمالی 
لیا کی ان مر السای به ی ال کلب ال یه وا الا الله 
... من عذابی» , بحار الاأنوار : ج 3 ص 7ج 16 ؛ تاریخ دمشق : ج 5 ص 
2 عن آحمد بن عامر الکنانی البصری عن الامام الرضا عن آبائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , رییع الأبرار : ج 2 ص 249 عن الامام 
علیْ علیه السلام وفیهما «لا اله [ ال .. من عذابی» , کنزالعمال : ج 1 
ص 5 ح 158 وراجع عیون آخباز الرضا عانه الشلام ج جر 2ص ول 2.2 
1 : ج 4 ص 94 ح 134 . 

- .السْهبَة فی الاألوان الا ال ها ای واه (الصحاح : ج 1 ص 
«شهب ») . 

4 رفن موضعین من بخار: الا توار :-ضار»بدل سار 
۳ .فی بحار الأنوار : «حدیثا» بدل «حذئنا» . 

الط ف والصافت. باحه القطارف» وهی ارذیه من ی مر نفد زما 
عم (الصحاح : ج 4 ص 1394 «طرف») . 

- .الأمالی للطوسی : ص 589 ح 1220 , بحار الأنوار : ج 3 ص 14 ح 39 
۱2 


ص: 473 
2 ی 


2 / 2ولایتالتوحید به نقل از اسحاق بن راهویه : چون امام رضا علیه السلام 
به نیشابور رسید و خواست از آن جا به سوی مأمون [در مرو ] خارج شود , 
اضحاب حدیت نزد او کرد آمدند و گفتند : اي پسر پیامبر خدا ! از نزد ما 
می روی و برایمان حدیئی نمی گویی تا از شما بهره مند شویم !؟ امام رضا 
علیه السلام که در کجاوه نشسته بود , سرش را بیرون اورد و فرمود: «از 
پدرم موسی بن جعفر علیه السلام شنیدم که می فرمود : از پدرم جعفر بن 
محمّد علیه السلام شنیدم که می فرمود : از پدرم محمّد بن علی علیه 
السلام شنیدم که می فرمود : از پدرم علی بن الحسین علیه السلام شنیدم 
که می فرمود : از پدرم حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام شنیدم 
که می فرمود : از پدرم امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام 
شنیدم که می فرمود : از پیامبر خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که می 
فرمود : از جبرئیل علیه السلام شنیدم که می فرمود : از خداوند جل جلاله 
شنیدم که می فرمود : [کلمه ] معبودی جز خدا نیست , دژ من است و هر 
کس وارد دز من شود , از عذاب من در امان است» . چون مرکب به راه 
افتاد . خطاب به ما بانگ زد : «اين , شرط هایی دارد , و من یکی از شرط 
های آن هستم» . 


الأمالی ,. طوسی به نقل از ابوصلت هروی : هنگامی که امام رضا علیه 
السلام وارد نیشابور شد , من همراه ایشان بودم . امام بر استری 
خاکستری رنگ سوار بود . علمای نیشابور به استقبال او آمدند . چون به 
سوی مرتع حرکت کرد , آنان لگام استرش را گرفتند و گفتند ِ 
پیامبر خدا ! تو را به حق پدران پاکت سوگند , برای ما حدیثی بگو . 

پدرانت که درودهای خدا بر همگی ایشان باد برایمان حدیث بگو . امام 9 
علیه السلام در حالی که ردایی از خز (1) با حاشیه نگارین بر تن داشت . 
سرش را از کجاوه بیرون اورد و فرمود: پدرم موسی بن جعفر , از ِِ 
پدرش حسین سرور جوانان اهل ۱ پدرش امیر مقمنان ۳ 
حدیث کرد که پیامبر خدا فرمود : جبرئیل روج الا مرخ از جانب ۰ 
نام هایش مقدّس و رویش بشکوه است به من خبر داد که فرمود : «منم 
خداوند . معبودی جز من نیست که یگانه ام . پس ای بندگان من ! مرا 
بپرستید . آن که با گواهی دادن از سر صدق و اخلاص به این که معبودی 


جز من نیست , دیدارم کند , هر آینه به دز من درآمده است , و آن که به 
دژ من دراید , از عذابم در امان است» . گفتند : ای فرزند پیامبر خدا ! 
گواهي خالص دادن برای خدا چیست؟ فرمود : اطاعت کردن از خدا| و 


برای لباس مناسب است . به لباس حاصل از آن نیز خر می گویند (ر . ک : 
المصباح المنیر : ص 168 و مجمع البحرین : ج 1 ص 508) . 


ص: 474 


ص: 475 


ص: 476 


الامام الباقر علیه السلام عن جابر بن عبد ال الأنصاری :جاء آعرابیٌ ای 
ی ققال : یا سول الله قل للجّه من تقن؟ فال 
, قالّ : ما تمَنها؟ قالّ : «لا ال لا > , تقولا الب الصَالحْ مُخلصا 
7 . قال : وما اخلاضها؟ قال 1 
یی . فال : وخ آهل بيتي من حفها؟ قال : آجل , ان خَهُم لأعظَغ حَفها . 


2 / 3العَمَلّ الضالخرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی موعظته لابن 
وی : پابن مسعود . اذا تکلمت ب «لا الة الا ال ولم تعرف حفها فائَه 
مردود * علیک , ولا یال «لا ال الا اللَغْ» ید عَصَت اللّه عَن العباد , حتّی آذا 
لم الوا ما َُصْ من دینهم تعة [ذ سلعت ذتباهم , یقول ال تعالی کدیم 
کَدسم لسثم بها بصادفین قنه 2 یِقول اللَه تعالی : «اَبّه یَصَعَذ الم الطیْبْ و 
العمَل الطَلخ یرَفعَة» (2) ۰ (3) 


- .الأمالی للطوسی, ص 3 ح 1207 عن معتب عن الامام الصادق 
1 السلام , بحار الأنوار : ج 3 ص 13 ح 30 وراجع تنبیه الغافلین : ص 
5 ح 634 . 

2 .فاطر : 10 . ۱ 

3- .بحار الأنوار : ج 77.ص 106 ح 1 نقلاً عن مکارم الأخلاق : ج 2 ص 
7 ح 2660 عن عبد الله بن مسعود واللفظ فیه مضطرب . 


ص: 477 
2 عکردار نیک 


اما باقن علید. الشلام به تقل. از جایو بم عید اللد. انضاری. ۶ ظرته یاوه 
نشینی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت : ای پیامبر خدا ! آیا 
بهشت , بهایی دارد؟ فرمود : «آری» . گفت : بهایش چیست؟ فرمود : 
«[کلمه ] لا اله لا الله , که بنده شایسته , از سر اخلاص نت را بگوید» . 
گفت : اخلاص آن چگونه است؟ فرمود : «گزاردن حقّ آنچه من برایش بر 
انگیخته شده ام »؛ و دوست داشتن اهل بیت من» . گفت + آپا دوست 
ات سا اس ری ارو رت 
داشتن آنها بزرگ ترین حو" آن است» . 


2 / 3کردار نیکپیامیر خدا صلي الله علیه و آله در ائدرز به این مسعود : ای 
سر .موه ! هر گاه «لا له الا اللّه » بگويی و حق آن را نشناسی ر آن به 
خودت باز گردانیده می شود . کلمه «لا له الا اللّه » , همواره خشم خدا را 
آز بتدحان. بتر.می کرداند » تا ان ژمان: که. ائر ذتبایشان شالم بماند .: 
برایشان مهم نباشد که به دینشان کاستی ای وارد آید , [در این صورت , 
اخدای تعالی می فرماید : «دروغ می گویید , دروغ می گویید . شما صادق 
نیستید» ؛ زیرا خدای متعال می فرماید : «سخن پاک , به سوی او بالا می 
رود کردان یی ان ترا الا می تردن 


ص: 478 


الامام الباقر آو الامام الصادق علیهماالسلام :من قال : «لا ال الا الل» قلّن 
لچ ملکوت السّماء ی یم قولة بعملِ صالح . (1) 


2 /4اجینات الفحارخالعجم الاوسط عن زیدجن ارقم :فان سول اللد 
صلی الله علیه و آله : هن قال : «لا ال الا اللة» مُخلصا دَحَل الجَنَه . قیل : 
وما اخلاضها؟ قال : آن تَحجُرَهْ عن محارم اللّه عز و جل . (2) 


1- .الأمالی للمفید : ص 184 ح 7 عن آبی سعید الزهری, , الزهد للحسین 
بن سعید : ص 19 ح 41 عن آبی شیبه الزهری , بحار الاأنوار : ج 69 ص 
2 ح 102 

2- .المعجم الاوسط : ج 2 ص 56 ح 1235 , حلیه الأولیاء : ج 9 ص 254 
نحوه وکلاهما عن زید بن ارقم , تاریخ بفداد : ج 12 ص 64 عن انس , 
کنزالعمال : جح 1 ص 61 ح 205 . 


ص: 479 
2 4 دوری کردن از حرام ها 


امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام_ :"هر کس بگوید : «معبودی جز خدا 
نیست» , این سخن هرگز , به ملکوت. اسمان وازد نشود : تا این که سخن 
وا کات که تام شا و 


2 / 4دوری کردن از حرام هاالمعجم الأْوسط به نقل از زید بن ارقم : 
پیامبر خدا فرمود : هر کس از سر اخلاص بکوید. ۰ «معبووی: جر جوا 
1 گفته شد : اخلاص آن چیست؟ فرمود ۳ 


ص: 190 


القصل الثالِتْ : برکات الثهلیل3 / 1هَدم الذنویرسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :دا قال الب : «َشهَد آن لا ال الا اللهُ» , قال ال تعالی : يا ملایِکتی , 


و اسآ مرخ اشهد کم آلف: توت ه له . (1) 


الامام الباقر علیه السلام :قال رسول, ال صلی الله علیه و آله : لفُنوا 
موتاکم : «لا الة الا اللهُ» قَاتها تهدمْ الدْنوبِ . ققالوا : يا سول اللّه , قَمن 
قال فی ۹ ققال : : ذای هم وأهدَمٌ وأهدَمْ ۳ « لا اله لا اللْ» ان 
المَوْمِنِ فی حَیایه , وعند مَوته , وحينَ اقا شا ال صلی الله 


لا - _ و ۶ 


علیه و آله : قال جَبرئیل : پا مُحَمَد ی ؛ هذا مُبیض وجهّة 


پنادی : «لا الع الا ال وال أَکبت» , وهذا مُسوه وجمْة بُنادی : با وبلاخ یا 
تبوراخ ۰ (2) 

رتول الله:صلی الله علیه: ۵ له ولا الق الا اللق» لا بسیقها غغل :. ولا ناک 
نبا . (3) 


1- .تاریخ دمشق : ج 7 ص 61 ح 1617 عن آنس . 

2- .ثواب الأعمال : ص 16 ح 3 عن جابر , بحار الأنوار : ج 81 ص 235 ح 
13 . 

3- .سنن اآبن ماجه : جح 2 ص 1248 3797 عن ام هانی , کنزالعمال : ج 
1 ص 418 ح 1781 . 


ص: 481 
فصل سوم: برکت های «لا اله الا الله » 


3 1 نابود کردن گناهان 


فصل سوم: برکت های «لا له [ اللّه 3 / 1نابود کردن گناهانییامبر خدا 
صلی الله علیه و آله هر گاه بنده بگوید : «گواهی می دهم که معبودی جز 
خدا نیست» , خدای تعالی می فرماید : «ای فرشتگان من ! بنده ام دانست 
که پز فزد کار جر من ندارد . کواه باشيد که او را آمززیدم»*:: 


ایام باقر خیم السلام خبیامیر نا فرب هه مردکان مد لا الق الا اناد 
را تلقین کنید ؛ زیرا آن , گناهان [ میّت] را نابود می کند» . گفتند : ای 
پیامبر خدا ! پس کسی که در هنگام سلامتش [و حیاتش] آن را پگوید , 
چه؟ فرمود : «اين که بیشتر و بیشتر و بیشتر نابود می کند . لا اله الا اللّه , 
همدم موّمن است در زندگی او و هنگام مرگش و در 0 برانگیخته 
شدنش» ۰ ی ها ی ی و 
السلام گفت : ای محمّد! کاش آنان را می دیدی آن گاه که برانگیخته می 
شوند ؛ اين یکی چهره اش سپید است و بانگ می زند : معبودی جز خدا 
نیست و خدا بزرگ ترین است , و آن یکی چهره اش سیاه است و فریاد 
می زند : وای بر من ! نابود شدم ! * > , 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :[ذکر ] «لا اله الا اللّه » , بر هر عمل پیشی 
[و فضیلت ] دارد و هیچ گناهی را , بر جای نمی گذارد . 


ص : 482 


عنه صلی الله علیه و آله :من قالّ : «لا ال الا الل» فی ساعّه من یل آو 
تهار , طلسّت (1) ما فی ضَحیقَیه من السََات . (2) 


عنه صلی الله علیه و له :ٍذا قال العبدٌ : «لا اله لا الله» طَحست ما قبلّها 
من السَیاتِ , یَقولٌ [ ال ] (3) : لا الة ال ال جصنی , من دَحَل جصنی من 


عنه صلی الله علیم و آله :قن قال عُدوة وعشیّا :,«لا |لة الا آنت» , ضمتت 
(5) |حداهما [آی الأّخری , ویمحی ما بیتما من الذْنوب . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله ها مق الکلی که کب الب اه عزرو مل من 
قول : «لا اله الا الله» , وما من عَبد یَقول : «لا الة الا ال ند ماه 
قیِفرغ ز الا عناترت توت کج قدفیه کدا یتناتژ وَرق السجر تحتها ۳ 


عنه صلی الله علیه و آله. ام با ی 


- 


و , قعمة اللد ِِ_ ِ ۱ ِِ قَ ۳ ناس 29 وا یت 0 
جوانحی علما جا . ققام الیه ابش الکوّاء ققال : یا آمیر المَوَمنين که 
تین قوضع قتوک الی عرش زیک؟ قال : تکلنک أعْکَ تابن الکواء! سل 
تعاس وا نان تا سس موم کدمی آلی ری ان حول قا 
مخلصا : لا الة لا ال ۰ قال : يا آمیر المَوّمنین قما توابٌ من قال, : لا له 
الا اللْ؟ قال : من قال : «لا ال الا اللة» مَخلصا طمشت ذنوبِة , کما 
طقس الکرف سود من من الق لب , قان قال ثانتة : «لا ال لا ال 
بعصها لبعض : اخشّعوا لِعَظَمّه له . فاذا قالٍ ید ۱ 21 ال الا ِ مخلصا 
[ لم ) (9) تهته دون القرش , قتقول الجلیل : آسکُنی , قوعرزتی وجلالی 
رن لقانلک یماکان یک تلا موه له :مش فد ال لت و 
الْعمل الصَلخ برَقَعْه» (10) بعنی اذا کان عَمَلَه صالحا ارتقع قولَهْ وکلامَة 
(11) 


1- .الطلس : المحو (الصحاح : ج 3 ص 944 «طلس») . 
2- .التوحید : ص 23 ح 19 عن آحمد بن عبد الله الجویباری عن الامام 
الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار الأأنوار : ج 93 ص 194 ح 7 ؛ مسند 
آبی یعلی : ج 3 ص 445 ح 3599 نحوه , تاریخ بغداد ۰ج 2 ص 213 ولیس 
فیه «فی ساعه من لیل آو نهار» وزاد فی آخره «حثّی یعود الی منلها» 
هکلاهما عن انس , کنزالعقال : ج 1 ص 60 ح 201 . 
هقی هاهتشن المضدر « انا ما یبن القعفوفین ليستقيم المعنی» 
4- .مستدرک الوسائل : جح 5 ص 363 ح 6093 نقلاً عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . 
5- .کذا فی المصدر , ولعل الصواب : «ضصْفت» . . . 
6- .مستدرک الوسائل : جح 5 ص 365 ح 6098 نقلاً عن القطب الراوندی 
ِ لب اللباب . 

- .التوحید : ص 21 ح 14 , ثواب الأعمال ص 21( 2 , مکارم الأخلاق : 
ج ِ ض 82 221112 جامم. الاخادیت لاقتی : ضن 196 تقوم وکلفا غره ۳ 
عبّاس , بحار الأنوار : ج 93 ص 196 ح 16 
8- .نواب الأعمال : ص 18 ح 11 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 84 ح 2220 , 
بحار الأنوار : ج 93 ص 202 ح 37 . 

- .الزیاده من بحار الأنوار . قال ان منصور : اللَهِتهه : . وما تَهْتَهَها 
شیء۶ دون العرش : ما منعها وکقها عن الوصول الیه (لسان ِِ : ج 13 
ص 50<ظ «نهنه») . 
0- .فاطر : 10 . 
1- .الاحتجاج : ج 1 ص 612 ح 139 , بحار الأنوار : ج 93 ص 198 ح 25 


ص: 4183 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در هر ساعتی از شب یا روز 
بگوید پد : «معبودی جز خدا نیست »> , [این سخن ] هر گناهی را که در نامه 
اعمال اوست : بایتفی کند. 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه بنده «لا اله لا ال » بگوید: 
ناسانش از آن از ین مت رونت حداوتد من فرماید ۰ «[دکن لا له | 


ال در هر اف هی کف ماود سین را اي در مان 
ماند» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس صبح و عصر بگوید : «معبودی جز 
تو نیست» , هر یک از آن دو [صبح و عصر] به دیگری می پیوندد و گناهان 
فا بین آنها مخه حردانیدم می شون 


پیامبر خدا ضلن: الله علیه :و |21 از مپان ,سخنان , هیچ سخنی نزد خداوند 

عز و جل محبوب تر از چمله «لا له لا اللّه » نیست . هیچ بنده ای نیست 

که بگوید : «لا اله لا اللّه » و صدایش را به آن بکنشند , مگر آن که به 

ِِ قطع شدن صدایش , گناهان او زیر پایش فرو می ریزد , همان گونه 
کقیر ف:های درخیان دبای انمامی ربزاند: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله :هیچ مومنی نیست که بگوید ۰ «معنوزی جر 
خدا| نیست» , مگر آن که هر چه بدی و گناه در کارنامه اوست , محو می 


الاحتجاج به نقل از اصبغ بن نباته : امیر مومنان علیه السلام بر منبر کوفه 
برای ما سخنرانی کرد . نخست خدای را ستایش و ثنا گفت , سپس فرمود 
«آی مردم ! از من نیرید 2 که من دانش بسیار است» . این 
۱ اننتت؟ فزمود ؛ «مادرت به عرایک. بتشیند, 
ای پسر کوّاء! برای یادگیری بپرس . نه برای مچ گیری . فاصله جای پای 
من تا عرش پروردگارم , به این اندازه است که گوینده ای با اخلاص بگوید 
:؛ معبودی جز خدا نیست» . ابن کوّاء گفت : ای امیر مقمنان ! اگر کسی 
بگوید : «معبودی جز خدا نیست» , پاداشش چیست؟ فرمود : «هر کس از 
سر اخلاص بگوید : معبودی جز خدا نیست . گناهانش زدوده می شود , 
همان گونه که حرف سیاه از پوست سفید زدوده می شود . اگر دو باره از 


سر اخلاص بگوید : : معبودی جز خدا نیست ۰ [سخنش آدرهای آسمان ها و 
صفوف فرشتگان را می شکافد , تا جایی که فرشتگان به یکدیگر می 
۱۲| و اگر سه باره از سر اخلاص بگوید 
: معبودی جز خدا نیست , [اين کلمه تا عرش خدا بالا می رود و] در برابر 
عرش بی تابی می کند , (1) پس خداوند بزرگ می فرماید : آرام باش ! به 
عرّت و جلالم سوگند , گوینده تو را با وجود همه گناهانش , می آمرزم » . 
سپس این آیه را تلاوت کرد : «گفتار پاک , به سوی او بالا می رود و کردار 
نیک آن را بالا می برد» ؛ یعنی اگر کردارش نیک و شایسته باشد . گفته و 
سخن او بالا می رود. 


1- .تنهنه : هق هق گریه کرد. 


ص: 484 


الامام علت علیع السلام :ما من عبد 1 تفیل : «لا للع اللْه» لا 


11. 0 


1- .التوحید : ص 21 ح 12 , واب الأعمال : ص 17 ح 7 کلاهما عن آبی 
الطفیل , بحار الأنوار : ج 93 ص 195 ح 14 . 


ص: 4195 


امام علی علیه السلام ۰ هیچ بنده مسلمانی نیست که بگوید : «معبودی جز 
خدا نیست» , مگر آن که [اين گفته] هر سقفی را می شکافد و بر هر 
گناهی از گناهان او که بگذرد , نابودش می کند , تا آن که به همان اندازه 
از ۶ کارهای نیک ند ان ام عنهته وت وی رون 


ص: 96 


3 / 2العصمَة من السّیطاینالامام علیت علیه السلام : َشهَدٌ آن لا ال ِِِ له 
وَحدغ لا شریک لد , شهادة مُمتحنا اخلاضها , مُعتقدا مُصاضها (1) , 

بها آبندا ما آبقانا , وتاخژها لأهاویل ما یلقانا , قاتها عَزيمَة الایمان ِِِ 
الاحسان , ومرضاه الرحمن . , ومدحره الشّیطان ۲ ۷4 


من قول : «لا الع مه 


3 / 3فغ البلاعرسول اه صلی الله علیه ِ :«لا الع الا الل» دقع عن 
قائلها تسه وتسعین بابا من البلاء آدناها ال ۰ (4) 


3 / 4الأمان من الالرسول له صلی الله علیه و آله ناکثروا من قول : «لا 
ال الا الله» والاستغفار ؛ قَالَهُما مان فی الذٌنیا من الذل , وفی الاخزه جنَه 
من الثار . (5) 


.المٌصاص : خالص کل شی ۶ (النهایه : ۹ 4 ص‌ 237 «مصص») . 
۶ .تهج البلاغه : الخطبه 2 , غررالحکم : ح 10859 وفیه ذیله «لا اله لا 
اللّه عزیمه الایمان ...» , بحار الأنوار : جح 77 ص 331 ح 19 "تال 
السوول : ص 58 وین فیه «ومدحره الشیطان» . 
3- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 316 ح 630 . 
4- .تاریخ دمشق : ج 17 ص 172 ج 4087 , الفردوس : ج 5 ص 8 ح 
0 کلاهما عن ابن عباس , کنز العمال : ج 1 ص 63 ح 226 وراجع 
یت ۳ 

- .کنزالعقال : ج 10 ص 17 ح 28152 نقلاً عن الدیلمی عن آنس . 


ص: 487 
3 مصون ماندن از شیطان 
3 دفع بلا 
3 خر اسان مانون از خوارش 


3 / 2مصون ماندن از شیطانامام علین علیه السلام : گواهی می دهم که 
معبودی جز خدا نیست , یگانه است و بی انباز : گواهی ای که خلوص آن 
آزموده شده و ناب آن , باور ماست > هفواره. و ۲ آن. کام. کف:.ها«را زنده 
بدارد , به اين گواهی چنگ می زنیم و برای صحنه هولناکی که در پیش 
دار 7 اتخوحته. اننن.ضی کنیم سرا انن. کیاهی « عفیتم: آمان. است « 
سراغاز احسان , و مایه خشنودی خدای مهربان و سبب راندن شیطان. 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : هیچ چیز برای 
ابلیس , کمرشکن تر از گفتن کلمه تقوا تبفنی لا اله الا الا رس 


3 / 3دفع بلاپیامبر خدا ضلی الله غلیه و آله :۷ اله. الا الله 4 تود و هفت 
نع لا را از کوننده انش دفع مت کفم که. کمترین انما .. اندوخ. ه تکرانت 
آزست: 

3 / 4در امان ماندن از خواریپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :«لا اله الا له 
» و «استغفر اللّه » را زیاد بگویید؛ زیرا اين دو , در دنیا ان امان از 
خواری هستند , و در آخرت سپر آتش . 


عنه صلی الله علیه و آله ال قد حَرَم علّی الثار من قال : «لا ال ال 
اللغ» تتغی یذلک وَجة ال ۳ ۳ 


الامام زین العابدین علیه السلام :ذا فلت : «لا ال لا ال وحدة لا شریک 
لة» قهی کلمَه الاخلاص التی لا یفولها عبذ الا أَعتقة ال من الثار , [لا 
الفُستکبرین الجبارین . (3) 


3 / 6دخولّ الجتّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من کان خر کلامه : «لا 
ال لا اللَخْ» دَحَل الجتد ۰ (4) 


الامام الصادق غلیة. السلام *فن شهد آن.لا ال الا اللهعته قوتم: وکل العند 
- (2 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :تَمَنْ الجَتَّه : «لا ال الا الل» , مفتاخ الجَتّه 
:«لا ال لا اللْ» , تجا صاجبٌ هذه و السَهاته قیقولّ ال : عبدی عَهد ای 
قأٌتا ود من وفی بالعهد , آدخلوا عبدی العَتّد . (6) 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 144 ح 242 , حلیه الأولیاء : ج 2 

ص 296 ولیس فیه «من قلبه فیموت علی ذلک» وکلاهما عن عمر بن 

الخطاب , کنزالعقال : ج 1 ص 51 ح 149 . 

ید و ی ای و 
الشتن الگبری ۰ 10 ض 211 ۶ 20592 کلها غن عمان ین مالک : 

1 : ج 1ص 50 ح 143 . 

3- .الخصال و 722299 و ان حمزه الثمالی , بحار الأنوار : ج 93 

ص 193 ح 5 . 

ات ی ی یه ار ی 

0 .7 22095 وفیه «وجبت له الجنه» بدل «دخل الجنثه» , المستدرک 


علی الصحیحین : ج 1 ص 503 ح 1299 کلها عن معاذ بن جبل , کنزالعقال 
: ج 1 ص 418 1780 ؛ مستدرک الوسائل : ج 5 ص 365 ح 6098 وزاد 
فی آخره «قیل : فان قالها فی حیاته؟ قال : تلک آوجب وآوجب» . 

5- .المحاسن : ج 1 ص 103 ح 79, بحار الأنوار : ج 81 ص 236 ح 14 . 
6- .مستدرک الوسائل : ج 5 ص 364 ح 6097 نقلا عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب ؛ المعجم الکبیر : ج 10 ص 199 ح 10453 عن عبد الله 
ولیس فیه صدره وفیه «یجاء بصاحبها یوم القیامه» بدل «نجا صاحب هذه 
الشهاده» . 


ص: 199 
3 وفندن از انش 


3 / 5رهیدن از آتشپیامبر خدا صلی الله علیه و آله من کلمه ای می 
شناسم که هر بنده ای از صمیم دلش آن را بگوید و بر آن از دنیا برود » 
خداهند اه را بر انتشن خرام فی گردانة . آن کلفهة, «لا اله الا الله # است.: 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند کسی را که «لا اله لا اللّه » بگوید 
و سس از ان غدا باشد: بر انت‌حرام کرده است: 

امام زین العابدین علیه السلام !هر گاه بگویی : «معبودی جز خدا نیست , 
پگانه است و بی انباز» , اين , کلمه اخلاص [و توحید] است که هر بنده ای 
آن را بگوید . خداوند او را از آتش می رهاند . مگر خود برتربینان و گردن 
وت 


امام صادق علیه السلام :هر کس هنگام مرگش گواهی دهد که معبودی جز 
خدای یگانه نیست , به بهشت می رود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهای بهشت , «لا له لاله » است . کلید 
شنت مها له از الله # ات وم این شیادت, فحات, با فد ارسه... 
خداوندمن فرماید : فبتده اما من کهدبست: رفن سز آوازرنن کسنه 
وفا کردن به عهد هستم ؛ بنده ام را به بهشت ببرید» . 


ص: 90 


عنه صلی الله علیه و آله لا تال تهوده؟ غن جزاء من قال : سُبحان اللّه 
الم للّه ولا الة 1 ال وال ابر : آما قَوله : «لا ال لا ال قتمله 
لته , وذیک قولّ اللّه تعالی : «هِل جَرَاء الاعجسن الا الاعسَن» (1) قال : 

هل جزاء من قالّ : «لا ال الا اللْذُ» 71 الجتَهْ . ففأل یود 9 
مُحمدُ . (2) 


الامام الکاظم علیه السلام فی جواب راهب قال له : مفاتیخْ اجه من دَقب 
آو فصٌّه؟ : مفتاخ الجَتّه لسانْ القبد : لا الة آلا ال . (3) 


عءِ 
من اه 


۱ 
۱ 
َ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله 1 رأث لام 
اس ال اماب 2 فلت الأبواث دویَه , قجاءتة شَهادَه آن 
الله تخت ار اایهات واه ار 09 


التوجید عن زید بن خالد : آرسلنی سول الل صلی الله علیه و آله ققالّ لی 
ان من قازْ : «لا |ل2 الا ال وَحتخ لا شریک له قَلَة العلّة : 
(2) 


ِ 


۳ علل الشرارم ی 251 ان الخمن ین عید آلله.عن آبات.. الما لن 
للصدوق : ص 255 ح 279 عن الحسن بن عبد اللّه عن آبیه وکلاهما عن 
الامام الحسن علیه السلام , الاختصاص : ص 34 عن الحسن بن عبد الله 
عن آبائه عن الامام الحسین علیه السلام عنه صلی الله علیه و اله نحوه , 
مر :ج 93 ص 167 ح 1. 

- .المناقب لابن شهر آشوب ای 22 , بحار الأنوار : ج 48 ص 105 
و 
3 الوسائل : ج 5 ص 365 ح 6098 نقلاً عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . 
5- .التوحید : ص 22 ح 15 , بحار الأنوار : ج 93 ص 196 ح 17 . 


ص : 491 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ پرسش مردی بهودی در باره 
پاداش کسی که بگوید : «سبحان الله تالم له درل لو الا الله و الله 
آکبر» : «اين که بگوید : لا اله الا اللّه , بهایش بهشت است؛ بدان دلیل که 
خدای 0 می فرماید 0 «آا پادادش نیکی , جز نیکی است؟ » . آیا پاداش 
کسی که بگوید : لا اله الا اللّه , چیزی جز بهشت است؟» . یهودی گفت : 
فرت کف اه ۱ 


امام کاظم علیه السلام در پاسخ راهبی که از وی پرسید : کلیدهای بهشت 
, از طلاست با نقره؟ : کلید بهشت , زبان بنده است : لا اله الا الله . 


پیافیه خذ اضلن اللم علیهیو اله :یت خواب یی دیدمت نندم مردی آن 
اقتم به ,سوی درهای بهشت رفت ؛ اما درها به رويش بسته شد . شهادت 
« لا اله الا الله » نزدش امد . پس درها برایش گشوده شد و به بهشت رده 


شد . 


التوحید به نقل از زید بن خالد : پیامبر خدا مرا فرستاد و به من فرمود : 
«به مردم بشارت بده که هرکس بگوید : معبودی جز خدا نیست . یگانه 
است و بی انباز , به بهشت می رود» . 


ص : 492 


المستدرک علی الصحیحین عن آبی طلحه الأنصاری :قال سول ال صلی 
الله علیه و آله : من قالْ : «لا ال [لا الله» دحل الجتَه ووَجبت له الجتّهْ , 
ومن قال : : «سیحان الله ویحمده» مِتَة کت اللّهْ له آلت حسته ورتم 
وعشرین حسَتة . الوا يا سول ال (ذا لا تَهلک مثا أحذ! قال 2 
احدکم لیجی پالکشنات لو ,وضعت علی جبل ألتة , 4 و 
هِب بتلک , 1 تطاول الازب بعد دلی صحفت ۱ 


3 سیم الباقر علیه السلام :«لا اله لا اللْهُ» اٍعزاژ لأهل 5عوته , 
الَّلاة تثبیث للاخلاص وتنزيه عَن الکبر ۰ (2) 


3 / 8القلاخرسول اللّه صلی الله علیه و آله :قولوا: «لا ال الا اللخ» تُفلحوا 
9 ۳ 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 279 7638 ., کنزالعمال : ج 1 
۱ 

- .الأمالی للطوسی : ص 296 ح 582 , بشاره المصطفی : ص 189 وفیه 
9 بدل «|عزاز» ود«تبریه» بدل «تنزیه» , الفضائل : صر 7 وفیه 
«(عذار» بدل «اعزاز» ۷ الجعفی , بحار الأنوار : ج 
8 ص 183 ح 8 . 
3- تسد ات حل : ج 5 ح 423 16023 , المستدرک علی الصحیحین : 
ح 1 ص 61 ح 39 کلاهما عن ربیعه بن عباد , صحیح ابن حبان 0 
8 6562 . السنن الکبری + ج 1 ص 123 ح 358 کلها عن طارق بن 
عبداللّه المحاربی , کنز القمال : ج 12 ص 449 ح 35538 ؛ المناقب لابن 
شهرآشوب : ج 1 ص 56 , بحار الأنوار : ج 18 ص 202 . 


ص: 4193 
3 7 علات 


3 0 تکار 


المستدرک علی الصحیحین به ثقل از ابو طلحه انصاری : پیامبر خدا فرمود 
: «هر کس بگوید : لا ٍله الا اللّه , به بهشت مي رود و بهشت حقّ او می 
شود , و هر کس صد مرتبه بگوید : سبحان اه ویحمیو , خداوند برایش 
هزار و بیست و چهار ثواب می نویسد» . اصحاب گفتند : بنا بر این > کلستف 
از ما هلاک نخواهد شد . ای پیامبر خدا! فرمود : «آری 0 از شما 
فان ای مت ام که ار سر کی ادن وه بر ان فا ر مت 
اونق اما تعفت هامی ایقد ی‌همه ان کار‌های تیک وا از ینعی بزنه: ؟ 
لیکن پس از آن , خداوند رحمت خود را شامل حال او می کند» . 


3 هام باقر علبة السلام هلا رل الا الله» ماه عات: کمشده آن 
است . نماز , موجب استواري اخلاص و دور شدن از تکبر است. 


3 / 8رستگاریپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بگویید : «معبودی جز خدا 
نیست >> ۳ رستگار شوید. 


ص: 494 


3 / 9حَیرٌ الٌنیا ولاخزهالمحاسن عن سعید بن المسیّب عن رسول اللّه 
خی اه اس ماه لا آخیژگم بما تکون به یز ابا والاخره , واذا ثم 
واغتعمثم (1) دعوم ال به قح عنکم؟ قالوا : بتلی یا رّسول اللّه . ال : 
قولوا : «لا ال لا ال را لا تشری به شیتا» نم آدعوا نما تدا لحم.. (2) 


راجع : موسوعه العقائد الاسلامیه 3 اضر 9 (قیمه التوحید) ۲ 


دس المضی ۶ اعمستمه توت من بحار الانوان : 

2 .المحاسن : جح 1 ص 100 ح 71 , الدعوات : ص 56 ح 143 کلاهما عن 
الامام زین العابدین علیه السلام . بحار الأنوار : ج 93 ص 311 ح 14 وص 
8 2 11 . 


ص: 195 
3 9 خیر دنیا و آخرت 


3 / 9خیر دنیا و آخرتالمحاسن به نقل از سعید بن. مسیب ؛ پیامبر خدا 
کر ار ار ی و و آخرت در آن است , 
و هر گاه افسرده و غمگین شدید , خدا را با آن بخوانید تا غم و اندوه شما 
را برطرف سازد؟» . اصحاب گفتند ؛ چرا , ای پیامبر خدا! فرمود : «بگویید 
: معبودی جز خدا نیست . او پروردگار ماست و چیزی را شریکش قرار 
نمی دهیم . سپس هر دعایی به نظرتان رسید , بکنید» . 


ر. ک : دانش نامه عقاید اسلامی : جح 5 ص 11 (ارزش توحید) . 


ص: 96 
القصل الرّایعٌ : الثهلیلات المآئوره4 / 1التهلیلاث الماَئورَة غن مُحَمَدٍ سول 


2 


للهرسول الله صلی الله علیه و آلم امن قال : «لا الة [لا اللهْ» مت مه , 
کان آفصّل الثاس عملا ذلک الیَوم , الا قن زا . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله و هر 
الثار , واستفتح بو باب الجَلٍَ .  )2(‏ 


عنه صلی الله علیه و آله من قال : «حسیي اه لا الة لا مُ هه وت 


ومُوَ رب القرش العظیم» قال اللةْ عَرّ وجَلّ : لأْکفینَ عبدی صادقا کات آو 
کاذبا . (3) 


- .الکافی : ج 2 ص 505 ح 1 , الخصال : ص 594 ح 5 , التوحید : ص 30 
۵ الأعمال : ص 18 ح 1 کلها عن هشام بن سالم وآبی یوب عن 
الامام الصادق علیه السلام والتلائه الأخیره من دون |سناد الیه صلی الله 
علیه و آله , الأمالی للصدوق : ص 128 ح 116 عن مالک ؛ بق ان عم 
الامام الخاق فن تلم آلسام ق صلی: اللت علیه ‏ و آله 
اون : ج 93 ص 203 ح 41 . 

:المالی للطومستی. ۰ .27/9 خ 4و5 عن اخمه بن غاسر الظاتی. : 
5 ااهام الزضا علزه 7 : ص 288 ح 37 کلاهما عن الامام الرضا 
عن آبائه علیهم السلام , الدعوات : ص 117 ح 271 عن الامام الصادق 
علیه السلام 2 ی 0 : ج 87 ص‌ 9( ِ ؛ تاریخ بغداد : 


نحوه 
ای 0 و خی 


ص : 497 
فصل چهارم: تهلیل های پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام 


فصل چهارم: تهلیل های پیامبر و اهل بیت4 / 1توحیدگویی های رسیده از 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آلهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس 
صد ما بکوید : یت ن ح لیست > , در آن روز (قیامت) از نظر 


ره نت ره 
«معبودی جز خدا نیست همان پادشاه راستین و آشکار» , به برکت آن , 
توانگری چُسته , فقر را دفع کرده , در آتش را برخود بسته , و در بهشت را 


با آن گشوده است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس بگوید : «خدا مرا بس است . 
معبودی جز او نیست . بر او توکل کردم که او پروردگار عرش بزرگ 
است» , خداوند عز و جل می فرماید : هر آینه بنده ام را کفایت می کنم ؛ 
چه راست گفته باشد , چه دروغ. 


ص: 99 


عنه صلي الله علیه و آله :لا ال لا ال حدخ , اع جُندَةْ , وتضر بخ , 
وعلت الاحزاب وحدخ , قلا شیء بَعدخ . (1) 


البلد الأمین عاء التهلیل عروچٌ عن ال صلی الله علیه و آله : بسمل 
وقل : لا الع الا اللهٌ تلانا يعَدد کل تهلیل هَللَهْ المْهَللون . (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :َفَِلْ الهعاء عاء تم غرقه , وأفضل 
قولی وقول لنیاء قیلی : لا له [ا اه وحو لا شیک له , له الملک وله 


الاهام علی علیه السلام :قال لی سول ال صلی الله علیه و آله : لا 
آَعلفک کلماتِ |ذا لته عَقَر اللَهْ تک , وان کُنت مغفورا لک؟ قال : قُل : لا 
اله [لا ال العلیٌ العظيیمٌ اه( اه لیم الکريم لد[ ال 
شبحان اللّه رَبٌ القرش القظیم .۱ 


السنن الکبری للنسائی عن اين عتّاس ان سول الّه صلي الله علیه و ال 
کان |ذا حَرَبَة آمز (5) قال: «لا الع لاله الحَليمْ الظيم , لا ال لا ال رت 
القرش القظیم ۰ ال الا ال رب العرش الگریم , رآ [لا ال رَثٌ 


السَماواتِ ورٌَ الأرض رب القرش القظیم» . تم بدعو . (6) 


1- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1509 ح 3888 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
89 ح 77 , السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 430 ح 11400 , مسند 
ابن حنبل : ج 3 ص 553 ح 10411 وص 176 ح 8073 ؛ مجمع البیان : ج 
8 ص 541 کلها عن آبی هریره . 

2 .البلد الأمین : ص 374 . 

3- .شعب الایمان ص462 2072 عن ین هرنوم, فرع ا ار مد : 
ج 5 ص 572 ح 3585 , الأذکار : ص 158 کلاهما عن عمرو بن شعیب عن 
ابیه عن جده نحوه , کنزالعمال : جح 5 ص 66 ح 12078 وص 67 ح 
0 وراجع فلاح السائل : ص 85 ح 18 وبحار الأنوار : ج 86 ص 256 
ج 26 . 


4 .سنن الترمذی : ج 5 ص 529 ح 3504 عن الحارث , مسند ابن حنبل : 
ج 1 ص 200 ح 712 عن عبد الله بن سلمه , المستدرک علی الصحیحین : 
کنزالعقّال : ج 2ص 237 7 3914 ؛ شرح الاخبار : ج 2 ص 301 2 619 
نحوه , 

5- .حزبه از : آی اداتفل. نم فد ان اضابه:عت: (ااتمایه : ج 1 ص 377 
«حزب») . 

مس کرت الا تم 0 اد ره وا سا 
ص 2092 ح 83 , المعجم الاوسط : جح 1 ص 302 ح 1010 کلاهما نجوه , 
الدعاء للطبرانی : ص 312 ح 1023 . 


ص: 99 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :معبودی جز خدای یگانه نیست که سپاهش 
را قدرت بخشید , بنده اش را پاری داد و یک تنه ؛ بر احزاب چیره امد ؛ 
پس هیچ چیزی پس از او نیست. 


البلد الأمين :دعای «لا اله الا اللّه » که از پیامبر صلی الله علیه و آله 
روایت فدم بچنین اشت : ستم الّه بگو و سه مرتبه بگو : «لا اله الا الله » 
؛ به شمار هر «ل اله لا اللّه »ی که «لا له [ اللّه » گویان گفته اند. 


خاش که ی له یالتعا سا رو فد اتب 
برترین سخن من و سخن پیامبران پیش از من این ات که ۰ ۶معبودی 
خز خدا یمیت . بحانه است و بی. اتباز: . فرمان روایی و ستایش , , حق 
اوست . زنده می کند و می میراند . خوبی , همه , در دست اوست و او بر 
هر چیزی تواناست» . 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا به من فرمود : «آیا کلماتی به تو نیاموزم 
که هر گاه آنها را بگویی , خداوند تو را بیامرزد هر چند تو آمرزیده ای؟ » . 
فرمود : «بگو : معبودی جز خدای والا و بزرگ نیست . معبودی جز خدای 
بردبار و بزرگوار نیست . معبودی جز خدا نیست . پاکا خدایی که پروردگار 
عرش بزرگ است» . 


السنن الکبری , نسائی به نقل از ابن عباس : هر گاه مشکلی برای پیامبر 
وان ید رف کت : «معبودی جز خدای بردبار و بزرگ نیست . 
معبودی جز خدا نیست ؛ همان پروردگار عرش بزرگ . معبودی جز خدا 
بیست : همان نزوزدکاو عرش گرامی . معبودی جز خدا نیست : همان 
پروردگار آسمان ها و زمین , و پروردگار عرش بزرگ» . سپس دعا می 


کرد. 


الدعاء لیطبرانی عن جابر :عَلَمَنی سول اللّه صلی الله علپه و آله آن أَقوِل 
و : لا الة حَ لا شریک له , له المُلک وله الحَمدٌ وهَة 

اه وی ۳ فا رت و و آستهز تاودا 
ب5 ۱ نت الهی لا الة الا نت . (1) 


ای و کان سول ال صلی. الله؛ عانه و 
آله [ذا سَلمّ من ضلایه , یَقول بضوته الأعلی : لا ال الا ال وحدَه لا شریک 
لة , له المْلک وله الم قو علی کل شیع قدیژ , لا حول ولا فوّة لا یال 
[ لا ال لا له (2) ولا : تعبْد الا لاخ , له النعمَة وله العضل وله التناء الحسَن 


, لا الق الا ال مُخلصین له الذین ولو گرة الکافرون . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :ان سول ال صلی الله له هه ای 
رِجُلٍ من بنی هاشم وهَو تقضی (4) , ققال له سول | ۳ 
آله : فُل : «لا لح الا ال العلیتٌ العظیم , لا الة الا ال الحَلیمْ الریمٌ , 
سٌبحان اللّهٍ رَبٌ السّماوات السَبع ورَبّ الاأرَضینَ السّبع وما یهن ورَبٌ 
العرش العظیم , والحمدٌ لله, رب العالمین» , ققالها . ققال سول اللّه 
صلی آلله علیه و آله : الحمذ له الّذٍی استنقدة من الثار . (5) 


1- .الدعاء للطبرانی : ص 215( ۵678 . , 
2- .مابین المعقوفین آثبتناه من المصادر الأٌخری . 
3- .مسند الشافعی : ص 44 , الدعاء للطبرانی : ص 216 ح 681 , صحیح 
مسلم : ج 1 ص 415 ح 139 , سنن النسائی : ج 3 ص 70 , مسند ابن 
حنبل : ج 5 ص 450 ح 16105 , السنن الکبری : ج 2 ص 263 ح 3015 
وفی الأربعه الاخیره «مٌ یقول ابن الزبیر ۶ کان سول الله ضلی له عانه 
و آله یهلل بهنٌ دبر کل صلاه» . 
4- .فی کتاب من لا یحضره الفقیه : «وهو فی النزع» . 
5- .الکافی : جح 3 ص 124 ح 9 عن الحلبی , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 
1 ص 131 ح 343 وزاد فیه «وهذه الکلمات هی کلمات الفرج» . 


ص: ۱01< 


الا تفه ای خی وا ها تفن ات و نی کر 
نمازی بگویم : «معبودی جز خدا نیست . یگانه است و بی انباز . فرمان 
روایی و ستایش , حق اوست و او بر هر چیزی تواناست . بار خدایا ! 
کاهانی را که ور کت شوه امد ع هر کافی رتور ول با اسکار 
اتبام‌دادی آمزوی آنچهرا دا با مان مرنکت شده آموو بر هن بب خو. 
تویی معبود من , و معبودی جز نو نیست» . 


مُستد الشافعی به نقل از عبد اللّه بن زبیر : پیامبر صلی الله علیه و آله هر 
گاه نمازش را سلام می داد , با بلندترین صدایش می گفت : «معبودی جز 
خدا نیست . یگانه است و بی انباز . او راست پادشاهی و ستایش , و او بر 
هر چیز تواناست . هیچ نیرو و توانی نیست مگر به ياري خدا . [معبودی جز 
خدا نیست ] و جز او را بندگی نکنیم . او راست نعمت و او راست دهش , و 
او راست ثنای نیک . معبودی جز خدا نیست . دین را پاک از ان او دانیم ؛ 
هر چند کافران ناخوش دارند» . 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا نزد مردی از بنی هاشم رفت که در 
حال جان کندن بود . پس به او فرمود : «بگو : معبودی جز خدای والا و 
بزرگ نیست . معبودی جز خدای بردبار و بزرگوار نیست . پاکا خدایی که 
پروردگار هفت آسمان و هفت زمین و ما بین آنهاست و پروردگار عرش 

بر کات ایس حرای وا که برورد کار جهانان ات ۰ :آن مرو ان 
۱ص سس‌صاحن صلی اللم علیه و الب رسای 
سیاس , خدایی را که از آتش رهانیدش» . 


ص: 5202 


الامام الباقر علیه السلام مقا تقلَ ن جایر الأنصارعٌ فی صقه یج این 
صلی الله علیه و آله : ۰ ۰۰ قبداً بالطفا فُرقت عَلیه حتّی رای التیت , 
قاستفیل القبلَه ود له ویر , وقال : «لا ال الا له وحده لا شریک له , 
4 الغلک وله الحمدٌ وقة عَلی کل شیء قدیژ , لا الة لا لوح , أنجرَ 
وعده ونضر عبده وهزم الأحزابٍ 93حد۵» , تم 2 دعا بین ذلک ۳0۳ 


الدعاء للطبرانی عن آبي شبل عن جّو :ال الَیعّ صلی الله علیه و آله قال 
ِمعاز بن جتل : گم تک زنک عز وجل کل توم؟ و 
قال : کل دلک آفقل . قال : آقلا ادلک علی کلّمات هُنّ آهوَنْ علیکَ , 

ات من سره آلافب وعشته آلافب وعشته آلافپ؟ آن تقول : لا ال لا ال 
عَدَد < , لا الع الا ال عَدد گلماه , لا الع ال ال عَدد خلقه , لا ال | 


له من ذلک ععَه ,لا محصیه محصی ملک ولا ید۸ (2) 


مت 


رسول الّه صلی الله علیه و آله لا الع لا ال فی علمه مُنتهی رضاخ , لا 
ال الا ال بَعد توا مر ی 

لا ال الا ال العلیم الکری , لا الة الا اللهٌ العلیةٌ العَظيم , اه له وز 
السّماواتِ السّبع ونوژ الأرَضبِنَ السّبع ونوژ القرش, اتظيم . لا الع لا ال 
تهلیلا لا بحصیه یر قبل کل آخد وبعد کل آحد ومع کل اعد . (3) 


2 


1- .صحیح مسلم : ج 2 ص 888 ح 147 , سنن آبی داوود : ج 2 ص 184 
ح 1905 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1023 ح 3074 , سنن الدارمی : ج 1 
ص 475 2 1793 , السنن الکبری : ج 5 ص 151 ح 9337 وفی الأربعه 
الاخیره بزیاده «یحیی ویمیت» بعد «وله الحمد» وکلها عن حاتم بن 
ی اب الصادق علیه السلام 

- .الدعاء للطبرانی + ص 466 2 1630 , آسد الغابه : ج 6 ص 352 وزاد 
قیه «لا الم [ز له رنه عرشه ‏ له[ له مل ۶ شماوانه ‏ کل ال 
مل ء ارضه» بعد «لا اله الا الله عدد خلقه» وکلاهما عن ابی شبل عن جدذه 


3- .مُهج الدعوات : : ص 170 عن ابراهیم بن آبی یحیی عن الامام الصادق 
کنخ ابید عن جدّه عن الامام علیَّ علیهم السلام وباسانید آخری , المصباح 
للکفعمی : ص 368 , بحار الأنوار : ج 95 ص 387 ح 28 . 


ص: 503 


امام باقر علیه السلام به نقل از جابر انصاری , در باره چگونگی حج 
گزاردن پیامبر صلی الله علیه و آله : .. . از صفا آغاز کرد و بر آن بالا رفت 
بات ای مها راد سس زونه قله تمووو دا را به یگانگی و 
99 یاد کرد و گفت : «معبودی جز خدای تکانت م تم انا تس : ام 
راست بااشای و اهزاس سای , و او بر هر چیزی تواناست . معبودی 
جز خدای یگانه نیست . وعده اش را تحقّق بخشید و بنده اش را یاری داد و 
نه تنهایی مء کروه.هاای.مشدک را درهم:شیکست 6 نمیشن در بین آن .را 
کرد. 


الدعاء , طبرانی به نقل از ابو شبل , از جذش : پیامبر صلی الله علیه و آله 
ی ی کاس ی کم را و 
می کنی؟ ده هزار بار یادش می کنی؟» . گفت : این یادش می کنم. 
فرمو 5 «ابا به نو کلماتی را تشان ندهم که هم برایت 1 
از ده هزار و ده هزار و ده هزار بار , تن ؟ امی: ویو : معبودی جز خدا 
نیست ؛ به شمار ریگ هایش . معبودی جز خدا نیست ؛ به شمار کلماتنش 
معبودی جز خدا نیست ؛ به شمار آفریدگانش 2 
همه این اندازه ها , آن سان که هیچ شمارنده ای , از فرشته و غیر فرشته 
اند آ را مار و : 


ان کر اضلی الم اف وک دا مش کر ی آور تا 
نهایت خشنودی اش . معبودی جز خدا نیست بعد از علم او , تا نهایت 
خشنودی اش . معبودی جز خدا نیست با علم او , تا نهایت خشنودی اش . 

. معبودی جز خدای بردبار و بزرگوار نیست . معبودی جز خدای والا و بزرگ 
نیست . معبودی جز خدا نیست که نور آسمان های هفتگانه و نور زمین 
های هفتگانه و نور عرش بزرگ است . معبودی جز خدا نیست ؛ بدان اندازه 
که جز خود او , کسی از عهده شمارش ان برنياید : پیش از هر کس و پس 
از هر کس و همراه با هر کس. 


ص: 204 


عنه صلی الله علیه و آله :پسم اللّهٍ الرْحمن الّحیم . الم له الذی لا ال 
الا هو الملک القبين ؛ امس بلا وزیر , ولا خلق من عیاده یسکشیر , الاوّ[ 
عَی قصروف , والباقی بَعد قناء الحلق ۰ ۰ . قاتا َشهّذ بانک آنت ال لا رافع 
لما وضعت , ولا مانع لما عطیت . ولا معطی لما متعت , وآنت ال لا للع ال 
آنت , کنت |ذ لم تکن سماء مَبيُْ , ولا ارضٌ مَدحيَةٌ . . . کنت قبل کل شی ء 
, وکوّنت کل شیء , وقدرت عَلی شیء , وابتعت کل شی ء , وآغتیت 
وافقرت 1 وامّت واحییت 1 واضحکتٍِ یکت : وعّلی العرش استویت 1 
فتبازکت یا اه وتغالیت:. نت له الذی لا ۳ 1 آنت , الحلاق لهعین .. 
آمژک غالت وعلک نافذ ۰ ۰ . آنت ال لا ال الا آنت رب العالمین , 
الخال وتا الخلوق , وأنت الماک وآتا الملوک , وأنت الب وآتا ی 
وانت. الازق وان الغرزمیبب وان آشهد بای آنت ال لا ال الا آنت . 
القعطی عباتک پلا شوال , وأشْهّذ باتک آنت ال الواج الاح , لتق 


الطَمَذ القرد , والیک القصیر . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :من کاتت له حاجه قلَضم تلائة آخژها الحْفعة , 
قاذا کان یَومْ الجْمعَهٍ تَطَقَرّ وراح (2) , وتضلّق بضدقه قلت آو کون ؛ 
بالّغیف الی ما دون ذیک . قاذا صلی الجْعَة قالّ : ال ژئی سا لک 
تا سم اه الرمن امه ال ۱ 2 او عالم القیپ والسَهاده 
هو الَحمن آلرحیم , الذی لا لة الا هو الحوتٌ الیو لا حدم ستهٌ ولا توم , 
الذی ملات عََهُ السَّماوات والارض وآسا لک یاسک بسم ال آآرخمن 
الحیم , الّذی لا الة الا هو , الذعر عتت له الوجوم وحشعت له الأبصا , 
ووجلّب الفْلوث من کشتته : آن سل علی مد دٍ وله وان تفت حاحتین 
فی کذا وکذا . (3) 


1- .مهج الدعوات : : ص 158 عن الحرث بن عمیر عن الامام الصادق عن 
آبیه عن جذه علیهم السلام سوت للکفعمی : ص 381 , البلد الأمین : 
ص 380 کلاهما نحوه , بحار الانوار : ج 86 ص 332 ح 71 . 

2- .قال الکفعمی : لم یرد بقوله : «راج» الرْواح الذی هو آخر النهار , بل 
المراد : حَف وسار الی المکان الذی یصلی فیه الجمعه . قاله الهروک (بحار 
الانوار : ج 90 ص 72) . ۱ 

الصا ایض دراه الا عرص 


ص: 505 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به نام خدای مهر گستر مهربان . ستایش . 
خدایی را که معبودی جز او نیست . فرمان روای آشکار است . گرداننده 
[ی عالم] است , بی هیچ دستیاری و بی آن که با بنده ای از بندگانش 
رایزنی کند . آغازین است , بی هیچ دگرگونی ای و بعد از نابود شدن همه 
خلق , او باقی است .. . پس من گواهی می دهم که تو آن خدایی هستی 
که آنچه را تو پایین آوری , کسی نمی تواند آن را بالا ببرد و آنچه تو بدهی , 
کسی نمی تواند مانع آن شود و آنچه تو ندهی , کسی نمی تواند بدهد . 
تویی خدا و معبودی جز تو نیست . تو بودی , آن گاه که نه آسمان افراشته 
ای بود و نه زمینی گسترده ... . پیش از هر چیز بوده ای , و هر چیزی را تو 
پدید آورده ای , و بر هر چیزی توانا گشتی را 
نقبی که نو نکر کی وتا ند گرداس توف که مه مایت ورن اسف 
سازی , و می خندانی و می گریانی , و بر عرش [ فرمان روایی عالم] 
قرار گرفته ای . پس خجسته و والایی توش ای خدا! نه آن خذایین که 
معبودی جز نو نیست ار ی و 
علمت نافذ ... . تویی خدا و معبودی جز تو نیست . پروردگار جهانیانی . تو 
و ای و من آفریده . تو مالکی و من مملوک . تو پروردگاری و من 

. تو روزی دهنده ای و من روزی خوار . 4 کش تنم که وین 
ی رن , عطاأ 
می کنی . گواهی می دهم که تویی , : تو , خدای یگانه یکتای تک بی نیاز 
۳ 


تتاشتت ها صای ال لیم و الم هی کی خاحتی دام هروه رون 
بگیرد , به طوری که آخرین روز آن جمعه باشد . روز جمعه که شد , وضو 
بگیرد و [به طرف نمازگاه جمعه] حرکت کند و صدقه ای , کم یا زیاد , 
بذه؛ از کردم ناتی- تا .این عر از ان . و چون نماز جمعه را خواند , بگوید: 
«بار خدایا ! از تو درخواست می کنم به نام نو » به نام خدای مهر گستر 
مهربان * همو که مغبودی جز او نیست : دانای نهان: و آشکار است.: 
مهرگستر و مهربان است : همو که معبودی جز او نیست , زنده پابرجاست 
و هرگز چرت و خوابش نگیرد ؛ همو که بزرگی اش آسمان ها و زمین را 
آکنده است . از تو درخواست می کنم به نام تو , به نام خدای مهر؟ 

مهربان ؛ همو که معبودی جز او نیست ؛ همو که چهره ها [و جان ها] در 
برایرش خوار و فرمان بردارند , و دیدگانْ فرو افکنده , و دل ها از ترسش 


۱ / ۱ رحواست می کنم که ] بر محمد و خاندان ۱ 
۱ تا 


ص: 506 


غ ی لس هم افص لفات فا ای با ی 

تجیبنی به حین اسا لک , يا اللة يا لا ال الا انت , اسا لک ببهاء ء لا ِلع الا آپت , 

یا لا الة لا آنت , أساً لک بجلال لا الة لا نت يا لا الة الا آنت , سا لک 
/ 1 انره 


مس ۱:۹6 
3 

۳ تدت 
ك 
3 
ک‌ 
فك 


لآ رم هآ 
الع الا آنت , يا لا الة آلا آنت , سا لک شرف لا الة الا آنت , یا لا الة الا آنت 
, آساً لک بعلاء لا الع الا آنت , يا لا الة الا آنت , سا لک یکیماتِ لا الة الا آنت 
, يا لا الة الا آنت , آساً لک بعرّه لا الة الا آنت , یا لا للع الا آنت , سا لک بلا 
له لا آبت , یا لا ال لا آبت , یا ال يا ناخ حثی بنقطع الَفَسنْ . (1) 


1- .الاقبال : ج 2 ص 358 عن الحسین بن خالد عن الامام الصادق عن آبیه 


ص: 5207 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از دعای ایشان در روز مباهله : بار خدایا! 
از تو درخواست می کنم به حق آن چیزی که هر گاه با آن تو را بخوانم , 
پاسخم می دهی . ای خدا , ای آن که معبودی جز تو نیست ! از تو 
درخواست می کنم به درخشندگي «معبودی جز تو نیست» . ای آن که 
ی ی به شکوو «معبودی جز تو 
نیست >> ای ان کم هعیود یخن تو نیشتآ که فرخوا هت رمیی کته 
زيبايی «معبودی جز تو نیست» . ای آن که معبودی جز تو نیست ! از تو 
درخواست می کنم به بزرگي «معبودی جز تو نیست» . ای آن که معبودی 
جز تو نیست ! از تو درخواست می کنم به کمال «معبودی جز تو نیست» . 
ای آن که معبودی جز تو نیست ! از تو درخواست می کنم به سخن 
«معبودی جز تو نیست» . ای آن که معبودی جز تو نیست ! از تو درخواست 
می کنم به شرافت «معبودی جز تو نیست» . ای ان که معبودی جز تو 
نیست ! از تو درخواست می کنم به بلناٌ مرتبگي «معبودی جز تو نیست» . 
اق. آن: که مجنودی جز قو مسبت ۲ ارتو دوخواست: مق کنم به کلمات 
«معبودی جز تو نیست» بای آن که ,عبودی جز تو فشت از تودرخواست 
می کنم به ارجمندي «معبودی جز تو نیست» . ای آن که معبودی جز تو 
نیست ! از تو درخواست می کنم به حقْ «معبودی جز تو نیست» . ای ان 
که معبودی جز تو نیست , ای خدا , ای پروردگار ! تا آن که نفس تمام شود. 


ص: 508 


4 / 2التهلیلاث الََئورَة عن الامام عَلِیٌ بنِ آبی طالیالامام علی علیه السلام 

له له الشاز بلقطیع له ای ۱ رک منم العرت من 
عاغ لی حال بُعده , وال الرَحیمُ یمن لَجَا الی طلّه واعتضم پخبله , ولا الة 

7 اللَه المَجیبٌ من ناداة یأخقض ضویه , السَمیعٌ لِمَن ناجاه لاغقض ِ 

التفوف یفن رجا [ 1 یچ هَمّه , آلقریبٌ من دعاه لِتنفیس کربه وعَمّه , 

له الا ال الحليمٌ عّن ال فی آیایه , وانحرف غن بَیناته . ودان ِِ 

فیک ال رن 


عنه علیه السلام :الم آنت الاوِلْ قلا شیء قبلک , وآنت لاجر الذٍی لا بهلک 

وأنت الحَیْ الذٍی لا یموث , وَالِخالِق الذی لا یَعجرٌ . .۰ . لا الة الا آنت الحَود 

الذی لا یرک الازمتة . ولا ُحیط یک لأمکتة .ولا بذک 3 ولا ستخ (3. 

و الا وجهک الکریم . آسا لک یاک آنت اللَهْ الکتاد العتاث لا 

الة الا نت , بَدیمٌ الما واتِ والأرض دُو الجلال والاکرام , عالمْ القیب 

والسَهاده ال حمن الا حیغ آنت ال وتا الب , وأنت آلمالِک وآتا القملوک 
لا الق الا انت شیحانی انی کت مو الطالمین., 12۱ 


عنه علیه السلام :ِتشهَدُ آن لا ال الا ال حدة لا شریک له عم ما خی 
افو ,روما تج (5) البحا , وما ثواری منم ظلمَةٌ , ولا تغیب عنة غایْبه 
وما تسفط من وَرَقء من سَجرو ولا حَبّءٍ فی ظلْماتِ لا بَعلَمها لا ال الا هو 
روا وطت ولا یاس آامی کاب کین «وعلی ما عمل العاملون ‏ وا 
مجرو یجرون , وألی أوٌ مُنقلب یَنقلبون » وتستهدی ال بالهدی ۰ (6) 


- .الاملاء : الامهال والتأخیر واطاله العمر (النهایه : ج 4 ص 363 «ملا») . 

- .البلد الأمین : ص 93 , بحار الأنوار : ۰ ج 90 ص 139 ح 7. 

- .السنه : العفله والعفوه (مفردات آلفاظ القران : ص 872 «وسن») . 

4 .المصباح للکفعمی : ص 133 , مصباح المتهجّد : ص 265 ج 377 وفیه 
«وآنت الااخر فلا شیء بعدک» بدل «وانت الااخر الذی لا یهلک» , البلد 
الأمین : ص‌ 06 , جمال الأسبوع : ص‌ 129 کلها من دون [سناد الی آحد ٍ من 
اهل, ااشت علیهم السلام , بحار الانوار : : ج 89 ص 289 4 . 
وی ای رن وتستره (النهایه : ج 1 ص 308 ۱ 


6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 314 ح 1482 , مصباح المتهجد : 
ص 659 ح 728 عن جندب بن عبد الله الاأزدی عن آبیه . بحار الأنوار + ج 
1 ص 30 ح 5 . 


ص: 509 
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4 / 2توحیدگویی های رسیده از امام علی علیه السلامامام علی علیه 
السلام :معبودی جز خدا نیست ؛ همو که از فرمان بردار خود . سپاس 
کر او میت کت مد اتبار ر آورنده اش مهلت می دهد و به هر که او را بخواند 
, در عین دور بودنش تزدیک آشت: ۳ و به: آن. که.به ضانه آو ام عرد واته 
رشته اش چنگ زند , نیکوکار و مهربان است . معبودی جز خدا نیست ؛ 
همو که به هر کس با اهسته ترین صدایش او را بخواند , پاسخ می دهد ؛ 
نجوای هر کس را که از نهان ترین نهانش با او رازگویی کند , می شنود و 
به هر کس برای زدودن تشویشش بدو امید نبرد , دلسوز است , و به هر 
کس برای گساردن غم و اندوهش او را بخواند , نزدیک است . معبودی جز 
خدا نیست. ۰ همو که..در براید آن. که: ایاتش را انکار کند و از فلایل 
انکارناپذیرش سر باز زند و نفی گرایی را شیوه خود کند , ۳9 
ورزد. 


امام علی علیه السلام آبار خدایا ! تو نخستینی و پیش از تو چیزی نبوده و 
نیست , و تو وایسینی و هرگز نابود نمی شوی . تو زنده ای هستی که 
هر گز نمیرد , و آفریننده ای هستی که هیچ گاه ناتوانی نگیرد ... . معبودی 
دا هی را ار ناور 
میانت نگیرد و هرگز خواب و چرت , به سراغت نیاید , و هیچ چیز همانند تو 
تب جهو‌نه: جنین. تبافیع, حال ان که : تو آفریننده هر چیزی ۱٩‏ معیودی 
هر و ره هراس . از تو 
درخواست می کنم که تویی , تو , خدای مهرورز بنده نواز , که معبودی جز 
تو نیست , پدیدآورنده آسمان ها و زمینی , خداوند شکوه و ارجی , دانای 
نهان و آشکاری , مهرگستر و مهربانی , تویی پروردگار و منم بنده , تویی 
مالک و منم مملوک ... معبودی جز تو نیست . منژهی تو ! من از ستمکاران 
بودم . 


امام علی علیه السلام :گواهی می دهیم که معبودی جز خدا نیست , یگانه 
است و بی انباز . انچه را سینه ها نهان کنند و دریاها در خود بیوشانند , می 
داند . هیچ تاریکی ای چیزی را از او نمی پوشاند , و هیچ ناییدایی بر او 
ناپیدا نیست . هیچ برگی از درختی فرو نمی افتد و هیچ دانه ای در دل 
تاریکی ها[ی خاک ] نیست , مگر این که او از آن گاه است , معبودی جز او 


تست هید تن و ختنکی تست فکر ان که در نبشت ای و (دیوان 
عل ای اش اس دام میوایه کفعل شدکات رضم کاس انحام 
خواهند داد ودر چه بستری گام برخواهند داشت و به چه فرجامی باز 
خواهند گشت . از خداوند می خواهیم که ما را به راه راست هدایت 
فرماید. 


ص: 510 


عنه علیه السلام فی الحگم القنسویه [لیه : الم ان کا قد قطّرنا عن بلوغ 
طاعتک , ققد تمَسّکنا من طاغتک بأحهها [لیک : لا ال الا آنت , جاعت بالعو" 
من عندک . (1) 


کتاب من لا بحضره الفقیه : ق أ [ 
العزائم : هد الع لا له حقّا ح ۳ 


بر 

الامام علی علیه السلام من قوله فی کل وم من ی یام العشر من ذی الحّه 
لا ال الا ال عَدَد اللیالی والذهور , لا 1 عَدَد آمواج البْحور , لا الة 
لوحت یز ما جمعون , لا لع لا له عَدد السوي والشجر , لا [لة 
لا ال ۰ والقدر , لا ال لا ال 
عَدَد آمح الیون , لا ال الا ال فی الیل ادا عَسعسّ وفی الصْیح |ذا تفس 
, لا ال الا ال َدَد الژّیاح فی التراری وَالصُخورٍ , لا لة لا اللَهْ من البَوم 

ای نوم نف کت الشور (3) ۰ (4) 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 275 ح 174 . 

2 .کتاب من لا بحضره الفقیه : جح 1 ص 306 ح 922 . 

3- .قال السید ابن طاووس قدس سره فی ذیل #۷ : وفی روایتنا هذا 
التهلیل باسنادنا الی ابن بابویه باستاده الی:صولانا علی غليه التبلاج + آزد 
کان یل اللّه تعالی فی کل یوم من عشر ذی الحجّه بهذا التهلیل عشر 
مژات (الاقبال : ج 2 ص 48) . 

4 .ثواب الأعمال : : ص 97 ح 1, عده الداعی : ص 254 , المزار الکبیر : 
ص‌ ۹4۹1 , الاقبال : ج 2 ص 47, آعلام الدین : ص 367 ما 2 
7 ص 120 ح 1 . 


ص: 11 


امام علین علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان : بار خداپا ! اگر 
جه از رسیدن به طاعت تو ناتوان مانده ایم؛ (1) به چیزی از طاعتت چنگ 


زده آیم که در نزد تو محبوب ترین است ؛ یعنی [کلمه ] «معبودی جز تو 
نیست» , که به درستی از جانب تو امده است. 


کتاب من لایِحصَرٌ سر الفقیه :روایت شده است که امام علی علیه السلام (2) 
دز سشجدم آیات: سجده فی کوید.* «به راستی .یه راشتی. که معنودی: جز 
خدا نیست . از سر باور و تصدیق , [می گویم که ] معبودی جز خدا نیست , 
نندن وان و شستز .یرد : امین کویم که آمعبودی جز خدا نیست . خداوندا ۱ 
برای تو پیشانی بر خاک ساییدم , از سر بندگی و بردگی , و [از عبودیت در 
برابر تو ,] خودداری و گردن کشی نکنم , که من بنده ای خوار و ترسان و 
پناهجو هستم» . سپس سرش را از سجده بر می دارد و «اللّه آکبر» می 


گوید . 


امام علی علیه السلام در نیایش هر روز خود , در دهه ذی حچجّه : معبودی 
جز خدا نیست ؛ به شمار شب ها و رو زگاران . معبودی جز خدا نیست ؛ به 
شمار خیزابه های دریاها . معبودی جز خدا نیست و مهر او بهتر از هر آن 
چیزی است که گردآورند . معبودی جز خدا نیست ؛ به شمار هر آنچه خار و 
درخت است . معبودی جز خدا نیست ؛ به شمار هر آنچه موی و کرک است 
. معبودی جز خدا نیست ؛ به شمار هر آنچه سنگ وکلوخ است. معبودی جز 
خدا نیست ؛ به شمار نگاه های دیدگان. معبودی جز خدا نیست ؛ هم آن گاه 
که شب شود و هم صبحگاهان «أن گاه که بر دهد. معنودی. خر خدا نییریت؛ 
به شمار بادهای بیابان ها وکوهساران. ومعبودی جز خدا نیست ؛ از امروز 


تا آن روز که‌در شیور [ رستاخیز | دمیده شود. 


یا انا زر که اس 
بِ شده است که قرائت کننده آیه سجده و يا استماع کننده 
آن بگوید : ...» . به عبارت دیگر ۲ «یقول» شخص قاری يا مستمع 


ققال : السَلامْ علی آهل لا ال الا ال , من آهل لا الع الا ال , يا هل لا الع 
لا ال , کیت وجدئُم کلْمَة لا ال الا اللهْ؟ فهَتَفَ هایف : وجدناها المْنجية من 
کل هلکو . (1) 

جامع الأخبار عن آصبغ بن نباته :نت مع عَلیٌ بن آبی طالب علیه. السلام 
قمرّ بالمقایر , ققال علٌ علیه السلام : السَلامْ علی آهل لا ال الا الم , 
اهل لا الع لا ال , یا آهل لالج الا ال , یف وجدثم کلمه لا ایع لا اللّ؟ با 
لا [له الا ال , یحقّ لا ال الا ال , اغفر من قالّ : لا ال الا اللهْ , واحشرنا 
في مره من قال : لا الة الا اللهْ . وقال عَلیٌ السلام : سَهعث سول 
ِ علیه و آله یَقول : من قالها ذا مَرّ بالمقایر غفر له دنب 
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امین # اساً لک یانک ملک مفتدز , وانت عَلی کل شیء قدیژ, 
ء من کل شیء یکون» , تم تسال حاجتک . (4) 


اج 
2 


1- .مستدرک الوسائل : ج 2 ص 369 ح 2214 نقلا عن القطب الراوندی 
2- .جامع الأخبار : : ص 133 ح 0, بحار الأنوار : ج 102 ص 301 نقلاً عن 
بعض مولفات آصحابنا نقلا عن المفید وفیه «دعاء علث علیه السلام لاأهل 
القبور» وج 93 ص 203 41 . 
1 .حباهة کذا : اذا اعطاه (النهایه : : ج 1 ص 336 «جبا») . 

4- .المحاسن ی 10 ع 0 عن ناه بن سیعون العتام غن 
الامام الصادق عن آبیه عليهماالسلام عن عبد ال بن جعفر , بحار الانوار : 
ج 95 ص 157 ح 0 . 


ص: 513 


مستدرک الوسائل به نقل از لُثْ اللاب : روایت شده است که امام علی 
علیه السلام بر گورستانی او ی ۱ «درود بر پیروان توحید , از 
پیروان 9 ۰ ای پیروان توحید ! سخن توحید را چگونه یافتید؟» . پس ؛ 
سر وشتن بانی زد : آن را رهاننده از هر مملکه.ای با فتیم: 


ِ الاخبار به نقل از اصبغ بن نباته : با امام علی علیه السلام بودم که 

بر گورستان گذشت , فره مود : درود بر اهلي لا له لا الله , از اهل لا 
له الا له . ای اهل لا اله الا الم ! گفتا ر لا اله الا اللّه را چگونه یافتید؟ ای 
لا اله الا له ! به حقٌ لا له الا اللّه , بیامرز آن را که گفت : لا اله الا اللّه , 
و ما را در گروه آنان محشور فرما که گفتند : لا اله الا اللّه بمی غل. ۶ 
السلام همچنین فرمود : از پيامبر خدا شنیدم که فرمود : «هر کس هنگام 
گذر از گورستان , این جملات را بگوید , گناهان پنجاه سال او آمرزیده می 
شود» . گفتند : ای پیامبر خدا ااکشتی. کق کاخ پنجاه سال نداشته باشد , 
چه؟ فرمود : «از گناهان پدر و مادرش و برادرانش و عموم مسلمانان 
هه را وی 


امام علی علیه السلام به عبد اللّه بن جعفر : آیا کلماتی را به تو ارمغان 
ندهم که به خدا سوگند آنها را به حسن و حسین نداده ام؟ هر گاه به خدا 
خاختت داشتی ق خوانتی براورده اش سار بگو: «معبودی جز خداي 
بردبارٍ بزرگوار نیست . معبودی جز خدای والا و بزرگ نیست . پاکا خدایی 
که پر ورد کار هفت استضان است و آنچه در آسمان ها و آنچه میان آنها 
هست و پروردگار عرش بزرگ است , و ستایش , خدای را که پروردگار 
جهانان است.. ار خوایا از تو درا سفن کنم ۶ جوا که تور بادساهی با 
اقتداری , و تو بر هر چیز توانایی ؛ انچه بخواهی , از هر چیزی , می شود» 
نسن تحاصتت راز اه تعاضا مین 


ص: 2:14 


۵ 3التهلیلات المَأئْورَة غَن فاطِمة الرّهراءفاطمه علیهاالسلام :لا الة الا 
له لول والخر , ولا اله. لا ال الارٌ والباطِن , ولا الة لا له المُحیی 
الغمیث , وَاللَهْ ابر دُو الطول , وَاللَهْ کب دُو الَقاء الوّایّم ۰ (1) 


عنها علیهاالسلام الم ات آشهذک وأشهز قلایگنک وحم غرشک . 
کح 1 شیک لک وان ععکن خاک زرسای صلیرالله علیه و[ : 
وأساً لک ین تک الحمد لا لة الا آنت بدیغ السَماوات والارض , یا کین قبل 
آن کون ۹ وَالمَکوَن کل شیء, َالکایْن بعدما لا یِکون : نی ۶ ۳۳ 


۱4 4التهلیل القائوژ عّن الامام الحسنا لامام ۳ ِ السلام :هد آن 
لا ال الا اللَغ وحده فی ژبوبیته ووجوده ووحدانبّبه , ضَمدا لا شریک له , فردا| 


لا ظهیر (3) لَ . (۵) 


1- .فلاح السائل : ص 420 ح 290 , بحار الأنوار : : ج 86 ص 102 ح 9 . 
َ .فلاج السائل : ص 360 ح 241 , بحار الانوار : : ج 86 ص 87 ح 11 . 

- .الظهیر : المَعین (القاموس المحیط : ج 2 ص 82 «ظهر») . 

4- الامالی للطوسي : ص 562 ح 1174 عن عبد الرچمن بن کثیر عن 
الامام الصادق عن آبیه عن جذه علیهم السلام , بحار الاأنوار : ج 10 ص 
9 ح 5 . 
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4 / 3توحیدگویی های رسیده از فاطمه زهرا علیهاالسلامفاطمه 
علیها السلام :معبودی جز خدا نیست که نخستین و وایسین است . معبودی 
جز خدا نیست که پیدا و پنهان است . معبودی جز خدا نیست که زنده کننده 
و میراننده است . خدا بزرگ ترین است و صاحب بخشش و خدا بزرق 


ترین است و ماندگار و همیشگی . 


فاطمه علیهاالسلام بار خدایا ! تو را گواه می گیرم , فرشتگانت و بر دوش 
کشندگانِ عرشت را گواه می گیرم , و هر کسی را که در آسمان هاست و 
هر کسی را که در زمین است , گواه می گیرم که : تویی , تو , خدا که 
معبودی جز تو نیست , یگانه ای و انبازی نداری . و محمّد , بنده تو و 
فرستاده توست . از تو درخواست می کنم " چرا که توراست ستایش , 
ی ها را و 
از آن که چیزی باشد , و ای هستی بخش هر چیز , و ای که خواهی بود پس 
از ان که هیچ چیز نباشد [و همه نابود شوند] ! 


4 / 4توحیدگویی های رسیده از امام حسن علیه السلامامام حسن علیه 
السلام : گواهی می دهم که معبودی جز خدا بیست . در پروردگاری اش و 
تنهاست و او را [نیاز به ] پشتیبانی نباشد. 


ص: 516 


4 5التهلیلاث العأئورة عَن الهمام الخسینالامام الحسین علیه لٍلسلام :المع 
هنک البدء ولک المَشِیّه , ولک الحول ولک افو , وأنت ال الذی لا الع لا 
انت , جقلت لوب آولبانک مسکنا لِمَشْبَیک وقکمنا لاعرادیک , وجعلت 


عنه علیه السلام :لا ِلع الا آنت شبحاتک ای کُنثْ من الظالمین , لا الع الا 
ان شیحای ان کت عم المستتفرین له آنت شبحانگ ای کُنت 

من المُوحدین , لا ال ۳۳ شبحاتک ای کُنث من الوجلین (2) , لا الع الا 
نت شبحاتک ای کُنث من الژاجین الراغبین ۳ الة لا نت شبحاتک ائی 
کنث من السایلین لا [لع الا آنت شبحاتک اتی کنث العم تن لخن 
, لا ال الا آنت ری ور آبائی الاولين . (3) 


السلام ِِِ اه که ی ۱ نك یک 
وضافت رسک , وقبلث کتانک , وقترث کل معبود گیرک , وترتك من 
عَبدّ سواک ۰ (4) 


1- .مهج الدعوات : ص 68 , بحار الأنوار : ج 85 ص 214 ح 1. 
2 .الوجل : الخوف (الصحاح : ج 5 ص 1840 «وجل») . 

3- .الاقبال : ج 2 ص 84 , بحار الأنوار : ج 98 ص 222 ح 3 . 
4 .الصحیفه السجادیه : ص 222 الدعاء 52 . 


ص: 217 
4 / 5 توحیدگویی های رسیده از امام حسین علیه السلام 


4 6۱ توحیدگویی های رسیده از امام زین العابدین علیه السلام 


4 / 5توحید گویی های رسیده از امام حسین علیه السلامامام حسین علیه 
السلام :بار خدایا ! توبی سرآغاز , تو راست خواست , تو راست توش و تو 
راست توان . تویی خداوندی که معبودی جز تو نیست . دل های دوستانت 
را جایگاه خواستت و نهانگاه اراده ات قرار دادی , و خردهای انان را جایگاه 


امام حسین علیه السلام "معبودی جز تو نیست , پاکی تو , من از 
ستمکارانم . معبودی جز تو نیست , پاکی تو , من از آمرزش خواهانم . 
معبودی جز تو نیست , پاکی تو , من از یکتا پرستانم. معبودی جز تو نیست 
, پاکی تو , من از بیمناکان [از تو] هستم . معبودی جز تو نیست , پاکی تو , 
من از امیدواران و راغبان [به تو] هستم . معبودی جز تو نیست , پاکی تو , 

من از درخواست کنندگان [از تو] هستم . معبودی جز تو نیست , پاکی نو » 
7 . معبودی جز تو نیست که 
پروردگار من و پروردگار نیاکان من هستی. 


العابدین علیه السلام 0[ ۷۳ 
یگانه ای و بی انباز . به تو ایمان آوردم , فرستادگانت را تصدیق کردم , 
کتابت را پذیرفتم , به هر معبودی غیر تو کفر ورزیدم و از هر کس که غیر 
تو را پپرستد , بیزارم . 


ص: 219 


عنه علیه السلام : آنت اللَهْ لا الع الا آنت , الاحدٌ المْتوجْد , القر3 اتید 
وأنت الب لا الة الا آنت الريم ارم , العظيمٌ المْتعظم , الکبیژ الْتَکیر, 
وأنت اللَهْ لا الة الا آنت , العلم الفتعال » السَدی المحال. وأنت اللَهْ لا ال 
آنت , الرحمن ار , العليم الحكيم, وأنت اللَهْ لا الة الا آنت , السَميغ 


الیصیژ , القديم الحبیر , وآنت اللّهْ لا الة الا آیت , الكريم الأْکرَمْ , الم 
لادم نت اللةْ لا الة الا آنت , الاأوَل قبل کل احد , ولاخر بَعد کل عَدد, 


و نت 11 لا اله لا آنت , الّانی فی عْلَوّهٍ , والعالی فی دیوّه, وآنت اللَه لا 
له لا آنت , دو التهاء والعجد , والکبرٍیاء والخمد, وأنت ال لا ال لا آنت , 


الذی آنشأت الاشیاء هن عیر سنخ ِ , وضَوّرت ما ضَوّرت من غیر مثال , 
وابتدعت المبتدعات بلا احتذاء (2) ۱91 


عنه علیه السلام :لا له لا آبت , تعالیت عقّا تقول الطالمون وا سرا 
المْتََبین . وعبادک اشالحین : من اجه والئاس آجقعین . الی آشهة 
بیسرپرو رَکیْه و آعتقذها باخلاص وایقان , 
وأعذها طمعا فی الخلاص والامان , آسیژها تصدیقا پژبویتک , واطهزها 
تحقیقا لوحدایتیک , ولا ضد عن سبیلها , ولا لد فی تأویلها , آلک نت اللّ 
یی لا آشرک یک آحدا, ولا أجدٌ من دونک مُلتحدا . (4) لا ال الا ال وَحدة 
لا شریک له , الواحد الذی لا یدجْل فی عدد , والفرد ان خارند باحد , 
لا عن المشاکه وَالمناسَتَه , وخلا من الأْولادٍ والضاحته . (5) 


1- .الستْخحْ : الأاصل (الصحاح : ج 1 ص 423 «سنخ») . 
2 .یحتدی علی مثال فلان : : |ذا اقتدی به فی امرخ وتان العرب ۳ 14 
ص 170 «حذا») . 
3- .الصحیفه ۳ الدعاء 47 , الاقبال : ج 2 ص 87 , 
ِِِ للکفعمی : ص 886 . 

- .ملتحدا : آی التجا: آو موضع التجاء (مفردات آلفاظ القرآن : ص 737 
0 
5- ,بحار الأأنوار : ج 94 ص 154 ح 22 نقلاً عن بعض مرویّات آصحابنا فی 


ص: 2:19 


و تنها ‏ + تکی 9 تخد , معبودی جز تو نیست , بزرگواری و با 
گذشت . بزرگی و مقام کبریایی داری , کبیری و متکبّر . تویی خدا , 

معبودی جز نو توس / والایی و برین سخت پرتوان ۰ نبویی 8 , معبودی 
جز تو نیست , مهر گستر و مهربانی , دانا و سنجیده کاری . تویی خدا , 
معبودی جز تو نیست , شنوا و بینایی , دیرین و اگاهی . تویی خدا , معبودی 
جز تو نیست , بزرگوار و بزرگوارترینی . پایدار و پایدارترینی , تویی خدا , 
معبودی جز تو نیست , نخستینی و پیش از هر کس , واپسینی و پس از هر 
عدد . تویی خدا , معبودی جز تو نیست ؛ همانی که در عین بلندی , نزدیک و 
در عین نزدیکی ی , معبودی جز تو نیست , صاحب 
درخشندگی و شکوه و بزرگی و ستایش . تویی خدا , معبودی جز تو نیست 
1 تویی که موجودات را از هیچ ريشه و مایه ای ایجاد کردی , و صورت ها را 
بی هیچ نمونه ای صورت بخشیدی , و نوپدیدها را بی هیچ تقلیدی [ از 


کسی ] , پدید اوردی. 


ار رن 9 ۹ 
برین گواهانی گواه می گیرم و نیز آنان را که نزد من ِِِِ از فرشتگان 
مقلابت و بندگان درست کارت ؛ از جِنْ و آدمی , همگی را گواه می گیرم 
که با نهادی پاک و بینشی پیراسته از شک , گواهی می دهم ؛ گواهی ای که 
با اخلاص و یقین , بدان معتقدم و آن را به طمع رهایی و امان اه 
عذاب ] آماده می کنم و از سرٍ تصدیق به پروردگاری تو , در دل می 
پرورانم و از روی حقیقت دانستن بو به زبانش می آورم و راه 
بر آن نمی بندم و در تأویل آن کجروی نمی کنم , [گواهی می دهم] که 
خدایی , پروردگار منی , احدی را شریک تو نمی دانم 0 
شناسم. معبودی جز خدا نیست که یگانه است و بی انباز . یکی است که 
در عدد نیاید و فردی است که با هیچ کس سنجیده نشود . از همانندی و 
مناسبت , بالاتر است و از داشتن زن و فرزند , مبژاست. 


ص: 520 


الملهوف فی ذکر آحوال الامام رین العایدین علیه السلام : حَدّت مولی له 
علیه السلام أنّْ بَرَر ی الْصَحراء بوما , قال : قتیعثة , قوجدثة قد سَجد 
علی چجازو خشتء , فوقفث وآئا سم شَهيقة ویْکاعغ , وأحضیث حضیث عَلَیهٍ ألفَ 
مَرّو یقول : «لا الة لا ال حمّا حفّا لا ٍلع الا ال تیدا ور قا له ال 


ایمانا وصدقا» . تم رفع رأَسَة من سجودو , ون لحيتة ووجهه اند هرا هه 
ا روخ ۰ () 


4 7 بات لمأَئوزخ عَن الامام یمام الباقر علیه السلام :لا ال [ 
ِِثْ ال آن بل . (2) 


ال کلما هل اللَةٍ شی۶, وکماً بج 
عنه علیه السلام :ٍّ ال تعالی آهدی الی عیسی بن مریم علیه السلام 
کمت ‏ عوات ی جاء بها جبرئیل علیه السلام فی یام العشر فقال ۱ 


, آدغ بهده الخمس الدعوات ؛ قاّه لیسشت عبادة أَحتّ ای اه من عبادته 
الحَیر وهو علی کل شی ء قدیز 


لا شریک له , له الملک ۷ الجمد , بید 
والتانية : : آشهَذ آن لا الع لا اللةَ وَحد 
9 ول وَلدا . واللتة : هد آن ۷ 


ال وحیخ لا شیک آد نا 99 
موث , بده الحَیر وقو علی کل شَیء قدیژ . وَالخامسَة : خسبی | 
. سمع ال یمن 5عا , لیس وراء الله منتهی . آشهَذٌ لله یما ذعا , وله تری: 
ممن تبزی , , وان له ال خر وّالاولی 9-7 


1- .الملهوف علی قتلی الطفوف : ص 234 , بحار الأنوار : ج 85 ص 166 
0 

2 .الکافی : ج 2 ص 588 26 , تهذیب الاحکام : ج 3 ص 76 2 234 , 
مهج الدعوات : ص 216 کلها عن آبی حمزه الثمالی , الاقبال 2 ص 
4 عن سلمه بن الأکوع عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 
0 

- .الاقبال 6 ی یه الم بیع میا دفام | اظیراتن < 
ی 9 3 


الامام الباقر علیه السلام نحوه وفیه «موسی علیه السلام » بدل «عیسی 
علیه السلام . 


ص: 21( 
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الملهوف در بیان احوال امام زین العابدین علیه السلام : یکی از غلامان 
امام زین العابدین علیه السلام نقل کرد که روزی آن حضرت به صحرا| 
رفت . من نیز در پی او رفتم و دیدم که بر سنگی درشت , سجده کرده 
است . من ایستادم , طوری که صدای ناله و گریه او را می شنیدم . 
شمردم ؛ هزار مرتبه گفت : «به درستی , به درستی که معبودی جز خدا 
نیست . از سر بندگی و بردگی می گویم که معبودی جز خدا نیست . از 
زهی یمان ه ر استی.می. خویم. که معبودی جر خدا نیست» . سیس سر از 
سجده برداشت , در حالی که ریش و رخسارش غرق در اشک شده بودند. 


4 / 7توحید گویی های رسیده از امام باقر علیه السلامامام بافر علیه 
السلام :معبودی جز خدا نیست ؛ تا هر آن گاه که چیزی توحید خدا بگوید . و 
آن سان که خدا , خود , دوست دارد توحیدش گویند. 


امام باقر علیه السلام اخدای تعالی به عیسی بن مریم علیه السلام پنج دعا 
هدیه کرد که جبرئیل علیه السلام آنها را در دهه [ی ذی حجّه ]آورد , و گفت 
: «ای عیسی ! با این دعاهای پنجگانه دعا کن ؛ زیرا هی عبادتی » نزد 
خداوند محبوب تر از عبادت او در دهه یعنی دهه ذی حجه نیست: اوّل: 
گواهی می دهم که معبودی جز خدا نیست , یگانه است و بی انباز , او 
راست فرمان روایی و او راست ستایش . خوبی ها در دست اوست , و او 
بر هر چیزی تواناست. دوم : گواهی می دهم که معبودی جز خدا نیست , 
یگانه است و بی انباز . یکتاست و بی نیاز , و زن و فرزندی ندارد. . سوم : 
گواهی می دهم که معبودی جز خدا نیست , یگانه است و بی انباز , 
یکتاست و بی نیاز . نه فرزندی دارد و نه خود , فرزند کسی است , و هیچ 
کس همتای او نیست. چهارم : گواهی می دهم که معبودی جز خدا نیست , 
یگانه است و بی انباز , او راست فرمان روایی و او راست ستایش . زنده 
می کند و می میراند و او خود , زنده نامیراست . خوبی , همه , در اوست , 
خدا بشنود [صدای] کسی را که بخواندش . فراسوی خدا پایانی نیست . 
گواهی می دهم برای خدا به آنچه فرا خواتد , و به اين که او مبرژاست از 
هر کین که‌:خور خبای خفت :۵2 این که آخرت و دیا از ان آوست. 


ص: 222 


4 / 8التهلیلاث المَأَثْورَه عن الیمام الصّادقالامام الصادق علیه السلام :۷ ال 
لا ال المَلِک الرحمنْ, ولا الة لا ال المْفضَلّ الَتانْ , ولا له لا ال الا 
خر , ظ الع لا ال دُو الطول والیه المَصیرّ , ولا ال الا ال الظاهه 
الباطنْ .۱ 


عنه علیه السلام :للم ی آَشهّذ الک گما تقول وقوق ما بَقولْ القائّلون , 
وأَشهْد تک کما شهدت لتفسک وشهدت لک ملایکنک واأولو العلم , بانک 


قایْمٌ بالفسط لا ال [ ات وعها انیت علی تفس , شبحاتک ویحمدک . 
(2) 


عنه علیه السلام نقن قال في کل یوم : «لا الة لا ال حقّا حّا , لا ال لا 
له عُبوبّة ورقا , لا الع الا ال لیمانا وصدقا» بل ال علیه بوجهه , ولم 


اک 


تضرف: و وه عن8 علی باعل آلعنه . 1 


چگ 


1- .الاقبال : ج 2 ص 145 , بحار الأنوار : ج 98 ص 259 . 

2 .قرب الاسناد : ص 5 ح 13 عن مسعده بن صدقه , بحار الاأنوار : ج 94 
ص 179 ح 1. 

3- .الکافی : ج 2 ص 519 ح 1 عن الأوزاعی , ثواب الاعمال : ص 24 ح 1 
, المحاسن : ج 1 ص 100 ح 72 کلاهما عن الأوزاعی عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 87 ص 9 ح 15 . 


ص: 5223 
9/4 توحیدگویی های رسیده از امام صادق علیه السلام 


4 / 8توحیدگویی های رسیده از امام صادق علیه السلامامام صادق علیه 
السلام "معبودی جز خدا نیست , آن فرمان روای مهر گستر . معبودی جز 
خدا نیست , آن دهشگر بنده نواز , معبودی جز خدا نیست , آن آغازین و 
فرجامین. معبودی جز خدا نیست , آن پروردگار بخشش . و بازگشت , به 
سوی اوست . معبودی جز خدا نیست , آن پیدای نهان. 


ایام ضادق یه الماام خباز خوانا کمن وافی.می ذشن که خورسنانی که 
خود می گویی و برتر از آنی که دیگران می گویند . گواهی می دهم که تو 
چنانی که خور در حق خویش گواهی داده ای و فرشتگانت و صاحبان دانش 
, در حق تو گواهی داده اند [و گفته اند] که تو داداری و معبودی جز تو 
نیست , و چنانی که خود در ثنای خویش گفته ای . پاکی تو و ستایش تو را 


امام صادق علیه السلام :هر کس در هر روز بگوید : «معبودی جز خدا 
نیست ؛ به درستی , بدرستی . معبودی جز خدا نیست ؛ از سر بندگی و 
بردگی . معبودی جز خدا نیست ؛ از روی ایمان و راستی» , خداوند به او 
رو می نماید و روی خویش از او نمی گرداند , تا آن گاه که او به بهشت 


رود . 


ص: 2۱24 


عنه علیه السلام :ما من آجج تحطرة القوث [ ول به شیطان ین شیاطیه 
یأَمَرُهُ پالکفر و که فی آمره ودینه , حتی تَخرج تَفسَْة , قَمّن کان مَوّمنا 
وکٌدا شسشصرا لم تقدر یو ,ٍ ومن کان صعیفا فی دییه شَکَكَةٌ فی آمره 
ودییه . قاٍذا حضرثم موتاکّم قَلْمنوفُم کلمه الاخلاص , وهب : لا الع الا ال 
ال العظیم , لا الع الا ال الحلیمُ الکریم , ُبحان ال رَبٌ السّماواتِ 
السبع ورب رصن السَبع وما فیهنّ وما بَيَهْنّ وما تَحتَهنَ ورب القرش 
العظیم , والکمة له رب العالمین . (2) 


ال تباتزک وتعالی بمَجَد تفسَة فی کل توم ولیله تلات 
عزاب . قمن عد له َجْد په تفس تم کان فی حال, شقوو ٍِِ 
عز و جل الی عادو , ,ٍ یقول : آنت ال لا ال الا آنت زب العالمین : 
لرَحمن الرَحیم , آنت اللَهُ لا الة 1 آنت رز انعر 
الکییژ . آنت ال لا ال 7 الة | 
القفورٌ لحم , انت ال لا ال الا آنت آتخزیز الكيم , بت اللّ لا لع لا 


آنت ینک دء الق ولیک بَعوذ , نت اللّه لا [لع الا ان اه رل ولا رال 


آنت ال لا اله الا آنت خالق الخیر وَالسَرّ , آنت ال لا اله الا آنت خالق 
الع الا آنت احذ صعذ لم تلد ولم ولد ولم ین لَة 


1۳ . و 0 


31 
۳ 
ه 


۳ 
ِِ 


1 .طب الاأئَمّه لابنی بسطام : ص 60 , الکافی : ج 3 ص 123 ح 6 عن 
آبی خدیچه , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 133 ح 350 کلاهما نحوه 
, بحار الأنوار اض 195 ع 94 

2- .الحشر : 23 و 24 . 

3- .الکافی : ج2 0 , المحاسن : ج 1 ص 108 2 95 کلاهما عن 
عبد: الاه بن آعین م عات ااعمال. دض 29 ۲ عن رازم بن آعسنم بحار 
الأْنوار + 93 ص 220 2 2 وج 86 ص 370 3 . 


ص: 5225 


امام صادق علیه السلام :در هنگام مردن هر کسی , یکی از شیطان هایش 

بر او گماشته می شود و به کفرش وا می دارد و او را در عقیده اش و 
پر 7 
یکتایرست و اهل بینش باشد , شیطان بر او چیره نمی شود ؛ ولی آن که 
در دینش سست و ناتوان باشد , شیطان او را در عقیده اش و دینش 
دستخوش شک و تردید می کند . پس هر گاه بر بالین مردگانتان حاضر 
شدید , کلمه توحید را به آنها قلفین کنید.ه ان , چنین است : «معبودی جز 
خدای والا و بزرگ نیست . معبودی جز خدای بردبار بزرگوار نیست . پاکا 
خدا| , که پروردگار اسان های هفتگانه است و پروردگار زمین های 
هفتگانه و آنچه در آنها و ما بین آنها و در زیر آنهاست , و پروردگار عرش 
بزرگ . و ستایش , خدای را که پروردگار جهانیان است » . 


امام صادق علیه السلام :خداوند تبارک و تعالی در هر روز و شبی , سه 
مرتبه خود را می ستاید. رس کر | به همان گونه که او خویشتن 
را ستوده اگر در حال بدبختی بانشند م.خداوند عز و جل او را 
به خوش بختی درمی آوزد . مین کوید؛. «تویی خدا : , معبودی نیست جز تو 
پروردکار جهانیان . تویی خدا , معبودی نیست جز : نو مهرگستر 9 
تویی خدا , معبودی نیست جز تو عرژّتمند (1) اوالا 7 بزرگ . تویی خدا , 
معبودی نیست جز تو صاحب روز جزا . تویی ۱ 
اموز کار مهربان . تویی خدا , معبودی نیست جز تو عژتمند سنجیده کار . 
تویی خدا , معبودی نیست جز تو که اغاز افرینش , از توست و به سوی تو 
باز می گردد . تویی خدا . معبودی نیست جز تو که ازلی و ابدی هستی . 
تویی خدا , معبودی نیست جز تو افریننده نیک و بد . تویی خدا , معبودی 
نیست جز تو افریننده بهشت و دوزخ . تویی خدا , معبودی نیست جز تو 
یگانه بی نیاز , که نه فرزندی داری و نه فرزند کسی هستی و هیچ کس 
همتای تو نیست . تویی خدا , معبودی نیست جز تو «پادشاه پاک بی عیب 
ایمنی بخش نگهبان چیره ناپذیر جبار متکبر . منژه است خدا| از آنچه با او 
شریک می گردانند ۱ او خدای آفریننده نوساز ضوز تک است . او راست 
نکوترین نام ها . آنچه در آسمان ها و زمین است , تسبیح او می گویند و 
اوست چیره نایذیر سنجیده کار» . تویی خدا , معبودی نیست جز تو بزرگ 
که بزرگی , ردای توست » . 


1- .عزیز : نیرومند شکست نایذیر, چیره ناشدنی , محکم و استوار , دردانه 
و بی مانند. 


ص: 2:26 


س‌ 


السلام وقُة ۹ بل ت- : ِ بعد مد دا والناء غَلّیه : ال 


آآنا 


وا 


ز 2 لا آن السَمیغٌ لتصیز, ۳ له لا | آنت ِِِ ۳ 
له لا الة الا آنت العَفورّ السَکورٌ , وآنت اللَهْ لا ال الا آنت الجمیدٌ المَجید , 


وآنت اللَهْ لا ال الا آنت العَفور الودوژ , وآنت اللّهْ لا الة الا آنت الحتان 
الئثان . وأنت اللّه ا ال الا آبت الحلیم الذََانْ (2), وأنت الا اله الا آت 
له 


س ۶ 


الجوادٌ الماجد . وأنت اللَهْ لا ال الا آنت الواجد الأحَدٌ , وأنت اللّهْ لا 
آنت الغایّت الِسّاهذ , وآنت ال لا الع الا آنت الظَاهِرّ الباطِن , وآنت ال 


- 


الة الا آنت یل شیء لیخ . ۲ نوژک قهدیت , وتسطت یَدک قأعطیت . 

یا وجهک کر القجوه , وجقثک یر الجهات , وعطتتک أفصَل القطابا 
و أهتَوٌُها , تطاع نا فتشکرٌ , وتعصی نا قتغفژ لِمن شنت , جیپ المَضطرّ 
4 وتکشفٌ السوء , وتقبل ابو , وتعفو عن الذنوب , لا جازی آیادیک , ولا 
تحصی نعمّک ولا تلع یدختک قول قایل . للم صَل علی مُحَتد وآل مُحمَد 

, وعجّل قَرَجَهُم وروحهّم وراحتَهّم وشرورهم , . وأذقنی طَعم قرجهم , وآهیک 
اعداعقم من الجرٌ والانس , واتنا قی النیا ستة وفی اجره خُسَتة , وقنا 
عذابِ الثار , واجقلنا من آلذین لا وف علبهم ولا شم بَحزنون , واجقلنی من 
الذین ضتروا وعلی زبهم یتوکلون , وتبتنی بالقول الثابتِ فی الکیاه الذنی 
وقی الاخره وبارک ی فی المحیا والقمات 4 والموقف والتشور 4 
والجساب والمیزان . وأهوال توم القياقه , وسلمنی علی الصَراط , وأجزتی 
علیه , وَارژژقنی علما نافعا , ویقینا صادقا , وثقی وبا ووَرعا وخوفا هنک , 

وقت‌قا نی ینک ژلفی (3) , ولا ثباعنی عنک , وأحیینی ولا ثیضنی . 
وتولنی ولا تخدّلنی , وأعطنی مین جمبع یر الذُنیا والاخره ما علمث منهة وما 
ام الم توا ری ای کل عدامره ما لت مت دها ام الم 
۰ (3) 


- .المحال : القوه والشده , وقیل : الکید والمکر (النهایه : ج 4 ص 303 
«محل») . 


- .الدی بان : قیل : هو الققّار . وقیل : هو الحاکم والقاضی , وهو فقال . من 
الناسن : آی قهر هم ی الطاعه (النهایه : ۳۰ 2 ص‌‌ 149 «دین») . 

و ال اف : القَربی , آزلفه : قربه (المصباح المنیر ص 254 «زلف») . 
4- .بحذافیره : باسرو . آو بجوانبه (القاموس المحیط : جح 2 ص 7 «حذفر») 


5- .الکافی : ج 2 ص 583 ح 18 . 


ص: 2۱27 


الکافی به نقل از عمروبن ابی مقدام : این دعا را که دربر گیرنده [خیر و 
حاجات آدنیا و آخرت است , امام صادق علیه السلام به من دیکته فرمود: 
«پس از ستایش خدا و تنای ای کوی :یار خدایاا هنن خدا : , معبودی 
نیست جز تو بردبار بژز وان : تویی خدا , معبودی نیست جز تو عزّتمند 
استواو کار . نویی خدا 1 چپره گر . نویی خدا, 
معبودی بیست جز نو پادشاه جبار . نویی خدا , معبودی نیست جز نو 
مهربان اهوم وین خدا| تست وتو تست رون وی 
خدا « معنودی شنت جر توق بزز ن بزنن : تویی خدا بجعبودق. یتست جز بو 
شنوای بینا . تویی خدا , ی نايافتني توانا . تویی 
دا معبودی نیست 9 تو آمرزگار ۳ گزار : تویین دا و صعیو دی 
ار ار 0 تویی خدا , معبودی نیست جز تو مهرورز بنده نواز 
تویی خدا , , معبودی نیست جز تو بردبار داور . تویی خدا , معبودی نیست 
جز تو بخشنده بی چشمداشت و شریف . تویی خدا , معبودی نیست جز تو 
یگانه یکتا . تویی خدا , معبودی نیست جز تو غایب حاضر . تویی خدا , 
معبودی نیست جز تو پیدای پنهان . تویی خدا , معبودی نیست جز تو که به 
همه چیز دانا و آگاهی . با نور کامل خود , هدایت می فرمایی و گشاده 
دستانه , دهش می کنی . ای پروردگار ما ! روی تو , گرامی ترین روی 
هاست و سوی تو , بهترین سوی هاست و دهش تو , برترین و گواراترین 
دهش هاست . ای پروردگار ما ! از تو فرمان برداری می شود و تو سپاس 
گزاری می کنی . ای پروردگار ما ! نافرمانی می شوی و تو آن که را 
بخواهی , می آمرزی . درمانده را پاسخ می دهی , بدی و گزند را برطرف 
می سازی , توبه را می پذیری و گناهان را می بخشی . نیکی هایت را 
تلافی نتوان کرد و نعمت هایت را نمی توان شمرد و سخن هیچ گوینده ای 
, به ستاپش تو نرسد. بار خدایا ! بر محمّد و خاندان محمد درود فرست . و 
در گشایش [وحکومت ] و خوشی و ناشن و شادماني آنان شتاب فرما, ۰ و 
با . دشمنانشان را , از جن و انس , نابود 
کن و ما را در دنیا نیکی و در آخرت نیز نیکی عطا فرما و از عذاب آتش , 
نگاهمان بدار بهانوا از انانی فرار دم که:بنمی بر آبشان ستاو آنده‌هحین 
نمی شوند , و مرا از کسانی قرار ده که شکیبایی ورزیدند و بر 
پروردگارشان توکل می کنند . در زندگی دنیا و در آخرت , مرا در گفتار [و 
عقیده] , استوار و پابرجا بدار . در زندگی و مرگ , در صحرای محشر , در 
وقت حسابرسی و وزن کردن اعمال و در دیگر صحنه های هرسناک روز 


رستاخیز , مرا نیرو ده و در صراط , نگهدارم باش و مرا از آن عبور بده . 

دانشی سودمند . یقینی درست . پرهی زگاری و نیکوکاری [یا + طاعت آو 
پارسایی و ترس از خودت را روزی ام کن و نیز هراسی که مرا به تو 
نزدیک گرداند و از تو دورم نکند . مرا دوست بدار و دشمنم مدار , حمایتم 
کن و تنهایم مگذار , و همه خیر دنیا و اخرت را چه انها که می دانم و چه 
آنها که نمی دانم به من عطا فرما 1۱ ؛ چه آنها 
که.فی: انم و چه آنها که تمی دانم :در یناه خود یکی * . 


ص: 229 


4 / 9الهلیلات المَأَئورَة عن الامام الکاظهفلاح السائل عن یحیی بن الفضل 
النوقلی :دحلث علی آیی الحسَن موسی ین جعقر علیه السلام ببتغداة حین 
قرغ من ضلاو القصر . قرقع پدیه ی السّماء وسَمعنة تَقول :, آنت ال لا 
ال الا ِا الاْوّل والاأخر ژ والظاهز والباطِن وأنت اللهْ لا ال الا آنت (لیک 
زیادغ الشیاء وتقصاء وآنت ال لا اله الا آنت حَلقت الحَلق بقیر بقیرٍ معوته 
[لیهم , آنت اللّهْ لا الع الا آنت هنک الِمَشیَة ولیک البدء . 

نت قبل, لقبل وطالق القبل , آنت الل لا الة الا آنت بَعد 
آنت ا له ۷ له نت تمجو ما تشاغ وتتیش وعندک ام 
لا ی کل شیء ووارتهُ , آنت ال لا الة الا 
۱ لاقیق ولا الجلیل . . آنت ال لا الة الا نت لا تخفی 
ولا تشانه لیف الاصوات , کا توم انت فی شأن ر لا شعلی 

«_ . عالِمٌ القیب وأخفی , دَیان وم ادن , دی الأمور , باعث 
فی المبور , . محیيیي العظام وهی زمیم » اسا لي, باسمک المکنون 
الععزون العمٌاقتومآلذی ا تخت من شاک به . اسا تک آن تصلت علب 
مَحد مُحَمّد واله و و اهر لذ:ها و تهّ با 


1- .عَرَبِ الشیء من باب ققد : بَعد . وعرّب من بابی قتل وصَرّب : غاب 
وخفی (المصباح المنیر : ص 407 «عزب») . 

2- .فلاح السائل : ص 3ظ3 ح 238 , مصباح المتهجد : ص 75 ح 124 , 
المصباح للکفعمی : ص 33 , بحار الأنوار : ج 86 ص 80 ح 8 . 
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از یحیی بن فضل نوفلی : در بغداد , هنگامی نزد امام کاظم علیه السلام 
رفتم که نماز عصرش رز تمام کرده بود . دست هایش را به اسمان 
برداشت و شنیدم که می گفت : «تویی خدا . معبودی نیست جز تو آغازین 
و انجامین و آشکار و پنهان . تویی خدا , معبودی نیست جز تو که افزایش و 
کاهش چیزها به تو باز می گردد . تویی خدا , معبودی نیست جز تو که 
آفریدگان را , بی هیچ کمکی از دیگری و هیچ نیازی به آنان , افریدی . تویی 
خدا| , معبودی نیست جز تو که مشیّت . از توست و آغاز : نیز از تو . تویی 
خدا| ی . تویی 
خدا| , معبودی نیست جز تو که پس از پس و آفریننده پس هستی . تویی 
خدا| , معبودی نیست جز تو که آنچه بخواهی و 
, بر چا می گذاری و اساس کتاب , در نزد توست . تویی خدا , معبودی 
نیست جز تو که غایت هر چیز و وارث انی . تویی خدا , معبودی نیست جز 
تو که هیچ ریز و درشتی از تو پنهان نیست. تویی خدا , معبودی نیست جز 
تو که زبان ها بر تو پوشیده نیست و صداها بر تو مبهم و مشتبه نشود . هر 
روزی [و دمی] , تو در کاری هستی , و هیچ کاری تو را از کاری دیگر باز 
نمی دارد . دانای نهان و نهان تر هستی . جزا دهنده روز جزا هستی , 
گرداننده کارهایی 1 برانگيزنده کسان از گورهایی ,. زنده کننده استخوان 
های پوسیده ای . از تو درخواست می کنم , به حقّْ آن نام نهان شده 
اندوخته و زنده و پاینده , که هر کس تو را به آن نام بخواند , محروم نمی 
شود . از تو درخواست می کنم که بر محقّد و آل محشّد درود فرستی , و 
در فرچ آن گيرنده انتقام تو از دشمنانت , تعجیل فرمایی و آنچه را : به او 
وعده داده ای , برایش تحقق بخشی , ای پروردگار شکوه و ارج. 


ص: 530 


الامام الکاظم علیهالسلام فی کناب کته لین بن خالد آقا شکا یه ین 

علیه : فل فی دی کل صلاه : الم ی سا لک یا لا الة الا آنت , یحق لا الة 
لا آنت , آن, ترحمنی بلا ال لا آنت , اه اي آسا لک یا لا ال الا نت . 
یف لا الة الا آنت , آن ترضی عتّی یلا الة الا آنت ,الم ٍئی سا لک یا لا 
الة الا آنت , یعو* لا ٍلة الا آنت , آن تغفر لی بلا ال الا نت . (1) 


4 0التهلیلاث العَأَئورَخ غَن الامام الرّضاالامام الرضا علیه السلام بَعد آن 
عم هشاما ضلاة لین" صلی اللّه علیه و آله , قالّ : والعاء بتعدها : لا للع 
لا اللهْ رما ور آبایِتا الأوَلي , لا ال الا ال الها واجدا وتحن له مُسلمون . 
لا له لا ال لا تعبد الا لاخ مُخلصین لَة الدّین ولو کرة المُش کون , لا ال لا 
اه وحده وحده وحده 1 آنجر وعده ,. وتضر عبده 1 1۳ جنده 4 وهرم 
الاحزات وَحدغ , قلهُ الملک وله الحمدٌ وق علی کل شیء قدیرٌ . الم آنت 
نوز السماوات وّالأارض وهن فیهنٌ , قلک العمد , وأنت قیامٌ السماواتِ 
والأرض وقن فیهقّ , لک الحمدٌ . . آنت الهی لا الة لا آنت , ضَل علی 
ِ مُحّدٍ وآل مُحَّدٍ , واغفر لی وارحمنی وب عَل [تک آنت لّوا الوَحیمْ . 
2 


1- .مکارم الأخلاق : جح 2 ص 147 ح 2363 عن الحسین بن خالد , بحار 
الأنوار : ج 95 ص 302 ح 5 . 

2 .جمال الأسبوع : : ص 162 عن هشام , البلد الأمین : ص 149 . المصباح 
للکفعمی : ص 538 ولیس فیهما «وأعر چٌنده» , بحار الأنوار : ج 91 ص 
0 ح 1. 
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امام کاظم علیه السلام در پاسخ به شکایت حسین بن خالد از بدهکاری 
خود , نزد ایشان : در پی هر نمازی بگو : بار خدایا ! من از تو درخواست 
می کنم ای آن که معبودی جز تو نیست !به حقّ «معبودی جز تو نیست» , 
که بر من به حرمت «معبودی جز تو نیست» , رحم اوری . بار خدایا ! من 
از تو درخواست می کنم ای ان که معبودی جز تو نیست ! به حق «معبودی 
جز تو نیست» , که از من خشنود شوی , به حرمت «معبودی جز تو نیست» 
. بار خدایا ! من از تو درخواست می کنم ای آن که معبودی جز تو نیست ! 
به حقّ «معبودی جز تو نیست» , که مرا بیامرزی به حرمت «معبودی جز تو 


نیست». 
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السلام پس از آموختن نماز پیامبر صلی الله علیه و آله به هشام : و دعای 
پس از آن . این است: «معبودی نیست جر خداین. که پروردگار ما و 
را او سر ی مس و 
, و ما تسلیم اوییم . معبودی نیست جز خدا . تنها او را بندگی می کنیم و 
دین را یکسره از او می دانیم ؛ ۰ هر چند مشرکان خوش نداشته باشند . 
معبودی نیست جز خدا که یگانه است , یگانه است , یگانه . وعده اش را 
قق بخشید , بنده اش را یاری داد , سپاهش را نیرومند ساخت و یک تنه , 
گروه ها [ی مشرک ] را درهم شکست . پس او راست پادشاهی و او راست 
ستایش , و او بر هر چیزی تواناست. بار خدایا ! تو نور آسمان ها و زمین و 
همه آسمانیان و زمینیانی , پس تو راست ستایش . تو برپادارنده آسمان ها 
و زمین و همه آسمانیان و زمینیانی , پس تو راست ستایش ... . تویی 
معبود من ؛ , معبودی جز تو نیست . بر محمّد و آل محمّد درود فرست و مرا 
بیامرز و به من رحم اور , و توبه ام را بپذیر که تو توبه پذیر و مهربانی. 


ص: 5232 
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الم ی آساً لک بان لک الحَمد لا [لة لا آنت البتدیء قبلٍ کل شیء , وأنت 
الحوهٌ القَیومٌ , ولا | الا آ بای ای دای ک رف نا , لا 


الة [ا آنت خالق ما پر ي وما لا بُری , العالِمْ یکل شیء بقیر تعلیم , آسا لک 


۲4 


لرَبٌ الواجدٌ , لا الة لا آنت الرَحمنْ الّحيمْ , وأساً 


پألایتک وتعماء ۳ 
> یتک آنت اللَهْ لا ال الا آنت, الوتژالقرد الأحَدٌ الَمَدْ الذي اما دام 
ود فا نوا اک" وا لک باتک ال لا له الا آنت اللطیف العی 


تس 
- 
3 


, القایْمْ علي کل : , الرَقیبٌٍ الحفیظ , وآساً لک باتک الله 
الاتل فبل کل نیع دلاخ نهد کل شیء , قالباظن کون کل شی ءم الصا 
الثافغْ , الحكيمْ القلیمٌ , وأساً لک باتک أنت ال ا الة الا نت الحیٌ القبْومُ , 
الباعثٌ الوارٍث ب الحتانْ الا , بَدیعٌ السّماواتِ والارض , ذُو الجلال 
والاکرام , , وذّْو الطول, وذو العرّه ودّو السُلطان ز لا ال 1 3 1 آخطت بکل 


_‌ 


شی ۶ علما واحضبت کل سیء عددا , ضل علی مخت وال محر .:(1) 


1- .جمال الأسبوع : ص 180 , بحار الأنوار : ج 91 ص 190 ح 10 . 
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علیه السلام :بار خدایا ! از تو درخواست می کنم , که تو راست ستایش و 
معبودی نیست جز تویی که اغازین و پیش از هر چیزی , و تو زنده 
پایداری [یا : بیداری ] . معبودی نیست جز تویی که هیچ چیز خوارت نسازد و 
تو هر روزی [و دمی] , در کاری هستی . معبودی نیست جز تویی که 
آفریننده دیدنی ها و نادیدنی هایی . به هر چیز دانایی . بی آن که تعلیم 
گرفته باشی . از تو درخواست می کنم به حقّ نواخت ها و نعمت هایت , 
که تو خدایی , پروردگار یکتایی . معبودی نیست جز تویی که مهر گستر و 
مهربانی . از تو درخواست می کنم , که تویی , تو خدا . معبودی نیست جز 
تو تک تنهای یکتای بی نیاز که نه زاده ای داری و نه زاده کسی هستی و نه 
هیچ کس همتای توست . از تو درخواست می کنم , که تو خدایی , معبودی 
نیست جز تو خردبین اگاه که مراقب هر شخص و کردارهای او هستی و 
ناظر و نگهبانی . از تو درخواست می کنم , که تو خدایی , پیش از هر چیز 
بوده ای و پس از هر چیز خواهی بود . از هر چیز نهانی , زیان زننده و 
سودرسانی , حکیم و دانایی . از تو درخواست می کنم , که تویی , تو خدا, 
معبودی نیست جز تو زنده پاینده بر انگیزاننده ای مر ان ای تویی ارت بر 
, مهرورز بنده پرور , پدید آوردنده آسمان ها و زمین پروردگار شکوه و 
ارج , و خداوند دهش و خداوند عرّت و خداوند سلطه . معبودی نیست جز 
تو که به هر چیزی علم داری و شمار هر چیز را می دانی . بر محمّد و 
خاندان محمد درود فرست. 


ص: 34 
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لقاّم علیه السلام : کی به قد عََرّ من وادی السّلام الی قسیل السمله 
علی فرّ س مُحَجّل له شمراخ (1) یَزهر , یدعو ویقول فی دُعائه : لا لح الا 
له حقّا نا , لا آلة الا ال ایمانا, وصدقا , لا ِلع الا ال تعیّدا ور قا , ال 
هر کل مین وحید , ومُذل کل جتّارٍ عنید , آنت کتفی حين ثعیینی 
العذاهبٌ , وتضیق عَلَْ الارضْ یما رَخْیَت . اه حلقتنی وکُنت عَنّا غن 
خلقی . ولولا تصرک لاه لکنت من المغلوبین؛ یا مُنشِرّ الرْحمَهٍ من 
مواضعها , ومَخرخ البِرَکاتِ من معادنها , ویا من خ تفسَه بشموخ الرفعه 
َاولیاو بعزه تعرزون . با من وصَعت له الملوک,نير (2) العیله خلی 
آعناقهم فَهُم من سَطوته خایفون , سا لک یاسوک الذی قطرت په لک 
قکل لک مُذعنون , اسا لک آن تَصلی علی مَحَمَد وال مَحَمّدٍ , وان تَنجرّ لی 
آمری , وْعَجَلَةٌ لیم فی القَرَج , وتکفيني , وتعافینی , وتقضی خوایْجی , 
الساعه الساعه , اللیلة اللیله , لک علی کل شیء قدیو ۰ (3) 


۰ 1- .السُمراخ : ده الفرس |ذا دقت وطالت آأی حبی جللت الخیشوم (تاج 
سروس :4 ص 284 «شمرخ») . 
.النیر : الخشبه المعترضه فوق عنق الثور عنقی الثورین المقرونین 
۳ المحرات او یره (المعجم الوسیط : ج 2 ص 966 «نار») . 
3- .العدد القویه : ص 75 ح 125 , دلائل الامامه : ص 458 ح 438 , بحار 
الانوار : جح 94 ص 365 ح 2 وج 52 ص 391 ح 214 . 
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الم رت تام فاد ایا هی سم ری ار ده 
اسب پاسفیدی که از پیشانی تا بینی اش خط سپیدی می درخشد , از وادی 
السلام یه مسیل سهله گذشته است و دعا می کند و در دعایش می گوید: 
«حق که معبودی جز خدا نیست , حول . ایمان دارم و از سر صدق می گویم 
و و ۱ 
بار خدایا ! ای عژتبخش هر مومن تنها , و ای خوار کننده هر کردن کش 
خیره سر . تویی پناه من , آن گاه که همه راه ها به رویم بسته شود و زمین 
با همه پهناوری اش , بر من تنگ گردد. بار خدایا ! تو مرا آفریدی , در حالی 
که آفرندن فم ی از هدن , و اگر تو مرا یاری نکرده بودي , بی گمان 
, من شکست خورده بودم . ای پراکننده رحمت از جایگاه های آن , , و بیرون 
اس که از کار سانشان ای کش ات او ای وی 
گردانید , پس دوستانش از عرّت او عرّت می یابند . ای کسی که شاهان 
در برابرش طوع خواری برگردن خویش افکنده اند و از هیبت او ترسانند ! 
از تو درخواست می کنم به حقّ آن نامت که با آن , آفریدگانت را آفریدی 
و همگی فرمان بردار تو هستند . از تو درخواست می کنم که بر محشد و 
خاندان محمّد درود فرستی , و وعده ات را به من تحقق بخشی , , و در فرح 
من تعجیل فرمایی , و مرا کفایت کنی و در عافیت و سلامتم بداری , و 
ات شا اه ان هم ان سس ی سس امس کر 
تو بر هر چیز توانایی» . 
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بخش ششم : تکبیر (گفتن «اللّه آکبر») 

اشاره 

بخش ششم : تکبیر (گفتن «اللّه اکبر»)شامل:د رآمدفصل_یکم: تفسیر 
«اللّه آکبر»فصل دومز : فضیلت «اللّه اکبر» گفتن و تشویق به ۰ ِِ 


جایگاه های گفتن «اللّه اکید»فضا جبارم: ادات: تکیتر کفتن 
پنجم . : تکبیرهای رسیده از اهل ب بیت علیهم السلام 


ص: 
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درامد 
واژه شناسی «تکبیر» 


درآمدواژه شناسی «تکبیر» کلمه «تکبیر» , مصدر است از ريشه ۳ 
این ماه به معنای نزو کی , اعم از مای و معنوی است (1) و هنگامی که 
به باب افعال , , تفعیل و یا استفعال برود , به معنای بزرگ شمردن زک 
یافتن , بزرگ دیدن و به بزرگی یاد کردن می اید . ابن فارس , در این باره 
می گوید : ماه «کبر» , یک اصل صحیح معنایی دارد به معنای خلاف 
«صعر (کوچکی)» .. . و از همین باب است «کبر» به معنای سال خوردگی . 
«کبر» یعنی عظمت. .. و گفته می شود: دار ایا و 
یافتم)». (2) ابن منظور , گفته است : «استکبر الشی ۶» , یعنی_ : آن چیز 
را بزرگ دید و در نظرش عظیم آمد ی از | 
نزری قفرار داد دیا آن زا نزری کردانید : تکییر 


1- .به نظر می رسد که ماده «کبر» , در اصل به معنای بزرگی مادی وضع 
شده ؛ لیکن از باب توشع , در معانی متناسب با آن , از جمله پیری و 
بزرگی معنوی نیز به کار رفته است . 

2 .معجم مقاییس اللفه : جح 5 ص 1533 . 


ص: 10 
تکبیر , در قرآن و حدیث 


به معنای بزرگداشت است . (1) راغب نیز گفته است : و «آکبرث الشی 
ع» یعنی : آن چیز را بزرگ دیدم . خدای متعال می فرماید : «َلعَّ رای 
اک 2 : (2) وچون او رآ دیدند, بزرگش یافتند» ۰ تکبیر , به به همین معنا گفته 
می شود و برای بزرگداشت خداوند متعال می تن : «الله آکبر» و 
همچنین برای عبادت خدا و حال تعظیم به خود گرفتن در برابر او . (3) 


تکبیر , در قرآن,و حدیدر قران , واژه «تکبیر» , فقطر یک بار به کار رفته 
است : « و فل امد یله الْذٍی لَم لح ولد و لمْ ین له شریک فی الم 
ول تن له ول من الذل و کیوخ تکیرا و یکی نستایش ‏ دای ۱ 
اه , شریکی دارد و نه خوار بوده که [ 
نیاز به آدوستی داشته باشد» و او را بسیار نز ی بشمار» . این واژه 79 
قرآن و حدیث یز مانندلغت , به معنای یاد کردن خداوند متعال به بزرگی 
مت هو و فتخ «اللة اکیر 4 ینت 


1- ی ی 

2. : آیه 31 . 

3- ۳۳ آلفاظ القرآن : ص 698 . 

4 .اسراء : آیه 111 . نیز , ر. ک 1۱ 
ان 


ص: 11 
تفسیر «تکبیر» 


تفسیر «تکبیر»احادیثی که «تعبیر» را تفسیر کرده اند , به چهار دسته 
تقسیم می شوند : 1 . احادیثی که در تفسیر این ذکر , تنها , به یکتایی و بی 
نظیر بودن حضرت حق در عظمت اشاره کرده اند , مانند آنچه از پیامبر 
ی بل بت ای : یعنی أنهْ لیس شیء بر 
۰ (1) یعنی چیزی بزرگ : تر از او نیست. 2 . احادیئی که بزرگ تر بودن 
0 را به معنای والاتر بودن او از توصیف می دانند . این احادیت , در 
واقع , تاکیدی هستند بر این که خداوند متعال , قابل مقایسه با هیچ چیز 
دیگر (مای باشد يا معنوی) نیست ؛ زیرا هر چیزی جز خداوند متعال , 
محجد ود است , چنان که امام صادق علیه السلام به شخصی که در حضور 
انشانر <«ا زرابم یور ۳ تر از هر چیز» معنا کرد , فرمود : «[ با اين 
معنا ] خداوند را محدود کردی» و توت هت 
«اللّه آکبر» پرسید , فرمود : قل اراک مه آن توخف. :2۱ کم« 
1 ار ان است که وصف شود. 3 . احادیثی که «تکبیر» ۵۰9« 
خداوند متعال از صفات سلبی تفسیر کرده اند , مانند حدیثی که از امام 
علی علیه السلام نقل شده که در تفسیر «تکبیر» فرمود : 


1-.ر. ک : ص 16 ح 1574 . 
ی ی ۱ ای اه اما 
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خدا بزرک تر از آن است. که به ایستادن با تشیستن وصف. شنود + به. خر کت 
یا سکون وصف شود , به جسم بودن وصف شود یا به چیزی مانند شود یا با 
اندازه ای سنجیده شود , محل آعراض واقع شود و یا دست خوش بیماری 
ها گردد , به جوهر یا عرض بودنْ وصف شود یا در چیزی حلول کند یا چیزی 
در او حلول کند ۰ آو بزرگ ت نر از زر است که ] آنچه بر موجوداتِ حادت 
رواست (مثل زایل گشتن , جابه جایی و دگرگونی از حالی به حالی) , بر 

او روا باشد , و پا ۱ پنجگانه درآید . (1) 4 . احادیثی که 
«تکبیر» را به توصیف کردن خداوند متعال به صفات ثبوتی تفسیر نموده 
اند , مانند ۱ پن که امام علی علیه السلام در تفسپری دیگر از اين ذکر می 
وا ی : دانا و آگاه است . آنچه را بوده است و آنچه 
را خواهد بود , پیش از آن که پدید آید , می داند. «الله آکیز# بفتی یر هر 
چیزی تواناست . آنچه بخواهد , می تواند , به قدرتش نیرومند است . بر 
آفریدگانش تواناست . به ذات خویش تواناست ۰ توانایی او بر همه 
موجودات , حاکم است . هر گاه چیزی را بخواهد , به او می گوید : «هست 
شو» و آن , هست می, شود . (2) تامّل در این احادیث , نشان می دهد که 
که در اف تحلی لاله ال -خترت ی ور دل تاک اس از 
این رو , هر چه جلال و جمال خداوند متعال , جلوه بیشتری در دل داشته 
باشد , ذکر زبانی کامل تر خواهد بود . 


1 .ر. ک : ص 19 ح 1576 . 
هبرض 21 2 1578 
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اهمیت ذکر «تکبیر» 

اهمیت ذکر «تکبیر»در اهمقیت این ذکر , بر" همین بس که بر و تنرین مصداق 
۲ 2 
از پیامبر خدا روایت شده که می فرمو : کل شیء صَفوه , وضَفوة الصّلاه 


اللکبیرَه آلاولی خی کر اه ار ان تکتیر آغارین 
ای مر مات یت ال مسا 
الهی در آغاز نماز , عصاره و شهد نماز است که اگر همراه با جاری شدن 
ذکر تکبیر بر زبان نمازگزار تحقق یابد , وی را در برابر خداوند متعال , 
خاضع و خاشع می سازد و زمینه حضور قلب در نماز را فراهم می سازد . 
همچنین , معادل شمردن ارزش «تهلپل» و «تکبیر» در شماری از احادیت , 
نشانه دیگری از اهمّیت بالای ذکر «الّه اکیزن افت» نان که از امام علی 
علیه السلام در تفسیر «کلِمَة لو (2) روایت شده است که : مقصود , 
«لا ال الا ال و «اللةّ اکبِرٌ» است . (3/ نیز از امام صادق علیه السلام 
رات دم رن خ الجَتّه : لا ال الا ال و ال کب ۰ (4) 


1-.ر. ک : ص 32 1597 . 
2 .فتح : آیه 26 . 

3- .ر.ک : ص 30 ح 1593 . 
4 .ر . ک : ص 30 ح 1595 . 
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جایگاه تکبیر 


بهای بهشت , «لا اله لا اللَهُ» و «اللّ آکبر» . و از امام صادق علیه السلام 
یا امام باقر علیه_ السلام روایت شده : ۰ آکیُروا من التهلیل والتکبیر , فائَة 
لیس شیء أحتٌ [لی ال عز و جل من التهلیل والتکبیر ۰ (1) «لا له الا اه 
» و «الله آکبن» دار بگویید 6 رف | هه یر ی نره خداونة ء منوت گر از 
«لا اله لا اللّه » و «اله اکبر :تست 


جایگاه تکبیرهر چند «تکبیر» و یاد کردن خداوند متعال به عظمت و بزرگی 
, در هر حال و در همه جا نیکوست , لیکن تامّل در نصوص اسلامی نشان 
مي دهد که گفتن این ذکر , هنگامی که انسان با اموری برخورد می کند که 
یادآور عظمت خدا هستند و یا توجّه به عظمت الهی نقش خاضّی در آنها 
ایفا می نماید , از اهمّیت بیشتری برخوردار است . مثلاً : توجّه به عظمت 
الهی هنگام اذان و نماز , موجب حضور قلب و خضوع و خشوع در نماز 
است . يا توجه به عظمت الهی در جهاد , به رزمنده روحیه مقاومت می 
دهد و به هنگام پیروزی , از آفات غرور , پیشگیری می کند . یا توچه به 
عظمت الهی هنگام زفاف و اعیاد , سیب می شود که خوشی ها موجب 
غفلت نگردند . توجه به عظمت الهی هنگام دیدن هلال نیز از این باب است 
که نظام حکیمانه 


1 .ر.ک : ص 30 ح 1594 . 
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حاکم بر گردش ماه و زمین , یکی از نشانه های بزرگ عظمت آفریدگار 
حکیم جهان است . همچنین ساير مواردی که ذکر «تکبیر» در آنها توصیه 
دم نیز حکعت عاض خمدر | دارندد که با تال قایل فهم آنینت:: 


ص: 16 


القصلّ الأْوّل : تفسیر الّکبیررسول اللّه 
تفسیر : سُبحان الله والحمدٌ لله ولا ال الا . قولْهٌ : 
«اللة آکتژ» , قه کِمة اعلی الکلماِ واحتها (لی ال عز و چل , تعنی له 
لسن شیء کت منة , ولا تصفٌ الصا الا بها ! امتها علی | 

وهق الاسمّ الاعَرٌ الاکرَمْ ۰ (1) 


الامام علی علیه السلام فی بیان معنی «اللْه آکتژ» فی الأذان :_قمعنی 
«اللَةْ» : یه یخرخ بخرخ الشیء من حَُ : العَدم الی حد الوّجود , ویخترنٌ الأشیاء لا 
من, شی ء , وکل مخلوق دوتة بخترع الاأشیاء من شی ء لا ال , فهذا معنی 
«اللْذْ» , وذلک قرق بینَهة وین المُحدَتِ. ومعنی «أکتژ» : آی کب من آن 
یوضف فی الاوّلِ اک هن کل مه آضا حاه النی ء: (2) 


بحار الأْنوار عن جابر بن عبد اللّه الأنصارک :کنث مق مولانا آمیر القومنین 
علیه السلام قَرَأی رَجْلا قایْما ُضَلّی , ققال له : يا هذا آتعرف تأوبلٍ الصّلاو؟ 

ققال : يا قولای؟ وقل للصّلاه تأویل یر العباتی؟ ققال : ای والذی تَعت 
مُحتندا بالقه , وما بَعت الَةْ تب یأمرٍ من الأمور, الا ولة تشاب وتأویل 
وتنزیل , وکل یک یل علی الب « کال اه + علمتی ما عوربا قولای؟ 
ققال علیه السلام : تأویل تکبیرَیک الأْولی لي |حرامک آن تخطرَّ فی تفسک 
(ذا فلت : ال کر من آن یوضف بقیام آو فعود , وفی الانیه : آن یوصفت 
0 بآ 
بقیاس , وتخطر فی الژابقه : آن تخل الأعراض نومه الأمراض , وخطر 
و الخاونته :ان بوص پخوقر آو یعرض او تهل شیتا ار کل قیه شی۶د 
وخطر فی السّادسه : آن جوز عَلیه ما یَجورٌ عَلی الفحدئین چن الرّوال 
والانتقال وال من حال |لی حال 0 السابعه : آن تجْلة الخواس 
الحم. ۳-۳ 


1- .علل الشرایع : ص 251 ح 8, الأمالی للصدوق : ص 255 ح 279 
ی ان اس اا سع یام 
, بحار الأأنوار : ج 9 ص 294 ح 5 . 

2 .بحار الأنوار باه ی ۱70 9 فقلا عم العلل لته : بز لت بن 
ابراهیم . 


3- ,بحار الأْنوار : ج 84 ص 253 ح 52 نقلاً عن خط الشیخ محشّد بن علیت 
الخیعی فلا من‌قط الشی لد ر فد سم 


ص: 17 
فصل یکم: تفتتیر الاح آکبر» 


فضل کم تسیر «الله اکی ریاس خدا صلی الا غلیم ی الم کر بانسه رد 
سوال از تفسیر : «پاکا خدا , و ستایش , خدای را ! معبودی جز خدا نیست . 
خدا , بزرگ تر است» :... و سخن او «خدا بزرگ تر است» , عالی 
سختان و محبوب ترین انها نزد خداوند عز و جل است ؛ : یعنی هیچ چیز , 
2 تر از خدا نیست . این سخن نزد خداوند عز و جل چندان گرامی 
۳ رز با آن د-درششت ینت .ان , ارجمندترین و گرامی ترین 
تم 


امام علی علیه السلام در بیان معنای «خدا| و فرز کل تر است» در اذان : 
«خدا» , یعنی آن که چیز را از مرز نیستی به مرز هستی می آورد و چیزها 
را از ناچیز , می آفریند . امّا غیر او , هر مخلوقی چیزها را از چیز می سازد 

. این است معنای «خدا» , و این است فرق ق میان او و موجود حادث . 
معنای «بزرگ تر است» هم , یعنی بزرگ : تر از آن است که گفته شود در 
آغاز ۱ 6 ۱ ۱ 0 7۷ ۱ تر از هر 
چیزی است . 


بخار الاتوار ب نقل از جاین بن,عبد الله انضاری, :با سرورمان امیز مومنان 
بودم که دید رب است . به او فرمود : «ای مرد! ایا 
ناویل نماز را می دانی؟» . مرد گفت : رورم ! آیا نماز , تأویلی جز عبادت 
دارد؟ فرمود : «آری ؛ سوگند به آن که محقّد را به پیامبری مد 
خداوند , پیامبر خود را به هیچ کاری از کارها نفرستاد , مگر این که برای 
اه و , نشان از تعبد دارد» . 
مرد گفت : سرورم ! تأویل آن را به من بیاموز . فرمود: «تأویل نخستین 
و اين است که هرگاه گفتی؛ ال آکین ۸ در دلت بگذرانی که او 
قرو که تر از آن است که به ایستادن یا نشستن , وصف شود . و در تکبیر 
دوم , ی تر از آن است که به پویایی یا ایستایی وصف شود . و 
در تکبیر سوم , [یعنی ] بزرگ تر از آن است که به جسم بودن , 7 9 
يا به مانندی همانند شود , یا با میزانی سنجیده شود . و در تکبیر چهارم . 
[یعنی ] از دلت بگذرانی که آه بزرک تر از آن انست که اعراض , در او 
چای گيرند یا بیماری ها دردمندش کند ی 1 
بگذرانی که : او ونر ی تر از ان است که به جوهر يا عرّض بودن , , وصف 
گردد يا در چیزی حلول کند پا چیزی در او , حلول نماید . و در تکبیر ششم , 


[یعنی ] از دلت بگذرانی که : او بزرگ تر از آن است که زوال و جا به جایی 
و دگرگونی (از حالی به حالی دیگر که بر موجودات حادت رواست) . بر او 
ان انتت که هواس نحاته »در اکش کند». 


ص: 19 


الامام علی علیه السلام فی بیان معنی «الَة َژ» فی تکبیزه الافتناج ن هو 

بر من آن پلهس پالأخماس , ویرک بالخواس . ومَعني «اللة» : هو الذی 

ِِ انة بخرخ الشینء هن خد العَدّم آلی الوجود . و«أکبژ» : أکبِرٌ من آن 
رت 


الامام الحسین علیه السلام کت جلوسا فی المسجد , اذ (2) ضَعد المَوَدْنْ 
المنارة , قَقال : ال أَکبرٌ , اللَه بر , قبکی اهر القومنین علعد بن ابف 
طالب علیه السلام, , وبکینا بیکائّه , لمّا قرع الفوَدن قال آندرون ما یَقول 
المْوّدنْ؟ فلنا : ال ورسولةٌ ووصيِةُ أعلَمٌ ! قَقال : لو تعلمون ما یقول 
لصحکثم قلیلا ولبکیتم کثیرا قلِقوله : «الَ أکبرٌ» معان کثيره . منها : ان 
قول المَوَذْن : «اللَه اکیژ» یِقَعّ علی قدمه , وارلیته , وابدیته , وعلمه , 
وفقتو, 1 وقدته 1 وجلمه , وکرٍمه ۲ وجودو » وعطائه 1 وکبریایه فاذا قال 
المَوَّذنْ : «اللَه اکیز» قانة ٍ یَقولْ : ال الذی له الخلق والامت , ویمشیته کان 
الحلق بو کان کل نی ء للجخلق , والیه ترجغ الحلق وفو لول قبل کل 
شی ء لم یرل , والاخر بعد کل شی ء لا یزال , والظاهز فوق کل شیء لا 

9 , وَالباطن د ون کل شیء لا بحد , فقو الباقی وکل شی ء دوتة فان . 
والمعتی الثّانی «اله أَکبر» . : آی ال الحَبیرٌ , عَلِمّ ما کان وما یکون قبل 
آن یکون ۱ والاِتُ : «اللَهّ آکبَر» ای ِ علیٍ کل شیء , یِقدر علی ما 


۳۹ 


بشاء , القّوی لفُدرنه , المَفتَدرٌ علی خلقه , القویٌ لذاته , قد قدرله قائْمه ۶ 


الأشیاء کلها , ذا قضی آمرا قَاتما یقول له : کن , قیِکون . والایغ : «الله 
با . وکرمه , یَحلمْ کات لا بعلم :وق کاه لا بر 

تکاله لا رعضدن 2 وضفحا وجلما 
تس تعنی خ1 اکبر» : آي الجَوادٌ , جَزیل القطاء , ریم 0 
الا رز : «اللَ آکتژ» فیه تفن گیفتته (13 1 اه یقول : له اجّل من آن یدرک 
الواصفون توح ای هر وی ها وس يَصِفَةٌ الواصفون عَلی 
قدرهم لا علی قدر عَظمته وجلاله , تعالی اللِهْ عن آن یدرک الواصفوت 


صفتَةٌ عُلْهْا کبیرا . وَالوَجة ِِ «اللْه آکبژ» کانَة یِقول : ال آعلی وأجل , 
ود لقن تن عبادم.. ۷ جاخة به الی آعمال خلقه ۰۰ . وا ول : «الله 
اکب» (4) , قَاتَه بقول : الآ ي واجّل من آن یعلم احذ من خلقه ما عنده 

من الکرامه لعَبدٍ أجابَة ِِ واطاع ولا آمره , وِعَرَقة وعَتَدَةْ اشتقل به 


-ِ ات کم -_ 


لا و 


۳ 1 وأحتَهة 5 به , واطأن الیه ووئق به , وخافة ورجاه واشتاق 
الیه , ووافقهٌ في خکمه وقضایّه درو بم . وفی امه الثانیه : «اللَه أآکب» 
قه تقول : له ابر واعلی واه کل هن ان ام اد خ بل گرامته أولاته ‏ 


وعْقوبته لأعدایّه , ومبلِع عفوه وغفرانه ونعمته لِمَن أجابِةْ وأجاب رسولَه , 
ومبلع عغذابه وتکاله وهوانه لِمن انکرة وجَحَده ۰ (2) 


1- .بحار الأنوار : ج 84 ص 380 ح 35 نقلا عن العلل لمحشّد بن علین بن 
ابراهیم . 

2 رفی المصدر : «|ذا» , والتصویب من معانی الأخبار . 

3- .فی معانی الاخبار : «نفی صفته وکیفیته» . 

4 .آی التی فی آواخر الأذان . 

5- .التوحید : ص 238 ح 1 , معانی الأخبار : ص 38 ح 1 کلاهما عن یزید بن 
الحسن عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام . 


ص: 19 


امام تغل علیه السلام در بیان معنای «خد| بزرگ تر است» در «تکبیره 
الاحرام» (1) یعنی او بزرگ تر از آن است که با پنجه ها (2) (انگشتان) 
لمس گردد و با حواس . آدراک شود . معنای «خدا» هم همان است که 
گفتیم , یعنی کسی که چیزها را از مرز نیستی به هستی می آورد . و 
«بز رگ تر است» , یعنی بزرگ : تر از ان است که در وصف اید . 


امام حسین علیه السلام (در مسجد نشسته بودیم که مفدن , بالای مناره 
رفت و گفت : «خدا , بزرگ تر است . خدا , بزرگ تر است» . امیر مقمنان 
علی بن ابی طالب علیه السلام گریست و ما هم با گریه او گریستیم چون 
هون , اذانش را تمام کرد , امام علیه السلام فرمود : «آیا می دانید مودن 
چه می گوید؟» ». گفتیم : خدا و پیامبرش و وصی او بهتر می دانند . فرمود : 
«اگر بدانید که او چه می گوید , هر آینه , کم می خندید و بسیار می گریید 
. جمله خدا , بزرگ تر است , معانی بسیار دارد , از جمله : گفته «خدا , 
بزرگ تر است» موَدن , نشان از دیرینگی و آرلی بودن و ابدی بودن و 
دانش و نیرو و توانایی و بردباری و بزرگواری و بخشندگی و هش و 
کبریایی خداوند دارد . پس وقتی مودّن می گوید : «خدا ۶ یزز کاتر اشت» : 
در واقع می گوید : خدا , همان کسی است که آفرینش و فرمایش, ,. ویژه 
اوست و با خواست او , آفرینش , صورت می پذیرد و هر چیزی , از 
آفرینش از او سر می زند و آفرینش , به او باز می گردد و او , نخستین 
است و پیش از هر چیزی , پیوسته بوده است و واپسین است و پس از هر 
چیزی , همواره خواهد بود و آشکار است و برتر (/ آشکارتر) از هر چیزی 
است و ادراک نمی شود , و نهان است و نهان تر از هر چیزی است و 
محدود نمی گرد د.پس او ماناست و هر چیزی جز او , نابود شدنی است . 
معنای دوم «خدا , بزرگ تر است» , یعنی دانا و آگاه است , آنچه را بوده و 
آنچه را که بود شود , پیش از آن که بود گردد , می داند . معنای سوم «خدا 
, بزرگ تر است» ؛ یعنی او بر هر چیزی تواناست . در آنچه بخواهد , 
توانایی دارد به توان خویش , نیرو مند است ۰ بر آفریدگانش اقتدار دارد ی 
نیرومندی اش , ذاتی اوست . قدرتش بر همه موجودات , سایه افکنده 
است و چون چیزی را اراده کند فقط می فرماند + «هشست شه 4و آن:؛ 
[بی درنگ ,] هست می شود . معنای چهارم «خدا . بزرگ تر است» ۰ یعنی 
بردبار و بزرگوار است , چنان بردباری می ورزد که گویا نمی داند [گناه و 
معصیتی شده است ] , و چنان گذشت می کند که گویا نمی بیند , و چنان 
می پوشاتد که گویا اصلاً نافرمانی نمی شود , از سر بزرگواری و گذشت و 


بردباری. در کیفر دادن . شتاب نمی ورزد . معنای دیگر «خدا , بزرگ تر 
است» , یعنی بخشنده بی چشمداشت است , پرداد و هش است , 
رفتارش بزر‌گوارانه است . معنای این ۱۲ برز که بر ات برتفی 
اس اس لس سس اس 
چگونگی از اوست ۰ گویا [موذن ] می گوید : خدا| رو و نر از آن است که 
وصف کنندگان به اندازه اوصاف او که بدانها موصوف است , دست یابند 
. وصف کنندگان , در حقیقت , به فراخور [درک و گنجایش ] خودشان , او را 
وضفت می کنته بانه یه فراخوز بزز کی و شکوه او . خداوند , بسی برتر و 
بر تر از آن است که وصف کنندگان , به اوصاف او برسند . معنای دیگر 
«خدا , بزرگ تر است» . این است که گویا [مودن] می گوید : خدا , 
برترین و شکوهمندترین است » از بندگانش بی نیاز است , به کردارهای 
بندگانش نیازی ندارد ِ . گفته «خدا| , بزرگ تر استِ» (د3) قو در یعنی 
این که می گوید : خدا , برتر و بزرگ تر از آن است که احدی از 
افریدگانش با دارد نزد او آن نتده ای که پاسخش 
دهد و از او و اولیای امرٍ او فرمان ببرد و او را بشناسد و بندگی اش کند و 
به او و به یاد او سرگرم شود ء و دوستش بدارد و با او همدم شود , و به او 
اطمتنان ه اعتضاد کند.: , و از او بترسد و به او امید بندد و مشتاق او باشد , 
و فرمان و قضای او را بپذیرد و بدان , راضی باشد . در «خدا , بزرگ تر 
استِ» دوم , می گوید : خدا , بزرگ تر و برتر و پشکوه تر از آن است که 
کسی بداند جچه اندازه کرامت برای دوستانش و کیفر برای دشمنانش 
فراهم آررنه استه رای کم که ار وا 2 
مقدار بخشش و آمرزش و نعمت , و برای آن که او را آنکار و نفی کند , 


1- .منظور از «تکبیره الاحرام» يا «تکبیره الافتتاح» , تکبیری است که 
نمازگزار با آن , وارد نماز می گردد . چون با این تکبیر , نماز آغاز می شود 


2- .شاید مراد از «اخماس» , حواس پنجگانه ظاهری باشد و مراد از 
«حواس» , «حواس باطنی» ۱ 
3- .یعنی «اللّه اکبر»های آخر اذان . 


ص: 


20 


ص: 


21 


ص: 22 


الکافی عن اين محبوب عقّن ذکره عن الامام الصادق علیه السلام , قال 
بقال رَجْل عندة : «اللَه کت وت ال ار من آود شیب ققال ذ من 
کل شیء . ققال آبو عبد ال علیه السلام : حَددتَة! ققالْ لوح : 

آقول؟ قال : قل : اه بر من آن یوضف . (1) 


1- .الکافی : ج 1 ص 117 ح 8 , التوحید : ص 313 ح 1 , معانی الأخبار : 
ص 11 ح 2 , بحار الأنوار : ج 93 ص 219 ح 2. 


ص: 23 


الکافی به نقل از ابن محبوب , از کسی که نامش را برد : مردی در حضور 

امام صادق علیه السلام گفت : «خدا , بزرگ تر است» . امام فرمود : 

«خدا] ۶ تزرک 2 تر از چیست؟». مرد گفت : از هر چیزی . امام صادق علیه 

و قرو ای را محدود کردی ». مرد گفت : پس , چه بگویم؟ 
موی تجیکه کدا زیر بر از ان است که به وضی در آید 0 


ص: 24 


الکافی عن جمیع پن عمیر اقالٍ آبو عبد له علیه السلام : ای شیج «الّه 
اکتژ»؟ قفْلث : ال آکتژ من کل شیء . ققال : وکان تَ شیء قیکون أکتر 
منة؟ قَفْلتْ : وما هُو؟ قال : ال أکبَرٌ من آن یوضف . (1) 


1- .الکافی : جح 1 ص 118 ح 9 , التوحید : ص 313 ح 2 عن جمیع بن 
عمرو , معانی الاخبار : ص 11 ح 1, بحار الانوار : جح 93 ص 218 ح 1 . 


ص: 25 


الکافی به نقل از جمیع بن عمیر : امام صادق علیه السلام فرمود : « خدا , 
بزرگ تر است , یعنی چه»؟ گفتم : یعنی خدا , بزرگ تر از همه چیز است . 
فرمود : «مگر اساسا چیزی وجود دارد که خدا , بزرگ تر از آن باشد؟». 


که وصف شود» . 


ص: 26 


القصل التانی : فضل التکبیر والحثٌ علیهرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
: من عَلی ربی وقال : يا مَحَمَد. . . جَقلث لک ولامّتَکَ الأأرضَ کلها مقسجدا , 
۰ واعطیِ لک ولاتِک التکبیر , وقرّنث ذکرّک بذکری , عتّی لا 
بذگرنی آذ من نک لا نوک مَعٌ ذکری , طوبی آک یا مق ولاقتک . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :من کب تکبیرة عندة غروب السمس لی ساجل 
لبّحر راقعا ضوتة , آعطاة ال من الأجر بعدد کل قطرو فی التحر عشرّ 
اک( 
مسيرَة مثّه عام بالفقرس المسرع . ( 


عنه صلی الله علیه و آله :من , هبط وادیا فقال : «لا ال الا اه وله أکبق» 
ملاً الله الوادٍی حسنات , قلیعظم الوادی بعدا ۵ ی (3) 


استتدر ی غلی: ا تین عون اعد الکدری نان سول الاه صلن 
الله علیه و آله قالَ کرو رین الباقمات الضلحات . قبل : وما قر ۷ 
تشول الله؟ کال.: اوه فیل ۰ وما هی فال * التکیر + والهلنل : 
اسبیخ , واللحمیذ , و«لا حول ولا قعَة لا باللّه» . (۵) 


- .الخصال : .ص 425 ح 1 , علل الشرایع : ص 128 ح 3 , معانی الأخبار : 
نا ۱ , بحار الأنوار : ج 16 ص 93 27 

2 العف الکیر ۰ 19 ض, 29 خر 62 برجلیه الاولاع» 3:2 ص. 125 
کلاهما عن ایاس بن معاویه بن قژه عن آبیه عن جده , کنز العقال : ج 4 ص 
335 ح 10771 . 

3- .المحاسن ا .  10‏ عن انننها عال بن مسلم عن الامام 
الضاوی غامه الما هبار الاهار 92و ص 2219 4 
المنسد رک علی الصحیحن ۰ 1 سی 094 ۱389 مه آنن کنیل 
ج 4 ص 150 ح 11713 نحوه , مسند آبی یعلی : جح 2 ص 132 ح 1379 , 
کنز العقال : ج 15 ص 951 43654 . 


ص: 27 
فصل دوم: فضیلت «اللّه آکبر» گفتن و تشویق به آن 


فصل دوم: فضیلت «اللّه آکبر» گفتن و تشویق به آنپیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :پروردگارم بر من مثت نهاد و فرمود : «ای محشّد! ... همه 
ی و اب بو 
به تو و امّتت الله اکبر را عطا کردم و نام تو را در کنار نام خودم نهادم , 
اش ام را ان سا سا ام ِ 
کند . ای محمد ! خوشا , به حال تو و امتت » . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس هنگام غروب آفتاب , در کنار دریا 
دبای با دای باتو لاه آکیر» بگوید , خداوند به تعداد هر قطره دریا , 
رات او مس وی اهاز اما مه کر ور مس ( 
می برد که فاصله هر درجه تا درجه دیگر , صد سال راه است که با اسب 
تیوتی:, , پیموده می شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس وارد وادی ای شود و بگوید : 
«معبودی جز خدا نیست و خدا , بزرگ تر است» , خداوند , أَنْ وادی را پر 
از نیکی و واب می کند , خواه آن وادی بزرگ و دراز باشد یا کوچک . 


المستدرک علی الصحیحین به نقل از ابوسعید خدّری : پیامبر خدا فرمود : 
«ماندگارهای نیک خود را زیاد کنید» . گفته شد : ماندگارهای نیک , چیستند 
ای پیامبر خدا؟ فرمود : «آیین» . گفته: شید : آیین چیست؟ فرمود : 
«[گفتن ] اللّه آکبر , و لا اله الا الله فتتحان. ااام و الحفد اد و لا حول 
و لا قوع [ بالله » . 


ص: 298 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما کیّر مَُبَدُ فی بر ولا بحر , اقلا تکبيرة 
ما بین السماء والارض ِِ 5 


عنم صلی. الله غیت ۵ اله فا که لد شنت کی ما کت تساه 
والارض من شیء . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :کلهتان احداما آیبین آها نهابَ دون القرش . 
والأٌخری تملاً ما ین السَّماء والأأرض : لا الة [لا ال , وال أکبر . (3) 


عنم صلی الله علیه و آله :اللسبیخٌ نصف المیزان , والحمذ یملَوْة , واللکبیژ 
تلا ما بین السماء والأرض , وَالصَوم نصف الصبر اد تصف » الایمان . 
)4 


عنه صلی الله علیه و آله "(ذا قال الِعبدٌ : «لا ال الا ال واللة أَکبَژ» , بقول 
الاک و جل : صَدق عبدی , لا ال الا آتا وأنا أَکبَر ۱ 


1- .کنز العقال : جح 5 ص 19 ح 11866 نقلاً عن آبی الشیخ عن آبی 
الدرداء . 

2- .تاریخ بغداد : جح 11 ص 86 عن ابی الدرداء, کنز العمال : ج 7 ص 430 
ح 19637 . 

ج 1 ص 421 1798 . 

4- .سنن الترمذی : جح 5 ص 536 ح 3519 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 37 
ح 23135 وص 42 ح 23160 ؛ الجعفریات : ص 169 عن الامام الکاظم 
عن ابائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و اله , الکافی : ج 2 ص 506 ح 
3 عن السکونی عن الامام الصادق عن الامام علی علیهماالسلام , الدعوات 
: ص 54 ح 136 وفیهما الی «والارض» , بحار الانوار : ج 93 ص 175 ح 
22 

5- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1246 ح 3794 , المستدرک علی الصحیحین 
جح 15 ص 558 ح 42168 . 


ص: 20 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هیچ تکبیرگویی در خشکی و دریا تکییر 
نگفت تک ان هنک اه میا اسمانف ین ۱۶ بر 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگاه بنده , تکبیر بگوید , تکبیر او هر 
چیزی را میان اسمان و زمین , فرو می پوشاتد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دو جمله اند که یکی از آنها را پایانی جز 


عرش نیست , و دیگری زفین انتهان و.زهین را بر مین کند ۶«معبودی.جز 
خدا نیست» و «خدا , بزرگ تر است» . 


پیامبر خدا صلی الله علیم و آله :«سبحان اللّه » , نیمی از ترازوای اعمال ] 
تاه ناکم له و انیا ریت کید , و «اللّه اکیر :زر زمتن 
تا اتتهانتر انوم ی سا موی نمی ای مایت است و تور نجفتن 
از ایمان است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگاه بنده بگوید : «معبودی جز خدا 
نیست , و خدا , بزرگ تر است» , خداوند عز و جل می فرماید : «بنده ام 
راست گفت . معبودی جچز من لیست . من ؛ پزر رف از آن که اضف 
شوم ]» . 


ص: لاد 


المعجم الاوبیط عن آبی هربره عنٍ ر سول ال صلی الله علیه و آله :ما 
0 ولا کت شکب قط للابُشر . قیلّ : يا سول اللّهٍ , 
بالجتّه؟ قال : (1) 


۳ اما که الحا عضت کستن ولا هل من خهالد 
, الا بش بها تبشرة . (2) 


الامام علی علیه السلام في قوله عز و جل : « و لرَمَهُمْ کَلِمَة افو » 
(4) , قالٌ : لا الع لا ال وال کت . (5) 


۲ الباقر آو الامام الصادق علیهماالسلام :آکیروا من التهلیلِ والتکبیر . 
ی [لی ال عز و جلمن الیل والتکبیر ۰ (6) 


لاماء الصادق علیه السلام :تَمَنْ الجَتّه : لا ال الا اللَه وال أکبژ . (7) 


1- .المعجم الأوسط : ج 7 ص 379 ح 7779 , کنز العقال : جح 5 ص 27 
6. 

2- .تاریخ دمشق : ج 52 ص 47 10934 عن ابن عمر , کنز العمال : ج 
5 ص 19ح 11865 . 

3- .المعجم الأوسط : ج 8 ص 382 ح 8941 , مجمع الزوائد : ج 10 ص 
7 ح 16833 , کنز العقال : ج 1 ص 442 ح 1909 کلاهما نقلاً عن 
المعجم الکبیر نحوه وکلها عن آبی الدرداء . 

4 .الفتح : 26 . 

5- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 500 ح 3717 عن عبایه بن ربعی 
, کنز العقال : ج 2 ص 505 ح 4604 . 


6- .الکافی : ج 2 ص 506 ح 2 عن فضیل , بحار الأنوار : ج 93 ص 219 ح 
3 


7 الکافن و ی 17 1 طقف تن | آقفی . 


ص: 31 


المعجم الأوسط به نقل از ابوقزیره : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود : «هیچ لا له الا اللّه گویی لا اله الا اللّه نگفت , مگر آن که به او 


9 


نوید داده شد , و هیچ تکبیرگویی , تکبیر نگفت , مگر آن که به او نوید داده 
شد» . گفته شد : ای پیامبر خدا! نوید بهشت؟ فرمود : «آری» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ای هی تن ما الا الا که خاعین 
بگوید , یک نوید به او داده می شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ بنده ای نیست که بگوید : «معبودی 
جز خدا نیست و خدا , بزرگ تر است» , مگر آن که خداوند , یک چهارم او 
را از آتش می زهاتد , و اگر بار دوم آن را بگوید , خداوند , نیمی از او را 
از آتش می زهاند 9 اگر بار سوم بگوید , خداوند , سه چهارمش را از 
آتش می رهاتد , و اگر بار چهارم بگوید , خداوند , او را [به طور کامل ] از 
انش می رهاند . 


امام علی علیه السلام در باره این سخن خداوند عز و جل : «و گفتار 
پرهیزگاری را ملازم آنان ساخت» : یعنی این گفته را که «معبودی جز خدا 
نیست و خدا , بزرگ تر است» . 


امام باقر يا امام صادق علیهماالسلام :«لا له الا اللّه » و «اللّه آکبر» را 
بسیار بگویید ؛ زیرا هیچ چیز نزد خداوند کر وال دوست داشتنی تر از «لا 
اله لا اللّه » و «اللّه آکبر» نیست . 


امام صادق علیه السلام :بهای بهشت , «لا اله الا اللّه » و «اللّه آکبر» 


است . 


ص: 322 


القصل الالِثُ : مواضع التکبیر3 / 1الذارسول ال صلی الله علیه و آله 
لقا له آمیژ المینین علیه السلام عن تفسیر الاذان : با ی , الاذان 
فد خذ عم أمّتی , وتفسیرة : ادا قال الَوَدنْ : «اللَُ کر ال اکتژ» ان 
یِفول : اللهْعَ نت الشاهةٌ علی ما آقول . يا أقة محقد قد حضرت الصا 
کِ , ودعوا نکم شُغُلّ الذٌنیا . (1) 


راجع : موسوعه میزان الحکمه : ج 2 (الأذان) . 


3 / 2الصّلامرسول اللّه صلی الله علیه و آله الک شَیء صَفوة , وَضَفوة 
الصّلاه الَکبیرخ + الذولی ۳۹۳ 


1- .جامع الأخجار : ص 171 ح 405 , بحار الأْنوار : ج 84 ص 153 ح 49 . 
2- ,مسند آبی یعلی : ج 5 ص 422 ح 6117 عن آبی هریره , حلیه الاْولیاء 
نج 5 ص 67 عن عبد اللّه بن آبی آوفی , کنز العقال : ج 7 ص 292 ح 
37 تنتقلاعن شعب الایمان" 


ص: 33 

قصال. سوم چارگاه فا کففن اب آ خی 

3 ۲ ازان 

3 / 2 نماز 

فصل سوم: جایگاه های گفتن «الله آکبر»3 / 1اذانپیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله در پاسخ پرسش امیر مقمنان در باره تفسیر اذان : ای علی ! 
اذان , حجّت [خدا] بر امّت من است و تفسیر آن , این است که : هرگاه 
مودُن گفت : «خدا , بزرگ تر است ؛ خدا , بزرگ تر است» , بدان وسیله 


می گوید : بار خدایا ! تو خود بر آنچه می گویم , گواهی . ای ات محشد! 
وقت نماز , رسیده است . پس اماده شوید و کار دنیا را رها کنید . 


ر.ک : دانش نامه میزان الحکمه : ج 2 (اذان) . 


ات فا سای ام ات خر سم اه ام 


3 


۲ لس مر ج < لو  .[‏ - 3 1 زر و 
عنه صلی الله علیه و آله :ان لِکلَ شیء أنقة (2) , وان آنقه الّلاه الکبیرة 


علل الشرائع عن هشام بن الحکم عن الامام الکاظم علیه السلام , قال 
فلث له 1 3 صار اللکبیژ فی الافتتاح سبع تکبيراتِ آفصل؟ ولایٌ له 
ال فی الرکوع : «سبحان رَیّت القظیم ویکمدو» »,ویْقال فی السٌجود 
«سبحان رَبّی الأعلی وبعمدو»؟ قال : يا هشام , ان ال تبارک وتعالی حَلوَ 
النتاوان ها ال صیخ شا : ك قلقا آسری باللبی صلی 
الله علیه و آله وکا هن رب گقاپ سین و آدنی , رفع له حجابْ پهن 

کبه . قکه ال صلی الله علیه و آله وجقل یَقول اللماتِ الْتی 
ثقال فی الافتتاح , فلما رفع له التانی کتر, تلم تزل کدلک عتی بل ست 
(3) خجّب , وکیرٍ سبع تکبیراتِ , لتلک العلّه بر فی الافتتاح فی الصّلاه 
سبع تکبيراتِ . قَلْمّا کر ما رای من عَظمه اللو ارتعدت فرایْضَه , قابترک 
علی ژکبتیه وج یَفول : «سبحان زبی العظیم وبحمدو» , قلمّا اعتل من 
کوعه قایْما تَظر الیه في موجع آعلی من ذلک الموضع , خر علی وجهه 
وجعل پقول : «سبحان زبی الاعلی ویعمدو» , قلمّا قال سبع مَراتِ سکن 
ذلِک الرّعبٍ , قیذلک جرت به السَتَدُ . (4) 


9 
ع 
3 
۳« 
1 
14 


2 


ب‌‌( 


الامام الرضا علیه السلام فیما واه عنة القضل بنْ شاذ دان من علل 
القرائّضص : ان قال [ قائل ] قلم خولب اتکی فی سنج« ای سا 
: [ئما جُیل ذلک لا التکبیرز فی الرّکقه الأولی التی هت الاصل سبع 
آیضا لکوع" وتکبیزتان لستُجود ؛ قاذا کر الانسان و لاه سبع 
تکبيراتِ قَقدّ أحر رز اضر له تانشیا فی نی ها آو ترکها لم یدخل 
یه تقصه فی صلاته ۰ ۰ . قان فا ی ی 
جل آن بکوت الق وفت ذکره له والثبتل والثه : / 


۹۹3 


۱ 


1- .لْفِهٌ الشیء : ابتداه , هکذا رُوی بضَمٌ الهمزه , قال الهروی : والصحیح 
بالفتح (النهایه : ح 1 ص 75 «انف») . 


2 .المصلف لابن آبی شیبه : ج 1 ص 340 ح 3 عن آبی الدرداء : کنز 
العقال : ج 7 ص 430 ح 19635 . 

3- .کذا فی جمیع المصادر , والقیاس : «سبعه» . 

4 .علل الشرایع : ص 332 ح 4, المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 314 
, بحار الأأنوار : ج 84 ص 355 ح 4 . 

5- .عیون اخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 108 ح 1 , علل الشرایع : ص 
1 ح 9 نحوه , بحار الأنوار : ج 84 ص 362 ح 15 . 


ص: 35 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۰ هر چیزی , آغازی دارد و اعاد نماز , 


علل الشرابع به نقل از هشام بن حکم : به امام کاظم علیه السلام گفتم : 

به چه علّت , گفتن هفت تکییر در آغاز نماز , فضیلت بیشتری دارد؟ و به 
چه علّت , در رکوع گفته می شود : «پاکا پروردگار بزرگ من و ستایش , او 
را 4 , و در رکوع , گفته می شود : «پاکا پروردگار برین من و ستایش , او 

را» ؟ فرمود : ای هشام ! خداوند تبارک و 1۳ 
زمین را هفت تا و حجاب ها را هفت تا . شبی که پیامبر صلی الله علیه و 
آله به معراج رفت و تا یک قدمی و بلکه کمتر از آن به پروردگارش نزدیک 
شد , یکی از حجاب ها برایش کنار زده شد . پیامبر خدا , تکبیر گفت و 
شروع به به گفتن کلماتی کرد که در آغاز [نماز آگفته می شود . چون حجاب 
دوم برایش کنار زده شد . باز تکبیر گفت و همین طور تا کنار زده شدن 
هنت ان هت کر گفت بب سس علت, در آغار تما هفت دک 
گفته می شود ,. چون آنچه را که از عظمت خدا دید , یادآور شد , لرزه بر 
اندامش افتاد و به زانو درآمد و شروع به گفتن «پاکا پروردگار بزرگ من و 

ستایش ماما و ار را نو اد تا وا 
در جایگاهی برتر و بلاتر از آن جایگاه [قبل ] دید . پس به رو , در افتاد و 
شروع کرد به گفتن «پاکا پروردگار برین من و ستایش , او را» . چون 
هفت مرتبه گفت , آن وحشت , فرو نشست . و این , سئت [و قاعده] شد 


امام رضا علیه السلام در بیان علل واجبات , به نقل از فضل بن شاذان : 
اگر گوینده ای گفت : «چرا تکبیرهای هفتگانه . در آغاز [نماز ] مقر گشته 
است؟». پاسخ داده می شود که : این هفت تکبیر , مقژر شده است , چون 
در رکعت اوّل نماز که اصل است , هفت تکبیر گفته می شود : تکبیر 
آغازین (تکبیره الاحرام) , تکبیر [قبل از ] رکوع , دو تکبیر سجده [ی اول , 
یکی قبل از آن و یکی بعد از آن] ار 
برخاستن از رکوع] , دو تکبیر دیگر برای سجده[ی دوم , و 
بعد از ۳ پس هرگاه انسان در آغاز نماز , هفت تکبیر بگوید 4 
تکبیرات [نماز) زا بة ها آفندن. است:. از ابن وه اکن یکی. از انها 7 
فراموش کرد یا ترک نمود , نقصی در نمازش وارد نمی شود از 
[گوینده ای ] گفت : «چرا در هنگام گفتن تکبیر , نمازگزار دست ها را بلند 


می کند؟», پاسخ داده می شود که : چون بلند کردن دست ها , نوعی 
التماس و درخواست و زاری کردن است , پس خداوند عز و جل دوست 
دارد که بنده , در هنگام نیایش و یادکرد او به حال زاری و التماس و 
درخواست باشد , علت دیگر آن است که در بالا بردن دست ها , حضور 
ذهن و روی کردن دل است به آنچه می گوید و آهنگ آن کرده است . 


ص: 3206 


ستن الدارمي عن عبد اللّه بن مسعود رأیث سول ال صلی الله علیه و 
آله یر فی کل رفع وضع , وقیام وقعود . (1) 


3 / 3الجهاذرسول اللّه صلی الله علیه هلان اضوات ببا هن الله نم 
المَلائْکة : الأذانْ , وَاللَکبیرٌ فی سبیل ال , , وفع الصّوت باللییه ۳ 5 


المتاقب لانن ی رآتوب عن آی غاسی <کان یل غلية: البلام. ال 
عند ای صلی الله علیه و آله عن تمینه اذ قتل آمیژ الموْینين علیه السلام 
, قضک جبرئیل علیه السلام ققال : يا مد , هذا لت بن آبی طالب قد 
ال . قال سول ال صلی, الله علیه و آله : با جیرئیل , وآهل السَماوات 
تعرفوتق؟ فال : يا محَْمَدُ , والذی تعتک یالحق تیا , ان اه السماوات لاد 
معرقة له من آهل الأرض ما کار تکبیه فی زوم لا کثرنا مه , ولا حَمَل 
عملة الا حملنا مَعَهٌ , ولا ضَرّت بشیف الا صَبنا مق . (3) 


1- .سنن الدارمی : ج 1 ص 302 ح 1229 , سنن النسائی : جح 2 ص 233 
, مسند آبن حنبل : ج 2 ص 47 ح 3736 , کنز العمال : ج 8 ص 222 ح 
ِ 

ی الصغیر : جح 1 ص 538 ح 3492 , کنز العمال : جح 15 ص 814 
5 9 کلاهما نف عن ِ ِِ ۳ عن تب 


ص: 327 
3 3 جهاد 


ستی الذازخی هه تفن از ید اللف و حتنجود هی مار دید عون 9 
برداشتن و نهادنی , و هر برخاست و نشستی , تکبیر می 


ِ 0 #9 به یک گویی ۳ حم 


نت راست. بیامیر .خضلی, الله. غلیه و ال نشستته بود که اهیر مقمتان:: 
نمایان شد . جبرئیل علیه السلام خندید و گفت : ای محشد! اين , علی بن 
ابی طالب است که می آید . پیامبر خدا فرمود : «ای جبرئیل ! اهل آسمان 
ها هم او را می شناسند؟» . جبرئیل علیه السلام گفت : ای محشد سوگند 

به ان که تووابت ی پیاتر کرد امل اسان ها مشفرراز احل رز , او 
1 می شناسند . در هیچ نبردی تکبیری نگفت , مگر آن که ما نیز هم صدا با 
او تکبیر گفتیم , و هیچ یورشی نبرد , مگر آن که ما نیز همراه با او یورش 
بردیم , و هیچ شمشیری نزد , مگر آن که ما نیز با او ضربت زدیم . 


ص: 39 


المناقب لابن شهرآشوب عن ین عبّاس فی تقل ما ری سول اللّه صلی 
الله علیه و آله لیلة المعراج : نم دحل الجتّه ورآی ما فیها , وسَهع ضوتا : 

متا ِرَبٌ العالمین , قال : هوّلاء سَحرة فرعون . وسمع شک الم شک 

قال : هوّلاء الخجاح . وسمع الک , فقال : هوّلاء الغزاه . سَمع التسبیح , 

قال : هوّلاء الأنبیاء ۰ (1) 


3 4الطَفَژالمغازی فی آخبار غزوو أَجٍ : وصاع مَلعَة نب طع , ِ 
تبارژ؟ ققال علرث علیه السلام 9 یور 

تین السَین ورسول ال صلی الله علیه و آله جالس تحت الا + عَل 
درعان ومفقّة وتیضٌَ , قالتقیا درخ علی علیه السلام قضرتة لب ِ سه 
4 الی لِحیته , قوقع طلحة 

نضَرّف علمل علیه السلام . ققیل لعلم علیه السلام : لا دقْفت (2) عَلَیه؟ 
۳ له لقا طرع استقتلتنی عَورَثة , ققطقنی غلبه الرَحم , وقد علمث آز 


له صلی اللّه علیه و آله فا اه باون :91 


۷۳ 


۱ 


بات) 
۱ 


1- .المناقب لابن شهرآشوب : ج 1 ص 178 , بحار الأنوار : ج 18 ص 382 
ح 86 . 

2- .تذفیف الجریح : الاجهاز علیه وتحریر قتله (النهایه : ج 2 ص 162 
«ذفف») . 

3- .المغازی : ج 1 ص 225 ؛ بحار الأنوار : ج 20 ص 127 ح 50 . 


ص: 39 


المناقب , ابن شهرآشوب از ابن عباس در نقل آنچه پیامبر خدا در شب 
معراج دید : سپس وارد بهشت شد و آنچه را دز آن نفد دنه ۵ آجازی تنشید 
که می گوید : «به پروردگار جهانیان , ایمان آوردیم» . آخداوند] فرمود : 
«اینها جادوگران فرعون اند» و آوازی شنید که می گوید : «لبیک ! بار خدایا 

, لییک » . فرمود : «اینان , حج گزاران اند» و تکبیری شنید . آخداوند] 
قرفود : «ایتانم ززهتدهان اند» و اواز تیه شنية : آخداوند آفر مود ۰ 
«اینان , پیامبران اند» . 


۵ 7 کسب سر العفاوی در آعبار خرن اخه #ظلعه نن این ظاحه: قریاه 
زد و مبارز طلبید . علی علیه السلام فرمود : «مبارز می خواهی؟» . طلحه 
کفت:: آری.. آن دوبه مندان آهدند . بیافتر خدا ۶ در زیر برجم تتشته. بود 
ی 
طلحه » رو يا روی شدند . علی علیه السلام پیش دستی کرد و ضربتی بر 


سر طلحه فرود آورد که شمشیر , فرق سر او را تا چانه اش شکافت . 
ظاسته: بر زمین افاد»ه علی:عليه الطلام نار کست:. به.علی. عایه الشلام 


گفته شد : چرا کار او را تمام نکردی؟ فرمود : «چون بر زمین افتاد , 
عورتش را به من نمود . دلم بر او رحم آمد و دانستم که خداوند تبارک و 
تعالی به زودی او را می کشد , او ,؛ , قوچ سپاه بود ...» . چون طلحه کشته 
شد , پیامبر خدا , شادمان شد و تکبیر گفت و مسلمانان , تکبیر گفتند . 


ص: 40 


مچمع البیان :قال الرُهرعٌ زٍ قال سول ال صلی الله علیه و آله حين 
سَألوة [ تنو فریظه ] آن بُحَکم فیهم رَجْلا : اختاروا من شِنتّم من اصحابی , 
قاختاروا سَعد بن معاذ , َرَضِی یذلک سول ال صلی الله علیه و آله 
فترلوا علی خکم مد بن معاخ . فامرٍ زسول اه صلی الله علبه و آله 
بسلاجهم قَجْعل فی فبّهٍ , وأمر بهم قکتفوا واوقوا وجُعلوا فی دار اسامة 
وتقت سول اللّه صلی الله علیه و آله الی سَعد بن معاز قجيء به , قح 
فیهم یان یقثل مُقاتلیهم , ویُسبی دراريهٌم ونْساوْهم , وتغتم آموالهُم , وان 
عقارقم للمهاجرین دون الانصار. وقال للانصار : نکم دوو عقار ولیسن 
للغهاجرین عقأَژ د فک وسول الله صلی ال علیه و آله وفال لش : 
حکمت فیهم بجکم ال عز و جل . (1) 


3 / 5لیلَهُ الرّفاکتاب من لا یحضره الفقیه عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری 
ما روج سول اللْه صلی الله علیه و آله فاطِمة من عَِیٌ علیهماالسلام . 
قلمّا کاتت لیلَة الرّفافِ آتی الییهٌ صلی الله علیه و آله بتَغلیّه الشهباء , 
وتنی علیها قطيقة (2) , وقال لِفاطِقة علیهاالسلام : ارکبی وم سَلمان 
آن بفوده , وَالَبیٌ صلی الله علیه و آله یَسوفُها , قبینا هو فی بَعض الطریق 

سمع النییرٌ صلی الله علیه و آله وَجبَة (3) ؛ قاذا هو یِجَبرَئیل علیه 
لام ی نتعین انا : ومیکانیل قی یمین لا ۰ ققال الَبیعٌ صلی الله 
علیه و آله : ما آهبَطکم [لی الأرض؟ قالوا : جثنا ترفٌ فاطقة 
علیها السلامالی ژوجها , وکبرٍ جبرئیل علیه السلام , وکیْرَ میکائیل علیه 
الشاام زگره الما نکمم و کر فحفه صلی الله عاه و الم » فوضع اتکی 
عَلی العراّس من تلک الیل . (4) 


-‌ 


1 


۳ 


1- .مجمع البیان : ج 8 ص 552 , بحار الأنوار : ج 20 ص 211 . 

2- .۱ : کساء له حمّل (النهایه ی «قطف») . 

وه : اتمه مع الَدّه (الصحاح : ج 1 ص 232 «وجب») . 

4 کاب.من ایض الفعنه : ع ,224028401 اامالی لاظونتی < 
ص 255 ج 464 عن موسی بن ابراهیم المروزی عن الامام الکاظم عن 
آبیه عن جدّه علیهم السلام عن جابر بن عبد اللّه , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 
2 ح 1547 , بحار الأنوار : ج 43 ص 104 ح 15 . 


- 


ص: 41 


مجمع البیان :ُهری می گوید : هنگامی که بنی قریظه از پیامبر خدا 
خواستند که یک نفر را در باره انان , کم قرار دهد . فرمود : «هر یک از 
یاران مرا که خود می خواهید , انتخاب کنید» . انها سعد بن معاذ را انتخاب 
کردند . پیامبر خدا هم قبول کرد . بنی قریظه به داوری سعد بن مَعاذ , تن 
دادند . پیامبر خدا , دستور داد سلاح های آنها را گرفتند و در سرا پرده ای 
نهادند و فرمود تا دست های آنها را از پشت , بستند و به خانه آسامه بردند 
. آن گاه , پیامبر خدا , در پی سعد بن مُعاذ فرستاد و او را آوردند . سعد 
حکم کرد که جنگجویانشان , کشته و زنان و فرزندانشان , اسیر شوند و 
اموالشان:: بهکتیمت کته شود و .اما کتان ید مهاجران دم بننود و به 


انصار , چیزی داده نشود . به انصار گفت : شما زمین دارید و مهاجران , 
زمینی ندارند . پیامبر خدا هک که سار سا 
به حکم خداوند عز و جل حکم کردی» . 


3 / 5شب عروسیکتاب من لا یحضره الفقیه به نقل از جابر بن عبد الله 
انضاری : هنکامی که پیامبر صلی الله علیه و اله قاطمه علیهاالسلامرا به 

۱ وا وا 
اش را آورد و زواندار خخملی خویش را برپشت آن انداخت و به فاطمه 
علیهاالسلام فرمود : «سوار شو» و به سلمان , دستور داد که افسار آن را 
بکشد و خود بيامیر ضلی. الله: علیه..و اله ان را می راند. در بین. رام 
صدای فرو افتادن چیزی را شنید . جبرئیل و میکائیل علیهماالسلام بودند که 
هر یک با هفتاد هزار [فرشته ] فرود امدند . پیامبر صلی الله علیه و اله 
فرمود : «چه باعث شد که به زمین فرود بيایید ؟». گفتند : آمده ایم که 
فاطمه عليهاالسلام را به خانه شوهرش ببریم . جبرئیل و میکائیل 
علیهماالسلامو فرشتگان , تکبیر گفتند و محد صلی الله علیه و آله. تکبیز 
گفت از آن تشه یقت نز گروشی: ها ز تمم زگره 


ص: 12 


الامام الپاقر علیه السلام :حدّتنی جایر بن عبد اللّه الأأنصاریٌ , 
کات اللیلة التی آهدی فیها سول اللّه صلی الله و 
تمیته , ودعا بها علبهاالسلام قاجلسها عن شماله , ثم جمع راسیهما , ثم قام 
وقاما وهو بیتهّما رید قنزل عَلیٌ علیه السلام , بر جبرئیل فی الملایکه , 

قمع ال صلی الله علیه و آله الکبیر یر , کر المسلمون , وقو أوّل 
9 , قصارت شتَة ۰ (2) 


3 / 6الأْعیاژالکتاب«وتکُملَواً اد وْکبرُواً ال علّی ما هَداکُمْ ولَعلکُم 


تشکرون» ۰ (2) 
الحدیثالکافی عن سعید النقاش :قال نت عبد اللّه علیه السلام لی : ما ان 
قب النطر تکیرا ول فستوفه قال : کت ۰ واین: هو ال ی لاه 


الفطرِ فی المغرب والعشاء اجره , وفی ضلاه القجر,, وفی جّلاه اعد 
تم بَفَطع . فالٍ : فلت : کیف آقول؟ قال : تقو : «اللَه أبرّ ال أکتر 
الة لا ال وَالله أکبِرٌ , ال اکبژ وله الحمد , الله اکیژ قلی ما قچاناه  ,‏ 
قول اللّه عز و جل : « ولیْکملواً العدة » بَعنی الطباق « وَلشکیر وا ال 1 


ح‌ِ 


ما هَدَاکم » . (3) 


9 


3 


24 


1- .دلائل الامامه : ص 102 ح 31 عن علیْ بن مهدی عن الامام الرضا عن 
ابیه عن جدذه علیهم السلام . 

2 .البقره : 185 . 

3- .الکافی : ج 4 ص 166 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 138 ح 311 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 167 ح 2034 وفیهما «مسنون» بدل 
«مستور» , بحار الأنوار : ج 91 ص 116 ح 2 . 


ص: 43 
3 6 اعیاد 


آسام باق غلیه السلام ای بم که لاه اتضاری. بر ایس سین نع کرو « 
نی که منا مر صلی اللم عنم و آلد فاظمه غلهماالسا مرا مه حانط خی 
ای سس مایا سا ار ما تا 

, نشانید و فاطمه عليهاالسلام را نیز صدا زد و در سمت چپ خود نشاند . 
سپس سرهای آن دو را به هم چسبانید . آن گاه , هر سه برخاستند و در 
حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله در بین آن دو بود , ره سپار خانه علی 
علیه السلام شدند . جبرئیل علیه السلام در میان فرشتگان , آواز تکبیر سر 
داد پیامبر صلی الله علیه و آله صدای تکبیر را شنید و تکییر گفت و 
کفتف دهاز ار بسن ی 


3 / 6اعیادقرآن«و تا شماره[ی مقر ] را تکمیل کنید و خدا زا به پاش ان 
که هدایتتان کرد . به بزرگی بستایید . و باشد که سپاس گزاری کنید» . 


حدیثالکافی به نقل از سعید نقاش : امام صادق علیه السلام به من فرمود : 
«[عید ]فطر , تکبیر دارد ؛ اما پوشیده (/ مستحب) است» . گفتم : وقتش 
کی است؟ فرمود : «پس از نماز مغرب و عشای شب [عید] فطر و پس 
از نماز صبح و در نماز عید . سپس قطع می شود» . گفتم : چگونه بگویم؟ 
فرمود : «می گویی : بزرگا خدا , بزرگا خدا ! معبودی جز خدا نیست . بزرگا 
خدا , بزرگا خدا . و ستایش , خدای را! بزرگا خدا که ما را هدایت فرمود!, 
و این اکبیر | . سجن حداود عر و حل است. که وا مرت را کازل 
را نار ی 
ی 


ص: 14 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله :روا آعیادگم بالتکبیر . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله زو العیدّین بالهلیل وَالتفدیس التحمید 
التکبیر . (2) 


شتن آبن ماخه عن شعد المودن :کاق التبت صلی الله علیه و آله تک تین 
آضعاف (3) الحْطبّه , یُیَر الکبیرّ فی خطبه العیدین . (۵) 


شعب الایمان عن عبد الم ان رسول ال صلی الله علیه و آله ان بخ 1 
من العیذین رافعا ضَوتَة بالتهلیل وّالتکبیر ۰ ( 


المستدرک علی الصحیحین عن عبد اللّه بن عمر :ان رسولّ ال صلی الله 


علیه و اله کان بکی توح الفظر من ین بخز من بنته علی باين الفصلی.. 
()6) 


الامام الباقر علیه السلام :کان عَلولٌ صَلواثْ اللّه عَلیه یْکَبْرٌ یل الفطر الی 
ان برد العصلی.. ۱۱۱ 


- .المعجم الأأْوسط : ج 4 ص 339 ح 4373 , المعجم الصغیر : ج 1 ص 
215 کلاهم عر یی هرره , کثرالعتل : ج 8 ص 546 24094 . 

2- .حلیه الأولیاء : ج 2 ص 288 عن آنس , کنز العقال : ج 8 ص 546 ح 
5 ِ 

3- ۳ : آثناء (القاموس المحیط : ج 3 ص 165 «ضعف») . 

4- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 409 1287 . المستدرک علی الصحیحین : 
ج 3 ص 2703 6554 , کنز العمّال : ج 7 ص 89 ح 18103 . 

5- .شعب الایمان : ج 3 ص 342 ح 3714 , کنز العقال : ج 7 ص 88 ح 
1 عن عبد الله بن عمر . 

6- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 438 ح 1105 , السنن الکبری : 
ج 3 ص 395 ح 6131 , کنز العمال : جح 7 ص 89 ح 18104 . 

7- .النوادر للراوندی : ص 197 ح 367 عن الامام الصادق علیه السلام , 
الجعفریات : ص 46 عن الامام الکاظم عن ابیه عنه علیهم السلام وفیه 


«حلی یغدو» بدل «الی آن یرد» ولیس فیه «علی صلوات اللّه علیه» . 


ص: 45 
پیافتر اخدا ضلی الق علیه: و الم :عیدهایتان‌ ربا کر ریت ببخشید . 


پیامپر خدا صلی الله علیه و آله :دو عید [فطر و قربان] را با ذکرهای «لا 
اله لا اللّه » و «سبحان اللّه » و «الحمد لله » و «الله اکبر» بیارایید . 


سنن ابن ماجه به نقل از سعد مودّن : پیامبر صلی الله علیه و آله به طور 
کلی در اثنای خطبه تکبیر می گفت اون و اه دوه فا خن 
گفت . 


می 


شعب الایمار ن به نقل از عبد اللّه : پیامبر خدا , دو عید را با سردادن بانگ 
«لا اله لا اللّه » و «اللّه ار توت یی ی ان 


ات ان هد ال سک بای اوه 
روز [عید آفطر , از زمانی که از خانه اش بیرون می آمد تا به نمازگاه می 
رسید » پیوسته تکبیر می گفت . 


اک ی ی 
, تا زمانی که وارد نمازگاه می شد , تکبیر می گفت ۰ 


ص: 46 


کتاب من لا یحضرم الفقیه :حَطبِ آمیژ المَوّمنی علیه السلام فی عید 
الأضحی , ققالّ : اللَه بر ال أکبر , لا اله الا ال واللّغ أَکبَرٌ , ال کر 
وللّه الحمٌ , ال ات غلی ما دا 1 السْکر فیما آولانا م الم له 
علی ما مرقنا من بهیه الانعام + وکان علث علیه النبتلام یبدا بالتکنير [ذا 
صَلی الظهر من یوم لح مان تام آلتتریی ده 
الداه , وکان یکی في دب کل ضلاو قیقول : ال ابر , ال أکبَرٌ , لا الع الا 
له وال بر , ال أبر وللّه الحمذ . قَادّا انتهی |ی المْصَلّی دم قصلّی 
بالتایس پقیر داب ولا اقامه , قاذا قرع من الصّلاه ضعد المنبر , تم بدا ققال 


2 


> ال أَکبر , ال کت . ال آَکبز زتة ره ورضی تفبیه . وعدد قطر 
سمایّه ویحاره , له الأسماء الحسنی والحمد د لله حنّی برضی, , وهو العزیز 
القفوژ , ال کتژ کبیرا مُتَکیُرا , والها مُتعیٌزا , ورحیما مُتحتّا , تعفو تعد 
درو , ولا تَقتط من رَحیَه الا الصَالون , ال ابر کبیرا , ولا الع ال ال 
کثیرا , وشبحان الله انا قدیرا . (1) 


الکافی عن زراره :قَلثْ لاأبی جعقر علیه السلام : التَکبیرٌ فی آیام التّشریق 
فی بر الصْلواتِ؟ ققال : البیرٌ پمنی فی در خمسن عَشرة (2) صَلاج , 
وفی سایّرٍ الأمصار فی در عشر صلوات , واأوّلّ التکبیر فی بر ضلاه | 

یوم التّجر ؛ بقول فیه : اه أَبَرٌ , ال أکبَر , لا الع الا ال واللة کب , 

بر وللّه الحمذ , ال کب علی ما هدانا , ال ۳( 
الانعام . (3) 


۳ 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 517 ح 1483 وح1484 , مصباح 
المتهجد : ص 662 ح 730 عن عبد الرحمن بن جندب عن آبیه نحوه , بحار 
الأنوار : ج 91 ص 99 ح 4 . 

2 جک الخضیر > خخمسته غشر». وم اشاه.هم الضحیع: کما فی: تحار 
الانوار . 

3- .الکافی : ج 4 ص 516 2 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 139 2 313 وج 
د ص 2269 921 , الخصال : ص 502 ح 4 , علل الشرایع : ص 447 1 
نحوه , بحار الانوار : ج 99 ص 307 ح 13 وح 15 . 


ص: 7 


کتاب من لا یحضره الفقیه :امیر مومنان , در عید قربان , خطبه خواند و 
گفت : «بزرگا خدا , بزرگا خدا ! معبودی جز خدا نیست . بزرگا خدا . بزرگا 
خدا و ستایش , خدای را! بزرگا خدا که ما را هدایت فرمود ! ستایش , او را 
ی و اس و برای روزی کردن دام های زبان 
بسته به ما» . علی علیه السلام هر گاه نما ز ظهر عید قربان را می خواند , 
تکبیر را آغاز می کرد و هنگام نماز صبح آخرین روز ایام تشریق , + تکبیر 
کر هی مه با , تکبیر می گفت و می گفت : 
«بزرگا خدا , بزرگا خدا! معبودی جز خدا نیست . بزرگا خدا 7 
ستایش , خدای را!» . و چون به نمازگاه می رسید , جلو می ایستاد و 
بدون گفتن اذان و اقامه , نماز جماعت را بر پا می داشت . پس از نماز بر 
منبر می رفت و سخن خود را چنین آغاز می کرد : «بزرگا خدا , , بزرگا خدا, 
ی رن وا رات 
باران و.-دریاهایش : برای. او نیکوترین, نام هاست . شتایش ؛ خدای زا 
چندان که خشنود شود . او ارجمند و امرزگار است . بزرگا خدا که بزرگ و 
کسی نومید نمی شود » . بزرگا خدای بزرگ ! فراوان می گویم که معبودی 


الکافی به نقل از ژُراره : از امام باقر علیه السلام در باره تکبیر گفتن پس 
از ز نمازها در ایام تشریق (1) پرسیدم . فرمود : «در منا , پس از پانزده 
۳ , تکبیر گفته می شود و در ساير جاها پس از ده نماز . نخستین تکبیر , 
پس از نماز ظهر روز قربان است که در آن می گوید : بزرگا خدا زر 15 
خدا ! معبودی جز خدا نیست . بزرگا خدا , بزرگا خدا و ستایش . خدای را! 
بزرگا خدا که ما را هدایت فرمود ! بزرگا خدا| برای روزی کردن دام های 
زبان بسته به ما» . 


1- .روزهای هنا , شامل روزهای یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذیحجه . 
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تمذش آ گام و ی الصباح :سألث آبا ید اللّه علیه السلام غن التکبیر 
فی العیدین , فقال : تتتا عشرح؛ سر سَیغ فی الاولی وخمس فی الأخیره , قاذ] 
قمت فی الصّلاه رواد چده , تقول : | شهدٌ آن لا ال الا له وحدة لا شریک 
, وأشهّد أنّ مُحتّدا عَبده ورسولة, ۳8 آنت هل الکبریاء وَالعَظَمَه . 
وأهل الجود وال< وت » والفدره والسُلطان وَالعره . آساً لک فی هد ۳ 
لدی جقلة للفیلمن "۱ وعْحَمّد صَلّی له عَلیه وله ذُخرا ومزیدا , 
اسا لک ان تصلی علی مَحَمد وال م فحمد , وآن تضلی علی قلاییک 
رین ویک القرسَلین , وأن تغفر لا ولجصع المومنین.وَالموْینات 
7 عباژک الفرنتلوتر وا 
المُخلصوي . ال ابر , ول کل شیء واخرَه , وتدیغ کل شیء ومَنتهاه , 
وعالمٌ کل شی ء ومعادة 4 ومصیرٌ کل شی ء الیه ومَرده 1 و 0 
فباکت من فی القیور ء فایل الاععال : کیدی الیات. ععلن الس رات 
کب . عَظیمْ المَلَکوت , شَدیدٌ الجَتروتِ , ما لا یَموث ‏ دایم لا ول 1 
قضی آمرا قَاتّما یقولٌ له کن قَیکونْ . ال ات , جشعت لک الاصواث , 
وعتت (2) لک الوْجوة , وحازت دوتک الأْیصاژ , وکلّتِ الأَلسَن عن عَطتیک , 
والتواصی کلها رک وققادیژ اللمور کلها الیک , لا تقضی فیها عَیرَک ولا 
بِتَم منها شی ۶ ۶ دوتک . اللهة ابر , احاط یک شی ء وا . وقهَر کل شی ء 
عرک وتقذ کل رشیء آمژک , وقا کل شَیء یک , وتواصَع ِ شي ء 
لِعطمیک . ودل کل شیء لعمْنک , واستسلم کل شی: لمُدریک , وخضع کل 
شیء لِمْلکک . ال آکتز ویقرا الحَمد و«سبح اسم ریک لأْعلی» , و ۱ ویر 
السابقة وبرکغ ویَسجْدُ , ویقومْ ویقرا الحمة و«السُمس وصاه۱؟ , ویقول : 


رخ 


ال آکبژ , ی 2 له وان فعیدا عبده 
ورسولةٌ , الم آنت هل الکبریاء تیه له کما مُلت ول التکبیر یَکونْ هذا 


الفول فی بل تفه ی برش تکییرات ‏ (2) 


1- .فی المصدر : «به» , والصواب ما آثبتناه کما فی «کتاب من لایحضره 
الفقیه» . 

2 .عنا : حصع ودّل (الصحاح : ج 6 ص 2440 «عنا») . 

3- .تهذیب الاحکام : ج 3 ص 132 ح 290 , کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 
1 ص 512 ح 1481 وص 523 ح 1487 نحوه وراجع الاقبال : ج 2 ص 


.202 
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مه فل از ابوالتای ار ابامساون ‏ افتام ور ار 
تکبیر گفتن در عیدهای فطر و قربان پرسیدم . فرمود : «دوازده تکبیر 
است , هفت تا در رکعت اوّل و پنج تا در رکعت دوم , بدین ترتیب که چون 
به نماز ایستادی , یک تکبیر گوی و بگو : «گواهی می دهم که معبودی جز 
خدا نیست , یکانه است و بی انباز . گواهی می دهم که محمّد , بنده و 
فرستاده اوست. بار خدایا ! تو اهل کبریا و عظمت , و اهل بخشندگی و 
جَبروت , و اهل قدرت و سلطنت و عرژتی . در این روز که ان را برای 
مسلمانان , عید قراردادی و برای محمّد که درود خدا بر او و خاندانش باد 
اندوخته و مایه فزونی [بر مقام و منزلتش], از تو درخواست می کنم که 
بر محقّد و خاندان محقّد , درود فرستی و بر فرشتگان مُفرّیت و پیامبران 
مُرسّلت نیز درود فرستی , و ما و همه مردان و زنان مومن و مردان و 
زنان مسلمان را , از زنده و مرده فان «سایرری یار خیاز ارت 
ذرخواسشت: می, کنم .هر آن خوبی ای را که بندگان فرستاده ات (پیامبران) 
از تو درخواست کردند , و پناه می برم به تو از هر آن بدی که بندگان 
بااخلاصت از آن , به تو پناه بردند . بزرگا خدا که آغاز و انجام هر چیزی 
است و آغازگرو پایان هر چیز و دانای هر چیز و بازگشتگاه آن است و همه 
چیز به سوی او می رود و رجوع می کند . گرداننده کارهاست و 
ترانکیزاننده هر آن. که ذر خور‌هاسنت, پذیرنده کردار , آشکار کننده پوشیده 
ها و هویدا کننده نهان ها [و باطن ها] است . بزرگا خدا که پادشاهی اش 
باعظمت است , پُرشوکت و توان است , زنده ای است که هرگز نمی 
میرد , پاینده ای که زوال نمی پذیرد , هر گاه خواهد که چیزی تحقّق یابد , 
فقط نه آن هی کوید : «هست. شو 4 و آن , هست می شود . بزرگا خدا که 
صداها در برابرت به خاموشی گرایند و چهره ها در پیشگاهت , خوارند و 
نگاه ها در تو حیران اند و زبان ها از بیان عظمتت , فرو مانده اند و 
پیشانی ها , همه در دست توست (1) و مقذرات امور , تمام در چنگ 
توست . جز تو , هیچ کس در آنها حکم نمی کند و بدون [خواست ] تو , 
چیزی از انها انجام نمی پذیرد . بزرگا خدا که نگهداری تو , همه چیز را در 
میان گرفته است و همه چیز , مقهور عرژت توست و فرمان تو , در هر 
چیزی نافذ است و هر چیزی قائم به توست و همه چیز در برابر عظمت تو 
,. کوچکی می کند و همه چیز , در برابر عژت تو , خوار است و همه چیز , 
تسلیم قدرت توست و همه چیز , در برابر پادشاهی تو سر به فرمان 
است . بزرگا خدا » | 
می خواند و تکبیر هفتم را می گوید و رکوع و سجود , به جا می آورد و بر 


می خیزد و سوره حمد و «والشمس وضحاها» را می خواند و ی کوته 
ار ات ی وت و 

. [گواهی می دهم که ] محقد , بنده و فرستاده اوست . بار خدایا ! 
اهل کبریا » و آن را همچنان که در تکبیر اوّل گفتی می خوانی . این 
جملات را در هر تکبیری می گویی تا پنج تکبیر , تمام شود . 


1- .کنایه از «پیشانی نوشت» يا «زمام اختیار» است . 
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3 / 7رُویَة الهلایرسول اللّه صلی الله علیه و آله من وَصیّنه لأمیر الْمَوْهنین 
علیه السلام : يا عَلوهٌ , اذا ریت الهلال قکبْر تلائا ول : الحمدٌ للّه ای 
خافتن وعافی وف ری عنایل ه عقعلی آنه العالمین .۱2۱ 


عنه صلی الله علیه و آله کان |ذا ری الهلال قال : ال کر 7 الکهه لاه , لا 
حول ولا فوخ ال باللسه انیم ای اسا ای کر هدا اهر وا یی من 
القَدر وین سوء الکشر ۰ (2) 


الامام علت علیه السلام آیضا : ال کی ,له تی سا لک یز هذا الشهر 
وقتحَهٌ وتصرّة ونورَهْ ورزقة , وأعود یک من شَرّه وشَرّ ما بَعدَة . (3) 


لدخف العقول ی 10 ار تاره تس 62 سک 

2- .مسند آبن حنبل : ج 8 ص 424 22855 ۱ ۳ 
7ص 120 ح 1 کلا هما عن عباده بن الصامت , کنز العمال : ج 7 ص 78 ح 
10043 . 

3- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 271 , بحار الأنوار : ج 96 ص 382 ح 8 ؛ کنز 
العقّال : ج 8 ص 596 ح 24310 نقلاً عن ابن النار . 
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3 دیدن ماه نو 


3 7دیدن ماه نوپیامبر خدا صلی الله علیه و آله از سفارش ایشان به امیر 
مومنان علیه السلام : ای علی ! هرگاه ماه نو را دیدی , سه تکبیر بگو و بگو 
: «ستایش , خدایی را که هم من و هم تو را آفرید و بتراینت + مترلگام.هایی 
معین کرد و تو را نشانه ای برای مردمان , قرارت داد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هرگاه ماه نو را می دید , می فرمود :بزر گا 
خدا| , ستایش , خدای را ! هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به یاری خدا . ِ 
خدایا ! خوبی اين ماه را از تو درخواست می کنم و از بدی تقدیر و از ؟ 
محشر , به تو پناه می برم . 


امام علی علیه السلام نیز : بزرگا خدا! بار خدایا! خوبی اين ماه را و 
گشایش و پیروزی و نورانیت و روز در اين ماه را از نو درخواست می 
کنم و از بدی آن و بدی پس از آن , به تو پناه می برم . 
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3 / 8الرکوبُصحیح مسله 


عن | ۱ 
بن ان رزسو 
۳ 


الذی سَخر لتا هدّا و ما کنا له مُفَرٍنینَ * و 5 الی ربا منقلبون » .۰ .. (1) . 
(2) 


الامام الصادق علیه السلام :اذا جقلت رجلک فی الرّکاب قَمْل : بسم اللّه 
الحمن الحیم , باسم اللّه وال أکبر . (3) 


۱/3 9الصْعودذالامام الصادق علیه السلام :کان سول ال صلی الله علیه و 
آله فی سقره اذا هبط سبح , ولذا ضَعد کر . (4) 


المعجم الکبیر عن سعید بن العاص ان غثمان بن مظعون قال : یا سول 
ال , ِندّن لی فی الاختصاء , ققال له : یا مان , [ّ اللة قد آبدلنا 
ال هبانتّه الحنيفيّة (5) السَمحة والتَکبیر علی کل شرف (6) , قاٍن نت مثا 
قاصتع کما تصتع ,1۳۱ 


1 
۹ 
۲ 
7 
: 


- .الزخرف : 13 و 14 . 

۳ .صحیح مسلم (ج 2 ص 2978 425 , سنن آبی داوود : ج 3 ص 33 ج 
9 , سنن الترمذی : ج 5 ف ص 501 ح 3447 , کنز العمال : ج 6 ص 
4 . 17623 ؛ بحار الأنوار : جح 76 ص 293 19 نقلاً عن عوالی اللالی 


دای سکع 2 مایت لایخ 1 9 134 
کلاهما عن معاویه بن عشار . 

4 .الکافی : جح 4 ص 287 ح 2 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 273 
ح 2420 کلاهما عن معاویه بن عقّار . مکارم الأخلاق : ج 1 ص 553 ح 
89 ,بحار الأنوار : ج 76 ص 254 ح 48 . 

ِ .في النضدر : «الحنفیه»؛ وما اتتاه من کنز العقال . 

- .السَتّف : المکان العالی (الصحاح : ج 4 ص 1379 «شرف») ۱ 
ی ی ۱۲۳ 
419 . 
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3 9 هنگام سوار شدن 


گام یال رف بر رای 


3/ 9هنگام سوار شدنصحیح مسلم به نقل از ابن عمر : پیامبر خدا , هرگاه 
بر شتر خویش می نشست و برای سفري بیرون می رفت , سه بار تکبیر 
می گفت و سپس می فرمود : « «پاکا آن خدایی که این را برای ما رام 
ساخت , در حالی که ما بر این کار , توانا نبودیم ۰ و ما به سوی ترفزد حار. 
خویش , ار می گردیم ۲ 


امام صادق علیه السلام :هر گاه پایت را در رکاب نهادی یکی : #«به نام 
خدای مهرگستر مهربان . به نام خدا . خدا , بزر گ تر است» . 


3 / 9هنگام بالا رفتن بر بلندیامام صادق علیه السلام زپیامبر خدا| , در 


سفرش هرگاه ی ۹ , تسبیح می گفت و هر گاه بر 


امعم او هن از مین عاض ان بو تون کت 
تیه ره ها و ای اه زو له 
او فرمود : «خداوند , به ما به جای رهبانیّت , آیین پكتاپرستي آسان و تکبیر 
کی جر هر فزار وا ظطا کرنه انس یس , اگر از ما هستی , چنان 
رفتار کن که ما می کنیم» . 


ص: 54 


سنن الترمذی عن آبی هریره :ان رَجْلاً ال : يا سول الله , [ئی آرید آن 
اسافر قاوختی فال + غلیی وی لاه والنکییر علی کل توف ۰ (1) 


صحیح البخاری عن عبد اللّه بن عمر :ان سول اللّه صلی الله علیه و آله 
کان |ذا قمَل (2) من عزو آو حَع آو تغمرو یی علی کل شرف من الأرض 
تلات تکبيراتِ , نم یقول : لا الة الا ال وحدَة لا شریک له , له المْلکُ وله 
الحمذ , وفع علی کل شی ء قدیر , آیبون تایبون عابدون ساجدون 9 


حامدون , ضدق ال و۶ ده وتضر عبده , وهزم الأحزابِ وَحده ۰ (3) 


ل اللّه صلی الله علیه و آله والدی تفس آپی القایم یتیو , ما هل 


سو 
لله مُمَلل , ولا کر ال مُکَبرُ لی شرف من الاشراف , الا هل ما حَلقهٌ 
۱ یله وتکبیره ی تبلع مقطع الراب ب (4) ۰ () 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 500 ح 3445 , مسند آبن حنبل : ج 3 ص 
4 .7 8317 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 614 ح 1633 , سنن 
ابن ماجه : جح 2 ص 926 ح 2771 , کنز العمال : ج 3 ص 90 ح 5633 . 

2- .قفل من سقره : رَجَع (المصباح المنیر : ص 11< «قفل») . 

3- «صحیح البخاري : ج 2 ص 637 ح 1703 , سنن آبی داوود : ج 3 ص 88 
ح 2770 « المو‌طاً : ج 1 ص 421 2 243 , کنز العمال : ج 7 ص 99 ح 
4. 

4- .مقطع التراب : آی منتهی الأرض (آنظر روضه المثقین : ج 4 ص 214) 


کد .کناب من لا بخضره الفقیه:: ج 2 ص 273 .2422 : المخاشن :2 
ص 94 ح 1246 عن الامام الصادق علیه السلام , مکارم الاخلاق : جح 1 ص 
4 2 1910 , بچار الانوار 1 6 ص 254 2 48 ؛ کنز العقّال : ج 5 ص 
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شنتن الترمذی به تقل از ابو هزیره : مردی به بپیامبز ضلی الله غلیه و اله 
فرمود : «بر تو باد پروای الهی و تکبیر گفتن بر هر بلندی ای» . 


صحیح البخاری به نقل از عبد اللّه بن عمر :پیامبر خدا , هر گاه از جنگ یا 
حج و يا عمره باز می گشت , به هر بلندی ای که می رسید , سه بار تکبیر 
می گفت . سپس می فرمود : «معبودی جز خدای یگانه و بی انباز نیست . 
او راست , پادشاهی و او راست , ستایش , و او بر هر چیزی تواناست . باز 
می گردیم , در حالی که توبه کنانیم و پرستنده و سجده کننده و ستاینده 
پروردگارمان . خداوند , وعده اش را تحقّق بخشید و بنده اش را یاری داد 
و به تنهایی , گروه ها [ی مشرک ] را درهم شکست» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سوگند به آن که جان ابوالقاسم در دست 
اوست , هیچ کس بر فراز هیچ بلندي ای , خدا را به یگانگی و بزرگی یاد 
نمی کند , مگر اين که با «لا اله الا اه » و «اللّه آکبر» گفتن او ,هر آنچه 
پشت سر اوست , تا آن جا که خاک تمام مي شود , (1) «لا له الا ال » 
می گوید , و هر آنچه پیش روی اوست , تا آن جا که خاک تمام می شود , 


«الله آکبر» می گوید . 


1- .مراد از خاک , خشکی و با کره زمین است . بعنی موجودات سرتاسر 
کره زمین با او هم نوا می شوند . 


ص: 56 


عنه صلی الله علیه و آله :الحْجّاخ والعغاژ وف اللّه , ان سَألوا أعطوا . وان 
دعوا آجیبوا , وان آنققوا خلت له , والّذی تفس آیی القاسم بیده , ما کر 
کی علی تشر () ولا آقل فهل قلی شتّف من ال شراف و 
ده وک خی بقصم بت فتاه اا راب 


3 / 10رمیْ الجمارالکافی عن یعقوب بن شعیب :سَألثٌ آبا بد ال علیه 
السلام عَن الجمار (3) , ققال ی 
, لب : هدا من الستّه؟ قال : , قلث : ما آقول اذا تقیث؟ ققال : کر 
مَع کل خضاه . (2) 


ا ام الصادق علیه السلام :کبر د مَع کل حصاو تکبيرة اذا رمیتها , ولا تَقَذم 
جمو علی جموم , وقف7عة القراغ من الافي وادخ بما قسم لک ۰ (2) 


1/3 یام اللشریقالامام الصادق علیه السلام فی قول اللّهٍ عز و جل : 
وَاوکرُوً ار ی آیام مَْدُود تٍ » (6) : هی ایام اللّشریق (2) , کانوا ۴ 
اقاموا بمنی بَعدّ التّحرٍ تفاخروا , ققال الرَجُل منقم : کانَ آبی تَفقل گذا 
وگذا , ققال ال حل تناو : « قلدآ أقَصْنُم من عرقتِ ... قادْکرُواً ال 
کَذِکرکق ءَاتَاءكَم و اشة ذکزا » (8) , قال : والکبیژ : اللَهْ کب , اللهْ کب . 

لا رل الا ال واللَه بر , ال أَبرٌ وله الحمدٌ , ال أکبَر علی ما قدانا , 

له بر علی ما رَرَقنا من تهیعه الأنعام ۰ (9) 


- .اللسَرٌ من الأرض : هو ما ارتفع وظهر (لسان العرب : ج 5 ص 417 
0 

هت ان : ج 3 ص 475 ح 4104 عن عمرو بن شعیب عن آبیه 
ما : ج 5 ص 9 ح 11817 . 

ِ .الجمار : جمع جَمّره من الحصي ده از المتان لا والجَمرات 
و ی 
ج 1 ص 309 «جمر») . 

4-رالکافین دج 4ص 481 2 تهفیب الاگام «ع قاص .8892261 
5- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 323 , بحار الأنوار : جح 99 ص 276 ح 23 . 
6- .البقره : 203 . 


7- .هی نلائه آیام تفت عید النحر . سمیت بذلک من تشریق اللحم ۰ وهو 
تقدیده [ آی تقطیعه ] وبسطه فی الشمس لیجفٌ ؛ لانْ لحوم الأضاحی کان 
تشوق فیها بمنی, وقیل : شقیت به لان الهدی والضحابا لا تنکر حلی تشرق 
الشمس ؛ ای تطلع (النهایه : جح 2 ص 464 «شرق») . 

8- .البقره : 198 200 . 

9 .الکافی : جح 4 ص 16< ح 3 عن منصور بن حازم . 


ص: #7 
3 10 هنگام رمی جمرات 
3 روزهای تشریق 


ال احاجیان و عمره گزاران , میهمانان خدای 

ند . اگر [از او آبخواهند , به آنها عطا می شود و اگر بخوانند , پاسخ می 
با , برایشان جایگزین می شود . سوگند نه آن 
که جان ابوالقاسم در تست اوست , هی ۱ 
و هیچ «لا له الا له » گویی , بر ارتفاعی از ارتفاعات , خدا را به یگانگی 
یاد نمی کند ,.مگر اين که هر آنچه فرا پیش اوست , تا انتهای خاک (/زمین) 
, «لا اله الا اللّه » و «اللّه آکبر» می گوید . 


3 10هنگام رمی جَمراتالکافی به نقل از یعقوب بن شعیب : : از امام 
صادق علیه السلام در باره رمی جمرات پرسیدم . فرمود : «نزد دو 
جمره[ی اوّلی و وسطی] توگف کن و نزد جمَره عقبه , توقف نکن» . گفتم 
: این توا فرمود : «آری» . گفتم : وقتی سنگ می اندازم , 
۱ ؟ فرمود: «با هر ریگی اکه می اندازی ] , تکبیر بگو» . 


آتام صارن اه السا ما هن رن که می ری ی کی کی 
جمره ای را بر جمره ای » مقذم مدار [و در رَمی آنها , ترتیب را 0 
کن | ویس از بایان رفی + خوفف کن. و آن هقدار که قستمتت شدم اننتت : 


دعا کن . 


3 11روزهای تشریقامام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای عز 
و جل : «و در روزهایی تعیین شده , خدا را یاد کنید» : : مقصود , روزهای 
تشریق (1) است . [در جاهلیت ] وقتی پس از قربانی کردن در منا توقف 
می کردند , به فخرفروشی بر یکدیگر می پرداختند و هر یک می گفت : 
«پدر من , چنین و چنان می کرد» . خداوند , که ثنای او بزرگ است , 
فرمود : «پس چون از عرفات کوچیدید ... همان گونه که از پدران خود یاد 
می کنید و بلکه با یادکردنی بیشتر , خدا را یاد کنید» . نحوه تکبیر گفتن هم 
چنین است : «بزرگا خدا , بزرگا خدا! معبودی جز خدا نیست و بزرگا خدا! 
بزرگا خدا و ستایش , خدای راست ! بزرگا خدا که ما را هدایت فرمود! 
بزرگا خدا برای آن که از دام های زیان بسته روزی مان نمود !» . 


1- .روزهای تشریق یا روزهای گوشت خشکانی , عبارت اند از : 9 
پس از عید قربان , وجه تسمیه ایام التشریق , از «تشریق ن اللحم» گرفته 
شده است ؛ ۰ چون در این روزها گوشت های قربانی را در من ,. قطعه 
قطفه ی رود نی افاته هد من هی تقود ته نا یی نود سین دنه 
اند که وجه تسمیه اش این است که قربانی ها را زمانی ذبح می کردند که 
آفتات ار‌شری برایفن طاوع کته 


ص: 59 


الامام علی علیه السلام :کا [ الب صلی الله علیه و آله ] یَُْرٌْ من یوم 
عرفه صلاح العداه , وبقطغها ی یام اللّشریق 1 


3 
ِ 
17 
جع 
3 
ظً 
ک 
8 
1 
ِِِ 
5 
هت 
ح‌ 
4 
23 


مج - _ 


۱ فان مان یل مت لول بوک 
وم متا الم قلا تنکه له ۰ (2) 


کنز العقال عن عبیده :قَدم عَلینا عَلٌ بخ آبی طالب علیه السلام فَکَبْر بوة 
عَرَفة هن ضلاه القداه » الب ضلاه القصر من خر آیام الشريی , قول : ال 


کر ال کر , لا اله لا ال واللة کر , اللة أَکبرَ ولله العمد . (3) 


نات رای کن و ین ام فی لام الافر عبت اسام 
"کر آیام الشریق عند کل ضلام . قٌلث له : کم قالّ : گم شنت , له لیسن 
بقفروض ۰ (4) 


۱ 
۱ 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 439 ح 1111 عن آبی الطفیل , 
السنن الکبری : ج 3 ص 440 2 6278 عن جابر , کنز العقال : ج 7 ص 93 
ح 18121 . 

2 .صحیح البخاری : جح 2 ص 5:97 ح 1576 , صحیح مسلم : ج 2 ص 933 
ح 274 , سنن الدارمی : ج 1 ص 485 ح 1818 , سنن النسائی : ج 5 ص 
1 , الموطا : ج 1 ص 337 ح 43. 

3- .کنز العمّال : ج 5 ص 240 ح 12754 نقلاً عن ابن آبی الدنیا . 
نات الشرایر ض 30ج 27 سار الاتمار عر مق 
21. 


ص: 59 


امام علی علیه السلام :پیامبر صلی الله علیه و آله از هنگام نماز صبح روز 
عرفه , تکبیر می گفت و در نماز عصر آخرین روز از روزهای تشریق , آن 
را پایان می داد . 


صحیح البخاری به نقل از مالک , از محمّد بن ابی بکر ثقفی : او (محمّد بن 
ابی بکر) صبحگاهان , با آتس بن مالک از منا به عرفه می رفت . از آتس 
ما ای سم , با پیامبر خدا که بودید , چه می کردید؟ گفت ۳ 
یکی از ما «لا اله الا له » می گفت , ایشان به او اعتراضی نمی کرد و 
اک کشف نله اکیر» مین ۳ گفت , به او ایراد نمی گرفت . 


کنزالعمال به نقل از عبیده : علی بن ابی طالب علیه السلام بر ما وارد شد 
. او از نماز صبح روز عرفه تا نماز عصر آخرین روز تشریق , تکبٍ گفت . 
می گفت : «بزرگا خدا , بزرگا خدا! معبودی جز خدا نیست . بزرگا خدا , 
بزرگا خدا , و ستایش , خدای راست » 


مستطرفات السراثر به نقل از محمد بن مسلم امام باقر علیه السلام 
فرمود : «روزهای تشریق , هنگام هر نمازی , تکبیر بگو» . گفتم : چند تا؟ 
فرمود : «هر تعداد که خواستی . تعیین شده نیست» . 


ص: 60 


3 / 12ویِة الچنازهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من استقبل جناره 
رآها ققال : «اللَهْ کب , هذا ما وعدتا اللَد ۳ , وصدّق اه ِِ 
المع زدنا ایمانا وتسلیما , الحمذ لك الذی تعزز بالفقدرو , وقچَر العباد 
بالعوت »ام ببق فی السماءهلی ار یکی ۶ حمَهّ لضوته . (1) 


الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السبلام :|ذا یت الجنازه قَْل : اللَه کب 
ال أکبر , هذا ما وعدتا ال ورسولَهُ , وضَدّق اه ورَسولةْ , کل تفس 
وانقة العوت هها یل لا هت نا لوا لیهراجعون: سایعا مرو : 
ورضاءٌ یقضایّه , واحتسابا لِخحکمه , وضبرا ما قد جری عَلینا ‏ ضوه. حکسه ‏ 
الم اجقلة نا یر غاب تنتطره ۰ (2) 


3 / 13الخوفرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذا وت کبيرَة (3) آو 
هاچت ریخ مْظلمَذ قعلیکّم بالتکبیر ؛ قانهْ بُجلی العجاج الأْسوَد . (4) 


1- .الکافی : ج 3 ص 167 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 1 ص 452 ح 1471 
کلاهما عن عنبسه بن مصعب , الدعوات : ص 259 ح 739 کلها عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 81 ص 266 ح 24 . 

2- .الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : ص 176 , بحار الأنوار : ج 
1 ص 262 ح 14 . ۱ 

3- .هی صفه لموصوف محذوف , تقدیره : حادثه مثلا . 

4- .مسند آبی یعلی : ج 2 ص 369 ح 1943 , کنز العقال : ج 7 ص 830 
ح 21581 نقلا عن ابن السنی وکلاهما عن جابر . 


ص: 601 
و 7 12 هنگام دیدن جنازه 


3 12هنگام دیدن جنازهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس با جنازه 
اق: ره به رو شود یا آن را بنیند.ه بخوید : «تزر کا خدا | انن 2 همان است که 
خدا و پیامبرش به ما وعده دادند , و خدا و پیامبر او ۱ 
خداپا ! بر ایمان و تسلیم ما بیفزای ۰ ستایش , خدایی را که پرتوان و 
نیرومند است و بندگان را با مرگ , درهم شکست» . هر فرشته ای که در 
آسمان است : از مقر به ضدان او کریه: من کند.. 


الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام :هرگاه جنازه ای را دیدی , بگو : 
«بزرگا خدا! بزرگا خدا! این , چیزی است که خدا و پیامبرش به ما وعده 
دادند , و خدا و پیامبر او , راست گفته اند . هر جانی , چشنده مرگ است . 
این . راهی است که گریزی از آن نیست . ما از خدايیم و به سوی او باز 
گردیم . به فرمان او تسلیم هستیم و به قضایش , راضی و به حکمش , 
ما ء بهترین سفر کرده ای که منتظرش هستیم , قرار ده» . 


3 ام فرنسانی خدا صلی. آلله. غلنه و ال عفر کاجحانفه پر کی 


سیاه را برطرف می سازد . 


ص: 62 

کتاب من لا یحضره الفقیه عن کامل بن العلاء :کنث مع آبی جعقر علیه 
السلام یالعریض (1) فَهَیْت ریخ شدیده , قجقل آبو جعقر علیه السلام یُبرٌ . 
تم قال : ان الثکبیر برد الژیح . (2) 


الامام_الباقر علیه السلام : ت اه عز و جل ریحا الا رَحمة آو ذابا , 
فاذا و فقولوا : «الت " ۳ نها ای خیرها وحَیر ما آرسلت لَ, , وتعوذ 

ها وش ما ارضلت 21 وکیرها عارکفدا آضتة ان کم بالتکبیر اه 
کیره 3 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله لِعَلیٌ علیه السلام : یا علیةٌ , |ذا رآیت 
آسدا واشتدً یک الأمر قکیر تلانا , وقل : «اللُّ أبَرژ وأجل واأَعظَمٌ من 2 
شی > , واکبِرٌ واغژ من خلقه واقدر , اعوذ بالله من سر ما اخاذ واحدَژ» , 
تکف سَلَ ان شاء اللهُ تعالی . (۵) 


الفقه المنسوب للامام الرضا_ علیه السلام : ذ : جهه 
تلات تکبيراتِ . وقل : «اللّ أعَز 2 وکتر واجل ین شیء آعو؟ باللّه میا 
آخافت وأَحدَ» ۱9 


یی شین انم طالت تیه الساط: ‏ کلمی این نو سین الق 
وله لیم کال رت واجدا ی . ققالَ اذا رت ان الاب 
واشهد شهد السَهازتتن وانت علی سل , قلذا دقلت ققّف ول : اللة اک 
کب تلائین مره . تم امش قلیلا , وعَلیکَ السَكيتة -العفا: وقارب 
خطاک رم قف وکثر ال غز و جلقلئین مره ,نم ادن من الق و کب 
از تفت ککیبفه " تهام العته تکیهه: م فل, : السلام. علیکم با 


- .العَرّیض : واد بالمدینه (معجم البلدان : ج 4 ص 114). 
۳ ,کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 544 ح 1518 , بحار الأنوار : ج 
0 ص 6 ح 2. 


3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 544 ح 1519 , بحار الأنوار : ج 


0 ص 6 ح 2. ۱ 

4 .مکارم الاخلاق : ج 2 ص 152 ح 2373 , بحار الانوار : ج 95 ص 145 
ح 16 . 

5- .الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : ص 400 , بحار الأنوار : ج 
5 ص 143 ح 9 . 


6- .تهذیب الأحکام : ج 6 ص 95 ح 177 , کتاب من لایحضره الفقیه : ج 2 
ص 609 ح 3213 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 272 ح 1 , 
بحار الأنوار : ج 102 ص 127 ح 4 . 


ص: 603 
3 / 14 هنگام زیارت آرامگاه های اهل بیت علیهم السلام 


کتاب من لا بحضره الفقیه به نقل از کامل بن علاء : با امام باقر علیه 
السلام در غیض [1) بودم که باد سختی وزیدن گرفت . ایشان , شروع به 
بر گفتن کرد . سپس فرمود : «تکبیر , باد را دفع می کند» . 


امام باقر علیه السلام آخداوند عز و جل هیچ بادی بر نینگیخت . مگر از سر 
مهر یا عذاب . پس هر گاه آن را دیدید , بگویید : «بار خدایا ! ما خیر این باد 
را و خیر آنچه را اين باد برایش فرستاده شده است . از تو درخواست می 
کنیم و از شرّ این باد و از شر آنچه برای آن فرستاده شده است , به تو 
پناه می بریم» و صدایتان را , به تکبیر , بلند کنید نوا که ان , باد را درهم 


۳ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : ای علی ! هرگاه با 
شیری مواجه شدی و کار بر تو سخت شد , سه بار تکبیر گوی و بگو : : «خدا| 
, بزرگ تر و با شکوه تر و با عظمت : تر از هر چیزی است , و بزرگ تر و 
نیرومندتر و تواناتر از آفریدگان خویش است . به خدا پناه می برم از شدٌ 
آنجه ۶۱ آن .هی رتم ۵ حتر ی کتم . به. خواستته خد| داش رنه آز: 
محفو ظ خواهی ماند . 


الفقه المنسوب للاامام الرضا علیه السلام :هر گاه شیری را دیدی , لسه 
مرتبه در روی او تکبیر گوی و بگو : ِِ « تیرومندتر و بزرگ تر و 
حذر می کنم» . 


3 / 14هنگام زیارت آرامگاه های اهل بینتهذیب الأحکام به نقل از موسی 
بن 2 اب دعی ۶ ۱ هه نی مهد بر سای تن مونییی بر *عظر ین 
علیه السلام ) گفتم ای پسر پیامبر خدا !گفتاری رسا او او 
که در هنگام زیارت یکی از شما , آن را بگویم . فرمود : «قبلاً سل کن و 
چون به درگاه رسیدی , پایست و شهادتین بگو . چون داخل شدی , باز 
پایست و سی مرتبه تکبیر بگو . سپس با آرامش و وقار و با برداشتن گام 
های کوچک , اندکی پیش برو . آن گاه , توقف کن و سی مرتبه تکبیر بگو . 


سپس به قبر نزدیک شو و چهل مرتبه تکبیر بگو تا مجموعا صد تکبیر شود . 
ان گاه بگو : «درود بر شما, ای خاندان نبوّت ... » . 


[- .العریض : وادیی است در مدینه . 


ص: 604 


3 / 15 الاعجابّالامام الصادق علیه السلام من أعجَبَةُ شیء من آخیه المَوّمن 
لیکیُر یه , قَاِنّ العین حو . (1) 


مت 6 کات حون رون آلمن | 


3 / 16اللّظَر فی الیرآهرسول ال صلی الله علیه و آله من وَصِدٍّ آوچی 
بها لا علیه السلام : با عَلی اد تظرت هی مراء کر نا وقل الم 


۵ 7شراء المتاعالامام الباقر ا الامام الصادق علیهماالسلام :۱5 اشتزیت 
تاعا قکبر اللد تلائا , ثم فل : «اللَهُمَ ثّی اشتريثة آلتمسن فیه من خیرک 
قاجقل لي فیه خیرا , الم اي اشتریلة آلتمسن فیه من قضلک قاجقل لی 
فیه قضلا" الم ای اشتريثة آلتیسٌ فیه ین رزفک قاجقل لی فیه رزقا» , 
آعند کل فاحده هنها تلات مات . (3) 


1- .طبت لاه لابنی بسطام : ض 121 عن الجلبی , بجار الانوار + ج 95 
ص 127 ح 6 . 

2- .تحف العقول : ص 11 , بحار الأنوار : ج 77 ص 65 ح 5 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 200 ح 3757 عن محمّد بن 
فتیراخ : 


ص: 605 
3 هنکام. تیزتشتگزم آدر آیژه 


3 7 هنگام خرید کالا 


3 15هنگام به چشم آمدن چیزيامام صادق علیه السلام :هر کس چیزی از 
برادر ممنش نظر او را گرفت , برای آن , تکبیر بگوید ؛ چرا که چشم زدن 


, حقیقت دارد . 
رک ض 127 (برکت های لا خول و لا فقاه الا بالله ز دقع جشم تخم) . 


3 / 16هنگام نگریستن در آینهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله از سفارش 
ایشان به علی علیه السلام : ای علی ! هرگاه در آینه نگریستی , سه مرتبه 
تکبیر گو و بگو : «بار خدایا ! همان گونه که خلقتم را نیکو قرار دادی , 
اخلاقم را نیز نیک گردان» . 


3 17هنگام خرید کالاامام باقر يا امام صادق علیهماالسلام :هرگاه کالایی 
خریدی , سه مرتبه خدا را ابو کی یادکن ۰ سپس بگو : «بار خدایا ! من , 
این کالا را خریدم و در آن , جویای خیر [و برکت ] تو هستم . پس برایم در 
آن , خیر قرار ده . بار خدایا ! من این کالا را خربدم و در آن , جویای فضل 
تو هستم . پس برایم در آن فضل [و فزونی آقرار ده . بار خدایا ! من , این 
کالا را خریدم و در آن , جویای روزی تو هستم . پس برایم در . روزی 
قرار ده» و هر یک از اين جملات را سه بار تکرار کن . 


ص: 606 


3 / 18الحروخٌ من القنزلالکافی عن آبی حمزه :ایث آبا مب ال علیه 
لس رک شقه حین اراد آن تجح وفو قان ی الا , قل " 
تارج هر از خبت نید مرج داله اه . ان الانسات 
اذا خَرج من منزله قال حین بُرید آن برع : «اللة آٌ له ات تلا ال 
أخرخ وبالله أدحْل وعلی الله اتَوَکل تلات رات 
هذا بخیر وَاخیّم لی بخیر , وقنی شَرّ کل دابه انب 
صراط هستقیم» لم یرل فی صَمان 
المکان الذی کان فیه . (1) 


ح‌ 


1- .الکافی : ج 2 ص 540 ح 1 . 


ص: 07 
3/ 18 هنگام خارج شدن از خانه 


3 هام خازع شین از خامهالحافی بقل از آنو کیره امام ضاوق 
علیه السلام را دیدم که چون خواست از خانه خارج شود , بر درٍ خانه 
ایستاد و لبانش را می جنبائد. گفتم : شما را دیدم که چون بیرون آمدی , 
لبت را می جنبانیدی . آیا چیزی گفتی ؟ فرمود : «آری . هرگاه انسان , 
وقتی می خواهد از خانه اش خارج شود , سه مرتبه بگوید : خدا , بزرگ تر 
است . خدا , بزرگ تر است . خدا بزرگ تر است و سه مرتبه بگوید : به 
ياري خدا , خارج می شوم و به یاری خدا , داخل می شوم و بر خدا , توگل 
می کنم [سپس بگوید] بار خدایا ! اين [در] را به خوبی بر من , بگشای و به 
خوبی بر من , ببند و مرا از گزند هر جنبنده ای که کاکل [و مهار ]آن در 
دست توست , نگه دار . همانا پروردگار من بر راه راست است خداوند عز 
و جل ضامن حفظ او باشد تا آن گاه که وی را به جایی که بوده است , 
برگرداتد . 


ص: 69 


القصل الژايغ : آدب الثکبیر فی الضّلاهالامام علی علیه السلام :لها ترلت 
هذه ال عَلی سول اللّه صلي الله علیه و آله : « لا آعطیتک الکوَتر * 
قضل لربک و انح » (1) قال الیرم صلی الله علیه و آله : یا جبئیل ما هذه 
الَحیرَ التی آمَرّنی بها تئی؟ قال : ها آیست بتحیرو , ولکنَة یفک |ذا 
تحرمت للصّلاه ۵ رف یی ادا کثرت واذا رگعت ولذا رَفعت أشک من 
اکوع ؛ قاتها ضَلائنا وضلاه العَلایِه الذین فی السّماوات الببع قال ال 
صلی آلله علیه و آله اه 


ی :کا سول ال صلی الله علیه و 
آله |ذا قام ی الصّلاو استفبل القبلة , ورقع بدیه وقال : ال بر ۰ (4) 


3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 586 ح 3981 عن الأصبغ بن نباته 
, کنز العقال : ج 2 ص 557 ح 4721 ؛ مجمع البیان : ج 10 ص 837 عن 
الأصبغ بن نباته . 

4- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 264 ح 803 , سنن آبی داوود : ج 1 ص 198 
ح 744 عن عبید اللّه بن آبی رافع عن الامام علیث علیه السلام عنه صلی 
الله علیه و آله 8 0 : ج 3 ص 3 کلاهما نجوه , کنزالعمّال : ج 8 
ص 96 ح 22067 . 


ص: 09 
فان ارم اب ی کفق سر فاد 
فصل چهارم: آداتت تکبیر گفتن در : نمازامام علی علیه السلام چون این ان 


بر پیامبر خدا فرود امد : «ما به تو کوثر دادیم . پس برای نزوزد کارت : 
نماز گزار و قربانی کن» , پیامبر صلی الله علیه و له فرمود : «ای 
جبرئیل ا! این قربانی که پروردگارم مرا به [ فرمان داده است , 
را : آن قربانی نیست * بلکه: به بو هي 
کی ور ار سر 
دستانت را بالا ببر " زیرا این [نحوه آنماز ما و نماز فرشتگان آسمان های 
ایا اه ی نا 
هت ات 
به پروردگارشان فروتنی نکردند و به زاری در نیامدند» » . 


سنن آبن ماجه به نقل از ابو خمید ساعدی : پیامبر خدا , هرگاه به نماز مي 
سا وت کی کرد مومت ی ما می مرو ی کت «الاه 
اکتر: 


ص: 70 


الأصول السثه عشر :عن ژید غن آبي الحسِن الاأوّلٍ علیه السلام تَهْ رآ 


"1 , قکاب اذا کر فی الصّلاه الق آصايع یَدَیهٍ : الايهام وَالسَبابه 
والوسطی والتی تلیها ‏ وفرّخ : وتين الخنسر . ثم رفع بدّیه باللکبير قبالة 


0 1 یت ویقَژخ بین الأصایع ۰۰۰۰ (1) 


سنن الترمذی عن ابی هزیر ۶ کان سول الله ضلی, الله علبه و آله ادا کبر 
لاه تشر َصابعةهٌ .۰ (2) 


علل الشراتع عن المفصٌُل بن عمر :فْلثْ لابی عَبدٍ اللّه علیه السلام : لایٌ 
علو بر لفضلی تعد هلیم انا ترقغ یها تویه؟ ققال + لان النبیت ضلین 
الله علیه و اله لقّا فتَح 5 که صای یأصحایه الطهر عند الحجر الأسود , ما 
سَلم رفع یُدیه وکبِرَ تلائا وقال :۷۱ الة لا اه وحده وَحده ,؛ نج وعده 
مت عبوم وا فدق ء وکلت الاعزات ب وَجدهُ , قَلَة الملک وله لحم , 
ُحبی ویمیث ویمیث ویُحیی , وفو علی کل شیء قدیز تم آق 
آصحابه ققال : لا تعوا هدّا الَکبیر وهدّا القول فی د ۳ 
هدّا القول , کان قد 

علیه من شکر الله تعالی ذِکر 1 ۰ (3) 


تهذیب الأحکام عن صفوان الجمّال ری آبا عبد ۳ علیه. السلامخ ادا کید 
فی الصّلاه پرفع ع بدیه خی تکاد تبلْع تیه . (۵) 


1- .الأصول السله عشر : ص 53 , بحار الأنوار : ج 84 ص 225 ح 12 . 
2 .سنن الترمذی : ج 2 ص 5 ح 239 , السنن الکبری : ج 2 ص 42 ح 
8 , کنزالعقال : ج 7 ص 55 ح 17927 . 

3- .علل الشرائع 0 مار ار 

4- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 66 ح 235 . 


ص: 71 


لأصول الستّه عشر :از زید روایت شده است که دید امام کاظم علیه 
السلام نماز می خواند و هرگاه در نماز تکبیر می گوید , انگشتان دست 
هایش ؛ , یعنی شصت و نشانه و میانی و کناری آن را به هم می چسباند و 
انکشت. کوچک زا.از آنها خدا می ساخت». سیس دست .هاش رانا چرابر 
صورتش بالا می برد و تکبیر می گفت . آن گاه [به رکوع می رفت و] کف 
دستانش را بر زانوهایش می گذاشت و انگشتانش را از هم باز می کرد .. 


تشن تروق هل اد ابو قرو رامیت ی آلله عهق الم هر گام ززای 


علل الشرائع به نقل از مفصّل بن عمر : به امام صادق علیه السلام گفتم : 
ات , نماز گزار مس از سلاو دازرنی شم سر‌صست هایس را ۱ 
می برد و تکبپر می گوید؟ فرمود : «چون پیامبر صلی الله علیه و آله 
هنگامی که مکه را فتح کرد , نماز ظهر را با یارانش در کنار حجرالأسود 
پر زار کرد و سلام که داد , دست هایش را سه مرتبه بلند کرد و تکبیر 
وک : معبودی جز خدا نیست , یگانه است یگانه , وعده اش را 
تحقق بخشید و بنده اش را یاری داد و سپاهش را قدرت داد و یک تنه , 
گروه ها[ی مشرک ] را درهم شکست . پس او راست , فرمان روایی و او 
راست , ستایش . زنده می کند و می میرائد , و می میراند و زنده می 
گرداتد , و او بر هر چیزی تواناست » . سپس به یارانش رو کرد و فرمود : 
گفتن این تکبیر و این جملات را پس از هر نماز واجبی , ترک مگویید ؛ زیرا 
هر گس پس از سلام دادن نماز , چنین کند و این جملات را بگوید . وظیفه 
خود را در سپاس گزاری از خداوند عز و جل برای تقویت اسلام و 
سپاهیانش , به جا اورده است » . 


ِ 


تهذیب الأحکام به نقل از صفوان جمّال : امام صادق علیه السلام را دیدم 


که هرگاه در نماز , تکبیر می گفت. دستانش را تا نزدیک گوش هایش بالا 


می برد . 


ص: 72 


الامام الصادق علیه السلام :۱3 افتتحت الصّلاه قارقع کیک , ولا ثجاوز بهما 
ایک نها سطا 2 کر 2 


الامام علی علیه السلام :ان سول اللّه 1 برقع 
حین یکی تکبيرة الاحرام جذاء أَدتیه , وحین یر لِلرٌکوع , وحین برقع 


ِ 


ید 
ر أسَةٌ 


من الرْکُوع . (2) 
اأصول اه عشر عن آبس تسیر بصیر :رأیث آیا عَبد اللّه علیه السلام یُضلّی , 
قاذا َفَع بیه بالتکبیر للافتتاح وَالرّکوع وّالسُجود برققها فُبال جهه أو دوت 
لک بقلیل . (3) 


الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام :لذا گنت اماما قکبر واجده تجهرٌ 
فیها , وئْسرّ السنَة . (4) 


- .دعائم الاسلام : جح 1 ص 1537 , الکافی : ج 3 ص 310 ح 7, تهذیب 
: ج 2 ص 67 ح 244 کلاهما عن الحلبی عنه علیه السلام ولیس 
فیهما «ولا تجاوز بهما اذنیک» 4 بحار الا یهار " ۳ 94 ص‌ 276 ۳ 0 . 
2- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 162 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 
یجان انوا : ج 84 ص 377 ح 30 . 
را سول اه فد تاره ی و9 
4اه التسی لا ام الرضا علیه السام ص ۱12 بعار الامار دی 
8 ص 68 ح 20 . 


ص: 73 


امام صادق علیه السلام :هرگاه نماز را آغاز کردی . دو دستت را بالا بر ؛ 
امّا آنها را از گوش هایت فراتر مبر , و انگشتانت را از هم بگشا. سپس 


اقاق علی: علیه السلام بیاهید خدا رصنحاهی که تکبیره الاخرامفی کفت:: 


رفتن به رکوع تکبیر می گفت , یا هنگامی که از رکوع بر می خاست . 


الأصول السثّه عشر به نقل از ابو بصیر : امام صادق علیه السلام را دیدم 
که نماز می خواند و هرگاه دست هایش را برای اغاز نماز و رکوع و سجود 
به تکبیر بلند می کرد , آنها را تا برابر صورتش يا اندکی پایین تر , بالا می 
برد . 

الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام :هرگاه امام [جماعت ] بودی , یک 
تکبیر را بلند بگو و شش تای دیگر را اهسته . 


ص: 74 


لقصلٌ الخامسن : التکبیرات المأئورهالبل ان ذعاغ الیل مرو عن 
لت صلي له علبه و آل سول وق : لا 2 الا ال تلانا ...وال اک 
عَدَدٍ کل تکبیر کیْرهْ المْکبُرون ۰ (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله, ال أکبرژ فی علمه مُنتهی رضاخ . ال 
اک بعد علمه منتهی رِضاغ , ال کبژ مع علمه مُنتهی رضاخ . . . وال أَکبرَ 
تکبیرا لا ُحصیه یرم قبل کل أحد , ومع کل آَحد , وبعد کل آحد . (2) 


الامام علی علیه السلام :ال کر القاهژ لِلأْضداد . المْتعالی عن النداد . 
تقد بالّه علی جمی العباد , وله کب المْحتجُ بالعلکوت والیرّه . 
الفْتوگذ بالختروت والفْدره , الفترژی بالکبرياء والعظقه . وال ابر 
المْتقذسم پکوام السُلطان , والغالث بالْکٌه والبرهان . وتفاذ العَِْتّه فی 
کل حین وآوان . (3) 


کنزالعمّال عن عبد اللّه بن یسار :کان عم بخ آبی طالب علیه السلام اذا 
قام من الیل قال : ال آکتژ هل آن یکی , واهل آن بُدکر, وأهل آن بُشکر 


: هن تفع تفغ وصَدخ مس ۰ 4 


ی ذص 374 . 
هچ الدعوات : : ص 170 عن ابراهیم بن آبی يحيي عن الامام الصادق 
۳ ۷ غن جده غن. آلامام:غلو. غلینهم السلام باسانیة اخری:: بجار الانوار.؛ 
ج 95 ص 386 ح 28 . 
3- .البلدالأمین : ص 93 , بحار الأنوار : ج 90 ص 139 ح 7. 
4- .کنزالعقال : ج 15 ص 511 ح 41993 نقلاً عن الخرائطی . 


ص: 73 
فصل پنجم: تکبیرهای رسیده از اهل بیت علیهم السلام 


فصل پنجم: تکبیرهای رسیده از اهل بیتالبلد الأمین :دعای «لا اله الا الله,» 
اتصامیم صات الله علیه حاله. ود ابیت شدن: اه .ان امه انست | ۶ سم الاه 
گوی و بگو : معبودی جز خدا نیست (سه مرتبه) و خدا , بزرگ تر است 
(سه مرتبه) , به تعداد هر تکبیری که تکبیر گویان گفته اند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدا بزرگ تر است , در علم او , تا نهایت 
خشنودی اش . خدا| , بزرگ تر است پس از علم او تا نهایت خشنودی اش . 
خدا بزرگ تر است , با علم او , تا نهایت خشنودی اش . + و خدا ۳9 
است , چندان که جز او با ای و تا 


کس و با هر کس و پس از هر کس . 


امام علی علیه السلام :بزرگا خدایی که بر حریفان , چیره است , از داشتن 
همتایان , برتر است , بندگان , همه تنها رهین مثّت اویند ! بزرگا خدایی که 
در حجاب پادشاهی و عرّت (1) است , در شکوهناکی و قدرت , یگانه 
است , ردای کبریا و عظمت . در پوشیده است ! بزرگا خدایی که به 
پایندگی سلطنت , مقذس است , دلیل و برهانش چیره است و مشیتش . 
هميشه و هر دم جاری است ! 


کت الفمال بقل از غید اللمبن نشاز علی یم این طالب عنم الساام 
هرگه شب بر می خاست , می گفت :بزرکاخدابی که شایسته است 
گزاری شود ! کسی که سودش , سود است و زیانش , زیان . 


1- .دائما او پادشاه مطلق است در حجاب عز خود مستغفرق است 


ص: 76 


علل 


لامام الباقر علیه السلام ال آکتژ کلم کر ال شیء, وگما بت له آن 
یکبر . (1) 


لامام الصادق عم السلام :ال أکتر مداد گلماته , وَاللَهْ أَکتژ مل ۶ غرشه . 
وله أکبر عَد5 احصی کتابة ۰ ۳4 


الاخلاص : ال کت , ال کت , لاله ال ال , وال 
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1- .الکافی : ج 2 ص 588 ح 26 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 76 ح 234 , 
فهخ الذعوات *:ضی. 216 کلها عن ابی خمزه التمالی» الاقبال, + .2 ضم 
4 عن سلمه بن الأکوع عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 
ی 

- .الاقبال : ج 2 ص 145 , بحار الأنوار : ج 98 ص 259 . 

۳ الکافی : نا , بحار الأنوار بج 86 ص 191 6 52 

فا را 


ص: 77 


امام باقر علیه السلام (خدا بزرگ تر است , هر زمان که چیزی خدا را به 
بژرگ‌ ترق یاد کندء و آن.سان که خذ| ۱ 
یاد شود . 


امام صادق علیه السلام :خد | بزرگ تر است , به گستره کلماتنش . خدا 
بزرگ تر است , به گنجایی عرشش . خدا بزرگ تر است , به شمار آنچه 
کتاب او شماره کرده است . 


الکاقی بقل از فعتر تن خاله برقی: آن یکی ارباران که سین خویت 
به اهل بیت علیهم السلام رسانده است : بعد از نماز صبح , پیش از ان 
که سخنی بگویی , می گویی : «ستایش , خدای را به پُري ترازو و تا نهایت 
خشنودی [خد| آو به وزن عرش . پاکا خدا به پُری ترازو تا نهایت خشنودی 
آخدا ]و به وزن عرش ! خدا ۹ به پری ترازو و تا نهایت 
خشنودی آخدا] و به وزن عرش .. 


بحارالانوار بخشی از «دعای اخلاص» : خدا , بزرگ تر است , خدا , بزرگ 
تزا بت« معیودی: جر خدا پیت + ,جرا جدایی که اه جیروت.و عرخ 
است ! بزرگا خدایی که صاحب باران پرخیر و برکت و صاحب رحمت است ! 
بزرگا خدایی که پروردگار دنیا و آخرت است ! بزرگا خدایی که پادشاهی 
اش باعظمت است ! بزرگا ای که رورت است ! بزرگا خدایی که 
قدرتش شکست ناپذیر است و به آنچه خواهد . صاحب لطف است ! بزرگا 
دا که گرداننده اد ات سا ات ای وان ای وی ۱ 
زنده: فی: گزداندا زرا دای که آشکار کننده پوشیده هاست ! بزرگا 
خذایق کههویدا کنتده تهان هاست: ۲ بزرکا. خدایی که آغان و فرجام هر 

چیزی است ! بزرگا خدایی که ابداع کننده هر چیز و منتهای آن است ۳ 
خی اف نی دی هنز اس و حر هر عیز که سنوی ]وت ! بزرگا 


چیز و پس از هر چیز است رگا حدایی که پدیدآیرنده هر چیز و ارب آن 
است ! بزرگا خدایی که آغاز کننده هر چیز و اعاده کننده آن است ! بزرگا 


خدایی که روزی دهنده هر چیز و کمک کننده آن است ! بزرگا خدایی که 
پروردگار هر چیز و شمارنده آن است ! بزرگا خدایی که پروردگار هر چیز و 
نجات دهنده آن است ! بزرگا خدایی که پیش از او چیزی نبوده است ! بزرگا 
خدایی که همه چیز , در دست [قدرت و اختیار] اوست ! بزرگا خدایی که 


هر چیز , نابود می شود , جز روی او! بزرگا خدایی که غیر او , آنچه می 
خواهد انجام دهد , نمی تواند ! بزرگا خدایی که همسر و فرزندی نگرفته 
است و در جهانداری + شریکی ندارد و خوار و ضعیف نبوده که حمایتگری 
داشته باشد ! او را بزرگ و بزرگ بشمار . بزرگا خدایی که نه زاده است و 
نه زاده کسی است و هیچ کس همتای او نیست ! بزرگا خدایی که بسی 
تراک و باعظمت و مقذس و کبیر است ! بزرگا خدا! و در اين بزرگداشتم , 
کفی شری آویست ‏ انم او ار ی کم روت ود رد 

سوی کسی کردم که آفریننده آسمان ها و زمین ی 
با ریت و ماما و از میت ان سم . بزرگا خدایی که او را همتا و 
رقیبی و مانند و شریکی نیست ! پروردگار باشکوه و + پر ارج است . هیچ 
۱ 


ص: 78 


راجع : ص 42 (مواضع التکبیر / الأعیاد) . 


ص: 79 
رگن حل (جایگاه.های کفتن الله اک 7 اعیاد) 


ص: 


90 


ص: 91 
فش ففت: حوظاه و استناع (کفتن لا عهل و لا قوم از بالله # و فان شاء آلله ۷ 


اشاره 


بخش هفتم: حوقله و استثناء (گفتن «لا حول و لا قوه [ ز بالله » و «آ[ن شاء 
اللّه ») شامل :در آمدفصل یکم: تفسپر «لا حول ولا قوّه 1 بالله »فصل دوم: 
ويژگي هاي «لا حول ولا ققّه الا نله » فصل سوم: برکت های «لا حول ولا 
قوه الا بالله » فصل چهارم: کر برائت جستار از تیرو و توان خدافصل 
پنجم: مهم ترین اوقات گفتن «لا حول ولا قوه [ بالله »فصل ششم: «لا 
حول ولا قوه 1 بالله »های رسیده از اهل بیت علیهم السلامفصل هفتم: 
تشوية یق به گفتن : «ان شاء الله < اگر خدا| بخواهد»فصل هلشتم : فراموش 
ِِ | بخواهد» و با خانید کمون آنفصل نهم: گوناگون 


ص: 


92 


ص: 93 
فرآهذ 
واژه شناسی «خوقله» 


حوقله , در قرآن و حدیث 


اشاره 


درآمدواژه شناسی «حوقله» واژه «حوقله» , به معنای گفتن یا نوشتن «لا 
حول و ل قَوح الا تالله *.اسنت: و گام به. مفنای. خود این دکر شزیف. (با 
ساخت اسم مصدری) به کار می رود که در اصطلاح علوم عربی , به این 
ساختار و نظایر آن (مانند : «بسمله» و «حمدله» ) , مصدر جعلی با 
0 . گفتنی است که بیشتر لغت شناسان , مصدر جعلی «لا 
خول و لا قوع [ باللّه » را تنها «حوقله» می دانند ؛ ولی شماری از آنها 
«حولقه» را ۱ این ذکر دانسته اند . (1) 


حوقله , دررقرآن, و حدیئد ررقرآن کریم , ذکر «حوقله» نیامده و آنچه آمده , 
«مَا سَاء اللَه لا قَوَّح الا 1 (2) است ؛ لیکن در احادیث اسلامی , غالبا 
کلمه «لا حول» به هِ «لا قوّه لا باللّه » 


1- .ر . ک : ترتیب اصلاح المنطق : ص 78 , الصحاح : ج 4 ص 1464 وج 
5 ص 1854 , النهایه : ج 1 ص 446 , لسان العرب : جح 1 ص 67 . 
2 .کهف : آیه 39 . 


ص: 94 
1 . معانی «حوقله» 


افزوده شده است که در حقیقت تأکیدی است بر «لا قوّه»ای که در قرآن 
امده اششت». دن اوتباظ با احاویتی که در. انش فش مت ایدم ید یکت عایل 


9 ۰ 
نوجه است : 


1 . معانی «حوقله»در احادیث , ذکر «لا حول ولا قوه [ بالله » , به سه 
گونه تفسیر شده است : تفسیر ال , این که : مبداً توان و قدرت انسان , 
خداست و او بدون کمک خداوند , نه می تواند از معصیت پروردگار , 
خودداری کند و نه می تواند اوامر او را اطاعت نماید. . متن حدیث نبوی در 
این باره چنین است : لا حول (1) عن معصته اللّه الا یو له , ولا فوّء 
قلی طاعه اللّه الا یقون ال . (2) هیچ بازدارنده ای از معصیت خدا نیست 
تست ۳ رن فیه توانی بن طاعت خدا تبست مر : به کمک خدا . 
تفسیر دوم , سای نا اور ها ما ات زر 
املات ات دی سا که باس اسان ول فااکت دا وال 
ات و او وا اه 
است تا انسان ؛ زیرا مالکیت انسان , حدونا بقانا ‏ وابسته به مشنت 
الهی است . از امام علی علیه السلام ی سای «حوقله» روایت 

شده است که الا ای 2 مغ الله شتا ب ولا بعلی, الا :ها علکتا:م فمّتی 
َلکنا ما هو ملک به ما 


1- .فرق بین حول و قَوّه , طبق قولی , در اين است که حول , توان تصرف 
(تغییر) است , در حالی که قوّه . منشا افعال دشوار است و از مولایمان 
اهتر فوتان در تفستر «لا عول ولا ففع.ا بالله > مامت شدم است: کر 
یعنی : «هیچ مانعی از معاصی و هیچ توانی بر عبادت نیست , مگر به خدا» 
یعنی : به یاری خدا و توفیق او (معجم الفروق اللغویه : ص 204) . 

۵2 .ر. ک : ص 88 ح 1667 . 


ص: 05 

فتاه عقتی آخد ها وضع تکلینة عا + ما در کار دا مالک,جیزی 
نیستیم , , و تنها مالک آن چیزی هستیم که او به مالکیت ما درآورده است . 
پس تا آن گاه که او چپزی را که به مالکیت آن اولی از ماست در اختیار ما 
نهاده است , ما را مکلف نموده و آن گاه که آن را از ما بگیرد , تکلیف خود 
را نیز از عهده ما بر می دارد . تفسیر سوم , تفسیر به لازم است , بدین 
معنا که وقتی انسان باور کند که توان و مالکیت او در طول قدرت و 
مالکیت خداست و بدون اراده تکوینی خداوند متعال , هیچ کاری از هیچ 
کس ساخته نیست و او تواناترین و بهترین کارگزار است , همه کارهای 
خود را به او واگذار می نماید . پیامبر خدا مي فرماید : |ذا قال العبذ : «لا 
حول ولا فوَء لا بالله» ققد قَوَضَ مره ای الله , وق عَّی اللّه آن تکفتخ:: 

(2) هر گاه بنده بگوید : «هیچ نیرو و توانی نیست مگر به مدد ۱70 
در واقع , کار خود را به خدا واگذاشته است و بر خداست که برایش 
کارسازی کند . بنا بر اين , تنها کسی می تواند این ذکر نورانی را حقیقتا بر 
زبان , جاری نماید که همه توان خود را در مسیری که خدا می خواهد , به 
کار گیرد و البثّه تکیه گاه اصلی او برای رسیدن به مقصد , خدا باشد ؛ چرا 
که او کارساز حقیقی و مسیّب الأسباب است.. به سخن دیگر , کسی 
حقیقتا شایستگی گفتن «لا حول و لا قوّه الا باللّه » را دارد که به مرتبه 
توحید آفعالی رسیده باشد ؛ زیرا تا به این پایه از توحید نرسد , 


1 .ر. ک : ص 92 ح 1673 . 
2.ر.ک : ص 92 1674 . 


ص: 66 
2 . استثنا به مشیت الهی 


2 سا به‌صشیت آلهی [ 1 کسن که بخ خره توحیه افعالن سوه انحام 
شدن هر کاری را منوط به خواست الهی می داند . از اين رو , ادب 
عبودیّت , اقتضا مي کند که موخد , وقتی می خواهد بگوید : «فلان کار را 
انجام می دهم» , آن را منوط به مشیّت الهی نماید , چنان که قرآن کریم 
در اشاره به این ادب مي قرماید : «و لا ول لش ء نی قاعل ذ لک غذا 
* لا آن یَشَاء اللةْ . (2) و زنهار ! در مورد چیزی مگو که : «من آن را انجام 
خواهم داد» , مگر آن که خدا بخواهد» . همچنین پیامبر خدا ضمیمه کردن 
ذکر «استثنا» (یعنی گفتن ان شاء اللّه ) به هر گونه سخن را نشانه کمال 
یمان که همان توحید افعالی است می شمارد : ان من اتمام ایمان العبد 
آن بستئیی في کل حديتٍ . (3) از کمال ایمان بنده است که در هر سخنی 
, «آن شاء الله » بگوید . در احادیت اهل بیت , ضمیمه کردن استثنا به 
تشه ها نیو مرو خاکته فرار گرفته ازست. . ۱3۱ 


ِ .استثنا گفتن یا مشروط کردن اچرای هر قصدی به مشیّت خدا » در 
7 , عبارت است از : گفتن جمله «|ن شاء اللّه » . این 
اصطلاح , از آیه های 23 و 24 سوره کهف اخذ شده است . 
2 .کهف : آیه 23 و724 
3-.ر. ک : ص 164 ح 1786 . 
4 .ر. ک : ص 171 (نوشتن «اگر خدا بخواهد» در نوشتار) . 


ص: 97 
3 . نقش ذکر «حوقله» در زندگی 
خر پراش از ول ره ای 


3 . نقش ذکر «حوقله» در زندگیذکر مبارک «لا حول و لا قوه لا باللّه » , 
برکات فراوانی ترا ند کی ماذی و معنوی انسان دارد . مهم نرین برکات 
این ذکر که در احادیث فصل سوم بدانها تصریح شده عبارت اند از : دوام 
یافتن نعمت های الهی , زوال فقر , پاک شدن از گناهان , دفع وسوسه , 
فرو جُفتن خشم , , پیشگیری از اندوه , دفع چشم زخم و انواع بلاها . بدیهی 
است که گفتن این ذکر , هر چه با حقیقت آن (توحید آفعالی) بیشتر همراه 
باشد , برکات بیشتری برای زندگی خواهد داشت . به دلیل اهمّیت این ذکر 
و نقش مور و سازنده آن 4 احادیت اسلامی 1 از آن با تعبیرهای بلندی 
(مانند : گنج سخن , گنج بهشت , گنج عرش , تسبیح حاملان عرش و کلام 
اهل آسمان ها) یاد نموده , مسلمانان را به بهره برداری از برکات آن , 
تشویق کرده اند . همچنین بر گفتن این ذکر , به هنگام شنیدن حیْعلات («حرت 
علی»ها) در اذان و نیز بعد از نماز صبح و هنگام خروج از منزل و هنگام 
وارد شدن به مسجد و بازار , تاکید نموده اند . 


4 . خطر برائت ت از حول و قوه الهینقطه مقابل «حوقله» که نشان دهنده 
توحید افعالی است و برکات فراوانی برای دی مادذی و معنوی انسان 
دروم ترا براتار حول صفت المی است کس توق العاه خطظرا کشت 
. از اين رو , در واقعه ای , کسی که امام صادق علیه السلام را مهم کرده 
بود , هنگامی که به دروغ گفت : «از نیرو و توان خدا برائت می جویم و به 
نیرو و توان خودم تکیه می کنم که در آنچه می گویم , راست و درستم» 
هنوز سخدش تمام نشده , هلاک شد . (1) 


و که 4 


7 ۷1 خول ۶ عَن المعصیه ولا فُوّة عَلّی 
اه صلی اله علیه و آله از با معا , آدری ما 
لا ؟ لا حول عن معصیه الله الا بِقَوّه الله , ولا 
(1) 


مجمع الزوائد عن عبد ال بن مسعود :کت عند یت" صلی الله علیه و آله 
:1 : لا حول ولا فُء لا له , ققال سول ال صلی الله علیه و اله : 
تدری ما تفسیژها؟ فْلُ اللة رواد آعم اقا ۷ حول تفن تعضع الا 
لا بهصته ال . ولا فُةْ علی طاعّه ال الا یعون ال . (2) 
الامام علت علیه السلام حین سیلَ عن بَأُویلِ : لاحول ولا فُوَء لا له : 
حول آنا عَن معاصی اللهٍ الا بعصقه اللّهٍ , ولا فُوّة لنا غلی طاعه ال 
یقون الله . (3) 


ص 


[ 


ِ .الفردوس : ج 5 ص 375 ح 8478 عن ابن مسعود , کنزالعمال : ج 1 
ص 459 ح 1984 وج 2 ص 251 ح 3946 . 
2 .مجمع الزوائد : چ 10 ص 121 ح 16907 نقلاعن البزار , کنزالعمال : 
ج 2 ص ۳251 3947 نقلاعن يس نا جوه 

- .الاحتجاح_ ی 
0 الی آهل الأهواز حین سالوع غ الجبر والتفویض , تحف العقول : 
ص 468 , بحار الأنوار : ج 5 ص 24 ح 30 . 
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فضل یکت تسیر لا حون باقع ال بای 


1 / 1 خودداری از معصیت و توانایی برطاعت , جز با یاری خود خدا نیست 


فصل یکم: تفسیر «لا حول ولا قوّه 1 باللّه »1 / 1خودداری از معصیت و 
توانایی برطاعت , جز با یاری خود خدا نیستپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
نم قعان + ای مغاذ! ایا می. دانن, تفسیر «هیج تیره و خوانی ینت جر به 
یاری خدا» چیست؟ [اين است که : آخودداری از معصیت خدا , جز با باری 
خدا نیست و توانایی برطاعت خدا نیز , جز با یاری خدا نیست . 


فخمم: الوواتد به فقل. از غیی الله ین حسفوه ور محصر سار ضلی اه 
9 و آله بودم و جمله «لا حول ولا قوه الا بالله » را بر زبان آوردم . 
پیامبر خدا فرمود #می دانی تفشیر ار وت 0۱ کر : خد| ما 
داناترند . فرمود : «یعنی تنها با نگهداشت خداست که از معصیت خدا , می 
توان خودداری کرد و فقط با یاری خداست که بر طاعت خدا , تواناییم . 


امام علی علیه السلام در پاسخ به سوّال از تأویل «هیچ نیرو و توانی نیست 
, جز به پاری خدا» : یعنی از نافرمانی خدا , خودداری نمی توانیم کرد , 
مگر با نگهداشتِ خدا , و بر فرمان بُرداری از خدا , توانا نخواهیم بود , مگر 
با یاری خدا . 
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تاریخ دمشق عن الحارث :جاء رَجْل الی عَلی بن آبی طالب علیه وم 
ققال دیا آمید آلخومندم وا لا ییا السائل , 

تسأل ریک العافیه؟ قال : تعم , قال : قمن سنج تسا له المافه؟ ین من 
البلاء دی ابتلاک به عَیرخ؟ قال : من البلاء الذی ایتلانی به ۰ قال : يا 
السْایْل , تقول : لاخول ولا فُوّوٍ الا بمن؟ قال : الا بالله الَلیٌ العظیم . قالَ 
: قَتعلَمّ ما تفسیژها؟ قال : تعَلمَنی مفا عَلمک اللة با آمیر المَوّمنين . قال : 
ان تفسیر‌ها : لا یِقدر (1) عَلی طاعّه الله , ولا تکون له قَّطْ فی مَعصیَهٍ فی 


التوحید عن جابر الجعفی,عن الامام ۳ . قال :سألثة عن 
هعنی : «لا حول ولا فُوء الا بال» ققالٍ : مَعناة لاحول لنا عن معصته ال 
لا یعون اللّه , ولا قوَع نا علی طاعه اللّه الا پتوفیق اللّه عز و جل . (3) 


المحاسن عن الحسین بن علوان الکلبی عن الامام الصادق علیه السلام . 
قال اه غن تفیر : ج عول ولا قَوْ الا بالله» , قال : لا حول بیتنا 
وتین المعاصی لا ال , ولا بُمَوْینا علی آداء الطاعَه والقرانض لا ال ۰ (۵) 


1- .فی المصدر : «ولا تقدر» , والتصویب من کنز العمال. وفی دستور 
معالم الحکم : «ِنْ العبد لا بقدر...» . 

- .تاریخ دمشق : ج 42 ص 512 , دستور معالم الحکم : ص 88 , 
کنزالعمال : جح 1 ص 346 ح 1561 . 

3- .التوحید : ص 242 ح 3 , معانی الاخبار : ص 21 ح 1 , بحار الأنوار : ج 
3 ص 2187 11 . 

4 .المحاسن : ج 1 ص 113 ح 110 , بحار الأنوار : ج 93 ص 189 ح 24 . 
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اه ی 
امد و گفت : ای امیر مقمنان ! مرا از قدر , آگاه فرما . فرمود : « .. ای 
پرسنده ! ایا نه این است که تو از پروردگارت عافیت می 0 کت : 
چرا . فرمود : «عافیت از چه چیز , از او می طلبی؟ آیا از بلایی که غیر او . 
تو را به آن گرفتار کرده است ؟» . مرد گفت ۵ زت اف ۱ اف 19 ۱۵1۸ 
بدان گرفتار کردهم است . فرمود : «ای پرسنده ! می گویی : هیچ نیرو و 
توانی نیست ؛ مگر به یاری چه کسی؟» ۰ گفت ود« یاری خداوند 
بلندمرتبه و باعظمت . فرمود : «می دانی تفسیر آن چیست؟». گفت : ای 

افید موهتان از ازحه خدایت به تو: آفوخته است , به من می موی ؟ 
فرمود د : «تفسیرش این است که : [بنده, ] جز با یاری خدا , نه بر طاعت 
خداوند قادر است و نه بر [ترک آمعصیتی تواناست» . 


التوحید به نقل از جابر جعفی ِ از امام باقر علیه السلام در باره معنای 
«هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا» پرسیدم . فرمود : «معنایش 
این است که ما از معصیت خدا , باز نتوانیم ایستاد ۰ موق یاری خود 
خداوند , و بر انجام دادن طاعت خدا , توانایی نداریم , جز با توفیق دهی 
خود خداوند عز و جل» . 


هل ای ات یساش ای اه ا لس تم و 
باره تفسیر «هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا» , پرسیدم . فرمود 
: «یعنی میان ما و معاصی حایل نمی گردد . مگر خداوند , و ما را بر انجام 
دادن طاعت و وظایف , نیرومند نمی گرداند , مگر خداوند» . 
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1 / ۱2 تملک 5 مع اه لا ما علتلامام علت علیه السلام وقد ْلَ عن 
قهنی :لا حول ولا فوَء ال بل : تا لا تملک قع الله شینا , ولا تملک لا ما 
ملکنا , قَمتی ملکنا ما هو آملک ب پ«ث«ث«ث«ح«ح«ح««_ هع ایو 
عَنا . (1) 

1 / 3تفویض الأمر [لی اللهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :(ذا قالْ العبة : 
«لا عول ولا و لا بالّه» ققد وّض آمرخ ای الله , وحقث ی ال آن 
يكفية . (2) 


الامام زین العابدین علیه السلام :من قالّ : «لا حول ولا فُوّ الا باللّه» قَوّضَ 
الأمر [لی اللّهٍ عز و جل . (3) 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 404 , بحار الأنوار : ج 5 ص 209 ح 49 . 

2- .المحاسن : ج 1 ص 112 ح 108 عن محمد بن عمران عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 93 ص 189 ح 22 . 
3- .الخصال : ص 299 ح 72 عن آبی حمزه الثمالی , بحار الأأنوار : ج 93 
ص 187 ح 9 وص 193 ح د . 
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1 2 تتها حالف نی خستی که اون : فا را مالک ان کرزه ات 


1 وا شابوا 


1 / 2تنها مالک خیزی هستیم که خداوند »ما را مالک آن کرده استامام غلی 
علیه السلام در پاسخ به سوال از معنای «هیچ نیرو و توانی نیست , جز به 
کمک خدا» : یعنی ما در کنار خداوند , مالک چیزی نیستیم (1) و تنها مالک 
ی ی و را 
مالک چیزی گردانید که خود به مالکیت آن هولج از قاست وی ورد آن یه 
ما تکلیف می دهد وه اه انوا از .ما یرنه تکلیف. ان.را ن نیز از دوش 


ما برمی دارد . 


1 داش کار به خداپناسر وا صلی الله غلیه و ال که کاه ده 


بگوید : «هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا» , در واقع , کار خود را 
به خدا و نهاده است و بر خداست که برایش کارسازی کند . 


امام زین العابدین علیه السلام :هر کس بگوید : «هیچ نیرو و توانی نیست , 
جز به یاری خدا» , کار را به خداوند عز و جل سپرده است . 


[- .یعنی مالکیت ما نسبت به اشیا , در عرض مالکیت خداوند نیست ؛ بلکه 
در طول آن و حاصل تملیک او به ماست . 
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القَصلٌ التّانی : خصائص الحوقله2 / کنر الحدییرسول ال صلی الله 
و آله :من راد کنر الحدیث ققلیه پ «لا حول ولا قةّع الا بالله» . (1) 


عنه صلي الله علیه و آله :أَحبٌ الگلام ای اللّه : شبحا ال لا ریک له , 
له القلی وله الخضد ومو علی. کل شیء قدیر ,ولا حول ولا قفوم الا بالله 
وبجمده ۰ (2) 


2 / 2لامْ هل السّماواترسول اللّه صلی الله علیه و آله :لام هل 
السماوات : لاعول ولا فُةّ لا بالله . (3) 


1- .معانی الأخبار : ص 139 ح 1 عن فضاله بن عبید , بحار الأنوار : ج 93 
ص 187 ح 12 ؛ التاریخ الکبیر : ج 3 ص 283 ح 970 , المعجم الکبیر : ج 
8 ص 301 7732 کلاهما یت بن عبید , مجمع الزوائد : ج 10 ص 
2 .ح 16908 , کنزالعقال : ج 1 ص 459 ح 1982 کلاهما نقلا عن 
ِ الکبیر وفیهما «الجنه» ۳ «الحدیت» . 

- .الأدب المفرد : ص 191 ح 638 عن آبی ذ7 , کنز العقال : ج 1 ص 
ِ 2022 ۱ 

3- .تاریخ بغداد : ج 8 ص 333 عن انس , کنز العمال : ج 1 ص 454 ح 
1954 . 


ص: 95 


فضل دوه چت کی فای «لا خول ولا شنم لا بالله * 
1/2 گنج سخن 


2 ۸ 2 سخن اهل آسمان ها 


فصل دوم: ویژگی های «لا حول ولا ققه الا بالاخ »2 / 1گنج سخنییامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :هر کس گنج سخن (1) را می خواهد , بر او باد 
[گفتن ]«هیج نیرو و توانی نیست , جز به پاری خدا» ! 


است :«یاکا خدایی که بی انبار آست | پاوشاهی ۵ ستایش. از آن آوتینت.. 


او بر هر چیزی تواناست . هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به یاری خدا و با 
ستایش او» . 


تن ال اسان ین خدا خی ال هه هد له تین ال 
آسمان ها این است : «هیچ نیرو و توانی نیست . مگر به پاری خدا» . 


1- .شاید هم مراد , همان حدیث , به معنای مصطلح آن , باشد . 
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عنه صلی الله علیه و آله :ما ترَل من السّماء ملک ولا ضَعد ای السّماء 
0 : لا حول ولا قَعَء الا بالله . (1) 


بت ات صلت ال علیه ول وال الا زک علی باس جن آبوات 
الجتّه؟ قلث : بلی , قال : لا حول ولا قُوّ الا بل . (2) 


2 / 4عرسن من غراس الجتّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان ال عز و 
جل ما حَلَق الجَتَة جَقل عرسها : سُبحان ال , والحمذ له , ولا الة الا ال , 
وال أَکبَرٌ , ولا حول ولا فُعَّة الا باللّه . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما آسری بی مَرَرث پابراهيم علیه السلام ققال 
لجبرئیل علیه السلام : من هذا؟ قال : مُحمّدٌ صلّی الله علیه و آله , قَحَبَ 
بی وسَلم علی , وقال مر تک یُکروا من غراس الجتّه , قٍن تربتها طبیه 
, وآرضها واسقة قال : قلثْ : وما غراسن الجَتّهٍ؟ قالّ : لا حول ولا فقّع الا 
باللّه . (۵) 
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1 بالفردون تع صض 77 2 9237 ظن این شریرن + کنوالهتال ج ز ض: 
459 ح 1983 . 

2 .سنن الترمذی : جح 5 ص 571 ح 3581 , مسند آبن حنبل : ج 8 ص 
3 ح 7787 , المعجم الکبیر : ج 18 ص 351 ح 893 و 894 , کنزالعقال 
: ج 1ص 457 ح 1973 . ۱ 

3- .کنزالعقال : ج 1 ص 469 ح 2041 نقلاً عن الشیرازی فی الألقاب عن 
انس . 

4 .شعب للایمان : ج 1 ص 444 ح 658 عن آبی یوب الاأنصاری , 
کنزالعقال : ج 1 ص 457 ح 1974 ؛ الدعوات : ص 46 ح 113 , روضه 
الواعظین : ص 69 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 93 ص 174 ح 21 . 
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2 / 3 دری از درهای بهشت 
2 نهالی از نهال های بهشت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هیچ فرشته آی از آسمان , فرود نیامد و 
هیچ فرشته ای به آسمان بالا نرفت کر آن که کفت : «هیج تبرو و توانیت 
نیست , مگر به یاری خدا» . 


2 / 3دری از درهای بهشتسنن الترمذی به نقل از قیس بن سعد بن عباده 
:پیامبر صلی الله علیه و آله به من برخورد ... فرمود : «آیا تو را به دری از 
درهای بهشت , راهنمایی نکنم؟ گفتم : چرا . فرمود : [گفتن] «هیچ نیرو و 
توانی نیست , مگر به یاری خدا ». 


2 شتماتن آز نیال نان متا سیر خدااصلی الله علیه و الب تشذایند غو و 
جل چون بهشت را آفرید , نهال های آن را : «پاکا خدا» , و «ستایش , 
خدای را» و «معبودی جز خدا نیست» , و «خدا , بزرگ تر است» ۰ و 
«هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به یاری خدا» قرار داد . 


ماس خها صلی اه اه اه نی وی مات مهتم ور تفا کم 
علیه السلام گذشتم . به جبرئیل علیه السلام گفت : این کیست؟ گفت : 
محشد . ابراهیم علیه السلام به من خوشامد گفت و سلام کرد و گفت : به 
امتت بفرما که بر نهال های بهشت , بیفزایند ؛ زیرا که خاک بهشت , پاک 
آو حاصلخیز] است و زمینش , پهناور . من گفتم : نهال های بهشت , 


چیست؟ گفت : «[ذکر ] هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا» . 
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2 / 5گنرٌ من کُنوز الجتّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ارتَعة من گنز 
الجتّه : اخفاء الصَدَقه , وکتمان العْصیبّه , وصِلةٌ الرَحم , وقولْ : لا حول ولا 
قَو الا بالله . (1) 


عنه صلي الله علیه و آله :آکثر من قول : «لا حول ولا فُوََّ الا بالله» قاتها 
کنر من کنوز الجََّ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله آکیروا من ذکر : «لا حول ولا قُع الا باللّه» قَاتها 
ز الک وم اکه ف ار الله السمعفن نا اه له کقه اصات 
یر الا والاخه . (3) 


الامام علی علیه السلام :قال لی سول ال صلی الله علیه و آله یا خر 
, آلا آدذلک علي کنز من کُنوز الجلَهٍ؟ قُل ی با ول الله..قال ۶ لا حول 
ولا قُعّع الا بالله . (4) 

مستطرفات السرائر عن سلمان الفارسی :آوصانی خلیلی سول اللّه 
صلی الله علیه و آله بسبع لا أَدَعهَنَ علی کُل حال . ۰ آوصانی آن اکیِرّ من 
قول : «لا حول ولا قوّء الا بالله العلِیْ العظیم» توا کنر من کنو الجتّه . 
5 


1- .تاریخ بفغداد : جح 3 ص 186 عن الحارت بن علین , کنزالعمال : جح 15 ص 
29 43420 . 

2- .سنن الترمذی : ج 5 ص 580 ح 3601 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
1 ح 8414 کلاهما عن ابی هریره , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1257 ح 
6 عن حازم بن حرمله , المعجم الکبیر : ج 4 ص 133 ح 3900 عن 
۳ یوب ولیس فیهما «کنز» , السنن الکبری : ج 10 ص 155 ح 20186 
عن آبی ذژ ولیس فیه «من کنوز» , کنزالعقال : ج 1 ص 454 ح 1957 و 
1995 

3- ارنخ وفهق : ج 18 ص 125 ج 4206 , معجم السفر : ص 184 ح 
7 خنحوه وکلاهما عن آبی بکر , کنزالعمال :.ج 1 ص 455 ح 1962 ؛ بحار 
الأنوار : ج 86 ص 161 ح 40 نقلاً عن البلد الأمین . 


4- .طت الأمه لابنی بسطام : ص 39 , بحار الأنوار : ج 93 ص 190 ح 30 


بشاره ۳۳ : ص 2 ۰ مشگاه الأْنوار : صر 154 ح 378 , روضه 
الواعظین : ص 407 وفیهما «آن آقول» بدل «آن اکثر» , بحار الأنوار : ج 
9 ص 399 ح 90 . 
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2 / 5 گنجی از گنج های بهشت 


2 5گنجی از گنج های بهشتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله "چهار چیز از 
گنج های بهشت است : پنهانی دادن صدقه , پنهان داشتن مصیبت , صله 
رجم , و ذکر «هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به یاری خدا» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جمله «هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :(ذکر «هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به 
یاری خدا» را بسیار بگویید ؛ زیرا ان , یکی از گنج های بهشت است . هر 
کس این ذکر را بسیار بگوید , خداوند به او نظر می کند , و هر کس که 
خدا به او نظر کند , به خیر دنیا و آخرت رسیده است . 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا به من فرمود : «ای علی! آیا تو را به 
کی | ز گنج های بهشت , راه نمایی نکنم ؟» . گفتم : چرا, ای پیامبر خدا . 
فرمود : «هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به یاری خدا» . 


مستطرفات السراثئر به نقل از سلمان فارسی عزیزم پیامبر خدا , مرا به 
هفت چیز سفارش کرد که در هیچ حال , آنها را ترک نمی گویم و وه هل 
سفارش فرمود که ذکر «هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به پاری خدا» را 
بسیار بگویم ؛ زیرا گنجی از گنج های بهشت است . 


ص: 100 


الخصال عن آبی ذر :آوصانی رسولٌ ال صلی 
آوصانی آن أُستکیِر من قول : «لا حول ولا فُوَة لا باللّه العلم الظیم» لها 
مر و ال :۱1 


مسند این حنبل عن آبی هریره :کت آمشی مع سول ال صلی الله علیه 
و آله فی تخل لتعض آهل القدیته ۰۰ . ققال : یا آبا مَُيرَة , آلا أدلکَ علی 
نز من کنوز آلجتّه؟ ققلث : تلی یا سول اللّه , قال : قّل : لا حول ولا فوّء 
لا بالله , ولا مَلجاً من اللّه الا (لیه . (2) 


المشستدرک ,علی الضحیخینن آنی‌تهربره گر رصول الم .ضلی له غابه و 
آله قال : لا آعلفک آو قال : آلا لک لی کلمه چن تحت القرش من گنز 
العتّه؟ تقو : «لا عولّ ولا فُعَع الا بالله» , قیِقول اللَهْ عز و جل : أسلم 


غبدق واشتسلم:. وا 
عّه الداعي :قال, لین صلی الله علیه و آله : آل لمکم خمسن گلمات . 
خفیفات علّی اسان تقبلاتِ فی المیزان . بُرضينَ الرّحمن وتطرژدن 


لا ال , وال کبَرُ , ولا حول ولا فعء الا باللّه القلم* 9 
الله علیه و آله : خمسن بخ بخ لَهُنّ , ما نقلَهنَ فی المیزان .: 


المحاسن عن الحسن البصری عن الامام الباقر علیه السلام :آلا أخیژکُم 

بخمس خصال هی من البرٌ , الب دعو [لي الجَنٍَ؟ فُلثْ : بلی ! قال : 

وناز من ول : «لا حول ولا قُعْ الا بالله القلی القظیم» قلنّهْ من کُنوز 
5 


1- .الخصال : ص 345 ح 12 , بحار الأنوار : ج 93 ص 187 ح 9 . 

2- .مسند آبن حنبل : ج 3 ص 180 ح 8091 , المستدرک علی الصحیحین : 
جح 1 ص 698 ح 1901 , کنزالعقال : ج 3 ص 730 8596 . 

3- .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 71 534 , مسند ابن حنبل : ج 3 
ص 234 ح 8434 نحوه , کنزالعمال : جح 1 ص 453 ح 1951 ؛ مستدرک 


الخفانل ۶ ورضرن 7 نع 6127 تقلا کنر ایت .ای الخفمورفت دون اللا لین 


نحوه . ۱ 
4 .عدّه الداعی : ص 247 , بحار الأأنوار : ج 93 ص 175 ح 22 . 
5-.المخاسن + ج:1 ص 72 27 بحار الانوار * ج 93ص 168 2 17 : 
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الخصال به نقل از ابو ذر : پیامبر خدا , مرا به هفت چیز سفارش فرمود : 
... به من سفارش فرمود که ذکر : «هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به یاری 
خذای, بلند مرعیه ودبرر وا فراهان بحویم. شا که انسان کم های 


مسند ابن حنبل به نقل از ابو هزیره : در نخلستان یکی از اهالی مدینه با 
پیامبر خدا راه می رفتم . , به من فرمود : «ای ابو هزیره ! ایا تو را به 


گنجی از گنج ها ی اه نکنم ؟». گفتم : چرا , ای پیامبر خدا . 
فرمود د : «بگو : هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به یاری خدا , و از خدا جز به 
خود او , پناه نمی توان برد » . 


المستدرک علی الصحیحین به. تقل از آنوهربره: بیاییه حدا فر‌مون ایا به 
نو نیاموزم» یا فرمود : «آیا تو را راه نمایی نکنم» به کلمه ای از زیر عرش 
که از گنج های بهشت است؟ می گویی : هیچ نیرو و توانی نیست , به 
یاری خدا . پس [چون این را بگویی ]خداوند عز و جل می فرماید : بنده ام 
تسلیم شد و سر [در قدرت من آسپرد » . 


عدّه الداعی "پیافیر ضلی. اللة. علیه. و اله فرمود : «آیا پنج جمله به شما 
نیاموزم که بر زیان , سیک هستند و در ترازو[ی اعمال ]سنگین اند , خدای 
مهربان را خشنود می سازند و شیطان را می رانند و از گنج های بهشت , 
در زیر عرش هستند و ماندگارهای نیک اند؟». که : چرا , ای پیامبر خدا! 
فرمود د : «بگویید : پاکا خدا! ستایش , خدای را! معبودی جز خدا نیست . 
خدا| , بزرگ تر است . هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به یاری خداوند والا و 
بزرگ » . و فرمود : «به بّه از اين پنج سخن ! چه سنگین اند در ترازو[ی 
اعمال ] » . 


المحاسن به نقل از حسن بصری : امام باقر علیه السلام فرمود : «آیا شما 
ها وا اه ی را طاعت افو مات 
هم به بهشت می رساند؟». گفتم : بفرما . فرمود : « ... و بسیار گفتن 
جمله هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به پاری خدای والا و بزرگ ؛ زیرا که 
این جمله از گنج های بهشت است» . 


طر 7 102 


2 / 6کنژ من کنوز القرشرسول اللّه صلی الله علیه و آله لمّا قَغث شا 
نی ال به من آمرِ السَماواتِ والأرض . فُلث  ِ‏ ۱ 
قبلی الا وقد کَرَمتة ؛ جعلت ابراهیم خلیلاً . وموسی کلیما ‏ , وسخرت لداود 


ی انم 
العظیم . (2) 


الد المنثور عن آبی هریره :سْیلَ عُنمان بخ عَفَانِ عن مقالید السّماواتِ 
والأرض , ققال : قال رسولٌ الله صلی الله علیه و آله : ۱ 
والحمدٌ للّه , ولا الة الا ال , وال أکبر , 

العظیم» من کنوز العرش . (3) 


الامام الصادق علیه السلام فی ذکر حدیثِ معراچ الثبی صلی الله علیه و 
و و ی 
قأعطنی . فقال اللَهْ : قد آَعطینک فیما أَعطلیتک کلمتین من تحتِ عرشی 

«لا حول ولا قَوَد [ باللّه» و« خنحی منک الا الیک» . (1) 


1- .انجیل |فععیل من النجل ... وعین نجلاء ی واسعه وجمع الانجیل: آناجیل 
شا لزان لاس ی دی قالفراد از وم دس 
ی 

لا عن اس نعمفی دلال الوم عن نب 

۱ 59 ۱ ۱ 

ی ال ۱ ی امن لش سا الا سوه 
ص 186 ح 7. 


ص: 103 
2 6 گنجی از گنج های عرش 


2 / 6گنجی از گنج های عرشپیامبر خدا صلی الله علیه و آله چون از 
مأموریتی که خداوند در باره آسمان ها و زمین به من داده بود , فراغت 
یافتم , گفتم : خداوندا! هیچ پیامبری پیش از من نبود , مگر آن که او را 
کرامتی بخشیدی بر 
علیه السلام را همسخن خود , برای داوود علیه السلام کوه ها را مسخر 
با میا سا فا ای وا وا ی ۲ 
السلام مردگان را زنده ساختی . برای من , چه قرار دادی؟ خداوند فرمود 
: «ایا ته این است که بهتر از همه اینها .را به تو داده آم؟ از من یاد نمی 
شود , مگر آن که در کنار من , از تو نیز یاد شود , سینه های امّتت را 
اناجیل ,(1) قرار داده ام که قرآن را از بر می خوانند , در حالی که چنین 
چیزی را به هیچ امّتی نداده ام , , و گنجی از گنج های عرشم را به تو داده ام 
[و آن عبارت است از] : هیچ نیرو و توانی نیست , مکر به یاری خدای والا 
و بزرگ » . 


الدژ المنثور به نقل از ابو هزیره : از عثمان بن عفان . در باره کلیدهای 
آسمان ها و زمین . سوال شد . گفت "هیر جدا کرمود ۰ ۶ هخا 
ستایش خدای را! معبودی جز خدا نیست ؛ خدا , بزرگ تر است ؛ : و هیچ 
نیرو و توانی نیست , مگر به یاری خدای والا و بزرگ از گنج های عرش 
اند» . 


امام صادق علیه السلام داژن بیان حدیبت معراج پیامبر خی الله علیه و آله : 
پیامبر خدا گفت : خداوندا! به پیامبرانت , مزایایی دادی . پس به من نیز 
عطا فرما . خداوند فرمود : «در میان آنچه به تو داده ام , دو کلمه از 
ی اف 
خدا و و از تو نتوان رهید , مگر با گریختن به سوی خود تو » . 


- .اناجیل جمع انجیل است و مقصود آن است که سینه های امت تو را 
وسیع و گشاده قرار دادیم تا قرآن را بتوانند حفظ کنند . 


ص : 104 
راجع : ص 120 (برکات الحوقله / آمان من الهش) . 


2 7تسبیخ حقلّهٍ العرشرسول له صلی الله علیه و آل 
«الرَحمَنْ عَلی الْعرّش ی اسْتوّی» لا ها تحماه الأملاک ۱ 
ال , ولا خول ولا قوَم الا بالله ۰ (2) 

الامام الصادق علیه السلام ن حمَلة القرش لها دهبوا ینهَضو ن بالعرش یر 
بستقلوخ (3) , قَألعَمَهَمٌ اللَه : «لا حول ولا فةَء الا باللّ» و 3 


2 / 8التوایرژالامام الصادق علیه السلام :کان رَسولْ اللّ صلی الله علیه و 
آله فی مَلاً من اصحابه قَقالّ : خذوا جُتتکم . (5) ققالوا : يا سول ال 
حضر عَدو؟ قال :۷۱ , جتتَکُم من الثار . قال : قولوا : «شْبجان ال , والحمد 
له . ولا [لة ۳ له ,واللة بر , ولا حول ولا قوّة ال له القِت القظیم» 
قاتَه بوم القیاقه مَقَدماث ث مَنجیاث ومعَقَبات , وه عند اللّه الطالحاث 
لباقیات ۰ (6) 


1- .طه : 5 , 

2 .التوحید : ص 277 ح 1 عن الحسین بن زید الهاشمی عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأأنوار : ج 93 ص 185 ح 2. 

3- .استقله : حمَله ورققه (القاموس المحیط : ج 4 ص 40 «قلل») . 

4 .المحاسن : ج 1ص 112 ح 107 , بحار الأنوار : ج 93 ص 189 ح 21 . 
5- .الجْثه : الذرع. وکل ما وقاک جنْهٌ (لسان العرب : ج 13 ص 94 «جنن») 


6- .الأمالی للطوسی : ص 677 ح 1435 عن بشیر الدهان , بحار الأنوار : 
ج 93 ص 174 ح 20 . 


ص: 10 
2 وتا نون 


وب ک صن 1 1 زیر کت .های لا عول ولا قلام الاساللی اس ماندن از کم 
و اندوه). 


آیه «[خدای | 2 بر عرش قرار گرفته ات : 0 
[عرش ] را حمل نمی کنند , مگر با گفته : «معبودی جز خدا نیست , و هیچ 
نیرو و توانی نیست , مگر به ياري خدا» . 


نتوانستند آن ۳ ۳ . پس خداوند به ایشان «هیج نیرو و توانی نیست 
, مگر به پاری خدا» را الهام فرمود . پس آن را برداشتند . 


2 / 8گوناگونامام صادق علیه السلام "پیامبر خدا , در جمعی از یارانش 
فرمود : «سپرهایتان را برگیرید» . گفتند : مگر دشمنی آمده است , ای 
پیامبر خدا؟ فرمود : «نه . سپرهایتان در برابر آتش را . بگویید : پاکا خدا و 
ستایش , خدای را! معبودی جز خدا نیست خدا , بزرگ تر است . هیچ نیرو 
و توانی نیست , مگر به یاری خدای والا و بزرگ ؛ زیرا که این جملات , در 
روز قیامت , از پیش و از پس [آدمی آمی روند و او را نجات می دهند , و 
در نزد خداوند , ماندگارهای نیک اند» . 


آن بُنفِقَة , ویالجهاد آن تحط ره ء 
له , الم للّه , ولا الع الا ال : 


ده 


تفسیر فرات عن چعفر بن محشّد الفزاری معنعنا عن الحسین پن عبد اللّه 
رف ال اه اساصستر ندید اراد کم الب اس ال 
علیه السلام : خلت فداک ای قد گیرث وچَففث وعجَزث عن گنیر ما 
کنث آقوی علیه , قأجبٌ جُیلث فداک آن ثعلمنی کلاما بقرَیْی من ری , 
وتزیذنی قهما وعلما . قکَیّب یه : قد بَعنث [لیک یکتاب قَاقرأة وتقَهّمة , 
ان قبه فا لقن آراد له اه , و هدوت لِجن آراة ال قداغ , قاکثر ین 
ذکر : بسم ال الرحمن الرحیم , لا ول ولا کةَع الا بل العلیث القظیم . 
20 


1- .المحاسن : ج 1 ص 107 ح 93 عن داوود بن الحصین , بحار الأنوار : ج 
3 ص 172 ح 16 . ۱ 
2- .تفسیر فرات : ص 283 ح 384 , بحار الأنوار : ج 23 ص 313 ح 20 . 


ص: 107 


امام صادق علیه السلام :هر یک از شما از انفاق کردن مالی , يا حاضر 
شدن در صحنه جهاد , و پا تحمّل شب زنده داری , دریغ ورزد , [لااقل ] از 
گفتن این جملات , دربغ نورزد : پاکا خدا و ستایش , خدای را! و معبودی 
جز خدا نیست . خدا , بزرگ تر است . هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به 
یاری خدا » . 


تفسیر فرات به نقل از جعفر بن محشّد فزاری , با ذکر نام یکایک راویان , 
از حسین بن عبد اللّه بن جندب : گفت: خسن ند الق بن ندب موه 
اي با نان دادیی کف که درل به: ابوالجسن علیه السلام توش * 
قربانت گردم ! ۰ من ؛ , سالخورده و ناتوان گشته ام و دیگر نمی توانم بسیاری 
ار کی ها وا 
از اين رو فدایت شوم دوست دارم سخنی به من بیاموزی که مرا به 
پروردگارم نزدیک گردائد و بر فهم و دانش من , بیفزاید . امام علیه السلام 
به او توت ۰ سنایه مایت می فرتم آن زرا تخوان وید آن .را 
دریاب ؛ زیرا که در ان . برای کسی که خداوند شفایش را بخواهد , 
و بخواهد , هدایت است . 
, اين ذکر را بسیار بگو : به نام خداوند مهرگستر مهربان . هیچ نیرو و 
از ۳ 


ص: 109 


المَصلْ الثالْ : برکات الحوقله3 / 1تقا البعهالکتاب«و لوْلا لا دحلت جنک 
فلت ما شاء اللَهْ لا قَوّ الا بالله ان تن آتا أَقل منک مالا و ولدا» ۰ (1) 


الحدیثالمعجم الکپیر عن عقبه بن, عامر تفا سول الم ضلی. ال قلیت د 
آله : من آنقم م اللةْ علیه ینعقه قأراد بَقاءها , قلیکثر من قول : لا حول ولا 
قوَ الا بالله . ثم قراً سول اللّه صلی الله علیه و آله : «و لوّلا لا ۱ 
جنک فلت ما شاء ال لا فوّ الا بالّو» . (2) 


المعجم الصفیر عن آنس عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما نع 
علي عبد نِعمَهٌ في مال آو آهل آو ولدٍ , ققال : «ها شاء ال لا فُوّ ال 
بلِله» قیری فیهل آقة دون الموتِ . وقرا : «لوّلا لا دحلت جنک فلت ما شاء 
اللة لا قوَء الا بالله» . (3) 


. 39 : ِِِ 

اه فا مس رن ی ال تشر ف کاس 592 
۱ نج 3 ص 265 2 6476 . 

3- .المعجم الصغیر : ج 1 ص 212 , شعب الایمن : ج 4 ص 124 4525 
مه ای ال فا و یآ 
یعلی . 


ص: 1009 
فضان سوم بر کساج لا حول ولا کی الا باللم خ 


3 1 پایندگی نعمت ها 


فصل سوم: برکت های «لا حول ولا قوه [ باللّه 6 / 1پایندگی نعمت 
هاقرآن«و چرا آن گاه که به باغت درآمدی , نگفتی : «هر چه خدا بخواهد! 
نیرویی جز به یاری خدا نیست» , اگر مرا از نظر مال و فرزند , کمتر از 


خود می بینی ؟» ۰ 


حدیثالمعجم الکبیر به نقل از عقبه بن عامر : پیامبر خدا فرمود : «هر کس 
که خداوند به او نعمتی ارزانی داشته است و می خواهد آن نعمت , پایدار 
بماتد , بسیار بگوید : هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به یاری خدا » . پیامبر 
خدا , سپس انس ای را برخواند : « «و چرا آن گاه که به باغت موی .: 
نگفتی : هر چه خدا خواهد ! نیرویی جز به پاری خدا نیست؟» » . 


المعجم الصغیر به نقل از آتس : پیامبر خدا فرمود : «خداوند , به هر بنده 
ای , نعمتی , از مال يا زن و یا فرزند , ارزانی دارد و او بگوید : «هر چه 
خدا خواهد ! نیرویی نیست , جز به قدرت خدا». در آن نعمت , اسیبی نمی 
آید , بجز مرگ» (1) آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله اين آیه را خواند : 
«چرا آن گاه که به باغت درآمدی , نگفتی : هر چه خدا خواهد ! هیچ نیرویی 
نیست , مگر به یاری خدا؟» . 


انا * با زندم است ربه آن تقمت : استینن و افتی تفی رنید.: 


ره 1۳110 

الامام الصادق علیه السلام :عجبث من ُراة الدنیا وزیتتها یف لا یَفرغ الی 
قوله تعالی : «ما شا ال لا ة و الا باله» ؟ قاتی سمعث ال عز و جل 
یقول بققیها : «لن ترن ۳ اقل منک الا و ولظ * ققشی دی آن بُوْنیّن حَیْرّا 
گُن جَلیَک» اه , و«عسی» موجه . (1) 


زفسیر الققی قوله : «و ارت لقم فا یل ععلتا اکدهها جن من 
اغتب و حفَفتغما بتخل و جقلتا بیتهما رز رعا» (2) , قال : ترلت فی رَجُل کا 
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ِ الأنوار : ج 93 ص 185 ح 1 . 
2 .الکهف : 32 . 
3- .الأیات من سوره الکهف : 34 43 . 
4 .فی بحار الأنوار : «الغنی» بدل «البغی» . 
5- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 35 , بحار الأنوار : ج 93 ص 185 ح 3 . 


ص: 111 


امام صادق علیه السلام !درشگفتم از کسی که دنیا ۵تون آنت را حی.خوا هد 
, چگونه به این سخن خداوند متعال پناه نمی برد : «هر چه خدا بخواهد! 
نیرویی جز به یاری خدا نیست» ؟ چرا که می شنوم خداوند عز و جل در 
دنباله آن می فرماید : «اگر مرا از نظر مال و فرزند , کمتر از خود می 


بینی . باشد که پروردگارم بهتر از باغ تو به من دهد» تا آخر آیه , تعبیر 
«باشد» , دلالت بر قطعیت دارد . 


تفسیر القمی :این سخن خداوند متعال ۰ «و برای ایشان , آن دو مرد را 
نمونه بیاور که به یکی از آنها , دو باغ انگور دادیم و پیرامون آن دو باغ را با 
درختان خرما پوشانديم و میان آن دو را کشتزاری قرار دادیم» . فرمود : 
«درٍ بازم. هرد فرود امد که به فرموده خداوند عز و جل , دارای دو باغ 
بزرگ پهناور و پر میوه بود که در آنها , نخلستان و کشتزاری وجود داشت . 
آن مرد را همسایه نیازمندی بود. ضتاخت: ان باغ:ها نز ان فزد نیا فتده فخر 
فروخت . گفت : «مال من ؛ از تو بیشتر است و از حیث افراد , از تو 
نیرومندترم . و داخل باغ خود شد» و گفت : «گمان نمی کنم که این نعمت 
, هرگز زوال پذیرد و گمان نمی کنم که رستاخیز , بر پا شود , و اگر هم به 
سوی پروردگارم باز گردانده شوم قطعا بهتر ازاین را در بازگشت, خواهم 
یافت» . مرد نیازمند به او گفت : آیا به آن کسی که تو را از خاک , سپس 
از نطفه آفرید , آن گاه , تو را به صورت مردی درآورد , کافر شدی؟ امّا 
من [می گویم :] اوست خدا , پروردگار من , و هیچ کس را با پروردگارم 
شریک نمی گردانم» . سپس , مرد نیازمند به آن مرد توانگر گفت : «چرا 
آن گاه که به باغت درآمدی سفن آنجه:خدا تیک هد | یرم هه باری 
خدا نیست . اگر مرا از حیث مال و فرزند , کمتر از خود می بینی؟» . مرد 
نیازمند ادامه داد : «امپد است که پروردگارم بهتر از باغ تو به من دهد و بر 
آن [باغ تو ] آفتی از آسمان بفرستد ۳ به زمین هموار و لغزنده, تبدیل 
شود» , یعنی بسوزد, «یا آب آن [در زمین] فروکش کند تا هرگز نتوانی آن 
را به دست آوری» . پس آنچه نیازمند , آن شب در باره باغ او گفته بود , 
به وقوع پیوست . صبحگاهان , , مرد توانگر «برای [از کف دادن آآنچه و آن 
باغ , هزینه کرده بود دست هایش را بر هم می زد , در حالی که داربست 
های آن . فرو ريخته بود ۰ و می گفت : ای کاش , هیچ کس را شریک 
پروردگارم نمی ساختم ! و او را در برابر خدا , گروهی نبود تا یاری اش کنند 
و توانی نداشت که خود را یاری کند ؟» . این است کیفر سرکشی 


ص: 112 


2 2 فران ال ونرنیل الاه صلی الله غلیه ,و 1 له :اکتروا من ولد 
«سبحان ال , والحمدٌ له , ولا الة الا ال , وال اکبَرژ , ولا حول ولا فوّة ال 
باللّه»؛ هن الباقیاث السَالحات , وف تَحططن الکطایا قما تحط اجه 


وَرقها , ون من کنوز الجتّ ۰ () 


عنه صلی الله علیه و آله : قن قال : «لا حول ولا فُوّ الا باللّه القلت 
العظیم» خر هن نویه وم ولدتة ام , ووقی سَبعین بابا من الققر . (2) 
عنه صلی الله علیه و آله :من قال کل بوم مه مرو : «لا حول ولا قَوَح الا 
بالله» عَقر اه لة دنوبَةُ , وقضی له مِتَة حاجٍّ , وبتنی آة فی الجَتَه مت قصر 
۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما علی الأیض آحذ * یقول : «لا ال لا ال وال 
ابر , ولا حول ولا فُوَء الا پالله» الا گفترت عنة خطایاة , ولو کاتت مِثل رید 
البحرٍ (4) . (1)5 
عنه صلی الله علیه و آله کن فا خن تصرف بین شانه ۱ جسییاو از 
القظیم وبعمدو , ولا حول ولا و لا بالله العلِیٌ القظیم» تلات مات , قام 
مغفوراً له . (6) 


1- .کنزالعقال : ج 1 ص 466 ح 2031 نقلاً عن الرامهرمزی فی الاأمثال 
عن ۳ الدرداء . 

2- .مستدرک الوسائل : جح 5 ص 373 ح 6123 نقلا عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . , 

3- .مستدرک الوسائل : جح 5 ص 375 ح 6132 نقلا عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . 

4 .الب من البحر وغیره : کالرغوه (المصباح المنیر : ص 250 «زبد») . 
تن آلترمذهه نج 5 ص 509 2 3460 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 
1و ح 6489 , المستدرک علی الصحیحین : ج,1 ص 682 ح 1853 
کلاهما بزیاده «وسبحان الله والحمد ابید «والل آکبر» وکلْها عن عبد 


اللّه بن عمرو , کنزالعقال : ج 1 ص 455 ح 1963 ؛ بحار الأنوار : ج 93 
طر 4227 تفا عن خط لد 

عم الیمم فاللیله این السی خن اد 129 عن انش کسا تفت[ 
ج 2 ص 135 ح 3483 . 
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3 / 2آمرزش گناهانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گفتار : «پاکا خدا و 
تایش , خدای را! معبودی جز خدا نیست . خدا , بزرگ تر است ؛ و هیچ 


نیرو و توانی نیست , هکر اه یاری خدا» را بسیار بگویید ۱ زیرا اینها 
ماندگارهای نیک اند و گناهان را همچون برگ های درخت , فرو می ریزند و 


از گنج های بهشت اند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آلو [هر کس بگوید : «هیچ نیرو و تواني نیست 
, مگر به مدد خدای والا و بزرگ» , همانند روزی که از مادر , متولد شده 


است از گتاهانش پاک گردد و از هفتاد نوع فقر محفوظ ماتد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر کس روزی صدمرتبه بگوید : «هیچ نیرو 
و توانی نیست . مر به یاری خدا» , خداوند , کناهانش را بیامرزد و صد 
حاجت از او براوزد و صد قصر در بهشت , برایش بنا کند . 


پیامیر خدا ضلی الله علیة و |لة :هیچ کس در روی زمین نیست که بگوید : 
«معبودی جز خدا نیست . خدا , بزرگ تر است . هیچ نیرو و توانی نیست , 


مگر به یاری خدا» , جز آن که گناهانش بخشوده می شود , اگر چه به 
اندازه کف دریا باشد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس پس از پایان نمازش سه مرتبه 
بگوید : «پاکا خدای بزرگ و ستایش , او را ! هیچ نیرو و توانی نیست , مگر 
به بای دا ز در حالی که آمرزیدم شندم آتبنت.: از جای ود برمی خیودن : 


ص: 114 


نون آلترمذ فن: انس ععیه وان هربره خرن رون نله خلی ال تیه و 
آله " چن قال : «لا الة الا ال واه أکبژ» صاقة ره ۰ ,واذا قالَ : «لا ال 
لا له , ولا حول ولا فُوَة الا الله» قال عز و جل : لا ال الا آتا , ولا حول ولا 
ف بن» مکان تقو من قالها فی صعضه ند مات : آم اعد ال 
۷ 


3 / 3قضاء الوایجالامام الصادق علیه السلام :ذا قالّ القبدٌ : «لا حول ولا 
قح لا باللّه» قالّ ال عز و جل للمَلایگه : استسلم عبدی , اقضوا حاجَتة . 
(2) 


عنه علیه السلام :ذا دعا الْجْل ققال بَعدما 5عا : «ما شاء ال , لا حول ولا 
قح الا باللّه» قال ال عز و جل : استبسَل (3) عبدی واستسآم لأمری , 
اقضوا حاَجَتَة . (۵) 


عنه علیه السلام :ما من رَجُلٍ دعا قَحَتم بقول : «ما شاء ال , لا حول ولا 
قَوَ الا بالله» الا آجیبت حاجَنه . (5) 


سول الا ضلی الله علییدو الم امن کها بوولاع [لکتتات آلکسشن آم تشال 
ال شینا لا اعطاخ : لا الة الا ال وال آبر , لا الع [لا اللَهْ «حدهٌ لا شریک 
ة , لخ الغلک وله الحمذ , وهة لی کل شی:ء قدیژ , لا ال الا ال ولا حول 
ولا فَُع الا باللّه . (6) 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 492 ح 3430 , کنزالعقال : ج 2 ص 232 ح 
ِِ 

۰ المحاسن ی ی ۳ 
23 

اتسلیم اتید هار العچر فی کل ۰ راد #« 
تقد توت الیان مد آم العقول. > 2 12 اضر 210 
۱ 


5- .ثواب الأعمال : ص 24 ح 1 , الأمالی للصدوق : ص 266 ح 287 نحوه 
وکلاهضا عفن غصوان العف اند روضه لواعظین ض ود میحار الاتهاز ؛ 
ج 93 ص 308 ح 6 . 

6- .المعجم الکبیر : ج 19 ص 361 ح 849 , المعجم الأوسط : ج 8 ص 
75 3866 . 


ص: 115 
3 3 برآوردن حوایج 


سنن الترمذی به نقل از ابو سعید و ابو هزیره پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود : «هر کس بگوید : معبودی جز خدا نیست . خدا , بزرگ تر است 
, پروردگارش او را تصدیق می کند ... و هر گاه بگوید : معبودی جز خدا 
نیست . هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به یاری خدا , خداوند عز و جل می 
فرماید : [آری !] معبودی جز من نیست و هیچ نیرو و توانی نیست , جز به 
یاری من » . و می فرمود : «هر کس در بیماری خود , این جملات را بگوید 
و سپس بمیرد , خوراک انش نمی شود» . 


3 ترآفردن حوایجامام صادق علیه السلام :هر گاه بنده بگوید : هی نیرو 
و توانی نیست , مگر به یاری خدا» , خداوند عز و جل به فرشتگان می 
فرماید : «بنده ام سر تسلیم فرود آورد , حاجقنش را بر آورید»*. 


امام صادق علیه السلام :هر گاه بنده دعا کند و پس از دعایش بگوید : « 

چه خدا خواهد ۱ 
جل می فرماید : «بنده ام از خود , گذشت و تسلیم امر من شد . حاجتش 
زارد آوزند». 


امام صادق علیه السلام :هیچ مردی نیست که دعا کند و در پایان بگوید : 


«هر چه خدا خواهد ا هیچ تیرو و توانی تست «. هکر به.باري. خدا»:, خر.ان 
که حاحتش برآورده می نود 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس با اين پنج جمله دعا کند , آنچه از 
خدا خواهد , به او عطا می کند : «معبودی جز خدا نیست و خدا , بزرگ تر 
است . معبودی جز خدا نیست ؛ یگانه است و بی انباز . او راست پادشاهی 

و او راست ستایش . او بر هر چیزی تواناست . معبودی جز خدا نیست و 
ت۱۵ 7 


ص: 116 
داخعخص 112 2 1707 : 


3 / 4فغْ الوسوسهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان آدَ شکا الّی ال 
عز و جل ما یلقی مهن حدیثِ اللفس والخزن,» قترّل عَلیه جبرئیل علیه 
السلام ققال له : يا آَدَمٌ قل : «لا حول ولاف الا بالله» , ققالها قَدَهب عنهة 
الَسوَسَة وَالحزن )1 


عنه صلي الله علیه و آله :آلا قاذکُروا یا أمَة محَمّد مد فُحقّدا وال عند توائیکم 
وشّدادکم , لِتنضر ال به َلاتکتکم ی السّیاطین الذین بَضئوتکم ؛ فا 
کل واجد من قعه مای کن بضته تکیت کشانه وملی عن بسار کیت 
سیئانه , ومَعةٌ شیطانان من عند ابلیس بغویانه , فاذا وسوسا فی قلبه , 
ذکر ال وقال : «لا حول ولا فوّء لا بالله العلی العظیم , وضلی ال َلی 
ُحمّدٍ وآله الطییین» خَتس الشیطانان , تم صارا الی ایلیس واه وقالا 
له قد اعیانا مق قأمددنا بلقرهه و اقلا زا بُمدْْما , حّی بَمِدَفما بألف 
مارد فیاتوتة , فکلما راموه (2) در اللَة وخلیعلی: مد واله الطیبین , 
ام تقو ۶ راو تا مت 


ح 


1- .الأمالی للصدوق : ص 637 ح 855 , مُهج الدعوات : ص 363 کلاهما 
عن هشام بن سالم عن الامام الصادق علیه و والاخیر نحوه ومن دون 
اسنادٍ اٍلیه صلی الله علیه و آله , روضه الواعظین : ص 360 , بحار الأنوار : 
ج 95 ص 167 ح 22 وراجع قصص الأنبیاء : ص 49 ح 18 . 

2- .رام الشی >ء : طلبه (لسان العرب : ۳۰ 12 ص‌ 59 2 «روم») ۱ 

3- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 396 ح 270 
, بحار الأنوار : ج 63 ص 271 ح 158 . 


خر 117 
43 از بین بردن وسوسه و خیالات 


وه کر 10 


3 یی بردن متسه یال فا مر خدا صسلی الله غلیه ه الم تادم عایه 
السلام به خداوند عز و جل از دچار شدن به خیالات و اندوه , شکوه کرد . 
پس جبرئیل علیه السلام بر او فرود آمد و به او گفت : ای آدم , بگو : «هیچ 
یواست مسر سای شیاه ماه السام اما کفت. ‏ 
وسوسه و آندوهش برطرف شد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هان ! ای امّت محشّد , در هنگام رنج ها و 
سختی هایتان , محمد و خاندان او را یاد کنید تا خداوند , به واسطه او , 
فرشتگانتان را بر شیاطینی که شما را باز می دارند , یاری بخشد ؛ زیرا هر 
یک از شما و ره ای مت استسن دارد که کات‌های نی اه رات 
و رک را ۱ 
او دو شیطان از جانب ابلیس , همراه است که در گم راه کردنش می 
کوشند . پس هرگاه آن دو , در دلش وسوسه کردند و او بگوید : «هیچ نیرو 
و توانی نیست , مگر به پاری خدای والا و بزرگ . درود خدا بر محشّد و 
خاندان پاکش باد » , آن دو شیطان , دور می شوند و نزد ابلیس می روند 
و به او شکایت می کنند و به او گویند : ما از پس او بر نمی آییم ۰ [ 
شیطان های ]عصیانگر را به پاری ما بفرست ! و ابلیس , پیوسته , نیروی 
کمکی می فرستد تا شمارشان به هزار شیطان برسد و همگی نزد آن کس 
بیایند. ۰ وهر بار که آهنگ. آو کنند.: او خدای. را باد می. کند و بر محند و 
خاندان پاکش , درود می فرستد . پس هیچ راه و روزنه ای به سوی او 
نمی یابند . 


ص: 118 


عنه صلی الله علیه و آله :ان السَیطان ائنان : شیطانْ الجرٌ ؛ ویبعَدٌ ب «لا 
حول ولا فُوّ الا باللّه العلم* القظیم» , وشَیطانْ الانس ؛ ویْبعٌَ بالسّلاه عَلّی 
اله وال لز! 


7 الصادق علیه السلام :ان اد علیه السلام شکا الی َبّهٍ حدیت الّفْس 
: آکْر من قول لا عول ولا و الا باه . (2) 


الکافی عن حقاد بن عنمان کُنث عند آبی عبد ال علیه السلام که شَیه 
من آهل العراق , ققال له : مالی آری کلامک مُْتعَبُرا؟ ققال له : سَقطت 
مقادیم قمی قتقمن گلامی . ققال له بو عبد اه علیه السلام : وه آیضا 


قد ِ بعضٍ اسنانی 1 خَتّی 1 لیو سوسٌ الیت السیطانٌ قیقول ون : |ذا 
دهبت اقب ۹۳6 شی ء کل ؟ قاقول : لا حول ولا قوَء 1 اللّه 3(۰) 


الکافی عن علی بن مهزیار نکَتبِ رَجْل الی آبی جعقر علیه السلام تشکو 
الیه َمما یَخطِر علی باله , قَاجابَة فی بتعض گلامه : ان ال عز و جل ان 
شاء تبْتَک قلا یجعلٌ لاءبلیس عَلَیک طریقا , قد شکا قومْ ی الب صلی الله 
علیه و آله لَمما بعرٍض له ؛ آآن تهوی بهمْ الژيخ آو بُقَطعوا أحَبٌ الیهم من 
آن یتکلموا به , ققالم سول له صلی اه علیه و آله, : آتجدون ذلِک؟ قالوا 
: تعم . فقال : والذی ,تفسی بیده ان دلک لضریخ ج, الایمان (4) , قاذا 
وجدتموغ ققولوا : تا بالله وزسوله , ولا حول ولا فُوّة لا باللّه . (5) 


ِ ,بحار الانوار :ج 95 ص 136 ح 4 نقلاً عن خط الشهید . 

- .المحاسن : ج 1 ص 112 ح 106 عن آبان بن تغلب , بحار الأنوار : ج 
999 
3- .الکافی : چ 6 ص 335 ح 5 , المحاسن : چ 2 ص 298 ح 1986 , بحار 
الانوار : ج 66 ص 88 ح 3 . 
4- .ای : استعظامهم الکلام به هو صریح الایمان . فان استعظام هذا وشذه 
الخوف منه , ومن النطق به فضلا عن الاعتقاد به اما یکون لمن استکمل 
الایمان استکمالا محققا , وانتفت عنه الریبه والشکوک . 
5- .الکافی : جح 2 ص 425 ح 4 . 


ص: 119 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شیطان , دو گونه است : یکی شیطان 
جلّی که با گفتن «هیچ نیرو و توانی نپست , مگر به یاری خدای والا و 


بزرگ» , دور گردانیده می شود , و دیگری , شیطان انسی , که با درود 
ای اس ی اما اه ما ناو ی کر 


امام صادق علیه السلام : آدم علیه السلام از وسوسه [و خیالات ] به 
پروردگارش شکوه کرد . خدا فرمود : جمله : هیچ نیرو و توانی نیست , 
مگر به پاری خدا را فراوان بگو» . 


الکافی به نقل از حماد بن عثمان : در محضر امام صادق علیه السلام بودم 
. پیرمردی از مردم عراق , شروع به سخن گفتن با ایشان کرد . امام علیه 
السلام فرمود : «چرا سخن گفتنت تغییر کرده است؟». گفت : دندان های 
جلو دهانم افتاده است . از این رو , نمی توانم خوب صحبت کنم . امام 
صادق علیه السلام به او فرمود ۰ «من نیز بعضی از دندان هایم افتاده 
است , به طوری که شیطان , مرا وسوسه می کند و می گوید : بقیه 
دندان هایت که از بین رفت جگونه عذا خوا هی خوزد ۱ ورمفرن قو. کویم 7 
هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به یاری خدا » . 


الکافی به نقل از علی بن مهزیار : مردی به امام جواد علیه السلام نامه ای 
نوشت و از وسوسه هایی که بر خاطرش می گذشت , شکوه کرد . امام 
علیه. السلام در من :باسکی که ید ای تعشتهه جتن.مزفوم فرمده.: 
«خداوند عز و جل آن شاء اللّه استوارت بدارد و برای شیطان , بر تو راهی 
قرای دهد يب غرم اقه سق تاشیر بای الله عليه م الم ابیت رود که 
شوه هایین تن دل. انها. مت کدرد. که اکر توفان:, آبان را در هم پیچد یا 
پاره پاره شوند , نزدشان خوش تر است تا این وسوسه ها را بر زبان اورند 

. پیامبر خدا فرمود : به راستی چنین احساسی دارید [که نابود شوید و این 
خطورات و وسوسه ها را به زبان نیاورید]؟ گفتند : آری . فرمود : سوگند 
به آن که جانم در دست اوست , این , , عین ایمان است . پس هرگاه این 
وسوسه ها را در خود یافتید , بگویید : به خدا و پیامبر او ایمان اوردیم . 
هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به یاری خدا » . 


ص: 120 


3 / 5تسکینْ العَضَیمستدرک الوسائل :فی خدیتِ أَنّ ابلیس قال لموسی 
علیه السلام : وایاک وَالعصَب , واذا عضبت قَقل : «لا خول ولا قوم [ بالاه 


العلی العظیم» یَسکُن عَصَبک . (1) 


3 6أمان من العشٌ‌سول اللّه صلی الله علیه و آله :من خَرَتة أمز قلیفْل : 
لا حول ولا قََةَ الا باللّه . (2) 


الامام الصادق علیه السلام لِسْفیان التور" : یا سشفیال, , اذا حَرَتک هن 
شلطان ۳ غیره , قأکیر مهن قول : «لا حول ولا قح لا باللّه» قائها مفتاخ 
القرج , وکنرٌ من کُنوز اجه . (3) 


ی بر صیٍّ لَة آوصی بها عَلیّا علیه السلام : 
با عَلعهٌ : مان لامتی, من الهَمّ : ل ولا فُةََّ الا بالله القلیخ القظیم , لا 
مَلجّاً ولا قنجی من اللّه الا الب ِ 


1- .مستدرک الوسائل : جح 12 ص 15 ح 13383 نقلاً عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . ۱ 
2- .عیون آخبار الرضا علیم السلام : ج 2 ص 46 ح 171 عن آحمد بن عامر 
الطائی واحمد بن عبد الله الهروی وداوود بن سلیمان الفزاء , صحیفه 
الامام الرضا علیه السلام : ص 258 ح 192 کلاهما عن الامام الرضا عن 
آبائه علیهم السلام , کفایه الأثر : ص 295 عن زید بن علیْ عن الامام زین 
العابدین عن آبیه عن جده علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار 
الأنوار : چ 93 ص 187 ح 10 ؛ تاریخ بغداد : ج 3 ص 180 عن ابن آبی 
حازم , شعب الایمان : ج 1 ص 441 ح 651 وج 4 ص 108 2 4446 
کلاهما عن عبد العزیز پن آبی حازم وعبد العزیز بن محشد الداوردی وکلها 
ق ااهاصا هن اه ی اساسا رصم الا اه ار 
, کنزالعمال : ج 3 ص 259 ح 6442 . 
3- .کشف الغمه 1 بن آنس تحار انوا ۱ 2 75 
م 201 ۴ 29 ؛ لد اعنثور 

4 کاب من ۱ بخصره الققیه ۰ ج 4ص 1 217 5762 عن فاد ین عفره 
وأنس بن محقّد عن آبیه جمیعا , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 334 ح 2656 


کلاهما عن الامام الصادق عن آبیه عن جدّه عن الامام علیْ علیهم السلام , 


ظر* 1 12 
3 < فرو نشاندن خشم 
3 6 ايمن ماندن از اندوه و نگرانی 


3 5فرو نشاندن خشممستدرک الوسائل (در حدیثی آمده است که ابلیس 
به موسی علیه السلام گفت : از خشم , دوری کن و هرگاه خشمگین شدی 
. بگو : «هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به پاری خدای والا و بزرگ» ,: 
خشمت ارام من کیزد.. 


3 6ایمن ماندن از اندوه و نگرانیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس 


, چیزی او را اندوهگین سازد , بگوید : «هیچ نیرو و توانی نیست , جز به 
یاری خدا» . 


امام صادق علیه السلام به سفیان وری : ای سفیان ! هرگاه ناراحتی ای از 
خانب .حکومت: با کر آن. به:س اعت. اهد ‏ تسار :بکو : «هیچ نیرو و توانی 
نیست , جز به پاری خدا» ؛ چرا که این جمله , کلید گشایش و گنجی از گنج 
های بهشت است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از سفارش های ایشان به علی علیه السلام 
: ای علی ! جمله «هیچ نیرو و توانی نیست . جز به یاری خدای والا و بزرگ 
. از خدا , جز به خود او پناه نمی توان برد و جز به او نجات نمی توان 
یافت» , مایه ایمنی ات من از غم و اندوه است . 


ظر* 122 


عنه صلی الله عليه و آله : آکثر وا من قول : «لا حول ولا قَوَه [ باللّه» قاتها 
تدفع عه وتسع بای مق اتصر ‏ ادتاها القم ۱1۳۰ 


عنه صلي الله علیه و آله :قول : «لا حول ولاف 0 


ِ 


کنر من کنوز الجَتّه , , وهی شفاء من تسعه ویتسعین داء ادناه الم . 


تیسیر المطالب عن آبی ذرّ :آوصانی رَسولٌ ال صلی الله علیه و آله آن 
أکیِر من قول : «لا حول ولا قَة لا یالله» قاّها نژ من کُنوز الجَتّه , ویَدقغ 
ال بها تسعا وتسعین بابا من آیواپ البلاء . آدناها وأیستژها الهَدٌ والزن . 
(3) 


مامالسادق طلیه السلام :من قالَ فی کل توم ّ 0 « حول ولا قوَ 


تا ای ۳ 
[1 


عنه علیه السلام فی آحوال آدَم علیه السلام کان |ذا لم تأیه جیرئیل اعتم 
وحرٍن , قشکا دک الی جبرئیل , ققالّ : (دا وجدت شینا من الحْزن قَّل : 
حول ولا فُةَء الا باللّه . (6) 


الدعوات عن ابن عبّاس :جاء عون بنْ مالک الأشجَیر الی الب صلی الله 
علیه و آله فقالَ : يا سول اللّه , ان ابني قد أسَرَه العَدْةٌ «ِِ 
فتل ری ها آظز نی؟ قال : مرک آن کر من قول : «لاخول ولا قة 

لا یله فی کل حال» : تصرف وقو تقول : «ا حول ولاف باه علی 
کل حال» . قتیه و کذلک راخ اه ۰ عقة ملة من اقیل عقل نا 
المشر کون فاستاقها . فاتی الأاشجععةٌ رسول الله.صلی اللو علیه و 
قدکر له ذلک, , قترلت هذه ای : «و من بثّق ال یَجْعل له 2 مَخرچا 


یره من حَبّتْ لا بِحتسبٌ» (2) ۰ (8) 
1- .المعجم الأوسط : ج 4 ص 33 ح 3541 , المعجم الصغیر : ج 1 ص 
7 وزاد فی اخره «والفقر» وکلاهما عن جابر بن عبد الله , کنزالعمال : 


1 ص 455 ح 1961 . 
- .الجعفریّات : ص 188 , النوادر للراوندی : ص 94 ح 38 کلاهما عن 
الکاظم عن آبائه علیهم السلام , قرب الاسناد : ص 76 ح 244 عن 
مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , بحار الأنوار : ج 93 ص 187 8 . 
3- .تیسیر المطالب : ص 318 عن عبد الله بن میمون عن الامام الصادق 
عن الامام الباقر علیهماالسلام . ۱ 
4- .تواب الاعمال : ص 195 ح 1 عن عمر بن یزید , بحار الانوار : ج 93 ص 
ِِ ح 16 . 
: 2 : ص 83 ح 210 , بحار الأنوار : ج 93 ص 274 ح 2 . 
۱ اقضص آلانبیاء* ض 249 18 عن, آبان بن عیسی دار ال تور : ج 93 
ص 188 ح 14 . 
7- .الطلاق : 2 0 
8- .الدعوات : ص 296 ح 63 , بحار الأنوار : ج 93 ص 274 ح 2 . 


ص: 123 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اجمله «هیچ نیرو و توانی نیست , جز به 
یاری خدا» را بسیار بگویید ؛ زیرا این جمله ر نود و نهة نوع کزتد: را ذور هی 
ک که رین ابا سانییم ط زانیا 


یاری خدای والا و بزرگ» , گنجی از گنج های بهشت , و شفا دهنده نود و ته 
بیماری است که کمترین آنها ؛ اندوه [و نگرانی ] است . 


تیسیر المطالب به نقل از ابو ذر : پیامبر خدا به من توصیه فرمود که جمله 
«هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا» را فراوان بگویم ؛ زیرا که آن 
, گنجی از گنج های بهشت است و به سبب آن , خداوند , نود و نه نوع از 
انواع رنج و گرفتاری را دفع می کند که کمترین و آسان ترین آنها , نگرانی 


و اندوه است َ 


امام صادق علیه السلام :هر کس در هر زو » صد مرتبه بگوید : «هیج نیرو 
توانی نیست , جز به یاری خدا», خداوند , به واسطه ان , هفتاد نوع بلا را 


از دوز ی کرداند که اشان ترنه , آنها اندوه [و نگرانی ] است . 


امام صادق علیه السلام :هر گاه اندوه ها [و نگرانی ها | پیایی به تو رسید , 
بگو : «هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا» . 


امام صادق علیه السلام در احوال آدم علیه السلام : هرگاه جبرئیل علیه 
السلام هرقف امد مره هه آنده‌های فی فد ات آین.حالت: ره 
جبرئیل علیه السلام شکوه کرد . چبرئیل علیه السلام گفت : هرگاه دچار 
اندوهی شدی بگو : «هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا» . 


1 2 تست کودم اسان 
قاس ات شا سار ای ما ام مه اه ات هه 
دستور می دهی؟ فرمود : «به تو دستور می دهم که جمله : در هر حال , 
هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا را بسیار بگویی» . عون رفت و 
با خود می گفت : «در همه حال , هیچ نیرو و توانی نیست , جز به پاری 
خدا» . در همین حال که این جمله را می گفت , به ناگاه , پسرش با یکصد 
شتر که دور از چشم مشرکان , انها را با خود اورده بود , نزد او امد . 


اشجعی , نزد پیامبر خدا آمد و ماجرا را برای ایشان گفت . این آیه فرود 
امد : «و هر که از خدا پروا کند , خداوند , برایش راه خروجی قرار دهد و 
به او از جایی که گمان نمی کند , روزی دهد» . 


ص: 124 


الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام :ذا حَرَتَکِ آأمژ قفل سبق مات 
«یسم اللّه الأحمن الرحیم , لا حول ولا قوّع الا بالله العلیث ۱ 
کفیت فالا مت تسف 1 


3 7تفی الققررسول اللّه صلی الله علیه و آله :من ظَهَرّت عَلیه العمَة 


قلیکثر ذکر : «الحمذ لله» , ومن کیت همو مَْ قعلبه بالاستغفار , , ومن لد 
علیه القَرّ قلیکثر من قول + هلا حول ولا ف لا بالله العلی القظیم»؛ رتفی 
اللَه عنة الفقر .۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :قَولْ : «لا حول ولا فُوّة الا بالله» یَذِهَتٍ بالققر . 
(3) 


1- .الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : ص 393 ح 112 , بحار 
الأأنوار : ج 95 ص 190 ح 19 . 

2 .الکافی : ج 8 ص 93 ح 65 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
التاام المامهع 1ص ۱18 ۶ 11 غن الشکمتی عم هام الضادق 
عن آبائه علیهم السلام , الجعفریات : ص 231 , النوادر للراوندی : ص 
4 ح 140 کلاهما عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام نحوه وکلها 
عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 95 ص 296 ح 10 ؛ تاریخ بغداد 
: ج 2 ص 52 عن ۳ تجوه با ۶( : ج 15 ص 847 ح 8 . 
را را ی الخات ارآ نوی 
فی لب اللباب . 


ص: 125 
3 از بين بردن فقر 


الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام "هرگاه دست خوش آندوهی 
شدی , هفت مرتبه بگو : «به نام خدای مهرگستر مهربان . هیچ نیرو و 
توانی تط ‏ ۳ به یاری خدای والا و بزرگ» . پس اگر رفع گرفتاری نشد 
, هفتاد مرتبه بگو . 


2 از بین: تردن قراس خذا سلی الله علیم .و آله عضر که نعفت.:: آورا 
فرا گیرد . باید این ذکر را بسیار بگوید که : «ستایش , خدا را» . هر که 
اندوه ها [و نگرانی هایش] فزونی گیرد , باید به آمرزش خواهی روی آورد 
, و هر که فقر دامنگیرش شود و ذکر «هیچ نیرو و توانی نیست , جز به 
یاری خدای والا و بزرگ» را بسیار بگوید , خداوند , فقر را از او برطرف 


می سازد . 


پیامیر خدا ضلی الله علیه و اله *خمله ‏ «هیج یره ه توانی, تیتبتت:: مکر بنه 
پاری خدا» فقر را می برد . 


ص: 126 


الامام الصادق علیه السلام :َقَ التبم صلی الله علیه و آله َجْلا من الأنصار 
ققال : ما عَْبک عَثا؟ ققال : الققژ یا سول اللّهٍ , وطول السْقم . ققال له 
سول | الله علیه و آله : آا لک کلاما |ذا لته دب عنک الققر 
وَالسّفَم؟ فقال, بلي یا سول ال . ققال : |ذا َصتحت وآهسیت قَمْل : 
حول ولافوع لا باللّه العلیٌ القظیم , توکلث عَلّی الحمٌ الذی لا بموث 
والحمذ للّه | ۳ ی لم یِیّخذ ولا , ولم یَکن له شریک فی الملک , , ولم یکن [ 
وم من الذل وبرة تکبیرا ققال الَجْلٌ : قواللّه ما له الا تلائد ج آیام , 
ح ه اه اس ۱۱ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من قالَ کُلَ بوم: «لا ول ولا فُو | 
بالله»متهعتم: لم بضیبة فقه آیدا ۱2 


با 
بر 


۳ -‌ 


کر 


الامام الصادق علیه السلام :من قالّ آلف مَتّو : «لا حول ولا وه لا بل 
العلی العظیم» ررَقة ال ال , قٍن کات قد جلَْ مر ال فی اجه 
۳۹ ررقة الحَخْ 9 


3 8فغ القییرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من ی شَیثا بُعجِبَه ققال : 
«اللْْ , اللحْ , ما شاء اللَهْ , لا فُةَة الا بالله» لم یَصْتّ شینا ۰ (۵) 


1- .الکافی : جح 8 ص 93 ح 65 , المحاسن : ج 1 ص 114 ح 113 کلاهما 
عن السکونی , الأمالی للمفید : ص 229 ح 2 عن محقّد بن جعفر , 
الجعفریّات : ص 220 عن الامام الکاظم عن آبائه عن الامام علی علیهم 
السلام وکلاهما نحوه , بحار الأأنوار : ج 95 ص 296 ح 10 . 

2- .بحار الأنوار : ج 86 ص 161 ح 40 نقلاً عن البلد لأمین , جامع الأخبار : 
ص 144 ح 310 عن الامام الصادق علیه السلام . 

3- .جامع الأخبار : ص 143 ح 309 , بحار الأنوار : ج 93 ص 191 ح 33 . 

4- .مجمع البیان : ج 10 ص 866 عن آنس , بحار الأنوار : ج 63 ص 14 ؛ 
عمل البوم واللیله لاين السنیض 78 2 207.غن. انش کنر العال * ج 6 
ص 746 ح 17670 . 


ص: 127 
8/3 دفع چشم زخم 


اساه اوق لیم اسلام تسام صلی اشنم و الق سرد از انار با 
مذتی ندید [و چون او را دید] , فرمود : «سبب چیست که تو را نمی 
بینیم؟». گفت : نیازمندی و به درازا کشیدن بیماری , ای پیامبر خدا! پیامبر 
خدا| به او فرمود : «آیا سخنی به تو نیاموزم که هرگاه آن را 
نیازخواهی و بیماری از تو می رود؟». گفت : چرا ای پیامبر خدا . فرمود : 
«هر بام و شام بگو : هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدای والا و 
بزر . توکّل کردم بر آن زنده نامیرا . ستایش , خدایی را که فرزندی 
نگرفته است و در جهانداری , شریکی ندارد , و خوار و ناتوان نبود که 
حمایتگری داشته باشد و او را بسی بزرگ دار» . مرد گفت : به خدا سوگند 
, اين جمله را سه روز بیشتر نگفتم که نیازخواهی و بیماری , از من , 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس روزی صد مرتبه بگوید : «هیچ 
نیرو و توانی نیست , مگر به پاری خدا» , هر گز دچار فقر نمی شود . 


امام صادق علیه السلام :هر کس هزار بار بگوید : «هیچ نیرو و توانی 
نیست , جز به یاری خدای والا و بزرگ» . خداوند , حج را روزی او می 

,. و اگر اجلش نزدیک شده باشد , خداوند , آن را به تأخیر می افکند تا حج 
را روزی اش نماید . 


3 8دفع چشم زخمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس چیزی را ببیند 
که نظرش را بگیرد , اما بگوید : «خدا , خدا ! آنچه خدا خواهد ! هیچ نیرویی 
نیست , مگر به یاری خدا» . گزندی نمی زند . 


128 2 


عمل الیوم واللیله لاين السنی عن آنس عن رسول اللّه صلي الله علیه و 
آله و و : «ما شاء اللَةْ , لا قُةَة لا بالله» لم بت 


القین یعنی لا بَصیبْةٌ العین . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما آنة نعم اللهُ تعالی عَلی عبد ز ِ 
ومال وولد قأعجبة فقال لذا أی یک : «ما شاء اللَه , لا قَعَّ الا بالله» الا 


رَقع له تعالی عَنة کل آقه حلی تن منت 5 ۰ (2) 


الاضام اتضادق علبه اسلا لگ که روخ مها ینک عَلی تفسک ولا 
منک علی غیرک , قاذا جفت شّیثا من ذلک قَقّل : ما شاء وم الا 
باللّه العلیث العظیم تلانا ۰ (3) 


3 9صرف آنواع التلاعرسول اللّه صلي الله علیه و آله :من قال : «بسم 
اللّه الرحمن الرَحیم , لا حول ولا قح الا باللّه العلی القظیم> ثلات مات 
کفاه ال عز و جل یَسقة ویسعین توعا من آنواع البلاء ریت هس الحنق . 
)4) 

الامام علي علیه السلام فی وَصیُّه لِکَمَیلِ بن زیاد : پا کمَیل 
شِدّو : «لا حول ولا فقّة | یالله»؛ عند کل نعمه : 
؛ تزدد منها . ولذا ابطاتِ الارزاق علیک , فاستغفر اللة؛ یُوَسع 
(3) 


الامام الصادق علیه السلام :من قال : «ما شاء اللْةْ , لا حول ولا فوّع الا 
پاللّه» سَبعین مَرّه , ضرف عنةٌ سبعین توعا من آنواع البلاء : ایسَر ذلک 


الحنق . (6) 


7 


۳۹ 
, قل عند, 
«العمد 
علیک 


۹۳ 


ح 


۱ ۱ 


9 


۳ 


3 


اما الوم الیل لاس الفضی ی کر رب ند الما نع وان 
6 2 17670 . 
2 کر المعال تج 30 من 65 28395 بقل تن آيی رخ فی آمالنه 


عن آنس . 


3- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 231 ح 2553 , بحار الأنوار : ج 95 ص 128 
و 

4 .الکافی : ج 8 ص 109 ح 89 . المحاسن : ج 1 ص 111 ح 104 کلاهما 
عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام . 

5- .تحف العقول : ص 174 , بشاره المصطفی : ص 27 عن کمیل , بحار 
الأنوار : ج 77 ص 270 ح 1. 

6- .الکافی : ج 2 ص 521 ح 2 عن جمیل , ثواب الأعمال : ص 194 ح 1 
عن هشام بن احمر نحوه ولیس فیه «سبعین مژه» . 


1۳0 
3 9 گرداندن انواع بلا 


عمل الیوم واللیله , ابن سنی به نقل از آتس : پیامبر خدا فرمود : «هر 
کس چیزی را ببیند که نظرش را بگیرد ؛ امّا بگوید : «هر چه خدا خواهد! 
هیچ نیرویی نیست , جز به یاری خدا» , چشم , به آن گزند نمی زند» , 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگاه خداوند متعال به زن و فرزند و مال 
بنده ای نعمتی دهد و آن چیز نظرش را بگیرد , چنانچه با دیدن آن بگوید : 
«آنچه خدا خواهد ! هیچ نیرویی نیست . جز به یاری خدا» , خداوند متعال , 
هر کونه کزندی را از آن دور من کند تا آن کاه که از دنیا برود. 


امام صادق علیه السلام (چشم زدن , حقیقت دارد و از آن , نه بر خودت و 
نه بر دیگری , ایمن نیستی . (1) پس هرگاه از چشم زخمی ترسیدی , سه 
مرتبه بگو : «آنچه خدا خواهد ! هیچ نیرویی نیست , مگر به یاری خدای والا 
و بزرگ» . 


3 / 9گرداندن انواع بلاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس سه بار 
بگوید : «به نام خدای مهر گستر مهربان . هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به 
پاری خدای والا و بزرگ» , خداوند عز و جل نود و ته گونه بلا را از او می 
گرداند که آسان ترین آنها خفه شدن (2) است . 


امام علی علیه السلام در سفارشش به کمیل بن زیاد : ای کمیل ! در هر 
سختی ای بگو : «هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به یاری خدا» , آن سختی 
از تو برطرف می شود , و برای هر نعمتی بگو : «ستایش , خدای را» , آن 
نعمت , افزون می شود , و هرگاه روزی ات دیر رسید , از خداوند آمرزش 
بخواه , آن روزی بر تو فراخ می گردد . 


امام صادق علیه السلام :هر کس هفتاد بار بگوید : «هر چه خدا خواهد! 


هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به پاری خدا» , خداوند , هفتاد نوع از انواع 


1- .یعنی هم خودت در معرض خطر چشم زخم از جانب خودت هستی و 
هم غیر خودت . 

2 .ممکن است به معنای خُناق يا خاک باشد ؛ یعنی بیماری عدم نفوذ 
نفس به سوی شش , يا به معنای دیفتری» . 


ص: 130 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام : یا علیٌ , آلا أعَلَمَک 
لمات |ذا وقعت فی ورطّء آو بل ققّل : «پسم ال الَحمن الّحیم , لا 
حول ولا و الا باه ال القظیم» ؛ قاِنّ ال عز و جلتصرف بها عنک ما 


شتا ۶ ۵ من آنواع البّلاء 1 


عنه صلی الله علیه و آله :یَقول اللَهْ عز و جل : فُل لاَْیَکَ یقولوا : «لا حول 
ولا فوء لا باله» عشرا عند الصَبح , وعشرا عنة القساء , وعشرا عنة الوم 
یدق عنم عنة الوم بلق التبا« وعند العساء فکایده السیطان + وعند 


لس 1 


عنه صلی الله علیه و آله شیب الهْدَیلِ (3) : (ذا صلیت الصح قفّل عَشر 
مات : «سبحان الله العظیم وبعمدو , ِ حول ولا فَوََ لا باللّه العل* 
القظیم» ؛ قاِنّ اللّة بُعافیک بذلِک من العمی والجُنونِ والجٌذام والققر 
والهرم ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله لِقبيضه بن مخارق الهلالی : قُل تلات مَرّاتِ اذا 
ح ارت العداح 1 «سبحان اللّه وبکمده . شبحان اللّه العظیم وبحجمده . ولا 
خول ولا قوه لا باللّه» ؛ قانک ۳ قلتهرت آنتت من عکمیَ وجٌذامٍ وبرص وفالج 
9 


0 ۱ ۳ ۳ 
مکارم الأخلاق : ج 2 ص 159 ح 2391 وزاد بعد ذکر الحوقله «اللهم یاک 
نعبد ولٍیاک نستعین» , الدعوات : ص 52 ح 129 عن الامام الصادق علیه 
السلام عنه صلی الله علیه و آله ولیس فیهما «آلا أَعلمک کلمات» , بحار 
الأنوار : ج 95 ص 195 ح 29 ؛ عمل الیوم واللیله لابن السنی : ص 121 ح 
6 عن سوید بن غفله , الفرد ون 6 5 ص 324 ح 8323 کلاهما عن 
علی علیه السلام , کنزالعقال : ج 2 ص 124 ح 3442 . 

- .الفردوس و 2 6 ۱ آبی بکر , کنزالعقال 2ص 
۳ ح 3607 ؛ بحار الانوار  :‏ 86 ص 161 2 0 نقلاً عن البلد الأمين . 
3- .کذا فی تهذیب الأحکام , وفی المصادر الأخری : «الهذلی» . 


4- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص ح 404 , الأمالی للصدوق : ص 110 ح 
5 کلاهما عن سلام المکی , ب الاعمال : ص 191 ح 1 عنن سالم 
المکی وفیه «الهدم» بدل ِِ , روضه الواعظین : ص 521 کلها عن 
الامام آلناقر علیه السلام.عنه ضلی آلله علیه و اله ء بعار الانوار .86 ضص 
29 18 وص 160 ح 39 . 

5- .الخصال : ص 220 ح 45 عن ابن عبّاس , الدعوات : ص 83 ح 208 
نحوه , بحار الأنوار : ح 86 ص 21 ح 20 ؛ عمل الیوم واللیله لابن السنی : 
ص 52 ح 134 عن ابن عباس نحوه , کنزالعقال : ج 2 ص 145 ح 3521 . 


ص: 131 


ی ای رم اف ای را ی ۲ ی 
جملاتی نیاموزم؟ هرگاه به مشکلی سخت با گرفتاری ای افتادی , بگو : 
«به نام خدای مهر گستر مهربان . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری 
خداوند والا و بزرگ» . پس خداوند عز و جل به سبب ان , از انواع بلا , 
آنچه بخواهد , از تو می گرداتد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل می فرماید : «به امّتت 
بگو که صبحگاهان و شامگاهان و هنگام خوابیدن , هر بار ده مرتبه بگویند : 
«هبي نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا» , در هنگام خوابیدن , بلاهای 
دنیا را از آنان , دور می کند , در شامگاهان , نیرنگ شیطان را , و در 
صبحگاهان , از خشم من تانتا زانحه هه دار 


تاش دا صلی الله یه و ال تمس ای ان ی اک نا نف 

بار بگو : «پاکا خدای بزرگ و ستایش , او را! هیچ نیرو و توانی نیست , 
کر نف زاره خداوند والا و بزرگ» ؛ زیرا به واسطه این ذکر , خداوند , تو 
را از کوری و دیوانگی و جذام و ناداری و فرتوتی به سلامت می دارد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به قبیصه بن مخارق هلالی :هر گاه نماز 
ای هر اک او امس او 
و ستایش او را ! و هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا» ؛ زیرا هر گاه 
اینها را بگویی , از کوری و جذام و پیسی و فلج شدن , در امان خواهی 
ماند . 


ص: 132 


تم بضلی. الم علیه و آله تما هن غیه خی القجز نم تقول خین تنطرف : 
«لا حول ولا فُقة الا باه , ولا حياة ولا احتیال ولا قنجی ولا مَلجَّاً من ال  ,‏ 
[لیه» سیع مات , لا ژْفع عَنة سَبعون توعا من البلاء . (1) 


عنه صلي الله علیه و آله من قال حین بُصیخّ : «ما شاء ال , افو (2) الا 
یاللْه , أَشهَدٌ أنّ اللَةٍ علی کل شیء قدیژ» , ژزق خیر ذلک الوم وَرٍف 
تا سا , ورف عنهة شَرّها . 
9 


الامام علی علیه السلام :من قالّ : «یسم ال الرحمن الّحیم , ولا حول ولا 
وج لا با العلیٌ القظیم» سبق مَراتِ وم ثانی رجله بَعد المَغرب قبل آن 
تلم , وتعد الصُح بل آن یَتکلم , رف ال تعالی عَنة سبعین توعا من 
آنواع اللاء ؛ آدناها لام والبَرَص وَالسلطانْ ۳ ۰ (4) 


سب 


عنه علیه السلام فی وَصیْته بنِ 
له , وقل : «لا حول ولاف الا باللْه» . 
۰ 21) 


الامام الصادق علیه السلام :من قالَ کُلَ توم تلائین مره : «پسم اللّه 
الرحمن الرحیم , الْحمد له رَبّ العالمین , تبارک ال َحسَنْ الخالْقين , ولا 
حول ولا فَوّ 1 باللّه العلوه العظیم» دقع اللّه عَنة تسقة ویسعین توعا من 
البلاء ؛ آهوتها الجذام ۰ (6) 


- .الفردوس : ج 4 ص 9 2 6025 عن آنس , کنزالعقال : ج 2 ص 144 ح 
ِ 
2- .فی کنز العقّال : «لا حول ولا قوه» . 
3- غفل. الیوم واللیله لانن: الستی ۶ ی 24 ده قیم این هریره: : 
کنزالعمال : ج 2 ص 168 ح 3601 . 
ال ۱ و اس سار ها کر 
الامام الرضا علیه السلام . 


5- .تحف العقول : ص 171 , بشاره المصطفی : ص 25 عن کمیل , بحار 
الانوار : ج 77 ص 412 . 

6- .السراثئر : ح 3 ص 143 , دعائم الاسلام : ج 2 ص 137 ح 483 وفیه 
«الجنون» بدل «الجذام» , بحار الانوار : ج 62 ص 276 . 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ بنده ای نیست که نماز صبح را بخواند 
و پس از آن , هفت بار بگوید : «هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا 
. زندگی و چاره و نجات و گریزی از خدا نیست , مگر به سوی خود او» , 
جز آن که هفتاد نوع بلا , از او برطرف شود . 


فاترکها سن اه و هت کی ی هه ی ی شاه که 
خدا خواهد ! هیچ نیرویی نیست , جز به یاری خدا . گواهی می دهم که خدا 
بر هر چیزی تواناست» , خیر ان روز , روزي او می شود و شژش از او دور 
ظی: کردد م فرهر کنر شب هنگام , اين جملات را بگوید , خیر آن شب , 
روزی اش می شوه تن ار , از او دور می گردد . 


امام علی علیه السلام :هر کس پس از نماز مغرب , در حالی که همچنان 
دو زانو نشسته است , پیش از آن که سخنی بگوید , و نیز پس از نماز 
صبح . پیش ازان که سخنی بگوید , هفت بار بگوید : «به نام خدای 
مهرگستر مهربان . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدای والا و 
پرزگ خراوند تال ۶ فاد بیع اد انوا با را ان اد مت ردان که 
کمترین آنها جذام و پیسی و [گزند] سلطان و شیطان است . 


امام علی غلیه السلام در سفارشش به کمیل بن زیاد : ای کمیل ! هر روز 
نام خدا را ببر و بگو : «هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا» ... به 
خواست خدا| و ات کرت ار روز , مصون خواهی ماند . 


امام صادق علیه السلام :هر کس هر روز . سی بار بگوید : ««به نام خدای 
مهرگستر مهربان . ستایش , خدای را که پروردگار جهانیان است . زهی 
خدایی که بهترین آفرینندگان است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری 
خدای والا و بزرگ» , خداوند , نود و نه نوع بلا را از او دور کند که آسان 
ترین آنها جذام است . 
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عنه علیه السلام :من قال بَعد صلاه الطْبح قبلٌ آن یکلم : «یسم ال 
لرَحمن الرَحیم لا حول ولا فُوّ الا باللّه القلیث القظیم» بُعیدُها سبع مات , 
دقع ال عَنة سبعین توعا من آنواع البلاء ؛ آهوئهّا الجْذامْ وَالبرص 0 


عنه علیه السلام :من قال فی دب ضّلاه الفجرٍ وذ بر صلاه یت 
مات : «بسم ال الحمن الرحیم ۳ لا ال العل* 
دقع له عز و جل عنة سبعین توعا من آنواع التلاء ؛ آهونها الزیخ 5 
وَالجَنون , وان کان شقیا مُجی من الشفاء وکیبِ فی السّعداء ۷۹ 


عنه علیه السلام :ذا صَلّیت القغرتِ والقداه قفْل : «یسم ال الحمن 


الأحیم , لا حول ولا فُوة الا باللّه العَلِوهٌ العظیم» سبع مات ؛ ال من قا 
لم بُصبه جذام ولا بنرص ولا جَنونْ , ولا سبعون توعا من آنواع البلاء 1 


الامام الکاظم علیه السلام :قَولّ : «لا حول ولا قَوّه [ باللّه» یدقَغ آنواع 
البلاء . (4) 


عنه علیه السلام دقن قال : دیسم اه الَحمن لحم حول ولا وه 1 
َف شیطانا ولا سُلطانا ولا اما ولا بتصا . وآنا آقولها مت و . (5) 


۱ 


ِ 


.الأمالی للطوسی : ص 415 ح 5 عن محمّد بن مسلم , جامع الأخبار 
: ص 144 ح 312 , مشکاه الاأنوار : ص 7518 1743 کلاهما بزیاده «ومن 
قالها |ذا صلي المغرب قبل آن یتکلّم دفع اللّه عنه سبعین نوعا من آنواع 
ِِِ بعد «آنواع البلاء» , بحار الأْنوار : : ج 806 ص 953 ح 1 ., 

5 .الکافی : ج 2 ص 531 ح 25 وح 26 نحوه وکلاهما عن آبی بصیر , بحار 
: ج 86 ص 132 ح 9 . 

3 .الکافی و 20 نی ار حصی ی مم 
سماعه . 

ی ای ار ی 

5- .المحاسن : ج 1 ص 112 ح 105 , الکافی : ج 2 ص 531 ح 27 کلاهما 
عن الکس بن الم ار انوا خص وان ور 27 
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امام صادق علیه السلام :هر کس پس از نماز صبح , پیش از آن که سخنی 
بگوید ؛ بگوید : «به نام خدای مهرگستر مهربان ام ای و 
جز به یاری خدای والا و بزرگ» و هفت مرتبه آن را تکرار کند , خداوند , 
هفتاد نوع بلا را از او دفع می کند که آسان ترین آنها جذام و پیسی است . 


امام صادق علیه السلام :هر کس در پی نماز صبح و در پی نماز مغرب , 
هفت بار بگوید : «به نام خدای مهرگستر مهربان . هیچ نیرو و توانی نیست 
, جز به یاری خدای والا و بزرگ» , خداوند عز و جل هفتاد نوع از انواع بلا 
زا از اه دور قی کند که کضترین انا بادوبیشتی و دیوانیی است:: و اگر از 
تیره بختان است , نامش از دفتر تیره بختان پاک و در شمار نیک بختان , 
نوشته شود . 


امام صادق علیه السلام :!چون نماز مفرب و صبح را خواندی , هفت بار بگو 
: «به نام خدای مهرگستر مهربان . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به پاری 
خداوند والا و بزرگ» ؛ زیرا هر کس این را بگوید , به جذام و پیسی و 
دیوانگی و هفتاد نوع از انواع بلا ء دچار نمی شود . 


امام کاظم علیه السلام :ذکر «هیچ نیرو و توانی نیست , جز به پاری خدا» , 
انواع بلا را دور می کند . 


امام کاظم علیه السلام !هر کس در صبحگاهان و در شامگاهان , سه مرتبه 


بگوید : «به نام خدای مهرگستر مهربان . هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به 
یاری خدای والا و بززگ» , از [گزند] شیطان و سلطان و [دچار شدن به 


آجذام و پیسی نترسد . من حه دض مر ند انا میت وید 


۲ زیچ عن آبی الحسن علیه السلام :|ذا صَلیت القغرت 

قلا تبشط جلک ولا یکلم آخدا ی تقول وه مّو : «یسم ال الّحمن 
, ,لا حول ولا و الا بالّه العلیث القظیم» , وم مَرّوٍ فی القداه , 

من قالها دقع ال عَنة مئّه توع من آنواع البلاء ؛ آدنی توع ینهّا ابص 
و 


۳ ۳ 


السَیطان وَالسَطان . ۳ 


و و ی ی ی 
تحصّنثْ باللّه العظیم , ی 
نا بلا حول ولا قح لاله العلم* العظیم . 


تطنث پالعی الّذی لا تموث " بن شب ما آخافت ولد و درد 
بی شوءا آو قکروها من بین یَدَّ پلا حول ولا قَوّ الا بالله العلی العظیم . 
2 


0 


الکافی عن جمیل عن الامام الصادق علیه السلام , قال :سَععنَة یَقول : من 
قال : «ما شاء ال , لا حول ولا فوّه [ باللّه» سیعین مره صرّفت عَنة 
ی ار اج ژ ذلک الحنق . فلت : خلت فداک وتا 
الحنقم؟ قال : لایعتل بالجنون قَیْختَقَ . (4) 

الامام الصادق علیه السلام فی دُعاء الاستخاه : الم رم من 


فدزیک کل تحس تعرض بحاجز ختم من قضایک تحول بینی وتيتة , وبا 
منی ویباعدنی هید , فی ديني وتفسی ومالی وولدی واخوانی ۰ ون من 
الأولاد والاموالر والبهایّم والأعراض ۳ 1 وما احصرّه وم ات عنة , وما 
ستصحنهة وما أَحَلفْةٌ 1 وحصنّی من کل ذلک بعیاذدک من الاافات والعاهاتِ 
لیات , ومن التغییر وّالّبدیل . والّفماتِ والعثلاتِ (6) . ومن کلمَیِک 
الحالقه ۳۸ ۰ وین جمیع المخوفات , وم سوء القضاء , ومن درک الشقاء , 
ومن شماته الأعداء 1 وی وَالرّللِ فی قولی وفعلی , وقلكني 
الصوابِ فیهما ؛ بلا حول ولا فوَة الا باللّه العلی القظیم . بلا حول ولا فُعِع ال 
َو | باللّه شْلّطاتی ومَقدّْتی , یلا 
حول ولا قوّه الا بالله عژی ومتعتی 21 


- .الکافی : ج 2 ص 531 ح 29 عن سعد بن زید , بحار الأنوار : ج 86 ص 

1 6 
مه الدعوات : : ص 38 عن محمد بن عبید اللّه الاسکندری عن الامام 

عن آبائه علیهم السلام , بحار الأأنوار : ج 86 ص 304 ح 62 . 
3- .معج الدعوات : ص 27 , بحار الأنوار : ج 86 ص 311 ح 63 . 
4 .الکافی : ج 2 ص 521 ح 2. ۱ 
5- .الاعراض : جمع عَرّض : وهو الحال والمتاع والغنیمه (بحار الانوار : ج 
ِ 24. 

- .المَتله * افو نه: والجمع المتلات (الصحاح : ج 5 ص 1816 «مثل») . 
ِ .من کلمتک الحالقه : آی حکمک بالعقوبه المستأصله , قال فی النهایه : 

. الحالقه : الخصله التی من شآنها آن تحلق ؛ ی تهلک وتستاصل (بحار 
لأنوار : ج 91 ص 274). 
8- .فتح الأبواب : ص 199 , بحار الأنوار : ج 91 ص 271 ح 23 . 
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الکافی به نقل از شسعد بن خند آز آبو الخسم, علنه اسلام 2۱ حون تیار 
مغرب را خواندی , پیش از آن که پایت را دراز کنی [و از حالت تشهّد 
خارج شوی] و با کسی سخنی بگویی , صد مرتبه می گویی : «به نام خدای 
مهر گستر مهربان . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدای والا و 
بزرگ» و صد بار نیز پس از نماز صبح می گویی زیرا هر کس آن را بگوید 
خداهید مضه تفع ار سای با راتفر هر کند که خموو نآ 
پیسی و جذام و [گزند اشیطان و سلطان است . 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله در چرزی که آن را از کتاب خداوند عزیز , 
استخراح کرده است : خود را در حمایت خدای بزرگ در آوردم و به آن 
زنده ای که هرگز نمی میرد . پناهنده شدم , و هر دشمنی خود را با [تیر ] 
«هبي نیرو و توانی نیست , جز به پاری خدای والا و بزرگ» , هدف قرار 
دادم . 


امام زین العابدین علیه السلام از حرز ایشان در هر بامداد و شامگاه : به 
نام خدا . خود را در حمایت زنده ای که هرگز نمی میرد , در آوردم از گزند 
آنچه می ترسم و بیمناکم , و هر که را از پیش رویم بخواهد به من بدی یا 
گزندی برساند با [تیر آ«هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا» هدف 
قرار دادم . 


ا ای هلآ حسل از اعام صاوق له السااه ششیم که می قرمایه 
: «هر کس هفتاد بار بگوید : هر چه خدا خواهد ! هیچ نیرو و توانی نیست , 
جز به یاری خدا» , خداوند , هفتاد نوع بلا را از او می گرداتد که آسان ترین 
آنها حنق است» . گفتم : قربانت کردم اخنق چیست؟ فرمود : «به دیوانگی 
مبتلا نشود که در نتیجه , خفه می گردد» . 


امام صادق علیه السلام در دعای طلب خیر از خدا : بار خدایا !.. به قدرت 
خود . هر گونه پیشامد شومی را که برای دینم و جانم و مالم و فرزندانم و 
را ها اما 1 
پتشامد ‏ سند شون و ان را از.من , و مرا از آن دور گرداتد , دفع کن , و 
فرزندان و اموال و حیوانات و کالاهای مرا مار را 
حاضر ندارم , و آنچه را همراه من است و آنچه را از خود بر جای نهاده ام , 
در پناه خویش دار , , و با پناه دهی خویش ۰ مرا در همه اینها از آفت ها و 
بیماری ها و فاجعه ها و از دگرگونی و جایگزینی و خشم ها و کیفرها , و از 


فرفان ره کن کشده ات و از عایه خواوت: وا ک: و از قضای بد , و از 
رنجح و بدبختی دامنگیر , و از دشمن شادی و از خطا و لغزش در گفتار و 
کردار , مرا مصون بدار و مرا در گفتار و کردارم به طریق صواب بدار , به 
حقّ «هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدای والا و بزرگ» . به حق 
«هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا» که سنگر و لشکر من است . 
به حقٌ «هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا» که قدرت و توان من 
است . به حق «هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا» , که مایه نیرو 


1- . مقصود امام کاظم پا امام رضاأ علیهماالسلام مق ادن 
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القصلٌ الژايغ : خطر البراءه من حول اللّه وقوتهمهج الدعوات عن صفوان 
بن مهران الجقال :رقع رَجْل من فرّیش القدیته من بنی مخزوم |لی آبی 
عفر از وذلک بعد قنله لِمَحمّد وآبراهیم, اه عبد الله بن العیتن : 
ار وه ره 2 مُحَمٌٍّ علیه السلام تَعت مَولا المعلّی بن ُتیس لجباته ال ۱/۳۳ 
من شیقیه , وال کان یم بها مُحَقَة بن غبد ال 7 فکاة العَتصود آن تاک 
کف عَلی جعقر علیه السلام غیظا , وکتَبِ (لی عَمَّهٍ داوود بن عَلی وداوود اذ 
ذاک أمیژ العدیته آن بُسَیرْ لیه جَعقر بن مُحَمَدٍ علیه السلام ولا رح له 
فی الوم (1) والمقام . فبَعت لیه داووژیکتاب القنصور وقال لَذْ : 
عَلی القسیر (لي آمیر الموّهنین فی عَد ولا تاو قال صفوانْ : ِ 
پالقدیته بَومَیّذ اند الیَ جعقَژ علیه السلام قصرث الیه , قَقالٌ لی : تققّد 
راجلتنا قاتا غادون فی عد ان شاء اللَه ای لعبای . وتمّض, غن وَفته وآتا 
مَعهُ الی قسجد اتیب صلی الله علیه و آله بو ی ی ار 
8 تم رَقع یدیه قحفظث بومیْذ من دُعایّه (2) : با من لیس له 
با من 9 قالٍ صَفوانْ : سَألثْ آبا عبدٍ الله الصادق 
علی السلام بان تعید ال ء عَلَیَ قَأعادة وکتبثة , قلَمّا آصبح آبو عبد ال 
علیه السلام خلت له لتاق دار توت آلی العراق ی قدم قدیته آبی 
جعفر , واقبل خی استاذن فاذٍن له ۰ قال صَفوانْ : قَأختَرنی بعض من 
شهده عند آبی جعقر , قال : قلمّا راخ آبو جعقر قَرّبةٌ وأدناة , ثم استدعی 
(4) فِصَة الژافع قلی آبی عَبد ال علیه السلام بَقول فی قِصته : ان 
بَن ختیس مولی جعقر بن مد مُحَمَد یجبی له الأموال من جمیع الا فاق , و 
بها مُحمَدّ بح عبد ال دقع الیه القَصَة قَقَرّآها بو ید اه علبه اسلا 
خافیل علیه العتصور فقال : با جعفر بخ فعقد .ما هده الاموال التی تجییها 
آک بعلن ین تن ؟ففقال آبه کید له غلیه التبلام : معا اه من ذلک با 
آمیز المومنین ! قال له تحلفٌ علی تراعیک من لک ؟ قال علیه السلام : 
احلف باللم ال ها کان من دلی می ۶ قالَ آبه جعقر : لا, بل تحلِف 
پالطلاق والعتاق. ققال آبو عبد اللّه علیه السلام : آما ترضی یّميني یاللّه 
آلّذی لا الق الا هو ؟ قالَ آبو جعقر : قلا تتققه علت. ی 
السلام : قاين تذهب بالفقه مثی یا آمیز الققینین ؟ قال له : دع عنک هذا, 
قائی اجمغ الساعه ینک وین الاَجل الّذی رَفع نک علی واجهک . قأئوا 
بالرَجّل وسَألوة یچضره جَعقر علیه آلسلام فقال عم مدا صحیم ».ها 
جعقر بخ مُحَمّدٍ والذی قلث فیه کما فُلث ی و 
تحلِفٌآنها لرَجْل چدا الذی َقعتة صحیخ ؟ قال : دا ار 
بالیمین ققال : واللّه الّذی لا ال الا هو الطالٌ الغاتِ 1۷1 


ک 


و 


۱ 


5 
ت‌ 


-‌ 


وت کرت من هذه التمي ؟ فا علیه السلام + له تعالی ی () 
کریم , پستحیی من عَبده |ذا آثثی علیه آن بعاجلَةٌ بالعقوبه لمدجه له , ولکن 
فل یا ها الرَجْل : آبراً آی اللّه من حوله وفَوّته , وألجاً الی حولی وفوّتی 
ی لصادق پر فی ما آقول . فقال القنصور للفقرشی : احلف با استحلقک 

به آبو عَبد ال علیه السلام . قحَلَفَ الرّجُّل بهذه الیمین قلم : ی 
ی آخدم ور فسا. فراع آبا جعقر (6) ذلک وارتعدت قرايْضَة , فقال : 
آبا عَبد الله علیه السلام , سر من عَد الی خَرّم جذک ان اخترت ذلک 9 
اخترت المْقام عندنا لم تال فی اکرامک وبرژک , قَو له لا قبلث عَلیک قول 
َحد بَعدها بدا 4 171 


1- .الَلَُم : الانتظار والْمکث (الصحاح : ج 5 ص 2034 «لوم») ۱ 

2- .فی المصدر ۰ «ومن دعائه» , والتصویب من بحار الأنوار 

3- آنظر تتمّه الدعاء فی المصدر : ص ِِ« 

مر فی بعار الانواز * نت آسند فه.. 

5- .فی المصدر : : «حی» ۰ تس من بحار اانوا 

6- .فی المصدر : ۳ جعفر» , والتصویب من بحار الأأنوار . 

7- .مج الدعوات : ص 245 , بحار الانوار : ج 47 ص 200 2 41 وج 94 
ص 296 . 


ص: 141 
فصل چهارم: خطر برائت جستن از نیرو و توان خدا 


فصل چهارم: خطر برائت جستن از نیرو و توان خدامُهْج الدعوات به نقل از 
صفوان بن مهران جمال :مردی از قریش مدینه , از بنی مخزوم , به ابو 
جعفر منصور گزارش داد و این پس از آنی بود که وی , محشد و ابراهیم , 

بشعرآن..عند. آلله بن عنتن. را به قتل رساند که ۳ 
السلام وابسته ودب وی ی اش را برای جمع آوری وجوهات از 
شیعیانش فرستاده است و با این وجوهات به محمّد بن عبد الله , کمک می 
کرده است . منصور , از شدت خشم بر امام صادق علیه السلام چیزی 
نمانده بود که دست خود را بخورد . به عمویش داوود بن علی (داوود در ان 
زمان امیر مدینه بود), نوشت که جعفر بن محمّد علیهماالسلامرا نزد او 
وان سا دم آخایم دریگ کزدن معال به او ندهد . داوود , نامه منصور را 
نزد امام علیه السلام فرستاد و گفت : فردا بی درنگ , آماده حرکت به 
سوی امیر مومنان شو . صفوان گفت : من در آن روز , در مدینه بودم . 
امام صادق علیه السلام مرا ای که سا ها 
فرمود * <«شتر‌مان را آمادم کن ؛ زیرا فردا , به خواست خدا , عازم عراق 
هستیم» و در دم 2 
رفتیم . بین نماز ظهر و عصر بود . امام علیه السلام چند رکعت نماز در 
مسجد خواند , سپس دستانش را به سوی اسمان برداشت و دعایی کرد 
که من (یعنی صفوان) آن روز , قسمتی از > ر حفظ کردم : «ای 
کسی که او را اغاز و پایانی نیست ! ای کسی که . سوت 
علیه السلام خواهش کردم که دغایش زا برايم تکار کند و ایشان , تکرار 

کرد و من , آن را نوشتم ۱ 
بردم . ایشان به سوی عراق حرکت کرد و به شهر ابوجعفر درآمد و اجازه 
خواست . ابو جعفر به امام علیه السلام اجازه ورود داد . صفوان گفت : 

یکی از کسانی که شاهد وارد شدن امام ی 
خبر داد و گفت : چون چشم ابو جعفر به امام علیه السلام افتاد , به ایشان 
احترام گذاشت و نزدیک خود نشائد . سپس گزارشی را که در باره امام 
صادق علیه السلام به او نوشته بودند , خواست . در آن گزارش آمذه بود 
که ای , وابسته جعفر بن محمّد علیهماالسلام , وجوهات را 
از اطراف واکناف , برایش گرد می آورد و او با آن وجوهات , به محشّد بن 
عبد الله کمک می کرده است . گزارش را به دست امام صادق علیه 
السلام داد . امام علیه السلام آن را خواند . منصور , رو به ایشان کرد و 


گفت : ای جعفر بن محقد! این اموالی که معلی بن خْتَیس برای تو گرد 
می اورد , چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمود دِ «پناه به خدا از این 
گزارش , ای امیر مومنان ». منصور گفت : سوگند می خوری که این 
گزارش , صّت ندارد؟ فرمود : «آری و 
چیزی نبوده است » . ابو جعفر گفت : نه . به طلاق و عتاق ۹4" 

بخور . امام صادق علیه السلام فرمود : 1 سوگندم به خدای رگانه 9 
پذیری؟». ابوجعفر [منصور] گفت : دین شناسی (فقه) خود ۳۳ 
مکش . امام صادق علیه السلام فرمود : «پس برای دین شناسی من , چه 
شانی قائلی , ای امیرمومنان؟». گفت : دست بردار . هم اکنون , تو را با 
آن مردی که گزارش داده است , رو به رو می کنم . آن گاه , آن مرد را 
آوردند و در حضور امام صادق علیه السلام از او پرسیدند . مرد گفت : آری 
. صحّت دارد . اين, جعفر بن محقد است و آنچه در باره اش گفته ام , 
حقیقت دارد . امام صادق علیه السلام فرمود : «ای مرد ! سوگند می خوری 
که آنچه گزارش داده ای , صحّت دارد؟». گفت : آری . سپس ؛ ,. شروع به 
سوگند خوردن کرد و گفت : سوگند می خورم به خدایی که معبودی نیست 
4 جز او که جوینده است و چیره و زنده و جاویدان . امام صادق علیه 
السلام به او فرمود : «در سوگندت شتاب مکن ؛ زیرا من می گویم که 
چگونه سوگند بخوری» . منصور گفت : کجای این سوگند , ایراد دارد؟ 
فرمود : «خداوند متعال , باحیا و بزرگوار است . هرگاه بنده اش او را ثنا 
گوید , به خاطر ستایشی که از او کرده است , شرم می کند او را زود 
کیفر دهد ؛بلکه ای مرد , بگو : «از نیرو و قدرت خدا , برائت می جویم , ۰ و 
به نیرو و قدرت خودم پناه می برم که در آنچه می گویم , راستگو و صادق 
هتم . فتضور به: آن» فرد خر نی کف : همان گونه که ابو عبد اللّه 
ای اس یر ما , سوگند یاد کرد ؛ اما 
هنوز سخنش تمام نشده بود که کلامش قطع شد و جنازه اش بر زمین 
افتاد . این صحنه , ابو جعفر [منصو] را وحشت زده کرد و بدنش به لرزه 
افتاد . گفت : ای ابا عبد الله ! همین فردا اگر خواستی , به سوی حرم 
جذت [مدینه ]برو , و اگر هم خواستی نزد ما بمانی . در گرامیداشت و 
نیکی به تو , کوتاهی نخواهیم کرد . به خدا سوگند که از اين پس , هرگز 
سخن هیچ کس را بر ضَد تو نمی پذیرم . 


اداعه این قفا ار ماه مهم الحقواتد ض. 226 بویتید 


2- .,سوگند طلاق و عتاق , به این صورت است که بگوید : «زنم مطلقه یا 
برده ام آزاد باشد » اگر چنین و چنان نباشد یا باشد» . 
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ص: 143 


ص: 144 


ص: 145 
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القصلّ الخاسن : أَهمٌ مواضع الحوقله5 / 1عند الأذانزسول اللّه صلی الله 
علیه و آله :من قال اذا أذْنَ الفْوَّدْنْ هثل ما یَقول , ققال : ح عَلّی الصّلاه , 
حی عَلّی القلاح , قال : «لا حول ولا قوَع الا بالله» مُخلصا , دحَلّ الجتَه ۰ (1) 


الامام زين العایدین علیه السلام :ان رَسولّ اللّهٍ صلي الله علیه و آله کات 
(ذا سَمع الفوَدْنَ قال گما یول , قاذا قال : خن عَلی الصّلاء , خی عَلی 
القلاح , حَي عَلی یر العمَل , قالّ : لا حول ولا فُوّ لا باللّه . (2) 


5 / 2بَعدّ صلاه القجرالامام الرضا علیه السلام :من قال بَع القجی : 
«یسم اللّه الحمن الرحیم , لا حول ولاف لاتم 
مرّهٍ , کان أقرَتِ آلي اسم اللّه الأعظم من سواد القین الی بیاضها ؛ 
دَحَل فیها اسم اللّه العظَم . (3) 


3ات 


1- .کنزالعمال : ج 7ص 703 ح 21013 نقلاً عن سنن سعید بن منصور 
عن حفص بن عاصم مرسل . ۱ 

2- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 145 , بحار الانوار : ج 84 ص 179 ح 11 ؛ 
مسند ابن حنبل ج 9 ص 230 ح 23927 عن آبی رافع عن رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله , کنزالعمال : ج 8 ص 362 ح 23276 نقلا عن مسند 
آنس عن آبی الشیخ . 

3- .بحار الأنوار ری را نم 
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فصل پنجم: مهم ترین اوقات گفتن «لا حول ولا قوّه الا باللّه » 
1/5 هنگام اذان 


5 پس از نماز صبح 


فصل پنجم: مهم ترین اوقات گفتن «لا حول ولا قوّه [ باللّه »5 / 1هنگام 
اذانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر کس هنگامی که مودّن اذان گفت , 
گفته های او را بازگو کند . و چون گفت : «به نماز بشتاب ! به سوی 
رستگاری بشتاب » , او از سر اخلاص بگوید : «هیج نیرو و توانی نیست , 
جز به یاری خدا» , به بهشت می رود . 


امام زين العابدین علیه السلام :پيامبر خدا هر گاه صدای موَدْن را می شنید 
, گفته های او را بازگو می کرد , و چون می گفت : «به نماز بشتاب ؛ به 
سوی رستگاری بشتاب ؛ به سوی بهترین کار , بشتاب » , امام علیه السلام 
می گفت : «هیچ نیرو و توانی نیست , جز به پاری خدا» . 


5 / 2پس از نماز صبحامام رضا علیه السلام :هر کس بعد از نماز صبح , 
صد مر نبه بگوید «یبه نام خدای مهرگستر مهربان . هی تیرو و توانی 
نیست , جز به یاری خدای والا و بزرگ» . به نام اعظم خدا , نزدیک نز تر از 
فا ار ۱ 


ص: 148 


الامام الصادق علیه السلام :من قالّ : «ها شاء اللّهْ کان , لاحولّ ولا قوَع ال 
یله القلیٌ القظیم» مه مرو حین یُصَلی القجر , لم بر بَومَة دک شین 
یکرههة . (1) 


5 / 3عند الخُروج من التیترسول اللّه صلی الله علیه و آله :مهن قال آذا 
حَرَج من بیته : ۰ اللو» قال المَلکان : هدیت . قاٍن قال : «لا حول ولا 
قوه [ بالله» قالا : . فان قال : : «توَکلت عَلی اللّه» قالا : گفیت . 
َیِقولْ السَیطانْ 4 ووقی وکفی؟!(2) 


سنن ابن ماجه عن آبي هریره :الب صلی الله علیه و آله کان ۱ 
من ببته قال : باسم الله , لا حول ولا قَوّع الا باللّه , اللکلا عَلّی اللّهٍ . ( 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله !لاا خرج أحَذکم من بیته قَلیفل : باسم ال 


« لا حول: ولا فوع الا مالله:ماشاء للم توکلت علی الله ۶ عسیت اللة وزعم 
الوکیل . (4) 


الکافی عن آبی حمزه عن الامام الباقر علیم السلام :نّه کان |ذا تج ,من 
ابیت قالّ : پاسم ال حَرجث . وعلی اللّه لت , لا حول ولا فُوْ لا باه . 
(2) 


- .الکافی : ج 2 ص 530 ح 24 عن حشاد بن عثمان , بحار الأنوار : ج 86 
ص 162 52 
2- .ثواب الأعمال : ص 195 ح 1 عن آبی سعید الخدری , الفقه المنسوب 
للامام الرضا علیه السلام : ص 398 نحوه , بحار الأنوار ص 2167 
6 ؛ سنن آبی داوود : ج 4 ص 325 ح 5095 عن آنس , سنن اين ماجه : ج 
2 ص 1278 ح 3886 عن آبی هریره وکلاهما نحوه , کنزالعشال : ج 15 ص 
7 41537 . 
سین اس ماه توص ق8قلا ع عو و مگ خن ااصعسه 
: ج 1 ص 700 ح 1908 , عمل الیوم واللیله لابن السنی : ص 67 ح 177 
هم تقویم ورآغیو ز کدالفال ۰ 7 ص145 خ 16117 . 


4- .المعجم الکبیر : ج 22 ص 396 ح 984 عن یزید بن خصیفه عن آبیه عن 
جه , کنزالعقّال : ج 15 ص 398 ح 41539 . 

5 .الکافی : ج 2 ص 543 ح 10 , المحاسن : ج 2 ص 90 ح 1238 عن 
الحلبی عن الامام الصادق علیه السلام وزاد فی آخره «قال محقّد بن سنان 
: فکان آبوالحسن الرضا علیه السلام یقول ذلک |ذا خرج من منزله» . 


ص: 149 
5 3 هنگام بیرون رفتن از خانه 


امام صادق علیه السلام !هر کس هنگامی که نماز صبح را می خواند , ایس 
از نماز آصد بار بگوید : «هر چه خدا خواهر , همان می شود . هیچ نیرو و 
تواتی ینت۸ محر به.بازی دای والا و بتر یم خر ان وت نار اعتی نمی 


5 / 3هنگام بیرون رفتن از خانهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر کس 
هنگامی که از خانه اش خارج شد , بگوید : «به نام خدا» , دو فرشته می 
گویند : «هدایت شدی» , و چون بگوید : «هیچ نیرو و توانی نیست , جز به 
یاری خدا» , می گویند : «نگهداری شدی» , و چون بگوید ( ویر دا تج کل 
کردم» , می گویند : «کفایت شدی». پس شیطان می گوید : «من با بنده 
ای که هدایت و نگهداری و کفایت شده است , چه کنم؟ ». 


سنن ابن ماجه به نقل از ابو هزیره : پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه از 
خانه اش خارج می شد , می گفت : «به نام خدا . هیچ نیرو و توانی نیست 
, جز به یاری خدا . توکل بر خدا» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگاه یکی از شما از خانه اش خارج شد , 
بگوید : «به نام خدا . هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به یاری خدا . هر چه 
خدا خواهد ! بر خدا خهکل, کرذم . خدا , مرا بس است و او نیکو کارگزاری 


است» . 


الکافی به نقل از ابو حمزه , در باره امام باقر علیه السلام :هرگاه از خانه 
خارج می شد , می گفت : به نام خدا . خارج شدم و بر خدا دوه کال کردم . 
هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا » . 


ص: 150 


الامام الصادق علیه السلام :من یَخرُخْ فی سقر وحده قَلیِفّل : ما شاء ال 
لا فُعَع الا باه , الم انیس وحشتی , وأعبی علی وحدتی , وه عیتتی (1). 
(2) 


الامام الرضا علیه السلام :کان آبی علیه السلام |ذا خرچ من عنزله قالّ : 
پسم ال الحمن الحیم , خََچث یکول اللّه وفّه لا یخول ملی (3) ولا 
قوّتی , بل بولک وقویک یا رب , مُتَعرْضا لرزقک , قأیّنی به فی عافیه . 
)4) 


0 :(ذ| _حرجت من منزلک فی بب سَقَر آو حصر ققل ز «باسسم 

له , آقنث باه , توکلث علّی ال ما شا ال ۳ لا باللّه» 

فتاه (5) السیاطین تصرف , وتضرِبْ الملایْگة وجوقها . قول ‏ 
یه وقد سقی اللّة . وآقن یه , وتوَکلَ یه , وقال : ما شاء ال 


حول ولا عَح الا ال ؟ (6) 


1-.قال العلامه المجلسی قدس سره : «وادٌ عیبتی» : الاسناد مجازی ؛ آی 
ای | ی هی وآوصلنی ] عن عَیبتی (مرآه العقول : ج 17 ص 182 
۱ هچ لسان العرب : ج 14 ص 26 «آدا») . 

- .الکافی ص28۹ کن عسی من فبد آلله القشی , کتاب من لا 
۰« : ج 2 ص 276 ح 2431 , المحاسن : ج 2 ص 298 1256 
کلاهما عن سلیمان بن جعفر عن الامام الکاظم علیه السلام ‏ بحار الأنوار : 
ج 76 ص 228 ح 4 . 
ِ .فی بعض النسخ : «بلا حول متّی» کما فی هامش المصدر . 

4- .الکافی : ج 2 ص 42ظ ح 7 یفن آضا ررالرضا علیه السلام : ج 2 ص 
26 11 , المحاسن اک ی را 
الانوار : ج 76 ص 169 ح13 . 
5- .«فتلقاه» قیل : فی الکلام حذف ؛ یعنی : فان من قال ذلک تلقاه , 
ویحتمل سقوطه . وقیل : الفاء للبیان , والضمیر الغائب منصوب عائد الی 
قائل هذا الکلام . وفیه التفات من الخطاب الی الفیبه . اشاره الی آنْ 
الحکم غیر مخصوص بالمخاطب (مرآه العقول ۳ 12 ص‌ 10)-. 


یه ت یی ای ا ی | رتیه | لجفی ی ان مت 
بخضره آلقفیه 2ص 212 :2416 7 العجاسن :ج 2 ص66 1235 
الأنوار : ج 76 ص 250 ح 46 . 


ص: 151 


ام و :"هر کس به تنهایی سفر کرد , بگوید : هر چه خدا 
خواهد ! هیچ نیرویی نیست , جز به یاری خدا دب ی نت 
من باش و بر تنهایی ام کمک فرما و مرا, به سلامت ,؛ باز گردان » . 


امام رضا علیه السلام :پدرم [امام کاظم علیه السلام ] هرگاه از خانه اش 
خارج می شد , می گفت : «به نام خدای مهرگستر مهربان . به نیرو و توان 
خدا| خارج شدم , نه به نیرو و توان خود , که به نیرو و توان تو ای 


پروردگار من . در جستجوی روزی تو . پس ان را , به سلامت , به من 
برسان» . 


امام رضا علیه السلام :هرگاه از خانه ات خارج شدی , در سفر باشد یا غیر 
سفر , , بگو : «به نام خدا تیه دا مان دارم مضه خدا خرکل مهف کفم ۰ هر 
چه خدا خواهد ! هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا» , پس [هر کس 
چنین گوید و] شیاطین به او برخورند ٍ بر می گردند و فرشتگان , , بر چهره 
اما مق رت مهن ده ره شلطی است شمارا بر او , در صورتی 
که نام دا را برده.و بت ای انمان آورده:ن. راتکه کرن ند کفته آوست:< 
«هر چه خدا| خواهد ! هیج و خدا»؟ 


ص: 152 


5 / 4عند دخول القسجدجامع الأخبار :کان ر سول اه صلي الله علیه, و آله 
ادا َحل القسچة ضم رجله الیْمنی وتَقول : با وی الله ‏ کاگ 
ولا حول ولا فُعَء الا بالله ۰۰۰۰ (1) 


5 / 5السوگرسول اللّه صلي الله علیه و آله :السَوقٌ داژ هو وعفلّه , ققن 
سبح فیها تسبيحة نب الم بها آلف آلف حستو , وقن قال : «لا حول ولا 
۳ لا باللت» کان فی‌جوار الله تعالیعر مجل ی عست. 21) 


1- .جامع الأخبار : ص 175 ح 417 , بحار الأنوار : ج 84 ص 26 ح 19 . 

ِ .الفردوس ۳ 2 ص‌ 4 ۳ 37 عن الامام غلوم علیه السلام 1 
کنزالعقال : ج 4 ص 126 ح 9868 وراجع صحیفه الامام الرضا علیه السلام 
: ص 150 ح 87 ومسند زید : ص 398 . 


ص: 13 
5 / 4 هنگام وارد شدن به مسجد 
و 7 < در بازاز 


5 / 4هنگام وارد شدن به مسجدجامع الأخبار :پیامبر خدا . هرگاه وارد 
مسجد می شد , نخست , پای راستش را می گذاشت و می گفت : «به 


نام خدا بر وا خوکل. کردم . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا 
هگ 


5 / 5در بازارپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بازار , سرای فراموشی و 
غفلت است . پس هر که در آن , یک «سبحان اللّه » بگوید , خداوند به 
ازای آن , برایش هزار هزار نیکی [و ثواب آمی نویسد , و هر که بگوید 
«هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا» , تا شب در پناه خدای متعال 
باشد . 


ص: 154 


العَصلّْ السْادسخ : الحوقلات المأئورهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یسم 
ال الَحمن الرحیم عن تمینی , بسم الله الحمن الرحیم غن شمالی , 
بسم الله الرَحمن الرّحیم بین یدق , بسم الله الرَحمن الرَحیم من خلفی , 
بسم اللّه الّحمن الرّحیم قایضْ عَلی ناصیتی , , َعود یال وبقظته , وبعژو 


ما حلق ودرا وّبراً, ومن شَر ما تحت التثری , ومن شْرّ کل دابّه رَبّی آخذ 
1 ان تبي علی صراط مُستقيم . لا حول ولا قَوّة الا یالله العلی 
القظیم , قوف کل ضعيف وعَونْ کل ققیر , لا حول ولا فُوَّة لا باللّه القلم* 
القظیم , ملجا کل هارب وقاوی کل خاثف , لا حول ولا فوء الا بالله الع 3 
القظیم , غیاث کل قلهوف وجاغ کل مضطاٌ . لا حول ولا قَوّء لاله , آقی 
یها تفسی وديني وآهلی ومالی وجمیع نقم الهی وقولای وسَیّدی عندی , لا 
حول ولا فُوَء الا بالله , آنجو یها من ابلیس وعیله ورجله (1) وشیاطینه 
جمیع الانس والجِنٌ وشرورهم , لا حول ولا فَوَه [ پالْه , 
۳ من راد طلمی من جمح خلق الله , لا عول ولا نوع [ 
۳ ایو : یم اس ای با بو( 

أکف بها تغدوا من اعتدی عَلََ من جمیع خلق اللّه , لا حول ولا 
بالله اضف بها کید مَن کادنی من جَمیع خلق الله , لا خول ولا فَوَة 
ازیل بها مکر من مکرنی من جمیع خلق الله , لا خول ولا قوّح الا 
اذل ها عمیة من نز لت من مخ قلق ال لا عول ول و 
۱ 5 لو" ملق ال . حول و و 


۱ 
ما: 
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بعّه اللّه , لا حول ولا قوَء الا له , استَجاَة فده ال . لا حول ولا قوَء 

بالله آستعین بها علی قحياج وقماتی وعنة تزول القوت وفعالجه سَکراته 

وراه , لا حول ولا فُّ الا بالله , حَضصُنْ بها روحی وأعضائی وشعری 
وتشری با نا لا حول ولا فوء الا له 
استعين یها علی محشری دا شرت لی ضحیقتی وزایث ُنوبی وقطایات , 
لا حول ولا فوَة الا باه , , (ذا طالَ فی القياقه ققوفی وَاشْتَدٌ عطشی , لا 
حول ولا و الا ال آثقل یها المیزان عند الجزاء [5ا اشت ست کنفی, لا ول 
ولاف ال , آجورٌ بها الصّراط مَع الأولیاء والنت نها قافی.. کول ولا 
قوّه لاله . ستقرٌ بهاً فی دار القرارِ مع الأبرار , عَدد ما قالها وما یقولها 


قلب نوی ال قلع من کس لو سوت و رم 
[ 


القایّلون ند آوّلِ الدّهر |لی آخره بر وعدد ما آحصاخ کناب وأحاط به علمَةّ , 

واضعاف ذل آضعافا مُضاعَقه , وکل ضعفب سا آضعاف ذلک آضعافا 

مَضاعقة یبد الابدین , ومنتقی العدّد بلا مد , عدّدا لا بحصیه [ هو , ولا 
یط به الا علمَة , لا حول ولا قَوّه لا باه العلیٌُ القظیم .۱ 
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1- .خیله ورجله : آی فُرسانه ورجٌالّنه , فالرّچل اسم جمع للراجل (آُنظر 
مجمع البحرین : ج 2 ص 681 «رجل») . 

2- .اللَعّس : الهلاک والعثار والسقوط والانحطاط (القاموس المحیط : ج 2 
ص 202 «تعس») . 

3- .البلد الأمین : ص 373 , المصباح للکفعمی : ص 364 . 


ص: 15_55 
فصل ی لا خیل ولا قم از باللم #سای رشیده از ال بیت غاییم. الشتلاع 


فصل ششم: «لا حول ولا قوّه الا باللّه »های رسیده از اهل بیتپیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله :«به نام خدای مهرگستر مهربان» از سمت راستم . 
«بره نام خدای مهرگستر مهربان» از سمت " چپم . «بره نام خدای ۳ 
مهربان» از پیش رویم . «به نام خدای مهرگستر مهربان» از پشتِ سرم . 
«به نام خدای مهرگستر مهربان» که مهار من , در کف اوست . پناه می 
برم به خدا و بزرگی او , و به عرّت خدا و نیروی او , و به عرّت خدا و 
سلطنت او , و به عرّتِ شکوه خدا , و به عرّت عرّت خدا از گزند آنچه 
آفرید و هستی بخشید و پدیدآورد , و از گزند آنچه زیر زمین است , و از 
گزند هر جنبنده ای که پروردگار من , زمام او را گرفته است . به راستی 
که پروردگار من , در راه راست است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به 
پاری خدای والای بزرگ که نیروی هر ناتوانی و کمک هر نیازمندی است . 
هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به یاری خدای والا و بزرگ که پناهگاه هر 
گریزنده ای و آسودگاه هر ترسانی است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به 
یاری خدای والا و بزرگ که یاریگر هر غم زده ای و امید هر بی چاره ای 
است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا . به واسطه ان (ذکر «لا 
حول و .. .») خودم را و دینم را و خانواده ام را و دارایی ام را و همه 
او ون 
دارم . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به پاری خدا . به واسطه آن , از ابلیس 
و لشکر سواره و پیاده او و اهریمنان و دیوهای او (دار و دسته اش) و 
پارانش و همه آدمیان و جثیان و گزندهای آنها می هم . هیچ نیرو و توانی 
نیست , جز به یاری خدا . به واسطه آن , خود را از ستم هر که بخواهد به 
من ستم کند , از همه آفریدگان خدا , حفظ می کنم . هیچ نیرو و توانی 
ئیست , جز به یاری خدا . به واسطه آن , هر یک از آفریدگان خدا را که 
بخواهد بر من ستم کند , ناکام و نگونِ بخت می سازم . هیچ نیرو و توانی 
نیست , جز به یاری خدا . به واسطه آن تجاهز هر بی از افریدعان خندا زا 
ات وت , باز می دارم . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به پاری 
زک 

فافنظه ان ر فسات هر کار آفر نان عدا را که بخماهد ربنم فهد : 
از بین می برم . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا . به واسطه آن 
کر هو نک آه اتری ان دا زا که قافن کوشه معا هم که 


نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا . به واسطه آن (ز بیاز آفرید نان 
خدا را که بر من بزرگی بفروشد , خوار می گردانم . هیچ نیرو و توانی 
نیست , جز به پاری خدا . به واسطه آن , هر یک از آفریدگان خدا را که 
بخواهد مرا سست کند , سست می گردانم . هیچ نیرو و توانی نیست , جز 
با اه ما . هر یک از آفریدگان خدا را که بر من ستم 
کند , در هم می شکنم ۰ هیچ نیرو و توانی نیست , جز به پاری خدا . 
واسطه آن هرک ار آفزدگان دا که بر من توابا پاش قانقمت ام 
. هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا . به واسطه آن 4 زنط یک 
از آفریدگان خدا را که بخواهد به من گزند برساند , دفع می کنم ۰ هیج نیرو 
و توانی نیست , جز به پاری خدا . به واسطه آن , از عژت خدا کمک می 
جویم . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا . با ان , خود را در پناه 
قدرت خدا در می آورم . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به پاری خدا , از ان 
, در زیستنم و مُردنم و هنگام فرا رسیدن مرگ و فرو رفتن در بیهوشی ها 
و دهشت زایی های مرگ ۶ کفی: فن. کبزم . هیچ نیرو و توانی نیست , جز 
به یاری خدا . به واسطه آن , روحم و اندام هایم و مویم و پوستم را , آن 
گاه که یکُه و تنها و تهی دست از عمل به گورم در آیم , حفظ می کنم . 
هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا تا ات ور ایدم 2۳ 
که کارنامه ام برایم گشوده شود و گناهان و خطاهایم را ببینم , کمک می 
گیرم . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا , آن گاه که در قیامت , 
درنگم [در محشر و رسیدگی به اعمال ] به درازا کشد و تشنگی ام شدّت 
گیرد . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا . با آن , ترازوی [اعمال ] 
خود را در آن هنگام که بخواهند پاداش دهند و ترسم بالا می گیرد , سنگین 
می کنم . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به پاری خدا , با آن , , همراه با اولیا 
(/دوستان) از صراط بگذرم و به واسطه ان , گامَم را استوار گردانم ۰ هی 
نیرو و توانی نیست , جز به پاری خدا . به واسطه آن , همراه با نیکان , در 
سرای ماندگاری جای می گیرم به شمار آنچه گویندگان , از آغاز روز گار 
تا پایان آن [ذکر «لا حول و ...»] گفته اند و خواهند گفت , و به شمار آنچه 
کتاب او بر شمرده و علم او , آنها را در میان گرفته است و [بلکه] چند 
برابر انها , و هر چند برابر انها , چندین و چند برابر تا هميشه هميشه , و تا 
برنمی اید و جز او , کسی بدان علم نداشته باشد . هیچ نیرو و توانی 
نیست , جز به یاری خدای والا و بزرگ . 


ص: 11_56 


ص: 157 


ص: 58 1 


البلد الأمين :ذعاء الیل , مروعءٌ عن الب صلي الله علیه و آله : بسهل 
وقّل : لا الة الا ال تلانا . ولا 7 
بعدّد ما ( 1 


1 آله علیآمزام ون تشه وی او عصی نت 
به , فقال 4 رز علیي من هذا او افحَّل . فقال : سبحان 
ال ده ما حلَقَ فی السّماء , وشبحان ال عُذّد ما خَلَق ی الارض: 
وسْبحان الله عَذَدّ ما حلق ین ذلک , وسبحان الله عَدَد ما هو خالق , وَالْله 
أکبِرٌ مثل ذلک , وَالحمد لله مثل ذلک , ولا الة الا اللهٌ مِثْل ذلک , ولا حول ولا 
ق الا بالله مثل ذلک . ۱۳4 


الکافی عن ابن الطیار قلث لأبی عبد اللّه علیه السلام : له کان في دی 

شی ء تَقرّق وضقث ضبقا شدیدا . ققال لی آلک حانوث فی السّوق؟ قْلثْ : 

تعم » وقد تک ۰ فقال : آذا رجعت الی الکوقه قاققد فی حانوتک وَاکنْسة , 

بذ آزدت آن 7 تخرخَ تخژج |لی سوقک قصّل رکقتین او ارب رکعات , کم قل فن 
بر صلاتک : َو 3 جَهبْ بلا حول مبّی ولا قَوّهٍ ولکن بحولک وقوّتک , ابا الیک 
من الحول و لا [ بک بفانت عولی ومنی فرنن.: ۱۱1 


غ 


1- .البلد الأمین : ص 374 , بحار الأنوار : ج 90 ص 202 ح 33 . 

2- .سنن آبی داوود : ج 2 ص 81 ح 1500 , سنن الترمذی : ج 5 ص 562 
ح 3568 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 732 ح 2009 نحوه , 
کنزالعمال : جح 2 ص 992 ح 3707 . 

3- .الکافی : ج 3 ص 2474 3 ای ای : ج 3 ص 312 ح 967 عن 
آبی الطیار , بحار الأنوار : ج 47 ص 367 ح 84 . 
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البلد الأمین :دعای «معبودی جز خدا نیست» از پیامبر صلی الله علیه و آله 
روایت شده [و در ان آمده است ] ۱ : «بگو به نام خدا| و بگو؛ معبودی جز خدا 
ی 
ترر که مرت به ناه اه کت ان : که ایی . 


شتن آمی:داوهدبه کف آن عایشه دختو سعد بن: انی وفاض بت او (عاینشه) 
با پیامبر صلی الله علیه و آله بر زنی وارد شد که در برابرش مقداری 
فقسته:با زیی» بو فا اقا تست می. حفته :شاف ضلی اللم. علیه ه اله به 
او فرمود : «تو را چیزی بیاموزم که برایت ت آسان تر يا بهتر از اين باشد؟» . 
آن گاه فرمود : «پاکا خدا. به شمار آنچه دز اتتهان , آفریده است ! پاکا 
خدا , به شمار آنچه در زمین آگویندم اسنت باه شدا ده سماز انجم‌میان 
آن دو آفریده است ! پاکا خدا , به شمار آفرینندگی او ! بزرگا خدا , به همین 
اندازه ها . ستایش , خدای را , به همین اندازه ها . معبودی جز خدا نیست 
, به همین اندازه ها . هیچ نیرو و توانی نیست , به همین اندازه ها . 


الکافی به نقل از ابن طیار : به امام صادق علیه السلام گفتم : سرمایه ای 
دام رکه ی اد رت و در متفه یدای ها ال اما تاعاس علجه 
السلام به من فرمود : «ایا دکانی در بازار داری؟». گفتم : اری ؛ اما 
رهایش کرده ام ب فرهون «حون-بق کوفه: بز کسید کاتت را بخشا وان 
را جارو کن . هرگاه خواستی برای رفتن به دکانت در بازار , از خانه خارج 
شوی , دو يا چهار رکعت نماز بخوان و سپس در پي نمازت بگو : بیرون 
می روم , نه با تکیه بر نیرو و توان خودم ؛ بلکه با نیرو و توان تو . از هر 
نیرو و توانی برائت می جویم , جز نیرو و توان تو , که تو نیروی منی و 
توان من , از توست » . 


ص: 1060 
الامام الرضا علیه السلام :اللَع ی آبرا الیک من الحول وَالفّه , قلا حول 


ولا قَعّْة الا بک . (1) 

الامام الصادق علیه السلام : |ٍذا آردت الوکُد فی یوم قد فیه 2 , 
ققدم آمام توجهک «العمذ رآ رب العالمین» وا لمَعَوَدر : اللهمٌ 
بک تصول الصْایّل , وبقدزتک تظول الظایل .ولا حول و دق حول لا یک , 


ولا قوَ تمتاژها (2) ذو فةّء الا منک . (3) 
الاقبال فی دعاء وم عرقة : لا حول ولا فَوّ الا باللم فقو کل صعیف , ولا 
خول ولا قوّة الا بالله عر کل ذلبلي , ولا حول ولا قوّ ال یال غنی کل فقیرٍ ؛ 
ولا حول ولا قَوّعَ الا بالله عون کل مظلوم , ولا حول ولا قوَة لا باللّه مونس 
کل وحید , ولا حول ولا فُوّ الا له قكاي کل آسیر , ولا حول ولا فُوَة لا 
پالله 2 َأْ کل مهموم , ولا حول ولا فُوّ الا باللّه دافع کل سَیتهٍ , ولا حول ولا 
و الا پالله کاشف کل کربه , ولا چولٍ ولا مُوَعَ لا بل صاجب کل سریو , 
ولا حول ولا قع الا بالله موضع کل رَزیّهٍ , ولا حول ولاف الا 2 الفعال 

رید , ولا حول ولا فُّة الا باللّه رازق العبا د , ولا حول ولا و الا باله 
عدد ما حَلق , ولا حول ولا فُوّ لا الله عابّه کل طالب. ولا حول ولا فُقع لا 
له سرمدا بدا لا بَنقطغٌ آبدا , ولا حول ولا قعْ الا له عَدَ السَّفع والوتر 
۰ (4) 


۱ 


1- .الاعتقادات للصدوق : ص 99 , بحار الأنوار : ج 25 ص 343 ح 25 . 
2- .یمتازها : أی بمتاز بها. وفی الدروع الواقیه والبحار فی ثلائه مواضع : 
«یمتارها» . قال المجلسی قدس سره : الامتیار : جلب الطعام 9 
3 لطلب المعونه والقوّه (بحار الأنوار : ج 86 ص 150) . 

الأمالی للطوسی : ص 277 ح 529 عن سلیمان الدیلمی . مصباح 
سید : ص 212 , الدروع الواقیه : ص 49 , بحار الأنوار : ج 59 ص 25 


ِ 
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امام رضا علیه السلام :بار خدایا ! من از [هر] نیرو و توانی[ , جز نیرو و 
توان تو] به درگاه تو برائت می جویم ؛ زیرا هیچ نیرو و توانی نیست , مگر 
به یاری نو . 


امام صادق علیه السلام :هر گاه خواستی در روزی که دون ان [از کار خاضی ] 
برحذر داشته شده ای , 1 یرون بروی , پیش از خارج شدن , بگو : 
«ستایش , خدای را که پروردگار جهانیان است» و معوّذتین (سوره فلق و 
ناس) را بخوان و... بگو : «بار خدایا! به [نیرودهی ] توست که حمله گر , 
مهم کنو مها اش ورس کم توا هه ۶ عاعد ش کنر هد 
نیرومندی را , جز به واسطه تو نیرویی نیست , و هیچ توانمندی را توانی 
متمایز نباشد , مگر از جانب تو . 


الاقبال در دعای «روز عرفه» : هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا 
که توان هر ناتوانی است . هیچ نیرو و توانی نیست . جز به یاری خدا که 
عرٌْتبخش هر خواری است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا که 
مایه توانگری هر درویشی است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به پاری 
خدا که یاور هر ستم دیده ای است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری 
خدا که مونس هر تنهایی است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا 
که ازاد کننده هر در بندی است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا 
که پناهگاه هر خسته دلی است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا 
که دور کننده هر بدی ای است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به پاری خدا 
که زداینده هر رنجی [و اندوهی ]است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به 
یاری خدا که با هر رازی [و نهانی] است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به 
یاری خدا که جایگاه هر بلایی است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری 
خدا که آنچه اراده کند , انجام می دهد . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به 
یاری خدا که روزی ده بندگان است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری 
خدا , به شمار انچه افرید . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا که 
مقصد نهايي هر جوینده ای است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به پاری 
خدا برای هميشه و تا ابد و هرگز قطع نمی شود . هیج نیرو و توانی نیست 
, جز به یاری خدا . به شمار جفت و تک . 
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بحار الأنوار في دعاء الاخلاص : لا حول ولا فُوَْة الا باللْه العلِی القظیم , لا 
حول ولا فوّ الا بالله قَوّو کل صَعیف , لا حول ولا فَوّة الا بالله عرٌ کل دلبل , 
لا خول ولا قوء ع الا بالله غنی کل ققیر , لا حول ولا فوَّة الا بالله فَج کل 


وب , لا حول ولا فوَةَ الا بالله وی کل نعمه وصاجب ب کل خسته , لا حول 
ولا قوَ لا بالله کاشف کل کُرتو , لا حول ولا فََة الا بالله 
حَفیّهٍ , لا جول ولا فُوّ الا بالله المُحیط یکل پتریتو , لا الا , 
الشاهد لکل تجوی , لا حول ولا قَوّ الا بالله اللطیف بعباده علی ققرهم 
وغناغ عنم وقلکته یَاهم, لاخول ولا فوَة الا بالله تفویضا ای الله ولجاً البه 
, لا حول ولا قَوه [ الم اعیزازا ولو کلا علیه , لا حول ولا قوّءَ الا بالله 
استغاتة بالله وغناءٌ عن کل آحد سواه , لا حول ولا قَوّةَ الا بالله تمسکا بالله 
اعتصاماً بحبله ,لا حول ولا فد الا بالله العلیْ القظیم , الحلیم الکریم 


الرحمن الرَحیم , الذی لیس کمثله شَیء وهو السَمیع البصیر . (1) 
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بحار الأنوار در «دعای اخلاص» : هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری 
خدای والا و بزرگ . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا که نیرو 
دهنده هر ناتوانی است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به پاری خدا که 
عزتبخش هرخواری است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا که 
بی نیاز کننده هر نیازخواهی است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری 
خدا که شاد کننده هر غم زده ای است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به 
پاری خدا که صاحب هر نعمت و دارنده هر نیکی ای است . هیچ نیرو و 
توانی نیست , جز به پاری خدا که برطرف کننده هر رنجی [و اندوهی ] 
است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به پاری خدا که از هر پوشیده ای آگاه 
است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا که بر هر رازی (نهانی) 
احاطه دارد . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا که گواه هر نجوایی 
است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به ياري خدا که با بندگانش با آن که 
نیرو و توانی نیست , جز به پاری خدا ؛ برای وا گذاردن [کارهایم ] به خدا و 
پناه بردن به او . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا , برای نازیدن 

به او و توکل کردن بر او . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا , برای 
کمک جستن از خدا و بی نیازی از هر کس جز او . هیچ نیرو و توانی نیست 
, جز به یاری خدا , برای دست یازیدن به دامن خدا و چنگ زدن به ریسمان 
او ۰ هب تیرو 9 توانی نیست , جز ۹ پاری جدای والای ِِ بردبار بزرگوار 
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التخل. شاج الحت علی الاستنناء بمشیّه الله7 / 1الاستئنا۶ فی 
الگلامالکتاب«و لا تون لِسَی ء انّی قاعل د لک دا * الا آن بسا الله 


واژکر نک ادا ۹ ۱ آن بهدین ۳ رشَدا» . 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان و من اتمام ایمان القبد آن یستثیی 
(2) فی کل حدیت . (3) 


نم ۳۳ ع لا 3 
عنه صلی الله علیه و آله :لا یی یمان عَبدٍ حنّی یستئیت فی کل خدییه آو 
کلامه . (4) 


الدز المتتور عن اين فتاس فُریشا بعئو! خمسة رهط منهّم عُقبَهْ بن آبی 

مَعیط وَاللّضرٌ بخ الحارث ای القدیته , یسالون الهود عن سول ال صلی 
الله علیه و آله , ووضفوا لَهُم صفتَةٌ , ققالوا لَهُم : تجذ تعتة وصفتة ومبعلَه 
فی التوراه , ان کان کما وصفئم لا فقو تیا مُرسَلٌ وآمزة عو؛ قا 
ولکن سَلوة عن ثلاث خصال , قنْهْ ی بمیژکم یکصاتین ولا خیم یلاله (ن 
کان تییّا , قاتا قد سألنا مُسیلمه الکذابِ عن هوّلاء الاب قلّم در ما هت 
قرجقت الرْشْلْ الی ریش بهذا الختر من البهود , قَأتوا سول ] ۱ 
الله علیه و آله , ققالوا : يا مَحَمَذ , آخیرنا عن ذی القرتین الذی کان تلع 
النعسرق والقفرت , وأبرنا عن لو , , وأخیرنا عن آصجاب الگهف , ققال 
: اخیرّکم پذلک دا . ولم بقل : ان شاء اللةْ . قابطا عَلیه جبریل علیه 
ی بر ی با ی 
ال صلی الله علیه و آله ثم آناة جبرئیل علیه السلام بما سَالوخ , ققا 
خفرنل آبطات عَلیّ ! ققال : بترچک الاستثناء , آلا تقول ام اه 


۳ 


قال : «و لا توت [ لِشّی ء نی قاعل د لک غَذا * | آن بسا اللَ» بة اخره 
بر ذی القرتین وحَبَرٍ اوح وآصحاب الکهف . نم ی نف فزیش فاتوه 
َأخبرهم غن حدیتِ ذی القرتین , وقال لهُم : ارو من امر ربي , یقول : 
من علم زبّی لا عل لی به . فلا واقق قول الهود 22 
«قالْواً سخران تَظَهَرَا» تعاونا_ یعنون التّوراة والفُرقان «و قالوا لیا ب 
کفرون» (5) . وحدنَهّم بخدیت آصحاب الکهف ۰ (6) ۲ 
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1- .الکهف : 23 و 24 . ۱ 
2 .ی یعقب کل حدیث یمکن تعلیقه بقوله : آن شاء اللّه (فیض القدیر : ج 
2 ص 681 . 

سالمعجم الاوسط »۰ 7ص 371 2 7750 غن اب هريرم؛ کنزالعفال: 
ج 3 ص 55 ح 5468 . 

4 .الفردوس : ج 5 ص 157 ح 7806 عن آبی هریره . 

5- .القصص : 48 . 

6- .الد المنثور : ج 5 ص 357 نقلاً عن آبی نعیم فی الدلائل . 


ص: 165 
فص شخ عفیق به کف د ان صاة الل ع ایر دا بخوافتة 


7 گفتن «اگر خدا بخواهد» در گفتار 


فصل هفتم: تشویق به گفتن : (ان شاء اللّه «اگر خدا بخواهد»)7 1گفتن 
«اگر خدا بخواهد» در گفتارقرآن«و زنهار ! ِ. مورد چیزی مگوی که : «من 

ان را فر دا انجام خواهم داد» , مگر , با «اگر خدا بخواهد» . و چون 
فراموش کردی , پروردگارت را یاد کن و بگو : «امید که پروردگارم مرا به 
راهی که نزدیک تر از این به صواب است , هدایت کند»» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛نشانه کامل بودن ایمان بنده , آن 
است که در هر سخنی بگوید : «اگر خدا خواهد (آن شاء اللّه . 


تاضتر خاضلی الله غلیه و اله امن شخ ند ات کال شست هی ان 
کم در کر شش با کار مدا کر خوا حواهفه۱ کون 


الدر المنثور به نقل از ابن عبّاس : قریش , یک گروه پنج نفره , از جمله 
عقبه بن ابی معیط و نضر بن حارث را به مدینه فرستادند تا از یهود , در 
باره پیامبر خدا پپرسند . آنان , اوصاف و خصوصیات پیامبر صلی الله علیه 
و آله را برایشان , بازگو کردند . بهودیان به آن گروه گفتند : خصوصیت و 
اوضاف و معیوت شدن آه در تفرات + آهدم است.. اکر به.راستی. او جتان 
است که شما برایمان وصف کردید . پس او پیامبر و فرستاده الهی است و 

د . اگر پیامبر باشد , در باره دو موضوع آن به شما خبر می دهد و از 
0 
پرسیدم و او از آنها چیزی نمی دانست . فرستادگان , با این پاسخ یهود , 
نزد قرنش‌باز کشتتد و تزد پامتر خدا آهدند و کفنند + اي محید! ما را از 
دوالفرین که به مشزی و معرب رسیده بود و از زو و از اضجاب کهف 
خبر ده . حضرت فرمود : «فردا| از اینها به شما خبر می دهم» و نگفت : 
اگر خدا خواهد ابه سبب ترک همین جمله «اگر خدا خواهد» , جبرئیل علیه 
السلام پانزده روز پیامبر صلی الله علیه و آله را منتظر گذاشت و بر او 
فرود نیامد . اين امر , پیامبر خدا را اندوهگین ساخت . پس از پانزده روز , 
کرت له السام تست های ها زا سا اشان روم ساهد 


صلی الله علیه و آله فرمود : «دیرکردی , جبرئیل ». جبرئیل گفت : چون 
«اگر خدا خواهد» نگفتی . چرا نگفتی : «اگر خدا خواهد» . [سپس ] گفت 
: «و زنهار! در مورد چیزی مگوی که : «من , آن را فردا انجام خواهم داد» 
, مگر با «اگر خدا بخواهد»» . سپس داستان ذوالقرنین و روج و اصحاب 
کت را اه را وان کار باس ی اللت علید له مره 
فریش فرشاد:: فر بش آمدنة وا رو دایسان-دوالعر ین ار , خبر 
داد و فرمود : «روح , از امرِ پروردگار من است» ؛ یعنی از علم پروردگار 
من است و من ؛ , از آن آگاهی ندارم» ۰ قربیش , چون دیدند پاسخ پیامبر 
سل الله عله قالب ایوس ورد که که وی اوسا وا از رس 
سوم خبر نمی دهد , سا زگار درآمد , «گفتند : دو جادو با هم ساخته اند» 
(مقصودشان تورات و قران بود) «و کفنند ‏ ما همه را منکریم» ۰ سپس 
با ای اد ها ای 
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سا ای له له و ال ی ی اس ال : 
شاء اللة لغفتدون» 11 ما اعظوا آندا ۰ 2۱) 


ِ- 


ح‌ 
سر 
عم 

اصا 


ی 
.الدرژ #۹ : ج 1 ص 189 عن ابن و حاتم وابن مردویه عن ۹ 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر بنی اسرائیل نگفته بودند : «وما , اگر 
خدا| خواهد , حتما هدایت خواهیم شد» , هرگز به خواسته شان (دست 
یافتن به گاو مورد نظر) نمی رسیدند. 
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نی این ماج عن: انامه چم زب اقال سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله 
ذات یوم لأصحایه : آلا مَُمَرٌ للجَتّه؟ قاِنّ الجنّة لا حَطر لها (1) , هی ورَبٌ 
الکعته نود بتلالا . وَیحاتة هر , وقصر مشیذ , وتهژ مُطرذ , وفاکعة کنیرة 
تضيجَةٌ , ورَوجَةٌ حسناء جمیلة , وخلل کثيرخ فی مقام ید , فی خبرو وتظرو 
, فی دور عالِیّهٍ لیقع تیه ب خن الفت ون لماسا سول لاه 
قالّ : قولوا آن شا ال ۱ ۰ [2) 


الامام الباقر علیم السلام :جاة ای الب صلی الله علیه و آله سای سا 
. ققال سول اللّه صلی الله علیه و آله : قل من آحدٍ عندة سَلْف؟ ققام 
رجْل من الأنصار من بنی الحبلی (3) فقال : عندی یا رسول اللّه . قال : 
قاعط هدا السَایّل آرتقه آوساق (4) تمر , قال : قأعطاغ . قالّ : تُع جاء 
الأنصاری بَعدٌ ای الّیی صلی الله علیه و آله یتقاضاخ , ققالٍ له : یکون آن 
شاء اللهٌ ثم عاد الیه الّانية , ققال له : یکونٌ ان شاء اللهة . تم عاد الیه 
لته . ققال : کون [آن شا ال . ققال : قد اکترت یا سول ال من قول 
کون ان شاء ال ! قال : قضچک سول اللّه , وقالٍ : قل من رَجْلٍ عنده 
سلف؟ قال : ققام رجُل ققال له : عندی پا زسول اللّهٍ , قال : وکم عندک! 
قال : ما شثت . قالّ : قاعط هذا تمانتة أوشٌق من تمر , ققال الأنصارو : 
تما لی أرتقة با سول ال بفال کسیوا الله ی لاه اس له توا ده 
: (5) 


1- .لا خطر لها : ای لا عوض لها ولا مثل (النهایه : ج 2 ص 46 «خطر») . 

2- .سنن ابن ماجه : جح 2 ص 1448 ح 4332 , کنزالعمال : ج 4 ص 447 ح 
6 وج 14 ص 452 ح 39227 . 

3- .بنو الحبلی بطن من الخزیح من الاتصار ز فالغلی:: لقب ایمم تساام 
بن غنم بن عوف بن الخزرح , به لعظم بطنه (تاج العروس : ج 14 ص 
7 «حبل») . ۱ 

4 .الوسق : 1۳ قدره سئون صاعا ؛ حوالی 180 کغم [معجم الفا ظ 
الفقه الجعفری : ص 444) . والأصل فی الوسق : الحمّل (النهایه : ج 5 ص 
5 «وسق») . 

5- .قرب الاسناد : ص 90 ح 303 عن الامام الصادق علیه السلام , الأأصول 
السته عشر : ص 83 عن ذریح عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحار 


الأنوار : ج 16 ص 218 ح 7 وج 103 ص 157 ح 4. 
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سنن اين ماجه به نقل از آسامه بن زید : روزی پیامبر خدا به یارانش 
فرمود ۲ «اآیا کسی تیست که یرای بهشت .دامن »هت به کمرزند؟ زیرا 
که هیچ چیز , جای بهشت را نمی گیرد . به خداوند کعبه سوگند که بهشت , 
نوری است که می درخشد , وگلزاری است که پیج و تاب می خورد . و 
کاخی است افراشته , و رودی است روان , و میوه زاری است انبوه , با 
میوه های رسیده , و همسرانی زیبا و خوش سیما , و جامه هایی فراوان در 
جایباشی جاویدان , با شادمانی و خژمی , در خانه هایی بلند و بی نقص و 
باشکوه ! یاران گفتند روت رم 
پیامبر خدا . حضرت فرمود : «بگویید , اگر خدا خواهد !» . 


امام باقر علیه السلام :مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و از او , 
چیزی خواست . پیامبر خدا ۱ ۵ ۵ ۳ ۲۳۱۰ 
مردی از انصار , از تیره بنی خبلی (1) , برخاست و گفت : . من ؛ , ای پیامبر 
خدا . فرمود : «پس چهار بار شتر , خرما به اين مرد بده» . او داد . پس از 
مدّتی , آن مرد انصاری نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و طلبش را 
خواست . پیامبر صلی الله علیه و آله به او فرمود : «باشد , اگر خدا 
خواهد » . برای بار دوم آمد و طلبش را خواست , پیامبر صلی الله علیه و 
آله دوباره فرمود : باشد , ۰ بخواهد ! بار سوم آمد و طلبید . باز 
فرمود : «باشد , اگر خدا خواهد! مرد گفت : ای پیامبر خدا! چه قدر 
فرمودی : باشد , اگر خدا خواهد؟ ! پیامبر خدا , خندید و فرمود : «آیا مردی 
هست که قرض بدهد؟». مردی برخاست و گفت : من , ای پیامبر خدا . 
فرمود : «چه قدر داری؟». ی ات 
بار شتر , خرما به او بده» . مرد انصاری گفت : من فقط چهار بار طلب 
داشتم , ای اک . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «آن چهار 
بار اضافی هم مال تو» . 


رای سا ار از تا سای ای سرا 
سالم بن غنم بن عوف بن خزرج است که چون شکم بزرگی داشت , به 
1 
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الاهام الصادق علیه السلام :ما یل سول اللّهِ صلی الله علیه و آله شَینا 
قط ققال + لا ان کان,عندم اعظاه وان له نکن یوج قال : کون آن شاء 
اه ۰ (1) 


رجال الکشی عن داوود الرقی :قلث لأیی الحسن الرْضا علیه السلام : 
جُل فداک , له والله ما بخ فی ضدری من آمرک شیء . الا عدیثا 
سَععْةٌ من دریج یرویه عن آبی جعقر علبه السلام . قال لی : وما هَو؟ قال 
: سَمعله یه یِمّول : سابعنا قایْمُنا ان شاء اللَهْ! قال : صَدقت , , وضَدق دریح ,؛ 
وضَدق بو جعقر علیه السلام . قازددث والله شا . ثم قال : يا داوود بن 
ابی خالد . آما وله آولا أنْ موسی علیه السلام قال للعالم : «سَتجدْیی |ٍن 
شا ال ضایزا» (2) ما سَألَةْ غن شیء , وگذلک ابو جعقر علیه السلام . 
ولا آن قالّ : «ان شاء ال لگان گما قال , قال + فقصاعت عآیند ۰ (3) 


7 / 2الاستثناگ فی الکتابالکافی عن مرازم بن حکیم أمَرَ آبو عبد ال علیه 
السلام یکتاب فی حاجه , کیب ثم حرض عَلیه ولم بَکن فیه استثناغ , ققال 


: یف رجوثم آن بیع هذا ولیس فیه اسینناغ؟ آنظروا کل موضع لایِکونْ فیه 
استثناغ قاستئنوا فیه ۰ (4) 


1- .تفسیر العیّاشی : ج 1 ص 261 ح 212 عن زید الشخام , بحار الأنوار : 
ج 16 ص 340 ح 30 . 

2 .الکهف : 69 . 

3- ,رجال الکشی : ج 2 ص 671 ح 700 , بحار الأنوار : ج 48 ص 260 ح 
13. 

4 .الکافی : ج 2 ص 673 ح 7 , مشکاه الأنوار : ص 251 ح 738 , بحار 
الأنوار : ج 47 ص 48 ح 73 . 
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7 2 نوشتن «اگر خدا بخواهد» . در نوشتار 


امام صادق علیه السلام :؛هرگز چیزی از پیامبر خدا| درخواست نشد که 
بگوید : «نه (ندارم يا نمی دهم)» ؛ بلکه اگر خودش داشت , آن را می داد 
و اگر نداشت , می فرمود : «باشد , اگر خدا خواهد ». 


رجال الکشی , به نقل از داوود دق : به ابوالحسن الرضا علیه السلام گفتم 
: فدایت شوم ! به خدا سوگند که هرگز در هیچ امری از امور شما , دو دل 
نگشته ام , جز در باره حدیثی که از دریح شنیده ام که از امام باقر علیه 
السلام روایت می کند . فرمود : «چه حدیثی؟». گفت [م ] : از او شنیدم که 
می گوید : «هفتمین ما , قائم ماست , اگر خدا بخواهد !». فرمود : «راست 
می گویی . ذریح هم راست گفته است . امام باقر علیه السلام هم راست 
فرموده است». [داود رقی گفت : ] ِ خدا سوگند تردیدم بیشتر شد ! 
سپس فرمود : «ای داوود بن ابی خالد ! به خدا سوگند که اکز موسی علیه 
السلام به آن مرد دانا (خضر علیه السلام ) نگفته بود : «به خواست خدا , 
مرا از شکیبایان خواهی یافت» , دیگر هرگز از او سوالی نمی کرد . امام 
باقر علیه السلام : نیز اگر نمی گفت : اگر خدا خواهد , همان می شد که 
ی هه نس مات ای نام رضا خیم الا رفن 
حاصل کردم . (2) 


تین طاکر خن بخداهه مور توشا رالکافن بقل ار غرازم من 
حکیم : امام صادق علیه السلام فرمود تا برای کاری نامه ای بنویسند . نامه 
را نوشتند و آن را به رویت ایشان رساندند . در نامه «اگر خدا| خواهد» 
نوشته نشده بود . فرمود : «چگونه امید دارید که اين کار , انجام پذیرد , در 
حالی که در آن 1 «اگر خدا| خواهد» نیامده است؟ ببینید هر کجا که در آن 
«اگر خدا خواهد» نیامده است , «اگر خدا خواهد» بنویسید . 


1- .یعنی امام هفتم علیه السلام قائم می شد . 
2- .منظور وی این است که : دانستم که امام هفتم , قائم علیه السلام 
نیست و نباید در او توقف کرد , چنان که واقفیه کردند . 
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تهذیب الأحکام عن مرازم :دَجَلَ آبو عَبدٍ اللّهٍ علیه السلام یوم ٍلی منزل 
مخت وف رید آلعمتوه فتا تاول آوحا فیه کِتابُ , فیه تسميِة آرزاق العبال 
وما خر لَهُم , قاذا فیه : لفْلان وقلان وفلان , ولیس فیه استثناء . ققال : 


۵ هدّا الکتابت ولم یستنن فیه؟ کیف طن له ینمٌ؟! تم دعا بل وان : 
: آلجق فیه «|ن شاء اللَةْ» , قأَلجق فیه فی کل اسمٍ «[ن شاء اللة» . 


۷۱ 


0 


7 دم تري الاستنناءالامام الباقر علیه السلام نَ و 
آسکتة اللّة لته قهال لم : يا آَدَمٌ , لا تقترب هذه السْجَرَة , قَقال : 


رب , ولم یستئن . قَأَمَر له تم صلی الله یه و آله قتاز : «ولا له 
لشاه ۳ قایل" ۶ لعف * الا ان بشاء اللهٌ واار تک ادا تسیت » (2) 
ولو بَعدّ سَته . (3) 


(۵) : ۱ ۱ 
1 ۳ هذه السَجَره . قال : وأراء اه 


1- .تهذیب الأحکام : ج 8 ص 281 ح 1030 , مستطرفات السرائر : ص 
3 ح 7, النوادر للاشعری : ص 57 ح 109 , بحار الانوار : ج 76 ص 
۰ 

- .الکهف : 23 و 24 . 

۹ نآ م تفر نی سم سا الا ۳۰ 
3 ص 305 ح 3 وراجع المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 336 ح 
3 والدر المنثور : ج 5 ص 377 . 


4- .طه : 115 . 


5- .الکافی : ج 7 ص 448 ح 2 , النوادر للأشعری : ص 55 ح 107 کلاهما 
عن سلام بن المستنیر , بحار الانوار : ج 76 ص 306 ح 4 وج 104 ص 
1 ح 73 . 
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7 3 نکوهش ترک «اگر خدا بخواهد» 


تهذیب الأحکام به نقل از قرازم : روزی امام صادق علیه السلام به خانه 

شعنب: که ای عمره داشت در آمد . لوحی را برداشت که در آن , مواجب 
عانله وه خرحی آنها نوشته شده و در آن امده بود : «برای فلانی و فلانی و 
فلانی [فلان مقدار]» و در آن , «اگر خدا خواهد» , نیامده بود . فرمود : چه 
کسی این نوشته را نوشته که در آن . «اگر خدا| خواهد» نکفنه است؟ 
چگونه گمان برده که آنچه نوشته , تحقق می یابد؟». سپس دوات 
خواست و فرمود : «اگر خدا خواهد» را اضافه کن . پلس ؛ , برای هر نامی , 
«اگر خدا خواهد» افزوده می شد . 


7 3نکوهش ترک «اگر خدا بخواهد»امام باقر علیه السلام :چون 9 ۱ 
آدم علیه السلام را در بهشت جای داد به او فرمود «ای آدم ! ِِ این 
درخت , نزدیک مشو» . آدم علیه السلام گفت : «اطاعت , ای پروردگار» , 
و «اگر خدا خواهد > , نکفیت ۰ از این رو ؛ خداوند به پیامبرش (محمد صلی 
الله علیه و اله آفرمان داده , فرمود : «و زنهار ! در باره چیزی مگو : «من ؛ 
فر دا آن کار را خواهم کرد» 1 مگر با «اگر خدا خواهد» و هر گاه فراموش 
کردی , پروردگارت را یاد کن» , حثّی اگر پس از یک سال باشد . 


امام باقر علیه السلام در باره اين سخن خداوند عز و جل : «و پیش تر , به 
ادم سفارش کردم , ولی او فراموش کرد و برای او عزمی [استوار 
آنیافتیم» : چون به آدم علیه السلام فرمود ۰ «به بهشت , در آی» به او 
فرمود : ای آدم ی به او نشان داد . آدم 
علیه السلام به پروردگارش گفت : چگونه نزدیکش شوم , در حالی که تو , 
مرا و همسرم را از آن , نهی کرده ای؟! پس به آن دو فرمود : «به آن 
نزدیک مشوید» یعنی از آن , مخورید . آدم و همسرش گفتند : باشد ای 
ما . به آن , نزدیک نمی شویم و از آن , نمی خوریم ؛ ولی چون 
گفتند : باشد و «اگر خدا خواهد» نگفتند , خداوند, ان دو را در اين کار » به 
خودشان و به یاد خودشان . وا گذاشت . خداوند عز و جل در قرآن به 
پیامبرش فرمود : «و زنهار! ! در باره چیزی مگو : «من , فردا آن کار را 
خواهم کرد» . مگر با «اگر خدا خواهد»» که آن را انجام ندهم . پس اگر 
خواست خدا , این بود که آن کار را انجام ندهم , نخواهم 0 که 


انجامش دهم . از این رو ؛ خداوند عز و جل فرمود : «در کاری که می 


_ 


خواهی انجام دهی , اگر خدا خواهد بگو». 
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القَصلّ النّامنْ : الثراخی فی الاستثناء مع السپانالسنن الکبری عن این 
عیّاس :ان الب صلی الله علیه و آله قال : واللّه لَأعْرُونّ فُرَیشا , وال 
عون فریشا, تم سکت ساعة , تُهّ قالّ : آن شاء ال ۰ (1) 


تفسیر العیاشی عن حمزه بن حمران تالیش ی 
قول اللّه : «وادٌکر رک دا تسیت» ققال : آن تستثیی (2) , تم دگرت بَعذ, 


قاستئن حین تَذکَرٌ . (3) 


الامام الباقر والامام الصادق علیهما السلام فی قول ال عز و جل : «وادکر 
تک ادا تسیت» : : |ذا حَلفت ال2َحْل فتسی آن پستئیی , فلیستنن |ذا کر . 
40) 


الکافی عن حمزه بن حمران :سالث آبا عبد ال علیه السلام عن قول اللّه 
عز و جل : «وادکر ریک لا تسیت» , قال : دک فی الیمینِ ؛ اذا لت : 
والله لا آفعل کذا وگذا , قاذا کرت آنک لم تستنن قَقّل : ان شاء اللة . (5) 


1- .السنن الکبری : ج 10 ص 82 ح 19927 وح 19928 عن شریک وفیه 
«سکته» بدل «ساعه» وح 19929 وح 19930 کلاهما عن عکرمه , 
۱ ۰ج 4 ص 2438 11304 ؛ عوالی اللالی : ج 3 ص 443 ح 1 . 

ِ آی : آذا نسیت آن تستثنی . 

ِ .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 325 ح 19 , بحار الأنوار : ج 76 ص 306 ح 
5 وج 104 ص 2229 65 . 

افرص 14 میت لام عون لقع 1029 
ص 325 ح 18 عن زراره ومحقد بن مسلم , النوادر للاشعری : ص 6< ح 
8 عن محمّد بن مسلم , بحار الأنوار : ج 16 ص 289 ح 148 . 

5- .الکافی : ج 7 ص 448 ح 3 , تهذیب الاحکام ۱ 


طر 177 
فصل هشتم: فراموش کردن «اگر خدا بخواهد» و با تأخیر گفتن آن 


فصل هشتم: فراموش کردن «اگر خدا بخواهد» و با تأخیر گفتن آنالسنن 
الکیری به نقل از این عبّاس : پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «به خدا 
سوگند , به قریش حمله می کنم! به خدا سوگند , به قریش حمله می 
کنم » . سپس لختی سکوت کرد . آن گاه فرمود : «اگر خدا خواهد » . 


تفسیر العیاشی به نقل از حمزه بن حمران : از امام صادق علیه السلام در 
باره این سخن خداوند پرسیدم که : «و پروردگارت را یاد کن ۰ هرگاه 
فراموش کردی» . فرمود : «یعنی [او را یاد کن , هرگاه فراموش کردی 
آکه اگر خدا خواهد بگویی . پس هرگاه یادت آمد , همان وقت , «اگر خدا 
خواهد» بگو . 


امام باقر و امام صادق علیهماالسلام در باره این سخن خداوند 
«پروردگارت را 1 کن . هر گاه فراموش کردی» : هرگاه مرد , سوگند 
بخورد و فراموش کند که «اگر خدا خواهد » گوید , هر زمان که یادش آمد 
, باید «اگر خدا خواهد » بگوید . 


الکافی به نقل از حمزه بن حمران : از امام صادق علیه السلام در باره اين 
سخن خداوند عز و جل پرسیدم : «و پروردگارت را یاد کن , هرگاه 
فراموش کردی» . فرمود : «اين , در سوگند است . هرگاه گفتی : به خدا 
سوگند که چنین و چنان می کنم , هر زمان که یادت آمد , اگر خدا خواهد 
نگفته ای , بگو : اگر خدا خواهد! ۹ 


178 


الکافی عن الحسین بن زرارج تشالگ آبا ید االم‌غلیه السلام.عن قول اه 
ی زد تسیت » فقال : [ذا حلفت علی یمین وتسیت آن 


الامام علوخ علیه » السلام "(ذا َلف الرَجْلّ بالله قَلَةْ تُنیاها (لي آربعین بوما , 
ودلی آن کوما من النیود. شا لوا ا یاه و واه و 
فقال : ایتونی غدا ولم پستئن خی آخیرٍکُم , قاحتبین عَنة جبرئیل علیه 
السلام آربعین توما, ثم آتاة , وقال : «و لاتَولق یات ء ءٍ ای قاعل 5 لک 
غذا * الا 71 بشاء ال واذکر ژبّک ادا تییت» . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :لعبد آن بستئنی ما بتيتة وتین آرتعین وما |ذا 
تست زان سول الا صلی الله علیه و آله أتاغ ناس من التهود قسَألوة عن 
اشیام: ففال ام * فالوا عدا اخعم, ولم سکن« فاخ " 
السلام عَنة آرتعین وما آتاغ ققال : «و لا تقولن شی ء ای قاعل د لک 
عَدا * الا آن سا ال واذگر #تک لا تییت» . (3) 


الدژ المنثور عن ابن عبّاس ان الّیتَ صلی الله علیه و آله حَلَفَ علي یمین 

ققضی له آرتعون لیلة , فانرل ال : «و لا تفولن لت ع ی فاعل د ی 

* [1 آن تَسَاء ال . واستنتی االت صلی الله علبه و آله فد ار یه 
۰ (4) 


1- .الکافی : ج 7 ص 449 ح 8 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 325 ح 22 عن 
حمزه بن حمران وفیه «اذا حلفت ناسیا ثم ذکرت بعدذ , فاستثنه حین تذکر» 
بدل «]ذا حلفت ...» , بحار الأأنوار : ج 104 ص 229 68 . 

2 ی + 2 ص 324 14 عن عید ال بن میمون عن الامام 
الصادق عن آبیه علیهماالسلام , دعائم الاسلام : ج 2 ص 97ج 306 
الامام الصادق علیه السلام , النوادر للأشعری : ص‌ 2 ۳ 10 کنٍ, عبد ِ 
بن میمون عن الامام الصادق علیه السلام وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : 

6 ص 305 ح 2 . 

3- ۳ الفقیه : ج 3 ص 362 ح 4284 , تهذیب سس 
8 ص 281 ح 1029 وفیه صدره الی «ذا نسی» , النوادر للأشعری : ص 


5 ح 105 کلها عن عبد اللّه بن میمون , بحار الأنوار : ج 104 ص 230 ح 
71 


رالد متفر عصض 377 فلا غرم این مروویه: 


ص: 179 


الکافی به نقل از حسین بن زراره ۰ : از امام صادق علیه السلام در باره این 
سخن خداوند عز و جل : «و پروردگارت را یاد کن . هرگاه فراموش 
کردی» , پرسیدم . فرمود : «هرگاه سوگندی خوردی و فراموش کردی اگر 
خدا خواهد بکویی ‏ هر زمان که یادت امد : بگو : اگر خدا خواهد ۱ » . 


امام علی علیه السلام :هرگاه شخص به خدا سوگند خورد , تا چهل روز , 
مهلت دارد که «اگر خدا خواهد» آ: را بگوید . علتش آن است که گروهی 
از یهود , از پیامبر صلی الله علیه و آلو پرسش هایی کردند . ایشان فرمود 
: «فردا بیایید تا پاسخ آنها را به شما بگویم» ؛ و «اگر خدا خواهد» نگفت . 
بدین سبب , جبرئیل علیه السلام چهل روز بر وی فرود نیامد و پس از چهل 
روز آمد و گفت 9 شم ! در باره چیزی مگو ۰ #من , فردا آن را انجام 
خواهم داد» , مگر با «اگر خدا خواهد» و هرگاه فراموش کردی 1 
پروردگارت را یاد کن» . 


امام صادق علیه السلام ذبر بنده فرض است که اگر چهل روز هم بین او و 
جایی که گفتن «اکُر خدا خواهد» را فراموش کرده , فاصله افتاد . [باز هم ] 
آن را بگوید . گروهی از یهود , به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و 
سخن خواهم گفت» و نفرمود : «اگر خدا خواهد» . پس چهل روز , جبرئیل 
علیه السلام به سراغ ایشان نیامد و سپس آمد و [اين آیه را] آورد : «و در 
هیچ کاری مکو: که. ۲ <من اب را انجام خواهم داد» , مگر [آن که بیفزایی 

:] «اگر خدا خواهد» و چون پروردگار خویش را از یاد بُردی , او را [دیگر 
با ] یاد کن» . 


الدد المتتفر نه تغل از این غبانین: پیامتر ضلی..الله. علیه .و اله: آبداق 
موضوعی آسوگندی یاد کرد و چهل شب بر او گذشت [و وحی ای نازل 
نشد ] . سپس خداوند , اين آیه را نازل فرمود : «و زنهار ! در باره چیزی 
مگو : «فردا 4 را انجام خواهم داد» , مگر با «اگر خدا خواهد» و پیامبر 
صلی الله علیه و آله بعد از چهل شب , «اگر خدا خواهد» گفت . 


ص: 190 


الامام الصادق علیه السلام :قالَ أمیر المَوّمنین علیه السلام : الاسیثنا فی 
النمین عتی ما نک وان کان بعة آربعین صباحا > لا هوواابه : «وا کر 
نک دا تنسیت» (1) 


عنه علیه السلام فی قوله تعالی : «و لا تقولنَ لِشی ء ای قاعل د لک عَذا * 
الا آن بسَاء ال واذکر #بک ادا تسبت» : آن تقو هن تخد الا تا 
قِلعبد الاستنناء فی الیّمین ما بت وتین الار هی یوما اذا تسی ۰ (2) 


عنه علیه السلام :الاستثناء جایْر بَعد آرتعین یوما , آو بَعد السّته . (3) 


5 .الکافی : ج 7 ص 448 6 عن ابن القداح , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 
ِ 2 عم القداع عن. الامام الصادق. عن. آبیه. علیهماالسلام :. بعار 
الأنوار : ج 104 ص 230 ح 69 . 
- .تفسیر العیاشی نی لسن , بحار 
الأنوار : ج 104 ص 229 ح 62 . 

3- .دعائم الاسلام : جح 2 ص 98 ح 311 . 


ص: 181 


امام صادق علیه السلام :امیر مقمنان علیه السلام فرمود او خدا| خواهد 
را در سوگند , باید گفت , هر زمان که شخص یادش بیاید ؛ اگر چه پس از 
چهلِ روز باشد» . سپس این آیه را تلاوت فرمود : «و پروردگارت را یاد کن 
, هرگاه فراموش کردی» » . 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای متعال : 9 زنهار ! ۰ در باره 
چیزی مگو که : «فردا , آن را انجام خواهم داد» مگر با «اگر خدا خواهد» و 
پروردگارت را یاد کن اک 
بگویی «اگر» هر چند بعد از چهل روز . پس هرگاه بنده فراموش کند که 
در سوگندش اگر خدا خواهد بگوید , حثّی اگر چهل روز از سوگندش بگذرد 
مان زا که 


امام صادق علیه السلام :۰« اگر خد | خواهد» را بعد از چهل روز و حتی یک 
سال می توان گفت . 


ص: 182 


القَصل التاسع : اللوادرالکافی عن یونس بن عبد الرحمن سَألث با ات 
الز[ضا علیه السلام عن تفش خاتمه وخاتم آبیه علیهماالسلام , قال : تفش 
خاتمی : «ما شاء ال , لا قَوّ الا بالله» , وتقش خاتم انیت «حسبی اللْ» . 
(1) 


الخصال عن عبد خیر :کان لعلی علیه السلام آرتعة حواتنق شیم نها : 
یاقورث لثم » وفیرو لنَصرَته , ,والحدیدٌ الصینی یه . وعقیز لجرزو : 
وکان تفش الیاقوتٍِ : «لا ال الا اللَه الملک الحو" المَبین> , وتقش الفیرورج 
: «اللَة المَلِک الجو» , وتقش الحدید الطینی : «العرَهُ اد جمیعا» , وتفش 
العقیق تلاتة آسطر : «ما شاء اللَه ول قوه ج الا بالله , أستَغفر الل» ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام :من آراد آن یِکثر ماه وود ویُوَسَع رزفق عَلّیه 

قلیلخد فا من عقیی 1 ها شاء ال لا موه الا بالله ان 
ترن آتا آقل منک مالا و ول5ا» (3) , وبَقتَأً : و «استعْفرواً تک یه کان 
عفازا» (4) ۰ (5) 


-‌ 


- .الکافی : جح 6 ص 473 ح 5 . 
الحصال من 199 ح 9 بعلل القترارم دض 19۶ رسای انوا 
2 ص 58 2 17 * کنزالعقال : ی ات نقلا عن را 
فی امالیه وفیها كٍِ ند «لنبله» . 
3- .الکهف : 39 . 
4 .نوح : 10 . 
5- .جامع الأخبار : ص 371 ح 1029 . 


ص: 193 
فصل نهم: گوناگون 


فصل نهم: گوناگونالکافی به نقل از یونس بن عبد الرحمان : از امام رضا 
علیه السلام در باره نقش انگشتری خود ایشان و انگشتری پدرش پرسیدم 
. فرمود : «نقش انگشتری من,, «ما شاء الله , لا قوه الا بالله » است و 
نقش انگشتری پدرم «خسبی اللّه » بود . 


الخصال به نقل از عبد خیر : علی علیه السلام چهار انگشتری داشت که 
انها را در آنخشت .من رد.2 بکن [نگینش از ] یاقوت بود . برای ارزش 
داشتنش ؛ یکی از فیروزه بود , برای پاری رساندنش ؛ یکی از آهن چینی , 

برای نیرو بخشیدنش و یکی از عقیق برای محافظتش . نقش یاقوت : 
« اله ۷ اللّه المَلک الحق المبین» بود , نقش فیروزه : «الله المَلک 
الحق» . نقش آهن چيني , «العرٌخ له جمیعا» و نقش عقیق , در سه سطر 
: «ما شاء الله , لا قوه الا بالله , استغفر الله » . 


امام صادق علیه السلام هر که می خواهد دارایی و فرزندانش بسیار 
شوند و روزی اش فراخ گردد , نگینی از عقيق انتخاب کند و آیه «ما شاء 
الله , لا قوّه الا بالله , ان ترن انا اقل منک مالا وولدا» را بر آن , نقش کند 
و بخواند : «استغفروا ربکم ائه کان غفارا» . 


ص: 184 


عنه علیه ,السلام :من کب علی خاتمه : «ماشاء ال , لا فُوَة الا بالله , 
أستَغفر اللد» ات من الفقر المدقع (1) ۷۳ 


عنه علیه السلام :بة ث ال تیا لی قوم وأمره آن یْایلَهُم , قشّکا ی اللّه 
الطَعف . ۱ النّصرَ یأنیک بعد خمسن عشرة (3) 

سته ققال لأصحايه: ان الله عرو جل آهرسم پقتال نس قلان مشکییت لب 
الصَعف ! ققالوا : لا حول ولا فُوّ الا بالله . ققال هم : ان ال قد آوحی ال 
اللَصرَ پأتینی بَعد مس عشرةٍ ستة ! ققالوا : ما شاء اللّهْ , لا حول ولا 
فوّه الا باللّه . قال : قََناَمْ ال بالتّصر فی ستتهم یلک . لتفویضهم ی ال 
9 : ما شاء ال لا حول ولاف الا باللّه . زد 


عنه علیه السلام :آریع لارتع , فواجده للقتل والهزیقع : حستا اللَد رونعم 
الوکیلٌ ؛ ال اللَة تقول : «الذین قال لَهُمْ ناس ان الّاس قذ د جتَغو کم 
قاِحْسَوَهُم قَرَادهم یمن وقالو حسبتا اللهْ ونم ز الوکیل * قانقبُواً بنغقه مُنَ 
ال فصل لِم يَمُسَسْهْم سوء»> ۱9 ۰ والأخری للمکر والسوء ۰ «و َو 
آهری الی آلله» (6) , وقوّضث آمری ای ال ؛ قال ال عز و جل : «َوَقَاه 
ال سَیاتِ ما مَکروا و حاق یثال فرْعَون شوء الْعدّاب» (2) . واه 
للحرق والقرق اللْهْ , لا فقو الا پالله ؛ وذیک اه یَقول : «و ولا لا 
دحلت جنک فلت ما شاء ال لا وه الا بالله» (8) . وَالَابعة للقمٌ وَالعَهٌ : لا 
ال الا آنت شبحاتک نی م الظالمین ؛ قال اللّه سْبحاتَة : «قاستجتتا 
له و تجْیْتهُ من الْعَمٌ و کدّ لک تنجی الْموّمنی» (9) ۰ (10) 


1+ قمر قوفه * آق شدید بفضی تضاخبه الی الدفعاء : وهو الترابپ: (التعایه:: 
ج 2 ص 127 «دقع») . 

2 .ثواب الأعمال : ص 214 ح 1 , بحار الأنوار : ج 95 ص 294 ج 4 . 

3- .فی المصدر : «خمسه عشر» , وما اثبتناه هو الصحیح . 

4- .مشکاه الأنوار : ص 55 ح 55 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 16 , بحار 
الأنوار : ج 93 ص 191 ح 34 . 

5- .آل عمران : 173 و 174 . 

6- .غافر : 44 . 

7سبغافر * 25 


8- .الکهف : 39 . 
9- .الانبیاء : 8 . 
0- .تهذیب الاحکام : ج 6 ص 170 ح 329 عن کرام . 


ص: 195 


اهامضادق علیه السلام "هر کش بر انکشتری آشن شوه ما شاة الله: 


امام صادق علیه السلام :خداوند , پیامبری را سوی قومی فرستاد و به او 
فرمود که با انان بجنگد . او از ناتوانی , به خدا شکایت کرد ... خداوند عز و 
جل به او وحی فرمود که : «پانزده سال دیگر , پیروزی به سراغت خواهد 
آمد» . آن پیامبر به یارانش فرمود : «خداوند عز و جل به من دستور داد 
که با بنی فلان بجنگم و من وان تاتوانی اخودنصر ترایو انما] به او شانت 
کردم» . یارانش گفتند ۱ ۱ ۱۱۵ ۱۳۲ ۱00۳۳ 
آنان فرمود : «خدا به من وحی فرمود که پانزده سال دیگر , پیروزی نصیبم 
خواهد شد» . یارانش گفتند : «هر چه خدا خواهد ! هیچ نیرو و توانی نیست 
, جز به پاری خدا» . پس خداوند , در همان سال , به انان پیروزی داد ؛ چرا 
که کار را به خدا سپردند و گفتند : «هر چه خدا خواهد ! هیچ نیرو و توانی 
یست , جز به پاری خدا». 


امام صادق علیه السلام :چهار چیز , برای چهار چیز است : یکی برای [دفع ] 
کشته شدن و شکست خوردن , و آن جمله این است : «خدا , ما را بس 
است و او نیکو کارسازی است». خداوند می فرماید : «همان کسانی که 
[برخی از آمردم به ایشان گفتند : مردمان , برای [جنگ با] شما گردامده 
اند.: شن از آنان بتر شید ؛ ولی [اين سخن آبر ایمانشان افزود و گفتند : 

خدا| 0 ۱0 ۱ ۲ ۳ 
از جانب خدا [از میدان نبرد ]باز گشتند , در حالی که هیچ آسیبی به آنها 
نرسیده بود» . دومی , برای [دفع] نیرنگ و گزند [و آن , گفتن] : «و کار 
خویش را به خدا , وا می گذارم» و کار خویش را به خدا وا گذاردم . خدای 
عز و جل می فرماید : «پس , خدا او را از عواقب سوء آنچه نیرنگ می 
کردند , نگه داشت و فرعونیان را عذاب سخت , فرو گرفت» . و سومی , 
برای [مصون ماندن از] سوخته شدن و غرق گشتن است [و آن , گفتن ] : 

«هر چه خدا خواهد ! | هیچ نیرویی نیست جز به یاری خدا» ؛ زیر [خداوند 
آمی فرماید : «چرا آن گاه که به باغ خود در آمدی , نگفتی : «آنچه خدا 
خواهد ! هیچ نیرویی نیست , جز به یاری خدا»؟» . و چهارمی برای [رفع ] 
نگرانی و اندوه است [و ان , این است ] : «خدایی جز تو نیست . مٌنژهی 
تو! همانا من از ستم پیشگان بودم» . خداوند که منژه است می فرماید : 


«پس [دعای ] او را اجابت کردیم و او را از اندوه 1 رهایی بخشیدیم و بدین 
گونه , مومنان را نجات می دهیم» . 
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ص: 187 


ص: 199 
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بخش هشتم: استعاذه (گفتن «أعوذ باه ( 


اشاره 


بخش هشتم: استعاذه (پناه بردن به خدا) شامل:درآمدفصل یکم: تشویق به 
پناه بردن به خدا و متوسشل شدن به اوفصل دوم : اداب پناه بردنفصل سوم : 
ما تسه فا سا ریاس کات ادا با 
پناه بردفصل ینجم : اوقات پناه بردن به خدافصل ششم : پناه خواهی های 
تاش ار اس ست نمم السا ‏ 
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قزآهیذ 
واژه شناسی «استعادذه» 


درآمدواژه شناسی «استعاذه» کلمه «استعاذه» از ماه «عوذ» به معنای 
التجا و پناه بردن است . این ماذه وقتی به باب استفعال برده شود , به 
معا ی مش مسر اک ۲ با ون 
الشیطان الرجیم» است . ابن فارس در این باره می گوید : ماده «عود؟> , 
یک اصل صحیح است و بر یک معنا دلالت دارد و آن پناه بردن به چیزی 
است . سپس بر هر چیزی که به چیزی بچسبد یا همراه آن باشد , اطلاق 
می شود مه یا اه ی مه 
او تبارک و تعالی ملتجی شدم . مصدر آن , عَوذ و عیاذ است . (1) این 
۰ در تبیین_معنای «عوز» و «استعاذه» می گوید : عوذ که عاذ به , 
یعوذ , عوذاً عیاذاً و معاذاً از آن است یعنی اه تاه رو و ی ده 
متمسشک گردید ... و «استعذث به» , یعنی : به او پناه بردم ۹ 
الق ۷ وین ۱ پناه می برم 0 آمده است : «قلدا قرات 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 4 ص 183 . 
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استعاذه , در قران و حدیت 


اشاره 


الْفَوٍعان قاستعة من السْبّْطَنِ الرّجیم ؛(1) پس هر گاه قرآن خواندی , 
از شیطان ِ ۷ پناه بر» و ان ام خواستی قرآن بخوانی 
۶ یک : از شیطان رانده شده و وسوسه های او به خدا پناه می برم ۳4 


استعاذه , در قرآن و حدیثدر قرآن کریم , ماه «عوذ» هفده بار به صورت 
های گوناگون به کار رفته اش این کاب آسمانی در چهار آیه با جمله 
«فل أَعُوذ» (3) و در چهار آیه با جمله «فاستعذ باللّه» (4) بر بهره گیری از 
برکات ذکر «استعاذه» تأکید دارد . استعاذه در قران ه حدیت در هافه : 
نوعی استعانت انسان از آفریدگار جهان برای مقابله با آفات , خطرها و 
دشمنان درونی و بیرونی است . گاه نیز استعاذه , استعانت از برخی از 
صفات خداوند متعال برای مصونیت از آتار برخی, از صفات دیگر اوست / 
مانند آنچه پیامبر خدا به خداوند متعال مي گوید : آعود برضاک من سخطک 
. واه برَحمتک من تَقمتک ۰ واغور بک منک ۱9 ۳ ناخشنودی تو به 
خشنودی ۱ , از خشم و کین تو به مهرّت پناه می برم , و از 
بخش امده است , توجّه به سه نکته ضروری است : 


1- .نحل , آیه 98 . 

2 .لسان العرب : ج 3 ص 498 . 

3- .مومنون : آیه 97 98 , فلق : آیه 1 , ناس : آیه 1 . 

4 .اعراف : آیه 200 , نحل : آیه 98 , غافر : آبه 56 , فصّلت : آیه 36 . 
5 .ر. ک : ص 498 2389 . 
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1 . حقیقت استعاذه 


1 . حقیقت استعاذهحقیقت استعاذه , اين است که کسی خود را در پناه 
مستعاذ قرار دهد و این , گاه مادّی و گاه معنوی است . هنگامی که انسان 
برای حفاظت خود در میدان نبرد , لباس ضدٌ گلوله می پوشد یا وارد سنگر 
می شود . خود را در پناه لباس ضذ گلوله و سنگر قرار می دهد , که این , 
استعاده ماذی است ؛ اما استعاذه معنوی , , حالت روانی ویژه ای است که 
انسان را در پناه خداوند متعال قرار می دهد و از آفاتی که او را تهدید می 
کتم: سصه یات مت مبتتتا ها خمله او بالله »ور ونم , بیانگر آن حالت 
درونبی است . بر این اساس ب برای پیدایش این حالت فوفتی, + در دام 
نخست باید موانع آن برطرف شوند . موانع پیدایش این حالت در موارد 
مختلف , متفاوت ی و ی پناه 
می برد , نمی تواند دست در سوراخ مار کند و «فْل َعُودٌ رب الْقَلق * من 
شَرْ ما خلَقَ» (1) بخواند ! بنا بر این . شرط اوّل تحقّق حقيقت استعاده : 
ات ایا اس ی رو ات زبان : 
چون جوارح و ارکان استعاذت کند به وفق چنان نه که گویی «آعوذ» و 
تازی تیز سوی شیطان و نفس شورانگیز نه که گویی «آعوذ» و آری " 
سوی بدْسپرتان ناخوش خوی تا ز هر بد , عنائت کوته نیست یک آعودت , 
«آعود باه » نیست پلکه آن , پیش صاحب عرفان نیست. الا «آعود 
بالشیطان» گاه گویی «أعوز» و گه «لا خول» لییفعلت: نود فکدب فول ند 
دهان , جام زهر مرگ آمیز بر زبان : آن. که هن کتم پزهیز اچند.باشی. به 

حیله و تلبیس منزل دیو و شُخره ابلیس سوی خویشت دو اسبه می راند بر 
بات «أعودٌ» می خواند طرفه حالی که دزد بیگانه گشته همراه صاحب 
خانه می کند همچو او فغان و نفیر در به در , کو , به کو , 0 )2 
پر از اجتاب از وان مادم هر مد که اسان حدا زا بهتر ساوسو ه 
ام که اهنا ان من کی سار آخساس ار سا مر ید 
پناهجویی در او بیشتر تحقق می یابد . 


1- .سوره فلق , آیه 1 و 2 . 
2 رهفت. آوز نی ند | لرسمان امن 
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2 . نقش استعاذه در زندگی 


2 . نقش استعاذه در زندگینقش استعاذه در زندگی » نقش سنگر در میدان 
بوخ ات . ان دگر دار هام بیقعت پاش اسان را ور ور فحیم 
خداوند قرار می دهد , شیطان را از او دور می سازد , درهای نافرمانی 
خدا را می بندد , توطته دشمنان را خنثی می کند , عصبانیت را فرو می 
نشاند , بلا , بیماری و غم را زایل می نماید و سرانجام , آدمی را از انواع 
آفات و شرور و مهم تر از همه از آتش دوزخ , حفظ می کند و از رحمت 
لهی بهره مند می سازد . (1) البثه باید توجّه داشت که استعاذه , دعاست 
و وعا در فرهی اسلام ذر کنار.,حصئولیت. است رنه خر برایز آن.. از این 
خطرها و آفات را رها کرد . استمداد از خداوند متعال در کنار مسئولیت 
شناسی , علاوه بر تقویت روان در 


1- .ر . ک : فصل سوم . 
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3 . مهم ترین ادب استعاذه 


شاه ایا اه واه با ها معا 
طبیعی کاربرد ندارند , بهره مند می سازد . 


3 . مهم ترین ادب استعاذهمهم ترین ادب استعاذه , شناخت است ؛ 
شناختِ این حقیقت که تنها دژ استواری که می تواند انسان را از انواع 
آسیب ها و خطرها در دنیا و آخرت حفظ کند , خداوند متعال است , و این 
که اساسا پناهگاهی جز او وجود ندارد و هر کس به غیر او پناه بترد , زیان 
کو مود اس اس ور ی مه رصن رد رت 
پناه خداوند را که ادب دوم است و تلاش برای بهره مندی از پناه او را که 
ات سوم اتنت: فراهم.می: سار لانهه رعایت انم اداب: تری: عمابلاتن 
است که مانع پیدایش حقیقت استعاذه اند و اين , ادب چهارم محسوب می 
گردد .یس از بپنذایش خال و حفیفت استعانه ء توسل به آن دسته از آسما 
و صفات الهی که مناسب با پناهجویی اند (مانند : رب , عرّت , نور قدس 
خداوند و..) , ادب دیگری است که در قرآن و احادیث , به آن , اشاره 
شده است . در استعاذه به قصد پناهجویی از خطرهایی که جامعه را تهدید 
می کنند , تجمع مومنان نیز مفید و مور است . (1) 


1- ۰«( ۰ ص‌ 211 (فصل دوم ات پناه بردن) . 
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القصل لول : الحث علی الاستعاذه باللّه والالتجاء الیه1 / 1الاستعادة 
لٌفسالکتاب«فل أغو یرت القَلق * من شَذ قا خَلَق * و من ده عاسق لذا 
وَفبَ ۱ ادا حسَد» (1) 5 


«فْل َو یرب التّاس * ملک ال س * له لاس * من سر الوسُواس 
اس یُوَسَوسّ فی ضْذُ دور لاس من اجه و الّاس» . (2) 
هو فل زب آغود یک من همرت التطین وا کوب آن تتصتون ۷ : 


(3) 
لَّ ون - 31 1 ۶ 0 11 
«واقّا ینرعتک من السْیّطن تزع قاسَتَهدٌ بالله له سَمیغ عَلیمْ» . (۵) 


ِ- 


للم 


«و امّا بنزغنک من السْیّطَن ترٌ ترَغْ قاستهدٌ بالله ائَهْ هو السَمیمٌ الْعَِیم» ۰ (2) 


1- .الفلق : 1 5 . 

2- .الناس : 1 6 . 

3- .المومنون : 97 و 98 . 
4 .الأعراف : 200 . 

5- .فصلت : 306 . 
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فصل یکم: تشویق به پناه بردن به خدا و متوسّل شدن به او 


1 تاه وان برآی .شید 


فصل یکم: تشویق به پناه بردن به خدا و متوسٌل شدن به او / یناه 
خواستن برای خودقرآن«بگو : «پناه می برم به پروردگار سییده 2 از 
گزند آنچه آفرید , و از گزند تاریکی , چون فرا گیرد , و از گزند دَمندگان 
افسون در گره ها , و از گزند هر حسود, آن گاه که حسد ورزد»» . 


«بگو : «پناه می برم به پروردگار مردم , پادشاه مردم , معبود مردم , از 
گزند وسوسه کر پسْ رونده . همو که در سینه های مردم , وسوسه می 
کند ؛ چه از جِن و [چه از ] انس»» . 


«و بگو : «ای پروردگار من ۱ به تو پناه می اورم از وسوسه های شیطان ها 
, و به تو پناه می برم ای پروردگار من , از اين که به نزد من بیایند»» . 

«و اگر از جانب شیطان , وسوسه ای تو را برانگیخت 1 از خدا پناه بخواه 
که او شنواي داناست» . 


و اگر از سوی شیطان وسوسه ای تو را برانگیخت . از خدا پناه بخواه 
که او شنوا و داناست» . 
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«قلذا قرأت لْفْرءَان قاستعذٌ باللّه من السَیّْطن الّجیم» ۰ (2) 


الحدیثرسول الله له الله علیه و آله :فرّ عوا ای اللّه فی وایْجکم , 
والجووا الیه فی ایک (2) . وتضَّعوا الیه وادعوة ؛ قانّ الحعاء مج 
العباده . (3) 


الاسام علت غلیه اتسلام تفن اخه بالله آغا لیم.. ۱8 


عنه علیه السلام آلجی تفسک فی ا لاور ایا ای اللّه الواجد القهار , قانک 
لجنّها الی کهف حخصین , وجرز حخریزٍ ؛ , ومانع گزیز . (2) 


عنه علیه السلام :توق سَحَط من لا پُنجیک أطاعَتهُ , ولا بُردیک (6) ال 
معصییه , ولا َسَفک الا َحمَيْه , والتجی |لیه وتوکل علیه . (7) 


الامام الحسینٍ علیه السلام ف فی قُنوته : اللَهُة من آوی الی مَأوو قَأنت 


ی ی ی با و ارآ کم 
پات لت ای کی لم وهای توا وا اک بر ۱۱ 


1- .النحل : 98 . 

2- .المْلِقَه : النازله من نوازل الدنیا (الصحاح : جح 5 ص 2032 «لمم») . 

3- .عده الداعی : ص 34 , بحار الأنوار : ج 93 ص 302 ح 39 . 

4 .غرر الحکم : ح 8068 , عیون الحکم والمواعظ : ص 432 ح 7444 . 
5- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 4 ص 386 ح 5834 , نهح البلاغه : 
الکتاب 31 , تحف العقول : ص 69 , کشف المحجه : ص 222 ولیس فیها 
«حصین , وحرز» , بحار الأنوار : ج 77 ص 218 ح 2 ؛ دستور معالم الحکم : 
ص 61 ولیس فیه «حصین , وحرز» , کنز العمّال 16 ص 169 ح 
5 فنقلاً عن وکیع والعسکری فی المواعظ . 

6- .تردیه : آی توقمّه فی مهلکه (النهایه : ج 2 ص 216 «ردا») . 

7- .غرر الحکم : ح 4554 , عیون الحکم والمواعظ : ص 204 4131 . 
8- .مج الدعوات : ص 69 , بحار الأنوار : ج 85 ص 214 ح 1. 


9 آلافال (طیعة دای الکتب الاشلامه) دض 349 بجاو الانتار دج 99 اض 
6 ح 3. 
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«و هرگاه قرآن می خوانی , از شیطان رانده شده , به خدا پناه ببر>» . 


حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله :در نیازهایتان , به خدا پناه ببرید و در 


دعا, مغز عبادت است . 


امام علی علیه السلام :هر که به خدا اتفان امزدسبته ایام برده است . 


امام قلم علیه السلام :در همه کارها 1 خویشتن را در پناه خدای نحایة 
هماره چیره در اور ؛ که در این صورت , خود را در پناه غاری استوار و دژی 
نفوذنایذیر و مانعی محکم 1 دراورده ای ۲ 


جز فرمان برداری از او , چیزی تو را نمی رهاتد و جز نافرمانی از او , 
چیزی به نابودی ات نمی کشاتد و جز مهر او , چیزی به داد تو نمی رسد . 
به او متوسُل شو و بر او توکل کن . 


ام ی یهام و هروش ای و هه راهان او 
برد , تو پناهگاه منی , و هر کس به تکیه گاهی روی اورد , تو تکیه گاه منی 


امام حسین علیه السلام در دعای عرفه منسوب به ایشان : معبود با 
تویی که اغیار را از دل های دوستارانت , بیرون کردی , چندان که جز تو , 
کسی را دوست نداشته اند و به جز تو , پناه نبرده اند . 
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1 ارو ! وان «ث«ح«« 0 


عنه علیه السلام من دعایّه فی عَرَقة :ها آتا دا تین بَدیک , صاغرا دلیلاً 
خاضعا خاشعا خایّفا , مُعترفا بقظیم من الدنوب تَحَتَلتُهُ , وجلیل من الحطایا 
اتف 9 , لایّذا برَحمَتک 4 موقنا: اند لا بجیر فی.هنی 
مجیر , ولا یمتغنی منک مانع . (3) 


عنه علیه السلام من دُعایّه لوّلدٍو علیهم السلام : واجعلنی فی جمیع ذلک 
من المَصلحین بشوالی ایاک و بالطلب الیک , غیر الممنوعین 
بالتوکل علیک . المَعوّدین (4) باللَعَوّذ بک ۰ (5) 


الامام الباقر علیه السلام (لهی . . آنت [ له وسیدی , , ومفرَعی وملجتی , 
والحافظ ل , وَالذاتٌ کی , وال حیم ی ۸ وَالمْتکفل برزقی 9 ۳۸ 


الامام الصادق علیه السلام من عاء له : آلود یعلَیک . وأستظل بغنایک . 
وأستچیژ بقدرتک ره آتغیت بر ععیی , وأعتصمٌ بحبلک , ولا انق الا بک . ولا 
چا لا آلیک , یا عظیم الرْجاء , یا کاشف التلاء , وبا َحَقٌ من تَجاور وعفا . 
اللیم آن طلشی تسه عفوی توف مسر بآمانی : , وفقری مُسَجیرٌ 
بغناک » ووجهی البالي الفانی مُستجیژ بوجهک الذایّم الباقی الذی لا یفنی ولا 
پزول ,يا من لایشعلهة سَأن عن سَأن ۰ (8) 


1- .بحار الأٌنوار : ج 94 ص 142 ح 21 نقلاً عن بعض کتب الأصحاب . 

2 .ضقحت عن فلان : ا|ذا آعرضت عن ذنبه (الصحاح : ج 1 ص 383 
«صفح») . ۲ 

3- .الصحیفه السچادیه : ص 193 الدعاء 47 , الاقبال : ج 2 ص 94 , 
المصباح للکفعمی : ص 893 , بحار الأنوار : ج 98 ص 264 عن الامام 
الصادق علیه السلام . ۱ 

4 .قال السیّد علی خان الحسینی : آکثر النسخ باهمال الدال من 
«المعوّدین» , وهو اسم مفعول من عودته کذا , آی صیرته له عاده . ونسخه 
ابن ادریس بالذال المعجمه (ریاض السالکین : ج 4 ص 129) . 


کم تفه الس ام ی 07 ازفاه کم تمضام الکقعمی ی 220 


وه ۱ ‌ِ 

6- .الدَب : المَنعٌ والدّفعٌ (الصحاح : جح 1 ص 126 «ذبب») . 

7- .الکافی : ج 2 ص 558 ح 8 , عدّه الداعی : ص 260 کلاهما عن الامام 
الصادق علیه السلام . 

8- .الاقبال : ج 2 ص 139 عن سلمه بن الأکوع , بحار الأنوار : ج 98 ص 
54. 
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امام زین العابدین علیه السلام در «مناجات توبه گران» : معبود من ۳ اگر 
تو مرا از درگاهت برانی , به که پناه برم؟ ! و اکر تو مرا از پیشگاهت باز 


گردانی , به چه کسی متوسُل شوم؟ ! 


ایام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در عرفه : رک من در 

گاه تو ایستاده ام , خوار و زبون و فروتن اکتا یی کرنسان 2 و به 
گناهان نز کی که بر دوش دارم و خطاهای بزرگی که مرتکب گشته ام, 
اعتراف دارم و به گذشت تو », پناه آورده ام و دست به دامن مهر تو شده 
ام و یقین دارم که هیچ کس , نمی تواند مرا از خشم و عذاب تو] در پناه 
خویش گیرد . هیچ مانعی نمی تواند تو را از من , باز دارد . 


یال و ای اس رای سا فا اسان 
کن که در همه اینها (تقاضاهایم) به خواهشم از تو ء دست یابم و به 
درخواستم از تو , کامیاب شوم و از توکّل کردن بر تو , محروم نگردم و به 
پناه بردن به تو , خو گیرم . 


امام باقر علیه السلام کون هی آاس یی ورد کار سا فا یرفن امه 
ملجا هن بو نکهنان هن و خاهی‌نفن « وعهریان به فن» و.عتکفل: روز 
من . 


امام صادق علیه السلام در یکی از دعاهایش : به عزت تو پناه می برم و در 
آستان تو بست می نشینم و به قدرت تو پناهنده می شوم و از رحمت تو 
پاری می طلبم و به ریسمان تو چنگ می زنم و جز به تو اعتماد نمی کنم و 
جز به تو پناه نمی آورم , ای بزرگ ترین امید , ای زداینده بلا , و ای 
سزاوارترین کس به گذشت و بخشایش! بار خدایا! از ستم خود به 
بخشایش تو پناه می برم , از ترس خود , به امنئت تو پناه می برم , از فقر 
خود , به توانگری تو پناه می برم و وجود پوسنده و فناپذیر خویش را در 
پناه وجود پاینده و جاویدان تو که نیستی و زوال نمی پذیرد , در می اورم , 
ای کسی که [توجه به ] چیزی , او را از چیزی دیگر , باز نمی دارد ! 


طر 2022 


الامام الکاظم علیه السلام فی چچایه : قولاي استسلمث ایک قلا سلمنی 
, وتوکلث عَلیک فلا تخّلنی, 72 الی. ظلی السنط ال فلا عطوحیی.: 


عنه.علية السبلام للع آنت قلازی. فیک آلود ,و انت قعادی قبی آعود . 181 


عنه علیه السلام فی دُعاء الجَوشَن قنعن آعو با وت صقن آلو ۷۱۶ اه 
لی الا آنت , آقترشی وأنت معوّلی (4) , وعلیک شعتقدی ؟5(۱) 


الامام الرضا علیم السلام من عاء بُدعي یه یله السّبتِ , لذفع الَدو 
لخاد , وکید السُلطان : ۰۰ . قاٍلی یک الق آعود ولو , ویک ی وعلیک 
عتصد جا2 کل ۱ وآل مُحَمّدٍ , واصرفة عَنی , قانک غیاثٌ 
تفین » وج آلعمتجریوم ولعا الاج تم وارح الط اخسم.. اه 


عنه علیه السلام فی ذُعاء کان یدعو یه بَعد النمانی رگعاتِ من صلاه الیل : 
اللی ای اش لک سره معا ک وتا له موس 
, واعتضم یخبلک , ولم بیّق الا یک , با جزیل القطایا ,یا مطلق الأساری , با 
من سمی تفسة من جوده وهابا راد وی رغبا ورهبا 1 وحوفا وطمعا , 

والحاحا والحافا (2) , وتضَرْعا وتقلقاٍ , وقایْما وقاعدا, وراکعا ۳9 
وراکبا وماشیا, وذاهبا وجایئّیا, . وفی کل حالاتی, و اسا لی ان بخ مت که 
موال ع وان سل بی کاکا ۱ 






1- .بسط الشیء : تسَرة (الصحاح : ج 3 ص 1116 «بسط») . 

2 .مه الدعوات : ص 358 , المصباح للکفعمی : ص 293 , بحار الأنوار 
ج 94 ص 376 ح 1. 

بحار الأنوار : ج 94 ص 330 ح 3. 

4- .عَوّل علیه مععّلا : اثْکل واعتمد (القاموس المحیط : ج 4 ص 22 
«عال») . 

5- .معج الدعوات : ص 275 , بحار الأنوار : ج 94 ص 326 وراجع الاقبال : 
ح 1 ص 130 والدروع الواقیه : ص 245 . 


6- .مصباح المتهعد : ص 424 ح 544 , جمال الاسبوع : ص 112 کلاهما 
عن الحسن بن محبوب , البلد الأمین : ص 155 عن الامام الصادق علیه 
1 , بحار الأنوار : ج 90 ص 331 ح 45 . 
- . آلحف السائل یت (الصحاح : ج 4 ص 1426 «لحف») . 
۳ .مصباح المتهجٌد : ص 150 ح 239 و ص 566 ح 669 , تهذیب الأحکام : 
ج 3 ص 91 ح 250 , الاقبال 1ص 329 کلها من دون [سناد |لی اد 
من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 87 ص 257 ح 61 . 
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امام کاظم علیه السلام در «دعای حجاب (محافظت) (1) :سرور من ! 
خودم را به تو سپردم . پس مرا وا مگذار . بر تو توگل کردم . پس مرا تنها 
مگذار . به سایه گسترده تو پناه آورم . یس مرا دور مینداز . . لویی مطلوب 
, و به سوی تو باید گریخت . 


آعام کاظم علیه اتسلام بان خدایا نمی گویزگاه من رنه وی تون 
گریزم . توبی پناهگاه من . پس به تو پناه می آورم . 


امام کاظم علیه السلام در دعای «جوشن» : به که پناه برم , ای پوفرد کار 


گاه منی و اعتمادم به توست , دست رد به سینه ام می زنی؟ ! 


امام رضا علیه السلام از دعایی که در شب شنبه , برای دفع دشمن حسود 
و دسیسه سلطان 1 خوانده می شود . ... خداوندا! من به تو پناهنده و 
متوسٌل می شوم , و به تو تکیه و اعتماد و توکل می کنم . پس بر محمّد و 
خاندان محمد , درود فرست و آن [دشمن حسود و دسیسه سلطان ] را از 
من , دور کن , که تو فریادرس فریادخواهان , و حامی حمایت خواهان , و 
پناه پناهجویان و مهربان تبرین مهربانانی . 


امام رضا علیه السلام در دعایی که بعد از هشت رکعت نماز شب می 
کات ار تا ار ی وا یه یس که انیس تاه 
آورده است و به عت تو , پناهنده شده و در سایه تو , جای گرفته و به 
ریسمان تو , چنگ آویخته و جز به تو » اعتماد نکرده است , ای پردهش , 
ای رهاننده بندیان . ای کسی که از شذّت بخشندگی اش خویشتن را 
هشگر نامیده است ! تو را می خوانم با امید و بیم , و ترس و طمع ۰ و 
سماجت و پافشاری , و زاری و چایلوسی , و ایستاده و نشسته , و در 
رکوع و سجود , و سواره و پیاده , و ايینده و رونده , و در همه حالاتم , و از 
تو درخواست می کنم که بر محمّد و خاندان محمّد , درود فرستی و به من 
, چنین و چنان کنی . 


[- .واژه «حجاب» که در متن عربی حدیت ۳ به معنای چرز و دعایی 
است که برای دفع چشم زخم يا تأثیر سلاح و مانند آن بش خوه مم آ وت زو 
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الامام الهادی علیه السلام فی دُعاء له : آنت یْفَتی ورجائی , ولیک مَهربی 
وملجتی 7 گلیک تَکلی ۱ وک اعتخانیت وعیاذی . (1) 


1 / 2الاستَعادَخ للا خریتالأًمالی للمحاملی عن عبد ال بن الحارث :قلث 
رل« : آخیرنی بافصّل منزلتک من سول ال 
صلی اللّه علیه و له ۲ قال : + فال :تا انا نان عنده وم تصای, وا زا 
قرع من صلاته قال + یا له !ما سألت ال من الخیر الا سالث لک منلة: 
وقا استقذث ال من ال الا استقذث لک نله : (2) 


الامام الصادق علیه السلام :حضنوا, آموالکم و آهلیکم و أحرزوهم بهذو , 
وقولوها بَعد ضلاه العشاء الاخرو : « ید کفنست وذربّتي وال یت ومالن 
یَلماتِ له الامّه , من کل شیطان وهامّو , ومن کل عَین لامّه» . وهت 
العودَة الّتی عَوَذّ بها (3) جبرئیل علیه السلام الحسَن چ الخسین 
علیهماالسلام . (4) 


1- .المصباح للکفعمی : ص 531 , بحار الأنوار : ج 102 ص 253 ح 11 نقلاً 
عن البلد الأمین عن الامام العسکری علیه السلام . 

- .الأمالی للمحاملی : ص 368 ح 418 , تاریخ دمشق : ج 42 ص 309 , 
: ص 115 , کنز العمّال : ج 13 ص 151 ح 36474 . 
3- اف المصدر : 0 4 ۰ من بحار لأنوار ‏ ۲ 
ج 86 ص 127 ح 9 . 
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1 2 پناه خواستن برای دیگران 


امام هادی علیه السلام در یکی از دعاهایش : تو , مورد اعتماد من و امید 
منی , و گریزگاه و پناهگاهم مت قو کلم خوست وربه تو چگ رنم ره 
تو پناه می آورم . 


1 ان خوامشن مرا یی راناامالی.« مصاهلی. به ففل. از غبو نله بن 
حارث :به علی بن ابی طالب علیه السلام گفتم : از بالاترین منزلتت در نزد 
پیامبر خدا به من خبرده . فرمود : «باشد . من , نزد ایشان خوابیده بودم و 
ایشان , نماز می خواند . چون نمازش را تمام کرد . فرمود : ای علی ! هر 
خوبی ای که از خدا خواستم , همانند ان را برای تو نیز درخواست کردم , و 
از هر بدی ای که به خدا پناه بردم , برای تو نیز [از خداوند] پناه خواستم » 


امام صادق علیه السلام :دارایی هایتان و خانواده تان را پا این [دعا ] 
نگهداری و محافظت کنید , و بعد از نماز عشا , آن را بگویید : «خودم و 
فرزندانم و خانواده ام و اموالم را از گزند هر شیطانی و هر جانور گزنده 
ای , و از هر چشم بدی , در پناه کلمات تام خداوند در می آورم» . این 1 
فا ی ای ی اه ار ی و 
علیهماالسلام را تعویذ کرد . 
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سنن آبی داوود عن ابن عّاس :کان الّبیتُ صلی الله علیه و آله ُعَوّد الحسن 
والکسین علهماالسلام : «أعیذکُما یکلماتِ الم امه . من کل شیطان 
وهامّه ومن کل ین لامّو» . ِ ول فان ام (1) به يُعَوّد بهما اما گیل 


2 


واسحاق علیهم السلام . (2) 


الامام علت علیه السلام :کات ال صلی الله علیه و آله یود الحسن 
الحسین علیهماالسلام بهدو العودّه 1 وکان یأر رز بذلک اد 1 وهو هذا : 
پسم له لحم الرحیم , َعیدٌ تفسی ودینی واهلی ومالی وولدی وخواتیع 
عملی وما رَرَقنی ربی وجوّلنی , بعیّو اللّه , وعَظَمَه ال , وجَبروتِ الله , 
فشلطان الله م برحعه الله رات اه مان اللهم ون له ودرج 
ال , وبالاء له , ویضت اللهٍ , ویارکان ال , ویجمع اللّهٍ عز و جل . 
ویسول ال صلی الله علیه و آله , وقدزه اللّه عَلی ما تَشاء . من شَّ 
السامّه والهامّه , وین شْر الچن والانس , ومن شز ما ذب فی الارض , 
ومن شَرّ ما یَخرَخْ منها , ومن سر ما یُنزٍل من السّماء وما یَعرْخٌ فیها , ومن 
شَرّ کل دابّو یی آخْذ بناصتنها من زتی مق یراط میم ول او 
شیءٍ قدیژ , ولا حول ولا فوّة الا یله القلت القظیم , وضلّی ال تغلی 
شیدنا مَحَمَد د وآله آجمعین ۰ (3) ۲ 


1- .آی ابراهیم علیه السلام . 

2 .سنن آبی داوود : ج 4 ص 235 ح 4737 , صحیح البخاری : ج 3 ص 
3 ح 3191 نحوه , سنن الترمذی : ج 4 ص 396 ح 2060 , مسند ابن 
حنبل : ج 1 ص 580 ح 2434 ؛ العمده : ص 396 ح 795 , المناقب لابن 
شهر اشوب : ج 3 ص 383 عن علقمه بن عبد الله وابن عمر نحوه , دعائم 
الاسلام : ح 2 ص 139 ح 488 عن الامام علیْ علیه السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , بحار الأنوار : ج 43 ص 282 ج 49 . 

9 مَعَح الدعوات : ص 22 , الخصال : ص 631 ح 10 نحوه وکلاهما عن 
اش رو نمی ام الصادق عن آبائه علیهم السلام , 
بحار الأنوار : ج 94 ص 264 ح 1. 
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تن اب داموت به تفل از انم اس بیافید صلت الله. علیه.ه ال خرن و 
حسین علیهماالسلامر| با اين دعا تعویذ می کرد : «شما دو تن را از گزند 
هر شیطانی و جانور گزنده ای , و از هر چشم بدی در پناه کلمات تام خدا 
در می آورم» . سپس می فرمود : «پدرتان (1) با این دعا , اسماعیل و 
اسان علیعماا لش مرا عون فی, کرد . 


اما غلی غلیه السلام تیار صلن. الله..خغلبه و اله. خسن. و خسن 
علیهماالسلام را با اين دعا تعویذ می کرد و اصحابش را نیز به آن , توصیه 
می فرمود . آن تعویذ , این است : «به نام خدای مهرگستر مهربان . خودم 
و دینم و همسرم و اموالم و فرزندانم و فرجام های کارم و آنچه را که 
پروردگارم به من روزی کرده و عطایم فرموده است , در پناه عژت خدا و 
بزر کی صدا ورسکوه دا ف ساطتت خدا و مفر دا ووافت عداو آمرونه 
خدا و توانایی خدا و نیروی خدا و الطاف خدا و احسان خدا و ارکان خدا و 
همه [ذات و صفات ] خداوند عز و جل , و پیامبر خدا و قدرت خدا , بر آنچه 
خواهد , در آوردم , از گزند خزندگان زهردار و حشرات موزي , و از گزند 
جنْ و انس , و از گزند هر جنبنده ای در زمین , و از گزند آنچه از زمین 
بیرون می آید , و از گزند آنچه از آسمانْ فرود مي آید یا به آسمان بالا می 
زود« و از کزید هر جنبنده ای که کاکل (زمام) آن در دست, پروردکار .من 
است , که پروردگار من , بر راهی راست است. و او بر هر چیزی تواناست 
, و هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدای والا و بزرگ . درود خدا بر 
سشرورمان محمّد و همه خاندانش باد » . 


۱ 


ص: 209 


المعجم الکبیر عن بلال بن سعد عن آبیه :قال الثّیِنٌ صلی الله علیم و آله : 
این بنوک ؟ فلت : ها هم آولاء , قال : قاثتنی بهم . قأقرث آهلی قالتستفم 
قعصا تضاءم نم ات بهم ‏ قفال: عم انی اعندهم, یک هن الکنر 
والس مدومن التقر الفی میت ...1 


1- .المعجم الکبیر : ج 6 ص 45 ح 5462 , تاریخ دمشق : ج 20 ص 228 , 
کنز العمال : ج 2 ص 205 ح 3770 . 


ص: 20۳9 


المعجم الکبیر به به نقل از بلال بن سعد , از پدرش :"پیامبر صلی الله علیه و 
آله فرمود : «فرزندانت کجایند؟» . گفتم : همین جا . فرمود : «آنها را نزد 
من بیاور» . من به همسرم گفتم که جامه های سفید بر آنها پوشاند . پس 
آنها را نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آوردم . فرمود : «بار خدایا ! اینان را 
از کفر و گم راهی , و از فقر که به فرزندان آدم می رسد , در پناه تو در 
آوردم» . 


ص: 210 


العصلْ التّانی : آداب الاستعاذه2 / 1معرقَة المُستعاد والملتجلاً ال صن 


اللاجیترسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا ال , يا من هو حصن لاه 
السَماواتِ والاأرض . (1) 


الامام زین العابدین علیه السلام فی مناچاه الفعتصمین : الَمْمّ یا لا 
اللائدین , ویا مَعاد العاْذین ۰ ۰. ویا جصن اللاجین , ان لم آغذ یعریِک قیمن 


وا ال ی ی ۱ (2) 


الامام الصادق علیه السلام فی ذعاء الوم الهشرین من السْهر : آنت جارٌ 
المقستجیرین , ولجا اللاجئین . (3) 


عنه علیه السلام فی عَمَل لیله الّصفِ من شعبان : یا من الیه مَلجَاً العباد 
فی المَهمَاتِ . (4) 


1- .البلد الأمین : ص 420 , بحار الأنوار : ج 93 ص 265 ح 1 وفیه «ملجأ» 
بدل « 

,بحار الأنوار : ج 94 ص 152 نقلاً عن بعض کتب الأصحاب . 

5 الدُروع الواقیه : ص 132 و ص 98 و ص 188 کلاهما نحوه و ص 221 , 
1 القویه ص 217 کلها من دون اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 97 ص 165 

4 .مصباح المتهجد : ص 831 ح 1 , الأمالی للطوسی : ص 297 ح 
و ص 317 عن محشّد بن علیْ الطرازی , بحار الأنوار : ج 97 ص 86 ح 5 . 


خربت 1 21 
فصل دوم: آداب پناه بردن 
2 / 1 شناخت کسی که به او پناه رده می شود 


الف خدا , دژ پناهندگان 


فصل دوم . آخات پناه بردن2 / 1شناخت کسی که به او پناه برده می 
شودالف خدا , دژ پناهندگانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای خدا , ای آن 
که دژ اسمانیان و زمینیان است ! 


امام زین العابدین علیه السلام در «مناجات متوسُل شوندگان» : بار خدایا , 
ای پناهگاه پناهجویان , و ای حامی حمایت خواهان ... وای دژ پناهندگان ! 
اگر به عرّت تو پناه نیاورم , پس به چه کسی پناه برم؟ ! و اگر به قدرت تو 
پناهنده نشوم , پس به چه کسی پناهنده شوم؟ ! 


امام صادق علیه السلام در دعای روز بیستم ماه : تو حامی حمایت خواهان 
, و پناه پناه جویانی . 


اما ضادق عایه الساام در امال شب مه ان اک کسی که کان:: 
در سختی ها به او پناه می برند! 


ص: 212 
عنه علیه السلام فی الدْعاء عند شهر َعضان : یا من آم یذ الأایْدون 
10۰ 


الامام الهادی علیه السلام :لت ال تعالی عَلم ما آثا لاتلجاً ی المهقات | 
أ وعوّن (ذا سألتا الاجابة ۰ (2) 


۱ 
۱ ۳ 
۱ 
۷۰ 


ی 2 لمضطزیترسول اللّه صلی الله علیه و آله فی ژعا: ء الجوشَن الکبیر 
: يا مَلجَتّی عندّ اضطراری , يا معینی عند مفرّعی .. يا من الیه یلجَا 

الشتخیرون . (3) 

الامام علج ,علیه السلام هن ذماء عم تعسو الم کل الم غلبم له 


؛ يا مَلجاأً کل طرید # با موی کل شرید . (4) 


عنه علیه السلام :آوصیکُم بتقوی اللّه ؛ قائها غبطَة للطالب الژاجی , وق 
للهارپ اللاجی . (5) 


عنه علیه السلام :الهی ان کنت لا ترح لا الْجدّین فی طاعیک , قلی من 
َفرَغٌّ العْقَضرون ؟ وان کنت لا تقبل الا من المجتهدین , قالی من یِلتَجیٌ 
الَعطون ( (6) ؟!(7) 


- .الاقبال : ج 1 ص 129 عن هارون بن موسی التلعکبری , بحار الأنوار : 
5 ج 97ص 4ح 1. 

.الامالی لاوس : : ص ٍِ ح 555 , بشاره ال 0 ص 135 , 
غینتی»: ۳ و : ص 57 وفیه «عوّدنا آن» 1 «علم # > ۱ ار 
الأنوار : ج 50 ص 127 ح 5 . 
3 .البلد الأمین : ص 403 406 , المصباح للکفعمی : ص 335 , بحار 
الانوار : ج 94 ص 385 . 
الامام الحسین علیه السلام , البلد الأمین : : ص 338 من دون اسناد الی ِ 


فخ اه الییت: عایمم السلاش بات ولیشی قفوم دیلهن چحان الا وان 2 
5ص 7400 33 . 

5- .تحف العقول : ص 202 , بحار الأنوار : ج 78 ص 39 ح 16 . 

6- .المَفرّط بالتشدید : المقضر فی العمل (النهایه : ج 3 ص 434 «فرط») 


7- .البلد الأمين : ص 314 . المصباح للکفعمی : ص 489 کلاهما عن الامام 
العسکری عن آبائه علیهم السلام . ف بحار الأنوار : ج 94 ص 103 ح 14 . 


ص: 213 
ب پناه درماندگان 


امام صادق علیه السلام در دعای ماه رمضان : ای کسی که پناهندگان , به 
کسی همچون او پناه نبرده اند ۱ 


امام هادی علیه السلام :خدای متعال می داند که ما در سختی ها , جز به 
او پناه نمی بریم ... و ما را عادت داده است که هرگاه [از او] بخواهیم , 
اجابت کند . 


ب پناه درماندگانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای «جوشن کبیر» : 
ای پناه من در هنگام درماندگی ام , ای کمک کننده به من در هنگام 
وحشتم ! ... ای کسی که سر گشتگان . به او پناه می برند ! 


انام.علی: غليه السلاه از دعایی که بیامیر غداابه اد اموکت ۶ آی. بناهگاه 
هر رانده شده ای ! ای سرپناه هر آواره ای ۱ 


امام علی علیه السلام :شما را به پروای از خدا سفارش می کنم ؛ زیرا که 
پروای از خدا , مایه شادمانی هر جوینده امیدوار , و تکیه گاه فراري پناه 
خواه است . 


امام علی علیه السلام : معبود مرن آکر و , جز به کوشندگان در طاعتت 
رحم نکنی , پس تقصیرکاران به چه کسی پناه برند؟ و اگر جز از تلاشگران 
نیذیری , پس سستی ورزان به چه کسی پناهنده شوند؟ 
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, الیک : قضدث سیدی 9 1 مُنتهی القصد ۵ ۳0۳ 


الامام الچسن علیه السلام فی فُنوته : یا حاضر کل عیب , و فتاه ال ون 
هملکا کل فص ات ی ی مات یی یر .۲ 


الامام زین العابدین علیه السلام :الم ئی سا لک وال الخاضع الولیل , 
وأسالک شوال العایّذ الغستقیل (3) [4) 


لت یا من کل هارب یه تَلتجی . وکْل طالب لام 
برتجی . (ظ) 


عنه علیه السلام آیضا : بارک لی فیما رَرَقتنی , وفیما حَولتنی , 
آنقمت نت ی ماجقتی ٩‏ فی کل حالاتی محفوظا , مکلوءا (6) 0 


- .البلد الأمین : ص 96 , العدد القویّه : ص 303 من دون اسناد ٍلی آحد 
شیم هل البیت علیهم السلام , بحار الأْنوار : ج 90 ص 146 ح 9 . 
2 .مه الدعوات : ص 66 , بحار الأنوار : ج 85 ص 212 . 
- باستقاله * طلب: الیه: آن بقیله :+ اقال الله عتر نی ای« صفح: عنی: اج 
ج 19 ص 4 «قیل») . 
4 .بحار الأنوار : ج 94 ص 138 ح 20 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی , 
مصباح المتهٌد : ص 148 ح 238 من دون اسناد الی أحدٍ من أهل البیت 
علیهم السلام 
5 بعارالاتوار ‏ + ج 94 ص 144 نقلاً عن بعض کتب الأصحاب . 
ْ .کلام الله : آی حفظه وحرسه (الصحاح : ج 1 ص 69 «کلا») . 7 
- .المانع : من صفات اللّه تعالی ام 
بخوطهم وینصرهم (لسان العرب : ج 8 ص 343 «منع») . 
8- .الصحیفه السجادیّه : ص 94 الدعاء 22 . 


را 10 2 


امام علی علیه السلام :بار خدایا ! ... تو پناهگاه ترسان غرق گشته ای , و از 
هر دلسوزی , مهرورزتری . من , آاهنگ کوی تو کرده ام ای اقای من که تو 


امام حسن علیه السلام در دعای قنوت : ای حاضر در هر نهان , و ای دانای 
هر راز , و ای پناه هر بی چاره و درمانده ! فهم ها در تو سرگردان اند و 
دانش ها در باره تو درمانده اند . 


راتسا ان ناساس کر توا 
درخواست کرنشگر زبون ! از تو درخواست می کنم , به سان درخواستِ 
پناهجوی پوززشخواه : 


اما لمات یه الاو کی اساسا نت ای آن کش کر وه 


ای به او پناه می برد و هر جوینده ای امیدش به اوست : 
اماه یی آلعاتدییغلیه لام زان تک ادها شون هوتسن 
کرده ای و در انچه به من داده ای و در هر نعمتی که ارزانی ام داشته ای , 
برکت ده و در همه اوضاع و احوال , از من نگهداری و پاسداری و مراقبت 
و دفاع کن , و مرا در پناه و حمایت خویش , در اور . 


216 
الامام الصادق علیه السلام فی الخعاء : آستَخیژک الم , بهلیک , 


واستَقدژک یفدریک , وأساً لک من قَضلک , ولا الیک فی کل آموري . 
دابا من الحول والغاه لا یک واتوکل علیی : وانت سین ونفم الوکیل: 
(1) 


فتم‌لیه املام. آیضا دی ایک لها الهارت سک خالیت الطازت: 
وعلی کمک یل المستقیل الاعث . (2) 


عنه_ علیه ی من خرن ۲۵ انیت ان آسا لی با .عدری المارتیق: ون 
ملجّاً الخایفین ... ۰ (3) 


الامام الکاظم علیه السلام «فی قنوته : قمعاذ "المظلوم من بک , 1 
ی متا علیک . ورُجوغة الیک . ویستغیتٍِ یک ]ذا حَو[ه المُغفیث ۰ 


رخک ادا قعد عنه الَصیرٌ , وتلود یک ادا 7 تقتة الأفنتة , و یک 
21 (ذا آغلقت عنة الأبواثِ المرتجة (5) ۰ ویتصل الیک دا احتجبت (6) عَنة 
المُلوک الغافلة . (7) 


عنه علیه 4 فی فنوته : يا مَفرع الفازع , ومأمن الهالع (8) , ومقطمع 


1- .فتح الایواب : : ص 161 , بحا ر الأنوار :  :‏ 91 ص 236 ح 1. 

2- .الاقبال : ج 3 ص 316 عن با تخب یار آلانواد. * 2 98 ص 410 ح 
1. 

3- .مج الدعوات : ص 223 و ص 243 کلاهما عن الربیع , البلد الأمین : 
ص 382 و ص 361 عن الامام علیْ علیه السلام , بحار الانوار : ج 94 ص 
13 

4 .فی آ[ هیور «یک» , وم من بحار الأنوار . 

5-.ارعخت البات:* آغاونه (الصحاح : ج 1 ص 317 «رتج») . 

6- .فی المصدر : «احتجب» , والتصویب من بحار الأنوار . 

7 .مج الدعوات : ص 75 و ص 320 عن زرافه عن الامام الهادی علیه 
السلام , البلد الامین : ص 341 , المصباح للکفعمی : ص 282 , بحار الانوار 


ح 5 ص 220 . 

2 : آشد لت (النهایه : جح 5 ص 269 «هلع») . 
2 ضرع الیه ضراعة : خصَع وذل , فهو ضارغٌ » وتضلاع ال 
ابتهل (لسان العرب : ج 8 ص 222 «ضرع») . 
0- .مج الدعوات : ص 74 , بحار الأنوار : ج 85 ص 219 . 


ره 217 


دانی , و از تو قدرت می طلبم که تو قدرت داری . و از فضل تو 
درخواستت می کنم , و در همه کارهایم به تو پناه مي اورم , و از هر نیرو و 
توانی برائت می جویم , جز به یاری تو , و به تو توکل می کنم , که تو مرا 
بسنده ای و نیکو کارسازی هستی . 


امام صادق علیه السلام در دعا : سَرور من ! گریزنده , به سوی تو می 
گریزد و خواهنده , از تو درخواست می کند و بخشایش طلب توبه گر , به 
بزرگواری تو تکیه می 


امام صادق علیه السلام در یکی از جرزهایش ۱ بار خدایا ۱ از تو درخواست 
می کنم , ای رسنده به گریزندگان و ای پناه بیمناکان ! ... . 


امام کاظم علیه السلام در دعای قنوت : ستم دیده ما , به تو پناه می آورد 
و شکست خورده ما , بر تو توگل می کند و به سوی تو باز می آید , وهرگاه 
کمک کننده تنهایش گذارد , از تو کمک می طلبد و هرگاه یاریگر , از پاری 
او باز ایستد , از تو یاری می جوید و هر گاه از درگاه ها رانده شود , به 
درگاه تو پناهنده می شود و هرگاه درهای امید به روی او بسته گردد , در 
خانه تو.را من کوند وه کام:تفا هان نی خبر [ار توا به او بان تذهتن,خودیرا 
به تو می رساند . 


امام کاظم علیه السلام در دعای قنوت : ای پناهگاه ترسایان 9 ما 
وحشت زدگان بی قرار , ۰ و امید امیدواران , ۸ و پناهگاه لابه کنندگان ۱ 


ضر 2 16 2 


عنه علیه السلام من ذعاء لَْ فی الساعّه الشابقه من التّهار : يا من دَعاه 
ااتضصا مق .ولحا البه الخاقورنه هه العو‌ممن ده الا روت : 
فا اه ۱1 


ج لا مَلجاً الا اللهالکتاب«و عَلّی لته الذین جُلفْواً حّی دا صاقبث عَلَیْهمْ 


5 ض با رَخْتث و ضاقتر 1 9 آرش هروه ظنوا و لیم ال | 
ات َلِِ ۰ وه ان ال هو الوا ب الرَحيمٌ» . (2) 


«اره شتجیواً بتکم ش قبل آن یت وم لا مرة 4 من ال ما لک * فنظ 
توعیز وتا کمن کیره . (3) ۱ 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :کان فیما وعظ اللَه تبازک وتعالی به 
عیسی بن مریم علیه السلام آن قال له ز ات نس یح (4) 
پامری , وانت تخل من الطينِ کهیته الطبرِ پاذنی 4 وانت تجیی المّوتی 
یکلامی , قکن ال راغبا , ومئی راهبا قاتک لن جوا مِنّی مَلجا الا ال . (5) 


1- .مصباح المتهجٌد : ص 515 2 596 و ص 516 ح 598 , البلد الأمين : 
ص 144 , المصباح للکفعمی : ص 188 کلها عن الامام الجواد علیه السلام 
نجوه و ص 0 /, مَهّح الدعوات : ص‌ 93 عن الامام الهادی علیه السلام 
نحوه , بحار الأنوار : ج 86 ص 348 . 
ّ 1 . 

- .الشوری ِِ 

4- .المسیخ : شْمی بذلک لاأثه کان یمسح بیده علی العلیل والأکمه والأبرص 
ِِ باذن ال ه (لسان العرب ۳۰ 2 ص‌ 294 «مسح») . 

- .الأمالی للصدوق : ص 606 ح 841 عن آبی بصیر , الکافی 8 ص 
9 ۳ 
6 من دون اسناد الی أحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 
04 ص 289 ح 14 . 


ص: 219 
ج پناهی جز خدا نیست 


امام کاظم علیه السلام از دعای ایشان در ساعت هفتم روز : ای کسی که 
درماندگان , او را می خوانند و بیمناکان / به او پناه برند و مقمنان , از او 
درخهاست تدم سافن کزاران« اه با شدی. سوه ادلی لام او ز۱ 


9 پناهی جز خدا نیستقرآن«و بو ازع نهد رن کم بر جای مانده بودند آو قبول 
توبه شان به تعویق افتاد ] تا آن جا که زمین با همه فراخی اش بر آنان تنگ 
گردید و از خود به تنگ آمدند و دانستند که پناهی از خدا , جز به خود او 
نیست . پس خدا به آنان [توفیق ] توبه داد تا توبه کنند . بی تردید , خداوند 
توبه پذیر مهربان است» . 


«پیش از آن که روزی فرا رسد که آن را از جانب خدا| بر گشتی نباشد , 
پروردگارتان را اجابت کنید . آن روز » نه برای شما پناهی , و نه برایتان 
[مجال ] انکاری هست» . 


حدیثامام صادق علیه ۳ از اندرزهای خداوند و تعالی به عیسی 
فرمان 0[ , از گل به صورت 
پرنده می آفرینی و با سخن من است که مردگان را زنده می سازی . یس 
به من امیدوار باش و از من بترس ؛ زیرا که تو هرگز گریزی از من , جز به 
سوی خود من نمی یایی» . 


- .ایشان را مسیح نامیدند . چون معلول و کور مادرزاد و پیسی گرفته را 
یی وی یت , او را شفا می بخشید . 


ضر :0 22 


فد انن کل عن: ات هریره ات آمشی ول الاه ی لاه غاد 
و آله في تخل لبَعض أهل القدیته ... ققال صلی الله علیه و آلم : یا آا 
یره , لا دنک علی کنر من کُنوز الجتّهِ ؟ قفْل : تلی یا رسولّ اللّهٍ . قال 
: قل + لا حول ولا فعع اا ال , ولا مَلجّاً من اللّه الا یه . (1) 


ول الم صلی الله یه و اله ال پیلک الخمه فق کل ها قضیکس ولا 
لا ینک الا [لیک فان الا ۱ 


عتهضلین الله‌غلیه و آله تا شید الناس نوم الاح تجعیتی ی حافول : 
۹ وسَعدیک , تبازکت ۹ وتناتیک . والمهدیٌ من هدیت , وعبذک بین 
یک , لا مَلجّاً ولا قنجی منک الا الیک , تباعکت تب البّیتِ ۰ (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من عبد یصَلّی القجر , تم بَقول حین تنصرف : 
«لا حول ولا فُوَّ ال بالله له و1 امتیال ولا علعا ول متجی ب لها 
[لیه» سبع مزاب , الا دقع اللهْ تعالی عَنة سیعین توعا من البلاء . (4) 


الامام علی علیه السلام :تج (5) رصی اللّه وَتجتّب سَحَطه ؛ قَانَه لایَد تک 
تم ول ین ققق نف ولا مالعا لی هة الا اآیه ۰ (6) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 180 ح 8091 و ص 617 ح 10799 , 
المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 698 ح 1901 . المصثف لعبد الرژاق 

: ج 11 ص 283 ح 20547 , مسند الطیالسی : ص 322 ح 2456 نحوه , 
ِِِ : ج 1 ص 458 ح 1977 . 

.البلد الأمین : ص 390 , سا ی ص 35306 , مستدرک 

ِ : ج 2 ص 236 . 
3- .المستدرک علی ۱۳ :ج 4 ص 618 ح 8712 , المعجم الاأوسط 

:جع 2 ص 9 1058 , حلیه الأولیاء : ج 4 ص 349 کلاهما نحوه وکلها عن 
حذیفه , کنز العمّال : ج 11 ص 434 ح 32042 . 

4 .الدعاء للطبرانی : ص 212 ح 666 عن آنس , کنز العقال : ج 2 ص 
۱ 

- .الَحرّی : القصد والاجتهاد فی الطلب (النهایه : ج 1 ص 376 «حرا») . 


6- .,غرر الحکم : ح 4553 , عیون الحکم والمواعظ : ص 204 ح 4130 . 
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مسند ابن حنبل به نقل از ابو هزّیره : با پیامبر خدا , در نخلستان یکی از 
اهالی مدینه قدم می زدم ... که به من فرمود : «ای ابو هزیره ! ایا تو را به 
گنجی از گنچ های بهشت , ره نمون نشوم؟» . گفتم : چرا . ای پیامبر خدا ۱ 
فرمود : «بگو : هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا , و هیچ گریزی از 
خدا , جز به سوی خود او نیست » . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا !... تو را ستایش , برای هر آنچه 
حکم فرمودی , و گریزی از تو , جز به خود تو نیست , ای که نعمتت 


گسترده است ۱ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من [با آن که] سرور همه مردمان تا روز 
رستاخیز هستم؛ [لیکن چون ]پروردگارم مرا می خواند , می گویم : «آری . 
در خدمتم . فرهمندا ! گوش به فرمانم پ هروا ارمحاعته رآن کسی رت 
که تو راه تهانین اش کرده ای . بنده ات در اختیار توست . پناه و گریزی از 
تو , جز به خود تو نیست . خجسته ای , ای پروردگار کعبه » . 


پتام الیل یی امه سره آ تست فتاه مخ ارته اند 
و پس از پایان ان , هفت مرتبه بگوید : «هیچ نیرو و توانی نیست , جز به 
پاری خدا . هیچ چاره و اندیشه گری و پناه و گریزی از خدا نیست , جز به 
خود او» , مگر آن که خداوند متعال , هفتاد نوع بلا را از او بگرداتد . 


امام علی علیه السلام :خشنودی خدا| را بجوی و از خشمش دوری کن : 
زیرا در برابر کیفر او , از تو هیچ کاری ساخته نیست و از آمرزش ی 
نیاز نیستی و تو را گریزی از او , جز به خود او نباشد . 


طر 2 292 


عنه علیه السلام فی تفسیر «أشهَدٌ آن لا الة لا ال آشع اف لاعلها بت 
اللّهٍ الا [لیه , ولا قنجی من شذٌ کل ذی َو , وفتته کل ذی فتته , الا بالله . 
(طا 


عنه علیه السلام :قل من مناص آو خلاص , آو عاذ آو مَلاذ , آو فرارٍ آو 


محار (2) . (3) 
الامام زین العابدین علیه السلام :الم قلو کان لی مه لهبث , ولو کان 
لی 5 مس فی الماع ار عستی نی اارض تایه و هت آی .ولا 


هخا ولا قتحی وا ماوی: هنک [ الیک . .(4) 


د خسز, من استعاةّ بقیر اللهالکناب«و له گان رجَال من الاعنس یَعُودُوت 
برجال مهن الجر قَرَادوهَمْ رهقا» . (5) 


الحدیثا لامام الصادق علیه السلام في قنوته : پا شاخ الخائف . وکهف 
اللاجفِ (6) , وجْتَّه العایْذ , وعوت اللایْذ , خابِ من ایو ند 
ع حا الن ذونی . ۱۱ 


۲ , معأنی لاخبار 4 ۳ 3 وت 1 
علیهم السلام , بحار الأنوار : : ج 84 ص 132 جح 24 . 

2 .المحار : الرجوع (القاموس المحیط : جح 2 ص 15 «حور») . 

3- .نهج البلاغه : الخطبه 83 , تحف العقول : ص 202 , نزهه الناظر : ص 
9 ح 18 عن جابر بن عبد الله نحوه , غرر الحکم : ح 10038 , عیون 
الحکم والمواعظ : ص 512 ح 9319 وفیه «قرار» بدل «فرار» , بحار 
ما 

4 .الاقبال : ج 2 ص 114 , بحار الأنوار : ج 98 ص 237 . 

.الجن : 6 . 

ِ اللاهفت : المظلوم المضطر بستغیت ویتحسر . ویقال : هو لهیف القلب 
؛ آی محترفة (القاموس المحیط : جح 3 ص 197 «لهف») . 

7- .مج الدعوات : ص 74 , بحار الأنوار : ج 85 ص 219 . 


22 
د زیانکار شدن آن که از غير خدا پناه جوید 


امام علی علیه السلام در تفسیر «گواهی می دهم که معبودی جز خدا 
نیست»؟ :[یعنی ] گواهی می دهم که از خداوند , گریزی 4 ۵ ود او 
نیست , و جز به یاری خدا , از گزند هر گزندرسانی و فتنه هر فتنه گری 
نمی توان زهید . 


امام علی علیه السلام :آیا هیچ گریزی يا نجاتی يا پناهگاهی يا ملجأی یا 


امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! اگر مرا گریزگاهی (/گریزی) بود 
, می گریختم , و اگر می توانستم به آسمان بروم یا در زمین , راهی می 
یافتم , آن راه را می پیمودم ؛ اما مرا گریزی و پناهی و نجاتی و مأوایی از 
[عذاب ] تو , چجز به درگاه خود تو نیست . 


د.زیانکار شدن. ان. که از غیر خدا بناه جویدقرآن«و فوذانی ۶ وتان به 
مردانی از جن پناه می بردند و بر سرکشی انها می افزودند» . 


حدیثامام صادق علیه السلام در دعای قنوتش : ای مأمن ترسان , و پناه 
ستم دیده غمناک , و سپر پناهنده , و یاور حمایت خواه ا وید ند ان کهنیه 
غفز نو تکنه کرد ده ریان کون ان که سی خر نودام برد 


ص: 224 


عنه علیه السلام من دعاء یدعی به بَعد زیازو عاشوراء : واکفنی یا کافی ما 
لا یکفی سواک , فانک الکافی لا کافی سواک , ومَقرْخ لا مُمَرْحَ سواک , 
ومَغیث لا مغیت سواک , وجار لا جار سواک , خابِ من کان جارّه سواک ,: 
ومَفیتَهٌ سواک , ومَفرَغة الی سواک , ومهربة الی سواک , وه حوَه ة الی 
عیرک , وقنجاة من مخلوق عیرک , قَأنت یْمَتی ورجائی , ومفرعی , ومهربی 
, وملجئی ومنجای . (1) 


عنه علیه السلام ما کان یدعو به بَعدّ القراغ من الاستخازه : الَهْمّ تک 
حلقت آقواما یَلجوون الی مَطالع البچوم لأوقات, جَركاتهم وشکونهم 
وتضرٌّفهم وعقدهم وحلهم , وحلفتنی آبرا ایک من اللجاْ الیها , ومن طلّب 
الاختیاراتِ بها , وأئین (2) آنک لم ثطلع آحدا علی عغیبک فی مواقعها , ولم 
سول 11 السَّبیل اٍلی تحصیل آفاعیلها , وأنک قادژ عَلی تقلها فی مداراتها 
فی مسیرها عَن السعود العامّه وَالخاضّه ی لَحوس , ومن النّحوس 
الشامله وَالمْفردّو |لی السٌعود , رک تمحو ما تشاء وثثبث , وعندک ام 
الکتاب (3) ۰ (4) 


2 / 2الرَْيَهُ والاجتهاٌالامام علت علیه السلام :الحمدٌ له الذی البه مَصایرٌ 


الخلق , وعَواقتٌ الأمر , تحمَده ِِ عظیم احسانه 5 ۰ وتَوَمن به ایمان من 
رجاه موقنا . + ولاذ به راغتا خخلمد مجبهد ن 2۰ 


1- «عصباح المتهجد : ص 779 ح 2 عن صفوان بن مهران الجمال , البلد 
الافتی ۶ص 272 اسسام اتعسن خصضی 016 اد ااوار 2 101 و 
98 ۴ 

ار ,« آیقن» , والتصویب من بحار الاأنوار 

۳ الکتاب :لو المحفوظ (المصباح المنیر ۰ ص 23 «آمم») . 

ک ۱ 

وه البلاغه : الخطه 182 موف الیکالی بعاز الاتوار دج 4 
313 ح 40 . 


ص: 225 
2 2 خواستن و کوشیدن 


امام صادق علیه السلام از دعایی که بعد از «زیارت عاشورا» خوانده می 
شود : مرا کفایت کن , ای کفایت کننده چیزی که جز تو , کسی ان را 
کفایت نمی کند ؛ زیر| که تویی کفایت کننده و کفایت کننده ای جز تو 
نیست ! تویی گره گشا و گره گشایی جز تو نیست . تویی کمک کننده و 
کمک کننده ای جز تو نیست . تویی حمایتگر و حمایتگری جز تو نیست . 
ناکام ماند آن که حامی اش و کمک کننده اش جز تو باشد , و به غیر تو پناه 
برد , و به درگاه غیر تو بگریزد , و به غیر تو ملتجی شود , و از مخلوقات و 
نه تو رهایی جوید کته ام و آمندهن ها و رس اوه لها ن 
مایه نجات من . 


امام صادق علیه السلام از دعایی که پس از استخاره (/ طلب خیر کردن از 
خدا) می خواند : بار خدایا ! تو مردمانی را آفریده ای که برای حرکات و 
ار و ای ی 
؛ لیکن مرا چنان آفریده ای که از پناه بردن به آنها و تعیین نیک و بد از 
0 ۱ ۱ ۱ , هیچ کس را 
از طریق جایگاه های اختران 4 بر غیب خویش آگاه نساخته ای و راه 
زفشیدن: فه: خانیر ات تانها را بر کشن هفوار تکرده اه . تو قادری که اختران 
را در مدارهایشان ۱3 
گانی و موردي , به سعد بودن منتقل کنی ؛ زیرا که تو انچه را بخواهی , 
تا کی کی و اه را امه ی یی ماه هر فاص اه 
در نزد توست . 
2 2نواتگن و کوشیه‌افام. غلی, علیه السلام مسایش م خدایی را که 
باز گشت آفریدگان و فرجام کارها به سوی اوست : او را بر احسان 


شگرفش می ستاییم ... و به او چونان ایمان کسی که از سر یقین بدو 
امیدوار است . ,. و خواهان و کوشان به او پناه برده تسم انهان داریم . 


ص: 226 


مصیاح الزاتر فیما بُدعی به بَعد زیازه الامام الکاظم علیه السلام : الم 
0 , آن تضَلی عَلی 


رح مجّم وال فکقد . ولا نی من ها ۰ خائبا ,ان هذا قامْتغقر فیه 
سا زلوت , ولا مه بالة 5 لبون : ما من لا بعَولاة رغتة , وتیل الیه 
رهبهة ۰ (1) 


2 ِ ِ الشَهوهالامام علیه السلام :من َعَوّدٌ بالله من الثار ولم 


۳ ات 3 سل ۶ 1 
2۵ / بص بتلک ی عذْثْ یربی و رَبكمٌ آن ترَجُمُونِ» . 
(3) 


«قالت ی نود لخن منک |ٍن کُنت تعّ» . (۵) 
«فْل آَعُودٌ برَبْ الّاس * مَلِك التّاس * له الناس» . (5) 


1- .مصباح الزائر : ص 383 , بحار الأنوار : ج 102 ص 18 ح 10 . 

2- .کنز الفوائد : ج 1 ص 330 عن یوب بن نوح . معدن الجواهر : ص 59 , 
تنبیه الخواطر : ج 2 ص 110 , بحار الأنوار : ج 78 ص 356 ح 11 . 

3- .الدخان : 20 . 

4- .مریم : 18 . 

5- .الناس : 1 3 . 


2 
2 47 متوسٌل شدن به این نام ها 


فصیا لته در ای که‌ ین ار ختارت اما کاظم عله النام عوا یوج 
می شود : بار خدایا ! به حرمت کسی که از ته.به تو یناه آوزده و:دست به 
دامن عرّت تو گشته است .. . از تو درخواست می کنم که بر محمد و 
خاندان محمد , درود فرستی و مرا از این مکان آشریف [ , ناکام باز 
مگردانی ؛ زیرا این جا مکانی است که گناهان بزرگ , در آن آمرزیده می 
شود و از بزرگوار دانا , امید رحمت می رود . [اين جا آمکانی است که در 
آن. درخواست کنندگان , نومید بر نمی گردند . و خواهندگان , پاسخ رد 
نمی شوند ؛ مکان کسی است که امیدوارانه , به سرورش پناه اورد و 
فا هه ای و 


2 ترک شهوتامام رضا علیه السلام :هر که از آتش دوزخ به خدا پناه ببرد 
, اما ترک شهوات نکند , در واقع , خود را ریشخند کرده است . 


2 / 4متوسُل شدن به این نام هاقرآن :(«و من به پروردگار خود و پروردگار 


«[مریم ] گفت : «اگر پرهی زگاری . من از تو به خدای مهرگستر , پناه می 
برم>> . 


«بگو : «پناه می برم به پروردگار مردم , پادشاه مردم , معبود مردم»» . 


226 


الحدپثرسول اللّه صلی الله علیه و آله آ کان تقول : آعوذ بعویک الذی لا 
الة الا انت / الذی ۱ یموث / والجرٌ والانس یموتون . (1) 


قق لاله یه و اه ات آ رتور ی هه ای 
وترگه جلاک , من کل آقه وعاقه , وین طوارق الیل والتهار , الا طار قا 
یَطرّق بخیر ...۰.۰ (2) 


عنم صلی الله علیه و آله للم ۰ . . َعودٌ پنور وجهک الّذی آشرقت له 
الظلماث وضلح عَلیه مر الدی ول خه آن تنزل بی عضبک , آو تجل علی 
تخطی ر لی الفتیی ای حلی ترضی ولا عول ولا وق الا یک :۱9 


صحیح البخاری عن جابر بن عبد اللر لها تلت هذه اابَهْ : «قَل هو الَقَارر 
عَلی آن یَبَعت عَلیْکَمْ غَذابا شن قَوفَکُ» قال یی صلی الله علیه و آله : 
آعود بوجهک , فقال : : «ون 7 تحت أَرَجُلکم» ققال التبیهٌ ۲ 
آله : آعود یوجهک , قال : «او بلیسَکَمْ شِیَعا» 5 ققال الَییعٌ صلی الله علیه 
و اله :.هدا آیته, (5) 


1- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2688 ح 8 عن ابن عباس , کنز العمال : 
ج 1 ص 485 ح 2123 . 

- .مج الدعوات : ص 95 , بحار الأنوار : ج 94 ص 212 ح 8 ؛ تاريخ 
دمشق : جح 51 ص 319 ح 10898 نجوه . ۱ ۱ 
3- .«لک العتبی» : بمعنی المواخذه . المعنی : انت حقیق بان تواخذنی 
بسوء عملی (مجمع البحرین : ج 2 ص 1159 «عتب») . 
4- .الدعاء للطبرانی : ص 315 ح 1036 , تاریخ دمشق : ج 49 ص 132 2 
4 علها عن عبد الله بن جعفر , کنز العمال : ج 2 ص 202 ح 3756 . 
5- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2694 ح 6971 و ص 2667 ح 6883 , سنن 
الترمذی : ج 5 ص 261 7 3065 , السنن الکبری للنسائی : ج 4 ص 412 
ح 7731 , مسند ابن حنبل : ج 5 ص 40 14320 , صحیح ابن حبان : ج 
6ص 203 ح 7220 . 
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حدیث :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پیوسته می گفت : پناه می برم به 
عزژت تویی که معبودی جز تو نیست : همه که هر کز تمی. میرد + در حالین 
که جن و انس می میرند! 


باس رخا ضلی له غلید و ال بیان کدانا | شاه سی برجم ,غروشتانی قدرتاه 
, و شگرفی پاکی ات , و افزونی شکوهت , از هر بیماری و معلولیتی , و از 


در ادن بااهای ات ه روز بر مر ز هدر آنخة بو ای خر و ایک . 


پاسرسه صلی ال یه و را رم سای رت که 

تارنیی ها از ان , روشن شد و کار دنیا ی ۳ 
برم از این که خشمت را بر من , فرود آوری يا مورد ناخشنودی ات قرارم 
دهی . از تو پوزش می طلبم , چندان که خشنود شوی . هیچ نیرو و توانی 
نیست , جز به یاری تو . 


خیختع التکار یه قل از خایو بن عید الله خفن ایش اه فرور او رک : 
او تواناست که از بالای سرتان , عذابی را بر شما فرستد» , پیامبر صلی 
الله علیه و آله گفت : پناه می برم به سوی تو» و چون خداوند فرمود : «یا 
از زیر پاهایتان» , پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : «پناه می برم به روی 
تو» و [چون آخداوند فرمود : «یا شما را . گروه گروه , به هم اندازد» , 
(1) پیامبر ضلی الله علیه و اله کفت:: «اين یکی: اسان تر است»*. 


1- و ی یچ 
اندازد» , یعنی شما را به گروه ها و فرفه هایی با گرایش ها و عقاید 
گوناگون و واحد و یک پارچه ای نباشید و 
اتحاد نداشته باشید . به قولی , منظور این است که شما را به خودتان , وا 
می گذارد و الطافش را که به آن ایمان دارید . از شما دريغ می دارد و این 
محرومیت از الطاف به سبب گناهان پیشین شماست . به قولی , , مقصود 
این است که با افکندن عداوت و تعضّب میان شماء شما را به جان یکدیگر 
می اندازد . این قول از امام صادق علیه السلام روایت ده ات 


أ 
و ب عین لامّه , ومن سَر حاسد لذا حسَة . تم 
التقت الییهٌ صلی الله علیه و آله الینا ققالَ : هگذا کان عقْدٌ ابراهیم 
اسماعیل راشحات غلمم الساام . 2۱ 


یر رم ون و بل زج ( 


الامام زین العابدین علیه السلام من دعاء لَةْ : . . . قاٍن یک ذلک يا الهی من 
سخطک علمت , قاعود بجلمک من سخطک . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :للم هدا مقامٌ _العاید یک , لیذ بقفوک , 


مق تصص 


الفستجیر بر جلاک , قد رای آعلام فُدرَیک , قأره انا ی ار ۰ 

عنه علیم السلام لأْبی بصیرِ : قْل آعود بعژه اللّه واعود بقدزه اللّه , وأَعود 
یجلال الله , وأَعود بِعَظمه الله , واعودٌ بعفو اللّه , وأعوذ, بمغفره اللّه , 
واعود برحمه ال ۱ وعود بسلطان اللّه الذی , هو علی کل شی ء قدیة . 
وأعودٌ بکرم اللو, , وأعودٌ بجمع ال , من سر کل ار نید , وکل شیطان 
قرید , وشَرٌ کل قریب آو تعیدٍ آو ضعيف آو شَدید , ومن سر السامَه 
والهامّه والعامّه , ومن سر کل داب صغیزه او کبیرو , بلیل آو تهارٍ , وین 

سَرّ فساق العرب وَالعجّم , ومن شَرّ فسَقه الجنٌ والانس ۰ 67) 


۱0 


1 ال اه #مااشت ولا هل رل الففرتب وال تبعر فتحوهفا ,, اجه 
اه (النهایه : ج 2 ص 404 «سمم») . 

- .الکافی : ج 2 ص 5369 ح 3 عن القذاح عن الامام الصادق علیه السلام , 
ن الداعی : ص 265 ح 6 , بحار الأنوار : ج 43 ص 306 ح 67 . 

-المصباح للکفعمی : ص 970 , بحار الانوار : : ج 77 ص 342 ؛ شرح نهج 
۳ : ج 19 ص 142 نحوه , کنز العمال : ج 16 ص 7212 44234 . 

4 .الدعوات : ص 176 ح 491 , بحار الأنوار : ج 94 ص 137 ح 19 نقلاً 
عن الکتاب العتیق الفروی . 


ک-.ققم الدعوات ض 228 عن. الربیع + بعار الانوار ۰ 94 ص 1278 


6- .الکافی 19[ 

بن وهب , , طبّ الاأئقه علیهم السلام صاخ سکن پونسن ین "بعموب عن 
الامام الباقر [ آو] الامام الصادق علیهماالسلام نحوه , بحار الأنوار : ج 86 
ص 127 ح 9. 


ص: 231 


یاف ی هزات اس سل الم غانمی اب که اس ی 
علیهماالسلام را با اين جملات , تعویذ کرد : «شما دو تن را در پناه کلمات 
تام خدا| و همه نام های نیکوی او درآوردم , از فزند هر گزنده و خزنده 
زهرداری . و از گزند هر چشم بدی , و از گزند هر خسودی.: آن گاه که 
حسادت ورزد . پیامبر صلی الله علیه و اله سیس رو به ما کرد و فرمود : 
قاس هم اه سای این نس اس سای سا سا 
می کرد» . 


و ی و و ی ی 
پروردگار توانا , از شرّ هر فرجامی ! . پناه بردم به پروردگار مهربان , از 
شر هر رانده شده ای [از درگاه الفت ]| ۱ 


امام زین العابدین علیه السلام دریکی از دعاهایش : ... معبود من ! اگر این 
, از خشم و ناخشنودی تو بر من باشد , پس من از خشم تو به بردباری ات 
پناه می برم . 


امام صادق علیه السلام :بار خدایا! این , جایگاه کسی است که به تو 
بتاهنده کشته و به. بخشایش تو.م- یام آورده اسّت. و از عزت جلال. قو: 
حمایت می طلبد . نشانه های قدرت تو را دیده است . پس تو نیز نشانه 
های مهربانی ات را , به او بنمایان . 


امام صادق علیه السلام به ابو بصیر تو : «پناه می برم به عرت خدا! پناه 
می برم به توانایی خدا! پناه می برم به شکوه خدا! پناه می برم به بزرگی 
خدا! بناه هی بزم:به گذشت خدا! بنام جی برمبه آهرزش خدا ! بناه می: برم 
اس ی ی ی 
تواناست ! پناه می برم به بزرگواری خدا ! پناه می برم به تمامی خدا , از 
شرّ هر گردنکش خودکامه , و هر شیطان متمرّد , و از شرّ هر نزدیک 
خویشی ] یا دور آو بیگانه ای] یا ناتوانی یا نیرومندی , و از گزند گزندگان و 
خزندگان و همگان , و از گزند هر جنبنده ای کوچک يا بزرگ , در شب یا 
روز , و از گزند نابه کاران عرب و غیر عرب , و از گزند نابه کاران جِنْ و 
انس » 


ضر »2532 


موسی علیه السلام لمّا وَقَّتَ علی فرغون : اللهْمّ ی أعودٌ بخیرک من 
شرهو , واسا لک 1 من خیره . (1) 


 )2(‏ ی قال ره 3 اش لک ی با ت۳۳ 
شرو . (3) 


2 / 5الاجماغالامام الصادق علیه السلام :ما اجتمع تلائغ من الممنین 
قصاعدا . الا حچّر من القلایکه مئلَهُم :ان وا یکیر آقنوا . وان استعاذوا 
من شیر دعوا الله لیضرقة عنهم., وان شلوا جاجهة خشفعوا الی الله. وشالوة 
قضاها ۰ (4) 


2 / 60صيعة الاستعادهعوالی اللالی عن عید اللّه پن مسعود قرأث علی 
کول ال صلی الله علیه و آله فلت : أَعود بالله السَمیع القلیم , فقال 
لی : پابن أَمٌ عبد , قل : «َعود بالله من السْیطان الرجیم» , هکذاً أَقر آنیه 
یرتیل . (5) 


هچ الدعوات : ص 370 . 
َ .عزیز کأمیر : الملک ؛ مأخوذ ۰ من العز وهو الشده والقهر (تأج العروس : 
ج 8 ص 105 «عزز») . 
3- .المصلف لابن اه ی تن 
4 1062 , تفسیر القرطبی : جح 9 ص 211 ؛ مجمع البیان : ح 5 ص 
0 , بحار الأنوار : ج 12 ص 294 نقلا عن العرائس وفیها «بک» بدل 
«بقوتی» . 
4 .الکافی : ج 2 ص 187 ح 6 عن غیاث بن ابراهیم . 
5- .عوالی اللاالی : ج 2 ص 47 ح 124 ۰ مستدرک الوسائل : ج 4 ص 265 


ص: 233 
2 ۶ گرد هم آمدن 


موسی علیه السلام آن گاه که در برابر فرعون قرار گرفت : بار خدایا ! از 
بدی او به خوبی تو پناه می برم و به خوبی خودت , خوبی او را از تو می 


المصنف , ابن ابی شیبه به نقل از زید عمّی :چون یوسف علیه السلام 
چشمش به عزیز (1) مصر افتاد , گفت : «بار خدایا ! به خوبی خودت ؛ 


2 / 5گرد هم آمدنامام صادق علیه السلام :هیچ گاه سه موّمن یا بیشتر , 
گرد هم نمی آيند , مگر این که به همان اندازه , از فرشتگان [در 
جمعشان] حاضر می شوند , و چون ان موّمنان , دعای خیری کنند , 
فرشتگان , «آمین» می گویند , و اگر از شرّی آبه خدا| آبناه جویند , 
فرشتگان , دعا می کنند تا خدا ۵ ات راز انان ردان : و اگر حاجتی 
درخواست کنند , فرشتگان , نزد خداوند 
شتدن ان را از او می خواهند . 


2 / 6عبارت پناه خواهیعوالی الالی بق-تعل ان خیو له ینوی ۶و 
من فرمود : «ای پسر ام عبد! بگو ۳ 1۳ , از شیطان رانده 
اس خیر یل کلبه السلاه آیم کمن بق- من خواندن آهدخت:.. 


1- .عزیز , یعنی پادشاه , ۵ ضاخود از «عژْ» است , به معنای نیرو و چیرگی 


ص: 234 


تفسیر الهیاشی عن سماعه 5 حالرمام الصادق علیه السلام فی قول الله : 
«قلدا قرأت الفْرَّعَانَ ة من السَیّطْن الرّجیم» 1 
آقول ؟ قال : تقول : 9 " ۳ العلیم من الشّیطان الرّجیم» . 
(2) 


2 الاتادهر‌سول الله.ضلی الب طلمه و الم فا شاخ االه غ و 
جل قاسالوه بباطن الکفین , وادّا استعذئموة . قا ند مخ بظاهرهما . (3) 


مسند اين حنبل عن خلاد بن السائب الأنصاری :ان ال صلی الله علیه و 
اله کاق ادا سال حعل باطظن کته ایهم چا اشتعاد حعل ماه هما. النه:. 
(4) 


الامام علی علیه السلام :دا سألت اللّه قاسألة بتطن کیک , ولذا تقوّذت 
قبظهر فیک , وأذا دعوت قباصبَعیک ۰ (5) 


الکافی عن آبی بصیر عن الامام الصادق علیه السلام . قال :سَألثة عَن 
الدعاء ورفع الیدّین , ققال : علی آربعه آوجُه : ما نود قتستفیلٌ القبلة 
پباطن کقیک , وأمّا الْعاء فی الثزق قتبسط کیک وتفضی بباطنهما [لی 
السّماء , وآقا الب (6) قایماء باصبعک السَبابه , وأمّا الابتهال (2) قرفغ 
بدیک جاور بهما راشی مود عاء الضع: آن تحر و اصنعی الستاه ها نی 
وجهک , وه دعاء الخیقه . (8) 


1- .النحل : 98 . ۱ 
2- .تفسیر العیّاشی : ج 2 ص 270 2 67 , بحار الأنوار : ج 63 ص 255 ح 
122. 

- .الجعفریات : ص 226 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , 
مستدرک الوسائل : جح 5 ص 187 ح 2. 

4 .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 565 ح 16564 , کنز العقال : ج 7ص 272 
18. 

5- .قرب الاسناد : ص 145 ح 521 عن آبی البختری عن الامام الصادق عن 
آبیه علیهماالسلام , بحار الانوار : جح 93 ص 337 ح 2. 


6- .تبثل الی العباده : تفرغ لها وانقطع (المصباح المنیر : ص 35 «بتل») . 
7- .الابتهال : التضتّعٌ والمبالغه فی السوال (النهایه : ج 1 ص 167 «بهل») 


8- .الکافی : ج 2 ص 481 ح 5 , عده الداعی : ص 183 وفیه «علی 
خمسه آوجه» بدل «علی آربعه آوجه» , مکارم الأخلاق : 2ص 19 جح 
7 عن هارون بن خارجه , بحار الأنوار : ج 93 ص 339 ح 8 . 


ص: 35 2 
۸ 7 جکونکن شام بر ذن 


تفسیر العباشی به نقل از سماعه امام صادق علیه السلام , در باره این 
سخن خداوند : «پس هر گاه قرآن قراء لت کردی , از شیطان رانده شده به 
خدا| پناه ببر» . [سماعه گوید ۳ آگفتم : چگونه بگویم؟ فرمود : «می نی 
پناه می برم به خدای شنوای دانا , از شیطان رانده شده ۱» . 


2 کی فان این دا صلی اللت غاه چاه کام از خطا 
فراست ترصد ۲ کی تست اسان آز آواشد.ي شام از ام تاه 
خواستید , با پشتِ دست هایتان از او پناه بخواهید . 


مسند این حنبل به نقل از خلاد بن سائب انصاری : پیامبر صلی الله علیه و 
اله هرگاه [از خداوند آدرخواست می کرد , کف دو دستش رابه سوی او 
(به سمت اسمان) می کرد و هرگاه پناه می خواست , پشت دست هایش 
را به جانب او (به حاتتب. انسمان) قرار می داد . 


امام علی علیه السلام :هرگاه از خدا درخواست کردی , با کف دستانت از 
او درخواست کن و هرگاه پناه خواستی , با پشت دستانت پناه ببر و هر گاه 
دعا کردی , با [بلند کردن ]دو انگشتت , دعا کن . 


الکافی به نقل از ابو بصیر : از امام صادق علیه السلام در باره دعا کردن و 
بالا بردن دست ها پرسیدم . فرمود : بر چهار گونه است : برای پناه بردن 
به خدا , کف دست هایت را به سوی قبله می کنی , برای دعا کردن جهت 
روزی , دستانت را می گشایی و کف آنها را به سوی آسمان می بری , 
رای تاه با گس شاه تفا روص سور هیرای اهال: رت 
هایت را بلند می کنی , به طوری که از سرت بگذرانی . دعای تضرع هم 
این , دعای ترس است . 


1- .عبارت «تبتثّل الی العباده» که در روایت آمده , یعنی با تمام وجود , به 
عبادت روی اورد و خود را وقف عبادت کرد . ۱ 

2- .ابتهال , یعنی التماس و درخواست کردن و پافشاری بر آن , نیز چیزی 
را با زاری خواستن . 


ص: 236 

الکافی.عن مجفد ین مسلم فترازه :ولا ۱ بي عَبد اه علیه السلام کف 
السألهة الی الله تبازک وتعالی, ؟ قال بط کفیک . قلنا : کیت الاسیَعاده 
؟ قال : تفضی بکیک . وَالتّبل الایماغ بالاصتع , وَالتّصَدْغْ تحریک الاصتع 
والابتهال آن تمد 5 پدیک جمیعا ۳ 


راجع : نهج الدعاء : ص 218 (توضیح حول الأحوال المتناسبه للدعاء) . 


1 الکافی: 22 ضن 481 7 


مق 237 


الکافی به نقل از محمّد بن مسلم و زراره : به امام صادق علیه السلام 
گفتیم : درخواست کردن از خداوند تبارک وال سح انیت ۱ فرههو 
: «کفی دستانت را می گشایی» . گفتیم : پناه خواستن , به چه نحو است؟ 
فرهود «کف:دوستانت: را بهسنوی آسمان من کی در مین فا ات 
ی و ما اه ی و 
در ابتهال , هر دو دستت را با هم می کشی» . 


ص: 239 


القصلّ ال : برکات الاستعاده3 / 2اللَحَصْنْ فی چصن اللهرسول_ له 
صلی الله علیه و آله :ان ال عز و جل قال : من عادی لی ولا ققد آَدنة 
پالخرب , وما قرب لت عبدی یشیع احَبّ لت مِمّا افترضث علیه بٍ ولا 
یرال عَبدی یتقن للم بالّوافل عثی أَچبَة , قاذا أحتَبة کنث سَمقة الّذی 
تستغ به ۰ وتضرق ای تیص بع ,وخ اي تبطین بها ورحله لنش نی 
بها: وان عالتی اعطیند : ولین استعادنی اعیذنه.. 11/ 


عنه صلی الله علیه و آله :لهی , من دا الَذٍی استصرتک قلم تصرخة ! الهی 


, هن الْذٍی استغترک قلم تغفر له ! الهی , من الْذٍی استعاد یک فلّم تُعذه ! 
(1)2 


عنه صلی الله علیه و آله من ذعاءٍ عَلْمَْ للامام علیٌ علیه السلام : 
واتف:خار فن لاد.بی ونض 2 الیک , عصمَه من اعتَضَم بک ۳ 6 


1- .صحیح البخاری : جح 5 ص 2385 ح 6137 9 3 ص 
2 ح 6395 و ج , تفسیر این کثیر : 6 4 ص 
1 

2- ,بحار الأأنوار : ج 90 ص 342 ح 54 نقلاً عن اختیار ابن الباقی . 

3- .مَهح الدعوات ای 159 عن الحرت ین عمیز غن الرمام الضادق عفن رید 
عن جذه عن الامام علین علیهم السلام , بحار الأْنوار : ج 806 ص 333 ح 71 


ص: 239 
فصل سوم: برکت های پناه بردن به خدا 


1/3 جای گرفتن در دز خداوند 


فصل سوم: برکت های پناه بردن به خدا3 / 1جای گرفتن در دژ 
خداوندپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عز و جل فرمود : «هر که با 
دوست من , دشمنی کند , به او اعلان جنگ می دهم . بهترین وسیله تقژب 
بنده ام به من , چیزی است که بر او واجب ساخته ام . بنده ام از طریق 
نافله ها رم ۱ ار دس ی 
و چون دوستدار [و عاشقش] شدم , گوش او می نو که با آن افی اتود 
, و چشم او که با آن می بیند , و دست او که با آن کار می کند و پایش که 
با آن راه می رود . (1) اگر از من بخواهد , حتما به او می دهم و اگر از 
من پناه بخواهد بی گمان , پناهش می دهم> . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در مناجات : معبود من ! کیست که از تو 
فریاد خواسته باشد و تو به فریادش نرسیده باشی؟ ! معبود من ! کیست که 
ات قه آمرةتتن خواشته باشند و تو او را نبامزژیده ناشن ؟ آ منود مر | کشت 
که از تو پناه خواسته باشد و تو پناهش نداده باشی؟ ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعایی که آن را به امام علی علیه 
السلام آموخت : . .. آن که به تو پناه ورد و به درگاه تو زاری کند , تو از او 
حمایت می کنی رت آن که تست یه دامن و شون که مدا آویی: 


1- .یعنی : من , همه چیز او می شوم و عشق به من , تمام وجود او را فرا 
می گیرد و همه حرکات و سکناتش خدایی می شود . م . 


ص: 240 


عنه صلی الله علیه و آله :قضی اللَهْ علی تفسه له هن امن به هداه .. 
ون التجاً الیه آواخ . (1) 


ین : يا غابّة الطالبينْ , با 
ظهر اللاجئین , يا مدرک الهاربین . (2) 


نه صلی له علیه و له ما استعا به فب وم وا اش : ۷ 9" 
عتَمَد علیک , ولا يضام (3) من لجّا الیک , ولا یِفتقر سائلک . (4) 


الامام علیت علیه السلام من دعاء کان بدعو به بَعد القجر وفی المهشات 


۳ ۱ 
ِِ‌ 


1 





ید الواکن: بای لاحم با کیان تسین سا جاد ۰ 
(2) 

عنه علیه السلام :ْ لُقمان العکيق قال لاپنه وفْق بَظة : يا بت من الّذٍی 
ی زر ۱ یاچ او 


؟ ! (6) 


عنه علیه السلام فی چرز له رب وأعذنی یعباذک , یک امتتع (7) عایْذکَ . 
(8) 


عنه علیه السلام فی چجابه علیه السلام : أن مَنِ استجار باللّه , لا حول ولا 
َو الا باللّه . (9) 


1- .مستدرک الوسائل : ج 11 ص 218 ح 12792 نقلا عن القطب 
لراوندی فی لب اللباب . 

- .المصباح للکفعمی : ص 344 , البلد الأمین : ص 408 , بحار الأنوار : ج 
4 ض. 303 » ۱ 

تا انم : الظلم , وضامَهٌ حقّه صیما : نقصه یاه (لسان العرب : ج 12 
ص 7359 «ضیم») . 

4 .معَح الدعوات : ص 100 , بحار الأنوار : ج 94 ص 218 ح 17 . 

5- .البلد الأمین : ص 361 , بحار الاأنوار : ج 86 ص 335 ح 72 وراجع 
مصباح المتهجد ص‌ 44< ۳ 032 والاقبال ۳ 1 ص‌ 92 والمصئف لابن 


آبی شیبه : ج 7 ص 85 ح 8 وتاريخ دمشق : ج 34 ص 385 . 

6 .کنز الفوائد : ج 2 ص 68 , بحار الأنوار : ج 13 ص 433 ح 25 وفیه عن 
پی در عن رسول الّه صلي الله علیه و له 

: المانع : من صفات اللّه تعالی , والمعنی آثه تبارک وتعالی یمنغ أَهلَ 
با وال ته اشص اه الا لا هن لس کض الا 2 
مانعا (لسان العرب : جح 8 ص 343 «منع») . 

8- .مکارم ای 2ص 294 02 الدعوات : ص 40 عن 
الفضل بن الربیع عن الامام الکاظم علیه السلام وفیه «فبعیاذک» بدل 
«بک» , بحار الانوار : ج 94 ص 195 . 

9 .مه الدعوات : ص 355 , بحار الأنوار : ج 94 ص 373 ح 1. 


ص: 241 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛خداوند 1 وظیفه خود قرار داده است که 


هر کتتن را باه یمان آویه بهدانت نوی هی کش ره او شاه یرو 
پناه دهد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه 3 آله در دعای جوشن کبیر : ای مقصد نهایی 
جویندگان , ای پشتیبان پناهندگان , ای گیرنده گریختگان ۱ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعایی که در حادثه وادی القّری , با آن , 
خود را در پناه خدا درآورد : آن که به تو تکیه کند , خوار نگردد , و آن که به 
نو تنام:آ ورد راشتم فبینه وت خواشت کنیدم اتقو , فقیر نشود . 

امام علی علیه السلام در دعایی که بعد از نماز صبح [یا : بعد از سییده] و 


دور کرفتارق هانه ان-زاهی: خهاند .ای توست. اعماد کنند عان:, اق: بشت 
پناهندگان , ای کمک کمک خواهان , و ای پناه پناهجویان ! 


امام علی علیه السلام: لقمان حکیم در اندرز به فرزندش گفت : «پسرم ! 
کیست که خدای را جست و نیافت؟ ! و کیست که به خدا پناه برد و خدا از 
او دفاع نکرد؟ ». 


پناه ده , که پناهنده نو , در حمایت توست . 


است . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا. 


ص: 242 


عنه علیه السلام هن ذعاء لَمّ علیه السلام عند السدائّد د ولزول ۱ 
تقرع (1) القوارع (2) من لجَاً الی معقل (3) الانتصار یک . (4) 


الامام‌زین العایوین عابه شلاح من دعانه علیه السلام فن القوقت ۲ با .. 
ظهر اللاجئین , وجار القستجیرین , وطالِتب الغادرین . (3) 


عنه علیه السلام فی دُعاء له : يا من قَصَد قَصَدَهْ الصَالون قاضاهة ُرشدا , وأثَه 
الخائفون فوجدوةه معقلا" مداخ الیه 0 (6) فوجدوه 0 ( . (8) 


عنه علیه السلام من عاء له فی دفع گید الأعداء : ناتیتک یا الهی شستغیتا 
یک , وائقا پشرعه |جاتتک , عالم انصطهذ من آوي لی طل کتوک (9) 


عنه علیه السلام فی مناجاو له : سَیّدی ... 
الی غیرک , ولا تخلی الژاجین لِحْسن تَطْوّلِک من توافل یرک . (11) 


1- .فی المصدر : «یقرع» , والتصویب مزبخار الا توا . 
2- .قرعهة ۳ اذا اتاه فجاء , وجمعها : قوارع (النهایه : ج 4 ص 45 
«قرع») . 
3- المعاقل : العصون , واحدها معقل (النهایه : ج 3 ص 281 «عقل») . 
4 .مج الدعوات ص 2 , بحار الأنوار : ج 95 ص 260 ح 33 . 
5- .مصباح المتهجد : ص 691 ح 771 , المزار للمفید : ص 1535 , الاقبال : 
ج 2 ص 104 , المصباح للکفعمی : ص 879 , المزار الکبیر نص 447 من 
دون اسناد الی آحد ٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار الاأنوار : ج 98 ص 
229. 
6- .فی بعض نسخ المصدر الخطیه : «العائذون» کما آشار الیه فی هامش 
۰ , وفی فتح, الأبواب 13 الانوار : «العابدون» . 

- .الموَیْل : الملجاً (الصحاح : ج 5 ص 1838 «وآل») . 

رات والخرای 4 ۱ ِ نج 4 
بحار الأّنوار : 16 ص‌ 40 


9 .کف اللّه : جرخ وسترخ (تاح العروس : ج 12 ص 466 «کنف») . 

0- .الصحیفه السجادیه : ص 213 الدعاء 49 , الأأمالی للمفید : ص 241 
ح 3 , الأمالی للطوسی : ص 16 ح 19 کلاهما عن مسعده بن صدقه عن 
الامام الصادق علیه السلام , مُهَج الدعوات : ص 202 , بحار الأنوار : ج 94 
ص 321 . ۱ ۱ 

1- .بحار الأنوار : ج 94 ص 171 ح 22 نقلا عن کتاب آنیس العابدین . 


ص: 243 


امام علی علیه السلام در دعایی برای هنگام سختی ها و هجوم حوادث : 
کسی که به دژ یاری خواهی از تو پناه آوّد , بلاهای ناگهانی , او را در هم 


نمی کوبند . 


پشتیبان پناهندگان , و حامی حمایت خواهان , و تعقیب کننده پیمان شکنان 
۱ 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا : ای آن که گم راهان سوی او شدند 
و او را راه نما پافتند , بیمناکان آهنگ کوی او کرو آویز قلعه استوار 
یافتند ! 


اماض وین الفاندین عنم الفظام سر ها مرا دم و که واه توا 
خواندم ای معبود من ! و از تو یاری خواستم , و اطمینان داشتم که زود 
اجابت می کنی و دانستم که هر کس به سایه حمایت تو پناه اورد , به او 
ستم نخواهد شد و آن که به دژ یاری خواهی از تو پناه برد , هراسی به او 
راه نخواهد یافت , پس به قدرت خود , مرا از اسیب او (دشمن) مصون 
داشتی . 


پناهندگان به درگاهت را به غیر خود وا نمی گذاری , و امیدواران به حسن 
بخششد- را از فزونی های احسانت بی بهره نمی داری . 


ص : 244 


عنه علیه السلام :الهی وقولای وغایة رجائی , آشرّقت من رشک علی 
اتضیی وملایکتک وسُکان سماوایک 1 وقد انقطقت الاصواث وسَکتت 
الحرکاث , والاحیاء فی القضاجع کالأمواتِ , قوجدت عباذک فی, شَتّی 
الحالات : قمنه (1) خایّف جَاً الیک قََمَنتَه , ومُذیب دعاک للمغفزه قأَجبتَه 
وراقذ استودعک تَفسَة فَحَفِظتهة , وضال ال استرشدک ارسَدتة , ومْسافة لاد 
یکتفک قاوبتَة 4 وذو (2) حاچه ناداک لها قَلبیت, وناسک (3) آفني بذکرک 
یل قَأحظیتَة (4) یلوزن جاتیته , وجاهل صَلّ غن الرّشد وعوّل عَلی الجَلّد 
(3) من تفسه قَحَلیتة . (6) 


الامام الصادق علیه السلام هن عاء لَة فی القْنوتِ : يا مَأَن الخایّف . 
وگهف, اللاهف , , وجْنة العایّذٍ , وغوت اللایّذ , خاب مَن اعتَمَد سواک , وحخسر 
قن آخا الی دوی ۱۲۱۰ 


الکافی عن عبد اللّه بن بان :دخلنا علی آبی عبد ال علیه السلام فَسَألنا : 
آفیکم أحذ عنده علم عَقی ید بن عَلی ؟ ققال رَجُل من القوم : آتا عندی 
علمٌ من علم عَمک 0 5 ذات لیلو فی دار معاويّة بن اسحاق الانصاری 
اذ قال انطلقوا پتا تلی فی عسجد السهل . فقال آبو عبد ال علیه 
السلام : وفعل, ؟ فقال : لا , چاعه آمژ قَسْعَلَهُ عَن الذهاب . قَقال علیه 


ت- 


السلام : آما واللّه و َعاد (8) اللْةَ به حولاً لْعادَخ . (9) 


1- .کذا فی المصدر , والصواب : «فمنهم» . . 

2- .في المصدر : «وذی حاجه» , والصواب ما اثبتناه . 

3- .النْسک دالسی : الطاعه والعباده (النهایه : ج 5 ص 48 «نسک») . 

4 الحطعوة : بلوغ المرام (مجمع البحرین : ج 1 ص 425 «حظا») . 

5- .الجَلَذٌ : الْصَلابه والجلادة (لسان العرب : ج 3 ص 125 «جلد») . 

6- ,بحار الانوار : ج 4 ص 130 ح 19 نقلا عن الکتاب العتیق و 

7- .مهْج الدعوات : ص 74 , بحار الانوار : : ج 85 ص 219. 

8- .الاعاذة بمعنی الاستعاذه , کما تقول : آعودٌ بالله (مراه العقول : جح 15 
ص 491) . 

9- .الکافی : ج 3 ص 494 1 , المزار الکبیر : ص 133 ح 3 نحوه وفیه 
«لو استعاذ الله حولاً لأْعاذه سنین» بدل «لو آعاذ الله به حولا لأُعاذه» , بحار 


الأنوار : ح 11 ص 57 ح 58 وراجع قصص الاأنبیاء : ص 79ج 62 . 


ص: 245 


امام زین العابدین علیه السلام :معبودا و سَرورا و ای فرجامین امید من ! از 
فراز اورنگ خویش , بر زمین هایت و فرشتگانت و ساکنان آسمانت تابیدی 
, و آواها خاموش شد و جنبش ها آرام گرفت و زندگان در بسترها چونان 
مزدکان شدند , و تو بندگانت را در حالات گونه گون یافتی : یکی را 
ترسانی که به تو پناه آورده , پس او را ایمن داشتی , دیگری را گنهکاری 
که برای امرزش , تو را خوانده , پس اجابتش کردی , دیگری را خفته ای 
که جان خويش را به تو سپرده , پس او را نگهداری کردی , دیگری را گم 
راهی که از تو راه نمایی خواسته , پس راه نمایی اش کردی , دیگری را 
مسافری که به سایه تو پناه آورد , پس پناهش دادی , دیگری را نیازمندی 
که از تو تیار خواسته. .یس تیازش, را برافردی , دیکری را عبادث بیشه ای 
که شب خود را به یاد تو سپری کرده , پس او را کام روا ساختی و 
تاره شا نت اه وان دای م مورا بادانی کم از ره مور رنه و 
بر قدرت خوبش تکیه کرده , پس او را به خود وانهادی . 


امام صادق علیه السلام در دعا هنگام قنوت : ای مأمن ترسان . و پناه 
غمناک, و سپر پناهنده 1 و کمک کننده حمایت خواه ! ناکام شد ان که به غیر 
تو تکیه کرد , و زیان کرد آن که به جز تو پناه برد . 


الکافی به نقل از عبداللّه بن ابان : خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم 
. از ما پرسید : «ايا در میان شما کسی هست که در باره عمویم زید بن 
علی , مطلبی بداند؟» . مردی از میان جمع گفت : من از عموی شما 
مطلبی می دانم . شبی در خانه معاویه بن اسحاق انصاری , نزد زید بودیم 
که گفت : برویم در مسجد سهله نماز بگزاريم . امام صادق علیه السلام 
فرمود : «اين کار را کرد؟». مرد گفت : خیر , کاری برایش پیش آمد که او 
را از رقفتن بازداشت . فرمود : «به خدا سوگند که اگر با آن [عمل ] . یک 
سال هم از خدا پناه خواسته بود , به او پناه می داد». (1) 


یی ۶ احر به آن نج رفته, موق ۵ قارف خواند و در آن.جا از 
خداوند به مذت یک سال پناه می خواست , خداوند , او را پناه می داد و به 
شهادت نمی رسید . م . 
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الامام الهادی علیه السلام فی نویه : آنت الم یالعرضد من لمکای (2 . 
ال ور فهمل هع الامهال + والاند یک ان «عال ات الک ۱۶ 
جالقاصد العْمٌ لبابیک سالد ۰ (2) 


عته. عليه. اتسلام فی. فنیته. »با من وعاي الخصطتون فاجاقم.: ولجا الیه 
الخایفون قَآمتهم . (3) 


3 2 یرحه اللهالامام علی علیه السلام :لا الة لا ال الاک 
اا قمع اه ملیف تیاعر هتم اه ال وم وال 
ال2حیمٌ بقن لجّأً الی ظله , وَاعتَضَم بکبله . (۵) 


/ 


3: 


رد 


1 رالمکر * اختیال فی خفته ء والمکد * الخدیعه. والاختیال + ورخل وکا 
ماکر (لسان العرب : جح 5 ص 183 «مکر») . 

- .مج الدعوات : ص 82 , بحار الأنوار : ج 85 ص 226 . 

مَهْح الدعوات : ص 83 , المصباح للکفعمی : ص 188 عن الامام الجواد 

له السلام , بحار الأنوار : ج 85 ص 227 . 

4- .البلد الأمین : ص 93 , بحار الأنوار : ج 90 ص 139 ح 7 . 

۳ .فی المصدر : : «مملوک» 1 والتصویب من بحار الانوار . ۲ 

- .الاقبال : ج 3 ص 298 عن الحسین بن خالویه , بحار الأنوار : ج 94 ص 
ِِ 12 
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3 ۸ 2 بهره مند شدن از رحمت خدا 


امام هادی علیه السلام در قنوتش : تو خداوندا در کمین نیرنگبازانی , و 
خدایا ! با آن که مهلت می دهی 7 انیا رها تفی کنین . آن که به تو پناه 
آوزد : در آمان است.:.. ان که به: تو: قلاقه داشته باشد « سود.می بردد.و آن 
که خداپا آهنگ درگاه تو کند , در سلامت است. 


امام هادی علیه السلام در قنوتش : ای کسی که دزماندکان , او را خواندند 
و پاسخشان داد و بیمناکان , به او پناه بردند و در امانشان داشت . 


3 / 2بهره مند شدن از رحمت خداامام علی علیه السلام :معبودی نیست 
جز خدایی که سپاس گزار فرمان بردار خویش است و به آن که بدو شرک 
و و ی مت 
است: و به آن که به سایه آو یناه برد و به ریشمان آو< چنگ زند , دلسوز و 
فغربان: استته. 


امام علی علیه السلام :معبود من ! آن که به تو شناخته شود , ناشناخته 
نیست و آن که به تو پناه برد , بی یاری نمی ماند و آن که تو به او روی 
آوری , ملال آور نباشد . معبود من ! آن که به واسطه تو , , ره پوید , در 
روشایی جرکت فی کنو ان کعنیه توپنام اورد بدروتاه است و و منربه 
تو پناه آوردم ای معبود من ! . پس امید مرا به رحمتت ‏ نومید مگردان و 
مرا از مهرورزی ات محروم مساز . 
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الامام زين العایدین علیه السلام فی الْعاء : یا راجم رت (1) القلیل . 
جیب من دا وراسغ من لا یک ِِِ ۰ اتتقطاعی 21 ۰ 


عنه علیه السلام فی الهعاء : يا یر من رَجام الژاجون , وآرأت من لج یه 


اللاجون 2ج من قصهده المُحتاجون , ارحمنی ادا انقطع مَعلوم عَمر 

)3( 

مصباح الشریعه فیما تَسَبَة ی الامام الضادق علیه السلام : لذا عم الله 
عزرو جل من قلیک صدق الالیجاء الیه , تظرّ [لیک بقین الاَأقه والأحعه 


ک 


واللطف , ووَفقک لما یْجب ویرضی . (4) 


الکافی عن علی بن عیسی رفعه , قال :ان موسی علیه السلام ناجاه ال 
تبازک وتعالی ققال له فی مُناجاته : پا موسی , مر عبادی یدعونی علی ما 
کان , بَعد آن یروا لی آنّي آر حمْ الزاجمين . من لجَا الیک وانصوي الیک 
من الخاطئین قفّل و با تحت افیا (5) بفناء رب العالمین , 
واستغفر لَهُم , وکن لَهُم کاحدهم , ولا تستطل علیهم بما آتا آعطیثک قَضلة . 
(6) 


3 3السَلامة من السّیطارسول ال صلی الله علیه و آله تَعوّذوا باللّه من 
الشّیطان الرّجیم , قاِنّ من تعَوّد باه منة أَعادَة اللْهْ , وتوّذوا من همَزایه 
(1) وتقخایه وتقثایه (8) . (9) 


1- .له : الطَوتْ (الصحاح : ج 5 ص 2127 «رنن») . 
2- .بحار الأنوار : ج 94 ص 2121 19 نقلاً عن الکتاب العتیق الفروی . 
3- ,بحار الأأنوار : ج 94 ص 161 ح 22 نقلاً عن کتاب آنیس العابدین . 
4- .مصباح الشریعه : ص 89 , بحار الأنوار : ج 83 ص 374 ح 40 . 
5- .قد یُقراً فی بعض نسخ الحدیث : «بآرحب الفناء» والظاهر هو لاصخ 
(فامش العضین) . هدا نی ی العفول : «بارخب: اافاع تزلت یار 
العالمین» . 


6- .الکافی : ج 8 ص 48 ح 8 , تحف العقول : ص 495 , بحار الأنوار : ج 
و 

- ,الفته : الک اتفظ والدفع والضرب , وفسّر النب صلی الله علیه و 
1 تالتونم .اف تون لاه پحصل ام تیه خغمزم 
(القاموس المحیط : ج 2 ص 196 «همز») . 
و تشه اسف هه ولا ریی فم تفای کات روز فیح 
الثفل (تاج العروس : ج 3 ص 272 «نفثت») . 
9- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 584 ح 347 
بحار الأنوار : ج 63 ص 204 ح 29 . 


ص: 249 
3 ایمن ماندن از شیطان 


اه ار و ری یال سار 
ای ی ان ها او مش کر 
, رحم می کنی . از تو می خواهم که بر من مهر بورزی , و تقاضا دارم که 


بر بینوایی ام رحم آوری ؛ چرا که مشکلات , بر ناچیزی چار ه گری من چیره 
کته اند 


ام امه اسر ای ای سس سا ان 
او امید بسنه اند و [ای آدلسوزترین کسی که پناهجویان به او پناه برده 
او ات آفاتری ی که اسان اه فا ام روم ادا ور ان 
هنگام که رشته عمر من بگسلد , بر من رحم فرما . 


مصباح الشریعه در حدیثی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده است 
: هرگاه خداوند عز و جل بداند که از سویدای دل , به او پناهنده گشته ای , 
تف یوم ر افته همم نان 4 اطافت مره و ی رد وتو را به آنچه دوست 
دارد و می پسندد , توفیق می دهد . 


الکافن به فقل از غلی سم« در ی ک‌سند آن: را بخ یکی از اهل: 
بیت علیهم السلام رسانده است : خداوند تبارک و ای عون ۶اه 
ای او کت وس رها دام موسی ! به 
بندگانم دستور بده , پس از این که اقرار کردند که من مهریان نرین 
مهربانانم , در هر حال [حتی با همه گناهان و خطاهایی که کرده آند] , مرا 
بخوانند ... . پس هر کس از گنهکاران که به تو پناه آورد و دست به دامن تو 
شد , بو : به فراخ ترین درگاه , درگاه پروردگار جهانیان , خوش آمدي , ۰ و 
پراففان آمززش واه ها آنان جونان یکی از خودشان ماس ,وبا اه 
برتری اش را من عطایت کرده ام , بر آنان برتری مفروش» . 


3 / دایمن ماندن از شیطانییامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛از اهریمن 
رانده شده , به خدا پناه ببرید ؛ زیرا هر که از او به خدا پناه ببرد , خداوند 
او را در پناه می دارد . از فشارها و دمیدن ها و وسوسه های او , [به خدا] 
پناه ببرید . 


ص: 250 


عنه صلی الله علیه و آله با و 
لاهن وال : کشت طاهری. .۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :هن تقد بالله من الشیطان تلات قوات , ثم را 
آخز سوه الکشر , بَعت ال (لیه سبعین آلت ملک یطژدون عَنهٌ شیاطین 
الانس والجرٌ , ان کان یلا حّی یصیحَ , وان کان تهارا حنی بُمسی ۰ (2) 


غنم صلی ال غلية و اد :2 من استعلا یال فی کُل یوم عشر مات , وَکُل 
له تبارک وتعالی به مَلکا بو (3) عَنه السیطان , کما مدب کم القریت 


من الا یل عَن الوض . (۵) 


عنه صلی الله علیه و آله نما من رَجْل یدعو یهذا الذاء فی ول یله وأوّل 
تهارو , الا عَضَمَهٌ 1 من ابلیسن وچٌنوده : پاسم ال ذٍی اسان , عظیم 
البثرهان , شدید السٌلطان . ما شاء ال کان . آَعوٌ بالله من الشّیطان . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :من قال حین بُصیحٌ : «أَعودٌ بل السَمیع القلیم 
من السّیطان الّجیم» أجیر من الشٌیطان حتّی بُمسی . (6) 


.کنز العمّال :ج 1ص 486 ح 2127 نقلاً عن الدیلمی عن آپی هریره . 
- .الدرژ المنثور ص۱22 فلا کم آرهسوفت کی اس اعافه چا 
نوارب 2 305 > 3 

- .الذَبْ : المَنع والَفع ( الا : ج 1 ص 126 «ذبب») . 

4- .الفردوس : ج 3 ص 603 ح 5890 عن آنس ؛ مستدرک الوسائل 2 
ص 376 ح 6135 نقلاً عن الشیخ آبی الفتوح الرازی فی تفسیره نحوه . 
5- .تاریخ دمشق : ج 40 ص 268 ح 8109 عن آبی الزبیر بن العوام , کنز 
العمال : ج 2 ص 225 3862 . 

6- .کنز العمال رص 1 9578 فا قن این آلستن عفن انس 
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پیافیر خدا ضلی. الله غلیه.و اله "هر کام.شیطان لعشت شوو .من وید : 
لعنت شده ای را لعنت کردی . هرگاه از او به خدا پناه ببری . می گوید : 


پافتر خدا صلن الله علیه و اله *هر کسشن سته-مرنبه. از شیظان به خدا نام 
ببرد و سپس پایان سوره حشر را بخواند , خداوند هفتاد هزار فرشته به 
سوی او می فرستد که اهریمنانِ انس و جن را از او می رانند ؛ اگر شب 
باشد , تا صبح . و اگر روز باشد , تا شب [شیاطین را از او دور می کنند] . 


تکفا لت ال عیسو اتمه کتن فر هر توا وتان مدا تاه مه 
, خداوند تبارک و تعالی فرشته ای را بر او می گمارد که شیطان را از وی 
7 


روزش این دعا را بخواند , مر ان که خداوند او را از اهریمن و 
لشکریانش مصون می دارد : «به نام خدایی که مقامش بلند , برهانش 
بزرگ و سلطنتش نیرومند است . انچه خدا بخواهد , همان می شود . از 
شیطان به خدا پناه می برم» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هر کس که چون صیح کند , بگوید : «به 
خدای وان میرم ار ارم اند ی ات راز کرید 
شیطان در پناه خدا خواهد بود . 
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الامام علیْ علیه السلام :من تَعَوّد من السیطان عَشر مَرّاتِ فی دب بر 9 
امامت اد یه کین تحزسان تيتة علی تمیین ,ومن قالها بَعة 
القغرب . قمثلها ی بیع 11 


تفسیر الطبری عن بزید بن قسیطر :کاتتِ الأنییاء لهُم مقساجدٌ خارجَةٌ هن 


0 


0 قلذا آراد الب آن بستنیی رَبّه غن شیء, حرَج الی مسجدو قصَلّی 
ما تب ال له , ث سال ما دا لة , قبیتما تییً فی قسجده, لذ جاء عذْو 
اللّه عتّی ۶ تيتف وتین القبله , ققال ال علیه السلام : «أعودٌ له من 


۵ 


الشیطان الرجیم» . ققال عَدّوْ الله : آرایت الذی تعودٌ منه , قَهُوَ هو . ققال 
الّیینٌ علیه السلام : «أعودٌ بالله من السّیطان الرجیم» , قَرَدّدَ ذلِک تلات 

7 اخیرنی بای شی ء تنجو مثی ؟ فقال البیٌ علیه 
بق دم ؟ مَرّتین , قَاحَدَ کل واجدٍ 
علبه. السلام : آن ال تُعالی ذ ره یفول : 
۰ ۱ 


قال فا علیه لم : وتقول 


1- .کنز العقال : ج 2 ص 261 ح 3973 نقلاً عن آبی عمرو الزاهد محشّد 
تن کید الواجد فی. فواندم.. 

2 .الحجر ۰ 42:. 

3- الاعراف : 200 . 

4 قسیر الطبره : 8 الحزء ۱4 ضفن. 34 قسیر این کتهر * .4ص 
54 .ال المنقور : ج 5 ص 80 
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امام علی علیه السلام :هر کس در پی نماز صبح , ده بار از شیطان آبه 
خدا] پناه برد , خداوند دو فرشته به سوی او می فرستد که تا شب , خانه 
اما ات ارم کف ی سس اه سار تارمن اه ار 


تفسیر الطبری به نقل از یزید بن قسیط :پیامبران در بیرون از آبادی های 
خود , مسجدهایی داشتند . هر گاه پیامبری می خواست از پروردگارش در 
باره چیزی خبر بگیرد , به مسجدش می رفت و نمازي را که خدا بر او 
نوشته [و واجب کرده آبود , به جای می اورد و سپس انچه می خواست , 
درخواست می کرد . روزی پیامبری در مسجدش نشسته بود که دشمن 
نب ات و میات او هت . آن پیامبر علیه السلام گفت : 
«یناه می برم به خدا از شیطان رانده شده ! » . دشمن خدا گفت نا وت 
را که از او [به خدا اپناه می بری , دیده آی؟ خود اوست . (خود من هستم) 
. پیامبر علیه السلام گفت : «پناه می برم به خدا از شیطان لعین » و سه 
بار آن را باز گفت . دشمن خدا گفت : به من بگو که با چه چیز , از من می 
رهی؟ پیامبر صلی الله علیه و آله دو بار گفت : «نه , تو به من بگو که با 
جة: خیزی:م بز آدمیزاد خیرم شوی؟» . سپس هر یک از آن دو . با دیگری 
گلاویز شد . پیامبر علیه السلام گفت : «خدای بلند آوازه می فرماید :«تو 
را بر بندگان من , تسلّطی نیست , مگر [بر] کسانی از گم راهان که تو را 
پیروی کنند» » . دشمن خدا گفت : این را پیش از آن که تو به دنیا بیایی , 
شنیده ام ! پیامبر علیه السلام گفت : «خدای بلند آوازه می فرماید : «و 
اگر از شیطان وسوسه ای به تو می رسد , به خدا پناه ببر؛ زیرا او شنوای 
داناست» . به خدا سوگند که من هرگز وجود تو را احساس نکردم شفک ان 
که از تو به خدا پناه جستم» . دشمن خدا گفت : راست گفتی , با همین 
[کارت ] , از من می رهی پامبر علیه السلام گفت : محال . تو به من بگو 
که چگونه بر آدمیزاد چیره می شود؟». گفت : ر هنگام خشم و در هنگام 
هوس . او را فرو می گیرم . 
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مصباح الشریعه فیما حَسَتَة ای الامام الصادق علیه السلام : |ذا آناک 
السَیطان موسوسا یلک عن سببل الحق , وُنستک دک الله ‏ فا سوه ید 
یربک ورَبه , قنه وید الحقَ عَلی الباطل , , ویَنضَرٌ المظلو قوله عز و جل : 
«انه یس له سْلط عَلی الذین ءَامَنوا و عَلی هم یِتوکلون» (1) , 7 
تقیر علی هذا وعرقه |تیانه وقذاهب, وسوسته ال یدوام العُراقته 
والاستقاعه علی بساط الخدقه , وقیته اطع , وگنره الذکر . وأّا العهیل 
لأوقاته قَهُوَ یذ آلسْیطان , واعتیر یما قعَل پتفییبه من الاغواء والاستکبار : 
خیث غَرّة وعجَبَه عَمَلَه وعبادنةٌ وبتصيرئَهُ وجَرنْهُ عَلیه , قد اورتهة عَملهة 
وَعرقَثة واستدلاله یقعقوله اللعته علیه ای الاب , قما ظک بتصیکته 
وَعوه عبر , قاعتصم یخبل اللّه الأوتق , وفع الالتجاء والاضطراژ بصکه 
الافتقار (لی اللّه فی کل تس , ولا یوک تز ئة الطاعات علیک , اه نت 

سقة وتسعین بابا من الخیر , لَطقر یک عند تمام المته , فقابلة 
بالخلاف وَالصَذ عن سَبیله , وَالمُضادّو باهوایه . (2) 


۳ 


راجع : ص 282 (ما ینبغی الاستعاذه منه / الشیطان) . 


3 / 4اغلاق آبواب القعصیهالامام الصادق علیه السلام :آغلقوا آبوابِ 
الَعصیه بالاستعاده , وافتحوا آبوابِ الطاعه باللسوته . (3) 


1- .النحل : 99 . ۱ 
2 .مصباح الشریعه : ص 227 , بحار الأنوار : ج 72 ص 125 ح 2 . 
3- .الدعوات : ص 52 ح 130 , بحار الأنوار : ج 92 ص 216 ح 24 . 


ص: 255 
3 4 بستن درهای گناه و نافرمانی خدا 


مصباح الشریعه در حدیثی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده است 
: هر گاه شیطان وسوسه کنان به نزدت آمد تا تو را از راه حق به در برد و 
یاد خدا را فراموشت سازد , از او به پروردکار خودت و پروردگار او پناه ببر 
؛ زیرا او حق را در برابر باطل حمایت می کند و ستم دیده را یاری می 
رساند که فرمود : «او را بر بر کسانی که ایمان آورده اند و بر 
پروردگارشان توکل می کنند , تسلطی نیست» و تو هرگز توان اين کار 
(پناه بردن از شیطان به خدا) را نداری و نحوه آمدن او و راه های وسوسه 
چاکری[ خدا] و ترس از صحرای محشر , و بسیاری یاد[ٌ خدا] . اما ان که 
مراقب اوقانش نباشد , شکار شیطان است . از آنچه شیطان بر اثر 
اغواگری و گردن فرازی با خود کرد , عبرت بگیر . آن جا که عمل او و 
اد و شش کسانی اش آورا قریفت و خوستشی کرو ععس و 
معرفن و استدلالات عفلی اش اهرا تا اد گرفار لعنت کرو خال. که 
او با خود چنین کرد, ]در باره نصیحت و دعوت او نسبت به دیگران , چه 
خیال می کنی؟ ! پس به استوارترین ریسمان خدا چنگ بزن که همان پناه 
ی و و ی 
او گزیری نیست . زنهار که شیطان با زیبا جلوه دادن طاعاتت در نظر تو , 
فریبت ندهد ؛ چرا که شیطان نود و نه در از خوبی را بر تو می گشاید تا در 
صد مین در ؛ , برتو چیره گردد . پس با ناسا زگاری و بستن راه بر شیطان و 
ما ای هایس هک 


و کر و2 اخس مایت انم اد ابا ها تام وان 
دشن رها گام وهای عدااهام صادق علته. سای وی ناه 


جستن [از خداوند] , درهای نافرمانی را ببندید و با بردن نام او , درهای 


ص: 256 


3 / 5الصاتةُ من گید الأعداءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من راد 
انسان بسوع , قأراد آن یَحجْر الله بيتة وتیتة , قلیقل حین یراخ : ِ 
بخول (1) اه وقوّته , من حول خلقه وفوّتهم , واعودٌ برَبٌ القلق من 
ماٍخلق», نم تقول ما قال ال عز و جل تیه صلی الله علیه و آله ۱ 
تولوا قَفْل عشی ال ۷ ال هو له تولف و غو رب التزش العطيمه 
1 ضرق اللة عته کید کل کاند وعک کل ماکر , حبواد کل حاسد , ولا 
ول هذه الکَمات الا فی وجهه . فان ال تکفیه حُوله . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله لرّید بنِ آرقم , فی الاستعاده من الأعداء : ان 
آردت لا بُصیبک شَرّهُم , ولا تنالک مَکرْهم , ققل اذا آصتخت : «آعوز بالله 
من الشّیطان الّجیم» ؛ قاِلّ ال بُعیذک من شژّهم . (4) 


الأمان_عن ابن عبّاس نفْلتْ لأمیرٍ المومنین علیه السلام یل صِفْینّ : آما 
تری الأعداء قد آحدقوا ینا ؟ ققال : وقد راعک هذا ؟ فلت : تقم . ققالّ : 
اللهْمْ ای أعودٌ یک آن أَضام في شْلطایک , الم ی أَعود یک آن ال فن 
قداک , الم ژئي آعودٌ یک آن آفتقر فی غناک, اللهة ای أعود یک آن آضیع 
ون نا منک الم ی أَعودٌ یک آن أغلت والاأمر تک . آقول آنا : قکفاه ال 
جَل جَلالهُ آمرهم . (5) 


1- .الحَوّل : الحیلة وال (الصحاح : ج 4 ص 1679 «حول») . 
2 .التوبه : 129 . 
3- .طب الأئمه لابنی بسطام : ص 122 عن الشعیری عن الامام الصادق 
ی بحار الأنوار : ج 95 ص 220 ح 18 . 

4- .التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام : ص 19 , بحار 
انوا : ج 86 ص 260 ح 29 . 

ی .الامان : ص‌ 126 س۳ للکفعمی : ۰ صٍ 202 مه الدعوات : ص‌ 
ولیس فیهما ذیله من «أقول ...» , بحار الأنوار : ج 76 ص 259 ح 52 


و 
3 < مصون ماندن از توطثه دشمنان 


3 فصن هافدن زر فتاه سا سامی خا سلی اه یه الم در 
کس که شخصی نسبت به او قصد بدی داشته باشد و او بخواهد که خداوند 
مانع [گزند رسانی] او شود , هر گاه چشمش به او افتاد , بگوید : «به نیرو 
و توان خدا پناه می برم از نیرو و توان مخلوق او , و به پروردگار سپیده دم 
پناه می برم از شرّ آنچه آفریده است» . سپس همان چیزی را بخوید که 
خداوند عز و جل به پیامبرش صلی الله علیه و آله فرموده است : «پس 
اگر روی برتافتند , یگو : خداوند مرا بس است که هیچ معبودی جز او 
نیست . بر او توکّل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است» . [با گفتن این 
کلمات, ] خداوند توطثه هر توطئه گر و نیرنگ هر نیرنگباز و بدخواهی هر 
بدخواهی را از او دور می سازد . اين جملات را فقط باید در روی او بگوید 

؛ چرا که خداوند با نیروی خود , او را نگه می دارد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به زید بن ارقم , در باره پناه بردن به خدا 
از دشمنان : اگر خواستی گزند آنان به تو نرسد و نیرنگشان در تو اثر نکند 
, هر گاه صبح کردی , بگو : «به خدا پناه می برم از شیطان رجیم» . [در 
این صورت . آخداوند تو را از گزندشان در پناه خود می دارد . 


الامان به نقل از اين عبّاس : در شب صفین , به امیر مومنان گفتم : نمی 
بینی که دشمنان , ما را در میان گرفته اند؟ ! فرمود : «اين , تو را ترسانده 
است ؟». گفتم ارچ . گفت : «بار خدایا! به تو پناه می برم از این که با 
وجود قدرت تو , به من ستم شود . بار خدایا ! به تو پناه می برم از این که 
با وجود راه نمایی تو , گم راه شوم . بار خدایا ! به تو پناه می برم از اين که 
با وجود توانگري تو , نیازمند شوم . بار خدایا ! به تو پناه می برم از اين که 
با وجود سلامت تو , تباه شوم . بار خدایا! به تو پناه می برم از این 
اختیار و فرمان روایی با تو باشد و با این حال , من مغلوب شوم» . 
(راوی) می گویم : 0 خداوند عز و جل او را #۳ آنان کفایت فرمود 
شرّشان را دفع کرد] 


ص: 259 
راجع : ص 334 (ما ینبغی الاستعاذه منه / شل کل ذی شرّ / شرّ الاأعداء) . 


3 / 6َفعٌ البّلاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لم یبق من الذُنیا الا بلاء 
وفتتَة . وما تجا من تجا الا بصدق الالیجاء . (1) 


الامام زین العایدین علیه السلام من دعایّه فی یوم عرفة : واذا آزدت بقوم 
فتتة آو سوءا فَتجنی منها لواذا (2) یک , واذ لم تقمنی مَقامّ قضیحه فی 
ذنیاک قلا تُقمنی مثلة فی آخرّتک . (3) 


3 7کَظم القیظرسول اللّه صلی الله علیه و آله لو ول أحَدْکُم |ذا عضت 
«آعود بالله من الشیطان الرّجیم» ذَهب عَنة عَصَبه . (4) 


سنن الترمذی عن معاذ بن جبل :استتٌ رَجْلانِ عنة ال صلی الله علیه و 
آزم < ی رف اقب فی وجه آخدهما . ققال الَیینٌ صلی الله علیه و آله : 
ژثی للم کلمَة لو قالها لدب عَصبة : َعود بالله من السیطان الّجیم . (5) 


1- .مچباح الشریعه : ص 168 , بحار الأنوار : جح 71 ص 326 ح 20 . 

2 .اللواذ : الالتجاء (المصباح المنیر : ص 560 «لوذ») . 

3- .الصحیفه السچادیه : ص 199 الدعاء 47 , الاقبال : ج 2 ص 99 , 
ی ص 899 . 

4- .المعجم الصغیر ۰ , تاریخ بغداد : جح 3 ص 399 کلاهما عن 
ابن مسعود , کنز العمال : ج 3 ص 523 ح 7720 وص 519 ح 7692 نقلا 
عن الکامل في ضعفاء الرجال عن ۳ هریره نحوه ؛ الدعوات : ص‌ 2 ح 
132 , بحار الانوار : : ج 95 ص 339 ح 2. 
5- .سنن الترمذی : ج 5 ص 504 ح 3452 , سنن ات داوود : ج 4 ص 
248 ح 7 1780 , السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 104 ح 10221 , مسند 
ابن حنبل : ج 8 ص 259 22172 کلها نحوه , کنز العمال : ج 3 ص 827 
ح 8869 . 


ص: 259 
3 دفع بلا 
3 7 فرو نشاندن خشم 


ز. ک + ض 335 (جیزهایی که بايد از آنها نه خدا بنام برد/ کزند-ذشمنتان) : 


3 / 6دفع بلاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از دنیا جز بلا و فتنه , چیزی 
باقی نماند , و هر که رهید , تنها با پناهنده شدن صادقانه [به خدا ]رهید . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای خود در روز عرفه : آخدایا !] هر 
گاه خواستی بر مردمی فتنه ای یا آسیبی برسانی , مرا در حالی که به تو 
پناه آورده ام , از آن رهایی ده , و همچنان که در دنیایت مرا در جایگاه 
رصتوآیی تفر با تداستی فر ریت یر وان خارکا هی تربانم مدای 


3 7فرو نشاندن خشمپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر یک از شما آن 
گاه که به خشم می آید , اگر بگوید : «به خدا پناه می برم از شیطان رانده 
شده» , خشمش از بین خواهد رفت . 


سنن الترمذی به نقل از معاذ بن جیل : دو مرد در محضر پیامبر صلي الله 
ار 
تمایان شند . پیامبز صلی الله. عليه. و آله. قرمود : «من عغبارتی. را می 
تا یا ی ۱ 
از شیطان رانده شده» . 


ص: 26۷0 


صحیح البخاری عن سلیمان بن صرد :نت جالسا مَع الَییهٌ صلی الله علیه 
آله ورَجْلان یستبّان , قَاحَدُهما احمرّ وَجهْة وانتقعت آود اد (1) , ققال لین 


صلی الم علیه و آله : ی لاعلَمْ کلمة لو قالها دَهبِ عَنه ما یَجذ , لو قال : 
«آعوذ بالله من السّیطان» دَهب عنه ما یجدذ . (2) 


3 / 8دهابٍ الخزیالامام الصادق علیه السلام :عا آ میژ المَومنین 
السلام یوم القریر (3) حین اشتةٌ علی آولياته الأمژ ذعاء ارب , نن دعا یه 
وقو فی آمرٍ قد کرَبة وعمَّة تجٌا ال منة , وه : الم لا تحَبّب الیت ما 
آبقضت , ولا تبْْض ال ما أحتبت , اللَهُمّ ی آعودٌ یک آن آرضي سَحَطک 
آو آسخط رضاک ۳۳ قضاءک , آو أَعدُو قولک , آو آناصق آعداعک 2 
اعد آمزک فیهم الم ما کان من عََل آو قول ؛ ُرّبنی من رضوانک , 
دادن من‌سصحهی ۶ فضیرتی اه ءاخهلنی عاید 97 حم الژاجمین ۳11 


ما 


۵ 


-‌ 


1- .الأْوداج : هی ما آحاط بالغنق من العروق التی یقطعها الذایح , واحدها : 
و (النهایه : ج 5 ص 165 «ودج») . 
2- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1195 ح 3108 و ج 5 ص 2267 ح 5764 , 
صحیح مسلم : ج 4 ص 2015 ح 110 , السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 
4 ح 10225 , الأدب المفرد : ص 381 ح 1319 کلها نحوه , کنز العقال 
3 ص 523 ح 21 

3- .یوم القریر : یوم من آیّام وقعه صفّین بین علیث علیه ور ومعاوبه 
(آنظر موسوعه الامام علی بن آبی طالب علیه السلام : ج 6 ص 173 
ِ « أشد الیّام») . 

مُمَح الدعوات : ص 128 عن محشد بن النعمان الأحول , بحار الأنوار : ج 
۳ ص 237 ح 9 . 


ص: 261 
3 رفع غم و اندوه 


ضحیح البخاری به‌فقل آن علیمان ین ود : با پیامیز صلی اللة علیه و اه 
نشسته بودم که دو مرد به یکدیگر ناسزا می گفتند . چون یکی از آنها 
رخسارش سرخ شد و رگ های گردنش برآمد , پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود : «من گفته ای را می شناسم که اگر گفته بود ,. عصبانینش از بین 
می رفت . اگر گفته بود : از شیطان به خدا پناه می برم , عصبانیتش از 


بین می رفت» . 


3 / 8رفع غم و اندوهامام صادق علیه السلام : آن گاه که کار بر پاران علی 
علیه السلام زار شد در روز هریر (1) امیر مومنان دعای اندوه را خواند . 
هر کس وقتی مشکل برایش پیش اید که سبب غم و اندوهش شود , این 
دعا را بخواند , خداوند او را از ان می رهاتد . آن دعا این است : «بار 
خدایا ! آنچه را که تو نایسند می داری , محبوب من مگردان و آنچه را که تو 
می پسندی , منفور من مساز ۰ بار خدایا ! به تو پناه می برم از این که 
ناخشنودي تو را بپسندم , یا خشنودي تو را ناخوش بدارم , یا قضای تو را 
نپذیرم ,؛ , یا گفته تو را فرو نهم , (2) يا با دشمنان تو دوستی ورزم , يا از 
فرمان تو.در باره آنان. جخشم بیوشم . بار خدایا ! هر کرداری يا گفتاری که 
مرا به خشنودي تو نزدیکر سازد و از خشم و ناخشنودی ات دور گرداتد , 
مرا بر آن شکیباً ساز و به آن وا دار , ای مهربان ترین مهربانان » . 


1- .از سخت ترین روزهای جنگ صفین که میان امام قلی علیه السلام و 
معاویه در گرفت . 
2- .يا : از گفته تو فراتر روم . 


ص: 262 


وی 


۳ 
یک . وثقلخ عَقّن لاد یک . (2) 


الامام زین العابدین علیه السلام من دعائْه _فی التّضَدْع والاستکاته : لبّیکَ 
تیک ۹ 


3 


۱ 


کنه علیه السلام مقّا کان تدعو به فی آسحارِ شهر قضان : سَیّدی قیمن 
استفیثٌ ان لم تقلنی عنرتی ! والی (2) من أفرَعٌ |ٍن ققدث عنایتک فی 
صعتی اهالت قن للع آن لم سس کرت ۱ 


3 / 9دفغ الأمراضرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ها من قریض آم تَحصُر 
َجلَهٌ , تعوَّد بهذه الکلماتِ , لا حَف عَنة : «باسم اللّه العظیم , سا ال 


العظیم , رت القرش القظیم 0 مَرات . (4) ۲ 
عنه صلی الله علیه و آله :هوْلاء الگیماث 5وا من کل داء : أعودٌ یکلماتِ 


ِ‌ 


ال التاشات , وأسمانه لها عاثة . من شَژ الساقه والهاقه , ومن شر القین 
اللائه (5) , ومن شد حاسد |ذا شة : وین ش آبی قترة (6) وما ولد . (7) 


م- 


1- .الصحیفه السجادیه : ص 219 الدعاء 51 . 
2- .فی المصدر : : «فالی» . والتصویب من بحار الا توا 
3- .مصباح المتهمٌد : ص 593 ح 691 , الاقبال : ج 1 ص 170 کلاهما عن 
"۳ حمزه الثمالی , بحار الأنوار : ج 98 ص 90 . 
4 ,کنز العقال : ج 9 ص 209 ح 25695 نقلا عن ابن النشار عن الامام 
علت علیه السلام وراجع الستن الکبری للتسائی :ج 6 ص 259 ع 10883 
شیبه دج 5 ص 443 ج 5 ومکارم الأخلاق : ج 2 ص 245 ع 2594 
دب :؛ص 223 2 613 . 
- .العیق الاقه : المصیبه بسوع , آو هی کل ما پُخاف من فزع وش 

ررتا یف المحیط نِِ 4 ص 177 «لمم») . 
6- .فی الخبر : «نعود بالله من قترّة وما ولد» هو اسم ابلیس لعنه الله 
ِِ البحرین : جح 3 ص 1438 «قتر») . 

:لفحم فیط : 6 ص 166 ح 6093 , مسند آپی یعلی ار 
ِ 212 الشردوس ع 4ص 0 دح 6959 کلیا عن این عاس.: 
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3 درمان بیماری ها 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا به قصد زاری و اظهار خواری در 
درگاه خدا گوش به فرمانم ,ر گوش به فرمانم ! تو [صدای ] هر که را به تو 
شکایت آورده , می شنوی و هر که را به تو توگل کرده , می پذیری و هر 
که را دست به دامن تو شده. رهایی می بخشی و اندوه را از هر که به تو 
پناه اورده , می زدایی . 


امام زین العابدین علیه السلام در یکی از دعاهای خود در سحرهای ماه 
رمضان : اقای من ! اکر نو از لغزش من نگذری , پس , از که یاری 
بخواهم !؟ و اگر در هنگام افتاد گی ام عنایت تو را از دست دهم , پس به 
که پناه ببرم !؟ و اکر تو غم و اندوو مرا نزدایی , پس به چه کسی متوسُل 
شوم !؟ 

3 / 9درمان بیماری هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر بیماری که 
اجاش نرسیده باشد , اگر هفت مرتبه با این جملات خود را تعویذ کند . از 
بیماری اش کاسته می شود : «به نام خدای بزرگ , از خدای بزرگ , 
پروردگار عرش بزرگ , درخواست می کنم که شفایش بخشد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :این کلمات , داروی هر دردی است : «به 
کلمات تام خدا و همه نام های او جملگی , پناه می برم از گزند خزندگان 
زهردار و بی زهر , و از گزند چشم بد , و از گزند هر حسودی آن گاه که 
حسد ورزد , و از گزند ابو قتره (1) و زاده هایش» . 


1- .ابو قتره : نام ابلیس ملعون است (مجمع البحرین : ج 3 ص 1438 
«قتر») . 
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ان اون ای ای تسا تا 
و آله وبی وجَغ قد کاد بطِلّنی , ققال لب این صلی الله علیه و آله : اجقل 
دک الیْمنی عَلیه وقل : «یاسم الله , عودٌ بعرّه الله وقدرته , من سر ما 
اج واحادت ‏ مات لت لک »فسات اللة. 11 


تاريخ بغداد عن عثمان بن عقان :مرٍضث مَرضا وکان رسول اللّهٍ صلی الله 
علیه و آله یعوژنی , قَعَوّدّني یوما ققال : «بسم ال الرحمن الرَحیم , 


اک بالأحد الصَمد (2) . الذی لم تلد ولم ۳ حَه, 
من سَرّ ما تجذ» . قبرئث قشفانی اه > فلا سشفاتی ‏ قال له با مان 


تَعوّذ یه , قما تعَوّدئم بمثلهن . (3) 
المعجم الاْوسط عن عثمانِ ابقت یی صلی الله علیه و آله وَفدا ای 


وال بآ اه 5 ره صلی الله علیه و آله 


اذ تقت علیه : «پاسمٍ الله-وبالله : آعود بف ورالله وخوته من مافیها» 
مَژات , قبراً الرَجُل ۰ (2) 


سنن این ماجه عن عائشه :کان این صلي الله علیه و آله ود بهولاء 
الکلمات : آذهب الباس رت التاس , واشف آنت الشافی لا شفاء ل" شفاوک 
. شفاء لا بغادر سقما لا له ی صلی الله علیه له في مضه الّذی 
مات فیه , آکذث ود ۱ مه واقولوز قتزخ ید6 من بدی ثم قال 


1- .سنن ابن ماجه : جح 2 ص 1164 ح 3522 , المعجم الکبیر : ج 9 ص 45 
ح 8341 , الدعاء للطبرانی : ص 345 ح 1132 کلاهما نحوه , المصئثف 
لابن آبی شیبه : ج 5 ص 444 ح 16 4 الفت تب هن عفد خبه ین جمید؟ 
ص 148 ح 382 , کنز العمال : ج 10 ص 83 ح 28464 ؛ مکارم الأخلاق : 
ج 2 ص 245 ح 2591 نحوه , بحار الأنوار : ج 95 ص 16 ح 16 . 


2 .الصَمَذٌ : الدائمٌ الباقی , وقیل : الذی پُصمد فی الحوائج الیه ! آی َقصد 
(النهایه : ج 3 ص 2<ظ «صمد») . 

3- ,تاریخ بغداد : ج 13 ص 286 , الدعاء للطبرانی : ص 340 ح 1121 و 
۶2 نوادر الاصول : جح 1 ص 284 کلها نحوه , کنز العمال : ج 10 ص 
0 2 28517 . 

4 .المعجم الاوسظ .7 ض: 150 7126 نهادن الاضولت ج 2 اصض 
9, نز العمال : 2 ص286 402. 

5- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 517 ح 1619 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 
76 24237 : القصتقن لایق اب یه دج داهن ۸4۸2 3 وج 7 
7 ح 1 , الطبقات الکبری : ج 2 ص 210 , کنز العشثال : ج 7ص 266 ح 
35. 
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انس واه هل ار نالعا تخت سا ‌صلی له 
علیه و آله وسوم وان ری دام که فربا مرا از کار ادا نود 
پيامبر صلی الله علیه و آله یه من فرمود : دست راستت را روی آن 
[موضع درد] بگذار و هفت مرنبه بکو : «به نام خدا , به عرت و قدرت خدا 
پناه می برم از شرّ آنچه احساس می کنم و از آن حذر دارم» . من اين را 
گفتم و خداوند شفایم داد . 


تاریخ بغداد به نقل از عثمان بن عقان : به مرضی دچار شدم و پیامبر خدا 
به عیادتم می امد . روزی مرا تعویذ کرد و فرمود : «به نام خدای مهر 
گستر مهربان هرا از ند انجه اخسانتن. هی کنی جر بنان: با بیع بیان 
دی افرص که ها آدق اس وه این کش ات ورته کی ماننه 
اوست» . پس بهبود یافتم و خداوند شفایم بخشید . پس از شفا یافتن , به 
من فرمود : «ای عثمان ! با این [دعا| خود را تعویذ کن که به چیزی مانند 
آن.: تعوید نکرده اید» ۰ 


الخعکم لامش یف فعل اقا و امن ی ال عانهی آلت‌شانت را 
مأمور رفتن به یمن کرد و یکی از آنها را که از همه کوچک تر بود ‏ 
سالارشان قرار داد . چند روزی گذشت و آن هیات ره سپار نشدند . پیامبر 
صلی الله علیه و آله مردی از آنان را دید و فرمود : «فلانی! چه شده 
است , چرا نرفتید؟». گفت : ای پیامبر خدا! سالارمان دچار پا درد گشته 
اشعت.. پیامیر ضلی الله علیه و اله نزد اورفت و هفت: مرنبه این کلمات: زر 
خواند و بر او دمید : «به نام خدا و به یاری خدا, به عژت و قدرت خدا پناه 
می برم از شر آنچه در پای اوست» . پس آن مرد بهبود یافت . 


سنن این ماجه به نقل از عايشه : پیامبر صلی الله علیه و آله پا اين جملات 
, خود را تعوید فی. کرد. ۶ «اسیت را برطرف فرما ای پروردگار مردم ! ۰ و 
شفا ده که شفا دهنده تویی و هیچ شفایی جز شفای تو نیست ؛ شفایی که 
هیچ مرضی را بر جای نمی گذارد» . زمانی که حال پیامبر صلی الله علیه و 
آله در بیماری منتهی به مرگش وخیم شد , من دست او را گرفتم و بر آن 
دست می کشیدم و این کلمات را می گفتم . ایشان دستش را از دست 
من کشید و قرمود : «بار خدایا! مرا بیامرز و به جمع برین (پیامبران) 
ملحقم فرما» . عايشه گفت : این آحرفن سحتی‌نون که از ایشا یندم 
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۲ ۳9 وت لا ی ام 2-۱ ُ 

الامام علی علیه السلام امن آصايَه بة الم في جسَده ۲ ذ تَفسَة , وَلیقد : 

« أعوذ بعژه ِ- .وقدرته علی الا لأشیاء , اعید تَفسی بجبار السماء اعید 
ی مت 

00 مَعّ اسمه دا , ید تفسی بالذی اسمَه برکه وشفاء» ؛ 


نة آذا قال ذلک کلم ره لد ولا داء ۰ (1) 


طثْ الاأمّه لابنی بسطام عن الحارث الأعور :شَکوث الی آمیرِ لمُّینین 
علیه السلام آلما ووجعا فی جشدی , ققال : ادا اشتکی آحذکم قَلیقل : 
«پاسم اللَهٍ وباللّه , وضلی ال علی سول ال وله , آعو ۳۹ 
وقدزته علی ما یشاء من شَو ما أجذ» ؛ فا لذا قال دلک , ضرف اللَةْ عَنة 
الأْذی ان شاء ال تعالی . (2) 


الامام الباقر علیه السلام :من اشتکی رأسَه قلیمسَحة بیده , وَلیفّل : : «آعود 


بالله الذی سکن لح ما فی ابر والبْحر , وما فی السماوات والأرض , , وه 
السَمیغ العلیغ» سبع مات ؛ قاَة برقع عنة الوَجمْ . (3) 


طت الاأئمه لابنی بسطام عن یونس, بن ظبیان عن الامام الصادق علیه 
السلام , قال :شَکوث البه»جها فی ارفن فقال:: قم بدی. علیه وقل : 
«آعود بالله الدی سکن 1 ما فی ابر وَالبَحر والسماوات وّالأرض 4 وه 
السَمیغ القلیغ» سبع مات ؛ فان براً بلذن اللّه تعالی . (2) 


2ب اه لانتی یام تن 17 عز آنی,خمم. اتصالی: .عم لا نام 
الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 95 ص 53 ح 12 . 

2- .طت الائمه لابنی بسطام : ص 17 , بحار الأنوار : ج 95 ص 53 ح 13 . 
3- لب الانته ای ام < ض. 18 عن ید الرعمن العضتر ۶. بجار 
الأأنوار : ج 95 ص 54 ح 14 . 

4 .طت الائشه لابنی بسطام : ص 22 , بحار الأنوار : ج 95 ص 60 ح 31 . 
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امام علی علیه السلام :هر کس به دردی در بدنش دچار شد , خود را تعویذ 
کند و بگوید : «به عرّت خدا و توانايي او بر موجودات , پناه می برم . خودم 
کا تفر فتاه بادشاه اسان کر می آورم ر خودم را دزفاه کسی در می آهزم 
که با وجود نام او , هیچ دردی زیان نمی زند . خودم را در پناه کسی در می 
آورم که نامش برکت و بهبود است » . هر گاه اين را بگوید , هیچ درد و 
مرضی به او آسیب نمی زند . 


طب الائمه علیهم السلام به نقل از حارث اعور , ابنا بسطام : از ناراحتی و 
دردی که در بدنم داشتم , به امیر مومنان شکایت کردم . فرمود : هر گاه 
یکی از شما دردی داشت , بگوید : «به نام خدا و به یاری خدا , و صلوات 
خدا بر پیامبر خدا و ال او باد . به عژت خدا و توانايي او بر انچه بخواهد , 
پناه می برم از گزند آنچه احساس می کنم» . چون این را گفت , خداوند 
رنج و گزند را از او دور می کند , ان شاء الله تعالی . 


امام باقر علیه السلام :"هر کس سرش درد کرد , دستش را بر سر خود 
بگذارد و هفت بار بگوید : «پناه می برم به خدایی که آنچه در خشکی و 
دریا است و انچه در اسمان ها و زمین است , برای او ارام می گیرد , و او 
شنوای داناست» . دردش برطرف می شود . 


طب الائمه علیهم السلام, ابنا بسطام به نقل از یونس بن ظبیان : از دردی 
در گوش خود , به امام صادق علیه السلام شکایت کردم . فرمود : دستت 
را بر آن بگذار و هفت بار بگو : «پناه می برم به خدایی که آنچه در خشکی 
و دریا و آسمان ها و زمین است , برای او آرام می گیرد , و او شنوای 
داناست» . پس به اذن خداوند بزرگ » بهبود می یابد . 
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طتْ الاأئمه لابنی بسطام عن حریز عن, الامام الصادق عن آبائه 
السلام: ما من مَوْمنِ عاد خاه المَوْمنَ وهو شاک ققال له : «أعیدذک تاه 


العظیم , زب القرش الکریم. من شور کل عرق تفار . ومن سر حَرّ التارٍ» 
قکان فی اجَله تأخید , الا حخفف اللة عنة . (1) 


اسلا ق رت [ وحم هه ققال بر : «یاسه الله» : 0 3 

عَلیه وقل : «أعود پعرّه اللّه , واَعودٌ عْده اللّه , وأعود یجلال و وا 
بعظْمه اللّه , واعودٌ بجمع ال , واعودٌ سول اللّه , واعود بأسماء ال , 
من سر ما أَحدَرٌ ب ومن شَر ما اخافعلی تنس 6 کف ما نع سبع مر مات . قال : 
ققعلث قأذهت اللَه عز و جل بهّا الوَجع عنی . (2) 


طت الأئمه لابنی بسطام عن داوود الرکی عن الامام الکاظم علیه السلام , 
قال :فلت له 1 با سول ام لا آزال آجة قی راسی شاه ور 
استم نی ور نو عَن الصّلاه الیل , قال : پا داوود , اذا آحشست بشّی ء 
من ذلِک قامسح دک عَلیه , وقل : «أعودٌ بالله ,ٍ واعیدٌ تفسی من جمیع ما 
اعترانی پاسم اللْه العظیم ‏ , وکلماته الامّاتِ , ۳ لا یجاوژهن بر ولا فاچز 
, أَعید تفسی بالله عز وجَل وبرسول الله‌ضلی الا علره وآله الطاهرین 
الأخیار . الم بحفهم عَلیک . الا آچرتنی من شکاتی هذو» ؛ فاها لا تصْدّک 

بعذ . (3) 


۶ للا عب 


۷ هزه العوده , وقال ۳۲ اخوانک و ۰ ۰ ۳ کل آلم . 


وهی اه تیسی یرت ار ورب الشمام یذ تفسی یضرع 
اسمه دا آغید تفسی با لذیاس ند که وشفاء. (4) 


1- .طت الاأئمّه لابنی بسطام : ص 120 , بحار الأنوار : ج 95 ص 23ج 10 


2 .الکافی : ج 2 ص 566 ح 8 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 241 2 2582 , 
3- .طب الائمه لابنی بسطام : ص 18 , بحار الانوار : ج 95 ص 54 ح 17 . 


4 .طت الائمّه لابنی بسطام : ص 41 , بحار الأنوار : ج 95 ص 8 ح 5 . 
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طب الائمه علیهم السلام , ابنا بسطام به نقل از حریز از امام صادق از 
پدران بژر گوازش علیهم السلام : هر مومنی که به دیدار برادر ممن بیمار 
و دردمندش برود و به او بگوید : «تو زا در پناه خدای بزرگ , پروردگار 
عرش بزرگ , در می آورم از گزند هر رگ ۳7 ای , و از گزند گرمای 
آتش بان اخل او هنفز ترشیده باشدءخذاهند پهیودشن. می‌ حون 


الکافی به نقل از ابراهیم بن عبد الحمید , از مردی :خدمت امام صادق 
علیه السلام رسیدم و از دردی که داشتم , به ایشان شکوه کردم ۰ فرمود : 
نگوه: «به: تام خدا» م سیسن دنستت:ر ابر آن [موضع درد] بخدار وگو یه 
عرّت خدا پناه می برم , به قدرت خدا پناه می برم , به شکوه خدا پناه می 
برم , به بزرگی خدا پناه می برم , به فراهم آوردن خدا پناه می برم , به 
پیامبر خدا پناه مي برم و به نام های خدا پناه می برم , از گزند آنچه 
بیمناکم و از گزند آنچه بر جان خویش می هراسم» . این جملات را هفت 
بار می گویی . آن مرد گفت : من چنین کردم و خداوند عز و جل به واسطه 
این کلمات , درد را از من برد . 


طبّ الاأئقه علیهم السلام , ابنا بسطام به نقل از داود رقی :به امام کاظم 
علیه السلام گفتم : ای فرزند پیامبر خدا ! پیوسته سرم درد می کند و گاه 
شب ها [از درد آنمی خوابم و مرا از نماز شب باز می دارد . فرمود : ای 
داوود ! هر گاه احساس دردی کردی , دستت را بر آن بگذار و بگو : «به خدا 
پناه می برم . خودم را از هر آنچه به سراغم می آید , در پناه نام بزرگ خدا 
و کلمات تام او در می آورم ؛ کلماتی که هر نیکوکار و بدکاری را در میان 
گرفته اند . خودم را در پناه خدای عز و جل و پیامبر خدا که درود خدا بر او 
و بر خاندان پاک و نیکش باد دز رخف اور ناو خدایا! به حقّ ایشان بر 
خودت , مرا از اين دردم در پناه خویش بگیر» . دیگر آن درد , تو را آزار 
نخواهد داد . 


طب الائمه علیهم السلام , ابنا بسطام به نقل از خالد عبسی : امام رضا 
علیه السلام این تعویذ را به من اموخت و فرمود : ان را به برادران 
مومنت هم بیاموز ؛ زیرا شفای هر دردی است . آن تعویذ , اين است : 
«خویشتن را ت‌ پناه پروردگار زمین و پروردگار آسمان در می آورم . 
خویشتن را در پناه کسی در می آورم که با وجود نام او , هیچ دردی زیان 


نمی زند . خویشتن را در.یناه. کنتی. دوفی. آفزم که تافتن برکت و 
شفاست» . 


خر 70 2 
راجع : ضن 454 (مواطن الاستعاده 7علک الحالات / المرض: 


3 / 10فعٌ شَرّ العوامٌ وَالدّوابٌ والشّاعرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
ان قال حين بُصیخ : «أعوٌ لمات الله اقا , من شّ ما َلق» ( آم 
یصَرّه عقرب خحلی یمسی . ومن قالها حين بمسی لم یَصّهْ حنی بَصیح ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله نقن قال حین یُصیع : «أعوذٌ یکلمات ال الاثات 
لتی لایْجاورهَن : بر ولا فاجز , من شَدّ ما حَلق وبا ودرَآ» الا عصم من شَرّ 
التقلین ال ورن . 0 شیء حنی یُمسی و 


عنه صلی الله علیه و آله لعلِی علیه السلام : : يا عَلی اذا ریت أشدا واشت؟ 


یک الأمر , قکیر تلائا وفل : ال ابر وال واعظَ من کل شیء . واکتَژ 
وا فت <اقد واأَقدَر , اور بالات سفن سر ما آخاف وأَحدٌَ ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :من تَرّل نزلاً یِتحَوّف فیه السَْع , : « هد 
آن لا لع الا ال , وَحدغ لا شریک لد 
علی کل شیء قدیر , اللهّْ ی عود یک من شَر کل سَبُع» الا آمن من سر 
دلک السنع حنی برحل هن دلک الفترل : ان شا ال تعالی . (5) 


1- ,زاد فی کنز العمّال وبعض نسخ لخن «نلات مزّات» .. 

1617 ۳ 200 نقلا" ع الکامل لابزن عدی والابانه لابی نصر ری 
وکا حما ی اهزرم 

3- .کنز العقال + ج 2 ص 165 ح 3593 نقلاً عن آبی الشیخ عن عبد 
4 .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 152 ح 2373 عن الامام علی علیه السلام , 
الققه الیسعت لافام الرضا غلیه السام دض 00 تحووه مکار الاتوار 

5 ص 143 ح 9 ؛ الفردوس : ج 5 ص 326 ح 8329 عن الامام علیث علیه 
الا مضه ضای الله غانهه ال 


5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 294 ح 2500 . المحاسن : ج 2 
ص 116 ح 1320 عن عمر بن زید عن الامام الصادق عن ابائه علیهم 
السلام , الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : ص 400 نحوه , بحار 
الانوار : ج 76 ص 247 ح 38 . 


ص: 271 
3 10 دفع گزند گزندگان و جنبندگان و درندگان 


ر.ک : ص 455 (اوقات پناه بردن به خدا / بیماری) . 


3 / 10دفع گزند گزندگان و جنبندگان و درندگانپیامبر خدا صلی الله علیه و 
له :هر کس که صبحّْ هنگام بگوید : «به کلمات تام خدا پناه می برم از شٌ 
ی 
شبانگاه این جمله را بگوید , تا صبح کزدم به او گزندی نمی رساند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس که صبحّْ هنگام بگوید : «به کلمات 
تام خدا که هیچ نیکوکار و بدکاری . از آنها خارج نیست پناه می برم از ش 
آنچه آفرید و ساخت و پدید آورد» , تا شب از شر دو جماعت جنْ و انس 
مصون می ماند و اگر نیش زده شود , آسیبی به او نمی رسد . چنانچه 
هنگام شب این جملات را بگوید , تا صبح به همین سان [در امان ] خواهد 
بود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : ای علی ! هر گاه به 
شیری برخوردی و کار بر تو دشوار آمد , سه تکبیر بگو 9 بگو : «خدا بزرگ 
تر و بشکوه تر و با عظمت ن تر از هر چیز است , و بزرگ تر و نیرومندتر و 
تواناتر از آفریدگان خویش است ۱ به خدا پناه می برم ات آنسته می 
ترسم و حذر می کنم» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛هر کس در منزلگاهی فرود آید که در آن 
جا بیم درنده داشته باشد و بگوید : «گواهی می دهم که معبودی جز خدا 
نیست . یگانه است و بی انباز . پادشاهی از آن اوست و ستایش اوراست . 
خوبی , همه در دست اوست و او بر هر چیز تواناست . بار خدایا! من از 
گزند هر درنده ای به تو پناه می آورم» , به خواست خدای بزرگ 9 
آن دزنده در آمان.فی هاند تا وفتی از آن متزلحام کوج کند.. 


ضر 2 272 


صحیح مسلم عن أبي هریره :جاء َجْل ی لیر صلی الله علیه و آله ققالَ 
: یا سول اللّهٍ , ما قیث من قرب لذعّتنی البارخة ! قال صلی الله علیه و 
آله آما لو قلت حن امسبت : «اعوا یکلمات له الثاقات من سرا 
حَلق» لم تَْرّک . (1) 


الامامٍ علت علیه ایسلام :۱ آقیت لس فقل: ۶ آعود هت داتبال (2ا 


الامام الصادق علیه السلام :أتی سول اللّه صلی الله علیه و آله وم 
بشکون العقاِب وما َلقون منها , فقال : قولوا لذا أصتحتم واٍذا آمپتیتم : 
«آعو یکلماتِ اللّهٍ الاماتِ کلهّا, التی لا بْجاورْهت: ولا فاجة , الذی لا 

بخقز (5) جارژة , من شه ما درا , وین شَدّ ما ترا . ومن شهّ الشَیطان 
وشکه . ومن شد کل دام مُو اه بناصتتها , ان رَبی علی صراط مُستقیم» 
سبع مَرات .۰ (6) 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2081 ح 55 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1162 
ح 3518 نحوه , السنن الکبری للنسائی : جح 6 ص 152 ح 10423 , صحیح 
ابن حبان : ج 3 ص 298 ح 1020 , کنز العمال : ج 2 ص 157 ح 3561 و 
32 . 
2- .کان دانیال محبوسا فی الجْبٌ فی زمن بخت نظّر , وطرحت معه 
الاك قلم تدنْ منه (مرآه العقول : ج 12 ص 440) . 

- .تقال : اسِة واستاسَة |ذا اجترا (النهایه : ج 1 ص 48 «أسد») . 

4 .الکافی : جح 2 ص 571 ح 9 , عذه الداعی کل هم غرم نو 
۳ بن سنان عن الامام الصادق علیه السلام , المحاسن ج 2 ص 117 2 
الصادق عن اد ۳۹ السلام وکلا هم نجوه , بحار الأنوار : ۳۰ 14 ص‌ 278 
ح 21 ؛ کنز العمال اج 2 ص 656 ح 4997 نقلا عن الخرائطی نحوه ‏ 
5 .خقرث الرجُلّ : |ذا کنت له خفیرا ؛ ی حامیا وکفیلا . والجْفاه : الامام . 
دا ار ۱ سیم امه او لو ات ات 
خفارته (النهایه : ج 2 ص 52 «خفر») . 


6- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 283 ح 2640 , بحار الأنوار : ج 95 ص 146 
ح 16 ؛ تاریخ دمشق : ج 50 ص 166 نحوه من دون اسناد |لی احدٍ من 
آهل البیت علیهم السلام . 


ص: 273 


صحیح مسلم به ی و 
امد و گفت : ای پیامبر خدا ! دیشب کرژدمی مرا نیش زد و بیچاره ام کرد! 
پیامبر خدا فرمود : اگر زمانی که شب را آغاز کردی , گفته بودی : «به 
کلمات تَامْ خدا پناه می برم از گزند آنچه آفریده است» , به تو گزندی نمی 
زد . 


امام علی علیه السلام ۰ هر گاه به درنده ای برخوردی , بگو : «به خداوند 
دانیال و چاه. (1) پناه می برم از گزند هر شیر ژیانی» . 


امام صادق علیه السلام :عدّه ای نزد پیامبر خدا آمدند و از گزند رساني 
کژدم ها به خود , شکایت کردند . ایشان فرمود : هر صبح و شام , هفت 
مرتبه بگویید : «به همه کلمات تام خدا که هیچ نیکوکار و بدکاری از حیطه 
آنها بزون تست , غذانت به.هر کسن به او پناه ببرد , امانش باطل شدنی 
تیست: : بتاه مین بوم از کزیه انح افرید: و از ش انچه‌پدید آورده:و از 
شر شیطان و دام های او , و از شرژٌ هر جنبنده ای که مهار آن در دست 
خداست . راستی که پروردگار من , بر راهی راست است» . 


خر مزراي. آرر شین سخسساب تالم کته داد کف آه را ذر صاه 
شیران افکندند ؛ اما شیرها , به او نزدیک نشدند . 


ص: 274 


الامام الباقر علیه السلام:عَوّذ تفسَک من العَوامٌ بهذه اللماتِ : بسم ال 
الرّحمن الرّحیم پاسم ال وال . مد سول ال صلی اه علیه و آلم 
, لعودٌ بعرّه الله , اعود بقده الله علی ما یشاء , من سر کل هام تَذْبٌ 


‌ 


باللیل والّهار , ان َبّی علی صراطٍ مُستفیم . (1) 


عنه علیه السلام من قال هذه لمات , قأناٍ ضامن آلا یضیب عَقرَبٍ ولا 
هامّة حّی بُصیح و ی ای ام ما 
من سر ما درا و فقس فا وا + فموشی کل وايه هو اخد ساهتها: 
رَبِی علی صراط مستقیم «ِ21) 


تست االه ضلی له عانه فا لا آسری بی الی السّماء قانتقیث 
السْماء السّایعه . . . نودیث : يا مُحَمَد . وه خاف شتا ما فی الارصض 
من سبع ,و همه , قلیل فی العکان الذی تخاف دک فیه : «با ذاری ما فی 
ال رض کلها بعلمه , یعلمک یِکون ما بَکون ما دَرأت , لک السُلطانٌ لین .ها 
ترأت , ولک السْلطانْ القاِژ علی کل شیء دوتک , يا عزیژ یا مَنیع آلی 
اعودٌ یک ویقدزیک عَلی کل شیءٍ, من کل شیء بر .من سَبْع آو هامّه آو 
عارض من سای الدوابٌ , يا خالقها بفطرته ادر آها عَنی , وّاحچزها ولا 
تسلطها عَلیّ , وعافنی من شرزها وباسها .با له ا لول القظیم : , خطنی 
یچفظک من مخاوفی یا رَحیمٌ» , قانَة اذا قال ذلک وا تَصّه دوات چ الأرض 
اللی کرفه والتن: !۷ ترق. :۱2۱ 


ات ,رت لته لاتی ام ی 119 غو ,مر التقالیب ار الا توا 
: ج 95 ص 143 ح 11 . 

2- .تهذیب الأحکام ی 150 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 
1 ص 471 7 1357 کلاهما عن سعد الاسکاف , الکافی : ج 2 ص 570 ح 
7 عن سعد الاسکاف مضمرا ارم ااخلای مج روص 47 2111 بجار 
الأنوار : ج 95 ص 144 ح 15 . 

3- .البلد الامین : ص 504 507 عن الامام الباقر عن الامام علیت 
علیهماالسلام . المصباح للکفعمی : ص 55 , الأمان ص‌ 137 نجوه 
وکلاهما من دون |سناد |ٍلی آحد من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : 
ج 95 ص 311 ح 1. 


ص: 275 


امام باقر علیه السلام :خودت را از گزندگان , در یناه این کلمات درآور 
«به تام خدای مه سستن موربان: ب نم نام جدا و .یه یار اجه 
ی ۱ راو با 
راستی که پروردگار من , بر راهی راست است» . 


امام باقر علیه السلام :هر کس این جملات را بگوید , من تضمین می دهم 
که دیگر هیچ کژدم و گزنده ای تا صبح , به او آسیبی نرساند : «به کلمات 
تام خدا که هیچ نیکوکار و بدکاری از حیطه آنها بیرون نیست , پناه می برم 
از گزند آنچه آفرید و از گزند آنچه بد ید آورد , و از گزند هر جنبنده ای که 
مهار آن در دست خداست ۱ راید که بزه زد کار مرم: بر راهی راست 
است» . 


پيامیز .خدا ضلی: الله علیه و اله «شبی که به. اسفان برده شدم., چون, به 
آسمان هفتم رسیدم ... ندا آمد که : ای محشد! . . هر کس که از آنچه در 
وی رمنن ات از درنده فرنده ی عفر توش مر آن مکی که تیم 
بودن آن چیز را دارد , بگوید : «ای آن که آنچه را در سرتاسر زمین است , 
به علم خویش پدید آورد! همه موجوداتی که آفریده ای , به علم تو پدید 
هد ی , تسلط داری دا زا تفر هن آنکه: ی 

, تسلطی قهرامیز است . ای چیرگی ناپذیر , ای مغلوب ناشدنی ! 
| , پناه می برم از هر چیزی که آسیب می 
رساند , از درنده و گزنده و دیگر جانوران مهاجم . ای خدایی که با 
آفرينندگي خوپش , این موجودات رز آفریده ای ! آنها را از من دور بدار و 
مانعشان شو و بر من مسلطشان مگردان .و مرا از گزند و آسیب آنها به 
سلامت دار . ای خدا . ای صاحب علم شگرف زا ۱ از 
آنچه می ترسم , محافظت فرما , ای مهربان » . هر گاه این جملات را 
بگوید , جانوران مرئی و نامرئي زمین به او گزندی نخواهند رساند . 


3 111فع الفزع وّالاأرقالمعجم الاوسط عن خالد بن الولید رکنث دك کنث فرع 


الیل , قاتیث ات صلی الله علیه و آله قفْلث : نی آَفرخ باللیل , قاَحْذ 
سیفی قلا آیقی سَیثا لا ضَرَْه بسیفی ..ققال رسولْ اللّهٍ صلی الله علیه و 


آله : آا لک لمات عَلمَني الووغ امین . قفْلث : بلی . ققال : قل : 


2 ق بخیر . 8 


رسول ال صلی الله علیه و آله :ذا قزع حدم فی الوم قلقّل : «عوا 
بکلماتِ ال التامات . من 0 وجقایه ور عباده ومن همزات 


آلشیاطین وآن بحصُرون» قَالها آن تَضّْخ . (2) 
1 لأنّه لابنی بسطام عن الحلبی :قال َجُل لأبي عبد اللّهِ الصَادق علیه 


السلام : ی اذا حَلوث بتفسی تداخلنی وحشه وقَم , واذا خالطث التّاسَ 
چیه بشَی ء من ذلک ۰ فقال : : صع یدک علی فوادک وقل_ «یاسم الله , 
پاسم له , پاسم اللٍ» ز تم امسح دک علی فوّایک وق ۱ : «آعوذ بعژه ال , 
وأعود بقدزه ال ما بجلال ال ۱ وَعود بعَظَمَه اللو 7 واعود بجمع ال 
۱ وود پرسول ال , واعود یأسماء الله , من شّر ما آحدَرّ , وهن سر ما 
اخاف علی تفسي» تقول, دلک. سیع مَراتِ . قال : فققلت ذلک , قَأَذهت اه 


عی الغحفه:: و آیذلتی الانشه والامن. 3 


ات ی اس با 
الرژاق را 

2- .سنن الترمذی : ج 5 ص 541 ح 3528 , سنن آبی داوود : ج 4 ص 12 
0 , السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 191 ح 
1 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 600 ح 6708 » المستدرک علی 
الصحیحین : ج 1 ص 733 2 2010 والثلائه الأخیره نحوه وکلها عن شعیب 
عن آبیه , کنز العمّال : ج 15 ص 365 ح 41397 ؛ مکارم الأخلاق : ج 2 ص 
5 ح 2104 نحوه , بحار الأنوار : ج 76 ص 196 ح 12 . 


3- .طب الانمّه لابنی بسطام : ص 117 , بحار الأنوار : ج 95 ص 138 ح 2 
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13 رفع ترس و بی خوابی 


| ۱ من 
شب ها می ترسم , لذا شمشیرم را بر می دارم و به هر چه بر می خورم , 
آن را با شمشیرم می زنم . پیامبر خدا فرمود : «آيا کلماتی را که جبرئیل 
علیه السلام به هن آموخت.: به و نیاموژم 2*۲ گفتم : چرا . فرمود : «بگو : 
به کلمات تام خدا که هیچ نیکوکار و بدکاری از حیطه آن برون نیست , پناه 
می برم از شرّ آنچه از آسمان فرود می آید و آنچه در آسمان بالا می رود , 
و از شرّ بلاهای شب و روز و از هر وارد شونده ای در شب , مگر وارد 
تا 


ساسحا هی الم ات واه اه سار تا کر وا ورس 
بگوید : «به کلمات تام خدا پناه می برم از خشم و کیفر او و از شرٌ 
بند انش , و از وسوسه های شباطین واز این که نرد هن ایند ۰ با گفتن 
این جملات , هرگز به او گزندی نخواهند زد . 


طب الائمّه علیهم السلام به نقل از حلبی , ابنا بسطام : مردی به امام 
صادق علیه السلام گفت : وقتی تنها می شوم , وحشت و اندوه مرا فرا 
می گیرد , ولی هر گاه در میان مردم هستم , چنین حالاتی به من دست 
نمی دهد. امام صادق علیه السلام فرمود : دستت را روی قلبت بگذار و 
بگو : «به نام خدا , به نام خدا , به نام خدا» . سپس دستت را بر سینه ات 
بکش و بگو : «پناه می برم به عرّت خدا , پناه می برم به قدرت خدا , پناه 
می برم به شکوه خدا , پناه می برم به بزرگي خدا , پناه می برم به تمامی 
خدا| پناه می برم به پیامبر خدا , پناه می برم به نام های خدا از شرّ آنچه 
بیمناکم , و از شرّ آنچه بر خویش می هراسم» . هفت مرتبه این جملات را 
می گویی . آن مرد گفت : من چنین کردم . پس خداوند , وحشت را از من 
برد و به جای آن ر اخشاتن اراهسش.ه امنبت بهمن کسید 
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3 / 12فغٌ سر کل دیی شرّالمعجم الأْوسط عن عمرو بن شعیب عن, یه 
عن جدّه :قال سول اللّه صلی الله علیه و آله : آمشینا وأمیتی القلک لله 
, الم للْه او پالله الذی یُمسک السّماء آن تفع عَلّی الأأرض لا باذنه , 
من سَرّ ما حلَق ودرا ویتر» من قاَهْنَ عصم من کُل ساچر , وکاهن , 
وشیطان , وحاسد . (1) 


عدذه الداعی :وی غَن این الدرداء أنَه قیل له ذات بوم : احترقت داژک , 
ققال : لم تحرق,. قجاعة مُخبرٌ آحَر ققال : اچترقت داژک , ققال لم ُحرق 
. قجاعخ نالِثْ قأْجابة دک , تَ2ّ انکشت الامرٌ عن احتراق جمبع ما حولها 
سواها ! ققیل له : یما علمت بذک ؟ قال : سَمعتٌ الَبتَ صلی آلله علیه و 
آله یَقول : من قال هذو الکلماتِ ضبيحة بومه لم یُصبةٌ سوء فیه , ون قالها 
فی هساء لبلیه لم بُصبهٌ سوء فیها , وقد لها , وهی هذه : اللهْمٌ آنت رَبّی لا 
ال | آنت , عَلیک توکلث وأنت رَبٌّ القرش العظیم , ولا حول ولا و الا 
بالله العلی القظیم , ما شاء اللَةْ کان وما لم تشَأ له تن عم أَنّ ال 
علی کل شیء قدیر , وأنّ ال قد أحاط یکُلَ شیء علما , الم ی عود 
یک من شَرّ تفسی , ومن شَرٌ قضاء السُوء , ومن شَرّ کل ذی شَرّ, , ومن سر 
لن ولینس . وین شَرّ کل او آنت اجذ یناصتت «آل ری علی. صراظط 


مستقیم .۰ 2 


- .المعجم الأوسط : ج 4 ص 310 ح 4291 , الدعاء للطبرانی : ص 129 
ج ۸ , کنز العمّال : ج 2 ص 161 ح 3580 . 

2 يم الداعت. ضن و2 کار الایهار ی وت جر 28 تارند 
دمشق : ج 37 ص 4 ح 7413 وج 64 ص 119 ح 13070 کلاهما نحوه , 
کنز العقال : ج 2 ص 638 ح 4960 . 
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3/ 12دفع گزند هر گزندرسانیالمعجم الاوسط به نقل از عمرو بن شعیب 
از پدرش از جذش : پیامبر خدا ی وا ۱ ره 
که پادشاهی , از آن خداست و ستایش م از آن خدا| به خدایی که آسمان را 
باز می دارد از اين که بر زمین فرو افتد مگر : به اذن خود او , پناه می برم 
از گزند آنچه آفریده و پدید ای سای نم است» . هر کس این را 
بگوید , از هر جادوگر و پیشگو و اهریمن و حسودی , ایمن نگه داشته می 
شود . 


عذه الداعی:از ابن در دا روایت شده ای ین شد: خانه 
ات سوخت. او گفت : نسوخت . کتتف: دیکر غبر آفرد و کفت : خانه ات 
سوخت . او گفت : نسوخت . سومی آمد و او همین پاسخ را به او داد . بعد 
معلوم شد که هر چه پیرامون خانه او بوده , سوخته است بجز خانه او ! از 
او پرسیدند : از کجا این را دانستی؟ گفت : از پیامبر خدا شنیدم که می 
فرماید : «هر کس صبح هر روزی اين کلمات را بگوید , در آن روز به او 
گزندی نمی رسد و هر کس شامگاه هر روزی آنهز را بگوید , در آن شب 
گزندی به او نمی رسد» و من آنها را آان ووز ] کفته بودم ۰ آن کلمات 
اینهاست : «بار خدایا ! تویی پروردگار من . معبودی جز تو نیست . بر تو 
توگل کردم و تو پروردگار عرش بزرگی . هیچ نیرو و توانی نیست جز به 
مد غدای. والا و بزر که . انخه. خدا خواست: < همان. فی. شنود و آنخه 
ما مر سا سس 
چیزی علم دارد . بار خدایا ! به تو پناه می برم از شر خودم , و از شر قضای 
بد , و از شر هر اهل شرژی , و از شر جن و انس , و از شرّ هر جنبنده ای 
که ضهار آن در دشت: توست: : راشتی. که پزورد کار من , بر راهی راست 
است» . 


ص: 290 


الامام الباقر علیه, السلام :هن قال |ذا آصبح صبَح : «المْ2 نی اصبَحت فی منک 
وچوا رک , اللهَمٌ [نی اد دی دینی وتفسی ودنیای واخو قف فا ومالی , 
واعود یک يا عَظیمٌ من شَرّ حلقک جّمیعا و ها 
به ابلیس وجنوده» , (ذا قال هذا الکلام , لم يَْرَهُ یَومَه ذلک شیء , واذا 
آمسی قَقاله هی اللیلة شیء آن شاء ال تعالی .۰ (2) 


3 ام جت اتاررسول الم خی الم عله و الب تفیل ال هالی: 
انظروا قی.هیوان. عدی , قمن زایموخ سالیی العه اعد ۹ 
استعادنی من التار أعَذثة . (3) 

عپه صلی الله علیه و آله :ما هن عبد تقول کُلَ توم سبع مزا : «أسال 
له الِحَتَّه وأعودٌ به من الثار» الا قالت الا : یا رت أَعَذ ی . (4) 


راجع : ص 384 (ما ینبغی الاستعاذه منه / عذاب النار) . 


1- .الابلاس : الحیره , یقال : آبلس بلس : |ذا تحیّر (مجمع البحرین : ج 1 
صِ 4 «بلس») . 

- .الکافی : ج 2 ص 528 ح 19 , بحار الأنوار :۰ 86 ص 294 جح دد . 
د ۰ 
۱ 2 ص 69 ی 34 . 

اک یات ی ان خی نی کقت ال الصووی دن 
11_59 ۳ 153 عن زید الشخام عن الامام الصادق علیه السلام روضه 
الواعظین ۶ص 397 عن الامام الصادق, قلیه. السلام م. تحار الاتوار * .94 
ص 197 ح د . 
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امام باقر علیه السلام :هر کس که صبحٌّ هنگام بگوید : «بار خدایا ! در زنهار 
و پناه تو , صبح خویش را می اغازم . بار خدایا ! دینم و خودم و دنیایم و 
آخرتم و خانواده ام و اموالم را به تو سپردم . به تو پناه می آورم ای 
بزرگ! از گزند همه آفریدگانت , و به تو پناه می آورم از گزند هر آنچه 
ابلیس و لشکریانش وسوسه می کنند» , هر گاه اين کلمات را بگوید , در 
آن زوز « هیچ چیز به او گزندی نمی رساند و چنانچه در آغاز شب این 


ت را بگوید , در آن شب , هیچ چیز به او آسیبی نخواهد رساند , |ٍن 
شاء الله . 


3 / 13رهیدن از آتشپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدای تعالی می 
فرماید : «در دفتر بنده ام بنگرید . پس هر کس را دیدید که بهشت را از 


من تقاضا کرده است , آن را به اوه همه هر کفن. که از انش به مه 
پتاه. آورده باشد : آو زا یه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ بنده آی نیست که روزی هفت بار 
بگوید ید : «بهشت را از خدا می خواهم و از آتش به او پناه می برم» , مگر 
آن که آتش می گوید : ای پروردگار من ! او را از من در پناه خویش در اور 


ظر: 282 


الفقصل سا ۶ ينعي الاستعاذه منه4 / 1 لسّیطائالکتاب« 5۰ 
من الشیّطن تَرٌ قفا ستَعٌ بالله ات هو السمیع الْعلِیمُ» ۰ (1) 


و ۷ یک من همرت السْیَطین * ی 


۳ ِ 
»2 4 3 اب قاشیید, ب ِ 


مس 


٩‏ قا| 7 و برد ۳ عم | >ببقاه لا 

«اد فا ِ ا٩‏ / ث عه ن رب اثی رت لک ما ی بطنی مُحررا و 1 مبی 
در سس ِ حِ 2 مج 92- ]| مه 9 سس ۳ ط 

تک آنت السَمیغ العليم *_قلَمّا وهعلها قالث رب ای وضغنها انتي وال 

سِ و ف ۳3 سس 2 لا ۳ سس ۳ ِ 

اعلم بقأ وضَعت ویس الذ کر کالانتی وانی سَمییتعّا مریم وانی اعیذها بک 


- .الموّمنون : ٩7‏ و 98 . 
- .الأعراف : 200 و 201 . 
- .النحل : 98 و 99 . 
-.آل عمران : 35 و 36 . 


ص: 293 


4 1 شیطان 


فصل چهارم: چیزهایی که باید از آنها به خدا پناه برد4 / 1شیطانقرآن«و 
اک و سوسه ای از جانب شیطان تو را جنباند ,. پس به خدا| پناه ببر که 
اوست شنوای دانا» . 


«و بگو : ای پروردگار من ! از وسوسه های شیطان , به تو پناه می برم . و 
به تو پناه می برم ای پروردگار من ! از اين که به نزد من حاضر شوند» . 


«و اگر وسوسه اي از جانب شیطان تو را جنباند پس به خدا پناه ببر که او 
شنوای داناست . آنان که پرهی زگارند , هر گاه و سوسه ای از سوی شیطان 
به ایشان رسد , متذکر [ خدا آمی شوند و ناگاه , بینا می گردند» . 


«پس هر گاه قرآن خواندی . از شیطان رانده شده , به خدا| پناه ببر . 


[زیرا] او را بر کسانی که ایمان آورده اند و نز جزورد ماوشان ال هی 
۱۲3 


«آن گاه که زن را پروردگارم ! من آنچه را در شکم خود 
دارم , نذر تو کردم تا ازاد شده باشد . پس , از من بیذیر که تو شنوای 
دانایی» . پس که فرزندش را اس ! من دختر زاده 
ام و خدا بة آتچه او زایید + داناتر بود و یستر جون:دختر تیست: .هن آه را 
مریم نامیدم و او و فرزندانش را از شیطان رانده شده , به تو پناه می 
دهم»» . 


ص: 284 


الجدیتتفسیر الققی فی قوله تعالی : «و قل دب قوذ یک من هقرت 
السْیَطِینِ» : قالْ : ما یَقَعْ فی قلیک من وَسوَسه الشْیاطین ۰ (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا تسوا السَیطان , وتَقوّذوا باللّه من سَرّه 
. () 


عنه صلی, الله علیه و آله :ان أزهة الّاس فی العالم هل ی یفارقهّم . 
وال بشتَعٌ فی آأهله وجیرانه , قذا مات لا عَنقم من مَرّده, 3 الشیاطین 
کت من عَدد بيقة ومضر , قد کآنوا مُشتفلین به , قاکنژوا الَعَدَ باللّه منم 
۰ )4 


سنن آبی داوود عنِ آبی سعید :اکان سول ال صلی الله علیه و 
آله اذا قام من اللیل کتّر نم یه . آَعودٌ باللّه السّمیع القلیم من 
السّیطان الرّجیم , ۳ 4 ِِِِِ 


مسند اين حنبل عن آبی آمامه الباهلی ی 
آله ,(ذا دَحَلَ فی الطّلاه من الیل کیّر تلائا , وسیُحَ تلانا , وهلل تلا , نم بة 9۳ 
هم آنی آعود یک هن الشیطان الر یم ۱ ۲ ۰ (6) 


1- .نفسیر القمّی : ج 2 ص 93 , بحار الأأنوار : ج 9 ص 227 7 113 . 
2 .الفردوس : ج 5 ص 11 ح 7290 عن آبی هریره , کنز العقال : ج 1 ص 
ی 

: ارو من این الجنْ والانس : المتعرٌی من الخیرات , من قولهم : 


شجر مر ۰ |ذا تعزی من الورق (مفردات آلفا ظ القرآن : ص‌ 04 «مرد») 


4 .الدر المنثور : ج 6 ص 329 تقلا غرن این مرخوبه وانی عسا کر والدیلضی 
عن عبد الواحد الدمشقی عن آ الدرداء . 

5- .سنن آبی داوود : ج 1 ص 206 ج 775 , سنن الترمذی : ج 2 ص 9 ح 
2 , سنن الدارمی : جح 1 ص 299 ح 1219 , صحیح ابن خزیمه : ج 1 ص 
8 467 , کنز العمال : جح 2 ص 204 ح 3766 . 


6- .مسند اآبن حنبل : ج 8 ص 277 2 22239 , تاریخ دمشق : ج 68 ص 
1 ح 13676 , کنز العمال : ج 8 ص 401 ح 23439 . 


ص: 95 2 


حدیتتفسیر القمّی در باره این سخن خدای تعالی ۰ «و بگو : ای پر وزد کاو: 
من ! از همزات شیاطین , به تو پناه می برم» : امام علیه السلا (1) فرمود 
: یعنی وسوسه های شیطان که در دل تو می افتد . 


ماش خدا ضلی الله فلیفه اه عفیطان را تام ندید ایلکه رنه امد 


پیاهیر خذا ضلی. .ال غلنه و آله چبی اعتاترین مریم به «اتشفتر. (زین 
شناس) , خانواده او هستند , تا آن گاه که از میان آنها برود . او برای 
خانواده و همسایگانش شفاعت می کند . پس هرگاه بمیرد , شیاطین 
سرکش که شمارشان بیش از شمار [دو ِ مُصَّر و ربیعه است و 
سرگرم [تلاش برای گم راهی] او بودند به سراغ خانواده و همسایگانش 
می روند . پس تا می توانید , از انها به خدا پناه ببرید . 


سنن آبی داوود به نقل از ابو سعید خُدری : پیامبر خدا هر گاه شب [برای 
عبادت بر می خاست , تکبیر می گفت . سپس می گفت : «پناه می برم 
به خداوند شنوای دانا , از وسوسه و دمیدن و اغواگری شیطان رانده 


شدهم؟» . 


هستع این کل هه تقل ان ای آمامه نی پیامبر خدا هر گ ۳ 
می ایستاد , سه تکبیر و سه سبحان اللّه و سه لا له الا 2 
سپس می گفت : «بار خدایا ! به تو پناه می برم از شیطان رانده شده , از 


وسوسه او و دمیدنش و شریک شدنش» . 


شب 


۶0 


1 


۲-۰ 


/ 


1- .م در مصدر , به نام امام , تصریح نشده ست . 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله یی السَبطانْ آحَدکُم قتَقولٌ : قن حَلَق 
کذا ؟ من حَلق کُدا ؟ علّی تَقول : من حلق ریک ؟ قاذا بلعَه . قلیستیذ باه 
ولینته . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله ییوشک التاسن آن یتساعلوا تیتهم , حلّی تقول 
قالهُم : هذا له حلق العل , قمن حَلْق ال ؟ قلذا قالوا ذلک ققولوا : 
«اللَه أحَذ * ال الَمَذ * لَم با و لَم ولا * و لَم ین له کُفْوّا آ جَه (2), 
2 لعفل گن تسارو تا ناه ولیشتهد بالله. من السشیطان . 13۱ 


عنه صلی اللّه علیه و آله :ان لِلسَیطان له (4) یابن آدم , وللقلك لمَة ؛ 
ما لَمَهْ السیطان قایعلا بالسَرٌ وتکذیب بالحق , وأما له القلي قایعا 
بالقیر وتصدیو؛ بالحوة کمن وجد دلک قلیعلم 7 من اه , قلیَحمَد ال , 
ون وَجَد الأخری , قَلیتعوّذ باللّه من السٌیطان الرّجیم .. 


الامام علی علیه السلام قلنا : يا سول اللّه , الرَجُل ما بَصوم وبٌضلی 
قانیه السّبطان , قَیَقول : لک مراء ۱ ققال سول ال صلی الله علیه و آله 
قلیقل آعذکم عنه دیک : آعوا یک آن آشرک یک شتا وا اعلَحٌ , 
وأستَففژک لما لا َعلَمْ .. 


1- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1194 ح 3102 , صحیح مسلم : ج 1 ص 
0 214 , الدعاء للطبرانی : ص 379 ح 1265 , السثّه لاين آبی عاصم 
: ص 294 ح 651 کلها عن آبی هریره , کنز العقال : ج 1 ص 245 ح 
ِِ بحار توا + ج 58 ص 325 . 

- .الاخلاص : 1 4 

دس کرت اسان : ج 6 ص 170 ح 10497 , سنن آبی داوود : ج 
1 ۳ 2 
5 جح 1236 وراجع صحیح مسلم : ج 1 ص 119 ح 212 . 

اه الم وا لشطظره ینعی الفلتب (التماه 4 ضن 23 «لمضه). 
نش الترمدق ۰ج طضص 219 2988 : الستن الکبری للنسائی ۰ج 6 
ص 305 ح 11051 , صحیح ابن حبّان : ج 3 ص 278 ح 997 , المعجم 


الکبیر : ج 9 ص 101 ح 8532 نحوه , مسند آبی یعلی : ج 5 ص 19 ح 
6 کلها عن عی هن مسعود ,کت ال ج 1ص 2246 1240 . 
- .النوادر للراوندی : ص 238 ح 488 عن الامام الکاظم عن آبائه علهم 
0 ۰ الجعفریات : ص‌ 52 عن الامام الکاظم عن اند عن جذه عنهم 
هم اسلا سا هار دصر ی دود 2 


29 7 


تاش که صلی للم و راهطا بو کی ات نت اد 
[آوسوسه کنان] می گوید : «فلان چیز را که آفرید؟ همان را که 
آفرید؟». تا این که می گوید : «پروردگارت را چه کسی ی هر گاه 
به این جاأ رسید , [ان شخص آبه خدا| پناه ببرد و دیگر ادامه ندهد . 


امین شدان هی لاه عایقیی اه ی ووتی عری آر وک و پرستش عی 
کنند , تا آن که گوینده ای از ایشان می گوید : «جهان آفرینش را خدا| 
آفرید: خدا را چه کنتن. افزید ».هر کاه این را کفنند, شما بکویید + <«خدا 
یکی است ؛ خدایی که بی نیاز است ؛ نه زاده است و نه زاده شده است و 
هیچ کس همتای او نیست» . سیس سه بار از سمت چپ خود , اب دهان 
بیندازید و از شیطان به خدا پناه ببرید . 


پيامیر خداضلی: الله علیه و اله شیظان به ادمی القا هی کندو فرشته نیز 
القا می کند . القای شیطان , وعده دادن [و وسوسه کردن ] به بدی و 
تکذیب حق است و القای فرشته , وعده دادن [و راه نمایی کردن ] به 


خوبی و تصدیق حق است . پس هر کس این [دومی آرا ار 
بداند که آن از جانب خداست و خداوند را سپاس و ستایش بگوید , و هر 


کس آن دیگری را احساس کرد , از شیطان رانده شده به خدا پناه ببرد . 


امام علی علیه السلام :گفتیم : ای پیامبر خدا ! شخصی از ما روزه می گیرد 
و نماز می خواند . و شیطان نزد او می اید و می گوید : تو ریا کاری ! پیامبر 
ضلن الله علبه و آله فر مود هی از شهار این.حالت وید : «اخدابا۲] 
پناه می برم به تو از اين که دانسته , چیزی را شریکت گردانم , و برای 
انچه ندانسته شریکت ساخته ام نیز , از تو امرزش می خواهم» . 


ص: 299 


عنه علیه السلام :(ذا وسوّس السَیطانْ الی آحدکُم قلیتعوّذ باللّه , وَلیَقل : 
ات باه وه یله لصا لین ۱2۱ 


عنه علیه السلام فی وصیِتّه لِکْمَبل 7 یل , لذا وسوسن الشَیطانٌ فی 
صدرک , قفْل : «عودٌ باللّه القوی , هن السّیطان القوی (2) , وعوٌ بِمَحَمّد 
اللْضِیٌ , من سر ما فد وفضت , وأعودٌ باله الثَاس , من شَرّ الجته ایس 
آجمعین» , ۱ ونم , کف مووتة 31 اه والشّیاطین مَعه , ولو ام کافد 
ابالتیه اه ۰ (4) 


2 


عنه علیه السلام ؛ِعلمنی سول اللّ صلی الله علیه و آله |ذا دحلث النیفت 


آنٍ اقول كِ ۳ "1 یک من العبیث المخبتِ , النّجس الرجس , 


تم 6 1و السلام فی وصف المَوّمنیَ : من عَلامه آحدهم (6) آن یکون له 
خزم فی لین , وایمان فی یقین , وچرص فی تقوی ... وَاعتصام یالله هن 
متأبعه ه الشهّوات , واستعاده به من الشیطان الرّجیم ۳ ۳ 


الاصام. خیم آلعایخین علبه الشلام من خعانه العافیه 4 واعنی ود مس سم 
الشیطان الرّجیم . (8) 


2 تال ص 624 ج 10 عن آبی بصیر ومحمّد بن مسلم عن الامام 
# غن آباتم. غایهم النلام »کار الاخلاق ۶ .2 صرم 211 3و2 


عیون الخکم والفه‌اعظ : ض 138 3137 :بجار الانوار  :‏ 10 ضی: 102 
1 


5 
.افو : الضلال والانهماک فی الباطل (النمایه : : ج 3 ص 7غوا») . 
- .المَوّوتَة : اللعبٌْ والشده , والمونه : الْفْل (الصحاح : ج 6 ص 2198 
اب التضطفی : .ض 27 غن کفیل من زیاد « بحاز الاتوار :77 ض 
1 ح 1. 
5- .الجعفریات : ص 13 , النوادر للراوندی : ص 227 ح 463 کلاهما عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , الکافی : جح 3 ص 16 ح 1 , تهذیب 


الاأحکام : ج 1 ص 25 ح 63 کلاهما عن معاویه بن عّار عن الامام الصادق 
علیه السلام , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 23 ح 37 عن الامام 
الصادق علیه السلام نحوه , بحار الأأنوار : ج 80 ص 188 ح 44 . 

6- .فی المصدر : «من علاماتهم» , والتصویب من بحار الانوار . 

7-.مطالب السوول : ص 53 ؛ بحار الأنوار : جح 78 ص 25 ح 89 . 

8- .الصحیفه السجادیه : ص 98 الدعاء 23 و ص 106 الدعاء 25 , المصباح 
للکفعمی : ص 219 . 


ص: 2990 


امام علی علیه السلام :هر گاه شیطانْ یکی از شما را وسوسه کرد , به 
خدا پناه برد و بگوید : «به خدا و پیامبرش ایمان دارم , و دين 1 خود] را 
برای او خالص کرده ام» ۰ 


امام علی علیه السلام در سفارشش به کمیل : ای کمیل ! هر گاه شیطان 
در سینه ات وسوسه کرد , بگو : «پناه می برم به خداوند نیرومند , از 
شیطان گم راه . پناه می برم به محشد پسندیده [ی خداوند] , از شر آنچه 
قلم قضا و قدر رقم زده است . پناه می برم به خدای مردم , از شر همه 
جن و انس» و تسلیم [خدا آیشو , که [با اين کار ,]رنج و زحمت ابلیس و 
شیاطین او , از تو دور می شود ؛ اگر چه همه آنها ابلیس هایی همانند او 


باشند . 
امام علی علیه السلام :پیامبر صلی الله علیه و آله به من آموخت که هر 


کاه بف آبربز کاه ی ریم بگويم ۰ سارخدابا آيم تساه می برم از ار بلید 
پلیدگر , نجس ناپاک , شیطان رانده شده» . 


امام فلی علیه السلام در وصف مقمنان : از نشانه های هر یک از آنان این 
است که در عین نرمی / قاطع اند / ایمانی تو آم با یقین دارند در 
پرهی ززگاری حربص ۱۳ از پیروی کردن خواهش های نفسانی ,مر دست به 
دامن خدا می شوند و از شیطان رانده شده , به خدا پناه می برند . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای هنگام عافیت : مرا و نسل مرا, 
شیطان رانده شده در پناه خویش بگیر . 


ص: 20 


عنه علیه السلام من دُعائّه فی شهر 7قضان : الم آعذنی فیه من 
الشیطان الرجیم , ۰ وهمزه ولمزه , وتفثه وتفخه , ووسواسه وکیده , ومکره 
وله , وأمانیه وخذعه , وغروره وفنتته . ورجله (1) وشرّکه . واعوانه 


وایاءة , وآخدانه (2) خاشتا ک 9 وننته کایه 4 وجمیع کید هم . (3) 


الامام الصادق علیه > اسلا لسن قفمت ‏ نب ارنوت ضیاحا .| 
حَدّت (4) تفسة , فلد فلیصل رکعتین شید اللمنق دک ۰ (5) 


۱/4 2شیاطین_ الانس والچتالکتاب«کذ, لک جعلتا لِکل 7 تب عَذوّا شبطین 
الاعنس ان یوچی , َفَصْهَمْ (لی بَقض رُخْرّف القَوّلِ رورا ولو شاء ریک ما 
تس قدَرَهم وما یفتژون» . (6) 


۳ / یسفن ۱ *من الْجتّه و الّاس» . (7) 


۳ 


1- .رجله : آی رجالثه , فالْجل : اسم جمع للژاجل (مجمع البحرین : ج 2 
ص 681 «رجل») . 

2 .الجدن والحَدیض : الصدیق (النهایه ۳۰ 2 بص‌ 15 «خدن») . 

3- .الکافی : ج 4 ص 75 ح 7 , تهذیب الأحکام :ج 3 ص 112 من دون 
اسناد (لی احدٍ من آهل البیت علبهم السلام , کتاپ من لا یحضره الفقیه : ج 
2 ص 105 ح 1849 , الاقبال : ج 1 ص 203 کلها نجوه , بحار الأنوار : ج 
7ص 360 ح 1. 

بقال العلامه المجلسی قدسن سره : المراد عذیت التفسن < آلوساوس 
الشیطانیّه فی العقائد والقضاء والقدر , والخطورات التی یوجب التکلم بها 
الکفر (بحار الأأنوار : ج 91 ص 354) . 

5- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 114 ح 2317 , بحار الأنوار : ج 91 ص 354 
ح 17 

6 الأنعام : 112 . 

7- .الناس : 1 6 . 


ص: 291 
4 2 شیطان های انس و جن 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای خود در ماه رمضان : بار خداپا ۱ در 
ان ماه , مرا از شیطان رانده شده و از تحریکات و انگیزش ها و اغواگری 
ها و دمیدن هایش , و از وسوسه ها و : نیرنگ و دسیسه و حیله هایش , و از 
آرزوها و فریب ها و گم راه سازی و فتنه گری اش , و از پیادگانش و دام 
هایش , و از یاران و دنباله روها و دوستان و روانش , و از حامیان و 
شریکانش و از همه نیرنگ هایشان , در پناه خویش : 


اندیشه های شیطانی (1) به سراغش می ایند . پس [در این حالت ,] دو 
رکعت نماز بخواند و از انها به خدا پناه ببرد . 


از (میان ] 0 و ترا ۳ ِ برای فریب , به یکدیگر 
سخنان آراسته القا می کنند : و اگر پزوردگار تو می خواست , چنین نمی 
ک ا همم و ای 


«بگو : پناه می برم به پروردگار مردم . پادشاه مردم . معبود مردم . از شژ 
وسوسه کر نهانی . همان کس که در سینه های مردم وسوسه می کند . 
چه از جن و [چه از ] انس» . 


شیطانی وسوسه های شیطان است در عقاید و قضا و قدر و نیز 
خطورات ذهنی ای که به زبان اوردن انها موجب کفر می گردد . 


ضطر :292 


الحدیئمسند اين حنبل عن آبی آمامه فی ذکر عدیثِ آبي در قع ال صلی 
الله علیه و آله :۰۰۰ . ققال[ صلی اللم علیه و آله یا با در قد ین شر 
شَیاطین الجن والانس . قال : یا ر نیت اللّه وقل لانس شیاطین ؟ ! قال : 

, شَیاطینْ الانس وَالجنٌ یوحی بَعصُهُم الی بَعض رُخرّف القول غرورا . 0 


تنبیه الغافلین عن آیی در عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا آبا در 

استذ باللّه من السّیطان الرّجیم , ومن سر اطبن الانس والجرٌ . قلث 
: یا سول الله و من الانس شباطین ؟ قال : آما سمخ فولة تعالی. : 
«سَیَطین الاعنس والجر» نم ۰ (2) 


الامام علِي علیه السلام من ذُعایّه بَعة نافِلّه القچر : استمسکث پغروه ال 
لونقی کی و ار ور ی و 
سَدٌ شیاطین الانس والجرٌ , أَعودٌ باه من شَدّ قَسَقه العَرّب والعجم . 


1- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 301 ح 22351 , المعجم الکبیر : ج 8 ص 
7 ح 7871 کلاهما عن ابی امامه , سنن النسائی : ج 8 ص 275 عن 
فیهما ذیله من «شیاطین الانس والجنْ یوحی» . 

2- .تنبیه الغافلین : ص 585 ح 940 . 

3- .مسند زید : ص 160 , دعائم الاسلام : ج 1 ص 166 عن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار : ج 87 ص 355 ح 22 . 


ص: 293 


حدشتد انم فان بقل ای ابه آمامه تیان وی اون با سامتن 
صلی الله علیه و آله : ... ایشان فرمود : «ای ابوذر ! از شت شیطان های 
خی اش اه ار کت ای باه دا با اتتانه۱ 
هم شیاطین دارند؟ ! فرمود : «آری , شیطان های انس و جن , برای فریب 
, به یکدیگر سخنان اراسته القا می کند» ۰ 


لیته: الغافلین: بط تقل از ابهدن امه ضلین نله غلیه و اله افرموی زر ای 
ار ای را از بر فان داد انس و جن , به خدا پناه 
ببر» . گفتم : آی پیامبر خدا! آیا در انسان ها هم شیاطین وجود دارد؟ 
فرمود : «مگر نشنیده ای این فر موده خدای تعالی را : «شیطان های انس 
و جنث» ؟» . آن گاه ساکت شد . 


امام علی علیه السلام در دعای پس از نافله صبح :؛محکم ترین دستگیره 
خدا را که هرگز گسسته نخواهد شد , گرفتم و به ریسمان استوار خدا 
چنگ زدم , و از شر شیطان های انس و جن , به خدا پناه می برم . از شنز 
تبهکاران عرب و غیر عرب , به خدا پناه می آورم . 


ص: 294 


_ 


۳ / 3الَفسّْ الأمَارَهْ بالشوءالکتاب«اّ الَفُسَ لأْمَارَهْ بالسشُوء الا ما رَجم 


۱1+ 7 


«و ر ودلة النی ۶ هو فی بیْنها عن 7 تسه و عَلقَتِ ابو بِ و قالث هیّت لک 
قال معا الله له یی آخسن منوا له لا بقل الظمَون» ۰ (2) 


الجدترسول اه صلی الله جلبه و آله لین لا سم وقال له : عَلمیی 
الکلمتین اللتّین وعدتنی 1 : اللهْمٌ آلهمنی زرشدی , واعذنی من سر 


تفسی . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ال اغفر لی دنبی وخطتی وعمدی ۰ ۰ . ال 
امتفنیی رسد آمزی وود یی من ی ی ۰ )4 


السنن الکبری عن عمران بن حصین ؛جاء < حضَینْ الی ان صلی الله علیه و 
آله بل آن بُسلِم . ِ نم ان خضینا قال یا مد , ماذا تأمرنی آن اقول ؟ 
قال * تقو[ ال ژتی آعود یک من شَهٌ تفسی «واتا لک آن هزم )ی 
علی رشد (6) آمری . (1) 


3- .سنن الترمذی : جح 5 ص 520 ح 3483 , التاریخ خ الکبیر : ج 3 ص 1, 
المعجم جم الکییر : ج 18 ص 174 ج 396 هه <آغدنی رشد» بدل ‏ اعذتن 
من شل» , المعجم الأوسط + ج 2 ص 280 7 1985 کلها عن عمران بن 
حصین , کنز العمال : جح 2 ص 194 ح 3713 . 

4- .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 489 ح 16269 و ج 6 ص 269 17925 , 
ح 901 , المعجم الکبیر : جح 9 ص 53 ح 8369 کلها عن عثمان بن آبی 
العاص , کنز العمّال : ج 2 ص 205 3772 . 

5- .عزم الله لی : ای خلق لی قوّهٌ وصبرا. وفبه «خیر الأمور عزائمها» وهی 
ها و کدت :زاین +عشمین علیه: ممنست ,ههد الم فبه (التنایه : ج 3 ص 231 
2 «عزم»). 


6- .فی آکثر المصادر : «آرشد» بدل «شد». ۱ 
7- .السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 247 7 10832 , المصئف لابن ابی 
شیبه : ج 7 ص 55 ح 3 , المعجم الصفغیر : ج 1 ص 243 نحوه , مسند 
الشهاب : ج 2 ص 337 ح 1480 , کنز العمال : جح 2 ص 687 ح 5083 و 
ح ۵085 . 


ص: 295 


مگر آن که پروردگارم رحم کند» . 


«و آن [بانو] که وی در خانه اش بود , خواست از او کام گیرد و درها را 
چفت کرد و گفت : «اینک بیا ». [یوسف ] گفت : «پناه بر خدا! او ارباب 
من است ۰ به من جای نیکو داده است . قطعا ستمکاران رستکار نمی 
شوند»» , 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله به حُضَین , آن گاه که اسلام آورد و به 
ایشان گفت : آن دو کلمه ای را که وعده ام داده بودی , به من بیاموز ! : 


بگو : «بار خدایا ! راه درست را به من الهام فرما ء و مرا از شر نفسم در 
پناه خود بگیر» . 


تا ایض اه ات وان ای افیا و کم .رم 
خطا یا عمد از من سر زد , بیامرز ... بار خدایا ! از تو می خواهم که مرا به 
درست را ی 
آورم» . 


0 ۱ ۳ محع ۱ ۳ 
محمّد ! دستور می دهی چه بگویم؟ فرمود : «می گویی : بار خدایا ! از شنز 
نفسم , به تو پناه می اورم و از تو درخواست می کنم که مرا در راه 
ذرستم مصمّم و استوار بداری» . 


ص: 26 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الم ی آعودٌ یک من سر تفسی , ومن 
سَر کل دابّو آنت آخِذ یناصیتها , ان رَبّی غلی صراط مُستفیم . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :«الهُمّ ۰ . . عود یک من شَرٌ تفسی , وسَرٌ 
ااان ری ی روا وا ات 
(2) 


عنه صلی الله علیه و آله في حُطبَه حَجٌّة القداع الم له , تحمَدة 


وتستَعینهٌ وئستَغفره وتَتوبٌ الیه , وتعود د الله .عر شرور انمفتا : ومن 
سینات آعمالنا , من هد اللَغْ قلا مصل له , ومن بْضلل قلا هادی له . (3) 


1- .الدعاء للطیرانی : ص 129 2 343 , تاریخ دمشق : ج 37 ص 2.4 
3 , کنز العمال : ج 2 ص 163 ح 3583 ؛ عدّه الداعی : ص 256 کلها 
عن آبی الدرداء , مصباح المتهٌد ص 257 87 و ص 90 2 149 کلاهما 
من دون استاد الی. احد من احل. البنت علنهم السلام ‏ نع الدعوات ی 
7 , بحار الأنوار : ج 94 ص 214 ح 10 . 

اه و 6 الاک سای 
4 ص 408 ح 7715 و ج 6 ص 6 ح 9839 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 31 
ح 51 و ص 34 ح 63 , سنن الدارمی : ج 2 ص 746 ح 2589 کلها عن 
ابی هریره , سنن الترمذی : جح 5 ص 42:< ح 3529 عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص نحوه , کنز العقّال : ج 2 ص 198 ح 3734 . 

3- .تحف العقول : ص 30 , الکافی : ج 3 ص 422 ج 6 عن محمد بن 
مسلم عن الامام الباقر علیه السلام , واب الاعمال : ص 330 عن ابی 
هریره وعیة اللة بن غاش , الغارات 1۶ خن حط1 عن الافام علد علیه 
السلام وکلاهما نحوه , بحار الأأنوار :ج 76 ص 348 ح 13 ؛ سنن ابن ماجه 
: ج 1 ص 609 ح 1892 عن عبد الله بن مسعود , کنز العقال : ج 15 ص 
1 ح 436019 . 


ص: 297 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا ! از شرّ نفسم و از شرّ هر جنبنده 
ای که مهار آن در دست توست , به تو پناه می برم . راستی که پروردگار 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :«بار خدایا! ... از شرّ نفسم و از شرٌ 
شیطان و دام های او , به تو پناه می برم» . این جملات را هر صبحگاه و 
شامگاه و ان گاه که به رخت خوابت می روی , بگو 


تاشس خه ای لا یم هدیاه ی انش ماس 
خدای را . او را می ستاییم و از او کمک می جوییم و از او امرزش می 
طلبیم و به درگاه او توبه می کنیم , و از گزندهای نفس و بدی های کردار 
خویش , به خدا پناه می بریم . هر که را خدا هدایت کند . هیچ کس نمی 
تواند گمراهش کند و هر که او گمراهش کند , هیچ کس هدایتگرش نخواهد 
بود. 


ص: 29 


اللمام زين العایدین علیه السلام چن دُعایّه وم الثلائاء : الحمذ له , والِحمدٌ 
حَفة بَستَجقهة مدا کثیرا 1 , ات اللّفسَ لامَاره 


1( 
4 / 4 یه + الخورالکتاسدو قال رفرَعَون دزٍونی َفثل مه موسی و لیم ربهة 
احاف آن یبدل یتک او آن بُطهر فی الارْض الْقنتاة * و قال موسّی 
یزبی و بکم من کل متکبر لا بوَمن بیِوّم الجساب» . (2) 


«نَ [ ُجدلوت فی ات اللّ ة قر شلطلن افش ان قی ط ُورهم لا بر 
ما هم بتلفیه قاسْتعٌ بالله له ۳ 


۳ ترجمون , 98 7 13 یکت 1 یوْمنْ 2 الچساب . 2 


رسول اللّه صلي الله علیه و آله :الم ای آعودٌ یک من یمه الحرج (5) , 
الذین تحرجون ات ان الطلم ۰ (6) 


1- .البلد الأمین : ص 123 , المصباح للکفعمی : ص 163 , بحار الأنوار : ج 
0 ص 187 ح 25 . 

2 .غافر : 26 و 27 . 

3- ,غافر : 56 . 

4 .الارشاد : ج 2 ص 98 , مثیر الأحزان : ص 51 , المناقب لابن شهر 
آشوب : ج 4 ص 68 , اعلام الوری : جح 1 ص 459 , بحار الأنوار : ج 45 ص 
: 


- .الحَرَغْ فی الأصل : الضیق , ویقع علی الائم والحرام (النهایه : ج 1 ص 
2 «حرج») . 

المعجم الأوسط ددص عفن عمرین التصاای میج 
ِ : ج 5 ص 427 9204 . 


ص: 299 
4 پیشوایان ستم و کجروی 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای روز سه شنبه : سپاس و ستایش 
فراوان , خدای را که ستایش : سزاوار اوست آن سان که او سزاوار آن 

ست . از شرٌ نفسم به او پناه می برم که نفس , پیوسته به بدی فرمان 
می دهد , مکر آن که پروردکارم رحم کند . و از شرٌ شیطان که گناهی بر 
گناهم می افزاید به او پناه می برم , و از هر قدرتمند نابکاری و پادشاه 
ستمکاری و دشمن زورگویی , خود را در پناه او در می آورم . 


4 / 4پیشوایان ستم و کجرویقرآن«و فرعون گفت : «بگذارید موسی را 
بکشم و او پروردگارش را بخواند , [زیرا] من می ترسم که آیین شما را 
دیگرگون سازد يا در این سرزمین , تباهی افکند» . و موسی گفت : «من 


از هر گردن فرازی که به روز حساب باور ندارد , به پروردگار خود و 
پروردگار شما پناه برده ام»» . 


«آنان که در باره نشانه های خدا بی آن که حجتی برایشان آمده باشد 
مجادله می کنند , در دل هایشان جز تکبر نیست . انان به ان نخواهند رسید 
۰ پس به خدا پناه جوی , که او شنوا و بیناست» . 


حدیثامام حسین علیه السلام در ِ عاشورا : ۰ من به پروردگار خود و 
پروردگار شما پناه می برم از اين که مرا سنگیاران کنید و۳ 
و پروردگار شما پناه می برم از هر گردن فرازی که به روز حساب باور 


ندارد . 


اسر دا ضلی الله لیم و الا انا ار تیان زور که ات مرامه 
ستم وا می دارند , به تو پناه می برم . 


الاهام علو علیم ااسلام من وضته اکملبن وبا ؛ یا کل اک رو 
الب نوات الطالفمین:: والاختلاط بهم اک ره مها تلم 
اضطررت الی خضورها . قداوم ذِکرَ کر ال تعالی وک یه , واستین 9 


ان , وآنکر بقلیک فِعلَهُم . ۰ کل تتقط الاح 
تعالی محیط پمن لم یحترز منهّم یاسیه ویب , وجمیع عزایمه (2) وعوده 
جل وی موضلی الله علی واه وسام. زرا 


الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام :ٍذا تخلت عَلی سُلطان تخاف 
سره , ققل : الم ای آساً لک حَیر فُلان وآعود بت هن شر هو اشنا لک 
کته , وأعود یک من فنتته , الم اجقل حاجتی اوّلها ضلاحا , واوسطها 
قلاحا , وآختها تجاحا ۰ (4) 


لدب المفرد عن این » عتاس :(ذا آلیت سلطانا قهیبا تخاف آن بَسطْوٍ یک 
قفْل : اللَةْ أیبر , الم اعد من خَلقه جمیعا , ال عرٌ ما اخاك واحتز, 


وَعودٌ بالله الدی لا |لع 7 ۳ , الممسک السّماوات المع آن یِقَعن 
الأرض لا باذنه , من شَرّ عبک قّلان , وجْنوده وآتباعه "۳ 


من 


وّالانس 4 ان کن اي جازا من ش همم جل تاوی موی با کم ونیا 
اسمّک , ولا لة غیژک تلات قزات . (5) 


-‌ 


1 


۱ 


- .آطرق الرّجل : لذا سکت فلم یتکلم , واطرق , آی آرخی عینیه ینظرٌ 
7 الأرض (الصحاح : ج 4 ص 1515 «طرق») . 

رات آرامور ی فرتصها ال وم اللمه لیگ قفایا (النمایه ی 5 
ص 231 «عزم») . 

ارم ای 2 ی کی ای عحی اصا دص 1 


4 .الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : ص 400 , بحار الأنوار : ج 
ٍِِ د1. 

- .الادب المفرد : : ص 212 ح تم , المعجم 10 ص ۹ ح 
0 , کنز العال 5 2ص 60 5006 


ص: 301 


امام علی علیه السلام در سفارش به کمیل بن زیاد : ای کمیل ! از نزدیک 
شدن به درگاه ستمگران و آمیختن با آنان و کسب درآمد از آنان , , بیر هیز 
. ای کمیل ! اگر از حاضر شدن دز ککان: آنان: تا حزیر-شدی ‏ پیوفسته 
خدای تعالی را یاد کن و بر او تول نمای و از شّشان به خدا پناه ببر , و 
در برابرشان خاموش بمان [و در مدح و تأییدشان سخنی مگوی ] و در دلت 
با کردار آنان مخالفت کن . ها 
[یا به کار بستن ] همه واجبات الهی و تعویذهای او که پرشکوه و شکست 
ناپذیر است , از آنان (ستمگران) برهیز نکند.» خشم خدای تغالی او.را ذر 
میان گرفته است . درود خدا و سلام او , بر پیامبر او و خاندانش باد . 


الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام :هر گاه نزد فرمان روایی رفتی 
که از گزند او بیم داری , بگو : «بار خدایا! من خوبي فلانی را از تو 
درخواست می کنم و از بدی و گزندش , به تو پناه می برم . برکتش را از 
تو درخواست می کنم و از بد رفتاری و ازارش , به تو پناه می برم . بار 
خدابا | آغار.خاخت: مرا درستی میانشن را رساری یه بایاشنن را کاضتاین 
0 


لدب المفرد به نقل از ابن عبّاس : هرگاه بر فرمان روایی ترسناک وارد 
شدی و بیم آن داشتی که بر تو خشم بگیرد , سه بار بگو : «خدا بزرگ تر 
آتتت:.-خدا از هطفه. افرید مانتشنن ردیر انشت. هرا ان آنحه هن بر سم و 
بیمناکم , نیرومندتر است . , به [تو] خدایی که معبودی جز او نیست و 
ای ها هر نگه داشته است که مبادا جز به اذن او , بر زمین 
فرو افتند , پناه می برم از شرّ فلان بنده ات و از شرّ سپاهیانش و پیروان 
و رهروانش , چه جنْ [باشند] و چه انس یار خدابا مرا از شر آنان:در اه 
خویش بگیر , که ثنای تو بزرگ است و پناه تو استوار و نامت خجسته , و 
معبودی جز تو نیست »> . 


«و از قال مُوسی لقویه ان ال باه رک ان تکبجواً بِقرة قالواً آنَجذتا هروا 
قال أَغُودٌ یالله أنْ کون من الْجَهِینَ» . (2 


الحدیئسنن النسائی عن اه سلمه ات صلی الله یه و آلم کین از 
حَرج حَرَجّ من, بیته قال : پاسم الله , رب ِ بک من آن ازل ب آو اضل , 
أَظلم , آو أجمل أو یُجمَل عَلَی . 


الامام علی علیه السلام من دُعایّه تفم القزیر ین ۶ اللهم انی::» آعود 
یک من الجَهل والهّزل , ومن سَرّ القول والفعل . (4) 


عنه علیه السلام :الهی ... ود یک من فوّتی , والودٌ یک من جُرآتی , 
فاتتتیر نی هن عهای , وأتعلوه بعری ۱ 


1- .هود : 46 و 47. 
2 .البقره : 7 

3- .سنن النسائی : جح 8 ص 268 , سنن ابن ماجه : جح 2 ص 1278 ح 
4 , مسند اين حنبل : ج 10 ص 220 26766 . 

4 .مهَح الدعوات : ص 132 عن محشّد بن النعمان الأحول عن الامام 
الصادق علبه السلام 

5- .بحار الأنوار : ج 87 ص 246 ح 56 نقلا عن کتاب اختیار ابن الباقی . 


ص: 303 
4 .و ناذاتف 


4 / 5نادانیقرآن« [خداوند] گفت : ای نوج ۱ ! او (پسرت) از کسان تو نیست . 
او [دارای ] کرداری ناشایسته است . پس چیزی را که بدان علم نداری , از 
من مخواه ۰ من به تو اندرز می دهم که مبادا از نادانان باشی» ۰ لوج 
: «ای پروردگار من ! ِِ_ تو پناه می برم [از این ] که از تو چیزی بخواهم که 
بدان علم ندارم . و اگر مرا نیامرزی و به من رحم نکنی , از زیانکاران 
خواهم بود» . 


و آن گاه که موسی به فومش گفت : «خدا به شما دستور می دهد که 
ماده گاوی را تشر ببرید» . آنان گفتند : «آیا ما را به ریشخند می گیری؟». 
گفت : «به خدا پناه می برم [از اين ] که از نادانان باشم»» . 


حدیئسنن النسائی به نقل از أَم شمه : پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه 
از خانه اش خارج می شد , می گفت : «به نام خدا . خداوندا! به تو پناه 
می برم از اين که بلغزم يا گم راه شوم يا ستم کنم يا به من ستم شود , یا 
نادانی کنم يا با من به نادانی رفتار شود» . 


امام علی علیه السلام در دعایی که رفن تفر گر خنی صفین خواند : بار 
خدایا ! من ... به تو پناه می برم از نادانی کردن و شوخی [ بیجا] نمودن , و 


امام علی علیه السلام : معبود من از نیروی خود , به تو پناه می برم و 
1 
جویم و از گناه خویش , به دستگیره های ریسمان های تو چنگ می زنم . 


ص: 204 


عنه علیه السلام :َعودٌ یک رَبّی آن آشتری الجهلّ بالعلم ما اشتری غیری , 
آو السَقَة پالجلم . (1) 


الامام الصادق علیه السلام فیما بُدعی یه فی الاح والقساء : الم یک 
تمس ویک تصیح , وبک بحیا , ویک تموث »,والیک تصیرٌ , وأعودٌ یک من آن 
اد وا مار ال اما ما الاح اه ول ار 
(2) 


الکافی عن عبد الحمن بن سیابه :أعطانی آبو ید ال علیه السلام ها 
ادا الک لاه چلی اعد را وا ول ها چن آن 
آشتری الجَهل بالعلم . والجّفاء بالجلم . وَالجَو بالقدل . والقطیقة بالبد , 
وَالجَرَع بالطّبر . (3) 


4 علخ تقغرسول الّه صلی الله علیه و آل اه ائی آساً لک علما 


ای بر ی عا تسول لاه .صای للم یی ال ای ی 
للهْمٌ ی آَعودٌ یک من علم لا ینمقع , وعَمَل لا یرفع , وقلب لا بخشع و 
لا ُسمَغ . (5) 


مصباح الشریعه فیما نَسبةٌ (لمر الامام الطادق علیه السلام : ۰ قال الب 
صلی الله علیه و آله : «تعودٌ بالله من علم لاینقغ» , وهو العِلمْ الذی یَضادٌ 
العمَّل و , واعلم آأنّ قَلیل العلم یِحتاخ الی کثیر العمل , لا علم 
ساعه ءٍ بلزم حبهٌ استعمالهٌ طول عمرو )6 ۳ ۳۱ 


1- .مَهَح الدعوات : ص 126 , مستدرک الوسائل : ج 11 ص 111 ح 
6 (1. 

2 .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 337 ح 982 عن عمار بن موسی . 
3- .الکافی : ج 2 ص 590 و ص 592 ح 31 وراجع مصباح المتهجد : ص 
77 


4- .السنن الکبری للنسائی : ج 4 ص 444 7867 , سنن ابن ماجه : ج 2 
163 3843 نحوه , صحیح ابن حبان : ج 1 ص 283 82 , المعجم 

الاوسط : ج 9 ص 32 ح 9050 کلها عن جابر بن عبد الله و ج 7 ص 154 

ح 7139 عن عائشه , کنز العمال : ج 2 ص 210 ح 3804 . 

5- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 507 ح 13675 , صحیح ابن حبان : ج 1 ص 

4 .ح 83 , المصئف لابن ابی شیبه : جح 7 ص 18 ح 8 , مسند آبی یعلی : 

ج 3 ص 207 2837 , کنز العمال : ج 2 ص 693 ح ۱105 . 

6- .فی المصدر : «استعمال طول العمر» , والتصویب من بحار الأنوار . 

7- .مصباح الشریعه : ص 344 , بحار الانوار : ج 2 ص 32 ح 23 . 


ص: 305 
4 ۸ 6 دانش بی سود 


امام 9« علیه السلام ای پروزد گاز من ! به تو پناه می برم از این که 
نادانی را به جای دانایی بخرم چنان که دیگران خریدند , یا سبکسری را به 
جای خردمندی . 


امام صادق علیه السلام در دعای صبح و شام : بار خدایا ! به پاری تو » روز 
را به شب و شب را به روز می رسانیم , و به کمک تو زنده ایم , و به 


قدرت تو می میریم , و به سوی تو حرکت می کنیم . به تو پناه می برم از 
اين که خوار شوم يا [کسی را] خوار گردانم , یا کم راه شوم یا گم راه 
گردانم , يا ستم کنم يا به من ستم شود , يا نادانی کنم يا با من به نادانی 
رفتارشود . 


العاقینه فلز خند الرختان انم <امام صاحق یه الساام آین وع 
را به من داد : «ستایش خدایین را که ضاجب ساینش و شزامتد آن. و 
پایانه و جایگاه ان است ... و آخدایا !] به تو پناه می برم از اين که نادانی را 
به جای دانایی بخرم , و تندی را به جای بردباری , و ستم را به جای 
دادگری , و بریدن از خویشان را به جای نیکی به انان , و ناشکیبی را به 


ماس کط یی للم و ال ای ای دای 
سودمند از تو درخواست می کنم و از دانشی که سود نبخشد , به تو پناه 
می برم . 


مسند ابن حنبل به نقل از آتس : پیامبر خدا می گفت : «بار خدایا ! من از 
دانشی که سود نبخشد و کرداری که [به درگاه تو] بالا نرود و دلی که 
خشوع نداشته باشد و سخنی که شنیده نشود , به تو پناه می برم» . 


مصباح الشریعه در حدیثی که به امام صادق علیه السلام نسبت داده است 
سود نبخشد» و آن , دانشی است که با عمل خالصانه , در تضاد باشد . 
بدان که : اندي دانش , نیاز به عمل بسیار دارد ؛ زیرا دانش [آموخته شده 


در] یک ساعت , صاحب خود را قافی ارت که نون فام عفرشن انرا ند کان 
بندد . 


ص: 306 


4 / 7الشرگمسند ابن حنبل عن آبی موسی الأشعری احطتنا سول اللّه 
صلی الله علیه و آله ذات وم فقال نها الثاسن القوا هدّا الشرک , قنَه 
آخفی من بیپ اللملِ . فقال له من شاء اللهْ آن بقولر : وکیف تلّقیه ومَو 
آخفی من 5بیپ التّملِ , یا سول الله ؟ قال : قولوا : اللهَمّ اثا تعودٌ یک من 
آن ثٌشرک یک شینا تَعلمَهُ , وتستغفژک لما لا تعلم . (1) 


4 / 8مصلاث الفتیرسول اللّه صلی الله علیم و آله من دُعاءٍ کان یدعو به : 
اعوژ یک ین ضناء فمیژو . وفتتو فصو , اللَهْم ریا بزینه الایمان , واجعلنا 


عنم صلی الله,غلیم و الم :ال ای آغود یک هن عذاب القسر , واغود یک 
من فنته العسیج الجال (2) » وأعود یک من فتته القحب وفتته الممات , 


م 


1- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 146 ح 19625 , المصثف لابن آبی شیبه : ج 
7 ص 88 ح 1 , تفسیر آبن کثیر : ج 4 ص 334 , کنز العمال : ج 3 ص 
1 ح 7521 . 
2- .سنن النسائی : ج 3 ص 35 , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 366 ح 
18353 فیه «مهدیین» بدل «مهتدین» وکلاهما عن عقّار بن یاسر , کنز 
العمال : ج 2 ص 688 ح 3086 . 
- .دعْل : اذا لیس ومده , والدتگال : مرخ ابید المبالغه : آی یکثر منه 
الکذب مالس کال هو ال اهر کی آن الزمان یذعی الألوهیّه 
ِِ : ج 2 ص 102 «دجل») . 

4- .المَغرَم کالغرم , وهو الدّین و فیزند ها آسدیی. فبظا نگرهه الاه با 
فیما یجوز ثم عجز عن آدائه , فأما دین احتاج الیه , وهو قادر علی آدائه , فلا 
پستعاذ منه (النهایه : ج 3 ص 363 «غرم») . 
5- .صحیح البخاری : ج 1 ص 286 ج 798 , صحیح مسلم : ج 1 ص 412 2 
129 تست ابی:داهه و : جح 1 ص 233 ح 880 , سنن النسائی : ج 3 ص 56 
کلها عن عائشه و ج 4 ص 104 , سنن الترمذی ج 5 ص 525 ح 3494 , 
سنن آبن ماجه : ج 2 ص 1262 7 3640 والثلائه الأخیره عن ابن عباس 
ولیس فیها ذیله , کنز العمال : ج 1 ص 487 ح 2133 . 


ص: 207 
4 7 شرک 


4 / 8 فتنه های گم راه کننده 


4 مدای اه لا ایو هی افرص تروات. بناس دا 
برای ما سخنرانی کرد و فرمود : «ای مردم ! از این شرک بیرهیزید ؛ چرا 
که ان از خزیدن مورجه هم ناییداتر است» . کسی که خدا خواست بگوید 
کفت: ۶اه پیامبر دا اخال. که از خربدن مره هم تباقر آسته وید 
از ابیز هیز یم ؟ فرمود : «بگویید : بار خدایا ! به تو پناه می بریم از اين که 
چیزی را دانسته . شریک تو گردانی نزای آنجه ندانسته .ینمی کی م 
از تو آمرزش می طلبیم» 


4 / 8فتنه های گم راه کنندهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعایی که 
همواره می خواند :از سختی های گزند رساننده و از فتنه های گم راه 
ی ار هی ان 
نمایانی ره یافته قرارمان ده . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا ! از عذاب قبر به تو پناه می برم , 
اه دروغین به تو پناه می برم, از فتنه زندگی و فتنه مردن به تو 
پناه می برم . بار خدایا ! از گنهکاری و بدهکاری [ بیش ] (1) به تو پناه می 
برم . 


1- .منظور ,؛ بدهکار بودن بابت چیزی است که خداوند از آن 1 ناخشنود 
باشد و یا بدهي فراوانی که دیگر نتوان آن را پس داد , هر چند گرفتن آن , 
جایز بوده باشد . م . 


ص: 308 


الامام علیَّ علیه السلام, :الهی آساً لک مسالة من تعرفک کنه معرقیک , من 
خیر ینبغی لِلمَوّمن آن بسلكة «واعود تک هن کل سر وفته اعرت 

ایتاعک یس خلفک با لت کل نت حفی ۰ (1) 

عنه علیه السلام :تعودٌ بالله من سوء کل التّیب (2) , وظً 

ِِ ِ مکاسب النوت . وتستعصمهة من مساوی الأاعمال , ومَکاً 

لا مال . 


1 الک وه مس آیات فنیر ِ 3 تیاب مصلات لقن (4) . 


ِ 
- 


عنه علیه السلام :لا یَقولَنَ أحذْکم : «الَهْمَ [لی آعود یک من النته» ؛ لالَذ 
۳ ولکن من استعا قلتستیذ ی من مّضلات 


2 


بقول : «واغلَموا تما أَمو لَكَمْ وولَذكَم فئته» (6) . 


1- .بحار الانوار :چ 94 ص 96 ح 12 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 

2 .اي : الشک (النهایه  :‏ 2 ص 286 «ریب») . 

3- .الکافی : ج 8 ص 175 ح 194 , بحار الأنوار : ج 77 ص 353 ح 31 . 
4 ری المضدر «صلیس تايه خطلات العمل» وه اتام .هم بحار لأنوار 


5- .الغارات : ج 1 ص 157 عن آبی زکریا , بحار الأنوار : ج 78 ص 22 50 
6- .الأنفال : 28 . 


7- .نهج البلاغه : الحکمه 93, مجمع البیان : ج 4 ص 824 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 197 ح 6 . 


ص: 309 


امام قلی علیه الشلام: تفعنودا ! ارخنو به مان درخواشت کرون کسی کیت 
را عمیقا شناخته است درخواست می کنم هر خیری را که سزاوار است 
مومن آن را بپوید , و به تو پناه می برم از هر شرّ و فتنه ای که آفریدگان 
وی را اجکی کرت . به راستی که تو بر هر چیزی توانایی 


امام علی علیه السلام از بدی هزشکی و از تاریکی های فتنه ها , به خدا 
پناه می بریم و برای گناهانی که کرده ایم , از او آمرزش می طلبیم , و از 
او می خواهیم که ما را از کردارهای بد و ارزوهای ناخوشایند , مصون 
بدارد . 


امام علی علیه السلام :پناه می بریم به خدا از اين که پس از فراخ شدن 
شاه راه های حق , بر اثر محو سایه افکندن فتنه های گم راه کننده بر همه 
جاأ , نشانه های راه راست و روشن خی توت هبدن سیب شراه:ها ای 


حق آبر رهروانشان تنگ گردند . 


امام علی علیه السلام :هیچ یک از شما نگوید : «بار خدایا ! از فتنه به تو 
پناه می برم» ؛ زیرا هیچ کس نیست مگر آن که فتنه ای در بردارد . پس 
اگر کسی خواست آبه خدا آبناه ببرد , از فتنه های گم راه کننده [به او 
آبناه برد ؛ چرا که خداوند سبحان می فرماید : «بدانید که دارایی ها و 
فرزندان شما فتنه اند» . 


ص: 310 


الامام الصادق علیه السلام :سَمع میژ الغومنین, علیه السلام رَجْلا قول : 
اللیم ات آقود یک من الفتته . قال : آراک ود من مایک وولدک ؛ بة تت 
له تعالی : «نمَا ك_ٍِِ کم فلت» (1) ) اولکن قّل : الم ای آعو؟ 
یک هن فضاات: آلفتن ...۱ 


عنه, علیه السلام من دُعایّه بَعد ضلاه القصر : الم ای آعودٌ یک من 
مضلاتِ الفتن و وَالبَغي , بقیر الق . وأن 
اشری ی ها له کرلبه شلطان »وان افول, علیت ها لا أعلم. 0 
بدرعک آلحصیته الّنی لاثراغ (3) . (۵) 


الامام الکاظم علیه ام ال ژثی أَعودٌ یک من مال تکون عَلَّ فنتة , 
وم ولد بکفن, لیا و 


4 / 9السلالة َعد الهداتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :له [ئی آعو 
ریک لا ال الا آنت آن بضلنی , نت العمدٌ الذی لا بَموث , والجرثٌ والانسن 
یموتون (6) 


1- .التغابن 5 

2- .الأمالی للطوسی : ص 580 ح 1201 عن عبد الله بن محشد بن عبید , 
تنبیه الخواطر : ج 2 ص 72 , آعلام الدین ۳ 

۳ وکلما غن الامام الهادی عن آبائه علیهم السلام , بحار الاأنوار : ج 93 

ص 325 ح 7. 

3- .رمث الشیء : طلبته (المصباح المنیر : ص 246 «روم») . 

4- .مصباح المتهجد ۰ ص 76 ح 124 , فلاح السائل : ص 362 ح 242 , 

البلد الأمین + 20 ایا عن با مهن از مهار ال نوا : ج 86 ص 689 

۳ 

5- ی المتهٌد : ص 503 ح 584 , البلد الأمین : ص 101 , المصباح 

للکفعمی : ص 146 , بحار الأنوار : ج 90 ص 153 . 

6- .صحیح مسلم 2 

ح 2748 , صحیح ابن حبان : جح 3 ص 181 ح 898 , السنن الکبری للنسائی 


: ج 4 ص 399 ح 7684 نحوه وکلها عن ابن عبّاس , کنز العقال : ج 2 ص 
0 ح 3636 . 


ص: 311 
4 9 گم راهی پس از ره یافتن 


امام صادق علیه السلام :امیر مومنان شنید که مردی می گوید : بار خدایا! 
من از فتنه به تو پناه می برم . فرمود : «می بینم که از مال و فرزندت پناه 
می بری ! [چرا که ] خدای تعالی می فرماید : «دارایی ها و فرزندان شما 
فتنه اند» . پس [به جای آن ] بگو : بار خدایا , من از فتنه های گم راه کننده 
به تو پناه می برم» . 


امام صادق علیه السلام در دعای بعد از نماز عصر : بار خدایا ! من از فتنه 
های گم راه کننده , چه آشکار و چه پنهانش ب و أز ز گلام و ها ور یه باحق رز 
تو پناه می برم , و [به تو پناه می برم] از اين که چیزی را شریک تو گردانم 
که بر درستي آن , حجّتی قرار نداده ای , و از این که چیزی را به تو نسسبت 
دهم که نمی دانم ... و پناه می برم به جوشن استوار و نفوذناپذیر تو . 

ایام کاظام له الساام ار وا ااز سای که تراهم تفر 
که دشمن من باشد , به تو پناه می برم . 

4 / 9گم راهی پس از ره یافتنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا , 
ای آن که معبودی جز تو نیست ان را کم 
راه سازی . تو آن زنده ای هستی که هرگز نمی میرد , در حالی که جن و 


ص: 12 


الامام الصادق علیه السلام له واعزن آن ترچع بعة اذ قدیتا ضالّین 
1(۰) 


الامام علی علیه السلام فی حُطبَه بوم الفطر : تستهدی ال بالهدی , وتعود 
به فن الطلاله وال دی (2) 


الامام الصادق علیه السلام فی جواب خطبَه النکاح : وتعودٌ باللّه من القمی 
بَعد الهٌّدی , والعمل فی مصَلاتِ الهّوی . (3) 


4 10عساویٌ الأّخلاقاً الکیژرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی بیان آقه 
الکتر" آعود یک من کفکه: الکریاء :۰ 1۵1 


الامام علی علیه السلام من حُطبَیه ی التّحذیر من ابلیس لَعتة اللّهْ : 
استعیذوا باللّه من لواقح الکبر , ما تَستَعيذوتَة من طوارق الدٌهر . (5) 

ب الژّیاغشعب الایمان عن آبی بکر :قال سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله : 
تعوّدوا بالله من خشوع التّفاق . قالوا : يا سول ال , وما خشوغ السّفاق 
قال : خشوم البَدن ونفاق القلب . (6) 


- .الدروع الواقیه : ص 114 تا ای ج 97 ص 154 . 
ِ .مصباح المتهعٌد : ص 660 ح 728 عن عبد الله الازدی , بحار الأنوار : دج 
1 ص 30 ح 5 . 
| 
4-.|حیاء علوم الذین : ج 3 ص 500 ؛ بحار الأنوار : جح 73 ص 193 . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 192 , غرر الحکم : ح 2556 ۰ عیون الحکم 
والمواعظ : ص 88 ح 2101 , بحار الأنوار : ج 14 ص 468 ح 37 . 
6- .شعب الایمان : ج 5 ص 364 ح 6967 , نوادر الاصول : ج 1 ص 389 و 
ج 2 ص 208 , الفردوس : ج 2 ص 49 ح 2280 نحوه , کنز العمال : ج 8 
ص 196 ح 22525 . 


ص: 313 
4 10 خوی های زشت 


الفت تک 
ب ریا 
امام صادق علیه السلام :بار خدایا ! ... ما را در پناه خویش بگیر تا مبادا بعد 
از آن که هدایتمان فرموده ای , دوباره کم تاه و کم راه کون تتویم , و از 
سر‌گشتگی در دین , پناهمان ده . ما را مسلمان بمیران و به نیکان ملحق 
فرما . 
یر ی ی 


امام صادق علیه السلام در جواب خطبه ازدواج : از کوری ینس از هدایت و 
ال بر رای ها ها تشه نها اد هی ره 

ری اف اس تا او الا یه و العدرنان اف 
تکبُر : از باد تکبر , به تو پناه می برم . 

امام علی علیه السلام در خطبه خود برای برحذر داشتن از ابلیس لعین : از 
به او پناه می برید . 

ب ریاشعب الایمان به نقل از ابو بکر : پیامبر خدا فرمود : «از خشوع 


منافقانه , به خدا پناه ببرید» . [اصحاب ] گفتند : ای پیامبر خدا! خشوع 
منافقانه چیست؟ فرمود : «اين که تن خاشع باشد و دل منافق» . 


ص: 214 


منیه المرید :قالّ صلی الله علیه و آله استعیذوا له من چبٌ () الیزی 
یل #وما قعیا سول الله ۱ فا . ادف ونم اعد لامرایت 


تن الترتفی غن. آنی: هربوه نقال خسول الا صلی ال غلیه و + 
ِ-_ یله من جْبْ الخْزن . قالوا : با سول ال وما جُتٌ الخزن ؟ قال : 
واد فی جهنْم , نود منة جهن کل بوم مت مَرّو . فُلنا : يا سول ال , ون 
یله ؟ قال : الرْاء المراوون بأعمالهم . (3) 


الامام علی علیه السلام :اللَهّْ ئی أَعود بک هن آن تحشٌن فی لامقه الفیون 
علاییتی , وتقبْح فیما أَبطِن لک سریزتی , محافظا عَلی راء (4) النّاس من 
تفسی بجمیع ما آنت مطلغ عَلیه مِّی , قابدی لاس خسن ظاهری , 
خاقی الیی سف6 عقلی را الیه اد وا دامن رای و 


الامام زین العابدین علیه السلام فی دعاء بوم عَرفه : له ای أَعودٌ بک 
آن تحسٌن فی رامقه المیون علانتتی, وتفتع [6) فیها آخلو لک سریتی, 
ی 0 قضتما ما آنت طلغ علیه من , قابد 
وا هم «ِ« «<«ِ للوات لسن منک , وکان. الفعاث 
لیس ایک , قسوة من مَخاقتک من قلپی , ورّللا عّن فُدِرَتِک من جهلی , 
قَیخْل بی عَضَبْک ۶ هسالتن عفی زا قاعدتی هن قلی کله , وقنی بوقایتک 
التی وقیت بها عبادک الصالحین . (8) 


بل الک : النتر.م عفیل ۴ هی الشر. الفرم الماغ م الشیده اقفر ( اسان 
العرب : ج 1 ص 250 «جبب») . 

2- .منیه المرید : ص 318 , بحار الأنوار : ج 72 ص 303 ح 50 . 

- .سنن الترمذی : ج 4 ص 593 ح 2383 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 94 
ح 256 , المعجم الاوسط : ج 3 ص 261 ح 3090 و ج 6 ص 202 ح 
9 , تهذیب الکمال : ج 34 ص 302 والثلائه الأخیره نحوه , کنز العقال 
: ج 3 ص 479 7 7515 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 61 ح 
2 عن التمیمی عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام وفیه صدره فقط 
, بحار الأنوار : ج 73 ص 158 ح 2. 


4- .فی المصدر : : «رناء» ۰ والتصویب من بحار الا توا 
5- .نیج البلاغه : الحکمه 276 , پحار الأٌنوار : ۰ ص 231 7. 
6 کدا قمن العضن فالطظاهد انم نصحی:: فالصهاب 2 «عیع» کشا ی 
لروابه السابقه . 

.المَفَت : آرش٩‏ البغض (النهایه ۳۰ 4 ص‌‌ 236 «مقت») . 

- .الاقبال : ج 2 ص 116 , بحار انوا : : ج 98 ص 238 وراجع 
۳۰ 2 ص‌‌ 297 وتاریخ دمشق ۳۰ 41 ص‌‌ 109 و سیر آعلام النبلاء : 
4 ص 396 وتاریخ دمشق : ج 41 ص 409 . 


ص: 215 


منیه المرید :پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : «از چاه رسوایی , به خدا 
پناه ببرید» . گفته شد : : آن چیست , ای پیامبر خدا؟ فرمود : «دره ای در 
دوزخ که برای ریاکاران آماده شده است» . 


سنن الترمذی به نقل از ابو هریره : پیامبر خدا فرمود : «از چاه اندوه , به 
خدا پناه ببرید» . [اصحاب ] گفتند : چاه اندوه چیست , ای پیامبر خدا؟ 
فرمود : «دره ای است در دوزخ که خود دوزخ نیز روزی صد مرتبه , از آن 
به خدا پناه می برد» . گفتیم : ای پیامبر خدا ! چه کسی وارد ارت شور ؟ 
فرمود : «قاریانی که در کارهای خود , ریا کنند». 


امام علی علیه السلام :خداوندا ! پناه می برم به تو از اين که بیرونم را در 
نگاه چشم ها [ی مردم آنیکو بنمایی , ولی درونم را که برای تو آشکار 
اتفته, رستت کردانی و ات در حالن خواهد بود. کم خوورا ربا کارانه ردو 
نزد مردم به چیزهایی وادار کنم که تو خود از نسبت من با آنها آگاهی , پس 
ظاهر نیکویم را برای مردم آشکار دارم و بدي کردارم را نزد تو اورم تا 
بدین سان , به بندگانت نزدیک شوم و از فنتو و تو به دور مانم . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای روز عرفه :خداوندا! به تو پناه می 
برم از اين که بیرونم را در نگاه چشم ها نیکو بنمایی , ولی درونم را که با 
تو خلوت دارم , زشت گردانی . آن در حالی خواهد بود که خویشتن را در 
چشم مردم نگه دارم و آن [نیّت و اعمال نهانی ام ] را که تو از آن آگاهی , 

تباه کنم , پس نیکوترین کارم را برایت ت آشکار سازم و بدترین کردارم را 
برای خلوت تو بگذارم تا بدین ترتیب , با خوبی هایم خود را به مخلوقین 
نزدیک سازم و با بدی هایم ان انا نم شوی تق یر تنم نان کف کویی 
پاداش و کیفر دادن , در دست تو نیست ؛ از آن رو که نسبت به ترس از تو 
, سنگ دل گشته باشم و از سر جهل و نادانی , قدرت تو را نادیده گرفته 
باشم و در نتیجه , خشم تو بر من فرود آید , و کین تو مرا در رسد . پس 
مرا از همه اینهز , در پناه خویش درآور و با نگهداری خود که بندگان 
شاشحته ات وابا آن‌فکه داشته آی مرا نکه دار : 


ص: 316 


الامام الصادق علیه السلام :الم ای آَعودٌ یک آن أَعمَلّ من طاعتک قلیلا 
آو کثیرا ارید به آخدا غیرک + آو اعقل عملا تحالطة ریاء .11) 


تخر فالساتغرسول. الم صلی, اللم علبه و آله بانکرووا بالله جق 
لغب (2) . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :استعیذوا باللّه هن طمع بهدی الی طَبَع (4 
ومن طمع بهدی الی عيرٍ مقطمع , وين طمع عبت لاطمع . (3) . ۰ 


.الاقبال 1ص 0 , بحار الانوار : 97 ض. 327 .1 

+ الفت شوم : آی الشره والحرص علی الدنیا , وقیل : سعه سَعة الامل 

لب الکثیر (النهایه ۳۰ 2 ص‌ 239 «رغب») . 

- .الدعاء للطبرانی : ص 413 ح 1396 , توادر الأاصول : ج 2 ص 142 
«تعوذوا» بدل «استعیذوا» , الفردوس : ج 1 ص 86 ح 273 وفیه 
«الزغب» بدل «الرغب» وکلها عن آبی سعید الخدری , کنز العمال : ج 3 
ضِ 199 , 160 . ۱ 

. آی یوّدی الی شین وعیب . والطتعغ بالتحریک : الدتس . واصله من 

والدنسن بغشیان السشیف: + نج . استحمل فیماً تشبه. دلک: من الاوزار 
والأثام وغیرها من المقایح (النهایه : ح 3 ص 112 «طبع») . 
5- .مسند اآبن حنبل : جح 8 ص 237 ح 22082 و ص 266 ح 22189 , 
المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 716 ج 1956 کلاهما نحوه , المنتخب 
من مسند عبد بن حمید : ص 70 ح 115 کلها عن معاذ بن جبل , کنز 
العمال : جح 3 ص 495 ح 7577 وراجع المعجم الکبیر : ج 18 ص 53 ح 94 
والتاریخ الکبیر : جح 8 ص 266 ومسند الشامیین : جح 3 ص 989 ح 1872 . 


ص: 317 
ج آزمندی و فزون خواهی 


ام ای ها ارت نمی ی نطاب 
ها اه ایا ی ۱ 


ج آزمندی و فزون خواهیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از آزمندی به خد 
پناه ببرید . 


۱[ 
ی هه وا و 
چیزی که هرگز تحقق نیابد . 


ص: 219 


الامام علت ۰ السلام :تعودٌ باللّه من القطامع الدَیبَه , والهقم القیر 
العوضته .1۱ 


الامام زین العابدین علیه السلام من دعائّه فی الظلامات : صَل علی فعلّد 
وآله 1 وآیدنی منک بنیهو صاد قه / وضبر دایم / ۷ من سوء 7 / 


‌ 


وقلع (2) هل الچرص . (3) 
۵ السخلزصول اللم‌ضلی ال علیه .و اله + نله ای آعو یکمن التخل . ۵1 


علل الشرائه عن آبی بصير :فلث لّبی جعقر علیه السلام : کان رَسول ال 

صلی الله علیه و آله یتَعوَّدٌ من ج البِخل ؟ ققال : تقم پا آبا مُحَمد , فی کل 

ضباح ومساء , ومحنْ تتوّد ب ال من الیل , یقول ار عز هل : «و من 
یوق شخ تسه قَاوَلک هم الَمَفْلخُونٍ» (5) . (6) 


المصتف لابن اتف نیمه ین شوه آن الب صلی الله علیه و آله کان بتَعوّد 
بو وال دوه الصا رالات موم داب ار ۱۱ 


ه سَکرخة الغنیالامام علین علیه السلام :استعیذ وا بالله من سکره الفنی ؛ قاِنَ 
له سکره بعید الافاقه ۰ (9) 


ِ ,غرر الحکم : ح 9974 , عیون الحکم والمواعظ : ص 498 ح 9173 . 
- .المع : آشد الجزع والصْجر (النهایه : ج 5 ص 269 «هلع») . 
با : ص 63 الدعاء 14 , المصباح للکفعمی : ص 280 . 
- .تنبیه الخواطر : جح 1 ص 172 . 
5- .التغابن : 16 . 
6- .علل الشرایع : ص 548 ح 4 , تفسیر العیاشی : ج 2 ص 244 ح 26 , 
قصص الاأنبیاء : ص 118 ح 118 نحوه , بحار الأنوار : ج 12 ص 147 ح 1 . 
7- .المصثف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 19 ح 17 وج 3 ص 251 ح 12 , کنز 
العمال : ج 2 ص 264 ح 3979 . 
8- .غرر الحکم : ح 2555 , عیون الحکم والمواعظ : ص 88 ح 2101 . 


ص: 219 

بخل ۲ 

سرمستی توانگری 

امام علی علیه السلام :از طمع های پست و خواست ها و آرزوهای ناپسند 
, به خدا پناه می بریم . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای خود در باره ستم ها و حق کشی ها 

: [خدایا !] بر محمّد و خاندان او درود فرست و مرا از جانب خودت , با 
نیّتی راستین و شکیبی همیشگی , پاری ده و از خواهش های بد و بی 
قراری ازمندان , در پناه خود بگیر . 


وتاسا سس شتا ضای الام خسن اه وال رصانع مور 


علل الشراي به خقل از آنو بضیر ۶ به ایام باق غلیه السلام کنتم. ۲1 
ار ی رک امیس هانگ ور 
هر بام و شام . ما نیز از بخل , به خدا پناه می بریم . خداوند عز و جل می 
فرماید : «و کسانی که از بخل نفس خویش مصون مانند , آنان اند که 
رستگارند» » . 


ترسویی و بخل و از فتنه زندگی و مرگ و از عذاب قبر , به خدا پناه می 
برد . 


ه سرمستی توانگريامام علی علیه السلام :از سرمستي [ناشی از] 
توانگری , به خدا پناه ببرید ؛ زیرا مستی آن , دیر زایل می شود . 


ص: 220 


و عداوة آولیاء ال وولایهْ آعدائهالامام علی علیه السلام الم ثی أعود 
یک آن. اعادی لک ولا , آو امالت لک عدواه آو ارضن لی‌ سخطا اندا .111 


تال الله صلی الله علیشو الم تا نله میج دنه خعدای: 
اولیاتنا , قثعاذوا من بُغضنا وعداوینا ؛ اه من أحَتّ آعدانا ققد عادانا , 
وتحنْ منه براء, اللهة عز و جلمنة بُری ء ۱21 


مصباح المتهجٌد عن الشیخ آبی عمرو العمری فیما یدعی به فی عَیبّه القایّم 
علیه السلام الق ولا تجقلنی من خضماء آل فختد دٍ علیهم السلام , ولا 
تجقلنی من آعداء آل مُحَتّد دٍ علیهم السلام , ولا تجقلنی من آهل الحتق 


خالعیط کل ال مجتو علیهم السام» فان آعو ی من لک اغدنی . 
واتتکید یی قآجرنی . (3) 


فک الصالالامام الصادق علیه السلام :کان رَسول ال صلی الله علیه و 
آله بتَعود فی کل یوم من ست ۵ خصال : من الشک والشرکي 1 والحمبّه 4 
والقصّب , وَالبَعي والحَسَد ۰ (4) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :اللهْمَ ی آعود یک من منگرات الاأخلاق 
والأعمال والأهواء . (5) 


1- .الأمالی للمفید : ص 166 ح 6 عن اسحاق بن الفضل الهاشمی 
المجتنی : ص 58 , البلد الأمین : ص 99 من دون اسناد الی ان ال 
ابیت غلیفم السلام تخهی, تحار الانوار " 95 ص 355 ع 10 . 

> ,لهس النسمت الی لامام العسکی یه السلاه عض 4و 217 
0 : ج 27 ص 59 ح 20 . 

3- .مصباح المتهجٌد : ص 416 ح 536 , کمال الدین : ص 515 ح 43 , 
جمال اأسوع : ص 319 , بحار ف الأنوار : ج 95 ص 330 ح 3 . 
کار و 0 و که اه با سای الوا و7 
ص 126 ح 7. 

5- .سنن الترمذی : جح 5 ص 575 ح 3591 , صحیح ابن حبان : ج 3 ص 
0 ح 960 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 714 ح 1949 , 


المعجم الکبیر : ج 19 ص 19 ح 36 , تاریخ دمشق : ج 36 ص 390 ح 
5 کلما عن قطنه بو مالک جوم کت لالج عضن 186 :3671 


ص: 31 
و دشمنی با دوستان خدا و دوستی با دشمنان او 


ز چند خصلت دیگر 


و دشمنی با دوستان خدا| و دوستی با دشمنان اوامام علی علیه السلام زبار 
خدایا ! پناه می برم به تو از این که با دوست تو دشمنی کنم , یا با دشمن 
تو دوستی ورزم , يا به ناخوشنودی تو رضایت دهم [و انچه را تو نمی 
پسندی , بیسندم ] ۱ 


پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله :از دوست داشتن دشمنان ما و دشمن 
داشتن دوستان ما , به خدا پناه جویید تا از بغعض به ما و دشمنی با ما ء در 
پناه خدا قرار بگیرید ؛ زیرا کسی که دشمنان ما را دوست بدارد , با ما 
۰ ورزیده است و ما از او بیزاریم و خدای عز و جل نیز از او بیزار 


مصباح المتهجد به نقل از شیخ ابو عمرو عمری , در دعایی که در غیبت 
امام مهدی علیه السلام خوانده می شود : بار خدایا! مرا از خصومت 
ورزان با خاندان محمّد صلی الله علیه و اله قرار مده . مرا از دشمنان 
خاندان محمّد صلی الله علیه و اله قرار مده . مرا از کینه توزان و خشم 
اوران بر خاندان محمّد صلی الله علیه و اله قرار مده . من از اینها به تو 
پناه می آورم . پس مرا پناه بده , و خود را در سایه حمایت تو در می اورم 
. پس مرا در حمایت خود بگیر 


ز چند خصلت دیگرامام صادق علیه السلام "پیامبر خدا هر روز , از شش 
خصلت به خدا پناه می برد : از شک و شرک و تعضب و خشم و ستم و 
حسادت . 


بیافیر خدا ضلی. اللت غليم و اله خباز خدایا ا از شون ها و کوذان‌ها وه خواهتن 
های ناپسند , به تو پناه می برم . 


ص: 222 


عیه صلی الله علیه و آله :ال ای آعوذ یک من الشقاق والتفاق وسوه 
الأخلاق . (1) 


مجمع الزوائد عن قطبه :1 سَمع الب صلی الله علیه و آله بتَعوّد 
الا سواء ۳۹ ض 


4 مساوی الأعمال لطتغالکیاب«قً نا العزیژ ان لآ شا گییز 

خدٌ آحدتا مکاته [ا تراک من میدن * قال معلاً ال آن تأجْدَ الا من 
حذتا مَتَعتا عنده | ار تا لذا ا لظلمّون» . : 

الحدیثالامام الباقر علیه السلام مِقّا کان یقول فی سُجوده : يا ریم يا جیار 


ماود ی من آن آقیت اه اخمل ظلها ۰ ۱3 


ب. آنواغ الدٌنویرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الم اي اعو 
لذیوپ التی مت اجانتک ,الم اژئی آَعودُ یک من ٍِ ال تست رزوی 
3 ی بت یک من لوب انس تخل الم , 


1- .سنن آبي داوود : ج 2 ص 91 ح 1546 , سنن النسائی : ج 8 ص 264 
کلاهما عن آبی هریره , المصثف لعبد الرژاق : ج 10 ص 440 ح 19639 
عن زید بن آسلم , کنز العقال : ج 2 ص 189 ح 3690 . 
0 

دسوست: 70 و79 : 

4 .الکافی : م ص 327 21 , قرب الاسناد : ص د ح 15 , مصباح 
المتهجٌد : ص 174 ج 261 من دون اسنادٍ الی آحدٍ من آهل البیت علیهم 
السلام , دغائم الاسلام : ج 1 ص 212 کلها نجوه , بحار الأْنوار : ج 86 ص 
۰ 

الدعاء یرای : ص 410 ح 1385 عن آنس . 


ص: 323 
4 11 کردارهای زشت 


الف ستم و حق کشی 

ب انواع گناهان 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا ! از ناسازی و دورویی و خوی 
های بد , به تو پناه می برم . 


محتع اسان نم شاه کر باس ی الم اه اه از سم اه 


4 / 11کردارهای و ی سوم ابو ری 0 
ای عزیز ! او پدری پیر و سال خورده دارد . بنا بر اين , یکی از ما به جا 
او بگیر ی 
که جز آن کس را که کالای خود را نزد او یافته ایم , بازداشت کنیم ؛ [زیرا] 
۳ صورت , قطعا ستمکار خواهیم بود»> . 


حدیثامام باقر علیه السلام از دعاهایی که در سجودش می گفت : 
بزرگوارا ! پُر توانا! به تو پناه می برم از اين که نومید و ناکام شوم , یا 
ستمی را بر دوش کشم . 

تا کا نامر دا صلی الله یمه انم ای عدا ار دای که 
مانع اجابت تو می شوند , به تو پناه می برم . بار خدایا ! از گناهانی که مانع 
روزي تو می شوند , به تو پناه می برم . بار خدایا ! از گناهانی که کیفر و 
عذاب ها را می اورند , به تو پناه می برم . 


ص: 324 
ی وا 


: کان بة : اللهْمّ ای آعودٌ یک من شَر ما عَمِلْتَة تفسی 1 
الرمام علیخ علیه السلام ۳ خا عفر بک عند ذلک من الذنب المحبط 
للاعمال . (2) 


الکافی عن آبی حهزه التهالی :قال امیر المُوّینین علیه السلام فی حُطَته : 
َعودٌ , بالله من الذُنوب الَتی نجل الفناء , فقام الیه عبد الله ین الکواء 
التشکروة , فقال : با آمیر المَوْمنینَ : أوَ تکونْ ی الفناء ِ فقال : 
7 تقم ویلک " قطیعة الرحم 3 آن آهل البیت لیَجتمعون ویِتواسَون وهم فجره 
قتر هم فَْمْ ال عز و جل . وان آهل البیتِ لیتََرَّفونَ ویَقطع بَعصَُهُّم بعضا 


د# 


یحرمهة ال وهم تیا ۰ (3) 


الدعوات :کان آمیٌ المَوَمني علیه السلام |ٍذا آعطی ما في بّیتِ المال مر 
به فکنس و خاوم فیس ۱ بدعو قیقول في ذُعائه : الم ای اه 
من دنب یُحیط القمل , وأعود یک من دنب بُعَجْلْ اللقم , وأَعودٌ یک من دنب 
بعَیرٌ البعم , وأَعود یک من دنب یَمتع الرزق , وأعودٌ یک من دنب یَمتَعٌ الدُعاء 
۱ ال ۳ ۱ 
وأَعودٌ یک من دنب یورت ث التدم , وآعودٌ یک من دنب یَحبسْ القَسَم 1 


1- .مسند آبن حنبل : ج 9 ص 272 7 24088 . 

2- .تهذیب الاحکام : : ج 3 ص 82 ح 237 عن عبد اللّه بن میمون عن الامام 
الصادق عن آبیه عن جذه علیهم السلام الکافی ا 0 
میمون عن الامام الصادق عنه علیهما السلام . مصباح المتهجد : ص‌ 256 ۳ 
9 من دون اسنادٍ الی حدٍ من آهل البیت علیهم السلام , الاقبال : ج 1 
ص 319 عن اه الصادق عن آبیه عن جذه عنه علیهم السلام , بحار 
الانوار : : ج 33 ص 453 ح 664 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 347 ح 7, الدعوات : ص 61 ح 151 عن ابن الکواء 
نحوه , بحار الانوار : ج ۵ص 137 107 . 

4- .العصمَءٌ : المَتَعة , ای ما یعصمه من المهالک یوم القیامه (النهایه : ج 3 
ص 249 «عصم») . 


5- .الدعوات : ص 60 ح 150 , بحار الأنوار : ج 91 ص 382 ح 8 . 


ص: 225 


مسند اآبن حنبل به نقل از عايشه در پاسخ به پرسش در باره دعای پیامبر 
صلت الله‌عاند. و آله : هی فرموو ۵« دا اه انس کارهایی که نحسم 
کرده است , به تو پناه می برم» . 


امام علین علیه السلام تبار خداپا ! ۰ در این هنگام 1 از گناه بر باد دهنده 
اعمال , به تو پناه می برم . 


ی اب : امیر مومنان در خطبه اش فرمود : 
«پناه می برم به خدا از گناهانی که مزک:ر| پیش می افکنند» باه رم 
۱ : ای امیر موّمنان ! مگر گناهانی هم هست 

کف هر ۳۱ پیش افکنند؟ فرمود : «وای بر تو! آری : بریدن از خویشان . 
خانواده ای هستند که گرد هم می آیند و به یکدیگر کمک و پاری می کنند و 
با این که اهل تقوا نیستند , خداوند عز و جل آنها را روزی می دهد و [در 
مقابل, خانواده ای پراکنده اند.و از یکدیگر من برند , چنین خانواده ای را 
با آن که پرهیزگارند , خداوند [از روزي خود] محروم می سازد» . 


الدعوات "امیر مومنان هر گاه دارايي بیت المال را به مردم می داد , می 
فرمود که آن را جارو کنند, سیس در بیت المال تماز می خواند : آن گاه : 
به دعا می پرداخت و در دعایش می گفت : «بار خدایا ! به تو پناه می برم 
کیفرها و عذاب ها را شتاب می بخشد . به تو پناه می برم از گناهی که 
نعمت ها را دیگرگونه می سازد . به تو پناه می برم از گناهی که مانع 
روزی می شود . به تو پناه می برم از گناهی که مانع دعا می شود . (1) به 
تو پناه می برم از گناهی که مانع توبه می شود . به تو پناه می برم از 
گناهی که پرده عصمت را می درد . به تو پناه می برم از گناهی که 
تما ی ار مه تاه ی ها کای سس ات ات ۲۱ 
[از رسیدن به شخص آباز می دارد» . 


1- .ممکن است گناه , توفیق دعا کردن را سلب کند و یا مانع اجابت آن 
گردد . م 


ص: 226 


الامام زین العابدین علیه السلام من دْعایّه فی التَضَرْع والاستکاته : تتصّل 
الیک من دُنوبی التی قد آوتقتنی (1) , وأحاطت بی قأهلکتنی , هنها قزرث 
الیک رب تاثباً لب عَلمت , متعوذا قأعذنی , مُستجیرا قلا تخدلنی . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :کان آبی علیه السلام یَقول : تعو 0 
الذنوب التی نحل الفناء 1 ِ الاجال 1 وتخلی الکیات ؛ ۰ وهی قطیعة 
الم , والعقوق , وترک الب . ( 


تهیب الأحکام فیما بقل بتعد توافل شهر قضان : أعودٌ یک من دوب 
الذئوپ ال تحیسن القسَخ , واعودٌ یک من التی تهتک العضم , 
وعودٌ یک من الذنوب التی تمه یم القضاء , وعودٌ یک من الذْنوب الَتی رل 
البلاء ۰ وعود یک من الذنوب 8 تدیل 4 الأعداء ۰ وآعوه بک ف الذنوب 
التي تحیین الدعاء , واعوذ یک من الذنوب الّتی ُعَجل اِقناء , وأعوذ یک من 
الذنوب الَتی تفجلغ الرّجاء ۲ وأَعود بک من الذنوب لتی تورث الشفاء , 
او بک من الذنوب التي تلم الَواء , وأَعود بک من الذنوب النی تکشفٌ 
الفطاء , وأعوژ یک من الذنوب الّتی تحبسح عبت السّماء . (5) 


ج + الاصراد علی الا بالشسام ین العایین علبه الساام. من ؟عانب قی 
لاعیراف : اب عبادک,[لیک , من تک الاستکباز عَلیک , وجاتت الاصرا 
ولزم الاستغفاز , و یر له مان ار او بت من ان ار 


رالات اي ال وب لمات عال وی آها هلک مایم 5 
ص 146 «وبق») . 

2- .الصحیفه السچّادیه : ص 218 الدعاء 51 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 448 ح 2 عن اسحاق بن عشار . 

4- .الادالة : الغلبه (النهایه : ح 2 ص 141 «دول») . 

5- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 95 ح 257 , مصباح المتهجٌد : ص 572 ح 
1 , الاقبال : ج 1 ص 334 , ف المصباح للکفعمی : ص 766 کلها من 


خفن آشتان الق آخممن اه ابیت .هم اللام مار الاتوار 99 
137 
کب لصف اه و واه اما لیخ 507 


ص: 227 
ج پافشاری در گناه 


امام زین العابدین علیه السلام در دعا به قصد زاری و اظهار خواری در 
درگاه خدا : از آن گناهانم که خوار و تباهم ساخته اند و مرا در میان گرفته 
اند و به نابودی ام کشانده اند , به سوی تون خی اد . از آنها ای توفزد کار 
من توبه کنان به سوی تو می گریزم . پس توبه ام را بپذیر وب نو تاه ای 
آورم . پس پناهم ده ! و از تو حمایت می جویم . پس مرا وا مگذار ! 


امام صادق علیه السلام :یدرم [امام باقر ] علیه السلام می فرمود : «پناه 
می بریم به خدا از گناهانی که نابودی را شتاب می بخشند , و اجل ها را 
نزدیک می سازند , و خانه ها را [از صاحبانشان آخالی می کنند» . آن 
گناهان , عبارت اند از : بریدن از خویشان , بدرفتاری با پدر و مادر , و ترک 
نیکی (/ طاعت) . 


تهذیب الأأحکام در دعای پس از نافله های ماه رمضان : [خدایا !] به تو پناه 
و ی 
تا 

قسمت ها را باز می دارند . به تو پناه می برم از گناهانی که پرده های 
ری ی ی ی 
برم از گناهانی که مانع [استجابت] دعا می شوند . به تو پناه می برم از 
امید را قطع می کنند . به تو پناه می برم از گناهانی که رنج و بدبختی می 
ای ی یی وا یس 
تو پناه می برم از گناهانی که پرده را کنار می زنند آه. انم یا ونوا مین 

کنند اه تاه مت رم از کاهاتت که باران اسمان. را ۳ 


دارند. 


3 پافشاری در گناهامام زین العابدین علیه السلام در دعای به قصد اعتراف 
ژبه گناه ] : محبوب ترین بندگانت در نزد تو , کسی است که بزرگی نمودن 
بر تو را فرو هلد , از پای فشردنر [بر گناه آدوری کند و به آمرزش خواهی 
[از تو آچنگ درزند . و من از بزرگی نمودن به درگاه تو , اعلام برائت می 


از تو امرزش می طلبم . 


ص: 229 


4 / 12عدَمْ الانیفاع بصالح الأْعمالسنن آبی داوود عن آنس :ان سول اللّه 
صلی الله علیه و له کان َو «الای ان آعود یک من هلاه ایند 11۱ 


رفن آلله.ضلی. اللة علیی اه الق ای اعود بو من قلب لا یخشع , 
وژعاء لا یسمع , ومن تفس لا تشيع , ومن علم لا ینفع ود ین هفلاء 
الاربع ۳ 


الامام الصادق علیه السلام :الم ی أعودٌ یک من تفس لا تفع ... وضلاء لا 
ترفع , وعمل لا ینقع , ودعاء لا پسمع ۴ 


الامام علیت علیه السام .من کایه لاخد اضحایم قنور باللم متا کف یه ۶ 
فص عَنه ۰ (۵) 


1- .سنن آبی داوود : ج 2 ص 92 ح 1549 , موارد الظمآن : ص 605 ح 
1 , نز العقال : ج 2 ص 200 ح 3749 : الکافی : ج 2 ص 386 ح 
4 فعن این. انب شفور عون المام الضادق: علیه البلام یحور ار الاتوار : 
۳ 

2- .سنن الترمذی ی ی ید هر 
النسائی" : ج 8 ص 264 , مسند ابن حنبل ۰ 4 ص 565 14025 کلاهعا 
عن انس . سنن ابن ماجه : ج 1 ص 92 جح 250 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 1 ص 7717 1958 کلاهما عن ابی هریره وکلها نحوه , کنز 
م ۱ 

ای ای و 

4- .مستطرفات السراثئر ی اس 
بحار الأأنوار : ج 6 ص 134 ح 34 ؛ کنز العمال : ج 16 ص 200 ح 44221 
نقلاً عن العسکری فی المواعظ . 


ص: 229 
4 12 بهره مند نشدن از کارهای نیک 


4 7 فرع مت نشدن. از کان‌های یکستن. یمود بم‌شنلن از آزوره ۰ 
پیامبر خدا می گفت : «خدایا ! پناه می برم به تو از نمازی که سود نبخشد» 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدایا! پناه می برم به تو , از دلی که 
خشوع نداشته باشد , از دعایی که به اجابت نرسد , از نقسی که سیر 
نشود , و از دانشی که سود نبخشد . از این چهار چیز , به تو پناه می برم . 


امام صادق علیه السلام :خدایا ! به تو پناه می برم از نفسی که قانع نباشد 
۰ و نمازی که [به درگاه تو] فراز نیاید . و کرداری که سود نبخشد . و 
دعایی که پذیرفته نگردد . 


اما غلی. غلید الشام در نامه خوق چم یکی از بارانش * بناه می بویم. بة 
خدا از اندززق که آبه دیکران ] بدهیم و ستن خوو, آن را فرو کذاریم . 


ص: 330 


4 ( 13سَر کل دی شرا حلیل السّوءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الم 
ال آعود یک : .۰ من خلیل . (1) ماکر , عيناة ترانی , وقلبة پرعانی , ان رای 
خیرا دَفَتَْ , وان تأی شا أذاعَة . (2) 


الزهد لین البارک کن,یحبی بت ابی کثیر :ان سول ال صلی الله علیه و 
آله کان یقولْ : الم ی أعودٌ یک من صاجب عَفلَو , وقرینِ سَوء , ووج 
آدی (و)" ك 


ب.جاز الشوعرسول الله ضلی الله غلبه و آله : آعوذ بالله من جار السه:ة 
فی دار اقامو , تراک غیناة ویرعاک قَلبّةهْ , ان راک بخیرٍ ساءة , وان رآک 
بش سره . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله ِا اعود یک من جار السّوء فی دار 
المُقامه , قاِنّ جار البادِیه یتحَوّل . 


- .الحَلیل : الصدیق (النهایه : ج 2 ص 72 «خلل») . 

.کتاب من لا یحضره آلفقیه ۳5 ۲4917 آلدفاع آلظیرآنی: 
ص 399 ح 1339 عن آبی هریره , تاریخ دمشق : ج 17 ص 107 عن 
سعید بن آبی سعید وفیه «کان من دعاء داوود علیه السلام » وکلاهما نحوه 
, کنز العمال : ج 2 ص 185 جح 3666  .‏ , ۱ 

3- .فی المصدر : «اذی» , والصواب ما آثبتناه کما اشار الیه فی هامش 
المصدر . 

4- .الزهد لابن المباری : ص 303 ح 875 . 

5 .الکافی : ج 2 ص 669 ح 16 و : ص 43 ح 
4 کلاهما عن اسحاق بن عمّار عن الامام الصادق علیه السلام , مشاه 
الأنوار: ص375 ح 1233 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار: 
74 ص 1532 ح13. 

6- .المستدرکی علی الصحیحین : ج 1 ص 714 1951 , سنن النسائی : 
ج 8 ص 274 نحوه , الدعاء للطبرانی : ص 399 ح 1340 , المصئف لابن 
ایی شیبه : ج 6 ص 101 جح 6 , مسند ابی یعلی : ج 6 ص 83 ح 6505 
کلها عن آبی هریره , کنز العمال : ج 9 ص 187 ح 25617 . 


ص: 331 
13 گزند هر کزند رشاتی 


الف دوست بد 
ب همسایه بد 


4 / 13گزند هر گزند رسانیالف دوست بدپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
آخدایا ! به تو پناه می برم . . از دوست نیرنگباز ز که چشمانش مرا می بیند 
و داش مرا می پاید ۱7 
نوی 


ِِِ 7 ی ی م3 


ب‌ همسایه بدپیامبر خدا لین الله علیه و آله : به خدا| پناه می برم از 
همسایه بد در خانه ای که جای ماندن باشد . چشمانش تو را می بینند و 
دلش تو را می پاید ؛ اگر تو را در خوبی و خوشی ببیند , ناراحت می شود و 
اگر تو را در بدی و ناخوشی ببیند , خوش حال می گردد . 


تار اصای ار وا هواس دص شاد آ هبات 
ماندن باشد , به تو پناه می برم ؛ اما همسایه بادیه , منتقل می شود . 


ص: 232 


عنه صلی الله علیه و آله :تعوّذوا بالله من سَدّ جار الفقام ۰ قَاِّ جا 
الْسافر |ذا شاء آن بُزال زال . (1) 


الدر ژ المنثور عن نید بر آیی ستفید !کانمن دعاغ:دآمود عليه الولام. ۰ 
له ی آعودٌ یک من الجار السّوء . (2) 


وه 4 السوءال(مام الصادق علیه السلام :کان من ذعاء سول ال صلی 


ان ی الک اه ده الم ائی که 
قاعو یک من عذاب القبر . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :تَعوّذوا بالله من طالحاتِ (5) نسایکم . (6) 


د جوژ کل جارالامام علت علیه السلام :الم [ئي أساً لک الّبات فیی الم 
وَالعزيمة بَعٍ علی آلژشد , والشکر علی نه‌میک , وأعودٌ یک من جورٍ کل جایر . 
ویغی کل باغ وحشد کل حاسد 1 بک اصول علی الأعداء , ویک ارو ولایة 
الاجباء (7) . (8) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 2254 8561 , المستدرک علی الصحیحین : 
خاص 715 19 کاهسا عم این سم کر الععال ح اس 0 2 
9 . ,۱ ۱ 

ماه اتقو مب وهی 193 نقلا عن ابن آبی شیبه . 

3- .الکافی : 5 ص 326 ح 3 عن السکونی , کتاب من لا یحضره الفقیه : 
ج 1 ص 335 ح 981 وج 3 ص 53538 ح 4917 , مکارم الأخلاق ۱ 
3 ح 1524 وفی الثلائه الأخیره بزیاده «آوان» قبل «مشیبی» , بحار 
الأنوار : ج 86 ص 187 ح 49 . ,۱ 

.کنز العمّال : ج 2 ص 189 ح 3687 نقلاً عن الخرائطی فی اعتلال 
5- ال : قَسَد وهو طالح + مالطلاخ دض الضلا (تاع آلغروتن: : ج 4 ص 
2 «طلح») . 


6- .الکافی : ج 5 ص 517 ح 7 و ص 518 ح 12 وفیه «استعیذوا بالله من 
شرار نسائکم» . . , ۱ 

7- .فی المصدر : «الاحیاء» , والتصویب من بحار الانوار . 

عن ابن عبّاس , بحار الأنوار : ج 95 ص 245 ح 31 . 


ص: 333 


اي ۳ بر 
د ستم هر ستمگری 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از بديی همسایه خانه , به خدا پناه ببرید ؛ 
اما همسایه مسافر , هر گاه شخص بخواهد از او جدا شود , جدا می شود . 


الدز المنثور به نقل از سعید بن ان نتخیر :یکی از دعاهای داوود علیه 
السلام , این بود : «بار خدایا ! از همسایه بد , به تو پناه می برم» . 

ج همسر بدامام صادق علیه السلام :یکی از دعاهای پیامبر صلی الله علیه 
و اله این بود : «به تو پناه می برم از همسری که پیش از پیر شدنم , مرا 
پیر کند» . 

پیامتر خدا ضلی. الله: غلیم و آله.:بار خدایا آبه تخ یناه هی برم از فتته.زنان: 
و به تو پناه می برم از عذاب قبر . 


امام صادق علیه السلام ۳ زنان تباهکار خود , به خدا پناه ببرید . 


د ستم هر ستمگریامام علی علیه السلام :بار خدایا ! پایداری در کارها . 

استواری در راه راست ۰ و سپاس گزاری از نعمت هایت رز از تو 1 

درخواست می کنم , و از ستم هر ستمکاری ۳ 
حسادتِ هر حسودی , به تو پناه می برم . به پاری توست که بر دشمنان 
می تازم و به واسطه توست که به دوستي دوستان امید دارم 


ص: 34 


الامام زین العابدین علیه السلام :یاسم اللّهٍ مه المعتصمین , وقاله 


المَتحَرّزینَ ود بالله من جور الجایرین , وگید الحاسدین , , وبغی الطاغین 
, وأَحمَدُم قوق خمد الحامدین . (1) 


۵ ی اااغذاآعنتن. ای دادود غن ند لاه ین فیس ان الخ.ضلی. الا 
علیه و آله کان |ٍذا خاف قوما قال : الم ثا تجقلک فی تُحورهم , وتعودٌ یک 


من شرورهم ۱ 


رسول ال صلی الله علیه و آله فیما عَلمَْ عَلّا عند الَاِته : الََُ ای آدراً 
(3) یک فی تحره , وأستعیدٌ یک من سَرّه , واستعین یک عَلیه , یا کافی با 
شافی يا معافی , اکفنی کل شیء , حتثی لا آخاف مک شین «ِ )4 


عنه صلی الله علیه بو آله من ذعاءٍ طَویل لجمیع الحوائج : الم اطیس 
علض ر آعدائنا هم من الجنٌ والانس , واجقل علی بضره غشاوة 
اي درا یک فی تحرو , واستعیة یک من شزو , واستعین یک له 
قاکفنیه کیت شتّت , وی (5) شنت . (6) 


الامام الحسن علیه السلام فی الدْعاء علی مُعاوتة وآصحایه : الم ژئی آدرً 


یک فی تحورهم , , واعودٌ یک من شرورهم , وأستعین یک غلیهم , قاکفنيهم 
بفا شنت وآنی شتت , من ملک وفویک با آرکم ال احمیزن.. 7۱) 


1- .البلد الأمین : ص 100 , المصباح للکفعمی : ص 144 , بحار الأنوار : ج 
9 ص 1532 ح 11 . 

2- .سنن آبی داوود : ح 2 ص 89 ح 1537 , السنن الکبری للنسائی : ج د 
ص 188 ح 8631 عن آبی موسی وج 6 ص 154 ح 10437 , مسند ابن 
حنبل : ج 7 ص 169 ح 19741 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 
4 ح 2629 , صحیح ابن حبان : جح 11 ص 83 ح 4765 , کنز العمال : ج 
7ص 69 ح 18002 . 

3 در : آذا دفع آدرآ نک قی ور هم + آق ادف یک فی تخوزهم. انکفیتی 
آمرهم (النهایه : ج 2 ص 109 «درآ») . 


4- .بحار الأنوار : ج 94 ص 312 نقلا من خط الشهید الاأْوْل عن الامام 
الصادق علیه السلام . ۱ 

.نی : آف.من اه وچه هطزیق (المضیا آلمنین + ص 28 <انا») 

6- .مَعَج الدعوات : ص 214 عن وهب بن اسماعیل عن الامام الباقر عن 
آبیه عن جده علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 86 ص 325 ح 69 . 

7- .الاحتجاج : ج 2 ص 19 ح 15 , بحار الانوار : ج 44 ص 71 ح 1 ؛ شرح 
نهج البلاغه : جح 6 ص 286 نحوه . 


ص: 335 
ه گزند دشمنان 


امام زین العابدین علیه السلام : به «نام خدا» که سخن پناهجویان است و 
گفتار کسانی است که می خواهند خود را در سایه حمایت [خدا ] دراورند ۰ 
از ستم ستمگران و نیرنگ بدخواهان و تجاوز سرکشان , به خدا پناه می 
برم و او را فراتر از ستایش ستایندگان , می ستایم . 


ه گزند دشمنانسنن ۳۳ داوود به نقل از عبدالله بن قیس :پیامبر صلی الله 
علیه و آله هرگاه از مردمی می ترسید , می گفت : «بار خدایا! ما تو را 
شیر خود در تراتر آنها فراز.می دهیم و از کزتدهاق آنان جه تور بنام می 
بریم> . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعایی که برای روبه رو شدن با پیشامد 
تلخ , به علی علیه السلام آموخت : بار خدایا ! به واسطه تو , آن [پیشامد] 
را پس می زنم , و از شرٌ آن به تو پناه می آورم 3 
می جویم . ای بسنده , ای شفادهنده , ای عافیت بخش ! مرا از هر چیزی 
نگه دار تا با وجود تو , از هیچ چیز نترسم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعایی طولانی برای همه حاجت ها :بار 
خدایا ! چشم های همه دشمنان ما را , از جن و انس , کور بگردان و بر 
دیده اش پرده ای بیفکن . . بار خدایا! به واسطه تو , ان [دشمن ] را 
ِ می زنم , و از گزندش به تو پناه می اورم , و در 0 از تو یاری 

, پس مرا هرگونه که خود خواهی و به هر طریق که خواهی از 
نا 


امام حسن علیه السلام در نفرین بر معاویه و یارانش : بار خدایا! به 
واسطهة و ء آنان.را دقع فی کتم , و از گزندهاشان به تو پناه می آورم , ۰ و 
در برابرشان از تو کمک می جویم . پس با نیرو و توان خودت هر گونه و از 
هر‌ران کم‌شوو سی:خواهی,تتصرا از آنان تکه دار ای مهتربان تین مهرتانان 
۱ 


ص: 336 


الامام زین العابدین علیه السلام له . . آدرأر یک فی تحور آعداتي , 
وأستعن یک علیهم تا روف , وألجَاً ایک فیما أشققث 8 علیه 


مهرد وحلی‌الاه علی ند وال واچرنی منهم بارحم الزاجمین 10 


_- 


با 5 الما ات لا تحصی دی 0 مَحَة ۷ 
0 دک ۱ 00 51 


الکافی عن معاویه بن عقار والعلاء بن ن سیابه وظریف بن ناصح شا تفت 
و الا وانیش (3) الی اس عبد اللّه علیه السلام دوع ند الی النتهاع زد نج 

: ال ک حفظت الغلاقین بضلاح أبعَیهما شا ی بل آیائی 
مُحَمَدٍ وعلیٌ والکسن والعسین وعلِیٌ بن الخسین وفحقد بن عَلیْ . الم 


9 


الامام الصادق علیه السلام من دعایه عند دخوله عای المنصور : الم آنت 
یز ۱ ۷ ۱9۳ 
شرو .۰ (9) 


مج الدعوات : ص 25 , بحار الأنوار : ج 86 ص 309 ح 63 . 
۰ - .الارشاد : ج 2 ص 152 عن عمر بن علیْ, ی ساسا 
شرح الاخبار : ج 3 ص 274 ح 1184 , بحار الأنوار : : ج 46 ص 122 7 14 
۰ : ج 2 ص 662 ح 5014 نقلاً عن ابن النجٌّار نجوه . 
- .الدوانيقي : لقب لأبی جعفر المنصور , وهو الثانی من خلفاء بنی العباس 
ِ تال له : آبو الدوانیق (مجمع البحرین : ج 1 ص 613 «دنق») . 
4 .الکافی 2ص 563ح 22 کار الانواز اج 47 ص 208 ۲ 51 . 
5- .کشف الفقه : ج 2 ص 371 عن الربیع , مُهَج الدعوات : ص 231 , 
المصباح للکفعمی : ص 316 کلاهما نحوه , بحار الانوار : ج 47 ص 182 ح 
28. 


ص: 337 


امام زین العایدین علیه السلام :بار خدایا ! ... به یاری تو , دشمنانم را پس 
می زنم »؛ , و در برابر آنان ار و ککرمی جوم , و از گزندهایشان به تو پناه 
عی ونم , و در آنچه از آنها بیمناکم , به تو پناهنده می شوم . و درود خدا 
تن محند وحاندان اهباد مرا از آنانق (دشضانم) شاه دم اف مرنان رین 
مهربانان ! ِ 


امام زین العابدین علیه السلام در دعایی که وقتی به او خبر رسید مُسرف 
بن. عفیه. به: نوی آمدیته خر کت. کرندم: اسبت: . آن. را خواند : ای صاحب 
نعمت های بی شمار! بر محقّد و خاندان محقّد درود فرست . و شر او 
(مسرف) را از من دور بگردان ؛ که من به واسطه تو , او را دفع می کنم 
و از گزندش به تو پناه می آورم . 


چون ۱۹ ( ۰ 1 السلام 
فرستاد و , ایشان دست خود را به سوی آسمان برداشت و گفت : 
هبار خذایا | بو آن ده نسری؛ را اک 
داشتی . پس مرا نیز به خاطر خوبي پدرانم محقّد و علی و حسن و حسین 
و علی بن حسین و محمّد بن علی نگه بدار . بار خدایا ! به واسطه تو , او را 
دفع می کنم و از شژش به تو پناه می اورم» . 


امام صادق علیه السلام در دعایی که هنگام رفتن نزد منصور دوانیقی 
خواند :بار خدایا ! تو بزرگ تر و پشکوه تر از آن چیزی هستی که من از آن 
می ترسم و حذر می کنم . بار خدایا ! به واسطه نز تو , او را دفع می کنم و از 
گزندش به تو پناه می آورم . 


ص: 338 


عنه علیه السلام جین دَل علی القهدو القتايست : امتتعث بخول ال 
وقوّیه من حولک وفوّیک . وآعودٌ بِرَبْ القلق من سر ما حَلَق . وآقول ما 
شاء ال کان , ولا حول ولا مُوَة ال له القلمت القظیم . (2) 


عنه علیه السلام :اتَحْذ مقسجدا فی بَییِکَ , قاٍذا جفت شینا , قالبس تویّین 
لیظینِ من اغلظ پیایک . وضَل فیهما ی اجث علی ژکبتیک قاصزخ آلی 
ال , وسَلة الجَتَة , وتعوّذ بالله من شَد الذی تخافة . ولیاک آن بسمع ال 
منک کَِمَة تغي (2) , وان أَعجَبتک تفسشک (3) وعشیزتک . (4) 


الامام الکاظم علیه السلام من دُعائه لللّجاه من کید هارون : يا دا للقم 
التی لا تجصی عددا , صَل علی مُحتقد وآل مُحَتّد , الم یک دق ودرا فی 
تحرو , وأستعیذٌ یک من شَرو ... باتفا لک آن تجقنی فی کتک (5) وفی 
چوارک وفی چفظک وجرزک (6) وعیاذک , عَرّ جاک , وجل تناوْک , ولا الة 
رک هه رت فاعازن بعیاذک . قبعیاذِک امتتق عایِدْکَ , وآدخلنی فی 
ار , عرّ جاژک و ی انا همان 
ووّلدی . 9 بلحفة عنایتی, . ِ" نعم اللّه عندی , پباسم الله الذی 
حَضَعت له الرَّقَابُ , ویاسم ال الذی خاقتة الُدویٌ , ووجلت منة الفوسْ , 
ویالاسم الذی تفس عن داوود کته 1 وباسم الله الذی قال للثار کونی بر دا 
وتلاما علی ابراهيم , وآرادوا به گیدا مَجَقلناْمْ الأْخَسَرین , وبعزیقه ال 
ال لا تحض. اه , من سر قُلان , 
وین در ما حَلَقَةْ الحمنْ , ومن سر مکرهم وکیدهم , وخولهم وفوّتهم 
وحیلتهم . اک علی کل شی ء قدیر . (1) 


؛بحار الأْنوار : ج 94 ص 314 نقلاً من خط الشهید الاأول . 

- .البغیی : التعدی , وبغی الرجل ول کن الحق واستطال. . عالقی, : 
7 والفساد (لسان العرب : ج 14 ص 78 79 «بفا») . 
3- .الظاهر آأنْ فاعل آعجبتک الضمیر الراجع الی اس ونفسک بالنصب 
تأکید للضمیر _ وعشیر عشیرتک عطف علیه. وقیل : نفسک فاعل آعجبت والأْوْل 
اظهر (بجار الأنوار : ج 75 ص 279). 

4 .الکافی : ج 3 ص 480 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 314 ح 973 
کلاهما عن حریز . 


5- .الکنف بالتحریک : الجانب والتاحیه (النهایه : ج 4 ص 205 «کنف») . 

6- . أحرَزث الشیء : |ذا حَمَظتهة وضممته الیک وصْتَةٌ عن الأخذ (النهایه : ج 
1 ص 366 «حرز») . 

7- .مج الدعوات : ص 39 , بحار الأنوار : ج 94 ص 333 ح 5 . 


ص: 339 


اش دی فانه | ایا کان ه تیم ای ایس اروت 
خویشتن را از نیرو و توان تو , در پناه نیرو و توان خدا در آوردم و به 
پروردگار سپیده دمان پناه می برم از شد آنچه آفرید , و می گویم : آنچه 
خدا بخواهد , همان می شود و هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به مدد خدای 
والا و بزرگ . 


امام صادق علیه السلام :در خانه ات جاپی مخصوص نماز دز قظار .بجیر: 
پس هر گاه از چیزی بیمناک شدی , دو جامه زیر یرترین جامع هایت 
بپوش و با آنها نماز بخوان : نیش زانو بزن و به درگاه خدا زاری کن . 

او درخواست بهشت کن و از گزند آنچه می ترسی , به خدا پناه ببر ۰ 


که خداوند از تو سخن زوری بشنود : هر چند خوشایند تو و عشیره ات 


امام کاظم علیه السلام در دعا برای رستن از توطئه هارون : ای صاحب 
نعمت های بی شمار ! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست . بار خدایا ! به 

یاری تو , او را دفع می کنم و به سینه اش می زنم و از گزندش , به تو پناه 
می آورم . و از تو درخواست می کنم که مرا در کنار حوضش و در 
حمایت ی در حفاظت و پاسداری و پناه خودت قرار بدهی , [ای 
کسی] که پناهنده تو سرافراز است , ثتای تو بزرگ است , و معبودی جز 
تو نیست ... . ای پروردگار من ! مرا با پناهندگی ات پناه ده ؛ چرا که 
پناهنده تو , در پناه تو بی گزند است . مرا در حمایت خودت در آور , [ای 
کسی ] که تحت الحمایه تو نیرومند است , و ثنای تو بزرگ است ... . خودم 
را و دینم را و زن و فرزندان و اموالم را و هر که را مورد عنایت من است 
و همه نعمت هایی را که از خداوند دارم , در پناه نام خدایی دراوردم که 
گردن ها تسلیم اویند , در پناه نام خدایی که سینه ها از او بیمناک و جان ها 
از او هراسان اند , در پناه نامی که اندوه داوود علیه السلام را "۰ زدود , 
در پتاه تام خدایی که به آتش فرمود : بر ابراهیم , سرد و بی گزند شو . در 
حالی که آنها (نمرودیان) تسه اه تتر رک تزنند. مب ولی:.ها انا زا 
زیانکارترین قرار دادیم , در پناه افسون بی شمار خدا , در پناه قدرت خدا 
که همه آفریدگانش را در میان گرفته است ؛ از شر فلان کس و از شرّ هر 
آنچه آن مه گستر آفریده است , و از شرّ نیرنگ و ترفند آنها , و از نیرو و 
قدزت, و خیله. ابان. به بر اشتی که تودیر هرز خر توانایی.: 


ص: 20 


ی 
یقدرتک , الم من کادّنی او ارانی فائی ادر | بک فی تحرو 1 و استعین بک 


منة 1 و انتتعید منه بحولک ۵ ۰ (1) 


و شَدٌ العیادرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی ذعاء عَلمَةْ با علیه 
اسلا الق ای آعود یی مرن نت قیادی .. ۲21 


۱ 
- .الدعاء للطبرانی : ص 311 ح 1018 عن عبد الله بن جعفر عن الامام 
0 کنز العقال : ج 2 ص 655 ح 4996 نقلاً عن الخرائطی 
فی مکارم الأخلاق ؛ الاقبال : ج 3 ص 37 نحوه من دون اسناد الی آحدٍ من 

آهل البیت علیهم السلام . 


ص: 1 < 
و شرّ بندگان 


امام رضا علیه السلام در دعای جرز خود : بار خدایا ! مرا از [شز آآفریدگان 
بدکردارت , در پس پرده [حفاظت آخویش پنهان گردان . به لطف خود , 
مرا از هر آزار و گزندی مصون بدار و به قدرت خود , مرا از شرّ هر 
شروری نگه دار . بار خدایا ! هر کس با من نیرنگ بزند یا قصد جان مرا کند 
, من به واسطه تو , او را دفع می کنم و در برابرش از تو یاری می خواهم 
2 


و شرّ بندگانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعایی که به علی علیه 
السلام آموخت : بار خدایا ! من از شاد بندگانت , به تو پناه می برم . 


ص: 22 


ز سٌَ القییرسول اللّه صلی الله علیه و آله :استعیذوا باللّه تعالی من القین 
(1) , ان العین حول . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :القی وَاللْفسنٌ (3) کادا بسبقان القَدَرَ , قتعوّذوا 
باللّه من القین والّفْس . (4) 


الامام علیْ علیه السلام :ان جبریل آتی الب صلی الله علیه و آله قواقَقَة 
مَغتمّا , فقال : يا مُحَمَدٌ , ما هذا العم الذی اراخ فی وجهک ؟ قال 3 
وَالخسینِ اصایعسا عی ی فال *ضدق یالقین ؛قن القین حق , آقلا عَوَذتهّما 
بهوّلاء الکلماتِ ؟ قال : وما هَنّ يا جبریل ؟ قال : قل له با دا السٌلطان 
العظیم ب دا الن القدیم ب دا الوجه الکریم _ ۱ قِ الکلماتِ ۹ 
الانس تاه ای صلی الله علیه و له . ققام لعمان تین تذیه ۰ فعال 
الب صلی الله علیه و آله : عَوّذوا آنفیه کم ونساءکم واولادکم بهدّا التعویذ 
۱ لته لم یتَعوّذِ المْتَعوّذون بمثله . (5) 


مجمع البیان :وی ان بنی جعقر بنِ آبی طالب کانوا غلمانا بیضا , ققالت 
آستما ۶ بت مین با سول اللم. آن العین لبم ترنههه آماستزفن اوح 
و ی ی 
اسلام ری سول اللّه صلی الله علیه و آله وعََْةْ ری , وهت : پاسم 
له آرفقیک , من کل ین ا سد , اللَةْ تشفیک . وژوخ غَن البیهٌ صلی الله 
قال : آو کآن [ شی ۶] (6) یسب القَدرَ لَسَبَفَتة الَعین . (7) 


. آصابت فلانا عین , اذا نظر الیه آه.خسود و« فا رت فرت-مص را 
۷ (النهایه : ج 3 ص 332 «عین») . 
2- ,المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 239 ع 7497 , سنن ابن ماجه : 
ج 2 ص 1159 ح 3508 ولیس فیه «من العین» . المعجم الاوسط : ج 6 
ص 107 2 5945 کلها عن عائشه , کتز العمال ج 6 ص 745 17601 . 
3- .النّفس : العین سقال * اضابت. فلا : نفس ؛ ای عین (النهایه 
6 «نفس») . 


4 .الفردوس : ج 3 ص 78 ح 4219 عن عبد اللّه بن جراد , کنز العقال : 
جح 10 ص 66 ح 28389 . 

5- .تفسیر ابن کثیر : ج 8 ص 234 , تاریخ دمشق : ج 24 ص 461.ح 
2 ,نز العقال اج 10 ص 108 7 28546 ؛ المجتنی : ص 93 کلها 
عن الحارث , بحار الاأنوار : ج 95 ص 132 ح 12 ک 2 7 
للکفعمی ولیس فیه ذیله من «فقالها النبث صلی الله علیه و آله . 

6- .ما بین المعقوفین آثبتناه من بحار الأٌنوار با 

7- .مجمع البیان : ج 5 ص 380 , بحار الأنوار : جح 63 ص 6 . 


ص: 343 
ز گزند چشم 


و کرد .ماس دا خلی الاه علیم, و اهاز احزند شم م بمکوای 
بزرگ پناه ببرید ؛ چرا که چشم زخم , حقیقت دارد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله (چشم زخم و تُفوس بد زدن , نزدیک است 
که از تقدیر . پیشی بگیرند . پس , از چشم[ بد آو نفوس بد , به خدا پناه 
ببرید . 


امام علی علیه السلام :جبرئیل علیه السلام نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
آمد . چون او را اندوهگین یافت , گفت : ای محشّد! این اندوه چیست که 
در چهره ات می بینم؟ فرمود : «حسن و حسین را چشم زده اند» . جبرئیل 
علیه السلام گفت : چشمّ زخم را باور کن ؛ زیرا چشم زدن , حقیقت دارد . 
ایا ان دو را با اين جملات , تعویذ نکردی؟ پیامبر صلی الله علیه و اله 
فرمود : «کدام جملات , ای جبرائیل؟» . گفت : بگو : «بار خدایا , ای 
پروردگار سلطنت بزرگ , ای خداوند نعمت دیرین , ای خداوند روي گرامی 
, ای صاحب کلمات کامل و دعاهای پذیرفته شده ! حسن و حسین را از 
ثفوس بد جئیان و چشمٌ زخم های ادضان : بهبود بنخش # : بیامیر صضلی. الله 
علیه و اله: این جملات را کفت و ی دنک , حسن و حسین برخاستند و در 
برابر ایشان به بازی پرداختند . پیامبر صلی الله علیه و آله [به اصحاب 
خود] فرمود : خودتان و زنان و فرزندانتان را با اين جملات , تعویذ کنید ؛ 
زیرا تعویذ کنندگان , به چیزی همانند این دعا خود را تعویذ نکرده اند» . 


ی ی 0 9 9 یامبر خدا !نان ز زود 
چشم می خورند . آیا بر آنان دعای چشم زخم ببندم؟ ؟ فرمود : «آری» . 
هعشین تقل سم است که حیریل علیه السام وهای لاه واه 
را افسون کرد و آن افسون را به او آموخت . افسون رخ بود : «به نام 
خدا| 7 افلفت سم کف از هی خیم نورق . خدایت شفا دهاد » . نیز نقل 
شده است که پیامبر صلی الله علْیه و آله فرمود : «اگر بنا بود چیزی از 
تقدیر پیشی بگیرد , چشمّ زخم :از آن بیش هی کرفقت» . 


ص: 4« 


ح سر الأْعضاء والجوارجسنن الترمزٍی عن ابن حمید تیگ النّبيَ صلی الله 
علیه و آله ققْلثٌ : یا سول الله عَلمنی تَعوّذا قوذ به . قال : قاحَد یکنفی 
ققال : قُل : الم ای َعودٌ یک من سَرّ سَمعی , ومن سر بَصری , ومن 
سر لسانی , ومن شَرّ قلبی , وین شَر مَیبی یعنی فرجَة . (1) 


ط شرٌ 5واب الأرضٍ وقوامّهارسول له ۰ صلی, الله علیه و آله [ ای 
۳ ۱ (2) 


مسند این حنبل عن عبد اه بن عمر :کا سول له صلی الله علیه و آله 
(ذا زا آو ساقر قَادرَکة الیل , قال : يا آرض , ری وب اللّهْ , أَعود بالل 

من شَرّك , وشَر ما حَلَق فيي , وشَرّْ ما فيك , وشَرّ ما دَتّ عَليک . 7 ود 
وا و , وین شَرّ أسَد وأَسوَد , 
وحیّو وعقرب ۰ (3)] 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 523 ح 3492 , سنن آبی داوود : ج 2 ص 92 
ح 1551 , سنن النسائی : جح 8 ص 255 و 259 , مسند ابن حنبل : ج 5 ص 
1 ح 15541 نحوه , المعجم الکبیر : ج 7 ص 310 ح 7225 , کنز 
۳ 

2- .المعجم الأوسط : جح 9 ص 121 ح 9304 عن ابن عبّاس , کنز العمّال : 
ج 2 ص 208 ح 3790 ؛ المناقب لابن شهر آشوب : ج 1 ص 136 ولیس 
فیه ذیله , بحار الأنوار : ج 17 ص 391 ح 1 . 

3- .مسند ابن حنبل ار 
سنن آبی داوود : ج 3 ص 35 ح 2603 کلاهما نجوه , السنن الکبری 
للنسائی : ج 4 ص 443 ح 7862 , المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 
0 ح 2487 , کنز العقال : ج 6 ص 735 ح 17624 ؛ الأأمان : ص 140 
عن حمزه بن علی بن عثمان القرشی المخزومی , عوالی اللالی : ج 1 ص 
0 ح 133 . مکارم الأخلاق : ج 2 ص 161 من دون اسناد (لی احدٍ من 
آهل البیت علیهم السلام , بحار الانوار : ج 76 ص 260 ح 55 . 


ص: 45 


ح شر اعضا و اندام ها ۱ 
ط گزند چارپایان زمین و گزندگان سمی آن 


6 نش اعصا. و اندام هاستن اتزمدی به تعلی ان انن, جمید ۶ خدمت پیامیر 
صلی الله علیه و اله رفتم و گفتم : ای پیامبر خدا! مرا تعویذی بیاموز که 
خود را با آن , حفظ کنم (در امان بدارم) . ایشان شانه ام را گرفت و 
فرمود : «بگو : بار خدایا ! به تو پناه می برم از شرّ گوشم , و از شر چشمم 
, و از شژّ زبانم , و از شدّ دلم , و از شرّ آبم», یعنی آلتش . 


ط گزند چارپایان زمین و گزندگان سشی آنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
آبار خدایا ! به تو پناه می برم از گزند موجوداتی که به شکم راه می روند , 
و از گزند موجوداتی که بر دو پا راه می روند , و از گزند موجوداتی که بر 
چهار پا راه می روند . 


مسند اي حنیل به نقل از عید له بن عمر : پیامبر خدا هر گاه به جنگ با 
سفری می رفت , شب که فرا می رسید , می فرمود : «ای زمین! 
پروردگار من و تو , خداست . از شرّ تو و شر آنچه در تو آفرید و شر آنچه 
در توست و شرّ آنچه بر روی تو می جنبد , به خدا پناه می برم . از شر 
ساکن بیابان (1) , و از شر زاینده و آنچه زاده است (2) , و از شر شیر و 
ازدها و مار و کژدم , به خدا پناه می برم». 


آهصرای از ابا مها عانورآن است «خواه ور آن نو لگام: و بنایی 
تاکند با شاه مراد ار سان ساان من است . 

- .احتمال دارد مراد از «زاینده» , ابلیس باشد و از «آنچه زاده است» 
شباطین باشتد ( الوم نوباص 1396 


ص: 236 
واخع ااص 270 (بر کات الاتعاده / دقع قد آلهوام والدهات فالساع 1 


ق‌ شا الدتار سول الب ضلی الله غلیه و اله الق نی آعور نک من الدنا: 
قاِنّ النیا تمتعْ الاخره . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله الم ی مود یک من ثنا تمتة خیر اجره 
ومن حیاو تَمتّع َعْ خیر القماتِ , وأعودٌ یک من أمَل مت مع < خیر العمَل . (2) 


الامام علیّ علیه السلام فی الچگم النسوته الیه : الم لا تجقل الذٌنیا لی 
شجا : وا قراقها علی خرنا آعود یی من نا تخرعنی الا ره دمن مَل 
یحرمنی العمّل ی 


الذنیا وش ما فیها تج الا لت یج .ود رها تک 
اخرجنی من فتتتها رضیّا غلی , ققبولاً فیها ققلي , الی دار العتوان 
وقساکن الاخبار , وآبدلنی یالکنیا الغانته تعیم الذار الباقتّه , الم ائی آعوا 
یک من آزلها (4) وزلزالها , وت شیاطینها وسلاطینها وتکالها (3) , 


ومن بَغي من بغی عَلیّ فیها .. 


1- .مشکاه الأنوار : ص 471 ح 1578 , بحار الأنوار ۰ج 95 ص 292 6 . 
- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 273 ؛ ذم الدنیا لابن ابی الدنیا : ص 94 ح 
2 , الاصابه : ج 2 ص 185 وفیهما صدره فقط , الزهد لابن حنبل : ص 
2 وفیه «العمل» بدل «الااخره» ولیس فیه ذیله . 
3- ۰شیرج نوج البلاغه ار 2 ۱۹ 
۳ الاژل. : الشدخ والضیق (النهایه : ج 1 ص 46 «آزل») . 
- .الَکال العقوة التی تنکل الناس عن قعل ما لت له جزاء , ونگل به 
۲ جعله عبره لغیره (النهایه : ج 5 ص 117 «نکل») . 
6- .الکافی جع و ۳ ۱ ۱31 آبی بصیر عن الامام الصادق علیه 
السلام , مصباح المتهجّد : ص 351 ح 466 , الاقبال : ج 1 ص 134 کلاهما 
من دون اسناد الی احدٍ من اهل آلبیت علیهم الشلام.: جفال. آلاستهغ:* خن 
1 عن آبی یحیی الصنعانی عن الامام الباقر علیه السلام و ص 295 عن 


عبد الله بن مهران عن آنتخ عن الامام الصادق علیه السلام من دون اسناد 
ال لاسام تن اند اسلا م لیا تومنسان اما :۰ 0 9 ره ۸ 
ح 1. 


ص: 7« 


ی گزند دنیا 


_ 


زر که ٩‏ .271 (بوکت سای سام ون یه خدازدهم کزند دوندعان 5 
جنبندگان و درندگان) . 


رای وه مان له یه ار اس ارام 


پپارکه ی له نارکا یه او میم ار ای که 
مانع خیر آخرت شود و از زندگی ای که مانع خیر مرگ گردد , و به تو پناه 
می برم از ارزویی که مانع کار نیک شود . 


امام علی علیه السلام در حکمت های منسوب به ایشان :بار خدایا ! دنیا را 
زندان من , و جدایی از آن را مایه اندوهم قرار مده . به تو پناه می برم از 
دنیایی که مرا از اخرت , محروم سازد و از ارزویی که مرا از عمل , 
محروم دارد و از زندگی ای که مرا از خیر مردن , محروم نماید 


آسام تن آلعایدین علیم الساام از وغاق اسان مود پراش وا رف 
انچه در دنیاست , به تو پناه می برم . دنیا را بر من زندان مگردان و جدا 
شدن از آن را مایه اندوهم مساز . مرا از اين فتنه سرا , در حالی که از 
من خشنودی و کردارم دز از : پذیرفته توست , به زندگی سرا و محل 
سکونت خوبان ببر » ر و به جای دنیای نیست شونده , نعمت سرای جاویدان 
یورش های اهریمنان و زورمندان و کیفرهای دنیا , و از ستم کسی که در 
دنیا [بخواهد ] به من ستم کند . 


ص: 29 


عنه علیه السلام فی مُناجاه الژاهدین : الهی آسکنتنا دارا حَقَرّت نا خر 
مکرها + وعلفتنا بایدق. الصنایا فی-حبائل, غدرها + قالیک تلتخی من عکاند 
خدعها , وبک تعتصمُْ من الاغترار یرخارف زیتیها . (2) 


الامام الصادق علیه السلام هم آنفه آغو یک هن شا ع خی ار خوو:: 
ومن عاجل یمتَعْ یر الجل . وحیاه تمتَغْ یر المَمات , وأمل یَمتغْ یر العل 
۳9 


ک مساو الأأسقامرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الم ی أعودٌ یک من 
ابص (3) والجُنون والجٌذام (4) , ومن سَیّی الأسقام . (5) 


الکافی عن علِی بن مهزیار :کت مَحَمَدٌ بن ابراهیم الی یی السَن علیه 
السلام : ان ریت با سَیّدی آن تقلنی وْعاء آدعو به فی بر صلواتي » یَجمع 
اللغ لی یم خی الذنا والاخره قَکَنَبَ علیه السلام : تقول : اعودٌ پوجهک 
الگریم , وعرّتک الّتی لا ثرا , وفدرتک الْنی لا بمتنغ منها شَیء , من سر 
الذٌنیا ّالاجه , ومن شَ الأوجاع لها . (6) 


1- .بحار الأنوار : ج 94 ص 152 نقلا عن بعض کتب الأصحاب . 

2 .مصباح المتهجد : ص 64 ح 101 , فلاح السائل : ص 320 ح 215 
ِِ عن معاویه بن عشّار , الاقبال : ج 2 ص 146 . 

- .البَرَصْ : بیاضْ یظهر فی ظاهر البدن لفساد مزاج(القاموس المحیط : ج 
ص 295 «برص») . 

4 .الجذامٌ : عله تحدث من انتشار السوداء فی البدن کلّه فیفسد مزاج 
الأعضاء ۳ + ورف انمی. الی اکل. الاعضاع مسحوطها ز(القاموسن 
المحیط : ج 4 ص 88 «جذم») . 

5- .سنن پی داوود : ج 2 ص 93 ح 1554 , مسند این حنبل :چ 4 ص 
4 ح 13003 , صحیح ابن حبّان : ج 3 ص 295 ح 1017 , المصتّف لابن 
آپی شیبه : ج 7 ص 18 ح 9 , مسند آبی یعلی : ج 3 ص 220 ج 2890 
لها غن اش , کنز العقال : ج 2 ص 189 ح 3691 . 

6- .الکافی : ج 3 ص 346 ح 28 , بحار الأنوار : ج 86 ص 48. 


ص: 2:9 
ک بیماری های بد 


امام زین العابدین علیه السلام در مناجات ژهدورزان : معبود من ! ما را در 
سرایی جای دادی که چاله های نیرنگش را برای ما حفر کرده و با ریسمان 
های بی وفایی اش , ما را بر دستان مرگ 7 آهيخته. است. ..ینن + از 
ترفندهای فریبنده آن به تو پناه می بریم و از اين که فریفته زرق و برق 
زیورهای آن گردیم , به تو متوشُل می شویم. 


۷ 
کی خرن نفد بو از ان توتی کم صانه عمل نیی. ردو 


ک بیماری های بدپیامبر خدا صلی الله علیه و آله زبار خدایا ! من از پیسی و 
دیوانگی و خوره , و از بیماری های بد به تو پناه می برم . 


الکافی سل ار خی مهار مه من ارام به نالعا 
السلام (1) نوشت : سرورم ! اگر صلاح می دانید , به من دعایی بیاموزید 
آخرت را به من عطا فرماید . امام علیه السلام نوشت : «می گویی : به 
روی گرامی تو و به نیروی احاطه ناپذیر تو و به قدرت تو که هیچ چیز از آن 
سر بر نمی تابد , پناه می برم از شر دنیا و اخرت و از شرّ همه دردها» . 


1 تقد از آیه آلخشسن خر این ار آماه کاطم با ها رضا لاسام 


ص: 350 


راجع ص 4154 (مواطن الاستعاذه / تلی الحالات / المرض) . ص‌ 22 
ابرکات تاد ز رقم ال سراض | 


ل جهذ البلاعمجمع البیان عن الحسن :کا التْبیٌ صلی الله علیه و آله اذا 
ذکر أمامة اصحاتٍ الأخدود (1) , تَعوّد بالله من جهد البلاء ۰ (2) 


رسول الله ضلی. الله. قلیم و اله «تعتدها بالله من عهد البلاه [12: وکری 
السَقاء , وسوء القضاء , وشماته الأعداء . (2) 


(5) رز ی ۳ ی 7 0 ۳ 
ِ(2) 


1- .کانوا قوما یعبدون صنما , وکان معهم, قوم یعبدون الله عرٌ وجل 
ویوخدونه ویکتمون [یمانهم , فعلموا بهم فخدوا| لهم اخذودا 1 وملوّوه نارا 
وقذفوا بهم فی تلک الثار , فتقخموها ولم یرتدوا عن دینهم , ثبوتا علی 
الاسلام , والأخدود : الحفره المستطیله فی آلارض (تاج العروس ۳۰ 4 ص‌ 
3 «خدد») . 
2- له وت بان : ج 10 ص 706 , بحار الانوان ؛ : ج 14 ص 443 ؛ المصتلف 
- الجهد : . وجهد البلاء : : الحاله الشاقه (النهایه : جح 1 ص 320 
ِِِ 
4- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2440 ح 6242 و ج 5 ص 2336 ح 5987 , 
صحیح مسلم ۰ 4 ص 2080 3د , سنن النسائی : جح 8 ص 270 , الأدب 
المفرد : ص 201 ج 669 کلها عن اه ی که ان 
23 16685 ؛ الاقبال : ج 2 ص 54 عن الامام الصادق علیه السلام عنه 
صلی الله علیه و آله , مصباح المتهجّد : ص 154 ح 242 من دون اسناد 
۳ آحد دٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : : ج 87 ص 273 ح 69 . 
- .الثکل : الموت , والهلاک , وفقدان الحبیب او الولد (القاموس المحیط : 
جح ِ ص 343 «ثکل») . 


6- .الحَرَبْ بالتحریک : نهبٍّ مال الانسان , وترکه لا شیء له (النهایه : ج 1 
ص 358 «حرب») . 
یم و ره 2 قز الا سا الصا وف یی اسلا 


ص: 31 


ل بلای طاقت فرسا 
م تاراج شدن 


ر. ک : ص 455 (اوقات پناه بردن به خدا / بیماری) , ص 263 (برکت های 
پناه بردن به خدا / درمان بیماری ها) . 


ل بلای طاقت فرسامجمع البیان,به نقل از حسن : هر گاه در حضور پیامبر 
صلیی ال غلبة و الت از اضعات اخدود ‏ سکن همان ین آمد »یشان 
از بلای طاقت فرسا به خدا پناه می برد . 


پیامبر خر | صلی الله علیه و: ال :از بلاای طاقت فرسا و بدبختی واهننگ و 
ی 


م تاراج شدنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله (موّمن » روز و شب خود را در 
سوگ عزیزش به سر برد . برایش بهتر است تا این که روز و شب در 
معرض تاراج قرار گیرد . پس , از تاراج شدن , به خدا پناه می بریم . 


1- .در زمان های گذشته , مردمی بت پرست زندگی می کردند که در 
میان آنها عده ای یکتاپرست بودند ؛ اما ایمانشان را پوشیده می داشتند . 
چون ایمانشان بر دیگران معلوم گشت , آن قوم گودال هایی کندند و آنها 
را از آتش آکندند و آن موّمنان را درون آتش افکندند ؛ لیک آن یکتایرستان 

بز. این خهینتن بایدازی کردتد.و از دیتشان بر. نگشتتد 2 آخدود : به معنای 
وال های یل سل است تا العروس : ج 4 ص 433) . 


ص: 252 


ااففترصنول ۱ له [ئی أعودٌ بوجهک الگریم , 
وّاسوک العظیم , من الکفر وّالققر ۰ ( 


النسائی عن آبی سعید الخدری عن ,رسول اللّه صلی الله علیه و آله 


سنن 
له کان ِ : اللهْمٌ ی أعودٌ یک من الکفر والققر . ققال رَجُلَ : وتعدلان 
؟ قال : تعم . (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :تَعوّذوا باللّه من الققر وَالقلّه وَالذله , وأن 
تلم آو تلم . (3) 


قه ضلی الله غلیم و الم خالشر | 


تب اعود یک آن افتفر فی.غنای. 131 
عنه صلی الله علیه و آله :ال ی آعوٌ یک من الققر لا (لیک , ومن الثْل 


الا تک ۰ () 
کنز الفوائد :قال صلی الله علیه و آله : آلا أَخیرْکُم بأشقی الأشْقَیاء ؟ قالوا : 
تلي با سول الله , قال : من اجه جتمع علیه قَقم الکبا , وعذاث الاخزه , تعوة 


1- .کنز العقال : ج 2 ص 188 ح 3685 و ص 205 ح 3773 نقلأً عن 
الطبرانی فی الستّه عن عبد الرحمن بن آبی بکر . 
2- .سنن النسائی : ج 8 ص 267 , موارد الضمآن : ص 604 ح 2438 , 
تهذیب الکمال : ج 10 ص 172 کلها عن ابی سعید الخدری , کنز العمال : 
جح 6 ص 493 ح 16687 . 
3- .سنن النسائی : جح 8 ص 261 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1263 ح 
2 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 648 ح 10973 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 1 ص 713 ح 1947 , موارد الضمان : ص 605 ح 2442 
و ی : ج 6 ص 493 2 16688 . 

مج الدعوات : ص 134 , نهج البلاغه : الخطبه 215 الما سس ۳26 
۱ والثلائه الأخیره عن ابن عباس عن الامام 
علوخ علیه السلام , بحار الأنوار : ج 94 ص 242 ح 9 . 


5- .شرح نهج البلاغه : جح 6 ص 191 ؛ العدد القویه : ص 94 من دون اسناد 
الی احدٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار الانوار : ج 97 ص 233 . 

6- .کنر الفوائد : ج 2 ص 193 , معدن الجواهر : ص 25 , |رشاد القلوب : 
ی 19 ی الساش خلت غلیه الساام کلاهما تجوم.» آعلام الدنی ‏ ان 
159, بحار الأنوار : ج 103 ص 20 ح 3 . 


353 
ن ناداری 


ن ناداریپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا! از کفر و ناداری , به 
روف گرامی و نام بزرگ 7 تو پناه می برم . 
سنن النسائی به نقل از ابو سعید خدری : پیامبر خدا می فرمود : «بار 


خدابا ! من از کفر و ناداری , به تو پناه می برم» . مردی گفت : این دو , 
هی فرمود : «آری» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از ناداری و کمبود و خواری و این که ستم 
کنید يا به شما ستم شود , به خدا پناه ببرید . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا ! از اين که با وجود توانگري تو , 
درویش شوم , به تو پناه می برم . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "بار خدایا ! به تو پناه می برم از این که به 
غیر تو , نیازمند شوم و در برابر جز تو , خوار گردم . 

کنز الفوائد : [پیامبر صلی الله علیه و آله ] فرمود : «آیا شما را از شور 
بخت ترین شوربختان خبر ندهم؟». گفتند : چرا , ای پیامبر خدا! فرمود : 


پناه می بریم» . 


ص: 24 


کنز العقال عن آبی هریره :جات فاطِعَةٌ علیهاالسلام ای ای صلی له 
علیه و آله تسا له خادما , ققال : آلا آدليِ علی ما هو خی ي من خادم ؟ 

ُسیُحین ال تلانا وئلائین تسبيحة , ورین آرتعا وتلائین تکبیرة , وتحّدین 
تلانا انا وتلائین تحمیده وتفولین : الم رب السماوات السَبع , 4 ب العرش 
العظیم , رینا وت کل شیء , منزل اللُوراه وّالانجیل والفْرآن آعودٌ یک من 
َو کل شیء نت آیذ پناصتته , الق آنت الاول قلیسن قبلک شیغ, وانت 
ار قلیس بعدک شیء , وأنت الظامر قلیس قوقک شیء , وأنت الباطِنْ 
قلیسن ذونک شی۶, اقض,.عتی الدین «,وآعدنی هن الققر : (1] 


الامام علی علیه السلام :اللَهْ صَل علی مُحَقّدٍ وآل مُحَمَدٍ , وقتّعنی بحلالک 
ناوات من ترا 


عنه علیه السلام لابیه مُحَمّدٍ بن الحتیّه : يا بت , ای أخاف عَلیک القفر , 
قاستعذ باللّه منة ؛ ان الققر منقض رس , هدهشّدة (3) لعقل , داعیه 
للمقتِ (4) ۰ (د) 


عنه علیه السلام :من ابتّلی بالفقر ققد ابتلی بات خصال : 
بقویه وَالَّصان فی عَقله , ی ی 


له من الققر . (6) 
الامام الصادق علیه السلام :ََوّذوا باللّه من الققر ۰ (7) 


۳ .کنز العمّال : ج 15 ص 509 ح 41986 نقلاً عن ابن جریر . 
الیل آامین دض 2 وه تحار الأنوار : : ج 85 ص 2261 5 . 
دهش الرجل بالکسر دهشا : تحتّر , والآهش رات افطل (تسان 
تِِ ۳۰ 6 ص‌ 303 «دهش») . 
4- .المَفَنْ : آشد البَفض (النهایه : ج 4 ص 346 «مقت») . 
5- .نهج البلاغه : الحکمه 319 , بحار الأنوار : ج 72 ص 53 ح 83 . 
6- .جامع الأخبار : : ص 300 ح 818 , بحار الأنوار : ج 72 ص 48 ح 58 . 
7 با( نج 3ص 269 3971 الکافی 2 ضن 
7 ح 3 وفیه «نعوذ باللّه ...» , تهذیب الأحکام : ج 7 ص 163 ح 720 


وفیه «آعوذ باللّه ...» وکلها عن آبی الصباح الکنانی . 


ص: 355 


کنزالعمال به نقل از ابو هریره : فاطمه علیهاالسلام نزد پیامبر صلی الله 
هی ۱ افو ناشن دزی واوتای امین ضایر لاه یی )5 
ك اکرمود ۰ ۱۲ تو را به چیزی که برایت ت از خدمتکار , بهتر است , راه 
ال آکتر, و نی و سته با الخمد الم . آن گاه می گویی : خدایا! ای 
پروردگار هفت آسمان و ای پروردگار عرش بزرگ! ای پروردگار ما و 
پروردگار همه موجودات ! ای فرو فرستنده تورات و انجیل و قرآن ! : به تو 
پناه می برم از گزند هر چیزی که زمام اختیار آن , در دست توست . خدایا! 
تو آغازینی و چیزی پیش از تو نبوده است , و تو فرجامینی و چیزی پس از 
تو نیست , و تو اشکاری و چیزی اشکارتر از تو نیست , و تو نهانی و چیزی 
نهان تر از تو نیست . قرض مرا ادا کن و مرا از ناداری , در پناه خویش 


گیر» . 


ای اه ام ار ها ار مهو اه رو وت 


به حلال خود , قانع گردان تا به حرامت روی نیاورم . و مرا از ناداری , 
پناه ده . 


امام علی علیه السلام به فرزندش محقد بن حنفیه :پسرم ! من از فقر بر 
نو می ترسم پس ؛ از ان نم خدا بلاق بر ؛ چرا که فقر , گاهنده دین و 
رک 


امام علی علیه السلام هر کیت نادار کرفقار آیدده بهجها زحیز وجاز هن 
گردد : به سستی در یقینش , کاستی در خردش , نازکی در دینش , و بی 
ازرمی در رویش . پس , از ناداری , به خدا پناه می بریم . 


امام صادق له السلام ی تا ذاو ب ها تام رنف 


س عََبَهْ الدّینالخصال عن آبی سعید الخدری :سَهعث سول اللّهِ صلی الله 
علیه و آله یل : «َعودُ بالله من الکُفرِ ۳ ۱ 
اعدٍل الدّینْ بالکفر ؟ ققال صلی الله علیه و آله : تعم . (1) 


صحیح البخاری عن عائثشه ال سول اللّه صلی الله علیه و آله کان یدعو 
فی الصّلاه وبقول «اللهع نی آعو یک من القأئّم المغرم (2) » , فقال 
له قایل ها اکن ما تین با سول الم من المغرم ؟ قال : ان الرَجْل |ذا 
غرم , حَدّتَ قکدَب , ووعَد قاخلف . (3) 


سنن النسائی عن عبد اه بن عمرو :ان سول اللّه صلی الله علیه و آله 
کان بّدعو بهولاع اللمات : الم ی آعوژ یک من لب الّین , وله ال 
. وشماته (4 الأأعداء . (9) 


الامام علی علیه السلام :استعیذوا باللّه عز و جل من عَلبَه الدّین . (6) 
عنه علیه السلام :استعیذوا یالله من صَع (7) لین , وعلَبَه الرُجال . (8 


1- .الخصال : ص 44 ح 39 , علل الشرایع : ص 528 ح 3, بحار الأنوار : ج 
103 ص 141 ح 2 ؛ سنن النسائی : ج 8 ص 264 , مسند ابن حنبل : ج 4 
ص 77 ح 11333 , صحیح ابن حبان : ج 3 ص 302 ح 1025 , کنز العشّال 
1 

5 «المَغرَم : این (النهایه ۳۰ 3 ص‌ 303 «غرم») . 

دِ .«صحیح البخاری : ج 2 ص 844 ح 2267 و ج 1 ص 286 ح 798 , سنن 
النسائی : ج 8 ص 258 و 264 , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 90 ح 26134 
, المصتف لعبد الرژاق : ج 10 ص 438 ح 19630 , شعب الایمان : ج 4 
ص 406 ح 5565 کلها نجوه . 

4- .السشْماته : فرح العدو ببلیه تنزل بمن یعادیه (النهایه : ج 2 ص 499 
«شمت») . 

تن آلنسانی + ی 265 م26 م مستد این ی + 2 584 
ح 6629 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 713 ح 1945 , الدعاء 


عن مجاهد وفیه «بوار الأیْم» بدل «شماته الأعداء» , کنز العقال : ج 2 ص 
3 ح 5066 . 

6- .تحف العقول : ص 113 . 

7- .صَلغ الدّین : آی نْقلَةٌ (النهایه : ج 3 ص 96 «ضلع») . 

8- .الخصال : ص 622 ح 10 عن ابی بصیر ومحمّد بن مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 95 ص 134 ح 2 . 


ص: 37 
س چیره شدن بدهکاری 


س چیره شدن بدهکاریالخصال به نقل از ابو سعید خدری : از پیامبر خدا 
شنیدم که می فرماید : «به خدا پناه می برم از کفر و قرض» . گفته شد : 
ای پیامبر خدا ! آیا قرض , با کفر , همسنگ است؟ فرمود : «آری» . 


صحیح البخاری به نقل از عايشه : پیامبر خدا در نماز , دعا می کرد و می 
گفت : «بار خدایا ! از گنهکاری و بدهکاری , به تو پناه می برم» . گوینده ای 


فرمود : «مرد , هر گاه بدهکار باشد , هم دروغ می گوید و هم بدقولی می 
کند» . 


سید القسایی به تفل, از خیو الله بن عمره > سامز دا با این کلمات:: فضا 
می کرد : «بار خدایا ! از چیره شدن قرض و چیره شدن دشمن و شماتت 


دشمنان , به تو پناه می برم» . 
امام علی علیه السلام :از قرض بالا آوردن , به خدا پناه ببرید . 


آفاه غلب علیه الساای تا فقار فرص و ره آمدن: ردان ماش اب به 


ص: 358 


الامام زین العابدین علیه السلام من دُعایّه فی المعوته علی قضاء الدّین : 
للم صَل علی مُحَمَدٍ وله , وقب لت العافتة من دین تُخلْقٌ (1) به وجهی , 
ویْحارٌ فیه ذهنی , ویتسَعَبٌ له فکری , ویّطول بمّمارسته شغلی با 
با رب من هم الدّینِ وفکره , وشُغل الدّينِ وسَهره , قصل عَلی مُحَمَّدٍ واه , 
دا وا ای ها 
۰ (2) 

الامام الصادق علیه السلام ما عَلْمَةْ عبة ال ب سنان لقضاء 7 الهم 


نی اعوذ یک من البِوْس والفقر , ومن عَلبه لین وَالسَقم , 
تعیتنی علی آداء حک الیک والی التاس . (3) 


غته غلیم: التبلام تفوذوا باللم من عله: الاین + لته الاجال مب وتوار الایم 


ع اذل والجزیرسول االه‌ضلی ال علیهه اله متا خلفه اه یل سس 
آعودٌ یک آن آذٍل آو آخزی . (6) 

الامام الحسین علیه السلام ما کان یَقولة فی نوت الوتر : اللهمٌ َکَ تری 
ولا بُری , وأنت بالقنظر الأعلی فا الیک الدجعی , وان لک الاخجرة والأْولی 
اه تا تعوذ بک من آن تذل و ۷۳ 


ِ بل لنوت ۶ آذا لیم رقم خلو (المضیاخ المتیر *ض 180 «خلی»). 

- .الصحیفه السچادیه : ص 121 الدعاء 30 , المصباح للکفعمی : ص 230 
۱ 0 الوسائل : ج 13 ص 388 ح 15684 . 
3- مفن ۱ + 2 ص 320 ح 182 عن عبد اللّه بن سنان , مصباح 
المتهجّد : ص 215 ح 324 نحوه من دون (سناد الی من آهل البیت 
علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 86 ص 132 ح 8 . 
4 .بوارٌ الأیم : آی کساذُها , والاأْیم : التی لا زوخ لها , وهی مع ذلک لا برغب 
فیها آحد (النهایه : ج 1 ص 161 «بور») . 
دای توت گام ی 19 7 وفیه 
«نعوذ» بدل «تعوّذوا» , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 181 ح 3679 


کلها عن عبد الرحمن بن الحجاح . 
6- .فعَح الدعوات : ص 216 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام ؛ 
الفردوس : ج 1 ص 442 1802 عن ابن عباس نحوه , کنز العمال : ج 2 
ص 207 ح 3782 . 

7ص لاس اوه : ج 2 ص 200 ح 3 وج 7 ص 113 ح 2, کنز 
العمّال : جح 8 ص 82 ح 21992 ؛ مصباح المتهجد : ص 135 ح 220 عن 
الامام زین العابدین علیه السلام وص 99 ح 166 , فلاح السائل : ص 416 
کلاهما من دون اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام والثلائه الأخیره 
وه شیحار انار : جح 87 ص 92 ح 11 . 


559 
ع خواری و رسوایی 


آماش اس الطانوین له السام آنوعای افان رای ها سم باه ناه 
قرض : پار خدایا ! بر محمّد و خاندان او درود فرست و مرا از قرضی که به 
واسَظة آن : , چهره ام دزم , خاطرم پریشان , و آنديشه ام پراکنده گردد و 
پیوسته یدان سرگرم باشم , رهایی بخش . پروردگارا! به تو پناه می برم از 
اندوه و اضطراب قرض , و دل مشغولی به قرض و بی خوابی کشیدن به 
خاطر آن . پس بر محمد و جات بسن د روا فرست و مرا از قرض , در پناه 
خویش بدار . ای پروردگار من ! به تو پناه می برم از خواری بدهکاری در 
زندگی و از عواقب آن پس از مرگ . 


امام صادق علیه السلام از دغاین: که نم یز لاه بن سنان برای ادا شدن 
فرضش آموخت : : بار خدایا ! از بینوایی و ناداری ۱۳ فرض 
و بیماری , به تو پتاه می برم و از تو می خواهم که در ادای حقّ خودت و 
حقّ مردم , به من ۱ 


امام صادق علیه السلام :از چیره شدن قرض و چیره شدن مردان (اوباش) 
و بی مشتری ماندن زنان بی شوهر , به خدا پناه برید . 


ع خواری و رسواییپیامبر خدا صلی الله علیه و آله از دعایی که جبرئیل به 
ایشان اموخت :بار خدایا ! به تو پناه می برم از اين که خوار پا رسوا شوم . 


امام حسین علیه السلام از دعای ایشان در قنوت نماز ونر : بار خدایا ! تو 
ی ی و ی ی ره ای و ۱ 


[همگان ] , به سوی توست و اخرت و دنیا از ان تواند . بار خدایا ! به تو پناه 
می بریم از این که خوار و رسوا شویم . 


ص: 360 


الامام الصادق علیه السلام فیما یال عند الحَجَّر الأسود : الم اثی أعود 
بک من الکفر والفقر , ومَواقف الخزيی فی الذّنیا والاخرژه ۰ (1) 


ف یلک الأأموژرسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله :(ستعیذوا باللّه من المفاقر : 
الامام الجائر الذی اذا آحسنت آم یقبل , واذا آسَأت لم بتجاوز . وین جار 


السَوء ؛ الذی عَيبة تراک وقلبة رعاک 1 ره خرا اند واه ان ۶ 
شزا أذاعَة ۰ ومن ج القشیب ؛ ژوجه السوء . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :تَقوّذوا بالله من ثلاتِ قواقر : تعوّذوا باللله من 
مجاوه جار سَوء ؛ ان رأی خبرا کَتَمة وان أی شا أذاعَة . وتعقّذوا اه 
من روجه سَوء ؛ [ن دخلت علیها لستتک (4) کذا قال وان غبت عغنها خاتتک . 
وتعوذ وا بالله من امام سوء ؛ آن احز وت ط لم بقبل , وان اشات اج بغفر 
90 


عنه صلي الله علیه و آله لرَجُلٍ من الأنصار : أقلا أعَمَکَ گلاما (ذا آنت فُلتة 
دعب له گز و جلقشک. وقضی عنک تیتک ؟. > کل ادا تخت ود 

+ الم ژتی آعودٌ یک من الم وحن , وأعود یک من العجز 
والکسل 1 ۵و 1 من الجّبن والبخل 1 وآَعود یک من عَلَبَه الدّين وقهر 
الرجال ۰ (2) 


- .الکافی نج 4 ص 403 1 عن معاویه بن عقار , تهذیب الاحکام + ج 5 
ص 102 ح 329 , مصباح المتهجد : ص 681 ح 750 , المقنعه : ص 401 
کلاهما من دون اسناد الی آحد من آهل البیت علیهم السلام ؛ کنز العمال : 
۰ ق عن: لا زرفی:: 

روتوم دمنضا مدموها ر اسان آاعست: 12 ص 220 «ذمم») . 

۴ .کنز العقال : جح 16 ص 47 ح 43875 نقلا عن الدیلمی عن و 
4 .فی المصدر : «السنتک» , والتصحیح من کنز العقال . و«لستتک» آی 
َحَدَتَک بلسانها یِصفها بالسّلاطه وکثره الکلام والبذاء (النهایه : ج 4 ص 249 
«لسن») . 

5- .فی ار « آحسنته» , والتصحیح من کنز العقّال . 


6- .شعب الایمان : ج 7 ص 82 ح 9554 عن آبی هریره , کنز العقال : ج 
و ص 44 24851 . ۱ 

7- .سنن ابی داوود : ج 2 ص 93 ح 1555 عن اآبی سعید الخدری , تهذیب 
الکمال : ج 23 ص 106 , الأذکار للنووی : ص 79 , کنز العقال : جح 6 ص 
9 15519 . 


ص: 3061 
ف این چند چیز 


امام صادق علیه السلام از دعایی که در نزد حجر الأأسود گفته می شود : 
بار خدایا ! از کفر و فقر , و جایگاه های رسوایی در دنیا و اخرت , به تو پناه 
می برم . 


که آسست اس با صای اه سم ها و وه 
خدا پناه ببرید : از پیشوای ستمگری که اگر خوبی کنی , نمی پذیرد و اگر 
بدی کنی , گذشت نمی کند ؛ از همسایه بد , که چشمش تو را می بیند و 
دلش تو را می پاید و اگر کار خوبی ببیند , آن را بد می بیند و اگر کار بدی 
ببیند , ان را جار می زند ؛ و از پیر شدن [با ازارهای آهمسر بد . 


شا ای ال سا ای مات سس و رها سار 
از همسایگی با همسایه بد , به خدا پناه برید , که اگر خوبی ببیند , می 
پوشاند و اگر بدی ببیند , فاش می گرداند ؛ از همسر بد , به خدا پناه برید , 
که در حضورت با تو بدزبانی می کند و در غیاب تو , به تو خیانت می ورزد ؛ 
و از پیشوای بد , به خدا پناه برید, که اگر خوبی کنی , نمی پذیرد و اگر 
بدی کنی , نمی بخشاید . 


انز قفا هی لاه و له به.مییی از انصای ‏ آا ارم بدا 
نیاموزم که هر گاه آن را بکوبی , خداوند عز و جل غم تو را بزداید و قرض 
تو را ادا کند؟ ... هر صبح و شام بگو : «بار خدایا ! از غم و اندوه , به تو پناه 
می برم , و از ناتوانی و سستی به تو پناه می برم , و از ترسویی و بخل , 
به تو پناه می برم , و از چیره شدن قرض و غلبه یافتن مردان (اوباش) به 
تو پناه می برم» . 


ص: 22 


تیسیر المطالب عن عبد اللمٍ بن مسعود «علَنا سول ال صلی الله علیه 
و آله ست ث دعواتِ 1 قال : عَلموهَنَ " فشک وآزواجخکم و آولادکم * اگود بالاد 
من صاجب یغوی (1) , وهقوی یردی , وعمل بُخزی , وفقرٍ پنسی , وغنی 
یطغی , وجار یُوّذی . (2) 


الخصف لاین یی شیبه عن زید بن ثابت کن رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله :«تقَوّذوا یال هن غذاب الثار» تلائا , قلنا : تعودٌ بالّه هن عذاب الثار 
«وتعوّذوا بالله من غذاب القبرٍ , تعوّدوا باللّه من الفتن , ما طَهََ منه ۳ 
بط مب تعوووا بالله من فتته الا » : فلا ۰ تعور بالله من .ففته ال کال..: 
۱31 


رشول الله-ضلی ال علیة و آله خسن ان ام موی انوا بالام مه 

: آم تظهرٍ الفاجشَة فی قوم قط حتّي پُعلنوها , لا ظََرَ فیهم الطَاعون 
والْوجاغ آلتی لم تکُن فی أشلافهم الذین مضوا . ولم یَنضوا المکیال 
والمیزان الا آخذوا پالسّنین (4) , وشْدّه المَوّوته , وجور اسان . وم 
یَمتغوا الکاة الا نوا القطر من السّماء , ولولا انم لم بُمطروا . وم 
َنقضو| عَهد ال وعهد سوله الا سَلط اللَغْ علیهم عَدَوَهم. وأَذوا بَعض ما 
فی آیدیهم . ولم یحکُموا بقیر ما أنرّل اللَهُ عز و جل الا جَعَل اللَهُ عز و 
علاسی .5 


1- .غوی : آی ضل . والغو : الضلال والانهماک فی الباطل (النهایه : ج 3 
ص 397 «غوا») . 

2- سییر المسا ای : ص 234 . 

3- .المصتّف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 17 ح 1 , کنز العقال : ج 2 ص 263 
5 75 . 

4 السَتة : الجدب (النهایه : ج 2 ص 413 «سنه») . 

5- .الکافی : ج 2 ص 373 ح 1 عن الامام الباقر علیه السلام , ثواب 
الأعمال : ص 301 ح 2 عن آبان الأحمر عن الامام الباقر علیه السلام عفد 
صلی الله علیه و آله , بحار الانوار : ج 73 ص 376 ح 13 ؛ سنن ابن ماجه : 
ج 2 ص 1333 2 4019 , المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 583 ح 


3 کلاهما عن عبد الله بن عمر نحوه , کنز العقال : ج 16 ص 80 ح 
0 . 


ص: 363 


قالطا له بل یی للم میهف سامسی‌خه اب اه ان 
دعا را به ما آموخت و فرمود : «آنها را به خودتان و همسرانتان و 
فرزندانتان بیاموزید» از تست کف واه تفه کید , و از هوسی که نابود 
می گرداند , و از کاری که رسوا می سازد , و از فقری که [خدا را] از یاد 
می برد , و از توانگری و ثروتی که سرکشی می آورد , و از همسایه ای که 
آزارمی دهد مه خداینام می "نوم 


المصئف , ابن ابی شیبه به نقل از زید بن ثابت : پیامبر خدا سه بار فرمود 
از غذات انش ربه خدا ان ببرید» . کفتیم.: از عذاب انش + بهجخدا باه 
ی ای ی له ها ها ای 
, به خدا پناه ببرید» . ما گفتیم : از فتنه دچال , به خدا پناه می بریم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛پنج چیز است که اگر , به آنها برخوردید , از 
آنها به خدا پناه ببرید : هیچ گاه در میان مردمی زنا پیدا نشد و آن را شابع 
نکردند , مگر آن که طاعون و دردهایی که در گذشتگانشان نبوده است , 
قو. ضبان: آنان پدیدار گردید . [هیچ گاه] از پیمانه و ترازو نکاستند [و کم 
فروشی نکردند ] , مگر آن که به قحطی و سختی در معیشت و ستم حاکم 
دچار شدند . [هیچ گاه] از دادن زکات خودداری نکردند , مگر آن که از 
باران آسمان , محروم گشتند و اگر به خاطر چارپایان نبود , هرگز باران بر 
آنها نمی بارید . [هیچ گاه] پیمان با خدا و پیمان با پیامبر او را نشکستند , 
مکر آن که خداوند , دشمنانشان را بر ایشان مسلط گردانید و آنها قسمتی 
ی وم و ی 
فرستاده است , حکم نکردند , مگر آن که خداوند عز و جل آنها را به 
یکدیگر افکند . 


ص: 204 


معانی الأخبار عن سلیمان بن خالد عن الامام الصادق علیه السلام :ََهْ سْیْلَ 
غن قولٍ سول اللّه صلی الله علیه و آله : «آعودٌ یک من شَرّ الْسْامّه 
والهامه والعامّه واللامه» , ققال : السَامَة القرابة . وَالهامّخ هوامٌ الأرض , 
واللامَه لَمَمْ السّیاطین , والعامَة عامَهْ الّاس . (1) 


الاقبال من دعاء ایریس علیه السلام ۳ اعودٌ یک من سقم مُصرع و 
مدقع (2) , ومن الذل ۰ (3) 


ص سر عاَه الأموررسول اللّه صلی الله علیه و آله :سل ال الایمان 
وی . وَعودٌ بالله هن شَدّ عاته الأمور . (۵) 


الامام علون علیه السلام من کتابه لمالکي الأشتر : تعوّذ بالله من درک ) 5 
الشقاء . (6) 


غته علیة السلام غتذ طواقد علی القتلن فی وفعه الکمل : آعود بالله من 
سوء القصتع . (7) 


1- .معانی الأخبار : ص 173 ح 1 , بحار الأنوار : ج 95 ص 141 ح 2 . 

2- ِ المصدر : «مقرع» , وما فی المتن اثبتناه من بحار الانوار . وفقر 
: آی شدید یفضی بصاحبه الی الدقعاء آی التراب (النهایه : ج 2 ص 

۱ 127 

- .الاقبال : ج 1 ص 182 بحار الأنوار : ج 98 ص 99 . 

1 .کتاب من لا بپحضره الفقیه : 4 ی 4 ص 2 ح 2909 : آلاصالی للصدوق : 

ص 576 ح 788 کلاهما عن آبی الصباح الکنانی عن الامام الصادق 5 

السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 114 ح 8 . 

5- .الک : اللحاق والوصول الی ۳ ادر کته [ذراکا (التمابه ۶ .2 ضن 

4 «درک») . 

6- .تحف العقول : ص 127 , بحار الأنوار : ج 77 ص 241 ح 1. 

7- .الارشاد : ج 1 ص 254 , الجمل : ص 392 , بحار الأنوار : ج 32 ص 
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25 
ص بدفرجامی کارها 


معانی الأخبار به نقل از سلیمان بن خالد : از امام صادق علیه السلام در 
باره این سخن پیامبر خدا سوال شد : «به تو پناه می برم از گزند سامه و 
هامقه و عامه ولامه» . فرمود : «سامّه , خویشاوندان اند . هامّه , خزندگان 
اند . لامّه , وسوسه های شیاطین اند و عامّه , توده (عوام) مردم» . 

الاقبال از دعای ادریس علیه السلام : از بیماری زمینگیر کننده و فقر شدید 
و از خواری , به تو پناه می برم . 


ص بدفرجامی کارهاپیامبر خدا صلی الله علیه و اه ؛ایمان و پرهیزگاری از 
خدا می طلبم و از بدفرجامی کارها , به خدا پناه می برم . 


امام علی علیه السلام از نامه ایشان به مالک اشتر : از دامنگیر شدن 
بدبختی , به خدا پناه ببر . 


امام علی علیه السلام هنگام گشت زدن در میان کشتگان جنگ جمل : از 
بر خاک افتادن [چنین ] بد , به خدا پناه می برم . 


عنه علیه السلام من کتاب له : متی کنتم يا مُعاوبَة ساسة اللَعَّه , وولاه 
امر لاه ! !یقیر دم سایق , ولا شرف باسق 1 , وتعوذ ذ بالله من لزوم 
سوابق الشقاء , واحَذژ ک ان تکون فتمادیا فی غرم ۳۹ اه 
لاه والمّریره . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :اه صَل علی مُحَقد وآل مُحَمّد , وأعذنا آن 
تخیب آمالْنا , وتحبط آعمالنا ۰ (4) 


الامام الهادی علیه السلام فی قنوته : اللُْمَ آسهدنا بالشٌکر , وامتحتا اللّصرَ 
, وأعذنا من سوء الیدار (5) وّالعاقبه والختر (6) ۰ (7) 


ال یرون ااات‌صلی الله لیخ و رل جبرئیلم علیه السلام ققال 


: ان یر الذْعاع آن تقول فی الصّلاه با تک انح که , ولکي القلک کل 
ولگ الخله کل : والیک برجم الامه کلذ واغود یک هن ال کلم.. 8۱) 


غته صلی ال علیه و آلهالای اکن با تک مج. لیر کامم‌ها علفت ونه 
ها سس 1 ,ما علمث منة وما لم أعلم . (9) 


1- الباییق : المرتفع فی علوّه , والبسوق : علوّ ذکر الرجل فی الفضل 
ِِ ۳۰ 1 ص‌ 129 یی ۱۱ 

- .لته : العَقَلةٌ (النهایه : ج 3 ص 354 «غرر») . 
3 .تهج البلاغه : الکتاب 10 , بحار الأنوار : : ج 33 ص 101 ح 406 . 

4 .الدروع الواقیه : ص 96 , بحار الأنوار : ج 97 ص 4. 
5- .بادر مبادرهٌ وبدارا : آی عجل الی فعل ما یرعبٍ فیه (تاج العروس : ج 
6 ص 63 «بدر») . وفی ۳ الأنوار : «البداء» . 
6- .الحَنَرّ : العَدَر (النهایه : ج 2 ص 9 «ختر») . 
7- .مج الدعوات : ص 82 , بحار الأأنوار : ج 85 ص 227 . 
8- .شعب للایمان : ج 4 ص 97 4400 عن ابی سعید الخدری , کنز 
ِ : ج 7 ص 531 ح 20112 . 

- .المعجم الکبیر : ج 2 ص 252 ح 2058 , الدعاء للطبرانی : ص 208 2 
ای یا دی مسند 


الطیالسی : ص 28 ح 200 عن سعد , کنز العقال : ج 2 ص 178 ح 3623 


ص: 307 
ق همه بدی ها 


امام علی علیه السلام از نامه ایشان به معاویه : معاویه ! از کی , شما 
سیاستمدار مردم و زمامدار امقّت شده اید, در حالی که نه پیشینیه ای 
درخشان و نه امتیازی والا دارید؟ ! پناه می بریم به خدا از شقاوتی 
دامنگیر ! تو را از این که در فریب ارته‌ظرقه بردی هه اشکارت: با تهادت 
ناهمساز باشد , بر حذر می دارم . 


امام صادق علیه السلام :بار خدایا ! بر محقد و خاندان محمّد درود فرست 
و ما را از این که امیدها و ارزوهایمان بر باد رود و اعمالمان بی حاصل 
شود , در پناه خویش بدار . 


امام هادی علیه السلام در دعای قنوتش : بار خدایا! ما را از [نعمت 


آسپاس گزاری , بهره مند گردان و فیروزی خویش رز ارزانی مان دار و ما 
را از بدی شتابکاری و فرجام خیانت , در پناه خویش نگه دار . 


ق همه بدی هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جیرئیل علیه السلام فرود 
اه اه ی ات و تا ها ۱ 
ستایش , همه از آنِ توست و فرمان روایی همه , از آن توست و آفرینش , 
همه از آن توست و کارها همه به تو باز می گردند . آز همه بدی ها به تو 
پناه می برم» . 


پنامیز خدا ضلی الله غلیه و الق بار دابا آ هت خوبی هااعه آنها کت من ین 
دنم منچه آها که تضی:دانم.را از توور خواشسنت من کم و از شمه ند ها 
ای کی دا مه ان هی امه نان خی ری 


ص: 368 


صحیح مسلم عن عائشه :کان [ سول اللّه صلی الله علیه و آله ] یَقول : 
له آتی آعیذ یک من شد ما عملث وا ۱ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله مِمّا کان یَولُ لذا قرع من صلاته : سا لک 
ی , واعودٌ یک من سَر ما تَعلمٌ , قانک تعلمٌ ولا تعلمٌ , وانت علامٌ 


عنه صلی الله علیه و آله من دُعائه بعد الَشَهّدٍ فی القریضه الم تا تسا 
لک من الخیر که عاجله واجله , , ما عَلمنا هنة وما لم تعلم , وتعودٌ یک ین 
اسر کله , عاجله واجله , ما علمنا من وما لم تعلم , اللهْمٌ انا تسا لک ما 
شالی منه:غیادی الضالحون , وتستعیذ بک ما استعاد منة عبادک الصْالحون 
۴ ۳ 


عنه صلی الله علیه و آله :للم (ّی سا لک من کل یر حَراثة بیدک , 
فا ی و با ی ار ۰ (4) 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2085 ح 65 , سنن آبی داوود : ج 2 ص 92 ح 
0 , سنن النسائی : ج 3 ص 56 وج 8 ص 281 , سنن ابن ماجه : ج 2 
ص 1262 2 3839 , مسند آبن حنبل : جح 9 ص 396 ح 24738 و ص 468 
ح 25138 , کنز العمال : ج 2 ص 179 ح 3628 . 
2 .الکافی : ج 2 ص 5:49 ح 6 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 328 
ج 960 کلاهما عن محمّد بن الفرج عن الامام الجواد علیه السلام , بحار 
الانوار : جح 86 ص 2ح 2 ؛ سنن الترمذی : ج 5 ص 476 3407 , سنن 
النسائی : جح 3 ص 534 , مسند ابن حنبل 0 
ح 17133 والأربعه الأخیره عن شذاد بن آوس نحوه , کنز العقال : ج 2 ص 
7( 3913 . 

ی زرد 7 ض: 306 1:2 757 عنم عید آلله بن, فننعود + 
سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1264 ح 3846 , مسند آبن حنبل : ج 9 ص 482 
ح 25191 , صحیح ابن حبان : ج 3,ص 1530 جح 869 , المستدرک علی 
الصحیحین + ج 1 ص 703 ح 1914 کلها عن عاتشه نحوه , کنز العشثال : 2 
2 ص 685 ح 5073 . 


4 .المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 706 ح 1924 . الدعاء للطبرانی 
: ص 426 2 1445 کلاهما عن ف ابن مسعود , کنز العمال : ج 2 ص 187 
ح 3679 . 


ص: 369 


صحیح مسلم به نقل از عايشه : : [پیامبر خدا] می گفت : «بار خدایا ! از بدي 
۱ ام و از بدی آنچه به جا نیاورده ام , به تو پناه می برم» . 


تیامتن خداضلی الله غلبه و اله.ار دعایی که بش از بایان نمان هی خواود : 
خوب ترین چیزی را که می دانی , از تو درخواست می کنم و از بدترین 
چیزی که می دانی , به تو پناه می برم ؛ چرا که تو می دانی و ما نمی دانیم 
1 و تو دانای نهان هاپی . 


فان دا ضلی الله عیه و له از )ای اسان یس اه وا وهای 
واجب تبان خدایاا قفه خویی ها در حال و آینده (/دیبا و اخرت) چه انها که 
می دانیم و چه انها که نمی دانیم , از تو درخواست می کنیم و از همه بدی 
ها در حال و اینده چه انها که می شناسیم و چه آنها که نمی دانیم , به تو 
پناه می بریم . بار خدایا ! آنچه را بندگان درستکارت از تو خواستند , ما نیز 
از کف درخواشت مس کتض وان انجست ان سارت ار ان نی ناه 
ها بت وا مرف رن 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا ! از هر خوبی که خزانه های آن 
در دست توست , از تو درخواست می کنم و از هر بدی که خزانه هایش در 
دست توست , به تو پناه می برم . 


ص: 270 


غته ضلی: له علیه و الم آقود بی ضن سش کل قعرص انیت اد ساضته: 
[ 


عنه صلی الله علیه و آله :الم [ثی آعود یک من شل من یمشی علی بَطیه 
, ومن ,سر من یمشی علی, رچلین , وین شرٌ من یمشی عَلی آربع , ومن 
شَد کل دی سَد3 , ومن شَه کل داثه آنت آخذ بتاصتها و ۳ 
قستقیم . .(2) 


بحار لأنوار :وق غن آمیر المَومنین علیه السلام له ری رَجْلاً ببدعو من 

فتر ذعاء طوبلا , ققال له : یا هدّا الرَجُل , ان الذی یسم الکثیر هو بْجیبٌ 
ن ‏ القلیل . فقال الرَجْل : يا مولای قما أصتغ ؟ قال : : قل : الحمد لله 
علی کل نِعمه , وأسأل اللَة من کل یر ی آخود بالله ین کل سر 1 
الله من کل دس :۱2۱ 


الامام الصادق علیه, 0 من ذُعایه في ول شهر رقضان 1 الایم نی 


ان ی کر اور الم اتب آموژ 
آلعداوة , ومن آن بفرّطوا (5) عََ 71 آن ما 22 غود تک من قر نون 
الظْلَمَه و ی کل دی ود ۰ (6) 


1- .سنن آبی داوود : ج 4 ص 312 ح 5051 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
4 . 61 وفیه «شیء» بدل «ذی شر» , سنن الترمذی : ج 5 ص 472 
ح 3400 , السنن الکبری للنسائی : ج 4 ص 395 ح 7668 و 7669 کلها 
عن آبی هریره , کنز العقال : ج 2 ص 194 ح 3715 . 

2- .قصص الانبیاء : ص 314 ح 392 عن ابن عباس , الخرائج والجرائح : ج 
2 ص 506 ح 19 , بحار الأنوار : ج 17 ص 405 ح 24 . 

3- .بحار الأنوار چ 94 ص 242 ح 10 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 

4- .تهذیب الاحکام : ج 3 ص 75 ح 233 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 154 ح 
7 تحوه , الاقبال : ج 1 ص 105 , بحار الأنوار : ج 97 ص 376 . 


5- .قرط علیه : آی عَجل وعدا (الصحاح : ج 3 ص 1148 «فرط») . , 
6- .کامل الزیارات : ص 395 ح 639 عن ابی حمزه الثمالی , بحار الانوار : 
ج 101 ص 174 ح 30 . 


ص: 31 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از گزند هر گزندرسانی که پیشانی 
(سرنوشت) آن در دست توست , به تو پناه می برم . 


پباشیر خد| ملی آلله علیه و آله بان خدابا نید نو هام نی برم از گرند هر آن 
ی ی ی 

دو پا راه می رود , و از گزند هر آن موجودی که بر چهار : پا راه می رود , و 
او ای مان اش 
(سرنوشتش) در دست توست . راستی که پروردگار من , بر راهی راست 
است . 


بخار الاتوار تووایت شندم ات که امی مومان عليه. السلام + فردق رادید 
دا رزوی نویه اجره عایی و نمی وان بای کرموه ۵ مر 
ان که ریاد را فی تون : اندک را هم پاسخ می دهد» . مرد گفت : 
شرورم ! پس چه کنم ؟ فرمود : «بکو : ستایش , خدای را بر هر نعمتی , و 
هر خوبی را از خدا می خواهم و از هر بدی , به خدا پناه می برم و از هر 
کناهنه باه دا آمرخنشی فی یم 


امام صادق علیه السلام از دعای ایشان در نمازهای نافله ماه رمضان : بار 
خدایا ! همه خوبی ها را از تو درخواست می کنم و از همه بدی ها, به تو 
پناه می برم . 


امام صادق علیه السلام در زیارت امام حسین علیه السلام : بار خدایا ! به 
تو پناه می برم ... از گزند اهریمنانِ جن و انس , و از گزند هر آن که با 
دوستان خدا به دشمنی برمی خیزد , و از این که بر من اسیبی رسانند یا 
آن که سرکشی کنند , و به تو پناه می برم از گزند جاسوسان ستمگران , و 
از گزند هر گزندرسانی . 


ص: 372 
عنه علیه السلام لِرّید اراد : (ذا تظرت ای السّماء قفل : ۰۰ . وأَعودٌ بالله 


م2 و و 


من سر ما نزل من السّماء , ومن سَرّ ما یَعرخ فیها , ومن سر ما درا (1) 
فی الأرض , ومن شَرٌ ما حَرَجّ هنها , ولا حول ولا مق ج یل ۰ (2) 


عنه علیه السلام من دُعائْه فی الیو السشادس والهشرین من الشهر : سا 
۷ ما سر ام وا او لا وا هن ها 
(3) 


تهفنب الاشام غزن بحته بن: مسلم عن احوها لاسام ۲ ای 
أسا لک یرک وجیر ما آرجو او یی مق ها احد هن بر ها زر 
َحدر . 4 


الامام الجواد علیه السلام من جرز لَة ز آشا اک من یی فیرا سا ارشن: 
وأعوذ بورتک وقدزیک من شّذ ما اخاف واأحدَژ وما لا أَحتٌ . (5) 


4 ( 14سَحط اللهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الم آعود برضاک ین 


قخطی زجتفاهای مین عقوتی « واعوی مک , لا احصی تا علیک ‏ 
آنت کما آثتیت علی تفسک . (6) 


- .ذ را اللّه الخلق : اذا خلقهم (النهایه : ج 2 ص 156 «ذرآ») . 

2 الاصول السش عضر اص 5 ندال اد بخار الا ذار : ج 87 ص 
6 , آداب القیام |(لی صلاه اللیل والدعاء عند ذلک . 
3- .الدروع الواقیه : ص 154 , العدد القویه : ص 325 نحوه , بحار الأنوار : 
ج 97 ص 177 . 
4- .تهذیب الأحکام ار اه . مصباح المتهجد : ص 367 ح 
۶۸2 , المصباح للکفعمی : 9 4 کلاهما من دون اسناد الی آحد دٍ من آهل 
البیت علیهم السلام , الاقبال : جح 1 ص 330 , بحار الأنوار : : ج 98 ص 134 


5- .الأمان : ص 78 , مُهّج الدعوات : ص 56 , بحار الأنوار : ج 94 ص 358 
0 


6- .صحخیح مسلم : ج 1 ص 352 ح 222 , سنن آبی داوود : ج 1 ص 232 
ح 879 , سنن الترمذی : ج 5 ص 524 ح 3493 , سنی النسائی : ج 1 ص 
2 ۰« ستن. این ماچه : .2 ض 1263 ج 3841 کلها عن عائشه.. کنز 
العقال : ج 2 ص 183 ح 3652 . 


ص: 373 
4 / 14 ناخشنودی خدا 


امام صادق علیه السلام به زید زژاد : هر گاه به آسمان نگریستی , بگو : 

و به جدا باه می برم از گزند آچه از سمان فرود می آید .و از گند 
ها از گزند آنچه در زمین آفرید , و از گزند 
آنچه از زمین بیرون می آید , و هیچ نیرو و توانی نیست مگر به یاری خدا . 


امام صادق علیه السلام از دعای ایشان در روز بیست و ششم ماه : بار 
خدایا ! همه خوبی ها خواه انچه از بهر آن دعا کنم يا دعا نکنم را از تو می 
خواهم و از گزند انچه [از ان] می ترسم , به تو پناه می برم . 


تهذیب الأحکام به نقل از محمّد بن مسلم از امام باقر پا امام صادق 
اما وتا ی اه یا هو ی ار 
به تو پناه می برم . 


امام جواد علیه السلام از جرز ایشان : از خوبی تو , آن خوبی را که بدان 
و انچه حذر ندارم , به عزت و قدرت تو پناه می برم . 


4 / 14ناخشنودی خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا! از 
ناخشنودی تو به خشنودی آت و از کیفرت به بخشایشت پناه می برم و از 
تو به خود تو , پناه می برم . ثنای تو را شماره نتوانم . تو چنانی که خود در 
ثنای خویش گفته ای . 


ص : 374 
غتم صلی ال علیه و الم 1 لّی آعود ینور وجهک الّذی أشرقت له 


السماواث والارض , وتَسَعّبّت ‏ لظلماث ۱ ما وضَلة به به أمرّ الأوّلين وّالآخرین , 
آن تحل لین عُضَبک , آو تنزل عَلَنَ سَخطک , آعودٌ یک من ژوال نعمتک , 
وفجاعه تقمتک 4 وتحویل عافیتک 1 وجمیع سخطک 1۳ کی (1) فیما 
استطعث , ولا حول ولا قةّة الا یک . (2) 


الامام علیع علیه السلام :لهی , َعود یک من عضبک , وخلول سخطک . (3) 


عنه علیه السلام ال اثی أساً لک عبر القیر ؛ رضواتک والجله , وأعوة 
منک من سر الشْدٌ ؛ سخطک والثار . (۵) 


الامام زین العابدین علیه السلام :عودٌ یک اللَهْمّ الیو من عَضیک , قصَل 
کل محمد وآله وی 1 و آ فد تخر 3 یک الوم من سخطک , فَضصَل کل 
مَحَّد واله وأچرنی . (5) 


الامام الصادق علیه السلام :اللَهْمّ ی أعودٌ یک هن سَوایک (6) , وأعود 
یک من جمیع عضبک وسَخطک , شبحاتک لا لع الا آنت رن العالمین . (2) 


۰ 9 0 0 0 0 ی ار ۰ ۳ 2 ص‌ 
9 ععتب») . 

2- .مصباح المتهشد : ص 840 ح 904 عن عائشه . فضائل الأشهر الثلائه : 
ص 62 ح 44 عن حمزه بن حمران عن الامام الصادق علیه السلام عنه 
صلی الله علیه و آله نحوه , الاقبال : ج 3 ص 326 , بحار الأنوار : ج 97 ص 
9 ح 16 . 

3- .الاقبال : ج 3 ص 296 , بحار الأنوار : ج 94 ص 97 ح 12 . 

4 .کنات هن لا بخضره الفقیه ۰ خ1 ص 492 1412 ر مضرا ای تن : 
ص 762 7 844 عن الحسین بن خالد عن الامام الصادق علیه السلام وص 
4 ح 77, الاقبال ان (سناد الی آحد من آهل 
البت قلیمم السلامیکلما تون ار ار اج 96 من 4 54 .. 


5- .الصحیفه السجادیه : ص 208 الدعاء 48 + مصیاج المتهجد : ص 374 ح 
1 , المزار الکبیر : ص 471 , جمال الاریته ۶ : ص 266 , الاقبال : ج 1 
ص 1 من دون اسناد (لی آحد ٍ من اهل البیت علیهم التسلام : بجار الانوار 

ِ 9 ص 218 65 . 

- .السطو : القهژ واا ان (النهایه : ج 2 ص 366 «سطا») . 

- .الکافی : ج 3 ص 327 ح 21 , تهذیب الاحکام : ج 3 ص 100 ج 259 و 
200 , مصباح المتهجد : ف ص 577 ح 689 من دون اسناد الی آحد دٍ من 
آهل البیت علیهم السلام , الاقبال : ج 1 ص 339 , بحار الأنوار : ج 86 ص 
4 ح 58 . 


ص: 275 


تاش دا ای الم علی و الم تا دابا ایس تون وروی و که شا زاو 
زمین از آن روشن شد [و هستی یافت] و به سبب آن , تاریکی ها از هم 
پاشید و به واسطه آن , کار اولین و آخرین سامان یافت , پناه می برم از 
این که-خشمت را بر .من‌زدن آفرزی , یا ناخشنودی آت را بر من فرو فرستی 
. به تو پناه می برم از زوال یافتن نعمتت , و فرود آمدن ناگهانی خشمت , 
و برگشتن عافیتت [از من ] , و همه ناخشنودی ات . با همه [وجود و] توانم 
, از تو پوزش می خواهم , و هیچ نیرو و توانی نیست جز به یاری تو . 


اشام علی ت السلام :معبود من ! از خشم تو و دامنگیر شدن ناخشنودی 


ات ی تاش ان ایا شون ریت کی ها هی نود 
ات و بهشت را از نو درخواست می کنم و از بدنرین بدها 1 [یعنی 
]زا خشنودی ات و اتش , به تو پناه می برم . 


امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! امروز از خشم تو , به تو پناه می 
آورم . پس بر محمّد و خاندان او درود فرست و مرا پناه ده . امروز از 
ناخشنودی ات , از تو پناهندگی می جویم . پس بر محشّد و خاندان او درود 
فرست و مرا در پناه خویش بدار . 


اشام ضادق علیه السلامدبان خدایا اد توش های توته سای بر و 


از همه خشم و ناخشنودی ات., به تو پناه می اورم . پاکی تو . معبودی جز 
تو پروردکار جهانیان نیست . 


ص: 276 


الکافی عن آبی آسامه عن الامامالصادق علیه السلام , قال :سَععنة یَقول 
تَعوّذوا باه هن سَطوات ال باللیلِ والتهار . قال : فُلث له : وما ِِ 
اللّه ؟ ال : الأْخذٌ علّی العاصی . (1) 


الامام الکاظم علیه السلام :ال ژثی سا لک رضواتک وَالعَّة , واعود یک 
من سخطک والثار ۰ (2) 


4 15میتَ السَوءالمعچم الکییر عن یی آمافه:کان ال ضلن الله علیه و 


آله 32۲ مشعوت اقهاهروکان مد آن تح فبل آن .۵۱ 


مد آین کنیل غن قیه للم بن مره خان خسول الم صلی اللت شایه: و له 
استعاد من سبع مَوتاتِ : مّوت الفجاه , ومن لدغ الحَیّه , ۰ ومن من السَبُع , ومن 
لعتق , وین القدل ۰ هن آن یَخدّ علی شیء آو یَخرّ عَلّیه شیء , ومن 
القتلٍ عند فرار ال حف . (4 


سل الاه صلی: آلنه علیه ی له لایر ی اغذدیی آن آموت فا آه کف 
آو آن آمونت عرقا ساه آن تحنطتی (5) النظا عند المّوتِ . او آن اس 
لدیغا . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :الم ی آعودٌ یک من الهّدم , واعودٌ یک من 
دی (7) , واعودٌ یک من العَّق والحرّف والهرم , واعودٌ یک آن یتحَبّطنی 
السطان ند الموت بواعو یی ان آموت فی سای یراسواعی ي ان 
ات ادها ,۱۱ 


1- الکافی : ج 2 ص 269 ۲ 6 , الأمالی للمفید : ص 184 ح 8 , الزهد 
بن سعید : ص 18 ح 39 کلاهما عن زید الشخام وفیهما «احذروا» 

بدل ۳ ۱ دان الأنوار : ج 73 ص 360 ح 84 . 

2 .مصباح المتهجد : ص 502 ح 583 , مکارم الأخلاق : : ج 2 ص 154 ح 

7 عن الامام الصادق علیه السلام نجوه , بحار الأنوار : ج 90 ص 135 

ح 3 وراجع المصباح للکفعمی : ص 139 . 


3- .المعجم الکبیر : ج 8 ص 132 ح 7603 . مسند الشامیین : ج 4 ص 
۶2 3437 , کنز العمال : ج 7 ص 77 18039 . 
4 .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 579 ح 6605 وج 6 ص 244 ح 17835 , 
المعجم الاأوسط : جح 1 ص 62 ح 173 , کنز العقال : ج 2 ص 207 ح 
36 . 
- .یتحیّطنی الشیطانْ : آی یصرعنی ویلعب بی (النهایه : ج 2 ص 8 
«خبط») . 
6- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 274 ح 8675 عن آبی هریره , کنز العقال : 
ج 2 ص 208( 3792 . 
7- .تردی ای تنقط من الرّدی : الهلای (النهایه : ج 2 ص 216 «ردا») . 
۵ تست نی دا نود اج 2 ص 92 ج 1352 . مسند این حتل : ج 5 ص 
6 ح 15523 وزاد فیه «الفم» قبل «والفرق» , و ح 15524 , 
المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 713 1948 کلاهما نحوه , المعجم 
الکبیر :اج 19 ص 170 ح 381 کلها عن آبی الیسر السلمی , سنن النسائی 
: ج 8 ص 283 عن آبی الأسود السلمی , کنز العقال : ج 2 ص 206 ح 
30 . 


ص: 277 
/ ط1 هرک ید 


الکافی به قل, از ابخ اسامم اد امام صادق خايه الفلام تدم کذامین 
فرماید : «از غافلگیر کردن خدا در شب و روز , به خدا پناه ببرید» . من 
گفتم : غافلگیر کردن خدا چیست؟ فرمود : «ناگهانی گرفتن بر گناهان» . 


انام کالم صلیه اسلام کار عداا ۱ خشوص ات ورخشت را ار هد 
درخواست می کنم و از ناخشنودی ات و آتش , به تو پناه می برم . 


ی تیه اه ار او ماو ار ای 
به خدا پناه می برد و خوش داشت که پیش از ان که بمیرد , بیمار شود . 


مت اس حالص تفن ار ید اه بر سره ۶ ار وا ار مت نع سردن 
به خدا پناه می برد : مرگ ناگهانی , مارگزیدگی , حمله درنده , سوختن ,؛ 
غرق شدن , سقوط کردن يا افتادن چیزی روی او , و کشته شدن به هنگام 
گریختن از میدان جهاد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا! به تو پناه می برم از اين که از 
غم و اندوه بمیرم .یا با غرق شدن بمیرم , یا هنگام مردن , شیطان مرا 
بازی دهد (/ آشفته سر سازد) , یا از مارگزیدگی بمیرم . 


سا وا سلی الم وی الم ار ایا ات یم ار ره 
می برم . از سقوط کردن [از بلندی] , به تو پناه می برم . از غرق شدن و 
سوخته شدن و فرتوتی , به تو پناه می برم . از اين که در هنگام مردن , 
بازیچه شیطان شوم , به تو پناه می برم . از اين که در حال فرار از راه تو 
[در میدان جهاد ] بمیرم , به تو پناه می برم . و از این که , فق آنر کر بوم:شندن 
بمیرم , به تو پناه می برم . 


ص: 279 


الما لباق علیه السلام الم ای اعد بدرعک العصیته واعو ۳ 
آو خی فی او اکیلَ السَبع ۳ موت ِِ 1 آو بشی ء من میات 
السَوء , فس یمه علی فراشی في طاعتک وطاعه سولک صلی الله 
که وال فصیالاکی ترس وی ال ای وی اج 
«کاقم ب ترصفض» .۱3 


4 16عذاث القبررسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا الثاسخ ! نکم 
الفتن کقطع الیل بر القطلم . ما التاسة ا لو تعلمون ما عم لتکیکم کثیرا 


۰ سٌ ! استعیذوا باللّه من عذاب القبر , قَاِنّ عَذابَ 
القبر حق . (۵) 


1- .شرق بریقه : اذا غص به (النهایه : ج 2 ص 465 «شرق») . 

2 .القَودٌ : القصاص (النهایه : ج 4 ص 119 «قود») . 

3- .الصف : 4 . ۱ 

4 .الکافی : ج 2 ص 526 ح 13 عن ابی بصیر عن الامام الصادق علیه 
السلام , مصباح المتهجّد : ص 94 ح 152 من دون اسناد الی احد من اهل 
البیت علیهم السلام و ص 77 ح 124 , فلاح السائل : ص 364 ح 242 
کلاهما عن معاویه بن عقّار عن الامام الصادق علیه السلام , مکارم الأخلاق 
: ج 2 ص 26 2 2059 , الدعوات : ص 133 ح 331 کلاهما عن الامام 
الصادق علیه السلام والأربعه الأخیره نحوه , بحار الأنوار : ج 86 ص 90 ح 
12 

5- .مسند ابن حنبل : ج 9 ص 363 ح 24574 عن عائشه , کنز العمال : ج 
1 ص 156 ح 31013 . 


ص: 279 
4 7 16 عذاب قبر 


امام باقر علیه السلام :بار خدابا ! به زره استوار تو پناه می برم و به 
اد میم مرا و 
شدن), يا افتادن در چاه , يا طعمه درندگان شدن , يا مرگ ناگهانی و با به 
هر یک از مردن های بد و دل خراش بمیرانی . مرا در بسترم , در حالی که 
فرمان بردار تو و فرمان بردار پیامبر تو هستم و در راه درست هستم و نه 
بر خطا , يا در صف آنان که در کتاب خود فز فضنف. نان فرموده ای : «گویا 
ساختمانی استوارند» , بمیران . 


4 16عذاب قبرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم ! فتنه ها چونان 
پاره های شب تار بر شما سایه افکنده اند. ای مردم ! اگر آنچه را من می 
دانم , شما می دانستید , بی. کمان: : نسیار مویه می کردید و اندک می 
خندیدید . ای مردم ! از عذاب قبر , به خدا پناه ببرید ؛ چرا که عذاب قبر , 
تست ات 


ص: 380 


شعب الایمان عن میمونه قولاه ال صلی الله علیه و آله : قالَ لی سول 
ال صلی الله علیه و له : یا مَیموتَة , تَقوّذی باللّه من عذاب القبر . قْلثْ : 
بای انوا ی از وا میم وا ون ان ات الیو 
با مَیموتَهٌ , الغيبّة والتول ۰ (1) 


مسند اين حنبل عن أَم مبشر :دحَلَ عَلَیَ رَسولْ اللّهٍ صلی الله علیه و آله 
وآنا فی حایّط من خوائط بنی التجّارٍ , فیه بو منقم قد ماتوا فی الجاهلیّه ‏ 
فسَمعهُم وقم بُعَدْبونَ , زج وفو بفول : استعیذوا پاللّه من عذاب القبر . 
قلث : یا رسول ال , واَهُم لْعَدبونَ فی فبورهم ؟ قال : تقم , غذآب 


کتسعفت آ انم .۱2۱ 


بخار انار کات .صلی الله قلیق و آله تعول قی اخر ضاایه بت واعه یی ین 
عذاپ القبر (3) ۰ (4) 


او توس 
2 


1- .شعب للایمان : جح 5 ص 303 ح 6731 , الطبقات الکبری : ج 8 ص 
5 , الفردوس : ج 5 ص 436 8662 , کنز العمال : جح 3 ص 593 ح 
0 . 

2- .مسند ابن حنبل: 10 ص296 ح 27112 وج 9 ص 296 ح 24233, 
المصئف لابن آبی شیبه: جح 3 ص250 ح 1 کلاهما عن عائشه نحوه و ص 
1 ح 10 , المعجم الکبیر : ج 25 ص 103 ح 268 , مسند اسحاق بن 
راهویه: ج 5 ص96 ح 2201, السته لابن آبی عاصم: ص 410 ح 875 , کنز 
العمال: جح 15 ص 738 42937. 

3- .قال صاحب المحچّه البیضاء فی مذهب آل العباء : ما روی عنه صلی 
الله علیه و آله من الاستعاذه عن عذاب القبر , فذلک للمبالغه فی هار 
الافتقار الی اللّه تعالمد تفیل هه تیم محضر لجواز آن بقال : 
الرشول ما ال و 
فیقال : من ریک وما دینک ؟ فکذا الرسول یسأل عشا آمن به , فعلم أنْ 
خمل الاستعادم غلی المیالعم تععم بقیر دلیلم هل الن صلی الا یت و 


آله صاحب عهده عظیمه ؛ لاه انما بعث لبیان الشرائع وصرف القلوب الی 
الله تعالی « فلم ۷ بجوی آن: فتال. عفا کان:فن. عهدنه ؟ نی فیل.؛ 
وسوالهما الأْنبیاء بهذه العباره : علی ماذا ترکتم آَمقتکم ؟ والحق آن لاه 
کالأنبیاء صلوات الله علیهم اجمعین فی هذه ا لاعف لها ولم ار فی کتب 
الامامیه هذه المسأله لا نفیا ولا [ثباتا , والذی یطمئن الب یی ام نع 
الائّه سلام الله علیهم مستثنون من هذه الأحکام . انتهی (بحار الأنوار : ۳۰ 
6 ص 278) . 

4 .بحار الأنوار : ج 6 ص 205 . 

5- .صحیح البخاری : ح 5 ص 2341 ح 6003 وج 1 ص 463 ح 1310 , 
السنن الکبری للنسائی : ج 4 ص 410 ح 7720 وزاد فیه «بالله » بعد 
«یتعوْذ» , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 300 ح 27126 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 3 ص 280 ح 509 . مسند اسحاق بن راهویه : ج 5 ص 
0 ح 2215 , المصئف لابن ابی شیبه : ج 7ص 20 ح 26 , کنز العمال : 
ج 15 ص 738 42936 . 


ص: 391 


شعب الایمان به نقل از میمونه , کنیز آزادشده پیامبر صلی الله علیه و آله 
گفتم : ای پیامبر خدا! ان , حقیقت دارد؟ فرمود : «اری , ای میمونه ! از 
سخت ترین [عوامل ] عذاب قبر ای میمونه غیبت کردن و [پرهیز نکردن از 
ترشحات ] ادرار است» . 


مسند ابن حنبل به نقل از ام مبشر : من در بوستانی از بوستان های بنی 
نجار بودم که پیامبر خدا در امد . در این بوستان , قبرهایی از بنی نجار بود 
که در زمان جاهلیت مرده بودند . پیامبر صلی الله علیه و آله فریاد آنها را 
که عذاب می شدند , شنید . پس بیرون رفت , در حالی که می فرمود : 
«از عذاب قبر , به خدا پناه برید» . من گفتم : ای پیامبر خدا! اینها در 
گورهایشان عذاب می شوند؟ فر مود : «آری ؛ عذابی که چارپایان 1۳ را 
می شنوند» . 


بخارالانوار یار لین الله علبه: و الم در بایان ماش می کفت: وان 
عذاب قبر , به تو پناه می برم» . 1 


یه ار ال ور انم ی کی باس سل نله 
علیه و اله از عذاب قبر , به خدا پناه می برد . 


ص: 292 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :عوذوا بالله من عذاب ال , عوذوا بالله 


من عَذاب القبر . عوذوا باللّه من فتته القسیح الما , عوذوا بالله من فتته 
المَحیا والَمَمات . (1) 


صحبع مسلم عن زید بن ثایت اتیتما الَییةٌ صلی الله علیه و آله في حایّط 
لتبی الجّار , واذا أقبر ستّذْ, . , ققال : ان هذه الأّْمَه تثبتلی في فبورها , 
قلولا ل تداقنوا (2] لدَعَوث ال آن تشتعکم من عدات: آلقر الذی استغ 
۵ « نم آقیل علینا بقجهه . ققال : تعوّدوا بالله من داب الا فالوا ؛ 
سوه بل ین خذاب لتار , ققال : تعنذوا بالاه من داب القیر + قالوا ؛ 
تعوا یله من غذاب الق , قال : نقةّذوا بالله من الفتن ما ظَهَرّ ینها وما 
بَطن , قالوا ۳ ٍِ 2 . قالَ قوذ وا بل 
من فتته الدَجٌال , قالوا : ه من فنته الجال . (3) 


‌ 


1 


۳ 


الکافي عن آبی بصیر فْلتْ لأبی عبد ال علیه السلام قگه فان 
القبر َحذ ؟ ققال : تعودٌ بالله ینها ء ما أقل ج من بقلِث من صفطه القبر 4 


الامام الصادق علیه السلام فیما بُال عَلی الطّفا : للم بارک لی فی 
المَوت , ,وفی ما بَعة القوت . الْْ آلي عود یک من له القبر ووحسَته , 
الم َظِلنی فی ظل عرشک یوم لاظل الا ظلک . (5) 


1- .صحیح مسلم : ج 1 ص 413 ح 132 , سنن النسائی : ج 8 ص 278 و 
ص 277 ۰ مسند الحمیدی :ج 2 ص 432 980 , مسند آبی یعلی : ج 5 

ص 471 ح 6250 کلها عن آبی هریره , کنز العّال : ج 1 ص 484 ح 

2119 

ای کلام عدف ی :و مخافه ال تقداخنوآ. 

3- .صحیح مسلم ی ۱ ی ان : ج 8 ص 

4 ح 21715 نحوه , المنتخب من مسند عبد بن حمید : ص 111 ح 254 
, صحیح ابن حبان : ج 3 ص 282 ح 1000 عن ابی سعید الخدری نحوه , 

کنز العقال : ح 15 ص 638 ح 42513 ؛ بحار الأنوار : ج 64 ص 191 . 

4 .الکافی : ح 3 ص 236 ح 6 , بحار الأنوار : ج 6 ص 261 ح 102 . 


5- .الکافی : ج 4 ص 431 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 5 ص 146 ح 481 
کلاهما عن معاویه بن عمار 4 مصباح المتهجد : ص 684 ح 760 من دون 
استاد.الی آحد‌من آهل البیت غلیهم السلاه. 


ص: 383 


بامو خدا شا اههليم مه اله تا غاب را بدا سام یی ار .دای 
قبر , به خدا پناه ببرید . از فتنه مسیح دجال (دروغین) :یه خدا پناه ببرید . 
از فتنه زندگی و مرگ , به خدا پناه ببرید . 


خی تفای ار رورا ای المع و ره 
باغی از بنی نجٌار بود .. . و در آن باغ , شش قبر وجود داشت ... . فرمود : 
«اين ات در گورهایشان دچاأ ر بلا [و عذاب] می شوند و اگر نبود [بیم ] آن 
ی 
شنوم , به شما بشنواند» . سپس رو به ما کرد و فرمود : «از عذاب اتش , 
به خدا| پناه برید» . حاضران گفتند : از عذاب ات , به خدا| پناه می بریم . 
آن گاه فرمود : «از عذاب قبر , به خدا پناه ببرید» . حاضران ی از 
عذاب قبر , به خدا پناه می بریم . فرمود : «از فتنه ها , اشکار و نهانش , 
به خدا پناه ببرید» . حاضران گفتند : از فتنه ها , آشکار و نهانش , به خدا 
پناه می بریم . فرمود : «از فتنه دجّال , به خدا پناه ببرید» . حاضران گفتند 
: از فتنه دجال , به خدا پناه می بریم . 


الکافی به نقل از ابو بصیر : به امام صادق علیه السلام گفتم انا کی آ 
فشان قیر مره ۱ فرعون نان می تزیه هرا ار انا تیار اندی اند 
کسانی که از فشار قبر می رهند» . 


امام صادق علیه السلام در دعایی که بر کوه صفا خوانده می شود : بار 
خدایا ! مرگ و پس از مرگ را بر من خجسته گردان . بار خدایا ! از تاریکی 
و تنهایی گور , به تو پناه می برم . بار خدایا ! در آن روز که سایه ای جز 
سایه تو نیست , مرا در سایه عرش خویش در اور . 


ص: 294 


4 17عذابٍ الثاررسول اللّه صلی الله علیه و آله : َعودٌ باللّه هن حال أهل 
الثار . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله قا کان وله عند کل قجرٍ علی باپ علی 
وفاطِمة علیهماالسلام : تعودٌ باللهِ من الا , تعودٌ باه هن ضباح الا . 
تحود بالله‌ من مساء الثار ,12 


عنه صلی الله علیه و آله :ال رت جبرایل ای اب 
آَعود یک من حَرّ الثار , ومن عذاب القبر . ( 


غله صلی. آلله قلیم و آله خرن الله تعکت ,من سای تسال یرالیه ومد 
معط بعطی لقین الله.: ون فتعود بعو من غیر الار . ۱3۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :(ذا صَلّی العبة «ولم فسال الله‌ ای اجه بِ- 
يِستَعذه من الثار , قالتِ المَلائْكَة : غقل العظیمتین : الجَته , والثار . (5) 


یب با دا صلّی العبذ قلم سل ال الجلّه ۹ 
ویح (6) هذا , آما کان یتبغی لَ آن بسأل یه الجّه ۱۶ قلدا لم یتقو 
هٍ من الثار , قالتِ الا : با ۳ فا کان 2 بنتی له آن جع بالله 
۳ 


۳ 


1 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 578 ح 3599 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
0 ح 3833 وفیه «عذاب النار» بدل «حال آهل النار» و ص 1250 ح 
4 , المنتخب من مسند عبد بن حمید : ص 415 ح 1419 , الدعاء 
لاظیر ان ی 415 :14042 کلها عن ای بترم کند الفعال: ۶ 2 ط 
ِ 38. 

- .الامالی اون : ص 208 ح 230 عن |سماعیل بن آبی زیاد السکونی 
۱ الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 86 ص 246 ح 
6. 

3- .سنن النسائی : ج 8 ص 278 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 326 ح 
8, ,المعجم الأوسط : ج 4 ص 156 ح 3858 , تفسیر القرطبی : ج 


2 ص 39 کلها عن عائشه , کنز العقال : ج 2 ص 186 ح 3668 . 

4- .تاریخ بغداد : ج 9 ص 267 عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جدذه , کنز 
العقال : ج 2 ص 85 ح 3260 . 

کت ,الخعفریات. * ض. 42 عن. الاما الکاظم عن. آبائه علیهم. الشلام::؛ 
مستدرک الوسائل : جح 5 ص 65 ح 5370 . 

6- .وَيح : کلمه ترخم وتوجع (النهایه : ج 5 ص 235 «ویح») . 

7- .الفردوس : ج 1 ص 290 ح 1141 عن آبی آمامه , کنز العقال : ج 2 
ص 136 ح 3484 . 


ص: 385 


داب اش‌افیر کدا صلی الله علعم آله زار کال توی وود خیان: 


به خدا پناه می برم ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از سخنی که هر سپیده دم بر در خانه علی 
و فاطمه علیهماالسلاممی گفت : به خدا پناه می بریم از آتش . به خدا پناه 
می بریم از بافداد اتشن . به خدا پناه می بریم از شامگاه آتش . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار الها ! ای پروردگار جبرائیل و میکائیل , 
و ای پروردگا ز اتتراقیل! از کف انش.و از شکنجه ور .یه توبناه من برم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛خداوند از خواهشگری که جز بهشت را 
می خواهد اک( 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه بنده نماز بگزارد و از خداوند بزرگ 
بهشت را درخواست نکند و از آتش به او پناه نبرد , فرشتگان می گویند : 
ده تشر ی آیعنی آنمشت و نت را ای باد ری 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه بنده نماز بخواند و بهشت را از خدا 
نخواهد , بهشت می گوید : «افسوس ! آیا سزاوار نبود که از پروردگارش 
پهشت را تقاضا کند ۲ ۱» هر کام ار انش به دا ناه سور انش من کورد : 
«افسوس ! آیا سزاوار نبود که از من به خدا پناه ببرد؟ ». 


ص: 386 


الامام علیْ علیه السلام آعلاتا اللقولا کم هت الار: ففرضا ول کم قرافته 
الابرار , وعقرلنا ولکم جمیعا , تَّهْ هو افو الرّحیمْ . (1) 


فاطمه علیهاالسلام من عائها بعة صلاه القصر : رت | 
تاو َعودٌ یک من الثار قأعذنی , رب و من الثار قابهدنی 
+ 


الامام زین العابدین علیه ۰ ان الحسن بن علِیٌ علیه السلام ... کان 
ی مه (3) بین یی زبه عز و جل وکا |ذا کر 
الجَتَهٍ والثاز اضطرّب اضطرابِ السّلیم (4) , وسَأل اللة تعالی الحَتَة , وتَعَعد 


اه نم ۰ (5) 
عنه علیه السلام :الم ... وأعذنا هن غذاب العیر . (6) 
الكافي عن زراره عن الامام الباقر علیه السلام :لا تنسَوّا الموجبتین و قالٍ 


؛ عَلیکم پالموجتتین فی دب کل صلاو . قُلثْ : وقا الموجتتان ؟ قال : تسأل 
ال الحته ,وتو بالله من الثار .7 


1- .مصباح المتهجٌد : ص 385 ح 510 عن جابر عن الامام الباقر علیه 
السلام , بحار الانوار : ج 89 ص 234 ح 67 . 
2- .فلاح السائل : ص 422 ح 290 , تهذیب الاحکام : : ج 3 ص 88 ح 247 
عن الامام الکاظم علیه السلام , مصباح المتهجّد : ص 563 ح 662 , الاقبال 
و یک اسناد الی آحدٍ من اهل, البیت:غلیهم السلام 
وکلها نجوه , بحار الأنوار : ج 86 ص 104 ح 8 . 
3- .الفریصه : لحمه فی وسط الجتب عند منبض القلب , وهما فریصتان 
ترتعدان عند الفزع (لسان العرب : ج 7 ص 64 «فرص») . 
.السلیم : اللدیغ (النهایه : ج 2 ص 396 «سلم») . 
- .الأمالی للصدوق : : ص 244 ح 262 , فلاح السائل : ص 469 ح 318 , 
عده الداعی : ص ِ کلها عن المفصل بن عمر عن الامام الصادق عن 
ابتف: قانم‌ها ا لام : ر بحار الأنوار : ج 43 ص 331 ح 1. 
6 اصحقة الم کارت : ص 107 الدعاء 25 . 


7 .الکافی : ج 3 ص 343 ح 19 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 108 ح 176 , 
معانی الأخبار : ص 183 ح 1 , بحار الأنوار : ج 86 ص 26 ح 28 . 


ص: 2397 


امام علی غلبه اسلام اند ما شا زا از اسان دهد وه رای 
نیکان را روزي ما تا 6 تا زا تنیز شنز , بیامرزاد , که او 
1 


فاطمه علیهاالسلام از دعای ایشان پس از نماز عصر :پروردگارا! در برابر 
آتش [دوزخ] , از تو حمایت می جویم . پس حمایتم کن . پروردگارا! از 
آتش به تو پناه می آورم . پس پناهم ده . پروردگارا! از آتش به سوی تو 
می گریزم . پس مرا [از آن ]دور بدار . 


امام زین العایدین علیه السلام :حسن بن علی علیهماالسلام ... هرگاه به 
نماز می ایستاد , بدنش در پیشگاه پروردگارش عز و جل : ی 
و هر گاه از بهشت و دوزخ یاد می کرد , چون_ مارگزیده بی قراری می کرد 
و از خداوند بزرگ ۰ بهشت را می طلیید.و از اتش هو بناهمی: زد : 


امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! ... ما را از عذاب دوزخ , در پناه 
خویش دار . 

الکافی به نقل از زراره : امام باقر علیه السلام فرمود : «در تعقیبات هر 
نماز , دو واجب کننده (1) را از یاد مبرید» و یا فرمود : «[در تعقیبات نماز ] 
بر شما باد دو واجب کننده». گفتم : دو واجب کننده چیست؟ فرمود : «اين 
که بهشت را از خدا بخواهی و از انش , به خدا پناه ببری» . 


له ضراه از کته اتب هرک است کواز آنهه یرنه اخمت. کروه 
است (ر.ک : پاورقی الکافی : ج 3 ص 349) . 


ص: 388 


الامام الصادق علیه السلام وق سَیّل غن ضوم یوم عاشوراء : ٍِ_ الناژ 1 
آعادتا ال من الثار , ومن عمل یقرب من الثارٍ . (1) 


الکافی عن سلیمان بن خالد نحصرث عَشاء آبی عَبد ال علیه السلام فی 
الصّیفب , قانی بخوان (2) عَلیه خبز , واتی یقصقه ترید ولحمٍ , ققال : هلمٌ 
الی هدا الطعام , , قدَتَوث , فوَصَعْ يد فیه ورفغها وه یَقولَ : أستجیرٌ بالله 
ع الاو زاغ بالله مه انار ماود بالاف مق الار ها ها کیت یه 
قکیف الا ؟ هدا ما لا (3) تقوی علیه قکیف الا ؟ هذا ما لا نْطیقة قگیفت 
الا ؟ قال : وکان علیه السلام یِکَرْر ذلک حبی آمکن الطعام , قَأکلَ وأکلنا 
مَعَة . (4) 


الکافی عن زیاد بن مروان :با بو الحسَن علیه السلام یَقول فی سُجودو : 
أَعودٌ یک من نار حَرّها لایْطفَاً , وعودٌ یک من نار جدیدٌها لا یّبلی و و آقود یک 
من نار ر عطشائها لابروی , وأَعودٌ یک من نار ر قسلوپنها لایکسی . (5) 


الامام الکاظم قایه. البلام معا ع له مسق ُحمَدّ بن سنان لبومٍ الجْمْعهٍ : الم 


ژلی آعود یک وینور وجهک الگریم آن شوه خلقی , ون کرد روحی فی 
العذاب . (6) 


- .الکافی : ج 4 ص 147 6 عن عبید بن زرا 

وان ۰ هو ما بوضه ند احادام عند الأکل [ تا عرص 99 
0 

3- .فی المصدر : «لم نقوی» , والتصویب من بحار الاأنوار . 

4 .الکافی : ج 6 ص 322 ح 5 وج 8 ص 164 ح 174 , المحاسن : ج 2 
ص 174 ح 1489 کلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 66 ص 403 ح 14 . 

5 «الکافی : ج 3 ص 328 ح 22 , المزار الکبیر : ص 148 , المزار للشهید 
0 ص ‏ ی 1 سس موه #۴ (لی من اهل. الذت 
علیهم السلام ولیس فیها ذیله ونجوه , بحار الأنوار : ۳۰ 96 ص‌ 239 ۳ 600 . 
6- .جمال الاسبوع : ص‌ 12 عن محمد بن سنان بخار الانوار ‏ ۳۰ 90 ص‌ 
2 ح 5. 


ص: 389 


امام صادق علیه السلام در پاسخ به سوال از روزه روز عاشورا : 
[مجاز اتش آآتش [است ] ؛ خداوند 1 ما را از آقشن و از هر کاری که به 
نزدیک می گرداند , در پناه خویش قرار دهد ! 


الکافی به نقل از سلیمان بن خالد : در تابستانی , شام بر امام صادق علیه 
السلام در آمدم . سفره ای نان با کاسه ای آب گوشت آوردند . فرمود : 
«پیش آی و تناول کن» . پس جلو رفتم . امام علیه السلام دستش را در 
کاسه برد و بیرون آورد و فرمود : «پناه می برم به خدا از آتش . پناه می 
برم به خدا از آتش دنتامفی: برض به خدا. ار انش + بل ایند کف 2 


نداریم , چه رسد به آنش دوزخ! ما تاب این را نداریم , چه رسد به آتش! 
ما طاقت این را نداریم , چه رسد به آتش » و پیوسته این جملات را گفت 


تا ان که‌غدا فایل خوردن سشووشاول کردنم 


الکافی یه قل ان زامن مروان امام کاظم غلیه: السلام :در شتجده: شخ 
می گفت : «پناه می برم به تو از آتشی که گرمای آن نمی فسرد . پناه 
می برم به تو از آتشی که تازه آن , کهنه نمی شود . پناه می برم به تو از 
آتشی که تشنه آن # ات ات نفی نود واتامدضی: مر رنه ودان ای که 
بتزهنة آن , پوشانده نمی شود» . 


( 
آموخت :بار خدایا ! به تو و به نور روی تو پناه می برم از این که قیافه ام را 
نذریختت. کز‌دانی: و از اتن, که. زوجم را در عذات برداتی 


ص: 390 


القَصلّ الخایسٌ :,مواطن الاستعاذه5 / راک خ الفُرآنالکتاب«قلدا قرأت 
الْفْرعان قاستیذٌ بالله من السَبّْطن الرّجیم» . (1 


الحدیئتفسیر العیاشی عن الحلبی ِ التمام الضادق لد ۳ , قال 
لته غن تقد من السیطان عنه کل سورو تفتخها ؟ قال : , فتَعوّذ 
یله من السیطان الرّجیم . (2] 


الامام الصادق علیه السلام من دعائه ت_ ِ«ِِ القرآن : ال ۷ تعوذ بک 

من افو فی حمله , والقمی عن عمله , والجورٍ عن خکچه . والقْلَو عن 
قصدو . والقصیر دون له .. 9 [تا تعودٌ یک من تَحَلْفه فی قْلوینا , 
وتوسدو عند ژقادنا , , وتبذه ور اء طیو را , وتعوذ دبک من قساوه قلوبنا لما به 
وعظتنا . (3) 


1- .النحل : 98 . ۱ 

2 تسیر العانتی :2ص 270 68 بار الاتار بعه و9 ص 215 
16. 

3- .الکافی : ج 2 ص 574 ح 1. 


ص: 391 
فصل پنجم: اوقات پناه بردن به خدا 


5 هنگام خواندن قرآن 


فصل پنجم: اوقات پناه بردن به خدا5 / 1هنگام خواندن قرآنقرآن«و هر گاه 
قران خواندی ۰ از شیطان رانده شده به خدا| پناه ببر>» . 


حدیثتفسیر العیاشی به نقل از حلبی : از امام صادق علیه السلام پرسیدم : 
آبا هر وقت تلاوت سوره ای را اغاز می کنیم , از شیطان به خدا پناه 
ببریم؟ فرمود : «اری , از شیطان رانده شده به خدا پناه ببر» . 


امام صادق علیه السلام از دعای ایشان در هنگام خواندن قرآن : بار خدایا ! 
پناه می بریم به تو از شقاوت در حمل ان (قران) , (1) و چشم پوشیدن از 
عمل به آن , و انحراف از حکم ان . و دور شدن از راه آن , و کوتاهی 
کر ی ایو ار . بار خدایا ! پناه می بریم به تو از غایب بودن 
آن (قرآن) در دل هایمان , ۰ و ان سرمان قرار دادن تج ۰ 9, افکندن آن در 
پشت سرمان , و پناه می بریم به تو از سخت دلی آه .فان نشدن | در 
برابر اندرزهایی که به ما داده ای . 


1- .ظاهرا مقصود , این است که حامل قرآن به دلیل عمل نکردن به آن ,؛ 
شود . 


ص: 292 


تفسیر الفخر الرازی :قال جعقژ الضادق علیه السلام : «لَه لا ید قبل 
القرا من الَعَتذِ , وا سانرز | الطاعات ال لا یمود فیها» , وَالكمَة فیه : 


ن القبد قد ینجسن لسائة پالکذب _والغیته" والمیته , قَأمَر ال تعالي القبة 
تقد لتصید لساته 4 طاهرا , قیقر پلسان طاهر کلاما أنزِل من رب طیّب 
طاهر . (1) 


5 / 2قراعخ آیاتِ العذایالمصلف لابن آبی شیبه عن عبد الله :|ذا مر أحَدْکُم 
فی الطّلاو بذکر الثار , قلیستعذ بالله من الثار , ولذا مت و بذک" الجتّه , 
قلیسأل اللَة الجتَة . (2) 

السنن, الکبری عن عائشه :کنثْ َقومْ مَع سول ال صلی الله 


فی اللیل ۳9 بالبقزه وال عمران واللساء , قاذا مر بایه فیها استبشا 
دعا ورغبِ , واذا مت بایّه فیها تخویف دعا 3 : 131 


نز و مع رز 
الم علیه و آله لب ققام ققرا سوه البقرم , 2۷ یمد باه رَحمَه ء الا وقف 
قسأل , لابق غذاب الا وقف قَتَععد . (2) 


1- .تفسیر الفخر الرازی : ج 1 ص 102 . 

3- .السنن الکبری : ج 2 ص 439 3688 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 
1 ح 24663 و ص 431 ح 24929 , الزهد لابن المباری : ص 421 ح 
6 , تاریخ دمشق : ج 4 ص 146 والأربعه الأخیره نحوه , شعب الایمان 
: ج 2 ص 376 ح 2094 . 

4- .سنن ابی داوود : جح 1 ص 231 ح 873 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 73 
ح 23300 , سنن الدارمی : ح 1 ص 318 ح 1281 , صحیح ابن خزیمه : جح 
1 ص 273 ح 543 , صحیح ابن حبان : ج 6 ص 340 ح 2605 کلها عن 
حذیفه نحوه , کنز العمال : ج 8ص 160 ح 22384 . 


ص: 393 
5 2 گام خپانون ابانة ففاب 


تفسیر الفخر الرازی :امام جعفر صادق علیه السلام فر موده است : «پیش 
از قرائت ت [قرآن ] , باید به خدا پناه برد : ولی در دیگر عبادات , پناه بردن به 
خدا لازم نیست » . دلیلش هم این است که ؛ بنده با دروغ گفتن و غیبت 
کردن و سخن چینی , زبانش نجس (آلوده) می شود . از اين رو , خدای 
متعال بنده را به پناه بردن به او فرمان داده است تا زبانش پاک گردد و 
گفتاری را که از سوی خداوندی پاک و پاکیزه فرود آمده است , با زبانی 
پاک قرائت کند . 


5 / 2هنگام خواندن آیات عذابالمصئثف , ابن ابی شیبه به نقل از عبد اللّه : 
هر گاه یکی از شما در نماز به نام اتش [و دوزخ آبر خورد , از اتش به خدا 
پناه ببرد و هر گاه به نام بهشت بر خورد , از خداوند بهشت درخواست کند 


السنن الکبری به نقل از عايشه : من نیز با پیامبر خدا شب [به عبادت ] بر 
می خاستم . او سوره بقره و آل عمران و نساء را می خواند و هر گاه در 
آنها به نویدی می رسید , دعا می کرد و آن را از خدا می طلبید و هر گاه 
در آنبه هدید بر مین خورو رضکا فتن کرد وسنه: خدا تاه می برد : 


تن آیی وود نم نف ان غوق. بر مالک اشجعی : شبی پا پیامبر خدا 
[برای عبادت ابرخاستم . ایشان شروع به خواندن سوره بقره [در قرائت 
نماز آکرد . به هر آیه رحمتی که می رسید , درنگ می کرد و [آن را از خدا 
آذرخواست فی عون و:به هر آیه ظذابی که.فی وسید دنک هی کرد وه 
خدا پناه می برد . 


ص: 294 


مسند ابن حنبل عن جذیفه اصلَیث مَع التّیٌ صلی الله علیه و آله ... وکان 
|ذا مر بایه رحمو ۳9 وآذا مر بای فیها عذاب تَعوّد , واذا مَرّ بایه فیها 
تنزیه لله عز و جلستع ۰ (1) 


سنن این ماجه عب آبی لیلی بضلیث الن جثب الب صلی الله علیه و آله 
وقو یصَلی من اللیل تطَوْعا قمرّ بای عذاب ققال : َعوة اه ین التّار ‏ 
وویل لأْهل الثار . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :لذا مرت بو فیها ذِکر الجلّه قاسأل ال الجلّ 


ت‌ِ 


ولذا مرت بایه فیها ذِکژ الثار قتعقّد بالله من الثار . (3) 


عنه علیه السلام :ینتغی للقبد |ذا صلّي آن یرل (4) فی فراعته , قلذا مر 
یو فیها ذِکژ الجتّهٍ وذکژ الثار , سَأل ال الجتَه , وتعوّد بالله من الثار 2 


عنه علیه السلام الفرآن لا بقراً هدر مَهٌ (86), و : یرت ترتیلاً , قاذا 
تررت بو فیها دک الجتّه ققّف عندها . ول ال عز و جل الجت . ون 
مررت بایه فیها ذِکر الثار ققف عندها , وتَعوّذ بالات مخ الا ۳۳ 


الکافی عن الحلبی عن الامام الصادق علیه السلام , قال :سَأَلثَه عن الاَجُلِ 
کون مَع الامام قیفر بالعساله آو یو فیها ذِکر جتّم أو نار . قالَ : لا باس 
با سا عنه الک ّ ود فی الضّلاء من التار , ویسأل اللْةّ الجَتَة . (8) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 9 ص 77 23321 , صحیح مسلم : ج 1 ص 537 
ح 203 , سنن النسائی : ج 3 ص 226 , سنن ابن ماجه نج 1ص 429 2 
1 اما حون یه ای خربمه ۶ .1 اضر 272 542.2 کنز. العتال : 
ج 7 ص 51 ح 17906 . 

2 بشتنن آنن. ماخه 90ج 1352 تن ام اون 1 ره 
3 ح 881 , مسند ابن حنبل : جح 7 ص 35 ح 19077 , السنن الکبری : 
ج 2 ص 440 ح 3690 , المعجم الکبیر : ج 7 ص 79 6427 و ص 80 ح 
0 کلها نجوه , کنز العقال : جح 7 ص 51 ح 17907 . 

3- .مجمع البیان : ج 10 ص 569 , بحار الأنوار : ج 92 ص 216 ح 20 . 


4- .ترتیل القراءء : التأئی فیها والتمهّل وتبیین الحروف (النهایه : ج 2 ص 
194 «رتل») . 
۳ تهذیب الأحکام : : ج 2 ص 124 ح 471 1 الأنوار : : ج 85 ص 34 . 

- .الهَذِرَمه : الب ده فی القراءه (الصحاح : جح 5 ص 2057 ق ی ۲ 

ِ الکافی ۱ ری ٩‏ ۲ با ههار کل بای ان 
حمزه , آعلام الدین : : ص‌ 101 عن الامام الباقر علیه السلام و کلاهما نجوه . 
8- .الکافی : جح 3 ص 302 ح 3 . 


ص: 395 


مسند اين حنبل به نقل از حذیفه : با پیامبر صلی الله علیه و آله نماز 
کزآزرم : ۰ ایشان هر گاه به آیه مهرآمیزی می رسید, [آن را] درخواست 
می کرد.و هر گامبه اه آی,برمی خورد که دز آن از عذات باد بلندم بود »یه 
خدا پناه می برد و هرگاه از آیه ای می گذشت که در آن خداوند عز و جل 
تنزیه شده بود , تسبیح می گفت . 


ستن ابن ماجه به نقل از ابو لیلی : در کتار پیامبر صلی الله علیه و آله که 
مشغول خواندن نماز شب بود به نماز ایستادم . ایشان به ایه عذابی رسید 
و گفت از ات جوا پناه می برم . بدا , به حال اهل آتش » . 


امام صادق علیه السلام !هر گاه بش نج ای گذشتی که در آن از بهشت یاد 
شده است , از خداوند بهشت بخواه و هر گاه بر آیه ای گذشتی که در آن 
از دوزخ یاد شده است , از دوزخ به خدا پناه ببر . 


امام صادق علیه السلام : شایسته است که بنده هر گاه نماز می خواند 4 
قرائتش را شمرده بخواند , و چون به آیه ای رسید که در آن از بهشت و 


دوز خ سخن به میان امده است , از خداوند بهشت را بخواهد و از دوزخ به 
خدا پناه ببرد . 


س صادق علیه السلام :قرآن را نباید با شتاب خواند ؛ بلکه باید شمرده 
تثّت کرد . هر گاه به آیه ای رسیدی که در آن از بهشت یاد شده است , 


۳ 
ای رسیدی که در آن از آتش یاد شده است , درنگ کن و از آتش , به خدا 


الکافی به نقل از حلبی : از امام صادق علیه السلام در باره مردی پرسیدم 
که پشت سر امام [جماعت ] به نماز ایستاده است و امام به درخواستی پا 


به آیه ای که در آن از پهشت یا دوزخ یاد شده است , می رسد . فرمود : 
«اشکالی ندارد که در آن هنگام , [مأموم از خدا ]درخواست کند و در نماز 
« از انتشن بة:خدا پناه.برد وان خداوند:»بهشتت: را درخواست تماند»* . 


ص: 396 


الامام الصادق علیه السلا فی قوله تعالی : «یْلْوتَة < 
حَقّ تلاوته هُو الوقوف عند ذکر الجَنّه والثار , یَسال ٩‏ 
من الأخری . (2) 


عون آخبار الرضا علیه السلام عن رچاء بن آبی الضمّاک اکان الرْضا علیه 
السلام فی طریق خراسان , یِکیْرٌ باللیل فی فراشه من تلاوه الفرآن . قَاذا 
مر یی فیها ذکر جَتّوٍ آو نار بکی . وسأل ال الجَتَةٍ وتعوّد به من الثارِ . (3] 


5 3افتتاخ السّلامالمصتّف لعبد الررّاق عن آبی سعید الخدری اکان سول 
بت ملاتة کر , ...2 بهلل 
تلائا , ویْکبر تلانا , تم یقول : آَعودٌ باللّه السَمیع العلیم من السّیطان الرّجیم 
۰ (4) 


قبیشی این حتبل غن آبن آمامة الناهلی اکان رٍسول ال صلی الله علیه 
آله (ذا دحَلّ فی الصّلاه من الیل کیّر تلائا , وسیُح تلائا , وهلل تلائ , ثم تقول 
: الم ای َعودٌ یک من السْیطان الرَجیم کر 1 


تلاو وه »> ِ : ان 
لاو ذ 


5 


۷ 


3 


ما 


۷ 


1- .البقره : 121 . 
2- .مجمع البیان : ج 1 ص 375 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 57 ح 84 عن 
آبی بصير وفیه صدره , بحار الاأْنوار : ج 92 ص 214 ح 12 . ۱ 
3- .عیون اخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 182 ح 5 , بحار الانوار : ج 
۶۸2 ص 210 ح 3 و ص 218 ح 2. 
4 .المصئف علعبد الرژاق : ج 2 ص 775 2554 , السنن الکبری : ج 2 ص 
2 ح 2349 , تفسیر آبن کثیر : ج 1 ص 28 کلاهما نحوه , کنز العمال : ج 
8 ص 101 ح 22085 . 
5- .مسند آبن حنبل : ج 8 ص 277 ح 22239 , تاریخ دمشق : ج 68 ص 
1 ح 13676 , کنز العمال : ج 8 ص 401 ح 23439 . 


ص: 297 
3۶ آعاز شهاز 


امام صادق علیه السلام در یاره این سخن خدای متعال : «آن را چنان که 
حقٌ تلاوت آن است تلاوت می کنند» : حوه تلاوت آن (قرآن) , درنگ کردن 
در هنگام یاد شدن از بهشت و آتش است . در اولی (یاد شدن از بهشت) , 
اه ی اما 


عیون اخبار الرضا علیه السلام به نقل از رجاء بن ابی ضحٌاک : امام رضا 
علیه السلام در راه خراسان , شب هنگام در بسترش قرآن زیاد تلاوت می 
کرد و هر گاه به آیه ای می گذشت که در آن از بهشت يا دوزخ یاد شده 
بود : می, گریشست و بهشت. را از خدا مستئلت. می کرد و از آتش به او پناه 
می برد . 


5 / 3آغاز نمازالمصتّف , عبد الرژاق به نقل از ابو سعید خدری : پیامبر خدا 
هر گاه شب بر می خاست و نمازش را آغاز می کرد , تکبیر می گفت . 
سپس سه مرتبه «لا اله الا الله » و سه مرتبه «الله اک ی 2 
امش مور اه ان اش تمه ام شنوای دانا یناه می برم» . 


مد آنق خیل به تقل. از انم احامه باهلی ۶ امین کدا هر کان داکل .در 
نماز شب می شد , سه «اللّه آکبر», سه «سبحان الله » و سه «لا اله / 
آلله ی کفت و نیس ی فرعود هار خداا ار ان لش , 
وسوسه اش و دمیدنش و شریک شدنش , به تو پناه می برم» . 


ص: 398 


مه خبیر بن. قطعم دان آلنی ضلی الله غلیه.و 
آله کان لا افتتع الط 1۳9 آکیز کبیرا" , والحمد له گثیرا , وسشبحان 
2 ای آعودٌ یک من السّیطان الرجیم 
, من همزو وتفیّه وتفخه . (2) 


مسند این حنبل عن ربیعه الجرشی :سا لث عایْشّة قفلث : ما کات سول 
و و ْ قا,چن الیل ؟ ویق کان بستفتخ ؟ قالّت 

ن یْکبرٌ عشرا, ویسبخْ عشرا, ویَهلل عشرا, ویستغفژ عشرا , ویقول : 
۳ اغفر لی ظ ِ عشرا ۳9 : «الَهمّ ای أعود 3 
من الصیق یوم الجساب» عشرا . (3) 


الامام الصادق علیه السلام ِرجُلٍ : تَعوّذ بَعة وت من السّیطان , تفول : 
آعودٌ باللّه السَمیع القلیم من السیطانِ ن الجیم 


عنه علیه السلام زا الصّلاه قارفع کیک ِ ابسُطهّما بسطا , 
7 الم آنت | لملک . ی 
الشیطان الرجیم , تم اقا فایحه الکتاب . (5) 


۱ 


1- .بْکرَخة وأصیلاً : آی غداءٌ [ صباحا ] ومساءٌ (مجمع البحرین : ج 1 ص 177 
۰ 

- شص عت سس : ج 1 ص 360 ح 858 من آنی دآوون : 
۳ , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 265 ح 807 , صحیح ابن 
حبان : جح 5 ص 80 ح 1780 کلها نحوه , کنز العمال : ج 7 ص 431 ح 
9642 

3- .مسند اآبن حنبل : ج 9 ص 475 25156 , السنن الکبری للنسائی : ج 
6 ص 218 ح 10706 , المعجم الأوسط : ج 8 ص 211 ح 8427 وفیهما 
بزیاده «ویحمد عشرا» بعد «یکبر عشرا» . 

4- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 157 , بحار الأنوار : ج 85 ص 48 ح 42 . 

5- .الکافی : جح 3 ص 310 ح 7, تهذیب الاحکام : ج 2 ص 67 ح 244 
کلاهما عن الحلبی . 


ص: 399 
الشندد که ی اتیب هی ار تن بت تیاعر لین اه 


غلیه: و ال هر حان تما را روم کردفی صحفت دا فتوه بر ی 
است و ستایش بسیار , خدای راست و پاکا خدا هر بام و شام ! (سه بار) . 
بار خدایا ! من از شیطان لعین , از وسوسه اش و افسونش و القائاتش , به 
0 


مسند اين حنبل به نقل از ربیعه جرشی : از عايشه پرسیدم : پیامبر خدا 
شب ها که [برای نماز] بر می خاست , چه می گفت و با چه چیزی 
[نمازش رار ]آغاز می کرد؟ عايشه گفت, : ده مرتبه «الله اکبر» , ده مرتبه 
سا له هی هه الم ال الهش کف نم فرنه. اتتعفان 
می کرد و ده مرتبه می فرمود : «بار خدایا ! مرا بیامرز و هدایتم کن و 
روزی ام ده» و ده مرتبه می فرمود : «بار خدایا ! از سختی و تنگنای روز 
حسابرسی , به تو پناه می برم» . 


امام صادق علیه السلام به مردی : پس از توجه (گفتن «وجهت وجهی للذی 
فطر ۰«( , از شیطان , به خدا پناه می بری و می گویی : «از شیطان 
رانده شده , به خدای شنوای دانا پناه می برم> . 


امام صادق علیه السلام "چون نماز را آغاز کردی , دو دستت را بلند کن و 
آنها را نیک بگشای . سپس سه تکبیر بگو و آن گاه بگو : «بار خدایا ! تویی 
باه ار ی وان که کی دص ی وت یه فرسانم 
.> دگربار دو تکبیر بگو و آن گاه بگو : «روی خویش نمودم به سوی ...» 
سپس از شیطان لعین , به خدا پناه ببر و ان گاه فاتحه الکتاب را بخوان . 


ص: 00 


فَتعوّدٌ باجهار . نم جهرّ پیسم ال الحمن لحم 012 


تهذیب الاحکای عفن مان بن. غیشین عم زرنمآعه سح (2) عَن الرجّلِ 
وم فی الطلاه فينسي فایة الجتاب , قالٍ : قلیقل 7 آستعید باللج من 
السّیطان الرّجیم , ان ال هُو السَمیغ القليم , تم لیفرآها . (3) 


الامام المهدی علیم السلام فی جواب الجمیری وقد کتب سا له عَن اللَوکُه 
فی الطّلام : الَوجُه ۵ که لین پقریضم . والة اوه فبه ال هت 
کالاجماع الّذی لا خلاف فیه : وَعَهتْ وجهی لّذی قَطرَ السَّماواتِ وَالأْرجَ 
ِ بِلّه السَّمیع العلیم من السیطان الرّجیم , بسم اللّه 
الَحمن الرحیم . ثم تفا الحمة . (4) 


5 / 4تعد کل ضلاهمسند این حنبل عن آبی یکره لت صلی الله علیه و 
۲ ول في در گل صلاع ال ام اعد یک من الکقر اتقو : 
وعذاپ القبر ‏ ( 


1- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 289 ح 1158 , قرب الاسناد : ص 124 ح 
6 نحوه , بحار الأنوار : ج 85 ص 279 16 . 

2 هکذا| جاء تضمرا . 

3- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 147 ح 574 . 

4 .الاحتجاج : ج 2 ص 575 ح 356 , بحار الأنوار : ج 84 ص 359 ح 7 . 
5- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 312 ح 20431 , صحیح ابن خزیمه : ج 1 
ص 367 ح 747 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 383 ح 927 , 
المصئف لابن آبی شیبه : جح 3 ص 251 ح 6 و ج 7 ص 19 ح 18 , کنز 
العمال : ج 2 ص 643 ح 4973 . 


ص: 401 


تهذیب الأحکام به نقل از حثان بن سدیر : پشت سر امام صادق علیه 
السلام به نماز ایستادم . «ایشان نخست با صدای بلند استعاذه گفت و 
سپس بلند گفت : «بسم الله الرحفن الرحیم» . 


تهذیب الأحکام به نقل از عثمان بن عیسی . از سماعه : از ایشان (1) در 
باره مردی پرسیدم که به نماز می ایستد و فاتحه الکتاب را فراموش می 
کند . فرمود : «بگوید : از شیطان رانده شده به خدا پناه می برم , که 
خداوند 4 شنوای داناست و سیس آن (فاتحه الکتاب) را بخواند» ۰ 


امام مود که هي ان باس ری جع دم هه ای ان اتان کز تاره 
خواندن «وجهت وجهی للذی فطر السماوات ۰ در نماز پرسیده بود . 
همه آن , واجب نیست ات راو ی ی 
اختلافی در آن نبیست ,؛ این است ۰ «روی خویش نمودم به سوی آن که 
آننمان ها و مین را افرید ,از سر یکتایرشتن و مسلهانین و تسلیم.. ۰ له 
خدای شنوای دانا پناه می برم از شیطان رانده شده . به نام خدای 


مغر کستر مهریان ار تن خفد. رام خوانن... 


ی ار مامتان ار ابوی یساس صلی له 
علیه و آله در پایان هر نماز می گفت : «بار خدایا ! از کفر و فقر و عذاب 
قبر , به تو پناه می برم» . 


1- .در منبع به همین صورت , ضمیر اشاره آمده است . 


ص : 402 


مسند ابن حنبل عن اين عبّاس :ان تب ال صلی الله علیه و آله کان ینود 
فی در صلاته من آرتع , یَقول : َعوذ باه من غذاب القبر , وأَعود باللّه من 
عذاب آلثار , وأَعودٌ باه من الفتن ما ظَعَرّ منها وم بَطن , وأعودٌ باه هن 
فتته آلأعور الکذاپ . (1) 


سول آ ام صلی الله غلیه و آلت قی الط لیات ۶ ای ال اعو نک من 
علم لا ینقع ,,وقلب لا بخشع , وتفس لا نشب , وعاء لا بُسمَمٌ الم ی 
اعود یک من أَولیْک" الاربع ۲ ۳4 


عنه صلی الله علیه و آله :دا صَلّی أحَذُکُم قلقْل : الم باعد تینی وین 
و ی ی 
, الق ای ادا یس . (3) 


الامام الباقر علیه السلام : أقل ما یُجزنک من الدعاء بَعد القریضه آن تقول : 
له ای ای آساً لک من کل خیر أحاط به علمّک , وأعوة یک من کل شلٌ آحاط 

ال ای سای غافیی فی‌امی لها بای رن ری 
الا ۳ الاخرو . () 


الامام الصادق علیه السلام :لا تدع قی: دب کل ضلام. + اغید تفسی وما 
رزقنی ربی بالله الواجد الصَْمَد کتی تختمها وأَعیذ تفسی وما ررقنی ربی 
برب + القلّق ک حتی تختمها وأَعید تنفسی وما رزقنی زبی برب ب الثاس ین 


تختمها . (5) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 627 2667 و ص 653 ح 2779 , التاريخ 
الکبیر : ج 2 ص 119 ح 1896 , المعجم الکبیر : ج 12 ص 129 ح 12779 
باتک هن ند عید بن .دص 23۸ خ 707 ۸ کنر الععال 2 
الداء الوراین شص 0 وم آلستن گر الماک دی ۸ 
ص 445 2 7870و ض 459 7905 : مسنه اب حنل! ج 4ص 5ج ج 
5 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 186 ح 356 کلها عن آنس 


ولیس فیها «فی دبر الصلوات» , کنز العقال : ج 2 ص 179 ح 3631 ؛ کنز 
الفوائد : ج 1 ص 385 عن آنس , بحار الأنوار : ج 86 ص 18 ح 15 . 

3- .المعجم الکبیر # صر 26  ۱0‏ م ک ا تال 7:۴ 
ص 432 ح 19643 . 

4 .الکافی :ج 3ص 343 ح 16 وج 2 ص 578 ح 3 ولیس فیه «اأقَلّ ما 
یجزتک من الدعاء بعد الفریضه آن تقول» , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 107 
ح 407 کلها عن زراره , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 323 ح 948 , 
معانی الأخبار : ص 394 ح 46 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 32 ح 2072 
والثلائه الأخیره عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحار الأنوار : ج 86 
ص 33 ح 37 . 

5- .الکافی + ج 3ص 343 ح 18 و ص 346 ح 27 , تهذیب الأحکام < 
خن 108 ج ۸09 کلها ع مجمه الواسنطی + بعار الانوار ۶ج 96رص 51 : 


ص: 4103 


مه ای حتف از ات فان تام ها بایان اش مان 
چیز به خدا پناه می برد . می فرمود : «به خدا پناه می برم از عذاب قبر . 
به خدا پناه می برم از عذاب آتتن . به خدا| پناه می برم از فتنه های آشکار 


و پنهان . و به خدا| پناه می برم از فتنه آن یک چشم دروغگو (دَجٌال)» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بعد از نمازها : بار خدایا ! به تو پناه می برم 
از دانشی که سود نبخشد , و دلی که خاشع نباشد , و نقسی که سیر نشود 
و دعایی که شنیده [و اجابت ] نگردد . بار خدایا ! از ز این چهار چیز به تو پناه 
می برم . 


انا ی له و نم هر ام کی ساسا رای وه 
«بار خدایا ! میان من و گناهم , چنان دوری افکن که میان مشرق و مغفرب 
افکنده ای . بار خدایا ! پناه می برم به تو از اين که در روز رستاخیز از من 
روی بگردانی . بار خدایا! مرا از گناهانم پاکیزه گردان , آن سان که جامه 
سپید را از چرک , پاک گردانیده ای . بار خدایا ! مرا مسلمان , زنده بدار و 
مرا مسلمان بمیران» . 


امام باقر علیه السلام :کمترین دعایی که تو را بعد از نماز واجب کفایت 
کند ٍ اين است که بگویی : «بار خدایا ! از تو می خواهم هر خیری را که تو 
کافلا بان احاهیم و هه ماه قی: بوم از هر سای که تو از آن کاملا 
آگاهی . بار خدایا ! از تو می خواهم که به همه کارهایم ۳ [و سلامت 
از عیب و نقص] ببخشی و از خواری در دنیا و عذاب اخرت , به تو پناه می 
1 


امام صادق علیه السلام :در پی هر نمازی , این دعا را فرو مگذار : «خودم 
را و آنچه را که پروردگارم روزي من کرده است , در پناه خدای یکتای بی 
نیاز» تا پایان آن (سوره توحید) را بگو «در می آورم . خودم را و آنچه را که 
پروردگارم روزي من کرده است , در پناه پروردگار سپیده دم» تا پایان آن 
(سوره فلق) بگو «در می آورم . و خودم را و آنچه پروردگارم روزي من 
کرده است , در پناه پروردگار مردم »> ۳ پایان آن (سوره ناس) یک رن 4 
آورم» . 


ص: 404 


عنه علیه السلام ان من الذعاء ما ینبغی لصاجیه |ذا تسه آن ؛ٍ ۵ یِقضیَةُ ؛ یقول 
بعد القداه : لا ال لا ال , وحدة لا شریک له ... . وتقولٌ : «َعودٌ له 
لشمي القلیم» عشر رات . قا تین من دلک شین کج ن علیه قَضاوّ . 


عنه علیه السلام تمسَخ بیدک اللّمنی عَلی حیهتک ووجهک فی بر العفرب 
والصَلواتِ , وتقول : پاسم اللّه الذی لا ال الا هو , عم القیپ والسْهاده , 
الحمن الرَجيمٌ , للم ای أعوذ یک من الم والحرّن . والسَفَم والعدم , 
والصّغار والذل , والقواچش ما ظَهَرّ منها وما بَطن . (2) 


عنه علیه السلام : ذا آمسّیت واصتحت , قفّل فی دب القریضه فی ضلاه 
المغرب. وضلاه القجر اتید پالله من الشّیطان الرجیم» عشر مات 

, أستعیدٌ یاه في لیلّتی هذه ویّومی هذا , مقّا استعاد منة مَحَمَذدٌ و 
وفاطِمَة والأوصیاء صَلی ال علیهم ارت این اللت فیها #خبوا فیه.: ولا 
حول ولا قَوّ 1 بالله ۳ 


1- .الکافی : جح 2 ص 533 ح 33 عن العلاء بن کامل , بحار الأنوار : ج 86 
- .الکافی : ج 3 ص 345 2 24 , تهذیب الأحکام 0 
1 , البلد الامین : ص 18 تنخوم:م یجان الا زوا 7 
6 ص 232 ح 37 . 
3- .فلا السأئل : ص 407 ح 277 عن محشّد بن عجلان . الکافی : ج 2 ص 
2 . 4 عن يزید بن کلثمه عن الامام الصادق او عن الامام الباقر 
علیهماالسلام , مصباح المتهجّد : ص 206 ح 299 من دون اسناد الی آحد 
فن. اه الست.علنهم الشلام وکلاشا تحفی , فحار آانوار ۶۰ 86 ص 9 ع 
5 


ص: 4105 


امام صادق علیه السلام نبرخی از دعاهاست که سزاوار است اگر انسان 
آن را فراموش کرد , قضایش را به جا آورد , اين که بعد از [نماز ]| صبح , 
۱ ۱ 0 و ۱ ۳ ۰ و ده 
مرتبه بگوید : «به خدای شنوای دانا پناه می برم» . اگر چیزی از اینها را 
فراموش کرد , باید قضایش را بةجا آوزد.. 


امام ضادق غلیم. ( لام یعه از مان مفرسی آشایر | نها (حفاهاا: 
دست راستت را ای فصو هی کی کی کف هه 
ی ی 
ی ی 
ناداری , و خواری و ناتوانی , و گناهان آشکار و پنهان 


اماه صارق:علبه. التبتام :هر بام و شام , پس از نماز مغرب و نماز صبح , 
ده بار بگو : «از شیطان رانده شده , به خدا| پناه می برم> ... . «در این 
شب و این روزم , به خدا پناه می برم از آنچه محشّد و علی و فاطمه و 

اوصیا (امامان) که درود خدا بر ایشان باد آن اننه خدا بناه-خستند., وداز 
خدا ان چیزی را می خواهم که انان از او خواستند , و هیچ نیرو و توانی 
نیست مگر به یاری خدا» . 


ص: 06 


عنه علیه السلام بَعد ضلاه القجرٍ : ... آعودٌ باللّه السَّمیع القلیم من 
الشیطان الرجم وین قعراب الباطین : , واعودٌ یک رب آن تحصُرون , 
ولا حول ولا قُوَع لا باه ال القظیم ... . واعود یک من وم وله فرع , 
وأاوسَطة جرَع . واجره وَجَمٌّ , اللهْم تنل علی مُحَمّدٍ وآله , وآرژقنی خیر 
توفی هدذا وخیة ما فیهه وعیو‌ما قبله وخ ها بعده ‏ واعود ی من شم 
قستر ها فیه:ر.فت ها فیاه مسر ها بقدم. ۱1۱ 


راجع : ص 348 ح 2100 . 


5 / 5قنوث صلاه الوترالامام الصادق علیه السلام :کان سول اللّه صلی 
الله-علیه و آله پشتور الله فی. الوثر ستعین مره » ویقول : خهدا عقام 
العایْذ یک من الثار» سبع مات ۰ (2) 


الامام علت علیه السلام :اَ الّیتَ صلی الله علیه و آله کان یَقولٌ فی وتره 
: الم ای آَعود برضاک من سَحَطِک , وأَعود بِمَعافاتک من عَقوبتک . واعوذ 
0 , لا آحصی تناءٌ علیک , آنت گما انتیت عَلی تفسک ۳-1 


الامام الباقر علیه السلام بَعد ذُعاء ده لنوت الوتر : تقو فن دیوش 
القتر بتعة هدا : «آسففید اللة. واتوت الیه*. سنعین قاه ..وعود بالله مج 
الار کتبرا ۱۳۲۸ 


كت 


1- .۰مصباح المتهجد : ص 218 ح 331 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 69 ح 
2 ,المصباح للکفعمی : ص 99 , البلد الأْمین : ص 53 کلها عن معاویه 
بن عّار , بحار الأنوار : ج 86 ص 163 ح 43 . 

2- ,کتاب من لایحضره الفقیه : ج 1 ص 489 ح 1406 عن عبد اللّه بن آبی 
یعفور . بحار الأنوار : ج 87 ص 287 2 79 

3- .سنن الترمذی : ج 5 ص 561 ح 3566 , الستن الکبری للنسائی : ج 4 
ان + ج 1 ص 208 ح 751 , 
التاریخ الکبیر : ج 8 ص 195 , المصثف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 114 ح 1 
کلها عن یذ الرحمی بالات کنو الفتال ۶ص دمص 215 . 


4- .الأمالی للطوسی : ص 433 ح 971 , الأمالی للصدوق : ص 475 ح 


ص: 407 
5 دعای قنوت نماز وّتر 


اتاق صازق خايه السلام نفد از غماز سیم ره خدای ای دا تاه می 
ان ام و وهای ان < نمی 
برم ای خداوند از این که آنان در نزد من | و هی نیرو و توانی_ نیست 
جز به یاری خدای والا و بزرگ . . و به تو پناه می برم از روزی که آغازش 

ترس باشد و میانش پریشان خاطر و پایانش درد . بار خدایا ! بر محمّد و 
خاندان او درود فرست و خیر این روز و خیر انچه در این روز است , و خیر 
پیش از آن و خیر پس از آن را روزي من فرما و از شر اين روز و شر انچه 
در این روز است و شر پیش از آن و شر پس از آن , به تو پناه می برم . 


ر.ک : ص 349 ح 2100 . 


5 قففای فنوی ما وترامام ضادق علبه السلام. تیا میو خدا درخمار عتر 
جایگاه کسی است که از انش به تو پناه اورده است» . 


امام علی علیه السلام :پیامبر صلی الله علیه و آله در تماز وترش می گفت 
: «بار خدایا ! از ناخشنودی تو , به خشنودی ات پناه می برم و از کیفرت , 
به بخشایشت پناه می برم و از تو , به خودت پناه می اورم . ثنای تو را 
شماره نتوانم . تو چنانی که خود در ثنای خویش گفته ای . 


امام باقر علیه السلام بعد از دعایی که برای قنوت نماز وتر فرمود : پس 


از اين , در قنوت نماز وتر هفت بار می گویی : «از خدا آطرزشن مضه هم 
و به درگاهش توبه می کنم» و بسیا راز آننن به خدا تاه می بری . 


ص: 09 


۳ ۳ آسالک من خیر ما سالک عبافک تحت و یک من شّ ما 
عاذ منة عبادذک المخلصون ۷ 


5 / 7القراغٌ من اللیتهالسنن الکبری عن خزیمه بن ثابت :لِنّ اللّییَ صلی 
الله. غلیه و آله کان زا فرع ضن لته بسال الله تضواه وعفوته , 
واستعاد برحمته من الثار ۰ (2) 


5 / 8ریارة هل التیتالامام الباقر علیه السلام :کان آبی عم بنْ الحَسَین 
علیه السلام یقت عَلّی قبر ای صلی الله علیه و آله َبْسَلْم عَله, و 
1 کش وبذعه نما حضره .. ویسند ظهزه الی, القیر. وتستقیل الشاه 

ی آلعاث ظهری , والی قبر مُحَمّدٍ عبدک ورسوک آستدث 


ِِ ۳ , الم ی َعودٌ یک من آن بل اسمی , آو تُعَيْرٌ چسمی 2 
تزیل نعمتک علْی , الم کرّمنی بالتّقوی , وجَمّلنی بالتقم , وَاغمرنی 
بالعافیه . (3) 


1- .کتاب من لا پحضره الفقیه : ج 1 ص 13د ح 1481 و ص 323 ح 
7 , تهذیب الأحکام :دج 3 ص 133 ح 290 کلها عن آبی الصباح الکنانی 
وفیه «المرسلون» بدل «الصالحون» , بحار الأنوار : ج 90 ص 379 ح 29 . 
سین ایض 2 9099 کر اعفال دص 91 ج 
0-. 

3- .الکافی : ج 4 ص 5531 ح 2 , کامل الزیارات : ص 52 ح 29 و ص 36 
ح 34 کلها عن علیْ بن جعفر عن الامام الکاظم عن آبیه علیهماالسلام , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 567 من دون اسناد الی أحدٍ من آهل 
البیت علیهم السلام وفیهما : «الجاث امری» بدل «الجاث ظهری» , بحار 
الانوار : ج 100 ص 153 ح 20 . 


ص: 409 
5 دعای قنوت نماز عید فطر و قربان 
5 بپس از لبیک گویی [در حج] 


5 پس از زیارت اهل بیت 


5 / 6دعای قنوتِ نماز عید فطر و قربانامام صادق علیه السلام در دعای 
نماز عید : بار خدایا ! از تو می خواهم هر آن خوبی را که بندگان شایسته 
ات از تو خواستند و به تو پناه می برم از هر آن بدی که بندگان شایسته 
ات از آن: به تو نام بردند. 


5 7پس از لبیک گویی [در حج]السنن الکبری به نقل از خزیمه بن ثابت 
اتاسرضای, الم غلیه.و آله چون ای کفت آش,را سابان ی بره + از 
خداوند خشنودی و امرزش می طلبید و از انش , به رحمت او پناه می 


5 انش از زبارت اهل یامام با قر یه اسلا *یورم علن بن الحسین 
علهما تسام کنایر فیز با یا ها 
ی ان کی ی ۰ 
ذهنش می رسید , می کرد ... و پشت به قبر و رو به قبله می کرد و می 
ار را و و 
فرستاده ات تکیه کردم . ۰ بار خدایا ! به تو پناه می برم از اين که نامم را 
ای ما را اه تا رم ار 
خدایا ! مرا به پرهی زگاری , گرامی بدار و به نعمت ها برازنده ام ساز و در 
عافیت و بهبود , غوطه ورم کن» . 


خر 410 


لامام الصادق علیه السلام فیما بل فپ اسر الب زیازه الُسَين علیه 
السلام 3۰ کنت رایبا اه ماتشیا قفل الوم ای آعود یک منتتطوات 01۲ 
کال (2) . وعواقّب القبالِ (3) , وفتته السلال . ومن آن تلقی یقکروو . 
وأعود یک من الحبس واللبس , ومن وسوَسه السَیطان , وطوارق السّوء , 
ور کل دی شر . وين شَرّ شیاطین الجنٌ والانس , وین شَرّ من یَنصِبٌ 
لایلیاء الله ااعای همین آن به طوا علب او ان طفوا ‏ واعو بک ون ۶ 


و لا اسب 


عیون الظَلَمَه , ومن شَرّ کل ذی سر , وش ابلیسن , ومن آن یرد عن 
الخیر باللسان والیّد . (4) 


5 / 9یلک الأْفعااً الْحَطبهَالمالي للمفید عن جابر الجعفی عن الامام الباقر 
علیه السلام عن جابر بن عبد اه الأنصاری :مر التّییتٌ صلی الله علیه و آله 
منادیا قنادی الصّلاح جامعة , فاجتمع الناس وخرج حتی علا المنبر , وکان 
ات باه ین الشیطان الرجیم , بسم ال الَحمن الرَحیم 


ای القهر والبطش (النهایه : ج 2 ص 366 «سطا») . 
ِ التکال : المقوبه (النهایه : ج 5 ص 117 «نکل») . 
- .الوَبال : العذابٌ فی الاخره (النهایه : ج 5 ص 146 «وبل») . 
۳ .کامل الزیارات : ص 395 ح 639 عن آبی حمزه الثمالی متخ الأنوار 
1 ص 174 ح 30 . 
: الأمالی للمفید : ص 77ج 2 و ص 346 2 2 , الأمالی للطوسی : ص 
نت 5 , کشف الفقّه : ج 2 ف ص 9 , بحار الأنوار : ج 38 ص 113 
ح 31 . 


ص: 411 


الف سخنرانی 


امام صادق علیه السلام در دعا به هنگام سفر برای زیارت امام حسین علیه 
السلام : سواره بودی پا پیاده , بگو : «بار خدایا ! از یورش های کیفرها و 
پیامدهای عذاب و بلای گم راهی و از این که با ناملایمات برخورد کنیم , به 
تو پناه می برم . به تو پناه می برم از در هم آمیختگی [حق و باطل] و 
شبهه , و از وسوسه شیطان و پیشامدهای بد و گزند هر گزندرسانی , و از 
گزند شیاطین جن و انس , و از گزند کسی که با دوستان خدا به دشمنی 
برمی خیزد , و از اين که به من اسیبی رسانند يا ان که سرکشی کنند . و 
پناه می برم به تو از گزند جاسوسان ستمگران , و از گزند هر گزندرسانی 
, و [از ]دام ابلیس و از این که با دست و زبان , مانع خیر شود» . 


5 / 9و هنگام اين چند کارالف سخنرانیالأمالی, مفید به نقل از جابر جعفی 

. از امام باقر علیه السلام . از جابر بن عبد اللّه انصاری : پیامبر صلی الله 
علیه و آله به جار زنی فرمود و او در میان مردم صدا در داد . مردم کو3 
اند مساضد هی اه اه ما سر اد فص مس و 
چیزی که فرمود , اين بود : «از شیطان رانده شده , به خدا پناه می برم . 
به نام خدای مهر گستر مهربان» . 
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الامام علیث علیه السلام فی حطبَهٍ طویلّه : أستعیدٌ بالله من السّیطان 
الرّجیم , بسم الله الرحمن الرَحیم 
عنه علیه السلام هن حُطبَیّه فی الجحْمّعَهٍ بالکوقه والقدیته : الحمدٌ له , 
أَحمَدخ وأستعيثة واستهدیه , وأعودٌ بالله من الصلالهٍ , مهن هد ال قلا مُضَلَ 
له , ومن بضلل قلا هادی له . (2) 


عنه علیه السلام في جطبَه الجْمْعَهٍ : الحمذ للّه دی الفدره والسُلطانِ , 
وَالرَأقّه والامینان , أَحمَدخ عَلی تتابُع النعم , وأعودٌ به من القذاب والتقم . 
(3) 


عنه علیه السلام فی خطبه الجَمَعه ان أآحسن ج الحخدیت , وأبلَع الموعظه , 
کِتابٌ ال عز و جل . و یله ین الشپطان الجیم , ان اللة هو القثاخ 
العَليمٌ , بسم الله الررحمن الرَحیم , تم یبدا بَعد العمدٍ ب «فْل هو ال احذ» 
آو ب «فْل بایها الکفرون» ۳ ۰ (4) 


لخاقی تن د اطیم ین نید اه :سَمعث با الحسَن علیه السلام یَخطّبٌ 
نهذه الخطبی: 4 قلی نعیه . واعو یه من نقمه , وأستهدی ال 


1- .الکافی : ج 8 ص 175 ح 194 عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 77 ص 352 ح 31 . 

2 .الفغارات : ج 2 ص 728 , وقعه صفین : ص 10 کلاهما عن سلیمان بن 
المغیره عن الامام زین العابدین علیه السلام , بحار الأنوار : ج 32 ص 356 
ح 337 ؛ الأخبار الطوال : ص 152 , شرح نهج البلاغه : ج 3 ص 108 عن 


نصر .۰ 

3- .مصباح المتهجٌد : ص 384 ح 510 عن جابر عن الامام الباقر علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 89 ص 234 ح 67 . 

4- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 431 1263 , مصباح المتهجد : 
ض 382 2 908 عن. دید بن فهب. تحوم : بخار الانوار : ج 89 ص 234 ح 
07 . 


5- .الرّدی : الهلاک (النهایه : جح 2 ص 216 «ردا») . ۱ 
6- .الکافی : ج 5 ص 372 ح 6 وراجع الاقبال : ج 2 ص 224 وبحار الانوار 
: ج 91 ص 80 والاخبار الطوال : ص 153 . 


ص: 413 


امام علی علیه السلام در خطبه ای بلند : از شیطانِ رانده شده , به خد 
پناه می برم . به نام خدای مهر گستر مهربان . 


ناه ی ای زا ار ات تام ی شام ی و 
ستایش , خدای را , او را می ستایم و از او کمک می خواهم و راه نمایی 
می جویم و از گم راهی به خدا پناه می برم , که هر که را خدا راه نمایی 
کند , کس نتواند گم راهش کند و هر که را خدا گم راه گرداند , کس نتواند 
به راهش اورد . 


آشام‌شنای تفه نیما سر اه نا ی سا مه ی کر اعتر اتکی ارات 
توان و چیرگی , و مهرورزی و بنده نوازی است . او را بر نعمت های پیاپی 
اش ستایش می گویم و از عذاب و کیفرها , به او پناه می برم . 


امام علی علیه السلام در خطبه نماز جمعه : راستی که خوش ترین سخن 
و رساترین پند , کتاب خداست . از شیطان رانده شده , به خدا پناه می 
فک وا اما اش اه دام مهرگستر مهریان ان 
بعد از [خواندن آسوره حمد , سوره «قل ۹ احد» 1 با «قل پا ایها 
الکافرون» با ... را قرائت می کرد . 


الکافت جه نف از-غبی العظیم ین یه الله ار اما ها علیه. السلام 


و از کیفرهایش به او پناه می برم , و از خدا هدایت و راه نمایی می جویم 


ص: 414 


ب شرا |78 هرسول له صلی اه تلم و[ امن اشتری .۰ .۰ . داب قلیصع 


۵ + الم ائی آسا لک من خبرها وخیر ما ختلتها 
(1) له #۷ ِ ۰ وشَدٌ ما حتلتها علبه . ولا اشتری بعیرا 


: ید علی ذروو سنامه , تم یَقول ایا اه ی 
ها اه لیر ها ی مش وروت ما له له 2۱ 


عنه صلی, الله علبه و آله ادا ای حدم یر قلراکد بدروم شنامه : 
وَلتعّذ باللّه من السَّیطان . (3) 


ج دُخولّ السْوقالامام علی علیه السلام :ل| اشتریتئم ما تحتاجون (4) له 
من السوق , ققولوا حین تدلوت الأسواق + هد آن لا الع الا ال , وَحدَخ لا 
كت له , وأشهَة ان قحعدا عیدی ورسولة صلن الله علیه و آله , الم 
2 ِ_ِ» من ضَفقه خاسرو , ویمین فاجرو , ها بک من بوار الأٍیم 

)8( ۰ )3( 


1 بان علیم : آن حلقت وصیفت عغلبه (المانه ع 1 ی 256 «عیل»). 
2 .تاریخ دمشق : ج 21 ص 2479 4863 , الدعاء للطبرانی : ص 390 ح 
8 , تاريخ آصبهان : ج 1 ص 331 کلاهما نحوه وکلها عن آبی هریره , 
کنز العقال : ج 9 ص 87 7 25096 . 

3- .کنز العّال نج 9 ص 63 2 24955 نقلاًعن سنن نس 
ور امن و داموههع ص 226 2 2100 

4-.فی المصدر : «یحتاجون» , والتصویب من بحار الأٌنوار ‏ 

ای ام آع شاده ردام الی۲ رو لیا وهی هم الک لبون 
فیها احدٍ (النهایه : ج 1 ص 61 «بور») . 

ان یر من مسام عس ام 
الصادم‌م آانه ی اهر کف ال ص22 مهار مارح 
2 


ص: 415 


ب خرید دام 
ج وارد شدن به بازار 


ب خرید دامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله "هرکس ... چارپایی خرید , 
دستش را ای ای ترا ونر 
ار وان چارپا نهاده ای , از تو می خواهم و از شرّ آن و شرٌ 
آنچه در وجودش سرشته ای , به تو پناه می برم» . و هر گاه شتری خرید , 
دستش را روی نوک کوهانش بگذارد و بگوید : «بار خدایا ! خیر این و خیر 
آنچه را در وجود این شتر نهاده ای , از تو می خواهم و از شر این و شرُ 
انچه در وجودش سرشته ای , به تو پناه می برم» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه یکی از شما شتری خرید , نوک 
کوهان آن را بگیرد و از شیطان به خدا پناه ببرد . 


ج وارد شدن به بازارامام علی علیه السلام "هر گاه مایحتاج خود را از بازار 
خریدید , هنگام وارد شدن به بازارها بگویید : «گواهی می دهم که معبودی 
جز خدای یگانه و بی انباز نیست , و گواهی می دهم که محشّد , بنده و 
فرستاده اوست . بار خدایا ! از معامله زیانبار و سوگند دروغ , به تو پناه 
می برم و از بی مشتری ماندنِ زنان بی شوی به تو پناه می برم» . 


ص: 416 


د عَسلّ القدرسول اللّه صلی الله علیه و آله دا عَسلت بدک بعد الطعام 


قامسح وجهک وعبتیک قبل آن تمسخ بالهندیل , وتقولْ : الم ی سا لک 
الایته والمعیه :وآعود یی مت مه اه ۱2۱ 


ه التدهیثالامام الصادق علیه السلام :اذا آخذت الدْهنَ علی راحتِک ققل : 


للم شم آسا تک الرین والریته والقصه : واعود یک جن السین (3) 
والسّتآن (4) والعقت . (5) 


و الرواُرسول له صلی الله علیه و آله فی عَلیٌ وفاطِقة علبهما یلام 
واجهما : ال ابا ات ورتتها ‏ من الشیطان الّجیم ... . اللْة 
1 ره اعید یک ودیْیتَهُ من الشیطان الّجیم ... . (6) 


قأحد یتدی ققال قم پاسم له 9 ٍِِ تا 1 
فعَ الا باللم , تعلث عَلّي ال . تم جاععي حین أفَعدنی عنها علیهاالسلام , 
نم قال : اه اما َحبٌ خلقک ات , قاحتَما وبایک فی دهم , واجقل 
علیهما منک حافظا , والی أعیدهما ودنما یک من آلشْیطان الرْجیم ۰ (7) 


1 القفف: آشد الیفض (التهابة نج 4 ص 346 «مقت») . 

- .المحاسن : جح 2 ص 204 ح 1603 , الدعوات : ص 143 ح 369 عن 
سا الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 66 ص 359 ح 27 . 

- .السَیْنْ : العیبٍ (النهایه : ج 2 ص 521 «شین») . 
۳ .الشّناءه : البغض وقد شناته شنا وشَتناًنا (ااشات ۳۰ 1 ص‌ 57 «شناً») 


5- .الکافی : ج 6 ص 519 ح 6 عن مهزم الأًسدی , مکارم الأخلاق : ج 1 
ص 111 ح 247 نحوه , بحار الأنوار : ج 76 ص 145 ح 3 . 
6- .صحیح ابن حبان 6۰ ص 6391 9944 دای اکن زج 22 از 
ِ ج 1 کلاهما عن آنس , کنز العقال : ج 13 ص 684 ح 37755 . 

- .الامالی للطوسی : ص 40 ح 44 , بشاره المصطفی : ص 262 کلاهما 
ی ی ۱ رن ی ۳ 
ذیله من «اللهم ائهما آحب ...», بحار الأنوار : ج 43 ص 93 ح 4 . 


ص: 417 


د شستن دست ها 
هم روغن زدن 
و ازدواج 


د شستن دست هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پس از غذا چون دستت 
را شستی , آن را پیش از خشک کردن با حوله , به صورت و چشمانت 


و دشمنی , به تو پناه می برم» . 


روغن زدنامام صادق علیه السلام |چون روغن (1) را در کف دستت 
نهادی , بگو : «بار خدایا ! اراستگی و زیور و دوستی را از تو درخواست می 
کنم و از زشتی و دشمنی و کینه , به تو پناه می برم» . 


و ازدواجپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حقْ علی و فاطمه 
علیهماالسلام هنگام ازدواج آن دو : بار خدایا ! اين [فاطمه ]را و فرزندانش 
وا از شتطان ررانده شده در باه تهور عی. آورم مب از دابا این [علی ] 
وا فر زر ندآنش را از شیطان رانده شده , در پناه اه 


امام صلی علیه السلام در حدیت در آوردن فاطمه علیهاالسلام به همسز ق 
وی : سپس [پیامبر صلی الله علیه و آله آنزد من آمد و دستم را گرفت و 
فرمود : «به نام خدا برخیز و بگو : به برکت خدا و هر چه خدا خواهد . هبج 
نیرویی نیست جز به یاری خدا . به خدا توکل کردم » . و چون مرا کنار او 
(فاطمه علیهاالسلام) نشاند , نزدیکم امد و فرمود : «بار خدایا ! اين دو , 
محبوب ترین خلق تو نزد من اند . پس تو نیز آنان را دوست بدار و به 
فرزندانشان برکت ده , و از جانب خود بر این دو , نگهبانی بگمار , که من 
این دو و فرزندانشان را از شیطان رانده شده , در پناه تو در اوردم» . 


1- .امروزه , شاید کرم زدن به دست و صورت , مصداق روغن زدن باشد . 


ص: 418 


الامام الصادق علیه السلام : کنث آری آبی |ذا روج آو ترقج یقول : 
۱ ۱ او و ی 
ال قلا مْضِل له , ومن تضل اللَةْ قما له من هاد . (1) 


ز الجماالکافی عن الحلبی , قال :قالَ آبو بد ال علیه السلام فی الرَجُلِ 
ادا آتی آهلة قحشی آن بُشارِگة السَیطانْ , قال : یَقولْ : «یاسم اللّهٍ» , 
ویتقعدٌ باللّه من الشیطان . (2) ۱ 


تفسیر العیاشی عن سلیمان پن خالد ِقْلثْ لابی عَبد اللّه علیه السلام 7 
قول له عز و جل : «و ارم فی الم لٍ و الأَوَل» (43 ۲ فان _ 
فل فی ذلک قولا : أَعودٌ باللّه السّمبع القلیم من السْیطان الرّجیم .. 


ح الولادهالکتاب«د قالت امر آث عمر, ن وف ی تذرات لک 6 فی تطنی 
حرَرا فتقبلِ منّی الک آنت السَمی ال لیم فلّا, ِِ قالث رب انی 


ای آعیذ‌ها بک وْسنها م من بصن ام (5 


بالخعی ای رم 9 ی اما الکاظم. عون ناکم لیم الملام : 
مستدرک الوسائل : ج 14 ص 202 16508 وراجع الکافی : ج 3 ص 
2 ح 6 ومصباح المنهشد : ص 662 ح 729 وتحف العقول : ص 30 . 

2 .الکافی : ج 5 ص 502 ح 1 . 


3- .الاسراء : 64 . ۱ 
4- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 300 ح 107 , بحار الانوار : ج 103 ص 294 
جح 47 . 


5- .آل عمران : 35 و 36 . 


ص: 419 


ز آمیزش 

ح زادن فرزند 

امام صادق علیه السلام من شاهد بودم که پدرم هر گاه کسی را همسر 
می داد یا خود , همسر اختیار می کرد , می گفت : «ستایش , خدا را « او 
را می ستاییم و از او کمک می جوییم و امرزش می طلبیم , و از بدی های 
خودمان به او پناه می بریم . کسی که خدا هدایتش کند , هیچ کس نمی 
تواند گم راهش سازد , و کسی که خدا گم راهش گرداند , هیچ کس نمی 
تواند به راهش اورد» . 


ز آمیزشالکافی به نقل از حلبی : امام صادق علیه السلام فرمود : «هر گاه 
مرد با همسرش نزدیکی کند و بیم آن داشته باشد که شیطانٌ شریک او 
شود , بگوید : به نام خدا , و از شیطان به خدا پناه ببرد» . 


تفسیر العیاشی به نقل از سلیمان بن خالد : به امام صادق علیه السلام 
گفتم : این سخن خدای عز و جل : «و در دارایی ها و فرزندان ,ر شریک 
آنان بشو» به چه معناست؟ فرمود : «در آن هنگام بگو : پناه می برم به 
خدای شنوای دانا از شیطان رانده شده » . 


2 زادن فرزندقرآن«و هنگامی را آیاد کن] که زن عمران گفت 

«پروردگارا ! آنچه در شکم خود دارم ؛ نذر تو کردم تا آزاذشده [از مشاغل 
دنیا و پرستشگر تو] باشد . پس , از من بپذیر » که تو شنوای دانایی» . پس 
چون فرزندش را بزاد , گفت : «پروردگارا! من دختر زاده ام» و خدا به 
انچه او زایید , داناتر بود «و پسر , چون دختر نیست , و نامش را مریم 
نهادم , و او و فرزندانش را از شیطان رانده شده , به تو پناه می دهم»» . 
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الخسر ای ار ی سای اه ای ال سای تلو 
ولد الا وقد عَضَرَه السُیطانْ عَصة و عصزئین , الا بعیسی بن مریم وقریم 

را سول اللّه صلی الله علیه و آله «اّی آِیدها یک وتا من 
السَیْطن الجیم» ۰ (1) 


رسول اللّه صلی اللم علیه له دح هولود .عم ولد ده م لد طعتَه من 
الشیطان , ویها بستهل الطَیٌ , رما کان ین مریم ابثه عمران وولدها . 
قاٍن آمها قالت حین وَصَعتها : «انی آعیذُها بک وَذرئتَمَا من من السّیّْطْنِ الرّجیمٍ» 
قصْرِبِ دوتهّما حجابٍ , قَطعن فی الججاب . (2) 

الامام علی علیه السلام فی 3 ِِ طِمَءةّ علیهاالسلام الخیتسن علیه 
السلام : قأتاخ ابو صلی الله علیه و آله ... وقال > اللمم ان ادخ بک 
وولده من الشیطان الرّجیم ۹ 


ط الققیقهالامام الصادق علیه السلام :یال عند الققيقه : «الَهْم منک ولک 
ما قبت وأنت أعطیت الم قتقّل ما علی , ِ سْتّه تییک صلی الله علیه و 
آله . وتستعیر ذُ بالله من الشیطان الرجیم» . وتْسَمّی وتذیح وتقول : «لک 
شْفکت الحماء لا هریک لک , والعمد للّه رب العالمین , اللهّ اخساً (4) 
الشيطان الرجیم» ۳ 


ع‌ 


, مسند آبی یعلی : ج 5 ص 364 ح 5945 , تاریخ دمشق : ج 47 ص 335 
ح 10253 کلاهما نحوه وکلها عن آبی هریره , کنز العمال : ج 11 ص 504 
ح 32356 وراجع صحیح البخاری : ج 3 ص 1265 ح 3248 وصحیح مسلم 
ی یی 

1 ص 503 ح 32354 و 32355 . 

3- کشف الفقّه : ج 2 ص 151 و ص 177 , بحار الأنوار : ج 43 ص 256 
0 ۱ ۱ 

4- خسأث الکلبِ : آی طردثه وآبعدثه (النهایه : ج 2 ص 31 «خسا») . 


5- .الکافی : ج 6 ص 31 ح < عن محمد بن مارد , کتاب من لا یحضره 
الفقش دص 49 77212 


ص: 421 


ط عقیقه کردن 


شیطان یک يا دو بار او را می فشارد , جز عیسی بن مریم و خود مریم [که 
چنین نبودند» . پیامبر خدا سپس این ایه را خواند : «من او و فرزندانش 
را از شیطان رانده شده , به تو پناه می دهم» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر نوزادی از فرزندان آدم [در هنگام 
ولادت ] ؛ ضر بدی از شیطان می خورد و گریه کودک در هنگام بل 
کمیی میت اسر رم را و [که در باره آنها چنین 
نشد] ؛ زیرا مادر مریم , زمانی که او را زایید , گفت : «من 0 
فرزندانش را از شیطان رانده شده , به تو پناه می دهم» شن-ضیان ان 
دو , پرده ای زده شد و شیطان به ان پرده ضربه زد . 


افام عاین علية. السلام خر بیان متو له ند سفیی. یه لام اه فاظیه 
عاماالشلام ‏ شم تیار صلی الله‌صليه و آله رد اه رخسن علجه السلام ) 
افد مهو کفت:< هبار خد ابا من اوه کررنه اش را ار ان رانفه ید ؛ 
در پناه تو در می اورم» . 


ط عقیقه کردنامام صادق علیه السلام :در هنگام عقیقه کردن گفته می 
شود : «آنچه بخشیدم , از توست و برای توست و تو خود , آن را داده ای . 
بار خدایا ! از ما بپذیر , که اين سئثت (روش) پیامبر توست . و از شیطان 
رانده شده , به تو پناه می اوریم» . [سپس ] نام خدا را می بری و ذیح می 
کنی و می گویی : «اين خون ها تنها برای تو ريخته شد. تو را شریکی 
نیست و ستایش , خدای را که پروردکار جهانیان است . بار خدایا ! شیطان 
رانده شده را دور ران» . 
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عر لیس ا لنوت الجدیدسنن ارت داوود عن آبی سعید الخدری :ان سول 
مس ستجّدٌ توبا سَفاه پاسمه , اما قمیصا آو ء 

, تم یقول ال تک الم آنت کسوتنیه , سا لک من خیره وخیر ما ضنة 
له وآعهد یک من شم وشر ما خیم اه ۳ 


ک الجروجْ من البَییّسنن الترمذی عن أَمٌ سلمه نیت صلی الله علیه و 
آله کان ذا حَِج من تیه قال : یاسم اه , توکلث عَلّی اللّه , الم تا تعو 
یک من آن تزل آو تضل , آو تلم آو تلم , آو تجهّل آو یجهَل عَلینا (2) ۳ 


سني آبی داوود عن أَم سلمه :ما حَرَج الب صلي الله علیه و آله من 
قط [ارقع طرقه لس ماه قفا الم تس اعوذ یک آن ال اوآ 
آو زٍل آو ارّل , آو أظلم آو اظلم , آو أجمَل آو هل عَلیّ . (3) 


الامام الباقر علیه السلام :من قال حین بَخرْغٌ من منزله : «پایسم ال , 
حسیی اللّهْ , توکلث علی اللّه , الم ی اسا لک خی آموری کلها را 
یک ون خزي الگنیا وعذاب الاخو» کفاٌ اللَهْ ما أَهقَهْ من آمر دُنیاة وآخته . 
4 


1- .سنن آبی داوود : ج 4 ص 41 ح 4020 , سنن الترمذی : ج 4 ص 239 
ح 1767 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 100 ح 11469 , المستدرک علی 
الصحیحین : ج 4 ص 213 ح 7408 کلها بزیاده «او رداء» بعد «عمامه» , 
کنز العقال : ج 7 ص 118 ح 18267 . 

2- .سنن الترمذی : ج 5 ص 490 7 3427 , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 
1 26678 , کنز العقال : ج 7 ص 143 ح 18418 . 

3- .سنن آبی داوود : ج 4 ص 325 ح 5094 , المعجم الکبیر : ج 24 ص 9 
ح 11 , المعجم الأأْوسط : ج 3 ص 34 ح 2383 , الدعاء للطبرانی : ص 
با 

4 .الکافی :دج 2 ص 541ح 3 , المحاسن : ج 2 ص 90 ح 1239 الأمان 
: ص 106 , مَهّج الدعوات : ص 218 ولیس فیه ذیله من «کفاه اللّه . > 
عده الداعی رن 266 کلم غو اش وس الثمالی بعان الانواز له 
1 ح 20 . 


ص: 423 


ی پوشیدن جامه نو 
ک بیرون رفتن از خانه 


ی پوشیدن جامه نوستن آبی داوود به نقل از ابو سعید خدری : پیامبر خدا 
هر گاه جامه ای نو #بترآهن با دستار ز مین بوشید./. تاضق آن را مف برده 
نیقی کفت, :یار خدازا ا ای و راشت م توق این وا بر من 
پوشاندی : خیر این و خیر آنچه زرا برایش ساخته شده است : از و می 
خواهم و از شرّ اين و شر آنچه برایش ساخته شده است , به تو پناه می 
رز م۹ 


ک بیرون رفتن از خانهسنن الترمذی به نقل از أَمُ سلمه : پیامبر صلی الله 
علیه و آله هر گاه از اتاقش خارج می شد , می گفت : «به نام خدا . بر 
را ای ای ای اه ما 
شویم » , ستم کنیم يا بر ما ستم شود , و نادانی کنیم يا در باره ما نادانی 
شود . 


سنن آبی داوود به نقل از أمُ سلمه : هیچ گاه پیامبر صلی الله علیه و آله از 
انان‌سن خارح تشه مکر این که تکافش را بة اسمان بفذاشت و حفت: : 
«بار خدایا ! به تو پناه می برم از این که گم راه شوم یا گم راهم کنند , 
بلغزم يا لغزانده شوم , ستم کنم يا به من ستم شود , و نادانی کنم یا بر 
من نادانی شود» . 


امام باقر علیه السلام :هر کس هنگامی که از منزلش خارج می شود , 
بکمند.ء «بع تام دا شتا فرا.سن اشت: سر خدا و کل. کردم . بار خدایا! 
خیر همه کارهایم را از تو می خواهم و از خواری در دنیا و عذاب آخرت , به 
تو پناه می برم» , خداوند خواست های دنیا و اخرت او را برمی اورد . 
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عنه علیه السلام اقن فال من بعت من باس داره ۰ «اخود یم عاات یز 
لایکة اه (1) من َرّ هذا التوم الجدید الذي لا غاتت شمه لم تقد 

ومن سر تفسی ومن سر غیری ؛ . ومن شَرّ الشّیاطین , , ومن شَر من تَصب 
لاولیاء الله , ومن,شَرّ الجِنٌ وّالانس »,ومن سر المشاع والعَوامٌ» ومن سر 
کوب القحارم کلها , أَجیرٌ تفسی باللّه من کل شَذ» , عقَر ال له وتات 
علیه , وکفاث لعٌَ , وحَجَرَهٌ غن السوء , وعضقه مق اد ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام :ادا حَرجت هن عنزلک قَفل : یاسم اه , تولث 
علّی ال , لا حول ولا و لا باللّه , ال ی سا لک یر ما حرجث له 
واعود یک من شَرّ ما حَجث لو ال ایح علن ین لک واییمعَت 
قا وا را ای ۱۱ 


عنه علیه السلام :من قال حین یَخرٌَ من منزله : «اللَةْ کب اللَهْ أکبَر ال 
أکبژ , باسم الله دح وباسم اللهٍ حَرَچث , وعلّی اللْه توَکلثْ , ولا حول ولا 
قوم لا باه القلیٌ العظیم , وضلی اللَةْ علی مَحَمّد دٍ وآله , الَهُمّ افتح لی 
فی وجهی, هذا بیرِ , اللهُمٌ ای آعود یک من سر تفسی ومن سر عیری , 
ومن سر کل داب آنت اجْذ یناصیتها , ان رَبی علی صراط مُستقیم» , کات 
فی صَمان الله حتّی پرجع الی منزله . (4) 


رفن گنای هن لا بخضره الفقیه < امد بالله .ما غاوت فقه ملانکه الا 
ِ 

- .الکافی : ج 2 ص 541 ح 4 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 272 
ِِ نحوه , المجاسن : ج 2 ص 89 ح 1236 , الأمان : ص 105 , عدّه 
الداعی : ص 266 کلها عن آبی بصیر , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 5326 ح 
1 , بحار الأنوار : ج 76 ص 170 ح 17 . 

3- .الکافی :رج 2 ص 542 ح 5 , المحاسن : ج 2 ص 91 ح 1240 , الأمان 
: ص 105 کلها عن معاویه بن عشّار , الأمالي للطوسی : ص 371 ح 799 
عن علیْ بن رزین عن الامام الکاظم عن آبیه علیهماالسلام نحوه , بحار 
الأنوار : ج 76 ص 170 ح 16 . 


4 .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 527 ح 1834 , بحار الأنوار : ج 76 ص 251 
ح 46 . 
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امام باقر علیه السلام :"هر کس هنگامی که از سرایش خارج می شود , 

بگوید : «یناه می برم به کسی که فرشتگان خدا بر او پناه بردند . از شلا 
این روز جدیدی که چون خورشیدش غروب کند , باز نمی گردد , و از شرٌ 
خودم و از شر جز خودم . و از شرژ شیاطین , و از شرٌ کسی که با دوستان 
خدا به دشمنی برخاسته , و از شر جن و انس , و از شر درندگان و 
گزندگان . و از شرٌ دست یازیدن به سراسر حرام ها . خود را از هر شژی , 

در پناه خدا در می اورم» , خداوند او را می امرزد و توبه اش را می پذیرد 
, و نگرانی هایش را می زداید , و از بدی دورش می دارد و از گزند , 

مصونش می دارد . 


امام صادق علیه السلام هر گاه از منزلت بیرون می روی , بگو : «به نام 
خدا| . به خدا توکل کردم . هیچ نیرو و توانی نیست , جز به پاری خدا ۰ بار 
خدایا ! خیر آنچه (کار و روزی ام) را که برایش بیرون می روم , از تو می 
خواهم و از شرّ آنچه برایش بیرون می روم , به تو پناه می برم . بار خدایا ! 

ز فضل خود , به زندگی من گشایش ده , و نعمتت را بر من کامل گردان , 
و مرا در طاعتت به کار گیر , و خواست مرا در چیزی که نزد توست , قرار 
ده , و مرا بر دین خودت و دین پیامبرت صلی الله علیه و اله بمیران» . 


امام صادق, علیه السلام, :"هرکس زمانی که از منزلش خارج می شود . 
بگوید : «الله اکبر , الله آکبر , الله ار به نام خدا وارد شدم و به نام خدا| 
خارج می شوم و بر خدا توکل می کنم . هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به 
پاری خدای والا و بزرگ . درود خدا بر محشّد و خاندان او باد . بار خدایا! 
اين [در آرا ی . بار خدایا ! از شر خودم و از شرّ جز خودم 
و از شرّ هر حیوانی که زمام آن در دست توست , به تو پناه می برم . 
9 ره 


آن کاه که به منز لش باز گردد . 


ص: 426 


/ ل الخروم الی السّقررسول اللّه صلی الله علیه و آله من دُعایّه |ذا آراة 
الم [ئی عودٌ یک من وعثاء (1) السَمَرٍ , که التقلب وه 
۵ هل والمال , اللَهْعٌ اطو لتا الأرض , وهوّن عَلَیتّا السَعَرّ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله |ذا آراد آن یر في سقر : الم آنت الضَاجتٌ 
فی السّقر , والحليقة في الأْهلِ . الم ی آعود یگ من الصبتهٍ (3) فی 
السعر , وَالکابته هی الغنقلب . (4) 


الامام علی علیه السلام من کلام له عند عزمه عَلی القسیر ای الشام : 
للم (ثی آعوذ یک من وعثاء السْقر . وکَابه المنقلب , وسوء القنظر (5) 
في الأْهل والمال والولد . الم آنت الصَاجبٌ فی السَفَرِ وانت ااخلییه فی 
الأهل ولا یجعَهما یک + سای ۱ کون تسضصا عالصسضی 
۷ تکوز ۰ (6) 


[- .وغناء السفر : آی شلدّته ومشقته (النهایه : ج 5 ص 206 «وعت») . 

2 .سنن آبی داوود : ج 2( , السنن الکبری للنسائی : ج 6 
ص 128 ح 4 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 428 ح 9605 , الدعاء 
للطبرانی : ص 256 ح 808 وفیه «البعید» بدل «الأرض» وکام غن یوت 
هریره » کنز العمال : ج 6 ص 732 17616 . 

3 لته ۲۷| ی 
باللمتعن کفره العیال می قطه الحاجه,وهه السفر تایه : ج 3 ص 73 
«ضبن») . 

4- ۱ ۰ , صحیح ابن حبان : ج 0ص 
1 ح 2716 , السنن الکبری : ج 5 ص 2410 10304 , المعجم الکبیر : 
جح 1 ۱۰ ۱۳ آبی یعلی : ج 3 ص 15 ح 2349 کلها 
عن ابن عباس , کنز العمّال : ج 6 ص 735 17626 . 

5- .قوله : «وسوء المنظر» , المنظر مصدر میمی ۳ مکان , وحاصله 
الاستعاذه من آن ینظرفی سفره او بعد رجوعه فی اهله وماله وولده الی 
شی ء یسوقه (بحار الأنوار  :‏ 100 ص 114) . 

6- .نهج البلاغه : الخطبه 46 , بحار الأنوار : ج 32 ص 391 ح 362 . 


ص: 427 
ل رفتن به سفر 


ل رفتن به سفرییامبر خدا صلی الله علیه و آله از دعای ایشان در هنگامی 
که آهنگ سفر داشت : بار خدایا ! از دشواری های سفر , و اندوه بازگشت 
(/ دل تنگی بازگشت) و روبه رو شدن با منظره ناخوش در خانواده و 
امس سا وا وت اور 
کوتاه نما) . و سفر را برایمان اسان گردان» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر گاه می خواست به سفری برود : بار 
خدایا ! تو , هم یار سفر هستی و هم جانشین [مسافر ] در خانواده[اش ] . 
بار تس از [بدرفتاری با آهمسفران (1) در سفر , و افسردگی در 
بازگشت , به تو پناه می برم . 


امام علی علیه السلام از گفتار ایشان در هنگامی که آهنگ حرکت به سوی 
شام کر یار دابا از تی: قفر مار ایرد هار کت م و واه 
شدن با منظره ناخوشایند در زن و دارایی و فرزند , به تو پناه می برم . بار 
خدایا ! تو , هم رفیق سفر هستی و هم جانشین در خانواده , و جز تو , 
کست انم خو حالت» را شم مان تحار ۶ یر ان که حاتشفین انبنت::. هم اه 
نیست و از که هضر ام است , جانشین نب نیست . 


1- .واژه «ضصبنه» در متن عربی , به معنای دوستانی است که مخارج راه 
ندارند . بنا بر این , منظور , این است : خدایا ! به تو پناه می برم که به 
آنان-ناسر | بکویم : نیز در معنای عائله تحت تکفل.به کار می رود : دز این 
صورت , مراد این است که : پناه می برم به تو از این که در سفر , مخارج 
عائله زیاد باشد . 


ص: 428 


عنه علیه السلام فی دعایئّه |ذا برر للب : َشهَذ آن لا ال لا اه وحده , 
وش آَنْ مُعقّدا عَبدخ وسولة , الم له الذی هدانا للاسلام . وجَقلْنا من 
3 ۲ ۳ ِ ۶ ۵ 0" ۳ - ۳ وه . 

۱ اخرچت للناس , «سبجحن الذزی سَخر لنا هد و مَا کنا له مفریین » 
) ۳ لقع نی اعود یف من وعناع | لسْفر , وکابه المَنقا لمَنْقَلب , وسوء المنظر 
هل والمال والوَلد هم آنت الصَاجث فی السّقر , وَالحَلیقة فی 


لاه , والمستعان عَلی الاأمرٍ , اطو لتا البعية , وسَهُل نا الخزوته (2) 
واکیتا المع , اک علی کل شیء قدید . (3) 


الامام الصادق علیه السلام دا حرجت هن تین ثربة ال والغمزه آن شا 
له , قادغ ذعاء القرج وفْو : ... الم ای اعو یک من وتاء ابقر , وگ 
المْنقلب , وسوع المنظر فی الاأهلِ والمالِ والولد . الم آنت 


۱ 


م تُزولٌ المسافررسول اللّه صلی الله علیه و آله :ذا تزل أحدکُم عنزلا 
قلیقل ؛ «أعودٌ یکلمات الله الثاشات من شَ؟ ما حلق» , قَهْ لابَصْرُة ی ۶ 
حنی پرتجل منة . (5) 


الامان "روینا فی کتاب مصباح الزایر وجناح المُسافر وغیره من 7 
الطاهر ر المسافر (ذا رل بتعض العنازل تفول : «الهم آرنت وه من 
بارکا وانت خی لعنزلیج» . ویصلی کقتین بالعمد وما بشاء ین لور 
التصار وقول : «اللیع ازرقا کیر هدم الععهواعها من قزه , الم 
اطعمناً من چناها , وأعذنا من وياها (6) , وحشّنا الی آهلها , وحتّب صالحی 
اهلها الینا» . وتقول : «أشهَة آن لا الع [ا ال , وحدغ لا شریک له , ون 
مَحَمّد مُحمّدا عَبدْمٌ ورسولة , وأنْ, لیا مب الموونین وَالائْمَه من ولده یمه 
توافم وا ین اعدانهم . ال ای سا لک خبرّ هذه الققه واعودٌ یک هر 
الم اجعل ول دُخولنا هذا صَلاحا , وأْوسَطَه قلاحا , وأخَْم تجاحا 
7 


29 


بت 


۱ 


‌- 
مت 


م۰ 


1- .الزخرف : 13 . 
2 .الحَزن : المکان الفلیظ الخشن , والحزونه : الخشونه (النهایه : ج 1 ص 


0 «حزن») . 


3- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 347 , مستدرک الوسائل : ج 8 ص 140 ح 

946 

4 .الکافی : ج 4 ص 7284 2 , تهذیب الأحکام : ج 5 ص 50 ح 154 

کلاهما عن معاویه بن عشّار , مصباح المتهٌد : ص 717 ح 779 عن صفوان 

نحوه ولیس فیه ذیله , بحار الأنوار : ج 100 ص 108 ح 13 . 

5- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2081 ج 55 و ص 2080 ح 54 , سنن الترمذی 
: ج 5 ص 2496 3437 نحوه , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1174 ح 3547 , 

مسند ابن حنبل 6 ص 320 2 27192 و ص 369 2 27379 , , سنن 

العمّال م0 

6- .الوبا : بالقصر والمد والهمز ؛ نت والمرض العام (النهایه : ج 5 ص 

4 ,وبا») . 

7- .الامان : ص 136 , مصباح الزاثر : ص 37 , بحار الأنوار : ج 76 ص 

1 ح 56 . 


ص: 429 
م فرود آمدن مسافر 


امام علی علیه السلام در دعای ایشان , هر گاه برای سفر , خارج می شد 
: گواهی می دهم که معبودی جز خدای یگانه نیست , و گواهی می دهم که 
محمد , بنده و فرستاده اوست : ستایش , خدایی را که به اسلام , 
هدایتمان فرمود و ما را از بهترین امّت هایی قرار داد که برای مردم , پدید 
آورده شدند «پاکا خدایی که اين را رام ما ساخت , در حالی که ما بر آن 
توانا نبودیم »> , بار خدایا ! از دشواری سفر , و اندوه در باز گشت , , و صحنه 
ناخوشایند در باره زن و خواسته و فرزند , به تو پناه می برم ۰ بار خدایا! 
تونی :یار تفر و جانشین در خانواده وان که در کارها ار اه کمک. کر فته: فین 
شود . دور را برایمان نزدیی نمای , و ناهمواری ها را برایمان هموار 
کزدان و از فانحان سا خر آفوده ساره که نم ی هر ید , توانایی . 


امام صادق علیه السلام :هر گاه به خواست خدا از خانه ِ برای حج و 
عمره خارج شدی , دعای فرج را بخوان ره ان , این است : .. بار خدایا ! 
از دشواری سفر , و اندوه در باز گشت , و مواجه اه 
در باره زن و خواسته و فرزند , به تو پناه می برم . بار خدایا ! تویی بازو و 
یاور من . به پاری تو , بار می افکنم و به مدد تو , حرکت می کنم» . 


ای سا ار خی لت ام و له ای از یا 
در منزلگاهی فرود آمد ء بگوید : «به کلمات تام خدا پناه می برم از گزند 
آنچه آفریده است» . در این صورت , تا زمانی که از آن جا بکوچد , هیچ 
چیز به او گزندی نمی رساند . 


الأمان :در کتاب مصباح الزاثر و جناح المسافر و جز آن , از نقل ظاهر , 
روایت کرده ایم که مسافر , هر گاه در منزلگاهی فرود آمد , بگوید : «بار 
خدایا ! مرا در جایی پُربرکت فرود آور , که تو بهترین فرودآورندگانی» و دو 
رکعت نماز با حمد و هر سوره کوتاهی که می خواهد , بخواند و بگوید : 
«بار خدایا ! خیر این سرزمین را روزي ما فرما قفا را از شب آن.در شاه 
خود بدار . بار خدایا ! ما را از میوه تا , خوراک ده و از بیماری 
وبای آن , در پناه خود بدار و نزد اهل این سرزمین , , محبوبمان گردان و 
اهالی نیک آن را ما تا 
جز خدای یکتا و بی انباز نیست و محمد , بنده و فرستاده اوست و علی , 
او ات اه 


و از دشمنانشان بیزارم . بار خدایا ! خیر این سرزمین را از تو درخواست 
مه کنم قآ ی انم ها موی یه . بار خدایا ! آغاز در آمدنمان به اين 
مکان را دوستی قرار ده و میانش را رستگاری و پایانش را کامیابی» . 


ص: 130 


ن دخولْ المسافر القديتهة آو القرتهرسول اللّه صلی الله علیه و آله لعَلِی 
علیه السلام : يا عَلِةٌ , اذا آدت قدیتة أ و گریة قفل حین تعالا ‏ : ال ی 
آسا لک ختر‌ها ت واعود یک من ش رها الم نا الی آهلها وحتب صالحی 
آهلها الینا . (1) 


السنن الکبری عن صهیب مُحَمَّدا زسول اللّه صلی الله علیه و آله لم یر 
قریة پُرید دخولها الا قال حین یراها : الم رَبٌ السْماواتِ السْبع وما اظللن 
, ور الأَضین السّبع وما آقللن , ورب الشیاطین وما اضللن , ور الرّیاح 
وما زین (2) , قانا تسا لک یر هذه القریه وخیر آهلها , وتعود یک من 
رها وسَرْ آهلها وشَرّ ما فیها . (3) 


1- .کتاب من لا بپحضره الفقیه : ج 2 ص 298 ح 2509 , المحاسن : ج 2 
ص‌ 123 ح 1344 عن الامام الکاظم عن آبیه عن جده علیهم السلام وزاد 
فیه «اللهم اطعمنا من جناها , واعذنا من وبائها» بعد «من شژها» , مکارم 
الاخلاق : ج 1 ص, 553 ح 1908 , بحار الأنوار : ج 76 ص 248 ح 41 . 
2- .درل 2 الریح : آی آطارته (النهایه : ۳۰ 2 ص‌ 159 «ذرا») . 

ار اه رح 2 
58 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 110 ج 2488 وج 2 ص 
4 ح 1634 , صحیح ابن حبّان : ج 6 ص 426 ح 2709 ؛ المحاسن : ج 2 
:124 1346 عن. علمع بر الجفیزم عرن. الامام الضادی علید. السلام 
نحوه , بحار الأنوار : ج 76 ص 248 ح 43 . 


صره ۸31 
ن وارد شدن مسافر به شهر یا روستا 


ن وارد شدن مسافر به شهر يا روستاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله به 
علی علیه السلام : ای علی ! هر گاه آهنگ شهر یا روستایی کردی , زمانی 
که چشمت به آن افتاد , بگو : «بار خدایا ! خیر آن را از تو درخواست می 
کنم و از بدی هایش , به تو پناه می برم . بار خدایا ! ما را در نزد اهالی ان , 
محبوب گردان و اهالی نیک آن را محبوب ما بدار» . 


السنن الکبری به نقل از صهیب : پیامبر خدا , محشّد صلی الله علیه و آله , 
کی وا کف میا سای وی و 
می گفت : «بار خدایا ! ای پروردگار هفت آسمان و آنچه در زیر آنهاست , 
و ای پروردگار هفت زمین و آنچه بر روی آنهاست , و ای پروردگار شیاطین 
و هر آن کس که گم راهش کردند , و ای پروردگار بادها و آنچه بادها 
افشاندند ! ۲ خوبی این روستا و خوبيی اهالی آن را از تو درخواست می کنیم 
و از بدی آن و بدی اهالی اش و بدی انچه در ان است , به تو پناه می 
بریم» . 


ص : 432 


المعجم الکبیر عن آبی معتب بن عمرو :ان سول اللّهِ صلی الله علپه و آله 
لمّا آشرف عَلی خییر قال لاصحایه واتا فیهم : قفوا ثم قال : «الهٌْ رب 
السماواتِ وما أظللن , ورب الأرضین وما أقلن , ورب السیاطین وما 
آضللن , ور الرّیاج وما دزین , آسا لک یر هذه القرته وخیز آهلها 7و 
بک ,من 0 ۰ ۳ زا فیها , اقدموا (1) پاسم الله» ۱ وکان 
یَقولها ! وا 


مروج الذهب عن المنذر بن الجارود :لا قدم علود علیه السلام البَصره . 
قساروا حتّی لوا الوضع القعروف بالراویه , قصلی آربع گعات , وعفر 
خَدّیه عَلی التراب روقد خالط ذدلک دموعم , تم رفع یدّیه یدعو : اللهمّ رَب 
السماواتِ وها َظلّت , والأَْضینَ وما أقت , ورَت العرش القظیم , هذه 
البصره آسا لک من یه , واعوا یک من شرا , الم آنزلنا فیها حَیرَ 
مُنرل وأنت حَیر المُنزلین .. 


س رژجوغ المُسافرالمعجم الأأوسط عن جابر بن عبد اللّه :ققَلّ (4) التبیة 
صلی الله علیه و آله , قَلَمّا دنا من القدیته قال : آبون تایبون عایدون لرَنا 
خاهدون + له نی آعود یک ص وعناع النتتر,: وکانه. الختقلب: .دنه 
القنظر فی الأْهل والمال . (5) 


1- .فی المصدر : «قدموا» , والتصویب من السیره النبویه . 
2- .المعجم الکبیر : ج 22 ص 359 ح 902 , السیره النبویه لابن هشام : جح 
3 ص 343 , اسد الغابه : جح 6 ص 287 . 
3- .مروج الذهب : ج 2 ص 368 370 ؛ مستدرک الوسائل : ج 8 ص 231 
ح 9325 , 
۳ سر شفری نت لیصا المتیر : ص 511 «قفل») . 

- المعجم الاوسط, ۱ , الطبقات الکبری : ج 2 ص 
ِ نحوه : وقعه صفین : ص 5228 عن عبد الرحمن بن جندب عن الامام 
علین علیه السلام , بحار الأنوار : ح 32 ص 550 ح 462 وراجع مکارم 
الأخلاق : ج 1 ص 553 ح 1907 . 


ص: 433 


س بازگشت مسافر 


المعجم الکبیر به نقل از ابو معتب بن عمرو : پیامبر خدا چون نزدیک خیبر 
۱ به با ناش که من ۱۳ میان آنان بودمر فرمود : «بایستید» و 
سپس گفت : «بار خدایا ! ای پروردگار آسمان ها و آنچه در زیر آنهاست , و 
ای پروردگار زمین ها و آنچه بر روی آنهاست , و ای پروردگار شیاطین و 
کسانی که گم راهشان کردند , و ای پروردگا ر بادها و آنچه بادها افشاندند! 
خونن: این آبادی و عوبی اهالی آن زا از تو.عی خواهم و از بدی آن فیدی 
اهالی اش ند انچه در این ایادخ آشتربه توا مسی برع میض ام خوا: 
0 ی هر اما ی ای ی ری 
خواند . 


مروح الذهب به نقل از منذر بن جارود : چون علی علیه السلام به بصره در 
آمد ... , حرکت کردند تا در محل معروف به «زاویه» فرود آمدند . [امام 
علیه السلام ] چهار رکعت نماز گزارد و گونه هایش را بر خای نهاد و اشک 
هایش با خاک در آمیخت . سپس دستانش را ار و دعاأ کرد . «بار 
خدایا ! ای پروردگار آسمان ها و آنچه در زیر آنهاست , و ای پروردگار زمین 
ها و آنچه در روی آنهاست , و ای پروردگار عرش بزرگ! اين , بصره است 
. خوبي آن را از تو می خواهم و از بدی آن به تو پناه می برم . بار خدایا! 
ها را در ان فرودی فرخنده ارم که تم بنفترین: فزوداوزند کاتی »:. 


س بازگشت مسافرالمعجم الأأوسط به نقل از جابر بن عبد اللّه : پیامبر 
صلی الله علیه و اله باز گشت و چون نزدیک مدینه رسید . فرمود : 
«با زآینده , توبه کننده , پرستنده و ستاینده پروردگار خویشیم . بار خدایا ! از 
رنج سفر , و اندوه بازگشت و روبه رو شدن با صحنه ناخوشایند در خانواده 
و اموال , به تو پناه می برم» . 


ص: 434 


ع روْیَةٌ الهلالمسند این حنبل عن عبادم بن الصامت :کان سول ال صلی 
الله علیه و آله |ذا ی الهلال قال له اکتژ , الکضد للم : لا حول لا ود 
الا بالله. للم ای آسا لک خی هدا السهر: واعود یک هن شیر القدر , وف 
سوء الکشر ٍِپِ". 


الامام علی علیه السلام :ذا یت الهلال قلا تبرح (2) ول : الم ای سا 
1 خَیر هدا الشهر وقتحة ونور وتصره وبرکتَةٌ وطهورة ورزقة . اس لک 
یر ما فیه وحیر ما بَعدة , واعود یک من شَرّ ما فیه وسَرّ ما بَعدة , الم 
آدخلة عَلینا بالأمن والایمان والسّلامه والاسلام وَالبَرَکُه والوفیق لما ثحب 
وترضی . (3) 


عنه علیه السلام یه کان یَقول اذا ری الهلال : اللهْمٌ ارژقنا خَيرَه وتصره , 
وبر کته و کتک ور کمن و فیس ما عوو ۲ 


1- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 424 ح 22855 , المصتّف لابن آبی شیبه : ج 
2 ص 509 ح 1 وج 7ص 120 ح 1 , السئه لابن آبی عاصم : ص 169 ح 
ِ , کنز العقال : ج 7 ص 778 18043 . 

- آی لا تزل علی مکانک حتی تدعو بهذا الذْعاء (مرآه العقول 16 ص 
228 . وقال الجوهری : برح : آی زال , ولا آبرخ آفعلّ ذلک : آی لا آزال 
افعلة , وبرح مکانه : ای زال عنه (الصحاح : ج 1 ص 355 «برح») . 
لکافی 4 صن 76 8+ عدیت لاسام 4۰ ض 197 :564 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 100 ح 1845 , الاقبال : ج 1 ص <65 , 
دعائم الاسلام : ح 1 ص 271 نحوه , بحار الأنوار : ج 96 ص 382 ح 8 . 
4 .الأمالی للطوسی : ص 647 ح 1341 عن عباد بن صهیب عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 95 ص 346 ح 7 ؛ 
المصثف لابن آبی شیبه : جح 7 ص 121 ح 4 عن آبی عبیده , کنز العمال : جح 
8 ص 596 ح 24310 نقلا عن ابن النجار عن الحارث . 


ص: 435 
ع دیدن ماه نو 


ع دیدن ماه نومسند ابن حنبل به نقل از عباده ین صامت : پیامبر خدا هرگاه 
ماه تو را می دید * می فرهود : «خدا بزرگ : تر از هر توصیفی است . 
ستایش خدای نا ۱ 
قیامت ] به تو پناه می برم» . 


امام علی علیه السلام :"هر گاه ماه نو را دیدی , از جای خود تکان نخور و 
بگو : «بار خدایا! خوبي اين ماه و گشایش و روشنايي و فیروزی و 
خجستگی و پاکی و روزي آن را از تو می خواهم و خوبي آنچه در اين ماه 
است و خوبي ماه های پس از آن را از تو درخواست می کنم و از بدی این 
ماه و بدی ماه های پس از ان , به تو پناه می برم . بار خدایا ! این ماه را با 
امنیت و ایمان و سلامت و اسلام و برکت و توفیق برای آنچه : تو دوست 
داری وهی پسندی زر بز ها-در آوز» .. 


امام علی علیه السلام آن گاه که ماه نو را می دید : بار خدایا! خوبی و 
فیروزی و خجستگی و ؟ گشایش این ماه را روزي ما فرما و از بدی اين ماه 
وبدی ماه های یش از آن + به نو بناخ می بزیم . 


ص: 136 


ف روَیَةُ المقبتلیالفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام :|ذا تظرت الی 
آهل البلاء ققّل تلات مرّات : الحمد له الذی عافانی مقّا ایتلاک به ولو شاء 
لقعل . وأنا عوژ باللّه منها ومقّا ابتلاک به , والحمة له الذی قَصَّنی علی 
کثیر من خَلقه ۱ 


مشکاه الاأنوار :عن الباقرِ علیه السلام أَةْ کان یَکرَه آن بُسمع من القبتلی 
مود من البلاء (2) ۰ (3) 


ص دقن العَیُستن آبی داوود عن البراء پن عازب :رجا عَعَ سول ال 
صلی الله علیه و اله فی جناژه رَجْلٍ من الأنصار قانتهینا اي القبر ولمّا بُلِحد 
, قجَلسَ رسولّ ال صلی الله علیه و آله وجلسنا وله اما ی ژووستا 
الطی ۰ وفی. بو غود کت ۱4 به فی الأرض , قرقع رأسَة ققال : 
ادها باللمهن غداب القتر مرش او تاانا : 2 


الامام الصادق علیه السلام :اذا وَصَعتَة [ العَیّت] فی آحدو قَلیِکن آولی 
لاس به ما بّلی رَأسَة , لیذ اسم اللّه ویْصلی عَلّی ال صلی الله علیه 
و آله , وود من السْیطان الرْجیم , وَلیَرأً فایَحة الکتاب , وَالمْقوْدَتینِ , 
وقل هو ال َحذ, وابَة الکرسی . (6) 


الکافی عن علت بن یقطین :سمعث آبا الکسَن علیه السلام یقول : لا تنزل 

فی القبر وعلیک العمامَة وَالقلنسوه , ولا آلجذاغ ولا الطیلسان , وخل 

آزرازک , ویذلک ْتَةُ سول ال صلی الله علیه و آله جَرّت , ولیِتقوّد بالله 

مت الشّیطان الرّجیم , وَلیِقرَاً فاتحه الکتاب , وَالفْعوّدتین وفل َو ال حذ, 
ارت .۱ 


- .الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : ص 399 , بحار الأنوار : ج 
3ص 7 ح 3. 

- .المراد بهذه ا ات فع الاخذ بتظر الاعقیار الروابه التشابقه نع آن تکون 
1 عند رویه المبتلی بنحو بحیت لا پلتفت الیها نفس المبتلی . 
3- .مشکاه الأنوار : ص 67 ح 103 , بحار الأنوار : ج 75 ص 16 ح 11 . 


4 .الَکتْ : آن تضرب فی الأرض بقضیب فیُوثرّ فیها (القاموس المحیط : ج 
1 ص 159 «نکت») . 

5- .سنن آبی داوود : ج 4 ص 239 ح 4753 , مسند ابن حنبل : ج 6 ص 
3 ح 18559 و ص 430 18637 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 
ص 93 ح 107 کلاهما نحوه , المصئف لابن آبی شیبه : ج 3 ص 256 ح 1. 
6- .تهذیب الاحکام : جح 1 ص 317 ح 922 و ص 313 ح 909 , علل 
الشرایع : ص 306 ح 1 کلاهما نحوه وکلها عن محمّد بن عجلان , بحار 
الانوار : ج 82 ص 28 ح 15 . 

7 .الکافی : ج 3 ص 192 ح 2 وراجع علل الشرایع : ص 305 ح 1 وبحار 
الانوار : ج 82 ص 30 ح 16 . 


ص : 437 


ف دیدن گرفتاران و [ رتش دیدگان 
ص خاکسیاری مرده 


ف دیدن گرفتاران و آننتیب دیدگانالفقه المنسوب للامام الرضا ق لوسر 
:هر گاه آسیب دیده ای را دیدی , آیتش خود + آهشته امنه مرئبه. بکه. ؛ 
«ستایش , خدای را که مرا از آنچه تو را بدان دچار ساخت , به سلامت 
داشت , که اگر می خواست , چنان می کرد . پناه می برم به خدا از این 
[آسیب ] و از آنچه تو را بدان دچار ساخت . و ستایش , خدای را که مرا بر 
بسیاری از افزید کاتتش بر نز بخشید» . 


مشکاه الأنوار .در باره امام باقر علیه السلام روایت شده است که ایشان 
دوست نداشت که آسیب دیده , پناه بردن [او آبه خدا از آسیب را بشنود . 


)1( 


ص خاکسپاری مردهسنن آبی داوود به نقل از براء بن عازب : با پیامبر خدا 
در پی جنازه مردی از انصار خارج شدیم و به محل گور رسیدیم . چون او 
را در لحد نهادند , پیامبر خدا نشست و ما نیز گرد ایشان آرام نشستیم و 
تکان نمی خوردیم . در دست پیامبر صلی الله علیه و آله چوبی بود و با 
نوک آن به زمین می زد [و در حال تفکر بود] . پس , سرش را بلند کرد و 
دو يا سه بار فرمود : «از عذاب قبر , به خدا پناه ببرید» . 


امام صادق علیه السلام :چون او (مرده) را دز گورش نهادی , نزدیک ترین 
کس به او (ولی او) در طرف سرش قرار گیرد و نام خدا را ببرد و بر 
پیامبر ضلی, اللةه علیة و آله. صلوات بفرستد و,ار شبطان زانده:.شدم:: .به 
خذا باه بیره و قاتحه الاب معا ختین رفن هو الله احد» و آیه الکزیمی 
بخواند . 


الخافی به تقل . لین بن شین ۶ از اشام کاظم. عليه الساام تتیدم که 
می فرماید : «با دستار و کلاه و کفش و طیلسان , داخل قبر مشو و دکمه 
هایت را باز کن , که پیامبر خدا چنین عمل می کرد . و [آشخصی که برای 
نهادن مرده در لحد , وارد قبر می شود] از شیطان رانده شده به خدا پناه 
درد 5 مایق قانجة الکتاب 2 مف تین ورصفل هو الله احد و ابة. آلگرسی 
بخواند . 


[- ,.بعلی امام علیه السلام هنگام دیدن شخص ات دیده , با صدای بلند 1 
استعاذه نمی کرد که او بشنود . 


ص: 439 


5 / 10یلکَّ الحالاثاً العَضَنالامام الصادق علیه السلام :قل عند العَضب : 

المع آذقب عتی بط قایی» قغفر لی دی بو ری می فصلات الفتن:: 

آسا لک رضاک وعود یک ین سخطک , آسا لک جنک واعود یک ین 0 

اساً تک لیر له واعو؛ یک من الشدة که , الم نی علّی الهّدی 
والصّواب , واجقلنی راضیا مرضیّا , ی ضال ولا مُل 0 


راخ خی 2 بر کات الاعانه 7 کم الفتظا: 


با نترسول الله ضلی الم علیه و الم ادا اون الن رای نیازا 
من وم ااعا عقوم ومن شیر الحساتب:: ۱21 


غفه صلی الله عله و آله :زذا آنت آفبت آلی فرآشک: فقو بالله من کب 
یوم القیامقه وسوء الجساب . (3) 


عنه صلی الله علیه و آلم :|ذا آویت الی فراشک قَمْل : الحمدٌ له | 
عل قافصل » والکمذ لب وب لعامین زب کل شیع واله کل ی 
آعود نک مور الار ,31 


دی 


۱ 
۷" 


1- .مکارم الأخلاق : جح 2 ص 154 ح 2377 , بحار الأنوار : ج 95 ص 338 
1 


۰ 0 نج 8 ص 443 نقلا عن ابن مردویه عن آبی هریره . 
0 کلاهیا عر آبی هریره , کنز العقّال : ج 4 ص 151 2 2953 : 
4 .کنز العقال : ج 15 ص 330 ح 41260 نقلاً عن الباار عن بریده . 


ص: 1۱39 


الف حالت خشم 


5 0 و گام این صفه حالف شالت خشسامام صاوق. ید السلام صر 
هنگام خشم بگو : «بار خدایا ! خشم دلم را از من ببر , و گناهم را بیامرز , ۸ و 
مرا از فتنه های گم راه کننده , در پناه خود بدار . خشنودی تو را از تو می 
خواهم و از ناخشنودی ات , به تو پناه می آورم . بهشتت را از تو می 
خواهم و از آتشت به تو پناه می آورم . همه خوبی را از تو می خواهم و از 
همه بدی , به تو پناه می اورم . بار خدایا ! مرا بر راستی و درستی , پایدار 
بدار و چنانم گردان که از تو خشنود باشم و تو از من خشنود باشی , و گم 


راه و گم راهگر نباشم» . 
ر.ک : ص 259 (برکت های پناه بردن به خدا / فرو نشاندن خشم) . 


ب حالت خفتنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چون به بستر خود رفتی , از 
گزند [و سختی ] روز رستاخیز و از سختی حسابرسی , به خدا پناه ببر . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر گاه به رختخوابت رفتی, از اندوه های 
روز رستاخیز و سختی حسابرسی , به خدا پناه ببر . 


تامبز خدا ضلی اللة علبه و آله: عفر گام به شتترت رفتی:: بکو «ساییین 
خدای را که به من نعمت داد و لطف نمود , و ستایش , خدای را که 


پروردگار جهانیان است ؛ پروردگار همه چیز و معبود همگان ان رنه 
خدا پناه می برم» . 


ص: 440 


عنه صلی الله علیه و آله الیل أحذکم حین یُریذ آن ینام , : آقنث باللّه 
وگقرث بالطاغوتِ (ل) , وَعذ ال و وضدق المرسلون . الم ی أعو 
یک من طوارق هدّا الیل , الا طارِقا بطق بکیر . (2) 


المام علت علیه السلام کات [ اللی خلی الله غلیه و له ] تقول به 
لیم ان آعو یی الکریم هو کلای الا تم خو نش ما ات 
اه لصا 


المعجم الصفیر عن عائشه :کان سول ال صلی الله علیه و آله |ذا آوی 


الی فراشه : اللقْمَ [ثی أعود یک من السْد ولوعا (4) ۰ ومن الجوع 
صَجیعا . (ظ) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله (ذا آوی الی فراشه :للم رَتّ السَّماواتِ 
ورب الاأرض / ورب 7 شی ء / فالق (6) الب ّالنّوی / هر [ الّوراه 
والانجیل والقْرآن . آعواٌ یک من شد کل ذی شذ آنت آخْذ بناصیته ۰ (2) 


1- .الطاغوت هو الشیطان اه هار برنن لعم آن .دوم من الاضتام.وغیرها 
(النهایه : ح 3 ص 128 «طفا») . 

2- .المعجم الکبیر ؛ ج 3 ص 297 ع 3454 , مسند الشامتین : ج 2 ص 
8 ح 1676 کلاهما عن آبی مالک الأشعری , کنز العقال + 15 ص 336 
ح 41287 . ۱ 

3- .سنن آبی داوود : ج 4 ص 312 ح 5052 عن الحرث وابی میسره , 
السنن الکبری للنسائی : ج 4 ص 412 7732 , المعجم الصغیر : ج 2 ص 
4 , الدعاء للطبرانی : ص 97 237 کلها عن الحارث وابی میسره , کنز 
العمال : ج 15 ص 510 ح 41988 . 

4- .ولعثٌ بالشیء ولوعا : ای مغفری به ومنه الحدیت «کان موععا 
بالسواک» (النهایه : ج 5 ص 226 «ولع») . 

5- .المعجم الصفیر : ج 2 ص 47 , المعجم الأأوسط : ج 7 ص 173 ح 
6 وراجع الاقبال 2ص 218 و یهار الانوار : : ج 91 ص 75 جح 3 . 

6- فالق الحب والثوی : آی الذی یشة" حبّه الطعام ونوی الّمر للانبات 

(النهایه : ح 3 ص 471 «فلق») . 


7- .سنن آبی داوود : ج 4 ص 312 ح 5051 . سنن الترمذی : ج 5 ص 
2 ح 3400 , الادب المفرد : ص 354 ح 1212 , السنن الکبری للنسائی 
: ج 4 ص 395 ح 7668 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 325 ح 8969 کلها 
عن آبی هریره , کنز العقال : ج 2 ص 194 ح 3715 . 


ص: 441 


بامیزشدا ضای الله خیفنو ال هر که آ ماه امین کم مامت شهاند 

, بگوید : «به خداوند یکت ایمان دارم و به شیطان کافرم . وعده خدا راست 
است و پیامبران , راست گفته اند . بار خدایا ! از پیشامدهای این شب , به 
تو پناه می برم . مگر پیشامد خوب» . 


امام علی علیه السلام :پیامبر صلی الله علیه و آله هنگام خفتن می گفت : 
اه را دی اه ۱ و 
آنچه کاکل آن در دست توست ... » . 


المعجم الصغیر به نقل از عايشه : پیامبر خدا هرگاه به بستر می رفت , 
می گفت : «بار خدایا ! به تو پناه می برم از شرّ اغوا کننده و از خفتن با 
گرسنگی (1) » . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آن گاه که به بسترش می رفت : بار خدایا! 
ای پروردگار آسمان ها و ای تروزد کاز ز مرخ , و ای پروردگار همه چیز ! ای 
شکافنده دانه و هسته ! ای فرو فرستنده تورات و انجیل و قرآن ! از گزند 
هر گزندرسانی که مهارش در دست توست , به تو پناه می برم . 


ال دا سای کانمن ارات کی معا هد 
دارد کنایه از ناداری و تهی دستی باشد و ممکن است کنایه از چنان ناتوانی 


ص: 442 


المعجم الکبیر عن جندب بن عبد ال :ساقرنا قع سول اللّ صلی الله 
علیم و آله سَقَرا قأتاُ قومْ فقالوا : با سول ال , سَهونا عن الصّلاه قلم 
تصل حتی وللعت السمسْ . قفا سول اللّه صلی الله علیه و آله 
تَوصَوُوا وسوا قالَ : ان هذا لیس یالسّهو ان هذا من السّیطان , اذا 
اد أحذکم مَضجَعة من الیل قَلیقْل : باسم ال , آَعو بالله من الشیطان 
الرجیم ۵ 


لامام علی علیه السلام :ادا آراة أحَدکُمْ الوم قلا بصع جنبَهُ عَلّی الأُرض 
حتّی یقول : أَعید تفسی ودینی 1 وآهلی ووّلدي و 4 ِ م عمّلی ۰ 
وما رَرقنی ربی وخولنی, , بعتّوٍ ال , وعَظَمه اللْه ان , وسلطان 
اللة :.فرخمم الله + ورافه للع وعفران للم وفعم اللمن و ندیم اله , 
وجلالٍ ال , وبضتع ال , وآرکان اللٍّ , وبجمع تا 
الل, علبف و آله .مق الله علی ها تشاء ,مرش السانه والها نم 21 
ومن سر الِجِن وّالانس , ومن شَرّ ما دب فی الأرضٍ وما یِخرَخ منها , وین 
سَرّ ما ینزل من السّماء وما یَعرَخٌّ فیها , ومن سر کل داب آنت آخْذ بناصیتها 
و1 , ولا ول ولا قَوّه 
لا پالله العلی العظیم . 5 


کنز العمّال عن آبی عبید اللّه الجدلي :کا ن عَلیةٌ ين آبی طالب علیه الپسلام 
اذا آوی الی فراشه قالّ : «غدث یالذی بُمسک السّماء آن تَقَعَ علّی الأرض 
الا باذنه من الشیطان الرّجیم» سبع رات . (4) 


- .المعجم الکبیر : ج 2 ص 176 1722 , کنز العمال : ج 8 ص 229 ح 

2 وج 7 ص‌ 0 ح 20156 . 
- .الهامَة + کل ذات سم بقتل , وأمّا ما یسم ولا یقتل فهو الساشه , 

۰ والزنبور (النهایه : جع 5 ص 275 «همم») . 
3- .الخصال : ص 631 ح 10 عن او ی دس مسام خن افاع 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , عذه الداعی : ص 266 ح 9 , بحار الأنوار : 
ج 76 ص 191 ح 1 . 
4- .کنز العمال و99 ها غی ااغراتطی کت زکارم 
الأخلاق . 


ص: 443 


المعحم الک سل ان یت اه لیا امین شرا ره سر ر ویر 
عذه ای نزد ایشان آمدند و گفتند : ای پیامبر خدا ! از نماز غافل گشتیم و 
نماز نخواندیم , تا آن که خورشید طلوع کرد . پیامبر خدا فرمود : «وضو 
سازید و نماز بگزارید» و سپس فرمود : «اين , از غفلت نیست . این , کار 
شیطان است . هرگاه یکی از شما شب به بسترش رفت , بگوید : به نام 
خدا . از شیطان رانده شده , به خدا پناه می برم » . 


امام علی علیه السلام :هر گاه یکی از شما خواست بخوابد , پیش از آن که 
پهلویش را بر زمین نهد , بگوید : «خودم و دینم را و زن و فرزندان و 
دارایی ام را و آخرین اعمالم را و آنچه را که پروردگارم روزی ام کرده و 
اه ما زر 
واه فیر واه فاقوا انس را مرس ارو مارا ری دا 
شکوه خدا و سازندگی خدا و ارکان خدا و جمع [کردن آخدا , و در پناه 
پیامبر خدا و در پناه توانا بودن خدا بر آنچه می خواهد , در می آورم , از 
گزند زهرداران ناگشنده و گشنده , و از گزند جن و انس , و از گزند هر 
ای یا 
آنچه از آسمان فرود می آید و آنچه به آسمان بالا می رود , و از گزند هر 
جانوری که پیشانی (سرنوشت) ان بر در دست نبوست به راستی که 
پروردگار من , بر راه راست است و او بر هر چیزی تواناست , و هیچ نیرو 
و توانی نیست , جز به یاری خدای والا و بزرگ» . 


کنز العمّال به نقل از عبید اللّه جدلی : علی بن ابی طالب علیه السلام هر 
گاه به بسترش می رفت ی ی 
را از افتادن بر زمین نگه داشته است (مگر او خود اجازه اش دهد) , ینا 

می برم از شیطان رانده شده» . 


ص: 444 
الامام زین العابدین علیه السلام :من قال اذا آوی الي فراشه : «الَهم ی 


ت- 


الأوَّل قلا شیء قبلک . اک عرش کر داب آنت آخذ بناصیتها , 
علی صراطٍ مُستقیم» تقی اه عنه اقفر , وصرّ << آأ"«_« 


الکافی عن مفصّل بن عمر ال لی آبو عبد اللّهٍ علیه السلام : ان 
استطعت لا تبیت لیلة جتی تَقوّد پاحد عَشَر حرفا . فلث : آخيرني یها ؟ قال 
: قل : «آعود بعهژو الله , وآعود بقدزه اللّه , وأَعود بجّلال الله , واعوذ 
یِسْلطان ال , واعودٌ یجمال الله , واعودٌ ی5فع الله , وأعود یقنع اللّ , 
وأعودٌ بجمع اللّه "واعود بغلي ال , وأعود جه اللّه #9 پر سول له 
ضلی اآلله علبه: هد آله. ؛ بش فا حلو ترا و مد یه کاما تتت., 
(2) 


کتاب من لا پحضره الفقیه عن محشّد بن مسلم عن آحدهما علیهماالسلام :لا 
یدع الرَجلٍ آن یقول عند منامه ۰ «اعیذ تفسی ودریْتی , وآهل بیتی ۳ 
یکلماتِ الله الثاقات من کل شیطان وهامّه ومن 113 ین لامّو» قذلک 
آلذق ع9: به جتونیل غلیه السلام. الکسن الکمین علمعاالسلم..ت) 


ع الامشفاط سول الله صلی الله علیم و آله آذا قام من الیل : آغوز بالله 
السَّمیع القلیم من السْیطان الرّجیم , من همزه (4) وتفخه وتفّه (5) ۰ (6) 


1- .فلاح السائل : ص 494 ح 345 عن آبی حمزه التمالی , بحار الاأنوار : ج 
6 ص 214 ح 23 . 

۵ ۱ ۰ ۰ ۳ ۱ 
الأثمّه لابنی بسطام : ص 119 , مصباح المتهجد : ص 120 , البلد الأمین : 
ص 33 , المصباح للکفعمی : ص 66 والثلائه الأخیره من دون (سناد الی 
آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام وکلها نجوه . بحار الأنوار : ج 76 ص 205 
ح 23 . 

3- هن اس الفقیه : ج 1 ص 470 ح 1352 , تهذیب الأحکام : ج 
2 ص 116 ح 436 ولیس فیه «الحسن و» , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 44 ح 
1 ,بحار الأنوار : ج 76 ص 196 ح 12 . 


4- .همزات الشیاطین : خطراته التی یخطرها بقلب الانسان (الصحاح : ج 3 
ص 902 «همز») . ۱ 

5- .التَفَتْ : قذف الریق القلیل , وهو آقل من التفل (مفردات آلفا ظ القرآن 
ص 816 «نفث») . 

6- .سنن آبی داوود : ج 1 ص 206 ح 775 , سنن الترمذی : ج 2 ص 10 ح 
2 , سنن الدارمی : ج 1 ص 300 ح 1219 , صحیح ابن خزیمه : ج 1 ص 
8 .ح 467 کلها عن ابی سعید الخدری , کنز العمال : ج 2 ص 204 ح 
30 . 


ص: 445 
ج بیدار شدن از خواب 


امام زین العابدین علیه السلام :هر کس هنگامی که به رخت خوابش می 
رود , بگوید : «بار خدایا ! تو نخستینی و چیزی پیش از تو نیست .. . از 
حزند هر جنبنده آی. که: پیشانی (سرتوشت). آن م دز دست تونستام به: نو 
پناه می برم , که تو به راه راستی» , خداوندٌ فقر را از او می برد , و خطر 
هر چنبنده ای را از او می گرداند . 


الکافی به نقل از مفصّل بن عمر : امام صادق علیه السلام به من فرمود : 
«تا می توانی , هیچ شبی سر بر بالین مگذار , مگر آن که با یازده کلمه به 
خدا پناه بری» . گفتم : مرا از آنها آگاه کنید . فرمود : «بگو : به عزّت خدا 
پناه می برم , به توانایی خدا پناه می برم , به شکوه خدا پناه می برم , به 
سلطنت خدا پناه می برم , به زیبایی خدا پناه می برم , به دفع خدا [از بدی 
و عذاب ] پناه می برم , به بازدارندگی خدا پناه می برم , به جمع کردن خدا 
پناه می برم , به دارایی خدا پناه می برم , به روی خدا پناه می برم و به 
پیامبر خدا پناه می برم از گزند آنچه خدا آفریده و پدید آورده و ایجاد کرده 
ات بر اک ی ها ار سر یا فا 
اختصاص ندارند» . 


کاب خی لا یحضوه امه تنل از مدب مسا ان امام انرت اعام 
ضاد نها لام تحص در هام عماسنم این ها جوا ره ارو 
«خودم و فرزندانم را و خانوادهو ام و دارایی ام را در پناه کلمات کامل خدا 
در آوردم از هر شیطانی و هر گزنده کشنده ای , و از هر چشم زخم زننده 
ای» ؛ زیرا این , دعایی است که جبرئیل علیه السلام حسن و حسین 


علیهماالسلام را با آن تعویذ کرد . 


ج بیدار شدن از خوایپیافیر خدا ضلی, الله علیه و الة هر گام تیب بر هی 
خاست : به خدای شنوای دنا پناه می برم از شیطان رانده شده , از 


ص: 446 


عنه صلی الله علیه و آله له یقول (3ا استبقظ : الهش الی سا لک یر 
هذا| الیَوم ونوره . وهداه ِِ . وطهورة ومعافاته 4 الم نی آزتدا لک 
بوخ وخیر ما فیه:: و اغود یک من شره وش ما بعدخ. (1) 


د الثْقبا العکروقهٌرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من رآی فی قنامه خیرا 
فلیحمد اللة ول , ومن رأی غَیر ذلک قلیستهد بالله قلا بذکرها , قَاتها 
لا تصَدّهٌ ۰ (2) 


نه صلی له له ها ی نم فی نامه مار .قتفت (2 
غن کسارخ تلانا + ولستهة بالله مغا ای . (3ا 


عنه صلی الله علیه و آله :ٍذا ری آحذکم ربا یکرهها قلیتحوّل , ولیتفل عن 
ساره ثلائا , ولسأل اللَة من خبرها , ولیتعقد من شرها ۰ (5) 


1- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 94 ح 181 , بحار الأنوار : ج 76 ص 202 ح 
19. 

2 .کنز العقال : ج 15 ص 373 ح 41437 نقلاً عن الدارقطنی فی الافراد 
عن آبی هریره . 

3- .فلینفث ؛ آی فلیتفل تفلاً خفیفا وان لم یخرج معه شیء من البزاق 


(بحار الأنوار : ج 61 ص 193) . 

4 .السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 225 2 10741 , المعجم الکبیر : ج 
3 ص 260 544 کلاهما عن ام سلمه , کنز العمال : جح 15 ص 373 ح 
5 . ۱ 

5- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1260 ح 2910 عن ان هریره و ج 209 
عن آبی قتاده , وح 3908 عن جابر بن عبد الله وکلاهما نحوه , کنز العمّال 
: ج 15 ص 363 ح 41387 . 


2 
د دیدن خواب ناخوش 


بای دا لیصا وک انواب وان ی و ار 
خدایا ! خوبي این روز و روشنایی ان را و هدایت و برکتش را و پاکی و 
سلامتش رِ از تو درخواست می کنم . بار خدایا ! خوبي اين روز و خوبی 
آ ر ن ت ای وا ۱ 
آن , به تو پناه می برم . 


د دیدن خواب ناخوشپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر کس خواب خوشی 
دید , خدا را بستاید و سپاسش بگوید , و هر کس غیر آن دید , به خدا پناه 


برد و خوابش را بازگو نکند و که دز آننخ ضووت., به او آاسیبی, انوا هد 
رساند . 


پیامیز خداتصلی الله علبه.و آله هر گاه‌ یکی از شما خواب تا خوتنابتدی ود 


, سه بار در سمت چپ خود , بدقد 1 و از انچه دیده است , به خدا پناه برد 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه یکی از شما خواب ناخوشایندی دید 
, به پهلوی دیگر بچرخد و سه بار در سمت چپش آب دهان بیندازد و از خدا 
خیر بودن آن خواب را بخواهد و از شرّ آن به او پناه برد . 


ص: 448 


عنه صلی الله علیه و آله :لذا أی حدم ژویا ییا قاتما هت من ال , 
قلیحقد ال عَلیها ولیْحدت بها , ولذا ی یر ذلک فا یَكرَة ان 
الشیطان , قلیستعذ من شوها ولا یذکرها لاحد , قاتّها لاتَصْرّه 1 


عنه صلی الله علیه و آل. روا الحستة من الله , قاذا ری َحذکم ما بُحبٌ 
ُحدث یه الا قن بُجبٌ , واذا تأی ما یکت قلیتعوّد له من شَرّها وین 
سر السیطان , ولیتفل تلائا , ولا بُْحَدّث بها آحدا , قاتها آن ره .. 


عنه صلی الله علیه و آله :ذا آی َحذکم ریا یکرهها قلیتفل عَن بساره 
3 ی کف ی هن یلم (3) الشیطان۳ 
وسَیثاتِ الأحلام» 4 قاتها لا کون ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :لذا ری آحَذکُم فی منامه ما یکره قلیقل : «آعود 
بما عاّت به مَلایْکَة اللّه وله مقّا زایث فی قنامی هذا , آن بصیبنی بلاء 
فی الذنیا والاخزو» , ولیتفل عن شماله تلانا , قالتها لا تصّْةْ ان شاء اه 
تعالی . (3) 


الامام الباقر علیه السلام :قالٍ سول اللّه صلی الله علیه و آله لِفاطِعَة 
علیهاالسلام فی روْیاها التی:ژآنها * فولی.؛ «آغود بما غادت به. قلانکة. الا 
المَقَرّبون 4 وأنبیاوه المُرسْلون 4 وعبادة الصٌالحون 4 من 9 أیث فی 
۳ 
بساري تلات مَراتِ ۰ (2) 


1- .صحیح البخاری : ج 6 ص 2563 ح 6584 و ص 2582 ح 6638 , سنن 
الترمذی : جح 5 ص 505 ح 3453 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 19 ح 
4 السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 223 2 10729 کلها عن آبی 
سعید الخدری , کنز العمال : جح 15 ص 365 ح 41396 . 

2 .صحیح البخاری : جح 6 ص 2582 ح 6637 , صحیح مسلم ۰ص 
2 4 , مسند ابن حنبل : ج 8 ص 373 ج 22646 , سنن الدارمی : ج 
1 ص 561 ح 2066 کلها عن آبی قتاده وفیها «الصالحه» بدل «الحسنه» , 


کنز العمال : ج 15 ص 372 ح 41431 ؛ علّه الداعی : ص 261 عن آبی 
قتاده , بحار الوا : ج 61 ص 174 ح 34 . 

3- .کذا فی المصدر , وفی الاذکار للنووی : «عمل الشیطان» . 

4 .عمل الیوم واللیله. لابن السی: ۰ ض. 269 :77۵ عن. ابی-هزنزه:: 
الأذکار للنووی : + 5 , کنز العمال : ج 15 ص 364 ح 41388 . 

ِ تب العقال : جح 15 ص 373 ح 41436 نقلاً عن الفردوس عن آبی 


م ۳ فلاح السائل : «واتفلی» بدل «وانقلبی» . وقال الغلا فق ااستخافرویه 
قدس سره معلقا : الظاهر آثّه کان «نمّ اتفلی عن یسارک ثلاث مزات» . 
وعلیه لعل المراد الانقلاب عن الیمین الی الیسار ثلاث مرّات ؛ بان ینقلب 
ول [لی الیسار نم لی اليمین نم , الی الیش ن. وهکذا ۱ ویحتمل ِ 
3) . 

: ج 8ص 142 ح 7 عن آبی الورد , فلاح السائل : ص 502 
۳ ِِ کن عبد اللّه بن عثمان عن الامام الباقر والصادق علیهماالسلامنحوه 
سرا مس 20ج ور 


ص: 449 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه یکی از شما خوابی دید که دوست 
دارد . آن خواب از خداست . پس خدا را بر آن بستاید و خوابش را بازگو 
کند بخ هر گاه خوانی فیف که دونبدت ندارد , آن خواب از جانب شیطان 
است . پس از ش آن مه دا پتاهبزد و یرای کنستی‌ساز کوفشن نکنده که 
در این ۱ نخواهد رساند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛رویای خوب , از جانب خداست . پس هر 
گاه یکی از شما خوابی دید که دوست دارد , آن را جز به کسی که 
توشتشن دارم تخوید.م و هر. کام خوایی. دید که ذوست ندارد اش آن.ه 
از شرٌ شیطان , به خدا ار او 
به کسی نگوید زیر در این ضورت:« هر کر : بة: آو آسیبی نخواهد رساند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه یکی از شما خواب بدی دید , سه 
مرتبه از سمت چپ خود , آب دهان بیندازد و سپس بگوید : «بار خدایا ! از 
آگاهی شیطان و رویاهای بد , به تو پناه می برم» . در این صورت , اثفاقی 
نخواهد افتاد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه کسی از شما در خوابش چیزی دید 
که خوش ندارد , بگوید :«از آنچه در این خوابم دیدم , پناه می برم به چیزی 
که فرشتگان خدا و پیامبرانش به آن پناه بردند , از این که در دنیا و آخرت 
به من صدمه ای رسد» و سه بار از سمت چپ خود , آب دهان بیندازد . در 
این صورت , به خواست خدا , صدمه ای به او نخواهد رسید . 


امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا به فاطمه علیهاالسلام در باره خوابی که 
دیده بود , فرمود : «بگو + بنام.هی بزم-به آتجه فرشتگان مقزب خدا , و 
پیامبران فرستاده او و بندگان شایسته اش پناه بردند , از شر خوابی که 
امشب دیدم , از این که از آن به من صدمه ای يا ناخوشایندی ای رسد» . 
سپس , سه مرتبه از سمت چپت بچرخ . (1) 


- .در فلاح السائل , به جای «انقلبی (بچر خ)» اتفلی زراب دهان بینداز)» 
و ماه ملس رکنم امسر تفاب هی مه : ظاهر , 


این است که : «سپس از سمت چپت , سه بار آب دهان بینداز» ... , بنا بر 
این , شاید مراد از چرخ زدن , سه بار برگشتن از دست راست به دست 
چپ باشد , به اين ترتیب که ال به سمت چپ بر گردد . سپس به راست و 
تین نب 97 و یه مین تزلیت . احتمال هم دارد که عبارت سه مرتبه , به 
گفتن مربوط باشد اتقتی, لته مر تب ان خملات رآ جوین ونر جرد 


ص: 41_50 


الامام الصادق علیه السلام :قال جَبرَئیل لِمُحَمّدٍ صلی الله علیه و آله : قل 
با مُحَقَدٌ اذا یت فی نایک بشّینا تکرَهة , آو ری أحذٌ من الموینین قلیِفُل 
: «َعودٌ یما عات به مَلایْکَ ال المْقَّبونَ , وآنپاء ال المُرسَلون , وعبادة 
الصَالْحون , من سر ما ایث من ژویای» , ویقا الحمد . با , وقل 
هو ال َحَذ , ویتفل غن بساره تلات تقلات , قابَهُ لابَضّْةْ ما رَأی ۰ (1) 


عنه علیه السلام دا ری الرَجْلُ ما یَکرة فی عنامه قلیتحوّل َن شقّه الذی 
کان عَلیه ناما ولیقل : «تمَ الجُوی ,من السْیّْطْنِ رن الذِین ءَامَتوً 5 
لسن یضاريخ یا لا بلان اللْه» ( (2) نج لیفل : عُدث یما عاّت یه تایه 


که 


اللّه ِِ«ِِ_ نیاو وعباه الطالحون , من سر رز ما أیث , 


[* تقسیر اافتی : ع: 2 هن 396 غن. این تضیر + بعار الانهاز ۶ ع 43ص 
1 ح 14 . 

2- .المجادله : 9 . 

3- .الکافی : ج 8 ص 142 ح 106 , فلاح السائل : ص 501 2 357 کلاهما 
عن معاویه بن عمّار , مصباح المتهجد : ص 127 ج 206 نحوه من دون 
اسنادٍ الی آحد من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 76 ص 219 
ح 28 . 


ص: 451 


اماختضادی کلبی السلام :سر یله جه هد سلی لاه عابه زو هکت :ای 
محقّد ! هر گاه تو يا یکی از مومنان , خواب ناخوشایندی دیدید , بگویید : 
«از شرّ خوابی که دیدم , به چیزی پناه مي برم که فرشتگان مقرّب خدا و 
پیامبران فرستاده خدا و بندگان نیک او به آن پناه بردند» و سوره های حمد 
و معوذتین و «قل هو اللّه احد» را بشما نیت و آز سمت کیب وق : سه بار 
آب دهان بیندازید , که در اين صورت , خوابی که دیده اید , به شما گزندی 


امام صادق علیه السلام :هر گاه مردی خوات ندی نید ار آرتسفت: بدین 
که خوابیده است , به سمت دیگر برگردد و بگوید : «به راستی که نجوا 
کردن . کار شیطان است تا مومنان را اندوهگین سازد , در حالی که به 
آنان هیچ گزندی نمی زند , مگر با اجازه خدا» و سپس بگوید : «از گزند 
خوابی که دیدم و از گزند شیطان رانده شده به آن پناه می برم که 
فرشتگان مقزب خدا| و پیامبران فرستاده او و بندگان شتا تسه اش پناه 


بردند» : 


152 
ه لقع والوحشَهُمکارم الأخلاق :ان قرعت من الیل قفل عشر مر 
عباده , ومر 


«أعودٌ لمات الله من عصیه , وین عقایه . ومن سر 


اس مصا 


وم 
اشیاطین, [ وأعودٌ یک رَبٍّ] (1) آن بحصُرون» قانّ الب صلی الله 
اله کان بای بق. 121 


رسول اللّه صلی الله علپه و آله :دا آصاتِ آخدا منکُم وَحشّة , آو رل 

یارض مَحتّهٍ (3) قلیِقل : أعودٌ یکلماتب ال الثاغاتِ النی لا بْجاورهق بَةٌ ولا 

فاچز , من سر ما بلح فی الارض وما یَخرخٌ منها , وما يِنزِل من السّماء وما 
یُعرح فیها , وین فتن الیل ومن طوارق الا الا ِ بَطرّق بخیر . (4) 


و المَصیتهالامام علت علیه السلام فی ژعاء لا فیه ای ال لتهدیة 

ال شاد له ایک آنش لا من املبانی. مه ان آمکشتيم الفر ید ت 
دک قان بت لو العصات لوا الن سای که علما بان 
ارت الامور بتدک وقصادوها عن قضانک ۰ ۱5۱ 


نت :الهی , کل قکروپ لیک بنج , ول قحروم لک یرتجی 
6 


1- .ما بین المعقوفین آثبتناه من بحار الأْنوار . ۱ 
2 .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 45 ح 2104 , بحار الأنوار : ج 76 ص 196 ح 
12. 
ّ .آرض مج : ذات جنْ (الصحاح : ج 5 ص 2094 «جنن») . 

4- .الدد المنثور 8 ص 300 ۳ اس یر ات ت ی ان 
ابن عبّاس ؛ بحار الأنوار : ج 63 ص 119 ح 99 . 
5- .نهج البلاغه : الخطبه 227 , مصباح المتهشد : : ص 355 ح 473 , جمال 
الأسبوع : ص‌ 7 کلاهما عن الامام زین العابدین علیه السلام نجوه , بحار 
انوا : ج 69 ص 329 ح 40 . 

: ِِ الکبیر : ص 152 , المزار للشهید الأوّل : ص 274 کلاهما عن 

, البلد الأمین : ص 313 عن الامام فالعسکری عن باه علیهم السلام 

۳1 «محزون» بدل «محروم» , بحار الأنوار  :‏ 100 ص 451 ح 26 . 


ص: 453 


ه ترس و دلهره 


و مصیبت 


۵ تزتتن. ۵ دلهر قمکا ره الاخلاق یر از شب گرشتیدی, ده مربه. بکو عابتا 
می برم به کلمات خدا از خشم او و از کیفرش و از گزند بندگانش و از 
وسوسه های شیاطین [و به تو پناه می برم ای پروردگار من ] از اين که 
امه ها مها دا ها ار رس 


فف داد 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه یکی از شما وحشت زده شد , یا 
در سرزمینی جن دار فرود آمد . بگوید د : «به کلمات کامل خدا که هیچ 
نیکوکار و بدکاری از آنها فراترٍ نمی رود , پناه می برم از گزند هر آنچه در 
مین فرو می رود و آنچه از آن برون می آید , و آنچه از آسمانْ فرود می 
آید و آنچه در آن بر می شود , و از فتنه های شب و پیشامدهای روز وگو 
پیشامد خوب» . 


و مضتیفاهام غلی علیه السلام در دغایی کهدر آن: به دا بنام هی بردتا او 
را به راستی و درستی , ره نمون شود : : پبار خدایا ! تو برای دوستانت , 
انیس ترین انیسانی ... . اگر تنهايي غربثٌ آنان را فراگیرد , یاد تو مونس 
ایشان است و اگر مصیبت ها بر آنان فرو ریزد , به حمایت خواهی از تو 
پناه می برند ؛ چرا که می دانند زمام کارها در دست توست و خاستگاه آنها 
, فرمان توست . 


امام علی علیه السلام : معبود من ! هر غم زده ای به تو بناه می آورد و هز 
محرومی , آامیدش به توست . 


ص: 454 


ز المَرَصُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :صع دک عَلّی الذي تا ۰ 
جسدی , وقّل : «یاسم الله» تلانا . وقّل سبع مات 7« آعود بالله و 
من شّر ما أجد وأحازث» ۲ 


ی اه کم 3 دا و جد احدکم الما قشع( ُدة حبث یَجذ امه , 
چد. (2) . 


مکارم الأخلاق :کان سول 4 صلی الله علیه و آله |ذا ی فی چسچه 
ثرة (2) عادّ باللّه , واستکان له , وج (4) الّیه , قفا [ له : با سول االه 

ما و باس ! فیَقول اراد ان ی ترا عم ۵ آراو آن 
بصع عظیها ضر ۱3۱۰ 


سنن الترمذی عن اپن عتّاس نان لین صلی الله علیه و آله کان یه 
فا او ی ۳ تا و اش ال الک ات سا 
لعقظیم .من شَر کل عرق تقار (6) , ومن شَر حَرّ الثار . (7) 


۳ 


5 
ِ 


1- .صحیح مسلم : جح 4 ص 1728 7 67 , السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 
9 ح 10839 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1164 ح 3522 ولیس فیه 
«ثلائا» , صحیح ابن حبان : ج 7 ص 231 2964 و ص 7233 2967 کلها 
عن عثمان بن ابی العاص , کنز العمال : ج 10 ص 62 ح 28374 ؛ مکارم 
الأخلاق : ج 2 ص 245 ح 2591 نحوه ولیس فیه «ثلاثا وقل سبع مزات» , 
بحار الأنوار : ج 95 ص 16 ح 16 . 

2- .مسند ابن حنبل : ج 10 ص 339 ح 27249 , المعجم الکبیر : ج 19 ص 
3 ح 179 , الدعاء للطبرانی : ص 345 ح 1134 کلها عن کعب بن مالک ؛ 
کنز العمال : ج 10 ص 58 ح 28347 . 

3- .بر الجلدٌ : حَرح به خَراج صغیر , واحدته : بثره (المصباح المنیر : ص 
6 «بثر») . ۱ ۱ 

4 .الجْوّار : رَفعٌّ الصَوتِ والاستغاثه , جار یجار (النهایه : ج 1 ص 232 


«جار») . 


5- .مکارم الأخلاق : جح 2 ص 169 ح 2415 , بحار الأنوار : ج 81 ص 211 
ح 30 . 

6- .عرق تقار : فار منه الثم , آو صوّت لخروج الذم (القاموس المحیط : ج 
2 ص 145 «نعر») . 

7- .سنن الترمذی : ج 4 ص 405 2075 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
5 ح 3526 , مسند ابن حنبل : جح 1 ص 643 ح 2729 , المستدرک 
علی الصحیحین : ج 4 ص 459 ح 8274 , کنز العقال : ج 7 ص 135 ح 
0 _ بحار الأنوار : ج 63 ص 20 ح 12 نقلاً عن الشهاب . 


ص: 455 
ز بیماری 


ز بیماریپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دستت را بر جایی از بدنت که درد 
می کند , بگذار و سه بار بگو : «به نام خدا » و هت بای رکه یو دا 
توانایی او پناه می برم از گزند انچه احساس می کنم و می پرهیزم» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه یکی از شما دردی داشت , دست 
خود را بر موضع دردش بگذارد و سپس هفت بار بگوید : «به عژت خدا و 
توانایی او بر هر چیز , پناه می برم اش آنخه اجسانتن. مین کتم : 


مکارم الأخلاق :پیامبر خدا هر گاه در بدن خود , جوش چرکینی می دید , به 
خدا| پناه می برد و بر این خواری می نمود و به درگاهش زار می زد . به 
ایشان می گفتند : این که چیز مهمّی نیست , ای پیامبر خدا! ایشان می 
فرمود : «خداوند اگر بخواهد کوچکی را بزرگ کند ۶ قزر دنت هی سازد: و 
اگر بخواهد بزرگی را کوچک کند , کوچکش می گرداند» . 


سنن. آلترمدن به:تقل از ابن عباس:: پيامیز ضلی. آللهةه. علیه. و: آله. به. انان 
۳ ۰ پناه 
می برم به خدای باعظمت از گزند هر رگ جهنده ای , و از گزند گرمای 
آنتن: 


الامام الباقر عله السلام :۱3۱ اشتگی الانسانٌ قلیفل, : یاسم ال وباللّه , 
ومحَمّذ سول | له صلی الله علیه و آله ام اد 
کلی‌ها شا ,هن ما آخد ,۱2 


الامام الباقرٍ آو الامام الصادق علیهماالسلام :ادا دخلت ,علی قریض قَفْل : 
«اعیذک باللّه القظیم , رب القرش القظیم , من شَدّ کل عرق تقار (3) , 


کت 


ومن شود خر الثار» سبع مَرژات . (4) 


09 :دحل رَجْل الی آبی عبد اللّه 
علیه السلام وقد عَرَض له حبل (5) , ققال له آبو عَبد اللّهٍ علیه السلام : 
آدغ بهدا الذعاء ذا بت الی ِ تم له وباللْه , آمنث باللّه 
وکفرت:بالطاغفت:: اللفم افیف ضامی فتطتی» اعوو هره الا 
وجلاله مّا أجذ وأحدژ . (6) 


کاس یفن مانب سسکا رل ال ی لکشم عانه 
السلام" آن بیش عیرا 3 لایستن افقال > ادا فرغت من لاه الیل قیل 
هم ما کان من یر قمنک لا حمد لب فبه . وما عملث جر و 
خذرتنیه ولا تُذر لی فیهٌ , الم ی آعوذ یک آن کل عَلی ما لا عمة لی 
فیه» آو من ح ما لاغذ لی فیه ۰1۳ 


1- .مکارم لاخلاق : : ج 2 ص 262 2 2616 , الدعوات : ص 208 ح 565 
2- .الکافی, بو م5 ۳ مطل آلاقه لایتی متام سس ۵ 
کلاهضا تن ای حعزه التمالی ار الاهار *ع طوص ز #7 


و .«فی مکارم الأخلاق والمقنع : «نقار» بدل «نفار» وهو الأنسب , کما فی 
4 .الکافی : ج 2 ص 567 2 12 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 244 7 2589 

کلاهما غن #رازن طت: الانته لابتییسطام اضر 118 عرنخریر ین قیه 

اللّه السجستانی عن الامام الباقر علیه السلام نحوه , المقنع للصدوق : ص 

, بخار الانوار : : ج 81 ص 228 40 . 

5 - .الیل بسکون الباء : فساد الأعضاء , یقال : خبَلّ الحثٌ قلبه : اذا 

افسده (النهایه : ج 2 ص 8 «خبل») . ۱ 

6- .طت الائمه لابنی تام ۶ص 0 اه و 4 وس 


7 .الرَحی ؛ استطلاق البطن (الصحاح : ج 2 ص 668 رح ۱ 
8- .مکارم الاأخلاق : ج 2 ص 6 ح 2634 , الدعوات : ص 199 ح 547 , 
طب الائقّه لابنی بسطام : ص 100 نحوه وفیه «قرقره» بدل «زحیرا» , 
بحار الأنوار : ج 95 ص 76 ح 2 . 


ص: 457 


مکارم الأخلاق به نقل از ابن عبّاس : پیامبر صلی الله علیه و آله برای 
آرفع ] کلیه دردها و تب و سردرد , اين دعا را به ما می آموخت : «[بگو: ] 
به نام خدای بزرگ . به خدای باعظمت , پناه می برم از گزند هر رگ جهنده 
اق.و از کزنة کرهاق. آتنشن ,. و هر گاه دستت را بالا بردی 7و : به نام خدا 
و به پاری خدا . محمّد , پیامبر خداست . به خدا و توانایی او بر هر چیز , 
تام توق ار کرو اه اندردا احسالتن ی کنر 7 . 


امام باقر علیه السلام :هر گاه انسان دردمند شد , بگوید : «به نام خدا و به 
کمک خدا . محمّد , فرستاده خداست . به عرّت خدا پناه می برم و به 
توانایی.خدا بر آنچه می خواهد . پناه می بزم از گزند آنچه احساس می 


کنم» . 


امام باقر علیه السلام يا امام صادق علیه السلام :هر گاه به نزد بیماری 
رقفتی , هفت بار بگو : ٍِِ را در پناه خدای بزرگ , پروردگار عرش بزرگ , 
دن فت اور ۱۵ ی ۳ 


طبٍ الاأئمّه علیهم السلام, ابنا بسطام به نقل از محقّد بن ابراهیم : مردی 
که دچار سستی اندام یود : بر امام صادق علیه السلام آهنذ . امام علیه 
السلام به او فرمود : «هرگاه به بسترت رفتی , این دعا را بخوان : به نام 
خدا و به پاری خدا| . به خدا ایمان آوزتم ونم آ هر یمود کافرم . بار خدایا! 
مرا در خواب و بیداری ام محافظت فرما . به عژت و جلال خدا پناه می 
برم از انچه می یابم و [از ان] حذر دارم » . 


فکارم. الاخلاق به نقل. از غتمان بن. عیسی. * مردی به. آیهالخسن علیه 
الا ال کات و کت می است‌ار اسیال عشتم اه 
نمی شود . فرمود : «پس از خواندن نماز شب , بگو : بار خدایا ! هر خوبی 
ای که [در من ]| هست , از توست و هیچ ستایشی در باره ان متوجّه من 
نیست . و هر بدی که انجام داده ام له آبتتن کر مرا او ان بردهیز دادم ای 
و در انجام دادن آن , عذری ندارم . بار خدایا ! به تو پناه می برم از اين که 
به چیزی تکیه کنم که در آن , ستایشی متوجّه من نیست , يا از چیزی در 
امان باشم که مرا در آن , عذری نیست » . 


1- .منظور , امام کاظم پا امام رضاأ علیهماالسلام است . 


ص: 459 


ح الاحیضارّطبٌ امه لابنی بسطام عن حریز بن عبد له عن الامام الباقٍ 
علیه السلام :ٍذا دخلت عَلی قریض وهو فی لزع الشدید ققل له ی 
بهذا الدْعاء بُحَفّفِ اللَه نک : «أَعوذ بالله القظیم , رب القرش الکریم . 


و ود لو 


کل عرق تقار ومن شد عل التار» سبغ مراب , له گلمات آلقرج کر 


5 / 11یلک الأوقاثاً قبل طلوع السمس وقبلَ غروبهاالامام الصادق علیه 
السلام :تقول : «أَعودٌ باه السَّمیع العلیم من همَزاتِ السّیاطین , وأعود 
یک رب آن یَحصُرون , ام اللَدٍ هو السَمیغ آلعليم» عشر مَرّاتِ , قَبلّ طْلوع 
الشمس وقبل العُروب , قان تنسیت قصیت کما تقضی الصّلاح |ذا تسیتها . 
۳۷4 


کتاب من لا یچضره الفقیه عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام :اة 
اه ال ی یت اس ان حست ات 
یت جُنود اللّهاٍ من حین یَّطلعٌ القجرّ الی مطلع السّمس . ودک أنّ تب 
له صلی الله علیه و آله کان تقول : اکُروا ذکر ال عز و جلفی هاتپن 
الساعتین , وتعوّذوا بالله عز و جل من شَرّ ابلیس وجّنوده , وعَوّذوا صغارکم 
فی هاتین السّاعتین ؛ قامُما ساعتا عفلّو . (3) 


1- .طت الانمّه لابنی بسطام : ص 118 , بحار الأنوار : ج 81 ص 237 ح 
21 

2 .الکافی : ج 2 ص 533 ح 31 عن آبی خدیجه و ح 32 عن محشد بن 
مروان . تفسیر العیاشی : ج 2 ص 45 ح 136 عن الحسین بن المختار و ح 
7 , فلاح السائل : ص 386 ح 260 عن آبی خدیجه وکلها نجوه , بحار 
الأنوار : ج 86 ص 268 ح 38 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 5301 ح 1440 , الکافی اصزن 
2 ح 2 نجوه , عدّه الااعی : ص 242 , بحار الأنوار : ج 63 ص 257 ح 
127. 


ص: 459 
ح فرا رسیدن مرگ 


ور این ختة وقیت 


الف پیش از طلوع و غروب خورشید 


ح فرا رسیدن مرگطت الاْئمّه علیهم السلام , ابنا بسطام به نقل از حریز 
بن عبد اللّه امام باقر علیه السلام فرمود : «هر گاه بر مریضی وارد شدی 
که به سختی در حال جان کندن است , به او بگو : هفت مرتبه این دعا را 
بخوان , که خداوند تو را سبّک می سازد : به خدای بزرگ , پروردگار عرش 


ارجمند , پناه می برم از هر رگ جهنده ای و از شب گرمای انار دا 
سپس کلمات فرح را, به او تلقین کن» . 


5 7 11و در این چند وقتالف پیش از طلوع و غروب خورشیدامام صادق 
علیه السلام :پیش از طلوع و غروب خورشيد , ده مرتبه می گویی : «به 
خدای شنوای دانا پناه می برم از وسوسه های شیطان ها . پناه می برم به 
تو ای پروردگارم از اين که شیطان ها نزد من آیند . به راستی که خدا 
شنوای داناست» اگر فراموش کردی ۶ فان را به جای آر , همچنان که 


کتاب من لا یحضره الفقیه به نقل از جابر : امام باقر علیه السلام فرمود : 
«ابلیس , از زمانی که خورشید غروب می کند تا نایدید شدن شفق , 
سپاهیان شب را [همه سو] می پراکند , و از طلوع سپیده تا طلوع 
اه هی و هایس 
می فرمود : «در اين دو وقت , خداوند عز و جل را بسیار یاد کنید و از 
کل 7 ۱ ۳۱۳ 

, کودکان خود را در پناه خدا در آوردید ؛ چرا که اين دو وقت , اوقات غفلت 
اند» . 


ص: 1060 


الکافی عن سلیمان الچعفری :سَمعث نا الحسَن علیه السلام تقو : 

ار انا ی ی ار ال الا و 
وآعود یوجه ال الکریم , ویاسم اللّه القظیم , من سَرّ ما برَاً ودرا ومن َرٌ 
ما تحت التّرٍی , .وین شَرّ ما تن وطهَر , , وین شْرّ ما وَضَفث وما لم آصف 
, والحمٌ له رب العالمین» کر آها آمانْ من کل سَُع , وهن السْیطان 
الٍجیم ودتنه , ول ما عَضّ آو لسع . ولا بَخاف صاحنها [ذا تلم بها لصا ولا 
غولً () . (2) 


ب کل صباح وقساعر سول اللّه صلی الله علیه و آله :لذا صتَح أَحذُکُم قلیمل 
. «أصتحنا وأصتح المْلک له رَبٌ العالمین , الم ای سالک یر ها الوم 


, قتحة وِتَصرَة , ونورَه ویرَکتَهُ وهداه , واعودٌ یک من شَرّ ما فیه , وش ما 
نم اذا آمسی قلبقل مثل ذلک +( 


1- .الفُول : جنس من الجن والشیاطین (النهایه : ج 3 ص 396 «غول») . 
2 .الکافی نج 2ص 569 ح 4 و ص 532 30 عن عبد اللّه ‏ بن ابراهیم 
الجعفری , المحاسن : ج 2 ص 1186 ح 1324 کلاهما نحوه , عذه 8 
ص 254 , بحار النوار : ج 86 ص 259 ح 28 . 
3- .سنن ابی داوود : ج 4 ص 322 ح 5084 , المعجم الکبیر : ج 3 ص 
6 ح 3453 , مسند الشامیین : ج 2 ص 447 ح 1675 کلها عن آبی 
مالک الأشعری , کنز العقال : ج 2 ص 138 ح 3494 . 


ص: 461 
ب هر بام و شام 


الکافی به نقل از سلیمان جعفری : از ابو الحسن علیه السلا (1) شنیدم که 
می فرماید : «چون هنگام شب رسید و خورشید را در حال غروب کردن و 
رفتن دیدی , , بگو : به نام خدا و به [پاری] خدا . .. و به روی بزرگوار خدا و 
به نام خدای بزرگ ببناه یبرم از کرد اجذ آفرنده و بصد آورده ات : 
و از گزند آنچه زیر خاک است , و از گزند آنچه پنهان و آشکار است , و از 
گزند انچة یاد کردم و یاد نکزدم , و ستایش , از آن خداست که پروردگار 
جهانیان است » . فرمود : «اين دعا , ایمن می دارر از هر درنده و از 
شیطان رانده شده و فرزندان او , و از هر جانور گاز گیرنده یا گزنده , و 
گوینده اين دعا اک 6 0 کوک 
گزند نمی یابد]» . 


ب هر بام و شامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر یک از شما چون صبح 
می کند , بگوید : «صبح کردیم , در حالی که پادشاهی , از آنِ خدا , 
پروردگار جهانیان , است . بار خدایا ! خوبي اين روز و گشایش و فیروزی و 
روشنایی و برکت و هدایت آن را از تو درخواست می کنم و از شر آنچه در 
اين روز است و از شر روزهای پس از آن , به تو پناه می برم» . شب که 
شد نیز همین را بگوید 


1- .م ظاهرا مقصود , امام رضا است . 


ص : 462 


المعجم الکبیر عن البراء بن عازب :کان رسولْ ال صلی اللم 
تقول ادا اصیم ۹ 1 وافتج ای لهج عال هه له | 
له وحدة لا شریک له , الم اثا تسا لک یر ها الوم ویر ما بَعدخ , 
وتعودٌ یک من سر هذا الوم وش ما بَعدة , الم ی عود یک من الکَسَلِ 
وسوء الکبر (1) , وأعودٌ یک من غذاب الثار ۰ (2) 


صحیح مسلم عن عبد اللّه چ بن مسعودج زکا رَسول ال صلی الله علیه و 
آله اذا آمسی قال : آمیسینا وآميتي الملک له , الم للّه لا الة الا ال , 
وحدغ لا شریک له . الَُمَ ای سا لک من خَبرِ هذه اللله وخیر ما فیها , 
وعود یک من شَدّها وس ما فیها لب آعوذ یک من الکستل واهزم ‏ 
وسوء۶ الکبر , , وفتته الدنیا , وعذاب القبر . ( 


مسند آبی یعلی عن نس ترسول ال صلی ال علیه و آله کان بدعو 
بهذه الاَعَواتِ |ذا اصتح ولذا آمسی : «اللَهمٌ [ّی سا لک من قجاه الخبر , 
واعود بک من حا الشْر» , قانَ العبد لا یدری ما بَفجَوّهٌ |ذا آصیِحَ ح وآذا 
آمسی . (4) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله فیما یال عند الطباح والقساء : الم . 
فان تعوذ یک من شَرٌ سنا . وین شرّ الیطان الرجیم ویرکه ؛ وأن 
تصرف سنوءا غلی افستا : او تجْرَهْ الی مُسم . (5) 


الک قیال بفه که الرخل کتراد آی. آستق (الضعاح .2 ض 
1 کبر») . 

2 .المعجم الکبیر : ج 2 ص 24 7 1170 , کنز العمال : ج 2 ص 1539 ح 
2 . 

3- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2089 ج 76 , سنن الترمذی : ج 5 ص 466 ح 
0 السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 148 ح 10408 کلاهما نحوه , 
ح 4993 , کنز العقال : ج 2 ص 633 ح 4949 . 

4- .مسند آبی یعلی : ج 3 ص 360 ح 3358 , کنز العمال : ج 7 ص 71 ح 
0 . 


5- .سنن آبی داوود : ج 4 ص 322 ح 5083 عن آبی مالک واضص 317 ح 
7 , سنن الترمذی : ج 5 ص 542 ح 3529 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 
9 ح 81 , الأدب المفرد : ص 352 ح 1204 کلها عن آبی بکر نحوه , کنز 
العقال : ج 2 ص 634 ح 4950 . 


ص: 463 


المفکم الکتون ف یل از این ارت یا مین شا هر صیم و شامسمین 
گفت : «صبح کردیم , در حالی که پادشاهی 4ار ان خداست و ستایش 1 
آن خداست که معبودی جز خدا نیست و یگانه است و بی انباز 1 
خوبي این روز و خوبي پس از آن را از تو می خواهیم و از بدی این روز و 
بدی پس از ان , به تو پناه می بریبم , بار خدایا ! از تنبلی و بدي (عوارض) 
ره نو شام می و و ان کاب ان ره فام‌هن آمرم > 


صحیح مسلم تقل از ید للم [نن. نود سا حترن جد , هر گاه شب 
هنگام می رسید , می فرمود : «به شب در آمدیم , در حالی که پادشاهی , 
از آن خداست . ستایش , از آن خداست که معبودی جز خدا نیست و یگانه 
اشت: وی انبار , بار خدایا ! خوبي این شب و خوبي آنچه را در آن است , 
از تو درخواست می کنم و از بدی این شب و بدی آنچه در آن است , به تو 
پناه می برم . بار خدایا! از سستی و پیری , و بدی سال خوردگی و 
فرسند کی تیاه داب قیر یه اه تام مین آورض 4 


مسند آبی یعلی به نقل از آ تس : پیامبر خدا هر صبح و شام , اين دعاها را 
می خواند : «بار خذایا! خافلگیری خبر «ا از تو درخواست می کنم و از 
غافلگيري شر , به تو پناه می برم» ؛چرا که بنده نمی داند چون صبح کرد 
پا به شب در آمد , چه چیزی او را غافلگیر خواهد کرد» . 


پیافتر خخد | ضلی اللف هو المدی دغایی که یهن اه کفتهامی سود 
: بار خدایا! ... به تو پناه می بریم را رانده 
شده و شریک شدنش [در اموال و اولادمان] , و از این که مرتکب بدی 
نیت به وی وتو با ان (یدی وراه سنوی مسامانی یبدا نج : 


ص: 464 


سنن أبي داوود عن اين عمر الم تن سول ال صلی الله علیه و آلهتغ 
هوّلاء الأعَواتِ حین تصتبتف: وحين یصیحٌ اللفَة احقظنی هن بین ید 
ومن خلنی , ون تمینی وگن شمالی ومن قوقی , واعوبقطعیک آن 
اغتال من تحتی بعنی الخسف . (1) 


رسول اللّه صلی له علیه و آله دقن قالَ حین یُصیخٌ : «ربّی اللّهْ لا الع الا 
هو ... َعودٌ بالله الذی بُمسکٌ السّماء آن تقع علی الارض لا باذنه , من سر 
کل دابّه آنت آخذ بناصیتها , ان رّی علی صراط مستقیم» لم یُصِبهٌ فی 
تفسه ولا آهله ولا ماله شیء بکرههة ۰ (2) 


۷ 


عنه صلی الله علیه و آله :من قالَ حین بُصیخٌ تلات مَرّاتِ : «َعودٌ باللّه 
السّمیع القلیم من السّیطان الرّجیم» , وقرا تلات آیاتِ من آخرٍ سوزه 
التقر »ول ال ند مین آلت ملک بضلون: عایه:-حلی مقس وان 
مات فی:دلک التفم مات شمبدا :وفن. فالها حنن تخس« کان شلک الضر ام 
۱3 


الامام الصادق علیه السلام :ان عَلیّا صَلواث ال عَلّیه وآله , کان بَقول اذا 
آصیَح جح : «سبحان اللّه المَلِکِ القَدٌوس» تّلائا , «المْةَ ۵ بک من وال 
ِِ 1 فصن فهاه فیک 
سر ما سبق فی اللیل .. ۰ (4) 


عنه علیه السلام :ذ| صبحت قَمل : اللَهم ی أ یک من سر ما حَلقت 
ود آت وبَرأت فی بلادک وعبادک , المع نی اس لی بجلالک وجّمالک , 
وحلمک» کم : کدا هیدا ,۱۱ 


1- .سنن آبی داوود : ج 4 ص 319 ح 5074 , السنن الکبری للنسائی : ج 

6 ص 146 ح 10401 ولیس فیه صدره , الأدب المفرد : ص 351 ح 1200 
, صحیح ابن حبان : ج 3 ص 2241 961 , المستدرک علی الصحیحین : ج 

1 ص 698 ح 1902 , کنز العقال : ج 2 ص 636 4957 . 

2 .کنز العقال : جح 2 ص 159 ح 3573 نقلاً عن ابن السنی عن آبی 

الدرداء . 


3- .سنن الترمذی : جح 5 ص 182 ج 2922 , مسند آبن حنبل : ج 7 ص 
7 2 20328 , المعجم الکبیر : ج 20 ص 229 ح 537 , تهذیب الکمال : 
295 این شعفل بسن سای کس العتال جع رس 135 2 
1 . جامع الأخبار : ص 128 ح 249 نحوم . 

4 .الکافي : ج 2 ص 527 ج 16 عن عبد الله بن میمون و ص 532 ح 30 
عن عبد الله بن ابراهیم الجعفری عن الامام الکاظم علیه السلام , المصباح 
للکفعمی 2 ات الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام 
وفیهما «الکتاب» بدل «اللیل» , بحار الانوار : 86 ص283 ح 46 . 

5- .الکافی 9 1 نمی بت کید اللع اه نج 
6 ص 292 2 53 . 


ص: 4165 


مت انیب آمفیبه فان از ان عفر ریامن ها هیام اف اش واه 
را می خواند : ... «بار خدایا ! مرا از پیش رو و از پشت سر و از سمت 
راست و از سمت چپ و از بالای سرم محافظت فرما . به تو پناه می برم 
که از زیر پایم , ناگهان هلاک شوم». مقصود ایشان , فرو رفتن در کام 


زمین بود . 
0 1 خر ار ۱ معبودی 0 و له خدایی که نمی 


گذارد آتتمان برد ز میرن افتد (مگر به اذن او) , پناه می برم از گزند هر 
جنبنده ای که مهارش در دست توست . به راستی که پروردگار من , بر راه 
راست است» , پیشامد ناگواری برای خودش و خانواده اش و اموالش 
نمی افند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس هنگامی که صبح خود را آغاز می 
کند , سه مرتبه بگوید : «به خدای شنوای دانا پناه می برم از شیطان رانده 
شده» و سه آیه پایانی سوره حشر را بخواند , خداوند هفتاد زار .رورت 

بر او می گمارد که تا شب بر او درود بفرستند , و اگر در آن روز بمیرد , 
شهید مرده است . و هر کس شب هنم اینها ر بگوید , همین وضع را 
دارد . 


امام صادق علیه السلام : علی علیه السلام که درودهای خدا بر او باد 
هرا ی وا آعار ی کردم شین کته اک وا .ان تاسفاه 
مقدّس ! (سه مرتبه) . بار خدایا ! به تو پناه می برم از زوال یافتن نعمتت , 
و از بین رفتن عافیتت , و فرود آمدن ناگهانی کیفرت , و دامنگیر شدن 
بدبختی جنشت آنخه دز اشت. کذاسشسنت :0 


امام صادق علیه السلام اچون صبح کردی , بگو : «بار خدایا ! پناه می برم 
به تو از شرٌ آنچه در شهرهایت و بندگانت آفریدی و پدید آوردی و ایجاد 
1 


ص: 1066 


عنه علیه السلام :تقولْ |ذا أصتحت وأمسیت : الم یک ویک صیخ 
وی تحبا ویک تموث والیک تصیژ , وأعودٌ یک من آن آذ 
, آو اظلم آو أَظلم , آو َجهل آو بُجهَل عَلیَ . (1) 


سول لاه ایام اه و آله فیما یال کل یوم عنة الطباح : آَعودٌ یک 
للم آن أَظلم آو أَطلم رای اعد او ی وب آه اس اه 
مُحبطة (2) آو تنبا لا بُغقژ . (3) 


ج کل توهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :تقول کُلَ یوم تلات مَرّاتِ : 
اللَُ اثی آعوذ یک آن آشرک وآئا أَعلم , وأستغفژک لما ( 

عنه صلی الله علیه و آله :ما من عبد یَقول کل تَوم سبع مَرات : «أسأل 
ال الجَتَة , وأعودٌ به من الثار» الا قاّت الثا2 : با 


-‌ 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 337 ح 982 عن عمار بن موسی , 

بحار الأأنوار :4 ج 86 ص 287 ح 48 . 

2 .خبط عَملة : بَطل توابّه (الصحاح : ج 3 ص 1118 «حبط») . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 157 ح 21724 اه سیم 
: ج 1 ص 697 ح 1900 ولیس فیه «محبطه» , المعجم الکبیر : جح 5 ص 

9 ح 4803 وفیه «مخطته» بدل «محبطه» , مسند الشامیین : ج 2 ص 

2 ح 91 وفیه «مخطه؟ بدل «محبطه» وکلها عن زید بن ثابت . 

2ص 334 لا رن او کر الاب اسف : ص214 2 216 ی معقل 

بن یسار ولیس فیها صدره , کنز العمال : ج 3 ص 476 7503 . 

5- .الدعوات : ص 39 ح 96 عن ربیعه , الامالی للصدوق : ص 158 ح 153 

عن زید الشحام , روضه الواعظین : ص 357 کلاهما عن الامام الصادق 

علیه السلام , بحار الانوار : ج 94 ص 197 ح د . 


ص: 467 
۳[ هر روز 


امام صادق علیه السلام :هر صبحگاه و شبانگاه می گویی : «بار خدایا! به 
کمک توه شب غود را آعار من کتم و به کمک بو ۳ 
کنیم , و به کمک تو , زندگی می کنیم و به واسطه تو می میریم و به سوی 
تو ره سپاریم . به تو پناه می برم از این که خوار شوم يا خوارم کنند , گم 
راه شوم یا گم راهم کنند , ستم کنم يا یا به من ستم شود و نادانی کنم یا 
به من نادانی [و جسارت ] شود» . 


پیامتر خدا صلی الله علیه و اله در دغایی که فر صبحگاه خوانده می شود : 
به تو پناه می برم ای خدا از اين که ستم کنم يا بر من ستم شود , تعدّی 
کنم يا بر من تعذی شود , و خطایی بر باد دهنده اعمال يا کناهی 
ج هر روزپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر روز , سه بار می گویی : «بار 
خدایا ! من به تو پناه می برم که دانسته شرک ورزم , و از شرک ورزي 
ندانسته هم از تو امرزش می طلبم» . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله زهر بنده ای که روزی هفت مرتبه بگوید : 


«از خداوند , بهشت می طلبم و از آتش , به او پناه می برم» , آتش می 
گوید : پروردگارا! او را از من , در پناه خویش دار . 


ص: 69 


دوم الجُفعهرسول الّه صلی الله علیه و آله فی تیان قضل توم لته : 
یوم الموعود یوم القیامقه , وَالیَومْ القشهودٌ یوم عَرّ 
الجْمَعهٍ , وما طلعَتِ السْمینْ ولا غیت عَلی یو م افص منة , فیه ساعة ٩‏ 
وافقها یذ مُومن بدغو ال یخیر الا استجات > ال لة , ولا تستعیه من ۶3 
الا أَعادَخ ال منخ . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لت جبرَئیل آتانی ... قال : هذو الجَمَعَة . ۳۹9 
قبها ساعذ لا وافقها ید مسلخ 7 بسا ال قسالة فیها وهی له قسمْ فی 
الذٌنیا الا آعطاها , وان لم یَکُن له سم فی الذٌنیا دَخْرّت لَةٌّ فی الاخه 
أفصَلّ ونها ات ضرف اللَةْ عَنة ما 


ه َیلّة السّبتالامام الصادق علیه السلام من عایه فی یله السّبت تعتما 
ضَلی ها شاء: با وب ؛ آعویک فی هذه اللیله وفی هذا التوم.» من کل 
سوء قأعذنی , واستجیر یک قاجرنی , وأسَیرٌ یک من سر خلقک فاسیرنی , 
0 0 ۳ 1 با تغغل القظیة لا العَظیمْ , وأنت 
العَظیم العَظیمٌ العَظیم , عم من کل عظیم .۱ 


3 حول ول یومی هذا صَلاحا وأوسَطة قلاحا مر تحا نا وا یک 
من یوم اوَلة قرع (4) , وأوسَطّة جَرَغ (5) , وآخِژة وَجَغ . (6) 


1- .سنن الترمذی : ج 5 ص 436 ح 3339 , المعجم الأْوسط : ج 2 ص 18 

ح 1087 کلاهما عن ابی هریره , کنز العقال : ج 2 ص 13 ح 2940 . 

2- .جامع الأحادیث للققی : ص 146 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام 
, بحار الانوار : ج 89 ص 280 27 ؛ المصئف لابن آبی شیبه : ج 2 ص 38 

ح 10 عن انس نحوه , کنز العمال : ج 7 ص 714 ج 21063 . 

3- ۰مصباح المتهجد ص 423 ح 542 , جمال ی بحار 
الانوار : ج 90 ص 330 ح 45 . 

4 .الرَعٌ : الذعر (الصحاح : ج 3 ص 1258 «فزع») . 

5 .الجَرَعغ : الخْزن والحوف (النهایه : ج 1 ص 269 «جزع») . 


6- .البلد الأمین : ص 117 ۰ مصباح المتهجد : ص 219 , مکارم الأخلاق : ج 
2 ص 70 ح ۸2 کلاهما عن معاویه بن عمّار عن الامام الصادق علیه 
السلام , المصباح للکفعمی : ص 158 , بحار الأنوار : ج 90 ص 177 ح 19 


ص: 1069 


د روز جمعه 
مه ی 


و روز دوشنبه 


د روز جمعهییامبر خدا صلی الله علیه و آله در بیان فضیلت روز جمعه ؛ 
روز موعود , روز رستاخیز است روز مشهور , روز عرفه است و شاهد , 
روز جمعه است . خورشید به هیچ روزی , طلوع و غروب نکرده است که 
برتر از این روز (جمعه) باشد . در این روز » ساعتی است که هر بنده 
فومتی: ان را در یاید ودر ان شاعت به در نام خدآونة دعای خیر کند, حتها 
دعایش مستجاب می شود و از هر شژی به خدا پناه برد , حتما خداوند او 
را از آن شیر در بتان‌خودهن کبرد: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جبرئیل نزد من آمد ... و گفت : این جمعه 

.. ساعتی در آن است که هر بنده مسلمانی آن را در یابد و در آن ساعت 
۳ خدا درخواستی کند و آن خواسته در دنیا قسمتش شده باشد , حتما آن 
را به او عطا می کند , و اگر در دنیا قسمتش نشده باشد , بهتر از آن برای 
آخرتش ذخیره می شود . و اگر از شت آنچه برایش نوشته [و مقذر] شده 
است , به خدا پناه برد , خداوند شرّی بدتر از ان را از او می گرداند . 


ه شب شنبهامام صادق علیه السلام و ایشان در شب شنبه بعد از 

گزاردن قدری نماز : ای پروردگار من ! در اين شب و در این روز , از هر 

بدی , به تو پناه می برم . پس پناهم ده . و از : تو حمایت می جویم یس 

مرا در حمایت خویش گیر . و از شر آفریدگانت , خویشتن را در پوشش تو 

در می آورم . پس مر پوشش ده . و از گناهانم از تو آمرزش می 

بسر ِِ بیامرز ؛ که [گناه ] بزرگ را جز بزرگ نمی آمرزد , و تو بزرگ و 
و بزرگی , بزرگ تر از هر بزر؟ 


و روز دوشنبهامام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در روز دوشنبه 

بار‌خدایاا اغاز آمرفزهرا درستی «و‌صا هم را سار بو بایان ,را 
کامیابی قرار ده . و به تو پناه می برم از روزی که آغازش باشد , و 
میانش بی تابی , و پایانش درد . 


ص: 470 


ز شهژ رعضاتالامام الصادق علیه السلام من دعاء کان یدعو به فی کل یله 
من العشر اواج من شهر رَمضان : الهی , وأعود بوجهک الکریم , ویجّلالک 
لقظیم , آن تنقضی یام شهر رَمضان ولیالیه , ولک قبلی تبعه او دنب 


غاخذنی به , آو حطیته رید آن تقتطها ملی لم تغفرها 1 


عنه علیه السلام. تقول في العشر لاجر من شیر رقضاه 
لیلتی هزه , ولک قتلی دنت او تبعة نی عَلیه . (2) 


عنه علیه السلام :من ودَع شهر رمضان فی آخر یله منة, وقال : «الهْم 
تچعلة اخر العهد من صیامی لشهر رمضان_ بح«( 
اللیله , الا وقد عقرت لی» عفر الل تعالی له قبل آن یصیح , ورَرَقَة الانابة 
الیه . (3) 


ع‌ 


۱ 


الفْجرّ من 


"۱ 


ع‌ِ 
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عنه علیه السلام :|ذا کاتت اخْزٌ یله من شهر رَمضان قَفْل : الق هذا هر 
رمضان الذی آنرلت فیه القرآن وقد تَصَنَمّ (4) , وأعودٌ بوجهک الگریم پا 
رَبٌ , آن بَطلع القَجرٌ من لیلّتی هذو , آو یتَصَرّم شهر رَمضان «ولی ف لین 


تبعت اه دنب ترید آن تعمتی به بو آلقاک ۱ 


وی ات ای 

- .الکافی : ج 4 ص 160 ح 1 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 161 
ِِ , الاقبال : ج 1 ص 365 کلاهما عن ابن ابی عمیر , المقنعه : ص 
9 من دون اسناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام بر 
8 ص 136 . 

3- .الاقبال + 12 ی 16 4 عن: این ستختو هارفن نی موی التلفکبرن. : 
بحار الأنوار : ج 98 ص 181 ح 2 . 

4- .تَضَرَم : ذهب (المصباح المنیر : ص 339 «صرم») . 

5- الکافی : ج 4 ص 164 ح 5 عن عثّار بن موسی . الاقبال : ج 1 ص 
7 نحوه من دون اسناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام . 


1 
ز ماه رمضان 


ز ماه رمضانامام صادق علیه السلام از دعای ایشان که در هر شب دهه 
آخر ماه رمضان می خواند معبودا ! به روی کر اضف تق ‏ و به شکوه 
سترگت پناه می برم از اين که روزها و شب های رمضان بگذرد و در حق 
تو بدی يا گناهی کرده باشم که مرا به سبب آن موّاخذه کنی , پا خطابی 
تف ‏ ی ی 
باسی 


امام صادق علیه السلام :در دهه آخر ماه رمضان شور اف هت حفلی, ۲ «ره 
شکوه روی گرامی تو , پناه می برم از اين که ماه رمضان بر من سپری 
شود يا سپیده این شب طلوع کند و در حق تو ر گناهی يا بدی کرده باشم 
کة فر اب سبت آن گذ اب کی *. 


ب‌ صادق علیه السلام :هر کس با ماه رمضان و نوم شب آن وداع 

کند و بگوید : «بار خدایا ! اين صام را آخریق ماه زهضان عم من قوار فده , 
ی و رن ان 1 
باشی» , خداوند متعال , پیش از آن که صبح کند , او را می آمرزد و 
بازگشت به سویش را روزي او می کند . 


امام صادق علیه السلام :۰چون آخرین شب ماه رمضان شد , بگو : «بار 
خدایا ! اینک ماه رمضان که قرآن را در ان فرو فرستادی , در آستانه رفتن 
است . به روی گرامی تو پناه می برم ای پروردگار من از اين که سید 
اين شب بدمد يا ماه رمضان سپری شود و در حق تو بدی یا گناهی کرده 
باشم و تو بخواهی در ان روزی که دیدارت می کنم ,؛ به سبب ان عذابم 


کنی» . 


3 2 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی قضل شّهر رَمضان : یا الثاسن 
غنی یکم عن آریع خصال , حصلتین ُرضون اللَة بهما 9 
عتقما ,ی هاها اللنان لاعت نکم عهها * فسمالون الله فیه خوا نکم والعیه: 
دسا العافیه 4 وتعوذون به من الثار (1) 


الامام الصادق علیه السلام فی قوله تعالی: «فیها بفْرَقّ کل أَمرٍ کیم» 
(2) : هی یله القدر ... وهی فی العشر الأواخر من شّهر 7قضانّ , قَمَن 
آدرکها آوقال شهدها عند قبر الخسین علیه السلام , یَصَلی عندة رکقتین آو 
ها تس له وسال الله عالی الجه ,واسعا: به من انار آناه 

ما سار , وأعاة ما استعاد من (3) 


ح یوم عَرقهالامام الصادق علپه السلام :قال سول له صلی الله علیه و 
آله لِعلِیٌ علیه السلام : لا لک ذعاء بوم عرقه , وفو ذ حفاء من کان فلت 

ج الأنییاء علیهم السلام ؟ قال : تقولْ : لا ال الا ال وَحدة لا شریک لَ ... 
للم ی آعوذ یک من الققر , ومن وساوس الصٌُدور , ومن شَتاتِ الْمر . 
وین غذاب القبر الم ات آسا لک یر القیاج , وأعو درک سم رل 
تجی؛ به الیاج , وأسأً لک یر الیل وحیر التّهار . (۵) 


- .الکافی : جح 4 ص 67 ح 4 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 59 ح 198 وج 4 
۱ , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 95 ح 1831 , 
الخصال : ص 259 ح 135 , ثواب الأعمال اص 290 7 کلها عن أبی الورد 
عن الامام الباقر علیه السلام , بحار الأنوار : ج 96 ص 359 ح 26 ؛ صحیح 
ابن خزیمه : ج 3 ص 191 ح 1887 عن سلمان نحوه , کنز العمال 9 
ص 584 ح 24276 . 

9 ِِ 

ی ار ار و 
6 0ص تاو 0 

4- .تهذیب الاأحکام ی کم قاج , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 
2 ص 542 ح 3135 عن معاویه بن عمّار نحوه , مصباح المتهجد : ص 688 
ح 770 من دون اسناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , الاقبال : ج 2 
ص 72 بفخار آلانجاد 0 ؛ السنن الکبری : ج 5 ص 190 


ح 9475 , المصثف لابن آبی شیبه : جح 4 ص 473 ح 3 کلاهما عن عبد الله 
بن عبیده عن الامام علیْ علیه السلام . 


ص: 473 
ج روز عرفه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در فضیلت ماه رمضان : ای مردم ! ... شما 
وا وا یه 
چیز هم نیازمندید ... . آن دو چیزی که حتما به آن نیاز دارید , اين است که 
در این ماه , حاجت هایتان و بهشت را از خدا بخواهید و عافیت را از خدا 
بخواهید و از آتش , به او پناه ببرید» . 


امام صادق علیه السلام در باره این سخن خدای متعال : «در آن شب , هر 
[گونه ]کاری [به گونه ای] استوار , فیصله می یابد» : مقصود , شب قدر 
است ... و این شب , در دهه آخر ماه رمضان قرار دارد . پس , هر که در 
کنان قبر حشنین: غلیه السلام این شب را دری: کند (با : شاهد آن.باشد) و 
آن چا دو رکعت , يا هر اندازه توانست , نماز بخواند و از خدای متعال 
بهشت را بخواهد و از آتش به او پناه برد , خدای متعال آنچه را خواسته 
است:: به او می دهد و او را از آنچه بناه جشته است: بناه می دهد . 


ح روز عرفهامام صادق علیه السلام :پیامبر خدا به علی علیه السلام فرمود 
: «آیا دعای روز عرفه را که دعای پیامبران پیش از من بوده است , به تو 
نیاموزم؟ می گویی : معبودی جز خدای یگانه و بی انباز نیست ... . بار 
خدایا ! از فقر 1 و از وسنوشه های سیته. ها : و از آشفتکی کارها . و از 
عذاب قبر , به تو پناه می برم . بار خدایا ! خوبی (برکت) بادها را از تو می 
خواهم , و از بدی آنچه بادها می آورند , به تو پناه می برم , و خوبي روز و 
خوبي شب را از تو درخواست می کنم » . 


ص: 474 


ط یوم القتالرسول اللمٍ صلی الله علیه و آله من دُعائّه یوم أَخْدٍ : ال نی 
آسا لک التعیم المقیع الذی لا حول (1) ولا تزول , الم نی سا لک ِ 
وم العیلو ِ . والامن تو م الخوف , اللهْم [انّی ] (3) عایذ ِِ سر 
اعظیتا ور ال خبب الیتا الایمان ورَیلة فی قلوبنا .۱ 


ی و متیر تون لاف اف اتف بنور 
قدسنک :» وعظعه مهار یک هیر که خلالی : فن کل هه وعاهم.: (5) 


الامام علی علیه السلام من دعایْه عند القتال : اللهَُ وأعودٌ یک عند ذیک 

من الجْینِ عند قوارد الأهوال , ومن لسع عند مُساوره () الأبطال , 
7 1 
فیکون سَعیی فی تباب (8) وعَملی غیر مقبول ۰1۳ 


- .خال یحول : آذا تحزک (النهایه : جح 1 ص 463 «حول») . 
2 .عال یعیل عَبلهٌ : |ذا افتقر (النهایه : ج 3 ص 330 1 
1 بضا بیرد الشعه وین اشامن عسند ال 

لسن الکتری اسان نج 6 ص 156 ح 10445 , مسند این حنیل : ۳ 
5 ص 278 ح 15492 , الأدب المفرد : : ص 209 2 699 کلها عن رفاعه 
الزرقی , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 687 ح 1868 عن عبید بن 
رفاعه بن رافع الزرقی عن ابیه و ج 3 ص 26 ح 4308 عن عبید بن رافع 
الزرقی عن آبیه , کنز العقال : ج 10 ص 434 ح 30047 . 
5- .کنز العقال : ج 10 ص 453 ح 30096 نقلاً عن مسند ابن عمر . 
6- .ساورة : وائَبهة (الصحاح : ج 2 ص 690 «سور») . 
7- .فی المصدر : «مضی > , والتصویب من بحار الاأنوار ووسائل الشیعه ۳۰ 
5ص 137 ح 20158 . 
8- .الاب : الخسران والهلاک (الصحاح : ج 1 ص 90 «تبب») . 
9 .الکافی : جع 5 ص 46 ح 1 عن ابن القداح عن اه ون ی اه 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 33 ص 452 ح 664 . 


ص: 475 
ط روز جنگ 


ط روز جنگپیامبر خدا صلی الله علیه و آله از دعای انشان در رفن اف ار 
خدایا! ان نعمت ماندگاری را که جابه جایی و زوال نمی پذیرد , از تو 
درخواست می کنم . بار خدایا ! نعمت را در روز نیازمندی , و امنیت و 
ارامش را در روز ترس , از تو درخواست می کنم . بار خدایا ! از شر انچه 
به ما داده ای و از شلّ آنچه از دادن آن خودداری کرده ای , به تو پناه می 
برم . بار خدایا ! ایمان را محبوب ما بدار و آن را در [نگاه] دل های ما زیبا 
دار . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از دعای ایشان در روز احزاب :بار خدایا! 
به نور قدس تو , , و عظمت پاکی ات , و افزونی شکوهت , پناه می برم از 
هر آسیب و معلولیتی . 


امام علی علیه السلام از دعای ایشان در هنگام نبرد : بار خدایا ! به تو پناه 
می برم در اين هنگام از دچار ترس شدن در صحنه های هولناک , و از 
سست شدن در وقت یورش آوردن پهلوانان ؛ ۰ و از گناه بر باد دهنده اعمال 
[نیک آو در نتیجه », و پس نشستن از سر تردید [در حقّانیت راهمان ] , یا در 
گذشتن بدون یقین , پس , کوششم تباه شود و عملم ناپذیرفته گردد . 


ص: 476 


عفد قبوت انیا خ العافتهرصول الله صلی الله علیهع الما ک رلتیه 
4 وعوذوا| بالله من شَدْها . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تَسْتوا الژیخ . قاذا یشم ما تکتزهون ققولوا : 
للهْمَ (ئا تسا لک من یر هذه الژیح وخیر ما فیها و( 7 00 ۳ 
یک من سر هذو الژیح ور ما فیهاً , وسَرٌ ما أَرّت یه . (2) 


صحیح مسلم عن عائشه دکان این صلی الله علیه و آله |ذا عضقت الژیخ 
: المع ای آسا لک خیت‌ها وخیو ما فیها ویر ما ازشلت نع ء واعود یک 
من شدها وش ما فها وش ما (رسلت بی () 


الدعاء للطبرانی عن عثمان بنِ آبی العاص :کان سول ال صلی الله علیه 
وه (5| اشتت لیخ السَما قال ۶ لیم ای آعود یک من ما ارسلت 
(4) 


1 ح 21584 . 

2 .سنن الترمذی : ج 4 ص 5:21 ح 2252 , السنن الکبری للنسائی : ج 6 
ص 232 ح 10770 , مسند ابن حنبل : جح 8 ص 23 ح 21196 وفیه 
«ارسلت» بدل «امرت» فی کلا الموضعین , المنتخب من مسند عبد بن 
حمید : ص 87 ح 167 نحوه وکلها عن ابی بن کعب , کنز العمال : ج 3 ص 
1 ح 8110 . 

3- .صحیح مسلم : ج 2 ص 616 ح 15 , سنن الترمذی : ج 5 ص 503 ح 
9 السنن الکبری للنساتی : جح 6 ص 233 ح 10776 , السنن الکبری 
: ج 3 ص 503 ح 6463 , کنز العمال : ج 7 ص 75 18032 . 

4- .الدعاء للطبرانی : ص 301 ح 970 , المعجم العبیر : ج 9 ص 47 ح 
6 , کنز العمال : ج 7 ص 75 18031 . 


ص: 477 
ی هنگام وزیدن تندبادها 


سا ورین وا امس خوا سلی ال له واه ای تا 
مگویید و از گزند ان , به خدا پناه ببرید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به باد , ناسزا مگویید ؛ بلکه هر گاه باد 
ناخوشایندی را دیدید , بگویید : «بار خدایا ! خیر اين باد و خیر آنچه را در آن 
است و خیر آنچه را اين باد بدان مأمور است . از تو می خواهیم و از شر 
اين باد و شر انچه در آن است و شر انچه یدان مامور است , به تو پناه 
می بریم> . 


صحیح مسلم به نقل از عايشه : پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه تندباد 
خی وتقد شم کفت: #بار خفابا ار اینساه فیخیر انجهفر ان ات و 
خیر آنچه را که برای آن فرستاده شده است , از تو می خواهم و از شرّ آن 
و ش آنچه در آن است و شر آنچه برای آن فرستاده شده است , به تو پناه 
می برم؟> . 


الدعاء , طبرانی به نقل از عثمان بن ابی العاص : پیامبر خدا در مواقعی 
که باد شمال شلدّت می گرفت , می گفت : «بار خدایا ! از شر آنچه این باد 
برای آن فرشستاده شده است: به تو پناه می بزم»* . 


ص: 478 


رسول اللّه صلی الله علیه و آل :ال ی َعود یک من سر الّیج ومن شّ 
ما تجیء یه الریخْ , ومن ریح السْمال ها الژیخ العقیمٌ (1) ۰ (2) 


المعجم الکیبر عن اين عتاس :کان التِنْ صلی الله علیه و له (ذا هاخت, ریخ 
استقبلها بوجهه , وجثا علی ژکبتیه , وق ندیه , وقال : الم ای سا لک 
حیز هذو یج ویر ما آرسلت به , وأعود یک من شرّها وسَرّ ما ارسلت به 
, الم اجقلها رَحمَة ولا تجقلها ذابا . اللهْم اجقلها ریاحا (3) ولا تجقلها 
ریحا . (4) 


الامام علیت علیه السلام :الثیاخ مس , منها العقیغ , قتعودٌ بالله من ها 
۰ (5) 


الامام_الباقر علیه السلام :ما بَعَت له عز و جل ریحا الا َحمَة آو عذابا , 
قلذا رآیئموها ققولوا : «اللَهْمَ ژئا تسا لک خیرّها وحیر ما آرسلّت له , وتعود 
یک من ها وش ما آرسلت ل» , وکبروا . وارقعوا أصواتکم بالتکبیر قَاه 


یکسر‌ها . (6) 
الامام ایصادق علیه السلام :|ذا هتّتِ الرّیا قأکپر من التکبیر . فل : الم 
اس کی مر ما هاکت به الباع رخ ما ها وامو یک ین رها 


وش ما فیها , له اجقلها عَلینا ر حمَه وعلّی الکافرین ذابا , وصلّی ال 
علی مَحَمَدٍ وال مُحَمّد . (1) 


1- .ریخ عقیم : لا تلقح سحابا ولا شجرا (الصحاح : ج 5 ص 1989 «عقم») 


2- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 507 ح 3739 عن جابر , مسند 
ابی یعلی : ج 3 ص 55 ح 2463 عن ابن عباس وفیه «الرسل» بدل 
«الریح» فی الموضع الثانی ولیس فیه ذیله , کنز العمال : ج 7 ص 831 ح 
ِ 

- التی ذکر اللّه تعالی فیها ارسال الریح بلفظ الواحد فعباره عن 
العذان ۱ وکل موضع ذکر فیه بلفظ الجمع فعباره عن الژحمه (مفردات 
آلفا ظ القرآن : ص‌ 20 «روح») . 


4- .المعجم الکبیر : ج 11 ص 170 2 11533 , الدعاء للطبرانی : ص 303 
ح 977 ولیس فیه «ومدذ بیدیه» , تاریخ بغداد : ج 7 ص 100 , کنز العمال : 
ج 7ص 75 18033 . ۱ 

5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 547 ح 1524 , بحار الانوار : ج 
1ص 3دو ح. و . ۱ 

6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 544 ح 15:19 , بحار الانوار : ج 
0 ص 6 ح 2. ۱ 

7- .مکارم الاخلاق : ج 2 ص 160 ح 2393 , بحار الانوار : ج 91 ص 336 
۳۹ 


ص: 479 


پیاسترخها ضلی ال علیعیو آله ار عدایا فان مت رم به و از بش اوه از 
فش آنچه باه آن تا آمردری اس ازساو‌سمال را کهسادی روت 1 


است . 


الخعتم الکنیی یه تقل ان این عتاس ۶ بیامیر صلی الله غلیه..و آله هر گاه 
بادی بر می خاست , رو به سوی آن می کرد و زانو می زد و دستانش را 
به سوی آسمان بر می داشت و می گفت : «بار خدایا ! خیر اين باد و خیر 
آنچه را برای آن فرستاده شده است , از تو می طلبم و از شرّ آن و شرٌ 
آنچه برای آن فرستاده شده است , به تو پناه می برم . بار خدایا! آن را 
رحمت قرار ده و آن را عذاب قرار مده . بار خدایا ! آن را بادها [ی رحمت 
آقرار ده و باد [عذاب آقرارش مده . (2) 


باق غلی ات تسام صافها» بنج کونه اند که کی ار انا ششرون ارشت:: 
پس , از شر انها به خدا پناه می بریم . 


امام باقر علیه السلام اخداوند عز و جل هر بادی را که می فرستد , یا 
رحمت استبا عذاب . پس هر گام باه برخاست: بگونید. : «بار خدایا | خبر 
آنترا ونر آنچه با که این باد را ار 
خواهیم و از ش آن و شر آنچه برای آن فرستاده شده است , به تو پناه 
می بریم» و «الله آکبر» بگویید و صداهایتان را به تکبیر , بلند کنید ؛ زیرا 
را ی که 


امام صادق علیه السلام :زمانی که بادها وزیدن می گیرند , بسیار تکبیر بگو 
و بگو : «بار خدایا ! خیر آنچه را بادها برایش برخاسته و خیر آنچه را که در 
آن است, از تو می خواهم و از شز آن و شد انچه در آن است.: به. تو پناه 
می برم . بار خدایا ! این باد را برای ما رحمت و برای کافران , عذاب 
گردان . درود خدا بر محشّد و خاندان محشد باد» . 


می سازد . 


2- دی گر ان : هر جا که خداوند متعال از فرستادن باد , به لفظ مفرد , یاد 


کرده , عذاب را بیان کرده است . و هر جا به صورت جمع (ریاح) آورده , 
رحمت را اراده کرده است (مفردات الفاظ القران : ص 370) . 


ص: 190 


ام ون ات آ تسیل اه خی اه یم و له ۳ 
۳ تباح الکلار و تهیق الحْمَر باللیل , فتَعوّذوا بالله , ان مت ضا لا 
ترون ۰ (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :انا سَهعتثم ثباح اللب وتهیق الحمیر , قتعوّذوا 
باللّهِ من الشّیطان الجیم , قالَُم بَرَونَ ولا تزون , قافقلوا ما بُوْرونَ . (2) 


عنه صلی الله علیم و آله :اکُم وَالسَمر (3) بَعد الهشاء الاأخو , واذا 
تناهقت الحْمْرٌ من الیل . قاستعیذوا باللّه من الشّیطان . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :ذا سَهعتم صیاح الخیگه , قاساً لوا ال من قصله 
؛ قاتها رأت ملکا , واذا سَمعثم تهیق الجمار , قتععّذوا باللّه من السیطان ؛ 
له رأی شیطانا . (5) 


1- .سنن آبی داوود : ج 4 ص 327 ح 5103 , الأدب المفرد : ص 361 ح 
4 و ص 360 ح 1233 , المصئف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 130 ح 2 
کلها عن جابر , مسند آبی یعلی : ج 6 ص 10 ج 6227 عن ابی هریره وزاد 
فیه «وصوت دیک» قبل «باللیل» وکلها نحوه , تاریخ اصبهان : ج 1 ص 194 
الرقم 241 عن آبی بکره , کنز العقّال : ج 15 ص 420 ح 41661 . 

2- .علل الشرایع : ص 583 ح 23 عن الامام علیْ علیه السلام . بحار 
الأنوار : ج 65 ص 64 ح 21 . 

3- .فی بعض نسخ المصدر وکنز العمال : «السهر» بدل «السمر» 
و : هو الحدیث باللیل (النهایه : ج 2 ص 400 «سمر») . 

4- .المصتف تلعبد الرژاق ج 1ص 503 ح 2139 یه ال 21 : ج 3 ص 
5 عن عطاء من دون |سناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام ولیس 
فیه صدره , کنز العقال : ج 7 ص 803 ح 21483 . 
5- .صحیح البخاری : ج 3 ص 1202 ح 3127 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
2 ح 82 , سنن آبی داوود : ج 4 ص 327 ح 5102 , سنن الترمذی زج 
5 ص 508 ح 3459 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 175 ح 8070 نحوه وکلْها 
عن آبی هریره , کنز العمال : ج 12 ص 333 ح 35272 . 


ص: 481 
ک هنگام شنیدن بانگ برخی جانوران 


گ گام شین ناک برکی خانوها شام خدا صلن الله غیت و الم که اد 


عوعو سگان و عرعر خران را در شب شنیدید , به خدا پناه ببرید ؛ زیرا اینها 
چیزهایی را می بینند که شما نمی بینید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه عوعو سگ و عرعر خر را شنیدید , 
بینید . پس دستوری را که به شما داده می شود , انجام دهید . 


باس ختا صلی ال مد آله داز اسان سای در شب ات ی 


بعد از نماز خفتن بپرهيزید و هر گاه در شب ۰ صدای عرعر خران بلند شد . 
از شیطان به خدا پناه ببرید . 


تواعتخا ضلی الله غلیه» آله تفر گاه.بانک خرس سا تخود , کوات را 
از فضلش طلب کنید خزا که ان خروسرن: فرشته ای را دیده است , و هر 
گاه عرعر الاغ را شنیدید , از شیطان به خدا پناه ببرید "جرا کة. ان الاغ , 
شیطانی را دیده است . 


ص : 482 


5 / 12یلک الأْماکناً فائالامام الصادق علیه السلام ان وتو الا خی 
الله علیه و آله وقَفَ بعرفات , فلما هَمّتِ السْمسن آن تغیت قبل آن تندفع 
(1) قال .(2) الم ای آعوو یک من الققر وین تست الامر نوف لیر ها 
یحدرٌ ث باللیل والتهار , آمسي ظلمی مُستجیرا بقفوک , وآمسی خّوفی 
سیر تامانی ‏ وامفتی دلی مستجیر | بعزک , وآمسی وجهی الانی 
ریا یز من سل . ویا آجوة من اعظی .. خالتی 


عنه علیه السلام ادا وقفت رترفات , اد ال ول ی 

, وکیرة مه تکبیزم , واقرا : «فْل هو ال اعفه مئه مژو . ونکت لتفسیک من 
الکعاء ما أحتبت , واجتهد قَاَ یوم ذعاءٍ وقسأله , وتعوّذ باه من الشیطان 
7 قَانٌ ِِ_ آن بذهلکی 4) فی موضع اج الیه ه فر. آن پبذهلک فی ذلک 
الموضع ۰ 


1- .اندفع : آی آسرع فی سیره (الصحاح : ج 3 ص 1208 «دفع») . 

2- .فی قرب الاسناد : «دعا النبی صلی الله علیه و آله یوم عرفه حین 

غابت الشمس , وکان آخر کلامه هذا الدعاء , وهملت عیناه بالبکاء ثم قال : 

0 

3- الکافی : ج 4 ص 464 ح 5 عن عبد اللّه بپن میمون , قرب الاسناد : ص 

1 72 عن عبد الله بن میمون عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام 
, فلاح السائل : ص 383 ح 254 عن سلام بن ات عمره عن الامام ال هر 

علیه السلام , محاسبه النفس لابن طاووس : ص‌ 0 عده الداعی : ص‌ 

3 کلاهما عن الامام الباقر علیه السلام وکام نحوه , تا الأنوار : ج 99 

ص 251 ح د . 

و ی و ات خن الصا رل ی ۱2 

«ذهل») . 

<- .الکافی : ج 4 ص 464 4 عن معاویه بن عمار . 


ص: 483 


الف عرفات 


5 12و آنن. خند. مکاتالف فرفانامام ضادق. غلیه. السلام خیآمیر:شدا دز 
عرفات , وقوف کرد ورد هه و ی 2 از ۳ چم 
شتاب گیرد , گفت : «بار خدایا , من از فقر و از پراکندگی امور و از شب 
آنچه در شب و روز رخ می دهد . به تو پتاه می برم ۰ مشب از ستم 
خویش , به بخشش : تو پناه می برم . امشب از ترس خویش ش , به امنیت تو 
پناه می برم . امشب از خواری خویش , به عرّت تو پناه می برم . امشب , 
روی نیست شونده ام را به روی جاویدان 7 بهترین 
کسی که از او درخواست می شود ! ای بخشنده ترین عطا کننده ! مرا در 
پوشش رحمت خود قرار ده و جامه عافیتت را بر تن من بپوشان و گزند 
همه آفریدگانت را از من دور گردان» . 


امام صادق علیه السلام :هر گاه در عرفات وقوف کردی , خدای را بستای 

و او را به یگانگی یاد کن و مجد و ثنای او بگو و صد مرتبه تکبیر بگو و «قل 

هو الله احد» را صد بار بخوان و هر دعایی که دوست داشتی , برای خودت 

انتخاب کن و [در نیایش و عبادت] بکوش ؛ زیرا آن روز , روز دعا و 

خواستن است , و از شیطان به خدا پناه ببر ؛ زیرا شیطان در هیچ مکانی , 
به اندازه آن مکان دوست ندارد که از یاد خدا غافل گرداند . 


ص: 484 


الکافی عن هارون بن خارجه , قال :سَهعث آبا عبد اللّه علیه السلام فول 
فی آخر کلاهه چین ۹3 تا ای آعود یک آن اظلم آن اظلم : 
اقطع رحماد اه امذت جرا . 21 


ب الکعتهالامام علت علیه السلام مقا کان تقو اذا اکن التمانية : 
باسم اه وال کر وَالسَلامُ علي سول ال ورحمة ال وراه , ال 
انی آعوذ بک من الکفر الفقر والدل رخاف الخزی فی الک والاخژه ۰ 
رّنا آتنا فی الذنیا حَسَتَهّ , وفی الاخرو حستة , وقنا عَذابِ الثار . (3) 


الامام الصادق علیه السلام هن دْعایّه في الکعبه وه ساجد ۳ : آعودٌ ی الیو 
فاعذنی , واستجیرٌ یک قاجرنی , واستعین بک علی الطّاء قأعنی , 
وأستنصرک قانضرنی , وأتوکل علیک قاکفنی . (4) 


عنه علیه السلام لعبد ال بِن سنان ترا کته فن ال اف ِ- قائتِ 
المْتعوّد (5) , وهو [ذا قمت فی در الکعته جداء الباب , قْل : «اللهْةّ , 
التیث بینک , والقبد بذک , وهذا مَقأمْ العائذ یک من الثار ‏ و فیک 
التوخ (6) والقرخْ» , تم استلم الرّکن الیمانت , تم ائِ الحَجَرّ قاختم به . 
(7) 


1- .الافاضه : یفیض من مهنی الی مکه فیطوف , آفاض القوم : |ذا اندفعوا 
فیه (النهایه : ج 3 ص 485 «فیض») . 

۲ 0 

3- .کنز العمّال : ج 5 ص 172 2 12503 عن الأزرقی . 

4- .تهذیب الاأحکام : ج 5 ص 277 946 عن ذریح المتهخد : ص 
6 785,من دون اسناد الی آحد مش احل البیت علیهم السلام . 

5- .قال العلامه المجلسی قدس سره : «المتعوّذ» اسم مکان سمی 
۳ به ؛ له یتعوّذ عنده من النار , والقستجار ِ یطلب عنده الاجاره 
6 .روخ خْ اللّه : آي فرجه ور مه ۱ والژوح : الانکس : , وقد آراح الانسان اذ 
تنفس (مفردات آلفا ظ الق ار ص‌ 209 «روح») . 


7 .الکافی : ج 4 ص 410 ح 3 , تهذیب الاأحکام : ج 5 ص 107 ح 347 
کلاهما عن عبد الله بن سنان . 


ص: 195 
ب کعبه 


الکافی به نقل از هارون بن خارجه : شنیدم امام صادق علیه السلام در 
آخرین سخنش به هنگام کوچیدن [از منا به توا که آمی گوید : «بار 


خدایا ! به تو پناه می برم از این که ستم کنم يا به من ستم شود , يا رشته 
خویشاوندی را ببرم , یا همسایه ای را بیازارم» . 


۳ دیق تا خوا وت ۱ 9 ی 
خدا بر پیامبر خدا باد . بار خدایا ! از کفر و فقر و خواری و از جایگاه های 
رسوایی در دنیا و آخرت, به تو تام :مین برم . پروردگارا! به ما در دنیا نیکی 
ترآ ی ای اساسا ات اد ات رما 


امام ضاوق غلیه السلام آز.دفای انشان کر که در حال شجده ار خیا نا 
امروز به تو پناه می آورم . پس پناهم ده . و از تو حمایت می خواهم . پس 
حمایتم کن . و در برابر سختی , از تو کمک می جویم . پس کمکم کن . و از 


تو یاری می طلبم . پس یاری ام ده . و بر تو توکل می کنم . پس برایم 


ایام ضادیق غلیه. السلام بد.عید اااه بن ستان : در طواف هفتم , نزد مُتعوّذ 
۳ 
«بار خدایا ! این خانه , خانه تو و اين بنده , بنده تو و اين جا ان 
بردن از آتش به توست . بار خدایا ! رحمت و گشا؛ « از خانب توت : 
سپس رکن یمانی را لمس کن و آن گاه کنار حجر [الأسود] برو و [طوافت 
را آدر آن جا پایان ده . 


1- .مجلسی رحمه الله می گوید : «مَتَعَوّذ» نام دیگر مکان «ملترّم» است 
و چون در آن محل , از اتش دوزخ به خدا پناه برده می شود , به آن 
«متعوّذ (جایگاه پناه بردن)» گفته اند . «مُستجار» هم به آن گفته اند ؛ چون 
ان ار اه سای و ۰ 1 
ص 27 ح 3) 


ص: 96 


عنه علیه السلام : آذا فرغت من طوافک , وبَلغت مَوَّحْر الکعبه وه بچذاء 
المستجار دون الوّکن الیمانی بقلیل فابسّط تدیک. علما: التیت:م داضت 
بطتک و حَدّک بالبیتِ , وقل : «اللَهْم و التنت عتی « عاعند عبدک : ههنا 
کان امد یک چن رهق فز لت پم عملت ‏ فانغ لسن من مد 
مَوْمنِ 0 و 


ج القسجذرسول له صلی الله علیه و آله :دا دَحل العبد المسجد وقال : 
«أعود باللّه من السّیطان الرّجیم» , قال السَیطانْ الرَجیم * کر طلهری:: 
وکتبِ ال لَة بها عبادة سَته . ولذا حَرَج من القسجد وقال مثل ذلِک , کب 
اللة له یکل شعره علی کون مته عسته :وفع له مته دوه : 12۱ 


جامع الأخبار :کان رَسولْ اللّهٍ صلی الله علیه و آله |ذا دح السچ یَصَع 
رجله النمنی وبَقول : «باسم اللّه وی اللّه توکلث ۰ ولا حول ولا قوّه الا 
الله» , وادا حَرَج یََغْ رجلَ الیْسری ویَقولْ : «یاسم اه , آعودٌ بالله من 
آلشّیطان الجیم» . بّ قَالَ : يا لیا , من دَخَلّ القسجد وقال کما فُلتْ , 
بل ال [ ضَلاتة ] (3) ۰ (4) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله مِمّا کان 2 لذا تخل القسچد : آعود 


باللّهِ العظیم , وبوجهه الکریم , وسْلطانه القدیم , مِنّ السّیطان الرّجیم . 
(5) 


1- .الکافی : ج 4 ص 411 ح 5 عن معاویه بن عمّار 

َ .جامع الأخبار : ص 176 ح 418 , بحار الأنوار : ج 84 ص 26 ح 19 . 
آثبتنا ما بین المعقوفین من بحار الأنوار . 

۳ .جامع الأخبار : ص 175 ح 417 , بحار الأنوار : ج 84 ص 26 ح 19 . 
5- .سنن آبی داوود : ج 1 ص 127 ج 466 , تفسپر ابن کثیر : ج 6 ص 70 
, تفسیر القرطبی : ج 12 ص 273 کلها عن عبد الله بن عمرو , کنز العمال 
: ج 7ص 61 ح 17961 . 


ص : 487 
ح مسجد 


ایام ضادق غلیه السلام سین از طوافت اسنوم کی عم جة آنهای کعنه 
(یعنی جایی که رو به روی مستجار و اندکی قبل از رکن پمانی است) 
رسیدی , دستانت را بگشای و بر خانه بگذار و شکم و گونه ات را به خانه 
بچسبان و بگو : «بار خدایا ! اين , خانه , خانه تو و اين بنده , بنده توست و 
این جاأ , جایگاه پناه بردن از آتش به توست» . سیس به کارهایی (گناهانی) 
که کرده ای , در پیشگاه پروردگارت اعتراف کن : زیرا هیچ بنده مومنی 
نیست که در اين مکان به گناهان خود در پیشگاه پروردگارش ۳ 
ی نم م خی از اتتن 


ج مسجدپیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر گاه بنده وارد مسجد شود و 
بگوید تا 
هی کهید. : < کفزم را شکست» و خداوند به ازای آن عبر افش عبادنت یک 
سال را می نویسد , و چون در هنگام خارج شدن از مسجد نیز همین را 
بگوید , خداوند به تعداد هر موی بدنش , [ثواب ] صد کار نیک برایش می 
نویسد و مقامش را صد درجه بالا می برد . 


جامع الأخبار :پیامبر خدا هر گاه وارد مسجد می شد , نخست پای راستش 
را داخل می گذاشت و می فرمود : «به نام خدا ببف کذا توکل کرفم ند 
نیرو و توانی نیست . جز به یاری خدا» و هر گاه از مسجد خارج می شد . 
پای چیش را بیرون می گذاشت و می فرمود : «به نام خدا . از شیطان 
رانده شده , به خدا پناه می برم » . سپس فرمود : «ای علی ! هر کس 
وازد مد شود و آتکم را هر کفتم ب حور خدافند [تفازشم. را ای 
پذیرد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هنگام وارد شدن به مسجد : به خدای 


رانده شدم . 


ص: 99 


عنه صلی الله علیه و آله :ان آحدکم اذا آراد آن یب یَخرج من القسجد تداعت 
(1) جُنودٌ ابلیس واأجلبت (2) , وَاجتمقت کما تجتمغ | جتیع ال کلفه نها : 
قاذا قام آحَذکم لي باپ القسچد . قلیقل : «الَهْةَ نی آغود تک ورن 0 
وجنوده» قَایّهْ |ذا قالها لم یَصْرَهُ . (3) 


د الحّاه مُرسول اللّه صلی الله علیه و له ایعم البیث یَدخْلّهْ الفسلم بیث 
العقام , وذاک أنَه |ذا دَحَلَهْ بعنی سَألّ ال الجتّه , واستعادّ باللّه من الثار . 
(4) 


الامام الصادق علیه السلام فیما یُقال تِ دخول الحمام : آذا خلت ابیت 
الاوَلَ ققل : «اللهَ نی آعود بک ض سر تفسی وأستعیذ , ِ من آذاخ> بت 
واذا دحلت البیت الثالت قَفُل : «تعوذ بالله من الثار وتسأً له الجَنَه» تُرَددُها 
الی وقتِ خروجک . 5 


1 ,تداعت علیکم : آق. اختمهوا عدعا عضهم بعضا رالنماید ۶ ع 2 ص. 120 
«دعا») . 

2- . آجلب علیه : |ذا صاح به واستحثه (النهایه : ج 1 ص 282 «جلب») . 

3- .عمل الیوم واللپله لابن الستّی : ص 59 ح 155 , الأذکار للنووی : ص 
8 کلاهما عن آبی آمامه , کنز العقال : ج 7 ص 660 ح 20786 . 

4 ,تاریخ دمشق : ج 8 ص 188 ح 2158 , تفسیر القرطبی : ج 12 ص 
5 کلاهما عن آبی هریره , کنز العقال : ج 9 ص 393 ح 26644 . 


ص: 199 
د گرمابه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه یکی از شما بخواهد از مسجد 
خارج شود , سپاهیان ابلیس یکدیگر را فرا می خوانند و هیاهو به راه می 
اندازند و همچون زنبوران عسل که بر گرد ملکه خود گرد می آیند , گرد 
هت اش تا بر این , هر گاه یکی از شما بر در مسجد رسید , بگوید : «بار 
خدایا ! از ابلیس و سپاهیانش , به تو پناه می برم» ؛ چون با گفتن آن , 
ابلیس به او گزندی نخواهد رساند . 


د گرمابهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خوب خانه ای است حشام برای 
مسلمان که وارد آن می شود ؛ ۰ جون هر گاه وارد از یو از خداوند 


امام صادق علیه السلام آنچه هنگام وارد شدن به حمّام گفته می شود : 
چون به خانه اوّل (که ظاهرا رختکن است ]در آمدی , بگو : «بار خدایا ! از 
شر نسم به تو پناه می برم , و به تو پناه مي برم از اين که آزارش دهم» 
. و چون به خانه سوم در آمدی , بگو : «از آتش , به خدا پناه می بریم و 
از او بهشت می طلبیم» و تا هنگام بیرون رفتن , ان را نکزار می کی . 


1- .در کتاب التعریف صفوانی ادن است : : هرگاه خواستی وارد حمام 
شوی , بگو : «به نام خدا و به پاری خدا , و هیچ نیرو و توانی نیست , جز به 
پاری خدا . بار خدایا ! مرا از گرما و رنج آن در پناه خود بدار , و مرا از 
گناهانم پاک گردان , چنان که چرک مرا در اين جا می زدایی , ای پروردگار 
جهانیان» . و هنگام در آوردن لباس هایت بگو : «بار خدایا ! برهنگی (/عیب) 
مرا بپوشان و بر من پرده افکن و از گناهان , برهنه ام ساز . ای مهربان 
ترین مهربانان » و چون وارد شدی , در خانه میانی , اندکی بنشین ؛ زیرا 
برای سلامت تن , مفیدتر است , و بر دو پایت منشین و رو به دیوار کن , و 
محلی را که می خواهی در آن جا بنشینی , , ابتدا بشوی و چون وارد گرم 
خانه شدی , بگو : «از خشم خدا , به خدا پناه می برم . بار خدایا ! از آتش 
و هر گفتار و کرداری که به آتش نزدیک می گرداند , به تو پناه می برم» . 


ص: 90 


ه .السُوفُرسول اللّه صلی الله علیه و آله ما کات یه 0 
الم ی آسا لک من خیر هدا السوق واعود یک من الکفر والعسوق 


عنه صلی الله علیه و آله آیضا : پاسم ال , الم اثی سا لک یر هذه 


السوق وحَیر ما فیها , واعود یک من شَرّها ور ما فیها , الَهْمّ ای أعودٌ یک 
آن اصیت ها تفا فاجوه ز او همه ها زر 


الغارات عن النعمان بن سعد :کات [ الامام علٌ علیه السلام ] رخ [لی 
الشوق ومَعهٌ الدْرّهُ (3) , قَیقولْ : ای آعود یک من الفسوق , وين سر هذه 
السٌوق . (4) 


کتاب من لا پحضره الفقیه عن سدیر قال آیو جعقر علیه السلام : یا با 
القضل , آما لک فی السوق مکان تَقعذ فیه تعامل الثاس ؟ قالّ : قلث : 
بلی . قال : اعلم له ما من رَجُل بغدو ویروخ الی مجلسه وسوقه قَتَقول 
حین یَصَعٌ رجلة فی السوق : «للَم ائی آسا لک خیرها وحیر آهلها , وأعود 
یک من شرّها وش آهلها» لا کل ال عز و جل به من یَحقَظة وتحقظ علیه 
ی نوج , قیقول له : قد آجرئک من شَرّها وس آهلها یوک 

هذا . قاذا جَلس مکاتَة حین یجلسن قتِقول : «أَشهَذ آن لا الة الا ال وحدغ لا 
شریک له . وأشهة أر مُحَمّدا عَبدهُ ورَسولَه صلی الله علیه و آله ال 
ائی سا لک من قضَلک حلالا یبا , وأعودٌ یک من آن ظلم آو أظلَم , وأعود 
و قآذا قال ذلک , قال الملک المع کل : 
آبشر قما فی سوقک الیوم أحَذ أَوقَرٌ تصیبا هنک ایک .ها عنم الا لقن 
مُوَفرا حلالاً طّا مُباکا فیه . (5) 


1- .المعجم الأوسط : ج 5 ص 371 ح 5589 , الدعاء للطبرانی : ص 252 
ح 794 کلاهما عن بریده ؛ مستدرک الوسائل : ج 13 ص 265 ح 15309 

- .المستدرک علی الصحیحین 1ص 723 1977 , المعجم الکبیر : 
ج 2 ص 21 ح 1157 , المعجم الاوسط : ج 5 ص 354 ح 5534 , الدعاء 
للطبرانی : ص 252 ح 795 کلها عن بریده , کنز العقال : جح 7 ص 149 ح 
6. 


3 .الد3خ : السَوط (المصباح المنیر : ص 192 «درر») . 

4- .الغارات : ج 1 ص 114 , بحار الأنوار : ج 103 ص 102 ح 46 . 

5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ح 3 ص 200 ح 3754 , الکافی : ج 5 ص 
5 ح 1 ولیس فیه «واعوذ بک من شرژها وشر اهلها» نحوه . 


ص: 491 
ه بازار 


فا رسای خدا ضلی. الله.علنهه آله ان حعاهانی که شام ارو شحی. ند 


بازار می خواند : بار خدایا ! خیر اين بازار را از تو درخواست می کنم و از 
کفر و گناه , به تو پناه می برم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از دعاهایی که هنگام وارد شدن به بازار 
می خواند : به نام خدا . بار خدایا ! خیر این بازار و خیر آنچه را در آن است 
, از تو می خواهم و از شرّ آن و شر آنچه در آن است , به تو پناه می برم . 
بار خدایا ! به تو پناه می برم از اين که در این جا مرتکب سوگند دروغ ۳ 
دچار معامله ای زیانمند شوم . 


الفار انت. .بت ففل اد مانب سعد مان غلن علبه. الشلام ] شلاق در 
دست , به بازار می رفت و می فرمود : «از گناه و از بدی اين بازار , به تو 
پناه می برم» . 


کتاب من لا بحضره الفقیه به نقل از سدیر : امام باقر علیه السلام فرمود : 
«ای ابا فضل ! آیا در بازار , جایی نداری که در آن بنشینی و با مردم , داد و 
ستد کنی؟ گفتم : چرا ی 
رفت و آمد کند و هنگامی که وارد بازار شد , بگوید : بار خدایا ! خیر این 
ارار صو ال آررا از را سای کم از فا ان و هی 
تو پناه می برم , خداوند عز و جل کسی را بر او می کمارد تا از وی 
ی با سرا ار کی رم ای هرا وین آموور: تو 
زا از شر,انن:بارار و شز اهل آن.: در پناه حود داشتم.: و هنگامن که در 
دکان خود نشست , بگوید : گواهی می دهم که معبودی جز خدا نیست و 
یگانه و بی انباز است و گواهی می دهم که محشد , بنده و فرستاده اوست 

. بار خدایا ! از فضل تو , روزی حلال و پاک می طلبم و از اين که ستم کنم 
پا ستم ببینم , به تو پناه می برم , و از معامله زیانمند و سوگند دروغ 
خوردن , به تو پناه می برم . هر گاه این را گفت , فرشته گماشته بر او می 
کون رده آتباد که آمرور و بازارج فش کنسی هر کر از کو و هد 
بود و آنچه خدا برایت قسمت کرده , به وفور و حلال و پاک و بابرکت , به 
تو خواهد رسید » . 


ص : 492 


الامام الصادق علیه السلام :من دَحَل سوقا ققال : «أَشهّذ آن لا ال لا ال 


وان محیدا عنده واه :الا ای اعو ی هق المع القانم وااعفرغ 
(1) » کتبِ اللَهْ له من الحسناتِ عَدَد من فیها من قصیح واَعجَم . (2) 


عنه علیه السلام :دا دخلت سوقک قمل للم ی سا لک من خیرها وحبر 
آهلها , وعودٌ یک من شوّها وشَرّ آهلها , اللَُمُ ی عودٌ یک من آن اظلم آو 
اطاعم اه آنعت اه سفف علت اه اعد اه دی ع21 , الم ات اعد ی 
من شرٌ ابلییج ونوده ور قسقه العزب والعجم . وکسبی ال لا ال لا 
هو , عَلیه توکلث وهُو رَبٌّ القرش القظیم .: 


و الخلاغرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ال هذه الخشوش (4) مُحتَصَرَة , 
قلذا آتی أَحدكمْ الحلاء قلبقل : أَعودٌ باللّه من الحْبّتِ والَبائث . (5) 


- .المَعْرَمٌ : العْرّم وهو الدّین (النهایه : ج 3 ص 363 «غرم») . 

2 الب للطوسی 210-145 گر مد بن مان زن زیک ین 
بکای بت الولید الجهنی , بحار الانوار : 76 ص 173 ح 3 . 
3 .الکافی : جح 5 ص 156 ح 2 , تهذیب الأحکام 1 
ی 

4- .الخشوش 4 وقنی ا کر ومواضع قضاء الحاجه , الواحد حشن (النهایه : 
جح 1 ص 390 «حشش») . 
اه جر اس آی اه ص 1 
6 , مسند آبن حنبل : ج 7 ص 79 19306 ولیس فیهما «الخلاء» و ص 
7 2 19351 , صحیح ابن حبان : ج 4 ص 253 ح 1406 کلها عن زید بن 
ارقم , کنز العمال : ج 9 ص 350 ح 26389 . 


ص: 4193 
و مستراح 


امام صادق علیه السلام :هر کس به بازاری در اند و بگوید : «گواهی می 
دهم که معبودی جز خدا نیست و محمد , بنده او و فرستاده اوست . بار 
خدایا ! از ستم و گناه و بدهکاری , به تو پناه می برم» , خداوند به شمار هر 
که در آن بازار است , از عرب و غیر عرب, برایش نیکی می نویسد . 


ایام ضصانق غلیه المتلام که کامنه باتایی در امد وبگی + از خدابا شیر 

آن و خیر اهل آن را از تو می طلبم و ۱ ۱ 0 
آورم . بار خدایا ! به تو پناه می برم از اين که ظلم کنم یا به من ظلم شود , 
سرکشی کنم يا به من سرکشی شود , تعذی کنم يا بر من تعذی شود . بار 
خدایا ! از شرٍ ابلیس و لشکریانش و از شر بزهکاران عرب و غیر عرب , به 
تو پناه می آورم . خدایی که جز او معبودی نیست , مرا بس است . بر او 
توکل کردم , که او پروردگار عرش بزرگ است» . 


و مستراحییامیر خدا صلی الله علیه و آله زاين جایگاه های قضای حاجت , 


حضورگاه [جن و شیاطین اند ۰ بنا بر این هرگاه کسی از شما به مستراح 
رفت , ٩‏ به خدا| پناه می برم» . 


ص: 494 


مسج الیخاری عن آنس :کان این صلی الله علیه و آله |ذا دحَلَ الحلاء 
: الم نی اد بک من الحْبّت والخباّت ۰ (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا بعجز حدم |ذا دح مرققة (2) آن 
: له ی آعود یک مِنّ الرجس النّجس , الحَبیثِ المُخبتِ , السُیطانِ 


131 - 


کتاب من لا بحضره الفقیه :کان رسولْ ال صلی الله علیه و آله اذا آراة 
ژخول الفقتوضّاً (۵) قالّ : الق ی او یک من الجس لس , الجبیث 
ات ۱ الژجیم , الَهْة یط (5) عتی الاذّی , وآعذنی من 
السیطان الجیم 


الکافی عن ابی آسامه :کنث عنة آبی عبد ال علیه السلام قسأله رل من 
لعر ها عن شیء خن آلستن قمال, .ما هن شیع بصا له آکد ون 
ولد دم الا وقد جَرت فیه من اه ومن سوله ند , رقها من 

وآنگزها من آنگزها . ققال رَجْل + ققَا له فی خول الکلاء ؟ قال : ِِ 
ال , وتو باللّه من السیطان الرّجیم . (8) 


1- .صحیح البخاری : ج 1 ص 66 ح 142 وج 5 ص 2330 ح 963« , سنن 

الترمذی : ج 1 ص 11 ح 6 , سنن النسائی : ج 1 ص 20 ۰ سنن ابن ماجه : 

ج 1 ص 109 ح 298 , کنز العمال : ج 7 ص 44 ح 17873 . 

2 .مرافق الدار : من المغتسل والکنیف ونحوه (لسان العرب : ج 10 ص 

8 «رفق») . 

3- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 109 ح 299 , المعجم الکبیر : ج 8 ص 210 

ح 7849 «الدعاء للطیراتی ۶ ف ض 134 366 کلها عن اب آمامه, ۵ 2 

5 عن آنس کنز العقال : ج 9 ص 352 ح 26405 ۳ نج 3 ص 
0 الصادق علیه السلام وص 1 ح 1039 عن ای خر گر 

تدهما تلهم اسلاموکها تج" 

4- .المتوضٌّاً : الکنیف والمستراح (مجمع البحرین : ج 3 ص 1945 «وضا») 


5- .فی المصدر : « آمت» , والتصویب من المصادر الأخری . فال الفیومی 
ماط اعد ها ها اه ی وم هه اماطة الأْذی عن الطریق ؛ وهی 7۳ 
(المصباح المنیر : ص 587 «میط») . 

ی اه ره ی میم 
دعائم الاسلام : ج 1 ص 104 کلاهما عن الامام علی علیه السلام نحوه , 
بحار الأنوار : ج 80 ص 193 ح 51 . ۱ 

هم ادا المغیره ین سعید العجلی , لاعي ك اممام بعد 
وکان المغیره مولی لعبد اه بن بن الا القصری (هامش را 

8- .الکافی : ج 3 ص 69 ح 3 , علل الشرایع : ص 276 ح 4 , المحاسن : 
ج 1 ص 433 2 1004 , بحار الانوار : ج 80 ص 164 ح . 4 


ص: 4195 


صحیح البخاری به نقل از آتس : پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه وارد 
مستراح می شد , می گفت : «بار خدایا ! از شیطان های پلید نر و ماده , 
به تو پناه می اورم» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر گاه یکی از شما به آبریزگاه رفت , از 
این که بگوید : «بار خدایا ! از الوده ناپاي پلید پلیدگر , شیطان رانده شده 
به تو پناه می برم» , سستی نکند . 


کتاب من لا یحضره الفقیه "پیامبر خدا هر گاه می خواست به آبریزگاه وارد 
شود , می گفت : : «بار خداپا ! از آلوده ناپاک پلید پلید گر , شیطان رانده 
دمم نم نی ماه قی بره از خدایا آازای اساست را ار مزدور کزدان : 
و مرا از شیطان رانده شده , در پناه خود دار» . 


الکافی به نقل از ابو اسامه : در خدمت امام صادق علیه السلام بودم که 
مردی از مغیریان (1) در باره پاره ای اداب , از ایشان سوّال کرد . فرمود 
: «هیچ چیزی نیست که فردی از افراد آدمی به آن نیاز داشته باشد , مگر 
آن که آدابی از جانب خدا و پیامبرش در باره آن وارد شده است . برخی , 
آنها را می دانند و برخی نمی دانند» . مردی گفت ۲۱ 
آبریزگاه چیست؟ فرمود " «[اين که ] خدا| را باد کت و از شیطان رانده 


شده , به خدا| پناه ببری» . 


1- .مغیریان , به یاران مغیره بن سعد عجلی .هر بیساق یو آااد بن خالد 
۳ گفته می شود . او مکی بود که پس از امام باقر علیه السلام ‏ 


ص: 96 
الامام الصادق علیه السلام :من یر عَّیه السَهوٍ في الصّلاه , قلیِقل اذا دحَل 


الجلاء : یاسم اللّه وباللّه , آَعودٌ باللّه من الاجس التَجس , الحَبی المُخیتِ . 
السّیطان الرّجیم . (1) 


کاب من لا تون القعیه ء 1 ی 2 ع 22 


ص : 497 


امام صادق علیه السلام :هر که در نما زیاد سهو می کند , باید هنگامی که 
وارد آبریزگاه می شود , بگوید : «به نام خدا و به یاری خدا . از آلوده ناپاک 
و پلید پلیدگر . شیطان رانده شده , به خدا| پناه می برم» . 


ص: 99 


الفصل السادس : الاستعاذات المآئوره6 / 1الاستعاذاث المأنورخ غن التبی 
صلی الله علیه و آلهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الم اثّی أعودٌ یک 
من وال نعمَتک , وَتَحَوّل عافیتک , وفجاءه تقمتک , وجمیع سخطک . (1) 

عنه صلی الله علیه و آله مِمّا عا به في السجود یلا : َعوٌ فک من 
غقوبتک , وأعود پرضاک من سَخطک , وأعود برَحمیک قزه میرن ماود 


یک منک و آنت ما آثتیت عَلی تفبییک , 


ور - اللم‌قليه و,اله لین ان اعف یک هن العه « عالکهل رود اف 
القبر . ( 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2097 2 96 , سنن آبی داوود : ج 2 ص 91 ح 
5 , السنن الکیری للنسائی : ج 4 ص 463 ح 7955 , الأدب المفرد : 
205 ۶ 699 کاما عن کید الله بر سر کنز العمال : ج 2 ص 180 ح 
2034 

اه 1 ان تضیر عن تام القاضی واه 
السلام , بحار الأنوار : ج 22 ص 245 ح 14 ؛ سنن الترمذی : ج 5 ص 561 
ح 3566 , مسند آبن حنبل : ج 1 ص 208 ح 751 کلاهما عن عبد الرحمن 
بن الحارث عن الامام علیْ علیه السلام عنه صلي الله علیه و آله , صحیح 
ابن حبان : جح 5 ص 258 ح 1932 عن عائشه وکلها نحوه , کنز العمال : ج 
1 ص 486 ح 2131 . 

3- .سنن الترمذی : ج 5 ص 528 ح 3503 , المستدرک علی الصحیحین : 
جح 1 ص 715 ح 1954 کلاهما عن مسلم بن آبی بکره , کنز العمال : ج 2 
ص 203 ح 3763 . 


ص: 99 


6 بناه بای ماش تفل شفه زر پراسیر خی اقب لیم له 


فصل ششم : پناه خواهی های نقل شده از اهل بیت6 / یناه خواهی های 
نقل شده از پیامبر صلی الله علیه و آلهپیامبر خدا صلي الله علیه و آله بار 
یا اه دص ری ی ره و 


بتافتر خدا صلی الله یمه الم از دغا. انشان بر سحده ها تماد شت: 
از کیفر تو , به گذشتت پناه می برم , از ناخشنودی تو , به خشنودی ات 
پناه می برم , از انتقام تو , به رحمتت پناه می برم , از تو , به خود تو پناه 
می برم . از عهده ستایش و ثنای تو برنمی ایم . تو چنانی که خود , در ثنای 
خویش گفته ای . از تو آمرزش می طلبم و به درگاه تو , باز می آیم . 


پیافیر خدا ضلی الله علیه و اله.:بار خدایا! از آتدمه او نکرانی و تتیلی و 
عذاب قبر , به تو پناه می برم . 


ص: 500 


عنه صلی الله علیه و آله :الم ای آعودٌ یک من الکسَل , وَالهَرم , وفنته 
الطّدر , وغذاب القبر . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :الم ای ول , الم , والجین 
, والبْخلِ , وفتته الدَجالِ , وغذاپ القبر . ( ۱ 


7 کات ول آلله .لین الله غلبه ی له کف ره 
الم اس اعوذ یک من الجبن والتخل + قسوع الغقر ۶ وفتته: الطدر 


عنه صلی الله علیه و آله :ال ژلی آعودٌ یک من الکفر والققر . ال ای 
اعد یک من غذاپ القبر , لا الة الا آنت . (4) 


عتم.ضای, الم غلیه و اله :لیر ان آعود ی من القفر . وعداب القتر : 
وفنته المحبا , وفتته الممات . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله 2/۳ و 


1- .المعجم الکبیر : ج 12 ص 84 ح 12614 عن ابن عباس , کنز العمال : 
ج 2 ص 206 ح 3781 . 

2 .سنن النسائی کته ارن عل ج 4 ص 400 2 
4 نو ص 409 13131 و ص 0 ح 13472 کلها عن آنس , کنز 
العمال : ج 2 ص 200 ح 3747 . 

3- .ستن النسائی ج 8 ص 267 , سنن آبی داوود. : ج 2 ص 90 2 1539 , 
سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1263 ح 3844 وفیه «وآرذل العمر» بدل «وفتنه 
الصدر» , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 58 ح 145 وفیه «وسوء العمل» بدل 
«وسوء العمر» , صحیح ابن حبان : جح 3 ص 301 ح 1024 , کنز العمال : ج 
2 ص 261 ح 3971 . 

4- .مسند ابن جنبل : ج 7 ص 316 ح 20452 , الأأدب المفرد : ص 210 ح 
1 ,, سنن آبی داوود : ج 4 ص 324 ح 5090 , المستدرک علی 


الصحیحین : ج 1 ص 90 ح 99 ولیس فیه ذیله وکلها عن ابی بکره , کنز 
العقال : ج 2 ص 181 ح 3642 . 

5 .المعجم الکبیر : ج 9 ص 59 ح 8388 , الدعاء للطبرانی : ص 409 ح 
9 

ِِِِ با 10 
الفتال تس ری ار ۱۱1 عم رصیق آمالیم ی البراع: 


ص: ۱01< 


و ای و او 
وسوسه سینه و عذاب قبر , به تو پناه می برم . 

پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله تبار خدایا از تتبلی» و سالخورد کنو بزدلین 
و بخل و فتنه دجال و عذاب قبر , به تو پناه می برم . 

سنن النسائی به نقل از عمر :پیامبر خدا , از پنج چیز به خدا پناه می برد . 
بار خدایا ! از ترسویی و بخل و بدی عمر و وسوسه سینه و عذاب قبر , به 
تو پناه می برم . 


اف خوا ای ام یم الم ان ایا ان کی و ره وراج ی 
برم . بار خدایا ! از عذاب قبر , به تو پناه می برم . معبودی جز تو نیست . 


(رنج) زیستن و فتنه مردن , به تو پناه می برم . 


ناشن وا کی الشایه ماه انا رای را ی تاه 
می برم . از همدمی با شیاطین , به تو پناه می برم , و از عذاب روز جزا. 
به تو پناه می برم . 


ص: 5202 


عنه صلی الله_علیه و آله :اللهْمَ ی أعودٌ یک من لب الدّينِ , وعَلبّه اعد , 
وشماته (1) الأعداء ۳۹ 


ی :اللهْمَ ائی أَعودٌ یک هن عَلَبهٍ الدّين . ومن توار 
الایْم , ومن الجوع ؛ قابَهُ بفس الصَجیعٌ . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :الم ی آعودٌ یک من الجوع ؛ اه یس الَجيه 
, وأعود یک من الخیاته ؛ قاتها بنست البطاتة (۵) ۰ (1)5 


قند ضلی اللهعله الم لا ای َعودٌ یک من فنته الثار , وغذاب الثار 
ومن سر الغنی وَالفقر . ()6) 


عنه صلی الله علیه و آله :ال ی آعودٌ یک من عذاب چم , وعود یک 
من غذاپ القبر , وأعود یک من فتته القسیح الدجْالِ , وأعودٌ یک من فتته 
المَحیا والَمماب . (7) 


عنه صلی الله علیه و آله :اه ژثی أعوذٌ یک من الم , وَالحَرَن . والقجز , 
والکسل , والجین , وال , وضاع الأّین (8) , وعلبّه الرجال . (9) 


1- .السْماة : قَرَخْ العدو ببلیّه تنزل بمن یعادیه (النهایه : ج 2 ص 499 
«شمت») . 
2- .سنن النسائی : ج 8 ص 268 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 584 ح 
9 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 713 1945 , صحیح ابن 
ِ : ج 3ص 303 2 1027 کلها عن عبد اللّه بن عمرو 

- .الجعفریات : ص 219 عن الامام الکاظم عون آنانه فلیعم آلسلای ‏ 
۱ : ج 13 ص 387 ح 13678 . 
4 .بطاتة الرجل : صاحب سره (النهایه : ج 1 ص 136 «بطن») . 
5- .سنن آبی داوود : ج 2 ص 91 ح 15347 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
3 .ح 3354 , سنن النسائی : ج 8 ص 263 علها عن ابی هریره , 
المستدرک علی الصحیحین : جح 1 ص 716 1957 عن ابن مسعود نحوه , 
کنز العمال : ج 2 ص 189 ح 3689 ؛ الجعفریات : ص 219 عن الامام 


الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وفیه «الجزع» بدل 
«الجوع» , مستدرک الوسائل : ج 9 ص 81 ح 10270 . 

رن اه دا مود ج 2 ص 91 ح 1543 , مسند یی یعلی : ج 4 ص 
0 2 4646 نحوه , کنز العمّال : ج 2 ص 206 ج 3778 . 
و | 
الترمذی : جح 5 ص 525 ح 3494 , سنن النسائی : ج 4 ص 104 , سنن 
ابن ماجه : ج 2 ص 1262 ح 3840 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 321 ح 
8 لها عن این اش من رو :2312 عر آبی هوبرم6: کتر الفتال 
ج 2 ص 190 ح 3095 . ۱ 

8- .صلع لاخ تاه . والصَلِعٌ : الاعوجاخ ؛ آی یثقله حتی یمیلّ صاحبه 
عن الاستواء والاعتدال (النهایه : ج 3 ص 96 «ضلع») . 

9 .صحیح البخاری : ج 5 ص 2342 ح 6008 و ص 2340 ح ۰6002 سنن 
الترمذی : ج 5 ص 5:20 ح 3484 , سنن النسائی : ج 8 ص 265 ۰ مسند 
ابن حنبل : ج 4 ص 451 ح 13364 و ص 440 ح 13303 , الأدب المفرد : 
202 2 972 کلهاعن آنسن , کنز العقال : ج 2 ص 263 ح 3974 ؛ 
مصباح المتهجد : ص 225 من دون اسنادٍ |لی احدٍ من اهل البیت علیهم 
السلام , بحار الأنوار : ج 86 ص 142 ح 24 . 


ص: 503 


پیامبر خدا .صلی الله غليه. و اله :بار خدایا! از چبرکی فرض و چیرگی 

دشمن و دشمن شاد شدن , به تو پناه می برم. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا! از چیره آمدن قرض و از بی 

شوی ماندن بی شوهر لل و از کزسنکی : به نوتاه هی بره که گرسنگی 

, بد همخوابه ای است . 

پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله::بار خدایا | من. از کرسنگی, به و بناه.می 

برم , که گرسنگی , بد همخوابه ای است و از خیانت , به تو پناه می برم 

کات :دهم وان انفت. 

سامیر‌خداضلی الله‌عابه و المحیار قداباتاز گرفتار آسده در آتطوو غذاب 

اتقو از توانکزی و اداریم به و تاه ی برم. 

اه ار ایا ا اه ات خ مرت که تادرنی 
, از عذاب قبر, به تو پناه می برم , از فتنه مسیح دجال , به تو پناه می 

, و از فتنه زندگی و مرگ , به تو پناه می برم . 

پنا رخا صلی الم علیه ی له ار دابا از تکرانی.و آندوه و تا توانی:ه 


تنبلی و ترسویی و بخل و فشار قرض و چیره امدن مردان (اوباش) , به تو 
پناه می برم . 


[- .واژه «ایْم» در متن عربی حدیت , به معنای زنان بی شوهر است , اعم 
از بیوگان و دختران . 


ص: 5204 


غته خی اللة یم لا ی اعد بسن یم الاتعن جمن له 
السوء , ومن ساعه السوء , ومن صاجب السوء , ومن جار السّوءٍ فی دار 
المْقامّه . (1) 


ی 
یکزیک من العیته (2) والُنوط (3) , "والأناو_ 4 یط (2), 
شیع قدیو ویک شیع فحیط : (ج 


عنه صلی الله علیه و آله اللقم ای اعف نمی لول اللاع دومن کرک 
۳ الشقاء , وشماته الأعداء . (8) 


عنه صلی الله علیه و آله :له ی أَعودٌ یک من سوء القضاء , وسوء القَدَرِ 
, وسوء القنظر فی الاأْهل والمال وَالولد . (9) 


1- .المعجم الکبیر : جح 17 ص 294 7 810 , الدعاء للطبرانی : ص 399 ح 
و , کنز العمال : ج 2 ص 183 ح 3651 . 
- .الحَیبِة : الجرمان والخُسران (النهایه : ج 2 ص 90 «خیب») . 
:لوط : آشید الیلس من الشیء (النهایه : ج 4 ص‌ 113 «قنط») . 
- .یقال : لا تون فُرضتک , آی رها مد نیع رنه ففد اعد 
ِ العرب : ج 14 ص 48 # نی 
5- .التثبیط : هو التعویق والسغل عن المراد (النهایه : ج 1 ص 207 
«ثبط») . 
6- ارات : ص 59 ح 147 , مه الدعوات : ص 317 عن الامام الجواد 
علیه السلام , المصباح للکفعمی : ص 527 عن الامام الرضا علیه السلام 
ِِ نحوه رٍ بحار الانوار : جح 95 ص 164 ح 17 . 
- ,الک : اللحاق والوصول الی الشیء (النهایه : ج 2 ص 114 «درک») . 
0 : ص 398 ح 1335 عن آبی هریره . 
9- .جامع الأخبار : ص 364 ح 1012 , بحار الأنوار : ج 95 ص 360 ح 16 . 


ص: 505 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا! از روز بد و از شب بد , و از 
ساعت بد و از دوست بد و از همسایه بد در محل اقامت , به تو پناه می 
برم . 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از مناجات ایشان برای حاجتخواهی : بار 
خدایا ! ای تره زد کار زهرن ! به بزرگواری ات مرا از ناکامی و نومیدی کدی 
و خاخیر ور اجایت-شیر هو عطای سرشارت و در تاه خونش ی بدار , که به 
راستی تو حمایتگری , و در هش های فراوان , توانگری , و تو بر هر چیزی 
توانایی و به هر چیزی احاطه داری . 


امین خدا لین ال غاجه م الم بان خدابا داد فروو امن لا اتکی 
شدن بدبختی و دشمن شاد شدن» به تو پناه می برم . 


تیاخیر دا لین اللفءعلتهو آله: یار دابا ای بو فقضا ورمحی فجن 
مواجه شدن با منظره بد در باره زن و مال و فرزند , به تو پناه می برم . 


ص: 506 


عنه صلی الله علیه و آلم لب آغور یک هل الققر قالفلم ال نو 
واعود یک من آن اطله او اظلم .۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :الم ی َعودٌ یک من ال , وآعودٌ یک من 
الجْبنِ , واعودٌ یک آن ۳ الب اردل 121 العف واعود یک من فتته الذنیا , 
واعو ی قندات ااعر :۱۱ 


عنه صلی الله علیه و آله للم ی أعودٌ یک من القجز , والکسَل , والْبن 
, وَالهَرَم وآعود یک منم عذاب القبر , وأَعودٌ یک من فتته المَحیا والمماش. 
(4) 


عنه صای الله علیه و آله خاللقه نی اعود یک مق الکمل والفرم . عالشانم 
وَالمَغرم , ومن فتنه القبرِ وعذاب القبر , ومن فتته الثارٍ وعذاب الثار , ومن 
سَرّْ فنته الفنی , وآعودٌ یک من فتته الققر , وأعودٌ یک من فنته القسیح 
الدّجّال 9 


1- .سنن آبی داوود : ج 2 ص 91 ح 1544 , ستن النسائی : ج 8 ص 261 
و 262 , مسند اين حنبل : ج 3 ص 173 ج 8059 و ص 214 ع 8318 , 
سل 2ص 7189 3688 

- .رَد المْمر ای آخرم: نب عال الکتر العگر دااقوق (النهایه  :‏ 2 ص 
0 

ری ی او 0 ۹ 02 تن 
النسائی : ج 8 ص 256 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 387 ح 1585 و ص 
5 ح 1621 , صحیح ابن حبّان : ج 3 ص 284 ح 1004 وج 5 ص 371 
ح 2024 , صحیح ابن خزیمه : ج 1 ص 367 ح 746 کلها عن سعد بن آبی 
وقاص , کنز العقال : جح 2 ص 200 ح 3748 . 

4 .صحیح البخاری : ج 5 ص 2341 ح 6006 و ج 3 ص 1039 ح 2668 , 
صحیح مسلم : ج 4 ص 2079 ح 50 , سنن آبی داوود : ج 2 ص 90 ح 
شش سای ع ‏ ی و2 و9 در مستد اه یل 232 


7 ح 12114 و ص 416 ح 13171 کلها عن آنس , کنز العقال : جح 2 
ص 190 ح 3694 . 

5- .صحیح البخاری : جح 5 ص 2342 ح 6007 و ص 2344 ح 6014 , 
صحیح مسلم : ج 4 ص 2078 ج 49 , سنن الترمذی : ج 5 ص 325 ح 
5,, سنن النسائی : جح 8 ص 262 کلها عن عائشه نحوه , کنز العمال : 
ج 2 ص 7177 3618 . 


ص: 5207 


امه خدا ضلی الله یه ه الهسان ایا آازادازیه کمنود قوا ره ره 
تو پناه می برم , و به تو پناه می برم از این که ستم کنم يا ستم ببینم . 


تایه ای اه اه اه ات 
ترسویی , به تو پناه می برم و از رسیدن به فروترین روزهای عمر (پیری و 
فرتوتی) , به تو پناه می برم . از فتنه دنیا به تو پناه می برم و از عذاب قبر 
, به تو پناه می برم . 


فش ها ی الم ی ار این ای و ی 
سالخوردگی , به تو پناه می برم . از عذاب قبر , به تو پناه می برم و از 
فتنه [و رنج ] زیستن و مُردن , به تو پناه می برم . 


تاه یا یلام کی اف ای ها ای مش تا تور کید 
گناهکاری و بدهکاری , و از فتنه قبر و عذاب قبر , و از فتنه انش و عذاب 
آتش , و از شرّ فتنه توانگری , به تو پناه می برم . از فتنه فقر , به تو پناه 
می برم , و از فتنه مسیح دجّال , به تو پناه می برم . 


ص: 508 


عنه صلی الله علیه و آله أنّ کان یَقول : الم ی أَعودٌ یک من العجز , 
والیل , والجْبن , والخل , والرم. وغذاب القبر , اللهْم آتِ تفسی تقوآها 
, وزکها آنت خی من رکاها , آنت وَلیها وقولاها , الم ای آَعودٌ یک من علم 
۰ , ومن قلب لا یِخسع ومن تفس لا تشبِع , ومن دعوو لا یستجات لها 


عنه صلی الله علیه و آله :الم ی , َعود یک من الصَمم والتم (2) . 
وأَعودٌ یک من انم والقفرم , (3) وأعودٌ یک من الجوع اه بسن لصَجيع 
, وأعودٌ یک من الخیائه قاتها بنسّتِ البطاتة وم 


عنه صلی الله علیه و آله فی الدعاء القعروف یدعاء الما : آعودٌ باللّه 
وبعَظمِته , وبعژه اللّه وقدره » وبعژّ ال وسلطانه , وبعر جلال اللّه , , وبعرُ 
عز الله ,هن شَرّ ما حَلق ودرا وتا , ومن شَژّ ما تحت الُری , ومن سر کل 
دابّو ری آخَذ یناصیتها , ان رَبّی غلی صراط مُستفیم . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :اللهْمَ ی أعودٌ یک من سر تفسی , یومن شَرّ کل 
شلطانٍ شدید , وین سر کل شیطان ,رید (8) , ومن سر کل < با عنید , 
وين سَرٌ قضاء السَّوء , ومن سَر کل داب آنت اخْذ بناصیتها سای ع ی 
صراطٍ مُستقیم وأنت علی کل شیء حفیظٌ () 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2088 ح 73 , سنن النسائی : ج 8 ص 260 , 
القتض اف رنه ات یه ۰ ج 7 ص 17ج 4, المعجم الکبیر : جح 5 ص 202 
ح 5088 وزاد فیه «وفتنه الدجخال» بعد «القبر» مها رد نی ار 
9 ۰ ج 2 ص 177 ح 3619 . 

.البکم اس خی ات اهان آلعوت نج 12 ص 53 «یکم») . 

ِ .زاد فی کنز العمّال هنا : «وآعوذ من موت العم ۱7۳ 
رم , وأعوذ بک من موت الهّدم» . 

4- .آلدعاء للطبرانی : ص 405 ح 1360 , الفردوس : ج 1 ص 461 ح 
4,کنز العمال : ج 2 ص 205 ح 3775 نقلا عن ابن التتار وکلیا قن 


ارت هریره . 


الماردٌ والمریدٌ من شیاطین الجنْ والانس : المتعژی من الخیرات 
رات لفاظ القرآن : ص 764 «مرد») ‏ 

زا ۰ 9 ار 
4ح 66. 


ص: 509 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پیوسته می گفت : بار خدایا! از ناتوانی و 
تنبلی و ترسویی و بخل و سالخوردگی و عذاب قبر , به تو پناه می برم . بار 
خدایا ! به نفس من , پروا ده و آن را پاک گردان , که تو بهترین پاک کننده 
ی رضاح ور ار ری . بار خدایا ! به تو پناه می برم از 


دانشی که سود نبخشد , و از دلی که خشوع نداشته باشد , و از نفسی که 
سیر نشود , و از دعایی که مستجاب نگردد . 


پیامز خدا شلی الله مهو له تیان خدایاا از کری و گنکی یه توتام نی 
برم . از گنهکاری و بدهکاری , به تو پناه می برم . از گرسنگی , به تو پناه 
می برم که گرسنگی , بدهمخوابه ای است و از خیانت , به تو پناه می برم 
؛ زیرا که خیانت , بد هم رازی است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای معروف به «دعای امان» : به خدا 
ف رو دی ام , و به عزت خدا و قدرت او , و به عرژت خدا و سلطنت او , و 
به ارجمندی شکوه خدا , و به عرّتِ عرّت خدا پناه می برم شب انخه 
آفریده و پدید آورده و ایجاد کرده است., و از شر آنچه زیر زمین است , و 
از ش ,هر کنیده اي که بیشانن. (شر نوت آن-را یود اه در دنشت: داد 
, و به راستی که پروردگار من , بر راه راست است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "بار خدایا ! پناه می برم به تو , از شرٌ نفسم 
, و از شرّ هر سلطان نیرومند و خشنی , و از شرّ هر شیطان گردنکشی , و 
از شرّ هر زورگوی خیره سری , و از شر قضای بد , و از شرّ هر جنبنده ای 
که پیشا: نی (سرنوشت) آن , در دست توست . به راستی که تو بر راه 
راستی و تو بر هر چیز , نگهبانی . 


ص: 510 


غفه.ضلی. الله. علبه و. ال *اللقم انی. آاگود بک هن غنوع بطفتی..د 
ینسینی ,؛ وهوی یردینی , وعْمَل یخزینی , وجار یوّذینی . (1) 


عنه صلي الله علیه و آله لت اعد تکرهی کل عمل بفرتی و انیا 
یک من کل صاجب بُردینی , وأعودٌ یک من کل امّل بلهینی , وعودٌ یک من 
کل ققرٍ ُنسینی , واعودٌ یک من کل غنی بٌطفینی . [2) 


عنه صلی الله علیه و آله :للم ای آعودٌ یک من ولد تکون عَلَی را (3) , 
ان ۱ و 
خلیل ماکر عیناة ترانی وقلبة برعانی , ان رای خیرا دَفَتَةٌ وان رای شرا 
ها 9 


عنه صلی الله علیه و آله :الق ی آعودٌ یک ین الم والََن . والقجز 
والکسَل , والبّخل وَالجینِ , وصلع الأّين . وعلبه الرجال , وتوار لیم 
والعفله والذله , والقسوه" العیله وّالمسکته ماود بک من تفس ا تشیع 
ون قلپ لا یَخسَع ومن عَین لا تدمع , ومن دُعاء لا یسم , ومن صلاو 


تنقع » واعود یک من امزاه تشییّنی قبل اوانِ قشیبی , واعود یک من 
ن عَلی ریا (5) , واعوذ یک من مال یِکون عَلَیَ غذابا , واعودٌ یک من 
ح خدیعه , [ن ری ۶ حستةهٌ دفتها وان رأی سِبتَة آفشاها و الما جر 


لفاجرٍ عندی بدا ولا منه ۰ (6) 


-‌ 


۲ و 
0" اما 


1- .جامع الأخبار : : ص 364 ح 1012 , القدد القویه : ص 306 من دون 
ود الی آحد من. آهل البینت علبهم السلاخ ولیس فیه ذبله ۶ فوع الدغوات 

: ص 132 عن الامام علیْ علیه السلام ولیس فیه ذیله من «وعمل ...» 
بحار الأأنوار : ج 95 ص 360 ح 16 . 
2- .عمل الیوم واللیله لابن الستئی : ص 247 120 , الدعاء للطبرانی : ص 
9 ۵6537 , مسند آبی یعلی : ج 4 ص 240 ح 4335 , الفردوس : ج 1 
صِ 2 ح 1878 کلها ع ان 

- الرَثٌ : المولی والسید (النهایه : ج 2 ص 179 «ربب») . 
۳ .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 558 ح 4917 , مکارم الأخلاق : ج 
1 ص 443 7 1524 ولیس فیه ذیله من «ومن خلیل ...» , الجعفریات : ص 


9 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله 
نحوه ؛ الدعاء للطبرانی : ص 399 ح 1339 عن انس نحوه . 

5- .فی المضدر : «رباء»*. والتصویب من بحار الاأنوار . 

6- .کتاب من / بپحضره الفقیه: جح1 ص 35 3 901 عن حفص بن البختری, 
بحار الأنوار: ج 86 ص 186 ح 49. 


ص: 11 <ظ 


پا اش اه ها مان یماسا ری 
با ای ای ها هش اه ای ایا تا 
را ی 


پيیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا! به تو پناه می برم از هر عملی 
که مرا , خوار و رسوا گرداند . به تو پناه می برم از هر دوستی که مرا به 
تباهی کشاتد . به تو پناه می برم از هر آرزویی که مرا , سرگرم 7 
تو غافل ] سازد . به تو پناه می برم از هر فقری که مرا به فراموشی [از 
ِِ اندازد , و به تو پناه می برم از هر توانگری ای که مرا به سرکشی 
ساند . 


پیامیر خدا .ضلی الله غليه و اله ,تیار خدابا ابهوینام: می-برم از فرزندی که 
بر من سَروری کند , و از مالی که مایه تباهی من شود , و از همسری که 
پیش از فرا رسیدن زمان پیری ام , مرا پیر گرداتد , و از دوست نیرنگبازی 
که چشمانش مرا می بیند و دلش مرا می پاید که اگر خوبی [از من ] دید , 
آن را می پوشاتد و اگر بدی دید , افشا می کند ؛ و به تو پناه می برم از 


درد شکم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا ! به تو پناه می برم از نگرانی و 
اندوه و ناتوانی و تنبلی و بخل و ترسویی و فشار قرض و چیره آمدن 
مردان (اوباش) , و بی شوهر ماندن زنان , و از غفلت و خواری , و سنگ 
دلی و تنگ دستی و بی چیزی . به تو پناه می برم از نفسی که سیر نشود , 

و از دلی که خاشع نباشد , و از چشمی که اشک نریزد , و از دعایی که 
مه 
از زنی که پیش از فرا رسیدن زمانی پیری ام . مرا پیر سازد . به تو پناه 
می برم از فرزندی که بر من , سروری کند وا ی ای 5 
مایه عذاب من شود . به تو پناه می برم از [دوست ] دغلکار اگر خوبی 
میتفر از دا فی اند ها بفی هه اقشا عص کته با خدایا هرا 
مدیون نیکی و احسان هیج تبهکاری قرار مده . 


ص: 2۱12 


غیه صلی آلله غلیه و آله :ال ان آعو نک مق الععزن فا لکشل , والفین 
. والبْخلِ , والهرم . والقسوه , والقفله , والعیله (1) 9 و 
فاعود یک من الققر , والکفر , الفسوق , والشقاق , والتفاق اسف : 
والریاء , سس یک من الصَمم , والبِکم , وَالجْنونِ , وّالجذام , وَالبرَص , 
0 


عنه صلی الله علیه و آله من دُعاءٍ کان یدعو به : اف هن نت کل دا 
ناصیتها بیدک هو بک من الاثم والکسّل , ۰ ومن عذاب القبر , ومن عَذاب 
الثار , , ومن فتنه أت ومن فتنه الفقر و بک من المَانّم وَالمَغرم 
43 


عنه صلی الله علیه و آله من دعایّه |ذا ساقر : اللهْع ژثی آعود یک من وعنا 
السَتَرٍ (4) . وکابّه الفْنقلب , ومن العورٍ 5 بَعد الور , ودَعوه المظلوم 
وسوء القنظر فی الأْهل والمال . (5) 


۰ 


۳۰ .عَال یعیل عَیِلهٌ : |ذا افتقر (النهایه : ج 3 ص 330 «عیل») . 
اسر ک. عل سیک : ج 1 ص 712 1944 . الدعاء للطبرانی 
"«ِ نحوه وکلاهما عن آنس , کنز العقال : ج 2 ص 188 ح 
ِِ 
- ای تن : ج 2 ص 29 ح 2211 وج 1 ص 705 ح 
1 نحوه وکلاهما عن َم سلمه , المعجم الکبیر : ج 23 ص 316 ح 717 
, المعجم الاوسط : : ج 6 ص 213 7 6218 ولیس فیه «ومن عذاب النار» , 
تاریخ دمشق : ج 5 ص 456 ح 1355 وزاد فیه «ومن فتنه العدق» بعد 
«عذاب القبر» ه ِ 
4- .وغناء السفر : آی شدذته ومشقته (النهایه : ج 5 ص 206 «وعث») . 
5- .مسند ابن حنبل : ج 7 ص 397 ح 20807 و ص 396 ح 20802 , سنن 
الترمذی : ج 5 ص 498 2 3439 وفیه «الکون» بدل «العکور» . السنن 
الکبری : ج 5 ص 410 ح 10303 , صحیح ابن خزیمه : ج 4 ص 138 ح 
3 هعلها عن عبد الله بن سرجس . 


ص: 513 


پیایر :خدا صلی اللم علیه: و الم *باز خدایاا از خاتواتت و سستی و بزدلی و 
بخل و سالخوردگی و سنگ دلی و غفلت و تنگ دستی و خواری و درماندگی 
, به تو پناه می برم . از فقر و کفر و کج روی و ناسازگاری و دوروبی و 


اوازه خواهی و خودنمایی , به تو پناه می برم ال که کی اه 
خوره و پیسی و بیماری های بد , به تو پناه می برم . 


پیامین خدا لین الله‌غلیه و الم آز‌فغایی که انشان می خوانهر دای کرد هر 
جنبنده ای که پیشانی (سرنوشت) ان , در دست توست . به تو پناه می برم 
از گناه و تنبلی و از عذاب قبر , و از عذاب آتش # ار اعهانش ونر 
و از آزمایش ناداری , به تو پناه می برم . از گنهکاری و بدهکاری , به تو 
پناه می برم . 


ما تم اش ات ای ای سس اور 
می رفت :بار خدایا ! از رنج سفر , و افسردگی در بازگشت , و از کاستی 
پس از فزونی و نفرین ستم دیده و [رو به رو شدن با ] منظره بد , در میان 
خانواده و اموال به تو پناه می برم . 


ص: 2:14 


عنه صلی الله علیه و آله :َعودٌ یک یا رب آن تبتلینی تلو تحملّنی ضروزئها 
عَلی الَقَوّبُ یسیع من عاصیک واعودٌ یک یا رَبٌ آن آکون في حال عُسر 
افش ای را معاصی اه قی این طاعی وا نک هن 
تکلفِ ما لم تُقَدّر ( (2) لی فیه رزقا . وما قَدرت لی من رزق :> فحل کی 


مُحقَد وله , وآتنی به فی یُسر هنک وعافته , یا آرخم الرراجمینّ . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله الم ای أَعودٌ یک آن آفتقر في غناک , آو َضلَ 
ِ قداک , آو أدَل فی عزک , آو أضام (4) فی سلطانک آو أَضطعَد والاأمرٌ 

وال ات اعو ی« ان اقول فورا وم اه ای تعورا ‏ او اون 
۰ ۰ (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :الم ی أعودٌ یک من الهدم , واعودٌ یک من 
دی . وأعود یک من القرق والحزق والهزم , وأعودٌ یک آن یتَحتّطنی 
الستطان: یه القوتواعو ی ان آمیت کی سلی قدیرابواعو ی آن 


آموت تفا ۰ 17۱ 


1- .فی المصدر : «ظنْ» , والتصویب من مصباح المتهجد . 
2- .فی المصدر : فلا تقیی #م والضوات ها اسان کما فی مضیا ااسفته 
وبحار الأنوار نقلا عن المصدر . 
3- ,قلاح السائل : ص 255 ح 154 عن فاطمه بنت الحسن علیه السلام 
طرم. ابنم! , مصباح المتهجّد : ص 43 ح 51 , قرب الاسناد : ص 1ج 1 عن 
مسعده بن صدقه عن الامام الصادق, عن آنتة عن الامام علیث علیهم السلام 
ِ صدره العو «معاصیک» . بحار الاتوای: ۳ 97 ص‌ 606 ۳ 9 
- .الصَیم الظلّم (الصحاح : جح 5 ص 1973 «ضیم») . 

۳ و ها رف سا المنیر : ص 260 
ِِِ 
6- .مج الدعوات : ص 134 , بحار الأنوار : ج 94 ص 242 ح 9 . 
7- .سنن آبی داوود ۱ ۱ از 3 * ج در ضرع 
6 ح 15523 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 713 ح 1948 , 
الدعاء للطبرانی : ص 406 ح 1363 کلها عن آبی الیسر نحوه , کنز العشّال 

ج 2 ص 206 ح 3780 . 


ص: 515 


تاک ای ال یی ی و با مرف سا روا سار اوه 
که مرا در چنان وضعیت دشواری افکنی که ناگزیر شوم به چیزی از 
معصیت تو پناه برم ! به تو پناه می برم ای پروردگار من از آن که در حالت 
تنگی یا گشایش 7 کصازه برم معصیت و , ون برافر دن خواستم و زر تا و 
رتیه بو هقی ترق انا که جود وا یرای ره ۵ ام 
که آن را برایم مقذر نکرده ای ! بر محمّد و خاندان او درود فرست و آن 
روزی ای را هم که برایم مقذر ساخته ای , به آسانی و عافیت برایم 

برسان . ای مهربان ترین مهربانان ! 


پراشیرحضوا لین الب خیش الم کار را یت تام میم ان این کف 
وجود توانگری تو , نیازمند شوم يا با وجود هدایت تو , گم راه شوم یا با 
وجود عرت تو , خوار شوم يا با وجود قدرت تو , با من بدرفتاری شود یا در 
حالی که فرمان با توست , من , مورد ستم واقع شوم . بار خدایا ! پناه می 
برم به تو از اين که دروغ بگویم , يا تردامنی کنم , یا به تو غژه شوم . 


تشر ای :نله یمه الق کارخهایا نا یه تا فص را وان 
ماندن . به تو پناه می برم از سقوط از بلندی . به تو پناه می برم از غرق 
شدن و سوختن و سالخوردگی! به تو پناه می برم از اين که در هنگام 
مُردن , شیطان , آشفته سرم کند . به تو پناه می برم از اين که در حال 
فرار از راه تو (جهاد) بمیرم تیه ینام مین برض از این کم‌با. کزیدم شدن 
بمیرم . 


ص: 516 


عنه صلی الله علیه و آله :للم ی أعودٌ پنور فدسک , وعَظَمه طهارَتک , 
وبرکه جلالک , من کل افو وعاهه , وین طوارق الیل والتّهار , الا طار قا 
یَطرّق بخیر ال آنت غیائی, قبک آستفیث , وانت ملاذی قیک آلودٌ , وأنت 
تعادی قیک اعوذ , یا من دلّت ل2 رقاب القبایتو , وقضعت له فقالیة 
الفراعته , أَعودٌ یک من خزیک , ومن کشفٍ سترک , ومن نسیان ذکرک , 
والانصراف عن شکرک . آتا فی چرزِک (1) فی لیلی وتهاری . وظعني (2) 
0 وتومی ه‌قرازی درکراک شعاری وتا ی دثاری , لا الة لا آنت . 
(3) 


عته.ضلی: الم غلیه و آله لقع لی. آعوه یک من غلقات کوازل لاه 
وأهوال عظایّم الطَرّاء , قاعذنی رب من ضرعه البَساء , واحجّبنی عن 
سطواتِ البلاء , ونجتین من مُفاجاتِ النقم , وَاحرسنی من وال النقم , ومن 
رل القدم , واجقلیی اللهْمٌ رَب فی جمی, عزک , وجباطه جرزک , من 
قباغته التواثر (4) , ومعاجله التوایْر . (5) الم رَث > وارض التلاء اخیفها : 
وچبال السَوءٍ قانسفها , وکُرَث الدّهرٍ قاکشفها . وعوایْقّ الأمور قاصرفها . 
وآوردنی جباض السَلامقه , واحیلنی لی مَطایا الکرامّه . واصعبنی اقاله 
العنره , واشملنی ستر القوره , وجد لو رب بآلاتک . وکشف بلایک , , وفع 
خرانی . وادفع علن کال عدایک تواصرف غی لیم عقای بواقدتی .من 
بوایق (6) الدُهور ۱" من سوء واقب الأمور , واحسنی من جمیع 
المحذور ۰ اصدع صفاح البلاء غن امریٍ . وآشلل بده کنو مدی غعْمُری . 
اک ال المجید , المبد ی المَعید , الفعال لما پریدذ . (7) 


1- .الجرّر : الموضع الحصین (الصحاح : ج 3 ص 873 «حرز») . 

2- .ظعَن ظغنا : ده وسَار (تاج العروس 0 8 ص 362 «ظعن») . ۲ 
3- .مج الدعوات : ص 95 , بحار الانوار : ِ 4 ص 309 نقلاً من خط 
آلشی سیم و ص‌ ۰« ؛ تاریخ دمشق : ج 51 ص 319 - 10898 


5 بار فلان ؛ آلله ۶ هکم خقیی ود ۶ آی.هلکت 
(الصحاح 3۹ 2 ص 297 «بور») . 


6- .بوایْفة : آی غوائلَةٌ وضرورّة (النهایه : ج 1 ص 162 «بوق») . 

7- .الدعوات : ص 82 ح 207 , مُهّج الدعوات : ص 313 عن محقّد بن 
الحارث عن الامام الجواد عن ابائه علیهم السلام , المصباح للکفعمی : ص 
0 کلاهما نجوه , بحار الأنوار : ج 86 ص 282 ح 45 . 


ص: 217 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا ! به نور قداست تو و عظمت 
پاکی تو , و افزونی شکوه تو , پناه می برم از هر گزند و آسیبی , و از 
پیشاهدهای. شب: و روز «.مکز بیشاهدی که به نیکی ید . بار خدایاا نو باری 
کننده من هستی . پس از تو کمک می خواهم , تو حامی منی . پس دست 
به دامن تو می شوم . تو پناهگاه منی . پس به تو پناه می آورم را 0 
که گردن های زورگویان , تسلم اویند و مهار فرعونان , در اختیار اوست ! 
به تو پناه می برم از این که خوار و رسوایم کنی و پرده ام را کنار زنی , و 
از این که یاد تو را فراموش کنم و از سپاسگزاری تو روی بگردانم . من در 
شب و روزم , و کوچیدن و سفرهایم , و در هنگام خوابیدن و استراحت 
کردنم , در پناه تو هستم . یاد تو , زیرپوش من است و ثنایت , بالاپوشم . 
معبودی جز تو نیست . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله "بار خدایا ! از بلاهای سخت فلاکت بار و از 
مصیبت های بزرگ هراس انگیز , به تو پناه می برم . پس ای پروردگار من 
از این که سختی ها مرا به خاک افکند , در پناه خویش بدار و از ضربات بلا 

, نگه دار و از کیفرهای نامنتظره ؛ يرهان و از زوال نعمت ها و از لغزیدن 
گام ها پاس بدار و مرا بار خدایا ! پروردگارا از شبیخون بلاها و در رسیدن 
بی امان مهلکه ها , در پناه عرّتت و حصار نگهداشتت قرار ده . بار خدایا , 
پروردگارا ! زمین بلا را درهم فرو ریز و کوه های بدی را هه شا ور 
های روزگار را بژُدای و مشکلات کارها را برطرف ساز و ما را به حریم 
های سلامت برسان و بر مرکب های کرامت , بر نشان و همواره , در 
لغزش ها دستم را بگیر و بر عیب هایم پرده در افکن و نعمتهایت را ای 
پروردگار بر من ببخشای و بلایت را از من , , بگردان و گزندت را از من , 
دور ساز و سنگینی های عذابت را از من , بردار و کیفر دردناکت را از من 
, دفع کن . مرا از بدی های روزگاران , در پناه خویش بدار و از بدی فرجام 
کارها رهایی ام بخش و از هرگونه دشواری , نگاهم دار و خرسنگ بلا را از 
کار من , بردار و دستش را در تمام عمرم , از من کوتاه کن , که به راستی 
, تو پروردگار بزر کواری., آغاز کننده و باز کردانندم. اخ: (/افربنندم: و باز 
آفرینی) و هر آنچه خواهی , انجام می دهی . 


ص: 219 


المعجم الکبیر عن عائشه بنت قدامه بن مظعون سَمعث سول اللّه صلی 
الله علیه و آله یَقول الم ی أَعودٌ یک من شَرّ الأعمتین بقل را هو ل 
اللهزوها الاعقیان ؟ قال : السیل والعیر الطوول.::11) 


6 / 2الاستعاداث الَأَُورَة عَن الامام عم علیه السلامال(مام علت علیه 
السلام :ال ئی أعود یک آن اقفر في غناک , آو اضِلْ فی هُداک . آو 
آضاع فی شُلطانک , آو أَضَطَهَة والامرْ تک . الم اجقل تفسی ول گریقه 
تنتزغها من کرایّمی (2) ۰ واوّل ودیقه ترتجفها من ودائع نقمک عندی . 
لا تعوذ یک آن تذهب تن قولک , آو آن تفتن عن دینک , آو تتاتع ین 
| 


عنه علیه السلام هن دُعایّه فی نوت الوتر :يا من کرّمنی وشرّفنی وتگمنی 
َعود یک من الرّفوم (4) , واعودٌ یک من المیم (5) , وأعودٌ یک من ققیل 
فی, الثار تین أطباق الثار , فی ظلال التار توح التار , يا رت الثار . الم [لی 
اساً لک ققیلا ی الجَته .تین آنهارها وأشجارها . ومارها وتیحانها . وخدمها 
وأزواجها , الم ای آساً لک حَیرّ العیر : رضواتک وَالجَلّه , وأعود یک من 
شٌَ السَدٌ : سَخطک والثار , هذا مَقامْ العایذ یک من التّار تلات مات ۰ (6) 


1- .المعجم الکبیر : ج 24 ص 344 ح 858 , کنز العمال : جح 2 ص 699 ح 
3 نقلا عن الرامهرمزی عن این عمر وفیه «المفتلم» بدل «الصوّول» 
دص 3 ح 3649 . 

. آی اذا آردت 1 تستر 5 منی بعض اعضانی 4 فقبل آن تنتزع عقلی 
وبعض و التی علیها اعتمادٌ بدنی وقوامة وزیتثة 1 فانزع نفسی 
(مجمع البحرین : ج 3 ص 1565 «کرم») . 

1 رنه البلاغه : الخطبه 215 : بحار الٌنواز ‏ : ج 94 ص 230 ح 4 . 
4- .الزقوم : شجره غبراء صغیره الورق ,؛ ذفره مزه (لسان العرب : ج 12 
صِ 9 «زقم») . 

اه هرا ات اه ای ان ی 2۳ 
ِ 
6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 492 ح 1412 , بحار الأنوار : ج 
7 ص 270 ح 67 . 


ص: 2:19 
6 2 پناه خواهی های نقل شده از امام علی علیه السلام 


المعجم الکبیر به نقل از عايشه دختر قدامه بن مّظعون : از پیامبر خدا 
شنیدم که می گوید : «بار خدایا ! از شر دو کور , به تو پناه می برم» . گفته 
شد : ای پیامبر خدا ! دو کور چیستند؟ فرمود : «سیل و شتر مست» . 


6 / 2پناه خواهی های نقل شده از امام علی علیه السلامامام علی علیه 
السلام آبار خدایا ! پناه می برم به تو از اين که با وجود توانگری تو , نیا زمند 
شوم يا با وجود هدایت تو , در گم راهی به سر برم يا با وجود سلطنت تو , 
۰ بیداد شود يا با وجود فرمان روایی تو , به من ستم [و بد رفتاری] 

. بار خدایا ! جان مرا نخستین عضو از اعضای گرامی من قرار ده که 
از من ی گیری (1) و نخستین نعمتی بدار که به من سپرده ای و از من , 
باز می ستانی . بار خدایا ! به تو پناه می بریم از اين که از گفتارت , بیرون 
رویم یا از دینت , گم راه شویم یا هوس هایمان , ما را به غیر راهی ببرّد که 
از جانب تو امده است . 


امام علی علیه السلام از دعای ایشان در دعای قنوت تماز عتن * اق. آن که 
ی ار ی 

, از آب جوشان [ دوزخ ابه تو پناه می برم و از خوابگاه نیم روزی در 
ان ت آتش , در سایه های آتش , در روز آتش , به تو پناه 
می برم , ای پروردگار آتش ! بار خدایا ! از تو خواهم خوابگاهی نیم روزی 
در بهشت , در میان جویباران و درختانش . و میوه ها و گل هایش , و 
چاکران و همسرانش . بار خدایا! بهترین بهترین ها را از تو خواهم : 
خشنودی آت و بهشت را . و از بدترین بدترین ها به تو پناه می برم : 
ناخشنودی ات و آتش ۱ آورده 


1- .یعنی هرگاه خواستی برخی اعضای مرا باز گیری , پیش از آن که عقل 
مرا و اعضای اصلی مرا که تکیه و قوام و زینت بدن من به آنهاست بگیری 


2-.درختی اسبت:در جهتم دارای مهو جشتان علخ که دوزحیان از ان خور ند 
(لغت نامه دهخدا) . 


ص: 520 


عنه علیه السلام من دُعایّه بَعد چلاه الهشاء : الم ای أعودٌ یک, من 
طوارژ ق الیل والتهار , وین جور کل جایر ی نز 
1 


عنه علیه السلام فی الچگم المنسوبه الیه : ال ائی آعود یک آن آقول 
حَقّا لیس فیه رضاک , تس به آخدا 2 , وآعودٌ یک آن رین لاس 
پشیء پشینی عندک ر واعود یک آن اکون عبرة لاد من لک 0 


عنه‌خایه الشلام قیال بقع اتعصاصت یم ی دا يب وک مد 
العمٌ وَالحَرَن ۰ والعجز والکسَل , وَالجْبنِ وَالبْخل , وسوء الحْلّق . وصلع 
لین , وعلبَّه ارجا , لته العَذوٌ . وتوالی الام , وین شّه ما تَعقل 
اون یا وا را ی و 
و یا و ما ند هر 
حظی عندک , وأعودٌ یک آن تحول طایای آو طلمی اه اس انیا 
تفسی , واتباغ هوای 1 واسیعمال ,شهوتی ٍ دون رحمتک وبژک وقضلک 
وتکاتک وقوعودک غلی تفسک . الم ژثی آعوذ یک من صاچپ سوع قی 
العفیپ والقحضر , قِنْقَلَة ترعانی , وعيناغ ثبصرانی , وادْناُ تسقعانی , 


۶ 


ان ری حستة آطفاها (3) , وان زأی سَیةَ آبداها , وأعودٌ یک من طع 
یدنی الی طبَع , وأعود یک من صَلالو ثردینی , ومن فتته تعرِض لی , وین 
حخطیتّه لا توبه مها ومن قنظر شوع فیر الأهل والمال والوَلد , وعند 
عضاصَه الموتِ 1 4 بک من الکفر والسک , وَالبَغي والحمیّه وَالعَصّب , 

ده ی نس وی رس ی یردینی , ون 
بوم اوَلة فرع , وأَجَرژة جَرَع , , تسود فیه الوَجوةْ , وتجفٌ فیه الاأکبا , وآعود 
یک آن أَعمَل ذنبا محبطا لا تغفره خ آبدا ومن ذنب یمتَعٌ یر ارو , ومن 
آمل یَمتغ خیر القملِ , وحیاه تمتغ خی القمات , واعود یک من الجهل 
والزل , , ومن شَرّ القول والفعل , ومن شقم بَشقلّنی , ومن صِحّهٍ تلهینی , 

وأعودٌ بک ارم اللّعب الب , والوَضصب والطْیقِ والصْني ۰ والصّلاله 
والغایِله , والله والقسکته , والّیاء والسُمقه , واللّدامه , والکن , 
والخشوع وَالبَغي وَالفِتن , ومن جمیع الأافات وَالسیباتِ 1 وبلاء الذّنیا والاخته 
, وآعود یک من القواچش ما ظَهَرَ منها وما بَطِن , واعودٌ یک من وسوَسَه 
الأنُس یقا لا نب () من الفول والععل والعمل . الم لّی عو 0 


الجنٌ وّالانس , والکس واللبس , وین طوارق الیل والتّهار , وأنقس الجنٌ 
واعیّنِ الانس الم ای َعودٌ یک من شَرّ تفسی , ون سر لسانی , ون 
سر سمعی , ومن سر بَضری ؛ اتف ۱ 
پخشع , , ومن دعاء لا بسمع , وضلاه لا , الم لا تجقلنی فی شیءٍ من 
ذایک , ولا ترنی فی لاله مت ی آعوذ یک پشگه ملک : وعگو 
قدرتک , وعَظَمَه سلطانک , ومن سر حلقک آجمعین . (5) 


1- .فلاح السائل : ص 438 ح 302 , بحار الأنوار : ج 86 ص 113 ح 1. 
2 .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 348 ح 993 . 

3- .وفی نسخه : «آخفاها» , 

4- .فی المصدر : «ممأ 0 4 والتصویب من بحار الأنوار . 

5- .مه الدعوات : ص 131 , بحار الأنوار : ج 94 ص 239 ح 9 . 


ص: ۱1( 


امام علی علیه السلام از دعای ایشان پس از نماز عشا : بار خدایا! از 
پیشامدهای نامنتظره شب و روز , و از بیداد هر بیدادگری 0 
حسودی , , و ستم هر ستمگری به تو پناه می برم , بار خدایا ! مرا و خانواده 
ام را 7 زار ان اضرا هه ان تقمتی را کم به هن دادم ای , محافظت فرما 


افام علی, غلیه التطام در خکمتهای مسخته اسان ار خدایا یه نو 
پناه می برم از اين که حقّی را نه برای خشنودی تو , که برای جلب 
خشنودی غیر تو بگویم ! به تو پناه می برم از اين که خویشتن را برای مردم 
به چیزی بیارایم که مرا در نزد تو , زشت می گرداند ! به تو پناه می برم از 
این که مایه عبرت خلق تو شوم ! به تو پناه می برم از اين که آحدی از خلق 
و« به آنخه.-مرا آمفخته ای ر سعادتعندتر از خود.من باشند ۱ 


آمام غلی نی لام ابا من فان ها ری تس ار وا 
به تو پناه می برم از غم و اندوه و ناتوانی و سستی و ترسویی و بخل و 
بدخویی و فشار قرض و چیرگی مردان (اوباش) و چیره آمدن دشمن و در 
پی هم آمدن روزها , (1) و از شرّ کارهایی که ستمگران در زمین می کنند 
و از گرفتاری ای که تاب تحشل آن را ندارم ! به تو پناه می برم از هر چیزی 
که میان من و , تو جدايي افکند يا از تو , دور گرداند یا تو را از من , روی 
گردان سازد يا به سبب ان , از بهره من در نزد تو کاسته شود ! و به تو پناه 
می برم از اين که خطاهایم یا ستمم یا فزونکاری ام بر خویشتن , و پیروی 
از هوسم و به کار بستن خواهش نفسم , مانع رحمت و احسان و لطف و 
ها ماک ها ار ی اش با ۱۱۲ 
به تو پناه می برم از یار بد در غیاب و حضور ؛ [یاری ] که دلش مرا می پاید 
و چشمانش مرا می بیند و گوش هایش [سخنان] مرا می شنود که اکر 
خوبی [از من ] ببیند , ان را می پوشاتد و اگر بدی ببیند , اشکارش می 
سازد . به تو پناه می برم از طمعی که مرا به پستی کشاند . به تو پناه می 
پرم از گم راهی ای که مرا به نابودی کشاتد و از فتته ای که برایم پیش 
آید و از گناهی که با آن , توبه ای نباشد و از پیشامد بد برای خانواده و 
دارایی و فرزندان , و در هنگام خواری مرگ! به تو پناه می برم از کفر و 
شک و ستم و تعضٌب و خشم . به تو پناه می برم از ثروتی که مرا به 

ر کی ایو مار ففری که سر بت فر آصو ی ور 
هوسی که مرا به نابودی افکند . [به تو پناه می برم ] از روزی که اغازش 


هراس باشد و میانش بی تابی ؛ روزی که در آن روی ها سیاه و جگرها [از 
تشنگی آنفتیده می شود . به تو پناه می برم از این که گناهی مرتکب شوم 
که اعمال را بر باد می دهد و هرگز , آن را نمی بخشی , و از گناهی که 
مانع رسیدن به خیر آخرت می شود , و از آرزویی که از عمل نیک , باز می 
دارد , و از زیستنی که مانع خوتٍ مردن می شود . به تو پناه می برم از 
نادانی کردن و شوخی , و از گفتار و کردار بد , و از بیماری ای که مرا به 
خود , مشغول دارد , و از تندرستی ای که مرا از یا تو آغافل گرداند . به 
تو پناه می برم از خستگی و فرسودگی و رنجوری و تنگنایی و زندگی 
جانکاه , و گم راهی و تیره روزی و خواری و بینوایی و خودنمایی و شهرت 
طلبی و پشیمانی و اندوه و شکستگی و ستم و فتنه ها , و از همه گزندها و 
بدی ها , و از بلای دنیا و آخرت . به تو پناه می برم از زشتکاری های آشکار 
و پنهان . به تو پناه می برم از هر گفتار و کردار و رفتاری که تو دوست 
نداری و نفس به آنها وسوسه می کند . بار خدایا ! به تو پناه می برم از جنْ 
ادف وت دادرهم افتخحی ری از شامندهای سب و روز , و از 
کم رخ ان و اسان . بار خدایا ! به تو پناه می برم از شر نفسم , و 
ار یامد و ار گس وار شنم ار ایا اه باه مین 
برم از نفسی که سیر نشود , و از دلی که خاشع نباشد , و از دعایی که 
مستجاب نشود , و از نمازی که [به درگاه خدا] بالا نرود . بار خدایا ! مرا به 
هیچ عذابت , گرفتا ر مساز , و در هیچ گم راهی ای میفکن , بار خدایا ! به تو 
پناه می برم , به استواری پادشاهی ات , و شکست ناپذیری قدرتت , و 
بزرگی سلطنتت موز نش همه آفرند فانت : 


1- .شاید مراد از «روزها» جنگ و درگیری و روزهای دشوار باشد . 


ص: 222 


ص: 52۱23 


ص: 2۱24 


عنه علیه السلام هن دُعایّو فی حطبَه صلاه الاستسقاء : الم ۷ تعودً یک 
و الشر ک وهوادیه 4 والظلم ودّواهیه ( (1) , والفقر ودواعیه ۰ (2) 


عف لیم ااسلام اه کات ول > اعد نک من خی لاه وترک السّقاء : 
وشماته الأعداء ۰ وود بک من السجن والقید والسموط  .‏ 


عنه علیه السلام :تعوذ للع هن شیتانت الأعمال ۰ (4) 
عنه عليم, السلام من خُطبَه له : تحمَذهُ یخمیع محامده کلَها قلی جمع 


م م 


تعمائه کاما ونستهدیه_ 1 افو / وتعوذ به من سیثار. اعفالنا , 
ونستغفره 6 توب التی سبقت من ۲ 


1- .دواهی الدهر : ما یصیب الناس من عظیم نوائبه وحوادثه (الصحاح : ج 
6 ص 2344 «دها») . 

2 .تهذیب الأحکام : ح 3 ص 153 ح 328 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 
1 ص 532 ح 1501 , مصباح المتهعٌد : ص 528 ح 611 , بحار الأنوار : ج 
1 ص 294 ح 2 . ۱ 

3- .کنز العقال : ج 2 ص 678 ح 5054 نقلاً عن یوسف القاصی . 

4 .الأمالی للصدوق : ص 722 ح 988 عن المفصٌل بن عمر عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : جح 77 ص 395 ح 13 . 

5- .الکافی : ج 1 ص 142 ح 7, التوحید : ص 33 ح 1 وفیه «سلفت» بدل 
«سبقت» وکلاهما عن الحارث الاعور , بحار الانوار : ج 4 ص 266 ح 14 . 


ص: 225 


امام علی علیه السلام از دعای ایشان در خطبه نماز طلب باران :بار 
خدایا ! از شرک و پیشروان ان , و از ستم و پیامدهای مصیبت بار ان, و از 
فقر فاساي آن میم تو باصن ریم : 


امام شلی علیه السلام همواره فد کف : از بلای جانگاه , و دامنگیر شدن 
بدبختی [و رنج], و شماتت دشمن , به تو پناه می برم ! از زندان و زنجیر 
و تازیانه , به تو پناه می برم . 

اماق علین اعلیه السلام داز ید نی ها بهخدا شام یبرم 


افامن ی ال مر شتراتی اعد ان ان امرارا سا 

هایش , سراسر , بر همه نعمت هایش , یکسر می ستأییم و در رسیدن به 

درستی کارهایمان , از او راه نمایی می جوییم و از کردارهای بد خویش , 
به او پناه می بریم و برای گناهان پیشین خود , از او آمرزش می طلبیم . 


ص: 52:26 


عنه علیه السلام فی الچکم المنسوبه یه : الما تعودٌ یک من یات عَفلو 
, وضباح تدامو . (1) 


ین ۳ رل ب ِ ۲ 
عنه علیه السلام :الم ای آعودٌ یک من کل شیء رَحرَح بینی وبیتک , آو 
ضرف به عَنّی وجهّک الكريمٌ . (2) 


عنه علیه السلام الم ئا تعودٌ یک آن تذهت عن قولک واض ان فم ی 
دینک 1 تتابع بنا آهواوٌنا دون الهّدّی الذی جاء من عندک ۰ (3) 


عنه علیه السلام :تعودٌ باللّه من شبات (4) العقل , وقبح الرَّلِ ۰ وبه 
تستعین .۰ (5) 


الامام الصادق علیه السلام :کان آمیژ المَومنی علیه السلام یَقول : الم 
نی آعود بک من الاحتلام , ومن سوء الأحلام 9 بلعبت بی الشیطان فی 
الیقظه والقنام . (6) 


الامام علی علیه السلام من دُعائه المعروف بدا الامان .ها مب 
مُستکین مَتَضَنع [لیک , عایْذ یک , متوکل عَلیک . .. لا تهللکنی |ٍن عذِث یک , 
ولذث و تخت بفنایک , وی ره آن دعوتک یا مولاح قبذلک و 
وان صحفت ین , وان سَألتّک قأعطنی , وان طلبتْ منک قلا تحرمنی . (7) 


1- .شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 348 ح 991 . 

2- .تهذیب الأحکام دج 3 ص 84 2 239 عن محقد بن علت بن عبد ال 
عن الامام الحسین علیه السلام , مصباح المتهجٌد : ص 558 ح 653 , 

الاقبال : ج 1 ص 321 کلاهما من دون اسنادٍ ٍلی ار د من أهل البیت علیهم 

السلام , بحار الأنوار : ج 98 ص 128 ح 3 . 

.نوج البلاغه : الخطبه 215 , بحار الأنوار ‏ : ج 94 ص 230 ح 4. 

4- .السبات : الثوم الثقیل . وشبت : غشی علیه , وآیضا : مات (المصباح 

المنیر : ص 262 «سبت») . 

5- .نهج البلاغه : الخطبه 224 بحار الانوار - 41 صضن 163 خ 57 غرر 

الحکم : ح 9975 , عیون الحکم والمواعظ : ص 498 ح 9174 وفیهما 


«سیْئات» بدل «سبات» , بحار الأنوار : ج 41 ص 163 ح 57 . 

6- .الکافی : جح 2 ص ۱:36 ح <ظ عن عبد الله بن میمون , کتاب من لا 
الاخلاق : ح 2 ص 246 2107 , فلاح السائل : ص 483 ح 25 نکن یبن 
محمد و فیه «شر الأحلام» بدل «سو ۶ الأحلام» 1 مصباح المتهجد : ص‌ 122 
من دون اسناد الی آحد ٍ من آهل البیت علیهم السلام ولیس فیها «کان ۳ 
المومنین علیه" السلام یقول» , بحار الأنوار : : ج 76 ص 197 . 

7- .مصباح الزاثر : ص 94 95 , بحار الأنوار : ج 100 ص 9 09 . 


ص: 2۱27 


ایام‌علی غانه الم در خکصت‌هاه مین ایشان با کاب اتام 
غفلت و بام پشیمانی , به تو پناه می بریم . 


ی زبار خدایا! پناه می برم به تو از هر آن چیزی که 


اخام‌علین یه الشلام ار خدایا اه شام مه سیم که‌آر کارت رون 


از جانب تو امده است . 


اما یا فا ارو وی لع: فتم ان 
می بریم و از او کمک می جوییم . 


امام صادق علیه السلام :امیر مومنان می گفت : «بار خدایا ! به تو پناه می 
برم از محتلم شدن , و از خواب های بد , و از این که شیطان در بیداری و 
خواب , با من بازی کند . 


امام علی علیه السلام از دعای ایشان معروف به «دعای امان» : من ای 
پروردگار بپچاره ای هستم که به تو التماس می کنم و به تو پناه آورده ام . 
و بر تو توگل کرده ام نا ی یا را ی ره 
ام و در آستان تو , بست نشسته ام و دست به دامان تو شده ام , , هلاک 
مگردان . اگر تو را می خوانم سرورم از ان روست که به این کار , فرمانم 
داده ای و خود [اجابتش را] برایم ضمانت کرده ای . از تو می خواهم , پس 
عطایم کن , و از تو می طلبم , پس محرومم مکن . 


1- .واژه «سبات» که در متن عربی حدیث آمده , به معنای بیهوشی , چرت 
, خواب , رخوت و بی حالی است . 


ص: 229 


6 / 3للاستعاذاث الماأَئورَغ عَن فاطمة الرّهراء علیهاالسلامفاطچه 
عليهاالسلام :الم افتح نا خزاین رَحمتک , وهب لا للم رَحمة لا تعَدبنا 
تعها فی الذنیا والاخره , وارژقنا ین قَضلک الواسع رزقا 1۳ طیبا , ولا 
تحوجنا ولا تُفقرنا الی أحدٍ سواک , وزدنا تک (1) شکرا , والیک فاقة وققرا , 
ویک عفن یواک نیت وتقین اللهْمْ وَسع عَلینا فی الگٌنیا ال [ثا تعودٌ یک 
آن تزوی (2) وجهک عَنّا فی حال وحن ترعَبٌ لیک فیه الم َل قلب 
محقّد وال مُحَمَّدٍ , وأعطنا ما تحت واجقلة لنا و فیما تج , با ارحم 
الاجمین . (3) 


عنها عليهاالسلام فی الدعاء : رب از کر کی من_النار قأجرنی, ۲ رب َعود 
بک مر النار قأعذنی , رب ب آفرغ الیک من النار قابعدنی 71 . آفة (لیک هاربا 
من الذُنوب فاقبلنی , وألجیٌ من غدلی الی عففرتی قأدرکنی , وألتاد (4) 
بعفوک من بطشک قامتعنی ۰ (5) 


عنها عليهاالسلام : عودٌ یک يا رَبٌ من الحور (6) بَعدّ الگور ۰ (1) 


1- .فی المصدر : «ذلک» #والتضویت ون نخان الا نیا 

2 .روّیت عنی : آی ضَرَفتة عنی وقبضته (النهایه : ج 2 ص 320 «زوی») . 
3- .البلد الامین (طبعه طهران مکتبه الصدوق) : ص 101 ذکره فی 
الحاشیه , بحار الأنوار : ج 90 ص 338 ح 48 . 

4- .لاذ یلودٌ : |ذا التجأً الیه وانضمٌ واستغاث (النهایه : ج 4 ص 276 «لوذ») 


5 .فلاح السائل : ص 422 ح 290 , بحار الأنوار : ج 86 ص 104 ح 8 . 


6- .فی المصدر : «الجور» , والتصویب مق بحار الانوان 
7- .کفایه الأثر : ص 200 , بحار الأنوار : ج 36 ص 354 ح 224 . 


ص: 2:29 
6 / 3 پناه خواهی های نقل شده از فاطمه زهرا علیهاالسلام 


6 / 3پناه خواهی های نقل شده از فاطمه زهرا علیهاالسلامفاطمه 
علیها السلام :بار خدایا ! گنجینه های رحمتت را برای ما بگشا و به ما ای خدا 
چنان رحمتی ارزانی دار که از آن پس رها را در دنیا و آخرت/ عذاب نکنین 
, و از فضل گسترده ات به ما روزی پاک و پاکیزه روزی کن ,ٍ و ما را محتاج 
و نیازمند احدی غیر از خودت مگردان , و بر سپاس گزاری ما از خودت : و 
نیازمندی و درویشی ما به تو , او 
بیفزای . بار خدایا ! در دنیا , برای ما گشایش قرار ده . بار خدایا ! به تو پناه 
می بریم از اين که در هیچ حالی , روی خویش را از ما بگردانی ؛ بلکه 
همواره توجه تو را خواهانیم . بار خدایا ! بر محمّد و خاندان محمّد . درود 
فرست و آنچه را تو خود دوست داری , به ما عطا کن و آن را نیروی ما 
برای آنچه تو دوست داری , قرار ده , ای مهربان ترين مهربانان ! 

فاطمه علیهاالسلام در دعا : پروردگارا! در برابر آنش [دوزخ] ۰ از تو 
درخواست حمایت می کنم . پس مرا در حمایت خویش بدار ؛ ۶ 3 پروردگارا 
از آتش , به تو پناه می برم . پس مرا پناه ده . پروردگارا! از آتش به تو 
متوسٌل می شوم , پس مرا از آن , دور بدار .... از گناهان به درگاه تو می 
گریزم . پس مرا بپذیر . از عدالت تو به آمرزش تو پناه می آورم , پس مرا 
فرانه اد سس ری و وه کدفتت اهتدم مق نوم , پس مرا حفظ 


کن . 


فاطمه علیهاالسلام تب هرد کارا از کاستی پس از فزونی , به تو پناه می 
برم . 


ص: 530 


6 / 4الٍستعاداث الأنورة عن الٍمام رین العایدین علیه السلامال(مام زین 
العایدین علیه السلام فی متاجاه العارفین : آلهی ما لد خواطر اللهام 
ی وا اب اک یک بااوهام قی مسالی الغون. 
وما اطَيّتبت طعم خُیک , وما آعدّت ب شرب قربی : قأعذنا ص رک وابعادک 
#اجفنا ین اخص عارفک واضلح غبارک + واضتی طانعک : واحاض 
غبادک . (1) 


عنه علیه السلام من دُعاء الرّزق : الم 4 

علیهم , , وضمنت ِ منه جَلْفا ووغدتهم عَلیه عد | حسنا ۰ 

قکیف یمن هو دوتک اذا سَألهّم ؟ قالویل لِمَن کاتت حاجتَه جَنْهْ الیهم , قاعود 

یا سیدی آن تکلّنی الی اد نومه فاقم لو تخلکین خزانن زحمنک 9 
حشية الانفاق بما وَضَفتهّم , وکان الانسان قتورا (2) . (3) 


عنه علیه السلام من دُعایّه فی یوم عَرَقة : آعذنی ما یبادنی عَنک , 
و . وتضدنی عَقا أحاول لدیی تون لی .نی 
الکیرات یی : الصا یه لنها ممکیت آمرت.. ۱9 


عنه علیه السلام من دُعائّه فی القوقف : هذا مَکانْ البالس الققیر , هذا 


مکانْ المَضطرّ الی رَحمیک , هذا مَکانْ المستجیر بعفوک هن عقویَیک , هذا 
عان آلعاند یی مک : اعود برضای من شتطی :ومن فجاه تقمیی :151 


چ‌ 


5» 


1- .بحار الأنوار : ج 94 ص 151 نقلا عن بعض کتب الأصحاب . 

2 .|شاره یه 100 من سوره الاسراء. _ 

3- .بحار الأنوار : ج 95 ص 298 ح 17 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 

4 .الصحیفه السجادیّه : ص 196 الدعاء 47 , الاقبال : ج 2 ص 96 , 
المصباح للکفعمی : ن ص 6 . 

5- .مصیاح المتهجٌد : ص 695 ح 771 , المزار للمفید : ص 161 , المزار 
الکبیر : ص 453 کلاهما من دون اسناد الی أحدٍ من آهل البیت علیهم 
السلام , الاقبال : ج 2 ص 108 , بحار الأنوار : ج 98 ص 232 . 


ص: 531 
6 | 4 پناه خواهی های نقل شده از امام زین العابدین علیه السلام 


6 بای خواهی های. نقل فده از امام زین الغانس علیه تلایا ما زین 
العابدین علیه السلام در «مناجات عارفان» : معبودا ! چه لذتبخش است 
گذر نام و یاد تو بر دل ها ! و چه شیرین اس زه بمودن جهتتوی تور وهم 
و ی ای ی ات ای ۰ و چه 
گواراست شراب قرب توا ! پس ما را از اين که از خود برانی و دورمان 
کلف , پناه 2 را از ویژه ترین عارفانت و شایسته ترین بندگانت و 
زاستین رین فرما نم انت وحا ای رب پرستند اف فز ار نذم.. 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای روزی : : بار خدایا ! تو از آنچه خود 
نب بنذ کانت: تخشیدی : ار آنان وام غواشتی. و جران آن زا بترای یشان 
ضمانت کردی و برای آن [وام ] , وعده ای نیکو , به ایشان دادی ردان , از 
0 ۱ ی ۳ 
ویو بو ی ی او ! پس به تو پناه می برم سَرورم 
از این که سرا چه کسی ان تشد نانت ها کداری که ان زا که های 
رحمت [و ۱ تو را می داشتند , باز از بیم تهی دستی , بخل ورزیدند 
که ادمی , بسی بخیل است . 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در روز عرفه : مرا از هر 
آنچه از تو دورم می سازد و میان من و بهره ای که از سوی تو به من می 
ند «حایل می کرند و هرا از آنحه رای تو می کوشتم ۳ 
و ی بو ی ان ی 
آنها را که تو خود , بدان فرمان داده ای , برایم آسان [و هموار ]گردان . 


اقاق نیج العایدین عله السلام ار فا ار موفقع عاس عا و حا اه 
بینوای درویش است . این جا , جایگاه نیازمند به رحمت توست . این جا , 
جایگاه کسی است که از کیفر تو به گذشت تو پناه می آورد . این جاء 
جایگاه کسی است که از تو به تو پناهنده می شود . از ناخشنودی تو و 


ص: 5232 


عنه علیه السلام من دُعائّه پالعافیه : آعذنی ودْیّتی من الِسّیطان الّجیم , 
ومن شرْ ر السامّه الهامّه 1 اللائّه والعامه ومن شَد کل شیطان مریی ن 1 


2 
- 


ومن سر کل سُلطان نید , ومن سر کل مُترف حفید (ر), ومن سر کل 


صعیف وشّدید , ومن سر کل شریفٍ ووضبع ۰ ومن سر کل جفیر وکبیر , 
وین شرٌ کل قریپ وتعید , ومن سر کل من نضَبٍ لِرسوِک ولاهل بیته خربا 
ی ور ام ار ۳ 


ستقیم ۰ (2] 
عنه علیه السلام من «عایّه فی یوم عَرَفهة : آعذنی من شماته الأْعداء , ومن 
خلول التلاء , ومن اذل والعناء , [ و (3) تقمّدنی فیقا اطلعت عَلیه منّی 


یما یتَعَمَدٌ بو القادز علی التطش ولا له , والاًخجدُ عَلی الجریرو (4) لولا 
انائة , واذا ازدت بقوم فتتة آو سوءا قتجُنی هنها لواذا یک . واذ لم تثقمنی 
مقام قضیحه فی ذنیاک , قلا تقمنی مِنلَهٌ فی آخرتک . (5) 


عنه علیه السلام من مُناجاته فی آسحار شهر رمضان : آتا با سَیّدی عائْذ 
بقضلک , هارِبٌ منک الیک , تج ما وعدت من الصَفح عَمّن أحسَن یک ظا 
...هم اشقلنا پذکرک , وأعذنا من سخطک: , وأچرنا من عذایک . . وارژقنا 
والفقسّل , والقکگ والرّن , والجْین والتخل داز سوه ۰ والده 
والقسکته , والققر والفاقه , وگل بل , ّالفواچش ما ظََرّ نها وما بَطَن , 
واعوذ یک من تفس ل تقغ , وتطن لا تشتغ , وقلب لا تخسغ ۰ وذعاء ( 
بُسمَع , وعمل لایِنقع , [ وضلاو لا ثرقغ] (6) , وعودٌ یک یا رَب علی تفسی 
وج ومالی , وعلی جمیع ما رَرقتنی , من الشیطان الرّجیم ۳ آنت 
السميع العليم . (1) 


3 


- .الحفدٌ : الخدمهٌ والعمَل , ورجل محفود : آی مخدوم (لسان العرب : ج 
ِ ص 153 154 «حفد») . 
- .الصحیفه السچادیه : ص 98 الدعاء 23 . 
نا منز آ لصف وفیزم .من الاقبال ود المتهجد . 
۴ # 9 ۱ : الجنایه والذنب (النهایه ۳۰ 1 ص‌ 259 «جرر») ۰ 


5- .الصحیفه السچجادیّه : ص 199 الدعاء 47 , الاقبال : ج 2 ص 98 , 
المصباح للکفعمی : ص 899 . 

6- .آثبتنا ما بین المعقوفین من بحار الأنوار . ۱ 

7- .الاقبال : جح 1 ص 159 174 عن آبی حمزه الثمالی , بحار الأنوار : ج 
8 ص 84 93 . 


ص: 533 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در طلب عافیت : مرا و 
فرزیان مرا از شتطان زانجه مج‌وار کرت هر جانور تعروار کشندم ر 
غیر کشنده , و از چشم بد (1) و از گزند همه چیز و همه کس , و از گزند 
هر شیطان سرکش , و از گزند هر پادشاه ستمگر , و از گزند هر مرفه 
دارای حدم و حشّم , و از گزند هر ناتوان و زورمند , و از گزند هر بلندپایه 
و دون پایه , و از گزند هر خُرد و کلان , و از گزند هر نزدیک و دور [و 
خویش و بیگانه] , و از گزند هر آن کس که به جنگ با پیامبر تو و خاندانش 
برخاسته است , از پری (جن) و آدمی , و از گزند هر جنبنده ای که زمامش 
در دست توست , در پناه خویش بدار , که تو بر راه راستی . 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در روز عرفه : مرا از 
1 تت دشمنان , و از گرفتار آمدن در بلا , و از خواری و رنج , در پناه 
خودبدار و از خطاهای من که خود از آنها آگاهی / درگذر , چونان کسی که 
می تواند انتقام گیرد , اما بردباری اش مانع می شود , و می تواند بر گناه 
کیفر دهد , لیکن شکیبایی اش نمی گذارد . و هرگاه خواستی مردمی را 
عذاب کنی يا به آنها گزند رسانی , مرا که به تو پناه جسته ام , از آن 
رهایی ده , همچنان که در دنیایت , مرا در جایگاه رسوایان , بر پا نداشتی , 
در اخرتت نیز در مقام رسوایان بر پا مدار . 


سرورم 2 , از تو به خود تو گریخته ام و بی 
گمان , تو به وعده گذشت از کسی که به تو گمان نیک برد , جامه عمل 


می پوشانی « بار خدایا ۱ ! ما را به باد خودت / مشغفول بدار و از خشمت 4 
پناه ده و از عذابت , نگاهمان مدار و از موهبت هایت , روزی مان کن و از 
فضل خویش ؛ , ارزانی مان دار . ۰ بار خدابا ! من از تنبلی و سستی و 


گرا یی ود وی و و یگ دای و خواری و بیچارگی 
0 ۱ ۱ ی از ۱ 
پناه می برم . و به تو پناه می برم از نفسی که قانع نباشد , و شکمی که 
سیر نشود , و دلی که [نرم و ] خاشع نباشد , و دعایی که شنیده نشود , و 
عملی که سود نبخشد [و نمازی که بالا نرود] . و از گزند شیطان رانده 
شده به خودم و دینم و اموالم و همه آنچه روزی ام کرده ای , به تو پناه 
می برم ای پروردگار من که به راستی , تو شنوا و دانایی . 


1- .يا : نوعی جنون که عارض انسان می شود ؛ يا : هر چیزی که موجب 
بیم و هراس شود . 


ص: 34 


عنه علیه السلام ممّا کان تفول بَعة ضلا ال : له ی وا ون نا 
نار نوژها ظَلمَةٌ , وقها له وتعیذها ریت , وین تارب تعضها بعض- 
ویصول بَعضُها علی بَعض , وین نار تَدَرْ العظام تمیما (2) , وتسقی آهلها 
حمیما , وین نار لا ثبقی علی من تَصََعَ الیها , ولا تَرحَمٌ مَن استعطتها . ولا 
تفدر عَلی التخفیف عَمن حَشَع لها واستسلم لیها . تلقی شکاتها باحرٌ ما 
نیما و آلیم التکال (3) , وشدید الوبال (4) ۰ واأعود بک من عقاریچا 
الفاغره (5) اه فواهها , حیانا الطالقه (6) یهار وراه الذی بطم 
آمعاء وأفید کار وینزع قلوبهّم قاستفدی ها باعد ما هار وا 
۳3 


1- .ضَدفت عنه آصدف : أَعرّضت (المصباح المنیر : ص 335 «صدف») . 
2- .الرمیم : العظم البالی (النهایه : جح 2 ص 267 «رمم») . 

3 .التَکال : العقوبه (النهایه : جح 5 ص 7 نکل») . 

4 .الوبال : الثقل والمکروه (النهایه : ج 5 ص 146 «وبل») . 

5- .فقرث الفم فتحتّه (المصباح المنیر : ص 478 «فغر») . 

6- .صَلق ناب ضآفا را ی ری 3 
ص 275 «صلق») . 

7- .الصحیفه ای تا تن ) : ص 3 الدعاء 32 , مصباح المتهجّد : ص 191 
نجوه , المصباح للکفعمی : ص 85 , بحار الأنوار : جح 8 ص 324 ح 100 . 


ص: 535 


ایام زین العانذین علیه السلام ازوعای ایشان و از مار شب یار خدابا 
به تو پناه می برم از آتشی که با آن , بر کسی که نافرمانی ات کند , 
درشتی نموده ای و آن را که از خشنودی تو دوری گزپند , بدان , , تهدید 
کرده ای . از آتشی که روشنایی آن , تاریکی است و آسان آن , دردناک 
است و دورش , , نزدیک ؛ از آتشی که زبانه هایش یکدیگر را فرو می خورند 
هو کیک مایت از انش کتاستخوان مارا خاکس وهی کید احل 
خود را اب جوشان می نوشاتد ؛ از آتشی که نه بر آن که به او زاری کند , 
ابقا می کند را که ملاس ای مرحم ی اد بسا 
کف کر فز آموت کره. کر و تسلمیش شود , می تواند تخفیف دهد ؛ بلکه با 
شا ان وه سور ان دا که کون ار کتفو دا کت 
مجازات های سخت دارد , برخورد می کند . به تو پناه می برم از کژدم 
های دوزخ که دهان های خویش را گشوده اند , و از مارهای آن که نیش 
و 
ساکنانشان را تکّه تکّه می کند و قلب هایشان را بر می کتد! از تو می 
خواهم مرا به راهی ویر کی ار 1 آتش , دور گرداند و از آن , بر کنار 
دار 
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عنه علیه السلام من مناجاته : ریا قداونا قبل العلل . واستعملنا بطاعتک 
قبل انصرام (1) الا , وارحمنا قبل آن بُحجب ذُعاوّنا فیما تسأل ؛ وامتن 
علینا پالتشاط , وآعذنا من القَسّل والکسّل , والعجز والعلل , والصرَر 
وَالصَجر وَالمَللِ , والزیاء و اس تفه , وَالهّوی وَالشَهوه / وّالأسّر ( (2) والبجر , 
والقرح والختلاء (3) , والجدال والمراء (۵) , وَالسَقَه وَالمجب , والطیش 
وسوء ارخلی / والعدر « وکنرو الکلام فیما لا تبث 4 وَالتشاعْل بما لا بعود 

ینا تفقة , وطهّرنا من اناع العَوی , ومخالطه الشتهاء: وعصیان العْلَماء, 
خت 2 عَن الفْرّاء , ومجالسَه الذناه ... وأعذنا من الیل الی آهلٍ الذنی 
وَالّصت هم یشیء من الأْشیاء . (5) 


عنه علیه السلام من دعایّه فی الاستعاده من المکاره وسیی الأخلاق ومذام 
الأفعال : الهْمَ ئی أعودٌ یک من هَیّجان الچرص . وتو القضب , وعَلبَه 
الکسّد , , وضعف الطبرِ , وقله القناغه , وشکاسه الحْلّقّ , والحاح السَهوّه , 
وله الحَمیّه , ومتابَقه الهَوی , ومَخالَقه الهّدی , وستّه الَفلّه , وتعاطی 
الَلقه . وایثار الباطل عَلی الحَق , والاصرار علی الَأتّم ,ٍ واستصغار 
المعصِيّه , واستکبار الطاعَه ومبااو المکیْرينَ والازراء یالَقلین , وسمع 
الولاته لِعن تحت آیدینا , وتري السُکر لِمَنِ اصطتع العارفة (6) عندنا . 

آن تعصٌدّ ظالما , آو تخل ملهوفا (7) , آو تروق ما لیس لنا یحق ۰ 
فی العلم بقیرٍ علم . وتعودٌ یک آن تنطوی علی غشٌ أحدٍ , وآن تُعجبَ 
یاعمالنا , ولْمَدٌ فی آمالنا , وتعودٌ یک من سوء السریرّه , وَاحتقار الطَغیره , 
وأن تستحود 7 عَلیتا السَبطا 7 آ نکضا | الما . آو بتهصْمتا (8) السُلطانْ . 
ویعود د یک من تناول الاسراف , ومن فقدان الکفاف ,؛ 9 یک و من شمائه 
الأعداء , ومن الققر الن الاکفاء , ومن معیشه فی, شدو 4 ومیتو + علي غیر 
غذو , وتعوذ د یک من الحسرو العظمی و البری : بر واشقی لماع 
وسوء الب , وچرمان النّواب . وخلول العقاب . الم صَل علی مُحَمّد وله 
. ۳( من کل زلک برَحمتک , وجمیع الخفمتین وَالمَوّمنات . پا ارحم 
الرراجمین . (9) 


- .انصرام آی انقطاع وانقضاء (النهایه به : ج 3 ص 20 «صرم») . 
2- .أشِر آشرا : بطر وکفر اللعمه فلم یشکُرها (المصباح المنیر : ص 15 
«اشر») . 


3- .اختال الرجّل . وبه خیلاء , وهو الکبرٌّ والاعجاب (المصباح المنیر : ص 
6 «خیل») . 

4- .المراء : الجدال , والثماری والمماراخ : المجادلة علی مذهب الشک 
والژیبه (النهایه : ح 4 ص 322 «مرا»)  .‏ 

5- .بحار الأنوار : جح 94 ص 125 ح 19 نقلاً عن الکتاب العتیق الغروی . 

6- .العارفة : المعروف (الصحاح : جح 3 ص 1402 «عرف») . 

7- .الملهوف : المَظلومّ یستغفیث (الصحاح : جح 4 ص 1429 «لهف») . 

8- .هضمه حقّه واهتضمه : |ذا ظلمه وکسر علیه حقه (الصحاح : جح 5 ص 
9 «هضم») . 

9- .الصحیفه ی : ص 45 الدعاء 8 ؛ شرح نهج البلاغه : جح 6 ص 185 
عن الامام ۳ علیه السلام نجوه . 
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امام زین العابدین علیه السلام از راز و نیاز ایشان با خداوند : پروردگارا! 
ما را پیش از دچار آمدن به بیماری , درمان کن و قبل از سرآمدن عمر , ما 
را در طاعت خود , به کار گیر و پیش از آن که دعای ما برای آنچه می 
خواهیم , از درگاهت محجوب ماتد , بر ما رحم آور و شادی و خرّمی را به 
ما ارزانی دار , و از سستی و تنبلی و ناتوانی و ناخوشی ها و زیان و 
آزردگی و دلگیری و خودنمایی و شهرت طلبی و هوس و شهوت و 
ناسپاسی و سرمستی و نازش و تکیر و کشمکش و ستیزه گری و نابخردی 
و خودپسندی و سبّک سری و بدخویی و خیانت و نیرنگ و پرگویی در آنچه 
لو روت نذا ره و یرداختن به آنسه برایمان سودی ندارد , ما را در پناه 
خویش بدار , و از دنیال هوس رفتن و آمیختن با نادانان و نافزمانی از 
فاابان وسزاری از قازیانمرعسیی با گروهاگان مب باکهان گوران هار 
گرایش به دنیاپرستان و ظاهرارایی برای انان به چیزی از چیزها , در پناه 
خود بدار . 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در پناه جستن به خدا از 
ناخوشایندهاز_ و خوی های بد و رفتارهای نکوهیده : بار خدایا ! به تو پناه می 
برم از برانگیختگی از , و تندی خشم , و چیره آمدن حسد . و سستی 
شکیبایی , و اندک بودن قناعت , و بدی خلق و خوی , و پافشاری شهوت , 
و مسلط شدن تعصّب , و پیروی از هوس , و سرپیچی از طاعت , و آفرو 
رفتن در آخواب ب غفلت , و افتادن در رنج و زحمت , و برگزیدن باطل بر 
حق , , و پای فشردن بر گناه , و رد شمردن معصیت ها و بزرگ شمردن 
طاعت , و نازیدن توانگران و خوار داشتن درویشان , و سوء سرپرستی 
نسبت به کسانی که زیردست ما هستند , و سپاس نگزاردن از کسی که به 
ما نیکی کرده است , يا این که ستمگری را یاری دهیم , پا ستم دیده ای را 
وت وا ی ی ی 
بپروريم و به کردارهای خویش , مغرور شویم و به آرزوهای دور و دراز , 
کرفتار اننم . به تو پناه می بریم از بدي نهاد و ناچیز شمردن گنا هان کوچک 
, و از این که شیطان بر ما چنگ افکند يا روزگار , ما را پایمال کند یا 
پادشاه , به ما ستم ورزد . به تو پناه می بریم از اسرافکاری و از نداشتن 
کفاف . به تو پناه می بریم از شماتت دشمن , و از نیازمند شدن به 
همگنان , و از زندگی در سختی , و مردن بی آمادگی و بدون توشه . به تو 
پناه می بریم از بزرگ ترین دریغ , و سخت ترین مصیبت , و بدترین [رنج و 


شوربختی] , و بدی بازگشتگاه , و محرومیّت از پاداش , و گرفتار شدن به 
کیفر . بار خدایا ! بر محمد و خاندان او درود فقرست , و به رحمت خویش ؛ 
ماه هفه فردا نو ان باایها ترا از همه نها (که کفتهشند ]واه رد 


الرّفیقه , واأتوجة الیک بالعلویّه لبیضاء , قأعذنی من شَرّ ما حلقت , وسَد 
من یرد بی سوءا , قَاِنَ ذلِک لاَضیق عَلیک في وجدک , ولا یتگادک (1) فی 
قدریک , وأنت علی کل شیء قدیژّ ... . الم ای آعودٌ یک من الزّیاء 
والسّمعه , والکبریاء وَالَعظم , والحلاء والقخر , والبَدّخ وّالاشر والبطر , 
وّالاعجاب یتفسی , وَالجَبرِیه , رب فتجنی . واعوذ بک العجز والبخل , 


وَالسخٌ والحسد , والجرص والمَناقسه والیش , واعودٌ یک من الطمع 
الب (2) , والهلع والجرع , والرّیغ والقمع , وأعو یک من التغي والظلم , 
والاعتداء والفساد دِ وَالفُجور وَالفُسوق . کر یگ من الخیاته والعدوان 
والطلغیان ۰ رب واعو یک من العصیه واخطیعه والینه.:: والقواچش 
والذنوب . وأعودٌ یک من الائم والمَائّم , والخرام وَالمَحَرّم , والحد ث وکل ما 
لا ئجب . رب وأعوذ یک من شَرّ الشیطان ومکره , وبغیه وظلوه , وعداوته 
وشر که , وژّبانیته وجندو و ۱ وهامه ٍ او 
جنّ آو انس ما بتحرّی . وعودٌ یک من سر ما ینز مِن السّماء وما ٍ 
فیها , وین شَرّ ما را فی الأرض وما بَخرْخٌ منها , وأعود یک من شَرّ کل 
کاهن وساجر وراکز (3) , ونافتٍ وراق , رب واعودٌ یک من سر کل حاسد 
وطاع , وباغ ونافس (4) , وظالم ومعتدٍ وجائر , وأعوذ یک من العمی 
وَالصَمَم , وَالبکم ابص والجذام . والسک وَالرّیب 1 ِِ# بک من الکسل 
الَشّل , والعجز والّفریط , والعَجَله واللّضییع والتقصیر والابطاء , وأعو 
یک من شرّ ما کلفت فی التمادات ار« وما تما دما تخت الاری : 
رَبِ واعول بک من الفقر وَالحاجه ۰ الفاقه وَالمسأله , وَالطَیعوٍ وَالعائله (5) 
: وا ند من القله والذلّه ۰ ۳ من الصیق وَالش5ه 1 ید 
والخبس 4 والوئتاق وَالْسُجون, والبلاء 1 وکل مصیبه لا صَبر لی خلیها: 

رت العالمین . الم ُعطنا کل الذی سَألناک . وزدنا من قضلک ۳ ۳ 
جلالک وعَظمتک , بحو" لا |له الا آنت العزیژ العکیم . (6) 


2 


1- یتکادک :؛ آی یصعغب علیک ی (النهایه : جح 4 ص 137 «کآد») 

- .الطيِع : بالتحریک الدّنس (النهایه : ج 3 ص 112 «طبع») . 

- .الرکژ : الصوت الخفی , آی لا پری لهم عین ولا یسمع لهم صوت (مجمع 
البحرین : ج 2 ص 727 «رکز») 


افش دالیم فان ۶ اضصایتی فلا تفت و ام کین ها لفات 
نافس (النهایه : ج 5 ص 96 «نفس») . 

العایل ؛ القفیر شفموعال ۶ ادا اقفر رنه الخدیت» ما غال معتضه 
ولا یعیل» والعالة : الفقراء , جمع عائل (النهایه : جح 3 ص 331 «عیل») . 

6- .الأمالی للمفید : ص 241 243 ح 3 , الأمالی للطوسی : ص 16 18 ح 
9 کلاهما عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق علیه السلام , بحار 
الأنوار : ج 95 ص 182 184 ح 1 . 
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اما ای اه ارام اه اش ور ای هی اه 
خدابا ! به مقام 0 
درخشان علوی , به تو روی می آورم ؛ پس مرا از گزند آنچه آفریده ای , 

ار کر هر ان سک ان بسن رما ماس سک ان کار 
در برابر توان تو , بر تو تنگ نمی آید و در برابر قدرت تو , بر تو دشوار 
نیست 2 که نو بر هر چیزی توانایی اه . بار خدابا ! از خودنمایی و آوازه 
خواهی و تکبر و خود بزرگ بینی و غرور و فخرفروشی و گردن فرازی و 
ناسپاسی و سرمستی و خودیسندی و نخوت , به تو پناه می برم ! پس ای 
پروردگار مرا [از این همه آیرهان . از ناتوانی و بخل و تنگ چشمی و حسد 
و آزمندی و همچشمی و دغلی , به تو پناه می برم ! از طمع و پستی و 
ای و تایه ری ور [از حق ] , به تو پناه می برم ! از 
زورگویی و ستم و تجاوزگری و تباهی و فسق و فجور , به تو پناه می برم . 
از خیانت و دشمنی و سرکشی , به تو پناه می برم پروردگارا! از معصیت 
و جدایی و بدی و زشتکاری ها و گناهان , به تو پناه می برم ! از بزه و 
بزهکاری و ناروا و قدغن شده ها , و از پلیدی و هر آنچه که تو دوست نمی 
داری به تو پناه می برم ! پروردگارا! از ند و تیراتی شیطان و 
زورگویی و ستم او , و دشمنی و دام او , و گژمه ها و سپاه او , به تو پناه 
می برم ! از گزند هر آنچه آفریده ای , از ز چارپا و گزنده , و از هر جنبنده ای 
از جن و انس (پری و آدمي) , به تو پناه می برم ! از گزند آنچه از آسمان 
فرود می آید و آنچه به آسمان بر مي شود , و از گزند آنچه در زمین 
آفریده شده و آنچه از زمین برون می آید , به تو پناه می برم ! از گزند هر 
پیشگو و جادوگر و وسوسه گر و افسونگر و طلسم کننده ای به تو پناه می 
برم . پروردگارا! از گزند هر بدخواه و سرکش و یاغی و شورچشم و 
ستمگر و متجاوز و منحرفی , به تو پناه می برم . از کوری و گری و گنگی 
و پیسی و خوره و دودلی و تردید , به تو پناه می برم . از تنبلی, و سستی و 
ناتوانی و کوتاهی کردن و شتابکاری و ضایع کردن و تقصیر و کندي , به تو 
پناه مي برم . از گزند آنچه در آسمان ها و زمین و بین آنها و آنچه زیر 
زمین آفریده ای , به تو پناه می برم . پروردگارا! از درویشی و نیازمندی و 
تهی دستی و خواهش و تلف شدن و عیالواری (/بینوایی) به تو پناه می برم 
. از کمبود و خواری , به تو پناه می برم . از تنگی و سختی و زنجیر و حبس 
و بند و زندان و گرفتاری و هر مصیبتی که مرا بر آن شکیب نباشد , به تو 
پفاه می برم . آمین : ای پروردگار جهانیان ! پار خدایا !| همه آنچه را از تو 
خواستیم , به ما عطا فرما و به فراخور شکوه و بزرگی ات , از فضل 


خویش بر ما بیفزای , به حق این که «معبودی نیست , جز تو که نیرومند و 
استواری» . 


ص: 540 


ص: 411< 


ص: 242 


عنه علیه ,السلام من دعائه |ذا دک السَیطان فاستعاد منة ومن عداوته 
وگیده : الم تا تعوذ یک من ترغات (1) السیطانِ الرّجیم , وکیده ومکائده 


ومن التقه اما وموآعیدم . وغروره وقصائده . وان : بطمع نفسة فی 


اضلاینا عن طاغتک , وامتهاننا بقعصتیک , آو آن تَحسَن عندنا ما حسَن لنا, 
او آن بیِثقل علینا ما کرّة الینا ,للم احسَأة (2) غثا بعبادیک وک و و 
فی محییک , واجقل یتنا وتیتغ سترا لا تَهتكة , وزدما مُصمتا لا یه ۰ ۰ . 
وآعذنا و آهالینا واخواتنا وجمیع المَوّمنین وَالمَوّمناتِ ما ستغذنا منه , 
وأجرنا مِمّا استجرنا یک من خوفه , واستع نا ما دعونا یه , وآعطنا ما 
تا , واحقط لا ما تساه . وضتر بذلک فی درجات الصَالِحین وقراتب 
المَوْمنينَ , آمین رَبّ العالمین .: 


عنه علیم السلام, في چرز مُستخرج من کتاپ ال عز و جل , وفُو الجرژ 
الکامل الذی را کل اج وعدپاع: بسم ال لحمن الرَحیم له آکیز 
ال بر , ال کت , وأعر واجل واأعظَم ها آخا ف واحدر ,| 1 


7 جارّ الله 0 و ال ال وحدة لا شریک له ۵" 
علی مُحمّدٍ وآله وسَلم گنیرا , الم یک أعیدٌ تفسی ودینی , وأهلي ومالی , 
وولدی ومن تعنینی مرخ , الم یک أَعود, ویک ألودٌ , ویک آصول , واتاک 
اب ویک استعین , وعلیک اتوکل , وادراً یک فی تحر آعدائی , وأستعین 





تماما قلا َصلُون لیکما وا آشما و من اتبعیما القلنون» زا وان ۲ ا 
آزی» 1 ٍ «قالث ای ۰ بالّعَمن منک ان 
. المَةَ أ حرسنا, _بعینک 





آعدائی ۰ و آستعین بک غلیهم وأعود بک من شرورهم . وألخَأً الیک فیما 
اشققث علیه منقم , وضلی ال قلی مُحَمَدٍ وله . وأجرنی منم یا آرخع 
الژاجمین . 9 تفسی وآهلی ومالی وولدی وجمیع ما تَلحَِقة عنایتی . 
ام , بیسم ال لحم الرّحیم , یاسم ال آٌذی مَضغت 
له الرَقاب , ویاسم ال الذی خاقتة الدوژ, ویاسم ال الذی تفس عَن 
داوود کُریَتة , ویاسم ال الذی وجلت منة لسن , ویاسم اللّه الذی قال 
به لا کونی بردا وسلاما علی ابراهيم , «و اراواً به نذا قحلم 
لأْْسرین» (13) ... . ال ژثی آعوا یک من أضغاتِ (14) الاحلام.. وآن 
لب ین السَیطانْ فی القظه والقنام . یاسم ال تحسّنث پالعی آلّذی لا 
یموث , من َرّ ما آخاف وأحدر »,ورَقیث من یُریدٌ بی سوءا آو مکروها هن 
تین یدق , ب «لا حول ولا قوْع باه ال القظیم» , واعود باللّه من 
شَرّکم , وشرّکم تحت آقدامکم , وحیژکم بين آعییکم , واأعيذٌ, _تفسی وما 
آعطانی ربّی , وما مَلکتَة بدی , ودوی عنایتی , یرژکن الله الأسَذ , وکل 
آرکان ری شدا . الم توسلث یک الیک , وتحقلث یک علیک , قة تال 
ما عندک الا یک , سا لک آن مُصَلت علي فد واه . وأن تکفینی شَرّ ما 
أحدرٌ , وما لا تلع چذاری , (لک علی کل شیء قدیو , وقو عَلیک تسیر , 
جبرائیل عّن یمینی , ومیکائیل عَن شمالی ونر افیل آمامی ولا حول ولا 
فوَع له العلیه العظیم . (15) 


- .لزع : هو الطعن والفساد , نزغ الشیطان بینهم : آی آفسد وآغری 
ِِ : ج 5 ص 42 «نزغ») . 
2- اد : : آی طردته وآبعدته (النهایه : ۳۰ 2 ص‌ 31 «خسا») . 
3- .الصحیفه السچاد به : ۰ ص‌ 73 و 75 الدعاء 17 , المصباح للکفعمی ص 
0 . 
4 رالیقره : 137 : 
5- .القصص : 35 . 
6- .طه :۰ 46 . 
7- . مریم : 18 . 
8 المه‌منهن < 105 
کی مارگ الحاب عالناخه: وهدا یل لحفاه تحت ال رنه 
(النهایه : ج 4 ص 205 «کنف») . 
10- . اخفرت الرجل : |ذا نقضت عهده وذمامه (النهایه ۳ 2 ص‌ 52 
«خفر») . 


1 ,پقال ؛ داد فی بنی فلان ؛ ی بیة منهم ومعهم , والعذه : الجماعه , 
قلت او کثرت (تاج العروس : ج 5 ص 97 «عدد») . 

2- .العَفَذٌ بفتحم فسکون : الصْمانْ والعهد (تاج العروس : ج 5 ص 115 
«عقد») . 

ات اما 0 

4 ضفعت ۶ عمل. مختلط غیر خالاض:: ومته فیل, تااحلام الملنیسه. اضفات 
(النهایه : ح 3 ص 90 «ضغفث») . 

5- .مهَح الدعوات : ص 24 27 , بحار الأنوار : ج 86 ص 307 311 ح 63 


ص: 43 


اقام مین الا وین لته اتسلام ازعای انشان اسف کاه که تام فطان سوه 
می شد و ایشان , از او و از دشمنی و نیرنگش به خدا پناه می برد : بار 
خدایا ! ما به تو پناه می بریم از اغواگری های شیطان رانده شده , و از 
نیرنگ و دسیسه های او , و از تکیه کردن به آرزوها و وعده ها و فریبندگی 
ها و دام های او , و از این که در از راه به در بردن ما در طاعت تو و به 
خواری افکندمان با معصیت تو طمع ورزد , یا انچه را [از گناه آدر نظر ما 
تیکه نصوده آتنت: نهر آتتن: در تزدغا تیکو اند ,با انجه. را ان طاعت, نو 
برای ما ناخوشایند گردانیده اسنت/ ااتجام دادتشن ابر.‌ها کران. ای ء بار 
خدایا. افوبره دی اما یت شا تمه ان ,وا از هاش راو با 
خوگرفتن ما به محبّنت , او را درهم شکن , و میان ما و او پرده ای بیفکن 
که هرگز نتواند آن را بدَرد , و سدّی چنان محکم که هیچ گاه نتواند در آن , 
رخنه افکند . ما را و خانواده ما را و برادرانمان را و همه مردان و زنان 
ما ار ی وا او و 
از همه آنچه از بیم آن از تو زنهار طلبیدیم , در زنهار خویش دار , و آنچه را 
دعا کردیم , از ما بشنو [و بپذیر] , و آنچه را هم از یادکردش غفلت 
ورزیدیم , به ما عطا فرما , و آنچم را فراموش کردیم , برایمان نگهدار و 
بدین سان , ما را به درجات شایستگان و مرتبه های مقومنان برسان آفیره 

, ای پروردگار جهانیان ! 


و ی ما اسر مسا نی ی وود پم نام 
خدای مهرگستر مهربان . خدا بزرگ تر است . خدا , بزرگ تر است . خدا 
, بزرگ تر و نیرومندتر و شکوهمندتر و با عظمت تر است از آنچه می 
ترسم و بیم دارم . به خدا پناه می برم که پناهنده به خدا , نیرومند است , 
و ثنای خدا , پشکوه است , و معبودی جز خدا نیست . یگانه و بی انباز 
است , و درود خدا بر محمّد و خاندان او , و درود بسیار بر او باد ! بار 
خدایا ! من خودم را و دینم را و همسرم (/ کسانم) را و اموالم را و 
فرزندانم را و هر ان کس را که کارش به من مربوط می شود , در پناه تو 
در می اورم . بار خدایا ! به تو پناه می برم , و به تو متوسٌل می شوم , و به 
پاری تو پورش می برم , و تو را می پرستم و از تو پاری می خواهم , 

تو توکل می کنم , و به کمک تو دشمنانم را دفع می کنم را 
از تو یاری می طلبم . پس به آنچه خواهی و هرگاه که خواهی و هرگونه که 
خواهی و هرجا که خواهی , شرّ او را از من , دور گردان , به حق خودت که 


معبودی جز تو نیست , و به راستی تو بر هر چیزی بو ی روا که 
خداوند , تو را در کارشان بسنده شود , و او شنوا و داناست » . «گفت : 
بازوی تو را به برادرت , نیرو بخشیم و برایتان پیروزی 0 
به سبب نشانه هایمان بر شما دست نمی يابند . شما دو تن و کسانی که 
از شما پیروی کرده اند , چیره اید» . «گفت : مترسید که من با شما دو تن 
هستم , می شنوم و می بینم» . «[مریم آگفت : من از تو به خدای مهربان 
, پناه می برم , اگر پرهیزگار باشی» . «در آن (دوزخ) گم شوید و با من , 
سگرن اصگوبید )2 _- . بار خدایا! ما را با چشمت که هرگز نمی خوابد , 
پاسداری کن و در پناه تکیه گاهت که کسی نمی تواند بدان آسیب رساند , 
محافظت نما , و ما را در پناه پادشاهی ات که هرگز گزندی بدان نمی 
7 افو بخ قدرنی ریز ما رخ وروی اک هوران ‏ یار حدای ‏ هار به 
هلاکت میفکن که تو ما را بسنده ای , ای نیکوکار , ای مهربان ! ... . بار 
وا اور ده را ی ی ار 
که شکسته نمی گردد , و در حمایت تو که کس بدان تعدٌی نمی تواند کرد , 
در آوردم . بار خدایا ! به حقّ قدرت و عرتت , از تو می خواهم که مرا از 
خشمت و کیفر سختت و رخدادهای بد روز و پیشامدهای شب , مگر 
پنشامدهای. نیک آن.۸ :در پاسداشت و حمایت خود و امنیت و پناهت , و 
مراقبت و پیمانت , و نگهداشت و زنهارت , و دژ دست نایافتنی و قدرت 
چیره ناشدنی ات قرار دهی , ای مهربان ! بار خدایا ! دست تو , بالای هر 
دستی است و عرّت تو , برتر از هر عرتی است و نیرویت , نیرومندتر از 
هر نیرویی است و سلطنتت . بشکوه تر و مستحکم تر از هر سلطنتی 
است . به یاری تو , دشمنانم را دفع می کنم و در برابر انان , از تو کمک 
می جویم و از گزندهایشان , به تو پناه می برم و در آنچه از ایشان بیمناکم 
ان لو بناه آمی, آفزم درد خدا بر فحند ,و خاندان ی از آنان 
(دشمنانم) در حمایت خویش گیر , ای مهربان ترین مهربانان ! خودم را و 

همسرم را 0 
همه نعمت هایی را که خداوند به من عظا کرده است , در پناه «یه نام 
خدای مهرگستر مهربان» کر اوتدض: به نام خدایی که گردن ها در برابرش 

ای تا را 
که از ,دافوده اندخهسش‌ را پرظرف کرو : به تام جدایی که جان ها از اد 
ترسان اند . به نام خدایی که به آن نام به آتش فرمود که بر ابراهیم , , سرد 
و بی گزند باش «و [نمرودیان] خواستند به او نیرنگی بزنند , ولی ما آنها را 
تانکادر هم فران داوس سس مار ایا از خوایتهای اشه و اراس که 
شیطان , در بيداري و خواب مرا بازی دهد , به تو پناه مي برم . به نام خدا 
, خود را از گزند آنچه می ترسم و بیمناکم , در سنگر آن زنده نامیرا در 
آمزدم.و آن:زا که بخواهد از زونه رویم همین یخی با ضنذمه ار ساند: 


با تیر «لا حول و لا قوّه لا بالله العلیْ العظیم ؛ هیچ نیرو و توانی نیست , 
مگر به یاری خدای والا و بزرگ» هدف قرار دادم ی 
می برم . شرتان, زیرگام هایتان و خیرتان , فرا چشمتان باد! خودم را و 
ار ما ار سس 
اورده اند و کسانی را که مورد عنایت من هستند , در پناه استوارترین رکن 
خدا که همه ارکان او استوار است , در آوردم . بار خدایا ! تو , خود را 
وسیله خویش په درگاهت قرار می دهم , و تو , خود را شفیع خویش در 
پیشکا هت هی آوزم ؛ زیر| بخ آزه تق توت خر وله و نی توان 
رسید . از تو می خواهم که بر محقّد و خاندان او درود فرستی و مرا از 
کرتص اه ناکم وا هه یایاده ارسنتی هدک رای کد 
به ای وه بر هر خیرم توا تایه ان ت حنم اسان ارت . جبرئیل علیه 
السلام در سمت راست من . میکائیل علیه السلام در سمت چپ من و 
اسرافیل علیه السلام پیش روی من باد ! هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به 
پاری خدای والا و بزرگ . 


ص: 2:4 


ص: 45 


ص: 546 


ص: 247 


ص: << 


6 / 5الاستعاذاث المَئورة عَن الامام الباقرٍ علیه السلامالامام الیاقر علبه 
السلام فی الذعاء العْسَقی یالجامع : للم آتی آعود یک من الشدّ وأنواع 
القواجش کلها , ظاهرها ویاطنها وعَقلاتها , وجمیع ما بُریدُنی یه السَیطانٌ 

لَجیغ , وما ریذنی به السْلطانْ العنید . ما آعطت پعلمه . وانت القادژ 
علی ضرفه عَنّی . اللهُم ای آعودٌ یک من طوارق الجن وّالانس , وروابعهم 
وبوایقهم وعکائدهم . وقشاهد القَسَعّه من الجنٌ والانس . وآن أسترل عن 
دینی قتفد عَلنَ آیزتی , وان تکون ذلک منم ضزرا علَ في قعاشی ۲" 

بعرص تلاء بُصینی متهّم لا قوَ لی به , ولا ضبز لی علی احتماله , قلاتبتلنی 
با آلهی یشقاساته قیَمتعنی ذلک ن زکرک , وتشقلنی عن عباتیک , آنت 
العاصِم المان الَافغٌ الواقی من ذلک کل . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :کان آبی علیه السلام یخن هد العاء وبْحَبئَه 


ولا بْطلعْ عَلّیه دا «أعودٌ بدرع اللّه الحصیته التی لا ثُرامٌ , وأعودٌ بجمع اللّه 
من گذا وگذا» وقولوا : لمات القَتَج ۰ (2) 


- .الکافی 2ص 588 26 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 76 ح 234 , 
مَعْح الدعوات : ص 217 کلها عن آبی حمزه الثمالی , مصباح المتهجّد : ص 
9 ح 640 من دون اسناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام بت 

0 : ج 94 ص 269 ح 3. 
- .الدعوات : ص 46 ح 112 , بحار الأنوار : ج 95 ص 163 ح 17 . 


ص: 2:49 
6 < پناه خواهی های نقل شده از امام باقر علیه السلام 


6 / 5پناه خواهی های نقل شده از امام باقر علیه السلامامام باقر علیه 
السلام در دعای نامیده شده به «دعای جامع» : بار خدایا ! به تو پناه می 
برم از شرّ و از همه انواع زشتی ها , پیدا و نهانش و آنچه از سر غفلت 
سر زند , و از هر انچم [از شلد و گزند که] شیطان رانده شده , بدان ,: 
آهنگ من کند , و از هر گزندی که سلطان کینه توز بخواهد بر من بزند , از 
آنچه علم تو بدان احاطه دارد و تو بردور کردنش از من , توانایی ِ 
خدایا ! به تو پناه می برم از شب روان (1) جن و انس (پری و آدمی) , 
توفان ها و مصیبت ها و نیرنگ هایشان 0 
ٍ و از اين که از دین خود , لغزانده شوم و در نتیجه , اخرتم بر من تباه 
گردد , و از اين که در امور معاش و زندگی ام , از جانب آنان به من زیانی 
برسد , يا بلایی از ایشان به من برسد که بر آن , توانایس ندارم و تاب 
تحمّل آن را نمی آورم ۱ , گرفتار ر مساز که 
در نتیجه , مرا از یاد تو منع کند و از عبادتت , باز دارد . تویی نگهدار و باز 
دارنده و جلوگیرنده و محافظت کننده از همه اینها . 


امام صادق علیه السلام :پدرم [امام باقر علیه السلام ] اين دعا را پنهان و 
پوشیده می داشت و آخدی را ۳ , آگاه نمی ساخت : «به جوشن محکم 
آسیب ناپذیر خدا , پناه می برم و به جامعیّت خدا پناه می برم از چه و چه» 


و کلمات گشایش را بگویید . 


1- .واژه «طوارق» که در متن عربی حدیث آمده , جمع طارق است . به 


_. 


معنای : به شب اینده , حادثه شدید , شب رو و شب گرد , دزد و ساحر . 


الحرام , ورَتٌ الجل والعرام , أبلغ ِِ ۰ السّلام 2 
نی آعود بدرعک الحصیته , واعودٌ بجمعک , آن تمیتنی عَرّفا او جرفا ۳ 
سر قا , آو قودا (1) آو ضبرا (عا او مسَما (3) ۳ جریا فی بثر , "۱ کل 
السَبُع , آو موت القجاه , آو ی و 
فراشی في طاعیک وطاعه رسولک صلی الله علبه و آله , مقصیبا للحق عیر 
مَخطی , او فی الطصّف الذی تعتَهّم فی کتابک : «کانْهُم ین لین مَرْصَوصٌ» )4 
آعید (3) تفسی وولدی وما و5 ررزقنی رَبّی پ «قل ودب برب الْقلق» حتّی 
بخیم يِختَم الشورة وأعیذ تفسی وولدی وما رَرَقنی ربی ب «قلر غود یرب 
لاس ختّی یختم السشوره ویقول : الجمد [ ان عَدد ما حلق ال , والحمد 
للّه مِثل ما حَلّق [ ال ].  )6(‏ والکمة له بل ۶ ما لو ال , وَالحمد لله 
مداد کلماته , وَالحمدٌ لله زتة عرشه , والحمدٌ له رضا تفسه ۰ ول الة الا 
الَذ الحلیم الِكريمٌ ب ولا آلة الا ال العل #۶ العَظيمٌ ۰ سبحان ال ر ف‌ 
السماوات وّالاَرَضین , ومأ 1 ورب العرش , العظیم . الق نی اغود یک 
من دري الشقاء ,. ومن شماته الأعداء ۲ واعوذ بک من الفقر وَالوقر (7) 
وعود بک من سوء القنظر فی الأهل والمال 1 و سل مُحشّد 
ول مُحَمَدٍ عشر مات . (8) 


- .القَوَدٌ : القصاص وقتل القاتل بدل القتیل (النهایه : ج 4 ص 119 
«قود») . ۱ 

2- .قتل الشیء صبرا : هو آن یمسک شیء من ذوات الروح حیا ثم یرمی 
بشی ء حتی یموت (النهایه : ح 3 ص 8 «صبر») . ۱ ۱ 
3- .قال المجلسی قدس سره : فی بعض النسخ : «سما» وهو اظهر (مراه 
7 : ج 12 ص 246) . 

4 .الصف : 4 . ۲ ۱ 

5- .زاد فی مکارم, الأخلاق هنا : «اعیذ نفسی ودینی واهلی ومالی وولدی 
وما رزقنی ربی باللّه الواحد الأحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له 
کفوا احد» . 


ِ .ما بین المعقوفین آثیتناه من المض دز الاخری . 

- .الوَفر : الیقل فی الأّذن (الصحاح : ج 2 ص 848 «وقر») . 
.الکافی : جح 2 ص 525 ح 13 عن ابی بصیر , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 
6 ج 2059 ولیس فیه صدره , مصباح المتهجّد : ص 94 من دون اسناد 


(لی احد من آهل البیت علیهم السلام ونحوه , بحار الا توا : ج 86 ص 263 
ح 34 . 


ص: 51( 


امام صادق علیه السلام "پدرم [امام باقر علیه السلام ] هرگاه صبح خود را 
آغاز فی کرد من کفت * جبه نام خدا : و به‌یاری خدا و به سوی خدا م و 
در راه خدا , و بر دین پیامبر خدا ... . بار خدایا ! من از عذاب قبر و از فشار 
ی ی ی اور . از شبیخون بلای شب و روز , به 
تو پناه می برم . بار خدایا , ای پروردگار مشعر الحرام » و ای پروردگار 
شهر حرام (مکه) , و ای پروردگار چل و حرم! (1) از من به محمّد و 
خاندان محمد , درود رسان . بار خدایا ! به جوشن محکم تو پناه می برم و 
به جامعیت تو پناه می برم از این که مرا با غرق شدن يا سوختن با گلوگیر 
شدن يا قصاص يا زجرکش شدن يا زهرخور شدن يا افتادن در چاه یا 
طعمه درندگان شدن يا مرگ ناگهانی يا به یکی از مُردن های بد , بمیرانی 
؛ بلکه مرا در بسترم , در حالی که فرمان بردار تو و فرمان بردار پیامبرتو 
و بر حق هستم , , و نه بر خطا , بمیران , , یا در صف کسانی قرار ده که آنان 
را در کتابت چنین وصف فرموده ای : «گویی بنایی از شرب هستند» . 
جودم را و فرزندانم را و آنچه را پروردگارم روزی من کرده است , در پناه 
«بگو : پناه می برم به پروردگار سپیده دم ...» (تا آخر سوره فلق را می 
خوائد) در می آورم + .جودم را و فرزندانم را و آنچه را پروردگارم روژی من 
کرده است , در پناه «بگو : پناه می برم به پروردگار مردم . تک ( تا آخر 
سوره ناس را می خوائد) در می آورم د وی کف این رای را 
به شمار آنچه آفریده است . ستایش , خدای را به مانند آنچه آفریده است 
ستایش , خدای را به اندازه آنچه آفریده ات ستایش , خدای را به به 
گستره کلماتش . ستايش , خدای را به وزن عرشش . ستایش , خدای را 
چندان که خشنود شود . معبودی جز خدای بردبارٍ بزرگوار نیست . معبودی 
جز خدای والا و بزرگ نیست . پاکا خدایی که پروردگار آسمان ها و زمین 
ها و بین آنها و پروردگار عرش بزرگ است ! بار خدایا ! از درافتادن به 
ارنج| و بدیختی و از شماتت دشمن , به تو پناه می برم . از ناداری و 
گوش , به تو پناه می برم . از پیشامد بد برای زن و دارایی و 

فرزند , به تو پناه می برم» . و [پدرم] ده بار بر محقّد ان دم 
درود می فرستاد . 


1- .حریم مکه و خارج از حریم آن . 


ص: 5252 


6 / 6الاستعاداث المَأئورة عن المام الصادق علیه السلامالامام الصادق 
علیه السلام :الم ای اعود یک من الکَسَل والهرم , وَالجْینِ والبّحل , 
والعَفله والقسوه , والفتره 07 اور یک پا رب من تفس لا تشبع , 
وین قلب لا بیغ , وین دُعاء لا یسم , ومن صلاه لا تنقغ , وأعید یک 
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تفسی وآهلی ودریتی من الشیطان الرّجیم و اللقد ان لا تخب نی منک اجد, 


0[ : آعودٌ یک من الفتن کُها ما ظَهَرّ منها وما 
بَطِن , ومن فیع المطقم والقشرب , ومن شَرّ ما أَعلَمٌ ومن شَرّ ما لا أعلَم 
, واعودٌ یک من آن آشتری الجهل پالعلم , والجفاء بالجلم , وَالجور ۳ 
والعطيقة بالبةٌ , وَالجَرَع بالطبر . وَالهُدی بالطّلاله . وَالفرّ بالایمان .. 


- .الَلتَعَدٌ : الملجاً (الصحاح : ج 2 ص 535 «لحد») . 

- .الکافی : ج 2 ص 586 ح 24 عن آبن ار سا 
1 نحوه من دون اسناد الی آحد فن اهل. الببت. علیهم السلام. : ۱ 
الانوار : 2 " ص 272 7 68 . 
حت ال الم دک انضا ماه وذکر آثه ِ علیث ۰ 1 
الشلام 4 فی آخره «آمین رب العالمین» : مصباح ِ : ص 277 2 
383 , جمال الا جع ص‌ 3 کلاهما نجوه من دون اسناد الی آحد من 
آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 89 ص 302 ح 10 . 


ص: 553 
6 بناه خجاهی فا نقل شوه از اناخ سادق علیه تام 


6 / 6پناه خواهی های نقل شده از امام صادق علیه السلامامام صادق علیه 
السلام :بار خدایا! من از تتبلی و فرتوتی و کم دلی و بخل و غفلت و سنگ 
دلی و سستی و بیچارگی , به تو پناه می برم ! و به تو پناه می برم ای 
ی و] فروتن نباشد 
, و از دعایی که شنیده نشود , و از نمازی که سود نبخشد ۰ خودم را و 
همسرم را و فرزندانم را از شیطان رانده شده , در پناه تو در می آورم ! 
بار خدایا ! هیچ کس مرا در برابر تو پناه نمی تواند داد . جز تو هیچ پناهی 


امام صادق علیه السلام در دعایی از ایشان : به تو پناه می برم از تمامی 
فتنه ها (گناهان) , آشکار یا نهانش , و از خورد و نوش های اشرافی , و از 
شر آانچه می دانم و از شر چیزهایی که نمی دانم . به تو پناه می برم از 
این که دانایی را به نادانی بفروشم , و بردباری را به درشتی , و دادگری را 
به ستم , , و نیکی کردن [به ارحام و بستگان] را به قطع رابطه و بدرفتاری 
, و شکیبایی را به ناشکیبی , و هدایت را اه , و ایمان را به کفر . 


ص: 554 


عنه علیه السلام للم ولا زجائی لِعفوک لَصَمٌَ عَن الذعاء , ولکنک عَلی 
کل حال یا الهی غایَة الطالبين , , وقنتهی رَغته الاغبین , واستعاتو یب 
الم قآتا آستعیذک من عَضَیک , وسوء سَحَطِک , وعقایکر وتَفمتک 

نگ تفسی, + وش کل خی زگ . واستغیژک من جمع اللوپ , وآسا لک 
لقنیقه فیما هت من عُمْری بالعافته . آندا ما آبقیتتی . (1) 


غیت غایه | لسلام من گعانه ند صلان لیر ۱90 
مغ کر جر وس عایل تمغ گیل 4.وعیاه تضنع خیر العمات:: 


وأمَل یَمتَعْ خی العمَل .۱ 
عنه علیه السلام من دعایّه بَعد ضلاه القغرب للم ئی أَعودٌ یک ین تفس 
لا تقتع , وبطن لا بَشبع , وین لا تدمع , قلب لا بَحسَع فع , 


2 


۳ 
۳ 
سح 
0 
1 


و ِ 
وعقل لا نت , ودعاء لا یسمع تا ء القَضاء » ودرک 
اه ای سین ار 
والقهر , والکفرِ وّالوقر والقدر , وضیق الصّدر , وسوء الأمر . ومن تلا ءٍ یس 
ی ها ار 
وسوء المنظر فی اللَفس وّالأهل والمال والاین وَالولد , وعند معایته 9 
الموتِ . وأعودٌ باللّه من انسان سَوع وجارٍ سَوءٍ وقرین سَوء ویوم سَوء 
وساعه سوء , ومن شَرّ ما یل فی الارض وما جرخ منها , وما یَنزِل من 
السّماء وما بَعرُعْ فیها , ومن سر طوارق الیل والتهار , سب یطرّق 
بر َو کل داتف ری ات تاحتها» آن ری علی ,صزاط فمقفمم 

«قَسَيكميكَهُم ال و هو السْمیعٌ العَِیٌْ» (4) , الحمدٌ له الذی قضی عتی" 
صلاه کایت علن العوشیه کاا موفها . ۱ 


1- .مج الدعوات : ص 263 , بحار الأنوار : ج 94 ص 381 ح 3 . 

2- .مصباح المتهعد : ص 64 ح 101 , فلاح السائل : ص 320 ح 215 
کلاهما عن معاویه بن عشّار , بحار الأنوار : ج 86 ص 71 ح 5 . 

3- .العضال : الشدیدٌ المعجر . ویقال : داء عْضال : لا طِتّ له (المعجم 
الوسیط : ج 2 ص 607 «عضل») . 

4 .البقره : 137 . 


5- .مصباح المتهجد : ص 105 ح 172 , فلاح السائل :,.ص 426 ح 291 , 
المصباح للکفعمی : ص 59 و اد الا هناد کلیا رن اه 
عمار , بحار الانوار : ج 86 ص 109 ح 9 . 


ص: 555 


امام صادق علیه السلام : ای معبود من بار خدایا ! اگر امید من به گذشت 
تو نبود , بی گمان , دم از دعا فرو می بستم ؛ اما تو هماره , مقصد 
خویند اسب و ماس ای خواهند ان واه سا هجوبانی بایان 

۳ ۰ و 
ارس هر رای ای اور و از همه گناهان , از تو آمرزش 
می طلبم و از تو می خواهم که در باقی مانده عمرم , تا زمانی که مرا 
زنده بداری , از عافیت برخوردارم داری . 


امام صادق علیه السلام از دعای ایشان بعد از نماز ظهر : بار خدایا ! به تو 
پناه می برم از دنیایی که مانع خیر آخرت شود , و از اکنونی که مانع خیر 
آینده گردد , و از زندگی ای که مالغ خوت فردن شود وان انز وتی که 
مانع کردار نیک گردد . 


امام صادق علیه السلام از دعای ایشان پس از نماز مغرب : بار خدایا ! به 
چشمی که اشک نریزد , و از دلی که [نرم و] فروتن نباشد , و از نمازی که 
[به درگاه تو آبالا نرود , و از کرداری که سود نبخشد , و از دعایی که 
شنیده نشود . و به تو پناه می برم از قضای بد و دچار شدن به [رنج وا 
بدبختی , و شماتت دشمن , و بلای جانکاه , و از کرداری که پسند [تو 
آنیفتد او واه فیه ارم آز بازه و فقوون هدن و کی ونیا دول 
و پیمان شکنی و دل تنگی و بدحالی , و از بلایی که فرارین ان شکیت 
نیست , و از درد بی درمان و چیره ادن ردان رافبانن اهنا کا مین و 
باز گشت [از سفر , يا بازگشتگاه قیامت ] , و [مواجه شدن با آمنظره ند 
نسبت به خودم و همسر و مال و دین و فرزند[م] , و در هنگام دیدن 
فرشته مرگ ! به خدا پناه می برم از انسان بد و همسایه بد و همدم بد و 
روز بد و ساعت بد , و از شرّ آنچه در زمین , فرو می رود و آنچه از آن , 
تشر ورفی. نف ماه ان شمان , فرود می آید و آنچه به آسمان , بالا می 
رود , و از شرّ پیشامدهای سخت شب و روز , مگر پیشامدی که خیر به 
همراه داشته باشد , و از شرّ هر جنبنده ای که پیشانی (سرنوشت) آن در 
دست پروردگار من است , که به راستی , که پروردگار من , بر راه راست 
است . «و زودا که خدا , شما را از انان , بسنده کند! و او شنوا و 
داا مت ماس اس ترا کمصمی اما ری راک در امتانی مس 
بر مقمنان واجب کرده است , گزاردم . 


س‌ 3 ع و 


عنه علیه السلام :اللهَْ ی آساً لک خپسن الظرهٌ یک , والصّدق فی التوکُل 


وأعود یک تیه تحیلنت چتروززا عل اقا پشیء من 
قعاصیک , وعودٌ یک آن تدخلنی فی حال کُنثْ آو کون فیها فی عُسرٍ او 


ما 
۱ 


۳ 


ث‌ ِ 


معاصیک أنجَغْ لی من طاعتک , واعودٌ یک آن آقول قولا حقّا 
من طاعیک التمسن به سواک , واعوذ یک آن تجقلنی عطة لقیری , وأعو 
۱ ۱ ۱ 
ایا , آو رَرقتبي من رزق , قائینی یه فی 
یسر منک وعافیّه , حلالا طیبا و 
ویاغد بینی وتیتک , و تقص یه حظی عندک , آو ضَرّف یوجهک الگریم عَنی . 
وأعود یک آن تحول حَطییّتی آو ظلمی و ۱9 
واتباغ هوای واستعجال شهو‌تی , دون مغفرتک ورضوانک , وتوابک ونائلک , 
وبرَکاتک وموعودک الحسَن الجمیل علی تفسک . (1) 
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1- .تهذیب الاحکام : : ج 3 ص 74 ح 233 , مصباح المتهجٌد : : ص 546 ح 
6 , الاقبال : ج 2 ص 299 نحوه , المصباح للکفعمی : ص 2 کلها # 
دون اسناد الی دٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأأنوار : ج 97 ص 
372. 


ص: 7ظ< 


امام‌ضاوق »انم اللام ار دابا ا مان یی رون هو کل این 
پر تو را از تو درخواست می کنم . پناه می برم به تو از این که مرا به بلایی 
گرفتار سازی که ناچار شوم به چیزی از معصیت تو پناه ببرم . پناه می برم 
به تو از این که مرا در وضعیتی , دشوار يا اسان , در اوری که کمان برم 
معصیت های تو برایم کارسازتر از طاعت توست . پناه می برم به تو از 
اين که سخن درست از طاعت تو بگویم و قصدم از آن , غیر تو باشد . پناه 
می برم به تو از اين که مرا درس عبرتی برای دیگران قرار دهی . پناه می 
برم به تو از این که دیگران از آنچه به من داده ای ی 
باشند . و پناه می برم به تو از اين که در طلب آنچه قسمت من نکرده ای 
, خویشتن را به رنج افکنم ؛ بلکه انچه را قسمت من کرده ای , يا رزقی را 
که روزی ام نموده ای , به اسانی و با عافیت و حلال و پاک به من برسان . 
و پناه می برم به تو از هر آنچه میان من و تو جدایی بیفکند و مرا از تو دور 
کند يا بهره مرا در نزد تو بکاهد يا روی گرامی ات را از من بگرداند . و پناه 
می برم به تو از اين که خطایم يا ستمم یا جرمم و زیاده روی ام در باره 
خودم , و پیروی از هوسم , و در پي شهوت دویدنم , مانع امرزش و 
خشنودی و پاداش و هش و برکات تو و وعده نیکو و زیبایی که بر عهده 
گرفته ای , شود . 


ص: 558 
عنه علیه السلام ذ فیما یال فی الیوم السادس والهشرین من کل شهر : 


2 


اعود یک من نار جَتمَ , واعود یک من ذاب القبر , واعود یک من سر 
المحیا وَالمماتِ , واعودٌ یک من مکاره الدنیا والاخرو , وعودّ بک من فتته 
الدّجّال 1 وگو بک من ی وَالفُجور وَالکسل, والعجز 1 وأعود بک من 
بل والسٌرّف والهرم والققر ... . الم ژثی سا لک من الذیر کله , عاجله 
مها کلمت س میالم عمش ای راهان وا ار 
ما علمث منة وما لم آعلم , وأسا لک الم من الخبر کل ما دم وما لم آَدع 
ال ای انا لک یا او , وأَعودٌ یک من سر ما احدَرٌ وشَر ما لا 
أَحدَرٌ . + + واعوذ یک آن اعتال من تین بده او نی لقن گر موی 
عن شمالی اکن وک ان ی ۱11 


عنه علیه السلام ما ُقال _ عند خضور شهرٍ رَمضان ۰ هم نی اعود یک 
و بت هد الوم آو تَطلع التجز من لبلتی هذه ِِ هدا شم 


0 و اه ی اي ی نس اه انس 9 (2) ؛ 

واختنی به , آوتققنی به قوقف چزی فی لب ولاخره , آو تُعَذبنی به - 
آلقاک یا آرکم الّاجمین ... . الق آئي آعود یک آن یکون جزاء احسانک 
اک َعود یک آن اصلح عَملی فیما بینی وین الّاس 
وافسِدة فیما بینی , اه ائی أَعودٌ یک آن تحول سریرتی ینی وبیتک 
آو کون فخاه لطا یت الم ی آعود یک آن تکون شیء من الأشیاء آنر 
۱۳۳ , الم ی اعودٌ یک آن أَعمل من طاعیک قلیلاً آو کثیرا 


دا وی . آو اعقل عَمَلامُحالطة رباء , ال نی آعودٌ یک من 
هوی پُردی من یر کبهُ ام الی آعود یک آن احقل شین مين شکری فیم 
آنقمت به عَلَیَ لقیرک , اطلبٌّ به رضا خلقک . اللهْمٌ اي اعود یک آن تقد 
حدا هن حتودی ان زر بذلک لاس روارکن نق آلی انیا . الم نی آعو 
یقفوک من عُقوبَیِک 7 واغود پرضاک من سَخطک , وَعودٌ طا ی ین 
معصیبتک , واعودٌ یک منک ای ,لا آحصی التناء علیک ولو 
حرصث , وأنت کما نیت ت عَلی تفسک شبحاتک وبحمدک . اعد یک من 
هوی قد عَلبنی , ۲ ۵9طن غذو قد اشعکلت علرة اد ی : ومن 
تفس ماو بالشُوء لا ما چم ربّی , قاٍن کنت سیدی قد رجمت مثلی 
قارخمنی , ون کنت سیدی قد قبلت مثلی قاقبلنی 91 


- .العدد القویه : ص 324 327 , مصباح المتهجد : ص 334 من دون 
الی آحد من آهل البیت علیهم السلام , الدروع الواقیه : ص 152 
4 ولیس فیهفا دبله.فن «مآعود بت آن. اغتالت» وکلافا تحوم. :نار 
7 : ج 97 ص 292 . 

9 , وأصل القیاس تقدیر الشی علی مثاله (بحار 
7 91 ص:4) نز ففی: طیعه: دار الکتتب الاسلامیه ان تقابای 
بذلک» . 

3- .الاقبال : ج 1 ص 119 128 عن آبی محقّد هارون بن موسی التلعکبری 
, بحار الأنوار : ج 97 ص 327 333 . 


ص: 559 


اما ضادقن علیه السلام.در.دفای.زوز پیست: و ششم هر ماه + از آنشن 
دوزخ , به تو پناه می برم . از عذاب قبر , به تو پناه می برم . از بدی 
زندکی هر کم یه تفا هی یبرم . از ناملایمات دنیا و اخرت , به تو پناه 
می برم . از فتنه دجال , به تو پناه می برم . از دودلی و هرزگی و تنیلی و 
ناتوانی , به تو پناه می برم . از بخل و گزافکاری و سالخوردکگی و ناداری 
ی ی . بار خدایا ! هر چه خوبی است , زود یا دیر (/اين 
جهانی , یا آن جهانی) آن را , و آنچه را می دانم و نمی دانم , از تو 
درخواست می کنم . و از هر چه بدی است , زود یا دیر (/ اين جهانی یا آن 
جهانی) آن را , و از آنچه می دانم و نمی دانم , به تو پناه می برم . بار 
خدایا ! هر چه خوبی است , چه آنهایی را که برایشان دعا کنم يا دعا نکنم , 
از تو درخواست می کنم . بار خدایا ! خیر آنچه را بدان امیدوارم 999 
خواهم وتان ست انجه. .ان انذیشتاحم و از انخهر از .ان نیسای 


نیستم , به تو پناه می برم . ار ۳ 13۳3 
از پشت سرم با از سمت راستم با از جانب چم با از بلای سرم با ز زیر 


امام صادق علیه السلام از دعایی که هنگام فرا رسیدن ماه رمضان ۰ 
خوانده می شود : بار خدایا ! پناه می برم به تو و روی گرامی تو و پادشاهی 
باعظمتت , از این که خورشید این روز , غروب کند يا باقی مانده این روز 
بگذرد , يا سپیده این شب بر دَمد يا اين ماه , سپری شود و در برابر تو , 
کوتاهی با کناهیبو با خطابی: کردم باشم که بخواهی برای آن: از من 
خساب ی با شم ک در فا ارت ام کی اور 
۱ نمایی , ای مهربان تبرین 
مهربانان ! ... . بار خدایا ! به تو پناه می برم از اين که نیکی تو را به بدی 
پاداش دهم . بار خدایا ! به تو پناه می برم از اين که در رفتارم با مردم , 
درست عمل کنم و در رابطه ام با تو , بد عمل کنم . بار خدایا ! به تو پناه 
می برم از این که باطنم میان من و تو حایل شود يا برخلاف طاعت تو 
باشد . بار خدایا ! به تو پناه می برم از این که چیزی از چیزها را بر طاعت 
نو ترحنم دهم 1 ۳ 
بسیار » بة جا آورم و قصدم از آن , غیر تو باشد یا عملی آمیخته با ریا انجام 
دهم با خذانا! به تو بناه هی برم از هوسی که.هر که از آن بیزوی کند» 
به نابودی می افکند . بار خدایا ! به تو پناه می برم از این که برای نعمتی 
که تو به من ارزانی داشته ای , دیگری را سپاس گویم و با اين کار , 


خشنودی خلقت را بجویم . بار خدایا ! به تو پناه می برم از این که برای 
جلب تحسین و خوشایند مردم , . و میل به دنیا , از حدذی از حدود تو تعدذی 
کنم . بار خدایا ! از کیفر تو به گذشت تو پناه می برم . از ناخشنودی تو به 
خشنودی ات پناه می برم . از نافرمانی تو به فرمانتری ات پناه می برم و 
از تو به خود تو پناه می برم . پشکوه است ثناي روی تو! ثنای تو را شماره 
نمی توانم کرد , هر چند در آن کوشم . تو چنانی که خود در نای خویش 
گفته ای . پاکا تو , و ستایش , تو را باد! ... . به تو پناه می برم از هوسی 
که بر من , چیره گشته است و از دشمنی که بر من , حمله ور شده , و از 
دنیایی که خود را برایم آراسته , و از نفسي که همواره به بدی فرمان می 
دهد و[ آورد . سرور من ! اگر بر همانند 
هن زرم آورده ای , پس بر من نیز رحم آور شور چن اک اعال مرا 
پذیرفته ای , پس ار 


ص: 560 


عنه علیه السلام من دعائّه فی یوم عَرَقه : الم ی أَعودٌ یک ین التسیان 
وَالکسَل والتّوانی فی طاعتک , ۰ ومن عقابک دنت 4 وغذابک الاکتر ها 
یک من ذُنیا تمغ خی الأخْره , ومن یاو تمتغْ خی القماتِ , وین آمل یَمتع 
۰ ی ۱ وین داء ( 
وعْقْنی , ولا تکلنی الی تفسی و 
وآلیسنی درعک الخصیتة من َر جمیع حلقک , واقض عَنّی دینی , ووفقنی 
لما ُرضیک عَنی , واحرسنی ودُرّیتی وآهلی , وقراباتی وجمیع اخوانی فیک , 
واهل خراتتی بل من السیطان رسیم .وص شت فشته العرب عالعم : 
وشّیاطین الانس وَالجنٌ , وّانضْرنی علی من ظلمنی . (2) 


- .الحْزاتَة : عیال الرَجْل الذین بْنحرّن بأآمرهم (الصحاح : ج 5 ص 2098 
«حزن») . 
2- .الاقبال : ج 2 ص 146 , بحار الأنوار : ج 98 ص 260 . 


ص: 61 


امام صادق علیه السلام از دعای ایشان در روز عرفه : بار خدایا ! من از 
فراموشی و تنبلی و سستی در طاعت تو , و از کیفر نزدیک ترت و عذاب 
بزرگ ترت , به تو پناه می برم ۰ به تو پناه می برم از دنیایی که مانع خیر 
آخرت شود , و از زندگی ای که مانع خوبٍ مُردن شود , و از آرزویی که 
مانع کار نیک شود . به تو پناه می برم از نفسی که سیر نشود , و از دلی 
که [نرم و] خاشع نباشد , و از دعایی که بالا نرود , و از نمازی که پذیرفته 
نگردد , بار خدایا ! بر محمّد و خاندان او درود فرست , و تو خود در هم و 
غم هرا وان , و مرا به خودم وا مگذار 2 راز شب انجه: افریده 
ای و پدید آورده ای و ایجاد کرده ای , در پناه خویش بدار , و زره خود را 
که از گزند همه آفریدگانت نگه می دارد , بر من بپوشان , و دینم را بپرداز 
, و در آنچه تو را از من خشنود می سازد , توفیقم ده , و مرا و فرزندانم و 
همسرم و نزدیکانم و همه برادران دینی ام و بستگانم را از شیطان رانده 
شده و از شر تهبکاران عرب و عجم و شیاطین انس و جن , محافظت 
فرما , و مرا در برابر آن که بر من ستم کند , یاری رسان . 


ص: 262 


عنه علیه السلام فی الهعاء القروو* عَنة فی الصّباح : بسم اللّه لحم 
الرَحیم , آصتحث یالله ممتیعا , ویرّته فحتجبا , ویاسمایه عایدا من شَرٌ 
السّیطان والسلطان , وهن سشَد کل دابّو ری آخذ بناصتتها , ان ری علی 
صراطٍ مُستفیم .. ۰ آعود بالله وبما عادّت به مَلائْکنه و1 . من شَر هدّا 
لّوم وما یَأنی بَعدخ , ومن السَیطان والسلطانِ , وروت الحرام ولا ثام , 
ومن سر السَامّه والهامّه , والعین لته , ومن شَد کل دابّه زبّی آخذ 
پناصیتها , ان ربّی علی صراطٍ مُستقیم . وأعودٌ باللّه ویکلمایه , وعَظَمته 
وخوله , 9 0 من عصبه وسَخطه وعقابه 1 وآخذه وبتأیه, 4 
وتطوته ونقمته ۰ ومن جمي, مکاره الدیا والاخزه . ِ بخول اللّه 
وقوّیّه من حول خلقه جَمیعا وفوّتهم ب ویرب, القلّق (1) , من سر ما حَلَقَ , 
ومن سر غاسق (2) اذا ِ (/ ۰ ومن التفانات فی لفق ومن سر 
خا رسد ٍ ادا حسَد م ویب | اس , ملک لاس , اله الّاس , من شرّ الوسواس 
الچَاس (4 . الذیر یوسوس فی صدور آلّاس , من الجئه الناس 1 قان 
تولوا قمّل حسبی اللَهْ لا ال لا هُوَ عَلیه توَکلنْ , وهو رب القرش العظیم . 
ار 


- .القَلَقٌّ : الصبح , والفلق : شو" الشیء (مفردات آلفاظ القرآن : ص 
و «فلق») . 
- .عسق اللیل : : شده ظلمته (مفردات آلفا ظ القرآن : ص‌ 006 «غسق ») 


3 .وقبتِ الشمسٌ : غابت (مفردات آلفا ظ القرآن : : ص 879 «وقپ») . 

- .الخثاسن : آی الشیطان الذی یخنس آی ینقبض اذا ذکر اه تعالی 
آلفا ظ القرآن : : ص 300 «خنس») . 
5- .مصباح المتهٌد : ص 230 232 ح 338 و 339 , البلد الأمین : ص 61 
3 , بحار الاأنوار : ج 86 ص 179 181 ح 46 ۱ 


ص: 563 


امام صادق علیه السلام در دعای صبحگاه هر روز ایشان : به نام خدای 
مهرگستر مهربان . صبح کردم در حالی که خود را در حمایت خدا درآوردم و 
در پس پرده عرّت او قرار دادم . به نام های او پناه بردم از شر شیطان و 
سلطا وارشر مرخ ای که سای رسسوست) آن دست 
پروردگار من است , که به راستی , پروردگار من , بر راهی راست است . 
به خدا و به آنچه فرشتگان و فرستادگان به او پناه برده اند , پناه می برم , 
از شرّ اين روز و آنچه پس از آن می آید , و از شرّ شپطان و سلطان , و از 
دست یازیدن به حرام و گناهان زو ارت رهرداران کنو و خی کشندهه 
و چشم حسود , و از شرّ هر جنبنده ای که پیشانی (سرنوشت) آن , در 
دست پزوردگار من است , که به راستی , پروردگار من بر راه راست 
است . به خدا و به کلمات او , و به بزرگی و نیروی او , و زور و توانایی او 
پناه می برم از خشم و ناخشنودی و کیفر او , و مواخذه و عذاب او , و 
یورش و انتقام او , و از همه ناملایمات دنیا و اخرت . خود را در پناه نیرو و 
توان خدا در آوردم از نیرو و توان همه آفریدگانش , و در پناه پروردگار 
سپیده دم [در آوردم ] از شرٌ آنچه آفریده است , و از شرٌ شب , آن گاه که 
همه جا تیره و تار شود , و از شر دَمندگان درگره ها دق اش نهد ان 
گاه که حسادت بورزد , و در پناه پروردگار مردم , پادشاه مردم , معبود 
مردم , از شرٌ وسوسه گر نهان ؛ آن که وسوسه می کند در سینه های 
مردمان , از جن و انس . پس اگر روی گرداندند , بگو : خدا , مرا بس 
است . معبودی جز او نیست . بر او توگل کردم , و او پروردگا عرش 
بزرگ است . 


ص: 264 


عنه علیه السلام من دُعایّه فی توم عرقة : یاب َعودٌ یک من قول الفطلع 


_ 


(1) , ومن شِدّه القوقف یوم الين , قاتک جیژ ولا بُجاژ علیک , یا رَبْ با 


۳۹ 


رب با رَبّ , الم لا تعرض عنی حین آدعوک , ولا تصرف عّی وجهک حین 


(۹ 


اساً تک , قلا رب لی یواک , وأعطنی مسألتی , وین وفی یوم آلقاک . 
للم ی آعوذ یک قاعذنی , فاِئی ضعیفٌ خاثف » مُستجیر بایُس فقیرژ , پا 
قیربا زب با رب : الم اکشف هر ما استهد ستغذنک منه , والیسنی رَحمتک , 
وجللنی عافیتک , وامثی برَحمتک , فانک تجیژ ولا یُجارٌ علیک ال آثی 
اعوذ بک ,ین و8حلشه القبر ومن خلوته ۰ ومن ظلمته یت وعذابه , ومن 
فول ما اتتوف بو با رت العالمین: با یبا چب با وت بم. الانم ما 
استعقیثک من وما لم ستعهک منة , وتوجتِ عَلَیّ يه ألر وسخطک , 
قاعفنی منهة , وما غدث من المخازی یوم القيامه وسوء المٌطلع الی ما فی 
القبور 4 قأعذنی منة اب و آعذنا من الأذی والعدی وَالصَر , , وسوء القضاء 
وشمائه الاعداء , وسوء القنظر فی المال والدّین , واه والولد ء وعنة 

قو القوت ... . له (ثي أَعو یک آن آولیت لک عَذوا . آو آعادی لک ّ 

آو سخط لک رضی با ای ۱۱ 1۳ "او اقول لخف هدا بط 

آقول لباطل هذا حق , آو آقول لِلذیَ کُقروا هوْلاء آهدی من این ۳ 
سبیلاً . (2) 1 


۳ 


1- رالقطلع : المأتی . یقال : آين مطلع هذا الأمر , ی متاخ , وهو موضع 
الاح من اشراف الی انحدار , وفی الحدیث : «من هول المطلع» شبه 
نب غلیة فن. آمز. لا خره بذلک (الصحاح : ج 3 ص 1254 «طلع») . 

2- .الاقبال : جح 2 ص 128 140 عن سلمه بن الأکوع , بحار الأنوار : ج 98 
ص 246 255 . 
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امام صادق علیه السلام از دعای ایشان در روز عرفه : ای پروردکار من !۱ 
از هر اش .مشاهده صحته فيامت :و از .سحتن توففگاه :روز جرا بهتو: باه 
می برم ؛ زیرا که : تو پناه می دهی و از تو به کسی پناه نمی توان برد . ای 
پروردگار من , ای پروردکار من , ای پروردگار من ! بار خدایا ! آن گاه که تو 
را می خوانم , از من اعراض مکن , و آن گاه که از تو درخواست می کنم , 
یا را کار 
را براقر و در ان روز که دیدارت می کنم , ترس مرا به ارامش بدل فرما . 
بار خدایا ! من به تو پناه می برم . پس پناهم ده ؛ زیرا که من , ناتوان و 
ترسان و پناهخواه و بینوا و درویشم , ای پروردگار من , ای پروردگار من , 
ای بز ورد کار من: :!بار خدایا ! کرند انخه را از آنبه‌توتام خشتم , برطرف 
فرما .و جامه رجمتث وردای عافیتت زا بر هن بپوشان وبه رحمتت »مرا 
در امان دار ؛ زیر| : تو پناه می دهی و از تو به کس پناه نمی توان برد . بار 
را هی ای , و از تیه 
نج و عداب آن , و از هراس های پس از آن كِ پروردگار جهانیان , 

پروردگار هن , ای پروزد کار .هن , ای پروردگار من , بار با 
3 
ی ان مرا توب آشن۵ مهف ردان ضرا عفق کی و 
از خواری ها و رسوایی های روز رستاخیز و مشاهده صحه های بد و 
هولنای قبرها که از تو پناه خواستم , پناهم ده ... . ما را از ازار و دشمنی و 
گزند , و قضای بد و شماتت دشمن , و مشاهده صحنه بد نسبت به مال و 
دین و زن و فرزند , و هنگام دیدن مرگ , در پناه خویش بدار ... . بار خدایا! 
من به تو پناه می برم از این که با دشمن تو دوستی کنم , يا با دوست تو 
دشمنی ورزم , يا پسند تو را نپسندم , پا انچه را نایسند توست , بیسندم , 
با خفن ی این ال است» ۵ عساطلی یگیم انح 
است» , يا در باره کسانی که کافرند , بگویم : «اینان , از مقمنان ره یافته 


ترند» . 
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عنه علیه السلام هن چرزه الجلیل الّذی وا غن آبائه علیهم السلام : أُعید 
تفسی وشعری , وبّشری ودینی ,,وأهلی ومالی , وولدی ودرَیتی , ودنیای 
وجمیع من مره یعنینی کل ی ی , وجمیع 
ما مَرَقنی ری , وما آغلقت عَلیٍ آبوایی , وأحاطت یه جُدرانی , وجميق ما 
اتقلن فیه من نعم اللّه که و احسانه / وجهیع اخوانی وأخواتی من 

المَوْمنین والمْومنات , ال العلی القظیم , ویأسمایّه الامّهٍ الکامله , 
لْتعالِبه الْنیقه , السَریقه الشَافیِه , الکریمّه الطیيهٍ , الفاضِله القبازکه , 
الطاهره المْطَهّرَهٍ , العظیقه المخزوته المکنوته . التی لا بُجاورْْنّ بر ولا 
فاجر , وبام الکتاب وفاتخته , وخاأیَمته وما بیتهّما من سورو ۱ وا 
مَحکمَو . وشفاء ورحمء . وعودو وبَرَکو , وبالتُّوراه والانجیل , والربو 
القرآنِ القظیم , ویضحّفِ ابراهیم وموسی,, ویکل کتاب أنرَله 11 عز و 
جل , ویکلِ سول ارسَلة ال عز و جل . ویکل برهان آَطهَرة ال عز و جل 
, وبآلاء اللْهٍ , وعتّه اللّهٍ , ودره ال , وجلال ال , وقوّه اه , وعَظقه ال 
وسْلطان ال ,ٍ وتعه ال وی لت معلم الله وعفو اللّه را 
ال , ومَلایِکه اه , وب اللّه , وأنییاء ال 3 ال رل 
اللهصلی الم علیهتو ال ,آعود باللم هن عضب الله وففايع ,وت ظ 1۱ 
وتکاله 0 ومن نقمه ال واعراضه . وضدودو وخذلانو ومن الکفر 
والتفاق 4 والحیره والشري . والسّک فی دین ِِ 4 ومن سر یوم الکشر 
شور , والموقف والحساب , وين سر کل کتاب قد سَتَق , وین وال 
, وخلول الْقَمَه , وتحَوّل العافیه 4 وموجباتِ الک . وقواقف الخزي 
۵9 فی لفیا وّلاخره . وأعوٌ بل العظیم من قوو مُردٍ , وقرینِ 
سَوء مکد 19 مَوّذٍ , وغنی مَطغ , , وققر مُنس , وأعودٌ ال القظیم من 
قلب لا ٍ یِخسَعٌ , وضلاو لا تنقغ , ودُعاءٍ لا یِسمَعٌ , وین لا تَدمَعٌ , ون لا 
پشبع . ومن نضب واچتهاد یوجبان العذابت ومن 7 د الی الثار , ِ 
العنظرِ في اللفس والاأهلِ والمال والوَلد . وعند مُعایته مَلي المَوتِ علیه 
السلام . وَعود پالله القظیم من ّ کل داب هو آخذ بناصتتها وین سر کل 

دی سر ومن شر ۳ اخاف و احدر , ومن سر فسقه العرزب وَالعجم , 

سر فسقه الجنّ والانس والشیاطین , وین سر ابلیس وجنوده ؛ ۵ 0 
وأتباعه , وین شَرّ السّلاطینِ وآتبایعهم , ومن شر ر ما ینزل من السّماء وما 
رخ فیها ومن شَدٌ ما تلخ فی اأرض وما : یِخرخ منها , ومن سر کل سَقمٍ 
واقه ومد وهمّ , وفاقه وعدم . ومن شَ ماٍ ما ی ال والتحر : , همن شَرٌ 

الفساق والفجار / والذغار (2) والخشاد والأشرار والسواق واللصوص . 
ومن شَدٌ کل دای قوذ پنایتتها ان ربّی علی صراط مُستقیم . ال 


0 ۷۱ 


نی أحتجرٌ یک من شَرّ کل شیء حَلَفتَة , واحترسن یک منهّم , واعودٌ بالله 
القظیم مِن الحَرّق والقرق , والسْرق والهدم , والکسف والقسخ والجُنونِ . 
والججارو والصَیحه والرّلازل , والفتن والقین والصواعق , والجذام وَالبَتٍص , 
والأمراض والافاتِ (3) , وآلعاهاتِ والمصيباتِ , وال السَبُ ومیتّه السَوءٍ , 
وجمیع آنواع البلایا فی الدنیا واه راهن الا العظیم هن شر فا اسعاد 
منة المَلایکة المْقرّبون , والأنبیاء الْمُرسَلون , وخاصّة معا استعا منة بذک 
وزسولک ۸ 5 محَمَّدٌ صلی الله علیه و آله 8 آن تعطینی ,هن خیر ما سَألوا 
/ ون تعیذنی من شر ما استعاذ وا وا :۹ من الخیر کله عاجلّه واجله , 
ما علمث منهة وما لم اعلم . (4) 


1- .التکال : العْقوبه التی تنل الناسن عن فعل ما جُعلت له جزاءّ (النهایه : 
۱ ص 117 «نکل») . 
2 .الذعاره : الفساد فا تیاه ۳ ۳4 ص‌ 119 «دعر») . 
3- .فی المصدر : و . والتصویب من بحار الاتوان. 
4- .مهن ات ص‌ 250 و ص 34 نجوه , المصباح للکفعمی : ۰ ص‌ 320 
, بحار الأنوار : ج 86 ص 301 ح 62 . 
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امام صادق علیه التمام از جرز مهم ایشان که از پدرانش علیهم السلام 
روایت کرده است : خودم و مویم و پوستم را , و دینم را , و زن و اموال و 
فرزندان و ذریه ام را , و دنيایم را , و همه کسانی را که به من مربوط می 
شوند , از شرّ هر شررسانی که ازارم برساند , در پناه تو در می اورم . 
خودم را و همه انچه را پروردگارم روزی من کرده است . و آنچه را 5 
درهای [خانه ] من بر روی آنها بسته می شود , و [آنچه را] دیوارهای خانه 
ام آنها را در میان گرفته اند , و همه نعمت ها و احسان خداوند عز و جل 
را که در آن غوطه ورم , و همه برادران و خواهران مومنم را در پناه خداي 
بلندپایه و بزرگ و در پناه نام های تام و کامل و والا و بالا و شریف و 
شفابخش و بزرگوار و خوب و برجسته و خجسته و پاک و پاکیزه و بزرگ و 
آندوخته و نهفته او که هب نیکوکار و بدکاری (امطیع و نافرمانی) از حیطه 

نها رون تشگ و گر اما الکات و فیدضوره های کرامی و ابا 
استوار و شفابخش و مهرآمیز و محافظت کننده و برکت آمیز آن از آغاز تا 
پایانش , و در پناه تورات و انجیل و زبور و قرآن بزرگ , و در پناه ضُحّف 
ابراهیم و موسی , و در پناه هر کتابی که خدای عز و جل نازل کرده , و در 
پناه هر فرستاده ای که خدای عز و جل فرستاده , و در پناه هر برهانی که 
خدای عز و جل آشکار ساخته , و در پناه نعمتهای خدا و عرت خدا و قدرت 
خدا و شکوه خدا و نیروی خدا و بزرگی خدا و سلطنت خدا و توانمندی خدا 
و لطف خدا و بردباری خدا و گذشت خدا و آمرزش خدا و فرشتگان خدا و 
کتابهای خدا و پیامبران خدا و فرستادگان خدا و محقّد پیامبر خدا . در می 
اورم . به خدا پناه می برم از خشم و کیفر خدا 0 
, و از انتقام و روی گردانی خدا , و از پشت کردن و یاری نرساندن خدا, 

از کفر و نفاق , و سرگردانی و انبازآوری را 
روز رستاخیز و توقفگاه [قیامت] و حسابرسی , و از شرّ نوشته ای [و 
تقدیری ] که پیش تر رقم خورده است. و از زوال آمدن نعمت , و فرود 
آمدن عذاب , و از دست رفتن عافیت ۱ ۳ 
و از جایگاه های خواری و رسوایی در دنیا و آخرت . به خدای بزرگ , پناه 
می برم از هوس نابود کننده , و دوست ند مضایقه گر , ون رت بت 
آزاررسان , و ثروت طغیان آور , ۱ 0 
بزرگ , پناه می برم از دلی که [نرم و] فروتن نباشد , و از نمازی که سود 
نبختندد م وادعایی که شنیده نشود ء مدیذه آی کة اشک نربرد «و شکمی. که 
سیر نشود , و از [زحمت و] تلاشی که موجب عذاب شوند , و از بازگشت 
به سوی آتش , و صحنه بد نسبت به خودم و زن و دارایی و فرزند[م ]» 


هنگام دیدن فرشته مرگ . به خدای بزرگ پناه می برم از شرّ هر جنبنده ای 
که پیشانی (سرنوشت) آن در دست اوست , و از شر هر صاحب شری , و 
از شرّ انچه می ترسم و اندیشناکم , و از شر نابه کاران عرب و عجم , و 
از شر نابه کاران جِن و انس و شیاطین ور شو این و کر سوه 
پیروان و دنباله روانش , و از شر سلاطین و پیروان آنها , و از شر آنچه از 
آسمان , فرود می آید و آنچه در آن شتا هی رفتء هار شب آنجه در رجش.: 
فرو می رود و آنچه از آن , بیرون می آید , و از شرّ هر بیماری و آفت و 
غم و اندوه و فقر و ناداری , و از شر انچه در خشکی و در درباست , و از 
شر فاسقان و فاجران و هرزگان و اشرار و سارقان و دزدان , و از شرّ هر 
جنبنده ای که پیشانی (سرنوشت) آن در دست اوست ۰ که به راستی , 
پروردگار من در راه راست است . بار خدایا ! از شر هر چیزی که آفریده 
ای , خود را در پناه حمایت تو در می آورم و از تو می خواهم که مرا از آنها 
محافظت کنی . به خدای بزرگ پناه می برم از سوختن و غرق شدن و 
گلوگیر شدن و زیر آوار ماندن و در کام زمین 1 
دیوانگی و سنگسار شدن و غریو [عذاب] و زمین لرزه ها و فتنه ها و چشم 
آزخم ] و صاعقه ها و خوره و پیسی و بیماری ها و آفتها و معلولیت ها و 
حص ما ماه مه مور هی 
دنیوی و اخروی . به خدای بزرگ پناه می برم از شرّ آنچه فرشتگان مقژب 
و پیامبران مرسل ان [به او ] پنام برده اند , بویژه از آنچه بنده ات و 
را 
خواهم که خیر آنچه را آنها از تو درخواست کردند , به من نیز عطا کنی , 

از شرّ آنچه از آن به تو پناه آوردند , مرا نیز پناه دهی و 
دنیا 6 آخوت ر جعان خبری»را که می-دانمه اجان زا که نفی. دانم , از تو 
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عنه علیه السلام فیما عَلمَه آبا حبی لَِدغو یه في یله لصف من شعبان : 
ی و 
واغر ی الذْنب الذی تحیس عَلّ الحلق , ویْضَیو عَل آلرق , خی آقوم 
بصالح رضاک , وأنعق بجزیلِ عطایک , وأسقد بسایغ تعمایک , ققد لت 
یکمک , وتعرّضث لِکرّیک , واستَعذث یعفوک من عُقوبیک , وبچلمک من 
عصبک , فجْد بما سالک , وائل ما اللَمسث منک , آسا لک یک لا بشیء هو 
عم منک . (1) 
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السلام :الم ی آعودٌ یک من العدیله (2) عنة القوت , ون سر القرجع 
فی القبور ؛ ومنَ اللدامه" بوم لا زقه (3) ۰ (4) 


1- .مصباح المتهجد : ص 832 ح 891 , الاقبال : جح 3 ص 316 کلاهما عن 
آیی یحیی , البلد الأمین : ص 174 , المصباح للکفعمی : ص 719 , بحار 
۳ ۰ ج 98 ص 410 ح 1. 

.القدیله : آی القدول عن الحق (مجمع البحرین : ج 2 ص 1176 
0 
3- .آرفت : اقترتِ . والازقه : القیامه ؛ لقربها ون استبعد الناسن قداها 
(لسان العرب : ج 9 ص 4 «أزف») . 
4- .مصباح المتهجد + ص 7799 859 , الاقبال : جح 3 ص 187 کلاهما عن 
علی بن حدید . تهذیب الأحکام : ج 3 ص 89 من دون اسناد الی کت 
آهل البیت علیهم السلام , الفقه المنسوب للامام الرضا علید السلام : 
1 عن الامام الصادق علیه السلام نحوه , بحار الانوار : ج 98 ص 21 ح 
2 
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6 7 پناه خواهی های نقل شده از امام کاظم علیه السلام 


امام صادق علیه السلام در دعایی که به ابو یحیی آموخت تا آن را در شب 
نیمه شعبان بخواند : بار خدایا ! از کم خویش , بهره های فراوانت را 
یاهع . گناهانی را که 
خلق را از من دور می کند و روزی را بر من تنگ می گرداتد , بیامرز تا 
رضایت تو را به درستی جلب کنم و از هش بسیار تو برخوردار شوم و از 
نعمت های سرشار تو بهره مند گردم ؛ زیرا به حریم تو پناه آورده ام و خود 
را در معرض کرم تو قرار داده ام , و از کیفر تو به گذشتت , و از خشم تو 
به بردباری ات پناهنده گشته ام .پس آنچه را از تو درخواست کردم و آنچه 
را از تو تقاضا نمودم , ارزانی ام دار . به حقّ تو , از تو درخواست می 

, نه به چیزی که از تو با عظمت تر باشد . 


6 / 7پناه خواهی های نقل شده از امام کاظم علیه السلامامام کاظم علیه 
السلام :بار خدایا ! از برگشتن از حق در هنگام مرگ و از بدی بازگشت در 
قبر و از پشیمانی در روز قیامت , به تو پناه می برم . 
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عنه علیه السلام فیما عَلمَةْ ِعَلی بن رثاب آن یدعو یه فی شهر رَتضان 
مستقبلا دول السَّتَه یی آن: تخنط ی ۱1۱۱ خرن ی 
واسرافی, علن, تفسی: واتاعی لقواه. واشتعالی: بشهواتی , فتخول ذلک 
بینی وبین رحمتک ورضوانک 1 قأکون منسیا عندک؛ مَتَعرُضا لسخطک 
وتقمتک . (2) 


الکافی عن زیاد بن مروان زان أبو الحسَن علیه السلام یقول فی سُجوده : 
أَعودٌ یک من نار حَرّها لا یْطفَاً , وعودٌ یک من نار جدیدُها لا یّبلی واعود یک 
من نار ر عطشائها لا بروی , واعودٌ یک من نار ر قسلوبها لا تُکسی . (3) 


الامام الکاظم علیه السلام من ذعائه فی یوم الأریعاء : الم ی أعودٌ یک 
آن أَضِل آو اضَل , آو آذِل او اذل , آو َظلم او أَظلَ . آو أَجهّل آو بجمَل عَلََ 
, آو آجور آو یُجار علیَ , آخرجنی من الذنیا غفورا لی [ دنبی , وققیولا] (4) 
عَمَلی , وآعطنی کتابی بمینی , واحشرنی فی زمره تبیّی مُحََدٍ والّه ضَلی 
الله علية وال وم کتتر ام اک حهتد محید :181 


آعیفی المضدر تیه خالضواب ها شاه کماقی التصادر آااعری.. 

2 .الکافی : ج 4 ص 73 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 108 ح 266 
کلاهما عن علین بن راب , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 104 ح 
8 , مصباح المتهجٌد : ص 606 ح 694 من دون اسنادٍ ٍلی آحد من هل 
البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 97 ص 342 ح 2 . 

3- .الکافی : ج 3 ص 328 ح 22 , بحار الأنوار : ج 86 ص 238 ج 60 
4- .ما بین المعقوفین سقط من المصدر وأثبتناه من بحار الانوار وبقیه 
المصادر . 

5- .مصباح المتهجد : ص 10<ظ ح 588 , المصباح للکفعمی : ص 170 , 
البلد الأمین : ص 132 , بحار الأنوار : ج 90 ص 202 ح 32 . 


ص: 573 


ی اه سای وا سس ین تایه را 
ریضارن. و استمال اررحلول صال ا1: آمترا جخواند: معبودا تیاه من 
برم از اين که گناهم و ستمم و زیاده روی ام در حقّ خویشتن و پیروی ام 
از هوسم و پرداختنم به خواهش های نفسانی ام , مرا در میان گیرند و 
میان من و رحمت و خشنودی تو , حایل شوند و در نتیجه , نزد تو از یاد 
بروم و در معرض ناخشنودی و کیفر تو قرار گیرم . 


الکافی شقن از زباد بن فروان ۶ آنحاتیمن له اتسام ( در ده 
کند . به تو پناه می برم از آتشی که تازه آن , کهنه نمی شود . به تو پناه 
اتشی که برهنه آن , پوشیده نمی شود» . 


افش کاطم غلیه اتشاام اد معا انشا در وه ار هار دای یم و 
پناه می برم از اين که گم راه باشم یا به گم راهی کشانده شوم , خوار 
باشم پا خوار داشته شوم , حق کشی کنم يا نسبت به من حق کشی شود , 
نادانی کنم يا بر من نادانی شود , بیداد کنم يا بر من بیداد شود . مرا در 
حالی از دنیا ببر که گناهم آمرزیده و عملم پذیرفته شده باشد و نامه ای 
اعمال ] مرا به دست راستم ده و مرا در گروه پیامبرم محمّد و خاندان او 
که درود و سلام فراوان خدا بر او و خاندانش باد محشور فرما , که به 
راستی , تو ستودنی و بزرگواری . 


ای سس سا اه ای هسام است. 


ص: 2:74 


عنه علیه السلا ۰ الحمیس اضتخش او بوجه اللّه 
الکریم , وّاسم ار العظیم , وکلمته کلمته ألثامّه , من سر السْامّه والهامه وَالعین 
الامّه , ومن شْرّ ما حَلّق ودرا وتا ومن سر کل دابّو رَبّی خذ بناصیتها , 
ان یی علی صراط مُستفیمٍ للع اثی آعوا یک من جمیع لک فَاعذنی , 
وأتَکل عَلیک فی جمیع آموری قاحقظنی من بین یدق , وین خلفی , وین 
قوقی وین تحتی , ولا تکلنی فی خوایْجی الی عبد من عبادک قتخّلنی , 
انت: مولات وتیدی , قلا تُحَیبنی من رَحمتک . الم نی ۰ 
نعمتکیٍ , وتحویل عافیتی, با 4 ال وفوته من کول کلقه وققتهم 


6 / 8الاستعاذة لعأثوره الامام التْضا علیه السلامالامام الرضا علیه 
السلام من دُعاء کَتَبِة لاحد آصحابه : له نی آعودٌ یک من وال نعمیک , 
وتحویل عافتیک , ومن قجاه تقهنک , وه ۱ الم آلي 
و وا الا ند ال ی ار ی 


)2( 


[- ۰مصباح المتهجد : ص 511 ح 589 , المصباح للکفعمی : ص 175 , 
البلد الامین : : ص‌ 139 دلیشن: فیهضا فا عدنی ۳ م مساو الأٌنوار : : ج 90 ص 
2 ود 


2 .الکافی : ج 2 ص 562 ح 19 عن الحسین . 


ص: 575 
6 / 8 پناه خواهی نقل شده از امام رضا علیه السلام 


امام کاظم علیه السلام از دعای ایشان در روز پنج شنبه : : صبح خود را آغاز 
می کنم , در حالی که به روي گرامی خدا و نام پزرگ خدا و کلمه تام او 
پناه می برم از گزند جانوران سقی گشنده و غیر گشنده , و از چشم بد , و 
ار ای ایا ایا در نت 
ای که پیشانی (سرنوشت) آن در دست پروردگار من است , که به راستی 
, پروردگار من بر راه راست است . بار خدایا ! از همه آفریدگانت به تو پناه 
می اورم , پس پناهم ده , و در همه کارهایم بر تو توکل می کنم , پس مرا 
از پیش رو و پشتِ سر و از بالای سر و از زير پایم محافظت فرما و در 
حاجت هایم ۱ ۱70۳ نگیرد . 
تویی سرور و آقای من ! پس مرا از رحمتت , نومید مساز . بار خدایا ! از 
زوال امدن نعمتت و گرفتن عافیتت از من , به تو پناه می برم . به جای 
نیرو و توان خلق خدا , از نیرو و توان او کمک می گیرم و از گزند آنچه 
آفریده است , به پروردگار سپیده دم , پناه می برم . خدا , مرا بس است و 


نف کار زر ار انمنت:: 


6 / 8پناه خواهی نقل شده از امام رضا علیه السلامامام رضا علیه السلام 
از دعایی که برای یکی از یارانش نوشت : بار خدایا ! به تو پناه می برم از 
زوال آمدن تعمتت: + و بر کشترن. عافییت و از فرود آمدن: نا مانی خششفت:: 
و از شر نوشته ای که پیش تر مقذر شده است . بار خدایا ! از شرز نفسم , 
و از شرٌ هر جنبنده ای که پیشانی (سرنوشت) آن در دست توست , به تو 
پناه می برم , که تو بر هر چیزی توانایی . خداوند , بر هر چیزی احاطه 
علمی دارد و امار هر چیزی را می داند . 


ص: 276 


6 / 9الاستعاداث المَاأَئورَة عن الامام الجواد علیه رم الجواد علیه 
السلام :عیذ تفسی یاللّه الذی «لا ال الا هو لحم الْقبُومْ لا اوه یت 
وم له مافی السَمَوٍ ب وا فی الأارْض مَن دا الذی یسم عندة لا بل 
ما یی أیُديهم وقا هم ولا ییون یشی ء مَن علمه لا با ۲ 
کرسية یه السَمَوَ ت والاأرْض ولا ینوخ حفْظَهُمَا هو ال العظیمُ» 1 
اعیدً تفسی_ ومن یعنینی امرخ بالله مالک المْلک , یوت القلک من تشاهُ 
وینزغ الملک من یشاء , ویْهر من ای و بشاء . پتجو لحَیژ وفة 
عَلی کل شیء قدیر , یوخ الیل فی التهار , وبولخ اللّهار فی الیل , ویّخر 
الحمت من المَيّتِ ویْخرِخْ الیّت من الحی . (2) 


تخفی ویتا بطهد" و و اش واگر وین شد ارات الطمسن 


وَالقمَرٌ ... . (3) 


عنه علیه السلام من عودَیّه فی پوم الثلائاء : أَعیة تفسی بالله الاکتر. 
السماواتِ القایُماتِ بلا مد , وبالذی حَلقها فی یومین وقضی فی کل سماء 
ِ , وحلق الارض فی چَومین وقَدّرّ فیها آقواتها , وجقل فیها جبالا آوتادا 
فجاجا سبلا , واأنشَأً السَحاتِ وسَحرَة , وأجری الفُلک ستگر الحر ‏ 
وخ فی الارض ژواسی وآنهارا , من سر ما ِ هی اللیل والثهار 
تعقَدٌ عَلّیه القَلوبٌ وتراه العیونْ من الجنٌ وّالانس .... (4) 


ن۲ 
با 


: 


‌ 


- 


۱ 
و 


۱ 


- .البقره : 255 . 
- .البلد الأْمین : ص 102 , المصیاح للکفعمی : ص 147 من دون اسناد 

5 َحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأْنوار : ج 90 ص 155 . 

3 مصباح المتهجٌد : ص 460 2 1 . البلد الأمین : ص 118 . المصیاح 

للکفعمی : ص 160 , الدعوات : ص 100 کلاهما من دون اسنادٍ الی آحد 

عم اد البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 94 ص 202 . 

4 مصباح المتهجّد : ص 8 , البلد امین : ص 125 , المصیاح للکفعمی 
: ص 166 , الدعوات : ص 101 کلاهما من دون اسنادٍ الی أحدٍ من آهل 

الست غليمم السلام بخار الوا تج 90 ص 90 1 . 
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6 / 9پناه خواهی های نقل شده از امام جواد علیه السلامامام جواد علیه 
السلام آخونستن. را در بناه خداین در ی آورم. که : «معبودی جز او نیست 
, آن زنده پاینده که نه رتش می برد و نه خواب , او را می گیرد . آنچه در 
آسمان ها و آنچه در زمین است . از آن اوست . در نزد او , شفاعت , , جز 

به اذن او که کند ؟ آنچه را که در پیش رو و در پشتِ سرشان است , می 
داند , از دانشش به چیزی دست نمی یابند , جز آنچه خود بخواهد» . 
آورنگ [سلطنت ] او آسمان ها و زمین را در بر گرفته و نگهداری شان بر 
اه کزان نفی ید و آفوالا وف کت آنفشت بر . خودم را و هر آن کس را که 
کارش به من مربوط است , در پناه خدای صاحب ملک در اوردم . ملک را 
به هر که خواهد , می دهد و از هر که خواهد , ملک را می ستاند . هر که 
را خواهد , عژت می بخشد و هر که را خواهد , خوار می گرداند . خوبی ها 
در دست اوست و او بر هر چیزی تواناست . شب را در کام شب فرو می 
برد و روز را در دل شب , و زنده را از مُرده بیرون می اورد و مُرده را از 
زنده بیرون می کشد . 


امام جواد علیه السلام از تعوید ایشان در روز دوشنبه : ۰ خویشتن را 7و پناه 
تفر ان زر ن تررتم در آوردم از زگزند] آنچه تاذاو اهاز رنه 
هر ماده و نری ۶ وداز کزند هر آتجه خورشید و ماه + نیدم است::. 


امام جواد علیه السلام از تعوید ایشان در ول ۳ شنبه : خودم را در پناه 
خدا| در آمردم. که متر ی تریزن است . پروردگار آسمان هایی است که بی 
هب ستونی بر پایند , به خدایی که آنها (آسمانها) را در دو روز آفرید و 
برای هر آسمانی فرمانش را نوشت . زمین را در دو روز آفرید و روزی 
هایش را در آن , به اندازه نهاد و در آن , کوه هایی میخ سان قرار داد و در 
ان , دژه ها و راه ها پدیدار ساخت . ابرها را ایجاد کرد ورامشان نمود . 
کشتی را روان ساخت و دریا را ارام گردانید . در زمین , کوه ها و جویبارها 
پدید اورد . آبه چنین خدایی پناه می برم ] از شر انچه در شب و روز است 
اراس ای ایا ای ای ی 


ص: 279 


عنه علیه السلام من عودته فی یوم الأربعاء : اعد تفسی بالاأحد الصَمٍَ , 
من شَرّ اللفانَابِ فی الفْقد , ومن شرّ ابن قترة (1) وما ول ۰ آتتعی زد 
الواجد الأحد الأاعلی , من شر ما رأت عینی_وما آخ بر ز آستفید بالله الواجد 
القرد , الکبیر الأعلی ۳ ۳4۳ 


6 / 10 الاستعاذة لتانوره عن الامام لهادی علیه السلامالامام الهادی علیه 
السلام مِقّا تعا به فی قنوته : يا من تَقرّدّ بالرّبوییّه , وتوحد بالوحدانیه .. 
بک اعتضمث وتعوّذث من تقثات العنده ورضداتِ المُلجدو 1 آلذین آلحدوا 
کی انشما زک ورضدوا بالقکاره لأولیایک , واعانوا علی قتل باتک واصفیایّک 
, وقضد وا لاءطفاء نورک بلذاعه سرک , وگذبوا سای 7 اضر | غن آیاتک:, 
ِِ من دونک ودون رسولک ودون المُوْمنینَ وَليجَة (4) , رَعبة غنک , 

عْبدوا طواعیتَهُم وجوابيتهّم بدا هنک . آعوذ یک من 11 ی 
قلبوس , ومن کل قلب عن معرقیک, قحبوس , ومن کل تفس کل لا 
اصابها بُوْسٌ , ومن وا صف عدل عَمَلْهْ عَن العدل معکوس , ون طالب 
لِلحق وهو عن صفاتِ الحق هنکوسٌ , ومن مٌکتسب ائم تا مقرکوس (۵) ؛ 
وین وجه عند تتابع النعم عَلیه عبوس اعد یک سمخ دای کاه . ومن تظیره 
واشکاله واشباهه وامناله ایک علی عایی خکید 171۰ 


5 


1- .قتره : اسم ابلیس (النهایه : جح 4 ص 12 «قتر») . 

2 مصیاح المتهجد : نص 479 2 1 , البلد الأمین : ص 133 , المصیاح 

للکفعمی : ص 171 , الدعوات : ص 101 کلاهما من دون اسناد اٍلی آحد 

مرن آخل البتن علتهم السلام .ار الاتوار عج 0واضی 205 34 . 

3 .مصیاح المتهجد : ص و 6 , البلد الأمین : ص 141 , المصباح 

للکفعمی : ۰ ص‌ 177 , الدعوات : ص‌ 102 9 الأخیره من دون اسناد 
الف آحد من اهل الب علنهم اللام تحار اواج 90 ض 21 ح 39 , 

ِ باه الرجل : بطانته ودخلاه وخاصته (النهایه ۳۰ 5 ص‌ 224 «ولح») . 
- .الجیّت : قیل : هو کل معیودٍ سوی اللّه . ویقال : الجبث والطاغوث : 
۷ والشناط وم مفی:ال عاع جاللمت العن الحیاست هلاه 


(مجمع البحرین : ج 1 ص 265 «جبت») . ۱ 

0 برکست, الشیع:* قابید: فرفدت ال علی. آخره (المضا المتیر :ی 
7 «رکس») . 

7- .مج الدعوات : ص 82 , بحار الأنوار : ج 85 ص 227 . 


ص: 2:79 
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امام جواد علیه السلام از تعویذ ایشان در روز چهارشنبه : خویشتن را در 
پناه یگانه بی نیاز در آوردم از شر دَمَندگان در کوه ها , و از شر ابن قتره 
(1) و بچه هایش . به خدای یکتای یگانه والا پناه می برم از شرّ آنچه چشم 
ز آن‌برا بش و آنچه بت , به خدای یکتای تک پزر ی.هالا بناه فی بزم از نتثز 
ات اه سا ار مت ی 


امام جواد علیه السلام از تعوید ایشان در روز یدج شنبه : خویشتن را در 
پناه پروردگا ر خاورها و-پاختر‌ها دز هی آورم , از شر هر شیطان سرکشی , 
و هر ایستاده و نشسته ای , و هر دشمنی و حسودی و کینه توزی . 
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السلام از دعای ایشان در قنوتش : ای آن که در پروردگاری , تک هستی و 
در یگانگی , یکتا! ... به تو چنگ آویختم و به تو پناه آوردم از وسوسه های 
حق ستیزان و کمین های کج روان ؛ همانان که در نام های تو کج روی 
کردند , برای ازار رساندن به دوستانت کمین کردند , در کشتن پیامبران و 
برگزیدگانت کمک کردند , با فاش ساختن راز تو , آهنگ خاموش کردن نور 
تو را کردند , فرستادگانت را تکذیب کردند , از نشانه های تو چشم 
پوشیدند و به تو پشت کرده , جز تو و پیامبر تو و مومنان , کسی را [یار و 

آهم راز خویش گرفتند و به جای تو , طاغوت ها و بت ها را پرستیدند .. 

به تو پناه می برم از هر شبهه پوشیده ای , و از هر دلی که از شناخت تو , 
باز داشته شده است , و از هر نفسی که هرگاه به فقر افتد , به کفر می 
گراید , و از هر دم زننده از عدالتی که کردارش به وارونه عدالت باشد , و 

ارو وم و و ری 
شونده گناهی که بر اثر گناهش تباه و نگونسار شود , و از هر چهره ای که 
خرن مت ها نیع ارت ادن مرا بر نیازمندان ه فقرا | آخم الود شود : 
از همه اینها و از مثل و مانند و شبیه و نظیر اینها , به تو پناه می برم , که 
به راستی , تو بلندمرتبه و دانا و فرزانه ای . 


بترم نام ابلخستن است: در فرهنی لاروشن احدم است: : این فتره مار 
خطرناکی است که هر کس را نیش بزند , جان به سلامت به در نمی برد . 


ص: 580 


6 / 11الاستَعاخ للعَأَئورَغ عن الامام العهده* علیه السلامالامام رالمهدی 
علیه السلام مقا عَْمَْ للعلوو المصرء : یا قریث سا لک آن بُصَلی علی 
مُجَمّد وال مُحَمّد , وآن تعیذنی من شَر خَلقک , وْقَرّبنی من عَفوک . 
ار وا وا و اد 5 
آستکفی , وبک استعت وبک استنقذ , ومنک تال آن تصَلیَ علی تا 
وا مُحد . الهی وهدا حقامْ العاْزیک ین الثار . والهارب منک آلیک هن 
ذنوب تهمتق , وعیوب قَضَحتة , قصل عغلی محتّد وال مُحَقّد , وانظر ال 

ظطره رحيمة آفوژ بها آلی جنک , واعطف عَلَمَ عَطقه آنجو بها من عقابک . 
0 


1- .مج الدعوات : ص 341 350 , البلد الأمین : ص 396 402 , بحار 
الأنوار : ج 95 ص 271 278 ح 34 . 


ص: 291 
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6 / 11پناه خواهی نقل شده از امام مهدی علیه السلامامام مهدی علیه 
السلام از دعایی که به عَلوی مصری آموخت : ای نزدیک ! از تو می خواهم 
که بر محقد و خاندان محمّد , درود فرستی و مرا از گزند آفریدگانت , در 
پناه خویش داری و به بخشایشت , نزدیکم گردانی ... . بار خدایا ! به تو پناه 
می برم و دست به دامن تو می شوم , و تو را می پرستم و به تو امید می 
بندم , و از تو یاری می جویم و از تو می خواهم که مرا بسنده باشی , و از 
تو فریاد می طلبم و درخواست نجات می کنم , و از تو می خواهم که بر 
محمّد و خاندان محمّد , درود فرستی ... . معبود با 
ایستاده است که از ی اورده است و از گناهانی که بر او 
یورش آورده اند و عیب هایی که رسوایش کرده اند, از [عذاب 0 
سوی تو گریخته است . پس بر محمّد و خاندان محقّد , درود فرست و به 
من با چنان نگاه مهرآمیزی بنگر که به سبب آن , به بهشت تو دست یابم , 
و بر من چنان توجهی فرما که با آن , از کیفر تو یرهم . 


ص: 2992 


6 جوامع الاستعاذاترسول اللّه صلی الله علیه .9 آله :قولوا : الم انا 
۳ یک مما ,سالک مَحَمد عبذک 1 , وتستعیذ ذٌ مّا استعادٌ منة مُحَقَذد 
عبذک ی ۷۱ 


عنه صلی الله علیه و آله تعد آن 3عا یدعاء طویل له کم علی ما یجعغ 
_ِ : اللهْعَ [ثا تسا لک من خبر ما سالک ین تک مد 

تعودٌ یک من سر ما استعاة منة تبیّک مُحَمَذٌ , وأنت المَستعان , وعلیک 
لا , ولا حول ولا و الا یاللْه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله لعیْشَة : عليک یالگواملِ ... قولی : ال ای 

لک مزرلخیر که ماجلهواجله ما علمف من وتا لماع وه 
السدَ که , عاجله واجله , ما عَلمث من وما لم أعلّم ,و آسا لک الجَتّه وما 
قرّبِ الیها من قول آو عَمَل , وأعودٌ یک من الثار وما قَرّبَ و 
عَمل , واسا لک من الحَیرٍ ما سالک عَبدک وزسولک مَحَمَذٌ صلی الله علیه و 
له , واستعیدک مق استعاةمنة کبک وزسولک فك صلی اللّهعلیه و له 
, واسا لک ما قَصَّیت لی من امرٍ آن تجعل عافبتة رشدا . (3) 


الامام الباقر آو الامام الصادق علیهماالسلام :تقولٌ ادا أصتحت : آتحث 
بالله مَوْمناز و دبن مَحَمّد وشئنه / ودین علی وشئنه / .ودین الأوصیاء 
وسْتتَهم , منت بسزهم وعلانیتهم , وشاهدهم وغائیهم , وأعودُ بالله مقّا 
استفاد منة رسول ال صلی الله علیه و آله , وغل علیه السلام , 
والأوصیاء , وارعث ای اللّه فیما غبوا لیه , ولا حول ولا فُع لا باللّه . (4) 


- .المعجم الأوسط : ج 7 ص 240 ح 7386 , الدعاء للطبرانی : ص 426 

ج 2444 کلاهما عن یت ههیره .کنز ال : ج 2 ص 222 2 3852 نقلاً 
سنن الترمذی : ج 5 ص 537 ح 3521 ز ااستی کر 8 ص 192 

ج ند : ج 3 ص 286 2 2278 کلاهما نحوه وکلها عن 

ابی امامه , کنز العمّال : ج 2 ص 193 ح 3708 . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 9 ص 481 ح 25191 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 

4 ح 3846 , الادب المفرد : ص 192 ح 639 , صحیح ابن حبان : ج 3 


ص 150 ح 869 کلها عن عائشه نحوه , کنز العقال : ج 2 ص 173 ح 
10. 

4 .الکافی : ج 2 ص 522 ح 4 عن یزید بن کلثمه , تهذیب الأحکام : ج 3 
ص 140 , المزار الکبیر : ص 639 , مصباح المتهجٌد : ص 206 ح 299 و 
ص 655 ح 726, الاقبال : ج 1 ص 469 کلها نجوه من دون (سناد الی احد 
من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 86 ص 288 ح 49 . 


ص: 5863 
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6 / 12پناه خواهی های جامعپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بگویید : «بار 
خدایا ! از تو ان می خواهیم که محمد , بنده و فرستاده ات , از تو خواست 1 
و از ان به تو پناه می بریم که محمد , بنده و فرستاده ات , به تو پناه برد» 


اسر کدا صلی الم علیه و اه بسن آ کواندن دغایی وین با شا را 
به دعایی ره نمون نشوم که جامع همه این دعا باشد؟ می گوییم : «بار 
خدایا ! آن خیری را که پیامبرت محقد از تو خواست , از تو می خواهیم , ۰ و 
از شرّ آنچه پیامبرت محقّد به تو پناه آورد , ما هم از آن به تو پناه می 
آوریم , که یاری از تو باید خواست و بر عهده توست رساندن , و هیچ نیرو 
و توانی نیست , جز به یاری خدا . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به عایشه : بر تو باد دعاهای کامل ! ... بگو : 
«بار خدایا ! همه خوبی را ۱ , آنچه را از آن می دانم و آنچه 
را نمی دانم , از تو درخواست می کنم و آن همه ندیه مدا ی آن.ه 
آنچه را از آن می دانم و آنچه را نمی دانم , به تو پناه مي برم , , و بهشت 
را و هر گفتار یا کرداری را که موجب نزدیک شدن به آن شود , از تو 
درخواست می کنم , و از آتش و از هر گفتار یا کرداری که مایه نزدیک 
نا 
فرستاده ات محمد از تو خواست , از تو می خواهم , و از هر انچه بنده و 
فرستاده ات محّد به تو پناه برد , من نیز از آن به تو پناه می برم . از تو 
می خواهم که هر کاری را که برایم مقذر کرده ای , عاقبتش را نیک و 
درست قرار دهی» . 


امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام :چون صبح کردی , می گویی : «صبح 
خویش را اغاز کردم , در حالی که به خدا| ایمان دارم , و بر ایین محمد 
ضلی. اللت علیه و آنه .و این علید علنه السلام و.این. امصا ماما 
معصوم) هستم . به نهان و آشکار آنان و پیدا و پنهانشان , ایمان دارم , و 
ان انجمپیامیر صلی الم علیه و له وعلی. عل لبطلام مه افضیا بهعدا بتام 
بردند , من نیز به او پناه می برم و آنچه آنان از او خواستند , من نیز می 
خواهم . هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به یاری خدا . 


ص: 294 


الامام الطادق علیه السلام من ذعائه الذی کان قرَوه عند دخوله علن 
القیصور : عودٌ یال العظیم من سر ما استعاد من المَلایْکَة الفْقَرّبونَ , 
والأنییاء المفُرسَلون , وخاصَّة ما استعاً منة عَبدک وزسولک ُحَمّدٌ صلی 
الله علیه و آله , سا لک آن تعطیني,هن خیر ما سألوا فان تعیدّنی من سر 
ما استعاذوا , وأساً لک من الخیر که عاجله وآجله , ما علِمث من وما لم 
اعلم . (1) 


عنه علیه السلام فیما ُدعی به عد القراغ من صلاه جَعقر بن آبی طالب : 
اللهْمّ ی آسا لک من کل ما سالک یه مُحَمَذد واله , واستعیذ یک من کل تا 
استعاد بو مُحَمَدٌ والة , الم آعطنی ین کل خیر خیرا واصرف نی کلما 


قصّیت من شور آو فتته ۲ ۳ 


عنه علیه السلام :تقول ی کل تکبيزتین فی ضلاو العیدین : الم هل 
الکبریاء وَالقظمه , واهل الجود وَالجَبُروتِ »,واهل القفو وَالرَحمَه , واهل 
الّقوی والمغفره , اسا لک فی هدا الیوم الذی جَعلیة للمقسلمین عیدا , 
ولِمَحَمَدٍ صلی الله علیع و آله ذخرا ومزیدا , آن تصَلی علی مَحَمّد 4 
مَحمّدٍ , کَافصَل ما ص۳لیت علی عبد من عبادک , وضل علی قلائکیک 
الَفَرّبینَ ح وشلک , واغفر لِلمَوّمنینَ وَالمَوُّمناتِ , والمسلمين وَالمَسلماتِ , 
الأحیاء منهم والأمواتِ / الم ۳ اس لی من خیر ما سالک عبادک 
المُرسْلون اف یی هن ی 2 عادٌ بک منة عبادک الخرتملون ۰ (3) 


3 


1- .مج الدعوات : ص 251 و ص 36 نحوه وکلاهما عن محقّد بن عبد اللّه 
۰ , بحار الأنوار : ج 94 ص 302 . 

- .الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام یر 10 نم انش بتتیر .: 
9 :چ 91ص 210 2 13. 

3- .تهذیب الاحکام ر ه چن ت نآ 
منصور و ح 315 عن جابر عن الامام الباقر عن الامام علیْ علیهماالسلام , 
مصباح المتهجّد : ص 654 وفیه «الصالحون» بدل «المرسلون» فی کلا 
الموضعین , المقنعه : ص 194 کلاهما من دون اسناد الی آحد من آهل 
الییت علیهم السلام . الفقه المتضوت, للامام الرضا علیه. السلام : .ض 132 
کلها نحوه , بحار الأْنوار : ج 90 ص 380 ح 30 . 


ص: 585 


امام صادق علیه السلام از دعای ایشان که هنگام وارد شدن بان متصوز ۲ آن 
را می خواند : به خدای بزرگ پناه می برم از شرّ آنچه فرشتگان مقرب و 
پیامبران مرسّل , از آن پناه بردند , بویژه از آنچه بنده ات و فرستاده ات 
محته صلی. الله. علهه له از آن تساه ری آن من خوا هم که هر 
عفر زا که آنان از تف خوافه یه هن تیدعطا کتی یرو ار انسهنه ند 
پناه آوردند , مرا نیز در پناه خود داری مه مه وانی ری اسان شاه 
انخم سا اد آن قی انم مسانکف: نمی دانم , از تو درخواست می کنم . 


امام صادق علیه السلام در دعایی که پس از پایان نماز جعفر بن ابی طالب 
, خوانده می شود : بار خدایا ! هر آنچه را که محمّد صلی الله علیه و آله و 
خاندان او از تو خواستند . من نیز از تو می خواهم , و از هر آنچه محقّد 
ضلی الله«عليه والهو خاندان او از ان نب تو بنام خنستند : هرن یر به و بنام 
می جویم . بار خدایا ! از هر خوبی ای خوپ ترش را به من عطا فرما و 
هرگاه بدی یا فتنه ای را مقذر فرموده ای , آن را از من . دور بدار . 


امام صادق علیه السلام :ما بین هر دو تعبیر در نماز عیدین (عید فطر و 
یا 
بخشش و قدرت , و ای اهل گذشت و مهربانی , و ای اهل پروا و آمرزش ! 
در این روزی که آن را برای مسلمانان , عید و برای محمّد صلی الله علیه 
و اله اندوخته و افزونی قرار داده ای , از تو می خواهم که همانند برترین 
درودی که بر بنده ای از بندگانت فرستاده ای , بر محمد و خاندان او 
بفرستی , و بر فرشتگان مقژبت و فرستادگانت نیز درود فرست , و مردان 
و زنان مومن , و مردان و زنان مسلمان , زنده و مُرده شان را بیامرز . بار 
خدایا ! هر آن خیری را که بندگان فرستادهم ات از تو درخواست کرده اند , 
من نیز از تو درخواست می کنم , و از هر آن شرژی که بندگان فرستاده ات 
از ان به تو پناه اورده اند , من نیز به تو پناه می اورم» . 


ص: 
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6 


ص: 7 
بخش نهم: استغفار (آمرزش خواهی از خدا) 


اشاره 


بخش نهم: استغفار (امرزش خواهی از خدا)شامل:درامدفصل یکم: 
حقیقت آمرزش خواهیفصل دوم: تشویق به آمرزش خواهی و برحذر داشتن 
از وا نهادن آنفصل سوم: : ویژگی های امرزش خواهیفصل چهارم: برکت 
های ِِ خواهیفصل , پنجم . اتف مناسب برای آمرزش خواهه 
سزاوار 3 در آنها طلب آمرزشی کردفصل سهتتم: آمرنس "7 برای 
و مرن ای ای از امسر ایا اس و ام 
و اهل بیت علیهم السلام 


ص: 


8 


ضص .۰ 9 
قزآهید 
واژه شناسی «استغفار» 


درآمدواژه شناسی «استغفار»وازه «استغفار» ۰ مصدر است از ماده 
«غفر» . اصل این ماده , به معنای «پوشاندن» و «پوشیده داشتن» است 
لیکن گاه توسْعا در معانی نزدیک و متناسب با آن نیز به کار می رود . بنا بر 
این , «استغفار» به معنای درخواست پوشش است . آبن فارس در این 
باره می گوید : ماه «غفر» , اغلب به معنای پوشش است , به استثنای 
مواردی که ذکر می شود . پس «غفر» ,,پعنی پوشاندن . غفران و غفر به 
یک معنا هستند . گفته می شود : «غفر الله ذنبه (خدا گناهش را بپوشاند)» 

. غفر و غفران ومغفره , مصدر هستند ... مغقر , یعنی : کلاة خود . (1) 
همچنین ابن منظور مي گوید : غفر در اصل , به معنای پوشیدن و سرپوش 
نهادن است . «غفر الله ذنوبه» . یعنی : خداوند . گناهانش را پوشاند و او 
را رسوای عام نکرد ... به هر 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 4 ص 385 . 


ص: 10 


جامه ای که با آن چیزی پوشانده شود , «غفاره» گویند . (1) گفتنی است 
که بررسی موارد استعمال ماه «غفر» نشان می دهد که به هر _نوع 
پوشاندن , «غفر» اطلاق نمی شود ؛ بلکه «غفر» , ستری است که در ان , 
نوعی مصلحت مورد نظر باشد , مانند : «اغفر ثوبک فی الوعاء ( جامه ات 
ی , مصلحت لباس , مورد نظر 
است , , پا «اغفر لی ذنوبی (گناهانم را برپایم بپوشان)» که در آن , مصلحت 
مغفور, له در نظر گرفته شده , یا «قل للذین عءَامَنوا یَعْفرّ وا للذین لا یرَجُونَ 
یام ال ۳4 به کسانی که ایمان آورده اند , بگو از کسانی که به روزهای 
جپیروزیج خدا امید ندارند , دوری کنند» که در آن , مصلحت غافر و یا 
مصلحت غافر و مغفور له , هر دو , منظور گردیده است . شاید با در نظر 
گرفتن نکته ای که بدان اشارت رفت , راغب , ماه «غفر» را چنین معنا 
کرده است : غفر , پوشاندن چیزی است که او را از آلودگی نگه دارد . و از 
همین معنا گفته می شود : «اغفر ثوبک فی الوعاء (جامه ات را در ظرف 
بپوشان و پنهان کن)» و «اصبغ تذیک : فانه. اغفر لاهزرخ (جامه ات را رنگ 
کن ؛ زیرا اين کار , چرک آن را بهتر می پوشاند)» . «المغفره من ال » , 
به اين معناست که خداوند , بنده را از اين که عذاب به او رسد , نگه می 
دارد .. . گاه گفته می شود : «غفر له» , هر گاه درظاهر ؛ ازباو دوري کند , 
هر چند در باطن, از او دوری ننماید . مانند : «قل للذِین افو وا لذین 

لا بر و ام اه یه کات راهان انوم انم نکن ار سای که .یه 
| امید ندارند , دوری کنند» . استغفار , یعنی : طلب 


1- .لسان العرب : ج 5 ص 25 . 
ما تیه یه 1 
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استغفار در قران و حدیبت 


پوشاندن به گفتار و کردار . (1) با توجه به آنچه تفای «غعفر» و 
«استغفار» از نظر لفوی به باب معاصی اختصاص ندارند / هر چند ِ 
قران.هعدیت : پیشترین کار‌برد انها تر این باره آنشبت.: 


استغفار , در قرآن و حدیثدر قرآن کریم , مشتقات ماده «غفر» , 234 بار 
تکرار شده است . این کتاب اسمانی , هفت با ر (2) به صورت های مختلف 
, پیروان خود را به درخواست مغفرت تشویق کرده است . همچنین , از 
خداوند متعال 91 بار با صفت «غفور» , پنج بار با صفت «غفار» (3) و یک 
بار با صفت «غافر» (4) یاد کرده است , که این همه در برخورد با 
خطاکاران , حاکی از گستردگی رأفت و رحمت الهی است . با عنایت به 
آنچه در تبیین واژه «استغفار>؟ ات آند واژه در قرآن و حدیث به معنای 
درخواست پوشش و آمرزش کناهان از خداوند متعال است:: در این بارج : 
چند نکته قابل توجه است : 

1 . روح استغفارروح و حقیقتِ «استغفار برای خود» , ندامت قلبی است ؛ 
زیرا تا انسان نسبت به خطای خود نادم نباشد , نمی تواند حقیقتا از خداوند 
متعال , طلب مغفرت نماید . امام رضا علیه السلام می فرماید : 


1- .مفردات آلفاظ القرآن : ص 609 . ۱ 
2 .بقره : آیه 199 , هود : یه 3 و 52 و 92 , نوح : آیه 10 , مرْمل : آیه 
0 , فلت : آیه 6 . 

3- ,غافر : آیه 42 , ص : آیه 66 , زمر : آیه 5 , نوح : آیه 10 , طه : آیه 809 


۵ 
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هن استففر بلسانه ولم بتدم فقذ استهر | بتفنته. ‏ (11 .هر کسن:به زباتش 
1 ر کند در حالی که پشیمان نباشد , در حقیقت , خودش را ریشخند 
کرده است . بر این پایه , امام علی علیه السلام «ندامت قلبی» را یکی از 
ستون های توبه می شمرد . (2) نقش ندامت در تحقق حقیقی استغفار و 
توبه : تا ان.جاست که در خدیتی از پیامبز خدا آمده انسنت ؛ الندم توتهٌ . (3) 
4 ۱ او و ۱ 
سخن ,؛ میالغه نیست ؛ زیرا تدامت حقیقی . تصمیم بر تکرار نکردن گناه و 
جبران نمودن گذشته را به دنبال خود دارد . بنا بر این , همه حدود ششگانه 
ای که در حدیث امام علی علیه السلام برای ار بیان شده است , (ظ) 
با ندامت حقیقی که روح استغفار و توبه است همراه است . البته اين , در 
صورتی است که انسان برای خود , طلب مغفرت نماید ؛ اما طلب مغفرت 
برای دیگران (6) تنها به معنای 


کرک «ض 2504:2122 
2 .ر.ک + ص 30 ح 2519 . 

3 .کنر العقال + ج 4ض. 232 ۳ 10301 . تیز ره که میزان: آلحکمه با 
ترجمه فارسی : (توبه / پشیمانی , نوعی توبه است) . 

4 .ر.ک : ص 30 ح 2521 . 

5-.ر. ک : ص 219 2496 . 
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2 . معنای غفران الهی 


آمرخش کواهی سای ها ات ام ممال اسح. 


2 . معنای غفران الهیپیش از این , روشن شد که مففرت به معنای 
پوشاندن و پوشیده داشتن است ؛ اما باید توجه داشت که پرده پوشی و 
پوشانندگی گناهان انسان توشط خداوند نه تنها با گذشت و پوشش 
بشری متفاوت است , بلکه قابل قیاس با آن هم نیست . پرده پوشی 
خداوند متعال نسبت به گناه , به معنای از بین بردن آثار و تبعات آن است 
و حثّی خداوند مثان , در شرایطی , برای گنهکار , با تبدیل کردن گناهان او 
شماری از کسانیر که مرتکب گناهانی ورگ شده اند و مستحق عذاب 
مضاعف در دوزخ گردیده باند , می فرماید : «الا من تابِ و عَامَن و عَمل 
عملاً لحا قاولیک یبدلٌ ال سسناته حستت و کان اه عُفْودّا رَجیَا . (1) 
و شایسته کند . پس خداوند , بدی 
های اینان را به تیکی تبدبل.قی کند وخندا هضو اره اهر زندم ضفریان انب >* . 
پرده پوشی و غفران , بدین سان , بالاترین نوع ستّاری و مغفرت است که 
فوق تصوّر ماست و تنها از آفریدگار جهان بر می آید و بس . 


ار رت سا مار سار فرا نام سای 


1- .فرقان : آیه 70 . 
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از انسان دور می کند , دل را جلا می دهد , نور علم را در دل جلوه گر می 
سازد , غم و اندوه را از دل می برد , به روزی وسعت می بخشد و در یک 
جمله , از انواع آفات ماذی و معنوی پیشگیری می نماید و انواع برکات 
دتتوق وق آخزوی را بزاق اسان به اسان من آوزد. 1 از این رو , تکرار 
این ذکر با حضور قلب در هر فرصتی که پیش آید , خصوصا لحظات 
حساس و پربرکت (مانند : سحرها 4 افنوت. تماز .ونر + کلیت آخو شب:: 
پنجشنبه و جمعه , پیش از غروب در صحرای عرفات , روز عید قربان , ماه 
های رجب , شعبان و رمضان) توصیه شده است ۰ (2) ذکر استغفار , 
همچنین قبل از خواب , پس از بیدار شدن , در آغاز ز خطبه نماز جمعه , در 
کنار ملترَم , هنگام بالا رفتن از کوه صفا صفا , و هنگام برخاستن از جا , هنگام 
تعریف کردن دیگری از انسان . هنگام احساس حسد در خود , هنگام دیدار 
و خداحافظی با برادران دینی , و هنگام حرکت برای سفر , , مورد ۳ 
قرار گرفته است . (3) نیز هنگام وضو گرفتن , هنگام حرکت به قصد نماز 
جماعت.: هنکام وارد شدن به حسجد و خارج شدن از ان در آغاز تماز : 
در آثنای نماز , در سجده , بین دو سجده , در قنوت , در تعقیب نمازهای 
واجب , به دنبال تسبیح , در حج و عمره , در نماز استسقا , هنگام زیارت 
قبر پیامبر صلی الله علیه و اله , هنگام طواف خانه خدا , هنگام حرکت از 
عرفات به مشعر و از مشعر به منا , تکرار ذکر استغفار , توصیه شده 


ست . (4) 
ات را رش توا 


و 
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تأثثل در استغفارهای رسیده از پیامبر خدا و اهل بت آن بزرگوار که در 
فصل هشتم آمده است به روشنی نشان دهنده اهتمام فراوان آنان به 
این ذکر سازنده و پربرکت است . (1) 


2 
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القصل ال : حقیقه الاستغفار1 | 1ع؟ اتف تحف ایلع کل 
بن زیاد قلث با مت ینت ٩‏ 
حَذٌ الاستغفار ؟ قال :ناب زیاد : لوب , قلث : بس (2) ؟ قال :لا 

لت : قکیف ؟ قال : ان ِ |ذا آصات نبا 1 : «أستغفژ ۹ 
باتحريي , فلت : وا الّحریک ؟ قالّ : السْقتان واللسان , بُری آن بقع 
ایک یالقیقه , فلث : وقا الحقیقة ؟ فال : تصدیق فی القلب 2 
لا یعود ای النب الذی استغفر منة . قال کمیل : فاذا فعلث ذلک ات من 
المُستغفرین ؟ قال : ل۷. قال کقبل : قکیف داک ؟ قال : لا تک لم تبلغ (لی 
ااصا ‏ سل ل ‏ اع سس و ؟ قالّ : الوْجوغ |لی ال 
من الانتت الذی ۱[ منة , وهی هی اوّل درجه العابدین 9 النب 1 
والاستفناژ اس واقغ لعان سث : أولها : ال علی ما مضی , والثانی : 
لعرم قلی ترک القو بدا وال : آن نود خقوق القخلوقین الّتی تینک 
وییتهّم ۳ آن توَدّيَ حَوّ ال فی کل قر فرض , , والخامس : آن تذیت 
لحم الذی تبت علی السُحتِ والعرام حّی برچ الجلاٌ الي عطهو . 
تنشی فیما ۹ لحما جدیدا م والشادس : ان تدیو الندن الم انا , 
کما أَدَقتَة ات المعاصی . (2) 


مت سفلی. سم ین ری ند تیا عض اه آلافه : 
فارسیه تقولها العامه (تاج العروس : ج 8 ص 204 «بسس») . 
2 .تحف العقول : ص 197 , بحار الانوار : ج 6 ص 27 28 . 
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فصل یکم: حقیقت آمرزش خواهی 


1 فغتاضف اضر ونشن خواهن 


فصل یکم: حقیقت آمرزش خواهی1 / 1معنای آمرزش خواهیتحف العقول 
به نقل از کمیل_بن زیاد : گفتم : ای امیر مومنان | بنده , گناه می کند و 
برای آن از خدا آمرزش می طلبد . معنای آمرزش خواهی چیست؟ روا 
: «توبه, ای پسر زیاد » . گفتم : همین و بس! ؟ فرمود : «نه» . گفتم : پس 
چه؟ فرمود : «بنده , هرگاه گناهی کند و ویو ان خذا اهر تثر: ی خواهم 
با جنبانیدن» . گفتم : جنبانیدن چه؟ فرمود : «لب ها و زیان , و قصدش این 
باشند که. ان را به حقیقت بپیونداند» . گفتم : حقیقت چیست؟ فرمود : 
«باور داشتن در دل و تصمیم گرفتن بر این که گناهی را که از آن آمرزش 
خواسته است , دیگر تکرار نکند» . کمیل [می گوید که] گفت[م ] : اگر 
چنین کردم , آن گاه , من از آمرزش خواهان هستم؟ فرمود : «نه» . کمیل 
[می گوید که] گفت [م ] : چرا؟ فرمود : «چون هنوز به اصل [آمرزش 
خواهی ] نرسیده ای . کمیل [می گوید که ] گفت [م ] : اصل آمرزش خواهی 
چیست؟ فرمود #روی آوردن به توبه از کناهی که از آن , امد زنشن 
خواسته ای و این , نخستین درجه عبادت پیشگان و ترک کردن گناه است . 
آمرزنن‌ خواهی.ر تامی ادا را معا < ال سای از خدفته : 
دوم , تصمیم بر اين که دیگر , هرگز بدان گناه برنگردی ؛ سوم , اين که 
حقوق هر مخلوقی را که برگردن توست , اداکنی ؛ چهارم , اين که حقّ خدا 
را در هر واجبی به جا آوری ؛ پنجم , اين که گوشتی را که از ناروا و حرام 
بر تنت روییده: است : اب کنی:+ چندان که:پوشت به استخوان بچسید. و 
سیس ؛ , گوشت تازه میان آنها پروید ؛ ۰ و ششم »؛ 1 ین که رنج طاعات را به 
بدنت بچشانی 4 چنان که لذذت گناهان را به آن . ای» ۰ 
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لیس علیک تبعة . والژايغ : آن تعمد,الی کل قریضه عَلیک صیّعتها قوذ 
حَفّها . والخایسن : آن تعمد ای اللحم الذی تبت عَلی السُحتِ قَتُذيتَة 
پالأحزان نی تُلصق الجلد بالقظم , ویتسا بیتهما لحم جدیذ . والسادس : آن 
ذیق الجسم لَم اطع , گما اوقت حلاوع الععصیّه . قهند ذلِک تقو : 
استغفم الله . (1) 


1- .نهج البلاغه : الحکمه 417 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 91 ح 2258 , 
فلاح السائل : ص 350 ح 233 نحوه , روضه الواعظین : ص 525 , بحار 
الانوار : ج 6 ص 36 ح 59 . 
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آتاض ین علیم الشا میت کوننده ای کم و حضوز ایشان. فت ار یا 
نت می خواهم : مادرت به عزایت بنشیند ! آپا می دانی آمرز 
خواهی چیست؟ آر تن خواهی , درجه بلندپایگان است , و آن , نامی 
است که متضمّن شش معناست : اوّل , پشیمانی از گذشته ؛ . دوم , تصمیم 

بر این که دیگر , هرگز به گناه باز نگردی ؛ " سوم , این که حقوق مردمان را 

به آنان ادا کنی , به طوری که خداوند را در حالی دیدار کنی که کاملاً پاک 
باشی و هیچ حقی از مردم برگردنت نباشد ؛ چهارم , اين که هر وظیفه [و 
واجبی] را که فرو گذارده ای , حقّ آن را به جا آوری . پنجم , اين که 
گوشتی را که از حرام [بر تنت] روییده است , با غم و اندوه ها آب کنی تا 
جایی که پوست به استخوان بچسبد و دوباره , گوشتی تازه میانشان بروید 
. و ششم ؛ , اين که درد [و رنج] طاعت را به تن بچشانی , همچنان که 
شیرینی گناه را به ان چشانده ای . در این هنگام , بگو : از خدا امرزش می 
خواهم » . 
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1 ,/ 2دَم الاستغفار بلا حقیقهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :المُستَغفرٌ 
باللسان دون القلب کالمُستهز ی بربه . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله الا هن الاتب کمن لارنت ام لسن 
من الدْنب وهو میم عَیه گالفستهزی رب . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :... المستغفژ من الذنب وقو مُقيمْ عَلیه 
کالقستهزي برَبُه , وان الرَجُْلَ لذا قال : آستففژک واتوبٌ الیک , نم عاة 


ققالها , یم عأد تلات مراب کُیب فی الایقه من الگذابین . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله فیما آوصی به عَلیّا علیه السلام : وآن لائصِ َلّی 
الذنوپ مق الاستغفار , قتکون گالقستهزی باللّه وآیاته وژشله . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله ایْوتی بعصاته من أشتی توق القباعه وفم الا 
قیْقال لَهُم : من کنثم تعبّدون ؟ قالوا : یاک نا , قال : قمن کم تسألونِ 
؟ قالوا : لثاک ۶ ریا , قال : قمن کنثم تستغهرون ؟ قالوا : [تاک نا , قیقول 
عز و جل دم , عَبدتمونی پالکلام , واستغقرتمونی بالالشن , وفزرتم 
منّی بالقلوب ؛ قیْنظمون فی سلسله تم بَطافَ بهم علی رَوْوس الحلایّق 
قیال : هوْلاء کذابو مه مُحقد . (5) 


1- .ربیع الأبرار : ج 1 ص 738 . 
2 عبت اسان عج و ره 436 9 و تاره وه مگ ور 
0 کلاهما عن ابن عتاس , کنز العقال : ج 4 ص 208 2 10176 ؛ 
الکافی : ج 2 ص 435 ح 10 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام , 
اه لأحلاق : :2 ص 90 2 2253 عن ایام ۳ 
فیهما «بربه» , عذه الداعی : ص‌ 20 عن الامام الرضا علیه السلام ولیس 
فیه صدره , بحار الأنوار : ج 93 ص 281 ح 22 . 

الصا ی سر ام ی 1 نحوه 
و ی ی : ج 4 ص 2286 10290 . 

4 الصا : ص 13 :19 عن اسماعیل.بن الفصل الماشعی واستایل 

۷ زیاد عن الامام الضادق.عن بان علنمم الستلام .عنم صلی الم علیه.ه 


آله , بحار الأنوار : ج 2 ص 155 ح 7 . "۳ 
5- .کنز العقال : ج 10 ص 271 ح 29418 نقلاً عن آبی الشیخ فی کتاب 
الثواب عن بان . 


ص: 21 
1 / 2 نکوهش آمرزش خواهی غیر حقیقی 


1 کوش آموتشن عواهی:عتر قفا سیر خدا خلی. الم غلیه و ال 
"کی که تما ابا زبان. امرره هنم سا ول مهفانه کشیی. است که 
پرورد گارش را ریشخند کرده باشد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :توبه کننده از گناه , مانند کسی است که 
اصلا گناه نکرده باشد , و کسی که از ز گناه , آمرزش خواهد , اما همچنان بر 
آن کناه‌یهاتد «جونان کسی. است که پر ورد کارش را زيشخند کند , 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :... کسی که از گناه , آمرزش خواهد , اما 
هفخان. تر ان گناه پای فشارد , همانند کسی است که پروردگارش را 
ریشخند کند . هرگاه شخص بگوید : از خدا آمرزش می خواهم و به درگاه 
او توبه می کنم و دوباره گناه کند و باز , تا سه بار همان جمله را بگوید , 
در بار چهارم از دروغگویان قلمداد می شود . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از سفارش های ایشان به علی علیه السلام 
: ذیکر این که با وجود اهززش خواهی , بر گناهان پافشاری نکنی ؛ زیرا در 
ام ی را کی هو تا 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در روز رستاخیز . گروهی از امقّت من 
(یعنی قاریان) را می آورند و به آنان گفته می شود : شما چه کسی را می 
پزشتیدید ۱ « آنان کویتد : ترا آی بزفردگا ر ما ! خداوند به آنان می فرماید 
: از چه کسی درخواست می کردید؟ ؛ می گویند : از تو , ای پروردگار ما! 
خداوند می فرماید : از چه کسی آمرزش می طلبیدید؟ . می گویند : از تو 
, ای پروردگا ر ما ! خداوند عز و جل می فرماید : دروغ می گویید . شما در 
حرف , , مرا پرستیدید و به زبان , از من امرزش طلبیدید ؛ اما با دل از من 
گریختید . در اين هنگام , آنان را به زنجیر می کشند و در برابر خلایق می 
چرخانند و گفته می شود : اینان 4 دورو وبا ات محمدند » . 


ص: 22 
الامام علی علیه السلام :الاستغفاژ مَع الاصرار دُنوبٌ مُجَدَدَهْ ۰ (1) 


عنه علبه السلام : هت الق بالله آن بر القید (۶) علن العصبه وی 
عَّی اه المغفره (3) 


الامام الرضا علیه السلام :سَبعة آشیاء بقیر سَبعه آشیاء من الاستهزاء : من 
استغتن‌پلسانه ول عنوم فقو اشتهر | شعسه .. ۱3 


1- .تحف العقول : ص 223 , بحار الأْنوار : ج 78 ص 63 ح 150 . 
2- .فی المصدر :« ان من العژه بالله ان یصبر ۰ والتصویب من بحار 
ها 
5 .الامالی للطوسی 0 نع یه لت بو ماه بر مب 
ِ الامام الهادی عن آبائه عن الامام الصادق علیهم السلام , تنبیه الخواطر 
: ج 1 ص 51 وص 72 , آعلام الدین : ص 210 , غرر الحکم : ج 9404 , 
بحار الأنوار : : ج 71 ص 188 ح 52 دستور معالم الحکم : ص 25 . 
4- .کنز الفوائد :ج 1 ص 330 عن یوب بن نوح , معدن الجواهر : ص 59 
نحوه , تنبیه الخواطر : جح 2 ص 110 وفیهما بزیاده «بقلبه» بعد «یندم» , 
بحار الأنوار : ج 78 ص 356 ح 11 . 


ص: 23 


اما علی علیه السلام افرازتفت خواشتن. با وجود اذافم‌دادن ای کتاه.: 


امام قلننغليم السلام :ان کشاخی. زو توتهی ]اه شتاست کمبندی: بر 
کارا ی یبای تاد ان ایحا ان ار اش کدا داد 


باشد . 


۳ :هفت چیز , بدون هفت چیز . , نشانه ریشخند کردن 
+ . کللتین که به زبانش آخر ه بطلبد 1 ولی [از گناهش ] پشیمان 
۰ , خود را ریشخند کرده است .. 


ص: 24 


فن کر ک2 7 (العت قلی 


تب _ لس 


ح_ 


القصلْ الّانی : الحت علی الاستغفار والحذیر من 
بوا الیّه ان ربی رجيم وَدود» . (1) 


الاستغفار الکتاب«و اسْتَعر وا کم 2 و 


«و استع: شتغفر وا ال ان ال عَْفور #جیم» . (2) 
«فْل تما آ بسن ملکَم ز وق لب ما اَهْکُمْ اه و چذ قَاستقیفواً ال و 
۱ بح 
«فاط طبر ان 63 ال عَو"ٌ واشتففر لدّنیک و سبح بحَمّد ربک بالعشو* و 
لاک ۰ (4) 
«دا جاء تضَرّ ال و مت * و رأَبّت اللّاس بَوَحْلونَ فی دین اللّه قاجا * 
قسَت بحقد ریک واشتقیزة له کان تقاتا» ۰ (5) 
1- .هود : 90 . 
رال : 20 
3- .فلت : 6 . 
4 .غافر : 5د . 


- .النصر : 1 3 . 


فصل دوم: تشویق به امرزش خواهی و برحذر داشتن از وا نهادن آن 


۵2 1 تمیق به آمززش خواهن 


فصل دوم: تشویق به آمرزش خواهی و برحذر داشتن از وا نهادن آن2 / 
1نشویق به امرزش خواهیقران«و از پزوزد کارتان ام نان بخواهید, , سیس 
به سوی او باز گردید, که تزورد کار من , مهربان و دوستدار است» ۰ 


«و از خدا آمرزش بخواهید, که خدا آمرزگار و مهربان است» . 

«بگو : من هم بشری مانند شما هستم که به من , وحی می شود . که 
معبود شما در حقیقت , معبودی یکتاست . پس به سوی او بایستید و از او 
ام ننن بخواهید " و وای بر مشرکان» . 


«پس شکیبا باش که وعده خدا , راست است , و برای گناهت رت 
بخواه و در شامگاهان و بامدادان , پروردگارت را به پاکی بستای» ۲ 


«هرگاه یاری خدا و پیروزی فرا رسد . و کسان را می بینی که گروه گروه , 
به دین خدا| درمی ایند پس پروردگارت را به پاکی بستتای و از آو آهرزشن 
بخواه که او توبه پذیر است». 


ص: 26 


له صلی الله علیه و آله من وَصیّْه ی علیه السلام : 


عنه صلی الله علیه و آله آیضا : ولیک بالاستغفار قانَهُا الَنجاة . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله عقدوا لته ااستعفاز . قَِت ال لم یمک 
الاستففات آا فهه نید ان خفق اکم ما 


با ان استطعتم آن ثکیروا من الاستغفار قافقلوا , 
2 لسن سیف ایح غند الله ولا ات النه مد . 3۱ 


کم صلی الله علیه و له زلذا مات أحذکُم ققد قاقت قيامَثة , قاعبدُوا ال 
اد تحوتق و استقففروة کل ساعه ۱ 


غیه. صلی, اللت علبه. و ال هن اب ان ۵ .نکر یا من 


عنه صلی الله علیه و آله :الاستغفاژ فی الطحیقه بلاً نورا . (7) 


1- - .کتاب من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 361 ح 5762 عن حماد بن عمرو 
وانس بن محقّد عن آبیه جمیعا عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلا م », 
مکارم الاخلاق : ج 2 ص 326 ح 2656 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم 
السلام , کنز العمال : ج 2 ص 258 ح 3966 . 

2 .الجعفریات : ص 186 , النوادر للراوندی : ص 92 ح 29 کلاهما عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , الدعوات : ص 227 ح 629 , جامع 
الاحادیث للقمّی : ص 86 وفیه «ممحاه» بدل «منجاه» , بحار الأنوار : ج 
9 ص 403 ح 105 . 

3- .تاریخ بغداد : ج 14 ص 206 عن سلمان : الدعوات : ص 31 ح 64 , 
بحار الانوار : جح 93 ص 283 ح 30 . 

۳ .کنز العمّال نج 1 ص 477 ح 2080 نقلاً عن الحکیم عن ی الدرداء . 

- .الفردوس : ج 1 ص 285 ح 1117 , کنز العمال :.ج 15 ص 6806 ح 
ٍِِ نقلا عن ابن لال فی مکارم الأخلاق وکلاهما عن : 


6- .المعجم الأْوسط : ج 1 ص 256 ح 839 , الدعاء للطبرانی : ص 506 ح 
7 , شعب الایمان : جح 1 ص 441 648 کلها عن الزبیر بن العوام , 
کنز العمال : ج 1 ص 475 2065 . 

7- .الفردوس : ج 1 ص 124 429 عن معاویه بن حیده , تاریخ دمشق : 
ج 22 ص 177 ح 4911 عن بهز بن حکیم عن ابیه عن جذه , کنز العمال : 
ج 1 ص 475 ح 2064 . 


ص: 27 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارش به علی علیه السلام : بر تو 
باد امرزش خواهی ! 

امد خدا هلی الله:علبه و اله #بز ی باد آمرزش خهاهی ‏ ربرا آن فتاه 
نجات است ! 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"ربان هایتان را به آمرزش خواهی عادت 
د هید را خدا وت ترش خواهی.ز ۱ : را وت مرآ ان که 
می خواهد شما را بیامرزد. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر توانستید تیان آمز تن خواهی کنید, 
چنین کنید؛ ؛ زیر| در نزد خداوند , چیزی قویر نز و دوسنتت داتتتی ی ات ار 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه یکی از شما بمیرد , [همان دم ] 
قیامتش برپا می شود . پس خدا را چنان بپرستید که گویی او را می بینید و 
هر دم , از او امرزش بطلبید. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکس دوست دارد که نامه اعمالش او را 
خوش حال گرداند. پس بر آمرزش خواهی در آن بیفزاید. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : آمرزش خواهی , در نامه اعمال , چون نور 


می در< خشد. 


ص: 29 


عنه صلی الله علیه و آله +علیکُم بلا الة [لا ال والاستغفار , قأکیُروا منهّما ؛ 
ان ابلیس قالَ : آهلکث الناس بالذنوب قاهلکونی یلا الة ال 
وآلاستغفار , فلا ریت ذلک ز اهلکمم بالأهواء 1 وهم یحسبون هم مهتدون 
۷ 


مجمع الزوائد عن, آنس :جاء رَجْلّ الی سول ال صلی الله علیه و آله 
قعان جرا ول الا اب اتب , ققال سول ال صلی الله علیه و آله : 
لذا آذتبت قاستغفر ریک , قال : قائی أستغفرة نم آعوذ قَأذیث , قال : قاذا 
أذتبت فعد قاستغفر ریک , قال : ای ارتخد و نم 2 آعوز یب , قال : آذ| 
ِِِ قَفد قاستغفر رک , ققالها فی الژابقه , ققالّ : |ذا أذتبت قاستغفر 
ر حتّی یکون الشیطان هو المخسور ۳۹۳ 


الامام علم علیه السلام :عجبث لقن تفتط وفع الاستغفاژ . (3) 


الخغیات عقال امه التفمتی علة الشلاه * الععت امن شاک لاه خفد: 
قیل : وما هی ؟ قال : الاستغفاژ . (4) 


الامام علوخ علیه السلام :الاستففاژ أَعظَم جزاءٌ وأستغ مَئوبة . (5) 


عنه علیه السلام من مواعظه علیه السلام : آطع اللّة سُبحاتة فی کل حال , 
ولا تخل قَلک من خوفه وَجایّه طرقه عین . والرّم الاستغفاز . (6) 


هد ان غلی ها ض 99 خ لوا «السه لاین ای عاصم 1ص 
9 ح 7, الفردوس : ج 3 ص 15 ح 4019 کلاهما بزیاده «فلا یستغفرون» 
فی آخره وکلها عن ابی بکر . کنز العمّال : جح 1 ص 420 ح 1792 . 

- .مجمع الزوائد : ج 10 ص 332 ح 17532 نقلا عن البژار , الدعاء 
للطیرائن + ص 504 ح 1782 تقشیر آين کفیر ۶ 2 ض 105 کلاهما تخوه 
وفیهما «المحسور» بدل «المخسور» . ۱ 

3- .نهح البلاغه : الحکمه 87 , غرر الحکم : ح 6258 نحوه , بحار الانوار : ج 
3 ص 284 ح 31 . 


4 .الدعوات : ص 31 ح 65 , الأمالی للطوسی : ص 88 ح 134 وفیه 
«الممحاه» بدل «النجاه» , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 89 ح 2245 وفیهما 
«یقنط» بدل «یهلک» , بحار الأنوار : ج 93 ص 283 ح 30 ؛ کنز العقال : ج 
2 ص 258 ح 3965 نقلاً عن الدینوری . 

5- ,غرر الحکم : ح 1496 , عیون الحکم والمواعظ : ص 28 ح 368 وفیه 
«اجرا» بدل «جزاء» . 

6- .غرر الحکم : ح 2443 , عیون الحکم والمواعظ : ص 86 ح 2060 . 


ص: 20 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :بر شما باد گفتن «لا اله لا له » و طلبی 
ان . این دو را بسیار بگوپید؛ زیرا ابلیس گفت: . من ؛ , مردم را با گناهان 
بای کم ونان پا له ۱ ال و طلت مر هرا نانود کووید: 
پس چون چنین دیدم , آتان را با هوا و هوس نابود کردم . در حالی که گمان 
می کنند در راه راست هستند. 


مجمع الزوائد به نقل از آ تس : مردی نزد پیامبر خدا آمد و گفت: 1 
خد| ا! من مرتکب گناه شده ام . پیامبر خدا فرمود: «هرگاه گناهی کردی , 
پروردکارت طلب امرزش کن». مرد گفت: من از او طلب آمرزش می ِ 
, اما دوباره مرتکب گناه می شوم. فرمود: «جون دوباره گناه کردی ۰ 
دوباره از پروردگارت طلب امرزش کن». مرد گفت: طلب آموزاش می 
کنم ولی باز هم گناه می کنم. فرمود: «چون گناه کردی , باز هم از 
پروردگارت طلب آمرزش کن» . مرد بار چهارم همان جمله را گفت . 
پاسیر صلی الله قلیهه. الف فرضوه* «جون کناه کرو مار از تور کار 
لام رف کیت ان که آسرا هار ا تا ار مایا 2 


و گور) شود» . 
این خال تومید عی شود! 
الدعوات :امیر مقمنان علیه السلام فرمود : «تعجب است از کسی که 


[وسیله ] نجات را با خود دارد و با این حال #نابود قف .نود کفته: ند ان 
وسیله نجات چیست؟ فرمود: «آمرزش خواهی» . 


امام علی علیه السلام :امرزش خواهی, بزرگ ترین و سریع ترین پاداش را 
در یی دارد. 

اماق علن عليه السلام خاز: آندرزهاق ایشان: : خداوند سبخان: را .در همه 
حال , اطاعت کن و یک چشم به هم زدن , دل خود را از بیم و امید او تهی 


ص: لاد 


عنه علیه السلام .تلا بلغن بالعبد رضوان ال : کنره الاستغفار , , وحخفض 
الجانب / وکثرة الصّدقه ۳۳ 


سل 


سر 


ی الم ری ار اس ای انار ایا 
وعمل پالجوارح , وغعزم آن لا - ۳ 


تحف العقول :قیل له [ للامام عَلی علیه الیسلام ] : ما التوَْ التصوخّْ ؟ قَقالَ 
علیه السلام : تدم بالقلب , وّاستغفاژ باللسان . والقصذ عَلی آن لا یَعوة . 
(3) 


الامام علیخ علیه السلام :التَدَمْ استغفار . (4) 


الامام زین العابدین علیه السلام_فی ذکر آحوال آبیه لَیلَ عاشوراء : 
علیه السلام لب فان , ققام الیل له بصلی وتستفقژ وتدعو وه 
وقام اضدا 2 کذلک و ویدعون وبستغفرون ۰ (5) 


الامام الباقر علیه السلام فی وصیْنه علیه السلام لجابر بن یزید الخعفی : 
واسترجع سالف الدنوپ یشْدّ الدم وکنره الاستغفار , وتقرّض للّجمه 
وغفو اللّه یس المُراجّقه , واستهن علی خسن الفراجقه بخالص الدُعاء 
والمُناجاه فی الظلّم . (6) 


الامام الصادق علیه السلام فی ذکر جُنود العقل والجهل : ... وَالتوبَةه وضذ؟ 
الاصرار , والاستغفاژ وضده الاغتراژ ۰ (۶) 


1- .کشف الفقّه : ج 3 ص 139 , بحار الأنوار : ج 78 ص 81 ح 74 . 

2 .کشف الغقّه : ج 3 ص 139 , غرر الحکم : ح 2072 نحوه , بحار الأنوار 
: ج 78 ص 81 ح 74 . 

3- .تحف العقول : ص 210 , بحار الأنوار : ج 78 ص 48 ح 66 . 

4 .غرر الحکم : ح 178 , عیون الحکم والمواعظ : ص 60 ح 1539 . 

5- .الارشاد : جح 2 ص 94 , اعلام الوری : جح 1 ص 457 , بحار الأنوار : ج 
5 ص 3 . 

6- .تحف العقول : ص 285 , بحار الأنوار : ج 78 ص 164 ح 1. 


7 کافیک اش 1422 الخسال دش ود د زفلل اتشا 
هن 115 ج 10 المحاسس ۶ ج:1 ص 2.314 620 کلها عن سماعه بن 


ص: 31 


امام علی علیه السلام :سه چیز است که بنده را به خشنودی خدا می 
رساند: بسیار امرزش خواستن. فروتن بودن. و بسیار صدقه دادن. 


امام علی علیه السلام :توبه , بر چهار ستونٌ استوار است: پشیمانی در 
دل: ۳ و تحقق بخشیدن [به آن آدر عمل, و تصمیم 


گرفتن به تکرار نکردن [گناه ]. 


تحف العقول :به امام علی علیه السلام گفته شد: توبه خالص (نصوح) 
چیست ؟ فرمود: «پشیمانی در دل. ار و اش ها میم تن بان 


نگشتن آبه گناه ]» . 
اقام غلی لیم الطلام مات زار کان همان آمررسص خوافی ازشت: 


امام زین العابدین علیه السلام در بیان احوال پدرش امام حسین علیه 
نماز و امرزش خواهی و دعا و زاری پرداخت. و یارانش نیز نماز می 
خواندند و دعا می کردند و امرزش می خواستند. 


امام باقر علیه السلام در سفارش به جابربن یزید جعفی : و از گناهان 
ار بات سسا وا ای ای ات ارو 
بازگشت درست [از گناهان آخود را در معرض رحمت و بخشایش خداوند 
قرار ده و برای بازگشت درست, از دعای خالصانه و راز و نیاز در دل 
تاریکی ها[ی شب ], کمک بگیر. 


امام صادق علیه السلام در بیان لشکریان خرد و ناداني : توبه فد ارم 
که پافشاری [بر گناه] است. و آمرزش خواهی و ضد < ار ن , که غفلت زدگی 


است. 


ص: 22 


غته. غلیه السلام < وا اختتتم فاحقدها اللغم واوا اشانم فاستغفتوا اللد:, 
[ 0 


عنه علیه السلام من ومیّه ید اه پ‌چنذ ی 
مجاستِ تفسه , قان ری < حستة | ستزاد اه اه وا 
تلا بخزی بَوم القیامه . (2) 


عنه علیه السلام :ثلاث لایَصٌَ معَهُنَ شیء : الدْعاء عند الگرب , والاستغفاژ 
عند الذنب , والشُکر عند العمه . (3) 


ِِ ۳ علیه السلام من دِِ فی ۳ :وا نی ان استغفارک 


2 ۱ 2الحٌَ غلی کنره الاستغفارأً کنر استغفار الب" صلی الله علیه و 


آمالتسشن الکتری للساتی عن, آنن. هریره ۳1۳ آخدا آکتر آن یَقول : 
« اشتفق الله وایفی البه» من تسول الاه صلی الله:غلبه و له . 91 


1- .مشکاه الاتوار : : ص 66 ح , بحار الانوار : 3 3 ص 213ح 17 . 

۳ السلام نحوه , ۱ : ج 78 ص 279 ح 1. 

3- .الکافی : ج 2 ص 95 ح 7 , الأمالی للطوسی ص 204 2 349 کلاهما 
عن عبید اللّه بن الولید , آرشاد القلوب : ص 84 , آعلام الدین : ص 119 
عن محمد بن آبی زینب ولیس فیه صدره وزاد فی آخره «من آخلاق 
المقمنین» , بحار الأنوار : ج 93 ص 289 ح 6 . 

4- .مْهَج الدعوات : ص 333 , المصباح للکفعمی : ص 115 . البلد الأمین : 
ص 01 وفیهما «العمل» بدل «الامل» , بحار الانوار : ج 86 ص 176 ح 45 


5- .السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 118 ح 10288 , صحیح ابن حبان : ج 
3 ص 207 ح 928 , مسند الشامیین : ج 1 ص 169 ح 284 , عمل الیوم 


واللیله لابن السنی : ص 130 ح 363 , تاریخ دمشق : ج 16 ص 120 کلها 
عن آبی هریره , کنز العمال : ج 2 ص 261 ح 3970 . 


ص: 33 
2 ۸ 2 تشویق به آمرزش خواهی بسیار 


اتسار افش ضحاتن تناصر.ضای ات کیت ه لد 


هرگاه کار بد [و گناهی ] کردید , از خدا آمرزش بخواهید. 


امام ضادق.علیه: السلام ایهان به عبد الله بن خندب: ۶ ای پشر جتوب !بر 
هر مسلمانی که به ما اعتقاد دارد , لازم است که در روز و شب , کردار 
خود را بر خویشتن عرضه کند و حسابرس خود باشد. اگر نیکی دید , بر آن 
بیفزاید و اکر کزدار بدی از خود مشاهده کرد , از ان امرزش بخواهد تا در 
روز رستاخیز , سرافکنده نشود. 


امام صادق علیه السلام :سه چیز است که با وجود آنها , هیچ چیز گزندی 


ت رساند: دعا کردن در هنگام رنح [آو گرفتاری ] 1 انش خواستن در 
هنگام گناه, و سپاس گزاری در هنگام برخورداری از نعمت. 


امام عسکری علیه السلام از دعای ایشان در صبحگاه : کمکم فرما تا از تو 
آمززنتن و بوزنشن بخواهم * بیتشن, از آن که عفر به راید و امید *.قطع 
شود. 


2 / 2تشویق به امرزش خواهی بسیارالف بسیار امرزش خواستن پیامبر 
ضلی الاه. ری آلمااسن الگیره: اه سل از اس یم کین 
را ۳۹99 که 3 پیامبر خدا بگوید: «از خدا آمر خن می طلبم و به 
درگاه او , , توبه می کنم». 


ص: 34 


صحیح البخاری عن عائشه ؛کان سول ال صلی الله علیه , و آله یکیرُ آن 
یقول فی رکوعه وشجودو : سُبحاتک الم ربنا ویحمدک , الم اغفر لی . 
(1) 


بو ۳ 1 و آله یکی آن 


رسول ی ۱۳| 
۳ 


الکافی عن الحارث بن المغیره عن الامام الصادق علیه السلام :کان سول 
ال صلي الله علیه و آله یَستَغِر الل عز و جلفی کل یوم سبعین مَرّدّ, 
توت اي له عز و جل یمین مر . فان : قلث : کان تغول ۰ استفیژ 
ال وأتوبِ الیه ؟ قال : کان یَقول : «َستغفر ال , ستغغر اللة» سبعین 


للا 2 


مره ۳ وبقول و (لی اللّه و الی الله» سبعین مره . )4 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ال , ی سر ال وأتوث لیه فی 
الوم کر من سبعین مت . (5) 


1- .صحیح البخاری : ج 4 ص 1901 ج 4684 , صحیح مسلم : ج 1 ص 
10ح 217 , سنن ابی داوود : جح 1 ص 232 ح 877 , سنن ابن ماجه : ج 
1 ص 287 ح 889 , مسند آبن حنبل : ج 9 ص 293 ح 24218 , کنز 
العمال : ج 8 ص 226 22670 . 

2- .صحیح مسلم :1ص 351 ع 218 . المعجم الصغیر تست 
۹1 ۰ص 807 1442 , کنز العتنال :ج 2ص 561 2 4731. 
3- .سنن الترمدی :ج 5 ص 383 ع 3259 , شعب الایمان : ج 1 ص 438 
ع نف موتتیت وزاد یم آتوتت الیه» ند «لا تخیر اللّه » , الدعاء 
للطبرانی : ص 515 ح 1836 عن آنس , کنز العمال : ج 1 ص 477 ح 
7(« 


4 .الکافی : ج 2 ص 505 ح 5 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 92 ح 2260 , 
الزهد للحسین بن سعید : ص 73 195 , عذه الداعی : ص 250 کلها 
نجوه , بحار الأنوار : ج 86 ص 297 ح 58 . 

5- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2324 ح 5948 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
3 ح 7798 ۰ شعب الایمان : ج 5 ص 380 ح 7023 , حلیه الأولیاء : ج 
7 ص 325 , تاریخ دمشق ج 43 ص 205 7 9154 کلها عن آبی هریره" 
کنز العمال : ج 1 ص 476 2070 . 


ص: 35 


صحیح البخاری به نقل از عايشه : پیامبر خدا , در رکوع و سجودش بسیار 
می گفت: پاکا تو خدایا , پروردگارا و ستایش , تو را! بار خدایا! مرا 


بیامرز» . 


صحیح مسلم به نقل از عايشه : پیامبر خدا , پیش از آن که درگذرد, 
فراوان می گفت: «پاکا تو و ستایش , تو را! از تو امرزش می خواهم و به 
درگاه تو تن فرع 


پنافتر خدا ضلی الله غلیه. و الم من در زر فرم‌هفتاه بار از خدا آمززش می 
خواهم. 

الکاقی مه سل ره ساسم یم حفرم ‏ آمام سار عاصس ام رحس « 
«پیامبر خدا . روزی هفتاد بار از خداوند عز و جل آمرزش می طلبید و 
هفتاد بار به درگاه او , توبه می کرد». کفتم ۱ ضعن فرعود: «از خدا امرزش 
می خواهم و به درگاه او , توبه می کنم»؟ (1) فرمود: « آ[نه, بلکه ] هفتاد 


بار می گفت: از خدا , آمرزش می خواهم . از خدا , آمرزش می خواهم و 
هفتاد بار می گفت: و به درگاه خدا , توبه می برم . به درگاه خدا, , توبه می 


برم . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : به خد| سوگند, من در روز » بیش از هفتاد 


1- .یعنی : این دو جمله را, با هم, هفتاد بار می گفت؟ 


ص: 3206 


عنه صلی الله علیه و آله :ی لأْستَغفر اللةَ و توت الیه فی الیوم مِتَة مَرّو . 
[ 


غقه صاخ الله غلیه و له داد ان رو علی فلبی اش اضر له ی 
الوم مِنَة مَرّو . (3) 


السنن الکبری سای عن خخه دنمان لا عسول لام 
تَجْل درث (4) اللسان . وان عامّة ذلک علی آهلی , قال :,قاین ات ِ 
الاستغفار ؟ ی لاستعفد ال فی الوم آو قالّ فی الیّوم واللیله ملَة مرو . 
21) 


الامام الصادق علیه السلام : سول ال صلی الله علیه و آله کان یِتون 
[لی اللّه سره فی کل یوم ولیلو من مَرّوٍ من یر دنب . (6) 


1- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1254 ح 3815 , سنن الترمذی : ج 5 ص 
3 ح 3259 ولیس فیه «وأتوب الیه» , السنن الکبری للنسائي : ج 6 .ص 
4 .7 10268 , المصتف لابن آبی شیبه : جح 7 ص 70 ح 4 کلها عن آبی 
هریره , کنز العمال : ج 1 ص 483 ح 2114 . ۳ 

2- .الغين لغهٌ فی العیم وان اس ۰ : آی غطاه . . . قال القاضی 
: لمّا کان قلب النب صلی الله علیه و آله تم القلوب صفاءّ . .. وکان صلی 
الله علیه و آله مبّناٍ مع ذلک لشرائع الملّه وتأسیس الستّه , میسرا غیر 
معسر ,؛ , لم یکن له بْذٌ من النزول الی الرْحّص والالتفات الی حظوظ النفس 
, مع ما کان متمئعا به من احکام البشریه . فکاثه [ذا تعاطی شیثا من ذلک 
اسرع کدورة ما اٍلي القلب لکمال رقته , وفرط نورانیّته . . . وکان صلی 
الله علیفی له زا اخس یمن دلگ عده علی آنفتین وضا فاستعمن مت 
او ۱ 

3- .صحیح مسلم ۳ ی : ج 2 ص 85 ح 
1515 , 4 السنن الکبری للنسائّي ج 6 ص‌ 6 .ح 10276 , مسند ابن 
حنبل ج 6 ص 256 2 7865 کلها عن الأعز الرنت , کنز العتتال ۳ 
6 . 2075 ؛ المجازات النبویه : ص 390 ح 3060 , جامع الأخبار : : ص‌ 
7 ح 331 , کار مار توص رود د 2 


- .الب : الحاٌ من کل شیء . ولسان دَرِبْ وفیه دَرابّه : آی چدّه 
وت : ج 1 ص 127 «ذرب») . 

- .السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 117 ح 10282 , المستدرک علی 
: ج 1 ص 691 ح 1881 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1254 ح 
7 , سنن الدارمی : ج 2 ص 758 2623 , مسند آبن حنبل : ج 9 ص 
2 ح 23431 والثلائه الأخیره نحوه . 

6- .الکافی : ج,2 ص 450 ح 2 , معانی الأخبار : ص 384 , تفسیر القمی : 
277 لها ی ریز امه و تحار ار وان : ج 44 ص 276 ح 4. 


ص: 327 


پیامبر خدا صلی الله: علیه: و آله :من: روزی ضد بار از خدا طلب آهرزش 
می کنم و به درگاهش , توبه می برم. 


ار ای اه یس هافر مه مین مر 


لفیا اس سل از هس سا 5 کف :ام سار خطا! 
من . مردی تند زبانم و بیشتر هم با خانواده ام (/ همسرم) چنین ام. 
فرمود: «پس امرزش خواهی ات کجا رفته است؟ من , خود, در روز (یا 
فرمود: در شبانه روز) صد بار از خداوند , امرزش می طلبم. 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا , شبانه روزی صد مرتبه به در گاه خدا, 
تخت ضین کزق. اه اصز رن می یی ذوفن آن که ناه از انشا , سر 
زده باشد. 


1 فاشی. کفته ات ما عخود این که دل پنافیر ضلی اللهعليه و اله که 
پاک ترین دل هاست .. , و با همین , شرایع دین را تشریح می کند و سنّت و 
سیره آسان و بی درد سر , بنیاد می گذارد , چاره ای هم ندارد که رخصت 
گاه هایی را برای خود , در نظر بگیرد و به نصیب و بهره نفس هم توجّه 
نماید . از سوی دیگر . مشغول احکام بشری هم هست . گویی وقتی با 
چنین اموری , داد و ستد برقرار می کند , به دلیل رقت قلب و نورانیت 
فراوان آن , تیرگی در جانش پدید می آید و هنگامی که احساس تیرگی می 
که ار راو گام نه ماه عی ههار ام طلت ا رعی 
نماید . 


ص: 39 


ب کنر استغفار ۱ الحسَن الکاظم علیه السلامالزهد للحسین بن سعید 
عن ابراهیم بن آبی البلاد :قال ۲ الحسَن علیه السلام 5 نف انعر ال 
فی کل توم کمته الاف جوم قال لی : متَة آلاف کنیز . (1) 


2 3قضلّ القستغغرالکتاب«و ظَنّ دافذ أنما قتّهُ قاستفقر ره و خر راکتا 
و أتابِ * قعقزتا له دک و اه له عندتا ترلقی و کمن قتاب» رم 


اس اه ی هام الا سس نیح ارس 
کنیرا . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :طوبی لِمَن وَجَد فی ضحیقته استغفارا کنیرا . (4) 


عنه صلی الله علیه و آلم :طوبی لِمن وَجَدَ فی ضحیقه عَمَله یوم القیامه 
تحت کل ذنب : استغفرٌ اللة 2۳ 


زه ه صلی الله علیه و آله :ان القغمن اذا احسَن استبشَر , واذا آساء 
استغفر . (6) 


1- .الزهد للحسین بن سعید : ص 74 ح 199 , بحار الأنوار : ج 93 ص 
2 ح 206 . 
ِ : 24 و 25 . 

5 و ر 2 0 ی ای الدرداء , کنز العمال : ج 
ص 825 7 43280 . 
4- .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1254 ح 3818 , السنن الکبری للنسائی : ج 
6 ص 118 ح 10289 , الدعاء للطبرانی : ص 506 ح 1789 , شعب 
الایمان : ج 1 ص 440 7 647 کلها عن عبد اللّه بن بسر ب کنز العمال : ج 
1 ص 479 2088. 
5- .ثواب ی ۱ ومع ی حتفم نی ماه الصادق 
عن آبائه علیهم السلام , مکارم الاخلاق : ج 2 ص 90 ح 2250 عن الامام 
الصادی‌کن یه نما اسلا مه صلی اه کل لش سا الهار ح و 
ص 280 ح 15 . 


6- .عوالی اللالی : ج 1 ص 437 ح 151 , عیون آخبار الرضا علیه السلام : 


الأنوار : ج 71 ص 259 ح 2. 


ص: 39 


زد فلت کر آمرزش خواه 


ب بسیار آمرزش خواستن امام کاظم علیه السلامالزهد , حسین بن سعید 
به نقل از ابراهیم بن ابی البلاد : امام کاظم علیه السلام فرمود: «من , در 
هر روز , پنجاه هزار مرتبه از خدا , طلب امرزش می کنم» . سپس به من 
فرمود: «پنج هزار بار هم بسیار است». 


۱2 3فضیلت شخص آمرزش خواهقرآن«و داوود دانست که ما ۰ وی را 
آزموده ایم : بنین. از پروردکار خود * آمرزش خواست: و به خاک افتاد و به 
سوی ما بازگشت. و ما هم این را : بر او بخشودیم , و او را در نزد ما 
منزلتی و بازگشتی نیکوست» . 

خوشیامیر خدا صلی الله علبه و له خرس کار ۶ کی است که:وز کاراب 
اش , امرزش خواهی بسیار یابد . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛خوشا آن که در کارنامه ان امن تن 
خواهی بسیار یابد ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خوشا به حال کسی که روز رستاخیز , د 
نامه عملاش, زیر هر گناهی «استغفر اللّه» بیابد ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :موّمن , هرگاه کار نیک کند , شاد می شود 
تشز اه بر کنوم امررنن مین اند 


ص: 40 


غته صلی. اللة علیه و آله. +عیی انتن. الذین ادا آساویا افتتفروا و وخ 
احسَئُوا استبشروا ۰ (1) 


سنن ابن ماچه عن عائشه :ان ای صلی الله علیه و آله کان یَقولْ : الم 
احعلنف مق این ادا اش انسشرها رها آسا دا اسر وا.. 121 


- 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان العْسلم فی ذمّه ال من توم وَدنة 
اجه الی آن تقوم تین تَدي ال تبارک وتعالي , قان واقی ال بشهاته لا ال 
ال صادقا , و یاستغفار صا دق .گنت ال تاه ین ار )3 

عته صلی الله علیه و آله :ما من نی آو هذه الق غبه تعقل حَسَتة قتملء 
کها کته , ون ال عر و جلجازیه به کبرا وال یله سه فیملم ی 
ِ , واستغقر ال عز و جل منها , ویَعلم أنّهُ لا یَغفر الا هو , الا وقو مُوْمنْ 


الامام علی علیه السلام :الوم منیب مُستغفر توَابْ . (5) 


ند غليه السلام را الک اواصن ادا اساع استففیه دا آننت تدم 
(۳۸ 


عنه علیه السلام :طوبی لِتَفس آدّت (لی بها قرضها , وعرکت بجنبها بُوْسَها 
(8) , وقجرت فی الیل عُمضَها , حتّی |ذا عَلَتَ الگری (9) لیا افترشت 


ارضتیا : وتوسْدّت کفها , فی مس أُ سهر عَيوتَهُم حَوفَ معاد هم , وتجافت 
غن مضاجعهم جنوبهّم ۰ وهمهَمهت ۵ قمهعت, بذک ید شناهقم ۰ وتقشعت بطول 
استغفارهم ذ دتوییم< ۱و ایک خرن ال الا ان جز هم الْعْقَلِحُونَ» (10) 


4 


- .المعجم الأْوسط : جح 6 ص 334 ح 6558 عن جابر , المصثف لعبد 
الرژاق : ج 2 ص 566 ح 4481 نحوه , الژهد لهثاد : ج 2 ص 363 ح 692 
کلاهما عن عروه بن رویم . 

2 .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1255 ح 3820 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 
0 ح 25034 , مسند الطیالسی : ص 215 ح 1533 , مسند اسحاق بن 


راهویه : ج 3 ص 731 ح 1336 . 
3- .مسند البزار ۱ 01| 
عن آبیه , کنز العقال : ج 1 ص 76 ح 301 . 
4- .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 470 ح 16194 , مسند الشامیین : ج 1 ص 
5 ح 321 , تاریخ دمشق : ج 53 ص 72( 11167 کلاهما نحوه وکلها 
رایس الما الب ص160 2002 
- .غرر الحکم : ح 1288 , عیون الحکم والمواعظ : ص 47 1184 . 
6- .الکیْس : العاقل (النهایه : ج 4 ص 217 «کیس») . 
7 .غرر الحکم : ح 3894 و والمواعظ : ص 177 ح 3640 . 
8- .عرکت بجنبها بُوْسها : ضبرت علیه (شرح نهج البلاغه ون 
- 2 : الْعاس (الصحاح : ج 6 ص 2472 «کری») . 
ِ .المجادله : 22 . 
1- .نهج البلاغه : الکتاب 5 , تنبیه الخواطر : ج 2 ص 36 ولیست فیه 
الأیه الشریفه , بحار الأنوار : ج 40 ص 342 ح 27 . 


ص: 1 


0 و 


خر مرا ۳ 0 وان 
شوند و هر گاه بد کنند #اهز اش یت طلیتد4: 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مسلمان, از آن روزی که مادرش او را 
می زاید تا روزی که در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی می ایستد, در پناه [و 
اقا | خداست در شین ار با ارت 0 به. یگانگی. خدام.نا؛ آمر‌زش 
خواهی راستین بر خدا| وارد شود 1 خداوند برایش , برات آزادی از آشتخ 
می نویسد. 


بارخ صای ال یت و لهس هام ار ات ماس اش ار 
نیکی کند و بداند آن کار , نیک است و خداوند عز و جل برای آن به او 
پاداش نیک می دهد, يا کار بدی کند و بداند آن کار , بد است و برای آن از 
خداوند عز و جل امرزش بخواهد و بداند که آمرزگاری جز او نیست., بی 
گمان , او مومن است. 


امام علی علیه السلام : موّمن؛ بازگردنده [به درگاه خدا ], امن خواه و 


امام علی علیه السلام :زیرک [و خردمند] کسی است که هرگاه بد کند , 
ار تشر بخواهد و هر گاه گناه کند, پشیمان گردد. 


چا مي اورد و رنج [و سختی] را به جان می خرد و دز شب . از خواب 
دوری می ورزد و چون چرت بر او چیره گردد , زمین را بستر خود می 
سازد و سر بر کف خویش می نهد و در میان جماعتی است که از بیم 
رستاخیز , تفت ها*زید انشا نمی خوابد و پهلوهایشان از بسترهایشان 
کناره می گیرد و لبانشان به یاد پروردگارشان زمزمه کنان می شود و از 
رد خواهی ۳۹ بسیار . گناهانشان زدوده می شود . «اینان اند گروه 
خدا ؛ و آگاه باشید که گروه خدا , رستگارند» . 


ص: 12 


لس الشٌیا فی الآخزه : «و سیق الذِین اقا 
هم ی الْحلّه رُمّا» (1) قد آين القذاث . وانقططع الچناث , وژحزحوا عن 
1 واطقاکت" بهمْ الدارٌ , وَضُوا الئوی والقرار . الذین کاتت أعمالْهُم 
فی الذنیا زاكية , وأعیتهم پاکتة . وکا لیم فی نیام تهارا تشعا 
واستغفارا , وکان تهاژهم لیلاً توخشا وانقطاعا , قجَعَلّ اللةْ لَُمْ الجَتّة قَآبا . 
والجز ۱ء توابا , وکانوا آحو بها واهلما , فی ملک دایم , وتعیمر قایّم ۳ 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله بان الله با ی وتعالی اذا رأآی هل قربه 
قد اسرفوا فی المعاصی , وفیها تلائة تفر من المَوّمنین , ناداهم جّل جلالة 
وتداشت.. اسماوم : يا هل مَعصیتی الم فیک من المَوّمنینَ المْتحابین 
بجلالی , العاهرین بصلاتهم أُ رضی وقساجدی 0 پالاسحار خوفا 
ملینه ارات کم ای ۱ ابالهه 13 


1- .الزمر : 73 . 

2- .نهج البلاغه : الخطبه 190 , بحار الأنوار : ج 7 ص 207 ح 95 . 

3- .الأمالی للصدوق : ص 267 ح 289 , علل الشرایع : ص 246 ح 1 
کلاهما عن مسعده بن صدقه عن الامام الصاق عن ابائه علیهم السلام , 
۱ 1 ال ۱ او 2۱ 
السلام , ثواب الأعمال : ص 212 ح 1 عن السکونی عن الامام الصادق عن 
آیاته علنمم السلام , المحاسن : ج 1 ص 126 143 عن موسی بن سابق 
عن الامام الصادق عن آبیه علیهما السلاموالثلاثه الأخیره نحوه , بحار الأنوار : 
ج 73 ص 381 ح 3 وراجع شعب الایمان : ج 3 ص 82 ح 2946 . 


ص: 43 


امام علی علیه السلام در بیان احوال مردم دنیا در آخرت : «آنان را که از 
پروردگارشان پروا کرده بودند , گروه گروه, به بهشت می برند» , در حالی 
که از عذاب . ایمن شده اند و سرزذش به پایان رسیده و از ره دور 
گشته اند و سرا [ی بهشت ] , به ایشان آرام گرفته است و ایشان تا ان 
خانه و کاشانه خشنودند. اینان , کسانی هستند که کردارهایشان , در دنیا , 
پاک بوده و چشمانشان کزتاز و شب هایشان [چونان ] روز بوده نت 
۳ سراسر آن را به عبادت و من خواهی می گذرانده اند, و 
روزهایشان: اجونان ] :نود ۶ چرا که دن تنهایی و جدایی از خن | به 
سر می برده اند. از این رو » خداوند , بهشت را فرجام انان و پاداششان 
کوار. داوم اش و التم ج ام مت ارو کب تست اند و 
شایستگی آن را دارند تا در ملکی پاینده و نعمتی جاویدان باشند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند تبارک و تعالی هرگاه مردم آبادی 
ای را بیند که در گناه [و نافرمانی] از اندازه گذشته اند و سه نفر موّمن در 
میان ایشان به سر می برد ان پرشکوه پاک نام, ندایشان می دهد که: 
«ای نافرمانان از من ! اگر نبود وجود چند مومن در میان شما که به خاطر 
من , دوستدار یکدیگرند و با نما خود , زمین و مسجدهایم را آباد دارند و 
سحرگاهان تن مرن یه ام رن وا هی من رد ناه بو شنم هلا حمانه 
ای , عذابم را بر شما فرو می فرستادم. 


ص: 4 


الامام زین العابدین علیه السلام :من ال : «أَستغغر ال توت الیه» 
دلیس خستکیز ولا ختار بان الستکیر الذی بَصةّ علّی النب الدی قد عَد 
قواخ فیه , واتز نيا علی آخرته . (1) 


عنه علیه السلام من دُعایّه فی الاعتراف : وأنّ اج عبادک 1 
الاتشکبار. علیی «,وجانت الاصراق ت ولرم الاستعفار : وان آها لیگ .من 
آستکبر .وود یک من آن اصتّ دماشتعی ی لفا فصرت فید ۳4۳ 


عنه علیه السلام آیضا : یا 7 من انتابة الفسترجمون , ویا َعطف من 
آطاف به المستغفرون 19 


عنه علیه السلام ومن ذُعائه للعیذین والجْمَعهٍ : ولا شقی یتقمتیک 


الفستغفرون , رزفک قبسوط لِن عصاگ , وجلفک مُعترض من ناواک (۵) 
, عادتک الاحسانْ (لی القُسیئین , وشتنک الابقاغ علی المْعتدین . (5) 


ارام 0 علیه السلام : [ذ | کت العبذ من الاستغفار , , (فعت ضَحبفنة 


عنه علیه السلام :یدجْلَ رجّلان القسجد , أَحَذُهما عابذ والاأحَرٌ فاسق , 
فیخرٌجان من القسجد والفاسق صدیق والعابد فاتتو + ودلی آنه بدحل 
العابد المقسجد ,وه مد (8) بعباده وفکرنة فی ذلک 4 ویکون فکره 
الفاسق فی الَتدّم علی فسقه عفد الله من نویه :191 


1- .الخصال : ص 299 ح 72 عن آبی حمزه الثمالی , بحار الأنوار : ج 93 
ص 277 ح 3. 

2- .الصحیفه السجادیه : ص 55 الدعاء 12 , المصباح للکفعمی : ص 507 . 
3- .الصحیفه السجّادیّه : ص 54 الدعاء 12 , المصباح للکفعمی : ص 506 . 
4عساماه : ایعادان , و اضاة الهمد لاه من المع وهه التهو‌ض (اانمایه* 2 
6 ص 2517 «نوی») . 

۱ ۰ ۱۶۳ : ص 182 الدعاء 46 , مصباح المتهجٌد : ص 369 ع 
0 , المزار الکببر : ص 458 , جمال الأسبوع : ص 262 عن المتوکل بن 


هارون عن الامام الصادق عن اند عنه علیهم السلام ؛ شرح نهح البلاغه : ج 
6 ص 179 عنه وعن الامام علیْ علیهماالسلام . 
3 .فی المصدر : : «بتلاألاْ» ۰ والتصویب من بحار الاأنوار . ۲ 

- .الکافی : ج 2 ص 504 ح 2 عن عبید بن زراره , مکارم الاخلاق : ج 2 
ص 90 ح 2251 , علّه الداعی : ص 250 عن زراره , بحار الأنوار : ج 93 
ص 284 32.7 . ۱ 
[ : آذا م2 بعطائه , والأدَل : المنانْ بعمله (تاج العروس : ج 14 
ص 242 «دلل») . ۱ 
9- .علل الشرائع : ص 3534 ح 1 , الکافی : ج 2 ص 314 ح 6 عن احدهما 
علیهماالسلام نحوه , بحار الأنوار : ج 72 ص 316 ح 21 . 


ص: 45 


امام زین العابدین علیه السلام :کسی که بگوید: «از خدا , آمرزش می 
طلیم و به درگاهش , توبه می برم» , گردن فراز و متکبر نیست. کردن 


۱ بر ات بر ند 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در اعتراف به درگاه خدا : 

محبوب ترین بندگانت در نزد تو , کسی است که گردن فرازی بر تو را فرو 
گذارد و از پافشاری [برگناه] دوری کند و به آمرزش خواهی در آویزد . من 
, درپیشگاه تو اعلام برائت می کنم از اين که گردن فرازی کنم, و به تو پناه 
می برم از اين که [برگناه آپای فِشرم. و برای تقصیرات خود , از تو 
امرزش می 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان ی اعتراف به درگاه خدا : 
ای مهربان ترین کسی که مهرجویان بیایی::. اهنک او می کنند, ۱ 
محبت برین کسی که افررشن خواهان , گرد او می چرخند. 


امام زین العابدین علیه السلام از دعای ایشان در روز عید قربان و فطر و 


روز جمعه : آمرزش خواهان , به خشم : نو گرفتار نمی آیند . [خوان] روزی 
ات برای ان هم که نو. را نافرمانی کند , گسترده است و بردباری ات , آن 


را که با تو دشمنی ورزد , در بر می گیرد. عادت تو , نیکی کردن به 
بدکاران است. و شیوه ات , شفقت بر متجاوزان [ از فرمان و حدودت ]. 


امام صادق علیه السلام !هر گاه بنده , متا وال ام ری کند , نامه 
اعمالش در حالی که می درخشد , بالا برده می شود. 


امام صادق علیه السلام ده رن نف مسکد در امی: آجتز : یکی عبادت پيشه و 
دیگری گنهکار, و از مسجد بیرون روند در حالی که آن گنهکار , مومنی 
2 . عبادت پیشه گنهکار؛ از آن رو که عبادت 
پيشه, در-حالی به مسجد در آمده است که به عبادت خویش ر.می از ندهو 
به آن می اندیشیده است ؛ اما گنهکار , پیوسته در انديشه پشیمانی از 
گنهکاری خویش بوده است . لذا خداوند , گناهان او را می امرزد. 


ص: 6 


2 4التّحذیژ من تري الاستغفار الکتاب«قال یِقَوّم لِم تج لوق بالسَیتَه 
1 ال 5 الا وه تسه رون اللح [ که ترَحَمون» 11 


الحدیفرسول اللّه صلی الله علیه و آله :قن لا تستغژ ال لا بر ال له 
لا ما وت رو الا یه یمه لا تشر لا ترحته الا 131 


الکافی عن سماعه بن مهران نماث ابا عی اه علیه السلام عن قول ال 
عز و جل : «سََسْتَدُرِجُهُم مَنْ حَیِتْ لا یَعلمُون» (4) ؟ قال ۰ هو العبد یذ 
الذنبِ قَْجَدَدٌ له النعمَة مَعٌَ , تلهیه یلک النعمَهٌ عن الاستغفار من ذلک 
الدنپ . (5) ۱ 


1- .النمل : 46 . ۱ 
2 .فی المصدر : «لا پتب» فی کلا الموضعین , والصواب ما آثبتناه کما فی 
1 

۱ زج 3 ص 629 ح 5967 عن عمر بن الخطاب , کنز العقال : 
4 ص 7ج 16281 تاغل آس الشخ ع جرب 

4- .الاعراف : 182 . ونستدرجهم معناه : ناخذهم درجةه فدرجهة , وذلک 
ادناژهم من الشیء شیئا فشیتا , کالمراقی والمنازل فی ارتقائها ونزولها , 
عباره عن اغفالهم (مفردات آلفاظ القرآن : ص 310 «درج») . 
5- .الکافی : ج 2 ص 452 ح 3 وح 2 , مشکاه الأنوار نص 579 2 1927 
کلاهما نحوه , بحار الأنوار : جح 5 ص 218 ح 11 وراجع مکارم الأخلاق : ج 2 
ص 90 ح 2254 ومجمع البیان : ج 10 ص 510 . 


ص: 7 
2 4 بر خذر داشتن از ترک آمرزشن خواهی 


2 / 4بر حذر داشتن از ترک آمرزش خواهیقرآن«گفت: «ای مردم ! چرا 
پیش از نیکی به بدی می شتابید؟ چرا از خدا , امرزش نمی خواهید , باشد 
مورد رجمت قرار گیرید؟»» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که از خدا آمرزش نخواهد , خدا 
او را نمی آمرزد, و کسی که به درگاه خدا بازنگردد , خدا هم به سوی او 
باز نمی گردد, و کسی که رحم نکند , خدا هم به او رحم نمی کند. 


الکافی به نقل از سماعه بن مهران : از حضرت صادق علیه السلام در باره 
اين سخن خداوند عز و جل پرسیدم: «به زودی , آنان را از جایی که نمی 
دانند . تدریجاً غافلگیر می کنیم» ؟ فرمود: «بنده , گناه می کند و با آن گناه 


ما ها و یا انا ارت ارت دراد 
آن گناه , غافل می سازد» . 


ص: 2159 
الامام الصادق علیه السلام :ان ال ٍذا آراة بقبد حیرا قَأذتتِ ذنبا أنبَعة 


رات و 


بلَقمه ۸ میدق الاشعفاه مبهادا اراد بعبد دٍ شا قأذتت نبا أَبَعه بیْعمّه 
نس الاستغفار , ویتمادی یها , وهو قولٌ الله عز و جل : «سَتَسْتَدرِجْهُم 
من خر سیی ثْ لا بعلمون» بالتعم عند المعاصی ۷ 


عنه علیه السلام : لها تزلت هذه للاية : «والذینَ ادا قعَلوا و قجسَّة ] وظلفواً 
هم دَکرُوا ال قاس شعفت وا لدْنُوبهمٌ» (2) صَعد لین جتلابقکه تال 
: تور , فصرخح تاخلی ضوته بعفاریته , قاجتمعوا الیه , ققالوا : یا سَیدنا لم 


دعوتنا ۲ قال : ترلت هذه الایّة , قمن لها ؟ ققا عفریث من الشیاطین 
ققال : آتا ها یگذا وگذا , قال : تست آها , قفا خر ققال : هثل ذلک . 
ققال : لست لها , ققال الوسواس الحثاسن : آنا لها , قالٌ : یماذا ؟ قال : 
اعد هم .وا فتیهم کی یواقعُوا , الحَطیتَه . قلذا واقغوا الحطیئة أنسَيْهَم 
الاستغفار , ققال : نت لها , قَوَکَةٌ بها الی یوم القیامه . (3) 


حیاه الحیوان عن وهیب بن الورد :بلقنا أََّ ابلیسن تعتلَ لِیَحبی بن رَکرا 
ی : آنصخک ؟ ققال له : لا آرید ذلک , ولکن آخیرنی عّن 
1 ِِِ , فقال : هم عندنا تلاتة آصناف : صنفٌ منهّم هم آشد شذ الاصناف 

یل علی آحدهم حثی تَفیتة فی دینه ونتمکن هنة ۰ قَیفرَغ ای 
استعنا واتوته سیخ تیا کل شیء تیه من :که نود له قتعو ‏ 
قلا تحنْ تیأسنْ من , ولا تحنْ تدرک منة حاجتنا , فِتحنْ مَعَهٌ فی عناء . وصنف 
منم فی آیدینا کالکرّه فی آبدی صبیایکم تلفهُم گیت شتا , قد گقونا موه 


(4 آنقسهم . وصنف منهّم مثلک معصومون لا تقدر منم علی شی ء 9 


.الکافی : جح 2 ص 452 ح 1 , علل الشرائع ۰ ص 561 ح 1 , تنبیه 

۰ : ج 2 ص 160 کلها عن سفیان بن السمط , بجار الأنوار : ج 73 
ص 387 ح 1 . 
2 .آل را 

- .الأمالی للصدوق : ص 551 ح 736 عن فطر بن خلیفه ۰ روضه 
الواعظین : ص 526 , بحار الانوار : ج 73 ص 351 ح 48 . 

4- .اختلف فی «المونه» تهمز ولا تهمز ؛ من الأين وهو التعب والشگه (تاج 
العروس : ج 18 ص 22< «مان») . 


۰ الحیوان الکبری : جح 1 ص 265 ؛ بحار الأنوار : ج 63 ص 265 ح 


ص: 419 


امام صادق علیه السلام :خداوند , هر گاه خیر بنده ای را بخواهد و او 
گناهی کند , در پی آن , کیفرش می دهد و آمرزش خواهی را به پادش می 
آورد , و هر گاه شرّ بنده ای را بخواهد و او گناهی کند , در پی آن , به او 
نعمتی می دهد تا آمرزش خواهی را از یادش ببرد و به آن حال , ادامه دهد 
. این است معنای این سخن خداوند عز و جل : «به زودی آنان را از جایی 
که نمی دانند , تدریجا غافلگیر می کنیم» ؛ یعنی با نعمت دادن در هنگام 
ارتکاب گناهان. 


امام صادق علیه السلام جوز این اید: «و کسانی که هرگاه کار زشت کنند 
يا به خود ستم ورزند , خدا را یاد می کنند و برای گناهانشان ار نان میت 
طلبند» , فرود آمد , ابلیس بر فراز کوهی در مکّه به نام ثور رفت و با 
فریاد هر چه بلندتر , عفریت های خویش را صدا زد و آنان , همگی جمع 
شدند و گفتند: سرورا! برای چه ما را فرا خوانده ای؟ ابلیس گفت: اين آیه 
فرود امده است . کیست که از پس آن براید؟ عفریتی از شیاطین گفت: 
من , در برابر آن , چنین و چنان مي کنم. ابلیس گفت: تو از پس آن بر 
ی دیگری برخاست و همانند آن گفت. ابلیس گفت: آتو هم آز عهده 
اش برنمی آیی. وسوسه گر ختّاس گفت: ان ی ان ی کی یه 
ابلیس گفت: چگونه؟ گفت: به آنان وعده [ی توبه اف دهم و امیدوارشان 
می کنم تا آن که مرتکب گناه شوند و چون در گناه افتادند , آمرزش 
خواهی را از یادشان می برم. ابلیس گفت: تو از عهده آن هی 
آن کامد اه را اروت متس این کار کمانتیت. 


حیاه الحیوان به نقل از وهیب بن ورد : آورده اند که ابلیس , در برابر یحیی 
بن زکریا علیه السلام مجسٌم شد و گفت: می خواهی به تو پندی دهم؟ 
یحیی علیه السلام به او گفت: «نمی خواهم ؛ امّا مرا از فرزندان آدم , خبر 
د۵>»>. ابلیس گفت: آنان تا بط هب دس دسته ای از بایدر 
0 راه تیار و و تاه ی ؛ ولی 0 خواهی و 
توبه , پناه می برد و هر چه در باره او رشته ام , پنبه می کند , بار دیگر به 
وان مت وضو اد سار ینف کته نه از او نومید می شویم و نه 
در باره اش به هدف خود می رسیم . پس از او در زحمتیم. دسته ای دیگر 
از آنان , چونان گویی که در دست کودکان است , در دستان ما هستند و 


هر گونه که بخواهیم , آنها را می چرخانیم. اینان , برای ما زحمتی ندارند. و 
دسته ای دیگر از ایشان , معصوم اند و هیچ کاری با انان نمی توانیم بکنیم. 


ص: 


50 


ص: 


21 


ات : خصائص الاستغفار3 / 1َحَيرٌ العباتهرسول اللّه صلی الله 
:یر العباژه الاستغفاژ , وذلک قولّ اللّه عز و جل فی کتایه : 
«قَاعْلَم أَه لا ال الا ال و اسَتَغفز لدنبک» (2) ۰ (2) 


3 / 2حیرٌ الذُعاءرسول اللّه صلی الله علیه و آله :حيرٌ الدُعاء الاستغفاژ 
وحیر العباته قول : «لا للع الا اللْ» . (3) 


1- .محمد : 19 . 

2 .الکافی : ج 2 ص 517 ح 2 , المحاسن : ج 1 ص 98 ح 67 , مکارم 
الأخلاق : ج 2 ص 91ج 2257 عن الامام الصادق علیه السلام عنه, صلی 
الله علیه و آله , عدّه الداعی : ص 250 وفیهما بزیاده «وقول لا له [ اللّه 
» بعد «الاستغفار» , بحار الأنوار : ج 93 ص 201 ح 35 . 

- .الجعفریات : ص 228 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , 
الکافی : ج 2 ص 04< ح 1 عن السکونی عن الامام الصادق علیه السلام 
عنه صلی الله علیه و آله ولیس فیه ذیله ؛ الفردوس : ج 2 ص 179 ح 
7, ,نز العمال : ج 1 ص 478 ح 2085 نقلا عن الحاکم فی تاریخه 
وکلاهما عن الامام علوث علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله . 


ص: 53 
فصل سوم: ویژگی های آمرزش خواهی 
1/3 بهترین پرستش 


3 بهترین نیایش 


فا مود مت ای آعر ای 7 کت مروت سر خر 
صلی الله علیه و اله :بهترین پرستش, امرزش خواهی است؛ زیرا این . 
سخن خداوند عز و جل دز ساب است که فرموده : «بدان که معبودی جز 
خدا نیست و برای گناهت , آمرزش بخواه» . 


0 اه و بهترین پرستش , و « لا اله 1 06 ی ۰ 


نیست »؟. 


ص: 54 


المحاسن, عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام: قال 
سول ال ۳۳ الله علیه و آلم 7۳ العباته قول : «لا الة لا ال , ولا 
حول ولا فُوّ الا له وخ الا ال الاستغفاژ . 2 تلا الیرم صلی الله علیه 
و آله : «قَاعَلَم له لا ال الا ال و استعْفر لدنیک» . (1) 


الدعوات :قال صلی الله علیه و آله : ما من الذکرٍ شیء آفصَل من قول : 


«ا الع لا الله» , وما من الذعاء شی؟ افطل ین الاتتعار . ن تلا 
«قَاعْلم له لا ال الا ال و استَْفر لدنیک» . (2) 


3 / 3 أَجمغ الذُعاءالامام الصادق علیه السلام :ان من أجمع الذُعاء الاستغفار 
۰ (3) 


3 / 4 أَفصَل اللوسّلالامام علی علیه السلام : فصَل اللَوِسّل الاستَغفا ۰ (4) 
فته علیه الشلام عم الوسه الاسفان ,۱51 


- .المحاسن : جح 1 ص 453 ح 1045 , جامع الأخبار : ص 134 ح 273 
نحوه , بحار الأنوار : ح 93 ص 282 ح 23 ؛ الفردوس : جح 1 ص 352 ح 
ای اب عمر ولیس فیه ذیله , کنز العقال : ج 1 ص 415 ح 1760 . 

- وت : ص 20 ح 17 0 الانوار : : ج 93 ص 204 ح‌ 42 ؛ کنز 
ولیس ار 
3- ,بحار الأنوار : ج 93 ص 283 ح 30 وج 95 ص 163 ح 17 کلاهما نقلاً 
عن الدعوات : ص 49 ح 119 وفیهما «اِن من آجمع العاء آن یقول العبد 
الاستغفار» . 

4 .غرر الحکم : ح 2887 , عیون الحکم والمواعظ : ص 111 ح 2406 . 
5- .غرر الحکم : ح 9936 , عیون الحکم والمواعظ : ص 493 9092 . 


ص: 55 
33 جامع ترین نیایش 
43 برترین توسّل 


المحاسن به نقل از سکُونی , از امام صادق علیه السلام , از پدران 
بزرگوارش علیهم السلام : پیامبر خدا فرمود: «برترین پرستش , کف 
«معبودی جز خدا نیست . نیرو و توانی بیست , جز به پاری خدا» است. و 
بهترین نیایش ام ی خواهی است» . پیامبر صلی الله علیه و آله سبس 
این آیه را تلاوت فر مود: «بدان که معبودی جز خدا نیست ۰ و برای گناهت , 
اش بخواه» » . 


الخغوات. تپیامیر خی الله علبه .و الق فرموند هی ذکری میرتز از کنو 


«معبودی جز خدا نیست» نباشد , و هیچ دعایی , برتر از امرزش خواهی 
نیست». سپس این آیه را تلاوت کرد: «بدان که معبودی جز خدا نیست , و 


برای گناهت , آمرزش بخواه» » . 
3 ام تین تایتشامام ضادق صلی الله علبه و الم شیک آزخایع فرین 


3 / 4برترین توسلامام علی علیه السلام :برترین توسّل, آمرزش خواهی 


است. 


آباش علی علبه اسان نعوت, وسته ای یرای قفاعت و وا آذیت 
امرزش خواهی ! 


ص: 56 
3 / 5سلاخ المقذنبالامام علی علیه السلام :سلاخ المذیب الاستغفا ۰ (1) 


3 / 6سْفیعٌ المذنبالامام علی علیه السلام :لا شفیع آنجَخٌ من الاستغفا 
(2) 


۲ 


1- .غرر الحکم : ج 5562 , عیون الحکم والمواعظ : ص 284 ح 5126 . 
2- .غرر الحکم : ح 10658 , عیون الحکم والمواعظ : ص 537 ح 9904 . 


ص: 57 
3 5 حربه گنهکار 


3 6 میانجی گنهکار 
3 / 5حربه گنهکارامام علی علیه السلام :حربه گنهکار, آمرزش خواهی 
است. 


[ / 6میانجی گنهکارامام علی علیه السلام :هیچ میانجی ای موترتر از 
امرزش خواهی نیست. 


ص: 59 


القصل الرایع : : برکات الاستغفار 4 7 ب1غفران اللْهالکتاب«ومن تعفل سَوءا 
۳ ال یَجد اللة عَفُور| #7جیما» . (1) 


«ولذین 5 علو قجشّة أوطلفوا, انفتفقة زکتوا الله ها لاتم 
من یر الدنُوبِ الا اللة ولمّ بَصِّواً عَلی ۶ 1 وم یعْلَمْون» . (2) 


ی ال ان ال کان َفُورا رجیمَا» . (3) 


ِ 
1 


ِ 6 . ل9 الاب 5 
«و استغفر وا اللة ان اللة غَفوز #جیم» . (4) 
+ و1 و ه بو . و 5 تن لاو جر لا 
«فقلت استغفر وا ربکم یه کان غفارا» .۰ (۵) 


«أقلا بو لبون [لی ال وَبِسَتَعْفروتة والله عَفور #حیمّ» . (6) 


1- .النساء : 110 . 

2 .آل عمران : 135 . 

3- .النساء : 106 . 

4 .البقره : 199 , المرئل : 20 . 
5- .نوح : 10 . 


6- .المائده : 4 


ص: 59 
فصل چهارم: برکت های آمرزش خواهی 


کار بدی کند یا بر خویشتن ستم ورزد . سپس از خدا| امرزش بخواهد 1 
خدای را امرزگاری مهربان می یابد» . 


«و کسانی که هر گاه فحشایی کنند يا بر خویش ستم ورزند , خدای را به 
پاد می آورند و از گناهانشان آمرزش می طلبند و جز خدا , کیست که 
کناهان را بیاهرزد؟ و بر انجه کردم انتد, کاهانه اضصزار تمی: ورء ند 


«و از خدا اضر تشن بخواه , که خدا, همواره آمرزگاری مهربان بوده است » 


«و از خدا آمرزش بخواهید , که خدا , آمرزگاری مهربان است» . 


«پس گفتم: «از پروردگارتان آمرزش بخواهید , که او آمرزنده مهربان 


است»» . 


«پس چرا به درگاه خدا توبه نمی بریم و از او امرزش نمی خواهیم. در 
حالی که خدا , امرزگاری مهربان است؟» . 


ص: 00 
الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من استغقر عَقَرّ اللّْ لة . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :قالّ اللّهُ عز و جل : یا ایک 
وزجوتنی عَمَرت لک عْلی ما کان فیک ولا آبالی مایت آ هام ات ی 
عنان الختهاء : تج استغقرتنی غعقرث لک ولا انا 7 


عنه صلی الله علبه و آله :5 السّیطان قالّ : وعلْیکَ یا رب , لا برغ آغوی 
عبلاک ما داقت آروائهم فی اجسادهم . قال الرّب : وعرتی وجلالی , لا 


عنه صلی الله علیه و آله یَقولْ ال تعالی : یا عبادی . فقوت امن 
عافیث + کمن کلم منکم ای دو فدتن علی ااععفیه و رت 
ولا آبالی . (4) 


صحی سا عن آبی در عَن یت صلی الله علیه و آله یما زوی عَن ال 
تبازک وتعالی أنّهْ قال : ... یا عبادی ! لک ُخطئون باللیل والّهار , وان 
أَغفء الخنوت جمیعا , قاستغغرونی آغفر آکم . (5) 


ِ , [نک ما دعوتنی 


3 جن؟ ۲2 


بت 


1- .سنن الترمذدی : ج 5 ص 513 ح 3470 , السنن الکبری للنسائی : ج 6 
ات و 9988 با الکبری ۳ 
1 98 عن آنس بحار لور :ج 93 ص 178 ج 7. 

2- سنن الترمذی : ج 5 ص 548 ح 3540 عن آنس , المعجم الکبیر : ج 
2 ص 16 7 12346 , حلیه الأولیاء : ج 4 ص 301 کلاهما عن ابن عبّاس 
نحوه , کنز العمال : ج 3 ص 146 ح 5902 . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 58 ح 11237 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 4 ص 290 7672 ,تفسیر ابن کثیر : جح 3 ص 590 , تفسیر القرطبی 
: ج 10 ص 27 نحوه وکلها عن ابی سعید الخدری , کنز العمال : ج 1 ص 
6 ح 2072 . 

4- .سنن الترمذی : ج 4 ص 656 ح 2495 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
2 . 4257 , مسند آبن حنبل : ج 8 ص 128 ج 21596 , تاریخ دمشق 


: ج 36 ص 481 ح 7411 کلها عن آبی ذژ نحوه , کنز العقال : ج 15 ص 
5 2 43591 . 
5- .صحیح مسلم : ج 4 ص 1994 ح 55 , تهذیب الکمال : ج 16 ص 378 , 
شیر الفرطیی. ۶ص و29 کلهافن ایین:یت ‏ کنر العتال: ۶ج ون 
24 43590 . 


ص: 601 


ات یت اله قلم و ال کی انس هه اور 
می امرزد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"خداوند عز و جل فرمود: 
ان گاه که مرا بخوانی و به من ۰ امیدوار باشی , با وجود همه کناهانی که 
داشته ای, تو را می آمرزم و باکی ندارم. ای پسر آدم ! اگر گناهانت سر 
شمان ید سپس از ق اناوت و اش اهر و با کت 
ندارم. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله + شیطان گفت: به عرتت سوگند ای 
پروردگار که بندگانت را تا جان در بدن دارند , گم راه می کنم ! پروردگار 
فرمود: «به عرّت و جلالم سوگند که من هم تا هر زمان از من آمرزش 
خواهند ناف ایدم 


پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله :"خداوند متعال می فرماید: «بندگان من ! 
همه شما گناهکارید , مگر کسی که من از گناه به سلامتش دارم. 9 
یک از شما بداند که من , بر ن توانایم و از من ؛ ۵ امن بخواهد, 
باک ندارم و او را می امرزم» . 


دی ماس قآ ات پیامبر صلی دا یش اه اد تقو یر 
و تعالی روایت کرده که فرمود : «... ای بندگان من ! شما شب و روز ؛ 
گناه می کنید, ی 
من امرزش بخواهید تا شما را بیامرزم» . 


ص: 602 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان العبه افول د بات اقفر لن وق 
آذتب قتفول الملائْگَة : يا رَبٌ , له لیس لذلک بأهل ! قال اللّه تعالی : لکنّی 
آهل آن آغفر لَخ . (1) 


عنه صلی الله علبه و للع علیه السلام : باعل .ان ال تعجَب هن 
عبده آذا قال : ِِ غفر لي اه لا یَغفرّ الذنوبِ الا انت» یَقول : یا 
مَلایُکتی غبدی هذا 9 انش لا قف او گیری: .دما انی قد 
رت 2.۵ 


عنه صلی الله علیه .و آله :من أعلی الاستففاز آعطت القغیره ؛ لا اللَة 
یَقول : «استغفوا ربکم له کان عَفارّا» . (3) 


الامام علی علیه السلام :من استغقر اللَةَ آصابِ المغفرة . (4) 


4 عم کفاژه السماترتول الله ی الله غله و له :ان صا: الشعال 
۱ للم ست ساعاتِ عغَن الِبد المسلم المْخطی آو الفْسیء, قَاٍن تدم 
واستغقر ال منها آلقاها , ولا کتبّت واجدة . (5) 


1- .نوادر الأصول : ج 2 ص 200 , کنز العقال : ج 1 ص 480 ح 2097 . 

2- .تحف العقول : ص 13 , بحار الأنوار : ج 77 ص 67 ح 6 . 

3- .المعجم الاوسط : ج 7 ص 118 ح 7023 , المعجم الصغیر : ج 2 ص 

2 , تاریخ بغداد : ج 1 ص 248 ۰ شعب الایمان : ج 4 ص 126 ح 4529 

کلها عن ابن مسعود , کنز العقال : ج 15 ص 874 ح 43473 . 

۳ غرر الحکم : ح 8377 , عیون الحکم والمواعظ :,ص 448 ح 7924 . 
لفحم کسیر دح 8 ص 185 ح 7765 عن آبی آمامه , کنز العمّال : ج 

4 س 2220 10292 *هجمع مان ۰ ع ایض 2106 یم آیی: آمافة ن تخار 

الأنوار : ج 5 ص 321 . 


ص: 63 
4 2 ننوشتن گناهان 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بنده گنهکار می گوید: پروردگارا! مرا 
متعال می فرماید: «اما من , سزاوار ان هستم که او را بیامرزم» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : ای علی ! خدا از بنده 
ای که بگوید: پروردگارا! مرا نامر زیرا گناهان را جز تو کسی نمی 
او دج کوش مت اند خق. کر ما ید ای ی من ! این . بنده ام 
را امرزیدم » . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به هر کس آمرزش خواهی دادم شود , 


آمرزش عطا شود . " زیر| خداوند می فرماید: «از زد کار نان از تن 
بخواهید که او آهز زتده است» . 


افام لین غایه. السلام نهر کس. اد شا آهنتش طلید مربه مرن هی 


رلسد. 


4 / 2ننوشتن گناهانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله [فرشته دست چپ , تا 
شش ساعت از نوشتن گناه بنده مسلمان خطا کار پا بدکار, خودداری می 
کته اکر آفر این هت | شمان ده ار خدا آمودنتن خواست» ان اکناه! 
را دور می افکند ؛ و گرنه , یک گناه برایش نوشته می شود. 


ص: 604 


عتترضلی الله عنم و له تالعلی ای علی امین آمیه غلی العلی الوی 
عَلی الشْمال , قاذا عمل حستة قال لصاجب, پالسمال : ا یا ادا ول 


رد2 , قال ۳۷1 : دعها ۱ تکتبها سرع سبع ساعات , اعاه : یستغفر . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله فی تفسیر قوله تعالی : «مّا بلفظ من قَول لا 
ده رَقیب عنیث» (2) : صاجتٍ الیمینِ آمیژ علی صاجب الشمال , قَأذا 
مل حستة کتبها له صاجبٌ الیمین یقشرٍ آمتالها , ولذا عم سیئة,قاراد 
صاحبٌ السْمال آن یکنتها ز قال له صاخت این :-آمسنک.: قنسیک یه 

سبع ساعاتِ ؛ قاِنِ استغقر ال نها , لم یُکتب عَلیه شیء , وان لم یستغفر 
الم کیت ده نش داجوه . ۱۰۱ 


الامام الصادق علیه السلام یَمن عَمل ‏ سَیله أَجْل فیها سبع ساعات من التّهار 
, قان قال : «أَستَغغر ال الذی لا الة الا هو الحمهٌ العَبُومْ وتو الیه» تلات 
مَراتِ , لم تکتب علیه . (4) 


عنه علیه السلام :ِّ القبة |ذا آدتتِ 5نبا أَجْل من عُدوَوٍ ای الیل , قاِن 
استغقر ال لم بُکتب علیه . (5) 


عنه علیه السلام :اذا هم الق یکتم کیّت لغ حستة , قاذا لها کیت له 
عشر عشنات ,ولذا عَة بسَیله لم تُکتب عغلیه . قاذا عملها أَجْل تسع (8) 
ساعات , قان تدم علیها واستغفقر وتاب لم تکتب [2) عَلیه , وان لم یندم 
هه کلب نما کیت عارم سَیتَهُ واحده . (8) 


1- .الزهد لهثاد : ج 2 ص 462 ح 920 عن آبی آمامه , کنز العثال : ج 4 
ص 228 ح 10292 . 

2 .ق : 18. 

3- .مجمع البیان : ج 9 ص 216 , بحار الأنوار : ج 5 ص 321 ؛ المعجم 
الکنید 9 ض 7971:۳247 کن این آمامه تعفه» کنر العتال ۶ 2ص 
4 ح 10212 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 438 ح 5 و ص 2.2437 , الزهد للحسین بن سعید : 
ص 71 ح 190 ولیس فیهما «وآتوب الیه» وکلها عن آبی بصیر , بحار الأنوار 


: ج 6 ص 38 ح 65 . 
5- .الکافی ات سل خن رازه شکارم الاخلای : ج 2 ص 91 ح 
2255 نحوه,, , بحار الأنوار : ج 6 ص 41 ح 76 . 
6- .الظاهر آثُه تصحیف «سبع» . 
7- .فی المصدر ۱ : «یکتب» ۰ والتصویب من بحار الاأنوار . ۲ 
8- .الخصال : ص 418 ح 11 عن سلیمان بن مهران , بحار الانوار : جح 71 
ص 246 ح 2 . 


ص: 605 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فرشته دست راست , فرمانده فرشته 
دست چپ است. هر گاه شخص , کار نیکی انجام دهد , او به فرشته دست 
چپ می گوید: «آن را بنویس»». و هر گاه کار بدی انجام دهد, به او (فرشته 
دست چپ) می گوید: «دست نگه دار و آن را تا هفت ساعت ننویس . 
شاید آمرزش بخواهد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در تفسیر سخن خداوند متعال: «هیچ 
سخنی بر زبان نمی آورد 1 جز آن که نزد اوء نگاهبانی آماده است» : 
فرشته دست راست , فرمانده فرشته دست چپ است. هر گاه شخص کار 
نیکی انجام دهد , فرشته دست راست . آن را ده برابر می نویسد, و هر 
گاه کار بدی کند و فرشته دست چپ بخواهد آن را بنویسد, فرشته دست 
راست به او می گوید: «دست نگه دار», و او تا هفت ساعت , دست نگه 
می دارد. اگر در اين مذّت از خدا آمرزش خواست . چیزی برای او نمی 
تم وک از ها مرت تاه سای گام سا نمی مهد 


امام صادق علیه السلام :هر کس گناهی کند , هفت ساعت از روز به او 
مهلت داده شود . اگر [در این مذت اسه بار گفت: «از خدایی که معبودی 
جز او زنده جاویدان نیست , یم توبه می 
ترمگ آن- ام بر آیشن نوشتهقحی: تنود: 


امام صادق علیه السلام :هر گاه بنده , آهنگ کار نیکی کند , برایش یک کار 
نیک نوشته می شود. و هر گاه آن را انجام دهد , ده کار نیک برایش نوشته 
شود. و هر گاه [بنده ] آهنگ گناه کند , برایش نوشته نمی شود و چون آن 
را انجام داد تا ثُه (1) ساعت به او مهلت داده می شود . اگر از آن پشیمان 
شد و آمرزش خواست و توبه کرد , برایش نوشته نمی شود. و اگر پشیمان 
شید فان آن نویه تکرنه فقظ بی. کناه ب رای تونسههی شود. 


امام صادق علیه السلام :هر گاه بنده ای قصد انجام دادن کار نیکی (حسنه 
ای ی و و ار سا اه 
دهد, ده کار نیک برایش ثبت می شود اما اگر قصد انجام دادن گناهی را 
داشته باشد, هیچ چیزی برایش ثبت نمی شود, فاد ان را انجام دهد, ثه 
ساعت به او فرصت داده می شود. گر پنسمان: شد و درخواست امش 
کرد و توبه نمود, برایش ثبت نمی شود و اگر پشیمان نشد و توبه ننمود, 
برایش جز یک گناه , ثبت نمی شود . 


آففستع»: کم در سترن کدی آمده: ظاهر | تضحییف: «ستیغ (هفت ۱ است:. 


ص: 606 


الکافی عن, حفص سمعث آبا مبد ال علیه السلا ول ها من قاس 
ی ی ی ن‌ نَ 
یِکتب عَلیه شیء , وان هو لم 9 
البصرو ققال له : بلَقنا آتک فلت : یقرت 1 َجلَه 
جلسبق ساعاتِ من التهار . ققال : لیس هگذا فُلث , ولکثی قلث : ما من 
مَوّمن , , وگذلک کان قولی . (1) 


4 / 3تمحیض الذنویرسول اللّه صلی الله علیه و آله :الاستغفاژ مَمحاه 
للذنوب ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لک بالاستففار قلّها ممحاف . (3) 
عنه صلی الله علیه و آله لک داءع دوا, ودواء الدنوب الاستغفاژ . (۵) 


- .الکافی : ج 2 ص 439 9 , الزهد للحسین بن سعید : ص 69 ح 185 
الاسناد : ص 2 4 عن مسعده بن صدقه عن الامام الصادق عن 
۳۹ علیهما السلامنحوه , بحار الأنوار : ج 6 ص 38 ح 63 . 

2- .تفسیر القرطبی : ج 18 ص 301 , الفردوس : ج 1 ص 124 7 428 
کلاهما عن حذیفه بن الیمان , کنز العقال : ج 1ص 476 2 2071 
المجازات النبویه : ص 232 ح 188 وفیه «مهدمه» بدل «ممحاه» . 

3- .جامع الأحادیث للققّی : ص 86 , الجعفریات : ص 186 , النوادر 
للراوندی : ص 92 ح 29 کلاهما عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , 
الدعوات : ص 227 ح 629 وفیها «المنجاه» بدل «ممحاه» , بحار الأنوار : 
ج 69 ص 403 ح 105 . 

4- .تواب الأعمال : ص 197 ح 1 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , الکافی : جح 2 ص 439 ح 8 , الجعفریات : ص 228 عن 
الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأُنوار 
: ج 93 ص 279 ح 11 ؛ الفردوس : جح 3 ص 336 ح ۱011 عن جابر , کنز 
العمال : ج 1 ص 2479 2089 . 


ص: 07 
۸ 3 پاک کردن کناهان 


الکافی به نقل از حفص : از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرماید: 
«هیچ مومنی نیست که گناهی کند , مگر آن که خداوند عز و جل هفت 
ساعت از روز را به او مهلت می دهد . اگر توبه کرد , چیزی برایش نوشته 
نمی شود و اگر نکرد , خداوند یک گناه برایش می نویسد» . عباد بصری , 
نزد امام علیه السلام آمد و گفت: شنیده ایم که شما گفته ای: «هیچ بنده 
۰ , مگر آن که خداوند عز و جل هفت ساعت از روز 

به او مهلت می دهد؟» . فرمود: : «من چنین نگفته ام ؛ بلکه گفته ام: هیچ 
۱ , این گونه بود» . 


ای کردن کاهانیامز خدا ضلی اه علیه و ال آمرزشن خواهیه.باک 
کننده گناهان است. 
شاشر شدا ضلی الا غلیه و الق تین و باه از واهی: که ان با کتتوه 


است ! 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر دردی درمانی دارد و درمان گناهان , 
امرزش خواهی است. 


ص: 69 


عنه صلی الله علیه و آله :لا أَدْْکُم علی دایْکم ودوایِکُم , آلا ان داعم 
النوت / ودَواءعَکَمٌ الاستغفارژ (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا تنسَتِق الاسیغفاز فی ضلایک ؛ قالها ممحاه 
للخطایا بَحه ال . (2) ۲ 


ات :من ظلَم آحدا قفاتة , قلیستغغر ال له ال 


ای هو ها ی ار 
مَع الاصرار . (4) 


الامام الباقر علیه السلام :کا سول ال صلی الله علیه و آله وَالاستَغفا 


ی فه قمضی اكِبَرٌ الحصتین وبقی الاستغفاژ 
قاکنزوا من + فانه ۶ لوپ , قال ال عز و جل : «وما ان له 


و - و هو 


اک رونت وخ وم کان اللَد معد بهم هم یِستغفژون» (5) ۰ (6) 
الامام علخ علیه السلام :الاستغففا وا الأْنوب ۰ (7) 


-‌ 


1- .شعب الایمان جح ۰« 7 الفردوس : ج 1 ص 130 ح 
8 کلاهما عن انزتزن , کنز العمال : ج 1 ص 479 2092 , جامع الأخبار : 
8 336 نحوه , بحار الأنوار : 93 ص 282 ج 23. 

ای مس هی ۱۹6 2 ۱1 نف نی گر خیش «بخار 
۳ : ج 85 ص 200 ح 11 وج 86 ص 250 ح 14 . 
9 ,الکافی ۶ مصض 331 .20 عون آلسکونی.عن الافام الضادن له 
السلام , ئواب الأعمال : ص 323 ح 15 عن السکونی , الاختصاص : ص 
5 کلاهما عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و 
اله , بحار الانوار : ج 75 ص 313 ح 27 . 
4- «تاریخ دمشق چ 6 ص 394 ح 1567 عن عائشه , مسند الشهاب ب ۰ 
۰( ابیفر نوی ز کید ااعتال : ج 4 ص 217 2 1232 

- .الأنفال : 33 . 


6- ,بحار الأنوار : ۰ ج 93 ص, 279 ح 13 نقلاً عن ثواب الأعمال : ص 197 ح 
3 و قیق ۶ کان»رشه لاله ضای ال علیه. مد ال بفتلن : مقامی فیکم 
والاستغفار لکم حصن حصین من العذاب , . .» وما اخترناه من نسخه بحار 
الانوار هو الصواب , تفسیر العیاشی : جح 2 ص 54 ح 44 وفیه «منجاه» بدل 
«ممحاه» وکلاهما عن عبد الله بن محمّد الجعفی . 

7- .غرر الحعم : ح 913 , عیون الحکم والمواعظ : ص 31 ح 521 . 


ص: 69 


بتاضی دا ضلی اللغ»عایه. و الهن ابا فا را چم توردتان نان واه 
نمایی نکنم ؟ بدانید که درد شما , گناهان است و درمانتان 1 آمرزش 
خواهی. 


پتا شین دا ضلی الله علیه. و الم آمرازش عواهی در تمارت »را شیج کاه از 
باه تایه ی امس اه رااکسی که 


پیاستن دا ی اللم علیهو الم عهر کسنته تخضی سم کنو [یراق جلب 
رها یه ای در اه ساسا سا سای آسرر کی 


زیرا این 1 کفاره [ستم ] اوست. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هیچ گناه ترکیا او | مرت خاش : 
نز ک بیست» و هب گناه کوچکی , با وجود ادامه دادن به آن 1 کوچک 


بیست.. 


امام باقر علیه السلام :پیامبر خدا و آمرزش خواهی , دو سنگر مستحکم در 
برابر آتش برای شما بودند. سنگر بزرگ بر رفت و آمرزش خواهی 3 ۰ 
پس آن را فراوان بگویید؛ ؛ زیر| پاک کننده گناهان است. خداوند عز و جل 
فرموده است : تا تو در میان آنانی , خدا| عذابشان تقو کنا: و تأ زمانی 
که آمرزش بخواهند, خداوند عذاب کننده ایشان نباشد» . 


تام غلی غلته الملام یروش وهی داروی کناهان آنمت: 


ص ۰ 70 

عنه علیه السلام :الكْنونْ الواء , والواء الاستغفار , والشْفاء آلا تعود . (1) 
عنه علیه السلام : الاستففام تَمُو الأوزاز (2) ۰ (3) 

عنه علیه السلام :حسنْ الاستغفار یُمَْصْ (۵) الذْنوتِ ۰ (5) 

عنه علیه السلام :یسیر اللَوبَه وّالاستغفار , یُمَحَصْ المعاصی والاصرار . (6) 


عنه غليه ااسلام تشک لاستهتر ‏ 2 پالذکر والاستغفار , ان 
ی اه وا ی ال وت 


عنه علیه السلام :تقطروا بالاستغفار , لا "۳ رواخ الدنوب . (10) 
الامام الباقر علیه السلام :جوا فی الاستغفار , قاَةْ قمحاه للذٌنوب . (11) 


۱ .,غرر الحکم 1990 
2- .الوزژ : الحمل والثقل اکن سا یطلق فی الحدیث علی الذنب والاثم , 
وجمعه اوزار (النهایه : ج 5 ص 179 «وزر») . 
3- .غرر الحکم : ح 342 , عیون الحکم والمواعظ : : ص 33 ح 596 . 
4- .تمحیص الدنوب آی : ازالتها (النهایه : ج 4 ص 302 «محص») . 
5- .غرر الحکم : ح 4863 و 4941 , عیون الحکم والمواعظ : ص 228 
1399 . 
6- .غرر الحکم : ح 10992 , عیون الحکم والمواعظ : ص 555 ح 10239 


۴ المستهترون بذکر اللّه : یعنی الذین ااا ب مه + آق خولخ :به. لا 
یتحدذث بغیره , ولا یفعل غیره (النهایه : ج 5 ص 243 «هتر») . 

ت خونتی ۲ نمی مت «اغفر لنا جهیتا» آی اتفتا (الفایهع 1 مر 155 
«حوب») . 
9- .غرر ۳ : ح 6230 , عیون الحکم والمواعظ : ص 340 ح 5792 
وفیه «الاستکنار بالاستغفار» بدل «الاستهتار بالذکر والاستغفار» . 

الامام الرضا عن ابائه عن الامام الحسین علیهم السلام عن النژال بن سبره 


, تنبیه الخواطر : جح 2 ص 154 , بحار الأنوار : ج 6 ص 22 ح 18 ؛ شرح 
نهج البلاغه : ج 20 ص 281 ح ۰.225 . 
1- .تحف العقول : ص 298 , بحار الأنوار : ج 78 ص 178 ح 53 . 
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امام علی علیه السلام :گناهان , بیماری اند و دارو[ی آنها] آمرزش خواهی 
است. و شفایش , [در ] این است که آ[به آنها آباز نگردی. 


افام علی له الا ان وا هی بای سکن کاهان ترا ان هن 
برد. 

آمام؛ غلی. غلیه. الساام ‏ آمرزش خواهی تیک (راستین ۱ کناهان زا مف 
ژداید. 

امام علی علیه السلام :اندکی توبه و آمرزش خواهی, گناهان و پافشاری 
ار فا رای تدای 

امام تل ی علیه السلام :خویشتن را به آزمندی بر یاد خدا| ۵ خواهی 


عادت ده ررااین کان: کفاه وا از مین رداید‌صیاداشتترا پر نتم 


گرداند. 


آمام غلن علیه السلام تیه خطظر ام تسش واه مقطر شوید تا بوخ کناهان 
, شما را رسوا نسازد. 


امام:باقر عايه السلام دز آمرزش واه تا قاری کنیه ترا کهمبان‌سبای 
کننده گناهان است. 
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4 , 4جلا* المْلویرسول اللّه صلی الله علیه و آله : تلوب ضداً کضدا 
الثّحاس , قاجلوها بالاستغفار ۰ (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان العبد اذا َخطاً حطیتَة کتت فی قلبه ئُکتهة 
سوداء , قٍذا هُو تزع واستغقر وتاب شقل (2) قَله . وان عاد ید فیها عم 
تعلو قَلبَهْ , وقو الرّانْ الذی دک اللْه «کلا بل زان عَلی فلوبهم مّا کائوا 
کستون» (3) ۰ (4) 


4 کتاغد السَیطانقضائل الأشهر الثلائه عن یونس بن ظبیان :قلث للضادق 
علیه السلام : ما ِِ ِ غنا ابلیس ؟ قال : الطَومّ یسَود وَجهة ... 


1- .عله الداعی : ص 249 , نزهه الناظر : ص 28 ح 82 , بحار الأنوار : ج 
3 ص 284 ح 32 : المعجم الصغیر : ج 1 ص 184 وفیه «الحدید» بدل 
«النحاس» , تاریخ دمشق : ج 62 ص 80 ح 12714 کلاهما عن انس , کنز 
ی 2-074 

- .السَفْل هو مثل الصقل للسیف والثوب ونحوهما . بالسین والطاد جمیعا 
با العروین 7 ِ ص 349 «سقل») . 

المطقفین : 

۱ دص 454 تدالو الکبری للنسائی : ج 6 
ی و ار ۳ ابی 
هریره , کنز العمال : ج 4 ص 210 ح 10189 . 

5- .الوّتین : عرق فی القلب |ذا انقطع مات صاحبه (القاموس المحیط : ج 
4 ص 274 «وتن») . 
6- .فضائل الأشهر الثلائه : ص 92 ح 71 و ص 76 ح 58 , بحار الأنوار : ج 
6 ص 256 ح 39 . 
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4 ضیقل دادن لها 


4 < دور کردن شیطان 


4 7 4صیقل دادن دل هاپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دل ها همانند مس 
(1) زنگار می بندند . پس انها را با امرزش خواهی , صیقل دهید 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بنده , هر گاه گناهی کند , نقطه ای سیاه 
در دلتن ندید خی آید: اگر دست برداشت و آمرزش طلبید و توبه کرد , 
دش صیقل می یابد ؛ ولی اگر دوباره آن را انجام داد , بر آن نقطه افزوده 
می شود تا جایی که تمام دلش را می پوشاتد. این ,. همان زنگاری است 
که خداوند فرموده است: «نه ؛ بلکه آنچه کرده اند , زنگار بر دل هاشان 


بسته است» . 


4 / 5دور کردن شیطانفضائل الأشهر الثلائه به نقل از یونس بن ظبیان : به 
امام صادق علیه السلام گفتم : چه چیز , شیطان را آز ما دور می گرداند؟ 
فرمود: ۰ ِِ او را سیاه می کند... و آمرزش خواهی , شاه رگش 


را قطع می کند 


1- .در المعجم الصغیر , به جای «مس» , «آهن» آمده است. 
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4 من من العذاب والتلایاالکتاب«وما ان ال عم وأنت فیهم وا 
کان ال معذخه نت و فرژون» . (1) 


«و ماع الاسچ آن تمنوا(1 جاعفغ الهدی و بشتفیزوا رت لا آن تتهة 
ء لا و سْتَهْ الاوَلین 1 ۹۹ و الوا" قبلا» ۳۹۳ 


الحدیئرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا بزال الب آمنا هن غذاب ال ما 
استغقر ال . (3) 


و و ی ی ج یب ام 


تعدنی آن لا درم بهّم واتا فیهم ؟ ال تعدتی آن. لا قدبفه مهم قرو ۱ 
42 


غتم ضلی, الله غلبه و ال *اکنروا من قول, ۶ ۱ ۱2 
ما مان فی الذٌنیا من الذل , وفی الاخرّه 1 من التّار . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :فی الأرض آمانان : تا مان , وّالاستغفاژ مان , 
وا عتوت نی وی مان الاستغفار عند کل حد حدت ودذ: 


1- .الأنفال : 33 . 

2 .الکهف : 55 , 

3- .تاریخ دمشق : ج 5ظ ص 86 عن فضاله بن عبید , کنز العمال : ج 1 ص 
9 2 2094 . 

کی اد دمص 0 ول امش ااکرمااتمای < 
1 ص 196 ح 547 , صحیح ابن خزیمه : ج 2 ص 322 ح 1392 وفیه 
«ونحن نستغفرک» بدل «وهم یستغفرون» . السنن الکبری : ج 2 ص 358 
ح 3362 کلها عن عبد الله بن عمرو , کنز العمّال : جح 11 ص 456 ح 
1 3 . 

5- .کنز العمال : ج 10 ص 17 ح 28152 نقلاً عن الدیلمی عن آنس . 

6- .الفردوس : ج 3 ص 136 ح 4366 عن عثمان بن ابی العاص , کنز 
العمال : ج 1 ص 7479 2093 . 


ص: 7 


4 / 6ایمنی از عذاب و بلاهاقرآن«تا و .در قیان اناتی. + خداه‌ند : عدانشان 
نمی کند, و تا زمانی که آمرزش بطلبند , خداوند عذاب کننده ایشان 


نباشد» . 


«و چیزی مانع مردم نشد از اين که وقتی هدایت به سویشان اد . ایمان 


بیاورند و از پروردگارشان آمرزش بخواهند , جز این که [مستحق شوند] تا 
تشلت آخدا در مهرد عذاب | پیشیان, در باره آنان آنیز | به کار رود یا عذاب 
, رویارویشان بیاید» . 


بطلبد , از عذاب خدا در امان خواهد بود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعایی از ایشان در هنگام 
خورشیدگرفتگی : پروردگارا ! مگر به من , وعده ندادی که تا من در میان 
آناز هستم , عذابشان نکنی؟ مگر به من وعده ندادی که تا وقتی آقر رشن 
می طلبند , عذابشان نکنی؟ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله جمله «معبودی جز خدا نیست >> را بسیار 
بگویید و فراوان امرزش بطلبید؛ زیرا اين دو در دنیا , امان از خواری اند و 
در اخرت , سپر در برابر اتش اند. 

پیامبر خدا صلی اللة غلیهو الق در ژهین ده اهان ود دارود من .یک 


امان هستم و آمرزش خواهی , امان دیگر. من , برده می شوم و امان 
آمرزش خواهی , در هنگام هر #خداد و گناهی بر جای می ماتد. 


ص: 76 
عنه, صلی_الله علیه و آله :أنرَل اللَةْ عَلیَ آماتین لأّْتی : «وما کان ال 


0 [ 


حم و آنت فیهم 2 کان الاح ققدید هم بِستَغفرون » ۲ فاذا (1) 
مه ی 5 ترعث فیهم الاستغفار الی یوم القيامه ۰ 21) 


الامام علت علیه السلام :لو أدّ التاست حین عضوا آنابوا واستفقروا , آم 
یُعذبوا ولم بُهلکوا . (3) 


قدوتک الاح وا ۳ الما دی ژفع قع و سول ال لس الیه 
علیه و آله , وا الأْمانْ آلباقي قالاستغفا , قالّ اللة تعالی : «وما کان ال 


خی و نت فیهم وم کان اللة مه 1 هم وَهم یِستغفژون» ۰ 4 


عنه علیه السلام : رٍ یعٌ للقرء لا عَلیو : الایمان , والسُکر ؛ قاِنّ ال تعالی 

یقول : «ما یِفعل ۳ بعدايكم آن سَكرئم وءامنثم» (5) , والاستغفار ؛ اه 
قال : «وما کان, اللَه ِ هم وأنت فيهم وَمَا, کانَ اللة مَعَذبهَم و 
یستففژون» , والتعاء ؛ 1 2 ال : «قل ما یه ۳۹ نکم زبی لولا ذعَاوکمٌ» (6 
۰ () 


الامام الصادق علیه السلام :ما ضاع مال فی بر ولا تحر ال پتضییع الرّکاه , 


قحَصنوا بالّکاه , وداووا مرضا م۲ دَقَّه , وادقعوا تَواَیْبِ البلایا 


ف 


1-.فی المضدر «ذ۱ وما اتبتناه هو الضحیح کما فی کنر العفال.. 

2 .سنن الترمذی : ج 5 ص 270 ح 3082 , تفسیر ابن کثیر : ج 3 ص 
0 کلاهما عن آبی موسی , کنز العقال : ج 1 ص 477 ح 2081 . 

3- .غرر الحکم : ح 7583 . 

4- .نهج البلاغه : الحکمه 88 , مکارم الأخلاق : جح 2 ص 92 ح 2259 , 
مجمع البیان : ج 4 ص 829 نحوه , بحار الأنوار : ج 93 ص 284 ح 31 . 
5- .النساء : 147 . 

6- .الفرقان : 77 . 


7- .الأمالی للطوسی : ص 493 ح 1081 عن عمر بن صبح عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : جح 71 ص 49 ح 65 . 

8- .المحاسن : ج 1 ص 459 ح 1062 , الأصول السثّه عشر : ص 77 وفیه 
«أبواب» بدل «نوائب» , بحار الأنوار : ج 69 ص 393 ح 73 . 


ص: 77 


پیامبر خدا ضلیالله غلبه. و الم تخداوتد و امان شیر ای. ام بر هنت ال 
کرد: «تا تو در میان ایشان هستی , خداوند عذابشان نمی کند, و تا زمانی 
که آفززش. فی-ظابند.رنخداونه غدات کنندم ایشان تکهاهد مود بسن ز هر 
گاه من رفتم هرن خواهی: را تاره قيامت مر میانشان بر خای هت 


امام علی علیه السلام :اگر مردم , زمانی که نافرمانی [خدا ] کردند , توبه 
ات تمه کی اد ی اد و داش نمی ند نو مات فیح 


امام کل علیه السلام .در زمین , دو مایه اتظلی از عذاب خدا| وود داشت 
که یکی از آن زو بردم‌شد.: بش آن* کرش را دریابید و بدان . چنگ زنید. 
آن مایه ایمنی که بُرده شد , پیامبر خدا بود و آن مایه ايمني باقی مانده , 
آمرزش خواهی است. خداوند متعال فرموده است: «تا تو در میان ایشان 
هستی , خداوند عذابشان نمی کند, و ۳ زمانی که آفررن می طلبند , 
خداوند عذاب کننده ایشان نخواهد بود». 


امام علی علیه السلام آچهار چیز است که به سود آدمی است , نه به زیان 
او: ایمان؛ و سپاس گزاری ؛ زیر | خداوند متعال فرموده است: «اگر سپاس 
بگزارید و ایمان آوزند , خدا| می خواهد با عذاب شما جه کند؟» ؛ [سوم, 
آآمرزشن خواهی؛ زیرا فرموده است: و تا نو در فان ایشان هستی , 
خداوند عذابشان نمی کند , ۰ و تا زمانی که اه تنم بخواهند ۰ خداوند عذاب 
کننده ایشان نخواهد بود» ؛ و [چهارم ]دعا؛ زیرا فرموده: «بگو: اگر دعای 
شما نباشد . پروردگارم هیچ اعتنایی به شما نمی کند» . 


امام صادق علیه السلام :هیچ مالی در خشکی و دریا از بین نرفت , مگر به 
سبب نپرداختن زکات . پس. اموال خود را با پرداخت ز کات ,؛ نگه دارید, و 
بیمارانتان را با دادن صدقه , درمان کنید, و بلاهای سخت را با امرزش 
خواهی , از خود دور نمایید. 
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4 7دفعٌ الُمومرسول اللّه صلی الله علیه و آله من استبطاً الرْزق قلیکثر 
من ال یره وه کر هه وه فلیتر من ااسقعار . ۱11 


عنه صلی الله علیه و آله نقن ظهرّت عَلیه امه کر کر «الحمذ للّو» 


, وقن کرت هُموفة ققلیه بالاستغفار , ون للم عَلیه الققر قلیکیر من قول 
: «لا حول ولا فُوْ الا باللّه العلیث القظیم» ینفی عنة الق ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله نقن أبسَة ال بعمة قلیکتر من : «الحمد للّو» , 
وعن. کلرت. همومد فلیستففر الل ون ابطا عنة رَرفة قلیکثر من قول ؛ 
«لا ول ولا فوّة الا یالّه» , ومن رل مَع قوم قلا َصومَنّ الا بلذنهم . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :من کر من الاستغفار جَعَلّ اللةْ له من کل هم 
فرجا . ون کل ضیق مَخرجا , ویرژ فة من یت لا بحتست . (2) 


الدعوات عن, محقد بن الریّان :تبث الی آیی الحسَن الاب علیه السلام 
اسا له آن بعلْمنی ذعاء للشدائد والتوازل (5) والمُهقاتِ وقضاء حوائج الذی 
وّالاخره 1 ون تخصنی کما خص آبامه حوالتم ی ای : ارم الاستغفار . 
(6) 


کنر العال دس من 2 92فا عم امن عن آنمن.. 

- .الکافی : ج 8 ص 93 ح 65 عن السکونی عن الامام الصادق علیه 
السلام , المحاسن : ج 1 ص 114 ح 113 عن السکونی عن الامام الصادق 
عن آبائه علیهم السلام عنه صلی اللة.علیه.و له : التوادر للزاوندی.* صر 
124 ۳ 40 ۵« معدن الجواهر : ص‌ 50 عن الامام الباقر علیه السلام 
وکلاهما نحوه , بحار الأنوار : ج 95 ص 296 ح 10 ؛ تاریخ بغداد : ج 2 ص 
نحوه عن آنس , کنز العمال : ج 15 ص 847 ح 43368 . 

- .المعجم الاوسط : ج 6 ص 333 ح 6555 , تاریخ دمشق : ج 47 ص 38 
ح 0 کلاهما عن آبی هریره , کنز العمال : ج 15 ص 938 ح 43612 


4- .الستنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 118 ح 10290 , سنن آأبی داوود : ج 
2 ص 85 ح 1518 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1255 ح 3819 وفیهما 


«لزم» بدل «آکثر من» , مسند اآبن حنبل : جح 1 ص 535 ح 2234 , 
المستدرک علی الصحیحین : ج 4 ص 291 7 7677 کلها عن ابن عباس , 
کنز العمال : ج 1 ص 476 2069 . 

5- .النازله : الشدیده من شدائد الدهر تنزل بالناس , الجمع نوازل (الصحاح 
: ج 5 ص 1828 «نزل») . 

6- .الدعوات : ص 49 ح 120 , بحار الأنوار : ج 93 ص 283 ح 30 . 
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4 | 7 زدودن غم و اندوه 


4 / 7زدودن غم و اندوهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله !هر کس د 


رسیدن روزی کندی دید, بسیار تکبیر بگوید. و هر کس غم ۰ 
تیار ند طلب: اهر تن کند: 


باس کا سای اه وه اه که کت ای اضرا کر 
«الحمدلله ؛ ستایش , برای خداست» را بسیار بگوید, و هر کس غم هایش 


بسیار شد , به امن خواهی رو آورد, و هر کس فقر دامنگیرش شد , 
جمله «هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به یاری خدا» را بسیار بگوید, فقر را 


ا اهعی راد 


شام خوا ی الله عون آلهته کمن کمشد موس اه ی فان 
باید [جمله ] «ستایش , برای خداست» را بسیار بگوید, و هر کس که [غم 
ما ی ی اک تساه و هر کس روزی 
اش دیر به او برسد , باید جمله «هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به یاری 
خد|» را فراوان بگوید, و هر کس میهمان قومی شود , نباید جز با اجازه 
آنها روزه [ی مستحبی آبنکیزد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس بسیار آمرزش خواهی کند , 
خداوند برای هر غم , او گشایشی, و برای هر تنگنای او , برون رفتی قرار 
مق دهد و آو زا از جانت که کمان تمی برد روزی می دهد 


الدعوات به نقل از محمد بن ریان : به امام هادی علیه السلام نوشتم و 
درخواست کردم کم دعایی برای سختی ها و بلایا و گرفتاری ها و برآورده 
شدن حوایح دنیا نا 0 
چنان که پدرانش به دوستانشان عنایت ویژه داشتند. امام علیه السلام به 
من نوشت: «آمرزش خواهی را وامگذار» . 
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1 


5 فرجا مقاآا فبه ۱ فقال له لک مین ۱ 
علمنی . قَقالَ : آخلص نینک , وأطع ریک , ول : ال ی استعیژک من 
کل دب قوی علیه بَدّنی بعافیتک , آو نالتة فُدرّتی بقضل نعمیک ب آو 
تسطت آلید جدق بسایع:ررقک , واتکلث فیةه غند خوفی هه علی آمانک : 
ووثقث فیه بجلمک , وعَوّلتْ فیه عَلي کریم عَفوک للم ای آستغفژک 
من کل دنب خُنث (2) فیه آماتتی , آو بَحَستٌ فیه تفسی , آو قَدمثْ فیه 
لذنی , آوآثرث فیه شهوتی , آو شیک فيه لقبری آو استغویث یه قن 
عَلی فعلیٌ اذ نت سبحانک کارها لععصیتی عیز مریدها مّی , لکن ستق 
علمّک فیّ باختیاری واستعمال مُرادی , وایثاری . قحَلّمت عنّی , ولم 
تدخلنی فیه خبرا ولم تحملنی عَلیه قهرا وم تطلمنی علیو شیا " یا آرخم 
0( تن ی نعفتی.. با کات کرت ,با شستمه موس ,با زاجم 
عیرتی عبا حفیل عتری میا المف بالکفیق با رکتب الونیق ربا رجانی 
للصّیق (3) مب و ,با رب التبت القتيق , موی مب کل 
شاه وضیق , واکفنی ما آطیق وما لا طینة . للم قح عَبی کل 5 9 
وآخرجنی من کل جُزن وگرب , یا فارخ الهم چا کنیت ال وا رل 
القطر .فا خخیت دوم ال ره ماد ,یا رَحمن الذتیا اجره ورَحیهما ‏ 
عت. ی ده چِیرتک من خلقک , وعلی له الطَسْينَ الطاهرین تفت نی ما 
ضاق به ضدری . , وعیل مَعَةٌ ضبری ‏ وقلت فیه حیلتی , وضَفقت له فَوّتی , 
با کاشف کل طْذ تب , یل علِ کل پیب وحفته « با آر حم الاچمین «و 
اقوّض أَمری ی ۷1 ان ال تصیژ پالعتا» (4) , وما توفیقی لا بالله , 
عَلیهٍ توکلث وق رب آلقرش القظیم . قال الأعرایونٌ : قاستغقرث" پدلک 
مرارا قکشف اللة عَنّی العَمٌ والصْیقَ , ووَسَع علیّ فی الدزق , وآزال 
المحتة . (د) 


1- .نوح : 10 . 
2 .فی المصدر : «خفت» , والتصويیب من دستور معالم الحکم وکنز 


العمال . ِ 
3- .فی کنز العمّال : «یا جاری اللصیق» . 
4 .غافر ۰ 44 . 


5- ,الفرج بعد الشه للتنوخی : ج 1 ص 42 , دستور معالم الحکم : ص 90 
تجفم‌ولس قیه دیلهد من یا ارم آلراخمتن ج با صاختی فنتت 0 
کنز العقّال : ج 2 ص 258 ح 3966 نقلاً عن ابن النار . 
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4 / 8برطرف ساختن سختی هاالفرح بعد الشده :ایوب بن عباس بن حسن 
, با اسناد بسیار , برایم نقل کرد که بادیه نشینی به امیر مومنان علی علیه 
السلام از رنجوری و تنگ دستی و عیالواری اش شکایت کرد . ایشان به او 
فرمود: «بر تو باد آمرزش خواهی ؛ زپرا خداوند عز و جلمی فرماید: «از 
پروردگارتان . آمتررشن بخواهید که او آمرتذه است » (تا آخر آیات)». مرد 
رفت و [پس از چندی آباز ایند و گفت: ای امیر مقمنان من از خداوند 4 
بسیار آمززش طلییدم ؛ اضا کشایشن در وضع خود ندیدم ! فرمود: «شاید 
آمرزش خواهی را نیکو (درست) انجام نمی دهی» . گفت: به من بیاموز. 
فرمود: «نیتت را خالص گردان» و از پروردگارت ۰ فرمان ببر و بگو: «بار 
خدایا ! از تو آمرزش می طلبم از هر گناهی که تنم, به لطف عافیت بخشی 
توء بر آن توانا گشت, يا نیرویم که با نعمت تو آن را به دست آورده ام به 
آن رسید, یا دستم, بر اثر برخورداری از نعمت فراوان تو, به سوی آن 
کشیده شد. و آن گاه که خواستم از آن گناه بترسم , به امان دهي تو تکیه 
کردم و به بردباری تو پشت گرم بر 
بار خدایا ! از تو آمرزش می طلبم از هر گناهی که در آن , در امانتم خیانت 

کردم, يا خویشتن را حقیر گردانیدم. یا در آن , لذّت خود را مقذم داشتم, یا 
خواسته ام را ترجیح دادم, یا در آن , برای غیر خودم ی ای را 
گم راه کرده , به سوی آن کشانیدم, یا به لطف چاره گری ام بر | ن چیره 
آمدم, با در آن با سر ورم آخداوند | از در قریب در آمدم , ولی او مرا بی 

درنگ , به کیفر این کردارم نرساند ؛ زیرا که تو ای پروردگار پاک 7 ۷ 
مرا خوش نمی داشتی و آن را از من نمی خواستی ؛ بلکه علم آرلی تو , به 
اختیار من و به کار گرفتن اراده ام و انتخابگری ام تعلّق گرفت . پس 
نسبت به من ؛ بردباری ورزیدی و به جبر , در آن [گناه آواردم نکردی, و به 
زور , بر آنم وا نداشتی و در باره آن , بر من ستمی نکردی [, بلکه خود بر 
خویشتن ستم کردم ] ای مهربان ترین مهربانان, ای یار سختی های من, ای 
مونس تنهایی من, ای نگهدار من در غربت, ای ولی نعمت من, ای زداینده 
اندوه من؛ ای شنونده دعای من, ای رحم آوردنده بر گریه من, ای گذشت 
کننده از لغزش من ای معبود راستین من. ای تکیه گاه استوار من, ای 
امید من در تنگناها, ای سرور دلسوز من, ای پروردگار خانه کهن (کعبه) ! با 
گشایشی نزدیک و استوار از جانب خودت, مرا از تنگه تو در تو , به راه 


فراخ , بیرون بر, و هر گونه سختی و تنگنایی را از من برُدای و گرفتاری 
هایم را؛ چه آن گرفتاری ای که آن را برمی تابم یا بر نمی تابم. برطرف 
فاسای وا ارام ی را ار مور من کار مرا ره 
اندوه و رنجی برهان, ای زداینده 1 
فرو فرستنده باران, و ای اجابت کننده دعای درمانده, و ای مهرگستر در 
دنیا هر ارآ مت هد این برگزیده تو از میان آفریدگانت, ان 
پاک و پاکیزه او درود فرست , و آنچه را که مرا به تنگ آورده و شکیبایی را 
از کفم ژبوده و از چاره گری در آن , , فرو مانده ام و در رفع آن , ناتوان 
گشته ام. از من برطرف فرماء ای برطرف کننده هر گزند و بلایی, ای 
داناي هر راز و نهانی, ای مهربان ترين مهربانان ! «من ۰ کار خویش را به 
خدا| اسف دادم , که خدا برکار بِندگانْ بیناست» , و موفقیّتم ی 
توفیق دهي خدا نیست . بر او توگل کردم . و او پروردگار عرش بزرگ 
است » . بادیه نشین گفت: من , با این دعاأ بارها ارم خواستم و 
سرانجام , خداوند , اندوه و تنگنا از من برد و در روزی را بر من گشود.و 
رنج و محنت را ژدود. 


ص: 
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ص: 
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«وَبقوّم استَففژوا ر م نم وتو یه یرسل السماء علیکم مَذرارّا و یزدکمٌ 
وه لی فُوَیِکمْ و لا تتولواً مُجْرِمینَ» . (2) 


«و ی تقو أَحَامْم صَلخا قال تقوم اعْبدواً ال معا کم من الو ره هو 
آنشاکم من ۳9۳ 5 استفی کم فیها قاستغفر ستغفزژوه ّ توبوا الیه ان ربی 
قریب مَجیبُ» . (3) 


ایمتغیژواً ریم له کان غقّارا * بل الشماء نکم مَذراژا * و 
( 


تیور > ا ح ‏ و بعْعَل لَکَم اند » . (4) 
الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله : نوا الاستغفار ؛ اد بَجلِب الرزق 
عنه صلی الله علیه و ال <می: 2 ی یت 


, وقن استبطاً (6) از 3 قلستغفر ال .۱ 


2- .هود : 52 . 

3- .هود : 61 . 

4- .نوح : 10 12 . ۱ 

5- .کنز الفوائد : جح 2 ص 197 , الخصال : ص 615 ح 10 عن ابی بصیر 
ومحمّد بن مسلم عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام وفیه «تجلبوا» 

بدل «فائه یجلب» , تحف العقول : ص 106 عن الامام علیْ علیه السلام 
عتوضای الله هن و 1ج , بحار الأُنوار : ج 103 ص 21 ح 14 . 

6- .فی المصدر : «استبطاً علیه» . والتصویب من بحار الأنوار . 

7- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ۳ 2 ص‌‌ 16 ۳ 171 عن داوود بن 

سلیمان الفرژّا عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , الأمالی للطوسی : 


ص 480 ح 1048 عن عبد العزیز بن محمد بن بن الدراوردی عن الامام 
اون خی لام ,. کشف الفه ۳ 
الامام الصادق عن آبیه عن جدّه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
بحار الأْنوار : ج 71 ص 45 49 ؛ شعب الایمان : ج 4 ص 2108 4446 
عن عبد العزیز بن محقد الدراوردی عن الامام الصادق عن آبیه عن جذه 
فلسم. الشتلام -عته صلی الله ملیه و الم کی الفتال. شع و رصن در 
042 . 


ص: 95 
4 / 9 گشایش روزی 


4 ( 9گشایش روزیقرآن«و اين که از پروردگارتان آمرزش خواهید , سپس 
به سوی او باز ایید تا شما را تا سر رسیدی تعیین شده, از بهره ای نیکو 
برخوردار کند و فزون هر فزونمندی (/باداش هر بخشنده آای) را بدو دهد . 
و اگر پشت کنند , من از کیفر روزی بزرگ , بر شما بیم دارم» . 


«ای قوم من ! از پروردگارتان آمرزش بخواهید . سپس به سوی او باز آیید 
تا باران پیاپی , بر شما فرو ریزد و نیرویی بر نیروتان بیفزاید ؛ و بزهکارانه 


«و به سوی مود , برادرشان صالح [را فرستادیم ] . گفت: «ای قوم من ! 
خدا را بپرستید که جز او , شما را معبودی نیست. او , شما را از زمین پدید 
اورد و شما را در آن , به ابادانی وا داشت . پس از او امرزش بخواهید . 
سپس به سوی او باز آیید که پروردگار من , نزدیک و اجابت کننده است»» 


«یس گفتم: «از پروزدکارتان آمرزش بخواهید که او آمرزنده است؛ تا 
باران را بر شما پیاپی . فرو فرستد . و شما را با مال و فرزندان , پاری 
5 باغ ها پدید آورد و نهرها جاری سازد»» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بسیار آمرزش بخواهید ؛ زیرا اين کار , 
روزی می اورد. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس که خدای متعال به او نعمتی داد, 


خدای هعال را یاس وید و‌هر کش-در رشیدن روز کخض وی مار خدا 
آمززشن لیرد 


ص: 96 
الامام علی علیه السلام :استغفر تررّق . (1) 
عنه علیه السلام :الاستَغفار یزیدٌ فی الرّزق ۰ (2 


عنه علیم الستلام لکمیل ین ساو» ززا ابضات الاردای علیک فاستففر الا 
بوسع علیک فیها . (3) 


۳ نهد » 4 قرجم اللَة ۳ استقیل وه , واستقال حَطیتَتَهُ , وبا 
5 


الامام الباقر علیه السلام :لذا بطاً علیک رزة؛ قل : أستَغهژ ال . (6) 


الامام الصادق علیه السلام لسْفیان الورک : یا سْفیانٌ , لذا نم له علیک 
ینعمه قاحببت بقاءها , قاکیر من العمد والشکر علیها ؛ قَانَ اللْة عز و 
حلقال فی کتابه العزیز : «لیّن سَکرَئم لاز یلکمُ» (2) . وادا استبطات 
الرَزق قاکیر من الاستغفار ؛ فان ال عز و جلیَول فی کتابه : «اینتغفژواً 
ریم اه گان غفارا * سل السَهَاء عَلیِکم مَدْرارزّا * و یُمددکم یاو ل و 
بنین» بعنی فی اجنیا «و یَجْعل لَکَمْ جَتّتِ» فی الاخژه . پا شفیان ی "|ذا 

حرَتک أمژٌ من سُلطان آو یره . قاکثر من قول : «لا حول ولاف الا الّو» 
+ تیا مفتاخ القرج , ونژ من گنوز الجتّه . (8) 


1- .غرر الحکم : ح 2228 , عیون الحکم والمواعظ : ص 78 1891 . 

2- .الخصال : ص 505 ح 2 عن سعید بن علاقه . مشکاه الأنوار : ص 230 
ح 645 , روضه الواعظین : ص 499, بحار الأنوار : ج 93 ص 277 ح 4 . 
3- .تحف العقول : ص 174 , بشاره المصطفی : ص 27 عن کمیل بن زیاد 
, بحار الأنوار : ج 77 ص 270 ح 1 و ص 415 ح 38 . 

4 .نوح : 10 12 . 
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عنه علیهماالسلام نحوه , بحار الأنوار : ج 91 ص 313 ح 3 . 


6- 
7- 
8- 
ضص 


.نثر الدر : ج 1 ص 345 , بحار الانوار : ج 78 ص 187 ح 30 . 
.کشف الغقه : ج 2 ص 368 عن مالک بن آنس , بحار الأنوار : ج 78 
1 ح 29 ., 


ص: 97 
امام غلین علیه السلام رش بخواه تا روزی داده شوی. 


امام علی علیه السلام به کمیل بن زیاد : هر گاه روزی ات دیر به تو رسید , 
ار بخواه تا در آن , به تو گشایش داده شود. 


امام علی علیه السلام :خداوند پاک , آمرزش خواهی را سبب سرازیر 
شدن روزی» و مهر آوردن بر آفریدگان قرار داد و فرمود: «از پروردگارتان 
. امن بخواهید که او ار فد است , تا باران را پیاپی بر شما فرو 
فرستد و با مال و فرزندان , شما را یاری رساند و برایتان , باغ ها پدید 
آورد و برایتان , جویبارها روان می سازد» . پس رحمت خدا بر ان کسی 
که به توبه رو آورد و از خطایش دست بکشد و پیش از مرگش کاری بکند ! 


امام باقر علیه السلام :هر گاه روزی ای به تو دیر رسید , بگو: «از خدا 


امام صادق علیه السلام به سفیان نوری : ای سفیان ! هر گاه خداوند به تو 
نعمتی بخشید و دوست داشتی .ترایت -بمانده اخدا را] بر آن :.بسیار 
ستایش و سپاس گو ؛ زیرا خداوند عز و جل در کتاب ا رح فرموده 
است : «اگر سپاس بگزارید , به شما بیشتر می دهم» , و هر گاه در 
رسیدن روزی , کُندی یافتی , بسیار آمرزش خواهی کن ؛ چرا که خداوند 
کز و جل در کتابش می فرماید: «از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او 
هرز نده است , تا باران پیایی بر شما فرو فرستد و با مال و فرزندان , 
شما را یاری 3 , «و برایتان باغ ها قرار دهد» , [یعنی ] 
در آخرت. ای سفیان | هر گاه از جانب سلطان يا غیر او , تو را پیشامدی 
ناراحت کننده رسید , جمله «هیچ نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدا» را 
بسیار بگو؛ زیرا که آن , کلید گشایش و گنجی از گنج های بهشت است. 
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الکافی عن ابراهیم بن صالح , عن رجل من الچعفرئین :کان یالقدیته عنذنا 
رجل یکی آبا القمقام , وکان مُحازفا (1) , قأتی با الکسَن علیه السلام 
قشکا [لیه جرقتة , وأترغ اه ۷: ِتوِجَهْ فی حاجه قتفَضی (2) له ! قفال له 
و الحسن علیه السلام : قیل فی آخر دُعایْکَ من صلاه المجر : «سُبحان اللّه 
القظیم , أستَغفژ اللْة وأسا له من فضله» عشر مات . قال بو القمقام : 


2 


قلزمث ذلک . وله ما لیقث الا قلیلاً حثی ورد عل قومٌ من البادته , 


قأخبرونی آَنْ رَجْلا من قومی مات ولم یعرف له وارِث غیری , قانطلقتك 
ققَبَضثْ ميراَهٌ وأتا مُستغن . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله فی ضلاه الاستغفار : |ذا ریت فی قعاشک 
ضیقا , وفی آمرک التیانا (4) , قأنزل حاجتک باللهٍ عز و جل , ولا تع ضلا 
الاستغفار . .وهی رکقتان : تفتتخ ال۳ّلاة وتقرا الحمة و«اثا أنرلناة» مره 
واجدة فی کل رکقم 7 ۹ ۳ 
رَد تم ترکغ فتفولها عشرا , علی هیته ضلاه جَعقرٍ رضی الله عنه ؛ بَصلح 
ال تک سَأتک کل ان شاء ال تعالی . (5) 


1- .رجل محارف بفتح الزاء : آی مجدود محر وم » وهو خلاف قولک مبارک . 
وقد خورف کسب فلان : آذا شدذد علیه فی معاشه , کانه میل برزفه عنه 
(الصحاح : جح 4 ص 1342 «حرف») . ۱ 

2 .فی المصدر : «فیقضی» , والتصویب من بحار الانوار . 

3- .الکافی : جح 5 ص 315 ح 46 , عذه الداعی : ص 251 نحوه , بحار 
الانوار : جح 48 ص 173 ح 14 . 

4- .الالتیات : الاختلاط والالتفاف والابطاء (القاموس المحیط : ج 1 ص 174 
«لوث») . 

5- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 115 ح 2320 , بحار الأنوار : ج 91 ص 354 
ی 
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الکافی به نقل از ابراهیم بن صالح , از مردی از جعفریان : در مدینه , 
مردی داشتیم که به او «ابوقمقام» می گفتند و آدم محروم و بدبختی بود. 
خدمت ابوالحسن علیه السلام (1) آخن ۵ 21 محرومیت و بدبختی خود به 
ایشان . شکایت کرد و گفت که دست به هر کاری می زند . گرفتاری اش 
برطرف نمی شود . ابوالحسن علیه السلام به او فرمود: «در پایان دعای 
نماز صبحت , ده مرتبه بگو؛ «پاکا خدای بزرگ! از خدا آمرزش می طلبم و 
از فضل او درخواست می کنم». ابوقمقام گفت: من بر این امر , مداومت 
ورزیدم و به خدا سوگند , طولی نکشید که عدّه ای از بادیه نزدم آمدند و 
به من خبر دادند که مردی از قومم مُرده و جز من . وارثی برای او شناخته 
نشده است و من رفتم و میراث او را گرفتم و بی نیاز شدم. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در نماز آمرزش خواهی از کام:ور وند حون 
خود , مضیقه و در کارهایت , کندی آو گرهی آدیدی, حاجتت را به نزد 
خداوند عز و جل ببر و نماز آمرزش خواهی را وا مگذار. و آن , دو رکعت 
است: نماز را اغاز می کنی و سوره حمد و «انا انزلناه» را یک بار در هر 
رکعت می خوانی. . سیس؛ , بعد از قرائت , پانزده مرتبه «استغفر اللّه » می 
حفتی.. آن. کاخ مه ر کدع مرف و بان : پانزده مرتبه آن رارمی گویی, به 
شیوه نماز جعفر که خداوند از او خشنود باد خداوند آن شاءاللّه تعالی تمام 


گرفتاری های تو را برطرف می کند. 


سیر از بت آلحسن ند شتا آمام کاظم با امام سضا عیتاالسلات 


۱ ت 


ص: 90 
راجع : ص 80 (الفصل الرابع : برکات الاستففار / دفع الشدائد) . 


4 10 کنره العلم آو المالالامام الصادق علیه السلام :من قال کل 
ارتقمته مرو مد شهرین , فتایقین , ژرق کنزا من علم آو کنزا من مال " 
وه : استغفز الل الذی لا الة 5 هو الرَحمن الرَحيم , آلحمهٌ الوم , بدیع 


السماواتِ والأرض , من جمیع چرمی واه واسرافی طلی تفسی , 
داتعت لیف ۱1۱ 


4 / 1 قضاء الدّینالکافی عن عن اسماعیل تسس :تبث الی آبی جچعفر 
(صَلواث اللّه عَلَیه) : [ئی قد لزمنی ی بر فادغ : * آکیز من آلانتتغفاز , 
وزطب لساتک بقراعه «ا آنرلناخ» . (2) 


1- .المصباح للکفعمی : ص 93 , بحار الأنوار : ج 87 ص 20 ح 21 . 
- .الکافی : ج 5 ص 316 ح 51 , الفقه المنسوب للامام الرضا علیه 
السلام : ص 399 نحوه , بحار الأنوار : ج 92 ص 329 ح 8 . 
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4 بسیاری دانش و دارایی 


4 / 11 پرداخته شدن بدهی ها 


زک ۱ ۵ (برکت‌های اش کواهی سریصا و ی ها 


4 / 0بسیاری دانش و داراییامام صادق علیه السلام ۰ هر کس دو ماه 
پیایی. روزی چهارصد مرنبه بگوید: «از خدایی که معبودی بیست , جز او 
که مهر گستر مهربان. زنده پاینده و پدید آوردنده آسمان ها و زمین است. 
آمرزش می طلبم از همه جرم ها و ستم هایم و زیاده روی هایم در حق 
خودم. .عم به در نان آمتصههی کت کنسن ار انس با نجف از دار ایس 
روزی اش می شود. 


4 / 11پرداخته شدن بدهی هاالکافی به نقل از اسماعیل بن سهل : 
امام باقر که درودهای خدا بر او باد نوشتم: بدهی سنگینی دامنگیرم شده 
است. ایشان [, در پاسخ من] نوشت : «بسیار آمرزش بخواه و زبانت را 
به تلاوت «انا انزلناه» تر و تازه بدار. 


_ - - 


1افاحة الولدالکتاب«َْلْ استفیژواً ریم اه کاپ عقازا * بُرسل 


4 2 
ی ی شرا و بوتکم موم کل ای هل 
نهرا» ۰ (1) 


۱۳ 


الحدیثالامام علت علیه السلام :دا آزدت الولَد قتوصّاً ُضوءا سایغا , وصل 
رکقتین . وحسنهٌما ۱ واسجد بعدَهما سَجده ر وقل : «استغفز له احدی 
وسبعین مره , تم تفش اماتک ول : «الَهَم ان تُرژقنی ولدا اْسَمَیته 
باسم تبیک» قاِلّ ال بَفعل رک ؛ قاّی أمرتک بالطهور . وقد قال ال 
تهالی : «وَیْجِسٌ الْمْتَرینٍ» ( ! , وأقرتک بالصّلاه , وقد سَمعث رسول 
اللت صلی الله علیه و ال ِِ : «َقرَنِ ما یَکون القبدٌ من یه لذا رام 
ساجدا وراکعا» , وأقرئک پالاستغفار , وقد قال ال تعالی : «ایشتَففواً 
کم له کان غفادا * تزسل الساء علیکم فذرازا * و بقدذکم بافو ل و 
بنین» , وقال تعالی لِتبیّه صلي الله علیه و آله : «ان نتفر هم سَبْعین 
مر قلن عفر ال لَهُم» (3) قأمریک آن تزید ی السّبعین . (2) 


مکارم الأخلاق عن الامام الحسن علیه السلام :اه ود علی مُعاوية , قفا 
خرج تبقة بعض خجّایه وقال : ای رَجُلٌ ذو مال ولا لد لي 7 فعمنی. تیا 
َعل ال برژفنی ولدا . قَقال : عَلیک بالاستغفار . قکان بر الاستغفار , 
حلّی ژ 5 .فلع ذلک 
ماو ققالَ : هلا سالتة مِمْ قال ذلک ؟ فوقدة وَفدة آخری , فسَألَهٌ الرَجْلَ 

: آلم تسمع قولّ اللّه عَرّ اس سمْة فی قَصّهٍ هود علیه السلام : «و یَرَذکم 
وه ۳ نکم » (3) , وفی قصّه نوج علیه السلام : «و یْمَدذکم یامو ل و 
بنین» (8) ۰ (۶) 


4- مارم الأخلاق : ج 2 ص 133 ح 2344 , بحار الأنوار : ج 91 ص 363 
2 

5- .هود : 22 . 

6- .نوح ۰ 12 . 


7- .مکارم الأخلاق : ج 1 ص 483 1672 , تفسیر جوامع الجامع : ج 2 
1 . 
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4 روزی شدن فرزند 


4 / 12روزی شدن فرزندقرآن«و گفتم: «از پروردگارتان , آمرزش 
بخواهید که. او آهرزنده. است:: تا.برای شما از اسمان» باران بیاین فرو 
فرستد و شما را به اموال و فرزندان , یاری کند و برایتان , باغ ها قرار 
دهد رای شما مرهاحاری شارد 2 


حدینامام علی علیه السلام !هر گاه فرزند خواستی , , وضویی شاداب بساز 
و دو رکعت نماز نیکو بگزار و در پایان , به سجده برو و هفتاد و یک بار بگو: 
«از خدا آمرزش می خواهم» . سپس با همسرت هم بستر شو و بگو: «بار 
خدایا ! اگر مرا فرزندی روزی کردی , او را به نام پیامبرت می نامم» . پس 
خدا به تو فرزندی خواهد داد. این که گفتم : «وضو بساز». چون خداوند 
متعال فرموده است: و آخدا ] پاکی زگان را دوست می دارد» ۰ و این که 
گفتم : «نماز بخوان»؛ ؛ چون از پیامبر خدا شنیدم که می فرماید: «نزدیک 
ترین حالت بنده به پروردگارش 2 هلعافی است که او را در حال سجده و 
رکوع ببیند» . و این که تو را به آمرزش خواهی فرمان دادم, چون خداوند 
متعال فرموده است: «از پروردگارتان . آمز تشن بخواهید که او آموژنده 
اس تا و ار یی کر ی را وان 
فرزندان , یاری کند و برایتان باغ ها قرار دهد و برای شما نهرها پدید 
آورد» ِ و خداوند متعال به پیامبرش لین الله علیه و آله فرمودم است: 
«اگر هفتاد مرتبه هم برایشان آمرزش بخواهی , هرگز خداوند, آتان را 
نخواهد آضز بت . لذا گفتم از هفتاد بار شتت. امودک بخواهی. 


مکارم الأخلاق :امام حسن علیه السلام بر معاویه وارد شد و چون از نزد او 
بیرون آمد , یکی از پرده داران معاویه , دنبال ایشان آمد و گفت: من , 
مردی ثروتمندم ؛ اما بچّه دار نمی شوم . به من چیزی بیاموز ؛ بلکه خداوند 
, مرا فرزندی روزی کند. فرمود: «بر تو باد امرزش خواهی » . ان شخص 
, آمرزش خواهی می کرد تا جایی که گاه روزی هفتصد مرتبه , آمرزش می 

بند ود بسر: زفزق. آش: شد. آین, خبر به. صعاوية: رسید .یه آن مهرد 
گفت: چرا دلیل سخنش را از او (امام حسن علیه السلام ) نپرسیدی؟ بار 
دیگر که امام علیه السلام به. نزد معاوبه آمده آن: مود + آدلیلش. زا | از 
ایشان پرسید . فرمود: «آیا سخن خداوند در داستان هود علیه السلام را 


نشنیده ای که: «و نیرویی بر نیرویتان می افزاید» ؟ و در داستان نوح علیه 
السلام [اين سخن راز که: «و شما را با اموال و فرزندان , یاری می 
رساند» ؟» . 
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الامام زین العابدین علیه السلام لتعض آصحابه : قل فی طلَ الولد : 
هرب لا یی قرف و نت عبر الو رثیی» . واجعل لی من نک ول برنی 
فی حیاتی , ویَستَففر لي بعد موتی , واجقلة لی خلقا سَویّا , ولا تجعل 
لِلسْیطان فیه تصیبا , الم ثی أستغفژک وأتوب یک , اک آنت القفوژ 
الَحیغ» سبعین مَرّه . قََهُ من آکتر من هذا القول , رَرَقَهْ ال تعالی ما 
من مال ووَلَدٍ ۰ ومن خیر الدنیا واه 4 فان َقول : «استفژو ِِ 
> عارا * سل السماء عایتم راز" و قددئم ناعه ل و 


اج لل ور ع 


علیه ال نة لا , 

ال فی کُل, یوم و (3) فی کل لیله مته مَرّو , ان الله یَقول : 
۳ 9 جوا نکم اه کان غفارا» الی قوله 5 بشددکم باموَ لِ 5 بنین »> 
(4) 

1- .نوح : 10 12 . 


2 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 474 ح 4660 , مکارم الأخلاق : ج 
1 ص 2481 1666 وفیه «یبژ بی» بدل «یرثنی» » المصباح للکفعمی : ص 
7 , بحار الأنوار : ج 104 ص 84 ح 45 . 

3- .فی نسخه : «او» بدل «و» . 

4- .الکافی : ج 6 ص 9 ح 4 . 
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امام زین العابدین علیه السلام به یکی از یارانش : برای درخواست فرزند 
, بگو: «پروردگارا! مرا تنها مگذار و تو بهترین ارث برندگانی» . و از جانب 
خودت برایم جانشینی قرار ده که در زمان حیاتم , وارث من شود و پس از 
مرگم ۳ آمرزش طلبد, و او را مخلوقی سالم قرار ده, و برای شیطان 
, در او بهره ای 0 بار خدایا ! از تو آمرزش می طلبم و به سوی نو 
باز می گردم, که تو امرزگاری مهربانی». این را هفتاد مرتبه بو ؛ زیرا هر 
کس این گفتار را بسیار بگوید , خدافید متغال., انخه از دارانی. و فر زر ند و 
خیر دنبا و آخرت, ارزو کند , روزی او می گرداند؛ : زیرا می فرماید: «از 
اک . بر شما 
باران فراوان فرو فرستد و با اموال و فرزندان , یاریتان رساند و برایتان , 
باغ ها قرار دهد و نهرها جاری سازد» . 


الکافی به نقل از ابن ابی عمیر , از یکی از یارانش : آبزش کلبی به امام 
باقر علیه السلام شکوه کرد که بچه دار نمی شود, و کت ۲ بهمن ۶ دعایس 
بیاموز. فرمود: «در هر روز و هر شب , صد مرتبه از خدا آمرزش بخواه؛ 
یز خداهند مت فرماید. «ار بوهردمارسان ‏ هرز تحواهند که او آفرز نده 
است» تا: «و شما را با اموال و فرزندان , پاری رساند» . 


ص: 96 


مجمع البیان عن محشّد بن یوسف عن آبیه ؛سَأل رَجْل آبا جعقر علیه السلام 
وأتا عنده ققال له ۳ , ای کنیژ المال ولیس یولد ی وَلذ , فعّل 


من حیلو ؟ قال : , استغفر ریک 1 سَتَهٌ فی اخر اللیل مِنة من مرو , فان 
صَیْعت ذلک بالّیل قاقه بالتهار , قَِنّ الل بَقول : «اسْتَعُفروا تَبْکمْ» الی 
اخرو . (1) 


.۱۱ وه لا تفن بسطام عن سلیمان بن جعفر الجعفری عن الامام الباقر 
علیه السلام :ان رجْلاً شکا الیه له الولد , واَئَه بَطلتٌ الولد من الاماء 
والخرا, بر قلا بیرق له بآ وک سوه ء ما عامه السا ر : قل تلائه 
نام رفی دب ضلاتک المکتوبه , صلاه الهشاء الاخرژو , وفی بر ضلاو 9 
«شبحان الله» سبعین َرّه , و« أستغفرٌ له تیعین مر . وتحيفة تَخیمَهُ بقول 


اللّه عز و جل : «اسْتَعْفرواً رَبکُم له کاپ عَفازا * یُرسل_السَماء عَلیکُم 
ِ * و یُشدوکُم یأمَو ل و بیین و یَحْعل لکْمْ جنّتِ و یحْعل لک آنهرا» (2) 
. (3 

الکافی عن زراره عن الامام الباقر علیه السلام :یه ود ٍلي هشام بن عَبد 
الملک قأبطاً عَلیه الاذن حتّی اغتمّ , وکان له حاجت کنیر الذنیا ولا ولد لَ , 
و : هل لک آن توصلنی الی هشام 
واعَلمک دعاء ولد لک ؟ قال : تعم . قَأوضلَةٌ الی هشام وقضی, له جمبع 
خوایْجه , قال : قَلَما قرع قال له العاچت ‏ : جُعلث فداک األدعاء الذی فلت 
۷ . قال لة [ الباقژ علیه السلام ] : , قل فی کل یوم |ذا آصبتحت 


5 سبعین مه ِ ۰ و مب مس لا | رب ۳ ۳ 
و توت : «سبحان اللْه» مره ژد , وتستففژ عشر وت وتسبج تسع 


1 ی السَماء علیکم مَدَرَارا ۰ 
ام لٍ » (4) . فقالها الحاجب , 
قرزق ذُرْبْةَ کنيرهة , وکان بَعد ذلک یَصلّ آبا جعقر وآبا عید الله علیهماالسلام 
فقال سْلیمانْ : قفْلّها وقد ترَوّجث ابته عم لي قابطا عم اللذٌ منها 
وعلمتها آهلی , قَرّزِقث ولدا . ورَعَمت القرأة آها قتی تشاء آن تحمل 
۱ ِِ 1 یت 


1- .مجمع البیان : ج 10 ص 543 , بحار الأنوار : ج 87 ص 221 ح 30 . 
2 .نوح : 10 12 . ۱ 
3- .طت الاأئقّه لابنی بسطام : ص 129 , بحار الأنوار : ج 86 ص 130 ح 4 


4 .توح : 10 12 . ۱ 
5 .الکافی : ج 6 ص 8 ح 5 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 481 ح 1667 , 
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ی و و ی ی رت 
باقر علیه السلام بودم که مردی به ایشان گفت : قربانت گردم ! : من » 
تروت بسیار دارم ؛ اما بچه دار نمی شوم . آیا راه چاره ای وجود دارد؟ 
فرمود: «آری. به مت ایک تال در آخر شب صنذ مرنبه: از پروردکارت 
آمرزش بخواه, کشت ان را از دست دادی , , روز » قضایش را ؛ به جای 


آور؛ زیرا| خداوند می فرماید: «از پروردگارتان رن تحوا هید 2 تا آخر 
آیه». 


طب الائمه علیهم السلام , اینا بسطام به نقل از سلیمان بن جعفر جعفری 
: مردی از کمی فرزند به امام باقر علیه السلام شکایت نمود و گفت که 
شصت سال دارد و از کنیزان و زنان آزاد خود , در جستجوی فرزند است ؛ 
اما فرزندی روزی اش نمی شود. امام علیه السلام به او فرمود: «به مذت 
مزیزع ار مار رامیت سان عفا و نز عد ار مار سح , هفتاد مرتبه 
سبحان اللّه و هفتاد مرتبه استغفر اللّه بگو و در پایان آن . اين فرموده 
خداوند عز و جل را بخوان: «از پروردگارتان , آمرزش بخواهید که او 
آهردننه استا ار اسان , بر شما باران فراوان فرو فرستد و شما را 
با اموال و فرزندان , یاری رساند و برایتان باغ ها قرار دهد و نهرها جاری 
سازد» . 


الکافی به نقل از ژراره : امام باقر علیه السلام به دیدار هشام بن عبد 
الخای مفه اه نی ه ایشا ور احا مت اس سای انس ای 
که امام علیه السلام غمگین شد. هشام , دربانی داشت که ثروت بسیار 
ات کات ای ی امام باق هسام شاه ارت و 
فرمود: «حاضری مرا نزد هشام ببری و [در عوض] من , دعایی به تو 
بیاموزم که بچه دار شوی؟». گفت : آری . امام علیه السلام را نزد هشام 
برد و همه حوایجش را برآورده ساخت. کار که تمام شد , دربان به امام 
علیه السلام گفت : قربانت گردم ! دعایی که به من وعده دادی , امام باقر 
علیه السلام به او فرمود: «بله . هر روز , چون صبح و شام خود را آغاز 
کردی, هفتاد بار سبحان اللّه بگو, ده با ر آمرزش بخواه, تُه بار تسبیح بگو و 
با دهم » , آمرزش بخواه . سپس این فرموده خداوند عز و جل را بگو: «از 
تزور فازتان م اضرزشن هید کهان آمرتنده است: :یا ا2 اسعمان , بر شم 
باران فراوان فرو فرستد و با اموال و فرزندان , یاربتان رساند و برایتان 
باغ ها پدید آورد و نهرها جاری سازد» » . دربان , اینها را گفت و فرزندان 


بسیاری , روزی او شد. از آن پس , او به امام باقر و امام صادق 
علیهماالسلام ابراز محبّت می کرد. من (سلیمان بن جعفر) هم که با دختر 
عمویم ازدواج کرده و هنوز از او بچّه دار نشده بودم, اینهز را گفتم وه 
همسرم نیز آموختم, و فرزندی روزی ام شد. همسرم گفت: هر گاه 
2 
نفر از هاشمیان که فور وا نفی: در بت نی امعم و ردان تسا رت 
فان فا سس سا 
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الکافی عن سعید بن یسار :قال رَجُل لأبی عَبد اللّه علیه السلام : لیلد لی 
, ققال : استغغر یک فی السَحر مِتَة مرو , قاٍن تسيتَة قاقضه . (1) 


الکافی عن عمر بن آبی حسنه الجقال :شَکوث الی آبی الحسن علیه 
السلام قل الوَلد , ققالَ لی : استفغر ال , ول البَیحن بالبَصَل ۰ (2) 


4 ۸ 13مَرافقة آهل البیتثواب الأعهال عن اسماعیل بن سهل :کتبث الی 
بپ جعقر الانی علیه السلام : هلمنی شیتا |ذا آتا فُْهُ کنث مَعکُم فی 
الدنیا وّالاخرو , قال : قَکَتَبِ بحخطه آعرفهة : آکیر من تلاوه «اا أنرلناخ» : 
ورطب شقتیک بالاستغفار ۰ (3) 


1- .الکافی : ج 6 ص 9 ح 6 . 

2 .الکافی : ج 6 ص 324 ح 2 , المحاسن : ج 2 ص 276 ح 1885 , بحار 
الانوار : ج 66 ص 46 ح 11 

3- .ثواب الأعمال :+ ص 197 ح 4 , مکارم الأخلاق اک ی 
الوا ضی ۳29 121 عم الامام الرضا. علیه الساام ر بجار هار 
مصص 229 2 5 
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4 / 13 همراه بودن با اهل بیت علیهم السلام 


الکافی به نقل از سعید بن یسار : مردی به امام صادق علیه السلام گفت : 
فرزندی برایم فتولد نمی شود. فرمود: «در هنگام سحر . صد بار از 


پروردگارت آمرزش بخواه و اگر [در آن هنگام آفراموش کردی , قضایش 
زا به.خا اور 


الکافی به نقل از عمر بن ابی حسنه جمال : به ابوالحسن علیه السلام (1) 
از کمي فرزند , شکایت کردم. فرمود: «از خدا امرزش بخواه و تخم مرغ 
همراه با پیاز بخور» . 


4 / 13همراه بودن با اهل بیتئواب الأْعمال به نقل از اسماعیل بن سهل : 
به امام جواد علیه السلام نوشتم: چیزی به من بیاموز که چون آن را بگویم 
تفر کسا ماکرت :نا شما با شم ایام یه السلام با خط خووش کم ان را 
یت ۱ ۰ 

را به آمرزش خواهی , تر و تازه بدار. 


امسر از اتوالخشی نارکا آسام کاظا آماشمرضا علستاااسلام 


۱ ت 
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القصل الخامسْ, : ما ینبغی فیه للاستغفار مپ الاأوقات5 / 
1 سح اکتا مان یغولون رَبّتا للتا عامتا قاعْهر آنا ذنوبتَا وقتا داب 
التّار * الطبرین والطدقفین والْقنین والَغنفین والْفْستغهرین بالأأشخار» . 
(11 


«کاثواً قلیلا من الیل عا بهجفون و ۰ (2) 
5 با أَعْلَمْ من اللّه للم ما لا تشون * قالواً باباتا استففر نا 
وا که 9 شتففر کم ربی 2 هو الْعَفوز الَجیم» . 


الجدیثالامام الصادق علیه السلام :ان آفضَل ما دعوم ال بالأسحار , قال 
له تعالی : «و بالأسشخار هم بشتگفژون» . (۵) 


1- .آل عمران : 16 17 . 

2 .الذاریات : 17 18 . 

3- .یوسف : 96 98 . 

4- .قصص الاأنبیاء : ص 189 ح 235 عن الفضل بن آبی قزژه الشمندی , 
بحار الأنوار : ج 87 ص 165 ح 7 . 
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فضل یه اقا طزاسی برالی آمرشش خوافی 


5 سحرگاهان 


فصل پنجم : اوقات مناسب برای ون خواهی‌د / 1سحرگاهانقرآن«آنان 
ک ک ها و را اه نس اه 
بیامرز و ما را از عذاب ان و انوه دار» ؛ [آنان, آاشکیبایان و راستگویان و 
فرمان برداران و انفاق کنندگان و آمرزش خواهان در دا 
[هستند ]» . 


«اندکی از شب را می خوابند و در سحرگاهان » آمرزش می خواهند» . 

.. آيا به شما نگفتم که من , از کار خدا چیزی دانم که شما نمی دانید؟ 
«ای پدر ما! از گناهانمان , آمرزش خواه که ما گنهکار بودیم» . 
گفت: «به زودی , از پروردگارم برایتان ام تشن می خواهم که او 
آمر ز گاری مهربان است»» . 
حدیئامام صادق علیه السلام :بهترین زمان برای دعا کردن شما به درگاه 
خدا , سحرگاهان است. خداوند متعال, فرموده است: « .. . و آمرزش 
خواهان در سحر گاهان» ۱ 


3 
ند 
:) 
عم 
31 
۳ 
تً 
2 
ّ-_ِِ- 
ِا 
تب 
ی 
م0 
2 
9 


؟_قال الیل : وما هو ؟ قال الوقتٌ الذی وعَد بَعقوبِ فیه بنیه بقوله : 
«أسَتَففر لکَمْ ربّی» (4) . قال : ما هُو؟ قال : الوقث الذی قال ال فیه : 
«والَمستفُفرین بالأشحار» . ان لاه الیل فی آخره أفضَل منها قبل دلک , 
وه وقث الجابه , وهی ده الْوینِ الي یه , قأحسنوا قدایاکم الی کم 
,بحیین ال جوایرکم ؛ اه لابُواظِب علیها الا موم آو صنیو؛ . (5) 


الامام الصادق علیه السلام :قال توا الاه.ضلی الله علیه وله کرو 
وقتِ د5عَونَمْ له کز و جلفیه الأاسحاژ , وتلا هذه الاَیْة فی قول 0 علیه 
السلام : «سَوف آستغفر لکمّ رزبی» وقالَ : أَحْرَهَم [لی السَخر . (6) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لاه قعصومون من شَرّ ابلیسن وجٌنوده : 
الداکرون ال کتیر یاللیل والتّهار ء والفستغغرون بالأسحار والباکون من 
عشتّه لو . (7) 


1- .فی مستدری الوسائل چ 3 ص 158 ح 3259 نقلاً عن المصدر : 
«مصلای» , وهو آلا تتنتب ۰ 

2- .فی المصدر : : «فتتخذونه» . والتصویب من بحار الانوار . 

3- ,تفسیر العیّاشی : ج 1 ص 165 ح 17 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 272 
ح 1085 ولیس فیه ذیله من «فیبطل قول الله ...» », بحار الانوار : ج 87 
ص 226 7 37 . 


5- .آعلام الدین : ص 262 , |رشاد القلوب : ص 92 نحوه , بحار الأنوار : ج 
7 ص 222 ح 32 . ۱ ۱ 

6- .الکافی : ج 2 ص 477 ح 6 عن الفضل بن آبی قژه , بحار الأنوار : ج 
2 ص 266 ح 34 . ۲ 

7- .کنز العقال : جح 15 ص 841 ح 43343 نقلاً عن آبی الشیخ فی الثواب 
عن ابن عبّاس . 
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تفسیر العیاشی به نقل از مفصّل بن عمر : به امام صادق علیه السلام 
کم دای سار مرا ار اشت مین خر و نماز صبحم را می 
۳ ی و 
سچاده هستم نماز از دست رفته شب را بخوانم؟ فرمود: «آری ؛ اما این 
را به خانواده ات نگو که آن را سنّت نکنند, و اين فرموده خداوند عز و جل 
از وه اف تن خواهان در سحرگاهان» ». 


اغلام الدین از امام با فتغلیه الشاام در باه خفت مان شب وال شد: 
فرمود: «آن ۰ وقتی است که از جذم پیامبر خدا| , در باره اش وارد شده 
است که فرمود: «در این وقت , منادی خداوند قز .خ-جن. بانک.فی: زد ایا 
دا کنتده ای هت تاعاس کنی ابا آمرخش خواهی هست ۲ آدرا 
بیامرزم ؟» ِ [پرسنده ] گفت : ان , چه وقتی است؟ فر مود: «همان وقتی 
است که یعقوب علیه السلام در آن به فرزندانش وعده داد و گفت: «به 
زودی , از پروردگارم برایتان آمرزش می طلبم» ». گفت : چه وقتی بود؟ 
فرمود: «وقتی که خداوند , در باره اش فرموده است : ِ آ مزر خواهان 
در سحرگاهان» ». نماز شب در آخر شب , با فضیلت : تر از قبل آن است. 
این زمان؛ زمان اجابت [دعا ] است و نماز شب , هدبه موّمن است به 


پروردگارش . پس به پروردگارتان , هدیه های نیکو دهید تا خداوند , جایزه 
های نیکو به شما دهد. بر نماز شب , مواظبت نمی کند یف مزا 


س‌ 
صدیق» . 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا فرمود: «بهترین زمانی که در آن , 
خداوند عز و جل را می خوانید , سحرگاهان است» . اين آیه را که گفته 
بعقوب علیه السلام است , تلاوت کرد: «به زودی , , از پروردگارم برایتان 
امرزش می طلبم» . و فرمود: : «[یعقوب علیه السلام ] آمرزش خواهي 
برای آنان را تا سحرگاه , به تأخیر انداخت» . 


تاه وا لاله ما ی ال ی روم ال کاس کی انا و 
سربازانش مصون اند: کسانی که شب و رور خداوند را بسیار یاد می کنند, 
امرزش خواهان در سحرگاهان. و کریه کنندگان از ترس خدا. 
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عنه صلي الله علیه و آله لاه آصواتِ یُجنهّا ال عز و جل : صوث الدّيک , 
وضوث الذی یَقرا القُرآن . وضوث المستغغرین بالأسحار . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله لعَلِیٌ علیه السلام : یا علوث بل تیف اللین. ول 
رت شاو , وبالاسحار قادع ؛ لااثرَدٌ لک دَعوه , قَانَ اللة نار ی وتعالی 
: «والَمْسَتغُفرین بالأشخار» ۰ 21) 


عنه صلی الله علیه و آله من وَصِِتّه لأبی در یا آبا در , یقول, ال بازک 
وتعالی : ان آحَتَّ العباد ال المَتَحابو من اجلی , الَتَعَلقَة قلویهُم 

بالعساجد , والمَستغفرون پالأسحار , اولتک اذا آَدث و الارض عقوبة 
دکر هم قَضرّفث العقوبه عنم . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله نان ال تبارکٌ وتعالی ومَلائَْتة بُصَلونَ 


1 « 


عنه صلی الله علیه و آله :السَحورّ بَرَگة , وللّه مَلایکَةْ یُصَلون عَلّی 
المُستغفرین بالاسحار , وعلی المتَسخرین . (5) 


عده الداعی عنهم علیهم السلام :لا صلواث اللّه علّی الفتسگرین 
والمستغفرین بالاسحار . (6) 


1- .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 89 ح 2246, بحار الأنوار : ج 65 ص 8 ح 13 
؛ الفردوس : ج 2 ص 101 ح 2538 عن ام سعد , کنز العقال : ج 12 ص 
5 ح 35285 . 

2 .مکارم الأخلاق : ج 2 ص 54 ح 2134 , بحار الأنوار : ج 87 ص 167 ح 
[ 1 

3- ۳ الأخلاق : ج 2 ص 375 ح 2661 , تنبیه الخواطر : 4ج 2 ص 62 
وفیه «بحلال» بدل «من آجلی» وکلاهما عن آبی ذژ , بحار الأنوار : ج 77 
ص 86 . 


4- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ج 2 ص 136 ح 1961 , المقنع : ص 204 
کلاهما عن الامام علیْ علیه السلام , المقنعه : ص 316 , الأمالی للطوسی 
: ص 497 1090 عن عمرو بن جمیع عن الامام الصادق عن ابائه علیهم 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , الاقبال : ج 1 ص 185 عن الامام علی 
علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 96 ص 313 ح 11 
5- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 271 عن الامام علیخ علیه السلام , بحار الأنوار 
: ج 96 ص 311 ح 4 . 

6- .عذه الداعی : ص 251 , بحار الأنوار : ج 87 ص 221 ح 31 . 


ص: 10 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه آوازند که خداوند عز و جل آنها را 
دوست می دارد: آواخ جروس. آواز کسی که قرآن می خواند, و آوات 
آمزتن خواهان در سحرگاهان. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : ای علی ! پاسی از 
شب را نماز بخوان توا زمان دوشیدن گوسفندی باشد. در 
سحرگاهان , دعا کن که دعایت رد نمی شود؛ ؛ زیرا خداوند تبارک و تعالی 
می فرماید : «و آمرزش خواهان در سحرگاهان» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از سفارش ایشان به ابو ذر : ای ابوذر ! 
خداوند تبارک و تعالی می فرماید: مت شرب بر کان ور سصفر تن نان 
آند کید حاظر هر کر را دوست می دارند, دل بسته مسجدهایند, و 
آمرزش خواهان در سحرگاهان اند. اینان اند که هرگاه بخواهم اهل زمین 
را کیفر دهم , به یاد ایشان می افتم و از کیفر دادنشان , منصرف می 
شوم» . 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛خداوند تبارک و تعالی و فرشتگانش , بر 
کسانی که در سحرگاهان در و 
(رحمت) می فرستند. پس؛ , هر یک از شما , حثی اگر شده با جرعه ای آب 
, سمکری بخورد. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سَچری , برکت است. خداوند , فرشتگانی 
دارد که به امرزش خواهان در سحرگاهان و بر سخری خوران , درود می 
فرستند. 
عذّه الداعی از معصومان علیهم السلام : هان ! درودهای خدا بر کسانی که 
شخری می خورند و در سحرگاهان : آمرزش می طلبند ! 
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المعجم الأْوسط عن آنس :أمَرّنا رسولْ اللّه صلی الله علیه و آله آن 
تستغفر بالأسحار سَبعین مره . (1) 


الکافی عن آحمد بن عبد العزیز :حدتنی بَعضٌ آصحاینا ال : کان بو 
الکسن لاوّل علیه السلام اذا رَقع رأسَة من آخر رکه الوتر قال : «هذا 
ققام من شاه قح ی وک یی بو عظید + ولیشت لها 
ذففک ورحقنک , قااک فلت في کتایک الفنزل غلی تپنک القرسل صلی الله 
را من البل‌ها تفجحمه ن * و بالاشخار هم یستغفژون» 

, طال و قیامی . وهدا سح مه ها اتف ند دی 
تا تب ولا تفعا , ولا متا ولا یاه ولا تشهرا* , 2۶ 
تخر ساجدا خلواث الله علبة.. 21 


5 2فْنوث لوترکتاب من لا یحضره الفقیه :(4) کان سول اللّهٍ صلی الله 
علیت او اله تسعیی اللة فی الوتر شیفین عه ویقول : «هدا عقام العاند یی 
من الثار» سبع رات . (5) 


الامام الباقر علیه السلام :من داوم علی ضلاه الیل الوت . واستغقر اللَة 
في کل وتر سبعین مَرّه, تم واظتِ عَلی ذلک سته کیب من المستغفرین 
پالأسحار . [6) 


- .المعجم الأوسط : ج 9 ص 183 ح 9484 , تفسیر الطبری : ج 3 الجزء 
دس 205 #فشیر الفرطبی :4 ض 9 وفیهفا-< آمرنا آن تستعفر». 

- .الذاریات : 17 و 18 

3 الکافی :جوم 325 ج 16 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 132 2 508 
علل الشرائع : ص 365 ح 3 نحوه , بحار الأنوار : ج 87 ص 281 ح 73. 

4- افرن المصئثف هذا الحدیت فی ذیل ح 1406 الم اکن ال ترین 
آبی یعفور عن آبی عبد اللّه علیه السلام . وقال محقّق الکتاب في هامشه : 
«الظاهر آئه من تنمّه خبر ابن آبی یعفور , ویمکن آن یکون خبرا آخر» . 

5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 489 ح 1406 , بحار الأنوار : ج 
7 ص 2287 79 . 


6-.تفسیر العیاشی * :1 ض 165 12 عن زرارة؛ بخار الاتوار» 2 87 
ص 225 ح 37 . 


ص: 107 


5 دعای قنوت نماز ویر 


اش را ارت ی راهان 
, هفتاد مرتبه آمرزش بطلبیم 


الکافی به نقل از احمد بن عبد العزیز : یکی از شیعیان برایم نقل کرد که 
امام کاظم علیه السلام هرگاه سرش را از رکوع نماز ور بر می داشت , 
می گفت: «اين جا , کسی ایستاده است که نیکی هایش , نعمتی از جانب 
توست, و سپاس گزاری اش , اندک است, و گناهش بزرگ است و جز 
حمایت و رحمت تو , کسی را ندارد؛ زیرا تو در کتابت که بر پیامبر مرسل 
خود فرو فرستاده ای, فرموده ای: «و اندکی ای و در 
سحرگاهان , آمرزش می خواهند» , و من , بیشتر [شب را آمی خوابم و 
اندکی از آن را به عبادت می گذرانم, و در این سحرگاه , از تو برای گناهم 
آمرزش می طلیم, ۰ همچون آمرزش خواهي کسی که اختیار هیچ گزند و 
سودی , و مرگ و زندگی و رستاخیزی را برای خود ندارد» . سپس به 
سجده می رفت درودهای خدا بر او باد . 


5/ 2دعای قنوت نماز وَترکتاب من لایحضره الفقیه :پیامبر خدا , در [دعای 


قنوت ] نماز وَتر , هفتاد مرتبه از خدا آمرزش می طلبید و هفت مرتبه می 
گفت: «اين جا , کسی ایستاده که از آتش به تو پناه آورده است». 


امام باقر علیه السلام :هر کس بر نماز شب و [نماز ] وَتر مداومت ورزد و 
در هر وَتری , , هفتاد بار از خدا| آمرزش بخواهد و یک سال , به این کار ادامه 
دهد از آهز ز نا خواهان در سحرگاهان , , نوشته می شود. 
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الامام الصادق علیه السلام :من قال فی وتره اذا آوتر : «أستَغغر اللّة یی 
وأتوتٌ النه» قعین فرع قواطت: علی دلی حن نمض فته : کید | 
عندهُْ من المستغفرین بالأسحار , ووجتت له العَتَدْ وَالمَغفرَخ من الله عز و 
جل:: (1 


عنه علیه السلام :الفْنونْ فی الوتر الاستِغفا , وفی القریضه الذعاء . (2) 


تهذیب الأحکام عن آبی بصیر , قال :فلت له علیه السلا م : «وَالَمْستغفرین 
بالأشٌخار» . فقال استففر. #ستول ای ی مه ی 


سر لاد 


سبعین مره .۰ (3) 


تهذیب الأحکام عن معاویه بن عمّار :سمعت آبا عبد اللّه علیه السلام یَقول 


في قول له عز و جل «و بالأسحارِ هُمٌ یَستَفْفژون» : فی الوتر فی آخر 
اللیل نسیعین ماه . (2) 


تهذیب الأحکام عن آبی بکر بن آبی سّاک عن الامام الصادق علیه السلام , 
فال -قال لی: فی:فنوت الوتر : اللفع اغقر لنا عارخمنا ء وغافنا واغف عا , 
فی الذٌنبا والاخه . (5) 


1- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 489 7 1405 , الخصال : ص 
1 ح 3 , واب الأعمال : ص 204 ح 1 , المحاسن : ج 1 ص 126 ح 
2 , تفسیر العیاشی : ج 1 ص 165 ح 14 و 15 کلها عن عمر بن یزید 
ار ۳ 

- .الکافی : ج 3 ص 450 ح 32 و ص 340 ح 9 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 
ِ , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 491 ح 1411 کلها عن 
عبد الرحمن پن آبی عبد اللّه , بحار الأنوار : ج 87 ص 269 ح 67 . 
3- ,تهذیب الأحکام : ج 2 ص 130 ح 501 , تفسیر العیاشی : جح 1 ص 165 
ار وا ۰ 7 121 و رو 37 
4- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 130 ح 498 , علل الشرائع : ص 364 ح 1 
نحوه , بحار الأنوار : ج 87 ص 207 7 19 و ص 121 . 
5- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 92 ح 342 . 
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امام صادق علیه السلام هر کس در رکعت آخر از سه رکعت نماز وثر , 


هفتاد بار بگوید: «از خداوند پروردگارم 7 آفزنشی می طلبم و به درگاه او 
توبه می برم> و به این کار ادامه دهد تا یک سال بگذردر خداوند , او را 


رو آمرزش خواهان در سحرگاهان می نویسد و بهشت و آمرزش الهی بر 
او واجب می حون 


امام صادق علیه السلام :قنوت در [نماز ] ور آنزای | امر تن خواهی است 
و در نماز واجب , [برای ] دعا کردن. 


تهذیب الاحکام به نقل از ابو بصیر : از امام علیه السلام (1) در باره «و 


آمرزش خواهان در سحرگاهان» پرسیدم. فرمود: «پیأمبر خدا , در [نماز ] 
وتّرش هفتاد بار استعفار فن. کرو 


تهذیب الاحکام به نقل از معاویه بن عمار : از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که در باره این فرموده خداوند عز و جل و آمرزشن خواهان در 
سحرگاهان» می فرماید: یعنی در [نماز ] ویر آخر شب , هفتاد مرتبه 
استغفار می کنند. 


تته ام تاه ارام رن اس‌ص نامام صاوض ات اسان 


به من فر مود: «در قنوت [نماز ] وثر , چنین گفته شود؛: بار خدایا! ما را 
بیامرز بر ها دخمت آموز ها زا عافنت بح از ها در کدرر در دنبا و 


آخرت » . 


سار ام ضادق نامام تام علما تسام است:. 
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2 / ین تمضی ثْ الیل لامام الباقر علیه السلام بنادی مناد حين یمضی 
الیل : «یا باغت الخیرِ آقبل , با طالبِ اسر آقصر , هل من تایب یُتابٌ 


یه 4 هل من یرل ۲ قل من سابل تطی ٩4‏ خن تم 


5 / 4اللتْ الاْخَیرُ من کل لیلهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان ال 
تبازک تالی تنل مک الي السّماء الذنیا کل یله هی ال الأخیر , ولیل 
الجْمْعم فی آَوّل اک 
تایب فأنوب عَلیه ؟ هل من مُستغفر قأغفر له ؟ يا طالّت الحیر آقیل . 
طالت ال آقصر (2) » , قلا رال تادی بهدا عّی تَطلع القجز . (3) 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن رجاء بن آبي الضباک فی ذکرِ سیه 
الامام الرْضا علیه السلام ومو فی طریقه |لی خُراسان : قلذا کار ال 
لاخیرٌ من اللّیل , قاق ین فراشه یاللسبیج والحمید, والکر الیل 
وّالاستغفار ,. 1 قاستاک , تم 2 توصّا , تنم مٌ قام الی لاه الیل . هو : 
«أستَغغر ال اس له التوی» سبعین مَزه . فاذا شام کلف فی التعقیب ما 
شاء اللَهْ . , وکا قَنویُة فی جمیع صَلواته ب »رب اهر هام باه ۳۶ 
َعلَ , اک آنت الأْعَدٌ الحل لاتم . (۵) 


۱ سس 


- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 210 , بحار الأْنوار : جح 87 ص 167 ح 10 . 
- .آقصر فلانْ عن الشیء بقصر اقصارا ها و ان آلعوت 
«ِ 

3- ات ی مس رن یر :ج 1 ص 421 1240 عن ابراهیم بن آبی 
محمود عن الامام الرضا علیه السلام , عیون آخبا ر الرضا علیه السلام : ج 1 
ص 126 ح 21 , الاحتجاج : ج 2 ص 386 ح 293 کلاهما عن ابراهیم بن 
آنن محمود عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , التوحید : ص 176 ح 
7 عن الامام الرضا عن آبیه عن جده علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله 
, بحار الأنوار : ج 3 ص 314 ح 7. 

4- .عیون اتیر الزضا غلم السلام زج اضر 1 2.10 3 #بجار الانوار : 2 
9ص 91 ح 7. 
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5 3 هنگام شبری نان یک سوم شب 
5 یک سوم آخر هر شب 


5 3هنگام سپری شدن یک سوم شیامام باقر علیه السلام اچون یک سوم 
شب بگذرد. آواز دهنده ای آغیبی ] آواز می دهد که: «ای جوینده خوبی, 
بشتاب ! ای خواهان بدی , دست بدار! آیا توبه گری هست تا توبه او 
تذیر فته. .شود ؟ آبا آ وین خواهی هست تا آمرزیده شود؟ آیا خواهنده ای 
هست تا به او عطا شود؟ «و تا طلوع خورشید , ادامه می دهد» . 


5 یی نوش آخو هر شتا میر خدا ضلی,االه. عایه و .لکد اوند ار ی و 
تعالی هر شب , در ثلت آخر آن, و شب جمعه, در آغاز شب؛ فرشته ای به 
آسمان پایین 4 فرو می فر ستد و به او دستور دهد که پانگ زند. «آپا 
درخو است کتنده ای هست ۳ عطایش کنم؟ آپا توبه کننده ای هست ۳ توبه 
اش را بپذیرم؟ آيا آمرزش خواهی هست تا او را بیامرزم؟ ای جوینده 
خوبی , بشتاب ! ای جوینده بدی , دست بردار » و پیوسته این را ندا می 
دهد تا ان گاه که سییده بردمد» . 


عبون آخبار الرضا هسام یه کف ان زا ین ابی ضحاک , در یادکرد 
رفتار امام رضا علیه السلام در راه سفر به خراسان : : چون ثلتِ آخر شب 
مي شد. با ذکر «سبحان الله » و «الحمد لله » و «اللّه اکبر» و «لا اله [ 
ال » و آمرزش خواهی , از بسترش بر می خاست و سح می زد و 
وضو می گرفت . سپس به نماز شب می ایستاد.. . آن گاه , هفتاد مرتبه 
می گفت: «از خدا , آمرزش می خواهم و از او ۳ و چون 
سلام می داد ,. می نشست و ساعت ها تعقیبات می گفت. ,۰ دعای قنوت 
ایشان در همه نمازهایش این بو د: : «پروردگارا! ! بیامرز و رحم کن, و از آنچه 
[از گناهانم آمی دانی , در گذر که تو عزیزترین و بزرگ ترین و کریم 
ترینی» . 
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ان ۳ والقصر کقتین , یف فی أَوّلِ نم یفایَجّه الکتاب 
الکرسر* مة رو . وفی الاکقه لته فایحة الکتاب و«فل هو ال حخ» 
متق مرو ه قازا فرع هن شلاند. استفتن الله چته مرو : مصلی علن ال" 
ضاین الله عایه فاله مه قرو لا تعوم من ععاسه ی ی اللة له ال 
(1) 


5 / یل الجْمْعَهالامام الباقر والامام الصادق علیهماالسلام :اذا کاتت یله 
لجْمعَهٍ مر اللَةٌ عز و جلملکا قنادي من ال الیل الی آخره , وینادی فی 
کل یله عبر له الَمْعَه مين بل اللیل الاچر : هل من سایّل قَأْعطِیة ؟ هل 
من تایب قانوبِ عَلّیه ؟ قل من مستغفر قاغفر له ؟ یا طالتِ الخیر آقیل , یا 
طالبِ الْسٌَ آقصر . (2) 


1- .مصباح المتهجٌد : ص 256 , جمال الأسبوع : ص 79 کلاهما عن ابن 
مسعود , بحار الانوار : ج 9٩‏ ص 313 ح 43 . 
2- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 180 , بحار الأنوار : ج 89 ص 279 ح 25 . 


ص: 113 
55 روز پنج شنبه 


5 / 5روز پنج شنبهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس روز پنج شنبه , 
در فاصله میان نماز ظهر و عصر , دو رکعت نماز بگزارد و در رکعت اوّل , 
«فاتحه الکتاب» را با صد مرتبه «اپه الکرسی», و در رکعت دوم «فاتحه 
الکتاب» را با صد مرتبه «قل هو اللّه آحد» بخواند و پس از نمازش ۰ صد 
مرتبه از خدا طلب آمرزش کند و صد مرتبه بر پیامبر صلی الله علیه و آله 
درود بفر ستد, پیش از آن که از چایتتن بلند‌شنود : -خداوند « حتما آو زا .نی 
آمرزد3. 


5 شب جمعهامام باقر و امام صادق علیهماالسلام چون شب جمعه 
شود , خداوند عز و جل به فرشته ای فرمان دهد که از ال شنتتا آخر آن 
, و در شب های دیگر, غیر از شب جمعه, از ثلتِ آخر شب , ندا دهد که: 
«آیا درخواست کننده ای هست تا به او عطا کنم؟ آیا توبه کننده ای هست 
تا توبه اش را بپذیرم؟ آیا آمرزش خواهی هست تا او را بیامرزم؟ ای طالب 
خوبی , بیا ! ای طالب بدی , دست بردار » . 


112 
5 7و لجفغهرسول الّه صلب الله علیه و له :0 فی الجْمْعَه ساعة لا 
) 


۳ تِ- 


بوافقها عبذ بستغفر ال فیها الا عَمَر اللْدْ لذ . 


الم ای من سمره بن جندب کان ال صلي له علیه و آله تستغیژ 
منین وَالمَوْمناتِ , وللمسلمین وللمسلمات , کل یوم جُمْعٍٍَ . (2) 


لامام الصادق علیه السلام :من قال یی کقتی, القجرٍ ای القداه یوم 
الجَمَعه : «سبحان ربی العظیم وبک خمیمه آشفده الا ۳ و الیه» متَه 
قاه هم بتی اللة له خستنا فی. الحنه 9 


عنه علیه السلام :من بستغفر ال تعالی یوق الجْمْعَهٍ یَعة العصر سبعین مره 
تقو : «أستغر ال واتوت الیه» عفر ال عز و جل له دنتة ها ی 
وعصتة فیما یقت , قان لم یَکُن له دنب , عفر له دنو والدیه . (4) 


عم غلیه اسلا دیق النته الگلاع غلی ععکر وال قفتد علنیم اسلا 
تم الَفقة آلف مرو.هبوفی سر بوم. الکفعه مه مرو ومن لین علی 
مَحد مُحَمّد وال مَحَمّد دٍ علیهم السلام فی یوم جُمَعٍَ مت لاو واستَغقر من مَرّوٍ , 
وق «قل هو ال آحد» مئّه مره , عُفر له له +( 


جمال الأأسبوع :وی عّن آمیر المَوْمنین, علیه السلام له مر َجْلاً آن بل 
الصحی یوم الجْمَعه آربع رکعات : یقراً فی کل رکقه فایِحة الکتاب عشر 
اش حَذ» عشر مَرّات . نم قال : قاذا سَلمت , استغفر 
اللهَ عز و جل سبعین مَرّه , وقل : پشبحان اللّه , والعمد له , ولا ال ال 
, وال ابر , ولا حول ولا و لا باللّه العل القظیم . (6) 


1- .السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 122 ح 10305 , الدعاء للطیرانی : 
ص 70 ح 175 , عمل الیوم واللیله لابن السنی : ص 133 ح 373 کلها عن 
آنی هزیر هه کنر العتال +۳ ص 6۸ 213092 . 

2- .المعجم الکبیر : ج 7 ص 264 ح 7079 . 
3- ,جامع الأْحادیث للققی وا ری ی رس 
حمزه نحوه , بحار الأنوار : ج 89 ص 313 ح 18 . 


4 خمال الاسبوع: * .276 غن موشی: ین اکیل: النمیری:: بجار اانوار اج 
0 ص 91ج 4. 

5- .جامع الأحادیث للقمّی : ص 158 , بحار الأنوار : جح 89 ص 355 ح 33 . 
6- .جمال الأسبوع : ص 92 , بحار الأنوار : ج 89 ص 367 ح 62 . 
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5 روز جمعه 


5 7روز جمعهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در جمعه , ساعتي است که 
هر بنده ای در آن ساعت از خدا آفوزنشن. بطلید ۶ خداوتد تما آو را می 


آو زر 


المعجم الکبیر به نقل از سَقره بن جُندب : پیامبر صلی الله علیه و آله در 
هر روز جمعه , برای مردان و زنان موّمن و مسلمان , طلب امرزش می 


کرد. 


امام صادق علیه السلام :هر کس در روز جمعه , پس از دو رکعت نماز 
صبح تا آغاز روز [در مابین الطلوعین ] ؛ صد مرتبه بگوید: «پاکا پروردگار 
بزرگ من و ستایش , او را ! از پروردگارم آمرزش می خواهم و به درگاه او 
توبه می کنم», ۳ او در بهشت خانه ای بنا می کند 


امام صادق علیه السلام :هر کس در روز جمعه. بعد از نماز عصر , هفتاد 
مر تبه از خداوند متعال , آمرزش بخواهد, بگوید: «از خدا| , امرزش می 
خواهم و به درگاه او توبه می کنم» . خداوند عز و جل گناهان گذشته اش 
زاف آمرزه: وف دوه او وا ان کناه اعضون عی-«ارد و اکر گنای 
نداشته باشد, گناهان پر ۵ فادز اه رای هرذ 


امام صادق علیه السلام :از سئثت است (امستحب است) که در روز جمعه 
1 هزار مرتبه و در غیر روز جمعه , صد مر نبه بر محمد , درود فرستاده 
شود. هر کس در روز جمعه , صد مرتبه بر محمّد و خاندان مجمّد , درود 
فرستد و ضد مرتنه طلب آمرزنش کند و صد مربه. «قل هو الله احد» را 
بخواند, قطعا امرزیده شود. 


جمال الأسبوع !روایت شده است که امیر مقمنان , به مردی دستور داد در 
روز جمعه هنگام چاشت , چهار رکعت نماز بخواند: در هر رکعت , ده مرتبه 
«فاتحه الکتاب» و ده مرتبه «قل هو اللّه احد» را. سپس فرمود: «چون 
سلام دادی, هفتاد مرتبه از خداوند عز و جل طلب آمرزش کن و بگو: پاکا 
خدا و ستایش , خدا را ! معبودی جز خدا نیست . خدا , بزرگ تر است . هیچ 
نیرو و توانی نیست , جز به یاری خدای بلندمرتبه و بزرگ » . 
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5 / 8قبل الفروب فی عفایالاقبال عن حقاد ین عبد ال نت قریبا هن 
آیی السَن موسی علیه السلام یالعوقف , قلمّا هت السمسن لِلغُروب 
احَد بیده الیسری یمجامع توبه تم قال : «الََ نی ی وَابنْ عبدک ر آن 
تقذابنی قیاموز قد سلقت منی . وأنا تین تدیک یژنی , وان تعف عتّی فأهل 
لقنو أنت با آهل العنو , یا أَحَوَ من عَقا , اغفر لی ولاأصحابی» , ووک 
دنه قمَّ ۰ (1) 


5 / 9یوم التحرالامام علي علیه السلام فی حُطبته یوم اللّحرٍ (2) : ان هذا 
یوم خرمَنهٌ ای / وبرکنَة مأمولة / والمَغفرة فیه هرجوه / قاکثر وا زکر 
الله تعالی واستغفروة , وتوبوا الیه , اه هو الاب الرَحيمٌ . (3) 


1- .الاقبال : ج 2 ص 73 , بحار الأنوار : جح 98 ص 215 ح 3 . 

2- .یوم النحر : هو یوم العاشر من ذی الحجّه (مجمع البحرین : ج 3 ص 
9 نحر») . 

3- کات من لا خر الفترد ۰ ج 1 ص 520 2 1484 ی 
ص064 70 عن. کید امین ندب غن ابسته تفه بخار الانوار ۶ج 
1 ص 100 ح 4 . 
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5 پیش از غروب در عرفات 


5 روز قربان 


5 یش از غروتب در غرفاتالافبال به. تقل .از تاد بن. غید الله : 
موقف , , نزدیک امام کاظم علیه السلام بودم. 0( 
, امام علیه السلام با دست چپ خود , گوشه های جامه اش را گرفت و 
گفت: «بار خدایا ! من . بنده تو و فرزند بنده تو هستم. اگر عذابم کنی , به 
سبب آموری است که پیش تر , از من سرزده است , و اینک , من با تمام 
وجودم در اختیار توام . اگر مرا بیخشی , تو اهل بخشایشی . ای اهل 
بخشایش, ای سزاوارترین کس به گذشت کردن ! مرا و یاران مرا بیامرز» 
و قرکیش را هی زد و رفت. 


5 / 9روز قربانامام علی علیه السلام در خطبه اش در روز [عید] قربان : 
این , روزی است که حرمتش بسیار است و برکتش انتظار می رود و به 
آمرزش در آن , امید است. بنا بر اين, خداوند متعال را فراوان یاد کنید و 
از آو انش بخواهید و به دراه توبه کنید, که او توبه پذیری مهربان 
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5 10الصباخ والمساءرسول 0 و ۳ 3 :ما 
ومَلکان پنادیان یقولان : «یا باغی الخیر هلَعّ , ویا باغی الشز 
داع یْستجات له ؟ هل من مُستغفر قتعقر له ۲ قل من تانب 5 یتات 
۱۳ 0 
وللقمسي تلفا» , قهذا ذُعاوهما حلی فرب الشمس . 


غه تضلی. آلله غلیهو آلن ایا و۱9۳۳ 
مرو . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من استغقر |ذا وجبتِ (3) السمسْ سبعین مَرّه 
َقَر اللْهْ لة سبقمته دنب , ولا ینب موم ن شاء ال فی بومه ولیلیه 
سبعمته ذنب ۰ (4) 


1 


عَلیه ؟ 
فا 


/ 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من عبدٍ خَتم صَحيقتة عند مَغیب السمس 
بالاستغفار , الا مقحا ما دوتها ۰ (5) 


الامام الصادق علیه السلام :مهما ترکت من شیء قلا تتژک آن تقول فی 
کل ضیاح وقساء : الق ری أصتحت استفوژک فی هدا السّباح وفی ها 
الوم له رَحمتک , وبا الیک ین هل لعتیکَ ... . الم اغفر ی ووالدَه 
وارحمهّما کما زیپانی 9 . الم اغفر لِلمَوّمنین وَالمَوّمناتِ , والمسلمین 
والفسلمات / الأْحیاء منهقم والأمواتِ 1 الم 3 تعاخ صتقا سم ومئواهم . 
(6) 


- .الأمالی للصدوق : ص 701 ح 958 عن الحسین بن زید عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام . روضه الواعظین : ص 360 نحوه , بحار 
4( 

- .السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 115 ح 10275 , المعجم الأْوسط : 
اب لصف این ای مه جص ود م5 
المنتخب من مسند عبد بن حمید : ص 196 ح 558 کلها عن ابی برده عن 
آبیه , کنز العمال :ج 1ص 477 2079 . 

3- .وجبت الشمس : آی غابت (الصحاح ات «وجب») . 


4- .کنز العقال : ج 1 ص 481 ح 2099 نقلاً عن الدیلمی عن آبی هریره 
وراج الفردوس : ج 3 ص 604 ح 5891 . 

- .الفردوس ۱[ الدرداء , کنز العمال : ج 1 
۱ 

6- .الکافی 2 20 3 2 ماو نوی ی عیام ]رس هد 
ص 213 ح 319 من دون اسناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , 
بحار الأنوار : ج 86 ص 150 ح 34 . 
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5 / 10 بامدادان و شامگاهان 


5 / 10بامدادان و شامگاهانپیامبر خدا صلي الله علیه و آله :هیچ بامدادی 
نیست .کر آن. کف:ده افزشته ., بان برآورده , می گویند: «ای جویای 
خوبی , بیا ! ای در پي بدی , دست [ از بدی] بدار ! آیا دعا کننده ای هست 
تا دعایش مستجاب شود؟ آیا آمرزش خواهی هست تا آمرزیده شود؟ آیا 
توبه گری هست تا توبه اش پذیرفته شود؟ آیا غم زه ای هست تا غم او 
رروهم نود ؟ بار خدایا زیت آن. کت مال وشن را اماق.می, کنج هر چه 
زودتر , عوض عطا کن, و به آن که از انفاق , خودداری می ورزد , در تلف 
کردن مال او تعجیل فرما», و تا غروب آفتاب , دعای آن دو این باشد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ گاه صبحی را آغاز نکردم . مگر این 
که در آن , صد مرتبه از خدا امرزش طلبیدم. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هر کس, چون خورشید غروب کرد, هفتاد 
بار آمرزش بخواهد , خداوند , هفتصد گناه از اه فف اضر زد و هیچ مومنی 
اگر خدا خواهد در شبانه روز , هفتصد گناه نمی کند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هیچ بنده ای نیست که در هنگام غروب 
آفتاب , کارنامه اش را به آمرزش خواهی ختم کند , مگر آن که گناهان 
پیش از آن را پاک می ک: 


امام صادق علیه السلام !هر چه را ترک کردی, این را ترک مکن که در هر 
بامداد و شاماه بخوبی: «بار خدابا | زوز خود را آغاز هی کنم و ذر این 
بامدادان و در این روز . برای آنان که سزاوار رحمت نو هستند , از تو 
آمرزش می طلبم و از آنان که سزاوار و مشمول نفرین تو هستند , در 
پیشگاه تو اعلام بیزاری می کنم.. . بار خدایا ! مرا و پدر و مادرم را بیامرز 
و بار خدایا ! مردان و زنان 
مومن , و مردان و زنان مسلمان راء زنده و مُرده شان را بیامرز. بار 
خدایا ! تو از جایگاه و مکان بازگشت آنان , آگاهی. 
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5 شهر زجب ولا سیّما یلّه الصفٍ منقرسول ال صلی الله علیه و آله 
آکیُروا من الاستغفار فی شهر رَجب , قَاِنّ له فی کل ساعه منه غتقاء (1) 
من الثّارٍ , وان للّه دای لایَدخلها الا هن صام [ شهز] (2) رَجب . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :رَجَبٌ شهر الاستغفار لاأْمّتی . آکیروا فیه 
الاستغفار , قَائَة عغفوژ رَجیم , وسَعبان شهری , استکیروا فی رَجّب من قول 
: «أستَغفر اللّ» , واساً لوا ال الاقالَة اتب فیما مضی , وّالعصم فیما 
بقی من آجالگم . (4) 


عنه صلي الله علیه و آله :من صام ,یام البیض من زجب آو قام (5) لیالیها , 
وصای رها ات که , یَقراً فی کل رکقم «فْل هو له َحذ» عشر 
مزا , قلذا قرع من هذه الصّلاه استغقر سبعین مره , ژفع عنة شرّ هل 


السماء , وشر اهل اا دض , وشر ابلیس وجنودو , وان مات فی هذا الشهر 
مات [ شهیدا ] (8) , ویقضی ال لَ آلفت حاجه . (7) 


1- .فی المصدر : «منها عتقا» , والتصویب من کنز العمال . 
ِ .ما بین المعقوفین آثبتناه من کنز العمال . 

: الفردوس : ج 1 ص 81 ح 247 عن الامام علیْ علیه السلام , کنز 
استال : ج 1ص 481ح 2101. 

4- .النوادر للأشعری: ص17 ح2 عن ا|سماعیل بن آبیزیادعن الامام الصادق 
علیه السلام , بحار الأنوار: ج 97 ص‌38 ح24. 
5- .فی مستدرک الوسائل : «وقام» . 
6- .ما بین المعقوفین آثبتناه من مستدرک الوسائل . 
7- .بحار الاأنوار : ج 97 ص 50 ح 38 , مستدرک الوسائل : ج 7 ص 533 ح 
9 کلاهما نقلا عن کتاب النوادر للراوندی عن ابن عباس . 
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و مان دحتم بهناه هت استت ان 


5 / 11ماه رجب , بویژه شب نیمه آنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ۳ 
ماه رجب , بسیار طلب امرزش کنید؛ زیرا در هر ساعتی از این ماه , 


خداوند , عده ای را از انش می رهائد . برای خدا شهرهایی است که ننها 
خشا نم وارد آنها خی شوت که آهاه | زب را رفره تخیر ند 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رجب, ماه آمرزش خواهی امّت من است 
.۰ پس در این مامر تیا اقرخ بخواهید که خدا , آمرزگاری مهربان 
است. شعبان , ماه من است . در رجب , جمله «استغفر الله کِ را فراوان 
بگویید و از خداوند , در باره [گناهان] گذشته , پوزش و توبه بخواهید, و 
برای باقی مانده عمرتان , مصونیت [از گناه ]. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در ایام البیض ماه رجب , روزه 
بگیرد یا شب های آن را به عبادت بگذراند و شب نیمه [ی این ماه] صد 
رکعت نماز بگزارد و در هر رکعت , ده مرتبه «قل هو اللّه احد» بخواند و 
یس پس از این نماز , هفتاد مر نبه امن بطلین: 9 آشماتان و گزند 
زمینیان و گزند ابلیس و سربازانش , از او دور داشته می شود , و اگر در 
ان فاه بفیرد . شهید مردم. است. و.خداوند.: هزار حاخت اه را بر آفزته 
می سازد. 
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عنه, صلی الله علیه و آله امن صَلی لیلَة لصف پن رَجب عَشر رگعات . 
یقراً فی کل رکقم فایحه الکتاب مَرّة , و«قل هو اللة أ حَذ» لائین مره , فلدا 
ا ‏ ( را 
الی مثلها من القایل . ( 


عنه صلی الله علیه و آله :ان ال تعالی تَضَت فی السّماء السّایقه مَلکا 
ُقال له : الذاعی , قاذا دحل شهژ رجب بُنادی ذک العلک کل یلم منة ی 
الصّباح : طوبی ایض طویی اطا عت. وا الاه مالین ۱۰ عایو 
خن حالی »ونطع من اطا نیم مقافر من اسنیی: 21 


عنه صلی الله علیه و آله :لا ان فى شهر زجب لیلة , من حَرَمَ الوم علی 
تفسه وقام فیها حَرم اللَه جَسَده عَلی الثّار 0 سبعون آلفت حلی:: 
ویستغفرون له للی بوم مثله , قان عاد عادتِ الَلایکة . (3) 


در روا سس 21 میت فنار سول الم صلی له دید و 
آله :|ذا کان لیلة التصف من شعبان ناٍدی مُنا ج(۵) : هل من مُستغفر قأغفر 
؟ هل مي سای قاعطتة ؟ قلا بسال اعد « اعطی ولا اه س رجا او 


1- .بحار الأأنوار : ج 97 ص 50 ح 39 نقلاً عن کتاب النوادر للراوندی عن 
انس . ۱ 

2- .الاقبال : ح 3 ص 174 , بحار الانوار : ج 98 ص 377 ح 1. 

ِ ,بحار الانوار : ج 97 ص 47 ح 33 نقلا عن النوادر للراوندی عن ابن 
باس . 

4 .فی المصدر : «فاذا منادٍ» , والتصویب من کنز العمال وبعض نسخ 
المصدر الخطیه . 

5- شعب الایمان : ج 3 ص 383 ح 3836 عن عثمان بن ات العاص ب کنز 
العمّال : جح 12 ص 314 ح 35178 . 
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5 ماه شعبان . بویژه شب نیمه آن 


ار ای اه ی اه کس یه طامر ی وت 
نماز بگزارد. در هر رکعتی یک مرتبه «فاتحه الکتاب» و سی مرتبه «قل هو 


اللّه احد» را بخواتد و چون [نمازش را تمام کرد و ]از خدا, آمرزش بخواهد 
و سجده کند ۵ ات تیاه و تفه خن مر ند < اد آکثر »وید »۲ 


رجب آینده , گناهی برایش نوشته نمی شود. 


پناهیی خعا.صلی: الله له و ال تخداوتد فتفالجن اسان هفتم + فرشته 
ای منصوب کرده است که به آن , «دعوتگر» گفته شود. چون ماه رجب در 
یذ + ان فرشته ء.ظر شیب نا صبح بان هنز زد «خوشا به حال ذکر‌گویان [ 
خدا]! خوشا به حال فرمان برداران » . و خداوند الق ترا «من 
همنشین کسی هستم که با من , همنشینی کند, و فرمان بُردار کسی 
هستم که از من , فرمان برّد, و آمرزنده کسی هستم که از من , آمرزش 
بخواهد» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :|هان ! در ماه رجب , شبی است که هر 
کس در آن شب , خواب را بر خود حرام کند و به عبادت بپردازد خداوند , 
بدن او را تر آتشن , حرام می گرداند و هفتاد هزار فرشته با او دست می 
1 (یعنی ماه رجب سال آنفده) برایش طلب آمرزش 
می و اگر دوباره گناه کرد , فرشتگان , دوباره تن ان ی 
ِِِ 

75 ماه شعبان , بویژه شب نیمه آنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر 
گاه شب نیمه شعبان شود , منادی ای ندا می دهد : آیا افزژشن خواهی 
هست تا او را بیامرزم؟ آیا درخواست کننده ای هست تا به او عطا کنم؟ 
پس هر کسی درخواست کند , به او عطا می شود , بجز زن زناکار یا 
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عنه صلی الله علیه و آله :|ذا کان لبله لصف و ین شَعبان ققوموا لبنه . 
؟ لا من 
#۳ 


وصوموا یومَها , فان ال تعالی پقول : آلا من مقستغفر فاغفر له 
مسترزق قارْقة ؛ امن سایل قَأَعطيَة ؟ آلا کذا ؟ حلی بَطلع القجر 


ی 7 توح یت اجره سب جر 


تدعو ولقکن علی ذعائه , ت2 تَستفیژ اللّه وتستغفره سا له ال 
خلی پنفجر الصح . (2) 


مصباح المتهِجّد عن محشّد بن آبی حمزه عن الامام الصادق, علیه السلام 
نقن قالَ فی کل یوم من شعبان سبعین مَرّه : أستَغفژ ال الذی لا ال لا 
هو الرّحمنْ الرَحیم الحیٌ لقَیومٌْ وأتوتٍ الیه , کتَبَهٌ اللةٌ تعالی فی الاأْفقٍ 
المّبین . لت : وقا الق المْبینْ ؟ قال : قاع ین ید العرش , فیه آنهارٌ 
تطردٌ فیه من القدحان عدد التجوم . (3) 


الامام الرضا علیه السلام :مه من استغقر ال فی کل یوم من شعبان سَبعين 
, جر تو القیاقه فی مره سول ال صلی الله علیه و آله , , ووچبت 
لة من اللّه الرامَة . (2) 


21 بشعب الایسان« ج دض 379 ع 3822 غن عید. الله بزن جعفر غن الامام 
علیث علیه السلام وراجع سنن ابن ماجه : ج 1 ص 444 ح 1388 
والفردوس : ج 1 ص 259 ح 1007 وکنز العقّال : ج 12 ص 314 ح 
7 والاقبال : ج 3 ص 323 وبحار الأنوار : ج 98 ص 415 ح 1 . 

2- .مصباح المتهجد : ص 853 , بحار الأنوار : ج 83 ص 115 ح 32 . 

3- .مصباح المتهعد : ص 829 ح 889 , الخصال : ص 582 ح 5 , معانی 
الأخبار : ص 229 ح 1 , فضائل الأأشهر الثلائه : ص 56 ح 35 , الاقبال : ج 
0 , بحار الأنوار ۰ ج 97 ص 91ج 4 . 

4- .الخصال ص 582 6 عیون آخبار ر الرضا علیه السلام : ج 1 ص 255 
الأمالی للصدوق : ص 68 ح 34 0 والثلائه الأخیره 
عن الحسن , ۱ 0 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه شب نیمه شعبان رسید , آن شب 
را به عبادت بگذارنید و روزش را روزه بگیرید؛ زیرا خداوند متعال می 
فرماید: «آیا آمرزش خواهی هست تا او را بیامرزم؟ آیا روزی خواهی 
هست تا او را روزی دهم؟ ایا درخواست کننده ای هست تا به او عطا کنم؟ 
ار ایا ای ان تاه کبس هه سید 


مصیاح المتهشد به نقل از زید بن علی : امام زین العایدین علیه السلام در 
شب نیمه شعبان , همه ما را جمع می کرد . آن گاه , شب را به سه بخش 
تقسیم می کرد در یک بخش ؛ برایمان نماز می خواند , آن گاه, دای 
کرد و ما «آمین» می گفتیم. سپس از خدا آمرزش می طلبید و ما هم 
سپیده صبح می دمید. 


مصباح المتهجٌد به نقل از محشّد بن ابی حمزه : امام صادق علیه السلام 
فرمود : «هر کس در هر روز از [ماه آشعبان , هفتاد مرتبه بگوید: آمرزش 
می طلبم از خدایی که معبودی نیست ,؛ جز او مهرگستر مهربان, زنده 
پاینده و به درگاهش توبه می کنم» . خداوند متعال 7 امن را در افق 
مبین می نویسد». گفتم : افق مبین چیست؟ فرمود: «#دشتی است در 


برابر عرش که در ان , جویبارها روان است و جاهایی به شمار ستارگان» . 
امام رضا علیه السلام ذهر کس در هر روز از ماه شعبان , هفتد بار از خدا 


آمرزش بخواهد, روز قیامت , در گروه پیامبر خدا محشور شود و کرامت 
خدا بر او واجب می گردد. 
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عنه علیه السلام :من قال فی کل یوم من شعبان سبعین مرح : «أَستَغفرٌ 
ال وأساً لَة التَوبه» کب اللَةْ تعالی له بتراعة من الثار , وجوازا عَلّی 
الصراط , واأْحَلَة دار القرار . (1) 


فضائل الأٌشهر الثلائه عن ابراهیم بن میمون :فلت [ له علیه السلام ] : 
َفصَل الدعاء فی هذا الشهر ؟ ققال : الاستغفاژ , ان من 9 


شعبان کل بوم سبعین مَرّه, , کا چا ۰« من آلشهور سَبعین 
آلف مرو . فلت : قکیف آقول ؟ قال : قل > اسف لاه ماس له ال 
22 

عون اخبار الرضا السلام عن عبد السلام بن صالح الهروی :دَحَلتُ 


تم و ]و سر ای سس و 
شعبا با الصلّت , ان شعبان قد مضی ائنَرهُْ , وهذا اج 
ک فیما تفت من تقصیک فیما مضی من , وعلیک بالاقبال 
وترك ما لایعنیک , واکیثر ین الذعاء والاستغفار وتلاوه الفرآن 


قلی ما تعنک وترک ما لا تخبک ,دمن الم واسیفار یاوه ان 


5 / 13شَهر رقضاترسول له صلی اللم علیه و آله :یف آبوابٌ الجْتّهٍ في 
ال لاخ من عضان الی آخد انامه وزیل فیه جرف الشیاطین بوعت اد 
۱( : یا باغی الخیر هل , هل من داع بستجات له ؟ هل هن 
مستغفر بُغقر له ؟ قل من تایب یاب علیه ؟ (۵) " 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 57 ح 212 , الأمالی للصدوق 
ض. 727 :994 کلاهما غن الربان بن. الصلت ‏ روضه الواغظین ۶ص 
1 , بحار الأنوار : ج 97 ص 90 ح 2 . 

2- .فضائل الأشهر الثلائه ۱ 4 مار وان ققاضی توت 
3- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 51 ح 198 , الاقبال : ج 1 ص 
2 بحار الأنوار : ج 97 ص 273 17 . 

 4‏ الال اج وا 160 23700 فان این ضرف دار 
وابن النمار عن ابن عمر و ح 23704 , تاریخ بغداد : ج 1 ص 284 عن ابن 


عباس , شعب الایمان : ج 3 ص 304 ح 3606 عن ابن مسعود وکلها نحوه 
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عان رخا 


امام رضاأ علیه السلام :"هر کس در هر روز ماه شعبان , هفتاد بار بگوید: 
«از خدا , امرزش می طلبم و از او توبه می خواهم». خداوند متعال , 
برایش برات ازادی از انش و عبور از صراط را می نویسد و او را در 
سرای جاویدان , جای می دهد. 


فضائل الأشهر الثلائه به نقل از ابراهیم بن میمون : به امام علیه السلام 
۳0 گفتم بهترین دعا در این ماه (شعبان) نت ؟ فرمود: ۳ 
خواستن :هر کش در ماه شعبان , روزی هفتاد بار آمرزش بطلبد , همانند 
کسی که در دیگر ماه ها هفتاد هزار بار طلب آمرزش نماید». گفتم : 
چگونه بگویم؟ فرمود: «بگو: از خدا , آمرزش می طلبم و از او توبه می 
خواهم » . 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از عبد السلام بن صالح هروی : در 
آخرین جمعه ماه شعبان , بر امام رضا علیه السلام در آمدم . به من 
فرمود: «ای ابا صلت ! شعبان , بیشترش گذشت و این , اخرین جمعه ان 
است. پس در باقی مانده این ماه 1 کوتاهی های خویش در ایام سیری 
شده آن را جبران کن . بر تو باد انجام دادن آنچه به حال تو سودمند است 
و فرو نهادن آنچه برایت سودی ندارد ! بسیار دعا کن و آمرزش بخواه و 
قرآن بخوان و از گناهانت به درگاه خدا , توبه کن تا ماه خدا (رمضان) در 
حالی بر تو در آید که خود را برای خداوند عز و جل خالص گردانیده باشی. 


5 / 13ماه رمضانییامبر خدا صلی الله علیه و آله :درهای بهشت , در 
نخستین شب ماه رمضان از هی شود فا اخرین. شب: ان , همچنان باز 
می مائد . در این ماه , شیطان های یاغی , به زنجیر کشیده می شوند و 
خداوند , منادی ای را می فرستد تا ندا سر دهد که: «ای جویای خوبی , بیا ! 
آیا دعا کننده ای هست تا دعایش مستجاب شود؟ آیا آمرزش خواهی هست 
تا آمرزیده شود؟ آیا توبه کننده ای هست تا توبه اش پذیرفته گردد؟». 


1- .منظور از امام در اینجا امام صادق علیه السلام می باشد چون ابراهیم 
تون فقط ار ایام ضادف اه السلام ردایت ی کند: 


ظر 2 128 


عنه صلی الله علیه و آله تقول ال #ار ی وخالی فی: کل یله من هر 
رمضان تلات مَژاتِ : هل من سائل قأَعطِيَة سول ؟ هل من تایب قأتوبَ 
عَلّیه ؟ هل من مُستغفر قأغفر له ؟ [1) 


عنه صلی الله علیه و آله :شهژ رَقضان آیسن گالشهور ؛لما تضاعَث فیه من 
الاجور , هو شَهرّ الصّیام , وسَهرّ القیام , وسشَهرّ التَوبَه لد ۰ (2) 


عهسای ات لیم و اه ما اتاسن ۱[ قد آقبل الیکم شَهژ اللّه بات گه 
والأحمه والمغفره .... یا با لاس ! ان آنفسکُم مرهوتة یاعمالِکم فْفْکوها 
باستغفا کم رم تَفیلة هم ما (3) قحَفْفوا عنها بطول سُجودکم 


الامام عليّ علیه السلام :کم فی شور 7 رمضان یکتره الاستغفار والكاء ؛ 
اما الدْعاء یدق به عَنکمْ البلاغ , وأمّا الاستغفاژ قیمحی (5) ذُنوبَکُم ۰ (6) 


1- .الأمالی للمفید : ص 230 ح 3 , فضائل الأشهر الثلائه : ص 126 ح 133 
نجوه , الاقبال : ج 1 ص 24 , بحار الأنوار نج 96 ص 338 2 1 , فضائل 
الأوقات للبیهقی ۱0 ق : ج 52 ص 292 ح 
9ص کلها اين عباس , کنز العمال : ج 8 صِ 296 ح 24281 . 

2 "۳ : الذنب والائم النهایه : 5 ص 179 «وزر»). 
۳ . فضائل الأشهر الثلائه : : ص 77 61 , عیون اخبار الرضا علیه 9 
ج 1 ص 295 ح 53 , الأمالی للصدوق ۰ ص 154 ح 149 , الاقبال : حج 1 
ص 26 کلها عن الحسن بن علیْ بن فصٌّال عن الامام الرضا عن آبائه علیهم 
السلام , بحار الأنوار : 96 ص 3530 ح 25 . 

5- .محا الشیء یُمحوه ویمحاه : آذهت تن ( اسان العرب : ج 15 ص 271 
«محا») . وفی المصادر الأخری : «فتمحی به ذنوتکم» . 
6- .الکافی : ج 4 ص 88 ح 7 عن حصین عن الامام الصادق علیه السلام , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 108 ح 1858 , فضائل الأشهر الثلائه : 
ص 76 ح 59 , الأمالی للصدوق : ص 118 ح 103 کلاهما عن حصین عن 


الامام الصادق عن آبائه عنه علیهم السلام , الاقبال : ج 1 ص 69 عن الامام 
الصادق عته علما الساام تحار الانمار * ج 96ص 378 2 2 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند تبارک و تعالی در هر شب ماه 
رمضان سه بار می_ فرماید: «آیا درخواست کننده ای هست تا خواسته 
اش را نه: اف دهد ۶ را توبه کننده ای هست تا توبه اش را تیذیرم ؟ آبا 
آمرزش خواهی هست تا او را بیامرزم؟». 


پافتت دا لاله اه الف مامتان تین کی ماما مه 
در این ماه , مزدها دو چندان می شود. این ماه, ماه روزه است., ماه شب 
زنده داری است., ماه توبه و امرزش خواهی است... 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ای مردم ! ماه خدا , با برکت و رحمت 
وآمرزش , به شما رو آورده است ... . ای مردم ! جان های شما , در گرو 
کردارهای شماست . پس با آمرزش خواهی خود , آنها را آزاد کنید . پشت 
های شما از بار گناهانتان , گران تاره ام با سح ها حا ی 
خهیشن ما نها-عاسی کنید: 


نام علی غلیة اتشلام جدز مافترمهان تسار آمرزش خواهی-وردغا کنید؛ 
زیرا به واسطه دعا , بلا از شما دور می شود, آمرززتتن خو افیف , گناهانتان 
اش ود 


ص: 130 


سول الات ضلی الات,عایه و ال افال موس غلیه السلام مب الهن اون 
الَجاه من التثارِ . قالَ : ذلک مَنِ استغقر فی لیله القدر . (1) 


1- .الاقبال : ح 1 ص 345 , بحار الأنوار : ج 98 ص 145 ح 3 . 
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فان الم اه ی ی اه هو یس 
رهایی از انش را می خواهم. خدا| فرمود: «اين ۰ برای کسی است که در 
شب قدر , طلب امرزش کند». 


ص: 132 


القصلّْ السَادسْ : ما ینبغی فیه الاستغفار من الأحوال6 / 1قبلْ التویالامام 
علخ علیه السلام :دعانی سول ال صلی الله علیه و آله ققال : یا عَل . 
اذا َحذت مَضجعک ققلیک بالاستغفار , وّالطّلاه عَلََ . (1) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :|ذا وت الی فراشک فُل : باسیک الهْم 
وصعث جنبی , طهّر (2) لی قلبی , وطیّب گسبی , واغفر دّنبی . (3) 


عنه صلي الله علیه و آله :من قالْ حین یَأوی الی فراشه : «أستغیژ للع 
القظیم الذی لا الة الا هُو الحوهٌ الیو او [لیه» تلات مَوات , عَقَرّ لد 
دُنوبَةٌ وان کات سل رَبد البحر . (4) 


السنن الکبري للنسائی عن عبد اللّه بن عمرو عن رسول اه صلی الله 
علیه واله اه کان اا امنطی للتوم تقو اللفم پاک وت «ستعه 
جنبی .ار لین ی ۱۳۱ 


- .الدعوات : ص 84 ح 214 , بجار الأنوار : ج 76 ص 220 ح 31 . 
ِ خن ااخضدی + «وظ 4 ها تامهم الضا ب: کما فی کنر العقال.. 
3 قمل الیهم فاللیله ای الششی. :ضن. ۰246 709 غن این عاش ر کنر 
العمال : جح 15 ص 330 ح 41261 . 
4- .سنن الترمذی : ج 5 ص 470 3397 , مسند ابن حنبل : ج 4 ص 23 
ح 11074 , مسند آبی یعلی : جح 2 ص 114 ح 1334 کلها عن آبی سعید 
الخدری , کنز العقال : جح 15 ص 333 ح 41275 ؛ جامع الأخبار : ص 517 
ح 1462 , بحار الأنوار : ج 76 ص 204 ح 22 . 
5- .السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 192 10606 , مسند ابن حنبل : ج 
2 ص 584 ح 6631 , الدعاء للطبرانی : ص 104 ح 258 , کنز العمال : ج 
5 ص 498 41970 . 
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6 پیش از خواب 


فصل ششم : : مواقع مناسب برای آمر تشن خواهی6 / پیش از خوابامام 
علی علیه السلام :پیامبر خدا , مرا فرا خواند و فرمود: «ای علی ! هرگاه به 
بستر خویش رفتی, به آمرزش خواهی و درود فرستادن بر من بپرداز». 


پنامیر خدا ضلی الم علیه و اله عه کامتبه ره رفتیر بکوه از خذایا اب 
نام تو , پهلویم را نهادم . دلم را پاک و درامدم را پاکیزه [و حلال] گردان و 
گناهانم را بیامرز 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکس هنگامی که به بسترش می رود, 
سه مرتبه بگوید: «از خدای بزرگی که معبودی جز او , لدع پاینده نیست , 
آمرزش می طلبم و به درگاهش توبه می کنم», خداوند , گناهان او را می 
آموته آکرحه به آندارم کدرا نارس 


السنن الکبری, نسائی به نقل از عبد اللّه بن عمرو : پیامبر خدا . هرگاه 
برای خواب به بستر می رفت, می گفت: بار خدایا , پرور گارا! به نام تو , 
پهلویم را نهادم . پس گناهانم را بیامرز. 
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رسول اللّه صلی الله علیه و آله :اه علقت تفسی وأنت توفاها , لک 
همائها ومحیاها . ان أحتیتها قاحقظها , وان متا قاغفر آها , اللْهمْ ای سا 
لک العافتة ۳۷ 


الصاد ق, علیه السلام :من من استغقر للع مه مرو جین ینام , بات وقد 


(2) الجُوت کلها عَنة , کما تتحاثٌ الق من التجر , ویْصیخ ولیسن 
1 دتب 9 


عنه علیه السلام امن قال حین بَأوی الی فراشه : «لا ال [لا ال مِلَة مَرّو 
بتی اللَهْ لة بیتا هی الجَتّه , وقن استغقر ال حین یأوی آلنن قر انثنه هه 
و , تحاگت دنونة گما تَسقطٌ وق الشجره . (4) 


6 / 2بَعد الاستیقاظرسول اللّهیصلی الله علیه و آله :دا ر؟ ال عز و جل 
[لی العبد الفسلم تَفسَة من الیل , قَسَبّحَهٌ واستَغقرَة ودعاة , تقبّل منة . 
)5 


1- .صحیح مسلم : ج 4 ص 2083 ح 60 , السنن الکبری للنسائي : ج 6 ص 
9 ح 10632 , مسند ابن حنبل : ج 2 ص 374 ح 5503 کلها عن عبد 
الله بن عمر , کنز العمال : ج 15 ص 337 ح 41292 . 
2- .فی المصدر ۲ : «تحات» . والتصويیب من بحار الأنوار . [ یقال ] : حخت 
الرجل الورق وغیزه حثا : آزاله . وتحائّتِ الشجره : تساقط ورقها (المصباح 
المنیر : ص 120 «حتت») . 
3- .نواب الأعمال : ص 197 ح 2 عن سلام الحثاط , مکارم الأخلاق : جح 2 
صِ 9 ح 2247 , بحار الأنوار : ج 76 ص 201 ح 17 . 
4 .الخصال : ص 594 ح 6 , واب الأعمال : ص 18 ح 2 , الأمالی للصدوق 
: ص 265 ح 285 کلها عن سلام بن غانم , بحار الأنوار : ج 76 ص 192 ح 
3. 


5- .عمل الیوم واللیله لابن السنی : ص 263 ح 753 عن آبی هریره , 
الأذکار للنووی : ص 93 , کنز العقّال : ج 7 ص 781 21384 . 
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6 / 2 بعد از بیدار شدن 


پيامبر خدا صلی الله علیه و آله :بارخدایا ! تو جان مرا آفریدی, و تو آن را 

می ستانی . مرگ و زندگی آن , برای (/در دست) توست . تا هرگاه زنده 

اش داشتی , نگهدارش باش؛ ۳ میراندی 1 را بیامرز . بارخدایا! 
من از تو عافیت درخواست می 


امام صادق علیه السلام :هرکس هنگامی که می خوابد , صد مرتبه از خدا 
آمرزش بخواهد, آن شب را در حالی به سر برد که همه گناهانش, همچنان 


که برگ از درخت می ریزد, از او فرو ریزند. و چون صیح کند , هیچ گناهی 
در او نباشد. 


امام صادق علیه السلام :"هر کس هنگامی که به بسترش می رود , صد بار 
بگوید: «معبودی جز خدا نیست» , خداوند برای او در بهشت , خانه ای بنا 
فف گنک و هر کس هنگامی که به بسترش می رود , صد بار از خدا آمرزش 
بخواهد گناهانش, همانند فرو ریختن برگ های درخت, فرو می ریزند. 


6 / 2بعد از بیدار شدنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر گاه خداوند عز و 
جل جان بنده مسلمان را که در شب از او گرفته است , [صبحگاهان آبه او 
بازگرداند و او خدای را تیه کهید و از او اه نش بخواهد و به درگاهش 
کته نما را از اه فی برد 
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عنه صلی الله علیه و آله :ما من سلم تعاژٌ (2) من الیل قیقول: «لا الة 
الا ال , وَاللَهُ أکبَر + والکمة لله , وشبچان الله ررَبٌ العالمين, , الم اغفر 
لی» لا عفر له . فان هو غرم فقام توص قدعا لح استجات له ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله دما من فسلم بتعاژ من جوف الیل قتقول : «الَ 
ابیز وشبحان اللّه ولا الة الا ال وَحد لا شریک له , لَة الک وله الحمدٌ , 
کی ۱ ی کل ی ور ولا حول ولاف الا ال , ستففة 
اللحَ العفور الرَحیم» الا سلخه اللهٌ من دنوبه کیوم وَلدتةه امه ۰ (3) 


مسند آبن حنبل عن ربیعه الجرشی سَألث عایْشة شَه قَفلت : ما کان سول 
له صلی الله علیه و له تقول ذا امن الیل ؟ وی کان تستفتغ ؟ لت 
زا بکبه عیتر ویشتیه عشر وا عشرا, ویستَغفر عشرا , ویقول : 
داد اغفر ی ِِ 9 عشرا , 1 : «الهْم ای آعوذ 
من الصْیق یوم الجساب» عشرا . (4) 


6 3بدء الحطتهرسول اللّه صلي الله علیه و آله فی خُطبَهٍ صلاه الجُمْعَهٍ : 
الحمد لله , احمد واستعینهة , واستغفرژة واستهدیه , واوْمن به ولا اکفژه ۰ 
(د) 


1- .تعا من اللیل 7 آ قن هن تم واستیقظ . ولا یکون الا یفظة مع کلام 
مج 1ص 190 «تعر» وج 3 ص 204 «عرر») . 

- .المعجم الأوسط ص21 4210و آمیهویوه:: 

ِ .کنز العقال : ج 15 ص 354 ح 41349 نقلاً عن الخرائطی فی مکارم 
الأخلاق ؛ مستدرک الوسائل : جح 5 ص 202 ح 5693 نقلاً عن درر اللالی 
وکلاهما عن عباده بن الصامت . 

4- .مسند ابن حنبل : ج 9 ص 475 ح 25156 , سنن ابن ماجه : جح 1 ص 
1 ح 1356 , سنن النسائی : ج 3 ص 209 , صحیح ابن حبان : ج 6 ص 
7 ح 2602 والثلائه الأخیره عن عاصم بن حمید نحوه . 

5- .مجمع البیان : ج 10 ص 432 , بحار الأنوار : ج 89 ص 232 ح 66 ؛ 
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6 3 اقا تشر اس 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ مسلمانی نیست که چون شب از 
خواب بیدار شود و بگوید: «معبودی جز خدا نیست . خدا بزرگ تر است . 
ستایش , خدای را . پاکا خدای , پروردگار جهانیان ! بار خدایا ! مرا بیامرز» , 


مگر آن که خدا او را می آمرزد, و اگر تصمیم گرفت و برخاست و وضو 
ساخت و به درگاه خدا دعا کرد, دعایش را مستجاب می کند 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ مسلمانی نیست که در دل شب از 
خواب بیدار شنود: و بکویده «خدا ء بتری تر است. باکا خداا معبودق. اجز 
شدای بات بی انباز تست اور است بادشاهی و او رات سای . ژنده 
می کند و می میراتد, و او بر هر چیزی تواناست . هیچ نیرو و توان نیست , 
مگر به یاری خدا . از خدای آمرزگار مهربان افز تشن هی انم + محر ان 
که خداوند , او را از گناهانش پاک می کند. همانند روزی که از مادرش 


زاده شده است. 


مسند ابن حنبل به نقل از ربیعه جرشی : از عايشه پرسیدم: پیامبر خدا , 
هر کاه شب برینخاست چه حی گفت؟ و خی سس چه بو 
عايشه گفت: ده بار , , تکبیر می گفت و ده بار «سبحان اللّه», ده بار « لا اله 
لا اللّه» و ده بار آمززش می. خواست و ده بار می؛ فر مود هبار خذایا! 
مرا بیامرز و هدایتم کن و روزی ام ده» و ده بار می فرمود: «بار خدایا ! از 
سختی روز حسابرسی به تو پناه می برم». 


6 / 3آغاز سخنرانیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ؛ در خطبه نماز جمعه : 
ستایش , خدای راست او را می ستایم و از او یاری می جویم . از او 
آفززتر و خدآیت هت لیم : به او ایمان دارم و منکرش نیستم. 
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عنه صلی الله علیه و آله من حُطبَتَّهِ فی 5 حجه الوداع : الحمد له , تحمَدة 
وتَستَعية / وتستغفژه وتَتوتٌ الیه / وتعوذ باللهِ من شرور آعتستا ‏ ومن 
۳۳ اعمالبا . 11 


الامام الباقر علیه السلام :حطَت آمیرٌ الُوْنی علیه السلام بهذو الحْطبَه 
ققال : الحمدٌ له , أَحمَدُة وأستعيتة , وأستَغفرة وأستهدیه , واَومن یه , 


وائة کل علیه.: (12 

الامام عل علیه السلام :الحَمة له لواصل الم بالتقم , والعم بالشٌکر 
حتف متا احاط یه عاعه « واحصا کانق, عله کر فاضرم وکتاره 
عَیر مغادر . (3) 


6 / 4عند المقلتٍمالامام علت علیه السلام :أقژوا عنة الملتزم (4) یما 
حفِظتّم من نوم , وما لم تحقظوا ققولوا : «وما حَفِظَتة عَلینا حقَظنکَ 
وتسیناه فاغفرة لنا» ؛ قاله من قَر بذنبه فی ذلک لعوضع وعَده ودَکره 
عاتطفقر اللة متو کان ۶ حیا علی الله عذ محل آن تقفم اه 5 


الکافی عن معاویه بن عقار عن آبی عبد له علیه السلام أنْ کان ادا انتهی 


ال الغلترم قال لموالیه : امیظوا علی علی آقر لری نذتونی في هذا 
المکان , قا هدا عکان مقر عبذ لته یذنویه ,2 استغفر الله , الا عفر 
ال له ۰ (6) 


1- .تحف العقول : ص 30 , بحار الأنوار : ج 76 ص 348 ح 13 ؛ شرح نهج 
ِ : ج 1 ص 126 . 

- .الکافی ریخات من خرن شید : جح 1 
ص 514 ح 1482 و ص 428 ح 1263 و ص 518 ح 1484 کلها عن الامام 
علیث علیه السلام , مصباح المتهجد : ص 663 2 730 عن جندب وکلها نحوه 
, بحار الأنوار : ج 91 ص 99ح 4 . 

.نهج البلاغه : الخطبه 114 ۱ 

لت هت ویر الکعته. تین به: لان. الناتشن تعشتو‌نه: ".ان بضوته: الن 
صدورهم (مجمع البحرین : جح 3 ص 1630 «لزم») . 


5- .الخصال : ص 617 ح 10 عن آبی بصیر ومحمّد بن مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 99 ص 194 ح 3 . 
6- .الکافی : ج 4 ص 410 ح 4 . 


ص: 139 
6 در محل مَلترم 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : از خطبه ایشان در حجه الوداع : ستایش , 
طلبیم و به درگاهش توبه می بریم . از بدی های نفس خویش, و از 
کردارهای بد خود , به او پناه می بریم. 


اماه تاقر له اسام تا مخصای رین خطم را اراد کرو 
«ستایش , خدای راست . او را 7 ِِ 
آمرزش و راه نمایی می خواهم . به او ایمان دارم و بر او توگل می کنم. 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که ستایش را به نعمت ها, و 
ای ای ای تا ان 
علم او بدان احاطه دارد را خی ان 
نیست و کتابی که [هیچ گناه ریز و درشتی را آفروگذار نمی کند, آمر وتان 
می 


6 4در محل مُلتّمامام علی علیه السلام :در جایگاه مُلتزم (2) به آنچه از 
گناهانتان که در باد دارید و ندارید 1 اعتراف کنید و بگویید: «آنچه را 
پادداشت کنندگان تو , یادداشت کرده اند و ما آن را فراموش کرده ایم , بر 
ما بیامرز» ؛ زیرا هر کس در این مکان به گناهانش اعتراف کند و آنها را 
برشمارد و نام ببرد و برای انها از خدا امرزش بطلبد. بر خداوند عز و 
جلاشت که او را نبآهر:د 


الکافی به نقل از معاویه بن عمار : امام صادق علیه السلام هر گاه به 
ملتزم می رسید , به همراهانش می فرمود : «از من دور شوید تا در این 
مکان , در برابر پروردگارم به گناهان خود اعتراف کنم ؛ زیر| اين جا؛ مکانی 
است که هر بنده ای اگر , به گناهان خود در برابر پروردگارش اعتراف کند و 
از خدا اش تم شاه رما یات انا او 


نعمت ها قرار داده است. 
2- .ملنزم: جایی است در پشت کعبه. آن را مُلتزم گفته اند , چون مردم , 
زوا در آگوشن مین کزان و مه حوض را به آنفی خسانته: 


ص: 140 


الامام الصادق علیه السلام :لَمّا طاف ام بالییتِ , وانتهی ای المُلتَرَمٍ , 

قال له جبرئیل علیه السلام با تم .رک نوی فس هت العکا 

قال : قَوَقَف دم علپه السلام ققال : يا رب , ان کل عامل آجرا , وقد 
| 


عملث قما آجری ؟ قأوحی ال عز و جل الیه : يا دم قد عقرث دنبک . قال 
: یا رب , ولولدی آو ریت ؟ قأوحی ال عز و جل |لیه : یا دم , من جاء 


من ریک الی هذا المکان , وق بذتوبه . وتاب کما ثبت , : نم استغفر , 

عقرث آه.. (1) 

6 / 5عند ضعود الصَفاالکافی عن علیْ بن النعمان پرفعه :کات آمیژ 

1 اذا ضَعد الصَقَا یقت لته . برقع ندیه ۰ 
الم اغفر لی کل دنب أَذتبثة قط , قان دث قعد علوّ بالمغفژه , 


2 آنت العفوژ الَحيم ۰ (2) 


6 / 6خِتامْ المجالیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ما 
مجلس , فخاضوا 01 فی حدیت , استَغف وا للع عز و جل 1 ان یتفر قوا 
, الا عفر ال لَهُم ماخاضوا فیه ۰ (۵) 


1- .الکافی : ج 4 ص 194 ح 3 عن معاویه بن عمّار وجمیل بن صالح , 
قصص اانبیاء : ص 47 ح 13 عن محمّد بن مسلم عن الامام الباقر علیه 
كِ نحوه , بحار الأنوار : ج 99 ص 203 ح 13 . 

- .الکافی : ج 4 ص 432( د , تهذیب الاحکام لس 23 

- .الخوض بسن فی الأمر . والخوض من الکلام : ما فیه الکذب والباطل 
۱ العرب : ج 7 ص 147 «خوض») . 
4 .عمل الیوم واللیله لابن السنی ی ای ماس کنر 
العمّال : جح 9 ص 150 ح 25466 . 
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6 5 هنگام بالا رفتن از صفا 
6 6 ذز بانان: محاشن 


امام صادق علیه السلام :|چون آدم علیه السلام خانه خدا را طواف کرد, به 
مُلتزم که رسید, جبرئیل علیه السلام به او فرمود: «ای آدم ! در این جایگاه 
, به گناهان خود در برابر پروردگارت اعتراف کن». آدم علیه السلام ایستاد 
و گفت: پروردگارا! هر کارگری را مزدی است. من هم کار کرده ام . مزد 
من چیست؟ خداوند عز و جل به او وحی فرمود که: «ای آدم ! گناهت را 
آمرزیدم». ام علبه: السلام. کفت: پروردگارا! فرزندانم يا ذریّه من , چه؟ 
خداوند عز و جل به او وحی فرمود که: «ای آدم ! هر یک از ذربه تو که به 
یمان باید. وه کتاهاتتن اعترات کید موی نو آوبه نماند م شسن 
آمرزش بخواهد , او را هم می آمرزم» . 


6 / 5هنگام بالا رفتن از صفاالکافی به نقل از علی بن نعمان. که سند 
حدیث را به امام باقر علیه السلام می رساند : امیر موّمنان , هر گاه بالای 
صفا می رفت , رو به کعبه می کرد. سپس دستانش را بالا می برد و می 
گفت: «بار خدایا ! هر گناهی را که مرتکب شده ام , بر من ببخشای. و اگر 
دوباره مرتکب شدم , دوباره مرا بیامرز؛ زیرا تو آمرزگاری مهربانی» . 

6 / 6در پایان مجلسپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه گروهی گرد 
هم بنشینند و به سخنان اميخته به دروغ و باطل پردازند و پیش از آن که 
پراکنده شوند , از خداوند عز و جل امرزش بطلبند , خداوند , انها را بر 
ایشان می امرزد. 


ص: 142 


عنه صلی الله علیه و آله :کار القجلس آن بقول العبدٌ بعد آن یقوم : 
شبحاتک الَم2 وبعمدک , لا الة 1 آنت , آستغفرژک ماوت الیک ۳1 


عنه صلی الله علیه و آله :من جَلَسَّ فی مجلس کنر فیه لَغطْةٌ (2) ققال 
قبل آن یَقوم : «سبحاتک رَبّنا وبعمدک , لا ال الا" انت مر اتف کر 2۱ توب 
الیک» لا عفر اللَهْ له ما کانَ فی مَجلسه ذلک 9 


غمل النوق والنله این الستی غن آبت آمافه کان سول ازله ضلی. الا 
غلیم ۵ اد اذا جسن راد آن بقوم استغقر اللَة عشرا| الی خمس عشرم . 
(4) 


عمل الوم واللیله لانن الستی ع غید الله الخضرهی:کان التیر ضلی ال 
علیه و آله |ذا قام من القجلس استغقر عشرین مَرّه قأعلی . (5) 


تام اتضادق علیه السلام ان سول اللم غلیه. السلام کان ۱ قرش من 
مجلس وان خف حثی یستغفر اللة عز و جل حخمسا وعشرین مره . (6) 


1- .المعجم الاأْوسط : ج 2 ص 54 ح 1227 , المعجم الکبیر : ج 10 ص 
4 ح 10333 نحوه وکلاهما عن ابن مسعود , کنز العقال : جح 9 ص 141 
9 ۱ ۱ 

- .اللْعْطٍ ویحک : الصوت والجَلَبَةْ , واصواث مبهمه لا ثفهم , وفیه : «لهم 
یی ات شاوی وج 
5 «لفط»») . 

3- .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 554 ح 10420 . المستدرک علی الصحیحین 
: ج 1 ص 720 7 1969 , المعجم الأوسط : ج 6 ص 346 ح 6584 , 
شعب الایمان : ج 1 ص 435 2 628 کلها عن آبی هریره , کنز العمال : ج 
9 ص 142 ح 25418 . 

4- .عمل الیوم واللیله لابن السنی : ص 160 ح 452 , کنز العقال : ج 7 
ص 152 ح 18477. 

5- .عمل الیوم واللیله لابن السنی : ص 161 ح 453 , کنز العقال : ج 7 
ص 153 ح 18478. 


6- .الکافی : ج 2 ص 504 ح 4 عن طلحه بن زید . مکارم الأخلاق : ج 2 ص 
0 ح 2252 , عده الداعی : ص 250 , بحار الأنوار : ج 93 ص 281 ح 22 


ص: 143 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : کفاره هر مجلسی این است که بنده , بعد 
از بلند شدن از آن بگوید: «پاکا تو ای خدا و ستایش , تو را ! معبودی جز تو 
نیست.. ات نف امن تفن طلرض یم ند حاهت , توبه می کنم». 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در مجلسی بنشیند که در آن , 
بیهوده گویی بسیار شود, و پیش از آن که برخیزد و بگوید: «پاکا تو ای 
پروردگار ما و ستایش , تو را ! معبودی جز تو نیست. از تو آمرزش می 
مت هام یی ی ار 
مجلس از او سرزده است , بر وی می آمرزد. 


عل یوم و الا لته فل اه اه تساه دا مه اه 
جلوس می کرد, چون می خواست برخیزد , ده تا پانزده بار , از خدا 
عمل الیوم واللیله , ابن السنی به نقل از عبد الله حصْرّمی : پیامبر صلی 
امرزش می کرد. 

امام صادق علیه السلام "پیامبر خدا , از هیچ مجلسی , هر چند کوتاه , بر 


نمی خاست تا ان که بیست و یدج مر تبه از خداوند عز و جل امرزش می 


ص: 144 


المعجم الأْوسط عن رافع بن خدیج :کان ال صلی الله علیه و آله لا بقومْ 
ِ تن قمیدس خی یقول : «سبحاتی اللهَمٌ وبعمدک ,. استغفرژک وأتوتٌ الیک» 
یَقول : آلها کفارَة لما یِکون فی المجلس 1 


سنن الترمذی عن ابن عمر :کان ید لِرسولٍ ال صلی الله علیه و آله في 
لعجلس الوید لت قرو من قبل آن تقوم : زب اغفر لی وثب لب 1۳ 


آنت التواث العفور . 

ی [ دی ی (ذا فرع من حدییه وأراة 
اف رن انوم : الم اغفر نا ما أخطان وما تعّدنا , وما 
آشترونا وا اعلنا + وما # ۳ به صاه انت: الختدم وانت الفور , ۷ 2 
الا آنت . (3) 


راجع : ج 1 ص 200 (أهمٌ مواطن الذکر / عند القیام) . 


6 7تزکتة التاسرسول اللّه صلی الله علیه و آله علة علیه السلام 0 
عَلی اذا نت علیک فی وبیک قثل له اجقلنی خیرا ج ها 


عنه صلی الله علیه و آله :ال عیسی بنْ مریم علیه السلام لحتی بن رگرب 
علیه السلام : |ذا قیلَ فیک ما فیک 1 دنب دُکرتة قاستغفر ال 


( , قاعلم ] ته حست؟ کیبت لک لم کتعب فیها . 
(د) 


- .المعجم الاأوسط :4 ص 372 ع 4467 , المعجم الکبیر : ج 4 ص 
ِِ ح 5 , الدعاء للطبرانی : ص 537 ح 1918 . 

2 .سنن الترمذی : جح 5 ص 494 3434 ۱ : ج 2 ص 85 
ح 1516 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 71253 3814 , مسند ابن حنبل : ج 
2 ص 244 4726 وص 385 ح 5568 کلها نحوه , کنز العمّال : ج 2 ص 
9 ح 5091 وص 699 ح 122<. 


3- .منیه المرید : ص 220 ۰ بحار الانوار : ج 2 ص 63 13 ؛ المستدرک 
علی الصحیحین : جح 1 ص 709 ح 1934 عن ابن عمر نحوه . 

4- .تحف العقول : ص 12 , بحار الأنوار : ج 77 ص 65 ح 5 . 

5- .الأمالی للصدوق : ص 603 ح 837 عن ابراهیم بن محشّد عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : جح 14 ص 287 ح 11 . 


ص: 145 
0 7 هنگام ستایش مردم 


المعجم الأوسط به نقل از رافع بن خدیج : پیامبر صلی الله علیه و آله از 
هیچ مجلسی برنمی خاست , مگر آن که می گفت: «پاکا تو ای خدا و 


ستایش , تو را ! از تو آمرزش می خواهم و به درگاهت , توبه می کنم» . 
سیس می فر مود: «اين , کفاره چیزی (گناه و خطاهایی) است که در 


مجلس می گذرد» . 


سنن الترمذی به نقل از آبن عمر : برای پیامبر خدا در یک مجلس , صد بار 
اف ما ۱ 1 
و توبه ام را بپذیر که تو , توبه پذیر آمرزگاری» . 


منیه المرید :(روایت شده است که] پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه از 
سخن گفتن , فارغ می شد و می خواست از جای خود برخیزد , می گفت : 
تا ار کارا ای ۱ 
فر ای ها ار از ها سر ات وا ی او 


ر.ک : ج 1 ص 201 (مهم ترین اوقات اد خدا/ هنگام برخاستن). 


6 #شگام ایس مووصامیر خدا صلی الله عیسو له به غلن. غرم 
السلام : ای علی ! هر گاه در پیش رویت از نو ستایش شد؛ بگو؛ «بار 
خدایا ! مرا از آنچه [مردم آمی پندارند , بهتر قرار ده, و انکت وا نت دانتد 
بر من بیاأمرز, و بدانچه می گویند , مرا مواخذه مفرما» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام : عیسی بن مریم علیه 
السلام به یحیی بن زکریا علیه السلام گفت: «اگر در باره تو چیزی گفته 
شد که در تو هست , بدان که گناهی به تو یادآوری شده است . پس برای 


آن .از خدا آمززش بتخوام, و اگر در باره تو چیزی گفته شد که در تو نیست 
و [و زحمت ] برایت نوشته شده است. 


ص: 146 


الامام علن علیه السلام من خطتته فی وصف القلقین : ان ژکت أحَدهْم 
خافت مقا بقولون , وِتستغیرٌ ال ممّا لا تعلمون . وقال : آنا ألَمْ یتفسی 
من غیری . ورَبّی اعلمٌ مئی بتفسی , الم لا توَاجذنی بما یقولوت 
داسعلی قامعا تون , واغیر لی ها موق , نات علام آلغیوب 
وسایرٌ الغیوب . (1) 


الامام زین العابدین علیه السلام _فی وصف المَوْمنِ : آن فن خاف ما 
یقولون . ویَستَغفر اللة لما لا یعلمون , لا بَعْرَه و 
احصاء ها عماف. ۱21 


-‌ 


-‌ 


الامام الصادق علیه السلام :کان آبی علیه السلام ول فی شٌجوده : الم 
( , ولا توّاخذنی بما یقولون , 
وانت« لاه ااعلوت 1 


6 / 8الحسَذُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :|ذا حسدت قاستغفر اللَّ . 
(4) 


1- .الأمالی للصدوق : ص 668 ح 897 , صفات الشیعه : ص 98 ح 35 
کلاهما عن عبد الرحمن بن کنیر الهاشمی عن الامام الصادق عن آبیه 
علیهماالسلام , نهج البلاغه : الخطبه 193 , تحف العقول : ص 160 , کنز 
الفوائد + ج 1 ص 91 کلها نحوه ولیس فیها «ویستغفر الله ممّا لا یعلمون» , 
حار الانوار : ج 67 ص 343 ح 51 . 

- .الکافی : ج 2 ص 231ح 3 دوم : ص 582 ح 802 کلاهما 
آیی حمزه الثمالی , بحار الأنوار : ج 67 ص 291 ح 14 

3 و 
ص 228 ح 48 . 

4- .المعجم الکبیر : جح 3 ص 228 ح 3227 , تفسیر ابن کثیر : ج 7 ص 
7 کلاهما عن حارثه بن النعمان . 


ص: 147 
6 / 8 حسادت 


امام علی علیه السلام از خطبه ایشان در وصف پرهیزگاران : اگر یکی از 
آنان , ستوده شود , از آنچه [در ستایش او ]می گویند , می ترسد و برای 
آنچه [از عیب و گناه او آنمی دانند , از خدا آمرزش می طلبد و می گوید: 
«من , خویشتن را بهتر از دیگران می شناسم و پروردگارم , مرا بهتر از 
خودم می شناسد . بار خدایا ! , به آنچه می گویند , مرا مواخذه مفرما, و مرا 
هر از اد ان یا وه اس ار و یر سر 


امام رین العابدین علیه السلام در وصف مومن 7 9 شود , از آنچه 
فی, کویند .مین ترنستد و از آنچه. تمی: دانند « به پیشاه خدا آمززش امی 
طلبد . سخن کسی که او را نشناخته [می ستاید ] , فریبش نمی دهد و از 
ثبت کردارهای خود , بیمناک است. 


امام صادق علیه السلام :پدرم [امام کاظم علیه السلام ] در سجودش می 
گفت: «بار خدابا ! مردم به من ؛ کمان نیک می بزرند. پس آنچه را [از 


گناهان من] نمی دانند , بر من بیامرز . و مرا به انچه [از خوبی در باره 
هن امین کونند 1 مواخذه مفرما؛ که تو دانای تن هایی» ۲ 


6 / 89حسادتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه حسادت ورزیدی , از 
خدا امرزش بخواه. 


ص: 148 


6 / 9الالتقاءرسول ی لو ِ التقّی المقسلمان فتصافحا 
گنها ال عر. وحاعامسعیر او مه ما :۲ 


6 / 10الودانغرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا لیم قتلاقوا بالتسلیم 
والتَصافْح , ولذا ترفن قتقرّقوا بالاستغفار ۰ (2) 


6 / 11الخُروخ [لی السَّقیرسول الّه صلی الله علیم و آله زیا عِی , اه 
لیس من اد یرب ما أنقم الله علیه تقرا آنه الشخره (3) , ْ تقول : 
«أستفر ال الذی لا له الا هو الحمٌ الوم واتوث یه , ال عفر لی 
دنوبی , قلةٌ لا یَغرّ الذیوبِ 1 آنت» [ قال, السَبذ الکریم : يا مَلائَکتی , 
دی عام ار2 2 عه ال توت # یوق , اشهدوا آی قد عفر له دنو ۰ (4) 


1- .سنن آبی داوود : ج 4 ص 354 ح 5211 , السنن الکبري : ج 7 ص 
0 13569 , مسند ای تدای ۱۳ یا غرم الیراء 
بن عازب , کنز العقال : ج 9 ص 130 ح 25343 . 
- .الکافی : جح 2 ص 181 ح 11 , الأمالی اویش کاس 5724 
۷ عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام . مشکاه الأنوار : ص 345 ح 
ِ . بجار الأنوار ‏ 76ص 20 4 . 
.آیه السٌخره هی :۰ وی ۶ ۹ آر الذٍی حَلق السَمَو ت َالارض تک 
الأعرای : 54 56 , ولكنَ ِِ هنا من آیه السَخرّه هی : «سْبَحَن الذی 
نو لا فص ها کا له خمر ۰ (الزخرف : 13 و14) . 
4 .کتاب من لا بحضره 7 2 ۳ , المحاسن : ج 2 
ص 92 ح 1242 , مکارم الأخلاق : ج 1 ص 528 ح 1837 , الأمالی 
للصدوق ۰ص 597 ح 824 وفیه «ابه. الکزشی»:بذل ح السخره» ۵ ؟از 
عن الاصبغ بن نباته . تخار الا نوا : ۳۰ 76 ص‌‌ 204 0 21 


ص: 149 

6 / 9 به هم رسیدن 

6 / 10 خداحافظی 

6 11 بیرون رفتن برای سفر 


6 / 9به هم رسیدنبیامبر خدا ضلی الله علية و اله هر گاه دو مسلمان به 
هم می رسند , با هم دست بدهند و خداوند عز و جل را ستایش گویند و از 
اه اضر اند رها ان دهتامی آمدود 


6 / 10خداحافظیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه به یکدیگر بر 
خوردید , با سلام کردن و دست دادن برخورد کنید, و چون از هم جدا شدید 
, با امرزش خواهی کردن , جدا شوید. 


6 17 بیرون رفتن. برای شفر‌بيامین خدا ضلی الله غلیه و آله *ای علی ۱ 
هیچ کس نیست که بر مرکبی که خدا به او بخشیده است , سوار شود, 

سیس أنة تسخیر (1) را بخواند, آن گام بگوید: «از خدایی که معبودی جز 
او زنده پاینده نیست , آمرزش می طلبم و به درگاهش توبه می برم. بار 
خدایا ! گناهان مرا بیامرز , که گناهان را کسی جز تو نمی آمرزد» , چز این 
که آن آقای بزرگوار می فرماید: «ای فرشتگان من ! بنده ام می داند که 
خاهان:را کسی خر منم تخت آمر یه گواه باشید که گناهان او را آمرزیدم» . 


1- .آیه تسخیر , اين آیه است : «پروردگار شما , اللّه است که آسمان ها و 
زمین را آفرید. ۰ (اعراف : آیه 54 56). امّا در اين جا مراد از آیه تسخیر 


+ این آیف. است: «فن و اشت ان که این اسرکفب | را وام‌ها ساخت « در 
حالی که ها بر آن‌واا هدیس خر *آبه 13 و 012 . 


ص: 150 


الستتن الکری فن آنفن تلم بت دسول اللة صلی الله. علیه و آله سقر! ال 
قال حین ینهض من جُلوسه : «الَهم . یک انتشرث , والیک توَکْهثْ ... الم 
رَوّدنی اللّقوی , وَاغفر لی دنبی , ووجهنی ای العیر عیث ما توگهث» نم 
یَخرخ ۱12 

الأمالی للطوسی عن علیّ بن ربیعه الأسدی کت تغل نن انس الب یه 
السلام , قلْمّا وَصَع رجلَه وی ی ی ی و مک 
تلایا , وحقّة اللَ تلانا , وکتر ال تلان . ثم قال : «رَبْ اغفر لی قَِنّهْ لا تَغفرٌ 
لنوت لا آنت» . نج فان : قعل ر فل اه صایی هه اه ۱ 


رَدیقهٌ ۰ 22 


1- .السنن الکبری : ج 5 ص 410 ح 10306 , مسند آبی یعلی : ج 3 ص 
2 ح 2762 , کنز العقال : ج 6 ص 737 17636 ؛ مکارم الاأخلاق : ج 
ی ی 
: ۰ للطوسی : ص 515 ح 1126 , بحار الاأنوار 6 ص 295 2 
, السنن الکبری للنسائی : جح 5 ص 247 8799 , مسند ابن حنبل : ج 
<< , صحیح ابن حبّان ؛ ج 6 ص 415 2 2698 کلها نجوه . 
کنز العقال : ج 9 ص 194 25640 . 


ص: 151 


آلشتن. الکبری.به تقل.از انس پیافتر دا هیچ کام: ای سفری نکر 
مگر این که چون از جایش بلند می شد , می گفت: «بار خدایا ! به نام و 
یاری تو سفر می کنم. و به سوی تو روی می اوردم... بار خدایا ! ره توشه 
ام را پرهیزگاری قرار د ده, و گناهانم را بیامرز, و به هر سوی که رفتم , مرا 
در جهت خیر قرار ده...» . سپس بیرون می رفت. 


الأمالی , طوسی به نقل از علی بن ربیعه اسدی : علی بن ابی طالب علیه 
السلام بر قرکب نشست . چون پایش را در رکاب نهاد , گفت: «به نام 
خدا»... سپس , سه بار خدا را تسبیح گفت و سه بار حمد گفت و سه بار 
تکبیر. آن گاه گفت: «پروردگارا! مرا بیامرز , که گناهان را کسی جز تو 
نمی امرزد». سیس فرمود: «من در ترک پیامبر خدا نشسته بودم که 


انشانس ان ند عحل کرو 


ص: 152 


له سلی له عله ول ۳ 
وضوئّه : «سْبحاتک الم ویحمدک , أشهَدٌ آن لا الع الا آنت , أستغیژک 
وتو [لیک , اللهُمٌ اجقلنی من النَوابینَ واجقلنی من المْتطَهَرین , واغفر لی 
اک علی کل شیء قدیژ» [ا یقت فی رق نم خیم علیا , ثم ضقت تحت 
العرش , علی دقع [لبه بخاتمها وم القیامّه . (1) 


7 2الخُروخْ ی الصّلاهرسول ال صلی الله علیه و آله :من جرج من تیته 
الی: الطلاه فقال : «اللیم ی آسا لک کف الشایلین: علیک « واسا لک یحو 
همشای هذا , قاِئّی لم أخرح آشرا ولا بطرا, , ولا رٍیاء ولا شُمقة , وخرجث 
نقاء سخطک , وابتغاء قرضاتک , قاساً نک آن تُعیدنی من الثارٍ , وأن تغفر 
لی دُنوبي , اه لا بَغفرٌ الدْنوبٍ الا آنت» آقبل ال علیه بوجهه , واستغقر له 
ستعون. آلف ملک ۳ 


1- .مسند زید : ص 78 عن الامام زین العابدین عن آبائه علیهم السلام , 
دعائم الاسلام : ج 1 ص 105 عن الامام علیْ علیه السلام نحوه , بحار 
الانوار : ج 80 ص 327 ح 13 ؛ السنن العبری للنسائی : ج 6 ص 25 ح 
9 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 753 2072 کلاهما عن 
آبی سعید الخدری نحوه , کنز العقال : جح 1 ص 577 ح 2612 . 

2- .ستن اين ماجه و تب ی 
7 والثلائه 0 ۱ اسناد الی آحدٍ من أهل النفت 
علیهم الساه :لها عنم ای شید آلخدری , کنز العّال ۰ ج 15 ص 396 ح 
1,5 . 


ص: 53 1 


17 فان 


7 بیرون رفتن برای نماز 


فصل هفتم: عبادت هایی که سزاوار است در آنها طلب آمرزش کرد 7 / 
1وضوییامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ مسلمانی نیست که وضو بگیرد 
و چون وضویش را تمام کرد , بگوید: «پاکا تو ای خدا و ستایش , تو را! 
گواهی می دهم که معبودی جز تو نیست . از تو آمرزش می خواهم و به 
درگاهت, هنت هقف | دزم بار خدایا ! مرا از توبه گران و از پاکیزگان , قرار 
ده, و مرا بیامرز . به راستی که تو بر هر چیزی توانایی» , جز آن که این 
دعا, در نازک پوستی نوشته می شود , سپس بر آن مّهر زده شده , در زیر 
عرش نهاده می شود تا ان که در روز قیامت , ان را همچنان مٌهر شده به 
او می دهند. 


7 2بیرون رفتن برای نمازییامبر خدا صلی الله علیه و اله :"هر کس از 
خانه اش برای نماز گزاردن [در مسجد ] خارج شود و بگوید: «بار خدایا ! به 
حقّ درخواست کنندگان از تو , از تو می خواهم, و به حقّ این رفتنم , از تو 
درخواست می کنم؛ زیرا که من , از سر غرور و سرمستی يا خودنمایی و 
شهرت طلبی بیرون نیامده ام ؛ بلکه برای حفظ خود از خشم و ناخشنودی 
تو و طلب خشنودی ات بیرون امده ام . پس از تو درخواست می کنم که 
مرا از انش [دوزخ] در پناه خود بداری و کناهانم را بیامرزی, که گناهان را 
کسی جز تو نمی امرزد». خداوند به او رو می کند و هفتاد هزار فرشته , 
برایش امرزش می طلبند. 


ص: 154 


7 3دخول ی ها بن عمر : للم سول 


ال صلی الله علیه له الحسَن بن علی |ذا دَحَل القسجد , آن یصَلی عَلی 
التبی صلی الله 0 و آله 0 : الق اغفر لنا نون , وافتح لنا أبوابِ 
ی . () 


قاطیه علیواااسلام ان تشسول الله صلی له شیم الب ول العسچة 

یقول : «یاسم اللّه , والسَّلامْ علی سول اللّه , اللهْم او ای نت 7 

وفتح لي آبوابَ حمتک . واذا خرج قال : «یاسم اه , وَالسَلام عَلی سول 
ال اغقر لی دنوبی , وافتح لی آبوات قَضلک» . (2) 


7 4افیتاغ السّلاهرسول اللّه صلی الله علیه و آله لام رافع ما قالّت له : 

نی عَلی عمَل یی ال عز و جلقلیه : يا أمٌ رافع , اذا مت ای الصّلاه 
قصیعی, اللم. کشرا م ومالنه.عشرا , واحقدنه کرام و کیربت شرا 

داستتفرید عشرا ‏ فک ادا شحت عشرا م.فال - ها لی مارا عللت:: 

تا ار ال ها ی با رت ها ها له 

ودّا استغقرتِ , قال : قد عقرث لک . (3) 


1- .المعجم الأأوسط : ج 6 ص 358 ح 6612 , المصئف لابن آبی شیبه : ج 
1 ص 373 ح 3 وج 7 ص 124 7 3 کلاهما عن النعمان بن سعد عن الامام 
علیث علیه السلام نحوه , کنز العقال : ج 7 ص 660 ح 20789 . 

و و 
ح 314 نحوه , مسند ابن حنبل : ج 10 ص 159 26479 , المصئف لابن 
آبی شیبه : ج 1 ص 373 ح 1, کنز العمال 6 13962 
الأمالی للطوسی : ص 401 ح 894 نحوه وکلها عن عبد اللّه بن الحسن عن 
مه فاطمه بنت الحسین علیه السلام , بحار الأنوار : ج 84 ص 22 ح 11 . 
اما اه ی ی ۳ ۱۱ خا اک لکد 
الکبیر ۰ ج 24 ص ,302 ح 760 , الدعاء للطبرانی : ص 492 ح 1731 
کلاهما عن سلمی ام بنی ابی رافع نحوه , کنز العمال : ج 7 ص 531 ح 
20113 . 


ص: 155 
7 وارد شدن به مسجد و خارج شدن از آن 
7 ان کر فن نصا 


7 3وارد شدن به مسجد و خارج شدن از آنالمعجم الأوسط به نقل از ابن 
عمر : پیامبر خدا , به حسن بن کل علیهماالسلاما موخت که هر گاه وارد 
مسجد شد , بر پیامبر درود بفرستد و بگوید : «بار خدایا ! گناهان ما را 
بیامرز و درهای رحمتت را بر ما بگشای» . 


فاطمه علیهاالسلام :پیامبر خدا , هر گاه وارد مسجد می شد , می گفت: 
«به نام خدا . درود بر پیامبر خدا! بار خدایا ! گناهان مرا بیامرز و درهای 
رحمتت را برایم بگشا. ۰ و هرگاه خارج می شد , می گفت: «به نام 
خدا. درود بر پیامبر خدا! بار خدایا! گناهان مرا بیامرز و درهای فضل خود 
را برایم بگشای». 


7 / 4آغاز کردن نمازپیامبر خدا صلی الله علیه و آله به ام رافع که به 
ایشان گفت : مرا په عملی راه نمایی قرما که خداوند عز و چل برای آن 
بم من مزد دهد : ای ام رافع ! هرگاه برای 0 بار سبحان 
اللهنکو دون ر لاله ال له , ده بار الحمد له , ده پار الا ار همان 
استغفر اللّه زیرا چون ده ,بار تسبیح بگویی, خداوند می فرماید: «اين , از 
آنِ من است. چون لا اله ِا اللّه بگویی, مي فرماید: اين , از آنِ من است . 
چون ستایش بگویی, می فرماید: اين , از آن من است . چون تکبیر بگویی, 
می فرماید: اين , از انٍ من است , و چون آمرزش بطلبی, می فرماید: تو 
را امرزیدم » . 


پلیه السلام کان الَبیهٌ صلی الله علیه و آله ادا | ستفتح الصلاح 
قال : لا ال الا انت یج ۳ ید 
لا عفر الدیفت الا انت :۱2 


7 5أنناء الطّلاهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا ینسیتکَ (3) الاستغفار 
فی صّلاو قَاتّها قمحاخ للخطایا بَحمه اللّه تعالی. (4) 


مسند ابن حنیل عن زاذان عن رجل من آصحاب النبت صلی الله علیه و آله 
من الأنصار 3 سمع ای صلی الله علیه و آله فی ضّلاو هو یَقول : «رب 
اغفر لی» قال شعبه : 211 قال : ال اغفر لی «وئب علم" , [نک آنت الوا 
القفوژ» مه مَرّوٍ . (د) 


ِ مجمع الزوائد نج 2ص 321 ح 2801 نقلاً عن البزار عن بریده . 
شیبه ۰ 1 ص 263 ح 19 من دین استاد الی الثبت صلی الله علیه و آله 
نحوه , کنز العقال : ج 8 ص 99 ح 22079 . 
3- .فی المصدر : «لا تنسیتک» . وما آثبتناه من کنز العشال امه لا نیزر 
وی 

4- .الفردوس : ج 5 ص 378 ح 8486 , کنز العمال : ج 2 ص 686 ح 
9 تور عن ابی فتم و تما عم انی المتدر آلجمتی.. 
5- .مسند اآبن حنبل : جح 9 ص 52 ح 23210 : الستن الکتره شاج 
6 ص 31 ح 9932 نجوه . 


ره 157 
7 5 در میان نماز 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به بتزیده : ای بزیده ! هر گاه نماز را آغاز 
کردی , بگو: «پاکا تو ای خدا و ستایش توراست ! هیچ نیرو و توانی نیست , 
جز به پاری خدا . معبودی جز تو لیست . من بر خویشتن ؛ , ستم کردم . یس 
موا با مر دم که کاهان دا خر و کسشی شمیت آمرر ده 


امام علی علیه السلام پیامبر صلی الله علیه و آله اهاز رای 


کز زرم کت معبودی جز تو نیست . منژهی تو! : من بر خود , ستم نمودم 
و بد کردم بر ضرا بامرز که کاهانرا کی جر بو نمی اضرزه: 


7 <در میان نمازپیامبر خدا صلی الله علیه و آله *زتهار اشیطان | آمرژزش 
خواهی در نماز را از یادت نبرد؛ زیرا که امرزش خواهی در نماز. به لطف 


مسند آبن حنبل به نقل از زاذان , از مردی انصاری که از یاران پیامبر صلی 
لله علیه و آله بوده است : [وی] از پيأمبر صلی الله علیه و آله شنیده که 
در نمازی صد بار می گفته است : «ای خداوند من ! مرا بیامرز . (شعبه 
فقف. کوند: یا گفت : بار خدایا ! مرا بیامرز) و توبه ام را بیذیر که تو , , توبه 
پذیر مهربانی». 


ص: 58 1 


تهذیب الأحکام عن عبید بن نرایو ِِ با عبد ال علیه السلام غن 


الرْکقتین الأحیژئین من الظهر . فا تسَیخ ویْحَضذ ال وتستغفز لدّنیک . 
1 زو 


7 6فی السٌجدهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من قال وهو ساجذ تلات 
قوات: :جرب اآغفر لی» ام برقع راشة حثّی بغفر لذ . (2) 


لامام الصادق علیه السلام :سول اللّه صلی الله علیه و آله کات بقل 
اذا وضع وج لِلسّجود :الم مَغفرتکی آوسَع من دُنوبی , ورَحمَکَ آرجی 
عندی من عملی , فاغفر لی دنوبی 13 حیٌ لا یموتث : 21 


الأمالی للصدوق عن الاصبغ بن نباته ؛کان ام المَوْمنینَ علیه السلام یِقول 
فی شجوده : آناجیک يا سَیّدی گما یُناجی العبدٌ الدْلیل مَولاة , وأطلْبٌ ایک 
طلَتَ من بعلَمْ آلک عجی ولا ینقص مفّا عندک شیء , وأاستغفرٌک استغفا 
عم ات الا ات جوا کل علیی تویل من بعلم انی علی 


1- .تهذیب الأْحکام : ج 2 ص 98 ح 368 , بحار الأنوار : ج 85 ص 90 . 

2 .کنر العقال : ج 7 ص 465 ح 19808 تقلاً عن آبی عید اه بن مخلد 
3- .بحار الأنوار : ج 86 ص 218 ح 33 نقلاً عن خطٌ الشهید عن الجعفریّات 
عن عبد اللّه بن سنان . 

4 الأمالی للصدوق : ص 327 ح 385 , المزار الکبیر : ص 260 , بحار 
الأنوار : ج 86 ص 227 ح 47. 


ص: 19 
7 در سجده 


تهذیب الاأحکام به نقل از عبید بن ژُراره : از امام صادق علیه السلام در 
باره دو رکعت آخر نماز ظهر پرسیدم . فرمود: «خدا| را تنسبیح و ستایش 
می گویی و از گناهانت , آمرزش می خواهی, و اگر هم خواستی , فاتحه 
الکتاب را می خوانی؛ زیر| 1 نیز ستایش و دعاست» ۰ 


7 6در سجدهپیامبرخدا صلی الله علیه و آله :]هر کس در سجده , سه بار 
بگوید: «پروردگارا! مرا بیامرز» , سرش را [از سجده آبرنداشته , خدا او 
را می امرزد. 


امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا , هرگاه صورتش را برای سجده می 
نهاد, می گفت: لباز خدایا ! آمرزشن ته , از گناهان من گسترده تر است., و 
به رحمت تو امیدوارترم تا به عمل خویش . پس کناهان مرا بیامرز , 3 
زنده نامیرا» . 


الامالی: ختوو .کل از ایغ بت برانه. : امير مقمنان , در سجده اش می 
گفت: «آقای من ! با تو آهسته سخن می گویم , آن گونه که بنده خوار با 
خواجه اش می گوید . از تو تقاضا می کنم ,. همچون تقاضای کسی که می 
داند تو عطا می کنی و از انچه نزد توست , هیچ کاسته نمی شود . از تو 
آمرزش می خواهم ,. همچون آمرزش خواهي کسی که می داند گناهان را 
فقط تو می آمرزی و بس . بر تو توکل می کنم , همچون توکّل کردن کسی 


ص: 160 


الامام الکاظم علیه السلام فی سُجوده : يا من غلا فلا شیء فوقة , يا من 
دنا فلا شی ء دوته , اغفر لی ولاصحابی . (1) 


7 یر السَجد ۳ الصادق علیه السلام عند الفعود من السّجود 


۳ آیی داوود عن اين ان خن ال ضل الم علیهی له کان تخل 
بین السُجدتین : الم اغفر ۹ وارخمنی , وعافنی واهدنی وارژزقنی ۱23 


الامام الصادق علیه السلام :ذا تَقعت زأسک قَفْل بین السّجدتین : ال 
اغفر لی وارکمنی "وآچرنی وادقع عّی , آتی لما أتزلت ال من خبر ققیژ 
, تبارک للع تب العالمین . 


7 / 8المُنونْکتاب من لا یحضره الفقیه ِ الحلیةٌ آبا بد ال علیه السلام 
عّن القنوتِ , فیه قول مَعلومٌ ؟ ققال : کف ای 
ی 1 


1- .التوحید : ص 67 ح 21 عن ابراهیم بن عبد الحمید , بحار الأنوار : ج 86 
ص 229 ح 50 . 

2 .الکافی : ج 3 ص 312 ح 8 , تهذیب الأحکام ص 82 ۲ 301 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 302 ح 915 4 الامالب الضدو و ۰ ص‌ 
و49 ح 684 کلها عن حمّاد بن عیسی , بحار الأنوار : ج 84 ص 186 ح 1 . 
تن آبن دامود: .1 ض 8902224 سنن آلترمذی و 
4 , سنن ابن ماجه : جح 1 ص 290 2 898 , مسند آبن حنبل : ج 1 ص 
6 ح 2897 , السنن الکبری : ج 2.ص 176 ح 2751 عن سلیمان 
التمیمی عن الامام علین علیه السلام وکلها نحوه , کنز العقال : ج 8 ص 
8 ح 22228 . 

4 .الکافی : جح 3 ص 321 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 79 295 
کلاهما عن الحلبی , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 313 ح 929 عن 
اسماعیل بن مسلم عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام نحوه , بحار 
الأنوار : ج 85 ص 137 . 


5- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 316 ح 933 , وسائل الشیعه : ج 
4 ص 908 4 . 


2 161 
7 میان دو سجده 
7 هنگام قنوت 


امام کاظم علیه السلام در سجده اش : ای آن که بالا است و بالاتر از او , 
هیچ نیست. ای آن که نزدیک است و نزدیکتر از او , چیزی نیست ! مرا و 
یارانم را بیامرز. 


7 / 7میان دو سجدهامام صادق علیه السلام هنگام نشستن بعد از سجده 1 
از پروردگارم خدا آمرزش می طلیم و به درگاهش , توبه می برم. 


شیتن. این وافودبه نقل.از این غباس * امین دام -غانین ده تخد مت 
گفت: «بار خدایا ! مرا بیامرز و به من , رحم کن و عافیتم بخش و هدایتم 
فرما و روزی ام ده» . 


امام صادق علیه السلام :هر گاه سرت را [از سجده ] برداشتی, میان دو 
سجده بگو: «بار خدایا ! مرا بیامرز, و بر من , رحم آور و پناهم ده و از من , 
حمایت کن که من به هر خیری بر من بفرستی , نیازمندم , بزرگ و خجسته 
است خدایی که پروردگار جهانیان است». 


7 / 8هنگام قنوتکتاب من لا یحضره الفقیه :حلبی از امام صادق علیه 
السلام در باره قنوت پرسید و گفت: آیا ذکر معینی دارد؟ فرمود: 
«پروردگارت را ثنا گو و بر پیامبرت درود فرست و از گناهانت . آمرزش 
بخواه» . 
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السنن الکبری عن عبد الرحمن بن سوید الکاهلی :کی استفم یا غلیه 
السلام فی القجر حین قَتّت. وهو بقول : الم ائا تستعیتک وتستغفژک . 
(1) 


الامام الصادق علیه السلام :جک فی الفْنوت : الم اغفر نا وارکمنا , 
وعافنا واعف عَثا فی الذٌنیا والاختّه , [ک عَلی کل شیء قدیز . (2) 


7 9عَقيتِ الصَّلواتالسنن الکیری للنسائی عن زاذان :حدّتنی رَجْل من 
الأنصار قال : شوعت سول ال صلی الله علیه و آله تقول فی بر السلاه 
۷ اغفز لی,+ وتب علو, اک انت اللغات العف » خی بلغ مته مرن :. 


صحیح مسلم عن ثوبان :کان سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله لا انضرت 
من صلایه استغقر تلانا , وقال : اللَهْهَ نت السّلامْ , ومنک السّلامٌ , تبازکت 
5 الجّلالِ والاکرام ۰ (2) 


1- .السنن الکبری : جح 2 ص 291 ح 3116 , المصثف لابن آبی شیبه : ج 2 
ص 213 ح 3 وج 7 ص 115 ج 4 کلاهما نجوه , کنز العمال : ج 8 ص 79 
ح 21973 ؛ المزار للشهید الاول : ص 276 , بحار الانوار : ج 100 ص 
2 ح 27 . ۱ 
2 .الکافی ۰ 7 ای 
3- «الستن الکیری للنساتی 7 6 ص 31 2 9931 وم 9934 نجوه : 
المصئثف لابن آبی شیبه : ج 7 ص 39 ح 15 , کنز العقال : ج 2 ص 645 ح 
0 . 
4- .صحیح مسلم : ج 1 ص 414 135 , سنن الترمذی : ج 2 ص 98 ح 
0 , سنن النسائی : ج 3 ص 68 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 300 ح 928 
, کنز العمال : ج 7 ص 48 ح 17889 . 
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7 ور مین قاتا 


السنن الکبری به نقل از عبد الرحمان بن سوید کاهلی : گویا هم اکنون 
صدای علی علیه السلام را می شنوم که در دعای قنوت نماز صبح می 
گوید: «بار خدایا ! از تو یاری می جوییم و از تو آمرزش می خواهیم» . 


امام صادق علیه السلام :در دعای قنوت , این دعا تو را کفایت می کند: 
«بار خدایا ! مرا بیامرز و بر ما رحم آور و ما را عافیت بخش و در دنیا و 
آخزت راز ها در کنر که یه رای نو بر هر خیری خوانای *: 


7 9در پی نمازهاالسنن الکبری , نسائی به نقل از زاذان : . مردی از انصار 
برایم گفت: از پیامبر خدا شنیدم که در پي نماز می گوید: «بار خدایا ! مرا 


بیامرز و توبه ام را بپذیر , که تو توبه پذیر و آمرزگاری» تا به صد مرتبه 
رلسیبد. 


صحیح مسلم به نقل از ثوبان : پیامبر خدا , هرگاه نمازش را به پایان می 
رساند , سه بار آمرزش می طلبید و می گفت: «تویی سلام, و از توست 


سلام , بزرگی تو , ای خداوند شکوه و ارج ! 
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ی ۹ بَعدَ العصر سبعین مره , 


عنه صلی الله علپه و آله من قال بَعد ضلاه القصر فی کل یوم مَرّهٌ واجدة 
: «أَستَغفر اللّم الذی لا الع الا هو الحمٌ القیُومْ , الحمنْ الَحیمٌ , دُوالجّلال 
والکرام , وأسا له آن ینوت عَل توبة گبر دلیل , خاضع ققیر باس مسکین 


, لا یملک لتفسه تفعا ولا را , ولا مونا ولا حياة ول 
ثشورا» . أمرّ ال تعالی القَلَکین بتخریق ضَحیقته کات ما کات . (2) 


الامام علِ علیه السلام :قال رَجُلٌ یی صلی الله علیه و آله : یا سول 
اللهم کلمت عقا ۱ حال وین اه ال ۶ قصت ه ولا تال 
التاسع تا : وارض لاهن ما کرضی لس , فقال با فسول الله » روتی 
. قالّ : [ذا ضلیت العصر فاستغغر ال سبعا وتبعین مه ؛ تخط نک عَمَل 
سبع وسَبعين سَتَه ۰ .(3) 


الامام الصادق علیه السلام : هن استغفر ال عز و جل بعد الِعَصر سبعین 

ره" غقر ال له دک الوم شعمته دنب , قان لم بکن له قلایم : قان لم 
ین لأبیه امه ٍ قان م پَکُن لأْمّه قلأخیه , من لم یکُن لأخیه قلاخته , قان 
لم ین لته قارب قالأقرّب ۰ (4) 


1- .جامع الأخبار : ص 147 ح 327 عن الامام الصادق عن آبیه عن جذه 
علیهم السلام , بحار الانوار : : ج 86 ص 279 5 . 

2 .فلاح السائل : ص 355 ح 239 عن ال وی عن الامام الصادق عن 
آبیه علیهماالسلام , مصباح المتهجٌد : ص 75 من دون اسنادٍ اٍلی آحدٍ من 
۳ البیت علیهم السلام را الأنوار : : ج 91 ص 339 ح 25 . 

- .الأمالی للطوسی : ص 508 ح 1110 عن محشّد بن ۳ الصیرفی 
الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 77 ص 123 ح 
26. 


4- .الأمالی للصدوق : ص 327 ح 386 عن سفیان بن خالد , مکارم الأخلاق 
: ج 2 ص 89 ح 2248 , فلاح السائل : ص 351 ح 235 ولیس فیه ذیله من 
«فان لم یکن له ...», بحار الانوار : ج 86 ص 78 ح 2. 
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پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس بعد از نماز عصر , هفتاد بار 
آمرزش بخواهد , خداوند , گناهان هفتاد سال او را می آمرزد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس هر روز بعد از نماز عصر , یک بار 
بگوید : «آمرزش می طلبم از خدایی که معبودی نیست , جز او زنده 
جاویدان , مهرگسترِ مهربان, خداوند شکوه و ارج . از او می خواهم که 
توبه مرا بیذیرد : توبه بنده خوار خاکسار نادار بینوای مستمند بیچاره پناه 
خواهی را که اختیار هیچ سود و زیانی , و مرگ و زندگی و رستاخیزی را 
برای خود ندارد», خداوند متعال , به دو فرشته [ی متوگل او ] دستور دهد 
که انامه اه رارف یا هداد اه هن آندازه آکنده ار اه‌بانشند ۱ 
پاره ۸ 


امام علی علیه السلام :مردی به پیامبرخدا گفت : ای پیامبر ! به من عملی 
را بیاموز که هیچ چیز میان آن و بهشت , نتواند مانع شود. فرمود: 
«خشمگین مشو, از مردم چیزی مخواه., و برای من آن تشد که برای 
خویش می پسندی» . گفت : باز هم بگو , ای پیامبر خدا! فرمود: «نماز 
عصر را که خواندی , هفتاد و هفت بار از خدا آمرزش بخواه , گناه هفتاد و 
هفت سال از تو می ریزد» . 


ارات اوق شاه لام ی کته اما عصری ماما رای اوعد 
ی و و 
اگر خودش این اندازه گناه نداشته باشد, از گناهان پدرش می امرزد, و اگر 
پدرش گناهی نداشت , از [گناه آمادرش می ارت و اگر مادرش نداشت 
, از [گناه ] برادرش می آمرزد. و اگر برادرش نداشت , از [گناه ] خواهرش 
می آمرزد و اگر خواهرش گناهی نداشت , از خویشانش, به ترتیب نزدیک 
تری به او می آمرزد. 
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7 10عقیب النّسبیجالکتاب«قسبخ بحَمد نی واستغفوره ۵ اه کان توّابا» 
(1) . 2 


راجع : الأعراف : 143 والاأنبیاء : 87. 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله من قالّ :,«شُبحان اللّه ویحمدو , 
استففز له واتوت [ > کتیت کما قال لت بالعرش ۱ 


این حل غن عید آلله چن مسنوددان ال سلی هلیم و له کات 
مق ُکیژ آن تقول : «شیحانک وا ویکمدک , اللهْمَ اغفر لی» . قالَ : قلَمَا 
ترلت : «لدا جاء تَطر و لمغ» (3) قال : «شبحاتک ربْنا وبعمدک , 
اللَم اغفر لی الک آر ۱ ب ال حیمٌ» . (4) 


1- .النصر : 3 . 

2- .المعجم الکبیر : ج 12 ص 135 ح 12799 عن ابن عباس , کنز العمال 
: ج 1 ص 482 2108 . 

3- .النصر : 1 . 

4- ان رل : ج 2 ص 243 3719 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 1 ص 681 ح 1849 , مسند آبی یعلی : ج 5 ص 109 ح 5208 کلاهما 
نحوه , مسند الطیالسی : ص 45 ح 339 , کنز العمال : ج 2 ص 560 ح 
29« 


167 
7 در پی تسبیح گفتن 


7 / 0در پی تنلسبیح گفتتقر آن‌«یسن پروردگارت را تسبیح و ستایش گوی, و 
از او امرزش بخواه ن. که او توبه پذیر است» . 1 


زره کل آغر اف اب 143 و آنبیا : اي 87 


حدیثییا مب ر خدا| صلی الله علیه و آله !هر کس بگوید: «پاکا خدا| و ستایش , 
او را ! از خدا آمرزش می خواهم و به سوی او , توبه می برم», اين جمله 
اش عینا نوشته و بر عرش , آویخته مي شود . هیچ گناهی که گوینده اش 
مرتکب شود , ان را از بین نمی برد تا ان که خدا را دیدار کند, و آن نوشته 
, همچنان سر به مّهر باشد. 


مسند ابن حنبل به نقل از عبد اللّه بن مسعود : از جمله اذکاری که پیامبر 
ضای الله علیه و آلم بیان مت کفت: این بوفهاکا تور ای سروزد کار ما و 


ستاش , تو را. بار خدایا ! مرا بیامرز». و چون «اذا جاء نصرالله و الفتح» 
نازل شد, می گفت: «یاکا تو ای پروردگار ما و ستایش , تو را. بار خدایا ! 


مرا بیامرز, که تو توبه پذیر مهربانی». 
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صحیح البخاری عن عائشه :کان الَییةٌ صلی الله علیه و آله بُکیْرٌ آن یقول 
في ژکوعه وسشْجوده : «سبحاتک الم رَبنا وبعمدک ۴ اغفر لی» , 
یتأوّل الفرآن . (1) 


یم متام عم عاه کان ی ای ام ی اه من 
قول «سْبحان 1 فده استعی اللد وأَتوبٍ الیه» . قالت : فَفْلثْ : يا 
سول اه , آراک کی من قولِ «شْبحان له ویحمده , أستفقژ ال وأتوبٌ 
[لیه ؟» . ققال : خترنی رَبّی آلّی ساری علاقة فی أمّتی . قادا رها اکترث 
مر کول شیحان, له ویحمده , أستغیژ ال وأتوث الیه , فد ها : «ذا 


جاء تضرّ اه و الْفئعُ» قتخ مه تس ریت التاس ولو فی دین اللّه 
آقواجا * قَسبّخْ بحقد ربک وَاستَْهزه له کان توّابا» (2) ۰ (3) 


الامام الصادق علیه السلام :من قالَ تلائا : «سْبحان ریت القظیم ویکهدو , 
آستغفر اللَةَ 7 بی وف الیه» قرغعت العرش کما تقرع السلسلة الطشت 


1- .صحیح البخاری : ج 1 ص 282 ج 784 , صحیح مسلم : ج 1 ص 350 ح 
7, سنن آبی داوود : ج 1 ص 232 ح 877 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 
7 ح 889 , سنن النسائی : ج 2 ص 190 , کنز العمال : ج 8 ص 226 ح 
2,0 

2- .النصر : 1 3 . 
3- ام : جح 1 ص 351 ح 220 , مسند ابن حنبل : ج 9 ص 277 
ح 24120 , مسند اسحاق بن راهویه : ج 3 ص 807 ح 1442 , تفسیر 
الطبری + ج 15 الجزء 30 ص 334 والثلائه الأخیره نحوه , کنز العتنال 2۳ 
ص 561 ح 4731 وراجع مجمع البیان : ج 10 ص 844 . 

4- .الطست اه ار مس سای آعت بش ات 
وهی الاأصل (تاج العروس : ج 3 ص 90 «طست») . 
کار ورن دص درو 20و ارآخیم ی عم بیعار 
الانوار : جح 93 ص 282 ح 27 . 
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صحیح البخاری به نقل از عایشه : پیامبر صلی الله علیه و آله در رکوع و 
سجودش بسیار می گفت: «پاکا تو ای خدا| ای پروردگار ما و ستایش , تو 
ای اما را را فا ی ۳ 


صحیح مسلم به نقل از عايشه : پیامبر خدا , جمله «پاکا خدا و ستایش , او 
را ! از خدا آمرزش می خواهم و به درگاهش , توبه می کنم» را می 
گفت. من گفتم: ای پیامبر خدا! می بینم که جمله «پاکا خدا و ستایش , او 
را! از خدا آمرزش می خواهم و به درگاه او توبه می کنم» را ۳ می 
گویی . فرمود: «پروردگارم به من خبر داد که به زودی , علامتی را در امتم 
خواهم دید و هرگاه آن را دیدم. جمله «پاکا خدا و ستایش , او را! از خدا 
آمرزش می خواهم و به درگاهش توبه می برم» را , آن 
را دیدم: : «هرگاه پاری خدا و فتح , فرا رسد» , یعنی فتح مکّه . «و مردم را 
دیدی که گروه گروه , به دین خدا درمی آیند . پس پروردگارت را تسبیح و 
ستایش گوی و از او آمرزش بخواهء که او توبه پذیر است». 


امام صادق علیه السلام :هر کس سه مرتبه بگوید: «پاکا پروردگار بزرگ 


من و ستایش + اقترا از پووودايم الله آمرتن غی طلنم و بور کاحش 
توبه می کنم» , این جمله , عرش را به صدا در می آورد , همچنان که با 


کوبیدن زنجیر بر تشت , از ان صدا بر می خیزد. 


1- .یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله با این ذکر, در واقع, به این فرمان خدا 
عمل می کرد که به او فرمود: «فسبح بحمد ریک و استغفره...» و مضمون 
ان را به نمایش گذارد . 
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الکافی عن هلقام بن آبی هلقام :أتیث آبا ابراهیق علیه السلام قَفْلثْ له : 
جُملثْ فداک , عَلمنی دعاء جاهعا للذنیا وّلجره وآوجز . ققال : قل فی در 


القجر الی آن تطلع 7 : شبحان اللّهٍ العظیم وبعمده , أَستَغفر اللَ 
دسا نمی حصاه. 1 


الامام الباقر علیه السلام :الکلماث التی لاه دم من زبه قتات عَلیه (2) 
وقدی , قال : سُبحاتک الم ویکمدک ای عَملتٌ سوءا وظَْمتُ تفسی 
قاغفر لی تک عیژ الغافرین , الهْعّ له لا الع الا نت شبحاتک ویعمدک . 
ات فلت وا مامت سستی « تاعصورلت ای ات سای (3) 


وهی من باللسان / ۰ فی 0 , وتطرد ۲ , وترضی 99 
۰ (4) 


1- .الکافی : ج 2 ص 550 ح 12 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 
8 902 المقنعه خض 137 مه الداعی ‏ 251 کلاهما فضوم : 
بحار الأنوار : ج 86 ص 131 ح 7 . ۱ 

م- .اشاره للابه 7 من سوره البقره : «فتلَفُی ءَادَم من ب کلمت فتابت 
عم 

3- .تفسیر العیاشی : جح 1 ص 41ج 25 عن محمد بن مسلم , الکافی : ج 
8 ص 304 ح 472 عن کثیر بن کلثمه عن احدهما علیهماالسلام , مجمع 
البیان : ج 1 ص 200 , تفسیر القمّی : 1 ص 44 عن ابان بن عنمان عن 
اامام الصادق علنه الساام.ه کلها تخومه بحاز الانما ح و9 ص 192 :21 


نت الأعمال : ص 196 ح 2 عن محقّد بن مسلم , جامع الأخبار : ص 
3 ح 307 , بحار الأنوار : ج 85 ص 332 ح 10 . 
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اف ای ای وی 
رسیدم و گفتم : فدایت شوم ! به من دعایی کوتاه بیاموز که در برگیرنده 
[خیر ] دنیا و آخرت باشد. فرمود: «پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب بگو: 
دا و تشایسشبه اورا از خدا آمرزسن فی وا هم و از قضل او 


می طلبم » . 


امام باقر علیه السلام بآن سخنانی که آدم علیه السلام از پروردگارش 
دریافت کرد و [به سبب انها آخدا , توبه اش را پذیرفت و هدایتش کرد. 
اینهاست : «پاکا تو ای خدا و ستایش , تو راست ! من , بد کردم و بر 
خویش , ستم نمودم . پس مرا بیامرز , که تو بهترین آمرزندگانی. بار 
کی ی ی تو راست ۰ من ؛ بد کردم 
و بر خویش , ستم نمودم . پس مرا بیامرز که تو آمرزگاری مهربانی» . 
امام باقر علیه السلام !هر کس تسبیحات زهر| علیهاالسلام را بگوید , 
سپس طلب آمرزش کند , آمرزیده می شود. اين تسبیحات , صد بار گفته 
می شود ؛ اما در میزان [اعمال ] ان نة هار هه ایند و شیطان را می 
راند و خدای مهربان را خشنود می سازد. 


ظر* 172 


7 11الحَجٌ والغمرفرسول اللّه صلی الله علیه و آله :العَْاغْ والعقاژ وف 
اللّه , آن دعوه أجابهّم , وان استغفر وه عفر هم ۰ ۳۹ 


7 12ضَلاة الاستسقاءالمعجم الکبیر عن الشفاء بنت خلف :أنّ الب صلی 
الله علیه و آله استسقی یوم الجْمْعَه فی القسجد , ورَقع یَدَیه وقال : 
«استغف وا 7 کم ان کان عفارا» وخوّل رداعهُ ۰ (2) 


رتیل آلاه صلی للم غله و له دای صاخت 9 اهنا بعاغقت ارضنا: 
وهاعت توا ,الم قنزل کات من آماکنها , وناشٍر الرْحتَه من قعادن 
وتتوث [لیک ین عظیم طایانا .ال رل لا ا درارا ‏ 


الامام علی علیه السلام فی خُطبَهٍ صلاه الاستسقاء : یا مُعطی الحَیراتِ من 
آمائلها , ورسل البَرکاتِ من معادنها , هنک الَیثْ المُغیث , وأنت الفیاثٌ 
الفْستغاث , وتحن الخاطتون وأهل الدْنوب , وآنت الفستعتز العف , 
تست ی الحیالات من مسا منوت یی ممعوام حطاراا . ظا 


1- .سنن ابن ماجه :2ص 966 2 2 ,,السنن الکیری : ج 5 ص 430 
ح 10388 , المعجم الأوسط : ج 6 ص 247 2 6311 کلها عن ۳ هریره , 
۰ : ج 5 ص 15 ح 11843 . 

ِ .المعجم الکبیر ۰ ۲ 

دَ .لعل الصواب : «انصاحت» , قال الجرزی : وفی حدیث الاستسقاء 
«الَهمٌ انصاحت جبالنا» آی تشققت وجفت لعدم المطر . یقال : صاحهة 
يصرحةه فهو منصاح |ذا شقة 1 وضَوح النباثك آذا پبس وانشق (النهایه : ۳۰ 
۱ ص‌ 58 «صوح») . 

4- .الجض دک مات عم کم امس ‌آلصوی ص ز ی زد 
«جمم») . 

5- ,کنز العّال بر 7ص 832 21600 نقلا فن, القطایی فی:قویت 
الحدیث وابن ن عساکر عن ابن عباس . 

6- .تهذیب الاحکام تس الفقیه : ج 
1 ص 532 ح 1501 و ص 537 ح 1504 عن الامام الحسین علیه السلام , 


قرب الاسناد : ص 157 ح 576 عن آبی البختری وهب بن وهب القرشی 
عن الامام الصادق عن آبیه عن جذه عن الامام الحسین علیهم السلام وکلها 
نحوه , مصباح المتهجد : ص 528 ح 611 , بحار الأنوار : ج 91 ص 294 ح 
2 


ص: 173 
7 سین سرع 


7 12 ما بازان 


17ج و عمرهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :حاجیان و عمره گزاران 
, میهمان خدا هستند. اگر او را بخوانند , پاسخشان می دهد 8 کی ان او 
آهد توا وی زا را مه مود 


7 مار بارانالففجم الکیر بت نقل ار شفاخ ویر خلق. 2 نامر اصلن 
الله علیه و آله روز جمعه , در مسجد , نماز باران خواند و دستانش را [به 
آسمان ] بلند کرد و کفت: از برفردکارنان + آمرزشن بطلبید که او بسی 
آمر تاه است», و 7 را وارونه ساخت. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا! آبادی های ما خشک شدند, و 
زمین های ما از گیاه و علف . تهی شدند . و چارپایانمان , تلف شدند. بار 
خدابا ! ای فرو فر ستنده برکت ها از جایگاه هایشان و ای پخش کننده 
رحمت از معادن آنها با باران یاری دهنده ! تویی آن که برای گناهان , از او 
آمرزش می خواهند . پسِ ما برای انبوه گناهانمان , از تو آمرزش می 
خواهیم و از خطاهای بژز مان به درگاهت توبه می ابر بار خدابا ! 
آسمان را بر ما پیاپی فرو باران... 


اسام علی قلبم, النبلام ور خطیه: مان مارآن بای دهد خیرات آر تیه 
راه های ان, و ای فرستنده برکت ها از معادن ان ! باران کمک کننده , از 
جانب توست., و تویی آن کمک رسانی که از او کمک می خواهند, و ما 
خطاکار و اهل گناهانیم. نویی آهرز تدم ای که از او آمرزش می خواهند . 
برای گناهانی که از روی نادانی مرتکب 71 9 
طلبیم, و از عموم خطاهایمان به درگاه تو | 


ص: 174 
راجع : المصباح للکفعمی : ص 548 والبلد الأمین : ص 166 . 


7 13رياية قبر الّیّلکتاب«وقا آزسلتا من رَسُول [ا لماع بلدّن اللّه ولو 
له اد لوا أنفْسَهم جاغوک قاستفْقژواً اللةَ واشتکقر 1 الَسشو 
ویو ال ۲۱ تا ۰ (1) 


الحدیثالامام علی علیه السلام :دم عَلینا آعرایی بتعدما دا سول اللّه 
صلی الله علیه و آله قلائه یام , قمی یتفسیبه علی قبرِ سول اللَهٍ صلی 
الله علیه و له وضا علی این ترانه ‏ کال : قلت یا سول اللّه 
قسَهعنا قولک, ووعبت عن اللّه قوعینا عنک , وکا فیما رل ال علیک : 
«واه ام اد طغوا [ نقَسَهُمٌ» الیْةٍ , وقد ظْلمثٌ تفسی , وجتّک تستغفر لی 
. قنودی من القبر : تَهْ قد غفر لک ۳۹ 

الامام الصادق علیه السلام ما أمَرّ به آن یُفال عندٍ قبرٍ ای صلی الله 
و از : الم اک فلت : «ولو هم بٍذ ظلقوا هش جاغوک 
قا تقد ستفقژواً ال واشتفقر هم الشول لَوجذوا وال توا جیتا» , واتی اتیث 

تک فستتفرا تا من کنییی مواتی وه یک ال الله وی وزیک لت 
ا ۱ 


ی 

و ۱۳۶ :ج 5 ص 265 عن أبی صادق , کنز العمال : ج 2 ص 
6 2 4322 ؛ المزار للشهید الأوّل : ص 3 عن الشمعانی . 

3- .الکافی : ج 4 ص 551 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 6 ص 6 ح 8 , کامل 
الزیارات : ص 50 ح 27 نحوه وکلها عن معاویه بن عمار , کتاب من لا 
یحضره آلفقیه : ج 2 ص 367 , مصباح المتهجّد : ص 710 کلاهما من دون 
اسناد (لی آَحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأأنوار : ج 100 ص 150 
ح 17 . 


ص: 175 
اس ی ایس مان االع ی اد 


ر.ک: المصباح , کفعمی : ص 548, البلد الأمین : ص 166. 


7 13زبارت قبر پیامبرقرآن«ما هیچ پیامبری را نفرستادیم , مگر برای آن 
که به فرمان خدا فرمانش بزند. اگر آنان , آن گاه که بر خود ستم کردند , 
نزد تو می آمدند و از خدا امرزش می خواستند و پیامبر , برایشان امرزش 
می خواست , خداوند را توبه پذیری مهربان می یافتند» . 


جتایام فلی علیم الستاام سه وور و از آن کهسامتر خدا را به خاک 


سپردیم, بادیه نشینی نزد ما [در مدینه ]آمد و خودش را روی قبر پیامبر 
خدا انداخت و از خاک ۳ , بر سر خود ریخت و گفت: ای پیامبر خدا! تو 
گفتی و ما گفته تو را شنیدیم. تو از خدا گرفتی و ما از تو گرفتیم. از 
چیزهایی که خدا بر تو فرو فرستاد , این است: «و ار ان گاه که به خود , 
ستم کردند. ۰ و من به خود , ستم کرده ام و نزد تو آمده ام تا که برایم 
طلب آمرزش کنی. در این هنگام از قبر صدایی آمد که: «آمرزیده شدی». 


امام صادق علیه السلام از چیزهایی که فرمود در کنار قبر پیامبر صلی الله 
غلیه و اله خوانده شود : بار خدایا ! تو فرموده ای: «اگر آنها آن گاه که به 
خود ستم کردند . نزد تو می آمدند و از خدا امرزش می خواستند و پیامبر 
صلی الله علیه و اله برایشان امرزش می طلبید. بی گمان , خدا را توبه 
پذدیری مهربان می بافتند» , و من , نزد پیامبرت امده ام و از گناهان 
خویش , آمرزش می خواهم و توبه می کنم . من به واسطه تو , به خدا که 
پروردگار من و توست , رو می آورم تا گناهان مرا بیامرزد» . 


ص: 176 


7 / 14طواف البییکنز العقّال عن عبد الأعلی التمیمی :قالت خَديجة پنث 
خُوَییدٍ : يا سول اللّه , ما آقول وآأنا آطوف بالتیتِ ؟ قالّ : قولی : الَهْم 
اف لین تون وخطایای , وعغمدی واسرافی فی آمزی د الک ان لا تغفر لی 


تهلکنی . (1) 


7 15الفاصَة من,عرفاتِ, ای القشغرالکتاب«نم فیضُواً من حَّث أقاض 
لاس واسْتغکفرواً ال ان الم عَفوژ رَجِیمٌ» . (2) 


الحدیثالامام الصادق علیه السلام :لذا غَرَیتِ امس قأفض مَع التاسٍ 
وعَلَیکٍ السَكيتة والوقار , وأفض بالاستغفار ان ال عز و جل بل تقول : 
افیضُواً من حَیّثْ آقاض التّاسن وَاسْتعُفووا ال ان ال عَفُوز 7حی» 3 


۱ 


3 


1- .کنز العقال : جح 5 ص 57 ح 12033 نقلاً عن شعب الایمان عن عبد 
الاغلت اتخصفت.: 

2 .البقره : 199 . 

3 .الکافی : ج 4 ص 467 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 5 ص 187 ح 623 
کلاهما عن معاویه بن عمّار , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 43< من 
دون اسنادٍ ٍلی أحدٍ من آهل البیت علیهم السلام , دعائم الاسلام : ج 1 ص 
1 کلها نجوه , بحار الأنوار : ج 99 ص 269 ح 15 . 


1 
7 طواف خانه خدا 
7 کوچیدن از عرفات به مشعر 


7 14طواف خانه خداکنز العقّال به نقل از عبد الأعلی تمیمی : خدیجه 
دختر خوَیلد گفت : ای پیامبر خدا! هنگامی که طواف خانه خدا می کنم , 
چه بگویم؟ فرمود: «بگو: بار خدایا ! گناهان و خطاهای مرا و بدی هایی را 
که به عمد از من , سر زده است , و زیاده روی ام در کارم بیامرز. که 
افکنند) » . 


7 15 کوچیدن از عرفات به مشعرقرآن«پس از همان جا که مردم روانه 
امرزگاری مهربان است» . 


حدینامام صادق علیه السلام :چون خورشید , غروب کرد , با مردم روانه 
شو و آرامش و وقار داشته پاشده با آمرشن.خو آهی روانه شو؛ زیرا 
خداوند عز و جل می فرماید: «سیس؛ از همان جا که مردمان روانه می 


شوند , روانه شوید و از خدا آمرزش بخواهید , که خدا آمرزگاری مهربان 
است» . 


ص: 178 
7 / 6لافاصَة من القشعر الیٍ منیا لامام الصادق علیه السلام فی ذکر 


الافاصه من العدتر :> کان هل الجاهلیه تقولون : آشرق تبیز یعنون 
السمس کیما ُغیر . (1) وللما أفاضَ سول ال صلی الله علیه و آله خلاف 
ال الجاهلیّه , کانوا یُفیضون بایجاف الحَیل وایضاع الابل , قأفاض سول 
ال صلی الله علیه و آله خلاف ذلک ؛ بالسّکیته وّالوّقار وَالدّعه , قأفض 


یذکر ال ّالاستغفار . وخثک به لساتک . (2) 


1- .فی المصدر : «تغیر» , والصواب ما آثبتناه کما فی علل الشرایع . 
2 .تهذیب الأحکام : ج 5 ص 192 ح 637 , علل الشرائع : ص 444 ح 1 


ص: 179 
7 16 کوچیدن از مشعر به منا 


7 16 کوچیدن از مشعر به مناامام صادق علیه السلام در بیان کوچیدن از 
مشعر ۰ مردم جاهلیت می گفتند: «طلوع کن , ای تبیر (یعنی خورشید) تا 
خاهایته وه سار یماسا ناس ها رشان رها ای 
سرعت رحرکت می کردند , و پیامبر خدا , بر خلاف این شیوه. با ارامش و 
وقار و طمانینه , ره سپار می شد. پس تو نیز با یاد کردن از خدا و امرزش 
خواهی, روانه شو و پیوسته , اين اذکار را بر زبان جاری کن. 


ص: 190 


القصل الثامن 7 الاستغفار للاخرین8 1مّن یتبغی الاستغفارژ 2 
الوالدانالکتاب«ربتا اعَفر لی و لو لد همین یَوَمّ بِفَومٌ الحسَات» 1 


ِِ عفر لی و لو لت و لِمن دحل بیّیت مومت وِلْمْوْمنینَ و المُومتَتِ» . 
(2) 


الخدتزسول الاخضلی اللت علیه و الق فا هار الرلد !یدمن مد الحوت 
من البر . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :ّ الرَجُْل لثرقغ درَجَثة فی الجتَهٍ قَیَقول : 
هذا ؟ َیْقال : یاستغغار ودک لک . (4) 


.28 +: ِِ 

3 کنز العال : ج 16 ص 463 ح 45449 نقلاً عن ابن انار عن آبی 
اند مان نم سارم. 

4 .سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1207 ح 3660 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 
4 ح 10615 , المصلف لاين آبی شیبه : ج 3 ص 261 ح 5 کلاهما نحوه 
وج 7 ص 120 ح 3 کلها عن آبی هریره . 


ط 2 1 10 
8 1 کسانی که باید برایشان , آمرزش خواست 


الف پدر و مادر 


۲ ۰ پدر و مادرقرآن«ای ۳9 ما! مرا و پدر و ۳9 را 
و موّمنان را در آن روز که حساب برپا می شود, بیامرز» . 


«ای پروردگار من ! مرا , و پدر و مادرم را , و هر مومنی را که به سرایم 
دراید , و مردان و زنان باایمان را بیامرز» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آمرزش خواهی فرزند برای پدرش 
پس از و و او , از [مصادیق آنتکه: آبه والدین آاست. 


پیامبر خدا| فتلی الله علیه و آله :بر درجه شخص در بهشت افزوده می 
شود و او می گوید: این , از کجا آمد؟ به به او گفته می شود «از موش 
9۳( فرزندت برای تو». 


ص: 182 


عنه صلی الله علیه و آله ان الَجُلِ بَموث والداة آو ۶ ۰ لعاة 
اما فلا پزال تدعو لیفا : ویستفی لهما , خی که 2۱۱ ۳ ۹9 


المعجم الکبیر عن آبی کاهل :قال لی سول ال صلی الله علیه و آله : 

. اعلَمَّ یا با کال ؛ أ من بر والدیه يا وميّا کان حّا علی اللّه 1 
ره یوم القیامه ۰ قال : قلث : کیت یر والْدیه |ذا کانا مین ؟ قال : 
تما آن تین دالوا نس والدی ِِ قسشت دالدند (2) 


الامام الباقر علیه السلام :ان العبد لیکون باژا یوالذیه فی حباتهما , ث 
یموتانِ قلا بقضی عَنهما دیوتهُما , ولا : َستغفد لمُما , قَتكتنة ال عافا . وا 
لیکو عافّا ما فی حیاتهما یر با بهما,قا من قضی دیما واستفقر 
ما , قیکلبة اللَه عز و جل باژا . (3) 


الامام ِِ علیه السلام :ميرات ال من عبدو المَوّين , الوَلَدٌ الطالخٌ 


ب الوینون والشویالاب مقاع ۷ لا للة, الا ۳ و استغفر لدنیک و 
المَوْمتَتِ و ال بقلم مُتقلبِكم ومبْواکمٌ» . (5) 


1- .کنز العقال : ج 16 ص 477 ح 45534 نقلاً عن ابن عساکر عن آنس . 
2 .المعجم الکبیر : ج 18 ص 362 ح 928 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 163 ح 21 , الزهد للحسین بن سعید : ص 33 ح 87 
کلاهما عن محشّد بن مسلم , بحار الأنوار : ج 74 ص 81 ح 84 . 

4- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 3 ص 481 ح 4689 , مکارم الأخلاق : ج 
1 ص 471 ح 1610 , بحار الأنوار : ج 104 ص 90 ح 2. 

5- .محفد : 19 . 


ص: 93 1 
ب مردان و زنان موّمن 


پتافیر خذا شلی: اه غایه ی له اسان زور مدش بایکی آن آن تومی 
میرد و او نسبت به آنان , نافرمان و بدرفتار بوده است ؛ ولی پیوسته , 
برایشان دا عض کنن هم آمریش فطل ان م‌خدامنده هرا تیک کار 


می نویسد. 


ابو کاهل که هر کس به پدر و مادرش, زنده باشند يا مُرده, نیکی کند , بر 
خداست که در روز قیامت , او را خشنود سازد. من گفتم : چگونه به پدر و 
مادرش که مرده اند , نیکی کند؟ فر مود: «نیکی کردن به آنها به این اننت 
که برای پدر و مادرش , طلب آمرزش کند, و [نیز ] به پدر و مادر کسی 
ناسز| نگوید تا او به پدر و مادرش ناسزا گوید». 


امام باقر علیه السلام :بنده , در زمان حیات پدر و مادرش . با آنان خوش 
رفتار است ؛ اما چون می میرند . نه دیون آن دو را می پردازد و نه 
برایشان امرزش می طلبد . پس خداوند , او را بدرفتار و نافرمان می 
نویسد. و [برعکس آدر زمان حیاتشان , نسبت به آن دو نافرمان و بدرفتار 
امست‌ونه آنان کی تفن کید "ولی حویار دنا رده دین اما را ادا 
می کند و برایشان , آمرزش می طلبد . پس خداوند عز و جل او را نیکوکار 
[به والدین آمی نویسد. 


امام صادق علیه السلام :میرات خدا از بنده مومنش, فرزند شایسته ای 
است که برای او امرزش می طلبد. 


ب مردان و زنان مومنقر آن«یس بدان که معبودی جز خدا نیست , و برای 
کاهت ,و یرای مردان ورن اسان طلت آمرزش نن و حدار فرعم و 
مال شما را می داند» . 


ص: 184 
«ربتا اغفو لتا لاخ نا ۳ مد سبقوتا بالا لاعیمن» ۰ () 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من استفقر للمومنین والموینات . 
کت اه کل فومن وفومته عتته .(2 


وت لس چم امن دشر مت نس ی کی تا اش ی 
والعَوْمنات . وان العبة یوم به ای الثار یوم القیاقه یسح . 
قتقول الفوهنون لغویناث انا ها الا کان وه نا قشنعا فم: 


و > و و و 


با 
۱ ۳ 
بو 
0 
3 
2 
3 
خ 
ئ 
2 
43 
ح 
1 
5 


وعشرین مره , کان من الذین" یستجاب لهُم ۲ بهم آهل الأرض ي5(۰) 


الامام الصادق علیه السلام :من قالَ کل یوم حمسا وعشرین مَرّ : «الَم 
اغیر للمُومنین والوهناتِ , والمسلمین والسلماتِ» نب ال له ِعدد کل 
مَوْمنِ مضی , وگل وین وقومتم هن الی توم القیاقه حَستة . وقحا عنة 
سیئه , ورفع له درجه ۰ (6) 


.الخشر 10 : 
2- .مسند الشامیین : ج 3 ص 234 ح 2155 عن عباده بن الصامت , کنز 
4 1ص 475 2 20617 

- .الأمالی للصدوق : ص 541 ح 724 عن الحسین بن علوان عن الامام 
9 عن آبائه علیهم السلام , ثواب الأعمال : ص 194 ح 4 عن محقد 
بن حشّاد الحارثی عن الامام الصادق عن آبیه علیهماالسلام عنه صلی الله 
علیه و آله نحوه , روضه الواعظین : ص 359 , بحار الأنوار : ج 93 ص 385 
ح 10 . 


4- .المعجم الاوسط : : ج 3 ص 128 ح 2693 , الدعاء للطبرانی : ص 519 
5 ,کنر الععال 1 ض 2068:2476 نقلا عن, المعخم الکتیر غن آبی 
الدرداء . 

6- .ثواب الأعمال : ص 194 ح 3 , الأمالی للطوسی: ص 424 ح 949 , 
الأمالی للصدوق : ص‌‌ 102 1 017 کلها عن عبد الله , بن سنان روضه 
الواعظین : ص 358 , بحار الأٌنوار : ج 93 ص 386 ح 14 . 


ص: 19 


«ای پروردگار ما! ما را و برادران ما را که پیش از ما ایمان آوردند 1 
بیامرز» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله |هر کس برای مردان و زنان مقمن , 
امرزش بخواهد , خداوند به ازای هر مرد و زن موّمنی , یک کار نیک برایش 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر مرد يا زن موّمنی که از اوّل روزگار 
بوده.يا تا زوز قیامت خواهد امد -برای کشمی. که.در دغاینش بحوید؛ «بار 
خدایا! مردان و زنان موّمن را بیامرز », شفاعت خواهند کرد. در روز 
قیامت؛ فرمان داده می شود که فلان بنده را به سوی آتش ببرند و او را 
کشا کشان می برند . در این هنگام , مردان و زنان قفوم هی کویند: 
«پروردگارا! این , کسی است که برای ما دعا می کرد . پس شفاعت مارا 
در باره او بیذیر» , و خداوند , شفاعت انان را در حق او می پذیرد و او 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس مالی ندارد که صدقه بدهد, برای 
مردان و زنان , امرزش بخواهد؛ زیرا این کار خود, صدقه است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس روزی بیست و هفت بار برای 
موّمنین و مقمنان 1 طلب ۳ کند , از کسانی است که دعایشان 
صحای رم ده ره یت نان مار مه را دوم رو نگ 


امام صادق علیه السلام :هر کس روزی بیست و یدج مرتبه بگوید: «بار 
خدایا ! مردان و زنان باایمان و مردان و زنان مسلمان را بیامرز» . خداوند 
, به عدد هر مرد مومنی که درگذشته است., و به شمارٍ هر مرد و زن 


فوفنی که تیور فيامت هی ایدم یک کاز تیک تر آبتشن من بونستد. 6 .یک یام 
, از او پاک کند و یک درجه او را بالا می برد» . 


ص: 196 


عنه علیه السلام :اذا قال الرَجّل : «الَمَةٌ اغفر للمَوّمنین وَالمَدمنا ت‌ 
والمسلمین و ۸ الأحیاء منهم وجمیع الأمواتِ» رد 3 اللَه عَلیه , 5 
ضن قضی وقن تفت من کل اسان دعوة. ( 


قیقول : «اللهْم , آخی فلا تاغیر له لا قالب الملایکة وگ بل 
2 


الامام (لصادق علیه السلام : بنبغعی للامام الذی و الناس بوم الجَمَعّه آن 
بصَلی علی مُحَّدٍ صلی الله علیه و آله , وعلی مه المْسلمین , 
وتستغفر للشومنین والممنات . (3) 


ج المذیُرسول له صلی الله علیه و آله یلم الحَودٌ لأْمَنی فی آرتع : 


۳ ِ / ویرخمون الصعیفَ / ویعینون المُحسن 1 ویستغفرون 


المعجم الأْوسط عن ابن عمر :کثا میک عَن الاستغفار لأهل البار , حلی 
سمعنا ییا صلی الله علیه و آله یقول : نی ادَحرث شَفاعتی لاأهلِ الکبایّر 
من آَمّتی یوم القیامه , قأمسَکنا عَن کثبر مِمّا کان فی آنقُسینا , ورَجّونا هم . 
(3) 


الامام الصادق علیه السلام :من ۳ من علی دنب آو سَیته , 
قافشی ذیک عَلیه ولم یکنمها ۳ کان عند الله کعاملفا : 


کم 


وعَلّیه وزر ر7 ذلک الذی آفشاه علیو ۰ وکان آمغفورا| لعاملها . ,وکان عقابة ما 


آفشی عَلیه فی الذنی 7 نس علیه کی الا هم نم بعد اللد اکقم من آن 
بتنی علیه عقابا فی الاخته . (6) 


و 


۳ 5 


1- .فلاح السائل : ص 110 ح 50 , بحار الأنوار : ج 93 ص 391 ح 24 . 
2- .تاریخ دمشق : ج 25 ص 126 عن آبي الدرداء , کنز العمال ج 2 ص 
0 ح 3386 نقلاً عن المعجم الکبیر عن آبی الدرداء . 


3 .الکافی : ج 3 ص 421 ح 1 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 243 ح 655 
کلاهما عن سماعه , وسائل الشیعه : جح 5 ص 38 ح 9532 . 

السلام , مشکاه الأنوار : ص 263 ح 780 عن الامام الصادق علیه السلام 
عنه صلی الله علیه و آله نحوه , بحار الأنوار : ج 93 ص 384 ح 7 . 

5- .المعجم الأوسط : ج 6 ص 106 ح 5942 , تفسیر ابن کثیر : ج 2 ص 
0 نحوه . 

6- .الاختصاص : ص 32 , بحار الأنوار : ج 75 ص 216 ح 16 . 


ص: 187 
ج گنهکار 


امام صادق علیه السلام :هرگاه شخصی بگوید: «بار خدایا ! مردان و زنان 
موّمن و مردان و زنان مسلمان. زندگانشان و همه مردگانشان را بیامرز» 
, خداوتدٌ به شمارِ هر انساتی که درگذشته و هر انساتی که باقی است , 
یک دعا به او برمی گردائد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ مسلمانی نیست که پشتِ سر 
برادرش برای او دعا کند و بگوید: «بار خدایا ! برادرم فلانی را بیامرز» , 
مر آن که فرش ان هت رده «آمین ! و تو را نیز چنان باد ». 


, خطبه [ی نماز آمی خواند... بر محمّد و بر پیشوایان مسلمانان , درود 


اراس ارضای اه و ار اس ی ماع و 
عهده افقت من است: توبه کننده را یت بدارند, به ناتوان [و فقیر آرحم 
کنند, به نیکوکار رز کمک رسانتم و برای کنهکار آمرزش بخواهند: 


المعجم الأأوسط به نقل از ابن عمر : ما از آمرزش خواهی برای مرتکبان 
گناهان کبیره , خودداری می کردیم تا آن که شنیدیم پیامبرمان صلی الله 
له و ال می قوماید. «من شفاعتم را برای‌مرتکان کاهان کته از آعتم 
در روز قیامت , اندوخته ام . لذا بسیاری از چیزهایی را که در دل های ما 
بود , کنار نهادیم, و به [امرزش] انان , امیدوار شدیم» . 


امام صادق علیه السلام اهر کش بر کناهی با یجی آي از غامتی فطع نود 
ن را فاش سازد و پوشیده اش ندارد و برای او از خدا طلب آمرزش 
نکند, در نزد خدا , چون کننده آن گناه يا بدی است, و گناه چیزی که فاش 
ساخته است , بر گردن اوست و آن موّمن , آمرزیده می شود, و کیفرش , 
همان فاش شدن [و بی آبرو شدن او آدر دنیاست, و در آخرت , بر بر او 
پوشیده فی: شود و خدآوند را بزر کوارتر از آن. مین یایند که دفباره : دز 
آخرت هم او را کیفر دهد. 


ص: 199 


د المُغتابالامام الصادق علیه السلام :سل التبم صلی الله علیه و آله : ما 
کاخ الاغتیاب ؟ قال : تستغغر ال یمن اغتبتة ما دَکرتة . (1) 


رسول الله صلی الله علیه و آله : کفارة الاغتیاب آن تستغفر لِمن اغْتَبتَة ۱ 
(2) کل 


ه,المُحتَصَرٌ والمیمسند ابن حنبل عن آبی سعید الخدری لا قَدم سول 
الله صلی الله علیه و آله کثا نود (3) یمن حَضرّ من قوتانا , قتأنیه قبل آن 
تموت , قحطرة وتستفوز له وتنقطز قوتك ٍ قال : قکان ذلک رما حبسه 
العبسن الطویل , قشقّ علیه , قال : قلنا : هرقن بزسول له صلی ال 
علیه و آله الا له 27 بالعتت لین جموت ر ۳ قکنا ادا مات متا العیّث آاة 
به , قجاء فی آهله قاستغقر له , وضلّی عَلیه , ان بدا لغ آن یَشهدَه 
انتظر شُهودة , وان بدا له آن یتصرف انرّف ون : قکثا علی ذلک طبقَةَ 
آخری , قال وَمْلنا : ة ارقق سول اه صلی الله علیه و آله آن تحمِل 
مَوتانا الی بیّه , ولا بُشَجَضَة ولا تیه . قال : قعقلنا ذلک قکان الأممٌ . (۵) 


ِ .الکافی : ج 2 ص 357 ح 4 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 377 
ج 4327 لاه عن خقص ی عم , بحار الأنوار و 
ی سار زار 4 ؛ تاريخ بغداد : 

ص 303 عن آنس , کنز العمّال : ج 3 ص 593 ح 8063 . 

3- .اذنتة ایذانا : اعلمته (المصباح المنیر : ص 10 «آأذن») ۱ 

4- .مسند ابن حنبل : ج 4 ص 132 ح 11628 , صحیح ابن حبان : ج 7 ص 
5 3006 نجوه . 


ص: 199 


د غیبت شونده: 
ه شخص در حال مرگ و مُرده 


تس اما ای لت ام ۲ اوه ای ام ی 
پرسیده شد: کفاره غیبت کردن چیست؟ فرمود: «اين که هر زمان به یاد 
ه انا ص ی واه ات ری 


کنی» . 


تفر دا یاه هار ی ای ات رای کی 


۵ ۱ ۱ ۱ 
زمانی که پیامبر خدا [به مدینه ]امد , هرگاه کسی از ما مرگش فرا می 
یو ایا سا سار ها 
از دنیا برود. می آمد و بر بالین او حاضر می شد و برایش طلب آمرزش 
خی و ای مف ماند یا پحقص انا انم ام اه ماعنو ضای لاه 
علیه و آله را مدّتی طولانی نگه می داشت و ایشان , به زحمت می افتاد. 
لوا به خاطر زعایت حال پاش صلی الله علیه و الة کفیم کم کر اسیت به 
اسان ایا ترا بای مسر ار ی یاس ای طرت کر 
از وتا مرفت. آورا تم اطلاع ان سای ها ی | 
علیه و آله به نزد خانواده او می آمد و برای درگذشته . طلب آمرزش می 
کرد و بر او نماز می خواند. سپس اگر صلاح می دید که در تشییع او 
شرکت کند . منتظر تشییعش می ماند "و گرته می/رفتا: مدذتی هم بر این 
ار ات سا ال هایس کی .۲ 
مرده هایمان را به خانه پیامبر ببریم و ایشان را به خانه شخص مُرده 
کسام باکت رحس سر دا تسویم این کار زا کوویسو از آن بسن 
چنین مرسوم شد. 


ص: 190 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله نما المَیتْ فی قبره لا بُشبةٌ القریق 
المْتَهَوَبِ (1) , پنتظر دعوه من آب 1 َم آو ولد ۳ ضدیق ۹ 1 فاذا لجقتة 
کاتت أحبٍ الیه من الدنیا وما فیها . وان ال عز و جل دك عَلی آهلِ 
القبور من عاء آهلٍ الوّد آمثال الجبال , وان هدجّة الأحباء للأموات الاستَغفارٌ 
هم , وَالطَدَقَة غنقم . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :ان أَوَل ما یس به المَوْمن آن یال لَ : قدمت 
خیر مقدم , قد عفر ال هن یتک " واستجات لعی استفقر لک . وقیل 
ممّن شهد تک . (3) 


ی کان ال صلي الله علیه و له دا 
؛ قانه الا 42 


رسول الّه صلی الله علیه و آله :ما ۳لّی تلائة ضفوف من المسلمین علی 
رجّل مُسلمٍ , ستغفرون له , الا آوجبِ (5) 7 


عنه_صلی الله علیه و آله اه کان یَحرخٌ اي التقبع لیلً 7 قصقول الس لام 
علیکُم داز قوم مومنین ! وآتاکم ما توعدون عدا مُوَجْلون , ولا آن شاء ال 
بکم لاجقون , الم اغفر لأْهل بقیع القرقد . (7) 


1- .الهوب : ویقال : ترکته فی هوب دابر , آی : بحیث لا یدری آين 
ِ رو :ج 2 ص 498 «هوب») . 

- .الفردوس 1 02 ی ان ارس کت العفال ی ظ 
9 

3- .فلاح السائل : ص 169 ح 81 , بحار الأأنوار : ج 82 ص 51 ح 41 ؛ 
المصتف لابن ابی شیبه : جح 8 ص 361 ح 313 عن الطیب المباری نحوه , 
کنز العمال : ج 15 ص 596 ح 42355 . 

4- .سنن آبی داوود : ج 3 ص 215 ح 3221 , السنن الکبری : ج 4 ص 93 
ح 7064 , تفسیر ابن کثیر : ج 4 ص 135 , کنز العقال : ج 7 ص 158 ح 
14.-. 


ال ات اه کارا لقع مخ لش ال انار (اساهسج 
ص 153 «وجب») . 

6- .السنن الکبری : ج 4 ص 48 ح 6905 , تاریخ دمشق : ج 56 ص 511 
ح 11890 کلاهما عن مالک بن هبیره , کنز العقال : جح 15 ص 388 ح 
8 وراجع مسند ابی یعلی : ج 6 ص 206 ح 6796 . 

7- .صحیح مسلم : ج 2 ص 669 ح 102 , سنن النسائی : ج 4 ص 94 , 
صحیح ابن حبان : ج 7 ص 444 ح 3172 کلاهما نجوه , السنن الکبری : ج 
4 ص 132 ح 7210 کلها عن عائشه , کنز العمال : جح 15 ص 648 ح 
2 . 
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تتامین تقد تصلی: الله علیه و ال مرده کر کون ودره شا نتشخصن عرق 
شده و دور افتاده است. چشم به راه دعایی از جانب پدر يا مادر يا فرزند 
یا یک دوست صمیمی است . هرگاه چنین دعایی به او برسد , برایش از 
دنیا و آنچه در دنیاست , دوست داشتنی تر است. خداوند عز و جل. بر اثر 
دعای عزیزان و دوستان, [بخشش ها و واب هایی | به اندازه کوه 7 بر 
اهل قبور وارد می کند, , و هدیه زندگان. نف خردکان ان خواهی برای 
آناژء و صدقه دادن از جانب ایشان است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : نخستین بشارتی که به موّمن داده می 
شود , این ا ی «خوش آمدی ! خداوند , تشییع 
کنتد بان تو وا آمونند مجعای کساتی را که,ترایت طلت. امرتسشن کرزیند : 
مستجاب فرمود و شهادت کسانی را که برایت شهادت دادند , پذیرفت» . 


تن اش داووه بعفعل از عتیان‌رزین فان پیاز صلی هقی ی له 
هرگاه از خاک سپاری میّت آسوده می شد, بر قبر او می ایستاد و می 
فرمود: «برای برادرتان 1 طلب ات تن کنید و [از خدا ] برایش پایداری 
بخواهید؛ زیرا هم اکنون , از او سوال می شود» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بر هیچ مرد مسلمانی , سه ردیف از 
مسلمانان نماز نخواندند و برایش آفررن نطلبیدند , فکر آن کف متتوحت 
آموز تشن 


ناشن قیال للم صلیی وتان ابفم فیفخ 
فرمود : درود بر شما , ای خانه مردمانی موّمن ! آنچه به شما وعده داده 
شده است , فردای قیامت به شما داده خواهد شد, و ما نیز. به خواست 
خدا, به شما خواهیم پیوست. بار خدایا ! اهل بقیع غرقد را بیامرز. 
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الامام علی, علیه السلام و ۳ 


السّلامْ علیکم يا هل الذیار من المومنین والمسلمین , آنثم نا سَلف فا 
(1) , وتحن لکم نیع عَفّا قلیل لاجق ی تاو سکفر کی 
عثّا وعنقم . (2) 


الامام الصادق علیه السلام ان المیّت لیفرخ بالترخُم عَلیه , والاستغفار له , 
کما یفرح خ الحعهٌ بالعَدیّه تهدی یه ۱ 


8 / 2مّن لا ینبهی الاستغفاز فا القّشرک والکافرالکتاب«مَا نَ لبی و 
الذین عءَاَبواً آن یَسْتَعْفْروا ِلمُشرکین ولو کاوا او ی 
لهَمْ هم اضحب الجچیم * مار کان ن اسْتَعْقا یر هيم لاببه 9 ۸ 
وعدها لام لا تن له ان َو له ترا مه اد لیر هیم لاو حلیط» ۰ (4) 


1- .یقال : قرط یفرط فهو فارط , |ذا تقدّم وسبق القوم (النهایه : ج 3 ص 
4 «فرط») . ۱ 

2 .المعجم الکبیر : جح 4 ص 56 ح 3618 , اسد الغابه : ج 2 ص 149 
کلاهما عن زید بن وهب , شرح نوج البلاغه : ج 20 ص ۳256 14 ؛ وقعه 
ص ۱ ید الری توت ها لسن وا 17 
ح 24 . 

3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 183 ح 544 عن عمر بن یزید , 
قعالی اللالی *ج 2ص 3و ج 142 :سار اانمار ج 92ص 62 1 

4 تیم 113 و 12 1.. 
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8 2 کسانی که نباید برایشان آمرزش خواست 


الف - مشرک و کافر 


فرمود : درود بر شما , ای مومنان و ای مسلمانانی که در این خانه ها خفته 
اید ! شما پیش گام و پیشرو ما هستید و ما نیز به زودی , در پی شما به 
شما خواهیم ۳۳20 : بار خدایا ! ما و ایشان را بیامرز و با بخشایش خود , 
از ز ما و ایشان در گذر. 


امام صادق علیه السلام :میت , از طلب رحمت و آمرزش برای او خوش 
حال می شود , همچنان که زنده , از دریافت هدیه خوش حال می گردد . 


8 / 2کسانی که نباید برایشان آمرزش خواستالف - مشرک و کافرقرآن«بر 
پیامبر و کسانی که ایمان اورده اند , سزاوار نیست برای مشرکان پس از 
ان که برایشان اشکار گردید که انان اهل دوزخ اند , طلب امرزش کنند , 
هر چند خویشاوند [انان ]باشند. و طلب امرزش ابراهیم برای پدرش , جز 
برای وعده ای که به او داده بود, نبود؛ ولی هنگامی که برای او روشن شد 
که وی , دشمن خداست. از او بیزاری جست. راستی که ابراهیم , دلسوزی 
بردبار بود» . 
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الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله :آوچی ال کلماث قَدَخلن فی آدْنی , 
وفرن فی فلتی:» امرگ لا استغفر لعن مات مُشرکا . ومن آعطی قَضَلَ 
ماله قَهْوَ ید له سر هلا وم اللة علی حفاف. .111۰ 


۰ انوا آن 1 ۰ فش رکین» (2) ۰ (3) 
تفسیر العتاٍشی عن آبی اسحاق الهمدانی , عن رجل :صَلّی پرجل | الی چنبی 


تفسیر العیاشی عن ابراهیم تن آنی النلزد: عن بعض آصحابه :قال آبو عبد 
ال علیه السلام : ما تقو التاسْ فی قول ال : «و ما ؟ 1 

هیم لأبیه الا ن مو ده عدها لبَا» ؟ فلت ؛ تقولون : ان ابراشی ود ایام 
لیستغفر له : لیس هو هگذا ان ابراهیع عده آن بسلم فاستعه: له: 

«قلقا تین له 9 عَدُو لله تبرّا مئْة» . (6) 


1 کلاهما عن قتاده , کنز العمال : ج 6 ص 383 ح 16165 . 

2 .التوبه : 113 . 

3- .سنن الترمذی : جح 5 ص 281 ح 3101 , سنن النسائی : ج 4 ص 91 
وفیه «ما کان استغفار ابراهیم...» بدل «ما کان للنبی والذین ...» . مسند 
ابن حنبل ی 0 و ۱ و و امد 
علی الصحیحین : ج 2 ص 365 ح 3289 کلها عن آبی الخلیل , کنز العمّال 

: ج 2 ص 2421 4399 . 
4- .التوبه : 114 . 


5- .تفسیر العیاشی : جح 2 ص 114 ح 148 , بحار الأنوار : ج 75 ص 390 


اج 9 
6- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 114 ح 146 , بحار الأنوار : ح 11 ص 88 ح 


.14 
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حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چند سخن به من وحی شد که از 
گوشم گذشتند و در دلم نشستند: فرزهان نافتم: نا ترا ان که مشرک مق 
میرد , آمرزش نخواهم, و [دیگر آن که:] هر کس فزوني دارایی خویش را 
ببخشد , اين به سود اوست., و هر کس نگه دارد , اين به زیان اوست, و 
خوا بر ای آنداهه کفایت سر ی نی کند 


امام علی علیه السلام : شننیدم که مردی برای پدر و مادر مشرکش آمرزش 


می طلبد . به او گفتم : برای پدر و مادر مشرک خود . آمرزش می 
خواهی؟ ار کم ان ات ده ابراهیم علیه: السلام برای «پذرشن 
آمرزش طلبید , در حالی که او مشرک بود؟ من , اين موضوع را بهپیامیر 


ضلی الله یه ی ال دمم 4 «توباشتر و کساین. که 
ایمان آوزته اند سزاواز تیست که-برای فش کان آهرزش بخواهند»:. 


تفسیر العیاشی به نقل از ابو اسحاق همدانی , از مردی : مردی در کنار 
من نماز می خواند. او برای پدر و مادرش که در جاهلیت مرده بودند طلب 
ار کرد. گفتم: برای پدر و مادرت که در جاهلیت مُرده اند ؛ اهر رن 
ف وی کت ان لصا ها ایا ری امش مات 
ما ای اه ای 
برای پدرش , جز برای وعده ای که به او داده بود, نبود ؛ ولی وقتی برایش 
روشن شد او دشمن خداست , از وی بیزاری جست» . [امام علیه السلام 
] فرمود: «بعنی وقتی مرد , روشن شد که او دشمن خداست 8 

برایش آمرزش نخواست» . 


مت الصاشی به تقل از اتراهیم بق ان الا از بکی اد پراش ۶ ماه 
صادق علیه السلام فرمود؛: «مردم , در باره این سخن خداوند: و طلب 
امرزش ابراهیم برای پدرش , جز برای وعده ای که به او داده بود, نبود» , 
چه می گویند؟». گفت : : می گویند که ابراهیم علیه السلام به پدرش وعده 
داده بود که برایش طلب آ ان کند. امام علیه السلام فرمود؛: «چنین 
تست بلکه ابراهیم غلیه. الساام به, آه فعده.داد که [اکن] مسلمان (موشد) 
شود , برایش طلب آمرزش کند " «ولی چون برایش معلوم شد او دشمن 
خداست , از وی بیزاری جست...» » . 
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و و و و , قال 
اشالنه رش جُل مُسم وأتواة کافران , قل یَصلْ آن بَستغفر لَهُما فی 
لصّلاء ؟ قالَ : : آن کان فَارَقَهُما وهة ضغیژ لابدری آسلما آم لا قلا بسن . 
وان عَرّف کفرهما قَلا بستففر آَهْما , وان لم بعرف قلیّدغ لَهُما 11 


ب الفناففالکتاب« ور ادا قبل لهم تقالواً تشتفز لک سول اللّه تفا 
رز خوسقم و رأبْتَهُمْ بَضٌدون رو هم ششته یرو روا عَلَْهمْ أسْتَغقزت لَهْم ام 


تشتقیر هم لن تفیر ال هم اه ال لا 7 ۰ (2) 


«استْفژ آهخ َو ا تشتفهز له ان تشتفیژ له ستمین ره قلن تفر اللّه 
َهْمْ د لک باتمش کقژوا بالله وَرَشوله | (3) 


الحدیثالامام الرضا علیه السلام :تال تعالی قالٍ لحم صلی الله علیه و 
آله : «ان تسْتعُفر هم سَیْمین مره قلن بَعْفِرّ اللَهْ لَهُم» قاسیتغقر هم مه 
مرو لیغنر لَهُم. قأنرل الله ۲ «سواء لیم آشتفقزت لهخ ام نم تشتفیز 
هم ن بر ال لُم» , وقال : «ولاصل علی آحد هم مات بدا ولا تم 
علی قَبُرو» (4) , فلم بَستففر لَهُم بَعد ذیِک , ولم یِقم علی قبر أحدٍ منم . 
(3) 


1- .قرب الاسناد : ص 286 ح 1131 , بحار الأنوار : ج 74 ص 67 ح 38 . 
2 .المنافقون : 5 و 6 . 

3- .التوبه : 80 . 

4- .التوبه : 84 . 

5- .تفسیر العیاشی : ج 2 ص 100 92 عن العباس بن هلال , بحار الأنوار 
: ج 75 ص 390 ح 8 . 


ص: 197 
ب منافق 


قرب الاسناد به نقل از علی بن جعفر, برادر امام کاظم علیه السلام : از 
امام کاظم علیه السلام در باره مرد مسلمانی که پدر و مادرش کافرند, 
پرسیدم و گفتم: آیا درست است که او در نماز 7 برای انها طلب.: آمرزشن 
کند؟ فرمود: «اگر در کودکی آنها را از دست داده است و نمی داند که 
اسلام آورده بودند يا نه. عیبی ندارد, و اکز می داند کافر بوده. اند 
بز انشان طلت آمز رش تکیدر 9[ 


ب منافققرآن«و هرگاه به ایشان گفته شود که بيایید تا پیامبر خدا , برای 
شفا آمرژش کوافی. کف سرهای خود را بر می گردانند و آنان را می بینی 
کتک کیان رو ور عی تانتدر فرای نان مان است اه راهان 
آمرزش بخواهی توت آمرزش نخواهی . خدا , هرگز بر ایشان 
نخواهد بخشود . خد , گروه فاسقان را راه نمایی نمی کند» . 


ام ان سس ارت سا سا ما ری 
گروه فاسقان را هدایت نمی کند» . 


«برایشان آمرزش بخواهی پا برایشان آمرزش نخواهی [فرقی نمی کند] . 


حدیثامام رضا علیه السلام :خداوند. متعال به محشد صلی الله علیه و آله 
فرمود: : «اگر هفتاد بار هم برایشان آمرزش بخواهی , خداوند, هرگز آنان را 
رواد اش ببس ما مر صلی اه یه اه موم وا اسان 
اسر روت ایا اشان با مس وی کدرا این بت را ون 
فرستاد: «برای آنان , یکسان است . چه برایشان , آمرزش بخواهی و چه 
برایشان آمرزش نخواهی, خداوند, هرگز آنان را نمی آمرزد» و فرمود: «و 
بر هر یک از آنان که بمیرد , هرگز نماز مخوان, و بر سر قبرش تایست» . 
اسان ی ای ی اه اهاط ره و 
سر قبر هیچ یک از آنان هم نایستاد. 
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8 / 3من تیبغی طِلَبٌ الاستغفار منقّأً البیه صلیی الله علیه و آلهالکتاب«ولَو 
نم اذ طلَقوا أنقَسَهْم جاغوک قاستَعتژوا ال واستفقر لَهْمْ الرشول 
جوا ال تا با" . () 


الحدیثرسول اللّه صلی الله علیه و آله لِحَرمََة بن ید وقد عرَض علی 

الب آن ۳ فقرنا له 

تا وهن ضَرّ علی ذنبه فاللةٌ اولی به , ولا تخرق عَلی حدٍ 
۳4۳ 


کید العقال غن,بفید بن: الاسوو خن آخو ال لین الافین صلبا قی رخالهدا 
قال للَیرهٌ صلی الله علیه و آله : یا سول الله . استغغر ال لی . قالَ 
صلی الّه علیه و آله : عَقر اللَه تک !قال : وأحَد بیدو قوَضَعَها فی ضدری , 


قوّجد ث بُردها فی ظهری , قال : ما شممث ریحا قط اطيّبِ من بده , ولقد 
کاتت آبرد من النلج . (3) 
0 


- .المعجم الکبیر : ج 4 ص 6 ح 3475 , آسد الغابه : ج 1 ص 715 کلاهما 
0 , تفسیر ابن کثیر : ج 4 ص 143 , تاریخ دمشق : ج 67 ص 
3 ح 13481 و ص 97 ح 13511 والثلائه الأخیره عن آبی الدرداء نحوه , 
کنز العقال : ج 4 ص 246 ح 10372 . 

3- ,کنز العال : ج 12 ص 381 ح 35403 نقلاً عن بقی بن مخلد . 
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8 / 3 کسانی که باید از آنان . درخواست آمرزش خواهی کرد 


الب پزامین. خلت الم یه لد 


8 / 3کسانی که باید از آنان , درخواست آمرزش خواهی کردالف پیامبر 
صلی الله علیه و آلهقرآن«و اگر زمانی که به خویشتن ستم کردند , نزد تو 
می آمدند و از خدا , طلب امرزش می کردند و پیامبر هم برایشان طلب 
امرزش می کرد بی گمان , خدا را توبه پذیری مهربان می یافتند» . 


ها رما عان قوش را » ۹ نه . 
هر کس, همچنان که تو نزد ما آمدی ۱ 
طلب آمرزش کردم , برای او نیز طلب آمرزش می کنیم, و هر کس بر 
گناه خویش , پای فشارد , خدا خود, بهتر می داند با او چه کند. و تو نسبت 


به هیچ کس , پرده دری مکن. 


کنز العمال , بخ تفل, از ریق بن آنسنود : یکی از آن دو مردی که در خانه اش 
تمار خوانده بو از سامت صلی: الله غایه و آله مت اق پیامیر خداا 
ای از ام اس نان اسر صای‌ااه اه و اسر و اف 
۳9 بیامرزد ». سپس , دستش را بر سینه ام نهاد وختکی آن. را در پشتم 
احساس کردم. هرگز بویی خوش تر از بوی دست ایشان , استشمام نکرده 
بودم, و دستش خُتک تر از يخ بود. 


1- .در نماز جماعت حاضر نشده بود. 
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راجع : نهچ الدعاء : (الفصل الرایع / الباب الرابع : من دعا له الثبیخ صلی 
0 


ب الأالکتاب«قالواً نات اسَتعفر لتا دا نت 1 کتّا خطنین * قال سَوّ 
أستفیر کم ربی له هو الَغَفوژ ور الوجیغٌ» ‏ (1 


الحدیثعلل الشرائع عنِ اسماعیل بن الفضل الهاشمی :فلت لِجَعقر بن 
مُحَمّدٍ علیه السلام آمبرنی غن تعقوت علیه السلام لا قال له دیق" 
«بَأباتا ارت ستغفر لا دنوبتا لا کتّا خطئین * قال سَوف أستغهر لکم زبی» قأجْر 
الاستغفا مه ویوشف علیه السلام لقا قالوا له : «تللد لد رک اللَة 
لیا وان کنا لحطنین * ال لا تثریت عَلَبکُمْ الوم عفر ال لک و هو أرَحم 
ال جهین» (2) ! قال : لأْنٌ لت الشَابٌ ارق من قلب السّیخ , وکاتت جنابَة 
ولد عقوت عَلی یوسُف , وجنايتهُم علی یعقوت الما کاتت بچنایتهم عّلی 
بوشف , قبار پوشفن ای الَفو عن حَّه , وا بعقون العف لا عَفوة اما 
کان عَن حَق غیرو , قَأْحْرَهم الی السَحر لیلَة الحْمَعَه . (3) 


1- .یوسف : 97 و 98 . 
2 ۱ 
بل السرا ‏ ص دص زار انار جع 12 اس وا 57 
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یدز 


زک که آلخعاء (فصال چهارم باب جازم : کسای که‌سامیر صلی 
اللت غلیه و.الت راشای وعا کرد . 


ب: پدرقرآن«[برآدرآن بوسف | کفتتده «ای بدر ! برای کاهان.ما آمزژش 
بخواه که ما خطاکار بودیم>». [یعقوب ] گفت: «به زودی , از پروردگارم 


حدیثعلل الشراع به نقل از اسماعیل بن فضل هاشمی : به امام صادق 
۳ وا دی را مت ی 
گفتند: «ای پدر ! برای گناهان ما آمرزش بخواه , که ما خطاکار بودیم, 
[یعقوب آگفت: به زودی . از پروردگارم برای شما آمرزش خواهم 
خواست» و آمرزش خواهی برای آنان را به تخیر افکند؛ ولی یوسف علیه 
السلام وقتی برادرانش به او گفتند: «به خدا سوگند که خدا , تو را , بر ما 
برتنری داده است و ما خطاکار بودیم » گفت: امروز ,؛ بر شما سرزنشی 
نیست . خدا , شما را می آفزز د و او مهربان ترین مهربانان است» ؟ 
فرمود: «چون دل جوان , نازک تر از دل پیران است, و [ثانیا] جنایت 
فرزندان یعقوب علیه السلام [در اصل] بر یوسف علیه السلام بود و 
جنایتشان به ِِ علیه السلام از آن رو بود که به یوسف علیه السلام 
جنایت کردند. بنا بر اين. یوسف علیه السلام بی درنگ , از حق خود گذشت 
کرد؛ ولی یعقوب علیه السلام بخشودن را به تأخیر افکند , چون بخشودن 
او, در حقیقت. گذشت کردن از حق غیر خود بود. لذا [آمرزش خواهی 
شا نان را تا سر گام تفه هار اند 


طر 202 


ج الفُومن ال الحَیلامام علت علیه السلام فی وصف القوَمنین : 
المومنون هَمْ الذین عرفوا ما أمامهم , قدَبلت شفاهم , وعشیّت غیونهُم , 
وشکبنت لوابَهُم , خی عرقت فی وجوههم غبرة الخاشعین ۰ فهُّم عباد الله 
الذین مشوا عَلی الأأرض هونا , وَابّحذوها یساطا , وئراتها هراشا , قرَقضُوا 
الذنیا , وأقتلوا عَلی اجره , عَلی منهاج القسیح بن مریم , ان شهدوا لم 
بُعرفوا , وان غابوا لم یُفتَقدوا , وان,قرضوا لم بعادوا , ضُوَام الَواجر (1) , 
فَام الدیاجر (2) بتضمل عندهم کل فنتو , وتنجلی عنم کل شُبهم أولنک 
, قاطلبوهم فی أطراف الاَضين , قاٍن لقیثم منم آحدا قاسألوة 
بستغفر کم . (3) 


د الحاُرسول اللّه صلی الله علیه و آله دا آقبت الحاعٌ قلّم علیه ‏ 
وصافحه , ومرةه آن بستغفر لک قبل آن یَدخْل بیتَة ؛ قالَه مَغفور له ۰ (4) 


الامام الصادق علیه السلام :اج له عز و جل لغر لِلحامٌ ولأْهلِ یت الحاج 
ولعشیزه الحاغٌ , وِقن بَستفیژ له الحاعٌ ,له ذیالچجّه , والعْحَرّم . وصقر 
,. وشهر بیع الأوّلِ , وعشر من بیع الاأخر . (2) 


- .الهاجره : هی نصف النهار , وائما تکون فی القیظ , وهی قبل الظهر 
۱۳ ۳ العرب ۵ 

2- .الدیجور : الظلام , ووصفوا به اللیل ققالوا: لبیل خیعور + فیقال : افیل 
اللیل بدیاجره (تاج العروس : ج 6 ص 394 «دجر») . 

3- .بحار الأنوار ۰ص 25 90عا غن.مسالت السفول : ص 53 . 
4- .مسند ابن حنبل ادخ و و 12 6120 کل هیا 
عن ابن عمر , کنز العمال : ج د ص 10 ح 11823 . 

5- .توا الاغمال : ض 70 1 عن.السکوتی:.بخار الانوار ۶ 99 ض 21 
ح 81 . 
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ج مومن پرهیزگار گم نام 
د حاجی 


ج موّمن پرهیزگار گم نامامام علی علیه السلام در توصیف مومنان : 
موفنان م آنان اند که آنخه را .۱۱ #تدصی آخروت: آفرا بیش آنهاننتت: : 
شناختند و در نتیجه, لبانشان [از کثرت روزه داری آخشکید و چشمانشان 
اک و رک سا تا وه 
خاکساران , بر چهره هایشان پیداست. آنان . همان بندگان خدایند که در 
اراس ره اس دس تا وتان 
را بستر خویش. دنیا را فرو نهادم اند و به اخرت , رو اورده اند به شیوه 
مسیح پسر مریم علیه السلام . اگر [در جمع ]حاضر باشند , شناخته نمی 
شود هار ایب باستهه کی خویا آبان نفی شنوو: و اگر بیمار شوند , 
کسی به عیادتشان نمی رود. روزهای داغ را به روزه داری می گذرانند و 
شب های تارٍ را به عبادت. فتنه ها در برابر آنان , از هم فرو می پاشد, و 
شبهات:: از آنان تکار ی مائد. اینان اند باران من ! ایشان را 0 
کنار جهان بجوپید. و اگر یکی از ایشان را دیدار ِ , از او بخواهید که 
برایتان , طلب آمرزش کند. 


د حاجیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هررگاه به حاجی [هنگام آمدن از حج] 
برخوردی , , بر او سلام کن و با او دست بده و از وی بخواه تا پیش از آن که 
بهخانه انش اند شود بو ات طلب: آهر زنتن. کند ؛ زیر | او آمرزیده است. 


امام صادق علیه السلام :"خداوند عز و جل حاجی و خانواده حاجی و عشیره 
و محژم و صفر و ربیع اوّل و ده روز از ربیع ثانی , مورد امرزش قرار می 
دهد. 
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لت هم ولو قطا یط الق کته ۳ تفر 
اوقم فب لاف قادّا عرَفت 2 علی اللّهٍ ان ال بت 
مت کل 
«امَا الموْنُوَ الذین عءَامَئواً باه و َشوله و لا کائوا مَقة ی أمُر چامع 
1 دق حنی بشتندگوه ان الذین یسْتَیذِئویی اولیّک الذین بَوَمنُونَ بالله و 
رشوله فلدّا استندتوک لبعض شانهم قاّن لمن شنت مهم و استغفر لهَمٌ 
اللة ان | 5 عَفوز 7جیمْ» .۰ (2) 

«ه یی | جاعک الوم یباتک عَلّی آن لا بُشرکُن باللّه سَیْا و لا 

سرفن و لا یژنین و لا یفئلن وله و( بأتین تن یَفتريتة بي لیدیهن 5 
ارخلین وا جقصیتک فی مقزوف باق و استلر هن الله زن الکو 
7جیم» . (3) 
1 : أَستَغفر ال تعالی لی 
۰ 42 


1- .آل عمران : 159 . 
2 .النور : 62 . 
3- .الممتحنه : 12 . 

4- .الأمالی للمفید : ص 347 ح 2 , بشاره المصطفی : ص 65 و ص 111 , 
الفضائل : ص,7 کلها عن جابر الجُعفی عن الامام الباقر علیه السلام عن 
جابر بن عبد اللّه الأنصاری , بحار الأنوار : ج 38 ص 114 ح 51 . 


ص: 205 
4/8 کسانی که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام او برایشان طلب آمرزش کرده اند 


الف مسلمانان 


5 47کسانی که‌پیامین و اهل ببت آق برایشان طلب آمرزش کرده انذالف 
مسلمانانقرآن«پس به [برکت] رحمتی که از جانب خدا بود , تو با آنان نرم 
خو شدی, و اگر تندخو و سخت دل بودی قطعا از پیرامون تو پراکنده می 
شدند. پس , , از آنان درگذر و برایشان , آمرزش بخواه و در کار[ها] با آنان 
, رایزنی کن و چون تصمیم گرفتی , بر خدا توکل کن که خدا , توکّل 
کنندگان را دوست می دارد» . 


«موّمنان, در حقیقت. کسانی هستند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند 
و زمانی که با او بر سر کاری اجتماع می کنند, تا از وی کسب اجازه نکنند, 
نمی روند. در حقیقت, کسانی که از تو کسب اجازه می کنند , آنان اند که 
به خدا و پیامبرش ایمان اورده اند. پس چون برای برخی کارهایشان از تو 
اجازه خواستند, به هر کس از انان که خواستی ۰ اجازه ده و برایشان . 
آمرزش بخواه , که خدا آمرزنده مهربان است» . 

«ای پیامبر ! چون زنان باایمان , نزد تو بيایند که [با این شرط ] با تو بیعت 
کنند که چیزی را با خدا شریک نسازند و دزدی نکنند و زنا نکنند و فرزندان 


ار ها وه زا ی ۱ 
حیله ] به شوهر نبندند و در [کار] نیک , از تو نافرمانی نکنند زا انان: یفک 


کن و از خدا , برایشان او بخواه. که خداوند , آفز تاه و مهربان 
است» . 

حدیثییامبر خدا صلی الله علیه و آله از سخنرانی ایشان : از خداوند متعال , 
برای خودم و برای شما امرزش می طلبم. 
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غفه خی اد غلبم و ال للع اغقر لی,ولاتی»+ الم اغفر لیوا نت 
استفق اللقلی ولکم : (1) 


عنه صلی الله علیه و آله لأصحایه جیاتی حیژ لکُم , حون وبحَدّت کم . 
فعطا نی ره آکم عرض عَلََ أعمالکم , قان ریت بث خسنا جمیلا حهدث اللة 
غلی ذلک , وان و ایث غبر ذلک انتتغقرث اللع لکم . (2) 


الاماق غلی عایت لام فن یات اه اش الا لن ام ,۱9 


الامام ی یس ی 3 : اتتفف للع لین ولکم ‏ 
ولِجمیع المسلمین . (4) 
شيقة الامام عَلیٌ علیه السلامرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان ال 


3 "1 7 گ‌, الطین 4 و ِِِِِ کما عم دم الاسماء 


ج الَوَدترسول اللّه صلی الله علیه و آله :الامامُ ضام , وَالفَوَدْنْ موَتمَْ , 
ارام آرشد الم , واغفر لِلموّذنین. (6) 


و 


/ 


1- .تفسیر الققی : ج 1 ص 291 , الاختصاص : ص 343 , بحار الأنوار : ج 
1 ص 212 ح 2 ؛ تاریخ دمشق : ج 51 ص 241 ح 10874 عن عقبه بن 
عامر الجهنی , کنز العمّال : ج 15 ص 930 2 43595 . 

2 .بصائر الدرجات : ص 444 ح 4 عن آبی بصیر عن الامام الباقر علیه 
السلام و ص 444( 3 عن الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه 
و آله نحوه , بحار الأنوار : ج 22 ص 551 ح 7 ؛ الطبقات الکبری : ج 2 ص 
4 عن بکر بن عبد الله نجوه , کنز العقال : ج 11 ص 407 ح 31903 . 
3- .نهج البلاغه : الخطبه تا ی ۱ 2 کال ال 
ص 291 کلاهما عن کمیل بن زیاد , التوحید : ص 34 ح 1 عن الحارث 
الاعور , بحار الأنوار : ج 38 ص 94 ح 10 . 

4 .الکافی ی ی تن 


5- .الکافی : ج 1 ص 443 15 عن محمّد الحلبی عن الامام الصادق علیه 
السلام , الأمالی للطوسی : ص 649 ح 1347 , الأمالی للمفید : ص 126 
ح 4 کلاهما عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری و ص 89 ح 5 عن غیاث بن 
ابراهیم_عن الامام الصادق عن آبیه عن جدّه علیهم السلام عنه صلی الله 
علیه و آله , فضائل الشیعه : ص 68 ح 27 عن معاویه بن عقّار عن الامام 
الصادق عن آبیه عن جدّه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله وکلاهما 
نحوه , بحار الأأنوار : : ج 27 ص 135 ح 132 . 

معیستن آبی:داوود. ‏ خیاض 4ج زمر شتی الترقوی را ۸202 
ح 207 , مسند ابن حنبل : ج 3 ص 12 ح 7172و ص 127 ح 7823 , 
لته کر 92و 2022 وا 02 2 کلها ع ان رتور که 
العقال : ج 7 ص 589 ح 20391 . 
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ب پیروان امام علی علیه السلام 

ج موّذن 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا ! مرا و امّتم را بیامرز. بار خدایا! 
مرا و امتم و را بیامرز. از خداوند , برای خودم و شما امرزش می طلبم. 


اهیز دا صلی له غلید ی لشیم بازاش ب (ه ]رد کت فن بزای دا 
خبر [و برکت ]است, [چون با یکدیگر, گفتگو می کنیم [و از سخنان من , 
بهره مند می شوید] و [هم ]مرگ من برای شما خیر و [برکت ]است؛ [زیرا 
آاعمال شما بر من عرضه می شود. اگر کردار نیکو و زیبایی دیدم , خداوند 
را بر آن , ستایش می گویم , و اگر جز آن دیدم , برایتان از خدا آمرزش 
می 


امام علی علیه السلام در پایان سخنرانی ای : از خداوند برای خودم و شما 
, آمرزش می طلبم. 


ایا هاوی خليم اتسلاع فر بایان نکن از سخرانی هایس از دنه یرای 


ب پیروان امام علی علیه السلامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند , 
ات مرا دز کل (غالم طینت) برایم مجسم ساخت و نام های ایشان را به 
فن آموخت, همچنان که به آدم علیه السلام همه نام ها را آموخت. و 
فا از برابرم گذشتند و من , برای علی و پیروانش آمرزش 
خواستم. 
ج مودٌنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیش نماز , ضامن [قرائت] است و 
موَدّن , مورد اعتماد است. بار خدایا ! امامان [جماعت ]را راه نمایی قرما و 
مودٌنان را بیامرز. 
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د الحاعرسول اللّه صلی الله علیه و آله :له اغفر لِلحاجٌ , ولِمن استغقر 
الحاٌ . (1) 


الامام الصادق علیه السلام, :قال سول اللّه ِِ 0 ۳ 
الحدَیبیّه : «اللهَمٌ اغفر لِلمَحَلفینَ» مَرّتین . قیل : سول | 
؟ قال : «وِلعقطرین» . (2) 

خر صلت الله یه و له تعطز پزقارقبر انا الشتین علیه للم 


3 


قتستغفر لَهم دُنوبهّم . (3) 
8 / دمن بستَغفر له القلایکها من افی الارض من المَومنیتالکتاب«تکاد 
السَمَو ث یتقطرن من قَوفهنّ والْمَلَیْکَة بُسَبَخُونَ یحَمّد ربهم و یستغفژون 


من فی الأَض لا اد ال لور الَحیغ» . (4) 


-0 ۳ من حول ء ر لاو 3 ِ نت 
«الْذین یِجْملّونَ العزش و من رپسبخون مد زبهم ویوّهتون په 


1 په و 
ی للذین عءامَنوا تا وسیقت کل شی ء رَحَمَه و علمَا فاعفر للذین 
ب ‌ تبعوا سبیلک 5قهم عذْاب الججیم» ۶ 21) 


‌ ک 


1- .کنز العقال : ج 5 ص 139 ح 12383 نقلا عن ابن زنجویه عن مجاهد . 
2 .تهذیب الأحکام : ج 5 ص 243 ح 822 عن حریز ؛ مسند ابن حنبل : ج 2 
ص 273 ح 4897 عن اين عمر و ج 4 ص 41 2 11149 عن آبی سعید 
الخدری , الطبقات الکبری : ج 2 ص 104 عن مالک بن ربیعه والثلائه 
الأخیره نحوه , کنز العمال : ح 5 ص 2237 12739 . 

3- .کامل الزیارات : ص 231 ح 343 عن داوود بن کثیر : بحار الأنوار : ج 
1 ص 55 ح 14 . 

4- .الشوری : 5 . 

5- .غافر : 7 . 
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د حاجی 
ه زاثران قبر حسین علیه السلام 


الف مومنان در زمین 


د حاجیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا! حاجی و آن کس را که 
حاجی برایش طلب امرزش کند, بیامرز. 


امام صادق علیه السلام زپیامبر خدا , در روز حجد پنیه ؛ دوبار گفت ۰ «بار 
خدایا ! سر تراشیدگان را بیامرز»ء . گفته شد : کوتاه کنندگان مو چه , ای 
پیامبر خدا؟ فرمود: «و کوتاه کنندگان مو را [نیز بیامرز ». 


۵ آفرآن. قیز خسین علبه السلامامام سایق غلیم اسلا عقاطظمه وغیر 
محقد صلی الله علیه و اله نزد زاتران قبر فرزندش حسین علیه السلام 


8 / دکسانی که فرشتگان , برایشان اهر تشن می خواهندالف مقمنان در 
زمینقرآن«چیزی نمانده که آسمان ها از فرازشان بشکافند , در حالی که 
فرشتگان خداوند , کارشان را به پاکی می ستایند و برای کسانی که در 
دص هت آهرزتی ی رین آگاه باش که خدا 4 اف ناد و فغربان 
است» . 


«کسانی که عرش [خدا] را حمل می کنند و آنها که پیرامون آن اند , 
ار را مسا ها را ای 2 
اتمان اوزده اند طلب آمرزشن مین کننه بر ورد کارا دست و داتش توا , بر 
هر چیزی احاطه دارد . کسانی را که توبه کرده و راه تو را دنبال کرده اند , 
ببخش و آنها را از عذاب آنش , نگه دار» . 
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الحدیثرسول الله نی الله. علیه. ور آله. ‏ آخبرن ی 
نی ال ما اقزت. اعدا من قاانکنت آن یروا اخد من خلفی. 
استجبث لهّم فیه . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله .لقد ضَلّتِ القلائْکَة عَلع وغلی لیم بن 

طالب سبع, سنین , وذلک له نخس بی دکزقله ولیک فول ال 
«الذین یَحْهلون العزش چ مر حول یسبخ یسَبخون بعَمَدرَبهم» (2) «و بستغفژون 
لِمن فی الأرَض» (3) ۰ (4) 


الامام علت علیه السلام :لقد مَکَنّت المَلائْکَة سنین لا تستغفر لا لِرّسول 
له صلی الله علیه و آله ولی دوفینا رت ۰ «والعنکه سیون بعده 
رَبهمْ» .5 پستغفرژون للذین ۶ امنوا ربا الی قوله الحکيم» (۵) ۰ (6) 


1- .المحاسن : ج 1 ص 149 ح 214 عن مسعده بن صدقه عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 96 ص 253 ح 26 وراجع الکافی : ج 
4 ص 64 ح 11 وکتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 76 ح 1778 وفضائل 
الأشهر الثلائه : ص 121 ح 123. 

2 ,غافر ذِ : ونص الابه ۱ «الّذین بجْملْون لعزش 5 من حَولَهٌ یسیون 
ِ رهم وتوملون به و یَسْتغغژون ِلذین عَامَتُوا . 


.الشوری : 5 . ونص یه + «. والَملرکة و ی 
بشتفهژون لصن قب ار . تعلیق ۰ 


علیه و آله ذکر الایتین ودمج ۳۷ لبیان المناسبه 4 ویحتمل آیضا ثه وفع 
و , وهو الأقرب . 

4 .المناقب لابن شهر آشوب "ج 2 ص 16 , شرح الأخبار : ج 2 ص 409 
ح 755 نحوه وکلاهما عن آبی آیوب الأنصاري , وراجع الفصول المختاره : 
ص 262 وکنز الفوائد : ج 1 ص 272 وبحار الأنوار : ج 38 ص 204 ح 1 . 
َ ,غافر : 7 و 8 وأنظر التعلیق المذکور فی هامش الحدیث السابق . 

- .المناقب لابن شهر آشوب : ج 2 ص 16 عن زیاد بن المنذر عن الامام 
علیه السلام , تأویل الاأیات الظاهره : ج 2 ص 527 ح 2 عن آبی 
الجارود عن الامام الباقر عن آبائه عنه علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 38 
ص 204 ح 1. 
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حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جبرئیل علیه السلام از جانب 
پروردگارم به من خبر داد کم فرمود: «هیچج یک از فرشتگانم را فرمان 
ندادم که برای کسی از آفریدگانم ۳ نخه‌آهد من ان که آخررتشن 
خواهی آنان را در باره او پذیرفتم». 


"5 ۱ اه 
آیمان 1 و این است گفته خداوند: «کسانی که عرش آخدا ] را حمل می 
کنتذ .و آنها که بیر آهفن آن اند , پروردگارشان را به پاکی می ستایند» و 
تزای. بات هدر رمته اند طلت آهرزتشن هی کنید».. 


امام علی علیه السلام :فرشتگان , چند سالی فقط برای پیامبر خدا و من , 
طلب آمرزش می کردند, ۵ آفن ایاتت در باه ها ار زنیده «و فرشتگان , 
پروردگارشان را به پاکی می ستایند» «و برای کشسانت که ایمان. اورده اند 
آمرزش می طلبند [و می گویند]: ای پروردگارما » تا فرموده او «فرزانه» 


ری 12 2 


تفسیر القمّی عن حشاد عن الامام الصادق علیه السلام :نَه سُیْلَ,: هل 
الملائکة آکترٌ ام نله ارم ؟ فقال : والّذٍی تفسی بیدو , لَعَدَد قلایکه اللّه في 
السَّماواتِ کت من عَدد الّراب فی الأأرض , وما فی السّماء مَوضع قدم الا 
وفیها لک بُسَبحة وْقِسَة , ولا فی الأرض شجره ولا مَدَدْ الا وفیها ملک 
مُوکل بها , یأیّی اللة کل یوم پقملها , واللَهْ ألَمٌ بها . وما منهم أحَذ الا 
ویتقَرّبٌ کل یوم ی اللو پولاا احل التیت. مسق لیا م عان 
آعداءنا , ویسأل لد آن پُرسل عَلیهم العذابِ اٍرسالا . (1) 


ب طالِتِ العلهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ّ طالِت العلم تبسَط له 
الملایِكَة آجیحتها , وتستغفر لخ . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :من حَرَجٌ من بیته َطلب علما , سَبْعٌ سبعون آلفَ 
ملک یستغفرون له . (3) 


الامام علی علیه السلام :طابِ العلم تستَغر له المَلایکَةُ , وتدعو له (4) 
فی السَماء والأأرض . (5) 


ج المَوَدنرسولٍ اللّه صلی الله علیه و آله :لا وان المَوّدْنَ |ذا قال : «أشهذ 
سس سس سید وتستعفروت آم وکان توم 


1- .تفسیر الققی : ج 2 ص 255 , تأویل الایات الظاهره : ج 2 ص 528 ح 
6 , بحار الأنوار : ج 24 ص 210 ح 7 . 

۱ رل ۰ج 10 ص 146 2 28745 بقل عن البژار عن عائشه . 
ِ .فی بحار الأنوار : «یدعو له من . ۱ ۱ 

-.الارشاد : خ 1 ض 231 عن الحازت الأعور , بحار الأنوار : ج 2 ص 44 
اج 1 

6- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 17 ح 4968 , الأمالی للصدوق : 
ص‌ 5219 ۳ 707 وفیه «تسعون الف » و کلاهما عن الحسین بن زید عن 
الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام . مکارم الأخلاق : ج 2 ص 318 ح 


5 عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام عنه صلی الله علیه و آله , 
وه ال اعظیی. + ض حفو رمحا آلاتوار 94 ه 130 جر : 


2132: 


ب دانشجو 

جع موّذن 

تفسیر القمّی به نقل از حماد : از امام صادق علیه السلام پرسیده شد: : آپا 
فرشتگان بیشتر ند پا آدمیان؟ فر مود: «سوگند به آن که جانم دردست 
اوست؛ شمار فرشتگان خدا| در آسمان ها , بیشتر از شمار خاک ها در 
زفین است.: . .ور اسمان ۰ هدع خای بایی. تیست: : مر انن. که در آن.: 
فرشته ای مشغول تسبیح و تقدیس خداست, و در زمین , هیچ بوته ای و 
کلوخی نیست , مگر این که فرشته ای بر آن گماشته شده است و هر روز 
, کار آن را نزد خدا می برد, و البته خداء خود, به [کار ] آن داناتر است . 
هیچ یک از فرشتگان نیست , مگر این که هر روز , با توسُل به ولایت ما 
خاندان , خود را به خدا نزدیک می سازد و برای دوستداران ما , آمرزش 
می خواهد و بر دشمنانمان , لعنت می فرستد و از خدا درخواست می کند 
که بر آنان , دمادم , عذاب بفرستد. 


ب دانشجوپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فرشتگان , بال های خود را 
برای طالب علم , می گسترانند و برای او امرزش می طلبند. 


تاختر خدا صلی. الله غلیه و آلهضر کسم در جستجوی داتشی از خانه 
خویش بیرون رود , هفتاد هزار فرشته , او را مشایعت می کنند و برایش 
امرزش می طلب: 

اطام‌لی یه الساام رای طالب علم فر ان آمرزش می اند ود 
0 موذنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله آگاه باشید که مودن , هرگاه بگوید: 
«گواهی می دهم که معبودی جز خدا نیست» . هفتاد هزار فرشته بر او 


درود می فرستند و برایش امرزش می خواهند و روز قیامت , در سابه 
عرش باشد تا ان که خداوند , حسابرسی مردمان را به پایان برد. 
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عنه صلی الله علیه و آله فی قضل مُوَدن العسجد : |ذا ین ادن 
«أَشهّذ آن لا الة الا اللهُ» اتتقّة آرتعو آلف آلف ملک ی 
مرو آده کات قم‌طل الم ی ی ۱ 


عنه صلی الله علیه. و آله المَلائْكَة لذا سَمعُوا الأذا من آهلِ الأأرض 
قالوا : هذه َصواث مه مد صلی الله یم و الم ند له ۶ ول 
فشتفرون لاله فختد‌ضلی اللع عایة ف اله نی تهرعوا ه من یلک السّلاه . 
(2) 


د خادمْ العسجدرسول اللّه صلی الله علیه و آله امن أسرَج فی مسجد من 
قساجد اللّه سراجا , گم تَرّل الملائکَةُ و«حَمَلَهٌ القرش بستففرون له , مادام 
فی القسجد صَوء من ذلک السراج . (3) 


خن توت رصان حق القضی سول ام صلی له علیه و الم 
دخل شهژ زمضان . مر ال حمَلَة القرش آن یکْفوا عَن السبیح , 
ویستغف وا| ۳3 محمد وَالمَوّمنین . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله من حُطتَه له في تیان قضل الیل الأأولی م یر 
رَمضان : من شهد رعضان استغقر له کل یوم سبعون آلف ملک , 
العداه الی آن تواری بالججاب (5) ۰ (6) 


آتوات: الاعمال ۶ 243 ان ان هریره داب اس مار الا توا 
ج 84 ص 123 ح 10 

2 .الکافی : ج 3 ص 307 ح 31 , تهذیب الأحکام : چ 2 ص 58 ح 206 
کلاهما عن عبد الله بن سنان عن الامام الصادق علیه السلام , کتاب من لا 
یحضره الفقیه : ج 1 ص 286 ح 884 عن الامام الباقر علیه السلام . 

3- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 261 ح 733 , واب الأعمال : ص 49 ح 1 
کلاهما عن انس , کتاب من لا یحضره الفقیه : جح 1 ص 237 ح 716 , بحار 
الأنوار : ج 84 ص 15 ح 94 . 

4 .کنز العقال + ج 8 ص 479 ح 23716 نقلاً عن الدیلمی عن الامام علیه 
علیه السلام . 


5- .قوله تعالی : «حَبّی تَارثك بالجچاب» (سوره ص ۰ 7 32) آی استترت 
باللیل , یعنی الشمس (مجمع البحرین : جح 3 ص 1928 «وری») . 

6- .فضائل الاأوقات للبیهقی : ص 40 ح 60 , شعب الایمان 2 
ح 3635 وفیه «من شهر رمضان» بدل «من شهد رمضان» وکلاهما عن 
ابی سعید الخدری , کنز العمال : ج 8 ص 7470 23706 : فضائل الأشهر 
الثلائه : ص‌ 133 ۳ 41( عن آبی سعید الخدری نجوه , بحار الأنوار : ۳۰ 96 
ص 345 ح 9 . 
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د خادم مسجد 


ه هر مسلمانی که ماه رمضان را درک کند 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در بیان فضیلت مودٌن مسجد : هرگاه موَدّن 

, اذان دهد و بگوید: «گواهی می دهم که معبودی جز خدا نیست» , چهل 
هزار هزار فرشته , او را در میان می گیرند , و بر او درود می فرستند و 
برایش طلب آمرزش می کنند و [روز قیامت ] در سایه خدا باشد تا [آن که 
از حسابرسی ] فارغ شود. 


بتامیر فا صلی اللت. علیم ه له تفیشکانه رگا بای زاین را ار حدم 
زمین بشنوند , می گویند: «اینها بانگ های ات محشد صلی الله علیه و آله 
در توحید خداوند عز و جل است. و برای ات محشد صلی الله علیه و آله 
آمرزش می طلبند تا آن گاه که از آن نماز , فراغت یابند. 


د خادم مسجدیپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در مسجدی از 
مسجدهای خدا چراغی بیفروزد , تا زمانی که پرتوی از ان چراغ در مسجد 
است , فرشتگان و حاملان عرش « پیوسته:پز آیش طلب آمرزیتن فی. کنند. 


خر مسلمانن که‌هاه زمضان را خری کنتسامیز خدا ضلی اللد غلیه.ه اله 
اچون ماه رمضان فرا رسد خداوند به حاملان عرش دستور می دهد که از 
کسنبیج کوییه بان ایسشتد وه امن کو‌آفین برای اقت محمد و مقمنان 
بیردازند. 


بتافیر وا ضلی اللة.عغلبه ج ال از سختر ای انشان در بیان فضیلت. شنت 
ال ماه رمضان : هر کس به ماه رمضان وارد شود. هر روز , هفتاد هزار 
فر شته, از تهاز ضنه تا غروت افتاب؛ تشن افر کش ی خوا هید 
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و الضاتفرسول ال صلی الله علیه و آله نما من صا نم تخر قوما ماخموت 
الا ستعت له أَعضاوْخ , وکاتت ضلا الملایِکه عَلبه , وکاتت صَلاْعْمُْ استغفارا 


۳9 


غنت ضلی لام علیه و اه 2۳ من أصبح صایْما سَبَّحت له أعضاوْهٌ , وأضاعت له 
السماواث نورا , واستفقر 2 کل مَلّ فی السّماء , قان سبح آو علل تاه 
سبعون ألف ملي , یکثبوتها الی آن توازت بالججاب . (2) 


ز المْصلیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من أجاتِ داعی اللٍ استغقرت 
له المَلائْکة. ویدخْل الجَنّه بقیر چساب. (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا یرال العبدٌ فی لاو ما کان فی مصلاه بَنتظرٌ 
ات و الق ارکمه و یی ری اد 


۰ (4) 
عنه صلی الله علیه و آله لنَالعی لذا جلمن فی مُصلا : فد الظلام «-خات 
لیه. القلایکة » وضلانم, علبه هم اقفر 4 , ال ارعمة ۰ وان لت 
نز شاه صلت غلبم اقایکه. وم له یه : اللَهْهّ اغفر له , ال 


)2( ۰ 


1- .کتاب من لا بحضره الفقیه : ح 2 ص 87 ح 1805 , ثواب الأعمال : ص 
7 ح 1, الاأمالی للصدوق : ص 683 ح 936 کلاهما عن السکونی عن 
الامام الصادق علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 96 
ص 247 ح 4 . 

2- .کنز العقال : ج 15 ص 911 ح 43574 نقلاً عن وهب بن وهب آبی 
آلشتری .غرم عفر بن. مخ د عیم آییه.غن خیم المفجم الاوشص 7 ص 
58 ح 7749 , المعجم الصفغیر : ج 2 ص 26 کلاهما عن عائشه نحوه . 
3- .جامع الأخبار : ص 173 ح 414 , بحار الأنوار : ج 84 ص 155 ح 49 . 
4 .صحیح مسلم : ج 1 ص 459 ح 274 , سنن آبی داوود : ج 1 ص 128 
ح 471 , مسند ابن حنبل : جح 3 ص 392 ح 9385 کلها عن آبی هریره و ج 


روا عی امس تمه ازور راهان سر ی هرد 
ح 19084 . 

5- .مسند ابن حنبل : جح 1 ص 303 ح 1218 , شعب للایمان : ج 3 ص 86 
ح 2961 کلاهما عن. اش عید الزحمن غن الامام. علت غلیه السلام..: 
المصتف لابن آبی شیبه : ج 1 ص 440 ح 9 نحوه , کنز العمال : ج 7 ص 
2 ح 19072 . 
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و ۳ دار 
۳ نمازگزار 


و روزه دارپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ روزه داری نیست که در 
جمع گروهی در حال خوردن غذا حاضر شود , مگر اين که اعضایش برای او 
تسبیح [خدا] می گویند و درود [و دعای ] فرشتگان , نثار او می شود. و 
درود آنها هم طلب آمرزش است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس روز خود را با روزه آغاز کند , 
اعضایش برای او ی می گویند و اشمان ها برایش نورافشان می 
شوند و همه فرشتگان آسمان , برایش طلب آمرزش می کنند. اک 
«سبحان اللّه » يا «لا اله الا اللّه » بگوید , هفتاد هزار فرشته , آنها را می 
کیره اطلت آفرءش | می نويسته: تا آن حاة که گر وب شود 


ز نمازگزارپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس به ندای دعوت کننده 
خدا| (مقدن) پاسخ دهد [و نماز بگزارد] , فرشتگان برایش آمرزش می 
طلبند و بدون حسابرسی وارد بهشت می شود. 


بیامیر دا ضلی. الله:.علبه وه اله: ده فا زماتی که در تعارز کاهش مر 
نماز باشد , در حال نماز است و فرشتگان می گویند: «بار خدایا ! او را 
شامرزه بار خذایا ابر اه رخست امنت. تا ان که تفا اه را ری کدرا 
حدثی از او سر بزند . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بنده ۰ هرگاه بعد از نماز در جانمازش 
بنشیند, فرشتگان بر او درود می فرستند و درودشان بر او: «بار خدایا ! او 
را بیامرز . بار خدایا!, ۱ 
بان فرشتان: بر اوودرودرمی, فرففید: و درودشان بر او «بار خدایا ! او را 
پیامزز :بار خدایا ابر آه رخست آور» است: 


ضر 2 16 2 


و نقن صلی القجر یم جلسن فی مصَلاة , لت عَلبه 
المَلایْکَة . وصلائم عَلبه : اللْهْم اغفر له , له ارحمخ . (1) 


عنه صلی الله علیه و آله :من ضلی القجز فور جماعء , وقعد فی مُصَلا , 
وقرا تلات ایاتٍ من اوّل سوه الأنعام , وک اللدٌ به سبعین مَلکا, 2 بت حون 
ال , وتستغفرون لد الی یوم القیامه . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا ون مشی الی مسجد یَطلبٌ فیه الجماعة , 
کا ن له بل خُطوو سبعون ألف جسته , ویرقغ له من الدَرَجاتِ مثل ذلک . 
فان مات وهو علی ذلک, ول اللةُ عز و جل یه سبعین آلف ملک , , بَعودوتَة 


۳ وینشر وتَةٌ ویِوَیْسوتَة فی وحذته , فتتستغفر ون لد خن ببعت . 


عنه صلی الله علیه و آله :ان أَحدَکُم لذا دحَلَ القسجد کان فی ضلاو ما 
کاتتِ الطّلاة تحيسْة , والقلائَْة یضَلّونَ علي أحَِکُم ما دام فی مجلسه 
الذی ضلی فبه, تفولون : «القم اعفرلة» اللفم ارحمة: الم کب:عآدم»: 
ما لم یحدت فیه , ما لم بوذ فیه ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :لا کم قلی ما بر ال یه الخطایا . , ویزید به 
فی الحسناتِ ؟ ! .. . اسباغ الوضوء عَلّی القکاره , وکنرَهْ الحْطی الی هذه 
القساجد , واییظاژ الطلاه بَعد الصّلاه . ما منکم من رَجل یَخژخ من بینه 
مُتَطهرا , فیضلی مع القسلمین الطْلا , نم ٍ لس فی القسجد (5) ینتظزٌ 
الصلاح ی ۰ (6) أنْ الملانکه و : الم اغفر له , الم ارحمةٌ 

2) 


1- .مسند ابن حتبل : ج 1 ص 309 ح 1250 عن آبی عبد الرحمن السلمی 
عن الامام علیْ علیه السلام , کنز العمال : ج 2 ص 153 ح 3550 . 

2 .کنز العمّال : جح 2 ص 144 ح 3516 نقلا عن الدیلمی عن ابن مسعود . 
3- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 17 ح 4968 , الأمالی للصدوق : 
ص 517 ح 707 کلاهما عن الحسین بن زید عن الامام الصادق عن آبائه 
علیهم السلام , مکارم الأخلاق : ح 2 ص 317 ح 2655 عن الامام الصادق 


عم باه نمی ا تفت صلی الیو و آلع فار اا ع وقاهن 8 
ی 

4- ستن اين ماجه سا , سنن آبی داوود :۰ج 1 ص 153 
٩ 040‏ لها ی آیی یرم کر ال 7ص کوج 
7( «. 

5- .فی المصدر : «المجلس» 4 والتصویب من کنز العمال . 

6 .ما بین المعقوفین لم برد في المصدر , وأثتناه من کنز العمّال . 

چ 1 ص 305 2 689 نحوه , آلسنن الکبری اج 2ص 25 2265 که عن 
آبی سعید الخدری , کنز العقال : ج 15 ص 836 ح 43325 ؛ الأمالی 
للصدوق : ص 400 ح 516 عن آبی سعید الخدری » روضه الواعظین : ص 
6 , بحار الأنوار : ج 88 ص 7 9. 


ص: 219 


شتا ی اه یم را و هه و وا و ور 
جانمازش بنشیند. فرشتگان بر او درود می فرستند , و درودشان بر او: 
«بار خدایا ۱ ! او را بیامرز ؛ بار خدایا! , بر او رحهمت آور» است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس نماز صبح را با جماعت بگزارد و 
[سپس ] در جانمازش بنشیند و سه آبه آغازین سوره انعام را بخواند, 
خداوند , هفتاد فرشته بر او می گمارد که خدا را تسبیح گویند و تا روز 
قیامت ‏ بزای آو طلب آمرزش کنتد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آگاه باشید که هر کس برای شرکت در 
نماز جماعت , ره سپار مسجدی شود , برای هر قدمی , او را هفتاد هزار 
ثواب باشد, و همین اندازه , درجه اش بالا می رود. ور در این حال 
بمیرد, خداوند عز و جل هفتاد هزار فرشته بر او می گمارد که در قبرش به 
دیدار او بروند و پیوسته بشارتش بدهند و همدم تنهایی او باشند و برایش , 


تا تا هی الم نو ام تشر بت ار اهر ما مسر وت 
و ی و 
شما تا زمانی که در مکانی که در آن نماز خوانده , نشسته باشد , 
فرشتگان بر او درود می فرستند. می گویند: «بار خدایا ! او را بیامرز . پار 
خدایا ! او را رحمت کن . بار خدایا ! توبه اش را بپذیر» تا زمانی که در آن 
(مسجد ] , خدثی از او سر نزند, تا زمانی که در ان [مسجد ] , ازاری 
نرساند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آیا شما را به چیزی راه نمایی نکنم که 
خداوند به سبب آن , گناهان را می پوشاند و بر نیکی ها می افزاید؟ !... 
گرفتن وضوی کامل در شرایط سخت. آمد و شد بسیار به این مسجدها, ۰ و 
نشستن به انتظار نماز , پس از نماز. هیچ مردی از شما نیست که با وضو 
از خانه اش بیرون رود و با مسلمانان , نماز بگزارد. سپس در مسجد به 
انتظاز قماز هد نکر آن. که فرشکان می کشت «بار‌خذ ابا او را 
بیامرز . خدایا ! بر او رحم آور». 


1- .یعنی نماز او را در مسجد , نگه داشته است و به خاطر نماز , مسجد 


را ترک نکرده و منتظر فرا رسیدن وقت نماز است. 


220: 


غنه صلی الله علیه و آله قی وصتته لابی در : يا آبا در ء ان ریک عز و 
جلیّیاهی القلایکة پتلائه تفر رجُل بَصیخ فی الارض قردا, قوذن َ یی 
سبعون لا ی وا ی ی رای وی 1 ام 
1 


ح الفْصلی عَّی ال وله علیهم السلامرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
ان خلی: قلت قق کتاب: :1 ترل الملائْکة 7 تفستففر له مادام اسمی قین 
ذلک الکتاب . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :الْصَدَقَةٌ لیلَة الجُمْعه وتوتها پل , والطّلاة 
علی مُحمَد وله یله لجْمْعه یألف من الحسنات ۰ و بط اللَهٌ فیها آلفا من 
السَات . وبرمخ فیها آلفا من القرجات . وا القصلی کل ای والة کی 
ارات اه بَزهژ نوخ فی السَماوات ب الی یوم السَاعّه , وان مَلایکة له ع 
و جل فی السْماواتِ لیستغفرون له , ویَستَغقر له العلک الفْوَکل بقبر 
سول اللَهٍ صلی الله علیه و آله لی آن تقوم السَاعَة . (3) 


23 


1- .الأمالی للطوسي : ص 534 ح 1162 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 372 ح 
1 کلاهما عن آبی در , عدّه الداعی : ص 144 کلاهما نحوه . بحار 
الأنوار : ج 84 ص 116 ح 13 . 
2 .المعجم الأوسط : ج 2 ص 232 ح 1835 , تاریخ دمشق : ج 6 ص 81 
ح 1423 کلاهما عن ابی هریره و ص 35 ح 385 عن محمّد بن جبیر عن 
الامام ِ علیه السلام وفیه «من ضلی علی رسول الله ضلی الله علیه 
و آله ...» » تفسیر القرطبی : ج 14 ص 235 , کنز العمال : ج 1 ص 507 
0 منیه المرید : ص 347 , بحار الأنوار اج 94 ص ۳71 65 . 

- .المقنعه : ص 156 , جامع الأحادیث للقمّی : ص 151 وفیه ذیله مر 
المصلی» , روضه الواعظین : ۰ ص‌ 05 , تاویل الأایات الظاهره ۳۰ 2 
ص 464 ح 35 , بحار الأنوار : ج 89 ص 314 ح 21 . 


ص: 221 
ح درود فرستنده بر پیامبر و خاندان او علیهم السلام 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در سفارشش به ابو ذر : ای ابو ذر! 
پروردگار عز و جل تو به سه نفر , بر فرشتگان می نازد: مردی که در جایی 
تنها باشد و خود , اذان گوید سپس نماز بخواند. پروردگارت به فرشتگان 
می فرماید: «ببینید بنده ام را . با آن که کسی او را نمی بیند. نماز می 
خواند» . سپس هفتاد هزار فرشته فرود می ایند و پشتِ سرش نماز می 
خوانند و تا فردای ان روز , برایش امرزش خواهند... 


ح درود فرستنده بر پیامبر و خاندان او علیهم السلامپیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :هر کس در نوشته ای بر من درود گوید , تا زمانی که نام من در 
آن نوشته است , فرشتگان ننواسته بر آیش آفرزشن می 


امام صادق علیه السلام :صدقه دادن در شب و روز جمعه , برابر با هزار 
کا ر نیک است, و درود فرستادن بر محمّد و خاندان او در شب جمعه , برابر 
با.هزاو کار تیک اسشت هو در آنز شب خداوتند ء .هر ار گناه [از درود فرستنده 
آمی ژداید و هزار درجه [او را] بالا می برد. نور درود فرستنده بر پیامبر و 
خاندان او در شب جمعه, تا روز قیامت در اسمان ها می درخشد و 


کر 222 


شون سید امه عارها حل قر فچتر ادف کت له له یه 
مه آلف شهید ... استقبلتة لمَلایِکَة , لا انصرف شَيعَتة الی منزله , قاٍن 
مر ض عادو 4 وان مات تبعوه بالاستغفار" الی قبره ۰ (1) 


ی زار الامام الحْسَین علیه السلامالامام الصادق علیه السلام :ا ال ول 
بالخسین علیه السلام مَلْکا فی ارکفه آلاف ملک یبکوتة , ویستغفرون لزوّاره 
, ویدعون ال لَهّم ۳ 


عنه علیه السلام :وکُلّ ال یقبرٍ الخْسَین علیه السلام آرتقة آلاف ملک , 
شعتِ عبر یَبکوتَهة الی یوم القیمه , فمن زاره عارفا بکفه شیعوه حَتّی 
یبلفوه مَأَمَتَه . وان مر ض عادوه . عُدوَهٌ وعشيه ۰ وان شات شهد وا جنارتَةُ ۰ 
تاستنوها له الی بوم التباعه. ند 


1- .الأمالی للطوسی : ص 214 ح 372 , بشاره المصطفی : ص 109 
کلاهما عن محمّد بن مسلم , کشف الغمه : ج 2 ص 21 , بحار الانوار : ج 
59 ص 176 ح 9 . 

2 .کامل الزیارات : ص 176 ح 238 عن مالک الجهنی , بحار الأنوار : ج 
1 ص 57 ح 24 . 

3- .الکافی : ج 4 ص 581 ح 6 , واب الأعمال : ص 113 ح 17 , الأمالی 
للصدوق : ص 206 ح 224 کلها عن هارون بن خارجه و ص 64 ح 28 عن 
هارون بن حمزه الغنوی , کامل الزیارات : ص 176 ح 15 عن محقد بن 
مروان نحوه , بحار الأنوار : ج 101 ص 63 ح 44 . 


223: 


ط زاثر امیر مقمنان علیه السلام 
ی زایر امام حسین علیه السلام 


ان ار ای که لاسام شاوی خیم سا تشر کم ۱ 
شناخت حق امیر مومنان و به دور از غرور و تکبر, او را زیارت کند , 
خداوند , برایش مزد صد هزار شهید می نویسد. . و فرشتگان , به استقبال 
او می روند . و چون بازگردد , او را تا خانه اش بدرقه کنند , و اگر بیمار 
شود به عیادتش می روند, و چون بمیرد , آمرزش خواهان ۳7 ر تا گورش 
تشییع می کنند. 


ی زایر امام حسین علیه السلامامام صادق علیه السلام آخدآوند , فرشته 
ای را با چهار هزار فرشته بر [آرامگاه] حسین علیه السلام گماشته است 
که , بر آه ضف کربتن ۵ .یرای زاترانش اخدخشی میع طلیتد و بر اشان., دقا 
مک 


۳ کی تب ی ی و 
پس هر که با معرفت حقّ او به زیارتش برود, ار 
او را تا سرپناهش بدرقه می کنند, و اگر بیمار شود , صبح و شب به 
عیادتش می روند, و چون از دنیا برود , در تشییع جنازه اش حاضر می 
شوند و تا روز قیامت , برایش امرزش می طلبند. 


ص: 224 


کت انآ الامامهالأمالی الظوشی, غن دیب عولی لاسام الصادق.عايه 
السلام , قال :سَمعة َقولٌ لداوود بنِ سرحان : یا داوود , آبلغ موالة نی 
السَلام وآئپ آقول : جع ال عبدا اجتمع مع آخر فتذاگرا أمتنا , قانّ 
تااتضا ای رد نستفر لَهُما وقا اجتتع ائنان علی ذکرنا , الا باقی ال تعالی 
بهقا القلایْکه . 2 . قلذا اجتمعثم قاشتفلوا یالذکر , قَان فی اجتماعکُم 
ومد اکزیکم اخیاعنا : وخیر آنانن من دنا ن داکر ۳ وگ الن گرا 
(1) 


ل شيقة علم علیه السلام ومجتیهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا علِیث : 
لته مُشتاقه الیک والی شیعیک , وان ملایَِة القرش الفْقرّبین یَفَحون 
بفدومهم , وَالملایكة تستَغفر لهُم . يا عَلومٌ , شیقلک الذین بخافون اللّةَ فی 
لس والعلانیه ۰ (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :آلا وقن أحَتّ عَلیّا استغقرت لّ الَلائَْة , 
خ آبوا الجَتَّه المانيَة , یدخلْها من َو باب شاء بقیر چساب . (3) 


الامام الصادق علیه السلام وم چن شيقیه : ان 
یستغفرون کم , حتّی تتساقط ذنوبکم ؛ کما تتساقط وق السْجَرٍ فی یوم 
ریچ ؛ , وذلک قول اللّه تعالی : «الَذینَ یَحْملَون الْعَرْش و من حَولَة یُسَبَحَونَ 
یِحَمّد رَبهم وَبوْمِنُوَ به و یَستغْفژون للذین عءامَنوا» (4) هم شیعنا , وهی 


والله لَهّم . (5) 


: الأمالی للطوسی : ص 224 390 , بشاره المصطفی : ص 110 , 
مار انوا : ج 68 ص 41 ح 85 نقلاً عن ریاض الجنان لفضل اللّه بن 
محمود الفارسی عن الامام الصادق علیه السلام وراجع بشاره المصطفی : 
ص 181 وبحار الأنوار : ج 68 ص 46 ح 91 . 

3- .فضائل الشیعه : ص 406 ح 1 , مائه منقیه : ص 88 , بشاره المصطفی : 
ص 37 , تأویل الأیات الظاهره ی رو 
الأنوار : ج 68 ص 124 ح 53 . 

4 .غافر : 7 


5- ,تفسیر فرات : ص 377 ح 506 عن سلیمان الاعمش , بحار الانوار : ج 
8 ص 97 ح 4 . 


ضر: 225 


ک یاد کنندگان از موضوع امامت 
ل پیروان و دوستداران علی علیه السلام 


ک ناد کشد نان از موضوع امامالامالی ».وی بة فقل, از معلب غلام. اما 
صادق علیه السلام : شنیدم که امام (صادق علیه السلام ] به داوود بن 
سرحان می فرماید: «ای داوود ! از جانب من به پیروانم سلام ِ و 
ایکو که ] من می گویم: از ابا اک ۵ ۱ ۳ ٩۶‏ اید و از 
آمرزش می طلبد, ۱۳ یاد کردن از ما گرد هم نیامدند , 
مگر آن که خداوند متعال نة آن دو » رش کان مباهات کرد. پس هر گاه 
گرد هم آمدید , به یاد کرد [از ما] بپردازید؛ زیرا در گردهمایی شما و 
گفتگویتان , زنده داشتن ماست., و بهترین مردم پس از ما . کسی است که 
از موضوع ما یاد کند و دیگران را به یاد و نام ما بخواند. 


ل پیروان و دوستداران علی علیه السلامپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:ای علی ! بهشت , مشتاق تو و پیروان توست , و عرشیان مقژب [در گاه 
الهی ] ,. از آمدن آنها شادمان می شوند, و فرشتگان , برایشان آمرزش می 
طلبند. ای علی ! پیروان خو آنان. اند که در نهان و آشکار + از خدا مین 


ترسند. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هان ! هر که علی را دوست داشته باشد , 
فرشتگان ,. برایش آمرزش می طلبند و هفت در بهشت , به روی او باز 
می شود, و از هر دری که خواهد, بدون حسابرسی, به ان وارد می شود . 


امام صادق علیه السلام به گروهی از پیروانش ۱ خداوند عز و جل 
فرشکانی داد که سرا شا آمرزش قف اند :۲ ۱ 
همچون ریزش برگ درختان در روز توفانی, فرو می ریزد . این سخن 
خداوند متعال است: «کسانی که عرش زا,خمل. فی. کنند. و آنان: که 
پیرامون آن اند , پروردگارشان را به پاکی می ستایند و به او ایمان دارند و 
برای کسانی که ایمان آورده اند , آمرزش می طلبند» . اینان پیروان ما 
هستند . به خدا سوگند « آیزخ» ند باره آنما نت۱ 
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م‌ قاضي حاجّه المَوْمنا لامام الصادق علیه السلام :نا فسوا فی ۱ 
لاءخوانکم . وکونوا صتن ال قِن لِلجتّه بابا ,بفال له : «المعروف» , 
یدحْلة آ َ هن اصطتع القهروف ی القیاه 9 قِن القبد آیمشی فی 


0 یفام ,بستغفران له 2 , وتدغوان" بقضاء حاجته ۰ (2) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله من کسا آخدا من فُقراء المُسلمین توب 
هن ری , آو أَعاتة بشیء ما یَقوئه من معیشته , کل اللَهٌ عز و جل به 


سبعین آلف مَلي من العلابکه , ستغفرون (2) لِکل دنب عَملَهُ , الی آن 
قح فی الصّور ۰ (3) 


کنر العقال.غن آنسن: لقن انب بخ کمب القرا۴ نم سالک فقال با خی ها 
تشتهی ؟ قال : سویقا وتمرا , قجاء قَأکلَ حثی شبع , فذکر البراء بن مالک 
ذیک لرسول اللّهٍ صلی الله علیه و آله , ققال : اعلم یا تراغ , أن القرء لد 
ققل ذلک یاخیه لوجه الله , لا ثريذ یلک جناء ولا شکورا , تَقت ال (لی 

منزله عَسَرَه من القلائْکه یُقدسون اللة وبَمللوتة ویکبروتة ویستغفرون له 
جولاً , قٍذا کات حول کیت له یل عادو لک المَلایکه , وحو" ی اللّه 
آن میم من ظات اله فی کته الکله و خاک ی :13۱ 


1- .الکافی : ج 2 ص 195 ح 10 عن آبی بصیر , بحار الأنوار : ج 74 ص 
8 ح 99 . 

ک المصدر : «تستغفرون» , والتصويیب من بحار الأنوار 

3- .الکافی : ج 2 ص 205 2 3 عن آبی حمزه عن الامام الباقر علیه السلام 
و ص 204 ح 2 عن عبد اللّه بن جعفر بن ایراهیم عن الامام الصادق علیه 
السلام وفیه «سبعه آلاف» بدل «سبعین آلف» , بحار الأنوار : ج 74 ص 
0 ح 84 . 

4 کنز العقال : ج 9 ص 269 2 25977 نقلاً عن آبی نعیم و ص 249 ح 
3 2 فلا عرن‌صلنه الاولیاع ولیس قبة ضدره الی «دلک لرستول اللة صلی 
الله علیه و آله » . 


و" 
م برآورنده نیاز موّمن 


م‌ برآوزنده نیاز مومنامام صادق علیه السلام .در تعی کردن به برادرانتان 4 
با یکدیگر رقابت کنید و اهل نیکوکاری باشید ؛ زیرا بهشت را دری است که 

بق ان «نیکیف (معروف)» می گویند و تنها کسی از 1 وارد شود که در 
زندگی دنیا 4 کف کرده باشد. بنده ای که در راه برآوردن ِ برادر 
مومنش گام بر می دارد, خداوند عز و جل دو فرشته بر او می گما رد : یکی 
را در سمت راست او و دیگری را در سمت 7ب او که از پروردگارش 
بردا او آضرزش.هن طلننة و برای برآ ور دهدن خاش ذغا می 


پیامبر خدا صلی الله: عليه. و اله :هر کس مسلمان تیازمندی زا اژ بزهنگی 
بپوشاند, يا به معیشت او کمکی کند, خداوند عز و جل هفتاد هزار فرشته 
از فرشتگان بر او می گمارد که تا زمانی که در صور دمیده شود , برای هر 
گناهی که می کند , [از خداوند ]آمرزش بخواهند. 


کنز العمال به نقل از آتس : آبی بن کعب به براء بن مالک برخورد. گفت: 
که هبل فاری: عواس کفت سویق و خرما. امد و خورد تا شیر «شد. براغین 
مالک , اين ماجرا را به پیامبر خدا گفت . ایشان فرمود: 8 
انسان هر گام این کاز را برای برادرش به خاطر خدا انجام دهد و پاداش و 
سپاسی از او انتظار نداشته باشد, خداوند . 3 فرشته به خانه او می 
ها ایا کی ی 
برایش طلب امرزش کنند, و پس از یک سال به اندازه عبادت ان 
بهشت. در بهشت جاویدان و ملکی ابدی, به آنان بخوراتد. 


و 2 2 


ن فدظز النترور علی آهل تپرسول آلله صلی الله غیت آله کمن کل 
ال وراه الا سا ال و فا ۱ انوم 
القیامه ۰ (1) 


تن غاند الفرنضرشول الله ضلی له علیمه له امین عادفرضا مظی فی 
خراف (2) ۰ 
کل به سَبعون آلف ملک یستغفرون له ذلک الیَومَ 


مسند ابن حنبل عن عبد اللّه بن نافع :عاة أبو موی الأْشْعَرِعٌ الحَسَن بن 
علیه السلام ققال له عَلِیٌ علیه السلام : أعایدا جنت أم زایُرا ؟ ققال 
ابو موسی : بل چثث عایدا . ققال علیٌ علیه السلام : سَمعث سول ال 
صلی الله علیه و آله تَقول هن علا قربها تکرا ()سَة سبعون ألف 
عادْ 5 ۶ و عون آآف ماک ج کام 7 روت ییآ ی خی رک 


1 


له خریفٌ فی اجه . (6) 


الامام الباقر علیه السلام :اما من عاة مُذهنا خاص فی الرْحمه کوضا , 
قادا جلسن عَمَرَنة الْحمَه , قلذا انضرف ول ال بو سبعین آلت ملک 
یستغفرون له , وبسترچمون ۳ ۲ ۲ 


1- .کنز العمّال : ج 16 ص 379 ح 44995 نقلاً عن آبی الشیخ عن جابر . 

2 .فی خراف الجنه وخرافتها : آی فی اجتناء ثمرها ؛ آی ان العائد فیما 

تفر من التواب» کانم علی سل الم تفر ف مار ها (التهایه : ج 2 ص 24 

«خرف») . 

هر ام ی 

2 ح 9175 نحوه وکلاهما عن الامام علیث علیه السلام , کنز العشّال : ج 

9 ص 101 ج 23177 . ۱ 

4 .کل من آسرع الی شیء فقد بگر البه , وال کل شیء باکورته (النهایه 
: ج 1 ص 148 «بکر») . 

5- .خریف : آی مسافه تقطع ما بین الخریف الی الخریف (النهایه : ج 2 ص 

4 «خرف») . 


6- .مسند آبن حنبل : ج 1 ص 256 ح 975 , المستدرک علی الصحیحین : 
ج 1 ص 501 ح س1294 , السنن الکبری ج 3ص 534 ح 6585 ؛ 
لأمالی للطوسی : ص 403 ح 901 من دون اسناد الی رسول الاه خی 
الله علیه و آله وکلها نحوه , بحار الأنوار : ج 81 ص 7215 8 . 
7 .الکافی : ج 3 ص 120 ح 3 عن آبی حمزه . 
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س عیادت کننده از بیمار 


ن کسی که خانواده اش را شاد کندپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر 
کس به خانواده اش شادی برساند , خداوند , از آن شادی مخلوقی می 
اک و اش ند 


س عیادت کننده از بیمارپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس به عیادت 
بیماری برود , در نخلستان پربار بهشت ,ر گام برداشته است, و اگر نزد او 
بنشیند , در رحمت نشسته است, و چون از نزد او برود , هفتاد هزار 
فرشته بر او گماشته می شوند که آن روز را برایش آمرزش : 


مد آنن ختل هل از غید اللمن تافم ۶ وهی اقفر ره عیا وت 
حسن بن علی علیه السلام رفت . علی علیه السلام به او فرمود: «برای 
عیادت آمده ای يا برای دیدن؟». ابوموسی گفت : برای عیادت آمده ام. 
علی علیه السلام فرمود: «از بیامبر ضلی الله. غلیه و الة تشننیدم که می 
فرمود: «هر کس صبحگاه , به عیادت بیماری برود , هفتاد هزار فرشته , او 
را مشایعت می کنند و همگی تا شب برایش آمرزش می طلبند و برایش 
نستانی (/نخلستانی) در بهشت باشد, و اگر شب هنگام به عیادتش برود » 
پاز هم هفتاد هزار فرشته , بدرقه اش می کنند و همگی تا صبح , برایش 
امرزش می طلبند و او را بستانی در بهشت باشد » . 


امام باقر علیه السلام :هر مقمنی به عیادت موّمنی برود , وارد رحمت می 
شود, و چون [در کنار او] بنشیند. رحمت , او را فرو می پوشاند. و چون 
برود , خداوند , هفتاد هزار فرشته بر او می گمارد که برایش آمرزش و 
رحمت می طلبند. 
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الامام الصلدق علیه السلام :یّما مُوْمن عاد مَوّمنا فی اللّه عز و جل فی 


مَرضه , وکل اللةٌ به مَلْکا ه من العَوّاد یَعودُهُ فی قبره , وبَستَغفر لد الی یوم 
القیامه . .(.1) 


ع فش جناژه المَوّمنر سول اللّه صلي الله علیه و آله هن سَیعّ جناره قَلَه 

یکل خطوو نی برچع الی قنزله له آلف آلف حسَته , وبُمحي عَنة مه آلف 
آلف سیته , ویُرقغ له مت آلف ألفِ درجه , قاٍن صَلی علیها شَبْعَة فی جنارته 
مه آلف که تستففرون لة حلی برع , قن شهد دفتها کل ال به به لفَ 


ملک کلهّم بستغفرون له , حنی یبعت من قبره . (2) 


الامام الصادق علیه السلام من شَلیعّ جنارة, موْمنِ حَتّی یُدفن فی قبره . 
ول اللَهٌ عز و جل به سبعین مَلکا مر آلممیعیه تایبعو تظ ویستففرون له 
|(ذا رح من قبره الی المَوقف 1 


ف قاری الفرآنرسول اللّه صلی | لله علیه و آله :من قَراً هذو ای 


با آتا بی تَسَر ملْکُمْ بوحی 1 ال 
یوج وا بقع ره قلنقعل عقلا لح 4 بعباده رَبه آحدا» (4) سَطع 


ِِ 
يم 
0 
۷ 
ا<-: 
2 
ک‌- 
‌ 
0 


_- 


یصیح ۰ (5) 


1- .الکافی : ج 3 ص 120 ح 4 . 
2 ات الاغمال. :ی 46 ع 1 غن. این فربرة وانن غناس : بجار الانوان 
ج 81 ص 384 ح 44. 
3- .الکافی : جح 3 ص 173 ح 2 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 162 
ح 455 , الأمالی للصدوق : ص 286 ح 317 عن داوود بن کنیر الرقی , 
روضه الواعظین : ص 535 , بحار الأنوار : ج 81 ص 257 ح 1. 
4 .الکهف : 110 . 
5- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 175 ح 699 کتاب من لا یحضره الفقیه : : ج 
1 ص 470 ح 1355 , فلاح السائل : ص 489 ح 338 , عدّه الداعی : ص 
2,بحار الأنوار : ج 92 ص 282 ح 3 . 
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ع تشییع کننده جنازه مومن 
ف قرائت کننده قران 


امام صادق علیه السلام :هر مقمنی به خاطر خداوند عز و جل از مومن 
بیماری عیادت کند , خداوند , فرشته ای از فرشتگان عیادت کننده , بر او 


قف کفارد که در فیس یه یادت آمرهه وا دور فيامت ر رای آهن نز 


ع تشییع کننده جنازه مومنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس جنازه 
ای را تشییع کند , برای هر کامش تا زمانی که به خانه اش برگردد صد 
هزار هزار ثواب باشد, و صد هزار هزار گناه , از او رُدوده می شود, و صد 
هزار هزار درجه او را بالا می برند, و 
هزار آفرشته آدر تشم جازن آه شرکت منکن و هیگی.: تا تا زمانی که 
و برایش طلب آمرزش می کنند, و اگر شاهد دفن او باشد , خداوند 
, هزار فرشته بر او می گمارد که همگی تا آن گاه که از قبرش برانگیخته 
شود , پز اتین هنن نید 


امام.ضادق. غاب السلام هر کس خازم,موستی وا تشیت کندعا آن کان که 
موقف خارج می شود , او را مشایعت کنند و برايش امرزش بطلبند. 


ف قرائت ت کننده قرآنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در هنگام 
خوابیدن , اين آیه را بخواند: «بگو: من, در حقیقت, بشری مانند شما هستم 
که به من , وحی می شود . معبود شما , معبودی یگانه است. پس هر که 
به دیدار پروردگارش امید دارد , باید که کار شایسته کند و در پرستش 
پروردگارش , اخدی را شریک نگرداند» , برایش نوری تا مسجد الحرام 
تابیدن می گیرد که درون آن نور ,. فرشتگانی هستند که تا صبح . برایش 
طلب آمرزش می کنند. 


عنم صلی, الله علیه ی ی ی ی 
وولو 1 قایْما بالفسط لا اله الا هُوٍ العزیژ الحکیم» (1) عند منامه , 
حَلق اللْةْ له سبعین آلف ملک بستغفرون له الی یوم القیامه . (2) 


ص ذاکر اللّه عند الومالامام علت علیه السلام :لذا آُراة حدم لتق 
بده الیهنی تحت خدذه الأیمن , وَلیِفّل : پاسم الله / وصعت جنبی لله (د) , 
علی له |براهیق , ودین مُحَتَد معّدٍ صلی الله علیه و آله , وولاته من افترّض 
اللة طاعتة ء ما شاء ال کان ء وما لم جشا لم بکن . فمن فال دلک عند 
منامه 4 خفظ من اللص , والمغیر (4) 1 وَالعدم , َاستغفرزت له المَلائْکة . 
(3) 


بات مْتطّرارسول اللّه صلی الله علیه و آله طَهُروا هذو الأّجساة 
صقر کم اه قانه لسن ع: یبیث طاهرا الا بات مَعَةٌ ملک فی شعاره (6) , 
لا یقت ساعة من اللیل الا قال : الم اغفر لِعبدک , قََهُ بات طاهرا 00 


.ال هرن * 18 : 

۳ .تفسیر القرطبی : ج 4 ص 42 ؛ مجمع البیان 2 ص 717 وفیه «آلف 
خلق» بدل <الف فلی» و کلاهما غنم. انس + بعار الانهان ‏ ج 97ص 179 مج 
8 نقلا عن البلد الأمين 

َ .فی المصدر : « لد » , والتصویب من بحار الأنوار . 

4 .المغیر : اسمْ فاعل من آغار |ذا نهبِ , وفیه «من دَحَلّ ا|لی طعام لم 
یدع الیه , دخل سارقا وخرح مغیرا» شبه دخوله علیهم بدخول السارق , 
وخروجه بمن اغار علی قوم ونهبهم (النهایه : ج 3 ص 394 «غور») . 

5- .الخصال ۹۱ :۱0 کن. ند بن. یلم وابی خن عن ارمام 
الصادق عن اناد علیهم السلام , تحف العقول : ص‌ 120 , مکارم الأخلاق : 
۰ 15 , بحار الأنوار 76 ص 191 ( 1. 

- .الشعار : الثّوب الذی پلی الجسد , لأثّه یلی شعره (النهایه : ج 2 ص 
ِ «شعر») . 

7- .المعجم الکبیر : ج 12 ص 341 ح 13620 و ص 342 ح 13621 , 
صحیح ابن حبان : ج 3 ص 328 ح 1051 نحوه , مسند الشامیین : ج 3 ص 


2 ح 2552 کلها عن ابن عمر , المعجم الأوسط : ج 5 ص 204 ح 
7 عن ابن عبّاس , کنز العقال : ج 9 ص 277 ح 26003 . 
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ص یاد کننده از خدا در هنگام خوابیدن 
ق کسی که شب را پاک و با وضو به سر برد 


پیامبر خدا صلي الله علیه و آله :هر کس در هنگام خوابش آیه «خدا که 
همواره به عدل قیام دارد , گواهی می دهد که جز او ِ««ِ نیست؛ 
فرشتگان و دانشوران [نیز گواهی می دهند که: ] جز او که توانا و حکیم 


است ۰ هیچ معبودی نیست» را بخواند , خداوند , هفتاد هزار فرشته برایش 
خلق می کند که تا روز قیامت , برای او امرزش بطلبند. 


ص اد کننده از خدا در هنگام خوابیدنامام علی علیه السلام :هرگاه یکی از 
شما خواست بخوابد , دست راست خود را زیر گونه راستش بگذارد و 
تکفیت «به باق خدا » پهلويم را ز .بر تمتن | کداستم براق,خدار در خالی که 
بر ایین ابراهیم و دین محمّد صلی الله علیه و اله و پیروی از کسی هستم 
که خداوند , اطاعت از او را واجب فر موده است. آنچه خدا| خواهد , همان 
می شود, و آنچه او نخواهد , نمی شود» . هر کس این را در هنگام 
خوابیدن دی از دزد و غارنگر و رفتن ری آهاز : محفوظ می ماتد و 
فرشتگان , برايش آمرزش می 


ق کسی که شب را پاک و با وضو به سر بردپیامبر خدا صلی الله علیه و 
له :این بدن ها را پاک گردانید , خدا , شما را پاک می گرداند؛ : زیرا هیچ 
بنده ای نیست که شب را پاک به سر ببرد , مگر آن که فرشته ای در زیر 
پوشش با او باشد و هر ساعتی از شب , غلتی بخورد , آن فرشته می 
گوید: «بار خدایا ! بنده ات را بیامرز؛ زیرا او امشب . در پاکی به سر می 
برد». 


ص: 234 


ر من ألَ الخلالرسول اللّه صلی الله علیه و آله بعین ال العلال : قام علی 
تشه ای پستغفر له خی فد من أکله (1) 


نقعن کاق اظاقوه وم التنعه و ,موسول الله ضلی الله عادو له 
قلم اطافيرة توق العْفک , واعدٌ ین شاریو . واستاگ : وافرغ علی واه 
من الماء حین ترو |لی (2) العُمعٍ , مَْعَةْ سبعون ألف ملک ؛ 
یروآ وشتفون ...۱۳ 


8 من ستَغغژ لَ کل شیعاً طالث العلهرسول اللّه صلی الله علیه و ۲ 


له کل ند الأْرض 
و 


6 ع 


3 


ح ۱ 


ان طالتِ العلم لیستَغفر له کل شیء , حنّی حیتانْ البحرِ , وهو 
وسباغ الب وأنعأْمة ؛ قاطلبُوا العلم قاهْ اسب بیتکم ویّین ال 
(4) 


عنه صلی الله علیه و آله :من سک طریقا بَطلّبْ فیه علما , سَلک | 
طریقا [لی اجه , وان القلایکه لضنٌ اجنحتها لطالپ | ضا بق : 

بستغفژ لطالب العلم من فی السّماء ومن فی الأأرض حتّی الحوث 
0 التحر ۰ (5) 


1 
عز 


ح 


و 


ع 


1- .مکارم الأأخلاق : ج 1 ص 320 ح 1028 و ص 413 ح 1396 عن آنس 
وفیه «الخل» بدل «الحلال» , الدعوات : ص 24 ح 35 , روضه الواعظین : 
ص 501 , بحار الأنوار : ج 66 ص 314 ح 6 . 

2- .فی المصدر : «یروح الجمعه» , والتصویت من بحار الأنوار . 

3- .جامع الأخبار : ص 334 ح 939 عن آنس , بحار الأنوار : ج 76 ص 124 
13 

4- .الأمالی للمفید : ص 29 ح 1 , الأمالی للطوسی : ص 521 ح 1148 
کلاهما عن محمد بن جعفر عن ف ابیه الامام الصادق عن ابائه علیهم 
السلام بحار الأنوار : جح 1 ص 172 ح 25 . 

5- .الکافی : 3 1 ص 34 ح 1 عن القداح عن الامام الصادق علیه السلام , 
تواب الاعمال : : ص 159 ح 1 عن عبد اللّه بن میمون ِِ عن الامام 
الصاذق قن اباته عم الماام فنه‌صای الله علیه و اله ‏ فنتن. ای داوود : 


ج 3 ص 317 ح 3641 , سنن الترمذی : ج 5 ص 48 ح 2682 کلاهما عن 
آبی الدرداء, کنز العقال : ج 10 ص 146 ح 28746 . 


ص: 235 


ر کسی که حلال بخورد ۳ 
ش کسی که در روز جمعه , ناخن هایش را بگیرد و . . 


ان ی شام سانشان ات یی اخا 


الف جوینده دانش 


ن کنسی, که.حلال جقورکیا مس کدا ضلی الله غلیم و آله هر کنتن از حاال 


ان گاه که از خوردن , دست کشد. 


ش کسی که در روز جمعه , ناخن هایش را بگیرد و . . ,پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله :کسی که در روز جمعه ناخن هایش را بگیرد. سبیلش را 
کوتاه کند, مسواک بزند , و زمانی که به نماز جمعه می رود , آب بر سرش 
9 هزار ۱ را بدرقه می کنند و همگی برایش آمرزش 


8 / 6کسانی که همه موجودات / برایشان می طلبندالف جوینده 
دانشپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همه موجودات, حثّی ماهیان دریا و 
خزند کان: زفین و ددان:و دامهاء براق جویندم دانش : آمرزشن مین طلبند . 
پس دانش بجویید, زیرا دانش , رشته پیوند میان شما و خدای عز و جل 


است. 


بپیماید , خداوند , او را در راهی به سوی بهشت می برد . فرشتگان , بال 
های خود را با خشنودی برای جوینده دانش , می گسترند, و اهل اسمان و 


ص: 236 


عنه صلي الله علیه و آله من آأحت آن یَنظرّ الی غتفاء اللّهٍ من ال" 
قلینظر الی المتعلمین قوالّذی تفسی یتده , ما من متعلم تختیف الی با 
العالم , الا کتب اللَةْ له یکل قدم عبادة سَته , وب بتی الله له یک قدم مدیتد 
فی الَجَتَه . وتمشی علّی الارض وهت تستفیژ له میتی وی و قفق فورا| 
له , وشهدت القلایكَة آَهُم غتقاء اللّه من الثّار ۰ (1) 


الامام علیث تس 2 من وصیْیه لولده مَحَمّد بن تیه زٍ واعلم 
طال العلم سیر له مر ب السماواتِ والأرض , علّی الطیرٌ فی 
السَماء , والحوث فی : 


العالق الا یت رسیل الله صلی الله علیم و الصا العلی ی 2 
کل شیءٍ, ی الحوث فی البحر خ (صا 


عنه صلی الله علیه و آله :العْلماء وَرَتَهٌ الأنییاء ۱ اهل السماه: 
بستغفزر لَهْم الحیتان فی البحر [ذا ماتوا , الی یوم القیامه . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله ِعْلماء هذو الأْمّهٍ رَجْلان : رَجْل آتاغ اللَهْ علما , 

یله یاس ولم یاجْذ علیه طمعا (5) . ولم تشتر به تقنا , قذلک تستعفر له 
حیتانْ البحر , ودَواب الب , لیر في جَوٌ الیسّماء , وَقدم عَّی اللّه سید | 
شریفا ی برافی اافر شین . ورجْل آتام ال علما قَبَخِلَ هن عرای ‏ 
, واحَد عَلیه طمَعا , واشتری به تَمَنا , قذاک بلجم وم القیامه بلجام من نار 
, وینادی مناد : هدا الذی آتاه ال علما قَبَخْلَ به عن غیاد ال , ود عَلیه 
طمعا , واشتری به تمَنا کدلک خی قوع مر الحشاب:: 181 


1- .منیه المرید : ص 100 , بحار الأنوار : ج 1 ص 184 ح 95 . 

2- .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 4 ص 387 ح 5834 , بصائر الدرجات : 
ص 4ح 3 عن عبد الرحمن بن الحجاح عن الامام الصادق علیه السلام نحوه 
, بحار الأنوار : ج 1 ص 7173 30 , کنز العقال : ج 10 ص 131 ح 28653 
عن ابن عبد ابر عن آنس 

3- .کنز العقال 0 28 عفن نگیم فن آنسن. 


4- .تفسیر القرطبی : ج 4 ص 41 عن البراء , کنز العمال : جح 10 ص 13 
5 292079 نقلا عن ابن النجار عن انس . ۱ ۱ 
- بلطم : رزق الجند , جمع > اطماع . یقال : آخذ الجند آطماعهم آی 
زرف وی سا 
رت ی ی روضه 
الواعظین : ص 15 , منیه المرید : ص 136 وفیه «طعما» بدل «طمعا» 
فی المواضع الثلائه , بحار الأنوار : ج 2 ص 54 ح 25 وراجع جامع بیان 
العلم وفضله : جح 1 ص 38 . 


2 
ب عالمی که به علم خویش , عمل کند 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس دوست دارد آزاد کرده شدگانِ 
خدا از آتش را ببیند , به علم آموزان بنگرد. سوگند به آن که جانم در دست 
اوست , هیچ علم آموزی نیست که به خانه عالم آمد و شد کند کرد ان که 
خداوند برای هر قدمش عبادت یک سال را می نویسد و برای هر قدمش , 
شهری در بهشت برای او می سازد و زمینی که بر آن راه می رود , برايش 
آمرزش می طلبد, و روز را در حالی به شب می رساند و شب را به روز 
که آمرزیده است , و فرشتگان , گواهی می دهند که اینان , آزاد شدگان 
خدا از آتش اند. 


امام علی علیه السلام از سفارش های ایشان به فرزندش محمّد بن حنفیه 
: بدان که براي جوینده دانش ,. هر موجودی که در آسمان ها و زمین است. 
حلّی پرندگان آسمان و ماهیان دریا, طلب آمرزش می کنند. 


ای که مس رل فا سای اه اه واه در 
موجودی , حتّی ماهی دریا , برای دانشمند , (1) امرزش می طلبد. 


بنامید. شتا خلی الله غلیه و آله تدشضدان. آفیتی بازتان سامیران ان : 
اسمانیان , آنان را دوست دارند و هرگاه بمیر ند ماهیان دریا تا روز قیامت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دانشمندان این امّت , دو دسته اند: یکی 
مردی که خداوند , به او دانشی داده است و او , آن را به مردم می بخشد 
و برای ان , مزدی نمی ستاتد و ان را به بهایی نمی فروشد. برای چنین 
عالمی ماهیان دریا و عارتابان خشکی ف مان آسمان . آمرزش می 
طلبند, و با آقایی 7 4 بر خداوند وارد می شود تا آن که پا 
پیامبران مرسّل , همنشین می گردد. ق دوم ؛ , مردی است که خداوند » به 
او دانشی داده است و او , آن را ات شدکان خدا درتغضی کند ه برای آن:: 
مزد می گیرد و آن را : به بها می فروشد. بر چنین کسی در روز قیامت , 
لگامی از آتتخر: زده می شود و آواز دهنده ای 4 آواژ هی دهد که: این 1 
کی انست که. خر و ۱ ا صا ود رع 
ورزید و برای [آموختن آآن؛ مزد نشتاند و آن را به یول فروخت, و پیو سته 
چنین فن. وید تا آن کان که خسانرشی او به بایان پر شت: 


اه رواب دی سوه ایو انس ات آنوهاله اما 


است , نه مطلق عالم . 


ص: 239 


ج مَُلَمْ الکیررسول اللّه صلی الله علیه و آله ان فقلم الخبر تستغفر 
دوب الأرض . وحیتان البَحرٍ , وکُل ذی روح فی العواء , وجمي هل ۰ 
والأرض 1 


د المَوَدتُرسول, اللّه صلی الله علیه و آله :ِغرّ ال لِلمَوَذْنِ مُنتهی آذانه . 
ویستَغفر له کل رطب وبایس سَمع صَوة . (2) 


ه من صام تلائه عَسَر یوما من شعباترسول اللّه صلی الله علیه و 
صام تلائة غشّر یوما من شعبان , استغقرت له مَلائْکهٌ سبع سماو ِ 
صام آرتقه عَسَر یوما من شعبان , آلهمتِ الاوابٌ وَالسّباغ ک حتّی الحیتان 
البحور آن پستغفر وا له . (3) 


1- .بصاثئر الدرجات : ص 3 جح 1 عن جابر عن الامام الباقر علیه و و 
ص 4 ح 5 عن جابر عن الامام الصادق علیه السلام , تواب الأعمال : 

159 ۳ 1 عن جابر عن الامام الباقر علیه السلام وکلاهما نجوه , المعجه 
الأوسط : ج 6 ص 214 ح 6219 عن جابر نحوه , کنز العقال : ج 10 ص 
5 ح 28739 . 

ی 0 0 وک ان 
7ص 687 ح 20926 . 

3- .ثواب الأعمال : ص 87 ح 16 . فضائّل الاشهر الثلائه : : ص 47 ح 24 , 
الأمالی للصدوق : 76 اج 0 روضه الواغطین ‏ ضی. 143 کلها عن این 
عبّاس , بحار الأنوار : ج 97 ص 69 ح 7 . 


ص: 239 


ج آموزگار خوبی ها 

د مودن 

۵ کسین که نیز ده زوز از مام شعبان را روزه بکیرد 

جانوران زمین و ماهیان دریا و هر جانداری در هوا, و همه اهل اسمان و 
زمین , امرزش می طلب: 


د مودنپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :؛خداوند , مقذن را به مقدار بلندی 
صدای اذانش می ار (1) و هرتر و خشکی که صدای او را بشنود , 


ه کسی که سیزده روز از ماه شعبان را روزه بگیردپیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :هر کس سیزده روز از شعبان را روزه بگیرد , فرشتگان هفت 
آسمان , برایش آمرزش می طلبند, و هر کس چهارده روز از شعبان را 
روزه بگیرد , به چارپایان و درندگان و حثّی ماهیان دریاها , الهام می شود 


که برای او آمرزش : 


- .احتمال دارد به این معنا باشد که هر مقدار صدای اذان مفذن بلندتر 
باشد , امرزش بیشتری شامل حال او می شود . 


ص: 240 


القصل الثاسغْ : الاستغفارات المأئورو9 / 1الاستغفاراث. المَأنورة عِن 
التبیر سول الله صلی الله علیه و آله الق اغفر لی 5نبی کل , دفة وجلهٌ 
(1) , واَوَلَه واخته 1 وعلانيتة وسررّه ۰ (2) 


شتن السنانی غن. عانتفه ,ققدث سول ال صلی الله علیه و آله قطن 
آتی بَعضن جواریه . قطلبثة , قاذا هو ساجذ ول : رب اغفر لی ما 
آسورث وما اعنث .. (3) 


مسند این حنبل عن عمران بن حصین :کان عامَة دُعاء تیم ال صلي الله 
0 له اقفر لی ما اعطاث وما تقد ث , وما آسته وت هه آعلنث 


1- .دقة وجله : قلیله وکثیره (الصحاح : ج 4 ص 1475 «دقق») . 

2 .صحیح مسلم : جح 1 ص 350 ح 216 , المستدرک علی الصحیحین : ج 
1 ص 395 ح 969 , صحیح ابن جبان : ج 5 ص 258 ح 1931 , صحیح ابن 
خزیمه : جح 1 ص 335 ح 672 کلها عن ابی هریره , کنز العمال : ج 2 ص 
0 3805 . 

3- اسان ج 2 ص 220 , مسند آبن حنبل : جح 9 ص 482 ح 
۵ ,المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 343 ح 807 , المصئف 
لته آیی زیوبه : ج 7 ص 34 ح 7 کلاهما نحوه , کنز العمال : ج 8 ص 226 
ج 22669 . 

4- .فی المصدر : «وما تعمّدت» , والتصویب من کنز العمال . 

5- .مسند آبن حنبل : ج 7 ص 214 ح 19945 , المعجم الکبیر : ج 18 ص 
1 ح 242 , مسند الشهاب : جح 2 ص 337 ح 1479 , کنز العمال : ج 2 
ص 687 ح 083 . 


ص: 241 


فصل نهم: آمرزش خواهی های رسیده از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام 


موش ختافی فا ماس عیای الق خی و الب 


فصل نهم : آمززنشن خواهی های رسیده از پیامبر و اهل بیت9 / 1آمرزش 
خواهی های پیامبرپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا ! همه گناهان 


مراء از ریز و درشت , و اوّل و اخر , و اشکار و پنهانش, بیامرز. 


سنن النسائی به نقل از عايشه : یک بار متوجّه شدم پیامبر خدا نیست . 
کمان بزدم نرق یکی از کنیزانش رفته است . در جستجوی ایشان برامدم . 
دیدم به سجده افتاده است و می گوید: «خداوندا! هر خطایی را که در 
نهان با اشکار , از من سر زده است , بر من ببخشای» . 


بود: «بار خدایا ! هر آن گناهی را که به خطا يا به عمد , در نهان يا اشکار. و 
ندانسته يا دانسته از من سر زده است., بیامرز» . 


ص: 242 


المام الجواد علیه السلام :کان الیبوةٌ صلی الله علیه و آله یَقول اذا قرع من 

: اللهَمٌ اغفر لی ما قَدّمتُ وما ات ها آسزرث وما آَعلنث , 
واسافی عل تفس وما آنت اعلغ بو متی .واه تک با وت قلا 
سلیما , ولسانا صادقا , وأستغفرک لما تعلمْ وتا ای نت ها هام 0 
یک من سَر ما تَعلَم , قانک تَعلَمٌْ ولا تعلَم خوانتس لام یوت :۰ ۱۱۱ 


صحیح البخاری عن آبی موسی الأشعرخٌ عن النبت صلی الله علیه و آله مثّا 
کار و فا ات و ۰ 
واسرافی فی آبری کلمسویا انش الم چم چني. . الم اقفر لی خطاباه 
وعمدی وجهلی , وهزلی (2) , وکل ذلک عندی . الم اغفر لی ما قَدَّمثُ 
وما رت , وما ارزن رت وما آعلنث نت المََدم هت الموحه : هت 
ی ۱ 


مسند این حنبل عن آبی آمامه الباهلی :حْتَج علینا سول اللّه صلی الله 
علیه و آله ... قکانا اشتهینا آن بَدغو ال لنا , ققال : «الهْم اغفر آنا وارچمنا 
وایض عتا وتقبّل مثا , وآدخلتا الجَتَ وتجُنا من الثٍر , واصلح لنا سَأتنا کل 
انا اشتهینا آن بزیدنا , ققال : قد جمعث عم الم ۰ (۵) 


الامام الحسن, علیه السلام :کان سول مب ی 
الذعاء تین کل رکقتین من صلاه الرّوالِ . التّکقتان الأولیان (5) : ال . 

لک عندي طلباثْ من دُنوب آتا بها مُرتَهَن روکد او ترت 6۱ طهری واه عنن 
(2) , والا تبعمنی وتغفر لي آکّن من الخاسرین . الم اعتمدتک فیها تائْبا 
الیک , فصَل ۳۹ مَحَمّد واأله , واغفر لی دُنویی کلها , پ مهو وجدیتها » 
سژها وعلانیتها , حطآها وگمتها , صغیر‌ها وکبیر‌ها 1 و کل دنب اد وا 
مَذنبِة , مغفره عزما جزما لا تغادژ نبا واجدا ولا اکتست نهدها ۶ مُخَدّما ادا 
, واقبل منی الیسیر ‏ من طاقیک , وتجاوز لین الکثیر من معصتنک م پا 
عظیم , له لابَغفر النب القظیع الا العَظيم .. . (8) 


1- .الکافی : ج 2 ص 548 ح 6 , کتاب من لایحضره الفقیه : ج 1 ص 327 
ح 960 کلاهما عن محشّد بن الفرج , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 31 ح 2069 
من دون [سناد الی الامام الجواد علیه السلام , بحار الانوار : ج 86 ص 2 


2 ؛ مسند ابن حنبل : ج 6 ص 76 ح 17113 . المستدرک علی الصحیحین : 
مر ض 6۱ ۵ ۱۱2 کاس سای اس ند صلی الام اند و الم 
وفیهما نامر هه سالک باس ۰ نحوه , کنز العمال : ج 2 ص 237 ح 
دب 2 : 
2-.فی مَهَح الدعوات : «... وهزلی وجدی» , وهو الانسب . 
3- .صحیح البخاری : ج 5 ص 2350 ح 6035 , صحیح مسلم : ج 4 ص 
7 .2 70 , الادب ال ۱ کل اه ۴ ۳۱۵۵ 
3620 ؛ مج الدعوات : ص 169 عن الامام علوخ علیه السلام نحوه , 
بحار الأْئوار : : ج 95 ص 394 ح 32 . 
4- .مسند آبن حنبل : ج 8 ص 278 ح 22243 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 
1 ح 3030 نحوه , المصئف لابن لبی شیبه : جح 7 ص 55 ح 2, الدعاء 
لیر ۱ 2 2 , تاریخ دمشق : ج 24 ص 66 ح ۱162 , کنز 
العمال : ج 2 ص 621 ح 4911 . ۱ 
۳ .فی العضدز . «الأولتان» , والصواب ما اثبتناه . 
- .الوقرٌ : الجمل الثقیل , وقیل : هو الثقل یحمل علی ظهر آو رأس (تاج 
سروس نج 7 ص 596 «وقر») . 
اوبقة : حبسه. , و آوبقه : آهلکه (تأج العروس ۳ 13 ص‌ 72 
0 
هلال هی و اه را عم امه ی لاسام لسن اه 
السلام , المقنعه : ص 429 نحوه , مصباح المتهجّد : ص 40 کلاهما من دون 
(سناد الی آحد دٍ من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : : ج 87 ص 64 ح 
19 . 


ص: 243 


امام جواد علیه السلام :پیامبر صلی الله علیه و آله هر گاه نمازش را تمام 
می کرد می گفت: «بار خدایا ! هر گناهی را که از پیش تاکنون. و در نهان 
و اشکار مرتکب شده ام, و هر ستمی را که بر خویشتن کرده ام, و هر 
خطایی را که تو بدان از من داناتری. . بیامرز. خداوندا! دلی سالم و زبانی 
راستگو از تو درخواست دارم, و برای آنچه تو خود می دانی , از تو آمرزش 
می خواهم, و خوبی آنچه را می دانی , از تو درخواست می کنم, و از شرز 


دانای نهان هایی» ۰ 


صحیح البخاری به نقل از ابو موسی اشعری : از دعاهای همیشگی پیامبر 
خدا صلی الله علیفو له این مد اف پروید ان فواخطا و باداش هرا و 
زیاده روی ام در همه کارهایم را و انچه را که تو از من , بدان داناتری, بر 
من بیامرز. بار خدایا ! هر گناهی را که به خطا یا به عمد , یا از سر نادانی یا 
شوخی از من سر زده است و همگی نزد توست, بر من بیامرز. ۰ 
هر گناهی را که از پیش تاکنون, پا در نهان 6 -اشنکار: انجام داده ام ؛ 

بیامرز, که پس و پیش کردن امور , در دست توست و تو بر 0 
توانایی» . 


بت اين حنبل به نقل از ابو آمامه باهلی : پیامبر خدا به سوی ما بیرون 

.. گویا دلمان خواست که برایمان دعاین کند . ایشان گفت: «بار خداپا ! 
, ۳ بیامرز و بر ما رعم آور و از ما خشنود باش و از ما بپذیر و ما را به 
بقلنت ۶ در اور و انش , نجاتمان ده و همه کارهای ما را اصلاح 
فرما.. تک . دلمان خواست که بیشتر دعا کند . ایشان فرمود : «دعاپی جامع ۰ 
ترانتان کردم ». 


هام سین اتام ار وا و مه کته امماه ماش و 
رکفت ای اما واه سا ای را الا اه 
در بند آنها هستم ؛ گناهانی که کمرم را خم نموده اند و مرا به خواری و 
نایودی کشانده اند. و اگر تو بر من رحم نکنی و مرا نیامرزی . از زیانکاران 
خواهم بود. بار خدایا ! در این گناهان , تکیه و امیدم به توست و به درگاه تو 
نات اهدم ام . پس بر محمد و خاندان او درود فرست و همه گناهان مرا ,؛ 

از قدیم و جدیدش , و پنهان و آشکارش 7 


بزرگش, و هر گناهی را که مرتکب شده ام و مقطرش من هستم, , بیامرز . 

آمرزش قطعی و حتمی , به طوری که حتّی یک گناه هم بر جای نگذاری و 
از ان پس , من نیز هرگز حرامی را به جای نیاورم. طاعتِ اندکم را از من 
, بیذیر و از نافرمانی های بسیارم درگذر ای بزرگ که گناه بزرگ را جز 


ی ۱۳۳ >> 


ص : 244 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :الم ثی أستغفژک ما قدّمتْ وما خرن 
/ وه ِ وما اعلنث 7 [یک آنت المَقَدم تانت المَوَحَرٌ وانت علی کل 


9 / 2الاستغفاراث المَأَثورَة عن الامام عَلیٌ بن آبی طالیاً من کلماتِ کان 
تدعو بهالامام علت علیه السلام ال اغفر لي ما آنت َعلَمْ به مثي , قان 

قعْد عَلمة بالمففه . الهْعٌ اغفر لی ما وایث (2) مهن تفسی ولم تجد 
۳ ال اغفر لي ما تقّبث به الیک یلسانی ثم الق قلبی . 


الم اغفریلی رَمراتِ (3) الألحاظ , وسَقطات الألفاظ , وشَهواتِ الجّنان , 
وققواتِ اللسان . (4) 


ِ .«مسند آبن حنبل ک ا ی و 
2 ص 208 ح 3791 ؛ العدد القوه : : ص 101 . الاقبال : ج 2 ص 221 
ِ من دون اسناد (لی آحد و هن اهل الییت:«عایهم السلام تحوه.. 

- .الآ : الوَعذ الذی پونقه الرجل علی, تفسه.. ویعزم الوفاء به (النمانه.؛ 
جح ِ ص 144 «وآی») . 

3- .الرَمر : الاشاره وال بالشفتین والحاجب (الصحاح : ج 3 ص 880 
«رمز») . 

4- ی 
«سهوات» بدل «شهوات» , بحار الأنوار : : ج 94 ص 229 ح 3 ؛ المناقب 
للخوارزمی : ص 376 وفیه ذیله من «اللهم اغفر لی رمزات» . 


ص: 245 


8 ادخ اف امام علی ان الا 


ال بارخ اق از خعاهای انشا 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بار خدایا! برای هر گناهی که از پیش 
تاکنون, و هر آنچه در نهان پا آشکار انجام داده ام , کف اهر تن می 
ی و پیش کردن امور , در دست توست و تو بر هر چیزی 
توانایی. 


9 امرزش خواهی آمام علیالف پاره: ای از دغاهاق ایشانامام غلی. قلیه 
السلام :بار خدایا ! آنچه را [از گناهان و خطاهایم] که تو بدانها از من 
داناتری, بر من بیامرز, و اگر تکرارشان کردم , تو هم آمرزشت را بر من , 
تکیای کن ای خو ایا | انجم دا با حمدفهد کریم: ابیت وه آن دای ار 
من ندیدی , , بر من بیأمرز. بار خداپا ! هر آنچه را که به زبان برای تقزب به 
تو انجام دادم , ولی در دلم خلاف آن می گذشت , بر من بیامرز. بار خدایا ! 
اشاره های چشم و ابرو [ برای تفنتکر. ۵ از از دیحر ان |, و گفتارهای بیهوده 
و خواهش ها و ارزوهای دل و لغزش های زبان را بر من , بیامرز. 


ص: 246 


عنه علیه السلام :الم نت رَبّي وآنا عَبذک , آقنث یک مخلصا لک علی 
هدک ووعدک ما ات ماع و تفت الیک من سوء ء عَمَلی , واستغفرژک 
لذٌنوبی التی لا بغفرژ‌ها غعیرک .. ۷۱ 


ب من استغفارو فی السٌخرالامام عليْ علیه السلام ممّا کان یدعو یه فی 
سخر کل یله بققب رَكقتي القجر : الق ای أستغفرک لِکل دنب چری به 


علمَک فی ول الی آخچر عُمُری . بجمیع دُنوبی لاله با 
وحطیُها , وقلیلها وکنیرها , ودقیقها وجلیلها , وقدیمها وحوینها , وسّها 
وعلانیتها , وجمیع ما آتا مَذنبْهُ , وأتوثٌ الیک بسا لی آن صلی علی محید 
ول مُحَمَدٍ , وآن تغفر لی جميع ما أحضیت من مظالم العبادٍ قتلی . قاِّ 
دک لت ختوها لا فرتهن به , تغفژ‌ها لی کیت شثت , وائی شنت , یا 


حَم الژاجمین . (2) 


مُعَج الدعوات : ص 153 وفی آوْله «الدعاء المفصٌل علی کل دعاء 
و المومنین علیه السلام , وکان یدعو به آمیر المومنین والباقر والصادق 
علیهم السلام , الاقبال ۳۰ 1 ص‌ 271 نجوه من دون [سناد الی احد من 
امل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 95 ص 402 ح 34 . 
الصا ایض 9 ال ام ار ورس 39 
ص 325 ح 14 . 


ص: 247 


امام علی علیه السلام :خدایا ! تو پروردگار منی و من , بنده تو هستم . به 
تو ایمان دارم و تا توان دارم , بر پیمان و وعده ثو , , صمیمانه وفادار می 
مانم. از کردار بدم , 2 توبه می آورم و به خاطر گناهانم , از تو 
آصرزتن: ض صاایم * صناها نف که آنها را نوم کشت نف آمر دز 


ب برخی از آمرزش خواهی های ایشان در سحرگاهانامام علی علیه السلام 
از دعاهای همیشگی ایشان در سحرگاه هر شب , پس از دو رکعت نماز 
صبح : بار خدایا ! برای هر گناهی که علم تو , آن را در من و بر من تا پایان 
عمرم جاری ساخت, از تو آمرزش می خواهم, برای همه گناهانم, از آغاز و 
انجام آن , و عمد و خطایش , و اندک و بسیارش , و ریز و درشتش , و 
قدیم و جدیدش , و پنهان و پیدایش, اد , مقطرش بوده 
ام, و به درگاه تو , توبه می کنم. و از تو می خواهم که بر محمّد و خاندان 
محمّد , درود فرستی و تمام مظالم بندگان را که بر گردن من است و تو 
آنها را شماره کرده ای , بر من بیامرزی؛ زیرا بندگانت را بر من ؛ , حقوقی 
است که من ما ی , آن گونه که خواهی و 
هر زمان که خواهی. ای مهربان ترین مهربانان ! 


ص: 248 
عنه علیه السلام ما کان یَقولة فی سَحخر کل یله وبَعد رَكقتي القجر : 


له ی أستغرک ما ثبث الیک منة بُمْ عدث فیه . وأستَففژک ما أَزدث 
به وَجهّک قخالطنی فیه ما لیس لک , وأستَفیژک للنقم الْتی متنت بها عَلَی 
فقویث بها علی معاصیک 4 استففد ال الذي لا الة الا هُو الم القبُومْ , 
عالِمٌ القیب والشهاده الرَحمنْ الرَحيمٌ , لکل دنب اكیبتَهٌ . ولکل مَعصیه 
ارتکبئها . الم ارژٌقنی عقلا کاملاً , وعزما اقبا ( , ولبا (2) راجحا , وقلبا 
زکیا (3) , وعلما کثیرا , وبا بارعا , واجعل ذلک کله لی , ولا تجعلة علت , 


برحمتک يا ارحم الژاجمين ۰ (4) 


البلد. الا هیزة زکان عَلماً علیه السلام یِسیَغفرٌ سبعین مَرّهّ فی سَحر کل لیلو 
عقب رکفتي القجر ۰ [1.] الق الب آثتن علیک بعغوتیک غلی ما لگ به 
اک وافر تک علی تمس سا انت اهلد د والعس تفت له فین قدر 
تسا نس وضعب تقی لب ال نت .وی ار ات وم 
العریوت آا , قیقع المولی انک , وشن آلعند آتاجونعع المالی نتم وین 
القمادک. انا , قگم قد اذتیث قعقوت غن دنبی , وگم قد اجرمث قضفحت 
عن جرمی , وگم قد خطاث قلم توَاخذنی , وکم قد تَقمّد تعمدث فتجاوزت عَنی 
/ ۱ عترث اقلتنی عثرتی ولم تأخذنی علی غرّتی , قاتا الظالم 
, العْقَرٌ یدنبی , الفعترف بخطیلتی , قیا غافز الذنوب أستغفژک 
یواست لعترتی , قأحین اجابتي , قالک هل الاجاته ‏ وأهل 
اللّقوی , وأهل القغفره . [ 2.] الم ژلی أستغفرک لکل دنب قوق بَدّنی 
له یعافتتک : او تالف قدرتس بقصل نعقیک آو تطث الیه بدی بتوسته 
ِ قصله غلی بو وال واغقرة ی با خیر العافرین ۳ 3.] لو 
ا , آو بُدنی من سَخطک , ٍآو میل بی 
لی ما تهیتتی عَنه , آو تنای بی (5) عقا دعوتتی الب و فص دیع 
واه , واغفرة لی یا خی الغافرین ۰ [ 4.] الم واستغفتک لک 5نب 
یقلت الیه آعدا من خلفی بعواتی » آو خفند بخیلی ر فعلمقه منهج 
حهلر , وعَقّیث عَلّیه منه ما عَلمَ «ولقکک دا بافزاری هاهذ ار آوزاری. : 
قصل علی مُحَمّد وله , واغفرة لی یا یر الغافرین . [ 5.] الم وأستغفژک 
کل دنب یدعو الی العی ( (6) ,ٍ ول عَن الرْشد , ویقل الرزق , ویمحق 
الّلة (2] , وُخملْ الدکز , قصل علی ْحَّدٍ وال محمّدٍ , واغفرة لی با یر 


4 و 


الغافرین . [ 6.] اللَهَمّ وا ستغفژک کل دنب آتقبث فیه جوایحی فی آیلی 


وتهاری , وقد استترث من عبادک بستری , ولا سیتر لا ما شترتنی , قصل 
علی مُحَمّدٍ وال مُحَمّدٍ , واغفرة لی يا خَیر الغافرین . 1 7.] الم 
وأستَغفرک لکل دنب رضدنی فیو _ اعدائی لهَتکی , قضرّفت کیدذهم عَنی , 
ولم ثُنهُم علی قضیختی ۳9 لک ولوث , قتضرتني , وللی قتی يا زر 
اعصی فتمهلنی وطالما عصینک قلم تُوَاجذنی , وسَألتک عَلي سوء فعلی 
قاعطیتنی , ای شکر تقوم عندک بنعقه من نعیک عَلَتَ ! قصل علي مَحمّد 
وآلِ مُحَقّد , واغهرة ی با یر الغافرین . [ 8.] الم وأستغژک کل دنب 
دم الیک فیه تونتی , ثم واجهث یتَکرّم قسمی یک (8) , وأشعدث عَلی 
تفسی بزلک آولیاعک من عبادک ال عبر عاید الی معصیتک , فلا قَضحَدنی 
یگیده السَیطانْ . ومال بی [لیه (9) الخذلان , ودعتبی تفسی ی العصیان , 
استترث حياء من عبادک , جُراة مثی علیک , واتا الم ان لا یکی منک سِتژ 
ولا باب , ولا بَحعْبٌ تظرک ال ججابْ , قخالفتک في المعصته الی ما 
تمیکنین. اهب نم . کشفت الدتتر غلی «.ونتاویت اولیاعک کانی: لم ازل اک 
طایْعا , والی آمرک مسارعا» ومن عیدک فاز زعا , قلَیستُ ۶ عبادک 4 ولا 
فی ذلک علیهم , کائی عندک فی درَجَتَهم , وما ذلک الا 


-‌ 


الغافرین . [ 10.] للم واستغيژي لک دنب ظلمث بستبه وبا من أولیایک 
, آو تضرث به ۶ | من اعدایک , آو تکلمث فیه بقیر مَحَبْیک دهعت ویو 
الی غیر طاعیک , قصل علی مُحَمّد وآل مُحَمّدٍ . واغفرة لی با یر الغافرین 
ها الیه , آو خذرتنی 
یاه قَقمث علیه , ۷ قَبحتَهٌ لی فرَیْنتَهُ لِتفسی. , قصَل علی معتّد دٍ وال 
معقر وق لیب کر امین ۰( ومتیژی کل دنب 
تسیَه احضَيِةه , وتهاونثك به قَاَنبله , وجاهر تک (10) فیه فسترتهة علوت زود 

ثبث الیک نة لَفقرتة : قضل علی فحقد وال مُحقّد . واغفرة لی با کی 
[ 13,] الم وأستغژک یل ذنب توفعث فیه قبلّ انقضاه 
تعجیل الفقهته. قامهلتتی وادلیت عَل یتر #فلم ال زلل فن که 

, قضل علی مُحَمَد وال مُحمّد , واغفرة لی یا یر الفافرین . [ 14 .] 
له واستفیژک لعل دنب تصرف کي رحمتی , آو بل بی تَقمتک 3 
ری گرا ماه لصا ی وال و 
واغفرة لی يا حَیر الغافرین . 1 5 الم وأستغفژک کل دنب یور القناء 
اه تحل الثلاء» اه کشمت الاعداع, آه بعش العطاء + آء تسرریت وا 


قصل علی مُحَمّدٍ وال مُحَمَدٍ , واغفرة لی یا حیر الغافرین . [ 16.] 


السفاء: 

الق واستعیزی لک دنب رت بد اخداامن خلیک , آو قبْحتْهُ من فعل 
أَحدٍ من برتیک , تم تقمث ه وانتهکتة , جرا متئی علی مَعصیتک , فصَل 
لی مُحمٍَّ وآل مُحَقّد . واغفرة لی یا خیر الغافرین ۰ [ 17.] الم 
واستغفرک [ ن دنب از ثبثٌ الیک منه , واقدمث علی فعله , فقاستحییتُ هنک 
انا علیه , وزهینک وانا فیه , نم استقللک منغ وفدث الیو , قصل علی 
حیّدٍ وال مَُقّد , واغهرة لی با یر الغافرین 1 ]ال وآستدیزل 
عفر ره فآ قّه آلیت بها ین اجلک لاحد مر حلیق تقضث دک 
هن کی زور ری و کل ری الوفامه الا از 


ات 


ی و اسر (14) , قضل علي مَحَمَد وال مَحَمَد واغفرة 
يا حَیر الغافرین . 1 الَهْمَ واستغفژک کل دنب لجقَنی سیب یعمه 
را اه ۶ قویث پها عَلی معصییک , وخالفث بها آمزک , وقدِمثت بها 
علی وعیدک , قَضَل محَمّد مُحَمّدٍ وآل مُحَمّدٍ , واغفرة لی يا یر الغافرین . 
0 الم وأستغفرک کل دنب قدّمثْ فیه شهوّتی عَلی طاعتک رت 
فیه مَحبتی عَلی آمرک , وارضَیث تفسی فیه یسَخطک , اذ رهبتنی مِنهٌ 

. وقذمت ال فیه باعذارک ۰ واحتَججت عل« فیه بوعیدک . فصَل 

مَحَمد ول مُحَمّد , واغفره لی يا خر الغافرین ۰ 1 21.] اللهْمٌ 
واستخیژک لکل ذنب علمتة من تفسی , او تسیثغ آو کر , آو یه 
اخطاث . فیما لا اشک نک سائلی عنة , وا تفسی به مشرتهته لدیک . وان 
کنث قد تسیب وعقلث عَنه , قصل علی مُحَمَدٍ وآل مُحَتّد , واغفرخ لی با 
خیر الغافرین . [ 22.] اللهمٌ واستغفرک لکل دنب واجهتک به , وقد ایقنثك 


تِ 


آنک ,ترانی عَلیه , واغفلث آن آتوب الیک منة , وانسیث آن آستغفزک لذ . 
قضل علی فک فد وال فحقد . واغفرة لب با خی الفارین ۰,[ 23.] ال 
<< تعذینی علیع , وزجولی 
تفضکنی بَعد آن سترتة عَلرة ۵ فص این هه 1 شخ .واعهرة لس ۷ 
خی الغافرین . [ 24.] الَهْمّ وأسیَغفژک کل دنب استو 4 جَبث هنک به رد 
الذْعاء , وجرمان الاجابه , وحَیبة الطمع وانفساع الژجاه. فصل علی مق 
وال مُحَمّدٍ , وَاغفرةٌ لی يا خَیرّ الغافرین ۰ [ 25.] اللهم و ستغفرک لکل 
هِب الحسة , ویو التّداقة , وتحیس الرّزق وود الا , فصل 

ُحَمّدٍ وآلِ مُحَمّدٍ , واغرة لی یا یر الغافرین ۰ 261 الم وأستغفژک 
لِکل دنب یورث الأْسقام والقناء , ویوجثْ الم والبلاء , وتکونْ قی القیامه 
حسزه ونداعة , قصل عَلی مجقد وال مُحمّد , واعفرة لی با خبز الغافرین . 
[ 27.] الم وأستغفژک لک دنب مََحهة شا ای ای ای ما 


ِ ۶ 


هست ۱۱9 الب تقسب:ه آو اه ععالین, او تشخ بّدی , قصل علي فختد 


اما _ ,۹ ۲ 


۱ 

۳ 
1 

۱ ۲۳ 
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وآل مُحَمَدٍ , واغفرة لی یا حَیرّ الغافرین . [ 28,] اللَهُمّ وآستَغفرک لکل ذ: 
حَلَوثْ به فی لیل آو تهار ورخیت کل یه تا بت ترا ۱ 
یا چا , قارتاتبت فیه ثفسی , ومَیّْتْ بین ترکه لحوفک 
الظنٌ یک , قسَوّلت لی تفسی الاقدام علّیه , قواقعتَه وآتا ‏ 
فیه لک , قضل عَلی مُحَمّد وال مُحَمّد , واغفرة لی یا حیر 


اللمم .وانتففزی. کل دنت استفاند مر انشکیر یم 


استصغرنَهٌ , و ووطنی جوا فیو" فص علی مقر وال محفو واغفر 
لی يا خَیر الغافرین . 301.] اللهَمٌ واستغفرک لکل دنب مالاث (16) فیه 


علی آحد من حلقک , آو آساث یستّیه الی آخد من بَرِیتک , آو ریت 
تنفسی 4 او اشرث به [ ۳ ۳ 
ی به الی غیری , او ی 


خی العافرین .۰ 311 | امه واستخیری لکل نب حتت: نید آماتی. » آو 
بِحسث بفعله تفسی , او اخطاث یه علی بدنی , او اترثٌ فیه شهّواتی , او 
قَدّمتْ فیه لذاتی , آو سَقیث فیه لقیری , آو استغویث الیه من تابعنی , آو 

ل مَحَمّد , واغفرة لی يا خی 


وال فعقر ‏ واغفرة لی با یز العافرین ۰ 331 ]الم و أستغفرک [ 
ار ی یب غجي گان جلی تتسی . آو پباع و شمعي او فلا و 


با ی ی مَعمّد وال مَحَمّد , 
واغفرة لي يا یر الغافرین . [ 5 7 وأست: ۱ " 

قفا سای عا یت وتان : 5 
آجتاعک , آو تعضث فیه لِشیء من غضیک , قصل علی مُحَقَدٍ وآل مُحَقّد . 
واغفرة لی یا خی الغافرین "361 ]له وأستعهژک لک ۱ 
منة . تم غدث فیه . وتقضث العَهدَ فیما بینی را ی ی ب 

وی ی هر قصل علی مد وآل مُعَقدٍ , واغفرة لى با بر 
الغافرین . [ 57 اللقه واسعیتی لکل دیب اتاتی من غذایی : ام ناس 
(18) عن توایک , آو حَجّب غلی رَحمتک . و کر عَلّ نعمتک قمتل قلب 


۶ - لل فحمدوال. محید م واتفرم لن با که آلقا فرب ب [ یا اللیر #اس هر 
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یل دنب خللث یه عقدا شدَدتة , و خَرمث به تفسی شیرا وگدتنی یه ؛ 
قصل علی ۱ لی یا خر الفافرین ۰ 1 39 امه 
وأستَغفژک لکل ذنب ارتکبْهُ بشمول عا , آو تمکنث و منة یل نعمیک 


1 , قکنیژ ما 
کون گذلک , قصل عَلی مد وال مُحَقّد , واغفرة لی یا یر الغافرین . [ 
] الم واستغفرژک لکل دنب دعتیی الرّخضَه فَحَللتهُ لِتْفسی , وهو فیما 
ک مُحَرَمْ , قصل علی مُحَمَدٍ وال مُحَمّدٍ , واغفرة لی با یر الغافرین . [ 
1 الم واستفیژک کل دنب خفن عن خَلقک , ولم بعژب عنک . 
قاستقلتک نج قأقلتنی , َُ غدث فیه قَسَترتة عبت , قصل علی مُحقّد وآل 
مَحَمّد , واغفرة لی با یر الغافرین . [ 42.] الم وأستغفرژک لِکل دنب 
ات اه یه ماه انا ضرع ار ای[ 
بسمعی آو تطق ٍ یه لسانی , آو نف قیه ما ررفتنی نم استرزفنت غاب 
ساش یاج 5 تکیینی , وجاقرنک فیه قلم تفصحنی . قلا آرال صت| 
علی, مَعصیتک , ولا تال عایّدا عَلیَ بجلمک ومغفرتک با تم ميت , 
قصَل علی ُحمّدٍ وال مُحمّد , واغفرة لی یا بر الغافرین 1 43 المع 
وأستَغغژک کل ذنب یوجب عَلیَ صَفیره الیم عذایک 5 
ای وف ال ۱ یا را علبه روا نعهیک , قصَل 
ک ‏ ۱ وال مَحمّد , .واغفرة لی یا یر الغافرین ۰ 1 ۲44 ال 
واستفیژک لکل دنپ لم تطلع عَلیه أحذٌ سواک ولا َلَِة اد عیژک , ولا 
ُنجینی هنه [لا جلفک , ولا یسَْة الا فک , قصل علی محقد وآل فحقّد , 
واغقرغ لي با بر لغافریت ۰ [ 45 ] اللَههٌ وأستغژي لکل دنب بُریل التقم , 
و ُجل الق , آو بعّل العدم . آو یر الم , فصل علی مجیّد وال فُمّد 
, واغفرة لی یا خَیرّ الغافرین . [ 46.] الم وأستغژک کل دنب یَمحق 
الحسناتِ , ویْضاعف السْینات , ول الما , ویْعضبک يا زب السٌماو ات 
قصل علی مُحَمّدٍ وآل مُحَمّد , واغيرة لی با يت الغافرین [ 47 ]ال 
وأستففژک کل دنب انت أَحقٌ بقعرفته ۳ آولی یِسْترته , فانک آهل 
العمی واهل التعوره + فضل علی. یر وال فحتد . عاعیره لی.با خی 
لعافرین ۰ [ 48] ال وأستعفژک لُل دیب تجهمث (19) فبه قلتا من 
آولیاتک , مُساعَدة فیه لأْعدایک , آو میا قع هل معصتیک علی هل طا 
, فصل علی مج فچقد وی فعقم ,واغیرة لی با یز اعافرن 19۳ 
دود حورک و قر ین امن ن الوجوع الی طاعیک 1 
چُرمی وسوء ظنّی بتفسی , 4 فضل علی: ٩‏ مُحَمّد وال مَحَمَد , واغفرة لی يا 
حَیرّ الغافرین . [ 50.] اللَهْم وأستغفرک کل دنب آوردنی العَلَک ولا 


, والنی دا الوا لول تمد م ونعلک بی شَبیل القی لولا دک 
قعل علی مج ُحتّد وال مُحَمَدٍ , واغفرة لی یا ی الغافرین . [ 51.] اللَهة 
و ستغفژک لکل دنب القاتت ح» هد بت یتنی [لیه , آو آقرتنی یه آو تیتنی عَنة , 
۱ و دللتنی علیه فیماً فیه الحظ لی لبلوخ رضاکه , ولیثار میک 0 
3 قصَل عَلی مُحَمَدٍ وآلِ مُحَمَدٍ , واغفرة لی با خی الغافرین . [ 52.] 
سا اک 
فی سَخطک عنائی , آو یفص عندک آملی , قصَل علی مُحَمّدٍ وال مُحَمَدٍ . 
وغرة لی یا خی الغافرین . [ 53.] الم واستقیزی الحل رت یت 
لغلب :وغل الکرت نع ویرضتن. السطان وتسخط الحمن . فَصَل 
۲ وی محَد مُحَمّدٍ , واغفرة لی يا خی الغافرین . [ 54.] الم 
واستفقژک کل ذنب لعقث التس من رحقیک , والقتوط من مغفتنک . 
لصرهان هن سعه با کدی رفص علی مقر وال مَُمّد . واغرة لی با 
کیر القافرین .1 25.] الم واستففژک لکل ذنب عقثٌ تفسی علبه ابا 

لک . قأظهرث لک اللَوبَه ققبلت , وسَألتک العفو قعقوت , تم مالَ بی الهّوی 
الی مُعاودّیه طَمعا فی شقه رحمیک وگریم عفوک , ناسیا لوعیدک , راجیا 
احفام دعر , قصَل عَلی مُحَمٍَّ وآل مَُمّدٍ , واغفرة لی یا یر الغافرین . 
[ 56.] اه وأستغفژک کل نب پورت ث سواد الوّجوه , یوم تبیض 3جوه 
آولیانک وتسود وَجوة آعدایک , اذ آقبل «بعصهد بَعصُهّم عَلَي بتعض تلَوَمُون»ر (22) 
, فقیل هم : «لا تا تختصفوا لد و قه قاهت اه [لیکم بالوعید» (23) فَصَل علی 
مُحَمّد وال مُحَمّدٍ , واغفرة لی یا حبر الغافرین . [ 57.] الم وأستغفژک 
کل دنب یدعو |لی الُفر #موبظیل الفک : وپورت الققو + ویعلت العسر : 
قصَل عَلی مَحَمّدٍ وآل ‏ و ۰ 1 الم 
واستخف کی لک دنب بحنی ااعال -فقطع اافال + ویر ااغمار: نوت ده 
آو ضَمگ عَنة , با منک عند زکره , و کته فی ضدری دای کته مر : 
قاتک تعلَغ الس وأخفي , قضل عَلی مُحَمد وال مُحَقّد , واغفرٌ لی يا یر 
الغافرین 1.۰ 59.] الم وأستغفژک کل دنب یکونْ فی اجتراجه 
الرزق , , و الدْعاء , وتوائْرُ البلاء , وورودٌ الهُموم , وتضاعّفٌ الفُموم , قَصَل 
۱ ما 2 
واستففژک لکل دنب ببغعضصنی الی عبادک ,؛ ۳ تفر عنی اولیاءک , آو یوچش 

یی هل طاعَیِک , لوَحشَّه القعاصی , وژکوت الجوب (24) , وکابه الذنوب 
فصل علی. ‏ مُحَمَد ول مُحَقد , واغفرة لی یا خیز الغافرین . [ 61.] الم 
واستتظرک لکل دنب دلشت به.عتی ها اظفرته بآ کفنت. .عی. ی ما 


۳ 
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نود 


سا و 


پر اه کگیه هی ها ره + فصل ید وال فد . واغیرة 
لی یا ی الغافرین . [ 62.] الم وأستغژک یل دنب لا بنالْ به عهذک , 
ولا وم مَعَه عَصَبّک , ولا تنزل مَعَه رَحملکٍ 0 سب 
علی مق وال مُحقد , ولغیرة لی یا یز الغافرین . 1 63.] المع 


ات 


۱ 


ن اسر عندک علانتة , ون 
۲ هنک مانع : ولا تععتی: 2۱ 5 
آن تبتک یقلب لیم , قصَل علی مَحَقد دٍ وال 
۱ لی یا خی الغافرین ۰ [ 62.] الم وأستففژک کل دنب 
یوت السیان لذکرک , ویْعقَبٍ القفله عن تحذیرک , و بُمادی فی الأمنِ 
من مکرک , او یُطمعٌ فی طلب الرّزق من عند یرک , آو یُوْیسنْ من خیر ما 
عندک , قضل علی مُحَمّدٍ وال مُحَمدٍ . واغفرة لی با یر الغافرین . [ 65.] 
للْمٌ واستفیژک کل دنب لجقنی سیب عتبی علیک فی احتباس الرزق 
ی , واعراضی عنک وقیلی الی عبادک پالاستکاته (26) لَهُم وَالتّضَدّء 
له وند استعتی قورک فی فحکم کایک «ققا اشتکا رم و 2 
بتَصَا عون » (27) ب رفضلٍ, هه مَحمد ,وال محمر ۰ اغفرة رت پا خَیرز 
الغافرین .۱ 66.] الم واسعفزی لعل دنت لرعی پیب کره استفدگ 
عندها بغیرک ی و ی 
واغفرة لی ناخ الغا فريق::. ۱ 67 ]ام واشتعدری احل زنب ۶مانیعای 
الکی سس شش رای اه لب توا لخد من کلفک : آه استمالتی الید 
الطمخ فیما عندخ , او رن لی طاعتة في معصتیک استجر 2 
وا اعلم مخاعب ال بای لی عک و فص علی محلد 
َغفرة لی با یر الغافرین . ( 68.] للم واستفژک کل دنب مدحة 
پلسانی , آو هشت الیه تفسی , آو حَسْة یقعالی , آو حتثث عَلیه یقالی , 
وهو عندک قبیخ تَعَذبنی علبه ۱ ٍ وآل فعقد , واغفرة لی با 
یر الفافرین . [ 69.] اللُمَ وأستغفژک لکُل دنب مَتلتة فمت تفسی استقلال" 
, وصَوّرّت لي اسیَصغارَة , وقوّتت عَلیّ الاستخفاف به حتّی آورَطتنی 
(28) فیه , قصل علی مُحَتّد ر وآل معقد , واغفرة لی با یز الفافرین . | 
ی لها وه و وخطنها ۰ وقلها وکنیرها ء ودقیقها 
وجلیلها , وقدیمها وخدیئها , وسژها وغلانیتها , وجمیع ما آتا مُذیبْه , وأتوبٌ 
آلیک ,و آسا لک آن تحلی. علی مخت ٍ وال مَحَمَدٍ , وآن تغفر لی جمیع ما 
احضیت من مظام العباد قتلی , قَِن لعبایک عَلت خُقوقا آنا مُرتهن بها , 
تغفژها لی کیت شنت وی شنت , با آرخم الااچمین . (29) 


. تغفتک لکل 2 ۱ متخق* 3 صو > الثهار من ن عبادک , وبارزث به فی 
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اب : المَضیء (تاج العروس : ج 1 ص 339 «نقب») . 
- .الب : العقل (الصحاح : ج 1 ص 216 «لبب») . 


.فی المصدر : «ذکیا» 4 والتصویب من بحار الاتواز 

4- .المصیاح للکفعمی : ص 92 , بحار الانوار : ج 87 ص 325 ح 14 ؛ شرح 
نهح البلاغه 4ج 6 ص 197 نحوه ولیس فیه ذیله من «استغفر الله ِ ۱ 
5 .ینآنی ۱ یبعدنی (آنظر : لسان العرب : ج 15 ص 300 «نآی») . 
1 الأنوار : «ینآی بی» . 

- .اعد : الضلال والانهماک فی الباطل (النهایه : ج 3 ص 397 «غوا») . 

چ اللْدّ وال : ما ولد عندک من مالک آو تنج (لسان العرب : ج 3 ص 99 
ِ . وفی بحار الانوار : «یمحو البرکه» بدل «یمحق التلد» . 

8- .«بتکژم قسمي بک» 1 بتنژهی عن الذنب مقرونا بقسمی وجلفی بک , 
قال : نکم عنه آی تهآو بظهار الکرم والجود من ناس وتکلفهما بترک 
الذنب مقرونا بالفسم , یقال : تکتّم آی تکلف الکرم آو : بتکلف اظهار کرامه 
الاسم فده عبت حلق به مها فد ان نگورن «یتکتر» بالراعین (بحار 
الانوار : ۰ ج 87 ص 336) . 

9- .«مال الیه» ای الی ااشااه آو, العصیان , والاْوْل آظهر . والخذلان آی 
خذلانک رل گا التوفیق منی (بحار الأنوار : ج 87 ص 336) . 
0- .فی بحار الاتوار : «جاهرت به» بدل «جاهرتک فیه» . 

1- .ما آلوث جهدا , آی لم آدع خهدا وها آلوت الشتیعء: ها قز کته (ناج 
العروس : ج 19 ص 164 «الو») . 

2- .«نوّرک علیت» آی هبّجک وأغضبک ۱ ولعل الاظهر : توتّک . قال 
الفیروزآبادی : : «توژک بالمکان ۲ : آقام. , وعلی الأأمر : > قدر ۸ , ووژکه توریکا : 
آوجبه , والذنب علیه : حمله» (بحار الأنوار : ج 87 ص ۰ 

3- .البَطرٌ : الطغیان عند النعمه وطول الغنی (النهایه : جح 1 ص 135 
«بطر») . 
14 لاش : البطَرٌ , وقیل : آشد البطر (النهایه : ج 1 ص 51 «آشر») . 
15- .هنن لهذا الا ۱ |ذا فرح به واستبشر (النهایه ۳ 5 ص‌ 20۵4 
«هشش») . ۱ ۱ 
6- .مالأت : ساعدت آو عاونت (آنظر تاج العروس : ج 1 ص 253 «ملا») 
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امام علی علیه السلام از دعای ایشان در سحرگاه هر شب , پس از نماز 
صبح : بار خدایا ! برای آنچه از آن توبه کردم , اما دگر باره انجامش دادم, 
از تو آمرزش می خواهم. برای آنچه ت ۳ از آن و ؛ اما غیر 
ارزانی داشتی ؛ اما ا ات او یی رما اروت ی 
خواهم , از خدایی که معبودی نیست , جز او زنده جاویدان و دانای نهان و 
آشکار و مهرگستر مهربان, برای هر گناهی که انجام دادم و برای هر 
تافرمائتقی ای که.مرتکت شندم مرش هی قوا هم باز خدایاا مرا خردی 
کامل و تصمیمی روشن و انديشه ای وزین و دلی پاک و دانشی بسیار و 
ادبی سرامد , روزی فرما, و اين همه را به سود من قرار ده و بر زیانم 
مدار, به رحمتت , ای مهربان ترین مهربانان. 


البلد الأمین امام علی علیه السلام در سح گاهان هر شب, پبسر از نماز 
صبح, هفتاد بار , آمرزش می طلبید : [1 ۰ ] بار خدایا ! تو را ثنا می گویم , با 
آن ثنایی که به کمک خود تو , بدان دست یافته ام و در پیشگاه تو , علیه 
خود اعتراف می کنم به چیزی که تو , سزاوار ان هستی و مستوجب آنی , 
به اندازه نیت تباه و یقین ضعیفم. بار خدایا ! چه نیکو معبودی هستی تو ! چه 
نیکو سَروّری هستی تو مه بدا می قفاتم من ! چه نیکو سروری هستی 
تو , و چه بد بنده ای هستم من ! چه نیکو مالکی هستی تو . و چه بد 
مملوکی هستم من؛ زیرا, چه بسیار گناهانی که کردم و تو , گناهانم را 
بخشیدی, و چه بسیار جرم ها که کردم و تو از جرمم در گذشتی, و چه 
بسیار اشتباهاتی که از من , , سرزد و نو , , مواخذه ام نکردی, و چه بسیار 
نافرمانی ها که به عمد , مرتکب شدم و تو , از من گذشت کردی, و چه 
بسیار لغزش ها که داشتم و تو , از لغزش هایم چشم پوشیدی و غافلگیرم 
نساختی ! پس, اين منم که بر خویشتن , ستم کردم . به گناه خویش , اقرار 
دارم و به خطاهای خود , معترفم. اینک ای آمرزنده گناهان ِِ 
از تو امرزش می طلبم و برای لغزش هایم , از تو پوزش می خواهم . 
نیکو اجابتم فرما که تو 0 اجابت کردن و شایسته برس کاری دا 
آمرزشی. [2 . ] بار خدایا ! من , از تو آمرزش می خواهم برای هر گناهی 
که بدنم,؛ در سایه اه ان توانا گشت, پا توانایی ام به 
: نعمت توء به به آن رسید, یا دستم را به سبب گشایش روزی تو, به 
سوی آن دراز کردم. یا بر اثر پرده پوتتنی تفر ده رران ان کنام مرخم اکاج 
تشندنده فا ان کاه کهاز آن تدم »سکیا یی و نکیه کردم و بروبا رش 


تو , یه من اطمینان داد که برای آن گناه , بر من یورش نمی آوری و به 
عفو کریمانه تو , پشت گرم بودم . پس, بر محمّد و خاندان او درود فرست 
و اين گناهانم را بر من , بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! [3 ۰ بار خدایا ! از 
هرارق وا هم برای هر آن گناهی که باعث خشم تو شود یا به 
ناخشنودی تو نزدیک شازدر با مرا به آنچه از :ان نهی ام کردی.» فتمایل 
گرداند: یا.-هرا از آنچه بدان قزآیم خوانده ای , دور کند. پس, بر محمد و 
خاندان او درود فرست و چنین گناهی را بر من بیامرز , ای بهترین 
آمرزندگان ! [4 ۰] بار خدایا ! و از تو آمرزش می خواهم برای هر گناهی که 
با اغواگری خود , فردی از آفریدگانت را به آن کشاندم, يا با حیله گری خود 
7 اوترافرفتم وان آن اوه جیزهایی زا هم فا وانفی حاسمت به اقاه 
دادم, يا چیزهایی را که در باره آن می دانست , چشمانش را پس نما حت اه 
و فردا[ی قیامت ] با بار گناهان خودم و دیگران , به دیدار تو بیایم. . پس, بر 
محمّد و خاندان او درود فرست و چنین گناهی را بر من بیامرز , ای بهترین 
آمرزندگان ! [5 ۰ ]بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر گناهی که 
به گم راهی کشاتد و از راه راست , به در بَرّد و روزی را بکاهد و برکت از 
مال و دام ببرد و گم نامی آورد. پس بر محمد و خاندان محقّد , درود 
فرست و چنین گناهی را بر من بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! [6 . ] بار 
خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر گناهی که شب و روز , اعضای 
بدنم را در آن , خسته کردم و خود را با پوشش خویش , از بندگان تو 
پوشاندم, و در حقیقت , این پوشش [و ستاریت آتو بود که مرا پوشائد [و 
در میان مردم , رسوایم نساخت ]. پس بر محمّد و خاندان محمد , درود 
فرست و چنین گناهی را بر من بیامرز, ای بهترین آفرینندگان ! [7 ۰ ] بار 
خدایا ار هه مدشن ی اسهم نها هر گناهی که دشمنانم و از یه 
کمین من نشستند تا رسوایم کنند ؛ ولی تو نیرنگ آنان را از من . دور 
ساختی و بر رسوا نمودنم ۰ کمکشان نکردی , [چنان که] گویی من , 
دوست تو هستم و یاری ام کردی. تا کی ای پروردگار , من تو را نافرمانی 
کنم و تو مهلتم دهی. بارها تو را نافرمانی کردم و تو , مرا مواخذه نکردی و 
با همه بدکرداری ام از تو خواستم و تو , عطایم کردی. پس, کدام شکر 
است که از عهده نعمتی از نعمت های تو به من بر اید؟ ! پس, بر محمّد و 
خاندان محمّد , درود فرست و چنین کناهانی را بر من بیامرز , ای بهترین 
آمرزندگان ! [8 . ] بار خداپا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر گناهی که 
از آن , به درگاه تو توبه آوردم و سوگند خوردم که از آن , دوری کنم و 
دوستان از بندگان تو را هم در این باره , گواه گرفتم که دیگر , از تو 
نافرمانی نخواهم کرد ؛ اقا چون شیطان ید 
خفا دوب ون نش کباه رداص کاد بند کانت رم کردم ایکن برته 


گستاخی نمودم, در حالی که می دانم هیچ پرده ای و هیچ دری , مرا از تو 
نمی پوشاتد. و هیچ حجابی نمی تواند مانع دیدن من به وسیله تو شود؛ 
لیکن من از تو نافرمانی کردم و به آنچه مرا از آن نهی کرده بودی , روی 
آوردم: وبا این خال. آن گاه که.پرده: را از من کنار زدی : خودم. زا با 
دوستانت برابر دیدم , چنان که گویی همواره فرمان بُردار تو بوده ام و 
پیوسته , در انجام دادن فرمان تو می شتافته ام و از تهدیدات تو , بیمناک 
بوده ام. از این رو, بر بندگانت پوشیده ماندم و غیر از تو , کسی سیرت 
مرا نمی شناسد؛ زیرا مرا با نشانی غیر از نشان انان , نشاندار نساختی [و 
نشان ِ و گنهکاری بر من ننهادی که در نتیجه , از بقیه متمایز 
شوم ] ؛ بلکه مرا نیز همچون آنان , غرق در نعمت ها ساختی, و حتّی در 
این باره , بر آنان برتری ام دادی . گویی من در نزد تو , هم درجه ایشانم. و 
این نیست , جز بر آثر بردباری تو و به لطف بنده نوازی ات. پس, تو را 
ستایش , ای سرور من ! از تو درخواست می کنم ای خدا تا همچنان که در 
دنیا بر من پرده پوشی کردی , در قیاأمت نیز رسوایم نگردانی, ای مهربان 
ترینِ مهربانان ! [9 . ] بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر گناهی 
که شب خویش را با حوصله بیدار ماندم تا آن گناه را انجام دهم و بدان , 
دست زنم, و چون صبح کردم , در جامه خوبان , به سوی تو آمدم, 3 
که خلاف رضایت تو را در دل می پروراندم, ای پروردگار جهانیان ! پس بر 
محمّد و خاندان محمّد , درود فرست و چنین گناه مرا بیامرز , ای بهترین 
آمرزندگان ! [10 داز خداباا از نو آمررن می و اهم برای: هر کناهن که 
سرت | رم , بر دوستی از دوستانت ستم کردم. يا به دشمنی از دشمنانت 
یاری رساندم, یا در آن به غیر دوستی تو سخن گفتم, یا به غیر طاعت تو 
پرداختم. پس. بر محمّد و خاندان محقّد , درود فرست و این گناه مرا 
بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! [11 . ] بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم 
برای هر گناهی که مرا از آن , نهی کردی و من در آن , از تو سرپیچی 
کردم, يا مرا از آن بر حذر داشتی نس ان پرداحتف با ان وا در نظرم 
رشت دای نکن من بان را برای خود , زیبا جلوه دادم. . پس, بر محمد 
و خاندان محمّد , درود فرست و این گناه را بر من بیامرز , ای بهترین 
ی . ] بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر گناهی که 
, آن را فراموش کرده ام و تو , شماره اش کرده ای و من , آن را 
ی شمردم و تو , یادداشتش کردی و من , در آن با تو پرده دری کردم و 
بو , پرده پوشی کردی و اگر از آن به درگاه نو توبه آورده بودم , بی گمان , 
آن: زا خی آمرزندی . پس بر محمّد و خاندان محمّد , درود فرست و آن را 
بر من بیامرز ای بهنرین آمرزندگان ! [13 . ] بار خدایا ! از تو آمرزش می 
خواهم ببرای هر کباهی که انتطار داشتم ای امیش ار به بایان رسیدش: 
انا ای و و وی ی مس رم 


دری , از هیچ کوششی مضایقه نکردم. پس, بر محمّد و خاندان محمد , 
درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! [14 ۰ ] بار 
خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر گناهی که رحمت تو را از من . باز 
0 
محروم می سازد, يا نعمتت را از من زایل هی حرداتد سر 9 
خاندان محمّد, درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! 
[15 . ] بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر گناهی که نیستی بر 
جای نهد, يا بلا فرود آورد, یا دشمنان را شاد سازد, یا پرده را کنار زند, با 
بارش آسمان را بند آورد . پس بر محقّد و خاندان محقّد, درود فرست و 
آن ابر فن. پیافرز ات بهترین آمزرزندفان! [16 . ] بار خدایا! از تو 

پر ماه رای هر کتاهی لوق ار وه را رای 
سرزنش کرده ام, يا سر زدن آن را از یکی از آفریدگانت , زشت شمرده 
ام, و با این حال من, از روی دلیری بر نافرمانی تو, گستاخانه , بر آن اقدام 
کردم و مرتکبش شدم. پس بر محمّد و خاندان محقّد , درود فرست و آن 
را بر من بیامرز , ای بهنرین آمرزندگان ! [17 . ] بار خدایا! ! از تو آمرزش 
می خواهم برای هر گناهی که از آن به درگاه تو نویه آو رادم ؛ گناهی که بر 
انجام دادن آن , دلیر شده بودم و با این که از تو شرم داشتم , به آن کار 
پرداختم و در عین آن که از تو بیم داشتم , مشغول آن گناه شدم . سپس 
در باره آن از تو پوزش خواستم ؛ لیکن دوباره به آن روف آوردم. پبس» بر 
محمّد و خاندان محمّد , درود فرست و آن را بر من بیامرز. ای بهترین 
۱ ان ۱ تو آمرزش می خواهم برای هر گناهی که 
بستم, با کای ک ان ماه اما که یم او و یکی از 
مخلوقاتت بر عهده گرفتم , بر من واجب آمد ؛ اما بی هیچ ضرورتی, بلکه 
با را مه , مرا از پایبندی به آن , لغزاند و 
سرخوشی [از نعمت ] , مرا از ایستادن بر سر ان , به زیر کشاند. پس, بر 
محمّد و خاندان محمّد , درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای بهترین 
آمرزندگان ! [19 . ] بار خدایا ! از : تو آمرزش می خواهم برای هر گناهی که 
به سبب نعمتی که به من ارزانی داشتی , دچارش شدم و به برکت آن 
نعمت , بر نافرمانی تو , توانا گشتم و بر اثر آن , از فرمان تو سر پیچیدم و 
به واسطه آن , گرفتار تهدید تو (کیفر و عذاب) شدم. پس؛ 0 
خاندان محمّد , درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! 
[20 . ] بار خدایا! از ز نو آمرزش می خواهم برای هر گناهی که در آن , 
هوس خویش را بر 1 تو , مقذم داشتم و دلخواه خود را بر فرمان تو , 
برگزیدم و با به خشم آوردن تو , خویشتن را خشنود ساختم؛ زیرا تو با نهی 
خود , مرا ان ان [گناه ] ترساندی و پیشاپیش ای آ ود ها 


تهدید [به عذاب و مجازات ] خود , حجتت را بر من تمام کردی . پس بر 
وان ی دوه رت ار وا زر و او دای ی 
آمرزندگان ! [21 . ] بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر گناهی که 
از خویش می دانم, فراموشش کرده باشم يا به یادش داشته باشم, به 
عمد انجامش داده باشم يا به خطا؛ و شک ندارم که تو , در باره آن , از من 
بازخواست خواهی کرد و به سبب آن , جانم گروگان توست, اگر چه من , 
آن را از یاد برده و از آن , غافل شده باشم. پس بر محمّد و خاندان محمّد 
ء درود فرست و آن را بر من بیامرز, ای بهنرین آمرزندگان ! [22 . ] بار 
خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر آن گناهی که در برابر تو انجامش 
دادم و یقین داشتم که تو , مرا با آن می بینی, اما غفلت کردم که از آن , 
به درگاه تو توبه کنم و فراموش کردم که برایش, از تو آمرزش بخواهم . 
شل بز مق و حاندان مق درو فوصت و آن را برس موز بای 
بهترین آمرزندگان ! [23 ۰ ] بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر آن 
گناهی که وارد آن شدم , زیرا به تو گمان نیک داشتم که برای آن , عذابم 
نی کی وب امن آن , به تو امیدوار بودم . از اين رو , به آن اقدام 
کردم و به شناختم از بزرگواری تو , تکیه کردم که چون آن را بر من 
پوشانده ای , دیگر رسوایم نمی کنی. پس بر محمّد و خاندان محمّد , درود 
فرست و آن را بر من بیامرز , ای بهترینِ آمرزندگان ! [24 ۰ ] بار خدایا ! از 
تو آمرزش می خواهم برای هر آن گناهی که به سبب آن , از جانب تو 
موی روا مروت از اات وف اروود کی رت ام 
گشتم. پس بر محمّد و خاندان محمّد, درود فرست و آن را بر من بیامرز , 
ای بهترین آمرزندگان ! [25 . ] بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر 
آن گناهی که افسوس در پی دارد و پشیمانی می آورد و روزی را بند می 
آورد و دعا را رد می کند . پس بر محشّد و خاندان محمّد , درود فرست و 
آن را بر من بیامرز , ای بهتربن آمرزندگان ! [26 ۰ ] بار خدایا ! از تو 
آمرزش می خواهم برای هر آن گناهی که بیماری ها و مرگ را بر جای می 
گذارد و موجب کیفرها و ی و 
پیشیمانی است. پس بر محقّد و خاندان محقد , درود فرست و آن را بر 
من بیامرز , ای بهنرین آمرزندگان ! [27 . ] بار خدایا! از نز او ونر : اضیه 
خواهم برای هر آن گناهی که با زبانم آن را و 
پزوردم ام.با جاتم به ان اک اما 
یا با دستم نوشته ام. پس بر محمّد و خاندان محمّد , درود فرست و آن را 
بر من بیامرز , اي بهترین آمزرندعان 1 281 . ] بار خدایا! از : اد تحت 
خواهم برای هر آن گناهی که در شب يا روز , با آن تنها شدم و در زمانی 
که تو پرده ها را بر روی من , فرو افکندی , آن سان که مرا , جز تو کسی 
نمی دید , ای جبار ! پس. نفسم در انجام دادن ان , دچار دودلی شد و 


ماندم که از بیم تو , آن را واگذارم يا بر اثر خوش گمانی ام به تو, انجامش 
دهم . نفسم مرا به انجام دادن آن: , وسوسه کرد و من هم انجامش دادم . 
دور حالف که هی دانشتمبا آن کار , تو را نافرمانی کرده ام. پر 3 
خاندان محمّد , درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! 
[29 . ] بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم , برای هر آن گناهی که آن را 
اند هرد بر ی تاستم با که با تاحانی ام تقرا کرفتار آن 
کرد. پس بر محمّد و خاندان محقّد , درود فرست و آن را بر من بیامرز , 
ای بهترین آمرزندگان ! [30 .۰ ] بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر 
آن گناهی که در آن , ضدٌ فردی از مخلوقاتت , کمک کردم يا به سبب آن , 
به یکی از آفریدگانت بدی نمودم یا نفسم آن را در نظرم زیبا نمود, يا آن 
را یرم له کم بای را به انب راه‌نعانی رما | کاهانشدید 
آن , پای فشردم, يا ندانسته بر آن اصوان ور نوم پس بر محمّد و خاندان 
محمّد , درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! [31 . ] 
تارایا ان ان ی خواهص رای ور ان ای که در انم به اما نم 
خیانت ورزیدم یا پا انجام دادن آن , خودم را حقیر ساختم یا با آن , بر بدنم 
تعدّی کردم یا در آن ی بر ی 
در آن , برای غیر خودم کوشیدم يا پیروانم را به آن , اغوا کردم, یا علی 
و ی ۱ ۱ ۱۳ 
تیه کرش آزیمحلون شاختیبا باه ام مسر انز آمدما کزانتیم 
اضرا تن جاتب ان لفزاند. پس پر محشّد و خاندان محقّد , درود فرست و آن 
را بر من بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! [32 . ] بار خدایا ظ تو آمرزش 
گرداند , بر انجام دادن آن کمک گرفتم, يا با رسیدن به آن , بر اهل طاعت 
تو چیرگی یافتم يا به سبب آن , کسی را به نافرمانی تو متمایل ساختم یا 
فر ای اسان مومس موف ترا کرهان خووهم آنانزا اعتال کردم 
پس بر محمّد و خاندان محمد درود فرست, و آن را بر من بیامرز ای 
بهترین آمرزندگان. [35 . ] بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر آن 
گناهی که به سبب خودپسندی من , یا ریاکاری یا شهرت طلبی یا تکیُر یا 
سرخوشی يا کینه توزی یا شنگولی یا سرمستی يا گستاخی یا ننگ داشتن 
آبی جا اتعضب [بی جا] یا خوش حالی يا ناراحتی یا گشاده دستی [بی جا] 
يا بخل یا ستم یا خیانت يا دزدی یا دروغ یا سخن چینی یا سرگرمی يا بازی 
با هر نو دیزی که باعت. کست ناه هی شود تودر ارتکات ان , هلاکت 
است , برایم نوشتی . پس بر محقّد و خاندان محقّد , درود فرست و آن را 
بر من بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! [34 , ] بار خدایا ! از تو آمرزش می 
خواهم برای هر گناهی که پیش تر در علم تو گذشته بود که من , با قدرت 
که هر یت از بر هر چیزی توانایی, ۰ را انجام خواهم داد. پس بر 


محمّد و خاندان محمّد , درود فرست و ان را بر من بیامرز , ای بهترین 
امرزندگان ! 351 . ] بار خدایا ! از تو امرزش می خواهم برای هر ان کناهی 
که در آن , از غیر تو ترسیدم يا با دوستان تو دشمنی ورزیدم يا با دشمنان 
تون ووستی: تمودض با در آن مجوستانت: ۱ تما کدانشته: یا خود را در معرض 
چیزی از خشم تو قرار دادم. پس بر محمّد و خاندان محمّد , درود فرست و 
آن را بر من بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! [36 ۰ ] بار خدایا ! از تو 
آمرزش می خواهم , برای هر آن گناهی که از آن , به درگاهت توبه کردم . 
سس هام از که ماس را خن موی تین کت اه 
شکستم , چون کرّم و عفو تو را می شناختم . پس پر محشّد و خاندان 
محمّد , درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! [37 . ] 
بار خدایا از تو آمرزش می خواهم برای هر آن گناهی که مرا به عذاب تو . 
نزدیک کرد یا از پاداش تو , دور ساخت يا رحمتت را از من , باز داشت با 
نعمتت را بر من . مکذدر ساخت. 4 1 
فرست و آن را بر من بیامرز , اي بهترین آمرزندگان ! [38 ۰ ] بار خدایا ! از 

تو آمرزش می خواهم برای هر آن گناهی که با آن , گرهی [و قراری] را 
1[ , باز کردم, یا خودم را از خیری که وعده اش را به من داده 
بودی , محروم ساختم . پس. , بر محقّد و خاندان محقّد , درود فرست و آن 
را بر من بیامرز , اي بهنرین آمرزندگان ! [39 . ] بار خدایا ! از تو آمرزش 
می خواهم برای هر آن گناهی که به سبپ برخورداری از عافیت تو, آن را 
مرتکب شدم, يا به لطف نعمت تو ی ات فان کستم مار سانه ری 
فراوان تو, از پس آن برآمدم. و [آمرزش می خواهم برای هر کار نیکی 
که قصدم از ان , رضای تو بود , اما ناخالصی به نیت و کردارم راه یافت با 
ناچار شدم به نیت غیر تو , کاری کنم که بسیاری اوقات , چنین می شود . 
پس بر محقّد و خاندان محقّد , درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای 
پهترین آمرزندگان ! [40 . ] بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر آن 
کناهی که رخضت هرا بدان فرا خواندی ان را ترا خودم , روا شمردم, 
در حالی که [در واقع ] نزد تو حرام بوده است . پس بر محمّد و خاندان 
محمّد , درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! [41 ۰[ 
بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر آن گناهی که از خلق تو پنهان 
است , ولی از نظر تو دور نمانده و من , برایش از تو پوزش خواستم و تو , 
مرا بخشیدی . پس بدان بازگشتم و تو , باز آن را بر من پوشاندی . پس بر 
محقد و خاندان محقّد , درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای بهترین 
امرزندگان ! [42 . ]بار خدایا ! از ی 
که گامم را به سوی آن برداشتم یا دستم را به سوی آن , دراز کردم یا 
چشمم به آن نگریست يا با گوشم به آن , گوش دادم یا زبانم به آن ۳ 
شد یا آنچه را تو روزی من کرده بودی , در راه آن , خرج کردم . سپس از 


تو , روزی خواستم و تو, با وجود نافرمانی ام, روزی ام دادی و من , باز از 
روزی تو در نافرمانی تو , کمک گرفتم و تو بر من , پرده ره 
سپس از تو [روزي ] بیشتر خواستم و تو , محرومم نکردی و آن گناه را در 
برابر تو , انجام دادم و تو , رسوایم نساختی و من , پیوسته بر نافرمانی تو 
, پای می فشارم و تو , پیوسته , بردباری و امرزشت را شامل حال من می 
کني, ای کریم ترين کریمان ! پس, , بر محمد و خاندان محمّد , درود فرست 
و آن را بر من بیامرز : ای بهترین آمززندکان! [43 . ] بار خدایا ! از تو 
آمرزش می خواهم برای هر آن گناهی که کوچک آن , مرا مستوجب عذاب 
دردناک تو می کند و بزرگش , عذاب سخت تو را بر من , روا می سازد و 
به جا آوردنش , کیفر تو را شتاب می بخشد و ادامه دادن به آن , نعمت ها 
را به زوال می آورد . پس بر محمّد و خاندان محمّد , درود فرست و آن را 
بر من بیامرز , اي بهترین آمرزندگان ! [44 . ]بار خدایا! از : تو آمرزش می 
خواهم برای هر آن گناهی که تنها , تو شاهد آن بوده ای و تنها تو وان زا 
می دانی و تنها بردباری تو , مرا از آن می رهاتد و فقط عفو تو, آن را در 
بر می گیرد . پس بر محقد و خاندان محقّد , درود فرست و آن را بر من 
بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! [45 . ] بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم 
برای هر آن کناهی که نعمت ها را می برد يا کیفرها[ی الهی ] را می اورد, 
یا به نابودی و مرگ هی ای ۱ سوه نیقی :کر بسد ینزب 
محمّد و خاندان محمّد , درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای بهترین 
آمرزندگان ! [46 . ] بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر آن گناهی 
که کارهای نیک را از بین می برد و کارهای بد را دو چندان می کند و به 
کیفرها شتاب می بخشد و تو را ای صاحب اسمان ها در خشم می کند. 
پس بر محقّد و خاندان محقّد , درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای 
بهترینِ آمرزندگان . [47. ] بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر آن 
کناهی که توسبه داتشتن آن , سزاوارتری ن حون اية بوشتا تدن: ان , سزاوارتر 
بوده ای, که تو اهل پروا و اهل آمرزشی. پلس؛ , بر محمّد و خاندان محمد , 
درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای بهنرین آمرزندگان ! [48 ۰ ] بار 
قداباا از تق آمرتش.می خهاهم بدای هن ان ناهن که در از نا دوستی از 
دوستانت , چهره درهم کشيدم, تا به دشمنان تو , کمک کرده باشم , پا با 
اهل نافرمانی تو , در برابر فرمان برداران از تو . همراهی کرده باشم. 
پس بر محقّد و خاندان محشّد , درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای 
پهترین آمرزندگان ! [49 . ] بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر آن 
گناهی که جامه تکبّر بر من پوشاند و غرق شدنم در آن , مرا به خواری 
کشاند یا از وجود رحمت تو , نومیدم ساخت پا چنان نومید شدم که از 
بازگشت به فرمان تو , دست شستم, که من: دآنستم .-جرمم. بسن . بزرگ 
است و به خود . گمان بد داشتم. پس بر محشّد و خاندان محمّد . درود 


فرست و آن را بر من بیامرز , ای بهترینِ آمرزندگان ! [50 ۰ ] بار خدایا ! از 
نو آمرزش می خواهم برای هر آن گناهی که اگر نبود رحمت تو, مرا به 
هلاکت در اند بود و اگر لطف تو نبود , مرا به سرای تانفدی. در آورده 
بود و اگر راهنمایی تو نبود , مرا به کج راهه و گم راهی برده بود. پس بر 
محمّد و خاندان محمّد , درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای بهترینِ 
امرزندگان ! 5311 . ] بار خدایا ! از تو امررزش می خواهم برای هر ان کناهی 
که مرا به خود , وا داشت از انچه بدان. راه نمایی ام کردی يا به آن , 
فرمانم دادی يا از آن . نهی فرمودی يا به آن , دلالتم کردی و موجب می 
شد به خشنودی تو دست یابم و محبت تو را برگزینم و به تو نزدیک شوم, 
باز داشت . پس.: بر محمّد و خاندان محمّد , درود فرست و آن را بر من 
بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! [52 .۰ ] بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم 
برای هر آن گناهی که دعای مرا از درگاه تو , پس می زند و امیدم را از تو 
,. قطع می کند يا رنج و عذاب ناشی از خشم تو را در من . به درازا می 
کشاند یا آرزوی مرا به تو , کوتاه می سازد. را 
, درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای بهترین , آمرزندگان. [53 . ] بار 
خدایا ! از تو آمرزش می خواهم , برای هر آن گناهی که دل را می میراتد و 
اندوه را بر می افروزد و شیطان را خشنود می سازد و خدای مهربان را 
ناخشنود می گرداند. پس بر محمّد و خاندان محقّد , درود فرست و آن را 
بر من بیامرز , اي بهنرین آمرزندگان ! [54 . ] بار خدایا ! از تو آمرزش می 
خواهم برای هر آن گناهی که یأس از رحمت تو و نومیدی از آمرزشت و 
محرومیت از پاداش ها و نعمت های بی کرانی را که نزد توست , در پی 
دارد. پس بر محمّد و خاندان محمّد , درود فرست و ان را بر من بیامرز , 
ای بهترین آمرزندگان ! [55 . ] بار خدایا ! از تو امرزش می خواهم برای هر 
آن. کناهی: که به: اختز ام لوب تشم زا راز ان متنعر ساختم و در پیساهت:: 
اظهار توبه کردم و تو پذیرفتی, و از تو پخشش خواستم و تو هم بخشیدی, 
اما سپس, هوسم مرا به سوی تکرار آن کشاند , از آن رو که به رحمت 
عالمگیر و عفو کریمانه تو , طمع بستم و تهدیدات تو را فراموش کردم و 
به وعده های خوش تو , امیدوار بودم. پس بر محمّد 20 
فرست و آن را بر من بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! [56 . ] بار خدایا ! از 
نو آمرزش می خواهم برای هر آن گناهی که روسیاهی می آوردر در آن 
رو که سا تسین فوته فسان فت ویر ان کم 
«بعضی شان , رو به بعضی دیگر آورند و یکدیگر را به نکوهش می ِِ 
و به آنها گفته شود که: «در پیشگاه من , با یکدیگر ستیزه گری مکنید. که 
از پیش , به شما هشدار داده بودم» . پس بر محمد و خاندان محمد , درود 
فرست و آن را بر من بیامرز , اي بهترینِ آمرزندگان ! [57 ۰ ] بار خدایا ! از 
تو آمرزش می خواهم برای هر آن گناهی که به کفر می خواند و فکر [و 


خیالات ] را به درازا می کشاند و فقر بر جای می گذارد و سختی می آورد. 
پس, بر محمّد و خاندان محقّد . درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای 
بهترینِ آمرزندگان ! [58 . ] بار خدایا ! از تو امرزش می خواهم برای هر آن 
گناهی که اجّل را نزدیک, امید را قطع و عمر را کوتاه می کند, خواه آن را 
نف تیان آوردم باشم با نت خاطر .رم از تو از ذکر آن , خودداری ورزیده 
باشتم در تیه ام تتهانین داشه باشم وبا توس ان را مت دانی ۱ 
که تو , هر چیز نهان و نهان تر را می دانی. پس بر محمّد و خاندان محمّد , 
درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای بهنرین آمرزندگان ! [59 ۰ ] بار 
خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر آن گناهی که در ارتکاب آن , قطع 
شدن روزی و رد شدن دعا و پیاپی آمدن بلا و هجوم آوردن اندوه ها و چند 
برابر شدن غم هاست . پس بر محشّد و خاندان محقّد , درود فرست و آن 
را بر من بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! [60 بان خفهایاا از نو آمرزش 
۱ 
دوستانت را از من , می رماتد یا اهل طاعتت را از من , می گریزاند ؛ زیرا 
از نافرمانی ها و بدکرداری. و افسردکگی [ناشی از] کناهان گریزان اند. 
او توت وا ار مسا ها 
بهترین آمرزندگان ! [61 . ] بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر آن 
گناهی که به سبب آن , آنچه را تو از من آشکار ساخته بودی ۰ پوشاندم: ی 
آنچه را تو از من پوشانده بودی , به سبب آن اشتکان زرااختم: با آنچه را تو 

در من زیبا ساخته بودی , من با [ارتکاب ] آن گناه , زشتش ساختم. پس, بر 
محمّد و خاندان محمّد , درود فرست و ان را بر من بیامرز , ای بهترین 
امرزندگان ! 621 . ] بار خدایا ! از تو امرزش می خواهم برای هر ان گناهی 
که با وجود ان , به عهد [با] تو وفا نمی شود و از خشم تو , ایمنی نیست و 
رحمت تو , , فرود نمی آید و نعمتت , پایدار نمی ماند. ان ان هو 3 
خاندان محمّد , درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! 
[63 . ] بار خدایا! از تو آمرزش می خواهم برای هر آن گناهی که در 
روشنایی روز » انجامش ندادم تا از بندگانت بیوشانم و در تاریکی شب , به 
جایش آوردم و این کتضاخی اي ود از اتب هن به تور با آن کهمی دانم 
نهان , در نزد تو آشکار است و پنهان , در نزد تو پیداست و هیچ چیزی نمی 
تواند مانع من از تو شود و هیچ چیز, از مال و فرزند, در پیشگاه تو به کار 
فن نی ادخ رل ,بات و سالمی که به نزد تو آورم بسن تن مجقد و 
خاندان محمّد , درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! 
[64 . ] بار خدایا! از نز نو آمرزش می خواهم برای هر آن گناهی که 
فا ی ای اه ار وا لت ارت ارس وی اد 
[شخص را] دچار احساس ایمنی از عذاب تو می گرداتد. يا امید به طلب 
روزی از نزد غیر تو را ایجاد می کند يا از خیری که نزد توست , نومید می 


سازد. پس بر محمّد و خاندان محمّد , درود فرست و آن را بر من بیامرز , 
ای بهترینِ امرزندکان ! [65 . ] بار خدایا ! از تو امرزش می خواهم برای هر 
ان گناهی که به سبب اعتراضم به تو , در بازداشتن روزی از من و روی 
گردانی ام از نو و روی آوردن به بندگانت و خواری و زاری نمودن در برابر 
آنها [برای به دست آوردن روزی بیشتر] گریبانگیرم شد. در حالی که تو , 
گفته ات را در کتاب استواری به گوش من رساندی که: «نسیت به 
پروردگارشان , خواری نکردند و به زاری در نیامدند» . پس, تا 
خاندان محمّد , درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! 
[66 ۰ ] بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر آن گناهی که به سبب 
کمک گرفتن از غیر تو , در گرفتاری ها یا مدد جُستن از جز تو در آنها, 
مرتکب شدم. پس بر محمّد و خاندان محمّد , درود فرست و آن را بر من 
بیامرز , ای بهترینِ آمرزندگان ! [67 اد خوایا آان نو آمززش مف خواهم 
برای هر آن. کناهی که-ضزا به ترشره از غیر ند , وا داشت يا به فروتنی در 
برابر مخلوقی از مخلوقاتت خواند یا طمع به داشته های او , مرا به جانب 
او کشاند با بزای بترون کشیدن انخه در دست آوست/ فرمانبزی از او راء 
با آن که نافرمانی تو بود, در نظرم نیکو نمود, در حالی که می دانم من . به 
تو محتاجم و هرگز از : تو , بی نیاز نیستم. پس, بر محمد و خاندان محمد , 
درود فرست و آن را بر من بیامرز , ای بهنرین آمرزندگان ! [68 . ] بار 
خدایا ! از ز تو آمرزش می خواهم برای هر آن گناهی که به زبانم , آن را 
صباهای بهآن شاه هد ابا رای مر آن را تن کررم ۲ 
گفتارم , به آن ترغیب نمودم, در حالی که آن گناه , نزد تو زشت است و 
مرا بر آن , عذاب می کنی. پس بر محمّد و خاندان محقّد , درود فرست و 
آن را بر من بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! [69 . ] بار خدایا ! از تو 
آمرزش می خواهم برای هر آن گناهی که نفسم , آن را در نظرم اندک 
آورد و برایم کوچک جلوه داد و سبّک شمردن آن را بر من , اسان نمود تا 
آن که مرا در ورطه آن افکند. پس بر محمّد و خاندان محمّد , درود فرست 
و آن را بر من بیامرز , ای بهترین آمرزندگان ! [70 . ] بار خدایا ! از تو 
آمرزش می خواهم برای هر آن گناهی که علم تو , آن را در من و بر من تا 
آخر عمرم جاری ساخت, برای همه گناهانم, از | اوّل تا به آخر آنهاء عمد و 
غیر عمدش, اندک و بسیارش, ریز و درشتش, قدیم و جدیدش, پنهان و 
اش سای هه کایای کر مرن انها شدم [از تو امرزش 
می خواهم ] و به درگاهت توبه می کنم, و از تو مسئلت دارم که بر محمّد و 
خاندان محمّد , درود فرستی و همه حقّ و حقوقی را که بندگان بر گردن 
من دارند و تو آنها را بر شمردی , بر من بیامرزی زیرا بندگانت را بر من ؛ 
حقوقی است که [به جا نیاوردم و ادا ننمودم و] گروگان آنها هستم . همه 


اينها را بر من بیامرز , هر گونه که خود می خواهی و هر زمان که می 
خواهی, ای مهربان ترین مهربانان ! 
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ج من استغفاره فی فُنوتِ القتربحار الأنوار عن ,مصباح الکفعمی والبلد 
الأمین والاختیار لابن باقی یُستَحَبٌ آن تقول فی نوت الوتر ما کات أمیژ 
المومنین علیه السلام یو فی الاستغفار : الق لک لت فی کتایک 
التحکم الفترل, علی تیک الفریسل , وقولک الحَوه : «کائوا قلیلا من ال تا 
یَهَجَعون ۴ 5 بالأشخار هم بَسْیَعْفرٌ 7 4 بستعفزون» (4) ؛ ون آستغفرّک توب الیک, . 
وفلت, تبازکت وتعالیت : «نم ایض دا آقامن التاسن واستفْفژوا ال 
ان للع عَفود رَحیمٌ» (2) , وأنا, استغفژی و |لیک ۰ وقلت, _تبازکت 
وتعالیت : «الصّیرین والطدفین والْقنتین والَغنفقین والْْشتُفرین بالأْسحار» 
(3) , وأتا استغففژک واتوب الیک . وقلت تبازکت وتعالیت : «والذین |ذا 
قحشة الوا شهج درو الله فاقوا نیت وحن نید 
لوب الا له ول رد وال نیا ققلوا و وم یَعْلَمُونَ» (4) , وأتا استغفژک 
ی آلیک ۰.,_وقلت تبازکت وتعالیت ‏ : «قَاغف عم و اسیتعفر, هم 
وشاورهم فی الأْفر فاد غَرَمت کل علی ال ان ال 9 الفتوک 
وان آستغفژک وأتوتٍِ |لیک,. وقلت تبارکت وتعالیت : » ولو انهم 

طً 11 نقْسَهْم جاغوک قاستفقرواً ۹1 واسَتفقر لَهم الرّسشول لوجوا 7 

باب رجیها» ( (6) , _وآتا أستغژک واتوبٌ الیک وقلت تپازکت وتعالیت : 
«وَمن بعمل سوءا او بَظلم تَفسَة نم یستغ: تفر . اااد بُجد ال عفورا #حبخا» 
1 1 وتا استغفرژک وِأتوبٌ الیک ۱ وقلت ِِ وتعالیت : : « اقلا یِتوبون ای 
الله وَیستَعْفروتة واللة عَفْور رَجیمک (8) » واتا. اشتغفرز ی .وانوت: الیی 
وقلت تبازکت وتعالیت : «وما کان اللة مُعَذبهُمْ وَهَمٌ بَسْتعغفژون» (9) , ون 
استعفژک واتوب لیک . وقلت تبازکت وتعالیت : «استلفز له او لا تشتغیا 
ان تشتئیز له سنعین مره فلن تفر ال لهغ» (10) , وأتا استهیژک 
واتوب الیک . وقلت تبازکت وتعالیت : ۳ کان 7 و الذین 
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بسشتغفژوا للمشرکین ولو کائوا اولی قربی من , بعد ما تبین 

الجچیم» (11) , واتا استَغفژک واتونْ الیک . وقلت تبازکت وتعالیت : «و ما 

کان اسْتَعْفَارٌ یر هیق لاییه و الا عن مَوعدو وعدها اباخ» (12) 

واتوت الیک . وقلت " نبار ِ ت وتعالیت ِِ3 آن أ ۳ رَبکمٌ تج توبوا الیه 

متعکم قتقا حسنا [لی آجل مُسَمّی و یوت کل ذی فصّل فَصْلَه» (43) , وتا 

استغفژک وأتوب [لیک . وقلت تبازکت وتعالیت : «فو آنشاکم من الارض و 

استَعْمرکُمٌ فیها قاسْتلْفژوة ثم ُوئوا له ان ری قریب مُجیبٌ» (14). ون 

۱ ۱ واتوثِ لیک . وقلت تبازکت وتعالیت : «و استففژوا ریم تم 
وا الیّه ان زبی رحيم وَدُودْ» (15) وآتا أست: ستَغفژکٍ وتو الیک . وقلت 

تبارکت وتعالیت : «اسْتَعة شتغفزو ریکم نو وئواً ان لب بُرٍسل السَمَاء لیم 
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ام 
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مَذْرارّا و بردکم قَوَة الی فَوَتِکم و لا تتولوا مُجْرمینَ» (16) , وأنا أستغفر 
وأَتوبٌ ایک ِ تبار زکت وتعالیت ۰ «5 ۳ لذنبي نک کنت من 


لخاطنین». (17) , و آستففژک وأتوثٍ [لیک . و لت تبازکت وتعالیت : 
«یاباتا استغفر لتا دئوبتا تا کت خطین» (8) و اتف ی وانوت الک 


وقلت باکت وتعالیت : «سَوف أستَْفرٌ لک زبی ی هو العَفوژ الرَحيمٌ» 
(39) وتا أستغغژک وأَتوثٍْ الیک . وقلت قلت تبارکت وتعالیت بِ مَ منع الناس 
آن مت از جَاءَهم آهدی و تنیز رهم » (20) , وآتا أستغغرژک واتوت 
الیک : وقلت تبارکت وتعالیت : َلمّ عَلَیک سَأستَعْفر لک زبی له کان‌ربی 
جفبًّ» (ل2) وا آستغفرژک 1 الیک . وقلت تبازکت وتعالیت : «قأدّن 
لهن شنت مهم و اشتفیز لَهمْ الله ان ال عفْود رَجی» (22) , وأتا 
آستغفژک واتوبٌ الیک . وقلت تبازکت, وتعالیت : : «یقوّم لِم تستَعجلون 
بالسَّه بل الحسته لولاتشتففژون ال لَعَلکمْ ترحفون» (23) , وتا 
آستغفزژک وأتوبٌ الیک . وقلت تبازکت وتعالیت ۱ ۳۹ ظَّ داود اما قتَتَه 
فاستعفر ۲ شتغفر ربة و خر راععا 5 آتاپٍ» (24) 1 آستغفرک وأتوبٌ الیک . وقلت 
تبارکت وتعالیت, ۰ «الذین تخملون عرش و هن حَولهة یُسَبِحَونَ_ بحمد ربهم 
ویوْمنُون به و یستغفژون لین عَامَثوا» (حصل 4 وان استغفژک واوت ِِ 

وقلت تبارکت وتعالیت.: «قاطیژ ان وغذ الله حق وَاستَُر لذنیک و سب 
بحقد زبک بالعشم؟ و الاعبگر» (26) , وأئا أستَغفژک وأتوث الیک . وقلت 
تبازکت وتعالیت : «فاسْتَقیمُواً ال و استَْمژوخ» (27) ۰ واأتا آستغن 


۶ ۳ ‌ِ ۳ تن س‌ 
واتوبٌ الیک . وقلت ار وتعا ۲ «والعانکة کون بحفق زوم ۳ 
عی مت وود ی ِِ یک 
پسشتغهژون لِمن فی الا ررض ض لا ان ال هو اور الرّحيم (28) »,وان 
استغفرک واتوبٌ الیک . وقلت تبازکت وتعالیت : «فاعْلم له لا ال الا ال و 


وأت ِ 2 
نیز نیک ویلذژیدن و موب واه تلم مق تاه روت 
۳ توت الیک . وقلت تبازکت و ۰ «سیفو 


9 
ب‌‌ 


ِ دص جصو 
المُحَلفُونَ من الاغزاب شعلتا أَمَو لتا و آهلوتا قَاسْتغفر و لتا»  )30(,‏ وتا 
استغفژک وأتوتٌ الیک . وقلت تباز کت وتعالیت ۱ «حّی دعتی ونوا بالله وَحده 
1 و( ٩‏ ی ونر و کش آه ۶ ۲ چ تب 
لا قوّل لیر هیم لاییه لستَعفرِن لک و ما آملک لک من الله من شت ء زَا 
علیک توکلتا و الیک آنبْنا والیک المصیر» (31) , وآتا استغفرژک واأتوتٍ الیک 








عم مرا و استغْفژوا ال اقّ ال َو تجیم» (36) . وتا استغژک 


۰ ۵ الیک 9 تبازکت ۱ : ِِِ 9 


1- .الذاریات : 17 و 18 . 
2- .البقره : 199 , 
تال عضران »۲ 17 : 
4- .آل عمران : 135 . 
5- .آل عمران : 159 . 
6- .النساء : 64 . 

7- .النساء : 110 . 

8- .المائده : 74 . 

و- .الأنفال : 33 . 

0- .التوبه : 80 . 
11 التوبه : 113 . 
2- .التوبه : 114 . 
13- .هود : 3 . 

4- .هود : 61 . 

5- .هود : 90 . 

6- .هود : 532 . 

7- .یوسف : 29 . 
8- .یوسف : 97 . 
9- .یوسف : 98 . 
0- .الکهف : 55 . 
2- .النور : 62 . 
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4 .ص : 24 . 
ور ۶ 7 

6- .غافر : 55 . 
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0 8 وفیهما «یستحبٍ آن یستغفر اللّه تعالی فی سحر کل 


ب قل‌ها کان آمیر المغفین علت علبه السلام حقوله فن الاسفنان».: 


7 27 
ج از آمرزش خواهی های ایشان در قنوت نماز ور 


ج از آمرزش خواهی های ایشان در قنوت نماز وَتربحار الأنوار به نقل از 
لمصباح کفعمی و بلد الأمین و الاختیار ابن باقی : مستحبٌ است در قنوت 
۳ , آن چیزی گفته شود که امیر مومنان , در طلب آمرزش می 
گفت: «بار خدایا! تو در کتاب استوار خود که بر پیامبر مرسلت فرو 
فرستاده شده است , گفته ای, و گفته تو درست است که: «آندکی از شب 
را می خوابند و در سحرگاهان , آمرزش می خواهند» , و من , از تو 
آمرزش می خواهم و به درگاهت ۲ و گفته ای ای بلند مرتبه 
متعالی که: «سپس از آن جا که مردم می کوچند, بکوچید و از خدا آمرزش 
بخواهید که خدا آمرزگاری مهربان است» و من از تو آمرزش می خواهم و 
به درگاهت , توبه می کنم. و گفته ای ای بلند مرتبه متعالی که: «شکیبایان 
و راستگویان و فرمان بُرداران و انفاق کنندگان و آمرزش خواهان در 
سحرگاهان» و من از تو آمرزش می خواهم و به درگاهت , توبه می کنم. و 
گفته ای ای بلند مرتبه متعالی که: «و آنان که هرگاه کار زشتی (فحشا) 
کنند یا به خویشتن ستم ورزند , خدا را یاد کنند و برای گناهانشان امش 
بخواهند وجز خدا : کیست. که گناهانبرا پیامرزد وین انخه انجام دادند , 
دانسته پای نفشردند» . و من , از تو آمرزش می خواهم و به درگاهت , 
تویهسی نمی ۵ کت ان آی مره معالی: که عار آنان ب د رذن و 
برایشان آمرزش بخواه و در کارها , با اپشان , رایزنی کن و چون تصمیم 
کر فتون , بر خدا تول نما که خداوند , توگل کنندگان را دوست می دارد» و 
من از تو, آمرزش می خواهم و به درگاهت , توبه می کنم. و گفته ای ای 
ره «اگر آن گاه که به خود ستم کردند , نزد تو می آمدند 
و از خدا , آمرزش می خواستند و پیامبر [نیز] برایشان آمرزش می طلبید , 
بی گمان , خدا را توبه پذیری مهربان می یافتند» و من از تو از تن یت 
خواهم و به درگاهت , توبه می کنم. و گفته ای ای بلند مرتبه متعالی که: 
«و هر کس بدی کند یا به خود ستم نماید , سپس از خدا آمرزش خواهد , 
خدا را آمرزگاری مهربان می یابد» و من از تو آمرزش می خواهم و به 
درگاهت , توبه می کنم. و گفته ای ای بلند مرتبه متعالی که: «چرا به 
درگاه خدا , توبه نمی کنند و از وی با ین ۲ 
, آمرزنده مهربان است؟...» و من تو آمرزش ه می خواهم و و به درگاهت , 


طلبند. خدا, ِ کتندم ابتنان:: تخواهد جود»* و من از نو آمرننشن هی 
«برای آنان , آمرزش ها ما آمرزش توا هی آترقیی کید 
. اگر هفتاد بار هم آمرزش بخواهی , خدا , هرگز ایشان را نمی آمرزد» , و 
من از تو آمرزش می خواهم و به درگاهت , توبه می کنم. و گفته ای ای 
7 متعالی که: «بر پیامبر و کسانی که ایمان آورده اند , سزاوار 
شنت برای:شرکان پس از آن که,بوایشان: اشکاز کردید که آنان : اهل 
دوزخ اتقو اف خواهندر هر چند خویشاوند [آنان آباشند» و من از تو 
آمرزش می خواهم و به درگاهت , توبه می کنم. و گفته ای ای بلند مرتبه 
متعالی که: «و آمرزش خواهی ابراهیم برای پدرش , جز برای وعده ای که 
به او داده بود, نبود» و من , از تو آمرزش می خواهم و به درگاهت , توبه 
کی و گفته ای ای بلندمرتبه متعالی که: «از پروردگارتان . امرزش 
بخواهید . سپس به سوی او توبه برید تا این که شما را با بهره مندی 
نیکویی تا سر رسیدی معین , بهره مند سازد و به هر شایسته نعمتی , از 
گرم خود , عطا کند» , و من , از تو آمرزش می خواهم و به درگاهت , توبه 
می کنم. و گفته ای ای بلند مرتبه متعالی که: «او شما را از زمین . پدید 
اورد و شما را در ان , استقرار داد . پس , از او امرزش خواهید . سپس به 
سوی او توبه برید که پروردگار من , نزدیک و اجابت کننده است» و من , 
از تو آمرزش می خواهم و به درگاهت , توبه می کنم. و گفته ای ای 
بلندمرتبه متعالی که: «از پروردگارتان , آمرزش خواهید . سپس به سوی 
او توبه برید که پروردگار من , مهربان و صمیمی است» و من . از تو 
آمرزش می خواهم و به درگاهت , توبه می کنم. و گفته ای ای بلندمرتبه 
متعالی که: «از پروردگارتان 1 ادن بخواهید . سپس به سوی او توبه 
برید تا از آسمان , بر شما باران فراوان فرستد و نیرویی بر نیرویتان 
بیفزاید , و تبهکارانه , روی بر مگردانید» و من , از تو آمرزش می خواهم و 
ب در اه وی کیق. ور کته ای ات پلتعمونته متالید. کت رای 
گناهت آمرزش بخواه که تو از خطاکاران بودی» , و من , از تو آمرزش می 
خواهم و به درگاهت , توبه می کنم. و [از زبان فرزندان یعقوب ] گفته ای 
ای بلندمرتبه متعالی که: «پدرجان ! برای گناهان ما آمرزش بخواه که ما 
خطاکار بودیم...» و من , از تو آمرزش می خواهم و به درگاهت , توبه می 
کنم. و گفته ای ای 7 فتعالی: کم یه ووتق. رای بشما ار 
پروردگارم آمرزش می خواهم که او آمرزگاری مهربان است» و من , از تو 
آهرزشن هن خواهم یه در کاهت , توبه می کنم. و گفته ای ای بلندمرتبه 
متعالی که: «و چیزی مانع مردم نشد از این که وقتی هدایت به سویشان 
آمد , ایمان بیاورند و از پروردگارشان , آمرزش بخواهند» و من , از تو 
آمرزنتشن صت خوا هم و .به در حاهت , توبه می کنم. و گفته ای, ای بلندمرتبه 


متعالی که: «درود بر تو باد ! به زودی از پروردگارم برای تو آمرزش خواهم 
که او همواره با من . پرمهر بوده است» و من از تو امرزش می خواهم و 
به درگاهت , توبه می کنم. و گفته ای ای بلندمرتبه متعالی که: «پس. به 
هر که از ایشان خواهی ۳ بده و برایش از خدا| اصوتن بخواه که 
خدا , آمرزگاری مهربان است» و من , از تو آمرزش می خواهم و به 
دا ی و ای ان رم 
من ! چرا پیش از [جستن ] نیکی . شتابزده , خواهان بدی هستید؟ چرا از 
خدا آمرزش نمی خواهید , باشد که مورد رحمت قرار گیرید» و من , از تو 
آضرزتتن می خواهم وه در کاهت , توبه می کنم. و گفته ای ای بلندمرتبه 
متعالی که: «و داوود دانست که ماء, در حقیقت, او را آزمایش کرده ایم . 
پس , از پروردگارش آمرزش خواست و به رو درافتاد و توبه کرد» و من ؛ 
از تو آمرزش می خواهم و به درگاهت , توبه می کنم. و گفته ای ای 
بلندمرتبه متعالی که: «کسانی که عرش را حمل می کنند کنند و آنها که 
۱ 
دارند و برای کسانی هم که ایمان آورده اند, آمرزش می طلبند» و من , از 
تو آمرزش می خواهم و به درگاهت , توبه می کنم. و گفته ای ای بلندمرتبه 
متعالی که: «پس؛ شکیبا باش که وعده خدا , راست است و برای گناهت , 
آمرزش بخواه . پروردگارت را تسبیح و ستایشر گوی در شامگاهان و 
بامدادان» و من ؛ و از قق آمرین مین خواهم وه در کاهت , توبه می کنم. و 

گفته ای ای بلندمرتبه متعالی که: شیاه قوف ار بشایو از 
او آمرزش بخواهید» و من , از تو آمرزش می خواهم و به درگاهت , توبه 
می کنم. و گفته ای ای پلندمرتبه متعالی که: «و فرشتگان , پروردگارشان 
را تسبیح و ستایش می گویند و برای کسانی که در زمین اند , آمرزش می 
خواهند . بدانید که خداوند , آمرزگار و مهربان است » و من ؛ بدا امن 
می خواهم و به درگاهت , توبه می کنم. و گفته ای ای بلندمرتبه متعالی 
که: «بدان که معبودی جز خدا نیست و برای گناهت ۶ امزاتره‌بحهام. و آتیز 
ابرای مردان و زنان موّمن و خدا , فرجام و مآل شما را می داند» و من , 
از تو آمرزش می خواهم و به درگاهت , توبه می کنم. و گفته ای ای 
بلندمرتبه متعالی که: «بر جای ماندگان بادیه نشین , به زودی به تو خواهند 
گفت: اموال ما و کسانمان , ما را گرفتار کردند . پس برایمان آمرزش 
بخواه» و من ار ای و اه , توبه می کنم. و 


عم 


ام او سای ها ی و تا ایمان ان 
جز در سخن ابراهیم [که ] به [نا اپدر [ی ] خود [گفت: ] حتما برای تو » 
امرزش خواهم خواست با آن که در برابر خدا , اختیار چیزی را برای تو 
ندارم. ای پروردگار ما! بر تو اعتماد کردیم و به سوی تو باز گشتیم و 
فرجام , به سوی توست» و من از تو آمرزش می خواهم و به درگاهت , 


توبه می کنم. و گفته ای ای بلندمرتبه متعالی که: «و در کار نیک , از تو 
نافرمانی نکنند, با آنان (زنان) بیعت کن و برایشان آمرزش بخواه که خدا , 
آمرزگاری مهربان است» و من , از تو آمرزش می خواهم و به درگاهت , 
توبه می کنم. و گفته ای ای بلندمرتبه متعالی که: وه گاید ایشا گنود 
شود: : «بيایید ا پیامبر خدا . برایتان آمرزش بخواهد», سرهای خود را بر 
می گردانند و آنان را می بینی که تکیرکنان , روی بر می گردانند» , و من , 
از تو آمرزش می خواهم و به درگاهت , توبه می کنم. و گفته ای ای 
بلندمرتبه متعالی که «برایشان یکسان است که برای آنان 1 آمو رن 
بخواهی پا برایشان آمرزش نخواهی , هرگز , خدا آنها را نمی بخشد» و من 
, از تو آمرزش می خواهم و به درگاهت , توبه می کنم. و گفته ای ای 
بلندمرتبه متعالی که: «از پروردگارتان آمرزشن بخواهید که او بسی 
آمرزنده است» و من , از تو آمرزش می خواهم و به درگاهت , توبه می 
کنم. و گفته ای ای بلندمرتبه متعالی که: «هر آن خوبی که برای خود پیش 
فرستید , آن را نزد خدا , بهتر و با پاداشی بیشتر , خواهید یافت . و از خدا 
آمرزش بخواهید که خدا , آمرزگاری مهربان است» و من , از تو آمرزش 
می خواهم و به درگاهت , توبه می کنم. و گفته ای ای بلندمرتبه متعالی 
که: «پس پروردگارت را تسبیح و ستایش گوی و از او آمرزش بخواه که او 
توبه پذیر است» و من , از تو آمرزش می خواهم و به درگاهت , توبه می 


کنم. (1) 


,در المصباح للکفعمی (ص 87) آمده است: مستحب است که در سحر 


ِ از خدای تژ ک آمرزش بخواهی و سپس آنچه را امیر مقمنان 
تاه اس تور م ای 
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دچن فغانم که ضلای |اعف‌الایان علخ علیی اسلا 
ها ان اه لا تایه علی ز 
اصلحت مثی , واصلح لی ما أفسَدثة من تفسی . الم ائی أستغفژ 0 
کل دنب قوی عَلبه بَدّنی یعافیتک , ونالْتة یدی بِقضل نِعمَیِک , وبسَطث الیه 
یدی یسَقه رزقک , واحتجبثٌ فیه عَن الاس بسترک , وَائَکَلتْ فیه علی 
گریم عفوک له ی أستَغفژک من کل دنب تبث [لیک منة , وتدمث عَلی 
فعله , واستحتیث هنک واا له , وزهیئک وآتا فیه , راحَة وغدث الیه . 
له [تی أستففژک من کل ذنب عم آو جهلة , دكرثة آو تسیثه . احطاة 
عْنة . اللهَه ژتی آستفژک من کل دنب جِتهُ قلن بتدی , واترث فیه 
شهوتی . آو سَقیث فیه لعیری , آو استغویث فیه من تابَعنی , آو کاپرث فیه 

. آو قهرثة یجهلی , آو لطفث فپه یحبلم غبری , آو استزلنی [لبه 


۱ 
۱ 
ک‌ 
‌ 
۵ 
1 
1 
۱ 


به 
۳ ِ 7 س ف‌ 3 و جح ‌ِ 
واعتقنی من النار ۰ وجّد بفقضلک اللهَمٌ ی اسا لک بو‌جهک الکریم 
الباقی الذایّم الذی هد بنوره السْماواث والار ضَ »یرو کشفقت به ظلماثك 
الب والتَحرِ ‏ وذیزت یه آموژ آلجرهٌ والانس . آن تَلّت عَلی مَحَقَد وآل 


محند بان تصلت ۳ برَحمتک يا ارم الراجمین . (2) 


1- .بیان : «فخالطنی فیه ما لیس لک» آی نیه لا ترضاها , آو لا ترجع الیک 

کما |ذا کان الغٍض الجئه اه الخلان فالتا ۶ فانها بنرعهان. الب عالت اد 

بدعه لا توافق مرک ورضاک . وکذا الفقره التی تلیها (بحار الأْنوار : ج 86 
02)/. 

2 فلا السائل : ص 419 ح 289 , بحار الأنوار : ج 86 ص 101 ح 7 ؛ 

کنز العمّال : ج 2 ص 258 ح 3966 نقلاً عن کتاب الفرج بعد الشگه 

للتنوخی نحوه . 


ص: 29 
داز دعای ایشان بعد از نماز مغرب 


د از دعای ایشان بعد از نماز مغربامام علي علیه السلام :بار خدایا ! آنچه از 
ااعمال | هن یک نود اسمت:, مذیر ی آنعه را جام بمده. استع:: اضلاح 
فرمار بان خد ابا ا هرا بر قاه کرون اجه و ازشن اضلاح کرده ان توا این 
را را اه , تو برایم اصلاح فرما . بار خدایا ! 
از تو آمرزش می خواهم برای هر آن گناهی که بدن من, به لطف عافیت 
بخشی تو, بر آن توانا گشت و دستانم, به فضل نعمت تو به آز وستید و دز 
سایه گشایش روزی تو , به آن دست یازیدم و با پرده پوشی تو , مردم از 
ان ناشن اه مدید وج اازتکات ]ندیه کات مر وارا هو کید 
کردم. بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم برای هر آن گناهی که از آن , به 
گام تو کونه کردم و از انجام دادن آن‌ یمان کشتم و درحالن که آن 
زا ای دادم از تو شرم می کردم و با آن که آن را با ی ام 
از تو می ترسیدم, به آن باز گشتم و دوباره انجامش دادم. بار خدایا ! از تو 
آموز تن خی خهاهم برای هر آن کناهی: که بة. آن ای 
به یادش داشتم يا فراموشش کرده بودم. به خطا انجام دادم يا به عمد , 
مرتکبش شدم . شک ندارم که جانم, اسیر و گروگان چنین گناهی ۳0 
اگر چه آن را فراموش کرده یا از آن , غافل شده بودم. بار خدایا ! از تو 
آمرزش می خواهم برای هر آن گناهی که با آن به دست خودم, بر خویش 
ستم کردم و در آن , هوسم را برگزیدم, یا در آن , برای غیر خودم کوشیدم 
با نا ان کسانی: وا کهاز من دتاله روق کردند + به کم راهت کشاندم با با 
کسی که مرا از آن بازداشت , خیره سری کردم يا با نادانی خود , او را 
شکست دادم يا با حیله گری , دیگری را به آن وا داشتم يا گرایش و هوای 
تقس ه هرا به وی آنه لغراند بان عفایا از نو آمرزش ضی خواهم برای 
هر آن چیزی که قصدم از آن , , لو بودی ؛ اقا آنچه برای تو نیست , با آن 
آمیخته شد (1) و آنچه خالص برای تو نبود , در آن [عمل ] شریک من شد. و 
از تو آمرزش مي خواهم برای هر آنچه بر عهده گرفتم. سپس هوای نفسم 
, مرا , به خلاف آن , وا داشت. نار خدایا ابر مه و حاندان: مختد دورود 
فرست و مرا از آتش , آزاد گردان و فضل خود را بر من , ارزانی دار . بار 
قدایا | به زمت. نات | راهی عانای باشده ات که‌سا تور انم اشمان فاد 
زمین , روشن شد و تاریکی های خشکی و دریا , برطرف شد و کارهای 
جنْ و انس , اداره شد, از تو می خواهم که بر محمّد و خاندان محمد , 


درود فرستی و کار مرا , به سامان آوری , به حقّ رحمتت ای مهربان ترین 
مهربانان ! 


[- ,«آنچه برای تو نیست با آن , آمیخته شد» , یعنی نیّتی که تو آن را نمی 
را ی ان یک رت 
رهایی اقا اند ؛ زیر| این دو , در نهایت , به خدا بر می گردند, يا به 
معنای بدعتی است که با فرمان و رضایت تو » سازگاری نداشته باشد . 
جمله بعد هم به همین معناست. 


ص: 290 


من دعائه |ذا حزبه آمزژالامام علیث علیه السلام کان ۱ ذا ۶ حزبة 
0 یا کهیعص , يا نو یا ۱ 
ود انا اغفر لم نوی ی جل ام . واغفر ی لذنوت التی تقیر 


0 
ف 


الیلاء , را التی تقحل القناء . واغفر لی الانوب التی کدیل 
الاعداء , واغفر لِی الذنوت التی تقَطعْ الجاء , واغفر لی الدُنوبِ الْنی تَر 
لدعاء , واغفر لی الدْنوبِ التپ ِ کیک السفهاء + واغفر لیم الدنوت 
التی تلم العَواء , واغفر لی الدنوتِ التی تکشف الفطاء . (2) 


[- .حرّبه او : آی ادا لبم یت او اضانه ی (النمانه : ج 1 ص 377 
ی ی 

- 1 ۱ آبی الدنیا : ص 47 ح 68 عن الحارث العکلی , 
۱ مد لین را نامام الکسه. 
علیه السلام نحوه . 
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ه از دعای ایشان در هنگام گرفتار سختی و اندوهی شدن 


۰ از دعای ایشان در هنگام گرفتار سختی و اندوهی شدنامام قلی علیه 
السلام هرگاه دشواری و گرفتاری ای برایش پیش می اند در اتاقی 
خلوت می کرد و می گفت : ای کاف هاء یاء عین صاد. ای روشنایی, ای 
پاک ای زنده, ای خدا ,. ای مهرگستر ! (و این کلمات را سه بار می گفت) 
بر من » بیامرز گناهانی را که خشم و کیفرها[ی تو] را فرود می آورند. بر 
من بیامرز گناهانی را که نعمت ها را می برند. بر من بیامرز گناهانی را که 

نی بر جای می گذارند. بر من بیامرز گناهانی را که بهره ها[ی تو آرا 
[از من ] باز می دارند. پر من بیامرز گناهانی را که پرده ها را می دَزند. بر 
۷ و تابودی را شتاب می بخشند . بر من بیامرز کناهانی را که دشمنان 
را چیره می گردانند . بر من بیامرز گناهانی را که امید را قطع می کنند. بر 
من بیامرز گناهانی را که دعا را بر می گردانند . بر من بیامرز گناهانی را 
که باران , آسمان را بند می آورند . بر من بیامرز گناهانی را که هوا را 
تیره و تار می کنند . بر من بیامرز گناهانی را که پرده را کنار می زنند [و 
رسوایی به بار می اورند]. 


ضر :292 


9 / 3الاستغفاراث الََئورَُ عّن فاطِقة الرّهراء‌فاطمه علیهاالسلام فی 
الدعاء عقيتِ العصر : آنت ارب الجواذ بالقغفره , تجذ من تَعَذبٌ غیری ولا 
اچدٌ من یَغفر لی غَیرک , وآنت عَاٌ عن غذابی وآنا ققیژ الی رَجمتک . 
ال ائي استهدیک لاعرشاد آمری , وأعود یک من شش تفسی . الم عملث 
سوءا وظلمث تفسی . قاغفر لی اه لا یم الانوت لا آنت ... . ال الی 
رحمتک رفعث بضری #والی حفدک تسطت کلی تیا اس لک 
, قلا تقذینی وأئا أستغفِژک , ال قاغفر لی اک بی عالِْ , ولا تعذبنی 
قاتک عَلیَ قادژ , یَحمتک یا آرحم الراجمین . (11 


عنها علیهاالسلام فی ذُعائها عقیتِ صلاه القغرب : رب أستجیژک من الثار 
قأجرنی , رب آعودٌ یک من الثار قأعذنی , رب آفزغ [لیک من الا قابهدنی 
مب رب ات ری یرو فاز‌عمتی: هت استغفرک لما جه ث فاغفر لی . 


)2( 


و / 4الاستغفاراث المَاَثورَة عن الامام ین العابدین علیه السلامالامام زین 
العابدین علیه السلام فی المناجاو القعروقو بمناجاه الدّاکرين : از 
آستغژک من کل لد بقيٍ ذکرک فک رکه ی ار 

شرور بقیر قریک , ومن کل شُْلِ یقیر طاعیک . (3) 


1- .فلاح السائل : ص 358 ح 241 , بحار الأنوار : ج 86 ص 86 ح 11 . 
2 .فلاح السائل : ص 422 ح 290 , بحار الأنوار : ج 86 ص 104 ح 8 . 
3- .بحار الأنوار : ج 94 ص 151 نقلا عن بعض کتب الأصحاب . 
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9 آمرزش خوافی ای فاظته زضرا علبهاالتلام 


9 3آمرزش خواهی های فاطمه زهرافاطمه علیهاالسلام در دعای پس از 
نماز عصر : تو پروردگاری هستی که آمرزش می بخشی, تو جز من , کسی 
را می یابی که عذاب کنی ؛ لیکن من , غیر از تو کسی را نمی یابم که مرا 
بیامرزد . تو را به عذاب کردن من , نیازی لیست, در حالی که من به 
و راه نمایی کنی و از شرٌ نفسم به تو پناه می برم. بار خدایا ! بد کردم و بر 
خویشتن , ستم ورزیدم . پس مرا بیامرز که گناهان را کسی جز تو نمی 
آمرزد ... تست و , چشم دوخته ام و به سوی بخشش تو , 
دست گشوده ام. تتتن ضرا که از نو کدانین مین کنم , محروم مگردان؛ و مرا 
که از تو آمرزش می طلبم , عذاب مکن. بار خدایا ! مرا بیامرز که تو به 
حال من , دانایی و مرا عذاب مکن که تو بر من , توانایی, به حقْ مهرت , 
ای مهربان ترین مهربانان ! 


فاطمه علیهاالسلام از دعای ایشان پس از نماز مغفرب : پروردگارا! تز 
برابر آتش دوزخ , از تو حمایت مق جویم:. بس حمایتم فرما. پروردگارا! از 
آتش به تو پناه می برم . پس پناهم ده. پروردگارا ! از آتش به سوی تو می 
گریزم . پس مرا [از آن] , دور نگه دار. پروردگارا ! : من , عم زده رنجور » ب 
تو رحم می خواهم . پس, به من رحم کن . پروردگارا ! برای نادانی هایی که 

از من سر زده است , از تو امرزش می خواهم . پس مرا بیامرز. 


9 / رن خواهی های امام زین العابدینامام زین العایدین علیه السلام 
در مناجات معروف به «مناجات ذاکران» : معبود من !... از هر لذتی که از 
۱ 
شادمانی ای که از غیر نزدیک شدن به تو باشد و از هر سرگرمی ای به 
غیر طاعت تو, از تو آمرزش می طلبم. 
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عنه علیه السلام فی دُعاثه : اللَهْم ان الاستغفار لک مَع الاصرار عَلی الذّنب 


َو ون ترکی الاستغفا مذ م علمی بسَعه ر ۵ عَجز , قکم تَتحَبَبٌ ال 
ونت الق تس وکم | تک آیک وا اقمیز ایک .قیاق ادا تلد عق 


فنه: علیه. الملام للم ان استغفاری لاک وتا 0 نهیت له حبا 
, وترکی الاستغفار مَعّ علمی بسَقه چلمک (2) تضییع 
دنوبی تَوْیسُنی آن رجُوک 9 علمی ی( یومتنی آن ۳ 
قصل علي مُحَتَد وال مُحَقَدٍ , وحقّق رجائی 5۹ , وکذب خوفی هنک 9 
لی عند آحسَن ظَنْی یک .یا آکتر لا مین , وآیدنی یالعصقه , وانطق 
لسانی بالحکعه : واجعلنی متن نندم علی فا ضیعه قی. آمسخ.:. :۰ (2) 


9 / 5الاستغفاراث الَأَئورة عن الامام الادق علیه السلامالامام الصادق 
علیه السلام :یا نو یا قوس , یا ول الأَلین ویا خر الأخرین . يا َجمن يا 
رحیمٌ , اغفر لِی الذُنوبِ التی تْعَیرٌ النعم , واغفر لی الذنوب التی ثجل النقم 
. واغفر لی الذُنوبِ التی تهیک العضم , واغفر لی الذُنوبِ لتی رل البلاء , 
واغفر لِی الذنوب البی یل (4) الأعداء . واغفر لت الذنوب التی عجْل 
القناء , واغفر لت الذنوت التی تقَطعْ الرَجاء , واغفر لت الذنوت الّني للم 
القواء , واغفر ی الزنوب للْتی تکشف الفطاء , واغفر ی الذنوب التی تژ 
الکعاء , وّاغفر لی النوت التی نیت السّماء . (5) 


1- ,نزهه الناظر : ص 94 ح 30 , کشف الفقه : ج 1 ص 44 , مصیاح 
المتهجّد : ص 566 من دون (سناد الی آحد من اهل البیت: غلنهم السلام 
وکا حصاششین ار انار ور 238 21 
ِ ۹9 المصباح للکفعمی : «بسعه رحمتک» . 

یلد آلامین «صن 46 العضاح الکفعسی ؛ ی 91 مضیام تاکن # هن 
تا اب اد مت آبل البیت علیهم السلام : پحار الانوار ۰ب 
7 ص 285 ح 77 . 
4- .الاداله : العَلَبةه (النهایه : ج 2 ص 141 «دول») . 
5- .الکافی : ج 2 ص 589 ح 29 عن یعقوب بن شعیب , تهذیب الأحکام : 
ج 3 ص 95 ح 257 نحوه ومن دون اسناد الی الامام الصادق علیه السلام 
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رشن خواهی های امام صادق علیه السلام 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای ایشان : بار خدایا ! آمرزش 
خواستن از تو و ادامه دادن به گناه , از فرومایگی است و وا نهادن از رش 
خواهی توسط من دا آن کم-ضی داتم رکفت ند سردم آاست م. حاحلن 
است ؛ چه دوستی ها و ابراز محبت ها که تو با من می کنی , در حالی که 
از من , بی نیازی ! و چه دشمنی ها که من با تو می کنم , در حالی که من 
به تو نیازمندم ! پس , ای کسی که هرگاه تهدید کند , در می گذرد و هرگاه 
۱ 
زیبنده توست , با من : 


اقام زین الهاندین غلیه السلام یار خدایا ! آمززش خواهی فن از کو.ه در 
غین.حال: اداهه دادتم به انحه از آن تنهی کرده ی انیت و۱ 
نهادن آمرزش خواهي من با آن که می دانم بردباری تو گسترده است , 
پایمال کردن حقّ امید است. بار خدایا! [از یک سو/] گناهانم مرا از 
امیدوارشدن بة: تور توفید «فی. حرداند نود اات سوی دیحر اغلم من به 
گستردگی رحمتت ۰ ترسیدن از تو را از دلم می برد. پس بر محمد و 
خاندان محمّد , درود فرست و مرا به خودت امیدوار گردان و ترس مرا از 
خودت , بیجا بدار و برایم چنان باش که بهترین گمانم به توست, ای کریم 
ترين کریمان ! مرا در پناه صیانت خود , قرار ده و زبانم را به حکمت , گویا 
تا هار آنان راهن که از آنحه در رورشان نیت کیره اندم‌ شمان 
اند. 


9 5آمرزش خواهی های امام صادقامام صادق علیه السلام :ای روشنایی, 
اک ناکه ای تکستین بخشسان بو اي. باششن وایتتضان: اک ضهر کستر : 
ای مهربان ! بر من بیامرز گناهانی را که نعمت ها را می برند, بر من 
پیافزر خاهاتی فا که. غاب ها را فرود هی آورند ! بر من بیامرز گناهانی را 
که پرده ها را می ند .هن اضر کاهاسی. زا که بلا تارل عض کنتد ابر 
بیامرز گناهانی را که مرگ [و نیستی] را شتاب می بخشند ! بر من بیامرز 
گناهانی را که امید را قطع می کنند! بر من بیامرز گناهانی را که هوا را 
تیره و تار می کنند! بر من بیامرز گناهانی را که پرده را کنار می زنند! گن 
من بیامرز گناهانی را که دعا را [از درگاه تو ]بر می گردانند! و بر من 
تیاضر کناهانیت. را که باران اشمان دا .هی امر ید۱ 
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لا -ِ ۶ .۶ 
عنه علیه السلام :اللهَمّ ان مغفرتک أوسَغْ من دنوبی , ورَحمتک آرجی عندی 
۳ ۱ رس ۰ ۳9 
من عملی , فاغفر لی , يا حمه ومن لا تموث . (1) 


عنه علیه السلام ممّا کان یَقول فی شٌجودو : سَجّدّ وجهت البالی لوجهک 
الباقی الذایّم العظیم , سَجَد وجهی الیل لوجهک العزیز , سَجّد وجهی 
الققیر لوَجه زبی العنم* الکریم العلم* القظیم , رب اتعف ی. ها کان.: 
فاسشتعی فا کون ۱۷ 


عنه علیه السلام هن دعایّه بعد ضلاه القجر : القُةّ ضَل علی مُحَّدٍ وآل 
مُحَمّد , واغهر لی مَغفرة عزما جزما لا تغایژ لی نبا ولا حطيّة ولا |ئما . 
الم ائی أستَغفرک من کل دنب تبث الیک من نم کت فیده و تن و 
ما أعطیئک من تفسی ولم آفِ لک به , وأْستَففژک لما أتدث یه وجهک 
قخالَطهٌ ما لیس لک . فَضَل علی مُحد فد وآله , واغفر لی یا رب ولوالجٌ وما 
ولد وما ولدث ت توالدوا من المَوّمنین وَالمَوْمناتِ / الأحیاء ۶ منهّم والأمواتِ 
, ولاعخوانتا الذین سَبة سَتَقونا بالایمان , ولا تجل في فلوینا لین آمتهام ۶ زا 
0( )3 


- .الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام : ص 141 , مصباح المتهجٌد : 
ص 2 ون وین اساد ال آخد من اهل الست هم السلامز تعان انوا 

6 ص 229 7 51 . 

- .الکافی :ج 3ص 327 2 21 , تهذیب الاحکام ج 3 ص 299 259 عن 
دنس بن عبد اللّه , مصباح المتهجّد : ص‌ 2:77 من دون [سناد الی آحد ٍ من 
آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 86 ص 234 2 58 . 
3- .مکارم لاخلاق : ج 2 ص 70 2172 ۰ مصباح المتهشد : : ص 219 , 
البلد الا میرن : ص‌ 54 کلها عن معاویه بن عمار وقی الأخیرین من دون اسناد 
الی الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 86 ص 164 ح 43 . 
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امام ضادق غلیه السبلام.-بار,خدایا | آمززش و : کسترده عر از کناهان. من 


امام صادق علیه السلام از دعاهایی که در سجودش می گفت : روی 
پو سنده [و نابود شونده ] من ؛ , برای روی [ذات آجاویدان و پاینده و بز ک نو 
به خاک افتاده است. روی خوار من , برایر روی ارجمند تو به خای افتاده 
است. روی نیازمند من , برای روی پروردگار بی نیاز و بزرگوار و والا و 
بزرگ من , به خاک افتاده است. پروردگارا! از آنچه (خطا و گناهی) که از 
من سر زده است و از آنچه از من سر خواهد ار رحس 
خواهم. 


امام صادق علیه السلام از دعاهای ایشان بعد از نماز صبح : بار خدایا ! بر 
محمّد و خاندان محمّد , درود فرست و مرا بیامرز ؛ امرزشی قاطع و 
حتمی که هیچ گناه و خطا و جرمی را بر جای نگذارد (/نگذاری) . بار خدایا ! 
برای هر گناهی که از آن توبه کرده ام و دگر باره انجامش داده ام سس 
آمرزش می خواهم. برای هر پیمانی که با تو بستم و بدان وفا نکردم , 

تو آمرزش می خواهم و برای هر آن کاری که خواستم بای تو انجامش 
آمورتن نی عاهم تن مد وشا ند دم هه درو فرسسته واها ای 
پروردگار من و پدر و مادرم را و فرزندان آنها و فرزندان مرا , و مردان و 
زنان مومنی را که فرزندان آنها و من به دنیا آورده اند , از زنده و مُرده 
شان , بیامرز و نیز بیامرز ] برادران مومن پیشین ما را و در دل های ما 
نیت به- کسانی: که انمان آوزده.اند: کیته ای.مکذار: ای:بروردکاز ها ۲ ابه 
راستی که تو رئوف و مهربانی. 


ص: 8 2 

عنه علیو السلام فی دُعاء بوم عَرَفَ : ... صَل علی مُحَمَدٍ واله , واغفر لی 
ذنویی (لتی تظرّت الیها غینای ,. اللقَمٌ ضَل علی مَحَمَد واله , واغفر لی 
زژنوبی التی تطق بها لسانی . اللهَمٌ ضل علی مَحَمَد واله , واغفر لی ذنوبی 


س‌ 


الی اکیَسبتها کدی , واغفر لی دّنوبی التی باش‌ها جلدی , واغفر ال 
نوی التی احتطبث بها قلی بَدنی , واغفر ال ذنویت النی قدمتها تدای , 
واغقر اه نوی التی آحصاها کتابک , وأغفر اللهْم ذنوبت التی سترئها من 
المخلوقین ولّم ما الاک صل علی رال تحت وا یر لن 
ُنوبی لها وآخزها , ضغیزها وگبیزها , دقیقها وجلیلها , ما أعرف منها وم لا 
آعرف , مولای عَظُمت دُنوبی وجلت , وهی صَفيرَة فی جنب عفوک , قاعفَ 
عْنّی ققد قَیْدّتنی , واشتهرت غیوبی , وغرقتنی خطایای , وأسلَمتني تفسی 
الیک , تعتما لم آجد لجا ولا قنجا منک الا لیک . قولا استوجبث آن, آکون 
مباشَته عصیانی وقیت حبرانا مُتلقا بعمود عُفوک رن 
والهی یالاعتراف , قها آتا دا تین بدیک عیذ دلیل حاضعْ صاغز داح (2) رم 
, آن ترخمنی ققدیما شَملنی عَفوّک , وألستنی عافیتک , وان تعذبنی قانی 
لذلک آهل , وهَوّ منک یا رب عدل . . الم ئی أستغفژک من کل دنب 
قوی عَلیه بَدّنی بعافیتک . آو نات قُدرتی بقضل نعمیک , آو بَسَطث الیه 
یدی پسایغ رزقک . او اتکلث ند خوفی منة علی نانک آو وَیقبٍ فیه 
کت رانا مار تست له ی آه یی و نم 
تست فم ای : آو انیت که شهوانیب ریت که یه اه 
اتفویت مه عن کی و قلیث یه رقضل حیاتی . و احتلثٌ عَلَیکَ فیه 
قولای , قلم تغلینی علی فعلی , ا: نت کارها لَقعصیتی , لکن سَبّق علمک 
قی فنلی تحلمت کیم» که تدختی با رت یه را ولم تحیلنی لد 
قهرا , ولم_تظلمنی فیه شیتا . أستغفژ اللّ استغفاز من غَمَرَنة مساغتٌ 
الاساعء . قایقن من الهه بالغجازاه . أستَغهر ال استغفاز هن هدر تهذرا 
في القیاهب (2) , وتداحض (3) للسّفوّه فی آوداء (2) القذاهب . أستَغفرٌ 


سح 


الل استغنار من اورَطة الافراط في یمه , واأوتَقة الارتباک فی لح 


هس 


3 


مااس 


-‌ 


جرائمه . أَستَغفژ اللة استغفاز من آناف (5) عَلی_الهالي یقا اجتزم . 
استغفر ال استغفار قن وحدَتة الَبّهُ فی حُفریه , قأوحش یا اقترف من 
دنب استعفف , فاستر حم نالک را بَهْ واستعطفَ . أَستَغفر اللة استغفار من 


یترَوّد لبُعدٍ سقره ۳ ولم ید لعظاعن ترحاله اعدادا . أستغقر اللة 
استغفا من شسعت (6) 3+ 1 وقلّت ده 1 هرز فَعَشیِتة هنالک کَریثة . 


أستَغفرٌ ال استغفاز من خالط کَسبَه التّدالس (2) ۰ وقرن بأعماله الّباحسَ 
. (8) أستَغیرّ اللَ استغفار من لا بَعلَم علی آأ مَنزلیه هاجمْ , آفی الثار 
تصلی , آم فی الجتّهٍ نام بحیا . أستَغغژ اللة استغفاز من غرق فی لَجَح 
لام , وتقلب فی آظالیل مقت القحارم . أُستغفژ ال استغفار هن عََة 
عن لوائح حَو القنهج , وسلک سوادف (9) شبْلٍ المرتتج . أستَغغژ ال 
استغفاز من لم بُهمل شکری , ولم بَضرب عَنة ضفحا . أَستغ اللةٍ استغفار 
من لم پُنجه العف من مُعاناو ضَنك الفْتقلب , ولم بجر المَهرَتٍ من آهاویل 
عب ء المکسب . ستَغفر ال استغفار من تمَرد فی طفغیانه عَذوا اد 
بالخطیئه وا . استغفژ ال استغفاز من آحصی یه کرو لوافظ لته . 
وزته چَخانق (10) اجه أستغغژ ال ۲ لا ترجو سواة . ستغند 
ال الذی لا الع الا مُوَ لحم الیو ما آحصاغ الققول , وَالقّلث, الجَهول , 
وافترقتة الجوارخْ الخاطِتَة , وَاکتسَبَنة اد الباغیة . أُستَغر ال اذی لا ال 
الا هو بمقدار وهقیاس ومکیال ومبلغ ما آحصی وعدد ما حَلق وما لو , 
ودرا وبر | وانشّاً وضو ودون , . واستغفر ال اضعاف ذلک , 9 
مُضاعقة , وأمثالاً مُمنلَة , ی أبلعٌ رضا ال وأفور بقنوه ۳۳ الذی 
دانی لدینه الذی لا یقت عَملاً الا به , ولا بَغقِژ نبا لا لاهله . والحمة له 
اام ای واه سا یلعای و اه سا آ ی وی 
۰ (ط) 


1- .الداخر : الذلیل المهان (النهایه : ج 2 ص 107 «دخر») . 

2- .العَيهَتبٍ : الظلام (النهایه : ج 3 ص 58 «عغهب») . 

3- .الدحض : الق (لسان 1 ۳۰ 7 ص‌ 149 «دحض») . 

4- الوا : الهلاک (لسان, العرب : جح 1 ص 192 «ودآ») . 

کر ارات علی الشی ء :؛ آشرف (لسان العرب : ج 9 ص 342 «نوف») . 

6- .شاسعٌ الدار : آی بعیدها (النهایه : ج 2 ص 472 «شسع») . 

7- .التدلیس : اخفاء العیب (النهایه : ج 2 ص 130 «دلس») . 

8- .البخس : النقص والظلم . وتباخسوا : تغابنوا (القاموس المحیط : ج 2 
ص 199 «بخس») . 

9- .السدفة : الظلمه (النهایه : ج 2 ص 355 «سدف») . 

0- .المَحتَقه : القلاده , یقال : فی جیدها مخنقه (تأج العروس : ج 13 ص 
9 «خنق») . 

1- .الاقبال : ج 2 ص 141 , بحار الأنوار : ج 98 ص 256 . 
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امام صادق علیه السلام در دعای روز عرفه : ... بر محمّد و خاندان او درود 
فرست و آن گناهان مرا که با چشمانم مرتکب آنها شده ام , بیامرز. بر 
محقّد و خاندان او درود فرست و آن گناهان را که زبانم مرتکب آنها شده 
است , بیامرز ! پر محمّد و خاندان او درود فرست و آن گناهان مرا که با 
دستانم مرتکب آنها شده ام , بیامرز, و گناهانی را که پوستم آنها را لمس 
کرو ات بو عم افو ار خابا اان کناهان مرا که ها را آهنمة وارا 
بر پشت خود بار کرده ام . بیامرز. بار خدایا! ان گناهان مرا که دستانم 
پیش فرستاده اند , بر من بیامرز. بار خدایا ! آن گناهان مرا که نوشته تو , 
آنها راایار یواست وم بامرنه ار‌خدایا ان کناهان هرا که و ان 
مردمان پوشاندی و من آنها را از نو نپوشاندم , بر من بیامرز. بار خدایا ! بر 
محمّد و خاندان محقّد , درود فرست و گناهان مراء از ال تا به آخر , و 
کوچک و بزرگ , و ریز و درشت, چه آنهایی را که می دانم و چه آنهایی را 
که نمی دانم. بر من بیامرز. سرور من ! گناهان من , بزرگ و سترگ اند ؛ 
ه ااوو هم هرا اي ید9 اش تن از انب هی 
و نجاتی از [خشم و عذاب] تو , جز به خود تو نیافتم. سَرور من ! 0 
مستوجب آنم که هدف کیفر تو و مستحق خشم تو باشم. معبود من ! : ترس 
از پرداختن به نافرمانی تو , رد مرا دگرگون ساخته است و سر گشته , به 
ستون عفو تو چنگ زده ام . پس ای سَرور و ای معبود من با اين اعترافم , 
از من درگذر. اینک من , در پیشگاه تو , بنده ای خوار و خاکسار و زبون و 
ناچیز و بی اختیارم. اگر بر من رحم آوری [تازگی ندارد ؛ زیرا] از دیرباز , 
عفو تو شامل حال من بوده است و جامه عافیتت را بر من پوشانده ای و 
اک غذانص کنی/ من ؛ , سزاوار آنم و این عذاب ای تکار اسان بو 
, عین عدالت است.. . بارخدایا ! از تو آمرزش می خواهم از هر گناهی که 
تیه امن این ی ای بر آن اقب :1 تانب چ برکن اعسیت 
به به آن رسید, یا دستانم. در سایه روزی سرشار تو, به آن دراز شد. یا آن 
که که از آن ساره کت کرو [ه مر ان گنان شم 1 
به نیروی تو (دگرگون سازی تو) اعتماد کردم, یا به عفو کریمانه تو تکیه 
نمودم . بار خدایا ! از تو آمرزش می خواهم از هر گناهی که در آن به 
امانت خود , خیانت کردم, يا با انجام دادن آن , بر خویشتن ستم نمودم یا 
آن را بر پشت خود جمع کردم, يا در آن , لدّت خود را مقدذم داشتم, یا 
هوس خویش را ترجیح دادم, يا در آن برای غیر خود کوشیدم, یا با آن ؛ 


کسی را که پیرو من بود , به گم راهی کشاندم, یا با چاره گری ام زوا را 
خیرم آامدمر با در اندز با تو از در حیله گری درآمدم ای آقای من در حالی 
که تو , مرا بر کردارم مجبور نساختی؛ زیرا نافرماني مرا ناخوش می 
داشتی, اما پیش تر , , تو از کرده من آگاه بودی و با اين حال , در باره من , 
بردباری ورزیدی؛ و مرا ای پروردگار من به اجبار , در آن [گناه ] درنیاوردی, 
و به زور , بر آن وادارم نکردی, و از اين بابت , کمترین ستمی در حقّ من 
روا نداشتی [بلکه با اختیار خودم به خویشتن ستم کردم ]. از خدا ِِ 
می خواهم , چونان آمرزش خواهي کسی که حرص و وَلع به بدی کردن , 

را فرا گرفته و یقین یافته که معبودش , او را مجازات خواهد کرد. کر 
آمرزش می خواهم , چونان آمرزش خواهي کسی که در تاریکی ها فرو 
رفته و در بیراهههای هلاکتبار , فرو لغزیده است. از خدا آمرزش می 
خواهم , چونان آمرزش خواهي کسی که زیاده روی در گناهانش , او را در 
ورطه نابودی افکنده و فرو رفتن در اعماق جرم هایش , او را در بند 
کشیده است. از خدا افش می خواهم , چونان آمرزش خواهی کسی که 
به سب بزهکاری هایش در آستانه هلاکتگاه ها قرار گرفته است. از خدا 
آمرزش می خواهم , چونان آمرزش خواهی کسی که مرگ , او را در 
گورش به دستِ تنهایی سپرده و بر اثر گناهانی که مرتکب شده است , 
وحشتزده است و در آن هنگام , از پروردگارش طلب رحم و عطوفت می 
کته از دا اخر رش .میت ها هه وان اه خواهی کسی که برای 
سفرٍ دور و دراز خود , توشه ای برنداشته و برای مسیرهای سفرش ۰ , ساز 
و برگی فراهم نیاورده است. از خدا آمرزش می خواهم , چونان آمرزش 
خواهي کسی که راهش دور و ساز و برگش , اندک است "و غم و اندوه , 
او را فرا گرفته است. از خدا آمرزش می خواهم , چونان آمرزش خواهي 
کسی که فریبکاری و تقلب را در کسب و کارش آمیخته و زیانکاری را با 
اعمالش , همراه ساخته است. از خدا آمرزش می خواهم , چونان آمرزش 
خواهی کسی که نمی داند در کدام منزلگاهش وازد خن سننود:: با نز انش 
, فرو می افتد یا در بهشت , آسوده زندگی خواهد کرد؟ از خدا آمرزش می 
خواهمخونان آمزرسن خواهي کسی که در گرداب های گناهان , , فرو رفته 
و در میان امواج نفرت انگیز حرام ها , دست و پا می زند. از خدا آمر رن 
می خواهم , چونان آمرزش خواهي کسی که از جاده روشن حق , بیرون 
رفته و راه های تنگ و تاریک را پیموده است. از خدا آمرزش می خواهم , 
چونان آمرزش ات کسی که سپاس گزاری از مرا , فرو نگذاشت و از 
آن ۰ دور برنتافت . از خدا آمرزش می خواهم , چونان آمرزش خواهي 
کسی که گریختن , او را از رنجح سختی [و تنگی آبازگشتگاه , نجات نداد و 
فرار کردن , او را از بارهای وحشتناک دستاوردها[ی اعمالش] پناه نداد. از 


برابر او علم شورش افراشت و سرکشانه , با گناه به مبارزه با او 
0 از خدا آمرزش می خواهم , چونان آمرزش خواهي کسی که 
ادا اشا شا که ماس ار ان هاه اه مشون اخنم مار کرمه 
وزن گلوبندهای تتیت را بر ادا وه از وا امه ری -خوا هض : 
جونا: آمرزش»خواهی کسن. کفبه عیو آو امد ندارو ارخدای که جر او 
زنده خاویدان: تست آهزرس ی هو هم از آنچه خردها و دل نادان آن 
را ضبط کرده اند و اندام های خطاکار , مرتکبشان شده اند و دست 
تجاوز گر , کسب کرده است. از خدایی که معبودی جز او نیست . امرزش 
می خواهم , به اندازه و میزان و پیمانه و قدر آنچه شمارش کرده است. و 
به شمار آنچه آفریده و شکافته ور ندید: آورده ود اتخاد کردم وه اضوزت 
بکشیده وندوین کردم است, از عتا آمزرش می‌خواهم ند برایز اننها, و 
چندین و چند برابر اينهاء و هزاران بار بیشتر از اینهاء تا آن که به رضایت 
خدا دست یابم و عفو او را به دست اورم. ستایش , خدایی را که مرا به 
را ی ره ما وی ی ای را را و 
پذیرد و فیه کنافی را جر از کسی که:بترو ان نات تیاه رن ستایش 
, خدایی را که مرا تسلیم اوامر و نواهی خودش و پیامبرش قرار داد. 
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و / 6الاستغفاراث المَأَئورَة غن الامام الکاظّم علیه السلامالامام الکاظم 
علیه السلام من دغائه فی عمل ول یله من رَجب وفْو ساجذ بَعد قراغه 
من لاه الیل : الم صَل علی مُحَمَدٍ واه البق نابیع الجکقه , وأولی 
العمقه , وعادن العصقه , واعصمنی بهم من کل سوع , ولا تأحُذنی علی 
غو ولا فلع , ولا تجقل عواقت آعمالی حسرة , وارض ء عنی فان مغفرتک 
للطالمین وآتا من الطالمی , الم اغفر لی ما لا بَضْرٌک , وأعطنی ما لا 
ینک , قایّک الوسیغ رَحمََهُ , البدیع جِكمَنة . (1) 


عنه علیه السلام :الله غفر لب کل تیب تحیین پزفی و 
آو یر بی عن بُلوغ مَسألتی , ِضٌذٌ یوجهک الکریم عَی الم اغفر لی 
وارژقنی وارخمنی واجبرنی ِِ واعفَ عَنّی ۰ وارقعنی واهدني 
انضرنی , والق قب قلیی الطَبرّ والتّصرّ , یا مالک الملي , قَاَ لا یمک 
دلی. عبر ی :۰ ۱2 


1- .مصباح المتهجٌد : ص 799 ح 859 , الاقبال : ج 3 ص 187 کلاهما عن 
علیْ بن حدید , بحار الأنوار : ج 98 ص 381 ح 2 . 

2- .مصباح المتهجد : ص 502 ح 583 مه و و سا 
الی صن ۱ ار التوار 00 ی 1 مگ 


ص: 305 
8 آمرخش اه فای امام کاظت غلیه السلام 


9/ آمرزشن خواهی های امام کاظمامام کاظم علیه السلام از دعای 
ایشان در اعمال نخستین شب ماه رجب و در سجده پس از اقامه نماز 
شب : بار خدایا ! بر محمّد و خاندان او, [یعنی] امامان , چشمه های حکمت 
و صاحبان نعمت و معدن های عصمت, درود فرست و به حو" خاندان آنان , 
مرا از هر بدی و گزندی نگه دار, و بی خبر و غافلگیر , بر من متاز, و 
عاقبت کارهایم را مایه دربغ و افسوس من , قرار مده و از من خشنود 
باش, که امرزش تو برای ستمکاران 1 بر خویش] است و من هم از 
ستمکارانم. بار خدایا! مرا بیامرز , که امرزیدن من , به تو زیانی نمی 
رساند , و به من عطا کن , که عطا کردن , از تو چیزی نمی کاهد؛ زیرا تو 
کسی هستی که رحمتش بی انتهاست و حکمتش نو [و بی مانند ] است. 


امام کاظم علیه السلام :بار خدایا ! بر من بیامرز هر گناهی را که روزی مرا 
باز می دارد , و مانع [اجابت ] درخواست من می شود پا مرا از رسیدن به 
درخواستم باز می دارد, یا روی بزرگوار تو را از من » بر می گرداند. بار 
خدایا ! مرا بیامرز وه هن زور ۵92« یز من رم آور و احوال مرا اصلاح 
گردان و به من , عافیت بخش و از من , درگذر و مرا رفعت بخش و 
هدایتم کن و یاری ام ده و شکیبایی و پیروزی را در دلم بیفکن, ای مالک 
ملک هستی که این همه , در اختیار کسی جز تو نیست .. 
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9 / 17ستَغفارٌ الجضر کنز العمال عن ابن عمر او یلص 2۳ 
۱ : معاشر آصجابی , ها بمتعکم ان تکفرها 

یکلما یسیو ؟ فالو : یا سول اللّه . وما هت ؟ قال : تقولون 
عقالة ای الخضر . لا 7 :ها کان تفول ؟ فال : نان تقول 
له ی استغیژک لما ثث الیک منة لا غدث فیه ۰ واستغیژک لما 
اعطیتک من تفسی نم لم وف لک یه , وأستغفژک للنقم التی آنقمت بها 
عَلَیَ قَتَقوّیث بها علی معاصیک , وأستغفژک لِکل خیر أزدث په وجهک 
قخالطنی فیه ما لیس لک , اه لا ئخزنی قانک بی عالِم , ولا تعَذّبنی فانک 
عَلیتّ قادژ . (1) 


9 / 8سَیّدٌ الاستغفارصحیح البخاری عن شدّاد بن وس عن النبت صلی الله 
به و آله سید الاستغفار آن تقول : الم آنت ری لا الع الا آنت . حَلقتنی 
و ووعدک ما استطعث , آَعودٌ یک من شَرّ ما 
ضَیبْعت , آبوء لک بنعمتک عَل , وآبوغ لک یدّنبی , قاغفر لی فان لا بَغفرٌ 
لنوت الا آنت . قال ون قالها من اللهار موفنا بها قمات من نومه قبل 
آن یُمسی فقو من آهل الجَتّهِ , ومن قالها من الیل وهُو موق بها قمات 
قبل آن بُصیح قَهْوٍ من آهل الجََّه . (2) 


9 


1- .کنز العقال : ج 2 ص 700 ح 9126 نقلا عن الدیلمی . 

2 .صحیح البخاری : ج 5 ص 2324 ح 5947 , سنن الترمذی : ج 5 ص 
7 ح 3393 , سنن النسائی : ج 8 ص 279 , مسند ابن چنبل : ج 6 ص 
75 17110 , صحیح ابن حبان : جح 3 ص 213 ح 933 کلها نحوه , کنز 
العقال : ج 1 ص 478 ح 2087 . 
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9 آمرزش خواهی خضر علیه السلام 
9 سرور آمرزش خواهی ها 


9 / 7آمرزش خواهی خضرکنز العمال به نقل از اين عمر : پیامبر خدا ؛ 
بارها معا می کوهودهای باران هن اغرا کناهاهان راب کلماتن اتدی:: 
از بین نمی برید؟» می گفتند آن کلمات فینست.ای پبامیز عذا؟ موه 
فرمود: « گفته برادرم خضر علیه السلام را بگویید». می گفتیم : او چه می 
گفت , ای پیامبر خدا؟ می فرمود: «می گفت : بار خدایا ! برای هر آن بدی 
[و کناهی | که از آن توبه کردم ,.سیس بدان بازگشتم و از که آد رن 
خواهم. برای هر وعده اش. که. به قو دادم ۵ به. آن ظفل تحر دمم اه 
آمرزش می خواهم. برای نعمت هایی که به من ارزانی داشتی و من از 
آنها در نافرمانی تو کمک گرفتم . از تو آمرزش می خواهم. برای هر کار 
نیکی که قصدم از آن تو بودی , سپس به انچه برای تو نبود , اميخته شد , 
از تو امرزش می خواهم. بار خدایا ! مرا خوار و سر شکسته مکن؛ زیرا تو 
ک. 


9 / 8سرور امرزش خواهی هاصحیح البخاری به نقل از شداد بن اوس 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «سَرور آمرزش خواهی, اين است که 
بخویی : بار خدایا ! تو پروردگار منی . معبودی جز تو نیست . تو مرا آفریده 
ای و من , تا بتوانم بر پیمان و وعده ام با تو وفادار می مانم. از شرّ آنچه 
با اورده: ام یه نو وش دزم به تلف تعمت ها نو بر من » به 
گناهان را جز تو کسی نمی ام اند | وود «هر کس در هنگام 
روز , این جملات را با یقین به آنها بگوید و آن روز , پیش از آن که شب 
فرا رسد , بمپرد , اهل بهشت است و هر کس د در هنگام شب و با یقین به 
این جملات , آنها را بگوید و آن شب, پیش از آن که صبح شود , از دنیا برود 
اهل بهشت است» . 


ص: 308 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :کر من قول : «شبحان اللّهٍ , والعم له 
. ولا ال الا ال , ولا حول ٍ فوّه الا پالله» , قائها سَیّدُ الاستغفار . ولا 
ممحاه للحطایا أَحسَبة فال : ها »۷ 


9 / 9اللُوادژرسول اللّه صلی الله علیه و آله فی ذْعاء اللیلَه الهشرین هن 
شهر رقضان : أستغفر اللَ مقا مَضی من دُنوبی کا نتستما وهی مَنبتَةٌ عَلَیَ 
تُحصیها عَلَیّ الکرامُ الکاتبون یعلمون ما افقل وأستغیر ال من ضویعات 
الدُنوب , وأستَغفرة من مفظعات )2 ال وا ما قَرض عَلّیَ 
فتواتیث , وأستَغفرَه من نسیان السیء الذی بو من ربی . واستَغفژة 

من ال لات (2) والصّلالات 1 کسبّت بدای و ست واتة کل علیه کثیرا 
سیر وأستَغفرة وأستغفژة وأستغفِژة وأستَغهرة وأْستَِرّة وأستغفژة 
, قصل عَلی مُحَمَّدٍ وآلٍ مُحَمّدٍ , وآن تعفو عَنی ونتغفر لی ما سلف. من 
دنوبی , واستجب يا سَیدی دعائی , قانک آنت التواب الاحيم . (4) 


صحیح البخاری عن آبی بکر :ان قال لِرّسول اللّه صلی الله علیه و آله : 
2 زا . قال [ صلی الله علیه و آله ] : قل ال 
ئی ظلمث تفسی ظلما کثیرا ولا یَغفِرٌ الذْنوبِ لا نت , قاغفر لی مَغفرة 
من عندک , وارجمنی تک آنت العفور الاحیم 1 


«مجمع الزوائد : ج 10 ص 100 ح 16842 نقلاً عن البزّار عن آبی 
المنذر الجهنی . ۱ 
2 .فظع الأمر فهو قظیع : آی شدید شنیع جاوز المقدار (الصحاح : ج 3 ص 
۰۰ 
- .الرَللَ : الخطاً والذنب (النهایه : ج 2 ص 310 «زلل») . ۱ 
ِا : ج 1 ص 353 , البلد الامین : ص 198 نحوه , بحار الانوار : ج 
8 ص 51 و ص 78 جح 2. 
5- .صحیح البخاری : جح 1 ص 287 799 , صحیح مسلم : ج 4 ص 2078 
ح 48 , سنن الترمذی : جح 5 ص 43< ح 3531 , سنن النسائی : ج 3 ص 
3 , سنن ابن ماجه : ج 2 ص 1261 3835 , کنز العمال : ج 2 ص 199 
حج 39 37 . 


ص: 309 
9 9 گوناگون 


بامیر خی للم غله و آله یی کار از کی که سای ۱ 
و الحمد للّه و لا اله لا اه و لا حول و لا قوّه الا باه ؛ پاکا خداء و ستایش, 
کاص ان قاس فص رم 
خدا ؛ زیرا این گفتار , سَرور آمرزش خواهی و از بین برنده گناهان است». 
و گمانم فرمود: «و بهشت را [بر شخص ,] واجب می گرداتد» . 


9 / 9گوناگونپیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعای شب بیستم ماه 
رمضان : برای گناهان کته ام که از بادشان برده ام 4 ولی بر ایم ثبت 
شده اند و آن نویسندگان گرامی , هر چه انجام دهم , می دانند و آنها را به 
حساب من نوشته اند. از خدا آمرزش می خواهم. برای گناهان 
از خدا آمرزش می خواهم. برای گناهان بس نفرت انگیز و زشت , از او 
آمرزش می خواهم. برای آنچه بر من واجب ساخت و در به جا آوردن ِ 
سستی کردم , از او امرزش می خواهم . برای فراموش کردن چیزهایی که 
مرا از پروردگارم دور کرده اند , از او آمرزش می خواهم. از لغزش ها و 
گم راهی ها و گناهانی که انجام داده ام , از او آمرزش می خواهم, و به آو 
ایمان دارم و بسیار بر او توکل می کنم و از او آمرزش می خواهم, 
امرزش می خواهم, امرزش می خواهم, ار می خواهم, امرزش می 
خواهم, آمرزش می خواهم, آمرزش می خواهم. بر محمّد و خاندان محقد , 
درود فرست. و مرا ببخش, و گناهان گذشته ام را بیامرز. و دعایم را ای 
سرور من مستجاب فرماء که تو بی گمان, توبه پذیر و مهربانی. 


صخت ای رام هروا کی ایکا کت را دای 
بیاموز تا با آن در نمازم دعا کنم. فرمود: «بگو؛ بار خدایا ! من به خود بسی 
ستم کردم, و تنها تویی که آمرزنده گناهانی . پس با آمرزشی از نزد خود , 
مرا بیامرز و به من رحم کن , که به راستی تو آمرزگار و مهربانی » . 


ص: 310 
دول الله لین الله یه و ال الا اعفر لب دی وی موی :۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :من قال بَعدَ ضلاه القصر فی کل بوم مه واجدة 
: «أَستَغفر للم الذی لا ال الا هو الحمٌ الوم , الرَحمنْ الرّحیمء دُو الجلال 
والاکرام وأسا له آن توت لب توبه غبد دلیل خاضع قفیر , بایْس مسکین 

1 لا تملک انفسه تقعا ولا خ" | ولا عوتا ولا عیاخ ولا تشهر > 
مر لو تعالی امین بتخریق ضَحبقیه کایّتة ما کاتت . (2) 


الامام علی علیه السلام :ین أحبٌ الکلام ی ال عز و جل آن یَقولَّ العبد 
وهو ساجذ : رب ظلمث تفسی قاغفر لی . (3) 


عنه علیه السلام :من لمات آَحتٌ الي الله آن بَقولَهق العبدٌ (۵) : الم لا 
له ات ,ال تا یذ لا [تاکٍ 0 الق اتی فد 


1- .مسند ابن حنبل : ج 5 ص 2489 16269 , صحیح ابن حبان : ج 3 ص 
3 ح 901 , المعجم الکبیر : ج 9 ص 53 ح 8369 , المصتف لاپن آبی 
شیبه ۰ ج 7 ص 62 ح د , الدعاء للطبرانی ص 412 ح 1392 کلها عن 
عثمان ين آبین العاض , کنز العمال : ج 2 ص 205 ح 3772 . 

2- .فلاح السائل : ص 355 ح 239 عن السکونی عن الامام الصادق عن 
آرزد علیهماالسلام , عذه الداعی : ص 251 عن الامام الصادق علیه السلام 
عنه صلی الله علیه و له , مصباح المتهجد رز 7 و لیلد آلامیه صر 20 
کلاهما من دون اسناد الی آحد من آهل ور و و وین 
وذیله , المصباح للکفعمی : ص 548 وفیه «آأفضل القنوت ما روی عن 
النبن صلی الله علیه و آله وهو ...», بحار الأنوار : ج 86 ص 82 ح 9 . 

3- .الدعاء للطبرانی : ص 195 ح 608 , المصتف لعبد الرژاق : ج 2 ص 
5 ح 2877 کلاهما عن زژ بن حبیش , کنز العمال : ج 2 ص 676 ح 
8 ؛ بحار الأنوار :ج 86 ص 217 ح 33 نقلا من خط الشهید . 

4 .فی الزهد وکنز العمٌال : «ما من کلمات آحث الی اللّه هن رن یقول : 


۹9 


5- .المصثف لابن آبی شیبه : جح 7 ص 84 ح 5 , الزهد لهثاد : ج 2 ص 463 
ح 925 کلاهما عن ربعی بن عراش , کنز العقال : جح 2 ص 678 ح 5053 ؛ 
الاقبال : ج 1 ص 326 عن الامام الکاظم علیه السلام نحوه ولیس فیه 
صدره , بحار الأنوار : ج 98 ص 131 . 
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پتا مه خدا صلی. الله غلیه و ال خبار دیا | کام‌فرا هر آزبوی اق. که 
خطا یا به عمد از من سر زده است., بر من بیامرز. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس هر روز بعد از نماز عصر , صد 
مرتبه بگوید: «از خدایی که معبودی نیست , جز او زنده جاویدان, 
مهرگستر مهربان؛ و شکوه و ارج,؛ امرزش می خواهم و از او 
درخواشت نمی کنم که تونه فزا ببذیرد ‏ تون ننده کون و خاکهار نادار 
بینوای مستمند بیچاره و پناه خواهی که برای خود , اختیار هیچ سود و زیان 
, و مرگ و زندگی و رستاخیزی را ندارد» , خداوند متعال به دو فرشته [ی 
حمانززنه شده بر او] می فرماید که نامه [اعمال ]او را پاره کنند. هر چه 


باشد. 


امام علف علیه السلام :از محبوب ترین سخنان نزد خداوند عز و جل این 
است که بنده , در حال سجده بگوید: «پروردگارا! به خودم ستم کردم . 
مرا بیامرز» . 


امام علی علیه السلام :از جملاتی که در نزد خدا محبوب ترند , این است 
که بنده بگوید: «بار خدایا ! معبودی جز تو نیست. بار خدایا ! جز تو را نمی 


پرستم. . بار خدایا ! چیزی را شریک تو قرار نداده ام. بار خدایا ! به خود ستم 
کرده ام ریش کناهانرا ماشنر که کناهان وا خر نی کی نفی آمور ده 


ص: 12 


غته غلبة: السلام. چن. دغاغ الامان < مه اللهق [ک فلت.فی فخکم کنایک 
الاظی هم علی اسان تک سایق , صَلواتک علیه وآله : «قما اسْتاو 


رتم و ما بتضاغون» (1) , قها نبا زت مستکین مُتصَغٌ ایک , عائذ یک , 
فتوکل عَلیک , وقلت یا سیدی ومولای : «ولق هم اذ لوا[ نمُسَهُم جاغوک 
َاسْتعُقرواً ال واستخقر له الرْسول لوجذوا ال ابا جیمّا» (2) , وتا با 
دی استففژک واتون وأبوه بذنبی , واعترف یقطیئتی . , وأستقیلک عَنرتی 
رقهب لی ما آنت به خَبیژ . وقلت جل نناک وتقدّست آسماوّک : «بعنادی 
الذین آسشرفوا علی آن نیم لا تقتطواً من 7حْمَه اه ان الل یعفرٌ الدئُوتِ 
تیا 4 هو الَْفوژ الرَيم» (3) , قللیک اللهْمٌ یک وسعدیک, م وَالحَیرٌ فی 
. آتا با ۰ قد وقفث موقف الأْذلاء الغُذیبین 
العاصیت التجدتین ال نخفیر بوعدک ووعیدک , اللاهین غن 
طا یک وطاعء وس لک قاخ راو اجتواد خلک ا واه تقزر غورث یمس 
! قأتا العْفَةٌ بذنبی , القرتهن یعقلی , الفْتَحی غن قصدی , افْتهورْ فی 
حطیتتی القریق فی حور نوی اطع بی ۷ اج ذنوبی غافر , ولا 
لِتونتی فایلا , ولا لندائی ساهعا , ولا لِعنتی ققبلاً , ولا لعَوتی سایرا , ولا 
لذعا نی مجیبا یرک پا سَیدی , قلا تحرمنی ما جُدت یه علی, من اسرفت 
علی تغسه وعصاک نم ترضاک , ولا هلکنی ان غٌذث یک ولد وأَتَخت 
ینایک واستجرث بک . ان دَعونک یا مولای قبذلک أمرتنی وأنت ضهنت لی 
, وان سالک قاعطِنی وان طلیت هنی فلا تخرفتی:: الفی , اغفر لی وتب 


اک 


‌ِ 2 لا 


وارض عْنّی , وان لم ترض عَلی قاعف عَّی , فقد لا یرضی القولی عّن 
قبچه نم بعفو عنه . لیسن ثشية عسالتی مسالة السّالِ ؛ ان السَایل |ذا 
سال وژ؟ وفنع امتتع وزجع , وآنا آسا لک ول علیک یکزیک وجودک وجنایک 
من 2 د سایّل مستعط , بتَعرّض لمعروفک , ویْلتّمس صَدقتک , , وینیخ بفنایک 

وبطرّق بایک . وعزیک وجلالک پا سَیدی , لو طبّقّت دُنویی تین السماء 
والارض وخرقت النجوم , وتلقت آسقل اللري . وجاوزت الأرَضی السَايقة 
السَفلی , وآوقت عَلّی الرملٍ والخصی , ما رَدیی الا عن توقع عُفرانک , 
ولا صرّقنی الفْنوطٌ عَن انتظارِ رضوانک . الهی وسیدی دلتنی عّلی شوّال 
لته . وعرَفتنی فیها الوسیله لک . وان توسَلٍ یک پتلک الوسیله مُحمد 
واه ضَلّی ال عَلیهم اجعین . ول غَلی خبرک وتوالک الوال ج 
تمتغهم , وأنت الریم القحموةٌ فی کل الأفعال اکلا وعرتک با قولای , [تک 
أَرَمُ من ذیک وأوسَغ قضلاً . الم اغفر لی ,وارخمنی , وّارض عَنی وب 
عَلَیَّ , واعصمنی نا ووفق لی وخر لی , واجقل لی 
ذِمّتک ولا تعذبنی ...۰ (4) 





_ 


1- .المومنون : 76 . 
2- .النساء : 64 . 
4 .مصباح الزائر : ص 94 , بحار الأنوار : ج 100 ص 422 . 
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امام علی علیه السلام از دعای امان : ... بار خدایا! تو در کتاب استوار 
گویایت , از زبان پیامبر راستگویت که درودهای و بر اف خاندانترت بان 
فرموده ای: «نسبت به پروردگارشان , فروتنی نکردند و به زاری در 
نیامدند» . اینک من ای پروردگارم , فروتنانه به تو زاری می کنم, به تو پناه 
آورده ام, بر تو توکل کرده ام. و فرموده ای ای آقا و سرور من : «اگر آن 
گاه که به خود ستم کردند , نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند 
و پیامبر , برایش آمرزش می طلبید , بی گمان , خدا را توبه پذیری مهربان 
می یافتند» , و من ای آقای من , از تو آمرزش می خواهم و از گناهانم , 
توبه و بازگشت می کنم, و به خطاهایم اعتراف دارم, و از لغزشم پوزش 
می طلبم پس بر من ببخش آنچه را که تو خود , از آن آگاهی. و فرموده 
ای ای آن کة سانشت تژری و نام هایت مقذس است : «ای بندگان من 
که بر خویشتن , زیاده روی روا ۳۹ اید ! از رحمت خداوند , نومید نشوید 
: خداو‌ند. همه کناهان:را می. آمززد که: او هرز کار و.ههربان: است». به 
چشم ای خداوند به چشم ! اطاعت می شود [نومید نمی شوم ] . خوبی, 
همه در دست توست . سرورا! من بر خویشتن , زیاده روی روا داشتم. 
اینک , چونان زبونانِ گنهکار نافرمان گستاخ بر تو همانان که به نویدها و 
تهدیدهای تو اعتنا نکردند و به اطاعت از تو و اطاعت از پیامبرت بی 
توجهی نمودند , ایستاده ام , چه گستاخی ها که بر تو نمودم , , و چه فریب 
ها که خود را دادم ! اینک به گناه خویش معترفم. در گرو کردار خویشم, از 
زاه-درست ود خرف کته آمر در خطاهای خویش , فرو رفته ام, در 
دریاهای گناهانم , غرقه کته ام , از پا فتاده ام (/تکیه گاهی جز تو ندارم). 
آقای من ار یکی زا موایی ک باهاییر| باصر ی عرراه بر 
آوازض,ررا نشنوده ان لعزستم در گذرد (/ دست من افتاده را بگیرد) , 
هایم را بیوشاتد و دعایم را اجابت کند. ۳ 
خويشتن زیاده روی روا داشت و تو را نافرمانی کرد و سپس خشنودی تو 
را به دست آورد, جود و بخشش کرده ای , محروم مگردان و مرا که به تو 
بنام.آمرژم آه و به نه‌منوسل کته ام وه اسان نو-بار افکنده امی از نو 
حمایت خواسته ام , به هلاکت میفکن. سرورا! تو را می خوا: نم که تو خود , 
مرا بدان فرمان داده ای و [اجابتم 0 ای. از تو 
می خواهم , پس عطایم فرما. از تو تقاضا می کنم , پس محرومم مگردان. 
و ی نب , خشنود شو , و اگر خشنود هم نمی 
, [لااقل ] مرا عفو فرما ؛چه گاه سرور از بنده اش خشنود نمی شود ؛ 
| 


گدا , هرگاه درخواستی کند و دست رد به سینه او زده شود و از هش به 
او خودداری گردد , دست بر می دارد و در پي کار خویش می رود اما من 
از تو درخواست می کنم و پای می فشْرم که تو کریم و بخشنده ای , و از 
ساحت تو به دور است که گدای حاجتمندی را که دست به سوی احسان تو 
دراز کرده و صدقه تو را می طلبد و به درگاه تو بار افکنده و درٍ خانه تو را 
می کوبد, رد کنی. به عژت و جلالت سوگند سرورم که اگر گناهان من , 
میان آسمان و زمین را پر پر کنند و از ستارگان درگذرند و [یا ابه زیر زمین 
برسند و از زمین های هفتگانه زیرین بگذرند و از شن ها و ریگ ها افزون 
شوند . از چشمداشتِ آمرزش تو , مأیوس نمی شوم و از انتظارٍ خشنودی 
تو , نومید نمی گردم. معبودا و سرورا! تو خود , مرا به بهشت خواهی ره 
نمون شدی و وسیله رسیدن به آن را به من معژفی کردی, و اینک . من با 
آن وسیله, یعنی محمّد و خاندان او که درود خدا بر همه آنان باد , به تو 
متوسٌل می شوم . مگر می شود تو درخواست کنندگان را به احسان و 
هش خود . راهنمایی کنی و آن گاه . آنها را از ایشان , دریغ داری. در 
حالی که کریمی و در همه کارها[یت ] ستوده ای؟ ! نه . به عژتت سوگند ای 
سرور من , تو کریم تری و فضل و بخشش تو گسترده تر از اين است. بار 
خدایا ! مرا بیامرز و بر من , رحم آور, و از من , خشنود شو و توبه ام را 
بپذیر, و مرا مصون بدار و از من , درگذر, و به راه راستم ببر و توفیقم ده 
و برای من , انتخاب کن, و مرا در زنهار خود بدار و عذابم مکن.. 
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الامام الباقر علیه السلام من دعاء کان علیه السلام يسمیه الجاهع : الم 
ما قَدّمتٌ وما جر , وما آغقلث وما تعمّدث , وما تواتیث وما اع ان فا 
رتاش یا زر حم الاجمین . (1) 


الامام الباقر آو الامام الصادق علیهماالسلام ال ای سا لک ین تک 
الحمد لا ال الا نت , المان بَدیغ السَماواتِ والأرض و الجلال والاکرام , 
آلی سایل ققیة 0 , وتائّب مُستغفد الم صل عَلی مَحَمد 


وال مخ مَحَمّد واغفر لی دنوبی کلها ۰ قدیمها وحدیتها و دنب 2 . الم 
لا ٌجهد تلائی , ولا ثشمت بی آعدائی , قاّة لا دافع ولا مانع لا آنت . (2) 


الکافی عن علی بن رئاب عن الامام الکاظم علیه السلام :أدغ بهذا الشعاء 
فی شهر رَقضان مُستقیل (3) دخول السَتَه ودَکر نَه من عا بو مُحتسبا لم 
تصبة في تلک السَّته فتته ولا اقة قذ بصَرٌ بها دینة ون , ووقاه ال عَرّ دِکزه 
َرّ ما یاتی یه تلکی السّته : ات [ئی آساً لک یاسمک الذی دات (4) له کل 
9 
, وبعظمتک, التی تواصع لها کل شیء , وبفوّتک التی حَصَع لها کل 
ویختروتک التی علّت کل شیء. ویجلیک الّذی احاط یک شیع: 
دوس (5) ٍ با ول قبل کل شیء ویا باقی بَعد کل پشیء ,با ال , 
با اللَه . صل, عَلی شکتّر ٍ وآل مُحَمّد , واغفر ی الدْنوتٍ التی یر ا 
واغفر لی الدوب التی تنل القَم , واغفر لی الذنوب التی تَقطَغ 
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واغفر ل الذْنوتِ التی, دیلٌ الأْعداء , واغفر لت لنوت التی ره الذ 
واغفر ی الذْنوبِ التی بُستَخوٌ بها ول التلاء (6) , واغفر ی الذْنوتٍ التی 
تحیسنْ عَِتَ السّماء , واغفر لت الذنوت التی, تکیت ام , واغفر لت 
الٍنوب التی نع القناء , واعفر لاتوت النین تورت اص وا خر ی 


الذنوت الّتی تهتک العضم ...۰ (7) 


1- .الکافی : ج 2 ص 589 ح 26 , تهذیب الأحکام : ج 3ص ۳77 234 , 
مُعَج الدعوات : ص 218 کلها عن آبی حمزه الثمالی , الاقبال : ج 1 ص 
110 عن الامام الصادق علیه السلام , مصباح المتهجد : ص‌ 550 من دون 
[سناد |لی آحد من آأهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 94 ص 270 
ح 3. 


۳ المتهیّد : : ص 55 من دون اسناد الی آحد من ۳0 ات ی 
الشاام الافبال 1 خن 2 و غرم آحوهمامعلیمها لاسام ار توا 
8 ص 132 . 

3- .مستقبل : هو ما بکسر الباء آو بالفتح , وعلی التقدیرین فهو مبنی علی 
أنْ السنه الشرعیه آولها شهر رمضان (مراه العقول : ۳۰ 16 ص‌‌ 19 . 
وراجع : ۰ شهر اللّه فی الکتاب والسنه : (المدخل / خصاثص شهر 9 
وبرکاته / ول السنه) . 

۳ .دان : ذل وآطاع (القاموس المحیط : ج 4 ص 225 «دان») . 

ج .القذوس 2 المنژه عن العیوب (النهایه 2 4 ص‌ 2 «قدس») . 
7- .الکافی : ج 4 ص 72 ح 3 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 106 ح 266 , 
کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 102 ح 1848 , المقنعه : ص 320 , 
الاقبال : ح 1 ص 115 , بحار الأنوار : ج 97 ص 341 ح 2 . 
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امام باقر علیه السلام از دعایی که آن را «دعای جامع» می نامید : بار 
خدایا ! هر آن گناهی را که از پیش تاکنون مرتکب گشته ام. و هر انچه را از 
سر غفلت يا به عمد , از من سر زده است, و هر ان سستی ای که کرده 
ام, و هر ان گناهی را که در اشکار يا نهان به جا اورده ام. بر من بیامرز , 
ای مهربان ترین مهربانان ! 


امام باقر یا امام صادق علیهماالسلام :بار خدایا ! از تو می خواهم . تویی که 
ستایش , از آن توست . معبودی جز تو نیست . نعمت بخشی و پدیدآورنده 
| و زمین» , و خداوندگار شکوه و ارج ,. من ؛ ۶ فذانی درویش؛ , ترسان 
و پناه خواه و توبه گر و آمرزش خواهم. بار خدایا ! بر محمد و خاندان محمد 
, درود فرست و همه گناهان مرا از قدیم و جدید., و هر جرمی را که 
مرتکب شده ام, بر من بیامرز. بار خدایا! بلا [و گرفتاری هاآی مرا سخت 
[و طاقت فرسا] مساز, و دشمن شادم مگردان, که دفاع کننده و بازدارنده 
ای جز تو نیست. 


الکافن به نقل از غلی بن. زتات » ایام کاظم غلبه السلام افرمود «در ماه 
رمضان, آغازین ماه سال, (1) اين دعا را بخوان». و فرمود : «هر کس با 
خلوص نیت , این دعا را بخواند , در آن سال به فتنه و گزندی که به دین و 
جسم او صدمه برسد , دچار نخواهد شد و خداوند عز و جل او را از شر 
حوادث آن سال , حفظ خواهد کرد . [بگو : ] بار خدایا ! از تو درخواست می 
کنم به نام تو که همه چیز در برابرش خاضع است, و به رحمت تو که همه 
چیز را در بر گرفته است, و به عرّت تو که با آن , همه چیز را مقهور خود 
ساخته ای , و به عظمت : نو که همه چیز در برابرش فروتن است. و به 
و 
شمه جنر وا معلوت کرده است: وبه علم کی که بر همه جین اجاطه:دارد: 
ای روشنایی. ای پاک [از هر عیب ], ای آن که هیچ چیز نبود و تو بودی, و 
ای آن که همه چیز , نابود می شود و تو می مانی ! ای خدا, ای مهر گستر , 
ای خدا ! بر محقّد و خاندان محقّد , درود فرست., و آن گناهانم را که نعمت 
ها را می برّند , بر من بیامرز . آن گناهانم را که کیفرها[ی تو] را فرود می 
آورند , بر من بیامرز . آن گناهانم را که امید را قطع می کنند , بر من 
بیامرز که و ان و موس دمن سا 1۳ 
گناهانم را که دعا را بر می گردانند , بر من بیامرز . آن گناهانم را که به 
اه ور آ و ار مر سا ات اه ما 


دری می کنند , بر من بیامرز . آن گناهانی را که مرگ و نابودی را شتاب 
می بخشند , بر من بیامرز . آن گناهانی را که پشیمانی می آورند , بر من 


1- .سال قمری بنا به قولی با ماه رمضان آغاز می شود. 


ص: 219 


ص: 19 


ص: 220 


ص: 31 


بخش دهم: صلوات فرستادن بر پیامبر و خاندان او و بر دیگر پیامبران علیهم السلام 


اشاره 


بخش دهم: صلوات فرستادن بر پیامبر و خاندان او و بر دیگر 
پیامبرانشامل:د رآمدفصل یکم: تفسیر صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و 
آلهفصل دوم: فضیلت صلوات فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و 
خاندان او و تشویق به آنفصل سوم . : آداب صلوات فرستادن بر پیامبر خدا| 
صلی الله علیه و آلهفصل چهارم: برکت های صلوات فرستادن بر پیامبر 
ی و 
فرستادن بر پیامبران علیهم السلامفصل ششم : صلوات های رسیده از 
شو‌انان بر فا مبز خداضلی. اللم:عايه. آله و اهل‌بیت او عانمم ااسلام 


ص: 222 


ص: 3223 
قزآهیذ 
واژه شناسی «صلاه» 


درآمدواژه شناسی «ضلاه»برخی از واژه شناسان برای ماه «صلو / 
صلی» دو معنا ذکر کرده اند : یکی آتش و مشابه آن و دیحرن. توعی 
عبادت . ابن فارس , در این باره می گوید : ماه «صلی (صاد و لام و حرف 
معتل)» , دو اصل معنایی دارد : یکی آتش و مانند آن چون تب و گرما , ب و 
دیگری از جنس عبادت است . در معنای اوّل گفته می شود : «ضَلیث العود 
بالنار (چوب را با انش سوزاندم)» ... معنای دوم , ضلات به معنای دعا 
کردن است . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : «هر گاه یکی از شما 
به غذایی دعوت شد , اجابت کند . اگر روزه نداشت , از آن غذا بخورد و 
اگر روزه داشت برایشان دعای خیر و برکت کند» ... صلات شرعی , 
ات را 
خدا , به معنای رحمت است ... . (1) راغب نیز در تبیین معنای دعا می 
گوید : بسیاری از اهل لغت گفته اند: «صلاه» به معنای دعا و برکت 
خواستن برای کسی و تمجید است + کفته سی: ون *-اضلیت علیه»:ر رعنی 
: برایش دعا 


1- .معجم مقاییس اللفه : ج 3 ص 300 . 


ص: 224 


کردم و او را به پاکی ستودم . 1 پیامبر خدا] صلی_الله علیه و آله فرمود : 
«|ذا ذعی أَحَد کم الی طعام قلیْچب و ان کان صایْماً یل ؛ هر گاه یکی از 
شما به غذایی دعوت شد بپذیرد و اگر روزه داشت برای دعوت کننده , دعا 
کند» . جدر قران امده است نج «و صل عَلیْهمْ ان صلوتک سکن لَهْمّ؛ ( (1) 
بر ایشان درود فرستٍ که درود فرستادز نو فابة آزافنشن آنان است» و 
«بْصَلون عفن التبی بأشضَا الذین عَامَنوا صَلواً غللنه : روا بر بناضر رود می 
فرستند, ای کسانی که ایمان آورده اید آشما نیز ] بر او درود فرستید» 
صلوات پیاهبر و خدا بر مسلمانان , در حقیقت , تزکیه انهاست , و می 
فرماید : « ولیک عَلَیهمٌ صَلو ث من 7بهمٌ و مه ؛ (3) آنان [کسانی هستند ] 
که درودها و رحمت آز خدایشان بر ایشان باد» . صلوات فرشتگان و مردم 
, به معنای دعا کردن و آمرزش خواستن است . خداوند متعال می فرماید : 
«اِنّ اللة و مَلیْکتَة بُصَلون عَلی الثبیْ؛ (4) خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود 
می فرستند» . ضلات , به معنای آن عبادت مخصوص (نماز) , در اصل به 
معنای دعاست , و نماز را صلات گفته اند از باب نام گذاری شی ء به اسم 
خی ای ان . صلات (نماز) , از عباداتی است. که در همه شرایع انتماتی 
وجود داشته است , هر چند شکل آن در هر شریعتی متفاوت با شریعت 
دیگر بوده است . لذا فرمود : «ِن الصَلوة کاتتك عَلّی الْمَوْمنی کتبا و 
5 نماز بر مومنان, در اوقات معین. مقژرشده بود» . بعضی گفته اند: 

«صلوه» در اصل از «صلی» گرفته شده است و معنای لین الرجل» , 
این است که شخص با این عبادت . «صَلی» را که به معنای آتش 
برافروخته الهی است , از خود , دفع کرده است . بنای «صلی (دور کردن 
انش از 


1- .توبه : آیه 103 . 
2 .احزاب: آیه 56 . 
3- .بقره : آیه 157 . 
4- .نساء: آیه 103 . 


ص: 225 


صلاه , در قرآن و حدیت 


ام سا بر پراس لین الاب خیم و اه 


خود)» مانند «مژْض» است که به معنای برطرف کردن بیماری است . (1) 


بر این اساس , , مقصود از صلوات (درود) فرستادن بر پیامبر خدا و اهل 
تیت: ان بزر که از ۶.دقا کزدن زان آنفاشست: 


ی 
قو آنها به کار رفته, نضان می‌دهد که‌معای جامع این وازهه تو که توآم با 
ستایش و اظهار تعظیم و تکریم است . علامه سیّد محمّد حسین طباطبایی 
رحمه الله در این باره می گوید : معنای جامع کلمه «صلاه» آن گونه که از 
موارد کاربرد آن استفاده می شود , انعطاف است . پس این معنا برحسب 
اختلاف مواردی که به آن نسبت داده می شود , فرق می کند . به همین 
جهت گفته شده است : «صلاه» از جانب خدا به معنای رحمت است , و از 
جات فزشتکان به:معتنای. طلب آمرزسن و آن عانب هردم بف معتاق ,دعا 
کردن ؛ لیکن صلاتی که در قرآن به خدا نسبت داده شده , به معنای رحمت 
خاص بر مقمنان است که سعادت آخرت و رستگاری ابدی , بر آن مترثب 
است . به همین جهت , جخداونوج در تعلیل صلوات فرستادن خود بر آنان 
می فرهاید ۸ «ل رجم. من الطلعت ان این ۲ تا شما وا ازباریکن 
0 0 بت ال 
پیش از ملاحظه احادیث این بخش , چند نکته قابل توجه است : 


3 : معناق ضلوات بر بات صلی الا علیه و آلهیر بایه آتجضردر تست عتای 
فلا کر مه مها او ات ند .سار صلی الله له وال «ایاز 


1- .مفردات آلفاظ القرآن : ص 490 . 
2 راب آنه: 13 ۱ 


ص: 326 
2 . پیام سياسي درود فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و آله 


ابا نت صلی ال ای و اه وی و و اس ناس نی 
بهی اه احادت ن کی دای بر اسان امه ات ماد 
رحضتی لا انس زا فا از بای دانشتن سامر .خلی الم کلبه و 
آله از ز کاستی ها و آفات , (4) و وفا تمودن بط شمان آلفی دز بریز ی ات 
ایشان (<) ) در واقع , مصادیق معنای جامع صلوات بر پیامبر خداست . 


2 . پیام سياسي درود فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و آلهبا اندکی تأمل 
در تأکید و تشویق قرآن و احادیث اسلامی به درود فرستادن بر پیامبر خدا , 
بویژه در احادیثی که در باره کیفیت و ادب صلوات بر ایشان وارد شده و بر 
ضمیمه کردن اهل بیت به پیامبر صلی الله علیه و آله در هنگام فرستادن 
صلوات تأکید دارند . روشن می گردد که این ذکر مبارک , افزون بر بعد 
اعتقادی و معنوی , دارای بعد سیاسی و حکومتی است , بدین گونه که 
تداوم اظهار محبت حقیقی اسف اسلامی نه پیامبر خدا| و اهل بیت آن 
نز کوان ۶ زمینه تداوم حاکمیت اسلام به رهبری خاندان رسالت را در 
جامعه فراهم می سازد . از این رو , صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله 
تنها یی عبادت نیست : بلکه یک شعار سیاسی نیز هست و به همین جهت 

در حدیث نبوی , ,بر ند کردن صدا در گفتن این ذکر (همانند همه شعارهای 
سیاسی) تأکید شده است ۰ ارفعوا اضته ا نکم بالصّلاه عَلیت ؛ فائها تذهت 
بالتفاق . 6 صدایتان را به صلوات بر من بلند کنید ؛ چرا که نفاق را از بین 


می برد . 

1-.ر. ک : ص 329 ح 2934 و 2935 . 
2 .ر.ک : ص 331 ح 2936 . 
3-بر.ک : ص 331 ح 2937 . 

4 .ر.ی : ص 331 ح 2938 . 
5-بر.ک : ص 371 2 3016 . 


ص: 297 
3 . حکمت درود فرستادن بر همه انبیا علیهم السلام 


این سخن , بدان معناست که شخص منافق نمی تواند هميشه این شعار 
, سبب می گردد بیماری نفاق به تدریج علاج شود و انسان به ایمان حقیقی 


دست یابد . 


3 . حکمت درود فرستادن بر همه انبیا علیهم السلامدرود فرستادن بر 
ی وا ی را را 
او را ندارد , متضمن پیام اعتقادی و اجتماعی مهمّی است ؛ زیرا احترام به 
همه انبیا , نشانه عقیده مند بودن مسلمانان به صداقت انان و زمینه ساز 
نزدیک شدن هر چه بیشتر پیروان ادیان به یکدیگر است . 


4 . مهم ترین برکات درود فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و الهدر فصل 
چهارم , آثار و برکات فراوانی برای صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله 
دکز شوه است هانته: امرس کاهان .غامیت راسامش ام آخایت وعا : 
درمان بیماری نفاق , کفایت امور ماذی و معنوی و . . . ؛ لیکن به نظر می 
رسد که مهم ترین آثر اين ذکر پربرکت , درود فرستادن خداوند متعال و 
سلام دادن پیامبر ختمی مرتبت بر صلوات فرستنده است که در واقع , باید 
ای ات را هی ال و ام و و نی 
اثر دارد ۰ 


: تفسیر الطلام علی الثبیلکتاب« ال ال و مَیکنة بسَلون علّی 


0 لس 0 - 


ال نما الذین عاَئوا صلوا له و سَلفوا تسلیجا» . (2) 


الحدیثمعانی الأخبار عنِ آبی حمزه :تباث آبا عبد د ال علیم السلام عَن قول 
ال عز وجل : «اِنْ ال و مَلیِکَتَة تصلون علی التبم یاه الذین عءامَتوا لوا 
یه و سَلمّواً تسلّیما» ققال : الصَلاه من اللّه عز و جلرَحمَة, , ومن المَلایُکه 
تر کید «ففت الناس فا .وا قولَه عز و جل : «5 لوا تسلیما» اه 
یعنی السلیم له فیما وَرَد عَنة . (2) 


ب الأعمال عن ابن المغیره عن آبی الحسن علیه السلام وقد سیل عن 
معنی صلاه ال وصلاه ملائکته وضلاه المَوّمنین : صلاه اللّه 7 حمَه من الله 
(3) , وضلاه مَلایْکته تزکيه منم له , وضلاه المَوْمنین دعاء منهم م له ۰ (4) 


1- .الأحزاب : 56 . 

2 .معانی الأخبار : ص 368 ح 1 , الاعتقادات : ص 25 , بحار الأنوار : ج 
4 ص 55 ح 27 . 

3- .فی جامع الاتاز :ره من ار له» . 

4 .نواب الاعمال : ص 187 ح 1 عن ابن المفیره , جامع الأخبار : ص 159 
اکن اس المفیر هبار الا هار ج 86 ص 95 ح 3 وج 94 ص 58 ح 
38. 


ص: 29 
فصل یکم: تفسیر صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله 


فصل یکم: تفسیر صلوات بر پیامبرقرآن«خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود 
می فرستند . ای کسانی که ایمان اورده اید ! [شما نیز آبر او درود فرستید 
و درودی کامل گویید» . 


حدیثمعانی الأخبار به نقل از ابو حمزه : از امام صادق علیه السلام در باره 
این فرموده خداوند عز و جل پرسیدم که: «خدا و فرشتگانش بر پیامبر 
درود می فرستند . ای کسانی که ایمان آورده اید ! [شما نیز ] بر او درود 
فرستید و درودی کامل گویید» . فرمود: «درود , از جانب خدا رحمت است 

و از جانب فرشتگان 4 ت زکیه ۷ و ازر جانب مردم ر دعا». و فرمود: 
0 و تا ۳ ۱۳ 


ب الأعمال به نقل از ابن مغیره : ابوالحسن علیه السلام , (2) در پاسخ 
به ۳/994 از معنای درود خدا| و درود فرشتگانش و درود موّمنان : درود 
خدا| رحمت از جانب خداست . درود فرشتگانش , ت زکیه آنها سبت به 
ام صلی الاه غیهه الم اس ی مومس سای اما رات آافست, 


1- .تزکیه: تأیید و تصدیق کردن کسی ؛ گواهی دادن به حقانیت و اعتبار 
کسی " امین و درست کردار خواندن نون 

2- .منظور از ابوالحسن علیه السلام در این جا امام کاظم با امام رضا 
علیهماالسلام است . 


فجن عرة ووسَقة یقیر ایک قما صلی علیع . قلث : قکیت تقول تحن لا 
با عم فا تیلم ال اا حلی لب مر بت ول ال 


فحتد کما آمرعا به, وکما خلبت: انت. علبه : قکدلی صلایا ء 


دا 


۰ 
۰ ۰ ۳9 


الامام الصادق علیه السلام :من صَلّی عَلّی التّبیٌ صلی الله علیه و آله , 
قجعناة : ی آتا علی المیثاق والوفاء الذی قیلث حین قوله : «لسَث برَبکَة 
قالواً بلی» (۵) ۰ (5) 


4 


- .المحاسن : ج 2 ص 53 ح 1156 . 
. هکذ | جاعت ِِ : 
ّ .چمال الأسبوع : ص 155 , بحار الأنوار : ج 94 ص 71 ح 66 . 

ال زان ۴ 172 
5- .معانی الأخبار : ص 115 ح 1 عن یزید بن الحسن عن الامام الکاظم 
علیه السلام , فلاح السائل : ص 226 ح 126 , مختصر بصاثر الدرجات : 
ص 159 کلاهما عن زید بن الحسن عن الامام الکاظم عنه علیهماالسلام , 
بحار الأنوار : ج 94 ص 54 ح 25 . 


ص: 31 


امام صادق علیه السلام در باره سخن خدای متعال که: «خد| و فرشتگانش 
او درود فرستید و درودی کامل گویید» : [یعنی ] او را بستایید و در برابرش 


جمال الأأسبوع به نقل از عبد الرحمان بن کثیر : از امام علیه السلام (1) در 
بای ای ی دنه تبارک و تعالی پر سیدم. : «خدا و فرشتگانش بر پیامبر 
۳ ! بر او درود فرستید و 
درودی کامل گویید» . فرمود : درود فرستادن خدا بر او , تزکیه او در 
آسمان است». گفتم : ت زکیه خدا| از او , به چه معناست؟ فرمود: «تأّیید 
می کند که او را از هر کاستی و آسیبی که لازمه مخلوق است , مبرّا 
داشته است» . گفتم : درود فرستادن مومنان . چه؟ فرمود: «او را تبرئه 
کرده , چنین . معژفی می کنند که خداوند . وی را از هر نقصی که خاص 
[دیگر ] مخلوقات [انسانی ]است, یعنی از آفت هایی [و امراضی ] که به 
ساختمان بدنشان می رسد , مبرا کرده است . پس هر که او را به غیر از 
این , وصف و معرژفی کند , بر او درود نفرستاده است» . گفتم : پس 
هرگاه بر ایشان درود می فرستیم, چگونه بگوییم؟ فرمود: «می گویید: بار 
خدایا! ما بر پیامبرت محقّد و بر خاندان محقّد , درود می فرستیم. همان 
گونه که : نو ما را بدان , فرمان داده ای. و همان سان که تو خود , بر او 
درود 9 ای . چنین است درود فرستادن ما بر او» . 


امام صادق علیه السلام :هر که : بر پیامیر صلی الله علیه و آله درود قرستد 
5 دا ایا ر شما نیستم؟ گفتتد: سر 


ور اساسا اون اه شام ات 


ص: 232 


القصل البانی : فضل الصّلاه علی الثبی وآله والحثٌ علیها2 / 1فیمَه الصّلاه 
علی النیر وآلهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من سره 4 آن تلقی الله عد 
راضیا فلیکیُر الصَّلاح علی . (1) 


عنم خلی. اللم غايم.و ال :املی, الاشن. بی. فی. تمم القیاقه اک هم علرد 
صلاه . (2) ۲ ۲ 


عنه صلی الله علیه و آله :ضلائکُم عَلَ مُجَوْرهْ لدْعایْکُم . وعرضاه ِرَبکُم . 
ورَکاه لأبدایکم ۰ (3) 


عنم صلی الله علیه و آله تما هن اه لاه وه انشا ات حتّی 
سل عَلی ای وقلی آل محد. قرذا قعل دلک خر ذلک الججاث ودخل 
الحُعاء , قاٍذا لم یفعل ذلک رجع الکُعاء . (4) 


1- .کنزالعمّال : : ج 1 ص 504 ح 2229 نقلا عن الدیلمی عن عائشه . 
2- .سنن الترمذی : ج 2 ص 354 ح 484 , التاریخ الکبیر : جح 5 ص 177 
ا 0 : مکارم الأخلاق ۰" 
ِِ , جامع الاخبار : : ص 153 ح 346 عن عبد الله بن 

: الجعفریّات : : ص 215 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , جمال 
ِ : ص 159 عن السکونی عن الامام الصادق عن آبائه علیهم السلام 
عنه صلی الله علیه و آله , جامع الأخبار : ص 156 ح 366 وفیهما 
«لأعمالکم» بدل «لأبدانکم» , بحار الأنوار : ج 94 ص 64 ح 52 وص 68 ح 
6 ؛ فردوس الأخبار : ج 2 ص 546 ح 3554 . 
4- .بشاره المصطفی : ص 2306 عن الحرت عن الامام ع علیه السلام , 
جامع الأخبار : ص 156 ح 367 نحوه , بحار الأنوار : ج 27 ص 258 ح 7؛ 
الفردوس : ج 4 ص 47 ۵148 عن الامام علوث علیه السلام ولیس فیه 
«وعلی آل محشد» , کنزالعقال : ج 2 ص 88 ح 3270 . 


ص: 333 


2 1 ارزش درود فرستادن بر پیامبر و خاندان او علیهم السلام 


فصل دوم: فضیلت صلوات فرستادن بر پیامبر و خاندان او و تشویق به 
ان2 / 1ارزش درود فرستادن بر پیامبر و خاندان اوییامبر خدا صلی الله 
علیه و آله :هر کس دوست دارد که فردا[ی قیامت ] , خدای را در حالی 
دیدار کند که از او خشنود است., بر من بسیار درود بفرستد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نزدیک ترین مردم به من در روز رستاخیز , 
کسی است که بیشتر بر من درود فرستد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و له :درود فرستادن شما بر من » مجوّز 
[یذیرفته شدن ] دعای شما و مایه خشنودی پروردگارتان و زکات بدن های 
شماست. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ دعایی نیست , مگر اين که میان آن و 
آسمان (درگاه خداوند) , پرده ای است , تا آن گاه که بر پیامبر و بر خاندان 
پیامبر , درود فرستاده شود . چون این کار صورت ۳۳ 2 آن: برده می 
شکافد و دعا [به درگاه خداوند ]داخل می شود. و اگر این کار نشود , دعا 
برمی گردد. 


ص: 34 


یه له آننی ات نوتس ال فصلی غلک عيد صلاة ‏ ی ال 
عَلیه شرا . ققال رَجل : يا رسول اللّه , آلا آجقل نصف ذعائی لک؟ قال : 
ان شنت . قال : آلا آجعل کل ذعائی لک؟ قال : |ذا یکفیک ال هم انیا 
والاخرو . (1) 


الکافی عنٍ آبی بصیر :سَألثْ آبا عبد اللّهٍ علیه السلام : ما عنی : أجقل 
صَلواتی کلها لک؟ ققال تفه تین بتی کل حاجی قل ال ارو 
کل سای پبداسالمصلی اه عابه و الم دحا علیه ‏ سا اج 
َواجَة ‏ (2" 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله لقتَنی جبرائیلٍ علیه السلام فَتَسَی , قال 
: ِنّ ال عز و جلیقول : من صَلی علیک صَلیثْ عَلَیه , ون سم علیک 
قاصت علیه , فسعحت دی ۱۱۱۰ 


الامام علخ علیه السلام :من صَلّی علی مُحَمّد الَبیحٌ صلی الله علیه و آله 
سَمعهّ الب وژفقت دعوَیة ۰ (4) 


عنه علیه السلام :صَلوا علی مُحَمَد وآل ُحمّد ؛ قِنّ له عز و جل بقل 
رز هرانک اتف کم تاضان 
الله علیه و آله . (۱۶ 


1- .المصثف لعبد الرژاق : جح 2 ص 215 ح 3114 , فضل الصلاه علی النبیث 
صلی الله علیه و اله. + ص 28 م 13 « تفسیر ابن کتیر : ج 6 ص 456 
۰ 

- .الکافی : ج 2 ص 2492 4 , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 18 ح 2038 عن 
0 الحکم , بحار الأنوار : ج 93 ص 316 ح 21 . 

3- اه : ص 157 ح 371 . تیسیر المطالب : ص 353 عن عبد 
ام را 

4 .الخصال : ص 630 ح 10 عن ابی بصیر ومحمد بن مسلم عن الامام 
الصادق عن آبائه علیهم السلام , عذه الداعی : ص 152 تحوه : بخار الانوار 


: ج 94 ص 50 ح 14 . ۱ 

5- .الخصال : ص 613 ح 10 عن ابی بصیر ومحمّد بن مسلم عن الامام 
الصادق عن ابائه علیهم السلام , تحف العقول : ص 103 وفیه «ورعایتکم 
له» بدل «ودعائکم له ...» , بحار الانوار : ج 93 ص 309 ح 7 وج 94 ص 
۱0 ح 14 . 


ص: 335 


المصتّف , عبد الرژاق به نقل از یعقوب بن زید تیمی : پیامبر خدا فرمود: 
فیک اد حانت رود ارم رد موه آقدیه کفت: هر بندم ای بر تو درود 
فرستد , خداوند , ده بار بر او درود می فرستد » . مردی گفت : ای پیامبر 
خدا ! آیا نصف دعایم را به شما اختصاص ندهم؟ فرمود: «هر طور مایلی» . 
گفت : آیا همه دعایم را به شما اختصاص ندهم؟ فرمود: «در این صورت, 
خداونده تو زا از دغده یا آ وتا دا طرش ند ۷ 


الکافی به نقل از ابو بصیر : از امام صادق علیه السلام پرسیدم: معنای 
جمله «همه درودهايم را به شما اختصاص می دهم» چیست؟ فرمود: 
«یعنی او را پیشاپیش هر حاجت خود قرار دهد , و هر چه از خداوند عز و 

۱ ها ۱ با 
بر او درود بفرستد و سیس حاجت های خود را از خدا بخواهد» . 


یام گرا خی آزله انم ال ی کین عایه اسلا یه وید اون اد و ما 
مژده داد و گفت: خدای عز و جلمی فرماید: «هر که بر تو درود بفرستد , 
من بر او درود می فرستم, و هر که بر تو سلام فرستد , من بر او سلام 
می فرستم» و من به شکرانه ان , سجده کردم. 


اما یعیش الساای ای کی تیب سین مه صلی ال لیم و له 


درود فر ستد, پیامبر صلی الله علیه و آله آز را می شنود و دعایش ۳ 
درگاه خداوند ] بالا برده می شود. 


امام علی علیه السلام :بر محمد و خاندان محمّد , درود بفرستید؛ چرا که 
در هنگام بردن نام محشّد صلی الله علیه و آله و دعا کردن شما برای او و 
بانشدانتضنان از آفه خداهندفر و حلدفاتان را موه کیرد 


ص: 336 


عنه علیه السلام :ذا قرائم : «انّ ال و مَلَیِکتة بصلون علی الثّیرت» قَصَلوا 
علیه فی الصلای کم او کی کیرها . 1) 


عنه علیه السلام :بالشّهادتین تدجْلو الجَتّء , ویالّلاه تنالون الرَحمَجّ , 
اکتووا عق الصلام علمع تیم علن الا و علیکته تصلور: علت ال ۱۳ 
الذین عاضوا صلوا لته و سَلفواً تسلیفا» : (2) 


عنه غایه الشاام توص فقال کم ان افم غانه السلام اسکه اللة القلانکه از 
قهل قضل لفخته صلی الله علیه و آله پیتل زیک؟ : قد کان دک نم 

سِجة ال عز و جللادم لاه , قَِن دیک ما آودع اللَهُ عز و جلضْلَةُ من 
نوا والسّرَّفِ , ٍذ کانْ هُو الوعاء, ولم یکن سْجودّهم عبادة له , وتما کان 
شحو کم نطاعه اهر اللم وتعرعه وه + طتل السلام. عفن الاتسان علی 


الانسان , واعترافا لام بالقضیله . ولقد آعطی مُحَمّدا صلی الله علیه و آله 
َفصَل من ذلک ؛ وف آنَ ال تعالی صَلّی عَلَیهِ وأمَر ر مَلایِکتة آن یلوا علیه 
وأمَرَ جميع خلقو_ بالطّلاه عَّیه (لی ِِ القیامه , حل تیاو : «ان ۱ 


لته بصَلون عَلی اللّیی ها الذین ۶ نو صلوا عنم و سلفوا لیجَا» قلا 


,ها 
ومع 


الضادق عی آبانه غلمم الصاام: حق, العقول ‏ ض 119 + بعار اانهار ۶ج 
5 ص 19 ح 9 . 

2 .التوحید : ص 73 27 , الأمالی للصدوق : ص 399 ح 515 کلاهما عن 
جابر بن یزید الجعفی عن الامام الباقر عن ابائه علیهم السلام , الکافی : ج 
8 ص 19ج 4 عن جابر بن یزید عن الامام الباقر عنه علیهماالسلام وفیه 
«بالشهاده» , تحف العقول : ص 92 , بحار الأنوار : ج 94 ص 48 ح 3 . 


3- .ٍرشاد القلوب : ص 408 عن الامام الکاظم عن آبائه علیهم السلام , 
بحار الأأنوار : ج 94 ص 69 ح 59 وج 16 ص 343 ح 33 . 


ص: 337 


امام لو علیه السلام ۰ هر گاه «خد| و فرشتگانش بر پیامبر درود می 
فرستند» را خواندید , بر او درود فرستید, در نماز بودید يا غیر نماز. 


امام علی علیه السلام :با شهادتین , به بهشت می روید و با صلوات (/ 
نماز) , به رحمت [خداوند ] نایل می شوید . بر پیامبرتان بسیار درود 
بفرستید . «خدا و فرشتگان او بر پیامبر , درود می فرستند . ای کسانی که 
ایمان آورده اید ! [شما نیز ابر او درود بفرستید و سلامی کامل بگویید» . 


امام علی علیه السلام به مردی یهودی که به ایشان گفت: خداوند برای 
آدم علیه السلام فرشتگان را به سجده وا داشت. آیا برای محشّد صلی الله 
علیه و آله چنین امتیازی هست؟ : چنین است. اگر خداوند عز و جل 
فرشتکانشن را به شخده در برایر آدم وا داشت, به خاطر انوار و شرافتی 
بود که خداوند عز و جل در پشت او نهاد؛ زیرا او ظرف بود . و سجده 
فرشتتعان :بر ای:برستتتن آدم ننفد #بلکه سنجده:شان؛ آدر واقع., اطاعت از 
فرمان خدا و [نوعی آاحترام و درود فرستادن, همانند سلام گویی انسان بر 
انسان بود و اعتراف به برتری آدم بود. خداوند , برتر از این را به محمد 
صلی‌الت عله واه علا مر وی آن , این است که خدای متعال, خود بر 
آو درود فرستاد و به فرشتگانش فرمود که بر او درود بفرستند و همه 
افسدکانش راید دور اه که تا روز کسیر آع درون شرس راو کر 
نقاش بزرگ است فرمود: «خدا و فرشتگانش بر پیامبر . درود می فرستند 
.ای کسانی. که ایمان آورده اید! اشما تیر ابر اه دزود تفر سید و سلامین 
کامل بگویید» . پس, هر که بر او , چه در زمان حیاتش و چه پس از 
وفاتش, درود ۱ ده بار بر او درود می فرستد و برای هر 
درودی که فرستاده است , ده حسنه عطایش می کند. و هر که بعد از 
وفات ایشان بر او درود فرستد . او درود وی را می فهمد و جواب درود 
فرستنده و سلام گوینده را به همان سان می دهد. خدای متعال , دعای 
ات او را برای آنچه از پروردگارشان عز و جل می خواهند , از اجابثٌ دور 
نگه می دارد تا آن که در آن دعا بر او درود بفرستند و این زار کت و 
مهم تر از آن چیزی است که خدای تبارک و تعالی به آدم علیه السلام عطا 
فرمود. 


ص: 338 


السلام + خهلت فداک 1 ی تعالی تسا عضو > رت 
الملائکه ر«یسَبَخُونَ ال الَهَار لا یفتژون , نم قالی : «] 
مانکته اون علن ار ۳ الدین ءافلوا ضلوا عانه قضاخوا تشلها ۷ 
کیف لا تفثرون وقم بُصلون علی الب صلی الله علیه و آله ؟ ققال آبو عبد 
اه علیه السلام : ان ال تبازک وتعالی لمّا حَلَقَ محَمّدا صلی الله علیه و 
آله مر الملایِة هَقال : آنقصوا من ذکری یمقدار الصّلاه علی مَحَمّد , [ 
قعَول الَجْل - ضلی. الله علق. فحتد 2 فی الضاام ال قول ۸ بفیحان 
اللّه والحمد للّه ولا الة الا ال وَاللَهْ بر . (3) 


2 


الامام الصادق علیه السلام : فِصَلّ الدْعاء الطَّلا علی سول اللّهٍ صلی الله 
علیه و آله . (4) 


ی ال تعالی رن 

سول تسه :51 

الکافی عن عبد السلام بن نعیم :قْلث لأبی عید ال علیه السلام : ای 

دخلث التیت ولم تحضُرنی شَیء من الذعاء لاه غلی 2 مد وا 
ُعقّد . ققال : آما 2 لم تَخژج أحذ بافضَل مشا خرجت یه . (6) 


ت 


۱ 


گ< 


- .الأنبیاء ؛ 
۳ :مابین انمعتوفین آثبتناه من بحار الأأنوار 
3- .جمال الأسبوع :ص 156 , بحار الأنوار : ج 94 ص 71 66 . 
4 .جامع الأحادیث للققی : ص 186 عن الامام الرضا علیه ۰ , الفقه 
المنسوب للامام الرضا علیه السلام : ص 345 عن العالم علیه السلام , 
بحار الأنوار : ج 93 ص 296 ح 23 وص 322 ح 35 . 
5- .علل الشرائع : ص 579 ح 7 عن عبد الحمید , بحار الأنوار : ج 94 ص 
4 ح 24 . 
6- .الکافی : ج 2 ص 494 17 , ثواب الأعمال : ص 186 ح 2 , عدّه 
الداعی : ص 150 عن عبد الله بن نعیم , + بخار الانذار : : ج 99 ص 69 - 5 


وج 94 ص 57 ح 34 . 


ص: 339 


خا اا ه ق ان امه له رف وی ی ی ره 

امام صادق علیه السلام رسانده است : مردی به امام عای مالسا 
گفت : قربانت گردم ! مرا از این سخن خدای تبارک ۵تعالیع و انچه و باره 
فرشتگان فرموده است , آگاه فرما که : «شب و روز , بی وقفه , تسبیح 
می گویند» و سپس [در جایی دیگر ]فرموده است: «خدا و فرشتگانش بر 
پیامبر , درود می فرستند . ای کسانی که ایمان آورده اید! [شما نیز] بر او 
درود بفرستید و سلامی کامل بگویید» . چگونه از تسبیح , باز نمی ایستند , 
در حالی که بر پیامبر صلی الله علیه و اله درود می فرستند؟ امام صادق 
یه التاام مرمود: «خدای تبارک و تعالی چون محشّد صلی الله علیه و آله 
را آفرید , به فرشتگان فرمود: به اندازه درود فرستادن بر محمّد , از ذکر 
من بکاهید . [بنا بر این این گفته آدمی: درود خدا بر محمد باد] در نماز , 
همسنگ این اه : پاکا خدا و ستایش , خدای را! معبودی جز 


خدا نیست . خدا بزرگ تر است». 


اش او یی ام و اه شا کی یه و ون 
شود, و هر که یاد پیامبر خدا کند , [نیز آده نیکی برایش نوشته می شود؛ 


الکافی به نقل از عبد السلام بن نعیم : به امام صادق علیه السلام گفتم : 
من به خانه (کعبه) در آمدم ؛ امّا ۱7۳ فرستادن بر محمد و 
خاندان محمّد . به یادم نیامد. فرمود: «بدان که هیچ کس با چیزی (و 
پاداشی) برتر از آنچه نو با ۳ بیرون ام , بیرون نیامده است». 


ص: 20 


مت گام قن آ یضرا له یی ید له علیه للم أَصَلّی عَلّی 
ال ضلی الله علبه و له واناستاج ففال : عم قو مت وان لد 
واللَهْ کب . (1) 


الکافی عن عبد اللّه بن سلیمان :سَأّلثْ آبا َبد له علیه السلام غن الرّجُلِ 
دک لب صلی الله علیه و آله وف فی الصّلاه الکتوته اثا راکعا واشّا 
ساجدا , قیَْلّی عَلیه ومُو غلی تلک الحال؟ قفال : تقم . ان الطّلاء عَلی 
تبیٌ له صلی الله علیه و آله کته التکبیر والسبیج , وهی عَشر حسَناتِ , 


_- 


ببتدزها تمانیه عشر ملکا عم ببلغْها [باخ . [2) 


اللمام الکاظم علیه السلام :َفصَل الدعا اسَلاة غلی مُحمّد وال مُحمّد 
علی الله عنمم» 2 7( , 22 الخْعاء لِتفسک فیما أحیبت . (3) 


1- .تهذیب الأحکام : ج 2 ص 314 ح 1279 . 

2 .الكافي : ج 3 ص 322 ح 5 , تهذیب الأحکام : ج 2 ص 299 ح 1206 
عن عبد الله بن سنان . 

3- .مکارم ااخلاق : : ج 2 ص 238 ح 2577 , الفقه المنسوب للامام الرضا 
علیه السلام : ص 345 , بحار الأنوار : ج 93 ص 322 ح 35 وص 296 ح 
4- الأعلی ۳ ۳ 

5- ,کلفتتی شططا : أی آمرا شاقا (مجمع البحرین : ج 2 ص 952 
«شطط ») . 

و الکامن ات فاص 494 18. 


ص: 1« 


تهذیب الأحکام به نقل از ابو بصیر : به امام صادق علیه ابا گفتم : 
حال سجده, بر پیامبر صلی الله علیه و آله درود بفرستم؟ فرمود: 0 
آن:.همانندسبحان ال ۵ الله اکید اشت : 


الکافی به نقل از عبد اللّه بن سلیمان : از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم: انسان در حال گزاردن نماز واجب, در رکوع يا سجود, نام پیامبر 
صلی الله علیه و آله را می برد . آیا در آن حال , بر او درود بفرستد؟ 
فرمود: «آری . درود فرستادن بر پیامبر خدا , همانند گفتن الله اکبر و 
سبحان اللّه است و ده ثواب دارد و هجده فرشته به سوی آن ثواب ب ها می 
تاد تاه ی نود و ات یکی آنما نا به او برسانند» . 


امام کاظم علیه السلام :بهترین دعاء درود فرستادن بر محمّد و خاندان 
محمد است که درود خدا بر ایشان باد . سپس دعا کردن برای برادران و 
ان گاه دعا کردن برای خودت در باره انچه دوست داری 


الکاقی تیه تقل از غنید اللم بخ خنوالله * بر امامرضا علیه السلام در آمتم. 
به من فرمود: «معنای این سخن خداوند: «و پروردگارش را برد و نماز 
گزارد» چیست؟». گفتم : یعنی هر زمان که نام پروردگارش را برد , 
برخیزد و نماز بگزارد. به من فرمود: «پس خداوند , تکلیف فراتر از توان 
کرده است ». گفتم : قربانت گردم ! : پس معنایش چیست؟ فرمود: «بعنی 
هرگاه نام پروردگارش را برد . بر محمّد و خاندان او درود رستد». 


ص: 22 


الامام الرضا علیه السلام :الطّلاخ علی مَحَتَد وله تعدِلّ عند ال عز و 
جلالْسبيخ والهلیل والتکبیر. (1) 


الامام الهادی علیه تك :ما ۱ اتحر له عز ۲ ۳ ابراهیع علبلاً لِکَنره 


تاخم ی ۱72 اترکات الااه عل ۳ الله اهل تم 


2 / 2قیمَة الصّلاه عَلَیه وعلی آله یَومّ الجْمعَه ولیتتها سول الاخ شیاه 
علیه و آله اکیروا عم الطّلاة بوم الجْمْعَه . (3) 


عنه صلی الله علیه و آله :أکیژوا الطّلاه عَلَی یوم الجْمْعَهٍ ولیلَة الجُْعهٍ ؛ 
قمن صلی عَلََّ صلاخ صَلّی ال عَلیه عشرا . (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :أکروا من الصّلاه عَلَنَ فی یوم الجْمعَهٍ ولیله 
الجْمَعه ؛ قَمن ققل ذلک کنث له شهیدا وشافعا یوم القیاقه . (5) 


عنه صلی الله علیه و آله :آکثروا لت من الطلاه فی کُل بوم جُمَعٍَ ؛ قا 


فان 
صلاة نی تعر علت هی کل توم جُفقم , ققن کان اکترفم علم صلاه 
کان أقَرَبَهم مثی منز له ۰ (6) 


1- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 294 7 52 , الأمالی للصدوق 
: ص 132 ح 124 کلاهما عن الحسن بن علی بن فصال , روضه الواعظین 
: ص 353 , جامع الأخبار : ص 155 ح 359 , بحار الأنوار : ج 94 ص 47 ح 
2. 

2 .علل الشرائع : ص 34 ح 3 عن عبد العظیم بن عبد اللّه الحسنی , بحار 
الانوار : ج 12 ص 4 ح 9 . 

3-.عمل الیوم واللیله لاين النستی*صضص 135 .379 ,.مسند الشامیین :ج 
4 ص 18 ح 26 کلاهما عن آنس ۰ فضل الصلاه علی النبخ صلی الله علیه و 
آلم ااخمخعی: : ص 40 عن الحسن , المصتّف لعبد الرژاق ۱ 
ح 5338 وفیه «عن آبی عمران الکمتی فال ۶سبلفتی. ار سول آلاه خی 
الله و له کان تما 


4- .السنن الکبری : ج 3 ص 353 ح 5994 , فضائل الأوقات للبیهقی : ص 
6 ح 321 کلاهما عن آنس , کنزالعقال : ج 1 ص 494 ح 2179 . 

5- .کنزالعقال : ج 1 ص 489 ح 2142 , الجامع الصغیر : ج 1 ص 209 2 
1 کلاهما نقلاً عن البیهقی فی شعب الایمان عن آنس . 

- .السنن الکبری + 3 ص 353 ح 5995 عن آبی آمامه , کنزالعقال : 
ان بحار النوار : ج 89 ص 358 تقلاً عن الرساله 
للشهید الثانی . 


ص: 343 
2 ارزش درود فرستادن بر پیامبر و خاندان او علیهم السلام در روز و شب جمعه 


امام رضا علیه السلام :درود فرستادن بر محمّد و خاندان محمّد, در نزد 
خداوند , همسنگ گفتن «سبحان اللّه » و گفتن «لا اله الا اللّه » و گفتن 
«اللّه آکبر» است. 


امام هادی علیه السلام :خداوند عز و جل به این دلیل , ابراهیم علیه السلام 
را خلیل خود کرد که بر محمّد و خاندان او که درودهای خدا بر ایشان باد 
زیاد درود می فرستاد. 


او). 


2 / 2ارزش درود فرستادن بر پیامبر و خاندان او در روز و شب جمعهپیامبر 
خدا صلی الله علیه و اله :در روز جمعه , فراوان بر من درود بفرستید. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در روز و شب جمعه , فراوان بر من درود 
بفرستید؛ زیرا هر کس بر من یک درود بفرستد , خداوند , ده درود بر او 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در روز و شب جمعه , فراوان بر من درود 


بفر ستید, که هر کس چنین کند , در روز قیامت ۲ گواه و شفیع او می شوم. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در روزهای جمعه , فراوان بر من درود 
بفرستید؛ زیرا درودهای امّتم , در هر روز جمعه به من ارائه می شود . پس 
هر کس بیلزر بیشتر بر من درود فر سند , مقامش به من نزدیک تر | ست . 


ص: 4« 


عنه صلی الله علیه و آله :ان من أفصل آیّامکم یَوم الجْمْعَه ؛ قأکیروا عَلََ 
من الصّلاه فیه , ان لاتم معروضَه عَلَیَ (1) 


الامام علی علیه السلام :قالَ رَسولٌ ال صلی الله علیه و آله : آکپُروا مت 
الصّلاه عَلی یوم الجْمْعَه ؛ قَانّه یوم ثضاعف فیه الأعمال , واسأ لوا ۳ 
تعالی لِی الرَجة الوسیلَة (2] من الجَتَه . قیل : يا سول اللٍّ , وما اجه 
الوَسیلَه هن ین التّه؟ قال صلی الله علیه و آله : هی آعلی ترجه فی اجه 
ابنالها ال تیوث , وآرجو آن آکون آنا هو . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله اکرن.خلن: لو یوم الجْمَعه ایمانا وَاحیسابا 
داشستاف العف : ۱31 


عنه صلی الله علیه و آله :من صَلّی عم بو جُفعه یله مرّي. جاء بوم 
القیاقه ومقة نوژ لو فُسُم دک التورٌ ین الحلق کلم لَوِسهّم 


غقه صلی الله غلیه ی از و۱ 
حاعه تور تا ال نا , وتلائون للاخرژه . (6) 


1- .سنن آبی داوود : ج 2 ص 88 ح 1531 وج 1 ص 275 1047 , سنن 
ابن ماجه : ج 1 ص 524 ح 1636 , سنن النسائی : جح 3 ص 91 , صحیح 
اپن حبّان : ج 3 ص 191 ح 910 , السنن الکبری : ج 3 ص 353 ح 5993 
کلها عن اوس بن اوس . 

2 .فی جامع الاخبار : «الدرجه والوسیله» . 

3- .مسند زید : ص 156 , جامع الأخبار : ص 157 ح 370 وراجع دعائم 
۳ : ج 1 ص 179 وبحار الأنوار : ج 94 ص 65 ح 52 . 

4- .المحاسن صر ‏ و ی ام الصادق عن 
آبیه علیهما السلام 

5- اج ی ملوین عصان تن ام زین ادن 
هن , کنزالعقال : ج 1 ص 507 ح 2240 


6 .ثواب الأعمال : ص 187 ح 1 عن محشّد بن الفضیل عن الامام الرضا 
علیه السلام , المصباح للکفعمی : ص 421 بهامشه , بحار الأنوار : ج 89 
ص 351 ح 28 . 


ص: 45 


جمعه است . پس در این روز , فراوان بر من درود بفرستید؛ زیرا درود 
شما به من عرضه می شود. 


امام علی علیه السلام :پیامبر خدا فرمود: «در روز جمعه, فراوان بر من 
درود بفرستید؛ زیرا جمعه روزی است که در ان , اعمال , دو چندان 
محاسبه می شوند. از خداوند بزرگ برای من درجه وسیله را در بهشت , 
مسئلت کنید» . گفته شد: ای پیامبر خدا! درجه «وسیله» در بهشت 
چیست؟ فر مود: «آن , بالاترین درجه بهشت است و جز پیاأمبر , کسی به 
آن:فقام تهی: رنتند و: آفیدوازم که موه ر آن بیافتر باشم» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در روز جمعه , از روی ایمان و 
برای رضای خدا, بر من درود فرستد, کار را از نو اغاز کرده است. (1) 


باکر کول صلی سای وله و و در رو هن و ورن 
درود فرستد, روز قیامت با چنان نوری بياید که اگر آن نور در میان همه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در روز جمعه صد بار بر من درود 


فرستد , خداوند , شصت حاجت او را برمی اورد : سی حاجت دنیوی و 


1- . کنایه از این که تمام گناهانش آضو یندم شده است. 


ص: 236 


قتم ضلی اللع علیه ۵ المدنمیم خلی علیت بوم. استعن: کات شفاعه از 
عندی یوم القیامه . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :ال من الشْتّه آن بضلّی علی مد مد وعلی أهل 
بیته فی کل یوم جُمْعَهٍ آلف مَرّوٍ , وفی سایر الأیّام مد هو . (2) 


عنه علیه السلام لِعَمََ پن یزید يا مر , اه اذا کان لیلهٌ الجْمَعه ِِِ 
الا ای ها ونیا سم انا ال رایس الم 
ِِ (3) الی, یله الستِ الا الصّلا علی مد د وال مَحَد د۰هح«99ِ 


عَلیه وعَلیهم , قاکثُر منها . (4) 
2 / 3فيمة السّلاه ‏ عَلّیه وعلی آله عنة الدْعاءرسول اللّه صلی الله علیه و 
۷" لا تجقلونی کق ح الژاکب 5 قا الاک تملا قدحة قیَشرَنة ادا شاء 


اجعلونی فی أوّل الا ء وقی آجزة وفن: وسطه.: 51) 


ِ .کنزالعقال : ج 1 ص 506 ح 2239 نقلاً عن الدیلمی عن عائشه . 
۱ ی ایح ۰ , جمال 

نحوه , تا الأنوار : ج 89 ص 315 ح 24 

3- .فی الکافی : «لا تکتبون» 1 والتصویب من بحار ااتوار والمصادر الأخری 


4 .الکافی : ج 3 ص,416 ح 13 , تهذیب الأحکام : ج 3 ص 24 9 , جمال 
الأسبوع ان 122 اما عن عطر تاه حای اهاز ۱ ۰ 
4 وراجع کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 424 7 1251 والخصال : 
ص 393 ح 95 . 

5- .الکافی : ج 2 ص 492 ح 5 عن ابن القذاح , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 
9 ح 2039 کلاهما عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 93 
ص 316 ح 21 ؛ المصثف لعبد الرژاق : ج 2 ص 216 ح 3117 , شعب 
الایمان : ج 2 ص 216 ح 1578 کلاهما عن جابر نحوه , کنزالعمال : ج 1 
ص 509 ح 2253 . 


ص: 27 
2 ۸ 3 ارزش صلوات فرستادن بر پیامبر و خاندان او علیهم السلام در هنگام دعا 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :]هر کس در روز جمعه , بر من درود 
بفرستد, در روز قیامت . آن درود , شفیع او در نزد من خواهد بود (/به 
و 


امام صادق علیه السلام :از سئثت است که در هر روز جمعه , هزار مرتبه و 
در دیگر روزها , صد مرتبه بر محشد و اهل بیت او درود بفرستی. 


امام صادق علیه السلام به عمر بن یزید : ای عمرا! چون شب جمعه می 
شود , بخ شمار مورجان از آشمان فزشنته. قرو می آید و ذز دستانشان 
خامه های زژین و کاغذهای سیمین است و تا شب شنبه , جز درود بر 
محمّد و خاندان محمّد که درود خدا به او و بر ایشان باد , چیزی را نمی 


نویسند . پس فراوان درود بفرست . 


2 / 3ارزش صلوات فرستادن بر پیامبر و خاندان او در هنگام دعاپیامبر خدا 
ضلی الله: علیة.ه الة هرا به سان پیاله سواره قرار ندهید (1) که هرگاه 
فش و هه [و تاه من نود , پیاله اش را پر می کند و می نوشد؛ ؛ [بلکه ] 
مرا در آغاز دعا و در پایان و در میان آن , جای دهید. 


1- ,یعنی برای یاد کردن من , اهقیت قائل شوید , نه این که هر گاه دلتان 
خواست , به گمان این که یاد من اهمیتی ندارد, از من یاد کنید . 


ص: 348 
عنه صلی الله علیه و آله :الذْعاء محجوبٍ عغن الله ی یی علی فحتقد 


وعغلی آل مُحمّد . (1) 
الامام ِ علیه السلام :کل دعاء ِِ اه عز و جل به مَحجوبٌ غن 
السماء ی ی علی ه مَحَمَّد وال مَحَد ۳-۳ 


عنه علیه السلام من کاتت له ی اه عز و جل حاجة قلتبداًیلسّلاه علی 

مُحَمّد واله , تم یسأل حاجتة , ثم بَختمْ بالطّلاه غلی مُحَتّد دٍ وال مَحَمَد ؛ فان 
ال عز و جل کم من آن یل الطرفین وید الوسط , |ذا کاتتِ الصا 
علی ه مَحَمَّد وال مُحَمَدٍ لائحجَت عنهة ۰ (3) 


عیون آخبار الرضا علیه السلام عن رجاء بن آبی الضجٌاک :کان [ الرّضا] 
علیه السلام بیدا فی. ذقایه. بالطلاه علن: فحقد واله + -ویکفژ من ذلک قی 
الصّلاه وغیرها . (۵) 


دام زبض 392 (قتضه اتصلاه غلن اش ادا 


2 / 4قیمٌَ الصّلاه عَلّیه وعلی آلّه فی الکتاتهرسول اللّه صلی الله علیه و 
آله تفن صلی عَلن هی کال رل الماک لصلی غلیه مادم اسمی فی 


1- .شعب الایمان : ج 2 ص 216 1576 عن الحارث , کنزالعمال 9 
ص 78 7 3215 نقلا عن آبی الشیخ وکلاهما عن الامام علی علیه السلام ؛ 
ِ اللالی : ج 2 ص 223 ح 31 وفیه «کل دعاء» بدل «الدعاء» . 

- .الکافی : ج 2 ص 2493 10 عن صفوان الجمّال . واب الأعمال : ص 
ِِِ , مکارم الاخلاق : ج 2 ص 88 ح 2238 کلاهما عن الحارث الأعور 
عن الامام علی علیه السلام ولیس فیهما «یدعی اللّه عز و جل به» , بحار 
الانوار اج 27 ص 260 ج 15 ؛ المعجم الأوسط : ج 1 ص 220 ح 721 , 
شعب الایمان : ج 2 ص 216 ح 1575 کلاهما عن الجارث وعاصم بن 
مرن هام یه الستاام وین فا یوعی الله عد و حل بو 
کنزالعمال : ج 2 ص 269 ح 3988 . 


3- .الکافی : ج 2 ص 494 ح 16 عن ابن جمهور عن آبیه عن رجاله , مکارم 
الأخلاق : ج 2 ص 19 ح 2040 , بحار الأنوار : ج 93 ص 316 ح 21 . 

4- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 182 ح 5 ار دج 
9 ص 94 ح 7. 

5- ۱( : ج 6 ص 80 ح 1422 عن آبی هریره , تفسیر القرطبی : 
ج 14 ص 235 ؛ جامع الاأخبار : ص 157 ح 373 عن آبی هریره . 


ص: 349 
2 ۸ ارزش صلوات فرستادن بر پیامبر و خاندان او علیهم السلام در نوشتار 


سامسر ای الا و الم وا رارسا ان کر 
بر محمّد و خاندان محمّد , درود فرستاده شود. 


امام صادق علیه السلام :هر دعایی به درگاه خدای عز و جل از رفتن به 
آتتمان. + ممتوع. استت. فا آن: کاه. که: بر جخند. و خاندان مخلد درو 
فرستاده شود. 


امام صادق علیه السلام :هر کس به خداوند عز و جل حاجتی داشت , 
نخست بر محمّد و خاندان او درود فرستد. سیس حاجت خود را بخواهد و 
در پایان , بر محمّد و خاندان محقد , درود فرستد؛ زیرا خدای عز و جل 
کریم تر از آن است که دو سوی [دعا آرا بیذیرد و میان [آن ] را وا نهد ؛ 
چرا که درود فرستادن بر محمّد و خاندان محشّد . از درگاه خداوند . منع 
نمی شود. 


عیون آخبار الرضا علیه السلام به نقل از رجاء بن ابی ضحاک : امام رضا 
علیه السلام دعایش را با درود فرستادن بر محمد و خاندان او اغاز می کرد 
و در نماز و غیر نماز , فراوان درود می فرستاد. 

ر. ک : ص 333 (ارزش درود فرستادن بر پیامبر و خاندان او) . 

2 / 4ارزش صلوات فرستادن بر پیامبر و خاندان او در نوشتارپیامبر خدا| 


صلی الله علیه و آله :هر کس در نوشته اش بر من درود فرستد, تا زمانی 
که تام هن در آن تشه باشند » فرشا نویر آو درودضی فر ند 


ص: 350 


عنه صلی الله علیه و آله من صلی عَلیٌ فی کتاب , آ[ ترل الملائْکة 
تدررت: تستَغفر له مادام اسمی فی ذلک الکتاب . (1) 


2 / 5بُلوغ صلاه المژهنین لی ار سول ال صلی الله علیه و آل اصَلوا 
عل وسلموا ؛ فان صجلاتکم وسلامکم تبلعْنی آیتما کم . 


ی 
۳-1 


قنه لین اللخ غلیه و ال هن فلع عند گیری: ععق:. عفن خی 
عَلَم نابا أبلعتة . (۵) 


عنه صلی الله علیه و آله :له مَلایِکة ستاحین فی الاأرض , بلْغونی من 
ی السّلام . (5) 


1- .المعجم الأْوسط : ج 2 ص 232 ح 1835 عن آبی هریره , ربیع الأبرار 
ج 2 ص 248 , کنزالعقال : ج 1 ص 507 ح 2243 ؛ منیه المرید : ص 347 


۰-2 .مسند آبی یعلی : ج 6 ص 171 ح 6728 عن العلاء بن عبد الرحمن عن 
الامام الحسن علیه السلام , کنزالعمال : ج 1 ص 498 2199 نقلاً عن 
الحکیم عن الامام زين العابدین عن آبیه عن جدّه علیهم السلام عنه صلی 
الله علیه و آله ؛ کنزالفوائد : ج 2 ص 152 عن الأشخْ عن الامام علی علیه 
السلام عنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار  :‏ 83 ص 324 ح 24 . 

3- .مسند این حنبل + 3 ص 297 8812 عن آیی هریره , المعجم 
ات ان یر شام ای اه اه رل ؛ کنزالفوائد : 

ص 132 هن لاش من المام علیج علیه السلام عنه صلی الله علیه و 
4- .شعب الایمان : ج 2 ص 218 ح 1583 , تاریخ بغداد : ج 3 ص 292 
کلاهما عن آبی هریره ؛ الفصول المختاره : ص 130 وفیه «من سلم» بدل 
«من این ؛ الأمالی للطوسی : ص 167 ح 279 نحوه , بحار الأنوار : ج 
۷0 ص 182 ح 4 . 


هشن سای شخ دض ده ایرم یل * عرص 169 2920 
وص 146 ح 4210 , سنن الدارمی : ج 2 ص 773 ح 2672 , المستدرک 
علی الصحیحین : ج 2 ص 456 ح 3576 , شعب الایمان زج 2 ص 218 ح 
2 ._: الأمالی للصدوق : ص 389 ح 501 کلها عن عبد اللّه بن مسعود . 


ص: 31 
2 / 5 رسیدن صلوات مومنان به پیامبر صلی الله علیه و آله 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در نوشته ای بر من درود فرستد , 
تا آن گاه که نام من در آن نوشته است , فرشتگان . پیوسته برایش 
آمرزش می طلبند. 


من درود و سلام بفرستید ؛ زیرا درود و سلام شما , هر کجا که باشید , به 
من می رسد. 


تیاهیر شد| صلی الله علیه و آله هر خا .که پودیه م بر سین درهو بشرسیه؛ 
چون درود شما به من می رسد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در کنار قبرم بر من درود بفرستد 
, آن را می شنوم و هر کس از دور بر من درود فرستد , درودش به اطلاع 
من رسانده می شود. 

ماس خحاضای الم عنسه ام دامکو ر فر ای ورد کی تس نی 
گردند و سلام اشتم را به من می رسانند. 


ص: 252 


عنه صلی الله علیه و آله :أکیُروا عَلَتَ الَّلاة فی یوم الجْمْعَه ؛ قلنَه لیس 
آَحذ بُصَلی عَلی وم الجْمْعَهٍ الا مرت عَل صَلاة . (1) 


سنن اين ماجه عن آبی الدرداء :قال سول له صلی الله علیه و آله : 
انوا الطلاه عَلَیَ یوم الجْمقه ؛ فان قشهوذ تشهَدْه المَلیِکة . وان آحدا آن 
ُصلی عَلیّ اا غرضت عَلّْ لاه ی تفع منها, . فلت : ویَعة القوتِ؟ 
قالَ : وَعد القوت , ان ال حَرَم عَلّی الأرض آن تاک آجساد الانبیاء , فَتییة 
الله ما بُررق . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :صآوا لی جایب قبر اللّبیٌ صلی الله علیه و آله 
وان کاتت صلاه المدشن شاد آسما کانها ,10۲ 


عنه علیه السلام نقن صَلّي عَلی ال واله له مرو فی کل یوم , آسداها 
(۵) شبعون ألت ملي نها (لی 2 سفل, الله ضلی. اللم علیه و آله. قبل 


چبه . () 
واه 2 یم سای له ما اوه لا 


1- .المستدرک علی الصحیحین : ج 2 ص 457 ح 3577 عن آبی مسعود 
الاأنصاری آلفضیی این ای دنه : ج 2 ص 399 ح 6 عن الحسن وفیه 
«فائها معروضه علوت» بدل «فاثه لیس ...» » فضل الصلاه علی النبیٌ صلی 
الله علیه و اله للجهضمی : ص 40 عن الحسن وفیه «فائها تعرض علیت» , 
کنزالعقال : ج 1 ص 494 ح 2178 وص 506 ح 2235 . 

2- .سنن ابن ماجه : جح 1 ص 524 ح 1637 , البدایه والنهایه : جح 5 ص 
6 مق اسان ج 10ض 705 . 

3- .الکافی : ج 4 ص 553 ح 7 , تهذیب الأحکام : جح 6 ص 7 11 کلاهما 
عن معاویه بن وهب , الأصول الستّه عشر : ص 83 عن ذریح المحاربی , 
بحار الانوار ج 100 ص 156 ح 30 . 

4- .السْدو ۱ تحو الشیء (لسان العرب 1 3 
63 ح 52 


ص: 353 


نام دا صلی. اللم:علیه .ود ال !در روز جمعه , فراوان بر من درود 
بفرستید ؛ زیرا هیچ کس نیست که در روز جمعه بر من صلوات بفرستد , 
مکر. آن که در وین هم زساندم.می نود 


سنن ابن ماجه به نقل از ابودرداء : پیامبر خدا فرمود: «در روز جمعه , 
فراوان بر من درود بفرستید؛ زیرا در روز جمعه , فرشتگان , همه جا حاضر 
می شوند, و هر کس بر من درود فرستد , درودش به من ابلاغ می شود , 
تا ان گاه که از درود فرستادن , فارغ شود» . من گفتم : حثّی بعد از مرگ؟ 
فرمود: «حثی بعد از مرگ ؛ [چون ] خداوند , زمین را ممنوع کرده است که 
جسدهای پیامبران را بخورد. پس, پیامبر خدا زنده است و روزی می 
خورد» . 


اما ضادق. علیه الشلام: دی کناز قتر,بیاهیر ضلی. الله: علبه: و اله:م دود 
بفرستید, هر چند که درود مقمنان , هر کجا که باشند , به ایشان می رسد. 


امام صادق علیه السلام :هر کس در هر روز , صد مرتبه بر پیامبر صلی 
الله علیه و اله و خاندان او درود بفرستد . هفتاد هزار فرشته دست 
و ([ هر یک , زودتر از دیگری 


ر. ک : ص 343 (ارزش درود فرستادن بر پیامبر و خاندان او در روز و 


ص: 24 


2 / 6م تري الصّلاه عند ذکر الثبیُرسول 0( :ان 
البَخیلَ کل البَخیل الذی |ذا ذکرث عندة ام بل 21۶ 9 


[۱ 
۳۷4 


عنه صلی الله علیه و آله :من الجفاء آن أَذکَرّ عند الرَجْل قلا یُصَلی عَلیت . 
تا 


عنه صلی الله علیه و آله فی خدیثِ یَدکَرٌ فیه ابحَل الثاس 0 ون 
الثاس : وأما آجقی الثّاس هک رت ی قلم ما خر . (2) 


یه ضلی اللد علیه و آله بسن کت توق فلم. بل علق:: کخل آللار 
قابعده اللة . (<) 


عنه صلی الله علیه و آله :نادانی جبریل من تلقاء العرش , ققالّ ‏ یا مُحشَذ 


+ الخمن غتن و جل بقول لک ؛ هن. دکزت تین قذبه فلم بضل غلیک دح 
الثار . (6) 


عنه صلی الله علیه و آله :عم نف رَجُلِ در عندة قلم یُضَل عَلّ . (7) 


1- .الارشاد : ج 2 ص 169 , معانی الأخبار : ص 246 ح 9 ؛ سنن الترمذی : 
ج 5 ص 551 ح 3546 , مسند ابن حنبل : ج 1 ص 429 ح 1736 , 
المستدرک علی الصحیحین نآ 
علت بن الحسین عن آبیه عن جدّء علیعم السلا 

ی ۳ 77| 
4 .عذه الداعی : ص 34 , تنبیه الخواطر : جح 2 ص ۰237 |رشاد القلوب : 
ص 80 , بحار الأنوار : ج 84 ص 257 ح 55 . 

5- .الکافی : ج 2 ص 495 ح 19 , الأمالی للصدوق : ص 676 ح 918 , 
المحاسن : ج 1 ص 179 ح 280 کلها عن محمّد بن هارون , ثواب الأعمال 


عنه صلی الله علیه و آله , روضه الواعظین : ص 355 , بحار الأْنوار : ج 74 
ص 74 ح 62 ؛ صحیح ابن حبان : جح 3 ص 188 ح 907 عن آبی هریره , 
المعجم الکبیر : ج 2 ص 243 2022 عن جابر وکلاهما نحوه . 

6- .الفردوس : ج 4 ص 281 ح 6831 عن عبد الله بن جراد . 

7- .سنن الترمذی : جح 5 ص 550 ح 3545 , مسند ابن حنبل : جح 3 ص 61 
ج 7455 , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 734( 2016 کلها عن 
ابی هریره ؛ جامع الاحادیث للقمی : ص 83 , بحار الانوار : ج 74 ص 86 ح 
100 نقلا عن کتاب الامامه والتبصره . 
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2 / 6 نکوهش صلوات نفرستادن در هنگام برده شدن نام پیامبر صلی الله علیه و آله 


2 / 6نکوهش صلوات نفرستادن در هنگام برده شدن نام پیامبرپیامبر خدا 
صلی الله غلیه ه اله خبقیل, واقعی , کسی است که هر کاه تام من در برد اه 
برده شود , بر من درود نفرستد. 

پیامیر خذا ضلی الله علیه و الة :در بخل. شخض : همین نس که نام من در 
نزد او برده شود و بر من , درود نفرستد. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از بی مهری [به من ] است که نزد کسی 
نام من برده شود و او بر من , درود نفرستد. 


پيامبر خدا صلي الله علیه و آله در حدیثی که در آن , بخیل ترین مردم و... 
و بی مهرترین آنان را معرفی می کند : ۰ و بی مهرترین مردم ,؛ و 
که در حضور آو نام من برده شود و او بر من : درود نفرستد. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس نام من در نزد او برده شود و بر 
من درود نفرستد, به آتش می رود و خدا او را [از رحمت خود] دور می 
کند. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جبرئیل علیه السلام از برابر عرش به من 
بانگ داد که: ای محمّد ! خدای مهر گستر به تو می فرماید: «کسی که نام 
تو در حضورش برده شود و بر تو درود نفرستد , به دوزج می رود» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله #خهار باد ان که تام من در دشن برده شود 
و بر من , درود نفرستد ! 


ص: 356 
ففه.صلی الله هن الم هن کر تفای تضل فلی : آقطا طررتد 


الجتّهٍ . (1) 

عنه صلی الله علیه و آله :من دْکرث عندة قتسی الصّلا عَلَتَ , خطِی به 
طریق اجه . (2) 

عنه صلی الله علیه و آله :یا عَلو , من تسبی الطلاح عَلَت ققد أَخطاً طریق 
الجَنّه . (3) 


۰« من لم بل عَلی التبی وآلهرسول اللّه صلی الله علیه و آله 
صلان لعرن.( ی علی ال ضلی ال علیه و اله.. ۱8۲ 


غنم: ضلی. الله علیه و الب بقن, هی لاخ لم نضل قها علرک ولا غلی: احل 
را فا ات (5) 


الامام الصا هسام بیع وم بصن کی اس صلی له عل و 
آله وتزک ذلک مُتَعهدا . قلا ضلاح لَخ . (6) 


1- .جامع الأخبار : ص 157 ح 368 , الجعفریّات : ص 215 عن الامام 
لکاظم عن آبائه علیهم السلام عنه صلی اه علیه و آله ‏ 

0 ااعمال زج 240 .1 عن ند ین مرران وکلّها عن الامام 
الصادق علیه السلام بجار النوار ‏ ج 94 ص 60 ح 44. 

۷ 
اامالی اون : ص 145 ح 236 عن بشر بن سالم البجلی ومحمّد بن 
قمرآن. الدهلی عم اامام الصافی علیه السام عته ضلی الله غایه و له ۶ 
سنن ابن ماجه : ج 1 ص 294 7 908 , المعجم الکبیر : جح 12 ص 139 ح 
9 کلاهما عن ابن عبّاس , السنن الکبری : ج 9 ص 481 ح 19177 
رم این ظربره فلس کف انار هل کر ها ع ارت 


4- .سنن ابن ماجه : ج 1 ص 140 400 , المستدرک علی الصحیحین : ج 
1 ص 402 ح 992 , السنن الکبری : جح 2 ص 529 ح 3967 , المعجم 
الکبیر : ج 6 ص 121 ح 5699 کلها عن سهل بن سعد الساعدی ؛ عوالی 
اللالی : جح 2 ص 222 ح 30 . 

5- .سنن الدارقطنی : چ 1 ص 355 ح 6 عن جابر عن الامام الباقر علیه 
التلام عن. آنی .مهد الانضار یس وال الا لی 2 ص 40ج 101 عن 
جابر الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام عن ابن مسعود الأنصاری , بحار 
الأنوار : ج 85 ص 279 . 

6- .تهذیب الأحکام ی و ۱ ۱9 29 
الاستبصار : ج 1 ص 343 ح 1292 کلها عن زراره , روضه الواعظین : ص‌ 
2 , عوالی اللالی : ج 2 ص 38 ح 95 عن آبی بصیر . 


ص: 37 
2 / 7 پذیرفته نشدن نماز کسی که بر پیامبر و خاندان او علیهم السلام صلوات نفرستد 


اس خی ام و اه ی هام موس سور رس وم 
بر من درود نفرستد , از راه بهشت دور افتاده است. 

پتاهیر خدا ضلی: الله غلیت,و اله: *هر کس نام من در تزدش برد شود و او 
درود فرستادن بر من را فراموش کند, از راه بهشت , به بیراهه رفته 
سیک ایا ام ات یاه کر ره راون سم ۳ 
فراموش کند , راه بهشت را گم کرده است. 

2 تفه شون عازن کسی که بد ماو و ساندان او ستات 
نفرستدپیامبر خدا صلی الله علیه و اله :نماز کسی که [در ان ] بر پیامبر 
صلی الله علیه و اله درود نفرستد , نماز نیست. 

تسا صلی اه یمیت کی کار واه مور ی ورد 
اهل بیتم درود نفرستد , نمازش پذیرفته نمی شود. 


اتام.ضادق علنه السام کسی, که ضار بخواند ق او آن ابر نامر حلی 
الله‌غله و آله رود رده اه کار راعها کم مار مار شست: 


ص: 358 


عنه علیه السلام :|ذا صَلی أحَدْکم ولم یَذکُر الب وله صلی الله علیه و آله 
فی صلاته , سلک بضلایه غعْیرّ سبیل الجَتَه ۳ 


الصواعق المحرقه عن الشافعی : یا آهل کیت سول للهحْتکُمُ قرض من 
له فی الفرآن آنرلَة گفاکم من عظیم القد رٍ ألْکمٌ من لم یضَل علیکم لا 
لَْ . (2) 


1- .الکافی : ج 2 ص 495 ح 19, الأمالی للصدوق : ص 676 ح 917 , 
المحاسن : ج 1 ص 179 ح 280 کلها عن محشّد بن هارون , ثواب الأعمال 
: .ص 6 ح 1 عن محمّد بن مروان , روضه الواعظین : ص 355 , بحار 
الأنوار : ج 85 ص 280 ح 1. 

2- .الصواعق المحرقه : ص 148 , نور الأبصار : ص 127 . 


ص: 359 


امام صادق علیه السلام :هر گاه یکی از شما نماز بخواند و در نمازش از 
پیامبر و خاندان او یاد نکند , نمازش به سبب ان به راه غیر بهشت , برده 
می شود. 

الصواعق المُحرقه به نقل از شافعی : ای خاندان پیامبر خدا! دوست 
داشتن شما از جانب خدا در قرآنی که فرو فرستاده , واجب گشته است. 
در بزرگی مقام و منزلت شما , همین بس که هر کس بر شما درود 
نفرستد , نمازش نماز نیست . 


ص: 360 


القضل التانگ » اب الظلاه علی رسول 9 آل | 
الصّلاهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :صَلوا عَلیّ واجتهدوا 
وقولوا : الم ضَل علی مَحَمَد ول مُحَمَدٍ . (1) 


صحیح البخاری عن کعب بن عجره :قیلّ : يا سول اللّه , أمّا السَلامُ علیک 
ققد عرفناة , قکیف الا ؟ قالْ : قولوا : اللهْ صَل عَلی مُحَمَدٍ وعلی آل 


مُحَمّدٍ کما صلیت علی ال ابراهیم , لک حمیذ مَجیذ , للم بایک علی 
مُحمّدٍ وعلی آلٍ مَُمَدٍ کما بازکت علی آل ابراهيق , لک حمیذٌ مجیدٌ. (2) 


ماع 
3 


اه < 
فی الذعا 


/ 


1- .السنن الکبری للنسائی : ج 6 ص 19 ح 9881 , مسند ابن حنبل : ج 1 
ص 423 ح 1714 نحوه وکلاهما عن زید بن خارجه , کنزالعمال : ج 1 ص 
2 ح 2169 . 

2 .صحیح البخاری : ج 4 ص 1802 ح 4519 وج 3 ص 1233 3190 وج 
5 ص 2338 ح 5996 کلاهما نجوه , صحیح مسلم : ج 1 ص 305 ج 66 و 
5 عن بشیر بن سعد , سنن آبی داوود : ج 1 ص 257 ج 976 ۰ سنن 
الترمذی : ج 2 ص 352 ح 483 , سنن ابن ماجه : جح 1 ص 293 ح 904 , 
سنن النسائي : جح 3 ص 47 , سنن الدارمی : ج 1 ص 329 ح 1316 و 
17 غن. آیی. مشود الانضاری م. فشتد اینخ حبل ج 6 ص 320 ح 
7 ,کنزالعمال : ج 2 ص 275 ح 3994 . 


ص: 31 


قصال تست ادا اه ات فرشتا هر خن وا سای ان یه و اه 


5 مه کی نات امس نی لاه یی و له یم تام ضر خادات 


فصل سوم: آداب صلوات فرستادن بر پیامبر خداد3 / 1ضمیمه کردن 
خاندان پيامیر به بیامبر در ضل‌انبيامبر خدا ضلی الله علیه. و. اله :بر من 
درود بفرستید و در دعا کردن بکوشید, و بگویید: «بار خدایا ! بر محمّد و 
خاندان محمد , درود فرست». 


صحیح البخاری به نقل از کعب بن عُجره : [به پیامبر خدا] گفته شد: ای 
پیامبر خدا! سلام کردن بر شما را می دانیم ؛ درود فرستادن , چگونه 
است؟ فرمود: «بگویید: بار خدایا ! بر محشد و بر خاندان محمّد , درود 
فرست , همچنان که بر خاندان ابراهیم , درود فرستادی, که به راستی , تو 
ستودنی و بزرگواری. بار خدایا ! به محمّد و به خاندان محشّد برکت ده , 
همچنان که به خاندان ابراهیم برکت دادی, که به راستی , تو ستودنی و 
بزرگواری » . 


ص: 22 


صحیح البخاری عن آبی سعید الخدرق :فْلنا : پا سول ال . هدّا السّلامْ 
علیی , فعیف بصلی علیی ؟ فال : فولوا  (‏ 
فتسنولک کما خلیت, غلی ایزاهیم , وبارک عَلی مَحَمّد دٍ وعلی آل محَمَد 
بارکت علف انراهوال ابراهیم :۰ ۱۱۱ 


ضحیع. البغاری غن عید الرحمن ین آبی لیلی ‏ لفیتی کفب ین غرم فقال : 
1 


لا آهدی تک قدلهة سمیلها ین اي صلی الله علبه ها 


اللّه "کی الطلاغ علیکم هل اتب . قااللهقد نا کیت للم کبک 
؟ قال : قولوا : الهْمٌ ضَل عَلی محَمَدٍ وعلی ال محَمّدٍ . کما ضلیت عَلی 
۱ 
ال فحند + تما بار کت علی ابراهیم وعلی ال ابراهیه ای جمید فجن .2 


سای شرع نیس ات ابا وم عیه السلام.. فی اف 

قکیف تصَلی علی مُحمّد وآله؟ قال : تقولون : صَلواث ال وضلواث 
ملاتکیه وآنبیائه وله وجمیع عَلقه عَلی مَعقّد وال معقّد ,,والسلام 
1 ققلی : قم بوات من صلی علی 
وأله بهذه الصّلاه؟ قال : الحُروخجْ من الذنوب واللّه کهیتیه بَومّ 5 

)3( 


۱ ۳ ماع 


۲ 


ال 
عءِ 
تهٌ | 


1- .صحیح البخاری : جح 5 ص 2339 ح 5997 وج 4 ص 1802 ح 4520 
وفیه «التسلیم» بدل «السلام علیی» , صحیح مسلم : ج 1 ص 305 ح 65 
. سنن الدارمی : ج 1 ص 330 ح 1317 کلاهما عن بشیر بن سعد , سنن 
النسائی : ج 3 ص 49 والثلائه الأخیره نحوه . 

2 .صحیح البخاری : ح 3 ص 1233 3190 وج 4 ص 1802 ح 4519 , 
صحیح مسلم : ج 1 ص 305 ح 66 , سنن ابی داوود : ج 1 ص 257 ح 
6 , سنن الترمذی : ج 2 ص 352 ح 483 , سنن ابن ماجه : ج 1 ص 
3 .ح 904 کلها نحوه ؛ روضه الواعظین : ص 353 نحوه وراجع تحف 
العقول : ص 433 . 

3- .معانی الأخبار : ص 368 ح 1 , بحار الأنوار : ج 94 ص 55 ح 27 . 


ص: 363 


صحیح البخاری به نقل از ابوسعید خٌدری : گفتم : ای پیامبر خدا! در سلام 
کردن به شما می گوییم: «السلام علیک» . چگونه بر شما درود بفرستیم؟ 
فرمود: «بگویید: بار خدایا ! بر بنده و فرستاده ات محمّد , درود فرست , 
چنان که بر ابراهیم , درود فرستادی, و به محمّد و خاندان محمّد برکت ده , 
چنان که به ابراهیم و خاندان ابراهیم , برکت دادی ». 


صحیح البخاری به نقل از عبد الرحمان بن ابی لیلی : کعب بن عٌجره به من 
برخورد و گفت: آیا هدیه ای تو را ارمغان نکنم که آن را از پیامبر صلی الله 
علیه و اله-شتیدم۱ کفتم: جرا. ارمغانم کن. گفت: از .بيامبر خدا توا 
کردیم و گفتیم: ای پیامبر خدا! درود فرستادن بر شما خاندان ۰ چگونه 
است , که سلام کردن بر شما را خداوند به ما آموخته است؟ فرمود: 
«بگویید: بار خدایا ! بر محشّد و بر خاندان محشّد , درود فرست . چنان که بر 
ابراهیم و خاندان ابراهیم , درود فرستادی , که به راستی , تو ستودنی و 
بزرگواری. بار خدایا! به محمد و خاندان محمد برکت ده , چنان که به 
ابراهیم و خاندان ابراهیم , برکت دادی , که به راستی , تو ستودنی و 
بزرگواری» . 


معانی الأخبار به نقل از ابوحمزه : از امام صادق علیه السلام پرسیدم . 
گفتم : چه سان بر محقّد و خاندان او درود بفرستیم؟ فرمود: 0 
درود خدا و درود فرشتگان او و پیامبران و فرستادگان او و همه 
افرند حاکن تن مجقه و خاندان محمد باد, و سلام و رحمت و برکات خدا| بر 
او و بر ایشان باد! » . گفتم : پاداش کسی که با اين درود . بر پیامبر و 
خاندانش درود فرستد. چیست؟ فرمود: «پاک شدن از کناهان به خدا 
تقتو کنو در سک همانند رفزی که‌مادوش هرا زایید»: 


ص: 204 


قرب الاسناد عن بکر بن محشّدٍ :سمعث آبا عبد ال غلیت. الستلام تقو 
وقالَ بعض آصحایه الم صل علی فعقد وال فعقد و 
انزاهیع , فقال آبو عبد الله علیه السلام.: لا : ولکن : کافصل : 


وبازکت علی ابراهیم وآل ابراهیم , نک حمیذ مجیذ (1) ال 


الامام الصادق علیه السلام :قال رَسولٌ ال صلی الله علیه و آله ذات توم 
امیر القوعتین علیه السلام: لا آنشزی؟ قال : تلي م بات انک واه ! 
مان آم ترل متشرا کل عبر ال ختزنی جبرئیل آیفا پالعجب ! ققال 
آمیژ الْوینین علیه السلام : وقا الّذی آخبترک يا سول الْه؟ ققال : 
آخترنی أَنْ الرجْلَ من أمتی دا ص۳لی عَلتَ , واتتع بالصّلاه قلی آهل تيتي 
کت آبوات الشّماء وضلّت عَلیه القلایگة سبعین صلاة . ۰ . قأذا صلی 
, ولم تیعپالگلاه غلی آهل بیتی , کان ببتها وتین البشماء تبعون ججاب 
وتعول ال کل جلالة : 9 تک ول تمد , با قلایکتی , لا تصعدوا دعاعة 
الا آن بُلجق بالّبی عِترتة» , قلا بزال محجوبا حلّی بلق بی أهل بیتی . (3) 


1- .قال الشیخ الحرٌ العاملی رحمه الله بعد نقل هذه الروایه : المراد ف 
هذه الأحادیث بیان آفضل الکیفیّات , وهو ظاهر (وسائل الشیعه : ج 4 ص 
4 ح 4) . 

2 .قرب لاسناد : ص 40 ح 130 , بحار الأنوار : ج 94 ص 49 ح 10 . 

3- .ثواب الاعمال : : ص 188 ح 1 , الأمالی للصدوق : ص 676 ح 916 , 
جقال الا سیو۴:: ص 157 کلها عن عبد اللّه بن سنان , روضه الواعظین : 
ص 354 , جامع الاخبار : ص 160 ح 383 , بحار الأنوار : جح 94 ص 56 ح 
30 . 


ص: 365 


فرب الاسناد به نقل از بکر بن محمّد : از امام صادق علیه السلام شنیدم 

که وقتی یکی از پارانش گفت: بار خدایا ! بر محمّد و خاندان محمّد , درود 

فرست . چونان درودی که بر ابراهیم فرستادی, فرمود: «نه؛ بلکه بگو: 

چونان برترین درودی که و و خاندان ابراهیم فرستادی و برکتی که 
به او و آنها دادی, که به راستی , تو ستودنی و بزرگواری » . (1) 


امام صادق علیه السلام ۰روزی پیامبر خدا به امیر مقمنان فر مود: «آپا تو را 
نویدی ندهم؟». گفت : چرا؛ پدر و مادرم به فدایت! شما هميشه نوید به 
خوبی می دهی. فر مود: «چند لحظه پیش , جبرئیل به من خبر شگفتی داد» 
. امیر موّمنان گفت : چه خبری به شما داد , ای پیامبر خدا؟ فرمود: «به 
من خبر داد که هر گاه فردی از امْتم بر من درود فرستد و در پی آن , بر 
خاندانم درود فرستد. درهای آسمان برایش گشوده می شوند و خر فزتگان 
هفتاد درود بر او می فرستند. ۰ و هر گاه بر من درود فرستد و به دنبال 
آن بر خاندانم درود نفرستد , میان درود او و آسمان , هفتاد پرده قرار می 
گیرد و خداوند عز و جل فرماید: نه, هرگز, ای فرشتگان من ! دعای ِ 
ی ها 


1- .شیخ حر عاملی, بعد از نقل اين روایت می گوید: مراد از اين احادیث., 
چنان که پید است. بیان برترین کیفیت درود فرستادن است (وسائل الشیعه 
2 2 


ص: 366 


و 
الله علیه و آله قریضَة واجبَهّ . (1) 


جو ن‌ 


السلام , وقال علیٌ ۱ و رسو ۵ 
صلی الله علیه و آله , وقال سول اللّه صلی الله علیه و آله : عَدَهنٌ فی 
دق جبریل علیه السلام , وقال جیریل علیه السلام : هکذا ترلث بهنّ_ من 
عند رب العرّهٍ عز و جل : الم حَل علی مَحَمّدٍ وعلی آل مُحَمّدٍ کما صلیت 
عَلی ابراهیم وعلی آل ابراهیم اک حمیذ مجیذ . وبارک عَلی محَمّدٍ وعلی 
آل مَحة مُحَمّدٍ کما بازکت علی ابراهیم وعلی آل ابراهیم لک حمیذ مَجیذ . 
وترگم عَلی مُحَمَدٍ وعلی آل مُحَمَدٍ ما ترگمت علی ابراهیم وعلی آل 
ابراهیم اک هید ید . وک تن علی فخته دٍ وعلی ژل مَحَمد کضا تحت 
عَلی ابراهيم وعلی آل ۳ ی الک خمیذ مَجیذ . وسلم علی مد دٍ وعلی 
آل مَحَمّد دٍ ما سَلمت علی اپراهيق وعلی آل ابراهيم ایک حمیذ مَجیذٌ . قال 
آبو خالد : عَدَهَنّ بأصایع الکف مَضموعة , واچدة واجدَه مَع الابهام . (2) 


الامالت للطوسی : ص 564 ح 1174 عن عبد الرچمن بن کثیر عن 
0 الصادق عن آبیه عن جدذه علیهم السلام , بحار الاأنوار : ج 10 ص 
1 ح 5 . 
یاه رنو دی 429 سیر المظالی دص مرک الوسائل : 
ج 5 ص 348 ح 6058 نقلا عن مجموعه الشهید الاول . 


ص: 27 


امام حسن علیه السلام از سخنرانی آن حضرت آن گاه که تصمیم به صلح 
گرفت : خداوند عز و جل درود فرستادن بر پیامبرش صلی الله علیه و آله 
را بر همه موّمنان , واجب گردانید. موّمنان گفتند : ای پیامبر خدا! درود 
فرستادن بر شما چگونه است؟ فرمود: «بگویید: بار خدایا ! بر محشد و 
خاندان محمّد , درود فرست » . بنا بر اين . وظیفه هر مسلمانی است که 
در کنار درود فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و اله , بر ما نیز درود 
فرستد و این , یک تکلیف واجب است. 


مسند زید به نقل از ابو خالد : زید بن علی با دستان من بر شمرد و گفت: 
[پدرم ]امام زین العابدین علیه السلام با دستان من برشمرد و فرمود: 
«حسین بن علی علیه السلام با دستان من برشمرد و فرمود: امير مومنان 
ی پیامبر خدا 
با دستان من برشمرد و فرمود: جبرئیل با دستان من برشمرد و گفت: این 
گونه اینها را از نزد پروردگار عرّت فرود آوردم: بار خدایا ! بر محقّد و بر 

خاندان محمد درود فرست , ]9 سان که بر ابراهیم و بر خاندان 0 
درود فرستادی , که به راستی , تو ستودنی و بزرگواری. و به محمّد و 
خاندان محقد برکت ده , آن سان که به ابراهیم و خاندان ابراهیم , برکت 
دادی , که به راستی , تو ستودنی و بزرگواری. و بر محمّد و بر خاندان 
محمّد رحم آور , آن سان که بر ابراهیم و بر خاندان ابراهیم , رحم آوردی , 
که به راستی , تو ستودنی و بزرگواری . و بر محقد و بر خاندان محمّد مهر 
ورز , آن سان که بر ابراهیم و بر خاندان ابراهیم , مهر ورزیدی , که به 
رای و سور و بزرگواری. و بر محمّد و بر خاندان محشّد درود 
فرست , آن سان که بر ابراهیم و بر خاندان ابراهیم , درود فرستادی , که 
به راستی و ودنن و بر واری 0 او این [دعاها ] را با انگشتان دست , 
در حالی که انها را به هم چسبانیده بود, نج نت به همراه انگشت 


۰ شش ۳ بر 5 


ص: 368 
3 2 هن الصّلاه .التترارسول للم صلی الله علیه و آله : 7 تصَلوا 
ون فان کل سیب وتسش فنقطغ بو م القیامه الا نی ون 11 


الامام الرضا علیه السلام :حدتنی آبی غن جَذه علیهماالسلام آأنّ سول الله 
صلی الله علیه و آله ال : .۰ . . من درث عندَة قصلی عَلی ولم یُغقر له 
قَبعدة ال . قیل زا ,. کیفت یصلی علیک ولم بغقر لَهْ؟ قَقال 
ضلی له یهت له 1 ولم یْضَل عَلی آلی , لَفّت 


ع‌ِ 3 


تلک الصّلاةٌ وصَربٍ , , ولذا صَلی علو وعلی آلی عفر له . (2) 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله :من صَلّی قلح ولم یُصَل عَلی آلی لم یچد 


- 


ریح الجَتّه , وان ریخها لیخد هن قسی م خمسمته عام ‏ 131 


الامام الصادق علیه السلام زشمغ آبی لا تقلقا یالّیب وه تقول الا 
صل علی مَحَمَد . ققال لَة آبی : يا بد اللّه لاتبثرها , لا تظلمنا حَمّنا , فل : 
الیل علی و و اهل بیه.. ۱۵۱ 


واخع* ض 56 ۱ (ا صلام من آم بضل علی النتی داله) 


1- .بحار الأنوار : ج 5 ص 209 ح 48 وج 93 ص 14 کلاهما نقلاً عن تفسیر 
النعمانی عن (سماعیل بن جابر عن الامام الصادق عن اللامام علی 
علیهما السلام . 

2 فضائل الأشهر الثلائه : ص 115 ح 109 عن الحسن بن علیخ بن فصّال , 
ِ الأنوار : ج 97 صِ 1 ح 47. 

- .الأمالی للصدوق : ص ۴267 291 عن آبان بن تغلب عم الامام الباقر 
۳ آبائه علیهم السلام , , روضه الواعظین : ص‌ 354 , بحار الأنوار : ۳۰ 9 ص‌‌ 
6 ح 150 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 495 ح 21 , عدّه الداعی : ص 149 کلاهما عن ابن 
القذاح . 


ص: 369 
23 قی از اقا قراخ به ور خاقض 


3 / 2نهی از صلوات فرستادن به طور ناقصبیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:هر گاه بر من درود فرستادید , درود ناقص نفرستید ؛ بلکه بر خاندانم نیز 
درود بفرستید و آنان را از من نبرید ؛ چرا که در روز قیامت , هر گونه پیوند 
خویشاوندی قطع می شود , جز پیوند خویشاوندی من. 


امام رضا علیه السلام :پدرم از جدٌّش علیه السلام برایم باز گفت که پیامبر 
خدا فرمود : «... هر کس نام من در نزدش برده شود و بر من , درود 
فرستد » اما امرزیده نشود , خدایش دور گرداند». گفته شد: ای پیامبر 
خدا ! چگونه ممکن است بر شما درود بفرستد ؛ اما آمرزیده نشود؟ فرمود: 
«بنده , هر گاه بر من درود بفرستد و بر خاندانم صلوات نفرستد , آن درود 
, مچاله و به صورت او زده می شود و هر گاه بر من و بر خاندانم درود 
فرزستن 2 آمر زیدم: می تور 6 


پیامبر خدا ضلی الله. علیه .و اله "هر کسن بر.من درود بفرستد و بر خانذاتم 
درود نفرستد , بوی بهشت را که از فاصله پانصد سال راه به مشام می 


امام صادق علیه السلام :یدرم از مردی که به خانه (کعبه) آویخته بود , 
شنید که می گوید: بار خدایا! بر محشد , درود فرست. پدرم به او فرمود: 
«ای بنده خدا! صلواتت را ناقص مکن و در حق ما ستم روا مدار (/حق ما 
را تباه مگردان) . بگو: بار خدایا ! بر محمّد و خاندان او درود فرست » . 


صاو ات تشد رد . 


ص: 270 


3 / 3رَفغ الصَوتِ بالصّلاهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ارقعوا صواتَکُم 
بالصّلاه عَلَیت ؛ فاتها تذهبٌ بالتفاق . (1) 


داخمعض 398 زیر کات الضلام علن ر سول الله واهل شه 7 دهاتب التقاق. 


1- .الکافی : ج 2 ص 493 ح 13 , ثواب الأعمال : ص 190 2 1 کلاهما عن 
عبد الله بن سنان عن الامام الصادق علیه السلام , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 
8 ح 2243 , بحار الأنوار : ج 94 ص 59 ح 41 . 


ص: 371 
3 صلوات فرستادن با صدای بلند 


ات ساسا اسر خظ ای ام یم له 
:صداهایتان را به درود بر من بلند کنید؛ زیرا این کار , نفاق را از بین می 
بر د. 


زدوده شدن نفاق) . 


ص: 22 


القصلّ الرّایغْ : برکاتٍ الطّلاه علی رسول اللّه وأهل ,بیته4 / شاه اک اد 
کی التهایوشول الاه صلن الله کایه و آله نکن عَلَیَ صلاخ , ضَلّی 
اللة علیه‌بها عشرا . [11 


سنن النسائی عن آبی طلحه :ان سول ال صلی الله علیه و آله جّاء ذاء 
پوم , والبشری فی وجهه , , ققّلنا : نا نز ی البشری فی وجهک ! فقال : له 
اتانیم العلک فقال :با ند ان رک تفول : آما ترضیک اذ لا بعلی. ایک 
اعد سامت عایه عفر اه ولا سل عای اه لا سام اي عیراه ۱2۱ 


رسول ال صلی الله علیه و آله :ان ال آعطی مَلکا هن القلایگه أُسماء 
العلائق کلهم وأسماء آبانهم , هو قائخٌ علی قبری اذا مت مب الی توم القاعه 
قلیسن آحد بصَلی عَلَیَ صلاه الا قال ,: یا مُحَقَذ! ضلّی علیک فلا بش ؟ 
بکذا وکذا بای دق لی ان عای مرت اافویکل واجدو عشر 
سا 


(8 


2 
۲۳ : ج 4 ص 206 2 11998 اآتشدر ی غلی لین : ( چ 
1 ص 735 ح 2018 کلاهما عن آنس , کنزالعمال : ج 7 ص 700 ح 
99( «. 

ی سای تحص ون لاس تحص و و 
مسند ابن حنبل : ج 5 ص 511 ح 16363 , المستدرک علی الصحیحین : ج 
کنزالعمال : ج 1 ص 503 ح 2222 وراجع الصراط المستقیم : ج 3 ص 
1 ح 31 وعوالی اللا لی : ج 1 ص 239 ح 137 . 

3 .جمال الاسبوع : ص 161 عن عمار بن یاسر , بحار الاأنوار : ج 94 ص 
8 ح 56 وراجع مسند البژار : ج 4 ص 254 ح 1425 . 


ص: 373 


تیان تضوان مد یر کات ای ات فرت اد سس ار دا ای له یی لباق ست اه ار 
السلام 


4 / 1 درود فرستادن خدا بر فرستنده صلوات 


1درود فرستادن خدا بر فرستنده صلواتپیامبر خدا صلی الله علیه و اله :هر 
کس بر من یک درود بفرستد , خداوند در برابر آن , ده درود بر او می 


بن لت تي ٩۱‏ نعل از ای له ۰ زوری مر ۱ ۰ مور او وکین 
آمد . گفتیم : در چهره شما نوید می بینیم ! ! فرمود: #فر شته نود هن اد و 
گفت: ای محشد ! پروردگارت می فرماید: آيا اين ,. خشنودت نمی سازد که 
هر کس بر تو درود فرستد , من ده درود بر آو می فرستم و هر کس بر تو 
درود بگوید , من ده درود بر او می گویم؟ » . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آخداوند به فرشته ای از فرشتگان , نام 
های همه آدمیان و نام های پدرانشان را داد و هر گاه من مُردم ار نو 
تا روز قیامت بر سر قبرم می ایستد, و هر کس بر من درودی فرستد, 
فرشته می گوید: «ای محمّد ! فلان پسر فلان , چندین و چند درود بر تو 
فرستاد» و پروردگارم به من ضمانت داده است که به ازای هر یک , ده 
درود بر آن بنده بفرستد. 


ص: 274 


مسند ابن حتبل عن عبد الرحمن بن عوف :حَتَج رسول اللّه صلی الله علیه 
و آله فَتَوَجْة تحو صَدقیه , قَدحَل قاستَفیل القبلة , قحَرّ ساجدا , قَأَطالَ 
السٌجود جحتّی ی با 


, قرقع رأسَه ققال : من هدا؟ فلت : عَبدٌ الَحمن . قال : ما شَأنک؟ فلث : 
با سول ال , تجدت سجدة خشبث آن کون ال عز و جل قدق 
تفسک فیها ! ققال : ان جبرئیل علیه السلام آنانی قَبَسْیرّنی , ققال : ان ال 


ع و جل تقو اس سل ملک سلت عل ما علت فای اه 


رس اه ضای له یه له سا خی یس ای صلاه ضا و۱3 
بها فی قلب تفه , لا ضَلّی اللَه عَلَیهِ بها شر صلواتِ , وکَتب له بها عشت 
حسَنات , ورقع له بها عشر رجات , ومحا عَنة بها عشر سَیئات . (2) 


4 / 2سَلامْ ییامام الباقر علیم السلام :ان مَلکا من المَلایگه سَألّ ال آن 
بُعطیَة سمع العباد , قاعطاة اللْْ , قذلک الملک فایْم حَتی تقوم السْاعةٌ 
لیس اجه مر من الموْمنین یقول : ضَلّی ال علیه وله ول , الا قال المَلک : 
وعلیک السّلام , تم یقول القلک : يا سول الله . ان فلانا تفز نک السّلام , 
یَقول سول ال : وعلیه السّلامٌ ۰ (3) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 1 ص 407 ح 1664 , السنن الکبری : ج 2 ص 
8 ح 3936 نحوه , المستدرک علی الصحیحین : ج 1 ص 735 2019 
وفیه ذیله , کنزالعقال : ج 1 ص 502 ح 2220 . 

- .المعجم الکبیر ی تا ۳ 
و "رو الوا ین ان 2رد ور اجم‌ستن الشانی. :3 
ص 50 ومسند ابن حنبل : ج 5 ص 509 ح 16352 . 
3- .الأمالی للطوسی : ص 678 ح 1437 عن جابر , عذّه الداعی : ص 152 
, تنبیه الخواطر : ج 2 ص 83 کلاهما عن جابر عن الامام الصادق علیه 
السلام , بحار الأنوار : ج 94 ص 70 612 . 


ص: 375 
4 / 2 درود پیامبر صلی الله علیه و آله 


ان ان رید راکوت متیر فا ون تن 
به سوی صدقه اش (زکاتش) رفت و به آن در امد و رو به قبله کرد و به 
سجده افتاد و سجده اش را چندان به درازا کشانید که گمان بردم خداوند 
عز و جل او را قبض روح کرده است. نزدیک ایشان رفتم و نشستم . 
سرش را برداشت و فرمود: «کیستی؟». گفتم : عبد الرحمان . فرمود: 
«چه می خواهی؟». گفتم : ای پیامبرخدا! چنان سجده ای کردید که 
ترسیدم خداوند عز و جل جان شما را در آن حال گرفته باشد! فرمود: 
«جبرئیل علیه السلام نزد من آمد و مژده ام داد و گفت: خداوند عز و جل 
می فرماید: هر کس بر تو درود فرستد , من بر او درود می فرستم و هر 
کس بر تو سلام فرستد , من بر او سلام می فرستم . از اين روء, برای 


خداوند عز و جل سجده شکر گزاردم» . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر بنده ای از امتم بر من درود فرستد و 
در درون جانش به آن باور داشته باشد , خداوند در انز ان د صلوات 
بر بر او می فرستد و به ازای آن , ده کار نیک برایش می نویسد و به واسطه 
ان , او را ده درجه بالا می برد و ده گناه از او می زداید. 


4 / 2درود پیامبر صلی الله علیه و آلهامام باقر علیه السلام :فرشته ای از 
فرشتگان از خداوند درخواست کرد که گوش [و شنوایی ] بندگان را به آو 

بدهد ود آفند ‏ آن را , به او داد. آن فرشته تا قیام سا 
ایستاده است و هر مومنی بگوید: «درود و سلام خدا| بر او (پیامبر) و 
خاندانش باد», فرشته می گوید: «و بر تو سلام » و فرشته سپس می 
گوید: «ای پیامبر خد| ! فلانی به تو سلام می فرستد» و پیامبر خدا| می 
فرماید: «سلام بر او » 


ص: 276 


4 / 3صلواث الملایکّه وجمیع الخلقرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من 
صلی عَلن ی الله غلیه وملازکنه : وقن شاء قلیقا ومن شاه قام رت 
طا 


عنه صلی الله علیه و آله :ما من مُسلم یُصَلّی عَلَنَ الا صلّت عَلَیهٍ الَلایِکَة 
ماضای. عل۳ قلقل العید من خلی اه اکن ۱21 


الامام الصادق علیه السلام :(ذا دک اللّبیٌ صلی الله علیه و آله قاروا 
الجّلاح عَلّیه ؛ فا هن صلی علی الب صلی الله علیه و آله ضلاة واجدة 
قلی اللةه علیه الت صلاو فی لصف من العلاتکه«ولم توش وا 
حلَقَهُ اه الا صَلّی عَلَی القبد لضلاه ال عََیه وضلاو لته , قمن آم 


مس 


پرغب فی هذا فقو جاهل مغرورد 9 فرع الا هد روا واه تن ۱ 


عنه علیم السلام لاعسحاق بن قَروخ : من صَلّي علی مد وآل مُحقد 
عشرا صَلی ال عَلیه وملائْکنة ملع مرو , وقن صلی علی مُحَمّد وال مُحمّد 
مته مَگو صلی ال علیه وملایِکنة آلفا اما تسقغ قول اه عز و جل : ده 


لدی بصلی علیكم و ملیکته لبگرجکم مَنّ الظلمتِ الی النور و 
با مت رجیما» (4) ؟ (5) 


1- .الکافی : ج 2 ص 492 ح 7 عن ابن القداح عن الامام الصادق علیه 
السلام . 

2- .سنن اآبن ماجه : جح 1 ص 294 907 , مسند ابن حنبل : ج 5 ص 325 
ح 15689 , المصئف لابن آبی شیبه : ج 2 ص 398 ح 2 نحوه وکلها عن 
عامر بن ربیعه , کنزالعمّال : ج 1 ص 503 ح 2224 وص 499 ح 2201 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 2492 6 , ثواب الاعمال : ص 185 ح 1 7 رم 
الاخلاق : ج 2 ص 87 ح 2236 همان الأسبوع : ص 156 کلها عن آبی 
بصیر , جامع الأخبار : ص 158 ح 375 , بحار الأنوار : ج 17 ص 30 ح 11 . 
4-.الاحزاب : 43 . 

5- .الکافی : ج 2 ص 493 ح 14 عن اسحاق بن فژوخ مولی آل طلحه . 


ص: 37 
4 3 درود فرستادن فرشتگان و همه خلایق 


4 / 3درود فرستادن فرشتگان و همه خلایقپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 


:هر کس بر من درود بفرستد , خدا و فرشتگانش بر او درود می فرستند . 
حال, هر که می خواهد , اندک بگوید و هر که می خواهد . بسیار بگوید . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر مسلمانی بر من درود بفرستد , تا 
زمانی که بر من درود می فرستد , فرشتگان بر او درود می فرستند . 
حال, بنده خواه اندک بگوید , خواه بسیار. 


امام صادق علیه السلام :هر گاه نام پیامبر صلی الله علیه و آله برده شد ,: 
بر او فراوان درود فرستید ؛ زیرا هر کس یک درود بر پیامبر صلی الله علیه 
و اله بفرستد.: خداوتد هزار درود در هزار صف از فرشتگان بر او می 
فرستد, و به سبب درود فرستادن خدا و فرشتگانش بر او, هر موجودی که 
خدا افریده است نیز بر او درود می فرستد. پس, هر که به چنین چیزی 
راغب نباشد ۰ نادانی فریب خورده [ی شیطان ] است و خدا و پیامبرش و 
اهل بیت او , از وی بیزارند. 


امام صادق علیه السلام به اسحاق بن فژوخ : هر کس بر محمّد و خاندان 
محشد ده درود بفرستد , خداوند و فرشتگانش صد درود بر او می فرستند 
و هر کس بر محمّد و خاندان محمّد , صد بار درود بفرستد , خداوند و 
فرشتگانش هزار بار بر او درود می فرستند. مگر نشنیده ای این سخن 
خدای عز و جل را که: «او و فرشتگانش بر شما درود می فرستند تا شما 
را از تاریکی ها به روشنایی برد و خدا به مقمنان , مهربان است» ؟ 


ص: 279 


۶ ۳۳ 


ات مات , وق للم پات مزات , خ بی وشوفا ام ک کان فا علی الله 


2 لا مس 


ان سفق له دنه یی الایاع فدلی المم..۰ ۱۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :اکپروا الطّلاه عَلَنَ ؛ قاِنّ صلاتکُم عَلَنَ مغفره 
ویک وال لی الدرَجَه والوسیلة ؛ فان تیا وه عند بی شفا 
۳9 


و 


الامام السن علیه السلام :قالوا : يا سول له , ریت قول الله عز و جل 
: « ال و مَیکتة بُسلون عَلّی الیٍ» (6) ؟ قالّ : ان هذا لمن العَکتوم . 
ولولا نکم سَألتمونی عَنة ها آخبرتگم . ان ال عز و جل ول بی مَلکٌین , لا 
اذکر عند بر مسلم قیضلی عَل ۱ عَقَر ال لک : 
وقال ال ولایِكة جوابا لدییِک العلگین ؛ آمین . (7) 


تک 


- .المعجم الکبیر : ج 18 ص 362 ح 928 عن آبی کاهل ؛ الدعوات : ص 
ح 226 , بحار الانوار : : ج 94 ص 70 ح 63 . 
2- .تاریخ دمشق ۰ ج 601 ص‌ 391 ۳ 1 2 عن آبی صالح عن الامام 
الحسن علیه السلام , کنزالعمال : ج 1 ص 489 ح 2143 . 
3- .فی ارشاد القلوب : «کانت» . 
4 .عالج : رمال معروفه بالبادیه (لسان العرب : ج 2 ص 327 7 
5- .جامع الاخبار : ص 5 ح 355 عن آأنس . ارشاد القلوب : ص 190 
ِ «مثل» بدل «أکنر من» . 

. 56 : ۰ 

: وی نی ی , تفسیر این کثیر یب 
ص 35 ح 2027 ؛ عوالی اللاالی دج 2 ص 38 ح 97 »۳ انوا چ 94 
ص 87 ح 6 نقلا عن الدر المنثور عن الامام الحسین علیه السلام . 


ص: 279 


4 / 4آمرزش گناهانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس از روی محبّت 


و شوق به من» هر روز , سه مرتبه و هر شب , سه مرتبه بر من درود 
فرشتتد زر بر خداشت که کباهان آنشست و آن رود آو را بیاهد زد 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بر من ؛ , فراوان درود بفرستید " زیر درود 
فرستادن شما بر من ؛ مایه آمز نش گناهان شماست. و برای من [از 
خداوند, ] درجه و وسیله درخواست کنید ؛ زیرا وسیله من در نزد پروردگارم, 
شفاعت کردن برای شماست. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر فردی از امّت من که نام مرا ببرد و آن 
گاه بر من درود بفرستد 1 نع عضان 1 خداوند / گناهانش را می امه 
اگرچه بیشتر از ریگ های ور از عالج (1) باشد. 


امام حسن علیه السلام : گفتند : ای پیامبر خدا! معنای این سخن خدای عز 
و جل چیست: «خدا و فرشتگانش بر پیامبر, درود می فرستند» ؟ فرمود: 
«اين , از نهفتنی هاست و اگر نبود که در باره آن از من سوال کردید , هیچ 
گاه به شما خبر نمی دادم. خدای عز و جل دو فرشته برای من گماشته 
است که هر گاه نزد بنده مسلمانی نام من برده شود و او بر من . درود 
فرستد , آن دو فرشته می گویند: خدایت بیامرزد ت 
خوات ان ده فرنشته نی کویند آفتن: #۶ 


1- .عالح, ریگزاری است در حجاز . 


ص: 380 
الامام الصادق علیه السلام :قال ,سول ال صلی الله علپه و آله ذات یوم 
لامیر المومنین علیه السلام : لا آب بشژک؟ قال : بلي ت و ات وامّی , فانک 

ترا ند مُبَشْرا یل یر . ققال : آخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب . ققال آمیژ 
ال نت علیه السلام : وقا الذی آخترک با سول الله؟ قال : آختزنی آن 
التَجْل من أَمّتی |ذا صلی علمت وأنبَع پالصّلاه علی أهل تیتی , فیخت له 
أَبوابٌ السماء وضلّت علیه الملایْکة بت سبعین صلاه 4 وائة لمَذنت با / 
تم تحاثٌ عَنة الذْنوبٌ کما یِتحاثٌ لورت من السْجَر , وتقول ال تبا 
وتعالی, : للیک عبدی ی , پا قاانکتی انتم ضلون علیه یه سبعین صلاخ 
انا اصلی: علیه تیه ضلام ۱ 


۱9| (3) 
للخطایا من الماء للثار , والسَلام علّی الب صلی الله علیه و آله افص مر 
عتق رقاب . (4) 


الامام الرضا علیه السلام من لم یقدر علی ما بیقر به دُنوبَه , فلیکثر من 
الصّلاه علی مُحَمّدٍ واله ؛ نها تَهدِمْ الذُنوبِ قدما ۰ (5) 


4 


1- .فی المصدر : «وائه للذتب خطان , وهو تصحیف ظاهر , وقد صححناه 

طبقا لها فت: جمال. الاسنوعغ « جفی الامالی, للضدوق. ۶«وان کان..مذیا 

حَطاء» . 

2- .ثوات الاعمال : : ص 188 ح 1, الأمالی للصدوق : ص 675 ح 916 , 

جمال الأسبوع : : ص 157 کلها عن عبد ال بن سنان , جامع الاخبار : 

0 .ح 383 , روضه الواعظین : ص 354 ۳9 الأنوار : ج 94 ص 56 ح 

. 30 

3- .المعق : النقص والمحو والابطال (النهایه : ج 4 ص 303 «محق») . 

4- .ثواب الاعمال * ۰ صٍ د19 ۳ 1 عن عاصم بن ضمره , جامع الاخبار : 

8 ح 274 وفیه «وآله» بعد «النبیخ» فی کلا الموضعین , بحار الأنوار : ِ 

4 ص 37 ح 33 . 

5- .عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 1 ص 2294 52 , الأمالی للصدوق 
: ص 131 ح 123 کلاهما عن الحسن بن علی بن فصال , تنبیه الخواطر : ج 


2 ص 156 , جامع الأخبار : ص 154 ح 350 , روضه الواعظین : ص 353 , 
بحار الأنوار : ج 94 ص 47 ح 2 وص 63 ح 52 . 


ص: 391 


امام صادق علیه السلام :روزی پیامبر خدا به امیر مومنان فرمود: «آیا خبر 
خوشی به تو ندهم؟». [امیر مومنان ] گفت : چراء پدر و مادرم به فدایت ؛ 
چون شما هميشه خبر خوش می دهی! : فرمود: «چند لحظه پیش , جبرئیل 

خبر شگفتی به من داد» . امیر مومنان گفت : چه خبری به شما داد , ای 
ار لا «به من خبر داد که هر گاه 
مردی از امُتم بر من درود فرنشتد دزن آن بر خاندانم درود فرستد ,؛ 
درهای آسمان برایش گشوده می شوند و فرشتگان , هفتاد درود بر او می 
فرستند, با. آن. که: کنهکار و خظاکار اننت:: سبن کناهانش.همچون بر 
درخت از او فرو می ریزند و خدای تبارک و تعالی می فرماید: بله بنده ام 
۲ ۱ ۱ اب ۱ ۳ 
درود بر وی می فرستم » . 


امام علی علیه السلام :درود فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و آله 
گناهان را زودتر نابود می کند تا آب آتش را, و سلام کردن بر پیامبر صلی 
الله‌علیه وال فضیانتنن پیش از آزاد کردن بنده است. 


امام رضاأ علیه السلام ۰ هر کس توانايي دادن کفاره برای گناهانش را 
ِِ بر محمد و خاندان او فراوان صلوات بفرستد " زیر | درود » گناهان 
به کلّی از بین می برد. 


ص: 292 


4 5العافیَُرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من صَلی عَلم مَرّم , فَتَحّ ال 
غلیه بابا من العافیه . (1) 


4 / 6رَكاخ المضَلیرسول اللّه صلی الله علیه و آله :صَلوا علی قائها اه 
کم . (2) ۱ 


عنه صلی الله علیه و آله ۳ رَجُل مسلم لم یَکن عندة صدقه قلیقل فی 
دعانه ال خل علی حیر ری با 


2 


والمَوّمناتِ , والسلمین والمسلمات» ؛ قاّها له َکا . (3) 


4 / 7جابة الدْعاٍءرسول 4 صلی الله علیه و آله :صلاثکُم عَلَمة اجابه 
لذْعایِکم , وکا لأعمالکم .۰ 


1- .جامع الأخبار : ص 153 ح 344 , بحار الأنوار : ج 94 ص 63 ح 52 . 
2 .مسند ابن حنبل : ج 3 ص 292 7 8778 7 : ج 
2 ص 399 ح 10 , مسند آبی بعلی : ج 6 ص 48 ح 6383 کلها عن آبی 
ری : کتر اه 0 : ج 1 ص 7492 2167 . 

- .الأدب المفرد : ص 192 ح 640 یعاخن : ج 4 ص 
ِِ خیم اف حانج و هرن 185 ۶ 905 کلها عن این هید 
الخدری , کنزالعمال : ج 4 ص 5 ح 9202 . 
4- .الأمالی للطوسی : ص 215 ح 376 عن محشد بن مروان عن الامام 
الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 94 ص 54 ح 2 


ص: 383 
۸ اسایتش 


4 ۱ 6 رشد یافتن فرستنده صلوات 


4 / 5آسایشپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس یک صلوات بر من 
تفر ستتد «-خدآمند: یک ذر از عافتت (اشایش را برانش مت کشاید. 


راید با تسا یی خدا ی له هی رس مه 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر مرد مسلمانی که صدقه [ و زکات 
برای دادن ] نداشت. در دعایش بگوید: «بار خدایا ! بر بنده و فرستاده ات , 


محمد , درود فرست و بر مردان و زنان موّمن؛ و بر مردان و زنان 
مسلمان , درود فرست» ؛ زیر| این برای او , زکات (/مأیه رشد) است. 


4 7پذیرفته. شدن دعاپيامبر خدا ضلی الله علیه و آله :درود فرستادن 
یا سر منت ات دایص ات رات یا اسان 


است. 


ص: 394 


الامام علی علیم السلام :من قال تلات مَرّاتِ : «اللهُمَ صَل علی مُحَمَدٍ وال 
مَحَمّد» قصی ال حاجتة . (1) 


مستدرک الوسائل عن تفسیر آبي الفتوح الرازی :عن آمپر لمّینین علیه 
1 قال : لا تدغ بذعاء الا آن تقول فی اوه : «ضل علی مُحَمَّدٍ وآل 

, وافقل بی گذا وگذا» , وکا علیه السلام تفعل گذِلک , ققیل له فی 
زک , ققال : الدعاء ِّ الصّلاه مَقروْ بالاجابه , وَاللَةه تعالی یستحی آن 
تتمال ند آلقد خاخشر: تختت آحذاهها رد اا ری ,۱۳۱ 


الامام الصادق علیه السلام باقن خفا ولم دعر النیة 0 9 
رفرف الهعاء علی رأسه , قَاٍذا دک الّینَ صلی الله علیه و آله رف الذُعا 
(3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :لا بَزال الدْعاء محجوبا حلی بُصَلی لت 
وعلی اهل بیتی . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :لا یرال الدْعاء مقحجوبا حتّی یْضَلی علی مَحمّد 
وال مَحَمَد . (5) 


عنه علیه السلام "لذا دعا آَحدکم قلیبداً بالصّلاه علی ‏ مَعَمّد صلی الله علیه و 


آله , ویقول : افعل بی گذا وگذا؛ ؛ قَانّ العبد اذا ِ «الَمَةَ صل عل 
مَحَمّد وغلی آهل بیته » ۵۰ ِِ قاذا قال : «افعل بی گذا وگذا» کان 
آجو5 من آن بزد زد حضاو ۰ (6) 


. 


1- .مستدرک الوسائل : ج 5 ص 227 ح 5754 نقلاً عن القطب الراوندی 
فی لب اللباب . 

2 .مدرک الهفسائل ۶ج د سن 227 2 570 : 

3- .الکافی : ج 2 ص 491 2 عن السکونی , مکارم الأخلاق : ج 2 ص 18 
ح 2036 , الجعفریّات : ص 216 عن الامام الکاظم عن آبائه عن الامام 
علمت: غلیهم. السلام , جمال الاستهغ. .ض. 160 .عن آلسکوتن: -غن الامام 


الضادق عن اباته غلیهم السلام دم الداعی: ضن 154« بخاز الانوان * اج 
3 ص 316 ح 21 وج 94 ص 68 ح 56 . 

4 .کفایه الأثر : ص 39 , الصراط المستقیم : ج 2 ص 118 کلاهما عن آبی 
و شا ار 94 2 3و 

5- .الکافی : ج 2 ص 491 ح 1 , الأمالی للطوسی : :؛ ص 2 ح 1379 
وزاد فیه ص السماء» بعد «محجوبا» , مکارم الأخلاق : : ج 2 ص 18 ِ 
5 ,, عده الداعی : ص 153 کلها عن هشام بن سالم , بحار الأنوار : 
3 ص 312 16 . 

6جمال الاسبوع:: ض:160 عن. عبذالملی بن غنبه ربحار الاتوار ۶ ع 94 
ص 68 ح 56 . 


ص: 385 


امام علی علیه السلام :هر کس سه بار بگوید: «بار خدایا ! بر محمد و 
خاندان محمد درود فرست» , خداوند. حاجتش را براورده می سازد. 


مستدرک الوسائل به نقل از تفسیر ابو الفتوح رازی ۰ 1 امیر مومنان 
روایت شده است که فرمود: «هبي دعایی مکن 4 صر او که در آعاتشن 

یی: ۱ , چنین و چنان کن 
». خود ایشان هم چنین می کرد. علت را از ایشان , جویا شدند . فرمود : 
«دعای همراه با صلوات , اجابت می شود . خداوند متعال شرم می کند از 
این که بنده , دو حاجت از او بخواهد و او یکی را بپذیرد و دیگری را رد 
کند» . 


امام صادق علية التتلام *هز کشنضعا کند هار پیامین ضلن اللة علیهو اله 
یاد نکند, آن دعا بر فراز سر او [مانند پرنده ای] می چرخد. و چون از 
پیامبر صلی الله علیه و اله یاد کند (صلوات بفرستد), دعا بالا می رود. 


تفایض سای ال عم مها ان جرا ات ها ان اس کر 
بر من و بر اهل بیت من , درود فرستاده شود [که در این هنگام , حجاب 
کنار می رود و دعا به درگاه الهی می رود]. 


امام صادق علیه السلام :دعا پیوسته در حجاب است , تا آن گاه که بر 
محمّد و خاندان محمّد , درود فرستاده شود. 


امام صادق علیه السلام :هر گاه یکی از شما دعا کرد. نخست بر محمد 
صلی الله علیه و آله درود بفرستد و آن گاه بگوید: «فلان و فلان حاجتم را 

بر آور»؛ زیرا بنده چون بگوید: «بار خدایا! بر محمد و بر خاندان او درود 
0 مستجاب می شود و چون بگوید: «فلان و فلان حاجت 
قرا بن او م«خداوند م بخشابندم: بر از ان انست که فنسمتی. [از جاخت او 
ورد در فشعط یر و تیوه 


ص: 386 


4 / 8قضاء الحاجهالامام الصادق علیه السلام :من قالّ : «یا رب صَلٌ علی 
مُحَمّدٍ وآل مُحَمَدٍ» مِتَء مرو , فَضیت له مه حاجه ؛ تلائون لیا والباقی 
للاخرو . (1) 


عنه علیه السلام 0 الا یت علهم السلام مه واحتة 
لگنیا 


وی له رو 


4 / 9فایّة آمر الذُنیا والخزهالکافی عن مرازم :قال آبو عبد ال علیه 
السلام : ان خلاًآتی سول ال صلی الله علیه و آله َقالّ : يا سول ال 
آئی جقلث لت صَلواتی لک , ققال له خیرا . ققال له : یا سول اللّه , 
تي جعلث نسف صلواتی لک ققال له :داک افضل . ققال : نی جعلث 
کل صلواتی لک ه ففال : |دا تکفیک اه عز و جل ما اک من آمز ژنباک 
وآختک . ققال له رجْل : أصلک اللّ , یف یَجقل صلاتة ۲ َقالَ آبو عبد 
ال علیه السلام : لا سا ال عز و جل شینا لا ََأً بالّلاه علی مد 
وآله . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :جاء رَجُل الی سول الله صلی الله علیه و [له 
ققال : اجقل نصف صَلواتی لک؟ قال ۱ ۰ تم قال : اجعل صلواتی کلها 
لک؟ قال : تقم . قَلَمّا مَضی قال ر الله : که 

هم الدُنیا والاخرو . (۵) 


1- .الکافی : ج 2 ص 493 2 9 , واب الأعمال : ص 190 ح 1 کلاهما عن 
مغاونه بن. قشار جامع الاخبار ضن 161 خ 385 + بعار الاتمار * 2 94ص 
9« 

- .الدعوات : ص 89 ح 225 , بحار الأنوار : ج 94 ص 70 ح 63 . 

دِ .الکافی ۱2 ون نس ند ون فتبلی تقو 
1 الأعمال : ص 188 ح 1 , بحار الأنوار : ج 94 ص 60 ح 42 . 

سکاف اج 2ص 493 .11 عی انش یک الخضزمی تسه . 


ص: 297 
4 8 بر آورده شدن حاجت 
4 9 کارسازی در دنیا و آخرت 


4 / 8بر آورده شدن حاجتامام صادق علیه السلام :هر کس صد بار بگوید: 
«خداوندا ! بر محمّد و خاندان محمّد , درود فرست» . صد حاجت او 
براورده می شود : سی حاجت برای دنیا و بقیه برای اخرت. 


امام صادق علیه السلام :هر کس با نیت و اخلاص قلبی, یک بار بر پیامبر 
صلی الله علیه و آله و خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله درود فرستد , 
خداوند پاک , صد حاجت برای او برمی آورد : سی حاجت از آنها برای دنیا 
و هفتاد تا برای آخرت. 


4 7 9کارسازی در دنیا و آخرتالکافی به نقل از مرازم : امام صادق علیه 
السلام فرمود : «مردی خدمت پیامبر خدا آمد و گفت : ای پیامبر خدا! من 
یک سوم دعاهایم را به شما اختصاص دادم. [ییامبر صلی الله علیه و اله ] 
فرمود: نیکوست . گفت : ای پیامبر خدا! نصف دعایم را ؛ به شما اختصاص 
دادم. فرمود: اين , نیکوتر است . گفت : همه دعاهایم را محر 
دادم. فرمود: در این صورت, خداوند عز و جل در دنیا و آخرت برایت 

کارسازی می کند ». مردی به مام صارق علبه السلام گفت : به سلامت 
باشید ! چگونه کسی دعاهایش را به ایشان , اختصاص می دهد؟ فرمود: 
خااین کته کهآ هرز سای از عداه دح هل اش شتسار کید 
و خاندان او درود بفرستد» . 


امام صادق علیه السلام :مردی خدمت پیامبر خدا| آخلا و گفت : : لصف 
دعاهایم را به شما اختصاص بدهم؟ فرمود: «آری» . دوباره گفت : همه 
دعاهایم را به به شما اختصاص بدهم ؟ فرمود: «آری» ۰ چون ۶ مرد رفت؛ 
پیامبر خدا فرمود: «دنیا و اخرتش تضمین شد» . 


مسند ابن حنبلم عن ین بن کعب :قال رَجْل : يا سول ال , ریت ان 
حعلت صلاتی کاب علبی؟ فال : انا تکمی الله کاوی وتعالن سا آعک من 


الترمذی عن آبت بن کعپ :کان سول ال صلی الله علیه و آله |ذا 
> لا الیل قام ققال : با أیها اللاسخ ! آدکوا ال , آذکتوا اللَة  ِِ‏ 
۳ ۱ ار ۰ قال ای 

فلت جع سفل الم ی أَكیرّ الصَلاة علیک , قکم آجعل لک من سلانی؟ 
فقال ما شئت , قال : قْلثٌ : الربع؟ قال ما شنت , قان زٍدت قهو یز 
لک . فلت : اللّصفت؟ قال 9 . قال : قَلث : 
قالتین؟ قال : ما شثت , قاٍن زدت قَهُوَ حَیرٌ لک . : َجعل لک ضلاتی 
کلها؟ قال : |ذا ئکفی هک , ویغفر لک دنبک .۰ (2) 


راجع : ص 334 ح 2943 و 2944 . 


4 / 510هابْ التّفاقرسول اللّه صلی الله علیه و آله الطَلاه عَلَ وعلی هل 
بیتی تذهت بالتفاق 1 


واعع ص270 (اجب اتصلاه غلی رصول. ال زرفع الضوت: با لخااه 1 


3 


۱ 


1- .مسند ابن حنبل : ج 8 ص 50 ح 21300 , المصثف لابن آبی شیبه : ج 
2 ص 399 ح 12 , المعجم الکبیر : ج 4 ص 35 ح 3574 عن حبان بن منقذ 
نحوه , کنزالعمال : ج 2 ص 278 ح 4001 . 

2 .سنن الترمذی : ج 4 ص 636 ح 2457 , المنتخب من مسند عبد بن 
حمید : ص 89 ح 170 وفیه «ربع» بدل «ثلتا» , کنزالعمال : ج 2 ص 276 
ح 3997 . 

3- الکافی + ج 2 ص 492 ح 8 عن عبد الله : بن سنان عن الامام الصادق 
علیه السلام . 


ص: 389 
4 10 زدوده شدن نفاق 


سید این یل به فقل ان ابت بن کعب: * عردت: کقت : آق. پرامیر فا ۱ را 
آخانم سس فص عم فا را به شما اختصاص دهم؟ فرمود: «در این 
صورت؛ خداوند تبارک و تعالی در ۳ و آخرت / بر ای یت کارسازی می کند» . 


نی آلفرسنی بقل ار ااین کعب ده وه شوخ تب که ی کدففت: اسر 
خدا بر می خاست و می فرمود: «ای مردم ! خدا را یاد کنید, خدا را یاد 
کنید [و برای نماز و نیایش برخیزید] که لرزنده امده است و از پی ان . 
لرزه ای دگر خواهد آمد! مرگ با همه پیامدهایش در راه است . مرگ با 
همه پيامدهایش در راه است » . گفتم : ای پیامبر خدا! من فراوان بر شما 
درود می فرستم. چه قدر از دعایم را, به شما اختصاص دهم؟ فرمود: ِ 
چه خواستی». گفتم : یک چهارم؟ فرمود: هر چه خواستی ؛ اما اگر بیشتر 
باشد , برایت بهتر است». گفتم : نصف ؟ فرمود: «هر چه خواستی #ولی 
اگر بیشتر باشد , برای تو بهتر است». گفتم : دو سوم؟ فرمود: «هر چه 
خواستی انا اکر‌ستر اند هراک سر انست 4 ام : همموگايم را 
به شما اختصاص بدهم؟ فرمود: «در این صورت , به مراد خود می رسی و 
گناهانت اف باه می شوند». 


ر.ک : ص 335 ح 2943 و 2944 . 


4 / 10زدوده شدن نفاقپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :درود فرستادن بر 
من و بر خانواده ام , نفاق را می برد. 


ود دض لت اصاوات فرتا دیسا شدای باقد).. 


ص: 390 


4 / 11نوژ یوم القیاقهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :روا مجالسَکُم 
بالَلَواتِ عَلَوّ ؛ فان صلواتکم علٍ نوة کم بو القیامه ۰ (11 


عنه صلی الله علیه و آله :الّلاخ عَلَیة تور عَلی الصراط . (2) 


عنه صلی الله علیه و آله :َکیرُوا الطّلاة عَلَیّ ؛ قَانّ الظّلاء عَلَیَّ نو فی 
القبرٍ , ونوژ عَلّی الصراط , ونوژ فی الجَتّه . (3) 


عنه ضلی: الله علیه و آله خفن ضلی عله واه ای الا الی توم القنامه 
علی رآسه نورا , وعلی یمینه نورا , وعلی شماله نورا , ومن قوقه نورا , 
ومن تحته نور| , وفی جمیع أعضائّه نورا . (4) 


4 7 12الَجاهْ من آهوال القیاقهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :یا یا 


و 
الباسث ! ان آنجاکم جوم القياقه من آهوالها وقواطنها , آکتژکم عَلّ صَلا فی 
دار الذنی ۰ (5) 


1- .الفردوس : ج 2 ص 291 ح 3330 عن ابن عمر , کنزالعمال : ج 9 ص 
1 ح 25415 . 

2 .جامع الاخبار : : ص 156 ح 363 , بحار الأأنوار : ج 94 ص 64 ح 52 ؛ 
الفردوس ۳۰ 2 ص 408 ح 36814 عن 1 هریره , کنزالعمال : ۳۰ 1 ص 
ِ ح 2149 نقلاً عن الدارقطنی فی الافراد . 

- .الدعوات : ص 216 ح 581 , بحار الأنوار : ج 82 ص 64 8 . 

4 ,جامع الأخبار : ص 155 ح 360 , بحار الأنوارٍ : ج 94 ص 64 ح 52 . 

ِ .الفردوس : ج 5 ص 277 ح 8175 عن آنتتره , کنزالعمال ی 
ِِ 2228 


ص: 31 
4 1 روشنایی روز رستاخیز 


4 / 11روشنایی روز رستاخیزییامبر خدا صلی الله علیه و آله :مجلس های 
خود را با درود فرستادن بر من , زینت بخشید ؛ زیرا درودهای شما بر من , 
در روز رستاخیز , برای شما نور [و روشنایی ] است. 


پتاشیر قوا سلیم الله عم و ال رود اون بر مه ون س وی 
تست 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فراوان بر من درود بفرستید ؛ زیر| درود 


فرستادن بر من , نوری در قبر , و نوری بر صراط, و نوری در بهشت 
است. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس یک درود بر من بفرستد , خداوند 
بزرگ در روز رستاخیز , یک نور بر فراز سرش و یک نور در سمت راستش 
و یک نور در سمت چپش و یک نور در بالایش و یک نور در پایین پایش و 
نوری هم در همه اندام هایش می افریند . 


4 12رهایی از هراس هاي رستاخیزپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هان , 
ای مردم ! رهنده ترين شما در روز رستاخیز از هراس ها و ایستگاه های ان 
, کسی است که در سرای دنیا بیشتر بر من درود بفرستد. 


ص: 292 


4 13یقل المیزان سول اللهضلن الله غایهو له قن فخایل شور ان 
مهن آکتر فیه من الطّلاه عَلََ , تقَل اللَهْ میزاتة يم تَخفٌ الموازین . (1) 


لین آللم انم و ان تا عنة المیزان توق القیامه , قمن نفلت سَیائة 
علی ناه جثث بالطلاه عَلَیح عبی آأَنقلّ بها خسنانه . (2) 


الامام الباقر آو الامام الصادق علیهماالسلام :ما فی المپزان شیء أثقلّ من 
الصّلاء علی مُحَتَّدٍ وآلٍ مد , وان الَجْلّ لَتوضَغ أعمالّة فی المیزان 
قتمیل یه . قَبْخرْ صلی الله علیه و آله الطّلاة عَلْیه یَضغها فی میزانه 
۱ 


الامام الباقر او الامام الصادق علیهماالسلام : ثقَلّ ما یوصَعٌ فی المیزان یوم 
القيامه الصّلاه علی ه مَحَمد وغلی آهل بیته . )4 


4 / 14سَفاعَة الَبیرسول اللّه صلي الله علیه و آله :من صلّی عَلَتّ حین 
تیم عضرا مین مسی:عشرا ۶ اس که عماعتی وم الساجه ۰ 8۱ 


1- .عیون ۱ علیه السلام :1ص 6 ح 53 , الأمالی للصدوق 
بو علوت .( بن فصّال عن الامام الرضا عن آبائه علیهم السلام . المصباح 
: ص 836 , روضه الواعظین : ص 379 , بحار الأنوار : ج 96 ص 
7ح 25 . 
2- .ثواب الأعمال : : ص 186 ِ 1 عن آبی البختری عن الامام الصادق عن 
آبائه شم السلام , المقنع : ۰ ص‌ 297 , مکارم الأخلاق : ۳۰ 2 ص‌ 97 ۳ 
27 , جامع الأخبار : ص‌ 11_59 حِ 6 کلاهما عن الامام الصادق عن آننه 
علیهما السلامعنه صلی الله علیه و آله , بحار الأنوار : ج 7 ص 304 ح 72 . 
3 .الکافی : جح 2 ص 494 ح 15 , علدّه الدای ‏ رل هیا ین 
محمد بن 
4 .قرب سا یه آتزاهیم بن غید الخمید بعار الاتوار : 
ِ 4 ص 49 ح و . 
- .کنزالعقال : ج 1 ص 491 ح 2164 نقلاً عن الطبرانی عن آبی الدرداء. 
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4 / 13 سنگین کردن ترازوی اعمال 


4 / 14 شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله 


4 / 3ذستگین کردن ترازهی اعمالييامیر خدا ضلی الله غلیه و اله در 
فضایل ماه رمضان : هر کس در این ماه , زیاد بر من درود فرستد , خداوند 
در آن زوزی که ترازوها شسبک اند ترازوی او را سنگین می گرداند. 


پیامیر خدا ضلی, اللة غلية و ال :در روز قیامت , من کنار ترازو هستم. هر 
ا نمی و اس اس یت 
فرستاده اففت .هی آفنض وا ان [کفه ] خوبی هایش زا.سکین ی 
گردانم. 


ایام باقر یا امام صادق علیهماالسلام :در ترازو[ی اعمال] . عملی سنگین 
نر از درود فرستادن بر محمّد و خاندان محقّد وجود ندارد. ادمی . اعمالش 

در ترازو نهاده می شود و سبک است . پیامبر صلی الله علیه و له 

درودهای او را روز اف آ وود تیانع کارت هب :ان : 
1 می شود. 


افام باقن با اهام فان علمماا تسام سک ترصن که رود خامت در 
ترازو نهاده می شود , درود فرستادن بر محمّد و بر اهل بیت اوست. 


4 / 14شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آلهپیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
:هر کس صبحگاهان , ده درود و شامگاهان نیز ده درود بر من بفرستد, روز 


ص: 294 


عنه صلی الله علیه و آله :من ضَلّی عَلی مُحَتّد وقال : «اللّهةٌ آنزلٌ الَقعة 
المَقّب عندک بوم القيامه» وچبت له شفاعتی ۰ (1) 


عنه «ضلی ال علیم و ال عفن قال # جاللیم. ضل علی فعتو وعلن. ال 
محّ 2 فد ما خلت غلی انراهتم وال ابراهیم , وبارک علی مَحَمَدٍ دٍ وعلی آل 

مَحَمٍّ کما بازکت علی ابراهیم وال ابراهیم , , وترخم علی مَحَمَدٍ وعلی ال 
مد گما ترزخمت علی ابراهيم وال ایراهيع » شهدث له یوم القیاقه 
ده , وشَقعث له ۰ (2) 


4 / 315خولْ الجتّهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :من صَلّی عَلَّ فی وم 
آلف ماو , لم یَمت حلی یری مَقعَدة من الجَتَه : دا 


عنه صلی الله علیه و آله :جاعنی خبرائیل علیه السلام وقال : ال لا بْصَلّی 
عَلیک آحد الا عتضلی علبه شعون آلف علی ِ 
ملي کان من اهل اجه ۰ (4) 


عنه صلی الله علیه و آله :من کان آخِژ کلامه الطّلاه لت وعلی عم , دحَلَ 
الجَنة . (5) 


1- .مسند ابن حنبل : ج 6 ص 46 ح 16988 , مسند البزار : رح 6 ص 299 
ح 2315 , المعجم الکبیر : ج 5 ص 26 ح 4480 و 4481 کلها عن ژوبفع 
بن ثابت , کنزالعمّال : ج 1 ص 497 ح 2189 . 

2- .الادب اتید ض  192‏ 02 قن و ره ؛ بحار الأنوار : ج 94 
ص 87 ح 6 . 

3- الترغیب والترهیب : ج 2 ص 501 ح 22 نقلاً عن آبی حفص بن شاهین 
عن آنس . , ۱ 
4- .جامع الاخبار : ص 156 ح 364 عن عبد الرحمن بن عوف , بحار الانوار 
: ج 94 ص 64 ح 52 . 

5 «عیون آخبار الرضا علیه السلام : ج 2 ص 64 ح 273 عن الحسن بن 
کیق الله بن تم بن العاس لزان ااتشمی شن. الاحام 0 
علیهم السلام . 


ص: 395 
4 15 رفتن به بهشت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نهر کس بر محقّد , درود فرستد و بگوید: 
«بار خدابا ! : در روز رستاخیز , او را در جایگاه نزدیک خودت بنشان» / 
شفاعتم برای او واجب می گردد. 


پیامبر خدا صلی الله غلیه و اله :هر کس بگوید؛ «بار خدایا ! بر محشد و بر 
خاندان محمّد , درود فرست , چنان که ما 
فرستادی. و به محمد و خاندان محتد بر کت ده , چنان که به ابراهیم و 
خاندان ابراهیم , برکت دادی, و بر محمد و خاندان محمّد رحم کن , چنان 
که بر ابراهیم و خاندان ابراهیم , رحم کردی» , روز قیامت , به شهادت 
دادن او , شهادت می دهم و برايش شفاعت می کنم . 


4 [ 15رفتن به بهشتپیامبر خدا صلی الله علیه و آله :"هر کس روزی هزار 
بار بر من درود فرستد , نمی میرد تا آن که جایگاه خود در بهشت را می 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جبرئیل علیه السلام نزد من آمد و گفت: 
هر کس بر تو درود فرستد , هفتاد هزار فرشته بر او درود می فرستند, و 
کسی که هفتاد هزار فرشته بر او درود بفرستند , اهل بهشت است. 


علی باشد , به بهشت می رود. 


ص: 396 


القَصلّ الخامسن : الصّلاه علی الأنبیاءرسول ال صلی اه یه و آلد عضل ۱ 
کی اضاء اه باه فا الا هم با .۱۱ 


عنه صلی الله علیه و آله :ذا صَلثُم عَلی المرسلین قَصَلوا علََ مَعَهُم ؛ 
قاثی سول من رَب العالمین . (2) 


الامام لت علیه السلام فی کتاب کتبة لابنه السَن علیه السلام : وتسأ لة 
آن بصن عا علی تسا ضلی له غلیهنه له وغل اهل ند وعلی ناه[ 
ورَسْله , بضلاه جمیع من صَلی عَلّیه من خلقه . (3) 


غنه .غلیم. آلسلام قن.الفاه + الم ضل علی علانیی لفق بین :ز معلن 
آنییانک وژشلک أجتعین . (4) 


فاطمه علیهاالسلام من ذعاء لها تعد ضلاه الظهر الا صل کی مه 


2 


خاتم ان بوعلی عم الا ساء والغرشلی ء وعلی الما نکم اخفعین ۱51۰ 


1- .شعب الایمان : ج 1 ص 148 ح 131 , المصّف لعبد الرژاق : ج 2 ص 

6 ح 3118 ولیس فیه «کما بعثنی» وکلاهما عن آبی هریره , تاریخ بغداد 
: ج 7ص 381 عن آنس , کنزالعقال : ج 1 ص 492 2170 . 

2 .کنزالعقال + ج 1 ص 507 2 2244 نقلأً عن الدیلمی عن نس . 

3- .تحف العقول : ص 72 , بحار الأنوار : ج 77 ص 220 ح 2. 

4- .تهذیب الأحکام و 0 239 من علی بن قی ادف اه غه 

جذه عن الامام الحسین علیه السلام , الفقه المنسوب للامام الرضا علیه 

السلام : ص 109 , الاقبال : ج 1 ص 321 , بحار الأنوار : ج 98 ص 128 . 

5- .فلاح السائل : ص 314 ح 212 , بحار الأنوار : ج 86 ص 68 ح 4 . 


ص: 297 


فصل پنجم: صلوات فرستادن بر پیامبرانپیامبر خدا صلی الله علیه و آله ثبر 
پیامبران و فرستادگان خدا درود بفرستید؛ زیرا انها هم مانند من , فرستاده 
خدا هستند. 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه بر فرستادگان خدا درود فرستادید , 


همراه ب 20 بر من نیز درود بفرستید؛ زیرا من هم فرستاده پروردگار 


امام علی السلام در نامه 0 به 0 علیه السلام 
ات را مک فرستد, با 
صلوات همه کسانی از آفریدگانش که بر او درود فرستاده اند. 


امام علی علیه السلام در دعا : بار خدایا! بر فرشتگان مقربت, و بر 
پیامبران و فرستادگانت. همگی , درود فرست. 


فاطمه علیهاالسلام از دعای ایشان بعد از نماز ظهر : بار خدایا ! بر خاتم 
پیامبران , محمد. و بر همه پیامبران و فرستادگان و بر تمامی فرشتگان , 
درود فرست. 


ص: 398 


الامام زین العابدین علیه السلام اللَهم صَل علي مَحَمَدٍ وآلٍ مُحَمَدٍ , وضل 
عّلی مَلایْکیِک المَقَرّبینَ , وأنییاتک والصُدیقین , وأولی العزم هن المرسَلین , 
الذین آوذوا في جنبک ۳ فیک حق جهادک , وقاموا یأمرک ووخّدوک 
قعندوک ی ناهد ات۱ 


عنه علیه السلام فی القنوتِ : الم نت القبی البائْن , وأنت القکین 
الماک المْمَکْ . اللهُعَ ضَل علی دم بدیع فطریک , وژکن خْجْیِک , ولسان 
قدرزنک , وَالحَليمَهٍ فی بَسیطتک , وال مه مجتبی له برَحمتک , وساچف )2 
شعر رأسه تلا لک فی حرمک لعرْیک , وفْنشَا من الثراب تطّق اعرابا 
بوحد ایتک , وعبد لک أنسَأتَة [ تیک هی عطوتیک : وضل 
عَلّی ابنه الخالص من صفوتک , والفاجص غن مَعرفتِک , وّالغائص و 
عن مکنون سریریتک , , بما اوليتَة ۰ ۹ 
اس کال رشان والصّیفین ۹ 


عنه علیه السلام فی الصّلاه علی اد علیه السلام : الَهمّ واَدَمْ (4) بَدیع 
فطر‌یک . واوّل معترف من الطینِ پژبوتیک ی 
ورب , وَالالیل علی الاستجاره بعفوک , والنَاهخٌ سْبل توبتک , والوسبلَه 
یک ۱ 5 
ورحفنک ‏ والْنیبٍ الّذی لم یُصِرّ علی مَعصبیک . وسایةٌ المَتَدّللینَ بحلق 
رٍأسه فی حرمک , وَالمَتَوَسَلْ بَعد المعصيه پالطاعه الی عفوک . وأبُو الانییاء 
الذین ین آوذوا في اجانیک کت سنا کنی. یب کا ره الارض سَعیا [ و آتشاطا فی 
ومَلائْکنک وساکنو سَماواتک وآرضک , کما 
۳ قایک + ودلا علی یل عرضایی :یا ازخم ال اخمین:: ۱2۱ 


1- .مصباح المتهجد : ص 136 ح 220 , بحار الأنوار : ج 87 ص 241 ح 50 


2 .سَحفت راسه : آی عَلَقَةٌ (الصحاح : ج 4 ص 1372 «سحف») . 

3- .مج الدعوات : ص 70 , بحار الأنوار : ج 85 ص 215 ح 1. 

4- .قع المصدر ۳ : «اللهم فص قلین آدمّ.. كی والتصویب من بقیه المصادر . 
5- ایک ال کل شیء (القاموس المحیط : ج 1 ص 376 «بکر») . 

6- .فی المصدر : : «لقّیته» ۰ والتصویب من بعض النسخ . 


- .البلد الأمین : ص 443 , بحار الأنوار : ج 100 ص 292 وجاء فی آوّله 
۰ آن پتلی عند ضریحم آدم علیه السلام ۳ بعد الصلاه لزیارته الدعاء 
المروق عن سیّد الساجدین صلوات اللّه علیه المشتمل علی الصلاه علیه 
ضان اللم مایت هی تا انح خص تمه ااصخییه» دسا المع و 
ض. 427 


ص: 399 


امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! بر محقدرٍ و خاندان محمّد , درود 
فرست و بر فرشتگان مقژیت, و بر پیامبرانت و گروندگان راستین, و بر 
فرستادگان اولو العزم همانان که از بهر تو آزارها دیدند, و در راه تو , چنان 
که باید , جهاد کردند, و فرمان تو را بر پا داشتند و تو را به یگانگی شناختند 
و تا لحظه مرگ , تو را بندگی نمودند درود فرست . 


امام زین العابدین علیه السلام در دعای قنوت : بار خدایا ! تو پیدایی و 
هویدا, و تو توانایی و نیرومند و نیروبخش. بار خدایا ! بر آدم, اين آفره 
شگفت انگیزت. و ستون حچتت , و زبان قدرتت ؛ و جانشین [تو] در 
زمینت, و نخستین کسی که از سر لطف و رحمتت برای پیامبری برگزیدی, 
و نخستین کسی که برای اظهار خواری برای تو و عژت تو , در حَرَمت , 
موی سرش را تراشید, و نخستین کسی که از خاک , پدید آمد و زبان به 
یکتایی تو گشود, و نخستین بنده ات که برای امّتت ایجادش کردی, و 
تن کی هار گرا این تفر بت وهای در دور فرست 
و بر فرزندش [محشّد] , اين برگزیده خالص تو و جستجوگر معرفت توء و 
غواص امین ذات نهان تو با لطف و یاری تو که ارزانی اش داشتی درود 
فرست , و نیز بر پیامبران و فرستادگان و راست باوران و گواهان و 
ی یا ایا 
, درود فرست . 


امام زین العابدین علیه السلام در درود فرستادن بر آدم علیه السلام : بار 
خدایا ! آدم , یدیده شگفت آفرینش توست, و نخستین 3 خاکی ای که 
مهرد کار تو اعتراف نمود؛ و آغازین جخت تو بر بتدکان و آفریدکانت: 
و نشان دهنده راه پناه بردن به بخشایش نو و پیماینده راه های نوبه نو و 
که به واسطه ان از او خشنود گشتی , به وی تلقین و الهام فرمودی : توبه 
نافرمانی, به وسیله فرمان برداری , به دامن بخشایش تو چنگ زد : پدر 
مین , در طاعت تو کوشید و تلاش کرد. پس تو ای مهرگستر و فرشتگانت 
و ساکنان اسمان هایت و زمینت , بر او درود فرستید, که او حرمت های تو 


را بزرگ داشت و ما را به راه های خشنودی تو ره نمون شد., ای مهربان 
ترین مهربانان !(1) 


1- .در آغاز این درود , آمده است: «مناسب است که در نزد آرامگاه آدم 
علیه السلام یا بعد از نماز زیارت , او دعایی را که از امام زین العابدین و 
سید الساجدین صلوات الله علیه روایت شد و مشتمل بر درود بر ان 
بزرگوار است. خوانده شود . اين دعا , به برخی نسخه های صحیفه سچادیه 
الحاق شده است. 


ص: 00 


الأمالی للطوسی عن معاویه بن عقار :دکرث عند آبی عبد اللّه الضاد 
علیه السلام بَعض الأنییاءقصَلیث عَلیی , ققال : |ذا دک اد ین التبا اد 
بالصلاه علی فحوو نم علبه : ناه علی فحعفواله وعلین حمی انیا 
را 


الامام الصادق علیه السلام فی دعاء آَمٌ داوود : الم صَل عَلی آبینا آدَم 
بدع (2) فطریک , الذی کومتة پشجود ملایکیک واتحتة جک , الم صل 
علی أمنا حواء القْطَرّه من الاجس القضفاه م ال المقَصلَهٍ من 
الانس , المترگده تین محال المدس . اه صل غلی هابیل ء وشیت ‏ 
وآدریس , , ونوج ,ٍ وهود , وصالح , وابراهيم , واسماعیل , واسحاق , ویعقوبِ 
. ویوشف , وآلأسباط , ولوطٍ , وشقیب , وأیّوبَ , وموسی , وهارون , 
ویوشَع , ومیشا , وَالخضر , وذی القرتینِ , ویوئس , والیاس , والیشع , وذی 
الکفل , وطالوت , وداوود , وشْلیمان . ورَکریٌا , وشعیا . ویحیی , وتورخ , 
وملّی , وارهیا , وحیقوق , ودانیال , وغزیر , وعیسی , وشمعون , وجرجیسَ 
, والخواریّی , والأتباع , وخالد , وحنظلّه , ولقمان . (3) 


م۱ 


۳ 


1- .الأمالی للطوسی : ص 424 ح 951 , الأمالی للصدوق : ص 463 ح 
9 , روضه الواعظین : ص 353 , بحار الأأنوارٍ : ج 94 ص 48 ح 5 . 
2 .البدیع : المبتدع . بَدَمّ الشیء : آنشاه وبداه (لسان العرب : جح 8 ص 6 
ِِ 

- الاقبال : : ج 3 ص 244 , مصباح المتهجّد : ص 808 من دون اسناد الی 
5 د من آهل البیت علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 11 ص 59 ح 65 . 


ص : 401 


الأمالی , طوسی به نقل از معاویه بن عقّار : در محضر امام صادق علیه 
السلام از پیامبری یاد کردم و بر او درود فرستادم . ایشان فرمود: «هر گاه 
از یکی از پیامبران یاد شد , نخست بر محمد , درود بفرست و سپس بر او 
درود خدا بر محمد و خاندان او و بر همه پیامبران باد » . 


امام صادق علیه السلام در دعای أَمْ داوود : بار خدایا ! بر پدرمان آدم , اين 
پدیده شگفت آفرینش, ۳ او 
بهشتت را بر او روا ساختی؛ درود فرست . بار خدایا ! بر مادرمان , حقای 
پاک از آلودگی, پالوده از پلیدی, برگزیده از انسان, رفت و آمد کننده در 
۳ جایگاه های قدسی , درود فرست. بار خدابا ! بر هابیل و شیت و 
اک ما یم ما ای ی 
یوسف و اسباط و لوط و شعیب و ایوب و موسی و هارون و یوشع و 

و خر ودره هر ۳ 
و سلیمان و زکریّا و شعیا و یحیی و تورخ و مَنّی و آرمیا و حیقوق و دانیال و 
غْزّیر و عیسی و شمعون و جرجیس و حواریان و پیروان و خالد و حنظله و 
لقمان درود فرست. 


ص : 402 


غیه. له السلام قیما نعال عند الاسطوانه الامنمه ین مسجد الکوقه 
:السَلامٌ علی آبپنا آدم وا وّاء , السَلامُ علی هابیل العقتول ظلما وغدوانا 
علي مواهب ال 0 . اسلا علي شَیت صفوه اللّه الختار الأمین 
وعلی. التموه اناد فین من دید امین لهج واحرهم . السلام علی 
ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب وعلی ذَریْتهمٌ المُختارین 1 السّلام عل 
موسی کلیم ال بالسام کی عسی چی ال : السام لیر بت 
, اسلا علی المصطقین علّی العالمین , السَلامْ علی آمیر المَوَمنين 
ودینه الطیبین الطاهرین ورَحمَة اللّه وترکاة , السلام عَلیک فی الاوّلین 
ولخرین , السّلامُ قلی فاطِمة الرّهراء , السّلام عَلی الرّقیب السَاهد عَلّی 
2 لله رب العالمین له صل علی محمد فعقر ول فحقد ‏ واکثبنی عندک 


0 ۰( 
الامام الرضا علیه السلام :السْلامٌ_ ِ-۳۹ ابوک دم وا 
ابراهیم واسماعیل , السّلام علی 1 وی محمد و 

الطالحین . (2) 


ِ ِ 
۲ 


ی ! 
علی ی 


3 3 


1- .المزار للشهید الال : ص 238 , المزار الکبیر : ص 167 , بحار الاأنوار 
: ج 100 ص 388 ح 11 . ۱ 

2 .کشف الفقّه : جح 3 ص 55 , بحار الأنوار : ج 49 ص 171 ؛ مطالب 
السقول : ص 86 . 


ص: 4103 


امام صادق علیه السلام از زیارتی که در کنار پنجمین ستون (1) مسجد 
کوفه خوانده می شود : درود بر پدرمان ادم و مادرمان حوّا! درود بر هابیل 
که از روی ستم و تجاوز به هش های خدا و خشنودی او [نسبت به وی 
آکشته شد ! درود بر شیث , برگزیده خالص و امین خدا و بر برگزیدگان 
راستین از نسل پاک او, از اولین تا آخرین آنها ! درود بر ابراهیم و اسماعیل 
و اسحاق و یعقوب و بر تبار برگزیده انان ! درود بر موسی , هم سخن خدا! 
درود بر عیسی , روح خدا! درود بر محمّد , دوست و محبوب خدا! درود بر 
برگزیدگان بر جهانیان ! درود بر امیر مومنان و فرزندان پاک و پاکیزه او, و 
رحمت و برکات خدا [بر ایشان ]! 1( در میان پیشینیان و پسینیان ! 
درود بر فاطمه زهرا! درود بر ناظر و گواه بر امّت ها از بهر خدای 
پروردگار جهانیان ! بار خدایا ! بر محقمّد و خاندان محمّد , درود فرست و مرا 
در نزد خود , از پذیرفته شدگان , رقم زن و مر از رستگاران آسوده جان, 
همایان که آنان را ندمت مره هه آردو هک مه ندز کر او ده 


امام رضاأ علیه السلام :درود بر پدرانم ۳ آدم و نوح ا! درود بر پدرانم ۳ 
ابراهیم و اسماعیل ! درود بر پدرانم محمد و علی ! درود بر بندگان 


1- .پلجمین ستون ؛ جایگاهی است که خداوند به آدم علیه السلام توفیق 


ص: 404 


القصلّ السادسن : الصلوات المآئوره عن رسپول اللّه وآهل بیته6, / 
1الصَلواث المَأثئورَه عن البیمسند ابن حنبل عن أَمْ سلمه :ان سول ال 
صلی الله علیه و آله قالّ لِفاطِمة علیهاالسلام : ایتینی يروجك وابتي , 
قجاعت بهم , قالقی غَلیهم کساء قَدکیّا نم وضع ید علیهم + تم قال هم 
ان مژلاء ال مُحَّدٍ , قاجقل ضلوایک وترکایک علی مُحَمّدٍ وعلی آل مُحَمّد 
اک خمیذ مَجید . ید( 


البلد الأمين :ذْعاء الیل مرووٌ عَن الب صلی الله علیه و آله : تسیل 
وقل : لا الة الا ال تلانا ۰ ۰. الم صل علی مُحََد وآل مُحَمَدٍ تلانا بعدد ما 
صَلّی عَلّیه الفْصلون . (2) 


راجع : ص 501 (آدب الظلاه علی رسول الله / ضم آل النب الیه قی 
الصلاه): 


1- .مسند ابن حنبل : ج 10 ص 228 ج 26808 , المعجم الکبیر : ج 3 ص 
3 ح 2664 وج 23 ص 336 ح 779 , تاریخ دمشق : ج 13 ص 203 ح 
2 , :خائر العقبی : ص 56 , کنزالعقال : جح 13 ص 645 ح 27629 ؛ 
العمده : ص 33 ح 13 , بحار الأنوار : ج 25 ص 242 ح 23 . 

2 .البلد الامین : ص 374 . 


ص: 4105 


فصل ششم: صلوات های رسیده از پیشوایان بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت او 
فا 


ناب ازیو اد ماس ایا ایس و له 


فصل ششم: صلوات های رسیده از پیشوایان بر پیامبر خدا و اهل بیت اوه 
/ 1صلوات های رسیده از پیامبرمسند ابن حنبل به نقل از ام سلمه : پیامبر 
صلی الله علیه و اله به فاطمه علیهاالسلام فرمود: «شوهرت و دو پسرت 
را نزد من بیاور». او آنان را آورد. پیامبر صلی الله علیه و آله جامه ای 
قدکی. بر رزوی آنان افکند . سپس دست خود را بر ایشان نهاد , آن گاه 
فرمود : «بار خدایا! اينان , خاندان (آل) محشدند . پس درودها و برکت 
هایت را بر محمد و بر خاندان محمّد قرار ده, که تو ستودنی و بزرگواری» 


البلد الأمین :دعای هنگام «لا له الا اللّه » گفتن که از پیامبر صلی الله علیه 
و آله روایت شده ای اشت ۱ > بکه ۶ نف ال # وید وا اله الا الله ؛ 


معبودی جز خدا نیست» (سه مرتبه) .... بار خدایا! بر محمّد و خاندان 
محمّد , درود فرست (سه مرتبه). , ۷ 
درود فرستاده اند. 


ر.ک:: ج 2 ض 501 (اداب درود فرستادن بر بیامبر ضلی. الله علیه و آله: / 
ضمیمه کردن خاندان پیامبر به ایشان در درود) . 


ضالین و ِِ و ی ۳ 


غنه علیه. السلام :للع داجن العدخقات (۵/ + وداعق العسموکات (5) : 
وجایل (6) الفُلوب علی فطزنها ؛ شَقنها وسعیدها , اجقل شرایْف صَلوایک 
وتوامی بَرکاتک کید محمر عبدک وزسولک , الخایم لما سیبق , , والفاتح لمَا 
انقلق (7), والغعلن الق بالحو* , والذافع جیشاتِ (8) الأباطیل ولا 
صولاتِ الأضالیلِ کما حُتلٍ , قاضطلع قایْما یامرک , مُستوفزا (9) فی 
مرضایک , عیر ناکلِ عن فُذم , ولا واه فی غزم , واعبا لحیک , حافظا 
لعیدک عاضیا علت تفاد آچرک + علی آمری فیس العایس ۱2 رواخ 
الطریق لخایط (11) , وقدیَتِ به القلوث بَعد عوضات الفتن ولا ئام , وأقاع 
پموضحات الأعلام وتتراتِ الأحکام . قَهُوَ آمینک القأمونْ , وخازِن علمک 
المخزون ,,وشهیذک (12) یوم الذینِ , ویعیئک (13) یالحق , وزسولک (ٍلی 
لعلق . اللعْمَ افشح له مَفشحا فی ظلک , واجزه مضاعفات الخیر من 
الم واعل علی بناء لبانین یناعة , واکرم لذیک منزلتة , واتهم له 
7 ۷ من ابتعانک له ققبول السْهاده , وقرضِیّ الققأله , دا عنطق 
قدل وحطته قصل . الم اجقع یتنا وتبتة فی برد القیش ,پوقرار له 
مُتی الشهوات ۰ وآهواء اللذات ۰ ورّخاء ارگ , ومنتقی الطمَأَنیته ۳ وتف 
الکرامه . (12) 


ِ .تکت عن الطریق : عدّل استت : ج 1 ص 228 «نکب») . 
کت : تقض العهد (النهایه : ج 5 ص 114 «نکث») . 
ِ .نهج البلاغه : الخطبه 106 الأنوار : : ج 16 ص 281 ح 93 . 
+ الدحه < الط « والقسگات: : الارضین. ۰ .اي بسطظ وش اارضین 
(النهایه : ج 2 ص 106 «دحا») . 
5- .المسموکات : السماوات ار (النهایه : ج 2 ص 403 «سمک») . 


6- جیهم اللّه تعالی : حلقَهّم . وجَبله علی الشیء : طبَعَةٌ (القاموس 
0 : ج 3 ص 345 «جبل») . 
- .الفاتح لما انفلق : آی فتح ما انفلق و2 علی الناس من مسائل الدین 
سب والشرائع (بحار الانوار : : ج 16 ص 378). 
8- .جیشات : جمع جيشه , وهی المژه من خاش ؛ آذا ارتفع (النهایه : جح 1 
صِ 4 «جیش») . 
- .الوفز : العجله (الصجاح : ج 3 ص 901 «وفز») . ۱ 
ِ .قال بن الأثیر : ومنه حدبت علی علیه السلام ۱ «حتی اوری قبسا 
لقابس» ؛ آی أَظهّر نو من الحق لطالبه . والقابس : طالب النار , و 
فاعل من قبس (النهایه : ج 4 ص 4 «قبس») . 
1- .الحَبط : المشی علی غیر الطریق مه البحرین : ج 1 ص 491 
«خبط») . ۱ 1 
2 دی نوم ال اععهای کی هس امه اسر 
ص 513 «شهد») . 
3- .بعیتّک ی مک اه ان اه , فهو فعیل بمعنی مفعول 
(النهایه : جح 1 ص 138 «بعث») . 
4- .نهج البلاغه : الخطبه 72, الغازات : ج 1 ص 159 نحوه , بحار الأنوار 
: ج 94 ص 83 ح 3 وح 4 ؛ المصئف لابن آبی شیبه : جح 7 ص 82 ح 3 ,ر 
شرح نهج البلاغه : ج 19 ص 135 , کنزالعقال : ج 2ص 270 2 3989 نقلاً 
عن المعجم الأوسط ۳ نعیم فی عوالی سعید بن منصور و کلاهما عن 
شلات الکندی رها جوم 


ص: 407 
6 / 2 صلوات های رسیده از امام علی علیه السلام 


6 / 2صلوات های رسیده از امام علیامام علی علیه السلام در دعایش 
شا با شر ای یاه ها ار فا وی سا اه 
ای [بزرگ ]قرار ده. و از بخشایشت . چندّ چندان , نیکی پاداشش ده. بار 
خدایا ! بنای آدین ] او را بر بنای بناکنندگان (ادیان پیشین) , بلندی بخش, و 
از او در نزد خویش , به "0 پذیرایی فرماء و منزلت او را بزرگ دار , 
وسیله (بالاترین درجه بهشت) و بلندی و برتری عطا فرما ی 
او محشور کن , در حالی که نه سرافکنده باشیم, نه پشیمان. نه منحرف. 
نه پیمان شکن: نه گم راه, نه گم راه کننده, و نه فریب خورده [و گناه 
آلود ] 


امام علی علیه السلام :بار خدایا! ای گستراننده گسترده ها (زمین های 
هفتگانه) و ای نگه دارنده افراشته ها (هفت آسمان) , و ای آفریننده دل ها 
بر سرشتشان : شوربخت و نیک بخت ! درودهای ارزنده ات را و برکت های 
فزاینده ات را بر محمّد , بنده ات و فرستاده ات , قرار ده همو که پایان 
بخش آ[شرایع] پیشین است و گشاینده بسته ها و آشکار کننده حق با حق, 
و دفع کننده خروش های باطل, و فرو کوبنده یورش های گم راهی , آن 
گونه که [مسئولیتش ] بر دوش او نهاده شد و قدرتمندانه , به فرمان تو 
برخاست (/فرمان تو را اجرا کرد) و در راه خشنودی تو شتافت, بی ان که 
گامی به پس رود يا در عزم او سستی راه یابد ؛ بلکه وحی تو را فرا 
گرفت و پیمان تو را پاس داشت و فرمان تو را به کار بست تا آن که برای 
جوینده شعله آتش [معرفت ] , شعله آفروخت, و برای آن که در بیراهه می 
رفت , راه را روشن نمود, و دل های فرو رفته در گمراهی ها و گناهان , به 
واسطه او هدایت شدند و آن نز وان : نشانه های روشتگر و احکام نورانی 
را بر پا داشت. . پس او امانتدار مورد اعتماد توست و گنجینه دار گنج دانش 
تو, گواه تو در روز جزا , فرستاده بر حقّ تو, و پیک تو به سوی مردمان 
است . بار خدایا ! برای او در سایه ات , جایی فراخ بکشا و از بخشایشت , 
دو چندان . نیکی پاداشش ده . بار خدایا ! بنای [شریعتِ ] او را بر بنای 
[دیگر ] بنیان گذاران (پیامبران) , بلندی بخش, , و مقام او را در نزد خویش,؛ 
پر ارج دار, و نورش را کامل گردان , و پاداش برانگیخته شدنش به رسالت 
زا جدیز فته شندن کواهن: و پسندیدگی گفتار او سخن درست و حکم قطعی 


قرار دهم. بار خداپا ! ما را با او در زندگانی خوش, و نعمت جاویدان و 


خواهش های مطلوب, و لت های خواستنی, و رهايي بسیار, و ارامش 
بیکران و ارمغان های کرامت , گرد هم بیاور . 


ص: 09 


الامام علیت علیه السلام له صل علی مَحمّد عبدک ورسول یک وتییک صّلا 
نامیهٌ زاکيةه 9 فص ام مُحه وال مَحَمّد 
بایک علی معفر وال عفر . کما صلیت وبازکت وترقمت علی ابرام 
وال ابراهيم , انک حمید مجیذ . (1) 


غنه لیم تسام 1 ضل کلی خن کیت مرسوای, عاعطه انوم 
َفصَلّ |لوسایّل, وأشرف القطاء واعظم الجباء والعنازل , وأسقد الجُدود 
وأقّ الأعیّن . الم صَل عَلی ده مَحَمَّدٍ وال مَحَمّد ۲ الذین اروت بطاعتهم , 

وآذهبت عَنقّمُ الرجس وطَرتَهُم تطهیرا ‏ . اللهْمَ صَل علی مُحتّد ۱ 
لذین انوم علمک , استَحفظتَهُّم کتبک, واسترعیتهم ‏ عبادک . اللهْمٌ ضَل 
علی مَحَمَدٍ عبدک ورسولک وحبیبک وخلیلک , وید الاو َ والااخرین من 
لأنییاء وَالمُرسلین والعلق أجمعین 7 علی: ال الطتتن الف آترت 


بطاعتهم , وآوجبت عَلینا حََهُم وموَدتهّم . (2) 


ح 


۲ 


1- .کتاب من لایحضره الفقیه : ج 1 ص 432 ح 1263 , مصباح المتهجٌد : 
ص 383 عن زید بن وهب , بحار الأأنوار : ج 89 ص 239 ح 68 . 
2 .البلد الأمین : ص 93 , بحار الأنوار : ج 90 ص 140 ح 7 . 


ص: 009 


امام علی. علنه السلام :بار خدایا ! بر بنده و فرستاده و پیامبرت محمد , 
درود فرست ؛ درودی بالنده و فزاینده 99 اش را بالا 
بری و برتری اش را اشکارا سازی. بر محمد و خاندان محمّد , درود 


فرست. و به محمّد و خاندان محمّد , برکت ده, چنان که بر ابراهیم و 
خاندان ابراهیم , درود فرستادی و برکت دادی و مهر آوردی, که تو ستوده 
خصال و بزرگواری. 


امام علی علیه السلام :بار خدایا ! بر محمد , بنده و فرستاده ات, درود 


فرست و امروز , برترین وسیله ها و باارزش ترین هش و بزرگ ترین 
ارمغان و جایگاه ها, و خوش ترین بخت ها, و روشن ترین چشم ها 
(شادترین دل ها) را عطایش فرما. بار خدایا ! بر محمّد و خاندان محمد , 
درود فرست ؛ همانان که به فرمان برداری از ایشان , فرمان دادی, و 
آلودگی را از ایشان برده , ياي پاکشان گردانیدی. بار خدایا ! بر محشد و 
خاندان محمّد , درود فرست ؛ همانان که دانش خود را در اختیارشان نهادی 
و انان را نگهبان کتاب هایت و سرپرست بندگانت قرار دادی. بار خدایا ! بر 
محمد , بنده ات و فرستاده ات و عزيزت و دوستت و سرور اوّلین و اخرین 
ادمیان از پیامبران و فرستادگان و همه خلق. و بر خاندان پاک او, همانان 
که بر فرمان برداری از ایشان فرمان داده, حق آنان و دوستی شان را بر 
ما واجب ساختی, درود فرست. 


طر 410 


ی ی : الم صل علي مَحَمّد وآل 
مُحَمّدٍ کلما دَکرَةْ الداکرون , وضل علی مُحَتَد دٍ وآلٍ مُحَمَدٍ کلما عقل عّن 
ذکره الغافلون , الم صلّ عَلی ملد وال مُحَّدٍ عَدد گلمایک وعده 


معلوماتک , صَلاة لا نهایَة لها ولا غايّة لامدها . (1) 


عنه علیه السلام له قبدَرِجتک الرّفیعه ومحلْتِک المنیعه , وقضلک البالغ 
وسبیلک الواسع + آسا لک آن نضلی علی. فکتد دٍ وال مُحَمّد ۰ 
ودَعا الی عبادتک فیس بعهودک فا آحکامک وائبع ع علامک 9 
دا ی ی ام ای بز لنان پاحکامک ون 
اطاعک , وقاطع غذر من عصاک . الم قاجقل مُحَّد دا صلی الله علیه و آله 
اجرَل من جعلت له تصیبا من رَحمتک , وأنصَر من آشرق و جههٌ بسجال ( (3) 
عَطیّتک ۰ وأقرب الأنبیاء ژلفه )4 بوم القيامه عتاک ۰ وآوفرفم حظا من 
رضوانک , واکترَقم ضفوف مه فی جنانک , کُما لم یسجد للأحجار ولم 
یَعتکف للأْشجار . ولم یَستجل السّباء (5) ولم شرب الظماء . (6) 


ِ .«شرح نهج البلاغه : ج 20 ص 348 ح 996 . 

۶ آغلاهی ۰ ای آناری. وش انعک وظ راتفک الظاهره (ملاذ الأخیار : ج 5 ص 
238 

- السسٌجال : : جمع السجّل : وهو الدلو [ذا مَلِیَ ماءّ , وذکره لأنْ غسل الوجه 
ما یوجب النضاره [الحسن والبها ۶] (بحار الأنوار : ج 2 ص 344) . 

4- .الّلفه : المنزله (القاموس المحیط : ج 3 ص 149 «زلف») . 

- .السباء : الخمر (القاموس المحیط : ج 1 ص 17 «سبا») . 
۳ .تهدذیب الاعکام ‏ خ دص ۱ 320 کات من لا رن لخد 
1 ص 528 ح 1501 وفیه «السابغ» بدل «البالغ» , مصباح المتهجّد : ص 
7 ح 611 , بحار الأنوار : ج 91 ص 293 ح 2 . 


ص: 411 


امام علی علیه السلام در حعکمت های منسوب به ایشان : بار خدایا ! بر 
محشّد و خاندان محشّد . درود فرست , هر آن زمان که یادکنندگان یادش 
کنند, و بر محمّد و خاندان محمّد , درود فرست , هر آن زمان که غافلان از 
یادش غفلت ورزند. بار خدایا ! بر محمّد و خاندان محمّد , درود فرست , به 
شمار کلماتت و به عدد معلوماتت ؛ درودی که مدذّت ان را پایانی و انجامی 
نباشد. 


امام غعلی علیه السلام :بار خداپا ! به حق پایگاه بلندت و جایگاه دست 
نایافتنی ات و بخشایش فراگیرت و راه پهناورت. از تو می خواهم بر محمّد 
و خاندان محمّد , درود فرستی, که او تو را فرمان برد , و به پرستش تو 
فرا خواند , و به پیمان هایت وفا کرد, و فرمان هایت را روان ساخت , و 
نشانه هایت را دنبال کرد ؛ بر بنده ات و پیامبرت و امین 0 
پیامت به بندگانت, بر پا دارنده احکامت؛ و شتتتبان هن آن: که از نو فر‌هان 
رو که کرت کول آومهاته ] اند کی که هد زا بانرهانی, کر بسن ای 
خ آوند محفه صلی الب هو لور یره رتونن کسای قرار دم کم از 
رحمت خود , بهره مندشان ساخته ای, و شادمان ترین کسی که از هش 
سرشار تو , چهره اش شگفته است و در روز قیامت , او را از همه 
پیامبران به خود . نزدیک تر گردان, و بهره مندترینشان از خشنودی ات 
قرار ده, و صفوف امقتش را در پیشگاهت از صنوف اقت های آنان 1 
افزونتر گردان ؛ زیرا او برای سنگی (بتی) سجده نکرد و درختی را نپرستید 
و میخوارگی را روا نشمّرد و خونی نياشامید. 


212 
عنم عليم. التسلای *الکید للم مب العالیق م فضلی الله علی ین 


الفرسلین مُحَمّدٍ بن عبد اللّه . المنتجب الفاتق الراتق ۰ (1) للم قحصَ 
مج فُحیّدا صلی الله علیه و آله بالذکر القحمود والحوض القورود , اللهْم آتِ 
! صلوائک عَلیه وآلع الوسیلة والرّفقة والقضبلة , واجقل فی 
لتصطقین مه َحبتَة , وفی العلیّین درجَتَة , وفی الفْقَرّبینَ کرامتة . الم أعط 
مُحّدا صلوائک عَلیه وله من کل کُراقه أفصَل تلک الکراه , وهن کل تعیم 
آوسَع ذلِک التّعیم ی و تم سر سس 
21 لک النشر , ومن کل قسم آوفر لک القستم + علی لا بکون احذ 
جَلقک قرب منة مجلسا, ولا آرقع نة عندک ذکرا ومنزلة ولا 
حَقا , ولا قرب وسیلهً من مَحَمَد دٍ صَلوائک علیه واله , امام الخیر وقایده 
والاعی الیه . وَالَرگه علی جمیع العباد والبلاد , ورَحه للعالمین . الم 
اجقع تیتنا وتین مُحمَد صلوانک عَلیه وله فی برد القیش , , وتَرَوح (3) الرَوج 
(4) , وقرار الَعمه , وشهوو الأنفْس , ومتی السَهَواتِ , ونعم ادا , 
ورجاء القضیله 4 وشهود الطمانيته 4 وسْودد د (5) ۱ امه 4 وفرّه القین . 
ونضرو التَعیم , وبهجچه لا ثشبة 1 تِ الثنبا , تشهد د ان قد بلع الرسالة , 
ِ اللَصیحَة , واجتهد لام . وأوذ فی جنبک ۳ وجاهد ,فی 9 
عَبدک حثی تام این , قصَلی ال عَلّیه وآله الطیين 1 
یرام . , ورب الرَکن والققام , ورب القشقر الحرام , ورٌَ الجل والحرام , 
بلغ روج مُحَقّدٍ صلی الله علیه و آله عّا السلامّ . الم ضَل علی َلائْکیِک 
الفترسشنرفعلی آساتک ورشلک آحععین 7۳9 للم علی الحقظه الکرام 
الکاتیین , وعلی آهلِ طاعتک من آهل السّماواتِ السّبع وأهل الأرَضینَ 
السّبع من الَوْنين أجمعین (6) 


1- .الفاتق الراتق : یعنی فاتق الجور وممزقه , وراتق الخلل الذی وقع فی 
الذین . والکلام استعاره (مجمع البحرین : ج 3 ص 1359 «فتق») . 
2 .فی الاقبال : «ایسر» بدل «آنضر» . 
3- .فی الاقبال ومصباح المتهجّد : «برد» بدل «تروح» . 
و : برد نسیم الریح (لسان ات 2 ص 457 «روح») . 
5- .السَوّدَد : المجد والشرف (تاج العروس : ج 5 ص 32 «سود») . 
6- تهذیب الاحکام 4 ها ی الا و ام 
جدذه 1 الاقبال : ۳ 1 ص‌ 0 کلاهما عن الامام الحسین علیه السلام 1 


مصباح المتهجٌد : ص 557 ح 651 من دون اسنادٍ |لی آحدٍ من آهل البیت 
علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 98 ص 127 ح 3 ؛ العقد الفرید : ج 3 ص 
6 نحوه . 


21 3 


امام علی علیه السلام :ستایش , خدای را که پروردگار جهانیان است, و 
درود خدا بر خوب ترین پیامبران. محمّد بن عبد الله , آن برگزیده و رتق و 
فتق کننده امور . بار خدایا ! یاد پسندیده و حوضی را که [تشنگان ] بر آن 
دار ینم و مد میم کردان ار شدای یه خی که ور وو ها و 
بر او و خاندانش باد . وسیله (بالاترین درجه بهشت) و بلندی و برتری 
ارزانی دار و او را در میان برگزیدکان , محبوب گردان و با بلندپایگان . هم 
درجه و در میان مقزبان , گرامی [و ارجمند]. بار خدایا ! به محمد که 
درودهای تو بر او و خاندانش باد , از هر کرامتی , برترین آن را عطا فرما, 
و از هر نعمتی , گسترده ترین آن راء و از هر هشی , فراوان ترین آن راء 
و از هر آسایشی , با طراوت ترین آن را و از هر بهره ای , بیشترین آن راء 
چندان که هیچ یک از آفریدگانت , نزدیک : تر از او به تو نباشد, و نه نام و 
۱۱ ۱۲ 0 ۳ ۱0 0 2 
از محقد که درودهای تو بر او و خاندانش باد این پیشو| و جلودار خوبی ها 
و دعوت کننده به آنها , و برکت برای همه بندگان و سرزمین ها, ات 
برای جهانیان. بار خدایا! ما را در ختکای زندگی, و نسیم رحمت, و جایگاه 
نعمت , و خواسته جان ها,؛ و خواسته های مطلوب , و نعمت های لذتبخش 
. و امید برتری , و رسیدن به آرامش و آقایی کرامت و روشنایی چشم 
(شادمانی و خوشی) و خزمی نعمت ها , و زیبایی و درخشندگی ای که 
شبیه زیبایی ها و درخشندگی های دنیا نیست , با محمّد که درودهای تو بر 
او و خاندانش باد گرد آور. گواهی می دهیم که او پیام [تو ] را رساند و راه 
نمایی و خیرخواهی نمود. و برای امّت کوشید, و از برای تو ازار دید, و در 
راه تو جهاد کرد, و تو را پرستید تا آن گاه که از سرای دنیا کوچید. پس 
درود خدا بر او و خاندان پاکش باد ! بار خدایا ! ای پروردگار سرزمین حرام 
(مکه) , و ای پروردگار رُّکن و مقام, و ای پروردگار مشعر الحرام, و ای 
پروردگا ر حل و حرام ! از جانب ما به روان محمّد, درود رسان. بار خدایا ! بر 

رشان ری رس اسان و عسا کان هکت یرو قوس ار 
خداپا ! بر گرامی نگهبانان نویسنده (/فرشتگان حافظ و توپستنده اعمال 
شدای اه هی مامن فزحان روا رات ارر اه اسفان های اند موس 
های هفتگانه, درود فرست. 


ص: 414 


عنه علیه السلام اقصل علی خیزیک من حَلقک وصفوتک من بریّیِک_وأمینک 
علی وجیک بافتل اللوات ارگ ِِ یأفصّل البَرَکاتِ . بما بل عنک 
من السالات وضتع‌یامرک ودعا الیک , وافضخ باللائل, علیک بالحق آلشبین 
حتّی تا الیقینْ صلّی ال عَلیه فی الاولیت وی الق یه قن لا خرن 
۱ ِِ آله واهل : تیّه الطاهرین , واخلْفة فیهم یأحسن ما حَلفت یه آحدا من 
الغرتفلین یی با ارجق لتاحمین.. »+ . فصل علی محتجواهل ست. تخیر 
وصلعّا الم 1 یتمام , الک واسغ الجباء (1) کُریمْ القطاء . (2) 


1 بخییت ال خاء : اعظییه الشی .هیر عوض (العضياخ المتیر ۶ص 
0 «<حبا») . ۱ 
2 .مَعَج الدعوات : ص 155 , بحار الأنوار : ج 95 ص 404 ح 34 . 


ص: 415 


امام علی علیه السلام :بر منتخب خود از میان آفرید گانت, و برگزیده ات 
از میان مردمانت , و امین تو بر وحی اأت , برترین درودها را بفرست , و 
افزون ترین برکت ها را ارزانی اش بدار, به باداش پیام هایی که از جانب 
تو رساند. و فرمان تو را اجرا کرد و به سوی تو فرا خواند. و نشانه های 
وجود تو را به درستی و آشکارا نشان داد تا آن گاه که یقین (مرگ) به 
متراغتش اهد. در ود خدا بر افدر میان بیشیتیان و دزود:خدا 
پسینیان و بر خاندان و خانواده پاک او باد ! [بار خدایا !] برای او در میان 
خاندانش جانشینی کن؛ بشته از هر حانشیی که برای تک از فرستاد گانت 
کرده ای , ای مهربان ترین مهربانان ! بر محقد و اهل بیت محمد , درود 
فرست و ان را ای خداوند , پیو سته برقرار بدار, و به کمال و تمام , 
اغازش کن, که بخشش تو گسترده و ذهشت , کریمانه است. 


ص: 416 


6 3الصَلَواتْ المَاَئورة عن فاطِمَة الرّهراءفاطمه علیهاالسلام من دُعاء لها 
بَعد لاه العصر : اللهْم دا الواسعه , والصّلاه الثافعه الژافعه , صَل 
علی علی آکرم خلقک علیک , واحبهم الیک , وآوجههم لذیک ؛ محَمّدٍ عبدک 
ورسولک , المخصوص یقضایل الرْسایئّلِ , اشرّف واکرّم وارفع واعظم 
واکقل ما ضَلّیت عَلی مُبَلغْ ععنک ومَوْتَمن عَلی وحیک . الْهْمٌ کما سَددت , 
القمی وقتحت په القدی » قاجقل ناهج سب نا سنا , وخجچ بُرهانه لنا 
ِِ"ِ" ۳ به ای القدوم علیکَّ . .. الم واجقل ضلواتک وبرّکایک وک 
ومَغفِرَتک ورَحمتک ورضواتک وقضلک وسَلاقتک وذهرک ونورک وشرفک 
ونعمتّک وخِبرتک علی محَمّد ٍ وعلی آل مُحَقّد , کما ضَلّیت وبازکت وترخمت 
علی ابراهيم وآلِ ابراهیم , اک حمیذ مَجیذ . الم آعط مُحتّدا الوسیلة 
العْظمی , وکریع جزایک فی العقبی , حثی تُسَدْقَة یوم القیاقه يا الة المّدی 

. الم سا که مَحمد وغلی آل مَحَمّد وغلی جمیع خلانکنی و آنبیانک 
وسْلک , سَلامٌ علی جبرئیل ومیکائیل واسرافیل وحقله العرش وقلائْکتک 
لمَقَربینَ والکرام الکاتبین والکژویشین (1) , وسلامْ َلی ملایِکیک أجمعین , 
ولا علی آیا آد معلی. ]نا | ات 
َالصَدیقینَ والشهداء و الضالحیت ما غلی الیر هنن احصیم « داشهه 
للعی العالمین.: ۱2۱ 


عنها علیهاالسلام من دُعاء لها بَع ضلاه الظهر : الق ضَل علی مُعقد خاتم 
لین وعلی جمی الانبیاء والفرسلین وعلی القلایکه آجقعین , وعلی آله 
الصیین الطاهره وعلی نید الندی اجقعین » امین وت العالفین ب الانم 
ال .علی فک د د کما هدیتنا بهء وضل علی مکند کما رجمتنا به «روضل علن 
مد مُحَمّدٍ کما عرّزتنا به ٍ وصل علی مُحَمَدٍ کما قَطْلتنا به .روضل علی مَحمّد 
گما شَّفتنا به . وضل علی مَحَمّدٍ کما : نصّرتنا به , ول علی مُحمد گما 
آنقذتنا به من شَفا حفره من الثار لا ض وَجچَة » , وآعل کعبَة (3) وأفلج 
حَجْتَهُ (4) م وآتمم نورَهْ , وتقّل میزاتة ‏ وقطم بُرهاتة , وافسح له جّی 
یرضی , وله الذرَجه والوسیلة من الجلّه , وابعثة العقام العحمود الزی 
وَعدتهةٌ . واجعلة فِصَل النَبیینَ والمُرسلین عتدک منر له ووسیلة , واقضٌص 
ینا ره , اسقنا یکاسه , وآوردنا حوضَه , واحشرنا فی رُمرََه , وتوقنا علی 
مِلیه , واسلک بنا سَببلَُ , واستعملنا یلته , یر خزایا ولا نادمین ولا شاکْین 
ولا مبَینَ . (5) 


1- .الکرُوبیون : هم ساده الملائکه , والمقژبون منهم (مجمع البحرین : ج 3 
ص 1560 ی 
2 .فلاح السائل : ص 360 ح 241 , بحار الأنوار : ج 86 ص 87 ح 11 . 
و3 .وآعل کعبه : هو دعاء له بالشرف والعلو . والاصل فیه کعب القناه ؛ 
آنبوبها , وما بین کل عقدتین منها کَعبٌ ی ار کت 
0 : ج 4 ص 179 «کعب») . 

4- .الفلح الظقر و الا : ج 1 ص 335 «فلج») . 
5 .فلاح السائل : ص 314 ح 212 , بحار الأنوار : ج 86 ص 68 ح 4. 
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6 / 3صلوات های رسیده از فاطمه زهرافاطمه علیها السلام از دعای 
ایشان پس از نماز عصر : بار خدایا! ای صاحب رحمتِ گسترده. و درود 
سود مه رفعت بخش, ارجمندترین و گرامی ترین و بلند مرتبه ترین و 
بزرگ ترین و کامل ترین درودی را که بر پیامبری از پیامبرانت , و امینی از 
آمنای وحی أت فرستاده ای > رآ ترین و محبوب نرین و معتبرترین 
آفریده ات در نزدت. محشد , بنده ات و فرستاده ات و 0 برای 
[ابلاغ ] پیام های ارزنده ات, بفرست. , بار خدایا ! همچنان که به وسیله او گم 
راههها به راستی و راه راست را گشودی, راه های روشن او را رسم و راه 
ما, و دلایل اشکار او را دستاویزمان قرار ده تا برای وارد شدن بر تو , از 
او پیروی کنیم... . بار خدایا ! درودها و برکت هایت را , و احسان و آمرزش 
و ههر و خشنودی و فزونی و سلامتت را , و یادت را . و روشنایی و بزرگی 
و نعمت و خوبی هایت را بر محمّد و بر خاندان محمّد , قرار ده, چنان که 

بر ابراهیم و خاندان ابراهیم , درود فرستادی و برکتشان دادی و مورد مهر 
خود , قرارشان دادی, که به راستی تو ستودنی و بزرگواری. بار خدایا ! 
بزرگ ترین وسیله را و پاداش های کریمانه ات را در آخرت , به محشّد عطا 
فرما تا در روز رستاخیز , او را شرافت بخشی. , ای خدای هدایت ! بار 
کر ۵ گر ۱و9 رال ۱ سلام بر جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و 
حاملان عرش و فرشتگان مقرّبت و نویسندگان گرامی [اعمال] و کژوبیان ! 
«1 سلام بر همه فرشتگانت ! سلام بر پدرمان آدم و بر مادرمان حوّا ! سلام 
بر پیامبران . همگی , و تصدیق کنندگان [ پیامبران] و گواهان (/شهیدان) و 
نیکان ! درود بر همه فرستادگان و ستایش , خدای را که پروردگار جهانیان 


است. 


فاطمه علیهاالسلام از دعای ایشان پس از نماز ظهر : بار خدایا ! بر محقّد : 
خاتم پیامبران , و بر همه پیامبران و فرستادگان , و بر همه فرشتگان , و بر 
خاندان نیک و پاک او, بر همه پیشوایان هدایت , درود فرست . آمین , ای 
پروردگار جهانیان ! بار خدایا ! بر محمّد درود فرست که به واسطه او ما را 
راه تصایو فر مودی. بر محمد درود فرست که به واسطه او بر ما 
مهرورزیدی. بر محمد درود فرست که به واسطه او , ما را عژت بخشیدی. 


بر محفد درود فرست که به واسطه او , ما را برتری دادی. بر محمّد درود 
فرست که به واسطه او , ما را شرافت دادی . بر محمّد درود فرست که 
به واسطه او , ما را بینایی و بینش بخشیدی . بر محمّد درود فرست که به 
واسطه او , ما را از لبه مَغاکی از اتش رهانیدی. بار خدایا ! او را رو سپید 
گردان. و مقام و آوازه اش را بلند بخش, و حجّتش را پیروز دار. و 
روشنایی اش را کامل ساز , و ترازویش را سنگین کن, و برهانش را بزرگ 
کر وان , و چندان گشایش عطایش فرما تا راضی شود و او را در بهشت , 
به درجه و وسیله (عالی ترین مقام) برسان . به مقام پسندیده ای که او را 
وعده داده ای , برسان؛ و او را با منزلت ترین و بلندپایه ترینِ پیامبران و 
فرستادگان در نزد خودت | را دنباله رو او گردان, و از جام او 
به ما بنوشان و بر حوض (کوثر] او , واردمان ساز, و در گروه او 
محشورمان فرما, و ما را بر دين او بمیران, و رهرو راه او و عمل کننده به 
ستنش, قرارمان ده و مگذار که خوار و پشیمان و دودل و تغییر دهنده ی 
دین او آشویم. 


1- .کروبیان سرور فرشتگان و مقژّبان آنها هستند . 
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عنها علیهاالسلام من ذعاء لها بعد صلاه المَغرب : الم صل علی مُحَمد 
وعلی آل مُحمّد صلاه یش اون قع الأبرار . وسَیّ الفّقین وخاتم ان 
, وقایّد الحیر ومفتاح الأَحمه . الم رب البّیتِ الحرام والشّهر ارام , 
ورب القشقر الحرام , ورپ الرّکن والققام . , ور الجل والحرام , بلغ روح 
فحتی‌سا ال عوالسلام .علام علی با رسول الله م.شلاه علیک با امین 
و الم علیک ورَحتء ال وب کاخ . 
ال اعطه ۳ سالک وال ۳ 


اد 
کِ 
11 
ک 
7 
۴ 


1- .فلاح السائل : ص 424 ح 290 , بحار الأنوار : ج 86 ص 104 ح 8. 
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فاطمه علیهاالسلام از دعای ایشان بعد از نماز مغرب : بار خدایا ! بر محمد 
و بر خاندان محقّد , درود فرست ؛ درودی که نخستینان , همراه با نیکان و 
سرور پرهیزگاران و خاتم پیامبران و پیشرو خوبی و کلید رحمت , شاهد آن 
باشند. بار خدایا! ای پروردگار خانه حرام و ماه حرام. و ای پروردگار 
مشعرالحرام, و ای پروردگار رکن و مقام, و ای پروردگار حل و حرام ! از 
جانب ما به روح محمّد , تحیت و درود برسان . سلام بر تو , ای فرستاده 
خدا ! سلام بر تو , ای امین خدا! سلام بر تو , ای محمّد بن عبدالله ! سلام و 
رحمت و برکات خدا بر تو باد؛ زیرا او همچنان که تو [ای خدا] وصفش 
کردم اي + تسبت: بة مومنان: دلسوز و مهربان استت. بار خدایا | آنچه را از تو 
خواسته و برترین چیزی را که از تو برای او درخواست شده , و برترین 
هیا که زور ماقرا در وتو وتو رایع 
فرما. آمین , ای پروردگار جهانیان ! 


ص: 420 


عنها عليهاالسلام من دُعاءٍ ها بَع ضلاه العشاء : صَلّی ال ی التشیر 
ال »وراج الغتر م وعلی عمصم آاخانکه ورین . الم ات 
المَدجُوَاتِ . وبارچ العسموکات , وجیالّ اللوب علی فطزتها ؛ شَقیها 
وسعیدها , اجعقل شرایفر صلواتک / وتوامی برکاتک / ور أََة تحنی ۶ لین 
مَحَمد عبدک وزسولک واشنی علف وحیک , القایّم بححْتک , والذاب غن 
خرهک , والضادع یامرک , والعْشَیَّد بآیانک , والموفی لِتذرک الم قأعطه 
1 ءٍ من قضایله , وتقیته من مناقیه ,,وحال من حواله , نزو من 
نازله ِِ هخندا لک فیها ناصر۱ 1 1( 
عاداک مُعادیا , ون والاک مُوالیا , وعقا کرهت نائیا , والی ما أحتبت داعیا 
قضایل من جزانک , وخصائْص من عَطایک وجبانک , تسنی (1) بها مره , 
و قع الفوام یفسطک والائین غن رمک ۵ 
سَاء ولا بهاء و لا رَحمه ۶ ولا کرام الا خضصت مُحمّدا یذیک , وائتيتة 

الذری (2) , وتلغتة العقامات الْلی , آمین رس العالمین 3(۰) 


۱ آسناه : : وآعلاه (الصحاح : ج 6 ص 2384 «سنا») . 
ِ ,ری 0 اه (الصحاح : ج 6 ص 2345 «ذرا») . 
3- .فلاح السائل : ص 443 ح 303 ؛ بحار الأنوار : چ 86 ص 116 ج 2. 
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ای ساسا سای اسان ال ایا مره شا و 
نویددهنده هشدارده و چراغ تابان . و بر همه فرشتگان و پیامبران ! بار 
خدایاء ای گستراننده زمین ها و آفریننده اتمان.ها و سرشتنده -دل, ها بر 
خوشبختی و شوربختی ! #۳« ارزنده و برکت های بالنده و درود 
مهراميزت را بر محمد , بنده ات و فرستاده ات و امین وحی ات, بر پا 
دارنده حجتت؛ و دفاع کننده از حرم [و حریم ات و اجرا کننده فرمانت؛ و 
معمار نشانه هایت, و عمل کننده به نذرت قرار ده. بار خدایا ! برای هر 
فضیلتی از فضیلت هایش و هر خوبی ای از خوبی هایش, و هر حالی از 
احوالش , و هر منزلتی از منزلت هایش که دیدن محقد در انها تو را یاری 
می کند, و بر هر بلای ناخوشایند تو شکیباست. و با دشمن تو , دشمنی می 
ورزد و با دوست تو , دوستی می کند , و از انچه تو خوشی نداری , دوری 
می کند, و به آنچه تو دوست داری , فرا می خواند , از پاداش های برترت 
و هش ها و بخشش های ویژه ات , ارزانی اش دار؛ پاداش ها و هش ها 
و بخشش هایی که با انها , مقام او را والا گردانی و درجه اش را بالا بری, 
همراه با بر پا دارندگان عدالتت و دفاع کنندگان از حریمت., تا جایی که هیچ 
ای ما تا کی ری کرام ماد و کر آن که اه تاه فحند , 
اختصاص دهی, , و بالاترین ره ٩9۳‏ را , به او دهی, و به مقامات بلندش 
برسانی . آمین , ای پروردگار جهانیان ! 


ص: 422 


6 4الصْلَواْ العَأنورَة عَن الامام الحسَن المجتبیالامام الحسن علیه السلام 
من دعاء له فی قنوته رآ لی یمَغیبات علمک فی بواطن اسرار سرایر 


المْسژین الیک و نصا مُحَمَدٍ وله صلاة یُسبق بها من اجتَهَد من 
الفتقدمین , ویتجاوز (1) فیها من یجتهد من الفتأخرین ۳ 


60 / 5الصْلواث الَائورة 1 ارمام ی السَهداءالامام الحسین 
فک هر وعلی. 2 0۳ الطهرین جمعین . . الم ات نومه الیک فی 
هذه العشیه الْتی شَرّفتها عضا میا بمکقد تیک 8 ِِ دای 
علی: وجیک ال صل عَلی التشیر الذیٍ السُراج اِعُنیر : الذی أنقمت به 
علی المُسمین وجَعلتة رَحمة للعالمین . الم قصل عَلی مُحمَدٍ وآلم گما 
محمّذ أهل ذلک یا عطیة" فصل علیموعلی ال خحفو تج السییه 
لطاهرین آجقعین . ۰ (3) 


العابدین علب اسلا ا الم له دی مش لا مه 1 0 0 
و آله دون الم الماضتّه والرون الألقه . ده ره ای 9 تعجز عن شیم 
وان عَظم , ولا تفوئها شیء وان لطّف (4)  ,‏ ۰ مهن 
۳۳ ال فص علی 


عِ 


فد ای ی وی « ویک ی نا , امام 
9 ۳ , کما تصَت لامرک تَفسَه , وعرّضَ 
فیک للمکروه بدنه / وکاشف فی الحعاء ایک حاسّتة 5 (5) 1 وحارب فی 
رضاک سرت ۱ وقطع فی 0 7و و افص الادتین علی جحودهم 
1 قرب الأقصین علین استجابتهم لک 7 ووالی فیک الأبعدین 1 وعادی, فیک 
الاقزبین , واداب (6) تفس فی تبلیغ رسالیک , واتقتها بالذعاء الی ملک , 

وشعَلها بالتّصح لاه دعوَتَک . وهاجَرّ لی بلاد الُربهٍ ومَحَلّ الا (3) عن 
موطن رحله وموضع رجله , وقسقط رز آسه ومَاتس تفه . آرادخ منةٌ 
اعراز‌دنی واستتصارا علی هل الفر یک ی اس له ها حاول نی 
آعدایک , واستتمٌ له ما دب فی أولیایک . قتهد (8) [لیهم مُستفیحا بعویک , 

ومتَفَوّبا ِِ صعفه بتصرک , فغزاهم فی را وهجَم علیهم فی 
بُجبوحه (9) قرارهم , حّی ظَهَرَ آمژک وعلّت کلمنّک ولو کرة المُش ر کون . 

له قارقعة بماً دح فیک |لی الدَرَجه العلیا ین جنک , حّی لا ُساوی فی 


هنرلم ولا یُکاقا فی مرتبو . ولا بای تیک ملک مقزب و1 کی فرول : 


۰ 


وعرّفة فی آهله الطاورین 2 ۰ من خسن الشْفاعه آجل ما 
وعَدتة , یا ناف العده , يا وافت القول , با یل الشخات باععا نها مخ 
الحسَنات . [آک ذُو القضل القظیم . (10) 


1- .فی بحار الأنوار : «۰.. صلاحّ نسبق بها . . . ونتجاوز فیها ۰.۰۰ », وهو 
الأنسب . 
ّ ۰ الدعوات : ص 68 , بحار الأنوار : : ج 85 ص 213 ح 1. 

ان 2 3 , بحار الأنوار ی 
4 .لطف : ضغر ودّق (القاموس المحیط : ج 3 ص 195 «لطف») . 

5- الحاثه : الخاضه . وحامّه الرجل : آقرباه (الصحاح : ج 5 ص 1907 
0 

- .َدَأبِ الرجل الدابّه : آتعبها , داب : جدٌ وتعب (تاج العروس : ج 1 ص 
7 «د آب») . 

ِ ام ۹ : اعد (لسان العرب : جح 15 ص 300 «نآی») . 
۲ هد : نهض (النهایه : ج.5 ص 134 «نهد») . 

9- .البحبوحه : وسط المحله , وبحبوحة الدار : وسطها (لسان العرب : ج 2 
ص 407 «بحح») . 

0- .الصحیفه السجادیه : ص 25 الدعاء 2 ؛ شرح نهج البلاغه : ج 6 ص‌ 
6 عن الامام علیْ علیه السلام ولیس فیه «فختم بنا علی جمیع . ۰ بمثه 
علی ما قل» . 
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ات هاش ر تسف از آشاه تس تنل اتسار 


6 / 4صلوات رسیده از امام مجتبیامام حسن علیه السلام از دعای ایشان 
در قنوتش : از تو درخواست می کنم به حقّ علم غیبت از اعماق رازهای 
درون نجواکنندگان با تو, از تو درخواست می کنم که بر محمّد و خاندان او 
درود فرستی ؛ درودی که با آن بر کو‌شنند حان پیشین.+ بیشی کیرد در آن: 
از کوشندعان ایتده هم بکدزد: 


6 7 صضلوات رشیده آز آمام خسیامام خسن غلیه الشلام. ار وعای ایشان 
در روز عرفه : بار خدایا ! بر محمّد , بنده ات و فرستاده ات و پیامبرت. و 
بر خاندان وارسته و پاک اوء همگی شان. درود فرست ... . بار خدایا ! در 
اين شامگاهی که آن را ارچ و بزرگی بخشیدی , به محشّد پیامبرت و 
فرستاده ات و برگزیده ات و امین تو بر وحی ات, به درگاه تو رو می کنم. 
بار خدایا ! بر آن نوید بخش هشدار دهنده 1۳ چراغ تابان که نعمت وجود 
اه با تما ان مشاه داش سای ها سا مت قراز حادق.: 
درود فرست. بار خدایا ! بر محمّد و خاندان او درود فرست که محمد , 
سزاوار آن است, ای بزرگ!: بر او و بر خاندان برگزیده و وارسته و پاک او, 
شان, درود فرست. 


6 وحایات سای شین ار امام نش ها وتا ام ی ااعا معا 
السلام :ستایش , خدای را که با توانایی اش که از هیچ چیز و هیچ کاری هر 
چند بزرگ , در نمی ماند , و هیچ چیزی , هر چند خُرد , از آن نمی هد . 
پبا میرن مخت ضلی اله علبه و آلسرا ماه آمت های نتم و سل 
های پیشین. بخشید, و ما را [امت ] خاتم همه آفرید گانش قرار داد و 

گواهان بر منکران, و به لطف خویش , ما را بر همگان , , فزونی بخشید. بار 
کارا ای وا 
پیشوای مهر و پیشاهنگ نیکی, و کلید برکت , درود فرست که او همه توان 
و تلاش خود را در راه فرمان تو به کار گرفت, و به خاطر تو , تن خویش را 


آماخ هر حونه. ازاز شاخت ونر رام جعوت عه وی نوم با سانش درز 
افتاد, و از برای خشنودی تو با خاندانش جنگید و برای زنده داشتن دین تو , 
از ارحامش برید, و نزدیکان را چون [تو را ]انکار می کردند , از خود دور 
ساخت, و دوران [و بیگانگان] را از آن رو که به دعوت تو پاسخ دادند , به 
خویش نزدیک داشت., و به خاطر تو , با بیگانگان دوستی کرد و با نزدیکان 
دشمنی ورزید . در رساندن پیام تو , خویشتن را به رنج افکند, و در 
فرآخوانی به آنین« نو : خود را خسته کردههه به-زاه نمایی: ند برد کان.دعوقت 
پرداخت. و برای تقویت دین تو و پیروز شدن بر کفرورزان به تو , به دیار 
عربت و جایگاه دور از خانه و کاشانه و زادگاهش و سرزمینی که با آن 
اش ک فق تقد هرت رها ان که کشسشن ها اور بان مت وت 
بر وفق مراد او شد؛ و انديشه هایش در باره دوستانت به بار نشست . 
پس با کمک خواستن از تو و نیرو طلبیدن از یاری تو به سبب ناتوانی اش؛ 
به سوی دشمنانت حرکت کرد و در عمق خانه هایشان , بر آنها تاخت و در 
قلب سرزمینشان , بر آنها یورش بُرد تا آن که علی رغم خواست مشرکان 
. فرمانت اشکاز: ند و دیتت چیره گشت. بار خدایا ! پس او را به پاداش 
رنجی که در راه تو کشید, به بالاترین درجه بهشتت بر آور, تا هیچ کس در 
منزلت , با او برابری نکند و به مرتبه او نرسد, و هیچ فرشته مقژب و 
پیامبر مُرسلی در نزد تو , همتراز او نباشد, و خسن شفاعت او را در حق 
خاندان پاک و اقت خداباورش , بیش از انچه وعده اش داده ای , به او 
نشان بده, ای عمل کننده به وعده , ای وفا کننده به قول, ای تبدیل کننده 
بدی ها [و گناهان] به چندین برابرشان از خوبی ! راستی که تو , صاحب 
بخشش بزر 


ص: 424 


ص: 425 


ص: 426 


عنه علیه السلام الم اجعل أَکمَل صلواتک وآش‌قها ۱ وأجقلٍ تجیاتک 
وآلطَقَها , وأشمل برکاتک وَعطفها , وأجَلِ هباتک ور آقها علی محَمَد خاتم 
التبیین , وأکرم ایند علی آهل بیته الأصفیاء الطاهرین , وعترته التجّباء 
المُختارین . وشیعتو الأوفیاء الموازرین , من آتصاره والمُهاجرین ۱ و آدخلنا 
في شفاعته یَوم الدّينِ , مَع من دَحَل فی ژمرته من المَوَحدین , یا کم 
الا تفن هیا ار و ال آخمین :۰ ۱۱۱ 


عنه علیه السلام الم صل علی مُحتّد عبرک رسولک وال مَحَمَد , صلاءٌ 
عاليةٌ عَلی الطَلواتِ , مُشرقةٌ قوق التحیار 1 زه 
عَدذها کات ما مضی من صلواتک علی خر 
الحمیذ , المبد ی المَعیدٌ , القغال لما تثریذ . (3) 


ات امه هل علی فعّد عبدک وزسولک 
وضدء باهز ی , ونضح لعبادک , اللَمّ اجعقل جعل تبینا 7 1 
القیاقه أقرّب اللینَ ینک مجلسا , وأمکتقم منک شَفاعة , واجلم عندک 
قدرا , وأوجهم عندک جاها ال صَل علی مُحقد وال محقد , وشلف 

نیاتة , وعظم پُرهاتة , وتقل میزاتة , وتقتل سُفاعَته , وقرّب وسیلتَة , 
وبیض وجههة , ولئَمٌ نوخ , وارفع دَرَجَتَة , واحینا غلي سْْتّهٍ , وتَوَفنا علی ملیه 
ود ها متهاجد» واساییا سییله با واجعلا مور آحلطاعته » و یرما فی 
ات و ای رد مُحَمّد واله , صلاه 
اه بها افصل ها باعل من خبری وفلی وکراعی ای نو رجعه واشهد 
دفسل کریم: ال اجزو یا بل من رسالانک , ولتی من آبانک . ونضة 
لعبادک . وجاقد , فصَلّ ما جَرّیت آحدا من ملایکیک المْقَرّبین , 
وآنیبانک رل ِ , والسّلامٌ عَلّیه وغلی اله الطین الطاهرین 
ورَحمَهٌ ال وتَرَکائة . (4) 


1- ..بحار الأنوار ذ 4 رن 160 22 نقلا غن کناب آنیش العایدین سفن 
ای فا ال کل اس سس آلیجرن ‏ سر 

ِ «منن») . 

3- .الصحیفه السچّادیه : ص 115 الدعاء 27 . 


ی ‏ ا رهق رای خرس رود 
0 ی دم رالات شا 
باسناده , المصباح للکفعمی : ص 621 . 


چ 227 


امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا! کامل ترین و پرارج ترین 
درودهایت, و زیباترین و خوش ترین تحیّت ها و فراگیرترین و مهرآمیزترین 
برکت هایت, و بزرگ ترین و با رأفت ترین 5هشهایت را برای محمّد , خاتم 
پیامبران و گرامی نرین درس ناخواندگان, و بر خانواده ناب و پاک او , و 
عترت برگزیده و منتخب اوء و پیروان وفادار و پشتیبان او از مهاجر و 
انصار, قرار ده, و در روز رستاخیز , ما را نیز همانند دیگر یکتاپرستانِ گروه 
او س ۱ برخوردار گردان, ای بزرگوارترین بزرگوران, و ای مهربان 


امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! بر محمّد , بنده و فرستاده ات و 
بر خاندان محقد , درود فرست ؛ درودی بلندتر از همه درودها و بالاتر از 
همه درودها ؛ درودی که نه زمانش به سر آید , و نه شمازش به پایان رسد 
؛ درودی چون کامل ترین درودی که در گذشته بر یکی از دوستانت 
فرستاده ای, که به راستی , تو بسیار بخشنده و ستودنی و اغاز کننده ی 
آفرینش] و باز گرداننده ای, و آنچه خواهی , انجام می دهی. 


امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! بر محمّد , بنده و فرستاده ات , 
درود فرست که او پیام تو را رسانید. و فرمان تو را اجرا کرد. و برای 
بندگانث خیرخواهی نمود. بار خدایا! در روز رستاخیز . پیامبر ما را که 
درودهای تو بر او و بر خاندانش باد , از همه پیامبران به خودت نزدیک تر 
دار, و شفاعتش را پذیرفته تر, و قدر و منزلتش را بزرگ تر, وجاهتش را 
بیشتر بدار . بار خدایا ! بر محفد و خاندان محمد , درود فرست. و بنای او 
را بلند گردان , و پُرهانش را بزرگ دار , و ترازویش را سنگین کن؛ و 
شفاعتش را بپذیر, و درجه اش را [به خود] نزدیک کن, و او را روسپید 
ساز, و نورش را کامل گردان, و درجه اش را بالا ببرء و ما را بر روش او 
زنده دار, و بر آیین او بمیران . ما را در راه او بدار, و در مسیر او ببّر . و 
از فرمان بُردارانش قرار ده, و در گروه او محشورمان فرما, و ما را بر 

حوض او وارد ساز, و از جام او سیرایمان گردان. بار خدایا ! بر محمّد و 
1 . او را به برترین نیکی و بخشش 
و کرامتت که امید آن را داشت , برسانی . به راستی که تو دارای رحمتِ 
گسترده و بخشش بزرگواران هستی, بار خدایا ! به پاس آن که پیام هایت 
را رسانید, و آیاتت را ابلاغ کرد, و بندگانت را راه نمایی فرمود, و در راه تو 
کوشش کرد او را پاداش ده بهترین پاداشی را که به یکی از فرشتگان 


مقزبت و پیامبران مفُرسل و برگزیده ات داده ای. سلام و مهر و نیکی های 
افزون خداوند, بر او و بر خاندان نیک و پاک او باد ! 


ص: 428 


عنه علیه السلام :ال صل عَلی مُحَمّد المْصطفی , وعّلی علیٌ المُرتضی , 
وفاطِه الرُهراء , وخدیجّه الکبری , وَالحسَن المجتبی , والخُسین الشّهید 
بکربلاء , وعلی علیٌ بن الخسَین رین العایدین , ومَحَمّدٍ بن عَلیٌ الباقر , 
وجعقر بن مَحَمّد الضادق , وموسشی بنِ جعفر الکاظم وعلیٌ بنِ ِِ 
التضا , ومُحقد بن علر الق , وغلم* بن مد الق . والکسشن بن غل 
العسگرء , والخگه القام القهدو اين الحسَن . الامام الط , صَلواث 
له َلیهم أجعین . الم وال من والاقم , وعاد من عاداهم , وانظر من 

تصرفم ۰ واخذل من عذلهم , والقن من طلمَهم . وعکّل قرح آل مفحتد : 
وانضر شیعه ال محمد یٍ , واهلک اعداء ال مَحَمّدٍ , وارژقنی روبه قایّم ال 
فحقه + واحعی من آباعه واشیاعه ال ان اه رحصی با ارم 


الژاجمين . (1) 

عته قلیه اساام ام صل علی فد یا واله کما یت علی فلا نی 
لمقَرّبینَ , وصل عَلیه وآله کما صَلیت غَلی آنبیایک المُرسلین , وَضَل عَلیه 
وال کها خلت علی شاری الصالهت :اضر .هم ذلک با رت لاله : 


- .مهَح الدعوات : ص 29 وص 281 , بحار الأنوار : ج 94 ص 265 ح 1. 
2- .الصحیفه السجادیّه : ص 179 الدعاء 45 , مصباح المتهجٌد : ص 647 ح 
8, الاقبال : ج 1 ص 429 کلاهما نجوه , المزار الکبیر : ص 627 . البلد 
الأمین : ص 483 , بحار الأنوار : ج 98 ص 176 ح 1. 
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امام زین العابدین علیه السلام :درود فرست بر محمّد مصطفی , و بر علی 
مرتضی و فاطمه زهرا و خدیجه کبرا و حسن مجتبی و حسینْ شهید کربلا, 
و بر علی بن الحسین زین العابدین و محقد بن علی باقر و جعفر بن محمد 
صادق و موسی بن جعفر کاظم و علی بن موسی الرضا و محمّد بن علی 
تقی, و علی بن محقد نقی, و حسن بن علی عسکری و حجّت قائم مهدی 
بن الحسن, امام منتظر که درودهای خدا بر همه ایشان باد . بار خدایا ! ان 
را که ذفستشان نداد توت بداروهه آن زا که دشمتشان دارد ننصر 
بدار, و آن را که یاری شان دهد از دهد و آن را که‌ستتهایشان بجداود : 
تنها و [بی یار] گذار , و آن را که بر ایشان ستم کند , نفرین فرما, و هر چه 
زودتر خاندان محشّد را در گشایش قرار ده. و پیروان خاندان محشّد را 
یاری بخش, و دشمنان خاندان محمّد را نابود کن , و دیدن قائم خاندان 
محمّد را روزی ام فرما, و مرا از پیروان و شیعیانش, و رضایتمندان از 
کردار او قرار ده, به حق مهربانی ات , ای مهربان ترین مهربانان ! 


امام زین العابدین علیه السلام "بار خدایا ! بر پیامبر ما محمّد و خاندان او , 
درود فرست , چونان که بر فرشتگان مقژّبت , درود فرستادی . بر او و 
خاندانش درود فرست , چونان که بر پیامبران مٌرسلت درود فرستادی . بر 
او و خاندانش درود فرست 4 خویان که بر بندگان شایسته ات درود 
فرستادی, و برتر از آن [درودها] ای پروردگار جهانیان, چنان درودی که 
پرخن به ما برش و سنودلنن د میت ما را نیز بگیرد و به واسطه آن , دعای 
۳ و کار سازترین کسی هستی که , باه توا کی , و دهنده ترین 


ص: 130 


غته. علیه: المتلام :لین صل علی فحنر وال فحتو ای خسه فحند : 
ضاوانی ور کایی وتان علی اضییای ارافنم وال اتراخم + ,وعل 
الرِج والّوع والْصرَة واللّمکین والَایید لمُم . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :دکا علوهٌ بخ الخسین علیه السلام |ذا زالتِ 
السَمسنْ صَلی ودعا ,4 صلی عَلی الب و واله ققال + لام ضل علن فحند 
وال مَحَمّدٍ , شجره اللبوّه , وقوضع الزساله , ومختلف القلایگه , وقعدن 
العلم ,ٍ وأهل بَيتِ الوَحي . الم صل علی محَمد مُحَمّدٍ وال مُحَمّدٍ , الفُلي الجاریه 
فی اللْجح (2) الفاهه (3) , یامن من رکبها وتغرق من ترکها ,رالمتََدم وم 
مارق (4) , وَالمْتأحَر عنقم زاهق , واللازم لقم لاجق . الم ضَل علی مُحد 
وآل مُحَمٍَ , الگهفِ الحصین , وغیات الَضطَرّینَ , وملجَا الهاربین , وقنجی 
الخایفین , وعصقه المُعتصمين . ال صَل علی مُحَتّد دٍ وآل مَحَمّدٍ , صلاه 
کثيرة تکونْ هم رضی ولحق محقد وآل مخت آداء وقضاء , بخول هنک 
وفوّء یا رب العالمین . اللهْم ضَل عَلی مُحَمّد وآل مُحَمّدٍ , الذین آوجبت 
حَفَهّم ومَوَدتَهم وقرضت طاعتَهّم وولایتم . اللهْم صل علی مَحَتّدٍ وآل 
مَحَمّد , واعمُر قلبی بطاعتک ولا تخزو بمعصییتک , وارژقنی مواساح مَن 
قترت عَلّیه من رزقک مفا وسُعت عَلیَ من قضلک الحَمدٌ لله علي کل 
نْعمه , وأستَغفر ال من کل دنب , ولا حول ولا و الا باللّه من کل هول 
(3) ۰ (6) 


- .الصحیفه السچادیه : ص 206 الدعاء 48 . 

- .لت البحر : تلاطمت آمواجه (النهایه :رج 4 ص 233 «لجج») . 
۳ من آلهاء کر .صزه الما ء : غطاه (القاموس المحیط زج صر اظرع 
ِ «غمر») . 

4- .المارق : الخارج عن الدین [مجمع البحرین : ج 3 ص 1689 «مرق») . 
5- .هالة الشیء : افزعه (الصحاح : ج 5 ص 1855 «هول») . 
6- .مصباح المتهجّد : ص 361 ح 485 , جمال الا زیدهع: : ص 250 , الاقبال : 
چ 3 ص 300 عن العباس بن مچاهد عن آپیه نحوه وفیه «کان علیٌ بن 
الحسین علیهماالسلامیدعو عند کل زوال من آیام شعبان , وفی لیله النصف 
منه , ویصلّی علی النبی صلی الله علیه و آله بهذه الصلوات .. ۰ , بحار 
الأنوار : ج 90 ص 19 ح 3 . 
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اما دی لانشن یه لام ار وا ان هه ادا موس ره 
فرست به راستی که تو ستودنی و بزرگواری , همچون درودها و برکت ها 
و تحیّت هایت بر برگزیدگانت ابراهیم و خاندان ابراهیم. و هر چه زودتر در 
کار آنان , گشایش و شادمانی و پاری ۵ قذرت: اند قطا فرما 


امام صادق علیه السلام :امام زین العابدین علیه السلام چون خورشید 
زوال می یافت , نماز می خواند و دعا می کرد . سپس بر پیامبر و 
خاندانش درود می فرستاد و می فرمود : «بار خداپا ! بر محمد و خاندان 
محشّد , درود فرست؛ همانان که درخت نبوّت . و جایگاه رسالت , و محل 
آمد و شد فرشتکان؛ و معدن دانش و اهل بیت وخی هستند. باز خدایا ! 
بر محمّد و خاندان محفد , درود فرست ؛ همانان که [به سان ] کشتی روان 
در آب های انبوه و خروشان اند که هر کس در آن بنشیند ایمن باشد و هر 
کس آن را وا گذارد , غرق می شود. آن که از ایشان پیشی گیرد , از دین 
خارج می شود , و ان که از ایشان وا پس ماتد , نابود می شود و آن که 
همراه ایشان باشد , به مقصد می رسد . بار خدایا ! بر محمّد و خاندان 
محقّد , درود فرست؛ همانان که پناهگاه استوارند, و یاریگر درماندگان , و 
اه کار سا سا ان وا اجان ان را 
محمد و خاندان محمد , درود فرست ؛ درود بسیار که پسند انان باشد, و 
جح محیر خاند ان مخید .واه جا ورن بپردارو و یه ری فخوانی؛, ای 
پروردگار جهانیان ! بار خدایا! بر محقد و خاندان محمّد . درود فرست؛ 
همانان که حق انان و دوستی شان را واجب ساختی, و فرمانبری از انان و 
ولایتشان را لازم شمردی. بار خدایا ! بر محمد و خاندان محمد , درود 
فرتته و رلشیرا بت ظا عنی مه ابای دنق انوا ما افرمانی راز هه خوار 
و رسوا مکن, و توفیقم ده تا از رزقی که به فضل خویش بر من وسعت 
داده ای , به کسی که روزی ات را بر او تنگ داشته ای , کمک رسانم. 
خدایوا بوقعی سای می کمیم واز هر کاهت از خدا آمرزش می 
طلبم. و در برابر هر [ترس و آهراسی , جز از نیرو و توان خداوند , کمک 
نمی توان گرفت. 
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الامام زین العابدین علیه السلام الم صَل علی مُحَمَد وله لذا در الأبراژ 

, وضل عَلی مُحَمّدٍ وآله قا اختلف الیل اهاز سلاة لا بنقطِعٌ مَدُها ولا 

یُحصی عَدَذُها , صلاه تشحَنْ الهواء , وتملا لأرضَ والسّماء . صلی ال له 

حلی ترضی , ی اه یه اه الیٌضا , صلاخ لاح آها ولا منتهی , با 
حم الراجمین . (1) 


۳ _ ور و از ی سِ 
عنم غلیه, السلام تالایم سل غلی: مخت وال کما وا بة م عضل علن 
ند ماله کفا است تا مه «عضا علی فحتد وال سل عشمع نا جوم 
و و و ۰ ۲ یوم 
القیامه ویوم القاقه الیک « اک علی کل شیع قذیز + وفع علیک بسید .31 


1- .الصحیفه السجادیه : ص 134 الدعاء 32 . 
2- .الصحیفه السجادیه : ص 170 الدعاء 44 . 
3- .الصحیفه السجادیه : ص 128 الدعاء 31 . 
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امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! هر آن گاه که از نیکان پاد شود , 
بر محقّد و خاندان او درود بفرست . تا شب و روز در گردش است . بر 
محمّد و خاندان او درود بفرست ؛ درودی بی پایان و بی شمار ؛ درودی که 
قضا را اکنده سازد و زمین و اسمان را بر کند. درود خدا بر اه تاان که 
خشنود شود . درود خدا بر او و خاندانش , پس از خشنودی ؛ درودی بی 
کران و بی پایان. ای مهربان نرین مهربان ! 


امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! بر محمّد و خاندان او درود 
فرست , در هر گاه و هر ان و هر حال, به شمار درودهایی که بر هر کس 
فرستاده ای, و [بلکه ] چندین برابر همه انها ؛ چندین برابری که جز خود تو , 
کسی از عهده شمارش اآنها برنمی اید , که به راستی تو انچه خواهی , 


امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! بر محمّد و خاندان او درود 
فرست, که ما را به واسطه او هداپت کردی. بر محمد و خاندان او درود 
فرست که به واسطه او , ما را نجات بخشیدی . بر محمد و خاندان او 
درود فرست ؛ چنان درودی که در روز رستاخیز و روز نیازمندی ما به تو , 
ما را شفاعت کند. که به راستی تو بر هر کاری توانایی, و ان برای تو 
اسان است. 


ص: 434 


۱ للم قصل علی فحقد و ۱ 
حلقک , واه تا أفضل ما آثبت أ ها | 
جرّیت شدای اي تفه آنت المتانْ یالکسیم م الغافر 
, پوآنت ارم من کل ر حیم , قضل علی محَمَد وآله الطّینَ الطاهرین 
الأخیار الأنجبین ۰ (1) ۲ 


عنه علیه السلام ِصَلّ غلی مُحَمَد وله ضلاة دائمَة نامه , لا انقطاع لاأبدها 
ولا مُنتهی لأمدها , واجقل ذلک عونا لی وستبا لتجاح طلبتی , اک واسخ 
کرند ‏ حوحاعی با دنت کدا بکذا .۱3 


عنه علیه السلام :رَبٌّ صَلّ علی محَمّد وآل مُحَمّدٍ المنتجب المصطقی 
الفَْرّم الْقیّب افصل تضاوایک « چباری علیه انم ترکانی وم کم :2 یه ادن 
+ صل علی مُحَمّد واله صلاة زاکتة لا تون لاه ازکی جنا 

5 صلاهٌ آانمی منها با سا 


تکونْ ضلاه قوقها . رب عل علی محقّد وله 4 پر مت وت یر ی 
نصا ب فصل نصا برض دلوت علیرضای « حصل عله ها 
تُرضیک وتزیدٌ علی رضاک لد , وضل عَلیه ضلاة لا ترضی له لا بها , ولاتری 
رخ لها أهلاً . رَبٌ تل علی ۸ مُحَمّدٍ والّه ضلاة تاو رضواتک , ویتّصل 
اتصالها یبقایک , ولا یِنقَدٌ کما نقَذ کلماتک 8 ٍ وله 


اه تلم ضلوات ماانکیی واسانک فشلی واهل طاعنک , وشعیل علی 
صََواتِ عبایک من جنک وانسک وأهل اجابتیک , وتجتیغ علی ضلاه کل من 
ترا میرات چن اضاف کف بر عل کید وله صلاه خبط کل صلاه 
ء ومستاتقه , فضل اه ان آله صَّلاه مَرضیّهٌ لک ولمن دوتک , 
وتنشی_مع ذلک صلاخ تضاعف تعها تلک الصّلوات عندذها , وتزیذها خلی 
گرور لیام زیاتة في تضاعیف لا بعدها عيژک . رب صل عَلی أطایب آهل 
بیته الذین آخترتقم لأمرک , وجء حَرّتة علمک , وحفَظة دینک , وجْلْفاءک 
فی آرضک , وحْجَجک عَلی عبادک , وطهَرتهُم من الرّجس والدتس بطهیرا 
بارادیک , وجقلتم الوسیلة الیک , والقسلک الی جتیکَ . رب ضل قلی 
محَعَدٍ وله صلاخ ؟ تجزل لهم یها من نلک (۵) وگراتیک . وثکل لَهْمْ الأشیا 


1 (د) . 9 عَليهمٌ الحظ من عوایئدک وفوایدک 9 
صَل عَلیه وعلیهم ضلاه لا أَمة فی وله , ولا غاتة لمدها , ولا نهایه لاخرها . 
ِِِ علیهم زتة غرشک وما دونة , ومل ء سماواتک وما قوقَهَن , , وعدد 

ما تَحتَهْنّ وما بيتَهْنَ . لاه تفر منک ژلفی . وِتکون لک ولَهُم 
صضعا» وتضله بطاترهن آندا, الم ۳ آّدت دیتک فی کل اوا وننام 
کته لها لعبادک , وقنارا فی پلادک , بَعد آن وضلت حبلَة یخبلک , وجتلتة 
الدُريعة الی رضوانک , وافترضت طاعتَة . , وحذرت مَعصيتة , وأقرت بامتثال 
آوامره والانتهاء عند تهیه , , ولا تدم مُتقدم , ولا تأعْرَ عنة تخر , , فهْو 
عص ادن : وکمف میم وروه اتکی مها این , 
اللهُمّ قأوزع (6) ولیک شکر ما آنقمت به غلیه سا 
نک سلطانا تصیرا , وافتح له قتحا بسیرا , وآعنة بژکنک الأْعَرٌ , واشد 
اررة , وقوٌ عَصْدَهْ , وراعه بقییک , واحمه یجفظک . وانضْرة بملائْکتک , 
و أمدده بجندک الاغعلب 1 واقم به کتابک وخدودک ,وشرایُعک وستن 93 
صَلْوائک الم یه واه , واحي یه ما مات الظَالْمونَ من معالم دینک . 
قاخل به:ضدا العهر عن طریعتی , واين به الصتاء من ۱ 
التاکیین عن صراطک , وامعق یه ُغاة قصدک عوجا , وان جانیَ لاولیایک . 
وابشٌط یِدَةٌ علی آعدایک , وهب آنا رأَفتة ورحمتهٌ وتقطفة و یه , واجقلنا 
لَ سامعین مٌطیعين 4 وقی رضاه ساعين 1 , والی تصرته والغداقعه عنة 
خکفین وی والی جسولی ضلواتی ال له واه پذلک متقرّبین 
ال وضل علی ایهم المُعترفین بقفامهم , الْتیعین مَنهجهم القتفیت 
آنا رهم + الم تتشکین غروتقم » العتض کین بولا تیم تین باماقتهم , 
الفسلمین لأمرِهم , المجتهدین فی طاعتهم , القنتظرین هم , المادین 
الیهم أعیَهُم , [ وَاحقظهّم ب ] (8) الَلْواتِ العبارکاتِ الرّاکیاتِ الّاهیاتِ 
الغادیات الاْحات > وسلم َلیهم وغلی آرواجهم , واجقع عَلّی النقوی 
آمرقم , واصلح لَهُم شُووتهم , وب علیهم اک آنت التَوَابْ الرّحيمْ ویر 
الغافرین , وّاجقلنا مَعَهّم فی دار السّلام برَحمیک با آرخم الرّاجمین . (9) 


1- .الصحیفه السجادیه : ص 42 الدعاء 6 . 

2- .الصحیفه السجادیه : ص 87 الدعاء 20 . 

3+ الصخیفه الستادتم + ضص 9و الوعاع 13 . 

4 .النخله : العطیّه (لسان العرب : ج 11 ص 650 «نحل») . 

5- .النوافل : العطایا والفواضل (لسان العرب : ج 11 ص 672 «نفل») . 
6- ,.آوزعنی :؛ ی ۳۰ ۳ ۹ ۳۰ 5 ص‌ 191 «وزع») . 


7- .تفه : صاته وحخفظه وحاطه وآعانه 1 کاكتَقة (القاموس المحیط ۳ 3 
ص 192 «کنف») " 

8- .ما بین المعقوفین اثبتناه من الاقبال ۰ 

وه السا هه وا ی لاف و ی 0 
الا اک ی 


ص: 435 


امام زین العابدین علیه السلام :بار خدایا ! بر محمّد و خاندان او درود 
فرست , افزون ترین درودی را که بر یکی از آفریدگانت فرستاده ای , و 
از جانب ما به او عطا فرماء بهترین چیزی را که به کسی از بندگانت عطا 
کرده ای, و از جانب ما پاداشش ده , برترین و ارجمندترین پاداشی را که 
به یکی از پیامبرانت ه از جانب امتش داده ای, که به راستی تو بخشنده 
نعمت های سرگی, آمرزنده [گناهان آبزرگی, و تو مهربان تر از هر 
مهربانی. پس بر محقد و خاندان خوب و پاک و نیک و والای او درود 


امام زین العابدین علیه السلام (بار خداپا ! بر محمد و خاندان او درود 
فرست, چون برترین درودی که پیش از او بر آفریده ای از آفریدگانت 
فرستاده ای و پس از او بر کسی خواهی فرستاد. و در دنیا به ما نیکی عطا 
گرم فنژن آخشت مکی وش رخف عرسا وا ارات ارو ر نگه دار. 


امام زین العابدین علیه السلام :بر محمّد و خاندان او درود فرست ؛ درودی 
پاینده و بالنده و ابدی و پایان ناپذیر, و آن را کمک و سیبی برای رسیدن به 
مطلوبم قرار ده , که به راستی , تو گشایش بخش و بزرگواری . از جمله 
حاجت های من ای پروردگار , اين و آن است. 


امام زین العابدین علیه السلام :ای پروردگار من ! برترین درودهایت را بر 

محمّد و خاندان محمّد که برگزیده و پسندیده و گرامی و مقژب و 
تو] است , بفرست و کامل ترین برکت هایت را به او ده, و لذتبخش ترین 
(پر بهره ترین) رحمت هایت را ارزانی اش دار. پروردگار من ! بر محمّد و 
خاندان او درود فرست ؛ درودی پاک که پاک تر از آن , درودی نباشد . بر او 
دزروق قیرسنیت ؛ درودی پالنده که بالنده تر از آن , درودی نباشد . بر او درود 
فرست ؛ درودی خشنودساز که بالاتر از آن , درودی نباشد. پروردگار من ! 
بر محمّد و خاندان او درود فرست ؛ درودی که او را خشنود و خشنودتر 
سازد . بر او درود فرست ؛ درودی که تو را خشنود و خشنودتر سازد . بر او 
درود فرست ؛ درودی که تو را از او کر بر او درود 
فرست * درودی که جز آن را برای او نپستدی و جز او , کسی دیگر را 
شایسته آن نبینی. پروردگار من! ! بر محمد و خاندان او درود فرست .؛: 
درودی که از خشنودی ات در گذرد و به جاودانگی تو بپیوندد و همچون 
کلماتت , پایان ناپذیر باشد. پروردگار من ! بر محمد و خاندانش درود 


فرست ؛ درودی که درودهای فرشتگانت و پیامبرانت و فرستادگانت و 
فرمان بُردارانت را به رشته خود کشد. و [همه] درودهای بندگانت, از جنْ 
و انس و پذیرندگانت را در برگیرد, و درود هر آن کس را که آفریده ای و 
و ای, از هرگونه مخلوقت, در خود گرد آور ۰ پروردگار من ! بر او و 
خاندانش درود فرست ؛ درودی که همه درودهای گذشته و جدید را در 
میان گیرد . بر او و خاندانش درود فرست ؛ درودی که پسند تو و جز تو 
باشد, و 1 درودی پدید آوری که با آن, آن درودها [ی پیشین آرا چند 
برابر گردانی و با گردش ایام , چندین و چند برابرشان بیفزایی , که جز تو , 
کسی نمی تواند آنها را بشمارد. پروردگار من ! بر پاک ترین خاندانش درود 
فرست که آنان را برای کار [و دین] خود برگزیدی و خزانه داران دانشت و 
نگهبانان دینت و جانشینان خود در زمینت و حجّت های خویش بر پندگانت 
قرارشان دادی, و به خواست خود , آنان ژااز لیدی و الود کین یا و 
گردانیدی, و وسیله اه وی خودت و راهی برای 6 
قرارشان دادی. پروردگار من ! بر محشّد و خاندان او درود فرست ؛ درودی 
که به تست ار , پیشکش ها و ارجداشتت را برای ایشان دفراوان: کزدانی: 
و هش ها و بخشش هایت را ان کال ها یه و هه شیر از 
سودها و فوایدت , بسیار کنی. پروردگار من ! بر او و بر ایشان درود 
فرست : درودی که آغازش زا رو مرن را سرآمدی و آخرش را 
پایانی نباشد. پروردگار من ! بر ایشان درود فرست , به وزن عرشت و 
آنخة زیر ان است؛ و به حجم آسمان هایت و آنچه بالای آنهاست , و به 
فا مت ماو اجه ور آنها و ما بین آنهاست ؛ درودی که آنان را به 

تق نزدیی کردانن وه اجشان را پشند اآیدی-ینا آندبه.هماندهای ۳ 
پیو سته باشد. بار خدایا ! تو در هر زمان , دینت را به وسیله پیشوایی کمک 
رساندی که او را نشانه ای برای بندگانت و چراغ فروزانی در شهرهایت 
قرار دادی , پس از آن که رشته اش رابه رشته خودت پیو سنی, ب و او را 
دستاویزی به سوی خشنودی أآت گردانیدی و اطاعتش را واجب ساختی, و 
از سرکشی در برابرش بر حذر داشتی, و به اجرای اوامرش و خودداری از 
انجام دادن نهی هایش , فرمان دادی, و این که هیچ کس نباید بر او پیشی 
گیرد (به دستور او باید به هر کاری اقدام کند) يا از او پس ماتد (نباید 
خلاف دستورش رفتار کند) . پس او نگهبان پناه جویان, و پناه موّمنان . و 
دستاویز چنگ زنندگان , و روشنايی جهانیان اش بار‌شدایا انش ولی [و 
پیشوایان دین ] خود را سپاس گزار نعمت هایی که به او ارزانی داشته ای , 
قرار ده, و ما را نیز سپاس گزار نعمت وجود او بدار (/ ما را نیز در نعمتی 
که به ما بخشیده ای , سیاس گزار قرار ده) , و از جانب خود , به او قدرتی 
(/حجتی) باربحز عطا فرما؛ و برایش فنحی آسان فراهم 1 و به 
نیرومندترین تکیه گاهت , او را کمک کن, و پشتش را قوی دار, و بازویش 


را پُرتوان ساز, و از او مراقبت فرما, و با نگهداشت خود , حمایتش کن, و 
با فرشتگانت , یاری اش ده, و با ظفرمندترین سربازانت , او را مدد رسان 
, و به واسطه او کتابت و احکامت و قوانینت و سئت های پیامبرت را که 
درودهای تو , ای خداوند , بر او و خاندانش باد , بر پا بدار, به وسیله او 
تعالیم دینت را که ستمگران میرانده اند . زنده گردان. به واسطه او , 
زنگار کج روی در راهت را بژدای. به واسطه او سختی (/کوری) را از 
مسیرت کنار زن. به واسطه او منحرفان از خطت را نابود کن , به وسیله 
او , آنان را که خواهان کژی در راه راست تو هستند , از میان بردار, او را 
نسبت به دوستانت , نرم خو گردان ر و دستش را بر دشمنانت بگشای, و 
رآفت و مهربانی و عطوفت و دلسوزی اش را به ما ببخش 0 
تشه مان دار ام یقرت لین صاست ات آمادم تا ان 
ِِ از او قرار ده و بدین ترتیب, ما را به خودت و پیامبرت که درودهای 

, ای خدا , بر او و خاندانش تاه دی ردان بار خدایا ! بر دوستان 
یشان کهبه حقام آنان اعترای دارتد و راهشان زا می بعند. و آریی آنان 
می روند, و به دستاویز ایشانْ چنگ می زنند, و به رشته ولایتشان آویخته 
اند, و آنان را به پیشوایی خود گرفته اند و به فرمان آنان , گردن نهاده اند, 
و در فرمانبری از انانْ کوشایند. و چشم به راه دولت آنان هستند. و 
چشمانشان به سوی انان دوخته شده است, درود فرست,: [و انان را 
محافظت فرما] با درودهای خجسته و فزاینده و بالنده و شبانه روزی, و بر 
آنان و بر جان هایشان , درود فرست, و آنان را بر پایه پرهیزگاری فراهم 
[ و امورشان را سامان ده و توبه آنان را بپذیر , که تو توبه پذیری 
ها 
قرار ده, به حق مهربانی ات , ای مهربان برین مهربانان ! 


ص: 136 


ص: 437 


ص: 439 


ص: 4139 


ص: 440 


عنه علیه السلام هد ی مُحَمّدا تیب المرِسَل,. ول المقَصُلّ , وسّهيدة 
المستعدل , الفوَیَد بالئور المضیء , وَالفْسَدد بالأمر القرضی , یقت بالاوایر 
لسَافته , والرّواجر ال ناجیه , وَالَلایّل الهادیه , الْتی آوضَح بُرهاتها , وسَرَحَ 
نباتها , فی کتاب مُهیهنِ علی کل کتاب , جامع لکل ژشد وضواب , فیه تب 
القرونِ . وتفصیل الشَوُون , وقرضّ الصّلاه والصیام , والقرق تین الخلال 
والخرام قدعا الی یر سّبیل , وشفی من هیام اللیلِ , عتّی علا الحق 
وظَهرَ , ورَهق الباطِل وانحسَر , ضلی ال علیه واه , صلاه داد مَقّده 
تنقضی مخ ولا نحصر لها عدّغ. ال صل علی مد وال مق , 
جرّت النْجومْ فی الأیراج . وتلاطقت(1) البَحوژ پالأمواج , وقا دهم (2) ل 
داچ , واشترق تهاژ دُو ابتلاج , وضل عَلیه واله ما تعاقبّت لام , وتناو 
الاعوائم , وما حطرّتِ الاْوهامٌ , , وتَدَبرزت الافهامٌ , وم بقی انا . ال ِ 
علی مُحَمّدٍ خاتم الأنییاء , واه الرَه الأتقیاء , وعلی عتزته الْجَباءٍ , ضلاه 
معروقة پالتمام وَاللماء , وباقَة یلا قناع وانقضاء . (3) 


3 29 


"۱ 


1- .فی المصدر : «طلاطمه» , والتصویب من الصحیفه السچخادبه الجامعه : 
صِ 3 

- دهع الظلام : کف (القاموس المحیط : چ 4 ص 113 «دلهم») . 

5 ..بجار لأنوار : ۴ ا ص رن ات سس انوس سم 


ص: 441 


امام زین العابدین علیه السلام : گواهی می دهم که محمد , پیامبر فرستاده 
شده اوست, و برترین دوست و ولی او, و گواه عادل اوست . با نور تابناک 
, نایید شده و با دستور پسندیده , راه نمایی شده است . [خداوند ] او را با 
فرمان های شفابخش و نهی های باز دارنده و دلیل های راه نما فرستاد » و 
برهان آنها را روشن نمود و ساختمانشان را تشریح کرد در کتابی که اک 
(/نگهبان) بر هر کتابی است و در بردارنده هرگونه درستی و صوابی خبر 
نسلها [ی پیشین او تفصیل امور, و وجوب نماز و روزه, و فرق میان حلال 
و حرام در آن آضه است. او به بهترین راه , فرا خواند, و عطش سوزان 
تشنگان را فرو نشائد, تا آن که حق , برآمد و نمایان شد و باطل . 0 
ناندید کشت. درود خدا بر آو و خانداتش باده دروذق باینده و آماذه که 
ات مین آند و به شماره ای محدود نمی شود. بار خدایا! بر 
محمّد و خاندان محمد , درود فرست., تا هر آن گاه که ستارگان 1 
روان اند, و دریاها به موج و0 ی 
است و روزی روشن می تابد! بر او و خاندانش درود فرست تا زمانی که 
روزها و سال ها از پی هم می آیند. و تا هر آن گاه که اوهام , خطور می 
کنند 3 ها می انديشند, و مردمان به سر می برند. بار خدایا ! بر 
محمد , خاتم پیامبران ۰ و بر خاندان پاک و پرهیزگار اوء و بر دودمان 
والاتبارش درود فرست؛ درودی با وصف کمال و بالندگی و ماندگار و به 
دور از نیستی و پایان پذیری. 


ص: 442 


6 / 7الصَلواث لِمَأَنورَة غن الامام محَمّد بن 
لسلام نله الدی نج کیتل لی۶. صله علی معقر وال فخقه لا 
6 طیته قبار که ر اللفم اعط فحندا وال عحند حمیع الغتر کاه.. 


عنه علیه السلام :لذا صَلّیت القصر یوم الجْمْعَه قَل : «الُم صَل علی 

تخت‌وال محر الاوضاء العرخین یافَل صَلوایک , وبارک علیهم بَفصل 

بَرکاتک , وعلیهمْ السّلام وعلی آرواجهم و أجسادهم ورحمه اللّه وبرَکاثْة» : 

تن قالها فی در القصر گنت ال حه آلی نتم وتها ند مه ف 
ء , وقضی لد مت ألف حاجه , ورقع له بها مه ألفِ دَرَجه . (2) 


6 / 8الصَلَواْ الیو عَنِ الٍمام جعقر بن ِِ الصّادقالامام الصادق 
علیه السلام :ذا لت العصر یوم لجع قل : «اللَهم اجقل صَلوایک 
فضاوات تلایکیی وأنییانک ۹ عَلی ه محتذ‌الییت الا وعلی اهل تیه 
وعَلَیهغٌ اسلا وحم ال وبکائة» مه و . (3) 


1- .مصباح المتهجد : ص 365 ح 491 , جمال الأسبوع ص 256 کلاهما 
عن آبی حمزه الثمالی , بحار الأْنوار : ج 89 ص 250 . 

2- .تهذیب الأحکام : ج 3 ص 19 ح 68 , واب الأعمال ص 60 ح 1 , 
الأمالی للطوسی : ص 440 ح 986 , الأمالی للصدوق : ص 484 ح 656 , 
جمال الأسبوع : ص 275 ح 4 کلها عن ناجیه , مستطرفات السرائر : ص‌ 
00( عن انضیر عی لاسام الصادن علیه السلام تحفمعبهان الا تغار : 
ج 90 ص 92 ح 5 وج 86 ص 279 4 . 

3 ول له ام و اس مات ی 


ص: 443 
6 | 7 صلوات های رسیده از امام باقر علیه السلام 


6 بسانت فا نشیخه از آمام اوق غلیه الیبلام 


ها ها نی از اخا ای ها ات اس الا تدای کر 
هیچ چیز چون او نیست ! بر محمّد و خاندان محفد , درود فرست ؛ درودی 
بسیار و پاک و بابرکت . بار خدایا ! هر چه خوبی است, سراسر به محمّد و 
خاندان محمد , عطا فرما, و هر چه بدی است , سراسر, از محمّد و 
خاندان محمد , دور دار. 


امام باقر علیه السلام :هر گاه نماز عصر روز جمعه را خواندی , بگو: «بار 
خدایا! برترین درودهایت را بر محمّد و خاندان محمد. این اوصیای 
پیسندیده, بفرست و برترین برکت هایت را به آنان , ارزانی دار. درود و 
رحمت خدا و برکات او بر آنان و بر جان ها و تن های آنان باد 4» . هر کس 
بعد از نماز عصر , این دعا را بگوید , خداوند , صدهزار واب برایش می 
نویسد, و صد هزار گناه از او پاک کند, و صدهزار حاجت , از او برآورده 
سازد. و صدهزار درجه او را بالا می برد. 


6 / 8صلوات های رسیده از امام صادقامام صادق علیه السلام :چون نماز 
از اور ۳ را خواندی , صد مرتبه بگو: بان دابا" وزود‌ها ی خودت و 
درودهای فرشتگانت و پیامبرانت و فرستادگانت را بر محقّد آمّی و بر 
خانواده او بفرست . درود و رحجمت خدا و برکات او بر ایشان باد ». 


ص: 444 


عنم علیه. السلام امن فان کعد سای التخر آو تعتتظلان الظهر : «الَمَةَ 
اجقل صَلوایک وضلواتِ مَلایِکیک ورُسْلک علی مُحَمّدٍ وآل مُحَمَدٍ» لم یُکتب 


و ذنب سته . (1) 


عنه علیه السلام امن قال بَعد صلاه القجر وتعة صلاه الظهر : «اللَهْم صَل 
علی مَعَمَدٍ وال مُحَمّد وعجّل قرَجَهُم» لم یَمّت خی یدرک القایم ۰ (2) 


عنه علیه السلام فی قضل الصّلاه علی الّبتٌ وله علبهم السلام بَعة قریضه 
القصر توع العْمعه : اذا کان یوم القياقه یقت ال تعالی ایام , یت 
العْفْعه آمامها . . . قتقف علي باب اجه لیام خلقها . یشقن ! 

اکتر الطلاه فیها ِ" محگو وال. فختر علیهم السلام ۰ : «الم 
صل علی مَحَمَدٍ وال مه محر ومیل فرجهم» وه مور را 


غت غاي: اسسلام نقن صلّی علی مُحمّد وآله یه وعلیهم السَلامٌ حین یی 
العصر وم الجْمْعَه قبل آن ینقیِل من صلایه (۵) عشر رات , یِقول : 
«الَهْم ضل علي محقد وال مُحَقّد الأوصیاء العرضیین بأفصَل ضلوایک , 
وبارک غلیهم بَفصَل بَکاتک / وعَلیه به وعَليهمٌ السلام وعغلی اب 
وأجسادهم ورَحمَةٌ اللّه ویَرَکائة» صلّت عَلّیهٍ القلایِکَة هن یلک الجْمْعَهٍ ای 
الجْمْعَه المَقبله فی لک السّاعه . (5) 


عنه علیه السلام الصا علی الب" صلی الله علیه و آله بَعد القصر یَوم 
الجْمَعَه تقول الم صل علی مُعمّد مُحَمّدٍ وال مُحَمَدٍ , وبارک علی ه مَحَمّد وال 
مُحَمّد , وارحم مُحَمّدا وال ِ , ء قارف مَحَمّدا وال مَحَمد , الذین آذقبت 


عَنهْمْ الاجس وطيرتَهُم تطهیرا .۱ 


1- .مصباح المتهجٌد : ص 368 ح 497 , جمال الأْسبوع : ص 261 , المصباح 
للکفعمی : ص 557 , بحار الاأنوار : ج 89 ص 331ج 4 . 

2- .مصبا ح المتهجد : ص 368 ح 498 ۱ : ص 261 , بحار 
الأنوار 0 

9 .جمال الاسیوغ | بن سنان , بحار الأنوار : ج 90 
ص 91 ح 4 . 


4- .انفتل فلان عن صلاته : انصرف (لسان العرب : ج 11 ص 514 «فتل») 


ما الاسوغ خص رمع عن این اسمافیل ااضیفل رز بعان الانهاد؟ 
ج 90 ص 90 ح 4 . 

6- خقوالن الا زیزع : ص 275 ج 3 عن عمر بن یزید . مصباح المتهجد : ص 
6 ح 513 من دون اسنادٍ ٍلی آحد من آهل البیت علیهم السلام 9 
الأنوار : ج 90 ص 90 ح 4 . 


ص: 445 


امام صادق علیه السلام :هر کس بعد از نماز صبح يا پس از نماز ظهر 
بگوید: «بار خدایا ! درودهای خودت و درودهای فرشتگانت و فرستادگانت را 
بر محقد و خاندان محقد بفرست» , تا یک سال برایش گناهی نوشته نمی 
شود. 


امام صادق علیه السلام :هر کس بعد از نماز صبح و پس از نماز ظهر 
بگوید: «بار خدایا ! بر محمد و خاندان محمد , درود فرست و دولت آنان را 
شتاب بخش» , نمی میرد تا قائم را دریابد. 


امام مدق علیه الشلام.دن ارزشن درود فرستادن بر پیامبر و خاندان او , 
پس از نماز ور روز هگ :؛ : چون روز رستاخیز شود , خدای متعال , 

روزها را زنده می گرداند, و جمعه را پیشاپیش آنها می فرستد.. ۹ 
در بهشت می ایستد و دیگر روزها , در پس او. 0 
بیشتر بر محمّد و خاندان محمّد , درود فرستاده است , شفاعت می کند. 
[پس بعد از نماز عصر جمعه ] صد مرتبه می گویی: «بار خدایا ! بر محشد و 
خاندان محشّد , درود فرست و در فرج آنان , تعجیل فرما». 


امام صادق علیه السلام هر کس چون نماز عصر روز جمعه راخواند , پیش 
از آن که از حالت: تمازش روی گردان شود , ده بار بگوید: «بار خدایا! بر 
محقد و خاندان محمد. این اوصیای پسندیده ای خداوند] . برترین 
فرودهات را بفرست و رفرین بر کت ات را شار آنان کم درو ورحمت 
و برکات خدا بر او و بر ایشان و بر جان ها و تن هایشان باد » , فرشتگان , 
از, آن"خمعه تا جمعه آننده در .همان ساعت بر او درو می فرستند. 


امام صادق علیه السلام :درود فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و آله بعد 
از نماز عصر روز جمعه چنین است که می گویی: «بار خدایا ! بر محشقد و 
خاندان محقد , درود فرست. و به محمّد و خاندان محمّد , برکت ده, و به 
محمّد و خاندان محمّد , رحمت اور, و محمد و خاندان محمد را, همانان که 
پلیدی را از ایشان بردی و پاي پاک شان کردی, بلندی بخش» . 


ص: 446 


عنه علیه السلام :ال صل علی مُحقد وآل مُْحَقد , وارحم مُحَقّدا وآل 
مَحَمّد , وبارک لت مَحمّد وال مَحَمّد , کما صَلیت ورجمت وبازکت, ۳ 
ابراهيع وال ابراهي تک حميد مجیذ . للم صل عَلی الاوصیاء والسْعداء 
والسُهداء وأئمّه القّدی , الم صل علی الأْبدال (1) والأوتاد , والسیاح 
ولعتار , والمحلصین والرهاد , وأهل الجذٌ ولاحتهاد , واخضص مُحتّد! وأهل 
ال ای رل راما را رو و را ۰ 
وسلاما , وزدغ قضلاً وشرفا واکراما , حّی تلع آعلی درٍجات هل السَرّفِ 

من این والغرسلین والأْفاضل العْقََبین . الم وصل عَلی من سَقّیثٌ 

من لم أسَمٌ من مَلایکیک وأنبیانک ورشْلک وآهل طاعتک , وأوصل صَلواتی 
ای دالی آرواحهمه واجعلیم اغوانی فیک واعوانی علی دفای ‏ 2 


عنه علیه السلام اللهْمَ صل عَلی مُحَتّد وال مُحَمّدٍ , وأدخلنی فی کل یر 
آدخلت فیه مُحَمّدا یت 
وال فخثر.صلی ال علبه ولهم . والسلا یه عَلیه وعلیهم ورحمَة اللّه 


2 


وبرکانة که 


ترا پوال تقوم شم ,شیم ال الأرض صفت. اخدهم الا فاممکانة اخر 
ِ سائر الناس (القاموس المحیط : جح 3 ص 333 «بدل») . 

- .الاقبال : جح 3 ص 244 , مصباح المتهجّد : ص 809 ح 872 من دون 
استار آلی ات من ال الفت عایم السا مار اهاز 27ص 40و 
8 ص 401 2 1. 
3- تهذیب الأحکام : ج 3 ص 72( 230 , الاقبال : ج 1ص 85 , مصباح 
العیتد. ی 54 60:2 من قعن استاد الی احومن اهل, لته غلیهم 
الا سار دای 1 


ص: 447 


امام صادق علیه السلام :بار خدایا! بر محمّد و خاندان محمّد , درود 
فرست, و به محمّد و خاندان محمّد , رحمت اور و به محمّد و خاندان 
محمّد , برکت ده. همچنان که , بر ابراهیم و آل ابراهیم , درود فرستادی و 
رحمت آوردی و برکت دادی, به راستی که نو سنودنی و بزرگواری. بار 
خدایا ابر حانشسان هی نان و. واهان. د سضوابان هدایت م. دود 
فرست. بار خدابا ! بر آبدال ( ۳ و آوتاد (2) و سائحان (3) و عابدان و 
مخلصان و زاهدان و اهل کوشش و تلاش [در عمل و طاعت ] . درود 
۳ و برترین درودهایت و بیشترین کرامت هایت را به محمّد و اهل 

بیت او اختصاص ده, و از جانب من , به جان و جسم او تحت و درود 
فرست, و بر برتری و #1 و بزرگداشت او بیفزای , چندان که او را به 
بالاترین درجه بزرگان از پیامبران و فرستادگان و برترین مقژبان کات ] 
برسانی. بار خدایا ! بر فرشتگانت و پیامبرانت و فرستادگانت و اهل 
طاعتت. چه آن که نام بردم و چه 11 که نام نبردم, درود فرست, و 
درندفاق را به آنان و به روان هایشان برسان, و ایشان را برادران من در 
رام خوفت و کهگ کنر کار به من درا سور اه عم » قوار دم 


امام صادق علیه السلام :بار خدایا ! بر محمد و خاندان محمد , درود 


فرست, و هر آن خوبی ای که محمد و خاندان محمد را به ان در اوردی, 
مرا نیز به آن در آور, و هر آن بدی ای که محشّد و خاندان محقّد را که 
درود خدا بر او و بر ایشان باد , بیرون بردی , مرا نیز ان آنستوفن ی 


درود فراوان و رحمت و برکات خدا بر او و برایشان 1 


- .ابدال , جماعتی هستند که خداوند به برکت وجود نا : زمین را وه 
0 . و هر یک از آنها بمیرد , دیگری جای او را بگیرد . 
۳ 2- .اوتاد , در اصل , به معنای میح هاست و در اصطلاح وروی از اولیاء 
الله هستته که ته مت له ار کان عاله آند. ۱ 
مسا ام در ال کرد کرام مه ول ی نار هر ان ور فران 


وحدیث به معنای روزه داران می باشد. 


یز .فلت لابی عبد الله علیه السلام : جُعلث فداي , 
کیت الطّلاء عَلّی اللَبمهٌ صلی الله علیه و آله ؟ ۰۰ . ققال لی : [نک لحافظ با 
حریژ , ققّل کما آقول لک : اللهْمٌ حَل علی محَمّدٍ وآهل بِیته الذین آذهبت 
عَنهَمٌ الجس وطهَرتَهم تطهیرا اللهَمٌ صَل علی مَحَمَّدٍ واهل بیته الذین 
العَمتهم علمک واستَحفضظتم کتابک واسترعيتهم عبادک اللفمة مل عَلي 


الامام الصامق علیه السلام :ال ضَل عَلی مُحَمّد الشیر التّذیرٍ , السراج 
العیر» لطیر الطاهر »الکیر الفاصل,» عاتم اسانی م وش اضقبانک , 
وحاا اجلایک , دی آلوجه الجمبل . والشَفٍ ار 
والمقام المچمود , وَالمَنهلِ القشهود , وّالحوض القورود . اللهْم صَل عَلی 
مج مد کسا تاغ وسالنی , وجاهد فی سشبیلک , , ونضح ۳ وعبدک حئیی آناه 
ای له الطاجرین الأخیار , الأْتقیاء الأبرار , الذین 
انتجبتهم دینک , واصطَقتَهُم من خلقک , وَائتَمنتم علی وحیک , وجَقلتّم 

خْرْان بان علوک 1 وتراچمة وحیک , وأعلام نورکٍ 4 وحفظة سک 4 و اذقبت 
َنهِمْ الرّجسَ وطفَرَهُ تطهیرا . اللهْم انقعنا حْبهم , واحشرنا فی ژمرتهم 
وتحت لوایئهم , ولا ثفَرّقبیتنا وتیتم , واجعلنی بهم عندک وجیها فی الذنیا 
والاخه , ومن المْقَرّبینَ الذین لا خوف عَلیهم ولا هم یحنون . (4) 


1- .جمال الأسبوع : ص 158 , الاقبال : ج 2 ص 174 نحوه , بحار الأنوار 

ج 94 ص 67 ح 55 . ۱ 

2 دا سا مضه ام فالحلیی من کار اضفات الما لضادق علیه الشسلام . 
3- .تهذیب الاحکام : 3 ص 18 ح 63 . 

4- .مصباح المتهجد : : ص 103 ح 172 , فلاح السائل : ص 424 ح 291 , 
اجکی را ‌فهاوهص عاستا رالاس عضو 


ص 108 ح 9. 


ص: 449 


جمال الأسبوع به نقل از حریز : به امام صادق علیه السلام گفتم : فدایت 
شوم ! درود فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و آله چگونه ی 
فرمود: «تو حافظه ای نیکوداری , ای حریز! پس آن گونه بگو که برایت 
می گویم و ی 
بُردی و کاملا پاکشان گردانیدی , درود فرست.. . بار خدایا ! بر محمّد و 
خانواده او که دانش خود را به ایشان الهام ی و نگهداری از کتابت و 
سرپرستی بندگانت را به آنان سپردی , درود فرست. بار خدایا ! بر محقّد و 
اهل بیت او که به فرها ری از آنان . فرمان دادی و محبّت و دوستی 
ایشان را واجب ساختی , درود فرست. بار خدایا ! بر محمّد و اهل بیت او 
که انان را اولیای امر خود پس از پیامبرت درود خدا| بر او و بر خانواده اش 
قرار دادی , درود فرست» . 


تهذیب الأحکام به نقل از عبید اللّه حلبی (1) : [امام علیه السلام ] در دعای 
قنوت نماز جمعه گفت: «بار خدایا ! بر محمّد و بر امامان مسلمانان , درود 
فرست. بار خدایا ! مرا از کسانی قرار ده که برای دین خود اقریدی, و از 
آنان که برای بهشتت , , خلق کردی» . گفتم : نام امامان را ببرم ! * فرمود: 
«به طور کلی از آنها نام ببر». (2) 


امام صادق علیه السلام :بار خدایا ! درود فرست بر محشد, آن بشارتگر 
هشداردهنده. چراغ تابان, پاک و پاکیزه, نیکوکار برجسته, خاتم پیامبرانت و 
آقای برگزیدگانت, و ناب ترینِ دوستانت, صاحب روی زیباء و بزرگی اصیل, 
و جایگاه والا و شریف, و مقام پسندیده و چشمه همگانی, و حوضی که 
آبزای یراب شدن. ابر آن. در ایند مار خدایا | بز .هدر درد قرستته که 
او پیام تو را رسانید, و در راه تو کوشید, و امش را راه نمایی کرد و 
تازنده بود , تو را پرستید. بر محمّد و خاندان پاک و شک و پرهیزگار و 
نیکوکار او درود فرست ؛ همانان که ایشان را برای دین خود پسندیدی, و 
از میان آفریدگانت برگزیدی, و وحی خود را نزد آنان , به امانت نهادی, و 
خزانه داران دانشت و مترجمان وحی ات ۷ 
رازت قرارشان دادی و آلودگی را از ایشان بردی و پاي پاکشان ساختی. 
بار خدایا ! ما زا از دوستی انان , سودمند دار, و در گروه آنان و زير پرچم 
ایشان , محشورمان فرما. ما را از آنان , جدا مساز, و مرا به واسطه آنان 
ند خودت. در دتبا ,و آخرت ‏ ابزومتند و از نزدیکانی کردان که بیمین 
وا او 


1- .حلبی از اصحاب برجسته امام صادق علیه السلام بوده است. 
2- .یعنی: بگو: امامان ؛ همه امامان. 


عنه علیه السلام 1۱ 

والداعي الی سبیلک , وعلی آمیر المَوّمنین ولیک وحَلیقتک من بعد رسولک , 

ِِ آوصیائهما المُستحفظین دینک , المَستودَعين حفک 1 والمسترعین 
, وعلیهم آجمعین السّلام ورحمه ال وبرکانة ۰ (3) 


عنه علیه السلام له سامک القسموکات . ِِ المدخواتِ . خالق 
لارض والسَماوات , آخدت علینا عهدک واعترفنا یه مد صلی الله علیه 
و آله . وأقتزنا بولاته لب بن. آبی طالب_ ام کشا مامتا 
اج ققلمنا أن ذیک عو؟ قاتبعناة . الم ی آشهخک 
واشهد مُحَمّد | وعلیا والمانیة حَمَلَة الغرش , وَالأربَعَة الأملاک خَرَ تعلمی : 
نّ فرضَ صلاتی لوجهک , وتوافلی_وركاتي وما طابِ لی من ۳1 وعمّل 
عندک ققلی محقد وال محکو. وآسا لک له آن توضلنی بهم وتقلانی بیم 
آدیی ها ار تالا لد واتیری ای فعلر له وال : علبهم 
السلام , غَیرَ مُستنکفی ولا مُسیتکبر , قرّکنا بضلاتک وضلاه کرک اه فی 
قیدک وقولک : «فو آلذی نصلی عَلتکم و له لنخرجکم من الطلعت الی 
لور و ان بالمَوّمنین رجیها * تحیْْمْ یوم یوت سَلَم و اعد لهْمْ مر 
کریمَا» (4 قازلفنا (5) یِتجبیک وسلایک ۳ 


رحمَیک , واخضٌصنا من فعو صلی الله علب و آلهبافل صلوانک | «و 

صل علنهق ان ضلوتک کر له (6) , ورُکنا یضلایه وضلواتِ آهل تیته , 

اک مستقزا عندک , مقشفوعا لا مُستودعا 
جع الراجمین . (7) 


1- .فی تهذیب الأحکام : «ونجیبک» . ۱ 
- .الکافی : ج 4 ص 530 ح 1 , تهذیب الاحکام : ج 5 ص 280 7 957 
کلاهما عن معاویه بن عمار . 


3- .الاقبال : ج 1 ص 234 عن علیْ بن میمون الصائغ آبی الأکراد , بحار 
الانوار  :‏ 98 ص 7ج 2 وج 92 ص 208 4 . 

4- .الاحزاب : 43 و 44 . 7 

ک لت یی فص فا ام القیی وال که وا ان له اسان 
العرب : ج 9 ص 138 «زلف») . 

6- .التوبه : 103 . ۱ 

7 .جمال الاسبوع + ض 158 عن ید الله بن.سنان:, بخار الانوار 2 94 
ص 66 ح 54 . 


ص: 451 


امام صادق علیه السلام :هر گاه خواستی از مکه خارج شوی و نزد خانواده 
ات بروی, با خانه [ی کعبه ] بدرود گوی... و خدای را بستای و نایش گوی و 
ریا وصلی الم کم له رو فرست سس و ها ایا بر 
محمّد , بنده ات و فرستاده ات و پیامبرت و امانتدارت و محبوبت و هم 
رات و بر کربدم.ات + از میان افرید کات ,رود فرست بای خدابا در ترا اد 
پیام های تو را رسانید. و در راه تو سخت کوشید, و فرمان تو را به کار 
بست ؛ و برای تو ازار دید, و تازنده بود , تو را پر ستنید... 


امام صادق علیه السلام :بار خدایا ! بر محمّد , پیامبرت و برگزیده ات و هم 
رازت و راه نمایت و دعوتگر به راهت , درود فرست, و هم بر امیر مومنان 
, ول تو و جانشینت بعد از پیامبرت , و بر جانشینان آنان که نگهبانان دینت 
قرارشان دادم ای ۵ خفت ,یه دستت آنان فبردم ای وه تست پرستی 
خلفت گماشته ای که درود و رحمت و برکات خدا بر همه ایشان باد!. 


امام صادق علیه السلام :بار خدایا, ای بر افرازنده آسمان های بلند. و 
گستراننده زمین های پهناور, ای آفریننده زمین و آسمان ها! تو از ما پیمان 
ستتاتدی وتها به بيامتر ی مجیه اضلی الله. علیه.. و الة: اعتراف کر دیمر وابه 
ولایت علی بن ابی طالب اقرار نمودیم. و شنیدیم و فرمان بردیم . به ما 
فرمودی که بر ایشان . درود فرستیم و ما دانستیم که اين . حقّ است و 
پیروی اش کردیم. بار خدایا ! تو را گواه می گیرم, و محمّد و علی و هشت 
[فرشته ] بردارنده عرش, و چهار فرشته خزانه دار دانش تو را هم گواه 
می گیرم که نمازهای واجب و مستحبم , و زکاتم و هر گفتار و کردار خوبی 
که نزد تو دارم , آ[همه] از ان محمّد و خاندان محمّد باشد . از تو می 
خواهم ای خداوند , که مرا به انان , بپیوندی و به واسطه ایشان , در نزد 
خویش , مقربم داری, همچنان که مرا به درود فرستادن بر او فرمان دادی. 
تو را گواه می گیرم که من , تسلیم او و اهل بیتش هستم , بی هیچ 
سرپیچی و گردنکشی. پس با درود فرستادن خودت و درود فرستادن 
فرشتگانت [برما آما را پاک گردان که این خود , در وعده و گفتار توست: 
«اوست کسی که با فرشتگان خود , بر شما درود می فرستد تا شما را از 
تاریکی ها به سوی روشنایی بر اورد و نسبت به موّمنان . همواره مهربان 
است . درودشان . روزی که دیدار کنند , سلام خواهد بود و برای آنان , 
پاداشی نیکو آماده کرده است» . پس با درود و سلام خود , ما را : به مقأم 
فرب رسان ۰ و پاداشی نیکو از رحجمنت به ما ارزانی دار, و برترین 


درودهایت را توشط محشّد صلی الله علیه و آله به ما عطا فرما [چرا که 
خودت به ایشان فرموده ای:] «و بر ایشان , درود فرست که درود 
فرستادن تو , مایه آرامش آنان است» . و با درود (دعای) او و درودهای 
اهل بیتش:: ما را پاک گردان و انچه از دانش و شناخت ایشان به ها دادم 
ای , نزد خودت ثابت و استوار و شفاعت شده , و نه عاریتی؛ نگه دار , ای 
مهربان ترین مهربانان ! 


ص: 452 


عنه علیه السلام :تقول وأنت عّلی باب المقسجد [ الخرام ] : سا 
۶ ی ی اي ٍ وال مُحمّد , وارخم محدا وال 

. ال صل علی مُحتد وال مجقد بدک ورسولک ب- ۳ ابراهیم 
خللک : وقلب انبیاتک ورُسلک ولم عَلیهم , وسَلامٌ عَلی المُرسلین , 
والعمد له رب العالمین ۰ () 


1- .الکافی : ج 4 ص 402 ح 2 , تهذیب الأحکام : ج 5 ص 100 ح 328 


ص: 453 


امام صادق علیه السلام تزعانی که بر در گام مسند آالحرام | فراز کرفتی: 
وه وی ,. بار خدایا ! بر محمّد و خاندان محقّد , درود فرست . به 
0 که ۱ ۳ ۳ 
همچنان که بر ابراهیم و خاندان ابراهیم , درود فرستادی و برکت دادی و 
9 ر که به راستی , تو ستوده و بزرگی. بار خدایا ! بر بنده و 
فرستاده ات محمّد و خاندان محمّد. و بر دوستت ابراهیم, و بر پیامبرانت و 
فرستادگانت درود و سلام فرست . درود بر فرستادگان, و ستایش , خدای 
را پروردگار جهانیان. 


ص: 454 


عنه علیه السلام :الحمدٌ له رَبّ العالمین وصلّی اللّهُ علی مُحَتَوٍ خاتم 
الببیق معلی له الطاهرين: اللفم صل علی محقو وال فقو فی الیل دا 
بفیم فصل علی فحی. وال معیر فی آلمار ادا تحلی‌فوضا علی عحعو 
وال مُعتّد هی ااخته والاولی , وضل علی مُحَتّد وال مُحقد ما لاع 
الجدیدان دان (2) , وما اطَد الخافقان (2) , وما دا الحادیان (3) ۰ وما 
کسسش یل ( (4) اد له ظلام , وم تفن ی وم آضاء قجد ۱ 


عنه علیه السلام :صلٍ علی مُحَتَّد ٍ عبدک ورسولک الذی صَدع 9 , وبالغ 
في اظهار دینک ک مپثاقک , وتضع لعبادک , , وبَدّل جُهدَةٌ فی مرضاتک , 
الق ط بر ذ ف بِنیاتة , وعظم بُرهاتَة . اللهَم وضل عَلی لاه الأمرٍ بَعد تییک , 
که وحیک , وخژان علمک + واهنانگ فی بلادک , الذین آقرت یموذتهم ؛ 
وقرضت طاعتَهم عَلی بَربّیِک , اللهْمْ ضَل علیهم ضلاه دایْمَة 2 باقیه ۳ 
وضل عَلی السَیْاح والعبّاد , وأهل الجذ والاجتهاد . (6) 


- .الجدیدان : اللیل والنهار (القاموس المحیط : جح 1 ص 281 «جدد») . 

- .الخافقان : طرفا السماء الاو و , وقیل : المفرب والمشرق (النهایه 
جح ِ ص 56 «خفق») . 
3- .الحادیان : هما اللیل والنهار ؛ کانهما یحدوان بالناس للسیر الی قبورهم 
(مجمع البحرین : ۴ ِ اص 276 «حدا») . 
من 
5- .مصباح المتهجد : ص 275 124 , فلاح السائل : ص 362 ح 242 , 
المصباح للکفعمی ص ‏ کاا ما مهن ارس سا ا ار : ج 860 
ص 88 ح 12 . 
6- .الاقبال : ج 2 ص 150 , بحار الأنوار : ج 98 ص 263 . 


ص: 455 


امام صادق علیه السلام :ستایش , خدای را که پروردگار جهانیان است و 
درود خدا بر محمّد , خاتم پیامبران و بر خاندان پاک او باد! بار خدایا ! بر 
محمّد و خاندان محمّد , درود فرست در شب , آن گاه که پرده افکند , بر 
محمد و خاندان محمّد , درود فرست در روز , آن گاه که روشن شود. 
ایآ ار 
محقّد , درود فرست تا زمانی که دو نوشونده (شب و روز) , پدیدار شوند 
و طلوع و غروبی در پي هم آید, و دو ساربان , خدی (آواز) مي خوانند , 
لل ان ام که سبی.فر | رسد وه اریکی قرو بخ‌شاند وا آن. کام که 
صبحی بر دقد و سپیده ای روشن شود . 


/ 


امام صادق علیه السلام :بر محمد , بنده ات و فرستاده ات , درود فرست ؛ 
همو که فرمان تو را اجرا کرد . و در آشکار [و پیروز گردانیدن] دین تو , 
نهایت کوشش خود را به کار برد . و پیمان تو را استوار ساخت , و برای 
بندگانت , خیرخو اهی نمود , و همه نیروی خود را در راه خشنودی تو صرف 
کرد , بار خدایا ! بنای او را بلند گردان , و پرهانش را عظمت بخش ۰ بار 
خداپا ! بر اولیای امرٍ پس از پیامبرت , و بیان کنندگان وحی ات , و خزانه 
تو در شهرهایت , درود فرست ؛ همانان که به 
دوستبی شان فرمان دادی و اطاعت از آنان را بر آفریدگانت واجب ساختی 
. بار خدایا ! بر ایشان درود فرست ؛ درودی با ده و ماندگار . بار خدایا ! بر 
زاهدان و عابدان و اهل کوشش و تلاش [در عبادت آهم درود فرست . 


[- .مقصود از دو ساربان , شب و روز است که به ساربان تشبیه شده اند 
که کاروان آدمیان را به سوی گورهایشان پیش می بر ند چنان که ساربان 
برای شتاب دادن به حرکت قافله اشتران , برایشان آواز (خدی) می 
خوانند . 


ص: 41_56 


عنه علیه السلام :یا آسمع السامعین ۰ ویا آبضَر الثاظرین . ویا أسرع 
الحایبین (و) یا أجود الأجودین , وبا اکرق الاکزمین , ضَل علی مخت فحتّد وال 
مُحشد , کَفصَل وأجرّل وآوفی وأحسن وأجمَل واکرم وطقر وازکی و وا ور 
۷۳ وآبهی دای اف وأدوّم واعم وأبقی ما صَلیت وبارکت و مثنت 
ساعت ‏ بت لی راهم وآل ابراهيم اتک خمیذ مَجید . اللهة امن 
علی مَحَمّدٍ وال مُحَمّدٍ کما متنت عَلی موسی وهارون , وسَلم علی مُحَمَد 
ول محمّدٍ کما سلمت علی نوج فی العالمین , الم وآورد علیه مين ده 
وازواجه واهل بیته 0 واتباعه من تفر به عینة , اجعلنا منهم وممّن 
تسقیه یکاسه وتوردهُ حوصَهة . واحشرنا فی زمزّته واجعلنا تحت , لوایّه » 
وأدجلنا فی کل یر ادخلت فیه مُحمّدا وال مُحقَد , وأخرجنا ین کل سوع 
0 نآ( رٍ وال مَحَمّد دٍ طرفة 


شنه علیه للم دستث آن ی غلب ات صلی علیه و آله بَعد 
القصر بو الجْفعه بهذه الصّلاه : الم ان و 

وَضَفتَهٌ فی کتایک حیثٌ تقول : «لقَد چاه ل من آنعب عزیژ علیه 
ما عنم خریص علیْکم بالموینین زعوف رَحیم» (2) , قاشهَد أَهُ کذلک , 
والک لم تامُر پالطّلاه علیم الا بعد آن صلیت علیه انت وملائْکنی , دنرم 
فیم محکم فراني : «ان اللة و ملیْکتَهٌ یضلون علی اللبی یایها الذین ءامَتو 
لوا علیه و سَلموا تسلیمَا» (3) لا لحاجّه الی ضلاه احدٍ من المخلوقین بعد 
صلاتک عَلیه , ولا الی تزکیتهم لاه بعد تزکیتک , بل الحلق جمیعا هم 
المحتاجون الی ذلک ؛ لاک حَلتة بابک الذی لا تفیل لِمن آتاک الا منة , 

م 1 0 


َنِ مس له 1 قلی فحقه 


الذی انتَجَبتَة لرسالایک , وَاستَخلَصتَة تک , واستر یه عَبتَةْ عبادک , ِ 

علی وحیک ِِ الهّدی , وباب اللّفی والنّهي ۳ الوَثقی فیما بتیتک 
وتین حلقک , الشْاهد لَهُمْ الفْمّیمن علیهم , شرف وافصَل وآزکی وأطهَرَ 
۳ ویب ما شوت تلی امین و , وأنییاک ورسْلک , واصفیایک 
وَالمَخلِصینَ ین عبادک . الهْمٌ واجقل صلوایک وعغفراتک ورضواتک 


ومْعافاتک وگرامتک ورَحقتک وک وقضلکَ وسلاعک وشَرقک واعظاقک 
وتبجیلک 1 وضَلواتِ قلاتکتی وژشلک وأنبیائک والأوصیاء والشهداء 
والصذیقین وعبادک الصَالِحينَ وحسن اولیّک رفیقا 1 و آهل السماوات 

والأرَضین وما بَیتهُما وما وقهُما وما تحتهُما , وما یی الخافقین وما تین 
العّواء والشمس والقمر یجوم والچبال وَالسَجر وَالدوابٌ , وما سب 
ی ابو والبحر وفی الظلقه والطیاء یاعد ولاصال ففی آاع اء الیل 
وأطراف اهاز وفع انم عیفر بخ لا شید آلمرنتلین. بخاتم 
البیّينِ / وامام المَتّقَینَ / ومولی الق رفن / وولی المسلمین / وقایّد العْرٌ 
المَحجْلیَ (5) , ورسول رب العالمین ای الجرٌ وّالانس والاعجمین (۵) , 

والشاجد البشیر الامین , التذیر الداعی الیک بلذنک البیراج القنیر . اه 


سم 


صل علی مُحَمَد وآلِ مُحَمَدٍ فی الأوّليّ . الم صَل علی مُحَمَدٍ وال مُحَمَد 
فی اأخْرينَ با 5 محَمّدٍ ول مُحَمَد دٍ یوم الذین توقتقوم الب 
العالمین , الم صَل َلي مُحَمّد ما قدیتنا یه , الم صل عَلی مد 
استنقذتنا به , الم صَل عَلی مَحقد خعقر کج آششتا (ر وی ال له علی 
مُحَمّدٍ کما أحییتنا بو , اللهْم ضَل عَلی مُحَّد ما سَرّفتنا به , اللهُم جل علي 
مُحمّد ما آعرزتنا یه , الم ضل علی مُحَمّدٍ کما فصلتنا به . ۰ ۰ الم صل 
علی مُحَمَدٍ وال مُحَّدٍ , وأعطه من الوسیله والقضیله "۳ والکرامه 
ها تفیطة اف نع ااعلا که لبون , والیون والقرسلون , والکلهه 
آجعون .. . الم قضل علی مُحقّد وال محقد . وارخم مُعَتّدا وال مکقد 
کافضل ما صَلیت وزجمت وبارکت.علي. تراهم وال یرام ای عمیه 
مجیذ . هم وامئن,علی مَحتّد مُحَمّد وال مُحَمّدٍ , کافصَل ما متن علی موسی 
و . الم وسلم علی مُحَمّدٍ وال مُحَمَد ُحَمّد , کافصَل ما سلمت عَلی نوج 
في العالمین ال صل علی مَحَیّدٍ وال مُحَمّد دٍ وعلی یمه العسلمین ؛ 
الاولین ینم والاخرین . الم صَل عَلی مُحَمَد وال مُحَمَدٍ وعلی تام 
الفسلمین , واحقظة من بین یَدّیه وين له وغن یّمینه ون شماله ومن 
قوقه وین تحیه , وافتع ,2 قتجا تسیرا . , وانَضره تصرا غزیزا , واجقل له من 
لذنک سْلطانا تصیرا , اللَُمٌ عَجّل قرج آل مُحَمّد , واهیک آعداعقم من الجنٌ 
والانس . اللهْم ضل عَلی مَحَتّدٍ وآهل بیته ودره و آزواجه الطییین الاخپار , 
الطاهرین المَطهّرین . الهُداه آلعهدیین , غبر الصالین ولا الفْضلین , الذین 
آذهبت عَنهْمْ الرجسن وطيَرتَهُم تطهیرا . له صَل علی مد وال مُحَقد 
فی الاوّليَ . وضل علی مَحَمّد ٍ وال مُحمَدٍ فی الأخرین , وضل غلبهم فی 
الملاً الاعلی , وضَل علیهم ید لایدین .صلاا فنین لیا ولا اعد دون 
رضای.: امتخ امین کت اعالمین.» . الم ضل علی. فد وال ید 
الوّلاه الساده الکفاه (9 ما (10) الکرام 4 القاده القماقم 1 
الصّخام , اللیوثٍ الأبطال , عصقة لِمَن اعتچتم بهم ۰ واجازة لِمَنِ استجا بهم 
«والکیف العخس : عالعلی المارنه فی الاخم الخامتی ال اغت ءوس مار 


2 


ِ 


۵ 


" 


, والفتَاکُرٌ عنم زاهق , واللازمُ لهُم لاجق , رمایک فی آرضک , وضلع عَلی 
عبادک في از خی الذین آرگذت بهم من المَلکه وآتزرت بهم من الظلمه , 


ِ اوه وقوضع ۳ وختلف القلایگه ومعدن العلم . صلی ال 


1- .مصباح المتهجد : ص 2.63 101 , فلاح السائل : ص 319 ح 215 , 
المصباح للکفعمی اصی. 215 کلما نویه ین عتار مار الا هار : ج 86 


- .الأحزاب : 56 . ۱ ۱ 

4- .لأنرة والماَرم والقَُْ : العَکرمة لها توت آی کر وتابرها قرنْ عن 
قزن: تتحدتون نها , وفی المحکم. : المکرمه القکوارتة (لسان العزت : ع .۸ 
صِ 7 «آثر») . ۱ 

را ۱ ون ات سس مواضه الرصوعسن ام رفس وا کدام : 
ِِ اثر الوضوء فی ف الوجه والیدین والرجلین للانسان من البیاض الذی 
یکون فی وجه و ِِِ ورجلیه (النهایه ۳۰ 1 ص‌ 2346 ۹ 
هه من الانس , والأعجمی ۱ 9900 7 
العجم لفه في لسانه لا تین کلامه (بحار الأنوار : ج 90 ص 88) . 

7- .تعشه الله" : زقعه 1 کا تن (القاموس المحیط ۳ 2 ص‌ 290 
«نعش») . 

8- .یقال : عبطث الرجل آغیطه عبطا , (ذا اشتهیت آن یکون لک مثل ما ه , 
ون یدوم علیه ما هو فیه (النهایه : ح 3 ص 9 «غبط») . 

09- .رجل کفیث : آی کاف (لسان العرب : ج 15 ص 227 «کفی») . وقال 
العلامه المجلسی قدس سره : الکفاه : جمع الکفیْ ؛ وهو الذی یکفیک 
الشرور وللاافات , قفی شص اس 2 حال اه وه خمه جع ۶و 
الشجاع (بحار الأنوار : ج 90 ص 89) . 

0- .الکل : الحلیم العاقل (النهایه : ج 4 ص 213 «کهل») . 

1 1- .القمقام ۱ السید ۱ والقمقام : العدد الکثیر , ویقال ۱ سید قمقام لکثره 
خیره (الصحاح : ج 5 صِ 5 «قمم») . 

1- ۰ المتهجد : ص 387 ح 517 , البلد الا تن * ص‌ 7 , جمال 
الاسنوع: ض 285 ,هار الاوار 94 45 2 36 نقلا عن آصان قدیم 


ِ- 
1 


فن: خوات: فخهاغ. الاضحاب نحوم» وکا هها عن ففران رن خعفن ین مه نو : 
وج 90 ص 82 ح 3 . 


ص: 457 


ای سریع ترین حسابگران " , 3 بخشنده ترین 0 ب و ای 
بزرگوارترین بزرگواران ! بر محمّد و خاندان محقّد , درود فرست , همانند 
برترین و بیشترین و کامل ترین و نیکوترین و زیباترین و کریمانه ترین و 
پاک ترین و ناب ترین و نورانی ترین و والاترین و درخشان ترین و 
شکوهمندترین و بالنده ترین و پاینده ترین و فراگیرترین و ماندگارترین 
درود و برکت و لطف و درود و رحمتی که بر ابراهیم و خاندان ابراهیم 
فرستادی ۱ ۱ 
خاندان محقد , منت نه , چنان که بر موسی و هارون , منت نهادی , و بر 
محمّد و خاندان محمّد , درود فرست , چنان که بر نوح در میان جهانیان ,؛ 
درود فرستادی . بار خدایا! از فرزندان او و همسرانش و خانواده اش و 
یارانش و پیروانش , کسانی را بر [حوض کوئر] او در آور که دیدگانش 
بدانها روشن شود , و ما را از ایشان و از کسانی قرار ده که با جام او 
سیرابشان می کنی و بر حوض او وارد می کنی . ما را در گروه او محشور 
فرما و زیر پرچم او در اور , و ما را در هر ان خوبی ای که محمّد و خاندان 
محمّد را به آن داخل کردی , داخل کن , و از هر بدی ای که محمّد و 
خاندان محشّد را از آن بیرون برد ونان نکر , و هرگز ما را از محمد 
وخاندان فخید , چشم بر هم زدنتی و ته کمتر و بیشتر از آن« جدا مکن:: 


امام صادق علیه السلام :مستحب است که بعد از نماز عصر روز جمعه , با 
اش ات مسا ای الا عم > الم دوه سا وه دا 
خدایا ! محمّد صلی الله علیه و آله چنان است که تو , خود , در کتابت او را 
وصف کرده ای , آن جا که فرمایی : «برای شما پیامبری از خودتان آمد که 
بر او دشوار است شما در رنج بیفتید . به [هدایت ] شما حریص و نسبت به 
مقمنان , دلسوز و مهربان است» . من ؛ , گواهی دهم که او چنین است , و 
ور در وه فرستادن بر او فرمان ندادی , مگر پس از آن که تو خود و 
فرشتگانت , بر بر او درود فرستادید , و در قرآن محکمت 1 
دام فرشتگانش بر یار درو خی فرستتده اي کشانی که ابما 
آورده اید ! شما نیز , بر او درود فرستید و درودی کامل گویید» , نه اين که با 
وجود درود فرستادن تو بر او , به درود فرستادن آحدی از مخلوقات , نیاز 
پاشد رو باهحد شمایش وا امه مسایس انا سا اه 
این جمله خلایق اند که به این کار (درزود فرستادن بر او) نیاز دارند ؛ زیرا 
تو , او (پیامبر) را درگاه خود قرار دادی , به طوری که جز آن کس را که از 


ات نیرید یا نت را مان میدن ده 
خودت و وسیله ای به سویت , و منزلتی در نزدت قراردادی , و مومنان را 
بدان راه نمایی کردی , و به درود فرستادن بر او فرمانشان دادی تا بدان 
وسیله , بر ارجمندی و شرافت خویش در پیشگاه تو بیفزایند , و فرشتگانت 
و فرستندگان بر او گماشتی که بر او درود فرستند و درودها و 
سلام های آنان را 1 من , نخست به [نبات و 
ات اه ای ی رت ام دی دیف , اگر چه با این 
کار , هنوز به رضایت خاطر نمی رسم و زبانم [چنان که باید] , گویای دروغ 
نیست . بار خدایا ! بر محمّد , بنده ات و فرستاده ات و پیامبرت و 
دوف واتهم رای برگرده ات وروت ون کی ار ان 
آفریدگانت , درود فرست همو که برای [ابلاغ] پیام هایت برگزیدی » و 
برای دینت گزینش کردی . و سرپرستی بندگانت را به او سپردی , و امین 
وحی خود قرارش دادی ؛ آن نشانی راه 4 ق اف پرهیزگاری و خردمندی ۰ و 
استوارترین دستگیره رشته فبانز نو .و افرند عانت: . واه آنان و نگهبان 
ایشان ؛ بهترین و برترین و ناب ترین و پاک ترین و بالنده ترین و خوش 
ترین درودی را که بر یکی از آفریدگانت و پیامبرانت و فرستادگانت و 
برگزیدگانت و بندگان مخلصت فرستاده ای بباز دابا نزودها و آمررزشن و 
خشنودی و عافیت و کرامت و رحمت و لطف و فضل و سلام و ارج و 
بزرگداشت و گرامیداشتت را , و درودهای فرشتگان و فرستادگان و 

پیامبرانت و جانشینان [پیامبران ] و گواهی دهندگان و تصدیق کنندگان و 
بندگان شایسته ات که نیکو رفیقانی هستند , و اهل آسمان ها و زمین ها و 
هر آنچه میان آنها و بالای آنها و زیر آنهاست , و آنچه میان مشرق و مغرب 
و میان هوا و خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان اند , 
و آنچه را در خشکی و آب و در تاریکی و روشنایی , هر بام و شام و در 
ساعات شب و اوقات روز , تو را تسبیح می گویند . [درود همه اینان را] بر 
محمّد بن عبدالله قرار ده , او که سَرور فرستادگان , و خاتم پیامبران ,؛ و 
پیشوای پرهی زگاران , و آقای مقمنان , وحامی و سرپرست مسلمانان , و 
پیشرو بی همتایان , و فرستاده پروردگار جهانیان به سوی جنْ و انس و بی 
زبانان , و گواه و : بشارتگر و امین و هشدار دهنده و دعوت کننده به سوی 
تو با اجازه تو مکاح کیان نید شام دابا فان سشتان: , بر محمد 
و خاندان محمد , درود فرست . بار خدایا ! در میان پسینیان , , بر محمّد و 
خاندان محمّد , درود فرست , در روز جزا روزی که مردم در پیشگاه 
پروردگار جهانیان می ایستند . بر محمّد و خاندان محشّد , درود فرست . بار 
خدایا ! بر محمّد درود فرست که به واسطه او , ما را هدایت کردی . بار 
خدایا ! بر محمّد , درود فرست که به واسطه او , ما را نجات بخشیدی . بار 
خدایا ! بر محمّد درود فرست که به وسیله او , ما را رفعت بخشیدی . بار 


خدایا ! بر محمّد درود فرست که به واسطه او ما را زنده ساختی . بار 
خدایا ! بر محمّد , درود فرست که به واسطه او , ما را بزرگی بخشیدی . 
بار خدایا ! بر محمّد , درود فرست که به واسطه او ما را عژّت دادی . بار 
خدایا ! بر محمّد , درود فرست که به واسطه او ما را برتری عطا کردی .. 
,. بار خدایا ! بر محمد و خاندان محمد , درود فرست , و به او چنان وسیله 
(منزلت والا) و برتری و بزرگی و ارجمندی عطا فرما که فرشتگان مقژب 
ادا شاد کا ردو هه ای ی ماه شور ندمت ار تیار 
بر محمد و خاندان محقد , درود فرست , و بر محمّد و خاندان محمّد , 
رحجمت اور ,؛ همچون برترین درود و رحمت و برکتی که نثار ابراهیم و 
خاندان ابراهیم کردی , که به راستی , تو ستوده و بزرگواری . بار خدایا ! بر 

ی 
هارون نهادی . بار خدایا ! بر محمد و خاندان محمّد , درود فرست , همچون 
برترین درودی که بر نوح در میان جهانیان فرستادی» . بار خدایا ! بر محمّد 
و خاندان محمد و بر امامان مسلمانان , نخستین و وایسین انان , درود 
فرست . بار خدایا ! بر محمّد و خاندان محمد و بر امام مسلمانان درود 
فرست , و او را از پیش رو و از پشت سر و از راست و از چپ و از بالا و 
از پایین [از شش جهت], نگهداری کن و برایش فتحی آسان فراهم آور و 
ره مر هه مار انبم مارد کم وان ای تا سس 
قران دب بار خدابا ا یتفر با دولت. آخاندان محتدم ات ببخش و 
فشصان آنای راو ار کر ایس اون کار کواا اهمخید و هل سب 
او و ذریُه و همسرانش درود فرست , که خوب و نیک و پاک و مطهّر و 
هدایتگر و هدایث شده اند , نه گم راه و نه گم راه کننده , همانان که پلیدی 
وا ار اسان‌تردی بای اسان دی ار ابا اور هان‌سستتان بو 
محقد و خاندان محقد درود فرست . در میان پسینیان , بر محمّد و خاندان 
محقد درود فرست . در جمع اسمانیان , بر انان درود فرست . تا هميشه 
هميشه , بر آنان درود فرست ؛ درودی که نهایت و پایانی جز رضایت تو 
نداشته با شد, آمین , امین اک پرورد کار خهانیان: ا بار خداباا برنشتد و 
خاندان محمّد درود فرست ؛ این خاندان فرمان فرما , آقا , کفایت کننده , 
دانا , بزرگوار , پیشوا , مهتر , , بزرگ , شیر دل , پهلوان , نگهدار کسی که 

به آنان پناه برد » حامی کسی که آت ان امان بخواهد , غار مستحکم , 

کشتی روان و ات های زرف و متلاطم : همانان که ۱ 
روی گرداند , از دین خارج گشته است و هر که از انان وایس ماند , نابود 
می شود و کسی که همراه ایشان باشد , به مقصد می رسد " همانان که 
نیزه های تو در زمین تو هستند . درود فرست بر آن بندگان خود در زمینت 
که به واسطه آنان , [دیگر بندگانت را] از هلاکت رهانیدی و به نور وجود 
انان , تاریکی را زدودی ؛ همانان که درخت نبت , جایگاه رسالت متخ 


آمد و شد فرشتگان , و کان دانش اند . درود خدا بر او و بر ایشان . 
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ص: 41_59 
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ص: 462 
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6/ 9الَلوات المَأَنورَة عَن الامام موسی بن جعقر الکاظمالامام الکاظم 
علیه السلام,: من قال فی خر صلاه الصیح وضلاو العغرب قبل آن نمی (1) 
رجلیم آوْکلم آخدا » «انّ ال 5 مَلِکتَه یضلون علی النبی تیا الذین 
افو لوا عَلَیّه 5 و سَلقو تسلیها»" ۱ للم ضَل علی مَحَتّد التبی* ودُربیه» 
قصی ال له ۳ : سبعون فی الحیا وتلائون فی اجره ۰ (2) 


1- .آراد قبل آن یّصرف رجله عن حالته التی علیها فی التشهّد (النهایه : ج 
1 ص 226 «ثنی») . ۱ 

2- .ثواب الاعمال ص‌ 197 ۳ 1 عن ابن المغیره ۲ جامع الاخبار : ص‌ 11_59 
ح 381 عن ابی المغیره 1 فلاح السائل : ص 408 ح 8 عن معاویه بن 
عمّار عن الامام الصادق علیه السلام , بحار الأنوار : ج 86 ص 95 ح 3 وص 
7ج د : 


ص: 465 
6 / 9 صلوات های رسیده از امام کاظم علیه السلام 


6 / 9صلوات های رسیده از امام کاظمامام کاظم علیه السلام :"هر کس در 
پي نماز صبح و نماز مغرب , پیش از آن که پاهایش را از حالت تشهٌّد خارج 
سازد یا با کسی حرفی بزند , بگوید : « «خدا و فرشتگان او بر پیامبر درود 
می فرستند . ای کسانی که ایمان اورده اید ! شما نیز بر او درود فرستید و 
سلامی کامل دهید» . بار خدایا ! بر محمد پیامبر و نسل او درود فرست» , 
خداوند صد حاجت او را بر می آورد ؛ هفتاد در دنیا و سی در آخرت . 


ص: 1066 


عنه علیه السلام ی ی 
ضل علی فحتر وال فحفد فی الاولین ء وخل علی فددد ٍ وا مُحّد 

لآخرین . وضل علی مُعتد ول فْحَّد فی القل الأعلی , وضل علی مُحَتّد 

وآل مُحَمَدٍ في المرسلین للم اعط شخشد مُحَمّدا ول مُحَّد الوسیله 7 
والفضَبله والدّرجَه الکبیّه , الم ی آمنث یمْحَّد صلی الله علیه و آله 
ولم وی اقا و کار ی و ی 
یه , واسقنی من حوضه مشتبا روّا سایْغا هنینا لا أطما بعدغ آبدا , تک 
علی کل شَیء قدیژ .للم گما َعیث یفْحَمّد صلی الله علیه و آله ولم ره 
فعرفنی في الجنان وَجهَةُ 4 او ۱ تجیة کنیرهة وسَّلاما» . 
قِنٌ من صلّی عَّی الب صلی الله علیه و آله بهذه الطَلوات قدقت دُنوة ‏ 
ومجیت خطایاه ۰ ودام سروژه ۰ واستجیت دعاوه . واعطی املة , ولسط لح 
فی رزقه , واعین علی عَذوّه , وفبّت له سَبَبٌ آنواع الکير , وْجقل من 
9 الأأعلی ۰ یِقولهّن تلات مَرژاتِ عُدوة , وثلات مات 


ک 


۷ 


- .ثواب الأعمال : ص 187 ح 1 عن ابن المفیره , جامع الأخبار : ص 159 

ا 1 المغیره , المصباح للکفعمی : ص 559 عن الامام الصادق 

علیه " وفی صدره «من آراد آن پسرز محفد | وآله فی الصلاه علیهم 

الم يا آجود من آعطی , ویا خیر من سئل , ویا آرحم من استرحم 

لا وی فیه فن فان مت .صلی علی انش صلی آلله علیه و 
آله ..» , بحار الأنوار : ج 86 ص 96 2 3 وج 94 ص 85 ح 5 


ص : 467 


امام کاظم علیه السلام :از اسرار خاندان محقد در درود فرستادن بر 
پیامبر صلی الله علیه و آله و خاندان او [ ؛ در این جملات نهفته است ] : 
«بار خدایا ! در میان پیشینیان مد و ادن و و 
میان پسینیان , بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست ! در میان جمع برین 
(عالم بالا و نزد فرشتگان) ۰ بر محمّد و خاندان محشّد درود فرست . و در 
میان فرستادگان [الهی] , بر محقّد و خاندان محمّد درود فرست . بار 
خدایا ! به محشّد و خاندان محشّد , مقام والای قرب و بلنو پایگی و برتری و 
درجه بزرگ عطا فرما . بار خدایا ! من در حالی به محمّد صلی الله علیه و 
آله ایمان آورده ام که او را ندیده ام , پس در روز رستاخیز , مرا از دیدن 
او محروم مگردان و همراهی با او را روزی ام کن . مرا بر آیین او بمیران 
, و از حوض او به من بنوشان #شی تادات و لصیخه کارا عمش ار آن 
, هر گز تشنه نشوم . به راستی که تو بر هر چیز توانایی . بار خدایا ! من در 
حالی به محشّد صلی الله علیه و آله ایمان آورده ام که او را ندیده ام , پس 
در باغ های بهشت ی ی ی ی ی 
تحیّت و درود بسیار , به روان محمّد برسان» . هر کس با این صلوات ها . 
کز بنافتر صلی الله له و الم درون فرشتره کنا مات در هم فرم اجه زینو 

, خطاهایش پاک می شود . شادمانی اش ماندنی می شود , دعایش 
مستجاب می گردد , آرزویش برآورده می شود , در روزی اش گشایش 
ار 
خوبی , برایش فراهم می گردد و در بهشت های برین , از همدمان 
پیامبرش قرار داده می شود . اين صلوات ها را سه بار در صبح و سه بار 
در هنگام شب می گوید . 


ص: 69 


عنم علیه السلام :یا من لا تخفی عَیه اللَغاثُ , ولا تَشابة عَلّیه الأصواث 

۱ سا لک یغناک عن حلقک , ويحاجتهم الیک , ویققرهم وفاقتهم ایک , 
تصَلّی علی معقّد چیرتک من خَلقک وأهل تیه الطیین لاه ۳۲ 
اسا لک ان تصَلی عون محمد ٍ عبدک ۵ تتخ ای وتبیک ۲ وخاضتک وخالضیک 
وصفیک ویرک من حَلقک , وأمینک عَلی وحیک وموضع سرک , ورسولک 
الذی ارسَلتة زلی عبادک دحعلته رجعة للعالمن فتورا استهاء بو الخوسون؛ 
تشر بالجزیل من توایک , واندر يالألیم من عقایک . الهم قضل غلیه یکل" 
قضیله ین ضایله , ویک منقته من قناقیه , ویک حال من حالاته , ویکل 
قوقف من مواقفه صلاة تکرَم بها وَجهَة , واعطه الذرجة والوسیلة والرفعة 
والفصیاه ,.الافم. شرف فی المیامه حفاخه + وعظم باه واعل دهد , 
وتقّل سَفاعتة فی أمیه , وأعطه وله , وارقعة ی القضبله الی غانتها . 
الم صَل علی آهل تیه یمه الهُدی وعصابیح الکجی . واأمنایک فی حَلقک 
ءاصنبانک من عادی ز وخجیک فی ارضی وعارک فی بادک : الضایریق 
علی بلایک , الطالبین رضاک آلموفین یوعدک , عیرّ شاکّین فیک ولا جاجدین 
عبادتک , وأولیانک وسَلایّل آولیانک , وخْرّان علمک الذین جَلتَهم قفاتیع 
الفّدی ونور قصابیج الدّجی ؛ صَلوائک عغلیهم ورَحمنک بت . اللهَم 7 
لی محَتّد وال مُعَقّد , وعلی قنارک فی عبادک الذاعی ایک بلایک, القائّم 
یأمرک الموّدّی عن رسویک علیه واله السلام . الم (ذا لطهرتة قانجز له ما 
وَعدتهةٌ . وشق الیه اضحاحة ۰ وانضرةه وقو ناصر بو , وبلفة َفصَل امَله , 
واعظه بو ام وجدد یه غن مُحَّد واهل بیته بعد اذل الذی قد تزل بهم تعد 
تبیک؛ قصاروا مَفتولین قطرودین مُشْرّدینَ خایفین غَیر آمنین , لقوا فی 
نیک ابتغاء مرضایک وطاتک الأذی والکذیتِ , قضتروا علی ما آصاتهم 
فیک , راضین یذلک مُسَلهین لک فی جمیع ما وَرَد غلیهم وما ؛ٍ بر( 

اللهَمٌ عَجل فرح قایّمهم بامرک , وانضرة وانضصر به دیتک الذی بر 0 
و ی الا وا للع صل 
علی جمیع الاأنییاء والغرشلین؛ الذین لوا عَنک القُدی واعتقد 
القوائیق بالطاعه الم ای مه ان امه دا کی و 
علیهم ورَحمَة اللّه ویَکائة . له صَل علی مُحَمّدٍ وعلی َلایکتَکَ المْفَرّبینَ 
اون انعم من آنبیانک الخزسلین, وعباری التالحین آمععین .21 


5 


: 


1- جمال الاسبوع : ص 183 عن الحسن ین القاسم العبّاسی , مصباح 
المتهیٌد : ص 306 310 ح 417 من دون اسناد (لی أحد من آهل البیت 
علیهم السلام , بحار الأنوار : ج 91 ص 195 ح 3 . 


ص: 1069 


امام کاظم علیه السلام ای کسی که زبان ها بر او پوشیده نیست و در 
تشخیص صداها , دچار اشتباه نمی شود ! ۰ به [حق ] بی نیازی ات از 
آفریدگانت و نیازمندی آنان به تو , و به فقیری و تنگ دستی آنان نزد تو , از 
تو می خواهم که بر محشّد , اين برگزیده تو از میان آفریدگانت , و بر 
خاندان پاک او , این پیشوایان ره یافته , درود فرستی ... از تو می خواهم 
که بر محمّد , بنده ات و فرستاده ات و پیغامبرت و بنده خاص و خالصت و 
دوست صمیمی ات و برگزیده تو از میان خلقت , و امین تو بر وحی ات و 
محرم رازت , و فرستاده تو که او را به سوی بندگانت فرستادی و او را 
رحمتی برای جهانیان قرار دادی و نوری برای مومنان که از روشنایی اش 
استفاده می کنند , و او [مردمان را آبه پاداش فراوان تو بشارت داد و از 
کیفر دردناکت بیم داد . بار خدایا ! پس به ازای هر فضیلتی از فضایاش و 
برای هر منقبتی از مناقبش و هر حالی از حالاتش و هر موضعی از 
مواضعش , بر او درود فرست ؛ چنان درودی که با آن , او را سرفراز کنی 
و به او درجه و مقام والای قرب و بلندی و برتری عطا فرمایی . بار خدایا! 
در رستاخیز , مقامش را بلند گردان , بنایش را شکوهمند بدار , درجه اش 
را بالا ببر , شفاعتش را در حق امتش بپذیر , خواسته اش را نش او ر و او 
را تا نهایت برتری , بالا ببر. بارخدایا | درو فرست بر اهل-یتت او این 
پیشوایان راو راست و چراغ های تاریکی ها و امنای تو در میان خلقت و 
برگزیدگان تو از میان بندگانت و حجّت های تو در زمینت و نشانه های تو 
در شهرهایت , آنان که شکیبا بر بلای تو و جوینده خشنودي تو و وفاکننده به 
وعده تیه ور و ری دیآ ند کی بند کین [خود در برابر] تو نیستند 


1 دوستان تو و فرزندان دوستان نویند , و خزانه داران دانش نو هسنند : 
همانان که کلیدهای هدایت و روشنایی چراغ های تاریکی ها قرارشان دادی 
. درودهای تو و رحمت و خشنودی تو , بر ایشان باد . بار خدایا! درود 
فرتیت بر فحند وخاندان محند بونین ان که نشاته. ات .ور .مین ند کانت: و 
با اجازه تو , به سوی تو فرا می خواتد و فرمان تو را برپا می دارد و از 
جانب پیامبرت که بر او و خاندانش درود باد انجام وظیفه می کند . بار 
خدایا ! هر گاه آشکارش نمودی , وعده ای را که به او داده ۳ 
بخش و یارانش را به سوی او روان کن , او را یاری ده و یارانش را نیرو 
بخش , او را به بزرگ ترین آرزویش برسان و خواسته اش را به او عطا 
و 
افتادند و کشته و رانده و آواره شدند و در ترس و نا امنی به سر می بردند 
و به خاطر خشنودی و طاعت تو , آزارها دیدند و تکذیب شدند , ولی آنان 


بر آنچه در راه تو به آنان رسید , شکیبایی ورزیدند و بدان راضی بودند و 
در تمام رنج و گزندهایی که به آنان رسید و می رسد . تسلیم [حکم ] تو 
بودند دوباره نیرو و عرت بخش . بار خدایا ! به ظهور قائم انان که بر پا 
دارنده فرمان توست شتاب بخش و او را یاری ده و به واسطه او , دینت 
را که در آن تغییر و تحوّل داده اند , یاری کن و به واسطه او , , هر بخشی 
از دینت را که پس از پیامبرت صلی الله علیه و آله محو یا جای گزین شده 
ال ار ایا کی مان دا انز شعه‌سامی آن مناد ان کداد جات 
اهداب را و تین وا ی وس رود رت ری ان بر 
ایشان و بر جان و جسم ایشان درود فرست ؛ درود بر آنان باد و رجمت و 
برکات خدا . بار خدایا ! بر محشّد و بر فرشتگان مقّبت و بر آن پیامبران 
فرستاده ات که اولوالعزم بوده اند و بربندگان شایسته ات , همگی , درود 
فرست . 


ص: 470 


6 10الصَلَواثْ المَأنورة عن الامام علی بن موسی الرّضاالامام الرچضا علیه 
السلام :َشْهَدٌ آن لا الة, الا ۱ و< 9 خَلضها ‏ 

وادخژها عندة , وضلی ال علی ۸ مُحَمّد خائم الوّه وخیر البَِیّه , وعلی ] 

آل الرَحمه وشچره النعمه ومعدن الرسا له و ُ 


- .الکافی : ح 5 ص 373 7 عن معاویه بن حکیم , مکارم الأخلاق ج 1 
ص 449 ح 1541 وفیه «أَئمّه الرحمه ومعادن الحکمه» بدل «آل الرحمه 
۰ , بحار الأنوار : ج 103 ص 264 ح 4 . 


ص: 471 
6 لیات فان هیده از آقام رضا قلیة الشاام 


6 / 10صلوات های رسیده از امام رضاامام رضا علیه السلام :گواهی می 
دهم که معبودی جز خدا نیست , یگانه است و بی انباز ؛ گواهی ای که آن 
را از سر اخلاص می گویم و نزد تو اندوخته اش می کنم . و درودهای خدا 
بر محمد / خاتم پیامبران و بهترین مردمان و بر خاندان او که خاندان 
رحمت و درخت نعمت و مهد رسالت و محل آمد و شد فرشتگان اند . 


272 


قرب الاسناد عن آحمد بن محشّد بن آبی نصر عن الامام الرضا علیه السلام 
, قال :قلث له : کیف الطَّلاة علی سول اللّه صلی الله علیه و آله فی در 
العکتوته , وگیف السَلامٌ علیه ؟ ققال علیه السلام : تقولْ : السّلامْ عَلیک یا 
سول الله وَحمة الم وبرَکاثة , السّلامْ علیک یا مُحَقّد به 
السّلامْ علیک با خِیَرح اللّه , السَلام غلیک يا حبيتِ ال , یک 
صفوة اللٍّ , السّلامُ عَلیک يا آمين اللْه , أَشهَد نک سول اللّهٍ , وأشهَد نک 
مَحَقَدٌ بن عَبدٍ الله , وأشهّذ آاک قد تصجت لاتیک , وچاقدت فی سبیل زبک 
وعتدتة عتي آناک لین قجزاک ال يا سول اللْه أَفِصَل ما جزی تیا 
عَن أمَتّه , اللهْمَ صَل علی محَمّد وآلٍ مُحَمّدٍ أَفِصَل ما صَلیت عَلی ابراهیم 
وال اتراهتق ای جمید عجند ۱1۰ 


6 / 11الَلاه لِمأَئورة عَن الامام مُحَمّد ين عَلیّ الجوادالامام الجود علیه 
السلام :الم للّه تم انعم یرَحم ی و وف ون ال 
علی وه ُحقَد یر َلقه ۲ تا فیه من القضل ما قْفَهْ فی الثْسْل قبلة . 
وجعل تُرابَةْ الی من حَطَه بخلاقته وسَلم تسلیما . (2) 


1- .قرب الاسناد : ص 382 ح 1344 , بحار الأنوار : ج 86 ص 24 2 25 . 
2 .کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 3 ص 398 ح 4399 , مکارم الأخلاق : ج 
1 ص 448 ح 1540 , بحار الأنوار : ج 103 ص 264 ح 3 . 


ص: 473 
6 / 11 صلوات رسیده از امام جواد علیه السلام 


قرب الاسناد به نقل از احمد بن محمّد بن ابی نصر : به امام رضا علیه 
السلام گفتم : درود فرستادن و سلام دادن بر پیامبر خدا پس از نماز واجب 
, چگونه است؟ فرمود : می گویی : «درود بر تو , ای فرستاده خدا! و 
رحمت و برکات خدا بر تو باد . درود بر تو , ای محشّد بن عبداللّه . درود بر 
تو , ای برگزیده خدا . درود بر تو, ای محبوب خدا . درود بر تو , ای دُردانه 
خدا . درود بر تو , ای امین خدا! گواهی می دهم که تو فرستاده خدا هستی 
شنت خیرخواهی کردی و درراه پروردگارت جهاد نمودی و سخت کوشیدی 
و تا زنده بودی , او را پرستش و بندگی کردی . پس خداوند به تو ای 
فرستاده خدا! برترین پاداشی را دهد که به پیامبری از جانب افُتش داده 
فرستادی , بر محشّد و خاندان محمّد بفرست , که تو ستوده و بزرگواری» . 


6 / 11صلوات رسیده از امام جوادامام جواد علیه السلام :سیاس و 
می کند و به لطف خویش , به سپاس گزاری اش ره نمون می شود . و 
درود خدا بر بهترین. آفرینده اش محمّد که هر فضیلتی را که در پیامبران 
پیش از او پراکنده بود , در وجود او یک جا فراهم آورن و.میراث او را به 
کسی داد که جانشینی اش را , به او بخشید , و درود فراوان بر او باد . 


السلام :اللهْم وان أوّل ما سا لک من جاجّتی , وأطلبْ الیک من رَغیتی , 
_ ثلل ار سا نت ً زن و 2 م2 

و انوس الیک یه بِينِ ی میبالتی , واهَرّبٌ به الیک ین یی طلبتی , 

الطلاه علی قح واله + وانسا لی آن تصلی علبه ,وعلبمم کافل ها آترت 

5 کما | 


_- 


وکزمک آنک لائْحَبّبْ من طلبِ الیک و سالک ورَغْت فیما عندک . ۳ 
لم یسالک , ولیس احَذ کذلک عیرک 7 
وْقّتی باحسانک وقضلِک خدانی عَلی وعایک واللّغته (لیک وانزال حاجتی یک 
. وقد فْمث آمام عسألتی الَوجُوٍ بتییک الذی جاء بالو* والطدق من عندک 
, ونورک وصراطک المُستَقیم ؛ الذی هد به العباد , 9 بنوره البلاد, 
وحَحَصتة پالکراقه وأکرمتة یالشهاته , وتقنتغ علی حين فتزم من الرْشْل 
جلیه اه له وال الا وی وین پسته واه »یوس آهل تیه 
الذین آذقبت عَنهْمْ الرجسن وطيرتهْم تطهیرا وعلانتتهم . الم قضل علی 
مَحد محَتّد واله فلا فطع یی وعیم فی لد والاخره . واجعل عَمَلی بهم 
متقتلاً . (1) 


۹ 


1 


1- .مصباح المتهجٌّد : ص 344 ح 453 , جمال الأْسبوع : ص 211 کلاهما 
عن یعقوب بن یزید الکاتب الأنباری , بحار الأنوار : ج 90 ص 50 ح 12 . 


ص: 475 
6 / 12 صلوات های رسیده از امام هادی علیه السلام 


6 / 12صلوات های رسیده از امام هادیامام هادی علیه السلام :بار خدایا ! 
نخستین حاجتی که از تو می خواهم و نخستین امیدی که به تو دارم و پیش 
از بیان خواسته ام , به آن توسٌل می جویم و آن را وسیله تقژّبم به 
درگاهت قرار می دهم , درود بر محمّد و خاندان اوست . از تو می خواهم 

بر او و بر ایشان درود فرستی , برترین درودی که دستور داده ای بر آنان 
فرستاده شود و برترین درودی که [تاکنون ] افریده ای از افریدگانت از تو 
خواسته است و تا روز قیامت از تو برای او و برای انان خواسته خواهد 
شد. بار خدایا ! بر آنان درود فرست . به شمار کسانی که درود فرستاده 
اند و به شمار کسانی که بر ایشان درود نفرستاده اند و به شمار کسانی 
که بر انشان درود تمی. فرستند ؛ درودی همیشکی که آن را به مقام قرب 
به خداوند و بلندی و برتری , وصل کنی . همچنین بر همه پیامبران و 
فرستادگان و بندگان شایسته ات درود فرست و خدایا بر محمد و خاندان 
او درود فرست و سلام شان گوی . بار خدایا ! از بخشندگی و بزرگواری 
تچ ی ی ی ان و اه 
پاداش و کرامت] آرزو کرد , ناکام نمی گردانی , و آن را که از تو 
درخواست نکند , دشمن می داری , و جز تو کی 
پروردگار من ! طمع من به رحمت و آمرزش تو و اعتمادم به نیکی و لطف 
تو , مرا وا داشت که تو را کون 
نو اورم . پیش از بیان درخواستم , به پیامبرت توجه نمودم ؛ همو که از 
جانب تو , حق و راستی و نیز روشنایی و راه راستِ تو را اورد ؛ همو که به 
واسطه اش بندگان را هدایت کردی , و با فروغ او , سرزمین ها را زندگی 
بخشیدی , و به او کرامت ت عطا کردی و به شهادت , (1) مفتخرش ساختی , 
و پس از مدذّت ها که پیامبری نیامده بود , او را فرستادی . درود خدا بر او 
و بر خانداتنش باد! بار خدایا امن به تهان و. اشکار آو.: , و به نهان خاندانش 
همانان که پلیدی را از ایشان بردی و یکباره یاکشان گردانیدی و به آشکار 
آنان , ایمان دارم . بار خدایا ! پس بر محمّد و خاندان او درود فرست و در 
دنیا و اخرت , میان من و آنان جدایی مینداز و به برکت وجود ایشان , عمل 


شاید به سهای مود نم اطلاع از الم غیب» اند با < داهن دادن 
خداوند بر حقانیت و نبوّت ایشان» . 


ص: 476 


عنه علیه السلام فی الدّیاه الجامقه : بسم ال الحمن الحیم , أَشهْد آن 
لا ال الا ال وحدَخ لا شریک له , کما شَهة ال تفه وشهدت له مَلایكة 
وولو الهلم من له , لا الة الا هو العزیر الحکیمٌ , وأشمَد أنَ مُحَقدا عَبدة 
اجب ورسولة الغرتضی» اریسله بالیدی وفین آلحی لنطوره علی آلذین 
کل ولو کُرة المُشرکون . الْهْمَ اجقل افصَل ِِ وأکملها , وأنمی 
بَرکاتک 8 وا کت تجیاتک هه ای ره نا مَحَمّد عبدک وزسولک 
وتبیک وتجیک وولیک مرک 0 وخیرتک وخاطیک وخالِصَتک تک 
الساهد لک والال علیک 1 والطادع بأمرک والناصح لک 1 والمجاهد فی 
شنیلی والان گن.جیک ۰ والفوصع رای عالنودی الب طاعی : 
والمرشْد |لی مرضاتک والواعی لوَحیک , والحافظ و 
انقاد. آمری ۰ الفوند بالتور القضیء , والفشند بالامر القرضو؟ ‏ الععضوم 
من کل حطاٌ ورلل المنرٍّ ین کل دتس وحطل (1) , والمبعوتِ بخیر 
لادیان » مَقَوّم الیل كِ . وققیم لیات -ع 0 
خاک والشعتاه 0 فا 99 ۷" اب یر ۱ 
وَالعجلَوٌ به غربیث (5) القمی , دافع جَیّشان الأباطیل , ودامغ (6) ضولاتِ 
لأضالیلٍ . المُختارٍ هن طبته الکرَم وسلاله المجد الأقدم , وغرس القخار 
المغعرق (2)., وقیع الما الغتمر المورق . القنتجب من سْجره الأصفیاء 
ویشکاو الصَیاء ودوابه (8) العلیاء وسره البطحاء (9) , بعییک پالحق 
وهای کل که الکلی ‏ نت نپیاتک وجقتک البالقه فی آرضک 
وسمایک . الم ضَل عَلیه ۲ پزه بنقمژ فی جنپ انتفاعی ها در الانیفاع , 
ویجوز (10) من بر که الق 9 3 بفوق قَدر الفتعلقین پسببه , , وزده 
بَعد ذلک و من الاکرام والاجلال ما یتقاصَرٌ ر غنة قسیخ لامال , نی عل من 
وجْذ له اللهّْ یه وواجبه من ظالمیه وظالّمی الطَفوه من آقاربه له 
عضل علی وانک ,وتان دنک . والقایّم پالقسط من بَعد تییک , علیٌ بن اف 
طالب آمیر الفْومنین وامام المتَفينَ , سید الوصین وتعسوپ (11) این 
وقائّد ار الفْحجْلینَ , قبله العارفین وعلم المهتدین , وغروتک الوثقی 
و و سا ی ای دوف( 
والّین , الصَدیقِ الاکتر فی الأنام , والفاروق الأأزقر بّین الحلالِ وّالعرام , 
ناصر آلاسلام وس اأصنام , مر الدّین وحامیه , وواقی الرسول وکافیه , 
القخصوص یِمُوّاخاته یوم الاخاء , ومن هو منة یمنزله هارو من موسی , 


خایسن اخخاب الکساغ: ول شتتو الشساع, آلقوتر بالعوت فد الطوی 
سر ۱ والقشکور سَعیهة فی «هلی ی مصباح الهّدی ومأوی الثّقی , 
الججی (13) وطود (14) الثّهی (15) , الدّاعی ای الْمَحَجه المظمی 
والظاعن (16) ای لغایّه الصوی , والسامی [لی القجد واللی , والعالم 
الأویلِ والذکری , الّذٍی أخدمتة خواصٌ ملایِکنک پالطاس والهندیل حتّی 
توصٌّا, , ورزددت علیه السمس بعد دنو 5 غروبها خی آژی فی ول القتِ ی 
قرضا . واطقمتة من طعام آهل الجَّه حین عَتَع المقداة قرضا . وباقیت به 
خواصّ ملایکنک اذ شری تفه آبتغاء قرضایک لترضی , وجقلت ولایَتة احدی 
قرایضک قالسْمِیٌ من أقرّ یتعض وأنکر تعضا . عُنضْر الأپرار وقعدن القخار 
۳1 الجتّه والثار , صاجب آلأعراف وأیی الأئقَدٍ الأْشراف , آلقظلوم 
المْغتضب والصابر لَمَحتسب ‏ , وَالمَوتور (17) فی تنفسه عبر به . المَقصود 
في زهطه (18) واعرْته , صلاه لا انقطاع لمزیدها ولا اتضاع لقشیدها . 
للم آليسة خَللْ الانعام , وتَوّجة تاج الاکرام . وارقعة الي آعلی مر 
وقتام . ی تلخق نینک علیه وغلی آله اسلا ۰ واحکم له اش علی 
ز اک العدل فیما تقضیه . الم ها البَتول , الرُهراء 
ِ سول , أمٌ ی الهادین , وسیدو نساء العالمین »وارته خبر الأنيیاء. 
وقربته خیر الأوصیاء . القادمه کی متالمه من مصابها بأبیها تا له مما 
حل یا من ایا +.شاخطه علی آگه لم ترع خی فی نمتتها « بدلبل 
تفیها لیلا فی حُفزنها , المْغتصته حَْها , الفقصّجه بریقها , صلاه لا غایة 
لأمدها , ولا نهانه لِعددها , ولا انقضاء لِعچدها . الم قتکقل لها عن مکاره 
(19) دار القناء فی دار التَقاء انس الأعواض , واآنلها ممّن, عاتدها نهایه 
لامال وعاتة اأّغراض , حتّی لا تیقی لها ولی ساخط لسخطها الا وقو راض , 
انک َعَرّ من جات القظلومین واعدل قاض, الم آلجقها فی الاکرام یتعلها 
وأبیها وجذ ها الق من ظالمیها . اللهْعْ وضل علی لاه آلژاشدین . 
والقاته الهادین , والسَاده القعصومین , الأتَقَیاء الابرار . مَأوی الشّکیته 
والوقار , وان العلم ومنتقی الجلم والقخار , وساسه العباد , وأرکان البلاد 
, وادله الرشاد , الا (20) الأمجاد , العْلماء بشرعک الرُقاد , مصابیح 
الظلم» مایم الخکم: واولياع لع. تم الاعم: فواء التریل واباند : 
وأَمناء التاویل وقلاته . وتراجمه الوحی وتلالایه . مه الدی , وعنار الاجی: 
وأعلام ای , وگهوف الوری , وحقظه الاسلام , وخجچک عَلی جمیع الم : 
لسن والخسین یی شباب آهل ال اللّه وسبطی تیم الرّحقه , وعلیٌ بن 
مَحَمد , آلضادق الامین , وموتی بن جعقر ر الکاظم الحلیم , وع بن موسّی 
ااتضا لوق وین علی ال اللقی موعل نن و ای از 
, والکسن بن علِیّ الهادی التَضی؟ , وَالحْجّه زا مها ار 
ورن , وصو؟ الأوصیاء ویقتّه الأپیباء . العستیر عن جلقک وَالمَوَمّل لاعظهار 


۱ 


۳ 





بمعرفتهمٌ ارس 4 ِ ِِ ِِ 0 , واستعبدت بالسّلاه 
علیمم عبادی لیم عقاحا لل عاءوشا للاجاته م فضل علبهم آ<معین»: 
واجعلنی بهم ۳ وجیها فی الجیا وّالاخره ومن المَقَرّبین و1 


- .الحَطل : المنطق الفاسد (النهایه 2 ص 50 «خطل») . 

- .قلخ : الظَقرّ والفوز (الصحاح : ج 1 ص 5 «فلج») . 
3 .در : قدم ودَرّس وعفا (تاج العروس 6 ص 392 «دثر») . 

4- .المعتام : المختار (مجمع البحرین : ج 2 ص 1300 «عیم») . 

- .الفربیب : الشدید السواد (الصحاح : ج 1 ص 192 «غرب») . 

2 به ظلم مارم (بحار الأنوار : ج 29 ص 598) . 
60- .في بحار الأنوار : جر را دافع جیشات الأباطیل 7 صولات مگ ۰ 
0 ۱ 

- .آعرق الرجل : صار عریقا , وهو الذی له عرق فی الکزم. واعرق الشجرٌ 

ِِِ عروقه فی الاأرض (تاج العروس : ج 13 ص 328 «عرق») . 
8- «الذو ابه وهی الشعر المضفور من شعر , , وذوّآبه الجبل : آعلاه ًّ 
استعیر للع والشرف (النهایه : ج 2 ص 151 «ذ آب») 
9 .قوله : «وسزه البطحاء» آی آشرف من ۳ ببطحاء که ؛ فان السزه 
فی وسط الانسان ۶ شیر الاصون آوسطها (بحار الأنوار : ۳۰ 102 ص‌ 0196 . 
0- .فی بحار الأنوار : «ویحوز» بدل «ویجوز» . 
11 النعسوب * السید والر نیس والفقدم.:.و اضله ۶ فحل التحل (النعایه ۶ج 
3 ص 234 «عسب») . 
2- .طوّی یطوی ت ضا ی : آی خالی البطن جائع لم يأکل (النهایه : ج 3 
ص 146 «طوا») . 
3- .الحجی العتّل (المصباح المنیر : ص 123 «حجا») . 
4- .الطود : الجبل العظیم (الصحاح : ج 2 ص 502 «طود») . 
5- .النّهی : العقول والاألباب ؛ سقّیت بذلک لها تنهی صاحتها عن القبیح 
(النهایه : ح 5 ص 139 «نها») . 
6- .ظعن : ذهب وسار (لسان العرب : ج 13 ص 270 «ظعن») . 


7- .الموئور : آی صاحب الوثر , الطالب بالثار (النهایه : ج 5 ص 148 
«وتر») . 

89 1- .المقصود فی رهطه : آی الذی بقصده الناس لکشف مشکلاتهم 

بین رهطه , او یقصده رهطه ماه تصحیف المقهور (بحار الانوار : 3 102 
ص 186) . 

19- .فيي ار " : «مکان» . والتصويیب من بحار الأنوار . 

0 اللبیب : العاقل , الجمع لا ء (القاموس المحیط : ج 1 ص 127 
«لبب») . 

1- .فی المصدر : «تبلغ» , والتصویب من بحار الأُنوار . 

2- .مصباح الزاثر : ص 476 , بحار الانوار : ج 102 ص 178 . 
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امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه : به نام خدای مهرگستر مهربان . 

کواهن متدهم که معیوژی چز دا سک و بکانه و بی انار است , 
همچنان که خدا خود در حق خویش گواهی داده است , و فرشتگانش و 
آفریدگان دانشمندش در حق " او گواهی داده اند . معبودی جز او که نیرومند 
۵ اشتوان. است نیست . گواهی می دهم که محقد , بنده برگزیده و 
فرستاده پسندیده اوست . او را با راه راست و دینِ درست فرستاد تا آن 
را بر همه دین ها پیروز گرداند , هر چند مشرکان , خوش نداشته باشند . 
بار خدایا ! برترین و کامل ترین درودهایت , و گسترده ترین و فراگیرترین 
آنها و آفر ون تزین اف تزین شلام هایت: را بر افای. فا محتد فران ده : 
همو که بنده و فرستاده و پیامبر و همراز و دوست و پسند تو و دردانه و 
برگزیده و بنده خاص و ناب تو , و امانتدار تو و گواه و راه نمای به توست ؛ 
همو که فرمان تو را به کار بست و برای تو خیرخواهی و راه نمایی کرد , و 

وراه فان ار درو یه , جهاد ی 
های تو و هدایت شده به طاعت تو , و ارشاد کننده به موجبات خشنودی تو 
, و دریافت کننده وحی تو , و نگهدار پیمان تو , و پیگیر در اجرای فرمان تو 
, تايیدشده به نور تابان , و راه نمایی (/تقویت) شده با امر پسندیده بود : 
کسی که مصون از هر خطا و لغزش , و پاک از هر آلودگی و ژاژخایی , و 
فرستاده شده با بهترین دین ها و ایین ها , و راست کننده انحراف و کژی , 
و اقامه کننده دلیل های و حجّت ها بود ؛ همو که مخصوص شده به ظهور 
پیروزی احق ] و روشن ساختن راه بود و اشکار کننده انچه از توحید تو 
پنهان شده بود , و زنده کننده آنچه از عبادت تو کهنه شده بود , و پایان 
دهنده گذشته , و گشاینده بسته ها . و برگزیده از میان آفریدگانت و 
انتخاب شده برای مکشوف ساختن حقایقت بود ؛ کسی که به واسطه او 
نشانه های راه هدایت , پیدا شد و تاريکي کوری [و گم راهی ها ] زدوده 
سر , و سرکوب کننده یورش های 
گم راهی ها بود ؛ او که برگزیده از سرشتِ بزرگواری و تبار بزرگي دیرین 
, و نهالستان افتخاراتِ ريشه دار , و شاخه پر بار و برگ رفعت , و گلچین 
شده از درخت برگزیدگان و چراغدان تابان و کال سرافرازی و کانون 
بَطحا (/وادی مکه) بود "هفان که فرستاده رح نو , و برهان تو بر همه 
خلق , پایان بخش پیامبرانت و حجّت رسای تو در زمین و اسمانت بود . بار 
خدایا ! بر او درودی فرست که هیچ کس به مانند او از چنان درودی بهره 
من هلاس و برکت چگ آستن به رتم آن م از اندارم: نگ 
زنندگان به آن , فراتر رود, 3 تفن ار آن فز. کر آمید انیت و بزر کداشت: او »: 


چندان بیفزای که در پهنه آرزوها هم نگنجد , تا آن که به گرم تو , به 
بالاترین رتبه ها دست یابد , و به لطف تو تا بلندترین جایگاه های بخشش 
فراز آید . بار خدایا ! حقّ و وظیفه او را از کسانی که به او و به بهترین 
نزدیکانش ستم کردند , بستان . بار خدایا ! بر دوستت و داور و فرمان روا 
در دینت , و برپا دارنده برابری و داد بعد از پیامبرت , بر علی بن ابی 
طالب , امیر مومنان و پیشوای پرواییشگان , مهتر اوصیا و پیشوای دین ؛ 
رهبر بی همانندان , قبله عارفان و نشان رهجویان ,؛ دستگیره استوار و 
رشته محکم تو , جانشین پیامبر تو در میان همه مردمان , وصیٌ او در دنیا 
و دین » , بزرگ ترین تصدیق کننده آی حق ] در عالم و روشن ترین جداکننده 
میان حلال و حرام , یاور اسلام و در هم شکننده بت ها , تقویت کننده و 
حامی دین , حافظ و جان فدای پیامبر درود فرست ؛ همان که پیامبر صلی 
ال علبه.ه اله دورود مراذ و خواند من , او را به برادری خویش برگزید , و 
همان که برای او چونان هارون برای موسی بود : پنجمینِ یاران کسا و 
شوهر سرور بانوان ؛ کسی که با وجود گرسنگي شدید خوبش , خوراکش 
را ایثار کرد , و کسی که در سوره «هل اتی» از کار او قدردانی شده 
است : چراغ راه و مهد پروا , و جایگاه خِرّد و کوه بلند خردمندی ؛ دعوت 
کننده به سوی بزرگ ترین مقصد (/راه) , و حرکت کننده به جانب نهایی 
ترین هدف , , و بالا رونده به سوی بزرگی و بلندی , و دانا به معنا و باطن 
[قرآن ] : کسی که فرشتگان مخصوصت را با کاسه و حوله به خدمتش 
فرستادی تا وضو گرفت , و خورشید را که نزدیک غروبش بود , برایش 
برگرداندی تا نمازش را ال وقت برایت ت بگزارد , و آن گاه که به مقداد , 
وام بخشید , از خوراک بهشتیان به او خوراندی , و آن گاه که جانش را در 
طبق اخلاص نهاد تا تو خشنود شوی , به وجود او بر فرشتگان مخصوصت 
نازیدی , و ولایت (/دوستی) او را یکی از واجباتت قرار دادی و بدبخت , 
کسی که به پاره ای اقرار کند و پاره ای دیگر را انکار نماید ! ؛ ريشه خوبان 
و کان افتخارات و تقسیم کننده بهشت و دوزخ , صاحب آعراف (1) و پدر 
امامان نو هد ان ستم دیده ای که حقش عصب شد و برای خدا| 
شکیبایی ورزید 4 1 خونخواه انتقام ناگرفته خویش و خاندانش ؛ آن که در 
میان خویشان و عزیزانش مقصود بود (2) ؛ درودی که افزایش ان , پایان 
نپذیرد و بلندي آن فرود نمی گیرد . بار خدایا ! جامه های انعام خویش را بر 
او بپوشان , و تاج گرامیداشت را بر سرش نه , و او را به بالاترین مرتبه و 
مقام برسان تا آن که به پیامبرت که بر او و بر خاندانش درود باد برسد , و 
ای خداوند در برابر ستمگران بر او , به سود وی حکم ده , که تو در حکمی 
که می دهی , دادگری . بار خدایا ! بر ان بانوی پاي بریده از دنیا و نورانی , 
۱ ۱ 
پیامبران , و همسر بهترین اوصیا درود فرست ؛ همان که در حالی بر تو 


وارد شد که از مصیبت پدرش دردمند بود و دادخواه از آنچه غصب کنندگان 
سر اه ار نموه سا ند اد ای که ده ال درا در 
یاری دادنش به جا نیاوردند و دلیلش هم این است که شبانه به خاک سپرده 
شد و حقّش غصب شد , و از غضّه دق کرد درودی که زمان آن را پایانی و 
مدّنش را نهایتی و شمارش را به سر آمدنی نباشد . بار خدایا ! به جای 
ناملایماتی که درسرای نابودی کشید , بهترین عوض ها را در سرای 
جاودانگی ها ار ای اه ایکا 
کرد که مایت آرژوها و غایت خواسته هایش برسان , تا آن که هر 
دوستدار او که بر 2 
, تو قوی ترین کسی هستی که به داد ستم دیدگان رسیده ای . و 
دادگرترین داورانی . بار خدایا ! او را نیز در گرامیداشت , به پایه شوهرش 
و پدرش برسان و حق او را از ستمگران بر او , بستان . بار خدایا! بر 

امامان ره یافته و راهبران هدایتگر و مهتران مصون از خطا 2 
نیکوکار , مهد ارامش و وقار , خزانه داران علم و نهایت بردباری (/ 
خردمندی) و افتخار , مربیان بندگان و ارکان سرزمین ها و راه نمایان راه , 
خردمندان بزر گمننش , عالمان به شریعت تو و زهدپیشگان , چراغ های 
تاریکی ها و چشمه های فرزانگی ها و صاحبان نعمت ها و پناه امقت ها , 
همگنان قرآن و آیات آن , و امینان و روایان تاو / ما با 
آن , و مترجمان وحی و دلالت های آن , پیشوایان راه راست و چراغ خانه 
های تاریکی ها و نشانه های پروا و پناهگاه های مردمان , و نگهبانان اسلام 
و حجت های تو بر همه ادمیان : حسن و حسین , سَروران جوانان بهشتی و 
نوادگان پیامبر رحمت , و علی بن الحسین , سچاد زین العابدین ؛ , و محمد 
بن علی , شکافنده علم دین ۱0 و 
موسی بن جعفر , آن فرو خورنده خشم و بردبار , و علی بن موسی , آن 
خشنود وفادار , و محمد بن علی , آن نیکوکار پرهیزگار , و علی بن محمّد , 
آن برگزیده پاک , و حسن بن علی , آن هدایتگر پسندیده , و حجّه بن 
التس امام ار مان اش اش ان و اد ار ناسنا وان که 
از خلق تو نهان است و برای پیروز گردانیدن حقّ تو , بدو امید بسته شده 
است , ان مهدی منتظر و ان قیام کننده ای که به واسطه او انتقام خواهی 
کشید , درود فرست . بار خدایا! بر ایشان , سراسر , درود فرست ؛ 
درور که وان حوانتا نضانی‌ها ند وا او آنان رنه رین حاگاه 
کرامیان پرشاتوهه با خدایاا اسان واذر گرامیداشت به خربه شا وه 
پدرشان برسان و حقّ آنان را از ستمگرانشان بستان ... . بار خدایا ! تو که 
به من توضق یمان آوزدن به پیامیرت و تصدیی دونش را دادی. وسحت 
فرمانبری از او و پیروی از دینش را ارزانی ام داشتی , و به شناخت او و 
شناحت اهاهان از تسل آفرزه دی معشاحت نان زاضرط کمال 


ایمان قرار دادی , و پذیرش اعمال را منوط به ولایت و اطاعت از آنان 
دانستی و ند حانت را نه درود فرستادن بر انشا فرهان داجی :ونان زا 
سرآغاز دعا و سبب اجابت نهادی , بر همه ایشان درود فرست و به 
واسطه انان , مرا در دنیا و اخرت نزد خودت باابرو و از نزدیکان [درگاهت 
آقرار ده . 


1- .اعراف , مکانی است میان بهشت و جهنم . 
2- .یعنی کسی که مردم برای حل مشکلات خود , از میان خویشاوندانش , 
به او مراجعه می کنند , یا خویشاوندانش به او رجوع می کنند . شاید کلمه 


«مقصود» , تصحیف شده «مقهور» باشد . 


ص: 478 


ص: 479 


ص: 190 


ص: 481 
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ص: 4183 
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6 / 13الصَلواتُْ المأَئورَ عَن, الامام لین بر بن: لیگ ااعس کر بالا باه 


العسکری علیه السلام ۳ ی ۱ 0 وخیرته من 
حلقه رو ره امش الی هو له الطاهر ین واه آمره: 1 


1- .مج الدعوات : ص 85 , بحار الأنوار : ج 85 ص 228 . 


ص: 4195 


6 / 13 صلوات های رسیده از امام حسن عسکری علیه السلام 
اشاره 


دام رو ار انم کی عص وا ناس سس له لام 
:درود خدا| بر محمد , بنده و فرستاده وبز گز نتم او از میان آفریدگانش ؛ و 
وسیله مومنان برای رسیدن به رحمت او , و [درود] بر خاندان پاک او که 


ص: 96 


خضیاح المتهد غن. این محتد غبد ال و من العابد :یسَألث مولای آبا 
مَحَمّدٍ الحسَن ؛ بن عَلیٌ علیه السلام فی منزله پ«شْرّ من رأی» ستَهة خمس 
وخمسیين ومئتین آن تخاهخ علوة من الصّلاه علي الثبی واوصیایّه عَلیه 
1 ,وا رت تقو قوطاها اه قاملی. خلت لنطا مور 


الصَّلاة_عَلی الب صلی الله علیه و لاله َل علی مُحَّدٍ ما حجِل 
وحیک وبَِع رسالاتک وصَل علی محتّد گما احل حلالک وحم خرامک وم 
کنای * وصل علی فحنو کما اقام الظلام واتن ار کاه ودعا. الی .دنک : 
وضَل علی مَحَمٍَ گما ضَدّق بوعدک وأشقق من وعیرک تروضل کلی محد 
کما عقرت به الانوت وسترت په القیوت وقلرجت يم الکرو »,وضل علی 
مُحَمّدٍ کما قعت یه السَقاء وگشفت به القَمّاء (1) وأجّبت به الذْعاء وتکّیت 
بو مِنَّ اللاء , ول عَلی مُحَمّدٍ ما رجمت به العباة وأحتیت یه الیلاة 
۰ به الجبایر وآهلکت ب, به آلقَراعتة , وضل علی مُحمَد گما أضقفت 
لام وصل علی مد کما تعتتة تخیر اافیانم. وززت به یمان" 
وتثرت (3) به الأْوثان , وعّظمت به البّیت الحرا , وضَل عَلی مَحَتَدٍ وأهل 
تیه الطاهزین الاخبار وشلم تسلیما : 


1- .فی بحار الأنوار : «العماء» بدل «الغمّاء» ۱ 
2- .فی جمال الأسبوع وبحار اانوان : : «وحذارت» بدل «وآحرزت» ۰ 
3- رخ : آی کَسَرَخ وآهلکه (النهایه : ج 1 ص 179 «تبر») . 


ص: 487 
الق این شام سای امه ه اد 


مضیاح المیگد بقل از ایی مصتو یم اناخ بن محتد غاند ۶ جر سا 
دویست و پنجاه و پنج , از اقایم ابومحمّد حسن بن علی علیهماالسلام , در 
منزل ایشان در سامرژا تقاضا کردم که درود فرستادن بر پیامبر و اوصیای 
ایشان را که درود بر او و بر ایشان باد به من املا بفرماید , و مقدار زیادی 
کاغذ هم با خودم اورده بودم . ایشان بدون آن که از روی کتاب و نوشته ای 
بخواند , به من , چنین املا کرد : 


الف صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله«بار خدایا! بر محشّد درود 
فرست , که او حامل وحی تو بود و پیام های تو را [به خلق] رساند . بر 
با 
کتاب تو را تعلیم داد . بر محمد درود فرست , که ۱ 
پرداخت و به دین تو فرا خواند . بر محمّد درود فرست , که وعده تو را 
راست شمرد و از تهدید تو بیم داشت . بر محمد درود فرست , که به 
۱ ۱ ی ۱۳۳۲۱۰۳۵ 
و رنج و اندوه ها را زدودی . بر محمّد درود فرست که به برکت وجود او , 
دیختی را دفع کردی وغم را برطرف ساختی و دعاهاژی بندگان] را جایت 
فرمودی و از بلاها رهانیدی . بر محمّد درود فرست , که به واسطه او , 
بندگان 0۱ 00۱ 1 
شکستی و فرعونان را نابود کردی . بر محمّد درود فرست , که به واسطه 
او , دارایی ها را افزون ساختی و [مردمان را ]از هراس ها نگه داشتی و 
به واسطه او بت ها را شکستی و به مردم , مهر ورزیدی . بر محقد درود 
فرست , که او را با بهترین دین ها فرستادی و ایمان را تقویت کردی و بت 
ها را از میان بردی و بیت الحرام را بزرگ داشتی . بر محمد و خانواده پاک 
و نیک او , درود و سلام کامل فرست» . 


ص: 99 


و ی ات 3 
المَوّمنین ام طالب ز. تین تبیک واوضية ووّلیه وضفیه ووزیره , / 
ومستودع ِ وقوضع سره وباپ جکمیه . والاطق بحْجُْتهِ وّالٌاعی الی 
شریعیه , وحلیقیه فی أَمّیّه ومْقرج الکرپ عن وجهه , قاصم الکَقره ومرغم 
الَجره . الذی جعلة من تییک یمنزله هارون من موسی . الم وال من 
دٍ 1 وعاد مر عاداغ" 1 وانضر من تصره 1 واخدل من حَدَله 1 وَالعن من 
تهب له من الاوّليِ والأخرین , ول علیه أفصَل ما صَلیت علی احدٍ من 
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آوصیاء انبیایُک پا رب الا لین : 
ج الطَلام عَلی السبده فاطعة علیهاالسلام الم صَل علی 


الرَکیّه , حبیته حببیک وتبیک , وم اجبانک وأصفیاک , ای انتجبتها وقصّلتها 
واخترتها لی نساء العالمین الم کن الطالت لها من طلتَها واستحتٌ 
بحها , وکُن الایرٍ اللَُمَ بذم آولادها . الم وکما جقلتها أمٌ ئمّه الهُدی , 


وحلیله صاجب اللواء ‏ لكَريقة عند القلا اأعلی , فصل علیها وعلی مها 
یجة الکبری , ضلاة تَُرْمْ یها وجة 0 ۱ 
بها آعن نها , وابلغقم عْ فی هذه السشَاعه افطل اجه والسلا 


د الصا علی الحسَن والحسّین عليهماالسلامالهَ صَلٍ عَلّی الخیسن 
0 عبدیک وولییک وابتی, رسولک وسبطي الَحمه تیش شیاب آهل 
, آفضَلّ ما صَلیت عَلی أحدٍ من ادلاه این والمرهاین الق ضل 

ِ الحسَن ابن سَیّدٍ این ووصیٌ آمیر المَوَمنينَ , السّلامُ عَلَیکَ پابن 
کنتول. الله م السلام علیی بانج هید الوصیین , , أشهَدٌ آتک پابن آمیرِ 
المومنین آمین الله وایخ آمینه . هشت تظلوما وضیت شهیدا . وأشهَة 1 
الامامْ الک الهادی المهدِواٌ , للم صَل عَلیه هب روکد ی رن 
هذو الساعع آفضل اجه واللام . ال صل_علی الکتین بنِ علی 
المظلوم الشهید , قتیلِ الکقرو وطریح القجَرّه , السَلامٌ یک یا آبا عبد الله 
این سول الله السَلام عیی بان امتر الموهین. شم 

لله وابن آمینه , یت مَظلوما وقضیت شهیدا , وأشهَذ أنَ 
لب بثارک , ومُنجرٌ ما ودک من الّصرٍ والتّاییدٍ فی قلاي 

عَذوّک واظهار دعوَتک , وأشهَدٌ آنک وقیت بعهد الله , وجاهدت فی سبیل 


له , وعبدت اللَة مُخلصا حتی آناک الیَقین , لقن اللْفأمة قتلتک , ولقن ال 


گرا ع‌ِ 


الله 
امه حذلتک . ولعن اللةْ أمَةَ یت (1) عَلیک . وأپرا (لی ال تعالی من 
۱ 5 


ت 


س 3 3 


دبک واستخف بحفک واستخل دمک , بابی آنت وامّی یا آبا عبد الله , لَعن 


اللَهُ قالک , ولقن اللَهْ خاذلک , ولقن اللَهُ قن سمع واعیتک (2) قلم یُبکَ 
ولم بَنضُرک, ولقن اللَهُ قن سبی نساعک , آتا ای اللّه منم بریء وممّن 
والاهم ومالاهم (3) وأعاتقم علیه , آشهَذ اک وَالَیْقَ من ولدک کلم 
البَفَوی وباپْ الهّدي والغروه الوَثقی والحْجّة علی آهل الدیا اش ان 


یکم من ویفت لت موق . , ولگُم تايعٌ یذاتِ تفسی وشرایع دینی وخواتیم 


*,التالیت ؟ التحریض والاقسات والب بتهم : آفسد . وهم غلیه. الب واحه ؟ 
۲ مجتمعون علیه بالظلم والعداوه (تاج العروس : ج 1 ص 306 «ألب») . 
و اس سا ی 10 


۵ بالات علی. الاسر : صاعوه وشایعه آی. آغانه ففتام. قال الاقوم 3 
تتابعوا برآیهم علی آمر : قد تمالووا علیه (تاج العروس : ج 1 ص 253 
«ملاً») . 


ص: 199 


نصا اس بر افش نان ی خی شاد 
خرصاوات بر قاطسه رهرا عای لیا 
د شاوات بر اضاه خفن و اصام خسن معا الشسااه 


هاش اخس فا شعلن فلیه الشاسهار کعاا ابر اس فان 
علی بن ابی طالب ی ۱ وی ار 
او , و مخزن علم و سپردگاه راز و در [شهر] حکمت او , و بیان کننده 
ححت. او ۵ دغوت کننده به شر یعت. او :وه حانشین. آه.در میان انش و 
زداینده غم از چهره او , و در هم شکننده کافران و به تسلیم کشاننده 
کجروان , همو که او را برای پیامبرت به منزله هارون برای موسی قرار 
دادی , درود فرست . بار خدایا ! هر که را دوستش می دارد , دوست بدار و 
قی کم را سصار مه داروه دستعر) بدا ,و هر که را یاری اش می کند , 
دی وی خی مار 0 
ی اوصیای پیامبرانت فرستاده ای , بر او نیز بفرست , 
ای پروردگار جهانیان !» 


جح صلوات بر فاطمه زهرا علیهاالسلام«بار خدایا ! بر بانوی راستین و پارسا 
و وارسته , دوست داشتنی نزد دوست و پیامبرت , مادر عزیزان و دوستان 
برگزیده ات , همو که او را برگزیدی و بر زنان عالم , برتری و امتیازش 

دادی , درود فرست . بار خدایا ! تو خود , حقّ او را از کسانی که به وی 
ستم کردند و حق [و حرمتش] را سبک شمردند , بستان و تو خود ای 
خداوند انتقام خون فرزندانش را بگیر . بار خدایا ! تو که او را مام پیشوایان 
هدایت , و همسر پرچمدار [حق] , و گرامی در نزد فرشتگان عالم بالا قرار 
دادی , بر او و بر مادرش خدیجه کبری درود فرست ؛ درودی که با ان 
پدرش را عزیز داری و دیدگان فرزندانش را روشن گردانی , و در این 
لحظه از جانب من , برترین تحیّت و درود را به آن بزرگواران نیز برسان» . 


د صلوات بر امام حسن و امام حسین علیهماالسلام«بار خدایا ! بر حسن و 
حسین ,؛ این دو بنده ات و دو دوستت و فرزندان فرستاده ات و نوادگان 
[پیامبر آرحمت و دو اقای جوانان اهل بهشت , درود فرست : برترین 
درودی که بر فرزندی از فرزندان پیامبران و فرستادگانت فرستاده ای . بار 
خدایا ! بر حسن , فرزند مهتر پیامبران و وصی امیر موّمنان , درود فرست . 
درود بر تو , ای فرزند پیامبر خدا! درود بر تو , ای فرزند مهتر اوصیا! 


گواهی می دهم که تو ای فرزند امیر مومنان امین خدا و فرزند امین خدا 
هستی , مظلومانه زیستی و شهید از دنیا رفتی . گواهی می دهم که تو 
پیشوای پاک و هدایتگر و هدایت شده ای . بار خدایا! بر او درود فرست و 
در این لحظه از جانب من , برترین درود و سلام را ای رن اه ما 
بار خدایا ! بر حسین بن علی اه 
با 
اب ایا که هروه نو , ای فرزند پیامبر خدا! درود بر تو , ای 
فر ان زار ی , گواهی می دهم که تو امین خدا و فرزند 
امین خدا هستی . به ستم »؛ , کشته شدی و شهید از دنیا رفتی : طواهتصی 
دهم که خدای متعال خونخواه توست و وعده یاری و پشتیبانی ای را که در 
باره نابودی دشمنانت و آشکار ساختن دعوتت به تو داده بود , تحقق بخشید 
. گواهی می دهم که تو به پیمانت با خدا وفا کردی و در راه خدا کوشیدی و 
تا زنده بودی , خدا را با اخلاص پرستیدی لغفتت:خدا بز آن مردمی که تودر| 
کشتند ! لعنت خدا بر مردمی که از یاری رساندن به تو , خودداری ورزیدند 
, و لعنت خدا بر مردمی که علیه تو دست به تحریک زدند ! من به پیشگاه 
خدا اعلام برائت می کنم از کسی که تو را تعذیب کرد و حق [و حرمتت ] 
را سبک شمرد و [ریختن] خونت را روا دانست . پدر و مادرم به فدایت , 
ای ابا عبدالله ! خدا لعنت کند قاتل تو را! خدا لعنت کند وا گذارنده تو را! 
خدا, لعنت کند کسی: را که فریاد تزا شنید *ولی ان رایاشخ نداد.هیاری 
ی بیتِ آتو را به اسیری 
بردند | من از آنان و از هر آن کس که یاری و پیروی شان کرد و در این 
کارها نت کی آنان ناف بدن شاه خدذا اعلام بیرا زیم کتم . گواهی 
می دهم که تو و امامان از فرزندان تو , مظهر پروا و دروازه راه (/هدایت) 
و دستگیره استوار و حجّت بر مردمان دنیا هستید , و گواهی می دهم که به 
شما ایمان دارم و به مقام شما یقین دارم , و در درون جانم و در احکام 
دینم و خاتمه های کارم و بازگشتم در دنیا انم , پیرو شما هستم» . 


ص: 90 


ص: 491 


ص : 492 


ه السَلاء لی علیّ بن الخسین سَیٍّ العایدین علیه السلاماللَهمٌ صلّ عَلی 
ین الکسین ی العانین الذی استخلصتة لتفیک وجقلت نة أمة 
ی لْذینَ تهدون بالحف وبه تعدلون (1) , الذی اخترتغ لتفسک وطقرتة 
من الاجس واصطقيتة وجقلتة هادیا مهد . الم قضل عَلیه أفصَل ما 
صلیت علي آحد من ده آنبیایک , ی بلح به ما تقد به عَینهْ فی الشٌنیا 
والاخرو , الک زیر ز حکیم . 


و الطّلاة علی مَحَمَد بن علیٌ علیه السلاماللهْمٌ صَل علی مَحَمَد بن علیٌ 
باقر العلم وامام الهدی . وقائد هل اللّفوی , والمنتجب (2) من عبادک . 
له وکما جقلة عَلما لیبادک , وقنارا لیلایک , وقستودعا لجکتیک , 
ومتر مترجما لوچیک , واه قرت بطاقته وقارت قن معسته , قسل له با رت 
ال .ها عبت علی اون و آبای واصفای ای اما 2 | 
رَّ العالمین . 


ز الصّلاة علی جعقر بن مُحَمّدٍ علیه السلاماللهْمٌ صَل علی جعقر بن مُحَمَد 
الطَادق , خازن العلم : الداغق الیک بالحق , الور المّبین ال وکما جَعَلتَة 
معدن کا وی ووحیک وخازن, علمک ولسپان توحیدک , وولی آمرک 
ومقستحفظ_دینک , قضل عَلیه أفصَل ما صلیت علی آعد من آصفیاتک 
وحْجَجک , اک حمیذ مَجید . 


1- .وبه یعدلون : آی وبالحق یحکمون ویعدلون فی حکمهم (بحار الانوار : 
13 ص 172) . 

۱ ۰ 5 المختار من کل شی ۶ , وقد انتجب فلان فلانا : |ذا استخلصه 
واصطفاه اختیارا علی غیره (لسان العرب : جح 1 ص 748 «نجب») . 


ص: 4193 


0 صلوات بر امام زین العابدین علیه السلام 
و درود بر امام باقر علیه السلام 


هم صلوات بر امام زین العابدین علیه السلام«بار خدایا ! بر علی بن الحسین 
, سالار عبادت پیشگان , درود فرست ؛ همان که او را 7 2 
و پیشوایان هدایتگر را که به حق هدایت می کنند و به حق حکم می کنند , 
از نسل او قرار دادی ؛ همان که او را برای خودت انتخاب ۳۳0 
ال کی اکن سای اه با کال راد و دای هدام ده 
قرارش دادی . بار خدایا ! پس برترین درودی را که بر یکی از فرزندان 
پیامبرانت فرستاده ای , بر او بفرست تا با ان به مرتبه ای برسد که در دنیا 
وآخزت ر.دیده ات رزوشن [و دلش شاد] گردد , که به راستی , , لو نیرو مند 
و دانایی» . 


و درو آفام بافر غلیه السام‌شار خدابا ابر محختو ین علی ان شکا فرح 
دانش و پیشوای هدایت و رهبر تقواپیشگان و برگزیده از میان بندگانت , 
درود فرست . باز خدایا ! از آن روی که او زا تشانه راه بتدکانت و متاره 
شهرهایت و سیردگاه حکمتت و مترجم وحیت قرار دادی و به اطاعت از او 
فرمان دادی و از نافرمانی اش بر حذر داشتی , پس ای پروردگار من 
برترین درودی را که بر یکی از فرزندان پیامبران و برگزیدگان و 
فرستادگان و امینانت فرستاده ای , بر او نیز بفرست , ای پروردگار 
جهانیان » . 


زٍ صلوات بر امام صادق علیه السلام«بار خدایا ! بر جعفر بن محشّد صادق , 
آن خزانه دار دانش و دعوت کننده به سوی تو با حق و ان وی تفر 
درود فرست . بار خدایا ! از آن روی که او را کان سخن و وحیت , و خزانه 
دار علمت و زبان توحیدت , و ولیث امرت و نگهیان دینت قرار دادی , 
برترین درودی را که به یکی از دوستان خالصت و حجّت هایت فرستاده ای 
, بر او نیز بفرست , که به راستی , تو ستودنی و بزرگواری» . 


ص: 494 


ح الطّلاة علی موی بن جعقرٍ علیه السلامالَُمٌ صَل عَلی الأْمین الموَتمن 
موی بن جعقر , الب الوقم , الطاهر الرَکیمٌ , اور الغبین المجتود 
المُحتسب الضاير عَلی الأّذی فیک . الم وکما بل عن آبائه ما استودع من 
اسر 5 ویک , وحَمَلّ عَلی العَحَّه (1) , وکابَد (2) آهل العرّه (3) وَالشده 
فیما کان بل لقی من جقال قومی ‏ رب سل یه أَفضل واکقل ما میت 
قلی آعد هن اطاعن وتضع امیادی م ای مور 


ط الطلاف علی کمن مویتی الرضا علیه السلاملَهة صل_علی, لت بن 
موسی الثضا , الْذٍی ارتضيتة وزضیت به من شنت من خلقک . الم وگما 
جعلتة خَجْة قلی خلقک , وقائما باعر ‏ زوا رن 
عبادک .. وکما تضتع. آیم. فی: الشته والعلانته بر ووغا لی تبیلک بالجکمه 
و فصل ان افصل ما خایت علی اجد من اولایت 
وخِیرَتک من خلقک , اک جواذ كريمٌ . 


2 


1- .المَحَجّه : جادّه الطریق (الصحاح : ج 1 ص 304 «حجج») . 
2- .کابدث الامز : |ذا قاسیت شذته (الصحاح : ج 2 ص 530 «کبد») . 
3- .فی جمال الاسبوع : «الغژه» بدل «العزه» . 


ص: 4195 


صا ان تر‌اتای کاظم لته اسلا 
بل ارات بر اسام رضا کید النتلام 


ح صلوات بر امام کاظم علیه السلام«بار خدایا ! پر امانتدار مورد اعتماد , 
موسی بن جععر و نیکوکار وفادار (/تمام عیار) , پاک وارسته , لور 
آشکار و آن که از بهر تو کوشید و اراانی تور باه که وه کی 
وراه 
پدرانش به او سپرده شده بود , [به مردم ] ابلاغ کرد و همگان را به راه 
ها مر و 
ای پروردگار من برترین و کامل ترین درودی را که بر یکی از آنان که از تو 
اطاعت کرده و بندگانت را ارشاد کرده اند , فرستادی اه 
که تو امرزگاری و مهربانی» . 


ط صلوات بر امام رضا علیه السلام«بار خدایا ! بر علی بن موسی الرضا که 
از او خشنود گشتی و به امامت او برای هر کس از خلقت که خواستی , 
رضایت دادی , درود فرست . بار خدایا! از آن روی که او را حجّت بر 
بندگانت و برپا دارنده فرمانت و یاور دینت و گواه بر بندگانت قرار دادی , 
و از آن روی که او در نهان و آشکار , خیرخواهی آنان کرد و با حکمت و 
اندرز نیکو , به راه تو دعوت کرد , پس , برترین درودی را که بر یکی از 
دوستانت و بهترین آفریدگانت فرستادی , بر او بفرست , که به راستی , , نو 
بخشنده ای بزرگواری» . 


ص: 96 


ی الصّلاءٌ علی مَحمّد بن علیّ بن موسی علیه السلامالَقِم صَلّ عَلی محتّد 


بنِ علیٌ بن موسی , عَلم التقی , ونور الهّدی , ,ومعدن الوفاء , وقرع 
اارکاء , ولیتد اارضیاء , واشتی علی وعت , لیوا قصت به جهن 


ِِِ , واستنقذت به من الخیره ِ / وآرشدت به من اهتّدی مور کیت 


- 
من 


ِ" فص یه فص ما خلت علی امن ایلانک مه اک عر 


ک الطاه علی .غلی بن فعتد علیه السلامالاقم ضل علی, لین عفد 
وصو؟ الأوصباء , وامام الاأْتقیاء , وحلّف أیْقَه الدّين . اجه عَلی الحلایق 
اجمعین . اللهْمٌ گها جَعلتَُ نورا تستضیء یه المُومنون , تشر بالجزیل مِنٍ 
توایک » واندر بالالیم .هن ایک من وخدر اک وک 1 
حلالک هعرق حراعک » ون شرانعک وفرانضی + روص تا غلی عنادیک., 
وأمرّ بطاعتک وتهی غن معصیِتک قصل علیه افضل ما صلیت علی اعد من 
اولیانی ودییه آنبیانک , با الد الغالمین . قال آبو فحقد التقیرة : قلقا انتویث 

الی الصّلاه علیهٍ آمشک , 1 : ولا نم دی أَمرَتا ال 
تعالی آن تفعلة (4) وئوَحبَة اٍلی هه أحببث الامساک , ولکلّة الدّین . کب 


1- .فی جمال الأسبوع : «الجهاله» بدل «الحیره» . 

2 .فی جفال الاسبوع هبعار الاتهار *«بایاتک» نذل «بایّامک» ۱ 

3- .العَض علی الشیء : العث علی الشیء (النهایه : ج 1 ص 400 
«حضض») . 


4 .فی ۳۹ الأسیوع وبجار الأْنوار : «نبلغه» بدل «نفعله» . 


ص : 497 


خصا ات اما تاد خلیه ااسلام 
کر وان بر اسام صاحي غلیة لاه 


ق .صلوات, بر. آمامجواق علیة. السبلام‌هبان خدایا ا بر فحتد بن غلی. ین 
موسی , م ان نشانه پروا و نور هدایت و معدن وفا و شاخه پاکان و جانشین 
اوصیا هو ی را 
0۳۹ او [مردمان را] از گم راهی به راه آوردخق و از سر کرداتی نجات 
بخشیدی و هدایتجویان را ارشاد کردی و طالبان پاکی را پاک ساختی , پس 
, برترین درودی را که بر یکی از اولیایت فرستاده ای , بر او بفرست , که 
به راستی , تو قدرتمند و دانایی» 


ک صلوات بر امام هادی علیه السلامبار خدایا ! بر علی بن محشّد , آن وصی 
اوصیا و پیشوای تقواپیشگان و جانشین (/زاده) پیشوایان دین , و حچّت بر 
همه آفریدگان , درود فرست . بار خدایا ! از آن روی که او را نوری قرار 
داد که مقضان از ان پرته کیرند .و او به باداش شایان تة فده داد و از 
کیفر دردناک تو بیم داد , و از خشم تو بر حذر داشت و روزهای (/نشانه 
های) تو را یادآور شد , و حلال تو را حلال و حرامت را حرام شمرد , و 
احکام و واجباتت را بیان کرد , و به عبادتت تشویق نمود , و به فرمان 
برداری از تو فرمان داد و از نافرمانی ات باز داشت , پس برترین درودی 
را که بر یکی از اوليایت و فرزندان پیامبرانت فرستاده ای , بر او بفرست 
1 ای معبود جهانیان » ۰ چون نوبت صلوات بر خود ایشان (امام عسکری) 
رسید , ادامه نداد . من بر ادامه ان اصرار ورزیدم . فرمود : «اگر نبود که 
این [بیان صلوات ها] از دین است و خداوند متعال به ما فرمان داده است 
که آن را به مش مزا نیم * «ومیت داشتم که در ادامة ندهم ؛ اما این , 


ص: 99 


ل الصَّلاخة علی 0 بنِ علی بن مَحمّد علیه السلاماللهمٌ 
ار و ی ولیت آمرک . وخلف امه لین الهذاه 
لراشدین . والعکّه عَلی آهل الذیا با , قضل عَلیه یا رب أَفصَل ما ضَلیت 
قلی آقر ین اصفبایک وخجچک واولا شلک با له الم 


تک ۰ #0 7 و و ۳ الاجسن 
وطهْرتقم تطهیرا . الم انتصر یه دینک , وانضر یه آولیاعک واولياعة 
وشیعتَهٌ و أنصارَه واجقلنا منم . اللهُمّ َعذة من سر کل باغ وطاغ , ومن سر 
جمیع حَلقک , واحقظة من بین يَدّیهٍ وین خلفه وعن یمییه وعّن شماله , 
وَاحرّسة وامتعة آن یوضل الیه پسوء , 3 فیه به رسولک وال رسولک , 

وآظهر به العدل , ود باللّصر , وّانضُر به 
جبایز آلکتره , واقثل به الکتاز والعَنافقین وجمية الفلجدین ی کانواٍ 

رقف 


1- .مصباح المتهیٌد : ص 399 , جمال الأْسبوع : ص 296 , بحار الاأنوار : ج 
4ص 773 1. 


ص: 99 


بن محمد , این نیکوکار ۰ 97 راستگوی وقادار : ۰ و لور تابان و خزانه 
دار دانش تو و یادآور توحید تو و ولیث امر تو تاد کار پیشوایان هدایتگر و 
ره یافته دین , و حجّت [تو] بر مردم دنیا , درود فرست و ای پروردگار من 
برترین درودی را که بر یکی از برگزیدگانت و حجّت هایت و فرزندان 
7[ , بر او نیز بفرست , ای معبود جهانیان » . 


ضلو اتب ولیت آمر فتتطر غلیه السلام‌دبار خدابا ابر ول شوه و قزفته 
اولیای خود , درود فرست ؛ همانان که اطاعت از انان را فریضه شمردی و 
حقّ آنان را واجب دانستی و پلیدی را از ایشان بردی و پاک پاکشان 
گردانیدی . بار خدایا! به واسطه او دینت را یاری رسان و به وسیله او 
دوستان خود و دوستان او و پیروان و طرفدارانش را نصرت بخش و ما را 
نیز در زمره ایشان قرار ده . بار خدایا ! او را از گزند هر ستمگر و 
سرکشی و از گزند همه خلقت در پناه خویش بدار , و از پیش رو و از 
وا ۱ , و از این که به او بدی 
رسد , حراست و نگهداری اش کن , و پیامبر و خاندان پیامبرت را در وجود 
امتهار تسه ام عطالت را اشکار ام مرا ساره رشان 
و یاورانش را یاری ده , و فروگذارندگانش را فرو گذار , و به واسطه او , 
فرمان روایانِ کفر را در هم کوب , و کافران و منافقان و همه بی دینان ر 
هر که باشند و در هر کجای زمین از شرق و غرب و خشکی و اب , که 
باشند به قتل رسان , و به واسطه او , زمین را از دادگری آکنده ساز , و 
دین پیامبرت را که تز اه ۵ خاندانش دواد اشکار .یزور ردان , و مرا 
ای خدا از,ظرفهاران وادان وهای وشتران او بدار » و مرا شاهد 
رسیدن خاندان محمد به آرزوهایشان و شاهد آنچه دشمنان آنان از آن می 
یدنم آنفتی: تابودی شان. افران ده امین آق معت‌د این ۷ . 
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ی ۱۶ 
م۱ 


ء 2 
عن, صاجب الرّمانِ علیه السلام , حْرَج الی 1 
يِمَچة , بسناد لم تذکرة اختصارا , تسخنه ۰ پسم آلله ا لحم ۱ حیم 
صل علی محَمّد سد الفرسّلین , وخائم این . وقجّه تیب العا 
المُنتجب فی المیثاق , المْصطفی فی الظلال ۱ 
من کل یب , المَوَقّلِ لیّجاه , الفرتجی لِلسْفاعه الق ض الله . 
اللهَمٌ سر ف بنياتة, وعظم بُرهانة , وافلج خحَتة , وارقع رنه , وأضی نورة 
و و قطو :وه و اعاه الفصَل والفضيلة , وَالوَسیل وَالدَرَجَه الرَّفيعة , 
وابعثة مقاما محمودا| ی به الاوَلونَ وّالاخرون . وضل علی امیر المُوونين 

1 ووارتِ المُرسّلین / وقاید" الم المَحَحْلینَ / ود الصیین / وخچه 7 
العالمين . . وضَل عَلی الحسَن بن عَلیٌ امام الفْوَمنینَ , ووارِثِ المرسَلین , 
وج رب العالمین . وضل عَلی الخسّین بن علیٌ امام با و 
المُرسلین , وجْجّه رب العالمین . وضل عغلی علی بر بيٍ السَین امام 
الْمَوْمنین , ِِ المرسلین , وحجٌه رب ب العالمين, 1 غلی محَمّد بن 
علی امام المَومنین , ووارٍثِ المرسلین , وحْجّه رب العالمین . وضَل علی 
جَعفر بن مَحَمّدٍ امام الْموّنین ووارتِ الفرسلین , وخگه تب العالمین . 
وضَل علی موی ین جعقر [مام المَوْنیَ , ووارِثِ المُرسلین , وخجّه رب 
العالمین , . وضل عَلی علیٌ,بن مُوسیٍ امام الْمَوْمنیَ , ووارِثِ المُرسَلین , 
وحْجّه رب العالمين , . وضَل عَلی مُحَمّد بن عَلیٌ امام المَوْنین , ۷9 
الفُرسلین , وحجّه رب العالمین . ول علی عَلیٌ ین مُحَمَدٍ امام المَوْمنين , 
ووارِثِ المرسلین , وحجّه زب العالمین . وضل عَلی الحسَن بن علیٌ ات 
المْوْمنیَ , ووارِثِ المرسلین , وخجّه رب العالمین ۰ وضل عَلی الحلف 
الهادٍی المهدی آما م المَوّهنین , ووارثِ المرسلین , وحجّه زب بّ العالمین . 
الم تال .عبت مد واهل بیته ۷ الهادین [ المهدیین ] (1) , العْلماء 
الصادقین [ الاو‌ضیاع الظرضیین ۱ ۱2 , الأبرار المَتقین , دعایّم دینک , 
وأرکان توحیدک , وتراجمه (3) وحیک , وحخججک علمت ِ , وخْلْفایْک فی 
, الذین اخترتهم لِتَفسک , وَاصطقيتهم عَلی عبادک , وارتصیتهّم لدینک 
وقضمتهم بقعرگیک " وتنهم بکرامزک , وخلمتهم برحفنک * ورتم 
ینعمیک , وعَذيَهّم یجکمیک , وألیَستَهم نوزک , ورَقعتم فی مَلکوتک , 
وحففتهم بملایْکتک وسَتّفتهّم بتبیک صلواک علیه واله للم صَل علی 


۱ 
۰ ِ 
رت 


-‌ 


ع‌ِ 
0 ۳ 


وق ۶ 


ی "« 
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مُحَمّدٍ وعلیهم صلاح زاكية نام مت کنیرة ‏ ِِِ , لا ُحیط بها الا نت , ولا 
وا اس ی آی ‏ رباص ای ۱ 


شک , القائم يأمرک , الداعی - "الیل کل و 


وحلیقیک فی آرضک , وشاهدک علی عبادک . الَُم آعرّ تصرَة , وم فی 
غمره . ورین اس گت اکفه َغیع الحاسدین , وأعذه من 
سر الکائدین , وازجر (4) عَنة |رادة الظالمین , وحلصة من آیدی الجتّارینَ. 
له اعطِه فی تفه ودْرْببه وشیقته وعبته وچاصَْتّه وعامّته وعغدوه وجمیع 
هل الذنیا ما نف یه عبت وس به تمسة » وتلفة آفضل ما له فی الب 
ولأخره , (تک علی کل شیء قدیژ . الم جَدّد به ما امتحی من دینک , 
وا او رنه شا 0 
به وعلی یَدیه عَضٌّا جدیدا خالصا مُخلَصا , لا شک فیه ولا شُيهّة مَعَهْ , ولا 
باطال وم ولا بدِعَة یه . الم تور بنورو کل ظلمَیٍ , ود بژکنه کل بدعو 
واهدم پوزتی لْ ضلاله, واقصم یه کل جتا. وآخود پتبه کل نا 
وآهلک بعدله کم , واجر حُكتَة عَلی کل خکم , واذِل بشلطانه کل 
. ال لد کل من توا 8 هلت کل ادا , واشکر کر 
1 ۳9۱ من جحده حفه 1 واستهان یأمره , وسعی فی اطفاء تورٍه 
واراه اه روم الا هل غلین و نی« وعل ار نی 
وفاطعَة الرّهراء , والکسن الرّضا , والعْسَین المصَفّی , وجمع الأوصیاء . 
عضابیم الاجی ».واعلام القوی » فمار النی» دالگریو الخنمی والعبل 
القتین , والصراط المستقیم , وضل عَلی ولیک , وولاه عهدک واه 
ولده , ومد فی آعمارهم , وزد فی آجالهم َفمم اضف آمالهم دینا ونیا 
وأَخرَة, لک علی کل شیء قدیة ۰ (6) 


1- . آثبتنا ما بین المعقوفین من الغیبه للطوسی وبحار الاأْنوار 

2 تا ها بین المععوفین من لانل الامامف. 

3- .تراجمه وخیک : هی جمع فان وخ المفرکم العف السان معا 
: ترجم فلان کلامه : وت (مجمع البحرین : جح 1 ص 222 «ترجم») 


4 .فی الغیبه للطوسی ودلائل الامامه : «وادحر» بدل «وازجر» . 

5- شاداد : فاخره ادا (القاموس المحیط ۳۰ 1 ص‌ 31 «ناع») . 

6- .مصباح المتهجّد : ص 406 ح 534 , الغیبه للطوسی : ص 277 7 238 
, دلائل الامامه : ص 549 ح 524 , جمال الأسبوع : ص 304 , البلد الأمین : 
ص 79 , بحار الأنوار : ج 52 ص 20 ح 14 وج 94 ص 81 ح 2 . 
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6 / 14صلوات های رسیده از امام مهدیمصباح المتهجٌد :این , دعای دیگری 
ار اما هیارا اسان ترا سا 
الحسن ضراب اصفهانی در مکّه فرستاده شده است , و ما به جهت رعایت 
اختصار , اسناد آن را ذکر نمی کنیم . متن دعا , چنین است : «به نام 
خداوند مهرگستر مهربان . با خدایا ! درود فرست بر محقد ۰ سالار 
فرستادگان و خاتم پیامبران و حجّت پروردگار جهانیان , درود فرست ؛ آن 
که در همان گاه پیمان ستانی (عهد آلست) برگزیده شد , و در [عالم ]سایه 
ها [مثال آگلچین شد ؛ همو که از هر آفتی پاک , و از هر عیبی مبژٌاست ‏ و 
امید رهایی [از دوزخ آاست , و چشم شفاعت به او دوخته شده , و [اختیار 
آدین خدا به او سیرده شده است . بار خدایا ! بنای [دین ] او را بلند, و 
برهانش ۳ بزرگ , و حچّتش را آشکار گردان , و درجه اش را بالا ببر , و 
نورش را تابان , و رويش را سپید کن , و برتری و فضیلت و مقام قرب به 
خداوند و درجه رفیع به او عطا فرما , و در چنان جایگاه ستودنی ای 
برانگیزش که همگان در آن : بر او غبطه خورند . و , بر امیر مقمنان , و وارث 
فرستادگان [الهی] , و رهبر سرافرازان ۰ و سالار جانشینان , و حقّت 
پروردگار جهانیان , درود فرست . و بر حسن بن علی , پیشوای مومنان , 
وارث فرستادگان , و حجّت پروردگار جهانیان , درود فرست . و بر تس 
بن علی , پیشوای مومنان , و وارث فرستادگان , و حجّت پروردگار جهانیان 
, درود فرست . و بر علی بن الحسین . پیشوای مقمنان , و وارثت 
فرستادگان . و حجّت پروردگار تیان , درود فرست . و بر محمّد بن 

, پیشوای موّمنان , و وارث فرستادگان , و حجّت پروردگار جهانیان , ِ 
فرست . و بر جعفر بن محقّد , پیشوای موّمنان ر و وارث فرستادگان , 
حجّت پروردگار جهانیان , درود فرست . و بر موسی بن جعفر , 9 
مومنان , و وارث فرستادگان , و حجّت پروردگار جهانیان , درود فرست . و 
بر علی بن موسی , پیشوای مومنان . و وارث و 
پروردگار جهانیان , درود فرست . و بر محمّد بن علی , پیشوای مومنان , 
وارث فرستادگان , و حجّت پروردگار جهانیان , درود فرست . و بر علی بن 
محمد , پیشوای مقمنان , و وارت فرستادگان , , و حجّت پروردگار جهانیان , 
درود فرست . و بر حسن بن علی , پیشوای مومنان و وارث فرستادگان , و 
حجّت پروردگار جهانیان . درود فرست . و بر یادگار هدایتگر هدایت شده , 


پیشوای موّمنان ,و وارث فرستادگان , و حجّت پروردگار جهانیان , درود 
فرست . بار خدایا | بر محمّد و اهل بیت او , این پیشوایان هدایتگر [هدایت 
شده ] , و دانشمندان راستگو و راستین 2 و جانشینان پسندیده ] ۰ و 
نیکوکاران پرهیزگار , و ستون های دینت , و ارکان توحیدت , و مترجمان 
وحیت , و حجّت های تو بر خلقت , و یادگاران تو در زمینت , درود فرست ؛ 
همانان که آنان را برای خویش برگزیدی , و آنان را بر بندگانت برنری 
دادی آنان ۳ برای دینت پسندیدی , و شناختت را به آنان بخشندی (/ 
اختصاص دادی) و خلعت گرامیداشتت زاو انان پوشاندی , و پرده رحمتت 
را بر ایشان افکندی , و انان را به نعمت خود پروردی , و با حکمتت تغذیه 
شان کردی , و انان را در نور خود پوشاندی , و در ملکوت خویش بالایشان 
بردی , و آنان را در احاطه فرشتگانت قرار دادی , و به وجود پیامبرت که 
درودهای تو بر او و بر خاندانش باد شرافتشان بخشیدی . بار خدایا ! بر 
محمد و خاندان او درود فرست : . درودی فزاینده و بالنده و فراوان و پاینده 
و پاک , که جز تو کسی بر آن احاطه نداشته باشد , و در علم کسی جز تو 
نگنجد , و کسی جز تو از عهده شمارش آن بر نیاید . بار خدایا ! و بر ولی 
خود , آن زنده کننده [آیین و] روش تو , و برپا دارنده فرمانت ۰ و 
فراخواننده به سوی تو , و راه نما به تو , و حجّت تو بر خلقت , و جانشین 
تو در زمینت , و گواه تو بر بندگانت , درود فرست . بار خدایا ! او را نصرتی 
نیرومند عطا کن , و عمرش را دراز گردان , و زمین را به طول عمر او 
زینت بخش . بار خدایا ! او را از حسد حسودان نگه دار 4 اه 
گران , در پناه خویش بدار , و بدسگالی ستمگران را از او دفع کن , و از 
دست خودکامگان , نجاتش ده . بار خدایا ! در باره خودش و فرزندانش و 
شیعیانش و رعیّتش و خاصٌگانش و عموم مردمانش و دشمنانش و همه 
مردم دنیا از 
جانش را شاد سازی , و او را به برترین آرمان و آرزویش در دنب و آخرت 
برسان , که به راستی , , تو بر هر چیز » , توانايي . بار خدایا ! به واسطه او 
آنچه از دینت محو شده است , نو گردان , و آنچه از کتابت دگرگون شده 
است , دوباره زنده: کن. وراه از احکامت تغییر داده شده است , آشکار 
ساز ز تا آن که دین تو به وسیله او و با دستان او , دگرباره تازه و نو و ناب و 
پیز انتته- کرزد و هتم شی. هشیمه ایض آن تماند هدر ان نج باظل :و 
بدعتی وجود نداشته باشد . بار خدایا ! به نور او , هر تاریکی را روشن 
گردان , و با قدرت او , هر بدعتی را از میان بردار , و به نیروی او , هر گم 
راهی ای را در هم شکن , و به وسیله او , هر زورگویی را در هم کوب , و 
با تتتفشیر آوء هر اتشی را خاهوش کردان , و با دادگری او 1 ۳۵ 
تابود کن , و فرمان او را بر هر فرمانی حاکم گردان , و با سلطنت او , هر 
سلطانی (/سلطنتی) را ۱ 


ستیزد , خوار گردان , و هر آن کس را که با او دشمنی مي ورزد , نابود کن 
, و با هر کس که با او نیرنگ می زند , نیرنگ زن , و هر آن کس را که حقْ 
او را انکار می کند و فرمان او را خوار می دارد و در خاموش کردن نور 1 
می کوشد و می خواهد نام و یاد او را خاموش کند , ريشه کن فرما 
۱( ۳ 
حسین مصفا و همه اوصیا , این چراغ های تاریکی ها و نشانه های راه و 
مناره های پرو, و دستگیره استوار و رشته محکم ِ راست , درود 
فرست , و بر ولی خود و اولیای عهدت و امامان از نسل او , درود فرست 
, و زندگی شان را دراز گردان . و بر عمرهایشان بیفزای , و به نهایت 
از فهانشان ذر مین دنا ۵ آخرت رشان , که به راستی , , لو بر هر چیز » 
توانایی» . 
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الامام المهدیْ علیه السلام سالک آن تصَلی علی مد مُحَمّد وال مُحمّد خیریک 
والمُرسلین الذین تلغوا نک الهُدی : اه 2 
علی عبادک الصالحین . () 


الاقبال عن آبی عمرو محقّد بن محقد بن نصر السکونی سألث آبا تکر 
ببه معمد بن غنمان البغداد ی آن یخرج ال آدعیة شهر رمضان 1 

کان عَمَ آبو چعقرٍ محََدٌ بخ غثمان بن السعید القمرعٌ دعو یها , قاخزح 
لیَ دفترا مجَلّدا باحمر , قتسخث ینة دعتَة کنيرة , وکان ین 
و9 یهذا الذعاء فی کل لیله من شهر ِِ ؛ قَانَ و افی 1 
أ تسمعّةه الملائکة وتستغفز لصاجبه , : اللَهْمَ ای فتتخ الناء 
بحمدک وآنت مُسَدَد الوا ی و عبدي 
نوی و أمینک وضفیک وخبیبک وختریک من خلقک + وحافظ سرک ومَبلغ 
رسالاتک , أفِصَل و أحسَن واحخل وال 19 وآنهی وأَطیَبِ_ و أَطعَرَ 
تن وأکتر ما صلیت وبازکت وترمت وتخلنت وسلمت علی اد ین 
عبادک وأنییایک وژشلک وضفویک وآهلِ الکراقه علیک من خَلقک . للم 
صَل علی علیٌ آمیر الفْوْهنین ووصیٌ رسول رَبٌ لعالمین" , عبدک وولیک 
وآخی رسولک وخجِتِک علی حلقک وایتک الکبری وال القظیم . (2) وضل 
علی الصْْيقَهٍ الطَاهرّه فاطِمة سَیْدِ نساء العالمین . وضل عَلی 

الرَحمّه واماقي القَدی الحسن این و آ.ل لته . وضل 
علی ایّمّه ه المسلمین : علی بنِ الحْسَین , ومَحَمّد بن علیٌ 


ی و وق بل موسی . ۰ وقلی بل 


جع 
۱ 


۱ 


۱ 


۳ 


تم 


واضانی فی یلار ک: صلاه کج دعه .ال وضل غلي ول مر لقائّم 
الْفوََلِ , والعدل الفنتطر , وه یقلایگیک المْقَربین , ده بروج ۳ 1 
عبت العا مین . 2۱ 


- .مُهَج الدعوات : ص 92 , بحار الأنوار : ج 85 ص 235 ح 1 . 
2 .فی مصباح المتهجد وتهذیب الأحکام والبلد الأمین لایوجد قوله : «عبدک 
وولیک ۰ العظیم» 


3- .فی مصباح المتهٌد وتهذیب الأحکام لایوجد قوله : «علیْ بن الحسین ... 
المهدی» . 

4 .الاقبال : ج 1 ص 138 , مصباح المتهٌد : ص 578 ح 690 , تهذیب 
الأحکام : ج 3 ص 108 کلاهما من دون اسناد الی آحدٍ من آهل البیت علیهم 
السلام , بحار الأأنوار : ج 24 ص 166 ح 14 . 
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امام مهدی علیه السلام :از تو درخواست می کنم که بر محمّد و خاندان 
محفد : این بر گزیدگان تو از میان بر همه افریدگانت ؛ درود فرشتی . پس 
برترین درودهایت را بر ایشان بفرست , و بر همه پیامبران و فرستادگان 
گرفتند , درود فرست , و بر بندگان شایسته ات نیز درود فرست . 


الاقبال به نقل از ابو عمرو , محمّد بن محمّد بن نصر سکونی : از ابوبکر 
احمد بن محمّد بن عثمان بغدادی خواستم تا دعاهای ماه رمضان را که 
عمویش ابو جعفر محقد بن عثمان بن سعید عمری , آنها را می خوانده 
است , در اختیار من بگذارد . او دفتری با جلد قرمز به من داد و من 
دعاهای بسیاری را از روی ان نوشتم , از جمله اين را : این دعا را در هر 
شب ماه رمضان می خوانی ؛ زیرا فرشتگان , دعا در اين ماه را می شنوند 
و برای دعا کننده آمرزش می طلبند , و دعا این است : «بار خدایا ! ثناگویی 
را با ستایش تو اغاز می کنم , و تویی که به لطف خویش ی , به ره درست 
ره لمون می شوی ... . بار خدایا ! بر محمّد , بنده ات و فرستاده ات و 
امینت و دوست صمیمی ات و محبوبت و برگزیده تو از میان خلقت و 
نگهبان رازت و رساننده پیام هایت [به مردم] , برترین و نیکوترین و 
زیباترین و کامل ترین و فزاینده ترین و بالنده ترین و خوش ترین و پا 
ترین و عالی ترین و بیشترین درودی را بفرست که بر یکی از بندگانت و 
پیامبرانت و فرستاد کانت و.دوستان ضمیفی ات و آن کش از خلقت که در 
نزد تو گرامی و ارجمند است , فرستاده ای و به او برکت داده ای و رحم 
آورده ای و مهر ورزیده ای و درود فرستاده ای . بار خدایا ! پر علی , امیر 
مومنان و وصیْ فرستاده پروردگار جهانیان , آن بنده تو و وی تو و برادر 
پیامبر تو و حجّت تو بر خلقت و بزرگ ترین آیت تو و آن خبر بزرگ , درود 
فرتتتة. و بر ان بانهی راستین: ایمان: و بای , فاطمه , بانوی زنان عالم ,؛ 
درود فرست . و بر دو نوه [پیامبر آرحمت , و دو پیشوای هدایت , حسن و 
2 فرست . و بر پیشوایان مسلمانان : 
بن الحسین و محمّد بن علی و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و 

یه 
جانشین [اوا| مهدی , اين حجّت های تو بر بندگانت و معتمدان تو در 
شهرهایت , درود فرست ؛ درودی بسیار و پایدار . بار خدایا ! بر ولیث امر 
خود که همگان آرزوی ظهور او را دارند و در انتظار عدالت اویند درود 


فرست و او را در احاطه فرشتگان مقلاب خود قرار ده , و با روح القدس , 
پشتیبانی اش فرما , ای پروردکار جهانیان ! 


ص: 508 


ص: 509 
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الاحتجاح کن محقد بن, عبد له بن جعفر العمیری من توق خَخ من 
الاجته الْقکشه بعد الٌیازه الععروقه بزیازه آ یاسین : اللهمٌ ضَل علی 
مُحَمّد (1) خَْیِکَ فی آرضک , وحَلیقَیک فی بلادک , والداعی لی سَبیلک , 
لام بقسطک , والثایر بامرک , ولیٌ المَوْمنينَ , وتوا فرین 


ک 


الطلعه . ومنیر الو , وّالسَاطع پالجکته والطدق , وکلمیک الم 

, الفُرتقب الخایّف , والولی التاصج , سفیته |لتّجاه , وعَم الهدی , 
ونور ۳ الوّری , ویر من تَقَمصَ ۳ , ومَجَلی العمیٍ , الذی ؛ 
الأْرضَ عدلا وقسطا کما مُِتّت ظلما, وجورا| + آیک: علی: کل .ز شی ء : ۱ 
للم صَل علی ولیک وابن آولیایک , الذین قَرَضت طاعتم وأوج ۱ 
وآذقبت عنم الرجس ورتم تطهیرا الم انضرا 6] وانتصر به [ لدپیک 
, وانضٌر به] (2) آولیاعک واولياءعغ وشيعتة وأنصارَة واجقلنا منیّم . ال 
اعذخ من سر کل باغ وطاغ . وین سر جمیع خَلقک , وَاحقظهٌ من بین یدّیه 
وین خلفه وعن یمینه وعن شماله , وَاحرَسة وامتعة من آن یوضل یه 
پسوء , واحقظ فیه رسولک وال رسولک , وآظهر یه القدل , وایدهُ بالتصر , 
وانضر ناصریه 1 واخدّل خاذلیه 1 واقصم به خبای. الکقره (3) 1 واقتّل به 
الکفَار والمنافقین وجمیع الملجدین بت کانوا فی مشارق الأرض وغاربها 
۳3 وتحرهان واماا نه رضم عط واطهوریم جین نی , واجعلی لیم سن 
آتصاره ات وأتباعه وشیعیه ۲ وارنی فی ال 5 محمّد علیهم السلام ما 
تملون , وفی عَذُوْهم ما یَحدرون , ال الق آمین , يا دا الَلالِ وّالاکرام , 

حم الژاجمين . (4) 


۱ 


‌ 
ِ 


1 فی بعض نسخ المصدر الخطیه : «الهمّ صلٌ علی م ج م د ابن الحسن 
9 

آنبتنا ۳ بین المعقوفین من پچار الأْنوار . 
.فی بعض نسخ المصدر الخطِیّه وبحار الأنوار : «جبایره الکفر» . 

4- .الاحتجاج : ج 2 ص 591 ح 358 , بحار الانوار : ج 53 ص 171 ح د وج 
2 ص 81 ح 1 وراجع مصباح الزاتر : ص 430 والمزار الکبیر : ص 566 
573. 


ص: 11 <ظ 


الاحتجاج به نقل از محشّد بن عبد اللّه بن جعفر حمیری . از توقیعی که پس 
از زیارت معروف به «زیارت ال یاسین» از ناحیه مقدذسه صادر شد : بار 
خدایا ! بر محمّد , این حجت تو در زمینت , و جانشین تو در سرزمینت , و 
دعوت کننده به راه تو , و بریادارنده عدالت تو , و خونخواه (/قیام کننده) به 
فرمان تو , و سرپرست مومنان , و نابود کننده کافران , و زداینده تاریکی 
ها , و روشن کننده حق , و برافروزنده [چراغ آحکمت و راستی , و کلمه 
تام تو در زمینت , آن نگران بیمناک , و دوست خیرخواه , و کشتی نجات , و 

نشان هدایت , و نور دیدگان مردم , و بهترین کسی که پیراهن و ردا بر تن 

کرده است , و برطرف کننده کوری ۱ 
را پر از عدالت و داد می کند , درود فرست . که به راستی . تو بر هر چیز 
و انا ار قدایا ی وله ات و فرزند اولیایت , همانان که اطاعت از 
ایشان را فریضه قرار دادی و حقشان را واجب گردانیدی و پلیدی را از 
ایشان بردی و پاک پاکشان ساختی , درود فرست . بار خدایا ! او را یاری ده 
, و به وسیله او [دینت را]یاری رسان و به وسیله او دوستانت و دوستان و 
شیعیان و هواداران او را [یاری رسان ] , و ما را در زمره ایشان قرار ده . 
بان‌خذایا اما اه کر ند مکی مس کی وا کزید هعه آفوید کات 
, در پناه خویش دار , و از پیش رو و از پشت تن و از راست و از چپش او 
را محافظت فرما , و از این که به او بدی و اسیبی رسد , پاسداری و 
نگهداری اش کن , و در وجود او , پیامبر و خاندان پیامبرت را نگه دار , و به 
واسطه او , عدالت را اشکار گردان , و با نصرت خویش مددش رسان , و 
پاوران او را یاری رسان , و وا گذارندگانش را وا گذار , و به وسیله او , 
سردمداران کافران را نابود کن , و کافران و منافقان و همه بی دینان را 
در هر کجای زمین , شرق و غرب و خشکی و دریای ان , که باشند به قتل 
رسان , و به واسطه او , زمین را از عدالت , آکنده ساز , و دین پیامبرت را 
آشکار (چیره) گردان , و مرا ای خداوند در زمره یاران و کمککاران و 
پیروان و شیعیان ادن اون , و مرا شاهد رسیدن خاندان محمد صلی الله 
لو له به ارروهاشان رآ اسان اننان بیمنا کند قرار ده . 
امد مین , ای معبود راستین , ای پروردگار شکوه و ارج , ای مهربان نرین 
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ص: 4 
فهرست منابع و مأخذ 


فهرست منابع و ماخذ1 . داب , آحمد بن حسین البیهقی (م 458 ق) , 
تعلیق ۶ و عبد اللّه السعید المندوه , بیروت الموّسسه الثقافیه . 108 
و 2 :بات اوه لام علی نن ایس طالت«عابه اتبلام : 
االختندوب: الی | غلی.: بن الحسین یم 6 ق ) : بیروت : ذار 
الاضواء , 1409 ق , دوم . 3 . الاحتجاج علی آهل اللجاج , آحمد بن علی 
الطیّرسی (م 620 ق ) , , تحقیق : ابراهیم البهادری ومحمد هادی به , تهران 
: دار الأأسوه , 1413 ق , ال ۰ 4 . احقاق الحو" و ازهاق الباطل , نور اللّه 
ار ال ای ی 9 ق ) ؛ با تصحیح 
و تعلیق : السیّد شهاب الدین المرعشی , قم : مکتبه آیه له المرعشی , 
1 ق باعل 5 . احباغ:علوم الدین + محقد بن محفد الفرالی (م 505 ق 
) شرفت دار المادی 1412 رم افل: 6 کار الطمال احهد تن 
داوود الدیتوری (م 292 ق‌ [ ,. تحقیق : عبد المنعم عامر . : 
الشریفالرضی , 1409 ق , اوّل. 7 . الاختصاص , [المنسوب الی ] محشد ِ 
محقّد بن النعمان العکیری البغدادی (الشیخ المفید)(م 413 ق ) : : 
علی آکبر الفقاری , قم : موشسه النشر الاسلامی , 1414 ق هام9 9 
اختیار معرفه الرجال (رجال الکشی) , محقّد بن الحسن الطوسی (الشیخ 
الطوسی) (م 460 ق ) ,تحقیق : السید ِ الرجائی .. قم : موشسه ال 
الشت طلیفم اسلا 14024 وه ایب امت. الاملاغ ع الاسعلاء ب« ید 
الکریم بن محتد السمفاتی (م 2و نا سرت دار الکتالعلخته : 1401 
ق . اوّل. 


ص: 279 


. الاعدب المفرد , محمّد بن اسماعیل البخاری (م ۰ « 
مدش عد ال در عطا سرت ار کب ادامته.: دار 
النوویه , محیی الدین ایکا یحیی بن شرف الُوَّوی (م ِ ِ , بیروت 
: دار الفکر . 12 . ارشاد القلوب , الحسن پن محقد الدیلمی (م 711 ق ) , 
بیروت : موّسسه اه , 1399 ق‌ ,چهارم . 13 . الاءرشاد فی معرفه 
حجح له علی العباد , محمد بن محمّد بن تالتعمان العکبری 9 
۱ مونشسه آل ان ات 0 ۳۳۳ ۳ 
الغرات یش آحمه الواحوهه سای موم )یی ما 
۱ تا الک اه ااشها فا افیا 
من الاخبار , محقّد پن الحسن الطوسی (الشیخ الطوسی) (م 460 ق ) 
,تحفیق ۰ حسن الموسوی الخرسان , تهران : دار الکتب الاسلامیه . اول . 
6 . آسد الغابه فی معرفه الصحابه , هب علی و اش ایا 
(ابن الأثیر الجّری)(م 630 ق ) , عای م صم ان فعادلن: اکفد 
عبد الموجود , بیروت .۰ دار الکتب امه 5ق , اوّل. 7 . الاءسماء و 
الصا هی اس بن ای مت ند لته حدت 
الزاشدی «حفه ۰ مکنبه السوادی. .۰ الاعهعتات. < الجعفریات. .18 . 
الاعضانه قی نیز الصحابه , آحمدبن غلی العسفلاتن رای عحر) (م 952 
ق ) , تحقیق : عادلاحمد عبد الموجود وعلی محمد معوّض , بیروت : دار 
الکتب العلمّه , 1415 ق , اوّل. 19 ۰ اصلاح المنطق , یعقوب بن اسحاق 
بن السکیت (م 244 ق) , , شرح و تحقیق : احمد محمّد شاکر ,عبد السلام 
مت یاهع دا ار فد م19 ی 20 تا وا 
السته عشر ؛ نخبه من الرواه , قم : دار الشبستری , 14105 ق , دوم ی 
الاعتقادات , محشّد بن علی ابن بابویه الْققّی (الشیخ الصدوق) (م 381 ق ) 
> سحقتق ۰ عاضفعید السند + عم : الجویجز. العالمی لالفیه الشیح الففید : 
13 ق , اوّل. 22 علام لدین فی صفات المقمنین , الحسن بن محقد 
و ال ار اس 


ص: 2:79 


. اعلام الوری بعلام الهدی , الفضل بن الحسن الطّْرسی (م 548 ق ) 
و ی تام 
السلام , 1417 ق , اوّل. 24 . الاءقبال بالأعمال الحسنه فی ما یعمل مره 
قی لته لیس عضت الحلی اسان امس ارم 0 
تقفیق. : السیوجواد الوفیقم *سکنب الاعلام الاسلامی» :1114 وق 
اوّل. 25 . الزهد , عبد اللّه بن المبارک الحنظلی المروزی (ابن المبارک) 
(م ای حصفیق ۰ خبیبا لز حمان الاخظمی م پیزفت «دان.الکتب العلمنه 
ااعالت دنق علی این باه النیی.. لش الصووی) هه 
1 :اه تمیق + متسه النته قممونشتسه: آلفته ر 1407 یال 
7 تب اعهالی « محته مرن الخشن الظوسی رالشته الظوسی) رم 460و ) 
, تحقیق : موسسه البعثه , قم :دار الثقافه , 1414 ق , اوّل. 28 . الاءمالی 
, حسین پن اسماعیل المحاملی (م 330 ق) تحقیق : ابراهیم ابراهیم 
القیس , اردن : المکتبها لاسلامیه ۲ 12( ق/ 19391 م‌ ۰ 20 . الاءمالی , 
محمّد بن محمّد بن النعمان العکبری البغدادی (الشیخ المفید) (م 413 ق ۱ 
: تحقیق :حسین. آستاد ولی وغلی آکبر الغثاری . قم : موشسه النشر 
الاساا یه وم 0 مات لمات یت نید 
الحسین الشجری (م 9 ق )۰ , بیروت : عالم الکتب ,1403 ق‌ِ», سوم . . 31 
الاعصان فت اعظار الأسفار و الأزمان , علی بن موسی الحلی (السیّد ابن 
طاووس) (م 6004 ق‌ [ ,تحفیق :۰ ِِِِ آل البیت علیهم السلام , , قم : 
موْسسه آل البیت علیهم السلام . 32 . الاعولیاء , عبد اللّه بن محقّد 
ات میتسه کت الافيه, 1215 و۱ 09 اهل نیت 
قرآن و حدیث , محمّد محمدی ری شهری , ترجمه : حمیدرضا شیخی و 
خصورصاا میالع سا هل النست‌ نی اره 
التطهیر , السیٌّد جعفر مرتضی العاملی , بیروت : دار الأمیر للثقافه والعلوم 
, 1413 ق , اوّل. 35 . بحار الأنوار الجامعه لدرر آخبار امه الأطهار علیهم 
السلام , محقّد باقر بن محقّد تقی المجلسی (العلامه المجلسی) (م 1111 
ق ). , بیروت : موّسشسه الوفاء , 1403 ق‌ِ»؛ دوم . 
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اه ها ماع تیا ره یی 
٩‏ توق : مکتبه المعارف ۰ بیروت : مکتبه المعارف .۰ 37 . البرهان فی 
تفت الضران ( یر الیهای ام تفای پن مان ال اس زره 
7 ی ی و ان 
المصطفی لشیعه المرتضی , محمد بن محمّد الطبری (م 25< ق ) , نجف 
امه ایور 1 ی 9 سای ارجا ده 
ال رتم290 اه ازی فق یه ی اد 
اش هیا ۵0 ای الوم لین 
علی الحارثی العاملی (الکفعمی) (م 905 ق ) . 41 . تاج العروس من 
جواهر القاموس_ بت محمد امرصی بن محمّد الحسینی 0 ۳ 
۱ ( 0 
تحفیق سید کسروی ی حسن ؛ بیروت : س الکتب العلمیه 43 تارج 
تحفیق. ‏ فحتد. آنه. الفضل. انز آخیم: : دار المعارف . 4 . التاریخ 
لکبیر , محمّد بن |سماعیل البخاری (م 256 ق ) , بیروت : دار الفکر . 45 
. تاریخ المدینه المنوره , عمر بن شبه التمیرق البصری (م 22 ق‌ 7 
تحفیق : فهیم محمقد شلتوت , بیروت : دار التراث , 1410 ق , اوّل. 6 
تاره قدام ان مه الفام» احف بن‌عای العای العدای زج 465 ۵ 
, مدینه : المکتبه السلفیه . 7 . تاریخ دمشق , علی بن الحسن بن هبه الله 
الفکر , 1415 ق , اوّل . 48 . تأویل الایات الظاهره فی فضائل العتره 
الا ای امه لاف ایا ی ری السنی اس آادی درم 
0 ق ) , تحقیق ۰ مدرسه الامام المهدی علیه السلام , قم : مدرسه 
الاعاق الممدی: علیه السلام 18407 راو وگ این بل وه 
۱ 
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50 . تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله , الحسن بن علی 
الحرٌانی رابت سعبه) رم زود .2 تحفيی حدلی: اکیز الفعاریم فد : 
موّسسه التشر الاسلامی , 1404 ق , دوم ۰ 51 . تذکره الخواص رد 
خواص الأأقه فی خصائص الأئشّه علیهم السلام ) و (سبط 
ابن الجوزی) (م 654 ق ) , مقدمه : السید محمد صادق بحر العلوم , 
تهران : مکتبه نینوی الحدیثه . 52 . ترجمه و شرح غرر الحکم و درر الکلم , 
اقا جمال خوانساری , تحقیق : مير جلال الدین محدذت ارموی , تهران : 
دانشگاه تهران ۰ 1360 ش ۰ سوم . 53 . الترغیب و الترهیب من الحدیت 
الشریف, عبدالعظیم بن عبد القوی المنذری الشامی (م 656 . ق) , تحقیق 
: مصطفی محقد عماره , بیروت : دار احیاء الترات , 1388 ق , سوم . ۵4 
سر ای نارای الا ات کاب خر ال ری 
الدمشقی (م 774 ق ) , تحقیق : عبد العزیز غنیم و محمد احمد عاشور و 
محمّد ابراهیم البثا , قاهره : دار الشعب . . تفسیر ابوالفتوح رازی < روض 
الجنان و روح الجنان . . تفسیر البرهان < البرهان فی تفسیر القران . 55 . 
تفسیر البیضاوی , عبد الله بن عمر البیضاوی (م 685 ق) , بیروت : 
ون الاعلمی ار 38 1990 م . 56 , تفسیر لثعلبی (الجواهر 
علی محقد معوض و عادل احمد عید الموجود و عیدالفتاح آبو سته » بیروت 
: دار احیاء الترات و موسسه التاریخ العربی , 1418 ق/ 1997 م . . تفسیر 
الطبری 2 جامع البیان عن تأویل آی الفرآن 0 . تفسیر العتاشی , محقد 
بن مسعود السلمی السمرقندی (العیاشی) (م 220 ق‌ ۳۹ تحفیق ۰ 
السیدهاشم الرشولی الفحلابی:: تهر ان المکتیه. العلمیه 0۰ ق , اوّل . 
. تفسیر الفخر الرازی < التفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب . سییر العران 
العظیم < تفسیر ابن کثیر . . تفسیر القرطبی - الجامع لاحکام تکام القرآن : 
8 . تفسیر القمّی , علی بن ابراهیم القمی (م 307 ق ) , به کوشش : 
السید الطیب الموسوی الجزائری , نجف : مطبعه النجف الاشرف . 59 . 
التفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب (تفسیر الفخر الرازی) , محمّد بن عمر 
الرازی (الفخر الرازی) (م 604 ق ) , بیروت : دار الفعر , 1410 ق , اوّل . 
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. التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام , تحقیق : 
مدرست. آلایام آلجهدی علیة الشلام ب قم. > مدزشه آلامام. المهدق. علبه 
الماهه اف ارلت تم المیان لس ار هقی تسیر الفران 
دص تشر فرای لیف فرا ترس تراهم الک یه 
ِِِ محمّد الکاظم , تهران : وزاره الثقافه والارشاد الاسلامی , 1410 

, اوّل. . تفسیر مجمع البیان < مجمع البیان . . تفسیر نور التقلین < نور 
کی را ای رن 
2 هم . ق) , بیروت : دار المعرفه .۰ 63 . التمحیص , محفد بن همام 
الاسکافی (ابن همام) (م 60 ق ). , تحقیق : مدرسه الامام المهدی علیه 
السلام , قم : مدرسه الامام المهدی علیه السلام , 64, . التمهید لما فی 
الما من العفات وااشابن, موسصن مالل الفویی را وا 
(م 463 ق) , , تحقیق : مصطفی العلوی و محمد عبد الکبیر البکری , جده : 
هکت لادج رود سس ات اظر و هه النواطر (مجموهد 
تابساحم اش هی مار مارد 
۵ ۰ 6 . تنبیه الغافلین , نصر بن محمّد السمرقندی (م 372 ق ) ,؛ 
تخوی موی علی صو یقت دار ای کل رود 
اتوحید , محقّد بن علی آبن بایویه القمی (الشخ آلصدوق) (م 381 ق ) . 
قدیت لام ی تشر المضعه سس الحست 
الطوسی (الشيخ الطوسی) (م 460 ق) , بیروت : دار التعارف , 1401 ق 
ال ان منت اسان کی اما ءالرحاله سین فالتا 
المزی (م 2 ق ) , تحقیق : بشار عذاد معروف , بیروت : موّسسه 
الواه 109 اتلد 0 تفیسیر المطالب. فی: آمالی الامام: آین 
اه ین الرتف سای ماه تالف را ور 
کردآوزی : احفد بن. سعد الدین المسوری (ق 5 ق) , بیروت : موّسُسه 


الأعلمی , 1395 ق , اوّل. 
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ید الصدوق) (م 391 0 , تحقیق 0 هر ار : مکتبه 
الصدوق . 72 . جامع الأحادیث , جعفر بن آحمد الققی (ابن الرازی) (ق 4 
ق)( , تحقیق : السید محمد الحسینی النیسابوری , , مشهد : موسسه الطبع 
والنشر التابعه للحضره الرضویّه المقدسه , 1413 ق , اوّل. 73 . جامع 
الأخبار آو معارج اليقین فی آصول الدین. , محمد بن محمّد الشعیری 
السبزواری (ق 7 ق) . تحقیق : موّسسه آل البیت علیهم السلام , قم قم : 
ور آل الیت علییم السام ۱22 ال 8 ای انیان ۶ عن 
تاویل ای القران:(تفسر الظیوی انب‌فضعد بن؛جرین الظبریه (م 10 حق) 2 
شوت دار الوم 1230 ام ریا ام 
الندیو و عید الرضان سن اس بکر السجوظی ص911 ی ) بصروت داو 
الفکر , 1401 ق , اوّل. 76 . الجامع لأحکام القرآن (تفسیر القرطبی) . 
تحتد. بزن: .أحمد الاتضا خر (م 671ق) , تحقیق : محمّد عبد الرحمان 
المر لیس شوت را اساه اترات ای 
الناس لاه الا و اد پم کی ات ای ام و 
تصحیح . محمد عجاج الخطیب بیروت .۰ موّسشسه الرساله ۰ 78 . 
الجعفریات (الأشعنیات) , محمد بن محشد بن الأشعت الکوفی (ق 4 ق ) , 
تهران : مکتبه نینوی (چاپ شده به همراه : قرب الاسناد) 79 1 
اسف کال السل, قرع کلیس موش العلی زلف ار 
طاووس) (م 6004 ق‌ ۹ تحفیق : السید جواد القیومی . قم : موّسشسه 
لتفاق , 1371 ش , اول. 80 . الجمل و التصره لستد ۳ فی حرب 
البصره , محمد ِِ محمّد بن النعمان العکبری البغدادی (الشیخ المفید) (م 
3 ق ), + ال علی‌ی شرفی سفه الممواالعت امتم 
الشیخ 1 وم هام الحامع مالعا نع 
طهران , 1371 ش . . الجواهر الحسان فی تفسیر القرآن < تفسیر 
التعلیی:. 82 . جواهر الکلام فی شرحخ شرائع الاسلام ‏ مجید حستن التجفی 
الاخفمانی (خ 1266 وا عتروت موشسه الم تضی الما لخن 
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3 . جواهر المطالب فی مناقب الامام علی بن آبی طالب علیه السلام 
(المناقب لابن الدمشقی) , محمد بن آحمد ان (م 871 ق ) , تحقیق : 
محمد باقر المحمودی , قم : مجمع احیاء الثقافه الاسلامیه , 1415 قِ» 
ات وت ‌هان مس تسا کین , تهران : دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی 1 606ش ۰ 85 . الحاوی للفتاوی فی الفقه و علوم القرآن و 
الحدیث و الأصول و العقائد و التصوّف و النحو و غیرها , عبد الرحمان بن 
الحدائق الناضزه فی آحکام العتره ای / یوسف بن آلتحر آنیه (م 
6 ق) , تحقیق : محمدتقی الایروانی , نجف : دار الکتب الاسلامیم , 
137 ق 87 . حلیه الاولیاء و طبقات الاصفیاء , امد .نزن غبد له 
23 .989 ۳ الخته اه ۳ ی الذمیری (م 808 ق ),؛ 
بیروت : دار احیاء التراث ث العربی. 99 . الخرائج و الجرائح , سعید بن هبه 
له الراوندی (قطب الدین الراوندی) (م 573 ق ) , تحقیق : موْسسه 
الامام المهدی علیه السلام 1 قم : موّسشسه الامام ۳9 علیه السلام 1 
09 ق , ال . 90 . الخصال , محقد بن علی اين بابویه القّی (الشیخ 
الصدوق) (م 381 ق ) , قم : موشسه النشر الاسلامی , 1414 ق , چهارم 
7 9 ال اور اف الشیهر الفانمه ب یه ارکهان مه ی کر 
السیوطی (م 911 ق‌ ؛ , بیروت .۰ دار الفکر , 1414 ق‌ , اوّل. 92 ِ 
الواقیه , علی بن موسی الحلی (السیّد اين طاووس) (م 664 ق ) , 
1414 ق‌ ال 3و9 ۱۳ 0 ۳۹ ان مکارن ۳ , محمد بن 
تسلافه (الفا سی تاک رده و ب دار الکنات:ا لغرنی, 
1 ق , اوّل. 94 . دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و 
الأحکام , النعمان بن محمد التمیمی المغربی (القاضی ابو حنیفه ) (م 303 
ق ) , تحقیق : آصف بن علی آصغر فیضی , مصر : دار المعارف , 1389 ق 
, سوم ۰ 95 . الدعاء , سلیمان بن آحمد الطبرانی (م 0 ق ). تحقیق 
حصسافی عیه الفادر عظا سرت داز الک العلمه: 1115 وال 
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و الوعو ارم شفیه من هه الله الرافندی (قطت الذین الداوننی رم 
3 ق ) , تحقیق : موسسه الامام المهدی علیه السلام , قم : موّسسه 
الامام المهدی علیه السلام 4 34 , اوّل. 44 . دلائثل الامامه , ِِ بن 
ال وه با ال مات ع ال لاصیانن زا (م 430 
ق) تحقیق : محمّد رواس قلعجی و عبد البژ عباس , بیروت : دار النفائس , 
6 ق , دوم 1 الفزیفه » آحضد ین عند 
ال الطبری (م 693 ق ) . اکرم الپوشی , جدّه : مکتبه الصحایه , 
الدنیا) (م ِ ۳ بسیونی زغلول ف با 
موْسُسه الکتب الثقافیه / ِِِ ق/ 1993م . " ۰ ست الأبرار 3 تصوص 
را وا 
معرفه الرجال .۰ 102 .۰ روض الجنان و روح الجنان (تفسیر ابو الفتوح 
رازی) , حسین بن علی رازی (ق 6 ق ) , مشهد : استان قدس رضوی , 
0 بر وه تفن مر ففه کف لحاس اه 
0 ۰ ال یت انم ای کی ساه 
الاشتهاردی , تهران : بنیاد فرهنگ اسلامی کوشان پور .۰ 104 .۰ روضه 
الواعظین , محقّد بن الحسن الفتال النیسابوری (م 508 ق ) » تحقیق : 
ریاض السالکین: فی شرح صحیفه سید الساجدین ٍ ۱ علی خان 
ایض سار ۰ ۰ 106 ِِ 0 
الشایی ان یل سر ی ورس وان آلکت: امامت 107 : 
ِ , حسین بن سعید الکوفی 1 (ق 3 ق) , قم : المطبعه العلمیه 
تخقیق * مداد فواد کید الباقی, بویت بار احیاء الترات ,1395 ق ؛ 
ا ا مص ان ات الس اس ای 
5 ق ) , تحقیق : محمّد محیی الدین عبد الحمید , بیروت : دار احیاء 
السته النبوته . 
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0 شتن. الترفدی (الجامع الصحیح) بو نو طنشی: التویدع ایو 
ی ِِ 9 ق ) , تحقیق : آحمد محشّد شاکر , بیروت : دار احیاء 
لتراث . 111 ۰ الدارقطنی , علي بن عمر لبغدادی (الدارقطنی) رح 
ق‌ چهارم 0 ی اس ده 
ات ار و ای سیم ده و 
تحفیق: * مجند عید. القادر عطا , بیروت دار الکتب العلمته: 1414 ی , 
ال 11۸ + الشتن الگبری + آخمد بن شنعیب النساتی (ه 203 ق ام تعفیق 
۱ عبد الففار سلیمان البنداری , بیروت : دار الکتب العلمیه , 1411 ق , 
ِ العف 4 توف 116 م السه.: آمدرنن. عمره الشسانی 
(اين آبی عاصم) (م. 7 رو * | لعکنت الرسلامی:: 1۸13 ق:: 
سوم ۰ 117 ۰ سیر آعلام تا , محمد بن آحمد الذهبی (م 79 ق‌ ۸ 
تحفیق : شعیب الا توا : بیروت .۰ موّسسه الرساله , 1414 ق , دهم . 
119 ۳9 النبوبه , عبد الملک بن هشام الحمیری (آبن هشام) (م 218 
ق ). , تحقیق : مصطفی السفا 0 , قم : مکتبه المصطفی , 
5 ق , اوّل. 119 . شرح لأخبار فی فضائل لاه اطفم النعمان بن 
الحسینی الجلالی , قم: موسٌسه النشر الاسلامی , 2 ق ق , ال ۰ 120 . 
ِ الأأسماء الحسنی , هادی بن مهدی سبزواری (ملاً هادی) (م 1289 ق 
) , قم : مکتبه بصیرتی , 1267 ق , اوّل. 121 ۰ شرح نهج البلاغه , عبد 
9 بن محمد المعتزلی (أبن آبی 9 (م 6 ق ). , تحقیق : محمد 
ان لفضلن ابراهیم , بیروت .۰ دار احیاء التراث , 1387 ق‌ , دوم 7 122 
شرح نهج البلاغه , میثم بن علی البحرانی (ابن میثم) (م 689ق) , بیروت : 
داز .الاتار تشر د 1402 نف سعت مان + احند بن. آلخستنه 
البیهقی (م 458 ق ) , تحقیق : محمد السعید بسیونی زغلول , بیروت : دار 
الکتب العلمیه , 1410 ق , اوّل. 
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4 ی وی ام ی ما مین کی 
(القاضی عیاض) (م 544 ق) , بیروت : دارالکتب العلمیه . 125 . شک 
ااطتطایی رفاهری مک الفران 126 . شواهد الیل اقواعد لتفضیل : 
ع اس ید نله لاور الا سای ای اد و ی 
محمّد باقر المحمودی , تهران : موّسسه الطبع والنشر التابعه لوزاره 
الثقافه والارشاد الاسلامی ۰ 1411 ق , ال ۰ 127 . الصحاح (تاج اللغه 
وصحاح العربیه) , اسماعیل بن حماد 5 (م 398 ق ) , تحقیق : آحمد 
عطار . یروت : دار العلم للملایین , 1410 ق , چهارم . 
4 , ترتیب : علی , بن بلیان الفارسی (م 339 ق) , , تحقیق : شعیب 
الا تقو بیروت : موٌسسه الرساله , 1414 ق‌ دوم ۰ 129 . صحیح آبن 
خزیمه , محشد ين اسجاق السلمی التیسایوری (اين خزیمه) (م 312 3 
سوم .۰ 130 . صحیح البخاری , محمّد بن اان البخاری (م 256 ق ) , 
تحفیق : مصطفی دیب البغا , بیروت .۰ دار آبن کثیر , 1410 ق‌ , چهارم . 
اد هه سل و ی الا اس الاو 0 
, تحقیق : محمد فواد عبد الباقی , قاهره : دار الحدیت , 1412 ق , اول. 
2 . صحیفه الامام الرضا علیه السلام . [المنسوب الی] الما الرضا 
ی الم ی م هام ال اه سای هر موه 
الامام المهیي علیه السلام , 1408 ی , ال 133 . الصعیفه السخادته : 
لت لیا هام لیس اس و لا یهن 
ایا ی اس ای ایا 
5 ق . 134 . الصراط المستقیم |لی مستحقی التقدیم , علی بن 
تهران : المکتبه ان 2 , 1384 ق , اوّل. 35 . صفات الشیعه , محمد 
ب ی ایا ای ال وی و وه 
ام ال له شام فی مه اه العف له الا 
6 صفه الصفوه , عبد الرحمان بن اه (آبن الجوزی) (م 2:97 ق‌ ۷ 
تحقیق : عبد السلام محمد هارون , بیروت : دار الفکر , 1413 قِ», اول. 
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7ج الوا هرقف ال قلمر ال انمض ود 
حجر الهیثمی الکوفی (م 974 ق ) , به کوشش : عبد الوهاب عبد اللطیف , 
مصر : مکتبه القاهره , 1385 ق , دوم .۰ 139 . طت الاأْثمّه علیهم السلام , 
ابنا بسطام النیسابوریان , تحقیق: محسن عقیل ۰ بیروت: دار المحجه 
البیضاء و دار الرسول الأکرم . 139 . طبّ النبی صلی 1 الله علیه و آله , 
الثت انم ای 10 الطات کنر رح رب افو کات 
الواقدی) (م 230 ق ) , بیروت : دار صادر . 141 . العدد القویه لدفع 
المخاوف الیومیه ان بن یوسف الحلّی (العلامه) (م ۱26 ق‌ ؛ , تحقیق 

: السیّد مهدی الرجائی , قم : مکتبه آیه اللّه المرعشی , 1408 ق , اوّل. 
2 . عده الداعی و نجاح الساعی , آحمد بن محشّد الحلّی الأسدی (ابن 
فهد) ۳ 941 ق‌ , تحقیق : آحمد الموخدی , تهران : مکتبه وجدانی ۰ 143 
+ الم فد بسن فد الخطانی. اانشته رم وود ۵ , تحقیق ۰ عبد 
الغفار بندازی::بیروت: :دار الکتب العلمیه :.» الخسل المصنی فی تهویت 
زین الفتی < زین الفتی . 144 . العقد الفرید اخمد نو مجید الأندلسی 
(انن عبد بربه) (م 329 انم تحقبی, : أحفد الزین و آنراهیم, الایباری.؛ 
ببرعت دار الاتدلس ,۱408 ق تاغل 1 - غلل الشرآنهر مه 
علی انزبابوته الفی الشته الصدوق) (م 381 ق ) , بیروت : دار احیاء 
التراث , 1408 ق . اوّل. . العمده < عمده عیون یا ای ات 
امام الأبرار . 146 . عمده عیون صحاح الأخبار في مناقب امام الأبرار 
(القسته این العسن الاسته العلت زان الط رم نمیا 
قم مغشسه التشر الاسلامی» 1407 ق ال ۰147 عمل الیو و اللیله 
۰ احمد بن شعیب النسائی ۳ 303 ی ی 
وه الدینوری (م 4 ق) . 7 ۹0 نم , بیروت 

: موشسه الکتب الثقافیّه , 1408 ق , اوّل. 149 . عوالی اللآلی العزیزثه 
ق ) , تحقیق 1 , قم * قظیعه سد شم اع لیم لام( 
3 ق , اول. 
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0 . العین , خلیل بن آحمد الفراهیدی (م 175 ق ) , تحقیق : مهدی 


التگرهمین , ق :داد آلمحنه: 1409 وب افل. 1 1 نون آخبان الرضا 
علیه با ۱ كِ_ بق علی انت ا رده الققّی (الشتخ الضدهق) از 381 و 
( 4 : السید مهدی الحسینی اللاجوردی , تهران : جهان 9 ِ 


الک ۱ ی تفه الاسی ماس رو 6 ۵ ۲ 
خت آلخسی ال دی م فم دام لکوت 1 ار ال 3 
الغارات , ابراهیم بن محقّد الثقفی (اين هلال) (م 283 ق ): 2 
را اه ۰ 
(1390*2 ی )ء یروت داز الکات آلعری.:. 1387 ق نوم و عرو 
ار ما او 
تشبرخ غرر الحکم. .135 . الغیبة. ,. محفد بن: الحسن. الظوتتتی. (الشیخ 
الطوسی) (م 460 ق ۷ , تحقیق : عباد اللّه الطهرانی وعلی آحمد ناصح , 
الخقاف قم : موّسسه 1 2 علیهم السلام , 1409 ق. 0 157 
و ار و اب و ی و 
شهردار ای 0 (م 509 ق‌ ؛ ,. تحقیق : محمّد السعید بسیونی 
زغلول , بیروت .۰ دار الکتب العلمیه , 1406 ق , اول. 159 . فرهنگ 
فا را 1 
اا انم ی ال سارت ك یر ای 
التوسی: شرت پا را 
تفای کر لس ال اه 11 و ال 1 . الفضائل , 
هیر الا خی اتمه الحنی سر 9 
: 162 .فصائل: آلاشمر اند محقون علن این باه العیتی (الشسنه 
(م 381 ق), تحقیق: غلامرضا عرفانیان, قم : مطبعه ااداب, 
6 ق , ال . 163 . فضائل الأْوقات , آحمد بن حسین آلشفن (م ۸55 
ق) , تحفیق : عدنان عبد الرحمان مجید القیسی , : مکتبه المناره , 
0 م . 
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4 . فضائل الشیعه , محقّد بن علی ابن بابویه الققی (الشیخ الصدوق) 
(م 1 ق )., , تحقیق : موّسسه الامام المهدی علیه السلام , , قم : : موّسسه 
لامام المهدی علیه السلام , 1410 ق , اوّل. 165 . فضائل الصحایه , آحمد 
اه سا وه وا ار 
قاسم بن سلام (م 4 ق) , تحقیق: مروان العطیه و محسن ضرابه و 
وفاء تقی الدین , دمشق : دار ابن کثیر , 1415 ق/ 9 ِِ ۰ 7 . فضل 
الضااه علی الس باعل ین اسان 2و2 و ناصر الدین 
الا ال لا تا ی سا 
قق مد آن ات سوه سای مس ات مت هام ار 
علیه السلاه ب بالق کنات هن اضر الق و تهب 
المتفقه , احمد بن علی الخطیب البغدادی (م 463 ق) . تحقیق: الا کارت 
بیروت: دار الکتب العلمیه . 170 . فلاح السائل , علی بن موسی الحلّی 
1 ۹ 
مکتب الاعلام الاسلامی , 1419 ق , اوّل. 171 . فیض القدیر , محشّد عبد 
لوف این 10 سوت دار الکو 172 الماموشس الععا 
, محمد بن یعقوب الفیروز ابادی (م 817 ق ) , بیروت : دار الفکر . 173 . 
قرب لاستاد , عید اه بن جعفر الجشیری الققی (م بعد از 304 ق ) , 
السلام . 1413 ق , اول. 174 . قصص النبیاء . ر سعید پن هبه له الراوندی 
(قطب الدین الراوندی) (م 573 ق ) تحقیق : غلامرضا عرفانیان ء مشهد : 
مجمع البحوت الاسلامیه التابع لمسسه للاستانه الرضویه , 1409 ق , اوّل. 
5 الکافید مد من عقوت آللفی الرازی ود وی ری 
: علی آکبر الفقاری , تهران : دار الکتب الاسلامیه , 1389 ق , دوم ۰ 176 
کامل الزیارات » جعفر هر و اه و 
جوا آلمتومت ج قمر تشر لاه 1 و مان 17 لقاع فی 
الا ی مت السات سای ای ی ی ۱ 
تخفیه : فلیشیری یروت دار اخیاء العرات العرین: 1408 و هل 
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۳ ۳ 321 ۳ . تحقیق 1 اک ای ق ‏ از رت #0 
الاسلامی , دوم . 179 . الکشاف ,؛ , محمود بن عمر الزمخشری (م 538 ق 
) ء بیروت : دار المعرفه . 180 . کشف الخفاء و الألباس عشّا اشتهر من 
الاخاست‌نلی آلسته. الناسن نم اسعاعیل بر معند. الععلوتیه الخراحی. (م 
2 ق) , بیروت : دار الکتب العلمیه 1408 ق . 181 . کشف الغقه فی 
التولی الفحلاتی : یرفت دار الکتاب: 1401 وق اول: 1۱82 ۰ کشف 
المخته ام ال دعلی دن عویی الحای اد ان ود رم 
4 ق ) , تحقیق : محمّد الحسون , قم : مکتب الاعلام الاسلامی , 1412 
ق , اوّل. 183 . الکشف و البیان , احمد بن محمد الثعلبی (م 427 ق) , 
ِِ : آبو محقّد بن عاشور , بیروت : دار احیاء التراث ب الغریی.: 1422 
/ 2002 م . 184 . کفایه الأثر فی النمن علی امه الائنی عشر , علی 
بزن فحته ال آن الفتی (ق ‏ ن) : السه نع لتاق الحستی. 
الکوه کمری , قم : بیدار : 1401 ق 105 . کمال الدین و تمام النعمه , 
علي آکبر الغّاری" , قم : موسّسه النشر الاسلامی , 1405 ق , اول. 186 
کر لایس مالعا ی تن کسام اند 
0 ی ی 
الاسلامی , 1397 ق , اوّل. 187 . کنز الفوائد , محقّد بن علی الکراجکی 
الطرایلسی (م 449 ق ) , یه کوشش : عبد اللّه نعمه , قم : دار الذخاثر , 
0 ق , اژل. . کنز جامع الفوائد < تأویل الاایات الظافره فی فضائل 
1 ۰ 1989 . لسان العرب , محمدبن مکرّم المصری الأنصاری 
(ابن منظور) (م 711 ق ) , بیروت : دار صادر , 1410 ق , اوّل. 189 . 
لسان المیزان , آحمد ین علی العسقلانی (اين حجر) (م 852 ق ) , 
موشسه الاعلهین , 1406 قِ», , سوم ۰ 190 . لفت نامه 1 ع اکبر دهخد| و 
دیگران ۰ تهران : دانشگاه تهران , 1373 شش . 191 . مائه کلمه ۳ 
آمترالموهین»علی:« عمرو ین بخر الکنانی (الحاحط (م 255 ق): 

ریاض مصطفی العبدالله , دمشق : دارالحکمه , 1416 ق . 
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192 . مائه منقبه من مناقب آمیر الموّمنین علی بن آبی طالب و الائّه من 
ولده علیهم السلام , محمّد بن احمد القمّی (ابن شاذان) ( ق 5 ق ) , 
تحقیق : نبیل رضا عوارمش فت نز اضارانن ۰ 193 ۳ 
الماه حته خسن الط ی لس مه 0 
تحقیق : محمّد علی الکشفی را اه ااره ه 107 و 
م9 هش ارس خی بن خفر الحلی این الیرم 25 
قِ 0 0 الامام المهدی علیه الشلام . 195 . المجازات ِِ ۰ 
ان 0 ی ات (السیّد 1 0 (م 664 3) 
1 : صفاء الدین البصری , مشهد : مجمع البحوث الاسلامیه , 1413 
ِ19#7 . مجمع البحرین ۰ فخر الدین الطریحی (م دا ق ) , تحقیق : 
نالعا (نفسبر مجمع لیات اه الما 
بن الحسن الطترسی (أمین الاسلام] (م 548 ق ) . و ها 
ای ای ای ها و 
الحغرفه ۰ 1406 قد دوم 199 : مجمع الروا ند ومنیه القواند : علی بن 
ابی بکر الهیئمی (م 807 ق ) تصفیی کید له فد درفرن , بیروت ۰ 
دار الفکر , 1412 ق ‏ اوّل. . مجموعه وژّام < تنبیه الخواطر و نزهه 
النن ید ان کته ارس رای ی 
الدنا) (م 308 ق) , تحقیق : مجدی الستّد ابراهیم , القاهره : مکتبه القران 
۰ 1 . المحاسن , آحمد بن محشّد البرقی القمّی (م 280 ق ) , ۱ 
ار ی ی ات ها 
1413 ق , اول 2 . المحته کی الکنات باشنهم صحته ال شیر 
بمساعده : محمّد التقدیری , بیروت : دار الحدیث , 1421 ق , اوّل . 203 
. المحچه البیضاء فی تهذیب الاحیاء , محمدمحسن بن شاه مرتضی (الفیض 
الشا میهافم ماه 
المدرسین فی الحوزه العلمیه , 1383 ق . 
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4 . مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه , حسن بن یوسف الحلّی (م 
26 ق)( , تهران : مکتبه نینوی الحدیثه , 1323 ق‌ ۰ 205 .ماه العقول 
فی شرح آخبار آل الرسول , محقد بحد بکم بن محشّد تقی المجلسی (العلامه 
اا 1۱۱۱۵ وم : ال هام الرهعلن الا« 
تهران : دار الکتب ات 4 7 1370 ش , سوم ۰ 206 . المراسیل , 
ما ی ی 
السیروان , بیروت. : دار القلم , 1406 ق‌ . 207 . مرورح الذهب و معادن 
اا تفر ی بن الحسین المسعودی (م 346 ق ) , تحقیق : محمّد محیی 
0 اه ۱ 
المزار , محقّد بن محشّد بن النعمان العکبری البغدادی (الشیخ المفید) (م 
3 ق ) » تحقیق : محقد باقر الابطحی , قم : الموتمر العالفی. لالفتّه 
آلشتة الففید م 1413 یم اول 209 المزار هجقد.ین"محی العا من 
(الشهید الاول) (م 786 ق ( , تحقیق : مدرسه الامام المهدی علیه السلام , 
قم : مدرسه الامام المهدی علیه السلام , 1410 ق . 210 . المزار الکبیر , 
محمد بن جعفر المشهدی (ق 6 ق) , تحقیق : السیدجواد القیومی 
ااضفهانی که تقوم 1419 و اف ان مشتدری الوسانل و 
موّسشسه ال البیت علیهم السلام ۰ 1407 ق , اول. 212 9 علی 
ال ,ری واه الاک ات یی رم او 

مصطفی عبد القادر عطا , بیروت .۰ دار الکتب العلمیه مر 1411 ق‌ 2 
مات ال رحس ۰ . مسکن الفقاد , زين الدین, و 1 
الخیعی العاملی,(الشفند التاتی) (م 965 ی) ب تحقیق؛,موشنه آل: لت 
علیهم السلام , قم : موّسسه ال البیت علیهم السلام , 1412 ق , دوم 
4 . المسند , احمد بن محمد الشیبانی (ابن حنبل) (م 241 ق ) , تحقیق 
ی الله فحته لور میس سوت ای اف ی 112 وم وکا مب 
مسند ابن جعد , علی بن الجعد الجوهری (م 230 ق) , بیروت : موّسسه 
ناف 111۱0۰قب 216 فسته آبی داوود الطیالتی (مسته الظیالسی] 7 
سلیمان بن داوود ال رای داوود الطیالسی) (م 204 ق‌ 2 , بیروت . دار 
المعرفه . 


ص: 2:94 


7 نی یی علت الت‌های و امد مایت القو‌ضلی انم 
بعلی) (م 307 ق ) , تحقیق : ارشاد الحو" الأثری , جده : دار القبله , 
9 ال 218 ۲ هستد اسحاق بسن راهفبه. افحاق ی ابزاهنم 
ای الا ها هر ار و ی ی 
الخ سین البلوشی ,هه ۰ مه ارمان ۶ 1۸112 ت , ال ۰ 219 . 
مسند الامام زید(مسند زید) , [المنسوب الی ] زید بن نم 
علیهماالسلام (م 122 ق‌ ۳۹ , بیروت .۰ منشورات دار مکتبه ک , 1966 م‌ 
بایل: 220 فستد الیرار (الیحز الزخاو)ر احفد بن عمرو العتکی البژّار (م 
القرآن , 1409 ق , اوّل. ار ۳ 2 و 
الحمیدی (م 219 ق ) , تحقیق : حبیب الرحمان الأعظمی , مدینه : المکتبه 
السلیه ز 222 ند آلروباتی: محد ن,هارون الوویاش رم 307 ی 
تحقیق : آیمن علی آبویمانی , مصر : موسشسه قرطبه , 1416 ق , اوّل. 
3 مسند الشافعی , محمد بن ادریس الشافعی (م 204 ق) , بیروت : 
دآه الکت لاه 22 سسند الشا نها رس ید لت این زرم 
2300 ق) ؛ , تحقیق: حمدی عبد المجید السلفی , , بیروت : موّسشسه الرساله . 
5 مسند "الشهاب , محمّد بن سلامه (القاضی القضاعی) (م 41_54 ق( 
الاصیهانی ره تعیم) (م 430 ق) , قاهره: مکتبه داب , 1981 م . 227 . 
هد اس علم آحمه ن علن المیمی الموصلی زاو بعلن رم 0 )2 
دمشق : دار المأمون للتراث , 1410 ق/ 1989 م .۰ 228 ۰ مشارق آنوار 
ال ی اسان اس ای و ها مر ای و 2 
قم : منشورات الشریف الرضی , 1415 ق , اوّل. 229 . مشاهیر علماء 
سار رت ان ای مور ۲ , تحقیق : رزوق علی 
ابراهیم , بیروت .۰ دار الوفاء . 1 11 ق‌ , اقول. 0 ,مشاه الأنوار فی 
غرر الأخبار علی بو الحسن, الطترشی (ق. 7 ق)» تحفیق,: مهدی,هوشتمند 
, وم . دار الحدیث , 1419 ق‌ , ال 
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2 گام | اقضام تهب یو الله ااعتنی العظیی ااترس رن 
8 ق) , تحقیق: محمّد ناصر الدین الاأالباني . دمشق: المکتب الاسلامی . 
2 یام الراترمعایی موی العلی انس این طورش سوه 
ی هه شتا شا مس ی مور ان اس 
لیم هلر فصاه ار ره مسا اه 
نمی ای لام الصاد تايه لام ری ید رای کی 
(م 10099 ق)( , تصحیح .۰ جلال الدین محدّث ارموی . تهران : صد وق ۰ 
(الشیخ الطوسی) (م 0 ق ) , تحقیق ین اصغفر مروارید , بیروت : 
یه فقه اه ۰ ۱۸۱۱ و اف ود لصاح متیر هی غریب 
الشرح الکبیر للرافعی , اه رس مه 0 
موّسشسه دار الهجره , 1414 ق , دوم . 230 . المصباح فی و و 
الما ارات تا ی ما یا ما ای ۱ 
0 ور) قم «الشریف الرصی. 237 : المصتت بفند الرراق تن هفام 
و 1 ق ) , تحقیق : حبیب الرحمان الأعظمی , بیروت : 
منشورات المجلس العلمی . . 8 . المصلّف فی الأحادیث و الاثار , عبد 
سعید سح اللخام , بیروت .۰ ۳ الفکر 239 ۰ مطالب الت رل فی 
مناقب آل الرسول , محمّد بن طلحه النصيبي الشافعی (م 652 ق ) ؛ 
تحقیق : ماجد احمد العطیه , بیروت : موسشسه ام القری , 1420ق . 240 . 
النطالت لاله وان الاب شاه این علی الستا مان 
حجر) (م 2 ق ) , تحقیق : حبیب الرحمان الاعظمی , بیروت : دار 
المعرفه , 1414 ق , اول. 241 . معانی الأخبار , محمد بن علی ابن وه 
القمّی (الشيخ الصدوق) (م 381 ق ) , تحقیق : علی آکبر الغقاری , قم : 
موشسه النشر الاسلامی ۰ 1361 ش , اوّل. 242 ۰ المعجم الاوسط , 
ال ی وس را اس سا 0 5 ق . 
1 
یروت وان ایا ء الترات العر ,199 و ال 
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4 هم اش احمذ بان عحته الساقی ر دز ی اعد اراد 
۳ ر البارودی ‏ بیروت: دار الفکر , 1414 ق . 245 . 0 الصغیر , 
بیروت . دار الفکر ب 1401 ق‌ , دوم ۰ 2460 . معجم م الفروق اللغویه, حسین 
بن عبد اللّه العسکری (آبو هلال) (ق 4 ق) ز فقی ‏ متسه آلتتر 
الاتلامی قم ۶ موسنتة الیهر الاسلامن::1412 ق:247. الهعجم الکتیر 
, سلیمان بن احمد اللخمی الطبرانی (م 360 ق ) , تحقیق : حمدی عبد 
الهس االی صت ار احا ال ات ری ۱۵02 فر ی 2۸0 
. المعجم الوسیط , , مجمع اللغه العربیه في القاهره , تهران : ناصر خسرو 
(اقتشت) ,29 رم ای ام موس قاس راز ود 
ق)( , تحقیق : عبدالسلام محمّد هارون . مصر : شرکه مکتبه مصطفی 
البابی و آولاده ۰ 250 ّ تب 2 و ریاضه 0 محمد این علی 
اش , 1394 ق , ۳ وم 253 فا , محمد بن 0 بن واقد 
(الواقدی) (م 207 ق ) . تحقیق : مارسدن جونس , بیروت : عالم الکتب , 
رصم 292 الصصی ید اللین احفد العف زاین خرامد 
(م 620 ق) , بیروت : دار الکتاب العربی . 253 . المغنی ۳ خمل اسان 
ند الرخش سس الخشسن الغرافی رم 06 اتقو در ی 
المقضور + رباص مک ار طیریه 1415 و 254 مفتاح القلاع نی 
عمل مل بو واه ری سس الفامل اه ها ی م0 ۱0 
۱ السیّد مهدی الرجائی , قم : موسسه النشر الاسلامی , 1415 ق 
502 ق‌ , تحقیق : صفوان عدنان ۳ , بیروت : دار القلم , , 1412 ق , 
اوّل. 256 ۰ المقنعه , محفد بن محمد بن النعمان العکبری ِِ 
مه سا 0 رو 9 
له بن محقد ار شی ان مر آبی ادن (م 308 ق) , قاهره : مکتبه القرآن 
548 ق‌ 11 ,. تحقیق و 0 جعفر ره : موّسشسه #0 , 1414 
ق , اوّل. 


ص: 297 


9 . ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار , محمّد باقر بن محقد تقی 
المجلسی (م 1111 ق)( تحفیق : السید مهدی الرجائی / قم : مکتبه 1 الله 
المرعشی النجفی , 1406 ق , اوّل. 260 . الملهوف علی قتلی الطفوف . 
بو بن موسی الحلی (السید ابن طاووس) (م 600۵4 ق‌ ۹ , تحقیق : فا رس 
تبریزیان ۰ تهران : دار الأسوه , 1414 ق‌ , اقل. 201 . مناقب آل 2 
طالب. شاقن لانو شهرآشوب) مد سل الا دا ایو 
شهرآشوب) (م 99 ق‌ ۳ : المطبعه العلمیه ۰ 262 . مناقب الامام 
اد سس اه لوا 9 الک فی ا مح من ساهان الک مس 
القاضی (م 300 ق ) , تحقیق : محفّد باقر المحمودی , قم : مجمع احیاء 
الثقافه الاسلامیّه , 1412 ق , اوّل . 263 . المناقب (المناقب للخوارزمی) 
الصوک ن مد المع لام هر و و اتف ۰ عالت 
المحمودی: قم.< فوضشه آلنشر الاسلافی 1414 قرو دوم 2647 
اقب خلی‌ین آنی طالب علبه السلام (الصافب این المعارلی )2 قلی من 
مخقد الواسطی الشافعی, (ابن, المقازلی) (م:483 ق. )» به کوشتش ۰ 
محمّد باقر البهبودی , تهران : المکتبه الاسلامیه , 1402 ق , دوم . . 
المناقب لابن الدمشقی 2 جواهر المطالب فی مناقب الامام. ۷ 
طالب علیه السلام: : الضاقب. لابن تشه رآاشوت: ح‌میاقب ال این طالت:. 
المناقب للکوفی < مناقب الامام آمیر المومنین علیه السلام ۰ 265 . 
مناقب مرنضوی , محمد صالح بن عبد الله حلسی ترمذی (م 10060 0 
تحفیق : کورش منصوری 9 9 . المنتخب من 
مسند عبد بن خمید , عبد بن خمید (م 249 ق ) , : السید صبحی 
رت السامرائی ومحمود محقّد خلیل الصعیدی فاهره " مکتیه الستّه , 
و م ق تصحیح ؛ و ی بیروت دار اامترفه ‏ 
ای ی ای ی الثانی) 
(م 965 ق ) قم. مکتب الاعلام الاسلامی , 1415ق . 270 موارد الظمآن 
ال ای کر روش دار الکتت عم 


ص: 598 


محمد الرّیشهری و اخرون, قم و بیروت : دار الحدیثت , 2 قشق , اوّل . 

2 . موسوعه العقائد الاسلامپه , ِِ الزْیشهری , قم : دار ۷۹ , 
2 الفوظا : سس نی ام و وی 

میا عفر ۷ 1 ۲ ث العربی , 1406 ق , اوّل. 
4 ,همق الدعوات و منهج العتاد ات« غلیرتن موی الحلن: (الستد این 
ال کت امه اهورین لاخ الظراناسی ام 
1 ۰ مد اضر شاه انامه احماعه امس 
6 ۰ 276 . المیزان فی تفسیر ِِ (تفسیر المیزان) , السید 


محقد حسین الطباطبائی (م 1404 ق) , قم : |سماعیلیان , 1394ق , 
سوم با نثر الدژ . منصور بن ۳0 الأزبی (ایة سسنعید الوزیر) (م 
1 ق ) علی فرص : الهیئه المصریه العامه , 


1 م , اوّل . 278 . نزهه الناظر ات را بح 
الحلوانی (ق 5 ق) تحقیق : موّسسه الامام المهدی علیه السلام , قم : 
موسسه الامام المهدی علیه السلام , 1408 ق , اوّل. 279 . النوادر , 
بن محمد الاشعری القمی (م 0 ق). تحقیق: موّسسه الامام المهدی 
علیه السلام , قمز مدرسه الامام المهدی علیه السلام , 1408 ف : 9 ۱ 
الما دص اللو اي ی اش ای رم ار و ۱ 
سعیدرضا قلی 5 , قم ۰ : دار الحدیث ۰ 7ش , اوّل. 281 0 
الأصول و احادیث الرسول ‏ محمد بن عبی بن 0 الترمذی (م 
2 الوا مس رات السران م من ای 
السلام , , قم : : موّسشسه الامام المهدی علیه السلام , 1408 ق‌ , اوّل 283۰ 

نور الأبصار فی مناقب آل بیت النبی المختار صلی الله علیه و آله , موّمن 
8 ق , اول. 284 . نور الثقلین (تتسیر تور الثقلین) , علی و 
المحلاتی , قم اه 112 , چهارم . 


ص: 599 


5 . النهایه فی غریب الحدیث و الأثر , مبارک بن محمّد الجَرری (ابن 
الاثیر) (م 606 ق ) , تحقیق : طاهر احمد الزاوی , قم : اسماعیلیان , 
7 ش , چهارم . 286 . النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی , محمّد بن 
الحسن الطوسی (الشیخ الطوسی) (م 460 ق) , بیروت : دار الکتاب 
العربی , 1390 ق . 287 . وسائل الشیعه (|لی تحصیل مسائل الشریعه , 
علیهم السلام , قم :۰ موّسسه ال البیت علیهم السلام , 1409 ق , اوّل. 
8 . وقعه صقین . نصر بن مزاحم المنقری (م 212 ق ) , تحقیق : عبد 
9 . الهدایه , محقد بن علی ابن بابویه القمّی (الشیخ الصدوق) (م 381 
ق) , قم و تهران : موشسه المطبوعات الدینیه و المکتبه الاسلامیه , 1337 
ق . 290 . ینابیع الموده لذوی القربی , سلیمان بن ابراهیم القندوزی 
الحنفی (م 1294 ق ) , تحقیق ؛ علی جمال آشرف الحسینی , تهران ؛ دار 
الاسوه , 1416 ق , اوّل. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)00۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 09132000109 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


